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جلد اوّل 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


مسائل اخلاقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده, ولی 
در عصر و زمان ما اهمیت ویژه ای دارد, زیرا: 


1- از یک سو عوامل و انگیزه های فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانی 
بیشتر است و اگر در گذشته برای تهیه مقدذمات بسیاری از مفاسد اخلاقی 
هزینه ها و زحمتها لازم بود در زمان ما از برکت پیشرفت صنایع بشری 
همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است ! 


ها نا نا 
نامحدود انجام می گیرد. قتل و کشتار انسانها به برکت وسائل کشتار 
جمعی, و مفاسد اخلاقی دیگر به کمک فیلمهای مبتذلی که از ماهواره ها 
در سراسر 


دنیا منتشر می شود و اخیراً که به برکت «اینترنت» هرگونه اطلاعات مضر 
کرده و مرزها را در هم شکسته و تا اقصا نقاط جهان پیش می رود تا انجا 
که صدای بنیانگذاران مفاسد اخلاقی نیز درآمده است. 


اگر در گذشته تولید مواد مخدّر در یک نقطه, یک روستا و حد اکثر شهرهای 
مجاور را آلوده می کرد امروز به کمک سوداگران هرز :2 سراسر دنیا 


شیده می شود. 


3- از سوی سوم, همان گونه که علوم و دانشهای مفید و سازنده در زمینه 
های مختلف پزشکی و صنایع و شوون دیگر حیات بشری گسترش فوق 
العاده ای پید | کرده, علوم شیطانی و راهکارهای وصول به مسائل غیر 
انسانی و غیر اخلاقی نیز به مرا تب گسترده تر از سابق شده است به گونه 
ای که به دارندگان فساد اخلاق اجازه می دهد از طرق مرموزتر و پیچیده 
بر و حام‌شادم بر ای آشانتن نه متضوه خوه ترستتد: 

در چنین شرایطی توجه به مسائل اخلاقی و علم اخلاق از هر زمانی 


ضروری تر به نظر می .رسد و هرگاه تسبت. به آن کوتاهی شود قاجعه با 
فاجعه هایی در انتظار است. 


اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 16 


اندیشمندان دلسوز و عالمان آگاه باید همگی دست به دست هم دهند و 
برای گسترش اخلاق در دنیای امروز که اخلاق به خطر افتاده تا آن حد که 


نعضی آنترا بکلی انکار کردم یر هدفه اند و بعضی دیگر هر 
کار و خصلتی که انسان را به خواسته سیاسی اش برساند اخلاق شمرده 
اند. تمام تلاش و کوشش خود را به کار گيرند. 

*#** خوشبختانه ما مسلمانان منبع یی فنل فر ان شید ور ار زره داریم 
که 


مملو است از بحثهای عمیق اخلاقی که در هیچ منبع دینی دیگری در جهان 


گرچه مباحث اخلاقی قرآن از سوی مفشران بزرگ و عالمان اسلامی 
ار یا 
عنوان «اخلاق در قران» به سبک تفسیر موضوعی که این مسائل را به 


صورت جمعی و با استفاده از روش تفسیر موضوعی مورد توجه قرار دهد, 
تألیف نیافته با آن که جای آن کاملاً خالی است. 


لذا بر.انن شیم که بقه از بایان دوه ال ساص فران که بیر آمون معا رف و 
عقاید اسلامی به سبک تفسیر موضوعی بحث می کرد به سراغ بجت 
اخلاق اسلامی در قرآن مجید به عنوان دوره دوم پیام قرآن برویم. 


بختداه این کار اتعام فد و مصیقه ان ات مرو وتو ید که 
مجلد اوّل در کلیات مسائل اخلاقی بحث می کند و اکنون در دسترس 
شماست ولی می توان از ان به عنوان یک متن جامع درسی نیز استفاده 
کرد و جلد دوم پیرامون جزئیات, مباحث اخلاقی و مصادیق آن بطور 
0 بحجت می کند که تسوا[ قسمت عمده آن آماده برای چاپ 
است. 


امیدواریم این گام دیگر در طریق استفاده از قرآن مجید در حل مشکلات 
زندگی انسانها, مورد قبول خداوند متعال و ذخیره یوم المعاد قرار گیرد و 
اگز کاستیهایی در آن است با تذکر صاخب نظران تکمیل گردد. 


و امه ار نمی 
ربیع الاول 1419 

تیرفاه 1377 
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فصل اول: اهمَیّت بحثهای اخلاقی 


اشاره 


اشاره 


این کت 2 مخمتربن مباخت: فرانی. اسشتی و ان بی:صار مممترین قدف 
مفهومی دارد, و 


نه دنیای آنها سامان می یابد؛ همان گونه که گفته اند: 


اضلا رحانی اسان ماهتا اسان اس کارا ای سای اه 
و در غیر این صورت حیوان خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار 
منافع نامشروع مادی جنگ به پا صت د ون و برای فروش جنگ افزارهای 
ویرانگر تخم تفرقه و نفاق می پاشد. و بی گناهان را به خاک و خون می 
کشد ! 


از ام سکن آس پس اش راشای وی ایا وان ور 
عافی ات ک سعلال تا نی اس دصر را دق سومان لیر و 
عدالت فان است وه فاویتور شا تالم ای ۱ 


با این اشاره به سراغ قرآن می رویم و اين حقیقت را از زبان قران ی 
شتتویم دز آبانته دید.دفت کریده 
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ءِ س‌ 


[- هو الّذٍی بعتٍ فی الامیین روا منهم یلوا | هم آیانه و5 ۳۹1 یهه 
0 من قَبّل لفی صَلال مبین (سوره جمعه, 
آیه 2) ۱ 

هد لقرشن اللیغلی المهفن آر بعت ی من انش لوا عانیم 


آیایه و بر هم بعلَعْهْم الکتاب و الْحكَمَة و ان کاءٌ 2 
مبین (سوره آل 1 064 


3 متکم لو لیم آیاینا و 2 و بعلَمکم 
ما و ا تعلمُون تِِ بش ۳ 151) 


زر لا ار ۵ هم " و 9 1 ق 1 ر هس 
4 ینا و انقث فيهم زشو هم یلوا لیم آیایک و بْعَلْمُْمْ الْکتاب و 


(سوره بقره, آیه 129) 

5- قَد اقْلحَ من رکیها و قَه خابِ مَنْ دسّیها (سوره شمس, آیات 9 و 10) 
6- قّ افلَح من ترکی و دک اسْم ربه قضَلی (سوره اعلی, آیات 14 و 15) 
7- و لَقَذ نا ما الِْکْمَ ان اک له (سوره لقمان, آیه 12) 

ترجمه: 


1- او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان 
۱ 


2- خداوند بر مقمنان مت نهاد (و نعمت بزرگی بخشید) نان که در 
میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند. و آنان 
را پاک کند و کتاب و حکمت , نهآ نها یا حوفر هر‌کند بیش از آن‌بدنو حصرافی 
آشکاری بودند. 


3- همان گونه (که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما ارزانی داشتیم) 
| 
شما را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد. ۱ ۳ 
یاد دهد. 


4- پروردگارا ! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز ! تا آیات تو را بر 
آنان‌ وان و اما را کات خکس ما اک ک یا وا 


و« هر کشن.نقس خود رابای و تز کیه کره:رستگان شدء و آن کس که« تفسن 
خویش را با 
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معصیت و گناه آلوده ساخت., نومید و محروم گشت ! 


(آن کس) نام پروردگارش را یاد کرد. سپس نماز خواند! 


0 آو | 


** چهار آیه نخستین در واقع یک حقیقت را دنبال می کند, و آن این که 
یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تزکیه نفوس 
و تربیت انسانها و پرورش اخلاق حسنه بوده است؛ : حلّی مي توان گفت 


تلاوت آیات الهی و تعلیم کتاب و حکمت که در نخستین ایه امده, مقدمه 
ای. انتتت: بر ای.مساله:بز کی نفوسن و ترییت: آتساها : همان حیزن. که هدف 
اضلی علخ اخلاف نا کل فی دهد 


شاید به همین دلیل «ت زکیه» در سه آیه بر «تعلیم» پیشی گرفته است, چرا 
که هدف اصلی و نهائی «تزکیه» است هرچند در عمل «تعلیم» مقذم بر 


و اگر در یک آیه دیگر «تعلیم» بر «تزکیه اخلاق» پیشی گرفته, ناظر به 
ترتیب طبیعی و خارجی ان است؛ که معمولا «تعلیم» مقذمه ای است 
برای «تربیتٍ و تزکیم»؛ : بنابراین آنةٌ اول و آیه اخیر هر کدام به ناکین از 
ابعاد این شاه نگرد. (دقت کنید) 


این احتمال در تفسیر آیات چهار گانه فوق نیز دور نیست که منظور از این 
تقدیم و خاخدو این است که این دو (تعلیم و تربیت) در یکدیگر تا متقابل 
دارند؛ . یعلی؛ همان گونه که آموزشهای صحیح سبب بالا بردن سطح اخلاق و 
ت زکیه نفوس می شود, وجود فضائل اخلاقی در انسان نیز سبب بالا بردن 
تاه عی مورا ات جر | که اسان وی ی اه حصوت. عار 
برسد که از «لجاجت» و «کبر» و «خودیرستی» و «تعضب کور کورانه» که 


0 
کند و‌طیعا از قنول آن:وا.می ماند: 
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این آیه: فیاه ری که معلم الا ایمت مه ان کی آزستفا دسا 
خداوند ذکر شده. و نقطه مقابل «تعلیم دِ تربیت» را «ضلال مبین» و 
گمراهی آشکار شمرده است (و ان کائوا من فیلن لفی صَلال مَبین) و این 
نهایت اهتمام قرآن را , به اخلاق نشان می دهد. 


به عنوان منئتی زر و نعمتی عخح عظیم از ناحیه خداوند شم دو است ؛ این نیز 
دلیل دیگری بر اهمیت اخلاق است. 


در سومین ان گنه بعد از آیات تغییر قبله (از بیت المقدذس به کعبه) آمده و 
اين تحول را یک نعمت بزرگ الهی می شمرد. می فرماید: این نعمت 
همانند اصل نعمت قیام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که با هدف 
تعلیم و تربیت و تهذیب نفوس و آموزش اموری که وصول انسان به آن از 
طرق عادی امکان پذیر نبود انجام گرفته است <«1». 


کار ها سا ارت وی اسان 
تقاضای ابراهیم و دعای او در پیشگاه خدا| روبه رو می شویم : او بعد از 
بای ار ان ام ار ای هک ی 
مهمترین انها تقاضای به وجود امدن ات مسلمانی از «ذربه» اوست؛ و 
بعثت پیامبری که کار او 


تعلیم کتاب و حکمت و تربیت و تزکیه نفوس باشد. 


۲ ترین 1 ای از یازده سوگند مهم به خالق و 
مخلوق و زمین و آسمان و ماه و خورشید و نفوس انسانی است. می 
گوید: «آن کس که نفس خویش را تزکیه کند رستگار شده, و آن_کس که 
آن ۳ آلوده سازد هانونسن. و ناامید کشته است فد افلح من رکاها فد 
خابِ من دساها)». 


مجید برای 


(1). در جمله «و بُعَلْمكة ما لَم تکوئوا تعلمون به شما اموری تعلیم می 
دهد که امکان نداشت خودتان آن را بدانید » دفت کنید که سخن از تعلیم 
علومت به مان مه آوره که وضو به آن برای انسان از غیر طریق وحی 
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پرورش اخلاق و تزکیه نفوس قائثل است, و گویی همه ارزشها را در این 
ارزش بزرگ خلاصه می کند, و فلاح و رستگاری و نجات را در آن می 
شمرد. 


*** همین معنی با مختصر تفاوتی در آیه ششم آمده و جالب این که 
«ت زکیه اخلاق» در آن مقذم بر نماز و یاد خدا ذکر شده که اگر ت زکیه نفس 
و پاکی دل و صفای روح در پرتو فضائل اخلاقی نباشد, نه ذکر خدا به جائی 
می رسد و نه نماز روحانیّتی به بار می آورد. 


لاخ تور اخشن تاد ففلم رن الا نی مان رشن و 
گوید و از علم اخلاق به «حکمت» تعبیر می کند و می گوید: «ما (موهبت 


لقمان دادیم. سپس به او دستور دادیم, که شکر خدا را در برابر این نعمت 
ی به جا آورد ! (وَلَقَد این لقمان الْحِكُمَه ان اشکرلله)». 
با توجّه به این که ویژگی «لقمان حکیم» آن چنان که از آیات سوره لقمان 


استفاده می شود تربیت نفوس و پرورش اخلاق بوده است بخوبی روشن 
می شود که منظور از «حکمت» در این جا همان «حکمت عملی» و 


آموزشهایی است که منتهی به آن می شود یعنی «تعلیم» برای «تربیت» ! 
باید توجّه داشت که حکمت همان گونه که بارها گفته ایم در اصل به معنی 
«لجام» اسب و مانند ان است؛ سپس به هر «امر بازدارنده» اطلاق شده 
است, و از انجا که علوم و دانشها و همچنین فضائل اخلاقی انسان را از 
بدیها و کژیها باز می دارد, این واژه بر آن اطلاق شده است. 


۳۳2 1 9 


آنچه از آیات بالا استفاده می شود اهتمام فوق العاده قرآن مجید به مسائل 
اخلاقی و تهذیب نفوس به عنوان یک توا[ اساسی و زیربنایی است که 
برنامه های ذیکر از آن فشات. می. کیرد ؛ و به تعبیر دیگر. بر تمام احکام و 
قوانین اسلامی سایه افکنده است. 
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آری ! تکامل اخلاقی در فرد و جامعه. مهمترین هدفی است که ادیان 
اتتفاتی جر ان تکیه می کنند. و ريشه همه اصلاحات اجتماعی و وسیله 
مبارزه با مفاسد و پدیده های ناهنجار می شمرند. 


اکتون به دابیات اسلامی باز می که ات این فساله دار ارات 


اشاره 


این مساله .در اجاخیتی که از : شخض ی( 


همچنین از سایر پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است با اهمیت 
فوق العاده ای تعقیب شده, که به عنوان نمونه چند 


ار ۹ 


«ایما بت لاتَمَمَ مکارم الاخلاق؛ من تنها برای تکمیل فضائل اخلاقی 
مبعوث شده ام.» <1» 


هنز تین دیکری نما نت امه رنه الاخلاق» آمده است. <2» 
و در تعبیر دیگری: «بْعنتْ بمکارم الاخلاق ومحاسنها» آمده است. «3» 


ای تا ای ال ما رس ار خی ای 
انشاها لاه ی وه 


2- در حدیتٍ دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم که 


- 


فرمود: «لَو کتا لاتژجُو جنَ وّلاتشی نار ولاتواباً ولاعقاباً لکان ینبغی لنا ان 
طالبِ بعکارم آلالاق قالئّها مقّا تذل علی سبیل النجاح؛ 
ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و انتظار ثواب و عقابی نمی 
داشتیم, شایسته و به سراغ فضائل اخلاقی برویم» چرا که آنها راهنمای 
نجات و پیروزی و موفقیت هستند.» «4» 


(1). کنز العقال, حدیث 52175 (جلد 3, صفحه 16). 
(2). همان مدرک حدیث 5218. 

(3). بحار, جلد 66, صفحه 405. 

(4). مستدرک الوسائل, جلد 2, صفحه 283. (چاپ قدیم). 
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این حدیت بخوبی نشان می دهد که فضائل اخلاقی نه تنها سبب نجات در 
قیامت است بلکه زد که دنیا نیز بدون ان سامان نمی یابد ! (دراین باره در 
اینده به خواست خدا بحثهای مشروحتری خواهیم داشت) 


3- در حدیت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمود: «جعَلّ له سُبُحاتَة ت مکارچ الاْلاق صلة بت وَبیْنَ عباده قحسَبٌ 
احدکُم ان یتشک بخلق متّصل بل ؛ خداوند سبحان فضائل اخلاقی 


از شما دست به اخلاقی بزند که او را به خدا مربوط سازد.» <1» 


به تعبیر دیگر, خداوند بزرگترین معلم اخلاق و مربُی نفوس انسانی و منبع 
تما فضال. است: فرب نزشکی نم خدا عر از ری تحاق: به اخلاق 
الهی امکان پذیر نیست ! 

بنابراین, هر فضیلت اخلاقی رابطه ای میان انسان و خدا ایجاد می کند و 
او را گام به گام به ذات مقذسش نزدیکتر می سازد. 

زتد کی تتوآنان فیتی. بسن سر ناسر سانکر: منم مساله. است که اما در 
همه جا به فضائل اخلاقی دعوت می کردند, و خود الگوی زنده و اسوه 
حسنه ای در اين راه بودند و به خواست خدا در مباحت اینده در هر بحثی با 


نمونه های اخلاقی انها اشنا خواهیم شد؛ و همین بس که قران مجید به 
هنگام بیان مقام والای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: 


سب اش ۳ 
«وانک لعلی خلق عظیم ؛ تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری » <2» 
نکته ها: 


1- تعریف علم اخلاق 


در اين جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم . ؛ «اخلاق» 
جمع «حْلق» (بر وزن قفل) و «حْلق». (بر وزن افق) می باشد, به ۹ 
«راغبء در کتاب «مفردات», این دو واژه در اصل به یک ريشه باز می 


کرد خلق به فعتی: فلت و شکل. .و صفرتن, اس که آنسان با تیم من 
ینعی 3 و سجایا و صفات درونی است 


(1). تنبیه الخواطر. صفحه 362. 
(2). تعورة قلم: آیه 24 
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که با چشم دل دیده می شود. 
بنابراین می توان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان 


است» و 


به گنه بعضی از دانشمندان, گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از 
خلقیات درونی انسان ناشی می شود نیز اخلاق ۹1 می شود (اولی 
اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری). 


«اخلاق» را از طریق آثارش نیز می توان تعریف کرد, و آن این که «گاه 
فعلی که از انسان سر می زند. شکل مستمدژی ندارد؛ ولی هنگامی که 
کاری بطور مستمر از کسی سر می زند (مانند امساک در بذل و بخشش 
مکی ند مرن یل ماس آزست هس ترس ای ور 
اعفان سار ادا سا متس لوب احلا وهی اه 


اینجاست که «ابن مسکویه» در کتاب «تَقَذیتٍ الاخلاق ریت الاغراق». 
من گوند: 


«خلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می 
کند بی آن که نیاز به تفکر و آندیشته داشته بارشند. » <<[ »> 


همین معنی را مرحوم فیض کاشانی در کتاب «حقایق» آورده است, آنجا 
که هی کون 


«بدان که خوی عبارت است از هیئتی اشتواز با نفسن که افعال ند انا نی: و 
بدون نیاز به فکر و انديشه از ان صادر می شود.» <2» 


و به همین دلیل اخلاق را به دو بخش تقسیم می کنند: «ملکاتی که 
سرچشمه پدید امدن کارهای نیکو است و اخلاق خوب و ملکات فضیله 
نامیده می شود و آنها که منشا اعمال بد است و به آن اخلاق بد و ملکات 


وتیل قی: خویتد: 


و نیز از همین جا می توان علم اخلاق را چنین تعریف کرد: «اخلاق علمی 
است که از ملکات و صفات خوب و بد و ريشه ها و اثار ان سخن می 
گوید» و به تعبیر دیگر, «سر چشمه های اکتساب این صفات نیک و راه 
مبارزه با 


صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهد». 


البئه همان طور که گفته شد, گاه به عملی و افعال ناشی از این 
صفات نیز واژه «اخلاق» اطلاق می شود؛ مثلاء اگر کسی پیو سته ینحنم 
و عصبانیت نشان می دهد به او 


(1). تهذیب الاخلاق. صفحه 51. 
(2). حقائق. صفحه 54. 
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می گویند: این اخلاق بدی است, و بعکس هنگامی که بذل و بخشش می 
کند می گویند: 


ان اخلاق وی ات که قلان کش دار عاقع ایض دون لته فعاول 
یکدیگرند که نام یکی بر دیگری اطلاق می شود. 


بعضی از غربیها نیز علم اخلاق را چنان تعریف کرده اند که از نظر نتیجه با 
تعریفهایی که ما می کنیم یکسان است., از جمله در کتاب «فلسفه اخلاق» 


از یکی از فلاسفه غرب به نام «ژکس» می خوانیم که می گوید: «علم 
اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدهی به آن" گونه که باید باشد. ۳ 
1 


در حالی که بعضی دیگر که بینشهای متفاوتی دارند (مانند فولکیه) در 
مراعات ان می تواند به هدفش برسد, علم اخلاق است.» «2» 


این سخن کسانی است که برای ارزشهای والای انسانی اهمیت خاضی 
قانل نیمتتند بلکه از نظر آنان زسیدن به هدف (هر چه باشد) مطرح: انیت 


تسه 


2 راید افلاق و قاتقه 


فلسفه در یک مفهوم کلی به معنی آگاهی بر تمام جهان هستی است به 
مقدار توان انسانی؛ و به همین دلیل, تمام علوم می تواند در این مفهوم 
کلی و جامع داخل باشد؛ و روی همین جهت, در 


اعصار گذشته که علوم محدود و معدود بود, علم فلسفه از همه آنها بحث 
می کرد. و فیلسوف کسی بود که در رشته های مختلف علمی اگاهی 


در آن روزها فلسفه را به دو شاخه تقسیم می کردند: 


هستی بجز افعال انسان» می شود. 


(1). فلسفه اخلاق, صفحه 9. 
(2). الاخلاق الثظریه. صفحه 10. 
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ب‌"- اموری که در اختیار انسان و لحت قدرت او قرار دارد؛ بعنی؛ افعال 
انسان. 


کردند. 


تفه اولیا کت الیی واه اخگاض کل ود شو حون م هید 
و معاد صحبت می کرد. 


2- طبیعیّات که آن هم رشته های فراوانی داشت. 


اما قسمتی که مربوط به افعال انسان است. آن را حکمت عملی می 
دانستند و آن نیز به سه شاخه تقسیم می شد. 


1- اخلاق و افعالی که مابه سعادت یا بدبختی انسان می شود و همچنین 
ريشه های ان در درون نفس ادمی. 


اتتنو ان هی کسد: 


3- سیاست و تدبیر مَذّن که درباره روشهای اداره جوامع بشری سخن می 


گوید. 


و به این ترتیب انها به اخلاق شکل فردی داده, آن را در برابر «تدبیر 
منزل» و «سیاست مدن» قرار می دادند. 


بنابراین «علم اخلاق» شاخه ای از «فلسفه عملی» يا «حکمت عملی» 


لسبت . 


ولی امروز که علوم شاخه های بسیار فراوانی پیدا کرده و به همین دلیل از 
هم جدا شده است, فلسفه و حکمت غالبا به همان معنی حکمت نظری و 
ان 


هم شاخه اوّل آن, یعنی امور کی مربوط ؛ به جهان هستی, یرصب[ 
و معاد اطلاق می شود. (دقت کنید) 


در این که حکمت نظری با ارزشتر است يا حکمت عملی, در میان فلاسفه 


گفتگو است. گروهی اوّلی را با ارزشتر می دانستند و گروهی دومی را, و 
رو کر ی 
فعلا جای بحث آن نیست. 


درباره رابطه «فلسفه» و «اخلاق» باز هم به مناسبتهای دیگر به خواست 
خدا سخن خواهیم گفت. 


کاعلاع 
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فد اه اخلاق و غرقان 


اما در مورد رابطهم «اخلاق» و «عرفان» و اخلاق و «سیر و سلوک الی 
الله» نیز می توان گفت: 0/۳ بیشتر به معارف آن هم 

نه از طریق علم و استدلال, بلکه از طریق شهود باطنی و درونی, یعنی 
قلب انسان آن چنان نورانی و صاف گردد و دیده حقیقت بین او گشوده 
شود و حجابها بر طرف گردد که با چشم دل ذات پاک خدا و اسماء و 
صفات او را ببیند و به او عشق ورزد. 


حجابهایی است در برابر چشم دل. کمک کند؛ یکی از پایه های عرفان الهی 
و مقذمات ان خواهد بود. 


و اقا «سیر و سلوک الی الله» که هدف نهایی آن, رسیدن به «معرقه 
الله» و قرب چوار او است. آن هم در حقیقت مجموعه ای از «عرفان» و 
«اخلاق» است. سیر و سلوک درونی. نوعی عرفان است که انسان را روز 
به روز به ذات پاک او نزدیکتر می کند, حجابها را کنار می زند, و راه را 
برای وصول به حق هموار می سازد؛ 


و سیر و سلوک برونی همان اخلاق است, منتها اخلاقی که هدفش را 
تهذیب نفوس تشکیل می دهد نه فقط بهتر زیستن از نظر ماذی. 


کا عا علا 
4 رابطه «علم» و «اخلاق» 


در یات مهن کت خويم که فرآن صخید. کرارا ليم اه خکمت را ور 
کنار تزکیه و پاکسازی اخلاقی قرار می دهد؛ گاه «تزکیه» را بر «تعلیم» 
مقذم می دارد, و گاه «تعلیم» را بر «تزکیه»؛ و این نشان می دهد که 


یعنی فتکاقفب که انسان از خوبی و بدی اعمال و صفات اخلاقی آگاه کر دز 
و آثار و پیامدهای هر یک از صفات «فضیلت» و «رذیلت» را بداند, بی شک 
در تربیت و پرورش او موترر است؛ بطوری که می توان گفت بسیاری از 


زشتیهای عمل و اخلاق, از ناآگاهیها 
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سرچشمه می گیرد. به همین دلیل, اگر علم و آگاهی جای جهل و نادانی را 
بگیرد, و به تعبیر دیگر. سطح فرهنگ بالا برود. بسیاری از زشتیها جای خود 
را به زیبائیها. و بسیاری از مفاسد اخلاقی جای خود را به محاسن اخلاقی 
می دهد ؛ ولی باید توجه داشت این مساله کلیت ندارد. 


۵ معاسفانةه کاه: در ايق قساله مبالفه شنده. کروهی, راه افراظ را یش 
گرفته, و گروهی راه تفریط را. 


گروهی به پیروی از گفتار معروف سقراط. فیلسوف یونانی, که معتقد بود 
علم و حکمت سرچشمه اخلاق حمیده است. و رذائل اخلاقی معلول جهل و 
نادانی است,: عقیده دارند که تنها راه برای مبارزه با رذائل اخلاقی و 


یدای مضاین اخلافی. ترش علم م دانش و با رن سطع: اقا 
جامعه است, و به این ترتیب «فضیلت » مساوی با «معرفت» می شود. 


آنها می گویند هیچ کس آگاهانه به 


دنبال بدی و شر نمی رود اک کوش را تشخیص دهد آن را رها نمی 
سازد. پس وظیفه ما ان است که هم برای خود و هم دیگران کسب اگاهی 
کنیم, و نتایج خیر و شر, و بد و نیکو را بدانیم, تا جوانه های فضائل اخلاقی 
بر شاخسار وجود ما ظاهر شود ! 


ور امقایل اند کشانیه فد که بارطضا تم رای کف وه 
بکونند که.دانش و هوشیاری در افراد. آلودهه شیب می. شود که جنایات: را 
هوشیارانه تر انجام دهند, و طبق مثل معروف: «دزدانی که با چراغ می 
آبند: کالاهای گزیده نر می برند + 


هی اضاقت اش ات کر اه له و الاوینا ی وان نی کار 
کود وه میت ان بظهم کاعل: اخلا وی | معاه ل‌عام دا نیت 


شاهد این سخن تجارب زنده ای است که از جامعه کسب کرده ایم؛ افراد 
آلوده ای بودند که وقتی آنها را به حسن و قبح اعمالشان آگاه کرده ایم, و 
به نتایج سو ۶ اعمال و افعال بد اش شده اآند, دست از ز کار خود برداشته, و 
گرایش به خوبیها پیدا کرده اند. حثّی در خودمان نیز اين تجربه را داشته 
ایم. 

بم 


در مقابل افرادی رامی.شناسین که اخاهن کافیبه نیو ند اعمال و تارج 
و اثار ان 
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دارند ولی همچنان به بدی ادامه می دهند, و اخلاق سوء بر وجود آنها حاکم 


است. 


اینها همه به خاطر آن است که انسان موجودی است دو بعدی. یک بعد 
وجود او را علم و ادراک و اگاهی تشکیل می دهد, و یک بعد وجود او را 
امیال و غرائز و شهوات؛ به همین دلیل, گاه با میل و اختیار خود بعد اوّل را 
ترجیح 


می دهد و گاه دوم را. 


از اینجا روشن می شود آنها که یکی از دو قول بالا را پذیرفته اند انسان 
را یک بعدی فرض کرده, و توجّه به بُعد دیگر وجود انسان نداشته اند. 


از ایات دیگر قرآن نیز بخوبی می توان آنچه را که گفتیم استفاده کرد. 


قرآن مجید در چندین آیه به رابطه ای میان جهل و اعمال سوء اشاره کرده 
است : مثلاه می فرماید: هه سل هکم شوء بجهاله ثم تابِ من بعده 
واضلح قانه عفوة #حید؛ هر کس از شما کار بدی از روق نادانی انجام ذهد, 
سپس توبه فا و جبران نماید, خداوند آمرزنده و مهربان است.» 
رتم ناه ای 


تیه شین ی ون سوژه شا اب ۱7 وتنام ارم انا نی آمنوه 


است. 


بدیهی است منظور در اینجا جهل مطلق نیست که با توبه ساززگار نباشد 
بلکه مرتبه ای از مراتب ب جهل است که اگر بر طرف گردد انسان به راه 
حقّ روی می آورد. 


در جلد اوّل از دوره اول پیام قرآن در آنجا که بجعت درباره معرفت و 
شناخت آمده, آیات بسیاری نقل کرده ایم که از آنها استفاده می شد, جهل 
سرچشمه کفر است. جهل سرچشمه اشاعه فساد. تعضب و لجاجت. بهانه 
بی ادبی و در یک جمله جهل مایه دگرگون شدن بسیاری از ارزشها است ! 


»[ 


از سويی دیگر, دز تغضی: از اباث صریحاً می گوید: «کسانی هستند که با 
علم و آگاهی, راه غلط را ی 
«وجَحَدّوا بها واستیقت لقع ظلما وَعَلوّا؛ آنها ایات ما را از روی ظلم و 
0 وک نهآ یفن 






داشتند.» (سوره از آنة 4( 


(1). پیام قرآن, دوره اوّل, جلد 1, ص 86 تا 98. 
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و درباره گروهی از اهل کتاب می فرماید: «وَیَفولوَ عَی اللّه الْکَذِبَ وَفْم 
یِعلمَون؛ انها بر خدا دروغ می بندند در حالی که می دانند.» (سوره ال 


شبیه همین صفتی: ذن ند آمق بعد. از آن: ید امه اشت ۰ (سورط ال خهران: 
ایه 78). 


علم و آگاهی در این آیه ممکن است اشاره به آگاهی بر موضوع دروعغ 
اسمی بای سا ها رس سم ی مرو 
دروغ و زشتی آن, چیزی نیست که بر کسی مکتوم باشد. 

تجربیات روزمژه نیز این واقعیّت را نشان می دهد که آگاهی بر زیانهای 
اخلاق رذیله در بسیاری از موارد می تواند باز دارنده باشد, و در عین حال 
موارد زیادی هم دیده می شود که افراد آگاه, دست به اعمال سوء زده, و 
در اینجا با واقعیتها منطبق تر است. (دقت کنید) 


ترس 


را اخلاق فان ی ای 


اشاره 


سرنوشت علم اخلاق و تمام بحثهای اخلاقی و تربیتی به این مسأله بستگی 
دارد, زیرا اگر اخلاق قابل تغییر نباشد نه تنها علم اخلاق بیهوده خواهد بود, 
بلکه تمام برنامه های تربیتی انبیا و کتابهای اسمانی لغو خواهد شد؛ 
تعزیرات و تمام مجازاتهای بازدارنده نیز بی معنی خواهد بود. 


پنابراین, وجود آن همه برنامه های اخلاقی و تربیتی در تعالیم انبیاء و کتب 

نی و نیز وجود برنامه های تربیتی در تمام جهان بشریت. و همچنین 
مجازاتهای بازدارنده در همه مکاتب جزائی؛ بهنترین دلیل بر این است که 
قابلیت تغییر اخلاق. و روشهای اخلاقی, نه تنها از سوی 


تمام پیامبران که از سوی همه عقلای جهان پذیرفته شده است. 


19 اخلاق 0 که اند ! 
بعضی می گویند: اخلاق قابل تغییر نیست ! و آنها که بدگوهرند و طینتی 
است و بزودی به حال اوّل 
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بای وی لا لیوا انا این که بایان شیم و ها دربتاه 
نزدیکی با اخلاق دارد, و در واقع اخلاق هر کس تابع چگونگی افرینش روح 
و جسم اوست, و چون روح و جسم ادمی عوض نمی شود, اخلاق او نیز 


جمعی از شعرا که پیرو اين طرز تفگر بوده اند نیز در اشعار خود بطور 
گسترده به این مطلب اشاره کرده اند (هر چند ممکن است اشعار انها را 
بر نوعی مبالغه در این امر حمل کرد). 


پرتو نیکان نکزند هر که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر 
گنبد است شمشیر نیک آهزن تد,جون خن کی ناس نه تربیت: یود 
۱ از ۱ 100 
در شوره زار خس ! *۴۲ 


بر سیه دل چه سود خواندن وعظ نرود میح آهنین در سنگ آهنی را که 
فوزبانه بخهرد قوان برد از ان بهتضیقل زیرگ ۳ 


جویر بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد هیچ صیقل نکو نداند 
کرد آهنی را که بدگهر باشد سگ 


به دریای هفتگانه مشوی که چو تر شد پلیدتر باشد ! خر عیسی گرش به 
مه برند چون بياید هنوز خر باشد! *** دلیل دیگری که برای اين امر ذکر 
کرده اند اين است که دگرگون شدن اخلاق به واسطه عوامل خارجی, از 
قبیل تایب و تضیخت. و آندرر انشتت: و هنگامی که این عوامل زاپل گردد, 
انسان به اخلاق اصلی خود باز خواهد گشت. درست مانند سردی آب که به 
وسیله عوامل حرارت زا از بين می رود و هنگامی که آن عوامل از بین 
برود, حرارت را پس داده, به حال اوّل باز می گردد ! 
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ات فک و این که استد ات هه مایم تا .و سب اتطاطا: 
جوامع بشری است ! 


طرفداران «قابلیت تغییر» در امور اخلاقی, از دو دلیل فوق چنین پاسخ می 


گویند: 


1- ارتباط اخلاق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انکار نیست. ولی 
این ارتباط به اصطلاح در حد «مقتضی» است نه «علّت تامه», یعنی می 
تواند زمینه ساز باشد نه اين که الزاماً واخبازا مانین قطعی بکذاردر همان 
گونه که بسیاری از افرادی که ان پدران و مادران مبتلا به پاره ای از 
بیماریها متولد می شوند زمینه آلودگی به آن بیماريها را دارند,. ولی با اين 
حال می ان اش ایض ص حاه اسر عاحل مرا ها کرت 


افراد ضعیف البنیه از نظر جسمانی با استفاده از بهداشت و ورزش,؛ افراد 
نیرومندی می شوند و بعکس, افراد قوی البنیه , بر اثر ترک این دو. ضعیف 
و ناتوان خواهند شد. 


افزون براین, روح و جسم انسان نیز قابل تغییر است تا چه رسد به اخلاق 
زاییده از ان ! 


می دانیم تمام «حیوانات اهلی امروز» یک روز در زمره حیوانات وحشی 


بودند, انسان انها را گرفت و رام کرد, و به صورت حیوانات اهلی در اورد؛ 
بسیاری از گیاهان و درختان میوه نیز چنین تودو اند. جایی که با تربیت 
بتوان خلق و خوی یک حیوان و ویژگیهای یک گیاه یا درخت را تغییر داد 
چگونه نمی توان اخلاق انسان را به فرض که اخلاق ذاتی باشد تغییر داد؟ 


هم آکتون تیر از ارخیوانات را برای کارهان کمیرخلاف طیعت آ ها 
اتف تفه کته شا ان رها رای ات وه 


- 2- از آنچه در بالا گفته شد پاسخ استدلال دیگر آنان نیز روشن می شود 
زیر گاه عوامل بیرونی آن قدر تأثیر قوی دارد که ویژگیهای ذاتی را بکلی 
دگرگون می سازد, و حتّی ویژگیهای جدید به وراثت به نسلهای آینده نیز 
می رسد همان گونه که در حیوانات اهلی مثال زده شد. 


تاريخ» انسانهای بسیاری را نشان می دهد که , شآ ی ات شا 2 
خوی خود را تغییر دادند, و به اصطلاح یک صد و هشتاد درجه چرخش 
کردند, افرادی که یک روز مثلا در صف دزدان قهّار جای داشتند به زاهدان 
و عابدان مشهوری مبذّل رز نی 
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توجّه به طرز به وجود آمدن یک ملکه اخلاقی به ما اين قدرت را می دهد 
کرام آش‌میان: تردن انا ند بیدا که ؛ مسأله چنین است که هر عمل 
خفف با ربج اند موافی ود را در نهع اسان بای من کار مر را 
تدریجاً به سوی خود جلب می کند. تکرار اين عمل آن اثر را بیشتر و قوی 
تر می سازد, و کم کم کیفیتی به نام «عادت» حاصل می شود و هر گاه 
عادت استمرار یابد به 


صورت «ملکه» در می اید. 


بنابراین, همان گونه که عادات و ملکات اخلاقی زشت در سایه تکرار 
سکانعی رود ار همین زین فایل وال است لس ان خفن 
تعلیمات صحیح و محیط سالم در فراهم کردن ۳ های روحی برای 
پذیرش و تشکیل ملکات خوب را نمی توان نادیده گرفت. 


۴ در اینجا قول سومی نیز وجود دارد 1 اين که بعضصی از صفات 
اخلاقی قابل تغییر است. و بعضی غیر قابل تغییر. ان صفاتی که طبیعی و 
قطری اشت: فایل تفر کمی باشص وان آن .ضهایی که قوامل عاوخی وارد 
قابل تغییر است. <1» 


این ق سس ای ول اسست سا سل ات ار 
صفات فرع, بر قبول اخلاق طبیعی و فطری است. در حالی که چنین چیزی 
ثابت نیست ؛ و به فرض که چنین باشد چه کسی می تواند ادعا کند که 
صفات فطری قابل تغییر نیست؟ مگر حیوانات وحشی را نمی توان اهلی 
کرد؟ مگر تعلیم و تربیت نمی تواند آن قدر ریشه دار شود که اعماق وجود 
انسان را دگرگون سازد؟ 


آیات و روایات دلیل بر قابلیت تغییر اخلاق است 
آنچه را در بالا گفتیم از نظر دلائل عقلی و تاریخی بود, هنگامی که به دلائل 


نقلی یعنی آنچه از مبداً وحی و سخنان معصومین علیهم السلام به دست 
آمذه هراخعة کنیم: فتماله اد ادن .همست است ور 


(1). محقق نراقی در جامع الشعادات این نظریه را برگزیده است (جامع 
السعادات جلد 1, ص 24). 
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1- نفس مسأله بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب آسمانی و بطور 
کلی ماموریتی که انها برای هدایت و تربیت همه انسانها داشتند, 
محکمترین دلیل بر امکان تربیت و پرورش فضائل اخلاقی 


در تمام افراد بشر است. 


آياتي مانند: هو الذی تَقت فی الامیین فش توا ای راد فد 
ولمم الکتات وَالْجکمة وان کائوا من قتل لفی صلال مین (سوره جمعه ؛ 
آیه 2) «1» و آیات مشابه آن بخوبی تا ره نهد که حد ار ماو ات 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هدایت و تربیت و تعلیم و تزکیه همه 
کسانی بود که در «صَلال مین » ۵ کهراهی اشکار بودند. 


2- تمام آیاتی که خطاب به همه انسانها به عنوان «یا بنی آَدَمٌ» و «یاایها 
التّاسْ» و «یا یه الاكسانُ», 3 «یا عبادی می باشد و مشتمل » بر اوامر و 
بهترین دلیل بر امکان تغییر «اخلاق رذیله» و اصلاح صفات 0 است, در 
غیر این صورت. عمومیت این خطابها لغو و بیهوده خواهد بود. 


فمکن. است: کفته شود این آیات‌تالبا مشعمل, بر اخکام است, .و اخکام 
مربوطا بش جتیه‌ها من است: فر عالی که الا ناظر. بهصفات وروی 


است. 


ولی نباید ید فراموش کرد که «اخلاق» و «عمل» لازم و ملزوم یکدیگر و به 
منزله علت و معلولند, و در یکدیگر 0 متقابل دارند؛ | هر اخلاق خوبی 
سرچشمه اعمال خوب است. همان گونه که اخلاق رذیله, اعمال زشت را 
به دنبال دارد؛ و در مقابل, اعمال نیک و بد نیز اگر تکرار شود تدریجا تبدیل 
به خلق و خوی خوب و بد می شود. 


3- اعتقاد به عدم امکان تغییر اخلاق سر از اعتقاد به جبر در می آورد؛ زیرا 
چون اعمال آنها بازتاب اخلاق آنها است, پس 


در انجام کار خوب یا بد مجبورند. و در عین حال مکلف ؛ به انجام خوبیها و 
دارد بر آن رت یه <2». 


(1): آیه-164 ال عمران نیز همین مضمون را در ‌بردازد. 


درباره مفاسد مذهب جبر مراجعه شود. 
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۳۳ بر ور 7 اشگ 0 0 0 


مانند «قَذٌ ال 5 من ژکیها وَقَذٌ خاب من دسّبها : هر کس نفس خود را تزکیه 
رشان کح وان کس که تنس کویس را نیع وکا آلوده 


عم 


سازد نومید و محروم گشته است. ۳ (سوره شمس- ایه 9 و 10). 


تعبیر به «دسیها» از ماده «دس» و «دسیسه» در اصل به معنی آمیختن 
شی ‏ ناپسندی با چیز دیگر است؛ مثل این که گفته می شود: «دس 
الحنظه بالتراب؛ گنذم را با خاک مخلوط کرده*, این جعتیر تشان می دهد 
کر اش ای اب اس تا ار 


در آیه 34 سوره فصّلت می خوانیم: «اقَعٌ بالّتی هی اجسَن قاذا اٌذی بیَتک 
وَبیْتَه داوخ کانة وید حَميمٌ؛ بدی ۳ با نیکی دفع کن ِ (خواهی دید) 
همان کسی که میان تو و او دشمن است گویی دوست گرم و صمیمی (و 
قدیمی تو) است !» 


این آیه بخوبی نشان می دهد که عداوت و 


دشمنیهای عمیق که در خلق و خوی انسان ريشه دوانده باشد, با محبت و 
رفتار شایسته ممکن است تبدیل به دوستیهای داغ و ريیشه دار شود؛ اگر 
اخلاق, قابل تغیبر نبود. اين امر امکان نداشت. 


در روایات اسلامی نیز تعبیر ات روشنی در این زميینه دیده می شود مانند 
احادیث زیر. 


1- حدیث معروف ای بُعتث لائه تمم مکارم الاْلاق 1« 

, دلیل واضحی بر امکان تغییر صفات اخلاقی است. 

2- روایات, فراوانی که تشویق حسن خلق می کند, مانند: حدیت نبوی. 
«لو یلم الب ما فی خشن الخلّق عم اه تکناغ ان کون له خَلو: حشرد؛ 


اگر بندگان می دانستتد: که حسن خلق چه منافعی دارد, یقین پید | می 
کردند که محتاج به اخلاق نیکند » «<2», نشانه دیگر است. 


رگ ‌ 0 ف‌ 
3 در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «الْحْلق الحسنْ نصَف 
الدین ؛ اخلاق خوب, نیمی از دین است.» <«3» 


رل شفیته التخاره زماه ص) 
(2). بحار, جلد 10, ص 369. 
(3). بحار, ج 71 ص 385. 
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4- و در حدیثی از امیر مژمنان علی علیه السلام می خوانیم: «الْْلْق 
المَْمَودٌ من مار العف الحْلَقْ المَدْمُوَمُ من مار الجَُلٍ ؛ اخلاق خوب از 
میوه های عقل و آگاهی است و اخلاق بد از ثمرات ت جهل و نادانی است.» 


»[ 


۳ از آنجا که «علم» و «جهل» قابل تغییر است. اخلاق هم به تبع آن قابل 


5 در حدیث دیگری ,از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «انّ 
الْعبد لیبْلعْ یخسن خلفَه عظیم دَرجاتِ الاجرو وسَرّف المنازل واه لصعیف 
العباده؛ بنده 0 به وسیله حسن اخلاق به درجات عالی ارت رز 
مقامات می رسد در حالی که ممکن است از نظر عبادت ضعیف 


باشد » <2» 


در این حدیت اوّلا مقایسه حسن اخلاق به عبادت, و ثانیا ذکر درجات بالای 
اخروی که حتما مربوط نف اعمال, اخقباری است:ه تالا تشویق. به تحضیل 
حسن خلق, همگی نشان می دهد که اخلاق یک امر اکتسابی است, نه 
اجباری و الزامی و خارج از اختیار ! (دقت کنید) 


السلام زیاد دیده می شود «3» و همه انها نشان می دهد که صفات 


اخلاقی قابل تغییر است. و گرنه این تعبیرات و تشویقها لغو و بیهوده بود. 
6- در حدیث دیگری از رسول خدا صلی.الله علیه و آله می خوانیم که به 
یکی از سم ی «خریر لت غید اللت» فرمود: «ایّک امَرّءٌ قَدٌ اخسن 
اللةٌ حَلقَک فاجسن خلقک؛ خداوند به تو چهره زیبا داده, اخلاق خود را نیز 
زیبا کن » «4» 


کوتاه سخن این که: کتب روایی ما پر از روایاتی است که همگی دلالت بر 
امکان تغییر اخلاق ادمی دارد. «<5» 


(1). غرر الحکم, 1280- 1281. 
(2). محّه البیضاء ج 5 ص 93. 


(3). مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی. در باب حسن الخلق (ص 99) 
هیجده روایت در این زمینه نقل کرده است. 


(4). سفینه البحار, ماه خلق. 


(5). به جلد دوم اصول کافی و روضه کافی, و جلد سوم میزان الحکمه و 
حالس الصا ات ما ای 
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این بحث را با حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام که تشویق به 
فضائل اخلاقی می کند پایان می دهیم. فرمود: «الکرَمْ خسن السَجیه و 


اتیات اه اروش کت اسان الان هه اشات و 


دوری از اخلاق پست است » «1» 


در 
دلائل طرفداران عدم تغییر اخلاق 


در برابر دلائل بالا بعضی به روایاتی تمسشک جسته اند که در نظر بد وی از 
آنها چنین بر می آید که اخلاق قابل تغییر نیست. از جمله: 


1- در حدیت معروفی از پیامبر صلی الله علیه و آله اشفه است که فرمود: 
«التّاسن معادِنْ کمعادن الدّهب والْفِصَّه, خیارْهم فی الجاهلیْه خيارَهم فی 


الاسّلام؛ مردم همچون معدنهای طلا و نقره اند, بهترین آنها در زمان 
جاهلیّت تهتریین سا در اسلامند. ۳ 


2- در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله آمده است: «آذا 

سَععنْمْ او جَبلا زال عَن مکانه قصد فُوةّ, و اذا سَمعْثمٌ بتَجُل زال عَن خلْقَه 
قلا تصذ فقو ! قَائَه سَیِعْودٌ الی ما جبلَ عَلَیّهٍ ! هر گاه بشنوید کوهی از جایش 
حرکت کرده. تصدیق کنید. اما اگر بشنوید کسی اخلاقش را رها نموده 
تصدیق نکنید ! چرا که بزودی به همان فطرت خویش باز می گردد » «<2» 


پاسخ 


تفسیر این گونه روایات به قرینه دلائل روشن سابق و روایاتی که صراحت 
در امکان تغییر اخلاق دارد. چندان مشکل نیست. 

ژیزا آين نکته قابل قبول. است که ,رمصیات مرم دانا معفافت آشستر بعضی 
همچون معدن طلا هستند و بعضی نقره. ولی اینها دلیل بر این نمی شود 
که این روحیات قابل تغییر نباشند؛ ۲00۳ 
در حد مقتضی است نه علت تامه, لذ| پا تجربه دیده ایم که این افراد بر 
اثر تعلیم و تربیت بکلی عوض می شوند. 


(1). غرر الحکم. 
(2). جامع السعاده, جلد اول, صفحه 24. 
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همه مردم دارای اخلاق نیکند, بعضی خوبند و بعضی خوبتر, 


(همانند نقره و طلا), بنابراین, جایی برای اخلاق رذیله طبیعی وجود نخواهد 


در مورد حدیث دوم زر مساله کنبه تیدا رو که علخ اهر و يا به تعبیر 
دیگر ناظر به غالب مردم است نه همه مردم : وگرنه مضمون حدبت, 
مخالف صریح تواریخی است که در دست است و نشان می دهد افرادی 
اخلاق خود را تغییر داده اند, و تا پایان عمر بر همان روش باقی ماندند. 


همچنین مخالف تجربیات روزمژه ما است که بسیاری از افراد فاسد را می 
بینیم به وسیله تعلیم و تربیت راه زندگی خود را عوض می کنند ۳/9 
بر روش جدید می مانند. 


کوتاه سخن این که: در عین قبول تفاوت روحیات و سجایای اخلاقی مردم 
و ی کر ی وا 
خوب؛ صاحبان سجیه نیک ممکن است بر اثر هواپرستی در منجلاب اخلاق 
سوء سقوط کنند و صاحبان سجایای زشت. ممکن است زير نظر استاد 
مربّی و در سایه خودسازی به بالاترین مراحل کمال عروح نمایند ! 
این نکته نیز گفتنی است که بعضی از افراد فاسد و مفسد, برای این که 
ی رب را توجیه کنند, به این گونه منطقها روی می آورند که خدا ما را 
چنین آفریده, اگر می خواست. می توانست ما را با اخلاق دیگری بیافریند ! 
به هر حال, روی اوردن به مکتب طرفداران عدم قابلیت تغییر اخلاق نتیجه 
ای جز سقوط در دامان اعتقاد به جبر, و انکار مکتب انبیا و بیهوده شمردن 
تلاش علمای اخلاق و روانکاوان و سرانجام فساد جوامع بشری نخواهد 


6- تاریخچه علم اخلاق 


بحث فوق را با فشرده ای از «تاریخچه علم اخلاق» پایان می دهیم: 
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بی شک بحثهای اخلاقی از زمانی که انسان گام بر روی زمین گذارد آغاز 
شد, زیرا ما معتقدیم که حضرت ادم علیه السلام پیامبر خدا بود. نه تنها 
فرزندانش را با دستورهای اخلاقی آشنا ساخت بلکه خداوند از همان 
تعاس اه را افوته رسای فسات مسایل اخلافن راسا. نامه 


ساير پیامبران الهی یکی پس از دیگری به تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق که 
خمیر مایه سعادت انسانها است پرداختند, تا نوبت به حضرت مسیح علیه 
السلام رسید که بخش عظیمی از دستوراتش را مباحت اخلاقي تشکیل 
ی یت پبروات و علاقه مندان اوء وی را به عنوان ۳ زک 


ما بزرگترین معلم اخلاق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود که با شعار 
«اتّما هنك لا تمَمّ مکارم الالاق» مبعوث شد و خداوند درباره خود او 
فرموده است: «و اتک لقلی خْلْق عطیم؛ ؛ اخلاق تو بسیار عظیم و شایسته 


است »* <1» 


در میان فلاسفه نیز پر کات بودند که به عنوان و اخلاق از قدیم 0 
شمرده هو یدنج مانند: افلاطون, ارسطوء سقراط و جمعی دیگر از 


به هر حال بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله امامان معصوم علیه 
السلام به گواهی روایات اخلاقی گسترده ای که از آنان نقل شده؛ 
بزرگترین معلمان اخلاق بودند ؛ و در مکتب آنها مردان برجسته ای که هر 
کدام ار انقاس یرسکی از معلمان رود مرو توو رفن با مود 


زاندکاتی پیشوایان معصوم علیه السلام و یاران با فضیلت آتانه گواه 
رون بر موف آخلافی و فصایل مان بایه 


اما اين که «علم اخلاق» از چه زمانی در اسلام پیدا شد و 


مشاهیر اين علم چه کسانی بودند داستان مفصلی دارد که در کتاب 
گرانبهای ۱ آلشعه لعلوم الاسلام» نوشته این ال صدرء به گوشه 
ای از آن اشاره شده است. 


(1). سوره قلم, آیه 4. 
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ال شود این کش کدی اخاا فا امس کرد امیر توستان .ان 
علیه السلام بود که در نامه معروفش (به فرزندش امام مجتبی علیه 
السلام) بعد از بازگشت از صفین. اساس و ريشه مسائل اخلاقی را تبیین 
فرمود ؛ و ملکات فضیلت و صفات رذیلت , ۱ 1 
تحلیل قرار گرفته است ! <1» 


اين نامه را (علاوه بر مرحوم سیّد رضی در نهج البلاغه) گروهی دیگر از 
علمای شیعه نقل کرده اند. 


بعضی از دانشمندان اهل سئت مانند ابو احمد حسن بن عبد الله عسکری 
نیز در کتاب الژواجر و المواعظ تمام ان را اورده و می افزاید: 


«لَوْ کان هن الْحِكْمَهٍ ما یجثٍ ان یُکنَبِ بالاْقب لکاتث هذو؛ ؛ اگر از کلمات 
ند آههز: جیزی باشد که با اشه‌ظلا تایه نوشته شود, همین نامه است » 


- نخستین کسی که کتابی به عنوان «علم اخلاق» نوشت اسماعیل بن 
را ی ی 
المومن و الفاجر تالیف کرد (که نخستین کتاب شناخته شده اخلاقی در 
اسلام است). 


- نامبرده سپس گروهی از بزرگان اين علم را اسم می برد (هر چند 
صاحب کتاب و تالیفی نبوده اند, از ان جمله: 


«سلمان فارسی است که از علی علیه السلام درباره اش نقل, شده 
فرطوده مان الفا ریق منل مان الحکهه عاه علم لاله  ِ‏ َکد 


هو منّا اهْل الْبیّتِ؛ سلمان فارسی همانند لقمان حکیم است- دانش اوّلین و 
اخرین را داشت و او دریای بی پایانی بود و او از ما اهل بیت است.» <«2» 


ِ 2- «ابو ذر غفاری» است (که عمری را در ترویج اخلاق اسلامی گذراند و 
خود نمونه انم آن بود. درگیری های او با خلیفه سوم «عثمان» و همچنین 
«معاویه» در مسائل اخلاقی معروف است؛ و سرانجام جان خویش را نیز 
بر سر اين کار نهاد. 


(1). رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و دعای مکارم الاخلاق و بسیاری 
از دعاها و مناجاتهای دیگر نیز در طلیعه اثار معروف اخلاقی در اسلام قرار 
دارند که هیچ اثری با انها برابری نمی کند. 


(2). بحار, ج 22, ص 391. 
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3- «عمار یاسر» است که سخن امیر مومنان علی علیه السلام درباره او و 
یارانش مقام اخلاقی آنها را روشن می سازد, فرمود: : «اين اخوانی لذین 
روا الطرتق وقضوا علي الحوه اج عقاز .. لک ضرت بدة علی لختیه 
الشریقه الکرِیمه قاطال البکاء نم 3 قال: اه علی اخوانی, الذین تلو اایان 
قاحکموخ وَتدبَرُوا الَفَْضَ فاقامُوه, اعیوا السته واهان البوعة؛ کجا هستند 
پراخران هن اه کم براهعی امد هی واه خی امرس ی دنه 
کجاست عمار یاسر ! ... سپس دست به محاسن شریف خود زد و مذت 
طولانی گریست. پس از آن فرمود: آه بر برادرانم همانها که قران را 
تلاوت می کرونن قربه کار می نید در فرایض دفت: من کر دوه آن واه 
پا می داشتند. سنتها را زنده کرده, و بدعتها را میراندند » <1» 


4 «نوف بکالی» که بعد از سنه 90 هجری چشم از جهان 


پوشید و دارای مقام والایی در زهد و عبادت و علم اخلاق است. 


5- «محمّد بن آبی بکر» که راه و روش خود را از امیر موّمنان علی علیه 
السلام می گرفت و در زهد و عبادت گام در جای گامهای او می نهاد, و در 
روایات به عنوان یکی از شیعیان خاص علی علیه السلام شمرده شده و در 
اخلاق, نمونه بود. 


6- «جارود بن مُنذر» که از یاران امام چهارم و پنجم و ششم بود و از 
بزرگان علما است و در علم و عمل و جامعیت مقام والائی دارد. 


7- «خذیفه بن منصور» که از یاران امام باقر و امام صادق و امام کاظم 
علیهم السلام بود و درباره او گفته شده: «او علم را از این بزرگواران اخذ 
کرده و نبوغ خود را در مکارم اخلاق و تهذیب نفس نشان داد.» 

- «عثمان بن سعید عَمری» که از وکلای چهارگانه معروف ولی عصر 
حضرت مهدی ارواحنا فداه می باشد, و از نواده های عمار یاسر 29 
بعضی درباره او گفته اند؛ «لَیْسَ له ثان فی الْمعارف والاْلاق والْفقَه 
والاخکام ؛ او در معارف و اخلاق و فقه و احکام, دومی نداشت » 


و بسیاری دیگر از بزرگانی که ذکر نام همه آنها به درازا می کشد. 


(1). نهج البلاغه, خطبه 182. 
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ضمناً در طول تاریخ اسلام کتابهای فراوانی در علم اخلاق نوشته شده 
است که از ان میان, کتب زیر را می توان نام برد: 


1- در قرن سوم کتاب «المانعاث من دَخول الجتّه» را نوشته جعفر بن 
احضد قمی کشک ان عاهامهتر ‏ عض شود زود هی ها نام نود 


2- در قرن چهارم کتاب «الاداب» و کتاب «مکارم الاخلاق» را 


داریم که نوشته «علی بن احمد کوفی» است. 


3- کتاب «طهاره اللفس» پا تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق نوشتم_ آبن 
مسشکویه متوفای قرن پنجم از کتب معروف این فن است؛ ؛ او کتاب دیگری 
در علم اخلاق به نام «آداب العرب و الفرس» نیز دارد که شهرتش در حد 
کتاب بالا نیست. 


4 کتاب «تنبیه الخاطر و نزهه الثاظر» که به عنوان مجموعه ورام مشهور 
است یکی دیگر از کتب معروف اخلاقی است که نوشته «وژام بن ابی 
فوارس» یکی از علمای قرن ششم است. 


5- در قرن هفتم به آثار معروف خواجه نصیر طوسی, کتاب اخلاق ناصری 
و اوصاف الاشراف و آداب الشتعامین برخورد می کنیم که هر کدام نمونه 
۳ کب تیف ننده ور این فلم در آن فرن: اشت: 


6- در قرون دیگر نیز کتابهایی مانند ارشاد دیلمی. مصابیح القلوب 
ری هت سا ی اما ها سارت ی فراع 
اس هام الا ان هرا تاو ات ای ی اما 
فراوان دیگر. «<1» 

رام لاه مان تامنها کتات‌درا که در یلم اخلاق اه رده 
است در اثر معروف خود «الذریعه» بیان نموده است. <2» 

اين نکته نیز حائز اهیّت است که بسیاری از کتب اخلاقی به عنوان کتب 
سیر و سلوک.؛ و بعضی لحت عنوان کتب عرفانی انتشار یافته است, و نیز 
بعضی از کتابها فصل يا فصول 


(1). تلخیص و اقتباس با تغییرات و اضافاتی از کتاب «تأسیس الشیعه 
مایم لاسام لآ 


(2). الذُریعه, جلد اوّل. 
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مهمّی را به علم 


اخلاق تخصیص داده بی ه که منحصر به آن باشد که نمونه روشن آن 
کاتهار الاعار ۵ اصول کاقی است که. وهای عیام ارآ دوز مد 
فا ای ما دار هس ما سا ات اس سس 
می شود. 


ترس 


اخلاق در قرآن, ج 1 ص: 45 
فصل دوم: نقش اخلاق در ودک و تمدّن انسانها 
اشاره 


بعضی از ناآگاهان, مسائل اخلاقی را, به عنوان یک امر خصوصی در زندگی 
شخصی می نگرند, و يا آنها را مسائل مقدّس روحانی و معنوی می دانند 
که تنها در زندگی سرای دیگر اثر دارد, در حالی که اين یک اشتباه بزرگ 
است؛ اکثر مسائل اخلاقی بلکه همه آنهاء آثاری در زندگی اجتماعی بشر 
دارد, اعم از مادذی و معنوی, و جامعه انسانیت منهای اخلاق به باغ وحشی 
تبدیل خواهد شد که تنها قفسها می تواند جلو ففعالیتهای تخریبی این 
حیوانات انسان نما را بگیردر نیروها به هدر خواهد رفت. استعدادها 
سرکوب خواهد شند؛ افنیت و ازادی بازیچه دست هوسبازان می گردد و 
زندگی انسانی مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. 


اگر درست در تاریخ گذ شته بينديشیم, اقوام زیادی را پیدا می کنیم که هر 
کدام بر اثر پاره ای از انحرافات اخلاقی. شکست خورده يا بکلی نابود 


شدند. 


کام مصائب دردناکی فرو بردند. و چه بسیار فرماندهان فاسدی که جان 
سربازان خود را , به خطر افکنده و بر اثر خودکامگی آنها را به خاک و خون 


کشید ند. 


درست است که زندگی فردی نیز بدون اخلاق, لطافت و شکوفایی و 
زیبایی ندارد؛ درست است که خانواده ها بدون اخلاق سامان نمی پذیرند؛ 
ولی از آنها مهمتر.. زندحی اختماعین: بشر اشت. که.با حذف مسائل 
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تیان ان تصوّر نمی شود. 


توان در پرتو عمل به قوانین و احکام صحیح به دست اورد, بی آن که مبانی 
اخلاقی در افراد وجود داشته باشد. 


در پاسخ می گوییم عمل به مقژُرات و قوانین نیز بدون پشتوانه اخلاق 
ممکن نیست : تا از درون انسانها انگیزه هایی برای اجرای مقزرات و 
قوانین وجود نداشته باشد, تلاشهای بروبی به جاپی نمی رسد. 


زور و فشار, بدترین ضمانت اجرایی قوانین و مقژرات است که جز در 
موارد ضروری نباید از ان استفاده کرد و در مقابل ان, ایمان و اخلاق. 
بهترین ضامن اجرایی قوانین و مقژرات محسوب می شود. 


با این اشاره به قرآن مجید باز می گردیم و نمونه هایی از آیات قرآن را که 


1- ولو ای ال ری آمئوا وَالَْوّا لَقتخنا غلبم بَرکاتِ هن السّماء والاْض 
ولکن کنیوا عاعناهد تما کانوا تکستون (سشتورم اغراف, آیه 96]: 


2- ولاتشتوی الْحسَتة ولاالسََة ااقغ پالْتی ی اخسَن قاذا الّذی ینک وه 


عداوه ان ولمةٌ خی ایا ال نیح وا ا وسانلتما الا دْوحظ 0 
(سوره فصلت, آیه 34 24 و 35) 


3- قیما رَخْمَهٍ من اللّه لت لهُم ولو کت قظاً علیظ الْقلب لَاْصَوُا من 


حولک قاغف عَنهُمْ واستغنز هم وَشاورهة فی الافر قاذا عَرَمت فتوکل 
کل الله ان الله بت الفه کلین (سفوه ال عمران: اب 159 


4 وما اه دیف فریه ین تضیر ۱ قال مُترفوها اّا بما اسلثغ به کافژون 
(سوره سبا؛ آنة 34( 


5- وَابْتغ فیما اتک اللّهْ الا اجره ولائشمن تصیبک من الظْلیا وَاسن گما 


ض ان ال لابْجتٌ الْمَفسدیّن- قالَ 


اخسن اللَهْ ایک ولائّغ العشاد 
اللة فد افلک من قَبْله مين الفْرُون 


اما | ی اه 
من هو اشَذ مئه وه واکتر 


۰ 


- 


۱ 


الا 


0 
0 
۱ 


ت 
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جَمعاً ولایْسْتل غن دُثویهِمْ الَمْجْرِمُوَ (سوره قصص, آیه 77 و 78) 


6- قفلّث اشتئغژوا رتکم 3 انش فان ار ول نايم بو( 
۰ ۳ وین ویجْعَلّ کم جتَاتِ وَیَجْعَلْ لکْمْ ائهاراً (سوره نوح, آیه 


ولو ام اقاوا ارب ولنجنل وما ار له من تم لاکلوا ین 
توو من تحت ارجله وو ه مِنقّم اند ‌ِ مُفتصده ۱ ۱ 
(سوره مائده, ابه 66( 

من عمل صالحا من در او اثی وقو مَوْمن قللکیة عیوة طنة 
ور 9 نقَمْ اجَرَهم باخشن ماکائوا بَعْمَلُونَ (سوره نحل, آیه 97) 


9- وم قن اعرضخ عن دکرق فان لَذ قعيسَة صَلکا وَتحخشنه یوم ۳ اغمی 
10 آیه 124) 


0سولانتار غوا ففشلوا تفت »ریک (سفره انفال: آید:46) 
ترجمه. 


و اگر اهل شهرها و آبادیها, ایمان می آوردند و تقوا پيشه می کردند 
ِ آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم, ولی (آنها حق را( تکذیب 
کردند, ما هم آنان را کر اما 


2- هرگز نیکی و بدی یکسان نیست., بدی را با نیکی دفع کن ناگاه (خواهی 
دید) ات است, گوئی دونستین کرم و 


3- به (برکت) رحمت الهی, در برابر آنان [/ مردم نرم (و مهربان) شدی ! و 
اگر تندخو و سنگدل بودی, از اطراف توء پراکنده می شدند. پس آنها را 


گرفتی. فاظع بان و زر وا و کل کن مرا دا فد وکا ندمت 
دارد ! 


4- و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر این که 
مترفین آنها ی «ما به آنچه فرستاده 
شده اید کافریم » 


5- و در آنچه خدا به تو داده. سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا 
فراموش مکن ! و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن ! و هرگز در 
زمین در جستجوی فساد مباش, که 
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خدا| مفسدان را دوست ندارد 1 (قارون) گفت: «اين روت را به وسیله 
دانشی که نزد من است به دست آورده ام سك آپا او نمی دانست که خداوند 
اقوامی را پیش از او هلاک کرده که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ ۱ ! (و 


بت آنها. کفتیم از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده 
۱ بر بر ی ی ربب 


با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در 
اختیارتان قرار دهد ! 


7 و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل 
شده [/ قران برپادارند, از اسمان و زمین روزی خواهند خورد. جمعی از 
انها معتدل و میانه رو هستند. ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می دهند. 


8- هر کس کار شایسته ای انجام دهد. خواه مرد باشد يا زن, در حالی که 


مومن است., او را: نمیا بای ر ندمت تارب ادا آنها زا به مره 
اعمالی که انجام می دادند, 


خواهیم داد. 


9- و هر کس از یاد من روی گردان شود, زندگی (سخت و) تنگی خواهد 
داشت,: و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم ! 


00 1- ۰« و9 نزاع (و کشمکش) نکنید, تا سست نشوید و قدرت (و شوکت) 
شما از میان نرود! 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین آیه, که سخن از رابطه برکات زمین و آسمان؛ باتقوا است, با 
صراحت می قرماید: ایقان و تهوایش دقی نود ای اما نی مین 
سول کاب ی ورد (ولو ان ال الفری منوا 9 
بَرکات من السماء والاْض لک گذبوا قاحَذناهم بما کائوا پکسیوت) 


برکات آسمان و زمین» معنی وسیعی دارد که نزول بارانهاء, رویش گیاهان, 
فزونی نعمتها, و افزایش نیروهای انسانی را شامل می شود. 
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«برکت» در اصل به معنی ثبات و استقرار چیزی است. و این واژه بر هر 
برکت انها هستند که ثبات و قراری ندارند و زود فانی و نابود می شوند. 
بسیارند از افتهایی که دارای امکانات ماذی فراوان هستند و منابع 
زیرزمینی و روزمینی و انواع صنایع را دارند, ولی به خاطر تباهی اخلاق و 
فساد اعمال که نتیجه مستقیم فساد اخلاق است. این مواهب برای آنها 
ناپایدار و فاقد برکت است و غالبا در مسیر نابودی شان به کار گرفته می 
شود. 

همین دلیل: ابات:فر اناد کشسانی سکن می کید کهه‌تعمتهای آشها وبا 
و مایه بدبختی شان شد. 

مثلا در آیه ء 85 سوره توبه می خوانیم: «ولاعْجبک امَوالْهُمٌ وَاولادْهَم اتّما 
برد اللة ان بَعَذيهَم بها فی الصا وَترهق انْفسْهّم وَهم کافرون؛ 


مبادا اموال و اولادشان مایه اعجاب تو گردد, خدا می خواهد به وسیله آن؛ 
انقانزا عدات کید وعانشان بر.ابخی حالی که کافز باشتد» 


آری ! این نعمتها هنگامی که با فساد اخلاق تام شود هم مابه عذات: ونیا 


ب تفیتر در گر کر کاهمو هی آلهن با ایا لاف اصسول سای اه 
باشد مایه عمران و ابادی و رفاه و اسایش و سعادت و نیکبختی است این 
همان چیزی است که در ایه مورد بحث به آن اشاره شده است. 


بعکس, هرگاه با سوء اخلاق و بخل و ظلم و خودکامگی و هوسبازی همراه 
باشد, مایه تباهی و فساد است ! 

*** در دومین آیه, طریقه بسیار مور و مهقی را برای پایان دادن به ِ 
توزیها و عداوتها, ارائه می دهد و نقش اخلاق را در برچیدن نفرتها و کینه 

ها روشن می سازد. می فرماید: «با نیکی, بدی را دفع کن, تا دشمنان 
سرسیخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند.» (اذفع ی هی احسن 

قادّا الذی بینک وَبيِتة عَداوه کانهة وَلءهٌ حمیم) 


صدر» از هر کس 
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بر نطی. انم «تنها کسانی به این مرحله می رسند که دارای صبر و 
استقامتند. و تنها کسانی به اين فضیلت اخلاقی پائل می شوند. که بهره 
عطیفی ار ایمان,و تفوا دارید 4 (عمایلکها الا آلذدین هتروا ومابلنها از 
ُوحظ عَظیّم) 


هميشه یکی از مشکلات شزار هگ جوامع بشریر انباشته شدن کینه ها و 
نفرتها بوده که وقتی به اوج خود برسد, انش نها از انز بانهمی: کنتند وه 
همه چیز را در کام خود فرو 


می برد و خاکستر می کند. 


ی یه ی ی فا 
برف در تابستان, بزودی ذوب می شود و از میان می رود, و جوامع بشری 
ای را ی سا ات ی ۱ 
برای همکاری عمومی هموار می سازد. 


یا اسان با عیرست احا کت لاه دار 


بدیهی است اگر خشونت با خشونت پاسخ گفته شود, و سیّثه با سیّْثُه دفع 
گردد, خشونتها به صورت تصاعدی تالا مین کیره و روز به روز دامنه آن 
گسترده تر می شود و مایه بدبختیهای عظیمی در سطح جامعه بشری می 
گردد ! 


بدیهی است این امر (دفع بدی با نیکی) شرایط و حدود و استثناهایی دارد 
که در جای خود مشروحا خواهد امد. 


یت در سومین ]رت از تأثیر حسن اخلاق در جلب و جذب مردم سخن می 
گوید و نشان می دهد یک مدیر متخلّق به اخلاق الهی تا چه حد در کار خود 
موفق است. و چگونه دلهای رمیده را در اطراف خود جمع و مثحد می 
سازد, اتحادی که مایه پیشرفت و تکامل جامعه ها است. می فرماید: 


«از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم و مهربان شدی ! و اگر تندخو و 
اک آنها را عفو کن و برای آنها 
آمرزش الهی بخواه, و در کارها با آنها مشورت کن,؛ اقا هنگامی که تصمیم 
کرفتی فا انم سر دا کل جرا که نا 

اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 51 


س‌ ۳ ۳ تج ِ ۳ 2 پ ۳ 
متوکلان را دوست دارد ! (قیما رَحمم من الله نت لهْمْ ولو کنت فضا علیظ 


الَقلب لافصهو ۳ 7 من حوّلک قاغف عَنْهْم اس : سَتعفر لَهْمٌ وشاورهمٌ فی ( قاذا 


ِ‌ 


ی 


اين آیه تأثیر عمیق حسن اخلاق را در پیشرفت امر مدیریّت و جلب و جذب 
دلها و وحدت صفوف و پیروزی و موفقیّت جامعه نشان می دهد ؛ بنابراین, 
تأثیر حسن اخلاق تنها در بعد الهی و معنوی آن خلاصه نمی شود, بلکه اثر 
وسیعی در زندگی ماذی انسانها نیز دارد. 


دستورات سه گانه ای که در ذیل آیه آمده یعنی مسأله «عفو و گذشت از 
خطاها» و «طلب آمرزش از پیشگاه خدا» و «مشورت در کارها» نیز در 
همین رات است, چرا که این خلق وهی > از مهربانی و تواضع 
سرچشمه می گیرد سبب عفو و گذشت و استغفار و جبران خطاهای 
پیشین و احترام به شخصیّت و ارزش وجودی انسانها می شود. 


۳ بهارفین ابه. انار ضشفی بعضی: ۱ اخلاق سنوء را تشاندمی, دهد. که 
هميشه و همه جا در برابر پیامبران راستین, گروهی مترفین قیام کردند, 
همانها که مست ناز و نعمت بودند, و روح تکبر و خودخواهی تمام 
وجودشان را پر کرده بود, می فرماید: «ما در هیچ شهر و دیاری پیامبران 
انذار کننده نفرستادیم, مگر این که مترفین گفتند مارم به آنچه شما فرستاده 
شده اید کافریم » (وّما ارسلنا فی قرب من تذیر 1 قال مَتَرفوها اتّا بما 
ارْسِلثم به کافژون) 


سیس می افزاید: آنها به قدری مغرور بودند که «گفتند اموال و اولاد ما 
(از شما) بیشتر است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد» (وقالوا تحر تک اکتَر 
اموالا ولا« وما تحنْ ۰ نم عدین) 


بایستند؛ مردان حق را بکشند, و صدای 


حق طلبان را خاموش کنند و بذر فساد و ظلم و طغیان در جامعه ها 
بیاشند, و از اینجا نمونه دیگری از تأثیر اخلاق سو ع, در وضع جوامع بشری 
روشن می شود. 


عجب این که روحیه استکبار ناشی از ناز و نعمت. سبب می شد که از 


نظر تفکر نیز گرفتار خطاهای زشت و روشنی بشوند. و کثرت و وفور 
نعمت را دلیل بر قرب خود در 
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درگاه الهی بپندارند که اگر ما مقزب درگاه او نبودیم, این همه نعمت به ما 
کردند که قران در ایه بعد از آن. این منطق سست و واهی را درهم می 
ریزد» و معیار قرب درگاه الهی را ایمان و عمل صالح می داند. 


نه تنها مشرکان ثروتمند قریش که همه ناز پروردگان و ثروت اندوزان 
مستکبر. همین موقف را در برابر پیامبران و مصلحان جوامع بشری 
دا شستند . 

*** در پنجمین آیه, به چهره دیگری از این مسأله رو به رو می شویم که 
داستان «قارون» ثروتمند مغرور و خودخواه بنی اسرائیل را بیان می کند. 


هنگامی که آگاهان بدی اسرائیل به او نصبحت کردند که «مال و ثروت 
عظیم خویش را ابزاری برای. ها دنت خود و جامعه ای که در آن زندگی 
هی کنی قرار ده و آن گونه که خدا به تو احسان کرده است به خلق خدا 
نیکی کن, و راه ظلم و فساد را نپوی که خدا مفسدان راردوست ندارد » 
وا بتغ فیما انک ال الذار اجه ولا تشسن تیک من الذلیا واخسن کما 
احْسَنّ ال الیک ولانبئغ اْقساد فی الارض ان ال لایْجبٌ الْمُفُسدینَ) 


او با غرور و تکبر مخصوص 


به خود گفت: «اين ثروت عظیم را به وسیله علم و دانش (و لیاقت و کار 
دانی آم) به دست آورده ام » (قال اما او 1 یه علی علم عندی) 


یعنی. نگویید خدا به من داده است. بگویید علم و لیاقت و درایتم. به من 
داده است؛ و سرانجام همین کبر و غرور او را به وادی هولناک انکار آیات 
الهی و ادامه فساد و ظلم و همکاری با دشمنان حق و عدالت کشانید, و در 


نک حادثه عجیب؛ او و تمام اموالش در کام زمین فرو رفت. 


و باز در اینجا مشاهده می کنیم که چگونه رذائل اخلاقی می تواند چهره 
اشخاص حتّی جامعه ها را دگرگون سازد و از رسیدن به خیر و سعادت و 
نیکبختی باز دارد. 


جالب این که در آیات قبل از آن می خوا نیم که آگاهان بنی اسرائیل گفتند: 
«اين همه شادی نکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد » (اذ قالَ 
له قَوَمَه لاتفرخ ان اللد لایْیكٌ القرحین) 


بدیهی است شاد بودن و شاد زیستن در منطق اسلام و در هیچ منطقی کار 
بدی نیست, منظور در اینجا, شادی ناشی از غرور و غفلت و بی خبری از 
خدا و شادی امیخته با ظلم و فساد و گناه است, همان شادی که به دنبال 
ان عربده های مستانه و سرکشی و فساد است و همه اینها بازتاب صفات 
زشتی است که در درون دل لانه گزیده است. 


تا * در ششمین آیه, شکایت حضرت نوح علیه السلام را در پیشگاه خدا 
می خوانیم که در لابه لای آن اشارات پر معنایی به تاثیر اعمال ادمی- و 
خلق و خوهایی که پشتوانه اين اعمال است- در زندگی فردی و اجتماعی 


تام نی تهج فرمایده حارالقلا مه انیا کشت از ونان 
خویش آمرزش بطلبید (و از مرکب غرور و نخوت فرود آیید و از گناهان 
خویش و کفر و عناد و لجاج توبه کنید!) که او بسیار آمرزنده است- تا 
ایا ی سا ی ایا ماه 
فرزندان فراوان باری, س و باغهایٍ سرسبز و نهرهای ٍ در اضباتان 
بگذار» (ففلت اشتلفژوا ریک الة کان عفارا- سل السَماء علک 


و 


مدرارا- وَیْمددکَم باقوال 5 وَبنین- ویَجْعَل لَکَم جتّاتِ ویَجعَل لکَم هار 


وی آخم این بات رشن آنها با ان فرسانیای الیم مات فش ان 


فهکن است انچه:در بالا آمدم: به: عتوان یک رابظه موی و المت در میا 
ترک گناه و استغفار, با فزونی نعمتها تفسیر شود, ولی هیچ مانعی ندارد که 
این پیوند و ارتباط هم جنبه معنوی داشته باشد هم جنبه ظاهری, لذا در 
جای دیگر از قرآن مجید می خوانیم 


«ضَمَر الَفسا؛ فی الب وَالبَخُر بما کسبث ایدی الاس؛ ؛ فساد در خشکی و 
۳ به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است.» (سوره 


همین معنی در سوره هود به شکل دیگری آمده است که از زبان پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله خطاب به مشرکان مکُه می فرماید: «دعوت 

من این است که از پروردگار خویش آمرزش بطلبید و استغفار کنید, ۰ و به 
سوی او باز گردید, ز تا مواهب نیجوز ر مذت معینی در اختیار شما بگذارد ! 
(وان استغفژوا ز؟ 2 توئوا اه بتکم قناعا حسّناً الی اجل مُسقی) 
(سوره هود, ام 3( 


بی 3 ۱ ٍ 3 ش 


«متاع حسن» ۳ سرآمد معینی, اشاره به مواهب مادی زد کزن دنیا 
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اخلاق قرار داده شده است. 


شک نیست که صفات زشت سر چشمه انواع گناهان است و گناهان سبب 
گسترش فساد در جامعه و از هم گسیختگی رشته وحدت و اتحاد و دوستی 
و برادری و اعتماد در میان آنها است و همین امر سبب عقب ماندگی در 
مسائل عمران و آبادی و توسعه اقتصادی و سلامت نفوس و رفاه مادذی و 
تکامل معنوی می شود. 


در هفتمین: ای آشارهتبه وضنم: اهل. کناب و تطفیان. و سر کشی. آنها 
کرده, می فرماید: «اگر اهل کتاب تورات و انجیل و انچه بر انها از طرف 
پروردگارشان نازل شده است را برپا دارند (و تقوا پيشه کنند و عمل صالح 
به جا آورند) از آسمان و زمین روزی خواهند خورد, (ولی) گروه اندکی از 
انا فتاه روهشم( وار اقباط و تفت کارت ها ارت آنه اعمال 
بدی دارند! (َلو اَهُم اقاموا اي الیل وما ائزٍل انم من ت 1 
کلوا من قَوَفهم ومن تخت ارَجْلهمْ مهم امه مُفتصده وکنیز مهم 
هایععاون) 


باز در اینجا رابطه و پیوند نزدیکی را در میان اعمال صالح و تقوا از یکسو, 
و نزول برکات یر ود آ مان را از سوی دیگر: مشاهده می کنیم؛ 
رابطه_می تواند هم جنبه روحانی داشته باشد و هم طبیعی, , و در حقیقت 
هر دو انها است. 


آری, فیض الهی محد ود نیست ! این ما هستیم که باید با تحصیل قابلیت و 
تماما کم دراه ارم فتیع یز فص 


مثصل سازیم؛ ولی افراط و تفریطها و انحراف از جادّه اعتدال, آسمان و 
حیات و زندگی را برای انسانها تب وتان ساخته.ن ار افش ترا بر هیده 


است ! 


جنگهای ویرانگر, نفوس انسانی و سرمایه های معنوی و مادّی را تحلیل می 
تا 


ی ۱ ی 
زمان همراه تکامل و پیشرفت جامعه لاف دستورات والاتری نازل 


شده است. 


۴۴ 
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در هشتمین ایه, به تعبیر تازه ای برخورد می کنیم و ان پیوند و ارتباط 
حیات طیبه (زندگی پاک و پاکیزه) با اعمال صالح (و صفاتی که سرچشمه 
ان اعضال انست اافی بایدر هی فرسایده هر کشن عمل صالم انجام »دهد در 
حالی که موّمن است خواه مرد باشد یا زن, به او حیات پاکیزه می بخشیم 
و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام داده اند خواهیم داد » (مَنْ 
عمل صالحا من کر او ائنی وَهو مَوْمنْ قَلنحْیینْهُ حیوهة طِیبِهٌ وَلَجْزَيَهُم 
اج ر هه هم باحسَن ماکائوا لو ) 


ور ایاته طذشتتم. نیت تن اش اخلاق در جنبه های زندگی اجتماعی مطرح 
بود, اد مورد بجت, بینشتر جنبه رد ون فردی را مطرح 
می کند, لذا می گوید هر فرد از انسانها مرد باشد یا زن. دارای ایمان و 
عمل صالح باشد. صاحب حیات طیبه خواهد بود. 


در این آ مگ هب اشاره ای به این که منظور متخضر| «حیات طیبه » در 
قیامت است وجود ندارد, بلکه بیشتر اشاره به «حیات طیبه » دنیا پا مفهوم 
عاشن. که دنيا و اخرت: زا شامل شود آدارد: 


حیات 


طیِبه چیست؟- در این که منظور از حیات طیبه (زندگی پاکیزه) در اینجا 
چیست؟ مفسران تفسیرهای متعذدی ذکر کرده اند, بعضی ان را به معنی 
روزی حلال؛ و بعضی به قناعت و رضا به داده الهی, بعضی به عبادت 
همراه با روزی حلال, بعضی به توفیق بر اطاعت فرمان الهی, تفسیر کرده 
اند. ,و بعضی هرگونه پاکیزگی از آلودگیها, ظلمهاء خیانتها, عداوتها, اسارتها 
و دلتها و طهارت و پاکیزگی و رفاه و آسایش را در مفهوم آن مندرج 
دانسته اند؛ ولی با توجّه به جمله ول جُريلَهْمْ اجْرَهَمّ که ناظر به پاداش 
آخرت ات ی تم ترس تس به دحرات اه اشاره به زندگی 
پاکیزه این دنیا باشد. 

۴ در نهمین آیه از آیات مورد بحت, اعراض از یاد خدا و حالت غفلت و 
بی خبری را سرچشمه «معیشت ضنک» (زندگی تنگ و سخت) می شمرد 
و می فرماید: «هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی 
خواهر داشت, و دوز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.» (وَمَنْ اعرضَ 
عَن دکری قَان آذ مه ایکا وت وتو الفیمه ا کف 
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۱۳ 
شام کدالات باه وال کل فی الیل تمس وی سل الاو 
در نهاد ادمی است؛ و او را روز به روز از نظر خلق و خوی به اسماء و 
ات الم تویکرسی ساره وان دوهی ار که سرجشعه اخلر 
ها 

کند؛ و بعکس. اعراض و روی گردانی از ذکر خدا, او 


را از اين منبع نور, دور ساخته و به خلق و خوی ظلمانی شیاطین نزدیک 
طف کید : دیق ی بو 
ای ان رسای 0 فیویه احفاعی انضاتها اشکار عی سا رد 


جمعی از مفشران پا ارباب لفت, «معیشت ضنک » را به زندگی و 
درآمدهای حاصل از کسب حرام تفسیر کرده اند, چرا که چنین #3 
شرسمه ار افیا فر اما ات 


و به گفته بعضی دیگر از مفشران, افراد بی ایمان معمولاً دارای حرص 
شدید, و عطش ماذی پایان ناپذیر و بیم از فنای نعمتها و غلبه بخل بر انها و 
صعا کوش ری بان این فا ی که اما را یی وه ان 
علی رغم امکانات گسترده مادذی- فرو می برد. 

چشم بر هم نهادند و راه حق و سعادت را نديیدند و در ظلمات شهوات 
شرح بیشتر درباره این نکته در پایان این بخش خواهد آمد. 

0 در دهمین ۳ به تک از اثرات سو ۶ عداوت و دشمنی و نزاع- که 


موجب فرو ریختن و ویران شدن پایه های وحدت و بر باد رفتن قوّت و 
قدرت است- اشاره کرده, می فرماید: 


«نزاع و کشمکش نکنید که سست می شوید و قدرت و شوکت شما از 
میان می رود» (ولاتنارزغوا قتَمشلوا| وَتَدهبِ ریخْکم) 


خلق و خوهای رذیله و پست است؛ انحصار طلبی, خودخواهی, منفعت 
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حرص و کینه و حسد و 


مانند اينها هر یک از سرچشمه های نزاع محسوب می شود, و نتیجه آن 
و سستی و بر باد رفتن عزژت و شوکت است. 


خالت این کمب فرآن رها یو یه خ ری کر کم که 


«ریح» در اصل به معنی «باد» است و بطور کنایه در «قدرت و قوّت و 
غلیه» یه کار می رود. و شاید اين معنی از آنجا یه وجود آمده که وزیدن باد 
به پرچم قوم و ملتی؛ کنایه از قوّت و قدرت و غلبه انها است؛ ؛ بنابراین 

و 
عظمت شما از بین خواهد رقت. 


یا از این نظر که وزش بادهای موافق سبب سرعت گرفتن کشتیها و رفتن 
به سوی مقصد بوده. 


نویسنده «التحقیق» می گوید: در میان روج و ریح» رابطه ای است, روج به 
معنی جریان روحانی ماوراء ماذه است. و ریج به معلی جریان در ماده 
است. 


بر پاره ای از موارد, بةه معلی رائحه و بوی خوش است., مانند: < [ز 
لاجذ ریح پوسشفت ولا ان قَندُون». (سوره یو سف؛, آیه 04( 


بنابراین. ممکن است. معنی جمله این باشد که افراد و اقوام با نفوذ رائحه 
انها در جهان پخش می شود ولی اگر اختلاف کنید. نفوذ خود را در جهان از 


دست خواهید داد. 


و به هر حال؛: سر چشمه اختلاف هر ,چه بااشد (خودخواهی, سودپرسنی؛, 
حسد. بخل, کینه توزی و غير آن) تا آن در ژتدکی انسانها و عقب 
افتادکی اجتقاعیه« ین فابل انکار اشست ‏ وار اتجا بیفند فشانل اخلافیر.ه 
مسائل زندگی اجتماعی انسانها روشن می شود. 


۳2 1 ««ِ 


از آیات بالا بخوبی استفاده می شود که هر خلق و خوی برجسته انسانی 
علاوه بر جنبه های معنوی و اخروی, 


۳ عمیقی در زندگی مادذی و دنیوی انسانها دارد؛ به همین دلیل, نباید 
تصور کرد که مسائل اخلاقی یک سلسله مسائل فردی و شخصی است, و 
قوی و نزدیک با 
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به تعبیر دیگر. مردمی که می خواهند در یک جامعه بزرگ, زندگی 
سعادتمندانه توام با مسالمت و همکاری نزدیی داشته باشند لااقل باید به 
آن خد اد زند اخلاقی برسند که حقایق مربوط به تفاوت انسانها را از نظر 
ساختمان فکری, روحی و عاطفی درک کنند. 


چرا که انسانها در جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند؛ به همین, دلیل هرگز 
نمی توان انتظار داشت که دیگران در همه چیز از ما پیروی کنند, بلکه باید 
در حفظ اصول مشترک کوشید, و اختلاف سلیقه ها و انديشه ها را پا 
گذشت و اغماض و سعه صدر و بلند نظری و نرمی و بردباری پذیرا شد. 


حتّی دو نفر نمی توانند برای یک مدّت طولانی همکاری نزدیک با همدیگر 
داشته باشند مگر این که از اصول اخلاقی- که یک نمونه اش در بالا آمد- 


برخوردار باشند. 

بدیهی است آمادگیهای اخلاقی که برای هضم نقاط اختلاف و رسیدن به 
وحدت و قدرت و عظمت لازم است. چیزی نیست که با گفتگو به دست 
ای ملکه فا مه بو کفدیت یعس و تست کاقمم آاست. که صوخب 
رشد و تعالی در جهات اخلاقی کرد 

کا ۴ 


وه ند کی سا با خساال اغلافن فر نابات اتلای 


آنچه در بالا از آیات قرآن مجید در این زمینه استفاده کردیم, در روایات 
اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد که حاکی از تأثیر عمیق صفات اخلاقی 
در زندگی 


فردی و اجتماعی انسانها است که در ذیل به قسمتی از این احادیثت 
پرمعنی اشاره می شود: 


1- در حدیتی, از امیر مومنان علی علیه السلام می خوا: نیم: «فی سعه 
الاخلاق 3 الاززاق ؛ گنجهای روزیها, در اخلاق خوب ۵ کرت رم نهفته شده 


است » <1» 


مر یت گر از آمام تضاوق علیه ا ترامع خوانی تفه او 
یریدٌ هی الرّرّقٍ؛ 


(1). بحار, 0 79 ض‌ و 
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حسن خلق, روزی را زیاد می کند » <1» 

3- در حدیت دیگری از علی علیه السلام درباره تأثیر حسن اخلاق در جلب 
و جذب مردم به استحکام رابطه دوستی در میان آنها چنین آمده است: 
هس مه کر یود و۱ تست آل مور ره : کسی که اخلاقش نیکو 
باشد, دوستانش فراوان می شوند و مردم به او انس می گيرند. <2» 

4- باز در حدیت دیگری از امام ششم, امام صادق علیه السلام این معنی با 


صراحت بیشتری امده. می فرماید: 


«انَّ ال وَحسنَ الخْلّقِ یِعَمران الذیار ویزیدان فی ا لاعفا نیکوکاری و 
حبن اخلاق, خانه ها (و شفر‌ها) را آباد و عفرها: را زیاد می کند » «3» 


شک نیست که عمران و آبادی در سایه اتحاد و صمیمیت و همکاری در 
میان قشرهای جامعه به وجود می اید, و انچه باعث تحکیم این امور شود 
از عوامل مهم عمران و ابادی خواهد بود. 


طول عمر نیز مولود آرامش فکر و آسودگی خیال و جلوگیری از فقر و 
همکاری و همبستگی | جتماعی است و این امور در سایه اخلاق به دست 


می آید. 


5- در همین رابطه, در حدیئی از پيامٍ گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 
آمذه اشت که فوفت خسن آلعای نت الیو الای ون یدق 
0 


>» 4 


و فن در احادیث متعددی درباره ۳ سو۶ خلق در ایجاد نفرت اجتماعی و 
پراکندگی مردم و تنج معیشت و سلب ارامش و اسایش مطالب 


فراوانی امده است ؛ از جمله: 


+ و 


6- در حدیثی از علی علیه السلام می خواز نیم: «مَن ساء خُلفْةُ ضاق ررَفْة؛ ج؛ 
کسی که اخلاقش بد باشد, روزی اه نی شوه «5» 


‌ 
7- و نیز از همان حضرت آمده است که فرمود: «من ساء خلفة اعغورَه 
الصدیق 


(1). بحار, ج 68, ص 396. 
(2). غرر الحکم. 

(3). بحار, ج 68, ص 395. 
(4). بحار, ج 74 ص 148. 
(5). غرر الحکم. 
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وال[ فیْق ؛ کسی که بد اخلاق باشد دوستان و رفیقان او پراکنده می شوند و 
او را رها می کنند» <1» 


8- باز از همان حضرت آمده است: «سْوء الخْلْق تکذ الیش وعذاب 
اللَفْس ؛ اخلاق بد موجب سختی و تنگی زندگی و ناراحتی روح و وجدان می 
شود.» <2» 


9 از امير مومنان علی علیه السلام پرسیدند: «مَن ادْومْ النّاسٍ ِِِ چه 


كکسي عم و اندوهش از همه بیشتر است ؟» قال علیه السلام: «اسو 
خْلفاً ! فرمود: کسی که از همه اخلاقش بدتر است » «<3» 


0- و بالاخره در حدیثی مي خوانیم که لقمان حکیم به فرزندش چنین 
نصیحت می کرد: «اباک وَالصُْر وس الحْلْقِ وله الطَیْر قلايَستَقيم غقلی 
هذو الخصال صاجنث | 
داشتن این صفات بد. دوستی برای تو باقی نمی ماند » «<4» 


اد 
(1) 1 ور الخکم: 

(2 رود الح کف 

(3). مستدرک الوسائل, ج 2, ص 338 (چاپ قدیم). 
(4). بحار, ج 10, ص 419. 
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فصل سوم: مکتبهای اخلاقی 

اشاره 


پرتو هدایتهای قرانی کار مشکلی نیست ؛ قران می گوید: 


ون هذا جراطی_مُستقیماً قَاتیُوة ولاتتیغوا اس قتقرّق یک عن یله 
داکد وضاکم به لعلکم کفون (سوزم‌انعام: ید 3 15) 


آیه فوق که بعد از ذکر بخش مهمی از عقائد و برنامه های عملی و اخلاقی 
اسلام در سور انعام آمده: ۵ فشتمل بر. کرمانهای دهگانه اسلامی است, 
می گوید: یف آنها بو این وامتتفيم مر آستم آن آن :هی نید فان 
راههای مختلف (و انحرافی) پیروی مکنید که شما را از راه حق دور می 
سازد؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش فرموده تا 
پرهیزگار شوید » 


* مکتبهای اخلاقی ,همانند سایر روشهای فردی و اجتماعی از ِ 
بینی >> و دیدگاههای ۷۹ درباره جهان آفرتتتن سر چشمه می گیرد و 
دوء یک واحد کاملا به هم پیوسته و منسجم است. 


آنها که «جهان بینی» را از «ایدئولوژی» (و « » را از «بایدها») جدا 
مساو وم کوقه بانط هکنآ دوسست را حواز یت ویو 


اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 62 


سرچشمه می گیرد در حالی که «بایدها» و «نبایدها» یک سلسله فرمانها و 
دستورها است., از یک نکته مهم غفلت کرده اند. و آن اين که: فرمانها و 
«بایدها» هنگامی حکیمانه است که رابطه ای با «هستها» داشته باشد, 
وگرنه امور اعتباری بی محتوا و غیر قابل قبولی خواهد بود. 


در اینجا مثالهای روشنی داریم که این ؛فطلت را کاملا بات فت کند امین 
که اسلام می گوید: «شراب نخورید» و يا قوانین بین المللی می گوید: 
«مفای مرمع است ۲ ها نرهانهای. ای با ری اسشت: که بسن 
شک از یک 


را اه 
هب بخشی از آ رت از شر این مواد ویرانگر در امان نیست ؛ این واقعیت؛ 
سبب آن باید پا نباید می شود. 


این که قل: کوانیم احکام الهی از مصالح و مفاسد سرچشمع می گیرد, 
درست اشاره به همین رابطه است, و اين که می گوئیم «کلما کم به 
العقل حکم به السَبَهٌ ترا کی ی ان شم 
نیز مطابق 1 فرمان می دهد » نیز اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ میان 
واقعیتها و احکام (بایدها و نبایدها) می باشد. 


و این که در مجالس قانون گذاری در جوامع بشری می نشینند و پیامدهای 
فردی و اجتماعی هر پدیده ای را بررسی و بر اساس ان قانون وضع می 
کنند نیز دقیقا در همین راستا است. 


کوتاه سخن این که, محال است یک حکم حکیمانه بی ارتباط با واقعیْتهای 
موجود در زندگی بشر باشد ؛ در غیر این صورت, حکم و قانون نیست بلکه 
گزافم کونی و خرافه و قلدری است ؛ و چون واقعیت یکی بیش نیست 
طبیعتاً راه مستقیم و محکم و قانون صحیح هم بیش از یکی نمی تواند 
باشد و اين مسأله سبب می شود که ما تمام تلاش و کوشش خود را برای 
پیدا کردن واقعیتها ۵ اخکامه فه‌انین خشات کرفته از آنبه کار کیریم. 


از آنچه در بالا کته شد رابطه دیدگاههای کلّی در مجموعه هستی و 
آفرینش انسان, با مسائل اخلاقی روشن می شود ۵ فنتتا پیدایش مکتبهای 
مختلف اخلاقی نیز همین است. 

اکنون با توجّه به مطالب فوق به سراغ مکاتب اخلاقی می رویم: 


اخلاق در قرآن, 


3 لاف در سکن قدایرستان 


از این نز واه آفریننده همه آباز خداست. ما از سوی او هستیم و به سوی 
او باز هی گزدیم و هدف افرینش تکامل انسان در جنبه های معنوی است و 
سس ای ماد با انجا که رام را جرا عضو له تکافل‌سعتهی حضوار عی 
سازد نیز هدف معنوی محسوب می شود. 


تکامل معنوی را می شود بدینسان معنی کرد: «قرب به خداوند و پیمودن 
راهی که انسان را , به صفات کمال او نزدیی می سازد». 


نتابزاین فعبار: اخلاق از این دید گام تمام .ضفات. افعالی اس که اتسان را 
برای پیمودن این راه آماده می سازد و نظام ارزش گذاری در این مکتب 
نیز بر محور ارزشهای والای انسانی و کمال معنوی و قرب به خداست. 


2 اخلاق ماذیگری 


می دانیم مادّیها شعبی دارند که یک شعبه معروف آن مادّیگری کمونیستی 
است. از دیدگاه این مکتب که همه چیز را از دریچه ماذه می نگرد و به خدا 
ها ام واصالت اا اصا دا اس مسا 
ماه ات تساه را 
سوی اقتصاد کمونیستی سوق دهد اخلاق است., و يا به تعبیر ۳ 
«آنچه انقلاب کمونیسم را تسریع کند, اخلاق محسوب می شود.» مثلا این 
که راست گفتن یا دروغ گفتن کدام اخلاقی و یا غیر اخلاقی است با توجّه 
به تانیر آنها ور فلت ازشایی می نون اک فرع به اقلات سرعت 
ببخشد؛, یک امر اخلاقی است و اگر راست این وی بگذارد یک امر غیر 
اخلاقی محسوب می شود ! 


شاخه های دیگر ماژیگری نیز هر کدام طبق مسلک خود اخلاق را تفسیر 
می کنند؛ آنها که اصل را بر لذت و کام گرفتن از لذائذ مادذی نهاده اند 
چیزی به نام 


اخلاق قبول ندارند و یا به تعبیر دیگر, اخلاق را در صفات و افعالی می 
دانند که راه را برای وصول , به لذّت هموار سازد. 


و آنها که اصل را بر منافع شخصی و فردی نهاده اند و حتّی جامعه بشری 
راتاآان 
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اندازه محترم می شمرند که در مسیر منافع شخصی آنها باشد (همان گونه 
که در مکتبهای سرمایه داری غرب دیده می شود) اخلاق را به اموری 
تفسیر می کنند که آنها را به منافع مارّی و شخصی آنها برساند و همه چیز 
را در پای آن فتانی نی کید 


- اخلاق از دیدگاه فلاسفه عقلی 


آن گرفه. از فلاسشه که اضالت را برای. فقل فانلند و می: گویتد ای 
قلسفه این است که در وجود انسان یک عالّم عقلي بسازد همانند عالم 
عینی خارجی (صَیرٌ ضیژوره الائسان عالما عقلیاً مضاهیا للعالم ۳ 
ماه ان اس صات ماس تس ی کی کت تن 
ی مسا اس سا اه اس و وا 
نفسانی. 


4 اخلاق در مکتب غیرگرایان ! 


گروه دیگر از فلاسفه که بیشتر به جامعه می اندیشند و اصالت را برای 
جمع قائلند نه افراد. فعل اخلاقی را به افعالی تفسیر می کنند که هدف 
غیر باشد؛ بنابراین, هر کاری که نتیجه اش تنها به خود انسان برگردد غیر 
اخلاقی است و کارهائی که هدفش دیگران باشد اخلاقی است. 

5- اخلاق از دیدگاه وجدان گرایان 


گروهی از فلاسفه که اصالت را برای وجدان قائلند نه عقل, که می توان 
از آنها به «وجدان گرا» تعبیر کرد و گاه به طرفداران «حسن و قبح عقلی» 
که در واقع منظور از آن عقل عملی است نه عقل نظری, آنها مسائل 
اکایی راک ایا ار متا یات ای اسان دی 
شاد قه فنظی + انسئلال اما زا درکمی کنو فا اسان »غدالت راکب 
می شمرد و ظلم را بد, ایثار و فداکاری و شجاعت را خوب می داند و 


خودپرستی و تجاوزگری و بخل را بد می بیند بی آنکه نیازی به استدلال 
عقلانی و تاثیر انها در فرد و جامعه داشته باشد. 
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بنابراین, باید وجدان اخلاقی را زنده کرد و آنچه را موجب تضعیف وجدان 


طرفداران «حسن و قبح عقلی» گر چه دم از عقل می زنند ولی پیداست 
که منظور آنها عقل وجدانی است و نه عقل استدلالی, آنها می گویند حسن 
احسان و قبح ظلم که دو فعل اخلاقی می باشد بدون هیچ گونه نیاز به 
دلیل و برهان برای انسان سلیم اللفس آشکار است., و به این ترتیب 
اصالت را برای وجدان قائلند. 


ولی بستیاری از انها انکاز نمی کنند که.وجدان ممکن. است: ذرباره بعضی 


از امور ساکت باشد و ادراکی نداشته باشد, در اینجا باید دست به دامن 
شریعت و وحی شد تا امور اخلاقی را از غیر اخلاقی جدا| سازد؛ بعلاوه اگر 
نسبت به انچه عقل حاکم است تاییدی از سوی شرع باشد انسان با 


۴ یه 

با توچّه به اشاراتی که به مهمترین مکاتب اخلاقی در اين فصل آمد, 
امتیازات مکتب اخلاقی اسلام کاملا روشن است: «اساس این مکتب 
اخلاقی, ایمان به خداوندی است که کمال مطلق و مطلق کمال است و 
فرمان او بر تمام جهان هستی جاری و ساری است و کمال انسانها در اين 
است که پرتوی از صفات جمال و جلال او را در خود منعکس کنند و به 
ذات پاکش نزدیک و نزدیکتر شوند.» 


ولی این به آن معنا نیست که صفات اخلاقی در بهبودی حال جامعه بشری 
وتات سای ار کال ها انز اس که در تیان 
صحیح اسلامی عالم هستی یک واحد بهم پیوسته است. واجب الوجود قطب 
این دایره و ماسوای خدا همه به او وابسته و پیوسته و در عین حال با هم 
منسجم و در ارتباطند. بنابراین. هر چیزی که سبب صلاح حال فرد باشد 
سبب صلاح حال جامعه, و هر چیز که در صلاح جامعه موْتر باشد در صلاح 
فرد نیز موّثر است. 


به تعبیر دیگر: ارزشهای اخلاقی تنیز ده کا یه دارد, هم فرد را می سازد, هم 
جامعه را. 
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غیر بااشد به خور ۳ پشتن, در اشتباه بوار کی هسنند زیرا مصلحت این دو در 
اقع از 

وافع از 


هم جدا نیست و جدائی این دو از یکدیگر تنها در مقاطع محدود و کوتاه 


مدذت است. شرح این سخن را قبلا داشتیم و در مناسبتهای دیگر خواهد 


امد. 


اعد 
نکته ها 


1- اخلاق و نسبیّت 
اشاره 


آيا اخلاق خوب و پد و رذائل و فضائل جنبه مطلق دارد؛ یعنی, مثلاً شجاعت 
و فداکاری و تسلط بر نفس در هر زمان و هر مکان بدون استثنا خوب 
است, پا خوبی و بدی این صفات نسبی است, در پاره ای از جوامع و 
بعضی از زمانها و مکانها خوب در حالی که در جامعه يا زمان و مکان دیگر, 


بد است؟ 
آنها که اخلاق را نسبی می دانند دو گروهند: 


گروه ال کسانی هستند که نسبیت را در تمام هستی قائل هستند؛ هنگامی 


گروه دوم کسانی هستند که کاری به رابطه مسائل مربوط به وجود و 
اخلاق ندارند, بلکه معتقد ند معیار شناخت اخلاق خوب و بد؛ پذیرش و عدم 


بنابراین. ممکن است صفتی مانند شجاعت در جامعه ای مقبول و در 
جامعه و زمان و مکان دیگری غیر مقبول باشد, در آن جامعه ای که مقبول 
است جزو فضائل اخلاقی محسوب می شود و در جامعه ای که غير مقبول 
آنننت جز ورذائل اخلاقی است. 


تیه نوم سس مه قفا ینوا ای ام تا و 
جامعه می شمرند و اعتقادی به حسن و قیح ذاتی افعال ندارند. 


همان گونه که در بحت گذشته گفتیم, مسائل اخلاقی بستگی به معیارهای 
سنجش زائیده از جهان بینی ها دارد "آیها که ال اسانهی ۱ جامعه- آن 
هم در شکل ماذی اش- می بینند,. چاره ای جز قبول نسبیت در اخلاق 
ندارند؛ زیرا جامعه بشری 


داتها در کنو 
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تحول است و شکل مادی آن پیو سته دگرگون می شود؛ ؛ بنابراین, چه جای 
تعجّب که این گروه مرجع تشخیص اخلاق خوب و بد را افکار عمومی 
چامعة و قبول و رد آن بدانند: 


نتیجه چنین تفگری ناگفته پیداست؛ زیرا سبب می شود که اصول اخلاقی 
به جای اين که پیشرو جوامع بشری و اصلاح کننده مفاسد آنها باشد. دنباله 
رو و هماهنگ با هر وضع و شرائطی گردد. 


از نظر این گروه کشتن دختران و زنده به گور کردن آنها در جامعه جاهلیّت 
عرب, یک امر اخلاقی بوده چرا که جامعه ان روز ان را پذیرفته بود. 
همچنین غارتگری که از افتخارات عرب جاهلی بود و پسران را به به خاطر 
ال ی ای 
ای را را رن ی ها فا ترآ 
اعمال اخلاقی محسوب می شود ! 


عواقب مرگبار و خطراتی که این گونه مکتبها برای جوامع بشری به وجود 
می اورد بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. 


موه ای کار الا فیه او سا وا ارس توا تسه 
می شود و ذات پاک او ثابت و لا یتغیر است. ارزشهای اخلاقی ثابت و لا 
توا رو افزاره امه آنسات نایار ان ال ره اش ان 
بانفته قه انخ که اخلای نايم خواست انا اند 


خداپرستان حتّی فطرت انسانی و وجدان اخلاقی را اگر آلوده نگردد ثابت 
می دانند؛ و آن را پرنوی از فروغ ذات تور کار .هی شمرند و به همین 


دلیل اخلا فان ستکی بر 


تداع کمن شک خسن و که غقلی سور ظفل ععای است. اه 
عل‌تطری وا اتف تفر ند 


در آیات متعذدی از قرآن مجید, خوب و بد يا «خبیث و طیْب» را بطور 


در ایه 100 سوره مائده. 
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میخوائیم؟ فاحل اتکی الخییت المات وله اعی کیره القته نک 
(هیج گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند هر چند فزونی ناپاکها تو را به 
شگفتی اندازد » 


و در آیه 17 سورو اعراف در توصیفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می خوانیم: «وَیْل لَهْمْ الطیباتِ ویْحَرْمْ عَلیَهمْ الحبایت؛ پیامبر, طیْبات را 
برای آنها حلال و خبائث را حرام می کند.» 


رٍ آیه 243 سوره بقره می فرماید: «اوّ ال لدو قصْل علّی اللّاس وَلکنّ 
۳ لاس لایشکرون ؛ خداوند نسبت به بندگان خود احشان :عفن کند ولی 
اکثر مردم شکر او را به چا نمی آورند » 


۳ آیة 3 سوره یوسف می فرماید: «وما ات الاس ولو حرزصت 
بِمَوّمنین؛ متیر مر دم هر خن اضر ار داتشه بانشین ایمان قفی. افو ند 


ور این ابات ایضان و پاکیزگی و شکر به عنوان یک ارزش محسوب شده هر 
چند اکثریت مردم با ان مخالف باشند؛ و بی ایمانی و ناپاکی و کفران. یک 


امیر مومنان علی علیه السلام نید کارا در خطیه های «نهح البلاغه» بر این 
معنی تاکید کرده است که پذیرش و عدم پذیرش خو يا عملی از سوی 
اکثریت هرگز معیار فضیلت و رذیلت و حسن و قبح و ارزش و ضد ارزش 


در یک جا می فرماید: «ابْهّا 


اس لاتسئوجشوا فی طربّق الهُدی له امه ها اللّاسن قَ9 امتَمَعُوا علی 
مایدّهو شبقها قصیر وَجوغها طویل؛ ای مردم ! در 9 هدایت از کمی 
نفرات وحشت نکنید ؛ زیرا مردم گرد سفره ای جمع شده اند که سیری آن 
کوتاه و گرسنگی اش طولانی است » «<1» 


و در چای دیگر می فرماید: «حواٌ وباطِل. وکُلٍ أَهلْ؛ قلَیِن آیر اْباطِل 
اقا قعل, وَلین قل الحَفٌ فلرْبّما وَلعل؛ حق و باطلی داریم, و برای هر 
کارا ات اه با را ی را 
زمانی چنین بوده؛ و اگر پیروان حق کم باشند, چه بسا افزوده گردند (و 
پیروز شوند) » <2» 


(1). نهج البلاغه, خطبه 201. 
(2). نهج البلاغه خطبه 16. 
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اینها همه نسبیت در مسائل اخلاقی را نفی می کند و پذیرش یا عد ِ 
پذیرش از سوی اکثریت جامعه را معیار ارزشهای اخلاقی و | عمال نیک 
نمی شمر د. 

در قرآن و روایات معصومین علیهم السلام شواهد فراوانی بر این رون[ 
انعت کو این کردامرق فده کناب متستفلی ۱ تشکیل می دهد. 


سوال 

در اینجا سوالی مطرح است و آن این که: در تعلیمات شریعتهای آسمانی- 
بویژه اسلام- نیز نسبیت احیانا پذیرفته شده است؛ در متثل, اسلام دروغ را 
یک ضذ ارزش و عمل غير اخلاقی می شمرد در حالی که دروغ برای اصلاح 
میان مردم يا در مقام مشورت. ارزش و عمل اخلاقی محسوب می شود؛ و 
مانند این مساله در تعلیمات اسلامی کم نیست. و این نوعی پذیرش 


پاسخ 


این سوال مهمّی است, و لی پاسخ زنده ای دارد و آن این که نسبی بودن 
اخلاق يا حسن و قبح مطلبی است.؛ و وجود 


استثناها در مباحث مختلف. مطلبی درز 


به تعبیر دیگر, در بحث نسبیّت هیچ اصل ثابتی وجود ندارد, دروغ نه خوب 
است و نه بد, همچنین احسان و ظلم, یخی هی شاه اف در یت مت 
شود که از سوی اکثریت جامعه به عنوان یک ارزش پذیرفته یا نفی شود. 


ولی در اسلام و تعلیمات اسمانی, دروغ يا ظلم و ستم و نیز بخل و کینه و 
حسد ضد ارزش است ؛ خواه از سوی اکثریت مردم ارزش محسوب شود با 
خواه از سوی جامعه ای پذیرفته شوند یا نه. 


تا وشات اصل‌های که کا تشه انیت اسان 
ریا اه اه اه 
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وجود پاره ای از استثنائات را که در هر قاعده کلّی یافت می شود دلیل بر 
نسبیّت گرفت؛" و اک به تفاوت این دو بخوبی توجّه کنیم جلو بسیاری از 
اشتباهات گرفته خواهد شد. 


این نکته نیز در خور توجّه است که گاه می شود موضوعات با گذشت زمان 


دگرگون مي گردد و احکام که تابع فوطنوی 2 ۱۹90 


توضیح این که: هر حکم. موضوعی مخصوص به خود دارد؛ نا شکافتن 
بدن دیگری و ایراد جرح بر آن یک جنایت است, و قابل قصاص و تعقیب, 
ولی گاه اين موضوع عوض می شود چاقو به دست جژاحی می اقتد که 


جان بیمار, شکم او را پاره می کند, تا غدّه خطرناکی را در بیاورد. یا قلب 
اس میم شاه تا مور ما فلت را اصاام نی انها سود 
2 و طبیب جاح شکافنده قلب ب و شکم, 
در خور ستایش و جایزه است. 


ها 0 


موضوع بدون دگرگونی ماهوی و موضوعی, نسبت به اشخاص يا زمانهای 
متغاوت احکام عتفاوتی پیدا کند: 


احکام شرع نیز همین گونه است, شراب حرام و نجس است.؛ اما ممکن 
است با گذشت چند روزی و یا با اضافه ماه ای به آن, تبدیل به سرکه پاک 


و حلال گردد. هیچ کس نمی تواند اينها را به حساب نسبیّت بگذارد. نسبیت 
آن است که شراب را فلا در جوامعی ۳ علاقه به شراب دارند حلال 
بدانیم و در جوامعی که علاقه ندارند حرام بدانیم بی این که تغییر در 
ماهیت شراب ایجاد شود. 


در مسائل اخلاقی نیز گاه به موضوعاتی برخورد می کنیم که در یک شکل 
فضیلت است و با دگرگونی تبدیل به رذیلت می شود؛ نترسیدن در حد 
اعتدال شجاعت است و فضیلت. ولی اگر از حد بخدر زر تهور و بی باکی و 
رذیلت است. و همخئین در موارد مشابه آن: یا. این که دروغ در انجا که 
معفوار متا مفاسد و ضفیی اعتهاد مومی است: خرام م ردبله است و 
آنجا که به منظور اصلاح ذات البین باشد, حلال و فضیلت است. 


ممکن است کسانی نام این دگرگونی موضوعات را نسبیّت بگذارند, نزاعی 
با اما 
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نامگذاری نداریم, و چنین نزاعی را نزاع لفظی می شمریم زیرا این گونه 
موارد از قبیل تغییر موضوع و ماهیت چیزی است.؛ و اگر منظور بعضی از 
طرفداران نسبیت این باشد, مشکلی نیست؛ * مشکل آن است که شاخص 
فضیلت و رذیلت و حسن و قبح اخلاقی را پسندیدن اکثریت جامعه بدانیم. 


از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که مسأله نسبیّت در اخلاق از 


دیدگاه اسلام و قرآن و منطق عقل مردود است و در واقع طرح فتاه 
نسبیت در مباحث اخلاقی مساوی با نفی اخلاق است., چرا که طبق نظربه 
نسبیّت اخلاقی, هر رذیله ای در جامعه فراگیر شود فضیلت است؛ و هر 
بیماری اخلاقی فراگیر, صحّت و سلامت محسوب می شود و اخلاق به جای 
این که وسیله ای برای سالم سازی اجتماع گردد. عاملی برای توسعه 
فساد خواهد شد. 


اد ماد 
2 تأثیر متقابل «اخلاق» و «رفتار» 


اشاره 


باه این عص ونر ای ور ال تست کي بر کاس 
مخفی باشد چرا که اعمال ما معمولا از صفات درونی ما سرچشمه می 
گیرد. شخصی که بخل يا حسد با تکبر در درون قلب او لانه کرده و روح و 
فکر او را به رنگ خود در آورده است. طبیعی است که اعمالش به همان 
رنگ باشد؛ حسود هميشه اعمالش نشان می دهد که این خوی زشت. 
همچون جرقه آتشی در جان او شعله ور است و او را آرام نمی گذارد و 
همچنین افراد متکبر, راه رفتن؛ سخن گفتن, نشست و برخاست آنها همه 
رنگ تکبر دارند, و اين حکم در تمام صفات اخلاقی خوب و بد جاری و 
ای ره 


به همین دلیل, بعضی از محققان این گونه اعمال را اعمال اخلاقی می 
دانند؛ یعنی, اعمالی که صرفا 


بای راید وت ال ای که کم ان اسان و 
زند, و مثلا تحت تاثیر امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و اندرز 
صورت گرفته. بی آنکه ريشه اخلاقی داشته باشد, البتثه این گونه اعمال 
نسبت به اعمال اخلاقی کمتر است. 


ای ی ی یت اس هس 
مردم باید به 
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اک ‏ ومیل سا یا کات ان گرد 


به همین دایان: بیشترین کوششهای انبیای الهی و مصلحان جوامع اسلامی, 
مصروف این امر شده است که با تربیت صحیح, فضائل اخلاقی را در فرد 
فرد جامعه پرورش دهند و رذائل را به حد اقل برسانند تا اعمال که تراوش 
صفات اخلاقی است اصلاح گردد. تعبیر به ت زکیه در آیات متعدد از قرآن 
مجید نیز اشاره به همین معنی است., این از یکی سو. 


از سوی دیگر, تکرار یک عمل نیز می تواند تأثیری در شکل گیری اخلاق 
بگذارد, زیرا هر عملی انسان انجام می دهد, خواه ناخواه اثری در روح او 
می گذارد و تکرار آن, آن اثر را پررنگ تر می کند و تدریجاً تبدیل به عادت 
می شود و باز تکرار بیشتر سبب می گردد که از مرحله عادت بگذرد و به 
«حالت» و «ملکه» تبدیل شود. و یک ویژگی اخلاقی در انسان به وجود 


اورد. 

بنابراین, عمل و اخلاق در یکدیگر ۳ متقابل دارند و هر کدام می تواند به 
نوبه خود سبب پیدایش دیگری شود. 

در اف ایا یا 
٩‏ ۰ 

9 


1- در آیه 14 سوره «مطففین» بعد از اشاره به کر ]رت ز رز ۳ 


گروهی از دوزخیان می فرماید: 


«کلا بل ران علی فْلْوبهِمْ ماکائوا یَسِبُونَ؛ چنین نیست که آنها خیال می 
کنند. بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.» 


این تعبیر بخوبی نشان می دهد که اعمال سوءء. همچون زنگار تیره بر قلب 
می نشیند, و نور و صفای فطری آن را می گیرد, و درون انسان را تاریک 
می سازد, یه شک خود دی آ ورن 


2- ذو آنة 91 سوره 0 «بلی من ؟ سب سَینٌ واحاطت به 
حطبتة قاولیک اصحاث التار هُغ فیها خالذون؛ با 
۱ ۱ ۳ 
در آن خواهند بود » 


منظور از احاطه گناه (خطیئه) بر تمام وجود انسان؛ أن است که آنارتتن در 
درون 
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رو) او چنان متراکم گردد, که روح را تاریک و به رنگ گناه در آورد, و در 
این هنگام پند و موعظه و ارشاد معمولا اثر نخواهد داشت؛ گوثئی ماهیّت 
انسان عوض می شود اخلاقی و حثّی اعتقادات او بر اثر تکرار 
گناه دگرگون می گردد. 


همان گونه که در آیم 7 سورم پقره درباره گروهی از کفار لجوج و متعصضب 
می خواني نیم: «حتَم الله علی فلوم وعلی سمعهم وعلی ابصارهمٌ غشاوه 
ولَهْمْ عَذابْ عَظیمٌ؛ خدا بر دلها و گوشهای آنها مهر نهاده. و بر چشمهای آنها 


پرده افکنده شده است. و برای آنها عذاب بزرگی است.» 


روشن است که خداوند, نسبت به هیچ کس, عداوت و کینه ای ندارد. که بر 
دل و گوش او مهر نهد و بر چشم او پرده بیفکند, این در وافع. انار اعفال 
آنها است., که به صورت حجابها و پرده ها در می آید 


و حواس او را می پوشاند, و از درک حقیقت باز می دارد (و نسبت دادن 
این امور به خداوند به خاطر ان است که هر سبب و مسببی در عالم هر 
چه دارد از ناحیه ذات پاک اوست که مسبب الاسباب است). 


در آیه 10 سوره *روم؟ از این هم فراتر می رود و می فرماید: اعمال 
سو عء, عقیده انسان را : نیز نیز دگرگون می سازد و تباه می کند, چنان که می 
خوانیم: «ْم کان عاقتة الذین اساوّا السٌوای ان دبا بایاتِ الله وکائوا بها 
پستهرون؛ : سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که 
آیات خدا را تکذیت. کرتنده انا بهشتر به کر فیین* 


ادامه پیدا کند در اعماق جان انسان, نفوذ خواهد کرد؛ نه تنها اخلاق بلکه 
عقائد را نیز زير و رو می کند. 


وهای فیک از قر آن مین خوانید که تکرا ر گناه و اعمال سوء, حس 
تشخیص انسان را نیز عوض می کند؟ ؛ خوب در نظرش بد و بد در نظرش 


وب جلوه گر می 2 ؛ آیه 0 و 104 سوره کهفر در این رابطه ,چنین 
کت کی ما سکم بالاکسرین اغملا الذین صَلّ سََبْهُم فی الحبوه 
الدئیا هم یحسبون انم و . ضتعا بگو آپا به 9 خبر دهم که 


زاکاریس ما ار مره چه کنتا هستند؟ آنها که تلاششان رن 
دنیا گم شده (و تمام سرمایه های الهی خود را از دست داده اند) با این 
جال مان.مت کتتد کا ر نیک انجام می دهند.» 
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3- در جای دیگر پیدایش صفت نفاق را نتیجه دروغ گویی مکژر و خلف 
وعده الهی می شمرد. می فرماید: «قاعقَبهَمٌ نفاقاً فی 


اوه الی نوم تفه بها اخافوا الا ما عون وبا کانوا ون یل 
پا ۱ ۱ ۱۳ اه ۳۱ ی 


این (پیدایش خوی نفاق ريشه دار) به خاطر آن است که از پیمان الهی 
تخلف جستند, و کرارا دروغ گفتند نیو رخ توبه, آیه 77) 


توجّه داشته باشید که «یکدُبون» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار 

دارد, و بیانگر تأثیر این عمل سوء, یعنی دروغ, در پیدایش رو نقاق است؛ 
زیرا می دانیم دروغ گفتن آن هم در چهره انسان راستگو چیزی جز 
دوگانگی ظاهر و باطن نیست و نفاق درونی مبذل شدن این حالت به یک 
ملکه است. 


از تقایل اقلا م عل جر اعادست اسلاعن 


اون حقیقت: ک. اغسال شک دم روضا سا آتر من کار مه ان کل 


می دهد, و خوهای نیک و بد را مستحکم می کند., بازتاب گسترده ای در 
احادیث اسلامی نیز دارد, که به عنوان نمونه سه حدیبت زیر قابل دقت 


فراوان است: 

1- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «کان ابی یِفَوْل ما من 
شی ء افسَد لِلقلب من حَطینّه. ان القلب لیْواقغ الطبته قما کزال به علی 
تَغلب علیه تتصتتر الا اسعله ندرم (امام باقر علیه السلام) می فرمود: 
چیزی بدتر از گناه قلب را فاسد نمی کند, گناه قلب را تحت تأثیر خود قرار 
می دهد و تدریجاً در آن اثر می کند تا بر آن غالب گردد ؛ در این هنگام قلب 
وارونه می شود, و بالای آن پایین قرار می گیرد.» «1» 


البثه این حدیث بیشتر ناظر به دگرگون شدن افکار بر اثر گناه است. ولی 
در مجموع, تاثیر گناه را در تغییر روج انسان منعکس صف کنژ: 


2 در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام 


امده است : 


«اذا اد تب ال2َجْل رح فی قلبه یُکتَدٍ سَوداء قان ناب ائمقحث وان زاد زادت, 
جنّی 
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لب علی قلبه, قَلابْلحْ بَعْدّها ابداً؛ هنگامی که انسان گناه می کند, نقطه 
سیاهی در قلب او پیدا می شود؛ ؛ اگر توبه کند, آن نقطه سیاه محو می 
شود و اگر بر گناه بیفزاید زیادتر می شود تا تمام قلب او را فراگیرد و بعد 
از آن هرگز روی رستگاری نخواهد دید » «1» 


به همین دلیل, در احادیث اسلامی, نسبت به اصرار بر گناه, هشدار داده 
شده حلّی اصرار بر گناهان کوچک؛ جز ۶ گناهان کبیره ذکر شده است. <2» 


در حدیث معروف امام علی بن موسی الاضا علیه السلام که در جواب 
تقاضای فأموّن برای بیان جامعی درباره حلال و حرام و فرائض و سنن, 
آمده از جمله مسائلی که بر آن تکیه شده است, اصرار بر گناهان صغیره 
است که آن را در ردیف گناهان کبیره ذکر فرموده است. «3» 


3- در حدیثی که در کتاب «خصال» از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
شده چنین می خوانیم 
«ارْبعٌ خصال ب ات لدیّت علی الطئب ۰ چهار عمل است که قلب 


زارمن میراد بعد 0 ۰ «4» 


شبیه همین معنی در تفسیر «الذر المنثور» نیز امده است. <5» 


این تعبیرات بخوبی نشان می دهد که تکرار یک عمل در قلب و جان انسان 
بطور قطع اثر می گذارد و سرچشمه تشکیل صفات رذیله و زشت خواهد 
شد؛ و به همین دلیل دستور داده شده است که هرگاه لغزش و گناهی از 
موّمنی سر زند, هر چه زودتر آن 


را با آب توبه بشوید, و آثار منفی آن را از قلب بزداید تا به صورت یک 
«حالت» و «ملکه» و صفت زشت درونی در نیاید؛ مخصوصاً دستور داده 
شده است که با احادیث روشنی بخش پیشوایان معصوم علیهم السلام این 
گونه زنگارها را از دل بزدایند؛ چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فی ات دا الفلوت لترین کما یر بر الشیف. علایة ]لح رتش 


دلهای آدمیان ۳97 گیرد همان گونه که اه گیرد و 
صیقل ان حدیت است.» <6» 


دید 
(1). همان مدرک, حدیث 13, ص 271. 

(2). بحار الانوار, ج 10 ص 359. 

(3). همان مدرک, ص 366. 

(4). خصال, جلد, 1, ص 252. 

(5). الدژ المنئور, ج 6 ص 326. 

(6). تفسیر نور الثقلین, جلد 5, ص 531, حدیث 23. 
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3- اخلاق فردی و اجتماعی 

مسأله مهم دیگری که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد اين است که: 
آیا مسائل اخلاقی در رابطه با انسانهای دیگر شکل می گیرد بطوری که 
اکر یک انسان تتهای نها زندکی کند: اخلاق برای. اه مقفوم تخواهد داشت ؟ 
یا اين که پاره ای از مفاهیم اخلاقی درباره یک انسان تنهای تنها نیز صادق 


است. هر چند قسمت اعظم مسائل اخلاقی در رابطه انسانهای بجر پید | 
می شود, و از این نظر می توانیم اخلاق را به دو بخش تقسیم کنیم؟ 


اخلاق» امده و عینا ان را در زیر می اوریم. جلب می نیم . 


«بعضی معتقدند تمام اصول اخلاقی باز گشت به مناسبات خاص اجتماعی 
اسان ایک ان فی که رت کهای اخهامی اضا 


وجود نمی داشت و هر انسان کاملا جدا از دیگران می زیست, و هر فردی 
بی خبر از وجود دیگری زندگی می کرد, اخلاق اصلا مفهومی نداشت ! 


«زیرا غبطه, حسد., و تواضع, و تکبُر, و حسن ظن, و عدالت, و جور, و 
او الا سای ات اي فص بر 
اجتماع و برخورد انسان با دیگران. مفهوم دارد؛ بنابراین. انسان منهای 
اا ای ام را 


«ولی به عقیده ما در عین این که باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و 
رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد, چنان نیست که این 
مساله عمومیت داشته باشد, زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که 
فقط جنبه فردی دارند, و در مورد یک انسان تنها نیز کاملا صادق است؛ 


2 


و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود., غفلت و توجّه نسبت به 


آفریدگار جهان. شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این 
امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده اند و جزء فضائل 
یا رذائل اخلاقی شمرده اند 
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می تواند جنبه فردی داشته باشد, و درباره یک فرد که زندگی کاملا جدا از 
اجتماع دارد نیز صدق کند, از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق 
اجتماعی روشن می گردد, ولی تا حفته پید | است که اخلاق اجتماعی وزنه 


سنگینتری در علم اخلاق دارد و شخصیّت انسان تتتتر نی تور آ وهی هی 
زند, اگر چه اخلاق فردی نیز سهم قابل توجهی در مورد خود دارد.» 


»[ 


شک نیست که این تقسیم دوگانه چیزی از ارزش مسائل اخلاقی نمی کاهد 
هر چند می تواند تفاوت اهمیت مباحث اخلاقی را از نظر درجه بندی اشکار 
سازد؛ بنابراین. صرف وقت در این که کدامیک از خلق و خوهای اخلاقی 
فقط جنبه فردی دارد, و کدامیک جنبه اجتماعی, چندان مفید به نظر نمی 
رسد تفا هه ان کل با کنو سا آمرونم برای این بحت کافی می 
دانیم. 

البثّه نمی توان انکار کرد که اخلاق فردی نیز تأثیر غیر مستقیم بر مسائل 
اجتماعی دارد. 


(دقت کنید) 
۴ 
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فصل چهارم: پشتوانه های اخلاق 


اشاره 


اگر اخلاق را به درختی پربار تشبیه کنیم که آفتها و خطراتي نیز در کمین 
آن است. پشتوانه های اخلاقی را می توان به باغبان يا به ابی که در پای 
درخت جاری می شود تشبیه کرد, که اکر آب یا باغبان نباشد درخت اخلاق 
می خشکد. و با گرفتار انواع آفتهایی که سرانجامش مرگ یا کم شدن بار 


و بر است, می گردد. 


پشتوانه هایی که علمای اخلاق يا فلاسفه برای اخلاق ذکر کرده اند بسیار 
متفاوت است و در واقع با جهان بینی هر گروهی ارتباط دارد, و ما در اینجا 
به چند نمونه مهم آن اشاره می کنیم: 


1- پشتوانه سودجویی- 


گروهی مسائل اخلاقی را صرفاً از اين نظر توصیه می کنند که با منافع 
ماذی در ارتباط مستقیم است + فثلا: یک موّسسه اقتصادی اگر اصل امانت 
و صداقت رآ دقیقا رعایت کند و تمام اطلاعاتی را که به مشتریان با 
مراجعه کنندگان می دهد بی کم و کاست با واقعیت تطبیق کند, می تواند 
سرمایه های مردم را به سوی خود جذب کند و سود کلانی از این طریق 
عایدش شود. 


ساعتی که کارمند بانک است و با ثروت و سرمایه مردم از نزدیک سرو کار 
دارد نهایت امانت را به خرج می دهد تا منافع زیادی برای موشسه خود 
جلب نماید, و هنگامی که پای خود را ات ان منت رفن تارست عفن 
است به انسانی خائن مبدّل گردد. چرا که سود خود را 
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ممکن است در خیانت بیندارد. 


تایه کضا یی کاتسا احی ی مراجعه کنندگان بسیار خوش برخورد. پر 
محبت. موذب و صمیمی به نظر می رسد تا از 


این راه مشتریان و دوستان بیشتری جلب کند اما همین شخص ممکن 
است در خانه با زن و فرزند یا همسایگان, بسیار بد برخورد باشد. 


اين گونه اخلاق که پشتوانه ای جز سودجویی ندارد. بزرگترین عیبش این 
است که برای اخلاق, هیچ اصالتی قائل نیست؛ چرا که در همه جا خط 
سودجویی را ادامه می دهد که گاه در اخلاق است و گاه به پندار او در ضذ 
اخلاق. 


جمعی از این فراتر رفته, اخلاق را نه به خاطر منافع شخصی بلکه به 
خاطر مصالح جامعه بشری طلب می کنند زیرا معتقدند اگر اصول اخلاقی 
در جامعه انسانی, متزلزل گردد. دنیا مبذل به جهثم سوزانی می شود که 
همه اهل ان در عذاب خواهند بود, و تمام مواهب ماذی که می تواند 
آسایش و رفاه برای مردم جهان بيافریند, مبدّل به هیزمی برای روشن نگه 
داشتن این جهتّم سوزان می گردد. 


این گونه افراد گرچه در سطح بالاتری فکر می کنند, ولی بالاخره اخلاقی را 
که انها می طلبند براساس سودجویی و جلب منفعت و اسایش و رفاه, 
انار اش تسس اه اضالت دادن هتضال آحاافیه 


این ار فک سرا افزاه‌ها یکی که اعفاده به. کیت ویو ارات 
پیامبران ندارند, اجتناب ناپذیر است؛ اخلاق را از اوج آسمان به زمین می 
اور وان را به ابزاری توا وی ی تفای ق اشانسش ری 
مبدذل می کند. 


تردیدی نیست که اخلاق. این گونه آثار مثبت اجتماعی و ماذی را در بردارد, 
و ما هم قبلاً اشاراتی به آن داشتیم, ولی بحث در این است که آیا پشتوانه 
اخلاق همین است و بس. بان کوته اش یامد به نوا مصا نان ی وم 
علم اخلاق مورد توجه 


قرار گیرد. 


به هر حال, اعتقاد به اخلاقی که بر اساس سودجویی و جلب منافع استوار 
است. از یک سو اصالت اخلاق را خدشه دار می کند و از سوی دیگر از 
ی و ها ی ۱ 
میان سودجویی و اخلاق دیده می شود با به تعبیر دیگر چنین پنداشته می 
شود, با اخلاق وداع می کند و به سراغ 
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سودجویی می رود که پشتوانه اضلی ان بوده است. 
2- پشتوانه عقلی- 


فلاسفه ای که معتقد به حاکمیت عقل بر همه چیز و لزوم پیروی از آن در 
همه چیز هستند, , پشتوانه مسائل اخلاقی را درک عقل از خوب و بد اشیاء 
اد لا می گویند عقل بخوبی درک می کند که شجاعت فضیلت 
است., و بزدلی و جبن رذیلت؛ و همچنین امانت و صداقت؛ کمال است؛, و 
خیانت و دروغگویی ی ۱۳۳۵9 ی 
فضائل اخلاقی می فرستد و از رذائل باز می دارد. 


بعضی دیگر پشتوانه را ادراک وجدان می دانند. می گویند وجدان که همان 
است فریب داد ولی وجدان چنین نیست و می تواند رهبر حقیقی بشر 


فا هی که ان اعی کت اما ات ای ار 
سخاوت و شجاعت خوب است. همین کافی است که ما را برای رسیدن به 
این نیکیها بسیج کند, و همین که می گوید: بخل, خودخواهی, و خودپرستی 
بد است, کافی است ما را از ان باز دارد. 


به این ترتیب. پشتوانه عقلی و وجدانی به هم می رسند., و دو تعبیر مختلف 


بی شک وجود این پشتوانه. یک واقعیت است 


و می تواند در حذ خود انگیزه مطلوبی برای نیل به تربیت نفوس و فضائل 
اخلاقی بوده باشد. 

ولی با توجّه به این که- همان گونه که در بحث وجدان در جای خود گفته 
یم <«1»- از ز یک سو وجدان را گاه می توان فریب داد, و از سوی دیگر, 
وجدان با تکرار بدیها و زشتیها تدریجا به آن و می گیرد. و قیر رنگ می 
دهد و امس سا سا خود را ارت داده يا تبدیل به ضد می شود, 


و از سوی سوم, وجدان پا عقل عملی با تمام قداست و اهقیتی که دارد 
هاش عنل تطوتخطا پدیو انشت هر کر نمی ان تا غر ان که کره 


(1). به کتاب رهبران بزرگ» ص 63 تا 106 مراجعه شود. 
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از همه چیز بی نیاز شد. بلکه پشتوانه های قویتری لازم است که نه قابل 
فریب باشد. نه خطا کند. و نه با تکرار اعمال ضد اخلاقی تاثیر خود را از 
دست داده و تغییر شکل دهد. 


کاس وان گرا ری زا عفر و تن عمای ور یر 
دیگری که به این معنی اشاره کند. پشتوانه خوبی برای نیل به فضائل 
اخلاقی محسوب می شود ولی با کاستیهایی که دارد و در بالا به ان اشاره 
شد, قناعت به ان کافی نیست. 


بعضی مسائل اخلاقی را از اين رو دنبال می کنند که نشانه شخصیّت 
است, و هر انسانی طالب شخصیت می باشد؛ هنگامی که شخصیّت را در 
صداقت و امانت می بیند به دنبال آنها می رود, و هنگامی که ملاحظه می 
کند جامعه برای افراد شجاع و سخاوتمند و با وفا و مهربان شخصیت فوق 
العاده ای قائل است طالب 


بعکس, کات که تیه یو افراد بزدل و تر سوه بخیل و ضعیف الاراده, 
رذائل خالی شود. 


و به این ترتیب, پشتوانه دیگری برای مسائل اخلاقی جستجو کرده است. 


دا کی ور هه شیم یه اه‌مان شاف وان 
باز گشت می کند, منتها در اینجا «وجدان جامعه» مطرح است و نه وجدان 
فرد, یعنی انچه با وجدان عمومی جامعه هماهنگ است و ان را فضیلت و 
فتاه بت مر نگ جر بلاق فاصم اجه سس ان اس 
اخلاق رذیله است. و همین قضاوت عمومی جامعه سبب سوق دادن به 
سکاو رای ار ها ارسکه 


ما انکار نمی کنیم که وجدان عمومی جامعه می تواند الهامبخش مسائل 
اخلاقی و ارزشها و ضدذ ارزشهایی در این زمینه باشد. 


ولی همان کاستیها و اشکالاتی که در مورد وجدان فردی ذکر شده در مورد 
وجدان عمومی جامعه نیز صادق است. 


وجدان عمومی جامعه گاه خطا قف کند/ و اگر زیر بمباران تبلیغات نیرومند 
وسیع نادرستی از سوی حکومتها و مانند انها قرار گیرد, ممکن است 
ارزشها را صضد ارزش: و ضد ارزشها را ارزش بداند, همان گونه که در 
طول تاریخ نمونه های فراوان ان دیده شده 
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را را ۱ 1 
برای جلوگیری از گرفتار شدن نوامیس خود و اسارت آنها در جنگها می 
پنداشتند !) «1»؛ بلکه امروز هم در 


بعضی از جوامع پیشرفته می بینیم که با تبلیغات گسترده صاحبان زر و 


افزون بر این وجدان ادمی گرچه بارقه رحمت الهی است, و نمونه ای از 
دادگاه عدل بزرگ او در درون جان انسان در این جهان می باشد ولی با 
این حال. وجدان ده معصوم بیست و گاه گرفتار خطا و اشتباه می شود 

ار سا ما ما ایتیری انا اصاا دس اسست یاه 
خطای خود ادامه دهد. 


۴۳ 


4 پشتوانه الهی 


درست است که هر یک از پشتوانه های گذشته برای سوق دادن به سوی 
مسائل اخلاقی نقشی دارد. ولی همان گونه که در تحلیلها اشاره شد 
بعضی از این پشتوانه ها خالی از جنبه های انحرافی نیست؛ مانند پشتوانه 
سودجویی و منفعت طلبی که در همه حال راه خود را طی می کند, گاه در 


است 


هد 1 8 ]ون 
المَوَ اخفی سره للبناتِ و دفنها بُّدی من المْکرماتِ 


کر ان ال عز امه قَو وضع الَغشن یجتب البَنات 

«مرگ بهترین حجاب برای پوشانیدن دختران است- و دفن کردن آنها نشانه 
بزر کواری محسوب می:شود* آبا تمی. ببنی: کم خدآوند متعال. نفتتن را در 

کار بات قرار داده است (اشاره به صورت فلکی بنات اللعش است که از 

ستاره آن را که در دنبال آن است دخترانی که دنبال نعش هستند).» 


همان 


گونه که ملاحظه می کنید این شاعر جاهلی عرب, بزرگترین جنایت را که 
همان کشتن دختران بی گناه و فرزندان نوزاد است به عنوان یکی از 
مهمترین افتخارات ذکر می کند. 
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از آن جدا| می شود. 


بعضی دیگر از اين پشتوانه ها گرچه چنین نبوده ولی قدرت نفوذ آن محدود 
ه احها کاستها مارشاتها ها طام اام‌خت 


تنها انگیزه نیرومند و موْثر و خالی از خطا و اشتباه و هرگونه کاستی برای 
فا ای رالات ات مخت هت ره 


و شا فا شاقن یا سم تا ان نو وی شوت 
طلبی محسوب نمی شود, و وسیله ای برای رفاه اجتماعی نیست (هر چند 
اخلاق بطور قطع هم مایه آزافشن و آبادانی و رفاه است و هم تن کننده 
منافع مادی). 


در اینجا اصالت با انگیزه های معنوی است؛ و به تعبیر روشنتر, ذات پاک 
خداوند که ما ملق فمطای مان است. .و جاسه رم سفات ما لد 
جلال می باشد, محور اصلی شمرده می شود, و هر انسانی می کوشد خود 
را به آن کمال مطلق تزدیک کند, و پرتوی از اسماء و صفات او را در درون 
جان خود زنده نماید " روز به روز به او نزدیکتر و شبیه تر شود (هر چند ذات 
پاکش از هرگونه شبیه و مانند واقعی منژه است) * و در اين مسیر که به 
سوی بی نهایت می رود. هیچ حذ و مرزی از کمال را به رسمیت نمی 
شناسد؛ وجود او مملو از عشق به خدا یعنی کمال مطلق می شود, و انوار 
ذات و صفات او وجودش را روشن می سازد. بطوری که هر لحظه فضیلت 
و کمال برتر و بالاتری 


را طالب است؛ نه در قید منافع مای است. نه اخلاق را برای شخصیّت 


می خواهد و نه تنها وجدان انگیزه اوست؛ بلکه انگیزه ای برتر و بالاتر از 
۱ 


او معلومات خود را 7 از عقل و وجدان از وحی اسمانی شین کیوق و 
ارزشهای راستین را از دروغین در پرتو ان جدا می سازد, و با ایمان و یقین 
کامل و خالی از هر گونه تردید و تزلزل در این راه کام برمی دارد. 


قرآن مجید به روشنی اعمال اخلاقی را زائیده ایمان به خدا و روز قیامت 
می شمرد و در بسیاری از ایات «عمل صالح» پشت سر ایمان و به عنوان 
مره درخت ایمان امده است. 
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ایمان را به درخت پربار و پاکیزه ای تشبیه می کند که ريشه های بسیار 
محکم ان در اعماق جان انسان فرورفته و شاخ و برگش به اسمان کشیده 
شده و همواره پر از میوه های شاداب است. 


فوریگ اقا نم وا شی فرمانده هیصوت للم متا کلف ماه 
گشجره طِیبٍ اْلْها ثایث وقژغها فی السّماء ثذْتی اکلها کل حین یادن 
رها با تهدی جک وید کلمه‌ابه رارنم رت باکت ای یه کوده 
که ريشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است- و در هر زمان میوه های 
خود را به فرمان پروردگار می دهد.» (سوره ابراهیم. آیه 24 و 25) 


بدیهی است درختی که ريشه های آن در اعماق قلوب است و شاخه هایش 
از تمام اعضای انسان تور آو رد هبدن اشتمان ژد کی او پرکشیده درختی 


است پربار که هرگز خزانی ندارد, و طوفانها نمی تواند آن را از ريشه 
برکند. <1» 


در سوره «و العصر» همین معنی با 


تعبیزر ذبحزی. آهده است:. انجا. که سمهه: اتستانها را تن ریان تم عسرانسمت 
ها سا اس کي سر ال انار 
عمل صالح, و از حق دفاع می کنند وبه صير و استقامت توصیه می نمایند. 
(والعَر الاکسان آفی خُشْر- الا دی وا وعَملوا الَّالحات وتواضوا 
یالعو وَتواصوّا بالطَیْر). 


همین معنی با تعبیر چالب دیگری در آیه 21 سوره و آفده:: ی 
۰ «ولوّلا فطل ال لیم و وَرَحْمَنَهٌ مازکی مِنْکم من اخد ابداً لک 


(1). 1 در تفسیر این ۳ و این که منظور از این «شجره طیبه » 
چیست؟ ۷ بسیار کرده 
اند. گاه گفته اند شجره طییه همان کلمه لا الع الا ال است, و گاه آن را 


به اوامر الهی, و گاه به ایمان تفسیر کرده اند, که همه اینها در واقع به یک 


خقت دای کت کرو 


و نیز در اين که چنین درختی که ريشه های آن در اعماق زمین, و شاخه 
های آن 0 , و هميشه دارای میوه باشد, وجود خارجی دارد یا نه, 


ولی نباید فراموش کنیم که لازم نیست هر تشبیهی در تمام جهاتش وجود 
خارسی داشته تاشج:صا فی. ونم قران همین این استت: که هر دز 
غعروب ندارد, به یقین در خارج آفتاب بی غروب وجود ندارد, بنابراین, 
منظور فقط تشبیه قرآن به وجود آفتاآب است؛ ولی ویژگیهای این آفتاب 
ممکن است با آنچه در خارج دیده می شود متفاوت باشد. 
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و رحمت الهی بر شما نبود هیچیک از شما هرگز تزکیه نمی شدء ولی 


بخواهد (و شایسته بداند) تزکیه می کند.» 


تا زاین باکت اخلاق و ال ویر کی کامن اسسای ی فر‌شایه انمان یمه 
و ر< ۳ او ۹ نب تن 


همین معنی با تعپیر دیگری در سوره «اعلی» دیده می شود می فرماید: 
«قذ افلَحَ من ترَکی- ودک اسْم رَبه قصلی ؛ به یقین کسی که پاکی جست 
(و خود را تزکیه کرد), رستگار شد. و (آن که) نام پروردگارش را یاد کرد 
سیس نماز خواند ِ (سوره کلف ایه 14 و 15( 


مایق این آبای ور که کی هو عمی تاره قرفیکت ام پووردگان و 
نماز و نیایش او دارد؛ اگر از ان مایه بگیرد,. ريشه دار و پر دوام خواهد بود, 


در آیه 93 سوره «مائده» رابطه قوی تقوا و اعمال اخلاقی پا ایمان به 
طرز چالبی منعکس شده است, می فرماید: «اسن این ال مها 
عم الصایحات جُناخ فی ما طَعِمُوا اذا ما القوا وَأَمَُوا وَعملوا الَالحاتِ 
9 نوا منوا ۶ ۳ نقو واحسئوا| وال یِجب نی بر کسانی که ایمان 
0 و اعمال ۳ انجام داده اند گناهی در آنچه خورده اند نیست؛ اگر 
تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند. سپس تقوا پيشه 
کنند و ایمان اورند. سیس تقوا پيیشه کنند و نیکی کنند, و خداوند نیکوکاران 


را دوست دارد.» 


در این آیه شریفه, گاه تقوا مقذم بر ایمان و عمل صالح ذکر شده, و گاه 
هر ای انه و کاه خقه بسن اخسارم این پم حاطی ان اشت که عوای. 
اخاقم. و این ور یی مرح فل ان اسان است ره ان ماد کت بدا 
پذیرش حق و احساس مسوولیّت برای 


تا کاس که شا کت میم واه او ماه خ ال رح از 
تقوا بر وجود او سایه می افکند و سرچشمه انواع نیکوکاریها می شود. 


و به این ترتیب, رابطه تنگاتنگی که میان «ایمان» و «تقوا» است روشن 
می شود. 


کوتاه سخن این که. قوی ترین و عالی ترین پشتوانه اخلاق, ایمان به خدا و 
احساس 
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مبته ولت ور پنشگای آمشیت, آنناتی که فراتر از خمال مان است وا 
چبری نمی:توان آزرا مادله کرد همه‌خا با انسان انس و لحظه ای, از او 


به همین دلیل, , قوی ترین چهره های اخلاق که ایثار و فداکاری را در حد 
ای شتا ی 


و نیز به همین دلیل, در جوامع ماژی که همه چیز با معیار منافع شخصی 
سنجیده می شود مسائل اخلاقی بسیار کمرنگ است. و غالبا در مواردی 
رسمیت دارد که در طریق همان منافع شخصی است؛ حسن خلق, ادب. 
امانت, درستکاری, وفا و سخاوت. همه تا آنجا ارزش دارد که بتواند سود 
ماذی بیشتری را جلب کند و انجا که سود مادذی به خطر افتاد. همه اینها 
زنی وه زا فی:بارند! 


پدر و مادر که در سنین بالا قدرت سودد هی ندارند كِِ فراموش می 
شوند, قاتا راو هداز شاله انم اف سای انا مر ی 
روز شماری کنند ! 


فرستاده می شوند, نه برای این که استقلال اقتصادی پید | کنند, بلکه برای 


هفشران نیز ما انجا شربی ند کن ومورم علاقه. اند که نود 


و لذّت مادّی بیافرینند؛ در غیر این صورت. فراموش می شوند؛ و به همین 
دلیل. طلاق در این کشورها بیداد می کند! 


در مکتبهای مادذی که برای اخلاق پشتوانه الهی وجود ندارد, استقبال از 
مات در متیر آرماتهای والاء نوعی حرکت انتحاری و بی معنی است ! ۰ و 

سخاوتهایی که سبب بخشش اکثر اموال انسان می کزدن: نوعی جنون 
محسوب می شود ! عقت و پارسایی, ضعف نفس, , و زهد و بی اعتنایی به 
ی مت الم ها رال با ات ال عم اس 


قدرتهای برخاسته از این جوامع و سران این کشورها, بهترین نمونه هایی 
هستند که معیار اخلاق را در این جوامع نشان می دهند. 


برخورد دو گانه و چند گانه با مسائل مربوط به «حقوق بشر» از سوی این 
فرام ان وت اکن ات ابا وی آساما کرشه ای ار 
منافع آنها را به خطر می اندازد, 
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تکلی فرآموشن ی روهو این ارت وال با مساق آنان فربانن ی 
شود. 


خطرناکترین جنایتکاران و متجاوزان بر حقوق انسانها در اینجا افرادی 
دوست داشتنی می شوند؛ و بعکس, انسانهای پاک و از هر نظر منژه که به 
دقاع از عقوق بشر بباخبرند. آشا. بخشی از منافع مافی آنها را به خظر 
بیندازند, در نظر انها به صورت شیطانهایی در می ایند که به هر وسیله 
ممکن باید سرکوب شوند. 


به همین دلیل, در زمان, واحد, در یک گوشه ای از دنیا, مدافع سرسخت 
دموکراسی و حاکمیّت ملْتها هستند. و درست در همان زمان؛ در گوشه ای 
دیگر مدافع سرسخت بدنرین دیکتاتوریها ! همه اینها , به خاطر آن است که 
اصل اساسی برای آنان چیزی جز منافع مادذی و سود شخصی نیست, و 
اخلاق نزد انها تکیه گاه روشنی ندارد. 


نکته دیگری 


که در اینجا شایان دقت است. اين است که سودجویان ماذی تنها به زمان 
و مکان خود می نگرند, گذشتگان چه کردند و آیندگان چه خواهند کرد, 
ترا اما یوار کر ان م زانط ماس ی ی اما ی 
نا اه 


ولی خدایرستان با اعتقاد به اند کی پس از زک و دادگاه عدل الهی در 
قیامت, بر بر این باورند که اگر انار نیکی از خود به یادگار بگذارند و انسانهای 
نیازمند از آن بهره مند گردند. هر چند بعد از هزاران هزار سال باشد. 
برکات معنوی آن, به آنها در جهان دیگر می رسد؛ بنابراین, آنها نه تنها 
وجودی مفید برای امروزند, که برای فردا و هزاران سال دیگر نیز فکر می 
کدی روف پزآ شترا گرم صلی زلف غلیمو الق که عیفر ماه فاد مات 
الضَوّمن 3 انقطع عَمَلَة الا من تلات: صَدقه ء جاربو, او علم بقع تفع به اووَلَدٍ صالح 
یدْعْو لَهْ؛ هنگامی که موّمن از دنیا می رود 2 می . شود مگر از 


سه چیز. صدقات جاریه (اموالی که به صورت موقوفه و مانند آن در آمده 


و مردم داتما از ان استفاده مین کند) و علوم و دانشهایی کهانشبانها ازدان 
سود می برند و فرزند صالحی که برای او دعا می کند.» «1» 
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به این ترتیب, ایمان به جهان دیگر سبب کارهای اخلاقی مهمّی مانند باقی 
گذاشتن صدقات جاریه و آثار علمی مفید. و فرزندان صالح می شود. در 
حالی که این امور در مکتب سودیرستان ماذی هیچ کدام مفهوم درستی 


ندارد. 


مرحوم شهید «مطهّری» 


در کتاب «فلسفه اخلاق» خود. بعد از آن که خودیرستی را به سه شاخه 
تقسیم می کند (خودی خود, خودی خانواده و خودی ملف) و همه اینها را 
نوعی خودیرستی که تضاد با اخلاق دارد می شمرد. سخنی از 
«گوستاولوبون» در کتاب معروفش «تمدّن اسلام و عرب». با تلخیص نقل 
۱ 


او درباره نج ملل مشرق زمین از تمدن غرب آن طور که باید 
استقبال نمی کنند. عللی ذکر می کند: نخست این که آنها آمادگی برای این 
کار ندارند؛ دوم این که زندگی ما با وضع ند کین آنضا متفاوت است. زندگی 
انها ساده است و ما نیازهای مصنوعی برای خود درست کرده ایم. سپس 
می افزاید که به نظر می رسد ما این را کتمان می کنیم که طرز رفتار 
ظالمانه ای که ملل غرب نسبت به آنها روا داشته اند (عامل مهم دیگری 


است). 


پس از آن, اشاره به مظالمي که غربیها در آمریکا, اقیانوسیه و چین و هند 
کرده اند می کند., مخصوصاً روی داستان جنگ معروف به «جنگ تریاک» 
تکیه می کند که انگلیسیها برای اين که به مردم چین مسلط شوند تصمیم 
گرفتند تریاک را بر آنها مسلط کنند, تا قدرت مقاومت آنها درهم بشکند, 
خی ها وه ری شین چاه بای می خواهه بر بش اما بای 
قیام کردند و خود را آماده دفاع نمودند, ولی سرانجام انگلیسی ها با شلیک 
گلوله های توپ بر آنها غالب شدند و تریاک را در میان آنها رواج دادند, و 
طبق آهان "هر سالن شش صد هزار نفر (در آن زمان) به خاطر تریاک 
رهسیار دیار عدم می شدند ! <1» 


آری ! هنگامی که اخلاق از پشتوانه «ایمان و ارزشهای معنوی» برخوردار 
نباشد هر جا 


1 قاشنه اخلافرض 293 (ا کمی علض 
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در برابر «منافع شخصی »> قرار گرفت. عقب نشینی می کند ! 


آنچه در بالا درباره پشتوانه اخلاق از نظر ایمان به مبداً و معاد گفته شد به 
این معنی نیست که نقش «عقل فطری» را در عمق بخشیدن به مسائل 
اخلاقی انکار کنیم, چرا که بی شک وجدان انسان که در واقع نماینده خدا 
در درون جان بشر است. نیز تاثیر بسزایی در تحکیم مبانی اخلاق دارد 
مشروط , بر این که با نیروی ایمان تلفیق گردد. و از حجاب سودیرستی و 
هوای نفس رهایی یابد. 


در قرآن مجید نیز بارها روی این یی اج تکیه شده است؛ در آیه 100 


ورن 90۱ ی ی خوانی «ویحعَلْ ارس ی الذین لاقعلُون؛ خداوند 


اندیشند » 

و در آیه 22 «اتقال» خی فرمایدة هان قه الاواب عنذو الله الصم الیکم 
الذیَ لایَْقلْون؛ بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که تعمّل 
نمی کنند (نه صدای حق را می شنوند. نه به حق سخن می گویند) » 

و درباره کسانی که نماز را به سخربه می گرفتند, وی انة 59 سوره 
«مائده» می فرماید: 


«ابَحَدُوها هروا ولعباً دیک باه قَوَمْ لایفقلون؛ آنها نماز را به سخرئه 
گرفتند, 1 


با توضیحاتی که در بالا داده شد, دیدگاه قرآن مجید در مسائل اخلاقی 
بطور خلاصه روشن گردید. 


دسر 
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فصل پنجم: اخلاق و آزادی 


اشاره 


در اين که آیا اخلاق, آزادی انسان را محدود می کند و این محدودیت به 
سود يا زیان اوست؟ بحثهای زیادی شده است. که به اعتقاد ما بسیاری از 
این بحثها ناشی از تفسیرهای نادرستی است که برای معنی ازادی شده و 
می شود, از جمله: 


1 گام کفتم.می شوه اخلاق ای ان نظر که اسان را مدوم گید 


مانع پرورش استعدادها است ا! 


2- و گاه گفته می شود: اخلاق غرائز را سر کوب می نماید تا سعادت 
واقعی فرد محقّق گردد. قو الیه که اکر ار غرا امشمه ها ار 


خلق نمی کرد! 


3- و گاه می گویند: برنامه های اخلاقی با فلسفه اصاله اللذه مخالف است 
و می دانیم هدف افو همان «لرت» است که انسان باید به آن برسد ! 


ری کاق رفن اه کی ان که مه وت آتا شا سر آرای ست و 
فميشه تحت عوامل جبری گوناگونی قرار دارد؛ بنابراین» نوبتی به توصیه 


5- و بالاخره گاه می گویند: بنای اخلاق دینی روی اطاعت فرمان خدا به 
خا رس ات ات ماه هت ای ارها 


این سخنان ضد و نقیض, از یی سو نشان می دهد که ارزیابی صحیحی 
درباره اصل مفهوم آزادی نشده و از سوی دیگره اخلاق دینی بویژه اخلاق 
اسلامی و پشتوانه های آن بخوبی مورد دقت قرار نگرفته است. 
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به همین دلیل, باید نخست به سراغ تساه آزادی برویم. 


باشد؟ اساسا ۳ چه نقشی ۳ پرورش ی و دارد؟ 4 یک 
کلمه «فلسفه آزادی چیست» ؟ 


پاسخ همه این سوالات بطور خلاصه این است که: در درون وجود انسان؛ 
استعدادها و شایستگیها و نیروهای بالقه ای نهفته شده که بدون آزادی 
هرگز شکوفا نمی شود, به همان دلیل که انسان خواهان شکوفایی 
استعدادها و تکامل است خواهان آزادی که وسیله نیل به آن است می 


باشد. 


ولی آیا اين آزادی که باعث شکوفایی استعدادهای خلاق است آزادی بی 
قید .هط .است: یا آزادی هدانت شده وتوام با برنامه.رینی؟ 


با ذکر یکی دو مثال می توان توضیح داد: 


باغبانی را فرض کنید که برای پرورش انواع گلها و میوه ها دامن همّت به 
کمر زده است؛ بذر افشانده, نهال غرس کرده و درختان را به موقع آبیاری 
می کند, , بدیهی است اگر این درخت در فضای آزاد نباشد و از هوا و نور 
آفتاب و دانه های باران استفاده نکند و یا ريشه های آن در اعماق خاک 
آزادانه پیشرفت ننماید و با سنگ و موانع دیگر رو به رو شود هرگز : ت کون 
نصیب باغبان می شود و نه میوه ای؛ بنابراین, آزادی ریشه ها و ساقه ها و 
شاخ و برگها برای شکوفا شدن استعدادهایشان ضروری است. 


اقا ان هکره ات ابیت رح شاخه فان اصافی افاستی دا کنو وس 
از مسیر رش واقعی منحرف و کج و معوج شود باغبان. قیجیباغبانی | 
به دست می گیرد و بدون هیچ ملاحظه و ترخمی شاخه های اضافی را که 
تنها فایده اش گرفتن نیروی درخت و تضعیف آن است قطع می کند. هی 
کس نمی تواند به اين باغبان اعتراض کند که چرا درخت را آزاد نگذاردی 
که هرگونه می خواهد شاخ و برگ بیاورد. 


و نیز درخت کج و معوج را با چوب صاف و مستقیم محکم می بندد تا صاف 
شود و هیچ آدم عاقلی نمی تواند به او ایراد بگیرد چرا درخت را در بند 
کردی و جلو او را گرفتی؛ ؛ زیرا او در جواب می گوید: درخت را باید آزاد 
گذاشت تا میوه های شیرین گلهای زیبا دهد, نه آزادی در طریق انحراف و 
به هدر دادن نیروها! 
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در مورد انسان نیز همین طور است. او دارای استعدادهای فوق العاده 
مهقی است که اگر درست رهبری شود 


به بالاترین درجات تکامل مادی و معنوی می رسد او آزاد است از 
استعدادهای خلاقش در این راه استفاده کند, ولی آزاد نیست که آنها را به 


هدر دهد و در مسیرهای کح و معوج نابود کند. 


آنها که آزادی را به معنی عامّی که شامل هرگونه بی بندوباری می شود 
تفسنیم. کردم آنده جر خفیفت. فعنی. ارادی.را تفعميده انده ارادی.شتن. اراد 
بودن در بکارگیری نیروها در مسیرهایی که انسان را به هدفهای والاتری 
(خواه ۳ یا معنوی) می رساند. 


ور تا لت نکر آزاد بودن عبور از جادّه های کوچک و بزرگ برای رسیدن به 
مقصدهای معلوم, هرگز مفهومش هرج ومرج در رانندگی و بی اعتنایی به 
تحاهمف رات آن تیشت: 


هیچ ادم.غاقلی تفی کوید مقید نودن رانند کان به رعایت این مق رات هانتد 
توقف پشت چراغ قرمز, رعایت جاده های یک طرفه, عبور از دست راست 
و مانند اينهاء مخالف آزادی رانندگی است؛ و موجب محدودیت رانندگان 
است, همه به چنین سخنی می خندند و می گویند آزادی باید در چارچوب 
مقژراتی باشد که انسان را به مقصد برساند نه این که باعث اتلاف اموال 
و قتل و جرح نفوس و مانند آن شود و انسان هرگز به مقصد نرسد. 


اشاتها شارت ار اش نها کاوتد ععی اباوست فطع اس 


جوانی که از آزادی خود سوء۶ استفاده کرده و گرفتار مواد مخدر و 
اعتیادهای کشنده دیگر شده است., در واقع اسیر است و با اعمالش حکم 


آزاویهای‌شهام با رات .ورین اخلافنسه اسان ار آنی‌رواقعی: مین حهو.ه 
از اسارت او در چنگال هوی و هوسهای کشنده رهایی می بخشد و چه 
جالب اپست در اینجا کلام مولی قلع علیه السلام که می فرماید: «أنَ 


تَقَوّی اللّه مفتاخ سداد. 


وذخيره معاد, مر کل شلکم نخان من کل هلکد؛ تقوای الهی کلید 
کشا هر دزی است هیوست 
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آزادی از هرگونه بردگی (شیطان) و نجات از هرگونه هلاکت » <1» 


از تحلیل فوق و مثالهای بالا آزادی واقعی از آزادیهای کاذب یا به تعبیر 
صحیحتر اسارتهایی تحت نام آزادی, شناخته می شود " و جلو سوء استفاده 
از این مفهوم مقذس را می توان گرفت؛ ! و هیچ گاه کسی نمی تواند به 
شاه ات که الا اساسا مت ری کند ای اجلافن راشن 


همچنین پاسخ کسانی که می گویند اخلاق غرائز را سرکوب می کند, در 
ای کار وهی نی ی ی مش 


عرانی اخفت همچون دانه های حیاتبخش باران است که از آسمان نازل می 
شود, بی شک اگر لازم و مفید نبود خدا ان زار اشفان: از نقیه کرد 
ولی این به آن مفهوم نیست که ما اجازه دهیم قطره های باران دست به 
دست هم دهند و سیلابی ویرانگر به وجود آورند. بلکه عقل و درایت می 
گوید باید سدّی در مقابل آن کشید و دریچه ها و کانالها و نهرهایی به وجود 
آورد و اين موهبت الهی را طبق برنامه و حساب به مزارع و باغها هدایت 
کرد غرائز آدمی نیز مانند اين دانه های حیاتبخش باران است که اگر تحت 
برنامه و کنترل در مسیرهای سازنده درنياید مبدّل به سیلابی ویرانگر می 
شود که همه چیز انسان را بر باد خواهد داد. 


از آنچه دز تالا آمومن وان این نتیجه را به روشنی گرفت که اخلاق نه 
انسان را محدود می کند و نه مانع پرورش انسانها است و نه 


غرائز خداداد را سرکوب می نماید, بلکه کار اخلاق بهره گیری از آزادی 
انسان در مسیر سعادت و رهبری غرائز برای رسیدن به کمال مطلوب 


است. 


بسیاری از سخنان مخالفان اخلاق روشن می شود و نیازی به توضیح 


کا عا عل 
(1). نهج البلاغه, خطبه 230. 


اخلاق در قرآن, جح 1, ص: 95 
اعتقاد به جبر و مسائل ضد اخلاقی 


بی شی رابطه بسیار نزدیکی میان اعتقاد به آزادی اراده انسان و «مسائل 
اخلاقی» وجود دارد؛ زیرا همان گونه که در گذشته نیز اشاره کرده ایم اک 
اعتقاد به ازادی انسان نفی شود تمام مفاهیم اخلاقی فرو می ریزد و از 
کار می افتد. 


به همین دلیل. ادیان الهی که عهده دار تربیت نفوس و تهذیب اخلاقند 
سرسخت ترین مدافع آزادی بشرند ! (دفت کنید) 


و نیز به همین دلیل, قرآن مجید مملوّ از آیاتی است که آزادی اراده انسان 
را تثبیت نموده و جبر را نفی می کند. این آیات بالخ بر ضدها آیة می.شود 
که در مباحت چبر و اختیار به آن اشاره شده است. <1» 


اصولا امر و نهی و هرگونه تکلیف دیگر و دعوت به اطاعت و نهی از 
معصیبت و ثواب و عقاب و حساب و جزا, و دادگاه و اجرای,ٍ حجدود و 

مجازاتها و امور دیگری مانند آن, همه تأکیدهای مکژری بر اه آزادی 
اناف اسان است: 


کر آنانی در فرآن .من شیم که وستاویش ظرفداران مکتب سر شون« قیها 
ناشی از عدم توجّه به تفسیر صحیح این آیات است. چرا که اين آیات ناظر 
به نفی تفویض است نه آثبات جبر, و شاهد آن در خود قرآن بوضوح دیبده 
مت شود کهیشرخ آرندر صانفن که فیلا ‏ بق آن اشنارم 


نید اوه است و اینجا جای آن بحجت نیست. 


فان هنن فلت اراد انسارنسعن اند اما ی را که 
بی بندوباری اخلاقی بوده باشد, چرا که هر گنهکاری به بهانه این که 
سرنوشت او از روز ازل بطور جبری رقم زده شده و او نمی تواند ان 
سرنوشت را دگرگون سازد. در منجلاب فساد و گناه قواطه ور فی. کردد: 
اتفافا هد ادیحی شر بر این هغتی دارم که کناهکارآننه انشا دهمتن 
فک موز فر. ارات کنامنه اعصاله صد ال فی‌معیم من < انم ه 
می گفتند: «ما اگر خوب يا بدیم از ناحیه خود ما نیست, باغبان ازل از روز 
نخست ما را چنین پرورش داده و در سرنوشت ما نوشته است ! نه 
نیکوکاران باید افتخار به نیکی خود 


اول. بحث جبر و اختیار مراجعه شود. 
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کنند, و نه بدکاران باید مورد سرزنش و ملامت قرار گیرند » 


به همین دلیل, پیامبران الهی, و بیش از همه پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
ال رای تیم ای اخا یهت قوس فیل از هر جیو ار او ارادم 
انسان را تثبیت می کردند. 

به هر حال, بحث جبر و اختیار و مسائل دیگری مانند قضا و قدر, هدایت و 
ضلالت, سعادت و شقاوت؛ از دیدگاه قرآن, بجعت مستقل و مبسوطی 
است که به خواست خدا| در مباحث آینده تفسیر موضوعی به سراغ آن 


خواهم -رفت: هدفدر اتحاسها اشاره اع‌نه. این مشالهو تاثیر آن-در 
قسانان اخلافت اس فرود وه اضل اراد 


رای اه ان ها یه اقا ای آن نی که تال این بسن 
است نامناسب می دانند و همچون «آریس تیپ» که قبل از میلاد می 


زیسته می گویند: «خیر عبارت است از لذّت, هی ی هن الم شنت :و 
هدف نهایی انسان در زتددی کام گرفتن از لذائذ جهان است, و نباید به 
نتایج نیک و بد ان فکر کرد » «<1» 


آنها از اين نکته غافلند که به فرض ما لدّت را منحصر در لذائذ مادّی بدانیم 
و از لذائذ معنوی که به مرأتب از لذات مای روح پرورتر است صرف نظر 
کنیم, رسیدن به لت ین رعایت اخلاق ممکن نیست.؛ چرا که 
کام جویی و لذّت بی قید و شرط, رنج و الم بسیار دردناکی در پی دارد که 
به-خاطر ان هم که با در باید. ار ان لدت نفد که رنخی عظیمر تر دررش 
دار صرف نظر کرد. 


این سخن گرچه از دهان کسی خارج شده که ظاهرا در ردیف فلاسفه 
پیشین است ولی به سخنان مبتلایان به مواد مخذر می ماند که وقتی به 
آنها گفته شود, رت امروز شما مایه بدبختی عظیم و درد و رنج طاقت 
فرسای فردا است., در جواب می گویند: دم غنیمت است. و امروز را 
دریاب و فکر فردا مباش ! 


ولی فردا که غول وحشتناک بیماریهای جانکاه عصبی, قلبی و مغزی, که 


ناشی از 


(1). علم اخلاق یا حکمت عملی. صفحه 243. 
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اعتیاد است به او حمله ور می شود, بر منطق گذشته خویش می خندد و 
اش و و ور ولی تديختانه غالبا راهی برای باز گشت وجود ندارد. 


توصیه های اخلاقی در مورد رعایت عقت, امانت. راستی, و صداقت و 
جوانمردی و 


فتوّت. همه از این قبیل است. جامعه ای که نادرستی و خیانت در آن رایج 
می:شود, چه لدتی از زندگین تضصیب مردم آن جامعه خواهد شند! 


مردمی که بخل سراسر وجودشان را گرفته, و همه چیز را برای لذْت 
که هر فردی در آن جامعه تنها ۷ و ایستادن افراد "تنها در مقابل 
مشکلات. بسیارٍ مشکل است در حالی که اگر روح همبستگی و سخاوت و 
فتطت در میان آنها خاکم باشده هر فردیبه زمین مق افته ذیکر ان ته:باری 
او می شتابند و در چنین جامعه ای هیچ کس خود را تنها نمی بیند, و در 
برابر هجوم مشکلات زانو نمی زند. 


پر ات جنرت ات کفرابقا بطون مض رو :و ۳۱ به آیات قرآن مجید 

به آن اشاره کردیم که رعایت اصول اخلاقی هميشه دارای دو بعد است 
یک بعد معنوی و یک بعد ماذی, و اگر از بعد معنوی آن فرضا صرف نظر 
کنیم بعد ماذی ان چنان 0 است که سزاوار است به همه اصول 
اخلاقی پایبند باشیم تا در اين دنیا نیز بهشتی بسازیم که همه در آن غرق 
لذْت باشند و از جهئم سوزانی که زاییده مفاسد اخلاقی است برکنار 
"1 


تشن سرانجام به سراغ سخن کسانی می رویم که و گویند اخلاق دینی 
روی اطاعت فرمان خدا, به خاطر ترس پا طمع است, و اینها جنبه ضد 
اخلاقی دارند ! «<1» 


این سخن نیز از دو جهت., قابل نقد است: 


است گفته شود که گروهی از پیروان ادیان به خاطر سعادتمند شدن در 
جهان دیگر و رهایی 


و فا انبانی هناشن از عحل. لس است ره سرا ارتفا وال 


(1). به کتاب تجدید حیات معنوی جامعه. صفحه 169 مراجعه شود. 
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هرگز ضد اخلاق نیست. چرا که کام جویی های زد کی فانی را فدای 
زندگی باقی کرده و منابع کوچکتری را فدای مواهب بزرگتری نموده است. 


آیا اگر کسی به خاطر پرهیز از رسواییهای ناشی از خیانت و دروغ از اين 
دو کار پرهیز کند, عملی ضدّ اخلاقی انجام داده, و یا اگر کسی به خاطر 
حفظ سلامت خویش؛ لب به مشروبات الکف.: تر نکند و سراغ مواد مخدذر 
نرود, عملاش ضاذ اخلاق است. همچنین هت ری سر ارم و 
ادب و تواضع و محبت را داشته بانزیده تا مردم از او فرار نکنند و در زندگی 
تنها تماند, آبا عملی ضذ اخلاقی انجام داده؟ 


کوتاه سخن اين که. هر کار اخلاقی ممکن است آثار و منافع مای نیز 
داشته باه که بو ان انار شانه ظععم امیده شود و برس آن اترات 
زیاباز اغمال:ضه اخلامی, فاید بف غنوان ترس جنن کهیک آمز عبر 
اخلاقی است تللی شود. 


ترس سر 
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فصل پنجم: اصول مسائل اخلاقی در قرآن 


اشاره 


قبل از ورود در این بحث لازم است یک نگاه اجمالی به اصول مسائل 
اخلاقی در مکتبهای دیگر بیندازيم. 

1- گروهی از فلاسفه قدیم که از بنیانگذاران علم اخلاق محسوب می 
شوند, برای اخلاق اصول چهارگانه قائل بودند؛ و به تعبیر دیگر. فضائل 


اخلاقی را در چهار اصل خلاصه کرده اند: 
1- حکمت 

2 عفت 

3- شجاعت 

4- عدالت 


و گاه خداپرستی را هم به آن ضمیمه کرده و آن را به 


پذدج اصل رسانده اند. 
بنیانگذار این مکتب را «سقراط» می توان شمرد؛ او معتقد بود: 


«نیکوکاری (و اخلاق) بسته به تشخیص نیک و بد (یعنی دانائی) است, و 
فضیلت بطور مطلق جز دانش و حکمت چیزی نیست: ؛ اما دانش چون در 
مورد ترس و بی باکی, تقی ای بر اين که از چه چیز باید ترسید, و از 


جچه چبز باید نتر سید ملاحظه سنود؛ و است.؛ و هر اه درباره 
تمثاهای نفسانی به کار رود «عفت» خوانده می شود و هرگا 0 علم به 


قواعدی که حاکم بر روابط مردم نسبت به یکدیگر است منظور گردد 
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«عدالت» است. و اگر وظائف انسان نسبت به خالق در نظر گرفته شود 
«دینداری ی است. این فضائل پنجگانه, بعنلی حکمت, شجاعت, 
عفت, عدالت و خدایرستی, اصول نخستین اخلاق سقراطی است.» <1» 


بسیاری از دانشمندان اسلام که درباره علم اخلاق کتاب نوشته پا بحثهایی 
داشته اند این اصول چهارگانه يا پنجگانه را پذیرفته و دقتهای بیشتری روی 


آن به عمل آورده, و پایه های ره برای آن چیده اند, و آن را مبنای 
نگرشهای اخلاقی خود در همه زمینه ها قرار داده اند. 

آنها در نگرش تازه خود به این اصول می گویند: 

نفس و روح انسان دارای سه قوّه است: 

1- قوّه «ادراک» و تشخیص حقایق 


2- جاذبه یا نیروی جلب منافع و به تعبیر دیگر «شهوت» (البثّه نه شهوت 
جنسی فقط, بلکه هر گونه خواسته ای به معنی وسیع کلمه). 


3- نیروی دافعه و به تعبیر دیگر «غضب». 


سپس اعتدال هر یک از سه قوّه را یکی از فضائل اخلاقی دانسته اند که به 
ترتیب »» 8 ۰ و » عفت» و «شجاعت» نامیده اند. 


سیس افزوده اند؛ هرگاه نیروی شهوت و عضب در اختیار قوه ادراک و 


تمیز نیک و بد قرار گیرد. «عدالت» حاصل می شود که اصل چهارم است. 


به تعبیر دیگر, تعادل هریک از قوای سه گانه مزبور به تنهائی فضیلتی است 
که حکمت و عقت و شجاعت نام دارد, و ترکیپ آنها با یکدیگر, یعنی تبعیت 
شهوت و غعضب از نیروی ادراک, فضیلت دیگری محسوب می شود که 
عدالت نام دارد؛ چرا که بسیار می شود انسان. شجاعت که حذ اعتدال 
نیروی غضب است دارد ولی آن را بجا مصرف نمی کند (مثل اين که آن را 
در جنگهای بیهوده و بی هدف بکار می گیرد, در اینجا شجاعت وجود دارد 
جلی ات تیا ۱ مت صا ات رای نی 


(1). سیر حکمت در اروپاء؛ ۳ 1 ص‌ 19 (با ۹ تلخیص). 
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عالی و عقلانی به کار گرفته شود یعنی با حکمت آمیخته گردد, عدالت به 
وجود می آید. 


به این ترتیب, این گروه از دانشمندان اسلام, تمام فضائل و صفات 
پرخسته. اتشانی, وا شس تفش کی ان این.کیار ال قرار داده. اند د 
شی: کترت و عکس: ردان همه‌ارسفر طظوقت اقراطه و تفر یکی ار این 
چهار فضیلت است. 


برای توضیح بیشتر درباره این مکتب اخلاقی به کتاب «احیاء العلوم» و 
«محچه البیضاء» و سایر کتب معروف اخلاقی مراجعه شود. <1» 


نقد و بررسی 


تقسیم فضائل به چهار شاخه اصلی که در تحلیل بالا آمده بر خلاف آنچه در 
ابتدا تب تیف نفد شا رسای اه ؛ بلکه نتیجه تحلیلهایی 
اش کم دانشمندان اسلام از کلمات حکمای یونان گرفته 11۳ را تکمیل 
کرده اند, هر چند در 


بعضی از روایات مرسله اشاره ای به ان دیده می شود. 


در روایتی که به لو علیه السلام سبت داده شده است چنین می خوانیم ۱ 


ِ- 


«الْمَضایْل اربَعة امجناس: احذها الکُمَةٌ وقوامها فی الْفِکُره, والتا نی ال 
وقوامها فی السَهُوَءٍ. وَالالِتُ لقع وقوامها فی القصب, ال ایغ ال 
وَقوامُةٌ فی اغتدال فُوی الَفّسٍ؛ فضائل چهار نوع است: یکی از 0 
است که ريشه آن در که تمه باشد, دومی عفت است که اساس آن 
شهوت است.؛ سومی قوّت است و اساس آن در عغضب است.؛ و چهارمی 
عدالت است و ريشه ان در اعتدال قوای نفسانیه می باشد.» <2» 


3 2 بِ‌ 
۱ 


م۰ 


این حدیت گرچه هماهنگی کامل با تقسیمات چهارگانه علمای اخلاق ندارد, 
لین دیی به: آن تم باستد؟ همان خونه: که ,در الا اهنت خدشتته .خرس 
انتوان طظر شید عالی: ات اشکال سشت. 


اد 
(1). المحجّه البیضاء جلد 5, ص 96 و 97. 
(2). بحار الانوار, جلد 75, ص 81, حدیث 68. 
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ار آ خه ای ا وکا ها شین اه سای 
ایراد می شود., جهات زیر است: 

1- پاره ای از ملکات اخلاقی ر|- یت است- به زجمت 
می توان در اين چهار اصل جای داد؛ مثلاء «حسن ظن یا خوشبینی» یکی از 
فضائل است و نقطه مقابل آن ِِ و نذ کفانش و سوعظن» است. اگر 
بنا باشد در شاخه های بالا جا بگیرد, باید در شاخه حکمت واقع شود, در 
حالی که حسن ظن را نمی توان جزء حکمت شمرد ؛ زیرا خوشبینی و حسن 
ظن با تشخیص صحیح نسبت به واقعیات «دوتا است» بلکه گاه به روشنی 
اد آن جدا هی ,شود به این مفتی که کر ا: تن ظنی بر صدور 


گناه و خطا از کسی آشکار باشد ولی به حسن ظن و خوشبینی آنها را 


نادیده می گیرد. 


همچنین صبر در برا, بر مصائب و شکر در مقابل نعمتها, بی شک از فضائل 
است نی یب تا زا را در قوه تشخیص و ادراک جای داد, و 
تم ور مستاله حذت منافع یا دفع مضار, بخصوص اکر ص او اک 
برای ارزش ذاتی این صفات پایبند به آن باشد, نه برای منافعی که در آینده 
ارآ اد می‌ وه 


و نیز شاید کم نباشد صفات دیگری که جزء فضائل است و به زجمت می 
توان آنها را در آن شاخه های چهارگانه قرار داد. 


وک انحوی اصیل سا اف تماقا مرظن اتبسن 
رذائل اخلاقی ۱ اند, در حالی که هت بازگشت به وت 
نه ادراکات و لذا هریز ور مهو ۹ خوش 9/0 


اخلاق می تواند ابزاری برای عقل بوده باشد ولی عقل و درک خوب جزء 
اخلاق نیست ؛ يا به تعبیر دیگر, فت و وه اما ٩‏ رامق 9 لفات و عز 3 
انسان است, و به آنها شکل می دهد و اخلاق کیفیْتهایی است که : بر این 
غرائز و امیال عارض می گردد. 


3- اصرار بر این که هميشه فضائل اخلاقی, حذ وسط در میان افراط و 
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صحیح به نظر تمی رسد. هرچند غالباً چتین است. زیرا مواردی پیدا می 
کنیم که افراطی برای آن وجود ندارد؛ مثلاء قوّه عقلیّه هر چه بیشتر باشد 
بهتر است: و افراطن برای. ان تضور نی شود ؛ و این که 


«جربزه» را افراط در قوّه عقلیه گرفته اند صحیح نیست, زیرا «جربزه» از 
کثرت فهم و هوش ناشی نمی شود بلکه نوعی کج روی و انحراف و 
سا ار اما اس 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از نظر قدرت عقل و فکر یه قدری بالا 
ود ها اسان یر نهععل کل مب ضوو ابا ام بر خلاف فلت آوریت: 


درست است که عقل و هوش فراوان گاه سبب درد و رنجهایی می شود 
که افر اد بف خر رخاف و گام اد ان آسونم اند اه هر عال سر 
فضائل محسوب می شود. 


همچنین «عدالت» را جزء فضائل اخلاقی شمردند و افراط و تفریط آن را 
«ظلم» و انظلام (پذیرش ظلم) می دانند در حالی که قبول ظلم و تن در 
فاوخ نها ان هرگز افراط در عدالت نیست؛ و از مقوله دیگری محسوب می 
شود. 


بنابراین. مسأله حدٌ وسط بودن صفات فضیلت در برابر افراط و تفریطهای 
صفات رذیلت گرچه در غالب موارد قابل قبول است. اما هرگز نمی توان 
آن.را بی کم عام شمرنر و ان را به عتوان یک اضل اسانتی در بخهای 
اخلاقی پذیرفت. 


: اصول چها ررگانه ای که قدماء برای اخلاق شمرده اند و در واقع 
0 است بر آنچه فلاسفه یونان قدیم داشته اند, نمی تواند به عنوان 
یک الک خامع دای تفس صفات: اخلا می صردم ربهر خی تست به 
بسیاری از مسائل اخلاقی صادق است. 


کا علا عل 
باز گشت , به اصول اخلاقی ژر قر ان 
اکنون به بررسی اصول اخلاقی در قران باز می گردیم. می دانیم قران 


مجید به صورت یک کتاب کلاسیک تنظیم نشده که فصول و ابواپ و مباحثی 
به شکل این گونه کتابها داشته باشد, بلکه مجموعه ای از وحم اسهائن 


است که به ندریج و بر حسب نیاز ها و ضرورتها نازل شده است؛ ولی می 
توان ان را با استفاده از روش تفسیر موضوعی در 
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از تقسیم هایی که از مجموع آیات قرآن استفاده می شود این است که 
اصول اخلاق را می توان در چهار بخش خلاصه کرد: 


1- مسائل اخلاقی در ارتباط با خالق 

2- مسائل اخلاقی در ارتباط با خلق 

3- مسائل اخلاقی در ارتباط با خوبشتن 

4- مسائل اخلاقی در ارتباط با جهان آفرینش و طبیعت 


فتسالة شکرگزاری (شکر منعم) و خضوع در مقابل خداوند و رضا و تسلیم 
در برابر فرمان او و مانند اینها, جزء گروه اول است. 


تواضع و فروتنی, ایثار و فداکاری, محبت و حسن خلق, همدردی و همدلی 
۵صانند ان از گروه دوم می باشد. 


پاکسازی قلب از هرگونه ناپاکی و آلودگی, و مدارا با خویشتن در برابر 
فقشار. بر خود.و اهنا آن: از گروه سوم است. 
عدم اسراف و تبذیر و تخریب مواهب الهی و مانند آن, از گروه چهارم 


است. 


همه این اصول چهارگانه, شاخه هایی در قرآن مجید دارد که در بحثهای 
موضوعی اینده در تک تک مباحت اخلاقی به ان اشاره خواهد شد. 


البثه این شعب چهار گانه با شعب چهار گانه ای که در کتاب «اسفار» 
فیلسوف معروف « ملا صد ر | شیرازی» و پیروان مکتب او آمده است, 
متفاوت است. آنها مطابق روش معروف خود که انسان را در مسیر 


سعادت به مسافری تشبیه می کنند و مسائل خودسازی را به سیر و 
سلوک تعبیر می نمایند. برای انسان چهار سفر قائل شده اند: 


آشفند کسخسالگای اس فا ه تاه ات سار رای 


1- سفر از < خلق به سوی حق 


زا لقن من ال ای الخت 
2- سفر به حق در حق (الشفر بالحق فی الحقّ) 


اک( 


4- سفر به حق در خلق (السفر بالحق/ فی الخلق) 
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ناگفته پیداست که اين سفرهای اربعه يا مراحل چهارگانه خودسازی و سیر 
ی لاه راه دیگری را می پیماید, هر چند شباهتهایی در پاره ای 
از قسمتها میان ان و شاخه های چهار گانه اخلاق که در سابق به آن اشاره 
کردیم وجود دارد. 


در قرآن مجید فحقوغه. آباتی وود داره که سار نی شش اون کلی 
اخلاق در آن ترسیم شده است. 


از جمله, مجموعه آیات سوره لقمان اتت: کهراز این آبة ره عزمی نهد 
«ولَقَد آتیْنا لَقمان الْحکَمَهة ان اشْکرَله ؛ ما به لقمان حکمت بخشیدیم (و به 


اه ماه ند شک یا را سای ار ۱ (شفره اخسار اف ۱۱2 


در زمینه معارف و عقائد, نخست سخن از شکر منعم می گوید. و می 
دانیم مسأله شکر منعم, نخستین گام در طریق شناخت خداست؛ ؛ و به تعبیر 
دیگر- همان گونه که علمای علم عقائد و کلام تصریح کرده اند- انگیزه 
حرکت به سوی شناخت خداوند همان مساله شکر نعمت است؛ چرا که 
انسان, هنگامی که چشم باز می کند خود را غرق نعمتهای فراوانی می 
بیند, و بلافاصله وجدان او وی را به شناخت بخشنده نعمت دعوت می کند, 
دای ان اه رای مرف الاه است. 


پس به سراغ مسیأله توحید می رود و با صراحت می گوید: «لاثشرک 
بالله ان الشفی لظلد عظیی چبری را همتای خدا فزار قده که شری .ام 
عظیمی است. 4 


و در مرحله دیگر. سخن از معاد می گوید که 


دومین پایه مهم معارف دینی أست ؛ می گوید: «یابْتی انا ان تي مثفال چَبّه ج 
من خَردل قتک فی ضَخرو او فی السموات او فی الاْض باب بها لح 
پسرم ! اگر ؛ به اندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک یا بد) باشد و در دل 
شکارم ای از آسمانها و زمین قرار گیرد, خداوند آن را (در قیامت 
برای حساب) حاضر می سازد + (سوره لقمان؛ ]ی 16( 


اشاره کرد 


مس ال احترام سبت به پدر و مادر, و شکرگزاری از آنها به دنبال شکر 
پروردگار (ووَصینا آلاکسان بوالدیه ۰۰ ۰ آن اشکولی ولوالدیک) 


(سوره لقمان, آیه 14) 
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2- اهمیّت دادن به نماز و رابطه با پروردگار و نیایش و خضوع در برابر او 
اقه السایه) روز اعمان: ای 17) 


3- امر به معروف و نهی از منکر (وَامَرٌ بالمعژوف وَانة غَنِ المَنکر) (سوره 


ون ای ای ی ها ات۱ 
(سوره لقمان, ایه 17) 


5- حسن خلق در برابر مردم (ولائصعر حَدک لّاس) (سوره لقمان. آنة 
18( 


6- تواضع و فروتنی و ترک تکبر در برابر خدا و خلق (ولاتقش فی الاْض 
مَرحا ان اللة ات کل مختال فخور) (سوره لقمان, آیه 18) 


7- میانه روی و اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن (و همه چیز) (وافص 
فی قشیک وَاعصض من ضونک) (سوره لقمان آیه 419( 


به این ترتیب, مشاهده می کنیم که قسمت عمده ای از فضائل اخلاقی, به 
عنوان حکمت لقمان در ایات منعکس است که شامل شکر و صبر و حسن 
خلق و تواضع و میانه روی و دعوت به 


نیکیها و مبارزه با بدیها می شود, که ضمن هفت فد توضیح داده شده 
است. (ایه 13 تا 19) 


در آیات نته. کاته. سوره انعام که از ایه 151 شروع و به 193 ختم می 
شود, ده فرمان مهم بیان شده است. که قسمت مهمی از اصول اخلاقی 
را در برگرفته از جمله: ترک ظلم و ستم, نسبت به فرزندان, ایتام, عموم 
مردم ؛ و رعایت عدالت در برابر هر کس. و ترک جانبداری تعضب آلود از 
نزدیکان و بستگان و دوستان در برابر نقض اصول عدالت, و نیز پرهیز از 
زشتکاریهای ظاهر و باطن و همچنین حق شناسی در برابر پدر و مادر؛ و 

برهیز از آنجه موخب تفرقه می شود و نیز اجتناب از هر کونه شرک: 9 


۴ 


(1). برای توضیح بیشتر این فرمانهای دهگانه که در آیات سه گانه فوق 
امده است, در تفسیر نمونه, ذیل همین سه ایه, جلد ششم؛ صفحه 28 به 
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اضول آغلاق اشامت ور نابات 


ور روانات اعلامی‌نن آخاوشی که سا نکر اصول اخلافین وه مه ارت 


دیده می شود که روش مخصوص به خود را تعقیب می کند, نه روشی را 
که حکمای ونان داشته اند, از جمله: 


1- در حدیت معروفی که در کتاب «اصول کافی» از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است چنین می خوانیم که: یکی از یاران آن حضرت به 
نام. «ستصاعه من فمر ان سین حون 1 گروهی از اصحاب آن حضرت در 
خدمتش بودیم که سخن از عقل و جهل , نم ان اد فرمود: «لشکریان 
عقل و جهل را ؛ بشناسید ۳ هدایت ده بو من گفتم فدایت شوم تا شما 
شرح ندهید ما آگاه نخواهیم شند؛ امام فرمود: «خداوند در آعاض 


عقل را آفرید ... سپس جهل را (عقل از در اطاعت در آمد و جهل طریق 
معصیت را پویید) خداوند هفتاد و پنج لشکر به عقل داد و هفتاد و یدج لشکر 
که ضد آن بود به جهل.» 


سپس امام, هفتاد و پنج لشکر «1» عقل و جهل را به شرح زیر بیان 
فرمود: 


۳ ری 91 7 ه 
الحَیرو هو وزیر العفل ؛ نیکی وزیر عقل است 
۳ ات 2 ون - 0 عم 
وجَعل ضده الشرّ هو زیر الجَهّل؛ و ضد آن بدی است که وزیر جهل است 
5 ع‌ِ لو 9 و , لا ۰ 
والایمان وَضَدذه الکفژ؛ و ایمان و ضدذش کفر 
۳۳ 54 ‌ِ صم 
والتَصدیق وضدة الجْمَود؛ و تصدیق (ایمان به ایات الهی و انبیاء) و ضذش 
انکار 
| ج ج ثم الم ما ۱۰ مب 
والرجاء وَضَدة القثوط ؛ امید و ضدّش نومیدی 
0 ع‌ِ 
والعدل وَضنه الجَورٌ؛ و عدالت و ضذاش ستم 
س ع‌ِ ر عِ 
والرضاء وَضوه السحَط ؛ رضا و خشنودی و ضذاش خشم و نارضایی 
۰ و 0 و ِ 
والشکر وَضده الکفران؛ شکر گزاری و ضذش کفران 


1 ِ و 2 مه 
والطمع وضدذةه الیاس ؛ طمع (به آنچه در دست مردم است) و ضدذاش 
نومیدی (از انها) 


(1). توجّه داشته باشید که تعداد اموری که در این روایت آمده 8 موضوع 


است ولی با توجه به اين که خیر و شر موضوع مستقلی در برابر امور 
دیگر تیلست بلکه جامع در میان انها است ؛ به علاوه ایمان و کفر و تصدیق 


شود و باقیمانده همان هفتاد و پنج موضوع خواهد بود. 
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ت 


‌ 


والّوکل وَضِدُهٌ الجرْص ؛ توکل و ضدّش حرص 
‌ِ و 2 ِ 
وال افةهة ضدة القسْعة؛ رافت و ضذش سنکدلی 
۳ ۳ 9 
َالَحمَةه ضدها العَصَب؛ رجمت و ضذاش عضب 
9 ۹ و هم حِِ ۹1 
وَالعِلم وَضدة الجَهّل؛ علم و ضذش جهل 
0 ‌ِ ‌ 
َالفَهَمّ وَضدة الحمق ؛ فهم و ضذش حماقت 


۲ ۷ و شو رتاو 2 لب 
والعفة وَضَده الَهْنّک؛ عمت و 


ضذاش پرده دری 

وَالرْهدٌ ود الَعْبَهٌ؛ زهد و ضدش دنیاپرستی 

واَرَفْقَ ده الْخْرّقَّ؛ مدارا و ضدّش خشونت 

ه ‏ عص ال اههد رش ی ی ای تا ان 
وَالتواصُعٌ وَضِدُه الْبرٌ؛ تواضع و ضدّش تکتر 

الوم وضذها الْسَثُمْ؛ متانت و آرامش و ضذاش شتابزدگی 
خااحلی عض اسف رای هشن سخا هت هار ورن 

ی یه رد عاموتفی ص ی وود و 

والاسْتَسْلامْ وضِدْحٌ الاسْتَکْبار؛ تسلیم (در برابر حق) و ضدّش استکبار 
ص ی ال اش ور اه ای ی 
والصَبْرٌ ده الْجَرَغْ؛ صبر و ضدش بی تابی 

وَالطَفخ وَضَنٌهٌ الاتِقامٌ؛ گذشت و ضذش انتقام 

والَفنی وَضِتهة الَْفَرُ؛ بی نیازی و ضذاش فقر 

هم و ترش خوت 

والحفظ وَضِدُةٌ التسّیان؛ حفظ و ضدّش فراموشکاری 
تا و یمراط 
والفْثوْعٌ وضِدْةٌ الْرّصّ ؛ قناعت و ضدش حرص 

غامد تاه عضدها الفم وا شات: هنن متخ 


0 - ع‌ِ 0 
َالمَوَده وضدها العداجة؛ دوستی و ضذش عداوت 


‌ ‌ ‌ 


والوفاء وَضنهٌ العَور؛ وفا و ضذاش پیمان شکنی 
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1 ۳ 9 
وَالطاعَة وضدها المعصیيه؛ اطاعت و ضذش معصیت 
مج جر شم ود 
وَالحَضَوع وَضدة التطاول ؛: خضوع و ضدّش برتری جویی 
-ِ ع‌ِ 0 
وَالسّلامَةهٌ وضدها البَلاء؛ سلامت و ضذش بلا 
ی # -.. لو اوه رو لس ارم ی 
والخب وصده البغعض؛ محبت و صدس کینه نوری 
سس م .. شّ : ۰ 2 
الصَاق 3ضده الکدّت؛ راستی و ضدذاش دروغگویی 
۹ ّ و 1 ام للا . . 
والخق وَضدة الباطل : حق و ضدّش باطل 
0 و 0 
والاماتة ضدها الخیاتة؛ امانت و ضذش خیانت 
۰ ع‌ِ لَ عم 97 
وا لاخلاص وَضده الشوتٍ؛ خلوص و ضذّش آلودگی نیت 
۳ و 0 
وَالشهامَة ضدها البلاده" شهامت و ضذاش خمودی 
‌ و ‌ 
َالفَهَمّ وضدة العباعه؛ فهم و ضذّش کودنی 
۰ ‌ِ 9 
وَالمعغرفة وَضدذها الانکاژ؛ معرفت و ضدّش عدم عرفان 
‌ 3 ‌ س 
والمداراة ضدها المَعاشفة؛ مدارا و ضذش پرده دری 
9 9 نا ِ 
وسلامة الغعیب وضدها المماکرهة؛ حفظ الغیب و ضذّش توطتئه گری 
ج |۹5 له تمان | ۱ 
والکتمان وَضده الافشاء؛ کتمان (اسرار 


مردم) و ضذاش افشاگری 

والصّلاه و ضتْها الاضاع؛ نماز و ضذش بی نمازی 

و5 الصَوَم الاقطاء ؛ . روزه و ضذاش افطار 

والجهاد وَضن الکو ؛ جهاد و ضذش خودداری از جهاد 

والحخٌ وَضك تبد الْمیناق؛ حح و ضدذش پیمان شکنی خدا 

وضَوّنْ الْحِیّتِ وَضثهٌ الَمِیْمَه؛ نگهداری سخنان و ضدّش سخن چینی 
وّالوالتین وَضضه الْعْفُوقّْ؛ نیکی به پدر و مادر و ضدّش مخالفت و آزار 
والحقیقَة وَضِدْقا الرّیاء؛ حق جویی و ضدّش ریاکاری 

والمَفُروف وَضثهٌ الْفْتَکرٌ؛ معروف و ضدّش منکر 

ارو هه ال ۶ پوشید فیت یساش ما ین زیت 

لته وضهقا الاذاعخ؛ تقیه و ضثاش افشای اسرار 

خالاتضاف دم اعد اتضاف و ینعی 
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وَالَمْیتَة وَضذُها البنْ؛ مصالحه و ضذاش کارشکنی 

والتَظاقة وَضَ.ْقا الْقَدَرٌ؛ نظافت و ضذاش کنافت 

والحیاء وضدها الجَلع؛ حیا و ضذش بی حیایی 

تالف وص مد القووان ما رو و اعتدال وه ص ان باون 

وال احة وَضشْقا الق ؛ راحت و ضلاش رنج 


و 3 -. 
وَالسهُولة وضدها | اه سهولت و ضذش سختگیری 


‌ 3 ‌ 


وَالبرکة وَضدها الَمحْقٌ؛ برکت و ضذدّش نقصان 

الْعافيِة وَضَدُهَا اللاء؛ تندرستی و ضدّش بیماری 

والقَوامْ وَضضْما الَمکاترخ؛ اعتدال و ضاش فزون طلبی 
الخکفه وضد ها الوا "کت و ضتنن هو آیرستن 

#الفقاه فص الخته وقار هش عفن سکن 

وَالسعاده وَضتْها الشقاوه : سعادت و ضدذش شقاوت 

وَالتَوبَةُ وََُها الَاضْراژ؛ توبه و ضدّش اصرار بر گناه 
والاستَعْفا وَضِده الاعْیرا؛ پوزش طلبیدن و ضدّش مغرور بودن 
وَالمحاقظه وضدُها اللَاونْ؛ جدّیت و ضدّش سستی 

وَالحعاء وَضكه الاستتکاف ؛ دعأ و ضذاش خودداری از دعا 
والتشاط وَضضن الکَسَلْ؛ نشاط و ضذاش کسالت 

الق وضكَ الخن ؛ شادی و ضذش غم 

لاله ها اوه فق لت هش با روم رد آزن امین 
والسَخاء وَضتْه ال ؛ سخاوت و ضذاش بخل 

فلاتجتمع هذه الخصال 


لها من اناد لعقل هی تیم او وصم تیم او وین قَذ امتحن ج ال قَلَبة 
لایْمان وامّا سای دلک من موالیثا قانّ احدَهمّ لابِخْلو من ان یَکُون فیّه بَعض 
هذه الجْنود حلی تشتکمل قاتی من نود اجه فولد ذلک تکون هی 
الدْرجه الْغْلیا مع الائییاء والاوصیاء وَائما یُدَرَکَ ذلک بمغُرقه الْعقل, وَجْودٍه 
ویمُجاتبه ال وجنوده وفْقتا له ناکم لطاعته وَمرضاته اثشاء الله. 
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سپس امام فرمود: اين لشکریان عقل بطور کامل جمع نمی شود وه 


پیامبر یا وضی پیامبر یا ممنی که خداوند قلبش را برای ایمان اه و 
شایستگی پیدا کرده است, ولی سایر دوستان ما بعضی دارای بخشی از 
این لشکریانند و در راه تکمیل آن و طرد لشکر جهل از خود می باشند و در 
آن هنگام در درجه بالا با انبیاء و اوصیاء قرار می گيرند, و اين در صورتی 
ممکن است که آگاهی کافی نسبت به عقل و لشکریانش و دوری از جهل 
و لشکریانش حاصل شود؛ خداوند ما و شم را برای اطاعتش و کسب 
رضای او موفق دارد ! <1» 


حدیبت با لاء حدیبت جامعی درباره اصول و فروع اخلاق اسلامی است که 
بعضی از صاحب نظران ان را بطور مستقل موضوع بحث قرار داده, و 
کتاب جداگانه ای پیرامون آن نوشته اند. 


۷ 2 زر خدیتی که.در تهج آلبلاغه:در کلمات فضار آمده است می خوانیم 
که از امام امير مومنان علی علیه السلام درباره ایمان پرسیدند (ذیل 
حدیث نشان می دهد که منظور از ایمان, ایمان علمی و عملی است که 


9 ۳ حِ ۳ 9 9 9 
«الایمان عَلی اریع َعایّم, غلی الصَبر وَالیقین والعدل والجهاد؛ ایمان بر 


چهار پایه قرار دارد: بر صبر و یقین و عدالت و جهاد.» 


سپس افزود «والصَبْرْ مثها علی اتع شعب, عَلّی السَوّق والسْتَق والرّهْد 
والترَّفَب؛ : صبر نیز بر چهار پایه استوار است؛ بر شوق و ترس و زهد و 
انتظار.» (شوق به بهشت و پاداشهای الهی, و ترس از کیفرها و دوزخ, که 
مایه حرکت به سوی خوبيها و پرهیز از بدیها است) و زهد و بی اعتنایی 
نسبت به زرق و برق دنیا که سبب می شود انسان مصائب را ناچیز شمرد, 
و انتظار مرگ و پایان زندگی که انسان را به انجام اعمال نیک تشویق می 
کند. 


بعد 7فر و9 «والیتین منها علی , ازبع شعب, کلمت تبصره لفطته ول 
الخر وه 


و وَمَوعظه الْعْرو, وله الاولین؛ یقین نیز بر چهار بخش تقسیم می 
شود: بیش در هوشیاری 


(1). اصول کافی, ج 1. ص 20 تا 23, حدیث 14. 
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و زیرکی, رسیدن به دقایق حکمت., پند گرفتن از حوادت و توجه به روش 
پیشینیان.» 


سیس فی افزاید: فقو ااعذل منها علی ازبع شعب, علی عایّص مهم وَعْوّرٍ 
العلم. ورْهْرّهِ الخکم. وزساخه الجلم؛ عدالت نیز بر چهار شاخه است: دقت 
برای فهم مطالب, غور در علم و دانش, (سپس) قضاوت صحیح و 
(سرانجام) حلم و بردباری پایدار,» 

و در پایان مي فرماید: «والجهاد منها علی ازیع شقب عَلی ۳ بالمقژوف 
واللَهّي عن الفتگر و الصَدّقٍ فی الْمَواطن, وَسّنآن الْفاسقین؛ جهاد نیز چهار 
شاخه دارد؛: امر به معروف. و نهی از منگر, ۳ ۶ نبرد, 
و دشمنی با فاسقان.» 


سپس به ستونهای چهارگانه کفر که تقظه مفایل آن: اشنت: می پردازد و یک 
به یک را شرح می دهد. <1» 


همان گونه که ملاحظه می شود امام 


با دفت: بین. نظیر ی اضول: اشاسن انضان مه کف و انار .انا در ندومن و 
برون که شامل اخلاق عملی می شود ترسیم فرموده و برای هر شاخه, 
شاخه های دیگری ذکر کرده است. که بررسی جزئیات این حدیث مقال 
دیگری را می طلبد. 


۴ 3- در حدیث دیگری از امام امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: 


«اریغْ من اعطَهل قَقَه اوی بر الضْبا والاخزو, صوّق عدیثِ واداء اماتو, 
/ ( شن خلْق؛ " چهار چیز است به هر کس داده شود خیر دنیا و 
آخرت به آو داده شده ات راستی در سخن گفتن و اداء امانت؛ و عفت 
شکم (پرهیز از حرام) و حسن خلق.» «2» 


4 همین معنی بطور فشرده تر و در حدیث دیگری از امام صادق علیه 
السلام امده است, کسی خدمتش ر سید و تقاضا کرد چیزی به او بیاموزد 
که خیر دنیا و آخرت در آن باشد, و,مشتمل بر سخن طولانی نباشد, امام 
علیه السلام در پاسخ او فرمود: : «لاتکزت؛ ؛ دروغ مگو » «3» 


در واقع چنین است که ريشه تمام فضائل اخلاقی بر راستی و صدق قرار 
گرفته که 


درباره شعب چها ررگانه کفر, در اصول کافی, جلد 2 ص 1 (باب دعائم 
الکفر و شعبه) امده است. 


لکش 
(3). تحف العقول, ص 264. 
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انسان نه تنها به مردم دروغ نگوید, به خویشتن هم ِ نگوید و حثّی به 
خدای خود دروغ نگوید؛ هنگامی که در نماز «ایَاک تقْبْد یاک تشتعیّن» می 


خواند 0 ۱ 0۳ 2 
کمترین دروغی 


در این سخن نباشد., از هرگونه معبود شیطانی و هوای نفس برکنار باشد و 
تنها خضوع و تسلیمش در براپر حق باشد؛ پس, از تکیه کردن بر مال و جاه 
و قدرت و مقام و ما سوی الله بر کنار باشد, تنها تکیه بر لطف خدا کند و 
از او مدد جوید. اگر کسی چنین باشد تمام اصول و فروع اخلاق در او زنده 
می شود. 


*#* 5- در روایات اسلامی تعبیراتی تحت عنوان «افضل الاخلاق» (برترین 
صفات اخلاقی) يا «اکرم الاخلاق» و «احسن الاخلاق» و «اجمل الخصال» 
دیده می شود که در آنها نیز ك" به بخشهای مهمی از اصول اخلاقی 
شده است ؛ ؛ از ز جمله, , در حدیتی می خوانیم: «سئل الباقة علیه السلام عن 
افصّل الاخلاق فقال الصَبرٌ وَالسْماحةٌ؛ از امام باقر علیه السلام درباره 
بهترین اخلاق سوال شد, فرمود: صبر (شکیبایی و استقامت) و جود و 
بخشش است.» <1» 


در حدیث دیگری از علی علیه السلام آمده. فرمود: «اكرَمٌ الاخلاق السَخاء 
وَاعَمُها تفعاً الْعَول؛ ".با اززشترین اخلاق. اسلاهی سخاوت: و .یزود ترین. آنها 
عدالت است.» «<«2» 


در حدیت دیگری از همان حضرت می خوانیم: «اشرّف الخلایق اللواضصُع 
وَاللمْ وَلینْ الجانبپ؛ برترین صفات اخلاقی, تواضع و حلم و نرمش و 
انعطاف پذیری و مدارا است.» «3» 

در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که از آن حضرت 


پر سید ند. 


«ا و الْحصال بالمهء اجْمَل فقال وقارّ بلامهَابه, وسماخ بلا طلب مّکافاو, 
وتشاغل بغیر متاع التبا گذامیک, از .صفات. انسانی: زار اقحت 5 «فزموده 
| ایجاد ترس نباشد, و بخششی که انتظار مقابله با مثل در 
آن نباشد::و. مشغول شدن به:غیر متاع دتيا است:»:«4» 


۴۴ 
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(2). غرر الحکم. 

(3). غرر الحکم. 

(4). اصول کافی, ج 2, ص 240. 
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6- باز در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که در آن 
اضول اخلاق زشت: تحت عنوان اضول الکفر بیان تشه اسشت: فرموده: 


«اصول الْکُفر تلاتة: الجرص وألاسَتِکُبا وَالْحَسَدُ؛ اصول کفر سه چیز است: 
حرص و تکبُر و حسد.» 


سپس در توضیح این سه اصل چنین بیان فرمود: 


«فامّا | الجرص قانْ آدَم حیْن هت غن الشجره حملَةٌ الجزص ان ج 
ام آلاستکباء قابلیسم جتن ام ۷ مور لد م اک اما ۳۳ فابنا ام 
حیت قتَل 1< 7 بسا خرص زر نما طاهر شد که اه فا 
1 درخت مخصوص شند؛ حرص او را وادار کر کاخ ان بخورد (و 
از بهشت بیرون برده شد) و اما تکبر (آنگاه ظاهر شد که) ابلیس فنکافی 
که صامون بم زینجور برای آدم شد تکبر ورزید (و از سجده خودداری کرد و 

هه مین و مرو درگاه الیی ق) و اما یو (ا گام طاهر هد 
که) ده بشتر آذم یکین یز ذیکری:حستن بردو آووا به.فتل رسای »1۰ 


به این ترتیب, سرچشمه بدبختیهای بزرگی که در جهان انسانیّت پا در آغاز 


آن رخ داد, این سه صفت نکوهیده بود. جرصن : آدم را از بهشت الهی بیرون 
کرد و اسشکیار: آنلیشن را برای هفيشه از در عام خدا اند و.خشند پابة فتل 


و خونریزی و جنایت در جهان شد. 


ره ی اما اما اه | ارام ی 
دهیم؛ امام صادق علیه السلام می گوید: 


پیغمبر اکرم صلی الله 


غلیه: و الهٌ فرمود: 


«انَ اقَل ماغصیت ال عَرَْوَجَل به زیر + ِ خت ال وب الزیاسه, ِِ 
الطعام وَحتٌ الوم وش اوعد وحن التساء؛ آنخستین چیزی که نافرمانی و 
عضیان الهی به وسیله آن انجام شد شش چیز بود؛: محبت (افراطی به 


مال) دنیا و ریاست و طعام و خواب راجت طلیی و ختان ور 


(2). بحار, 0 09 ض 105 جح 3. 
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ون از مجموع آنچه در بالا ذکر شد اصول فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی 
اجمالا روشن شد ؛ ولی همان گونه که از مجموع روایات نیز استفاده می 
شود عدد خاص و معیّنی نمی توان برای این معنی در نظر گرفت ؛ چرا که 
اخلاق نیک و بد انگیزه های بسیار متنقع و عوامل و عوارض مختلف و 
گوناگون دارد؛ و به تعبیر دیگر, همان گونه که صفات جسمانی انسان, 
تعداد و شماره خاضی ندارد. صفات روحانی خوب و بد نیز از شماره بیرون 
است. 


دسر 


اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 117 
فصل هفتم: پیوند مسائل اخلاقی با یکدیگر 


فضایل اخلاقی غالباً با یکدیگر مربوطند همان گوته که رابطه نزدیکی در 
میان رذایل اخلاقی دیده می شود. به همین دلیل, جدائی کامل انها از 
یکدیگر غالبا امکان پذیر نیست. 


اه ار 


در قسمت اول یعنی پیوند ریشه ها, مثالهای روشنی داریم ؛ غیبت کردن در 
بسیاری از موارد زائیده صفت رذیله حسد است؛ شخص حسود می کوشد 
با غیبت کردن کسی که مورد حسد اوست. ابروی او را ببرد و شخصیتش 
را درهم بشکند؛ تهمت و افتراء, تکبر 


و خودبرتربینی, تحقیر و کوچک شمردن دیگران نیز بسیار می شود که از 
همان رذیله حسد سرچشمه می گیرد. 


بعکس, علوٌ طبع همان گونه که جلو طمع را می گیرد. با حسد و کبر و 
غرور و تملق و چاپلوسی نیز مبارزه می کند. 


در مورد نتائح و ثمرات نیز این پیوند بخوبی دیده می شود یک دروغ ممکن 
است سرچشمه دروغهای دیگر شود و گاه برای توجیه آن دست به گناهان 
و خطاهای دیگری بیالاید؛ و يا با انجام یک جرم, جرائم دیگری انجام دهد تا 
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بعکس, انجام یک عمل اخلاقی مانند رعایت امانت, منتهی به محبّت و 
دوستی و پیوند در میان افراد یا تعاون اجتماعی و مانند ان می شود. 


در روایات. اتطلافی فیز اشار ات لطیفی به. این اضر .مهم آمده است؛ در 
حدیثی از علی علیه السلام می خواز هد «اذا کان فی الَجْل حَلهٌ 
رایع فانتظز اخواتها رن صفت جالب و زیبایی ببینی؛ در 
انتظار بقیه صفات نیک او, باش » «<1» 


در حدیث ۰ از امام صادق علیه 6 می خوانیم که فرمود: «انّ 
مقیدند. ک وو ِ ذیل ۳ حدیبت 9۳ شده اف به ۱ الخدیت 
دق لاس واعطاء السَایّلِ والشکافاث پالشای ور لاماته وَصِلَه الرّجم 
7 د الی الجار والصّاجب وَفرّی الصّیفِ ورَأْمُهُنٌ الحیاء؛ راستگویی, 
مقأاومت در مدا ن جنگ, بخشش به 0 کننده, پاداش نبعی به 
نگ ادای امانت, صله رحم» محبت سبت به همسایه و دوست» و 


پذیرایی شایسته از مهمان, هو اش تشه آنها حپاء قرار گرفته است.» 
»> 


در واقع حیا که روح آن 


تنقر از گناه و زشتیها است می تواند سرچشمه تمام افعال اخلاقی بالا 
بشود, همان گونه که صداقت پیوند نزدیکی با امانت و مقاومت در میدان 
مبارزه و محبت و دوستی با بستگان و دوستان و همسایگان دارد. 


در حدیتٍ ب سومی از امام ِِ ِ السلام می خوانیم 1 «ان له ء عَرٌ و جل 
الشراب؛ خداوند ۳ بدیها قفلهایی قرار داده ود آن قفلها" را ِِِ 
قرار داده است و دروغٌ از شراب بدتر است.» «3» اشاره به این که درخ 


می تواند سر چشمه انواع گناهان شود. 

شبیه همین معنی به صورت فشرده تری در حدیث امام حسن عسکری 
علیه السلام آمده است آنجا که فرمود: «حعلت: الا بائث: کلها افی یت 
وحعل مقناخها الکذب تمام زشتیها و بدیها در اطافی فرار:دادهشذه (که 


در آن بسته است) و کلید آن دروغ است.» «4» 


(1). بحار, جلد 66 صفحه 411, حدیث 129. 
(2). بحار الانوار, جلد 66, صفحه 375. 

(3). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 236, حدیث 3. 

(4). بحار, جلد 69, صفحه 263. 
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این سخن را با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پایان می دهیم: 


در رواتی آهده است. مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: با رسول اللّه ! من در پنهانی مرتکپ چها ر گناه می شوم, زنا و 
شرب خمر و سرقت و دروع. هن شنت ترکنها لک ؛ هر یک از آنها را که 
فرهانی: به خاطر ان را تر ری کت بویا آهادم تفه نها نو 
می خواست یکی را به خاطر رسول خدا 


صلی الله علیه و آله ترک کند.) 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «دع الَكِدْبِ " دروغ را رها کن » 


آن مرد از خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت هنگامی که تصمیم 
گرفت به سراغ عمل منافی عقت برود, به خودش گفت اگر اين کار را 
انجام دهم ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله از من سوّال کند. اگر 
ی ۳ و اگر دروغ بگویم پیمان خود را با او 


سپس تصمیم به سرقت و شرب خمر گرفت, باز همین فکر برای او پیش 
آمد, به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت و گفت: 


«قد 5 اعدت عَلَیّ الیل کل ققٌَ ترکهنَ اْمع؛ شما تمام راهها را بر من 
بستی. به همین جهت من تمام این گناهان را ترک خواهم نمود » «<1» 


از مجموع آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد 
برای تربیت نفوس و تهذیب اخلاق و مخصوصا اصلاح بعضی از خلق و خوها 
خلق و خوهای دیگر که با ان مرتبط است کمک گرفت. 


کا ۴ 

(1). شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 6, ص 357. 
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فصل هشتم: از کجا شروع کنیم؟ 

شاج 

تاکنون کلیاتی را درباره علم اخلاق و نتائج و آثار و انگیزه ها و شاخ و 
برگهاي دیگر آن شناخته اپم ؛ اکنون موقع آن اس ۳ 


این اطلاعات و آگاهیهای کلی, وا ما ی ار 
دیگر, از مسائل ذهنی 


ولی در اینجا نیز لازم است توقف کنیم و آمادگیهای لا زم را برای این سفر 
روحانی فراهم سازیم, تا در مسیر راه, گرفتار سرگردانی و حیرانی و بی 
برنامگی و بی نقشه بودن نشویم, و نیز لازم است به امور زیر توجه شود: 


1- سه دیدگاه در چگونگی برخورد با مسائل اخلاقی 
2- آپا در هر مرحله استاد و راهنمایی لا زم است؟ 
3- نقش واعظ درون و واعظ برون 


کمک کند؛ مانند؛ باد خدا, عبادات و دعاها, و زیارات؛ اندرزهای مداوم, و 
ز 1 عبر 0 ۴ 


5- پاک بودن محیط 


ترس 
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1- سه دیدگاه در برخورد با مسائل اخلاقی 


دیدگاه اوّل. دیدگاهی است که می گوید: تهذیب نفس نوعی جهاد و مبارزه با دشمنان درونی است. 
که در کمین انسانها هستند. 


این دیدگاه از حدیت معروف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفته شده 
اس انح کم ی کوایر: 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ؟ 1 
میدان جهاد تت 9 هنگامی" که از جهاج پازگشتند فرمود: «هَرّحبا ربق 
فصو الجهاد الاح صقر وبقی عَليهم | ا3 الاب ققیل یاژشول اللّه ال 
اکن قال صلی اللّه علیه و آله: جهاژ اللَفُس؛ ؛ آفرین بر جمعیتی که جهاد 
اصغر را انجام دادند و جهاد اکبر بر دوش آنها مانده است ! کلف عرض 
کرد: ای رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس.» <1» 


۰ 


در بحار الانوار در ذیل همین 1 جبین آمده است: نم قال صلی الله 
عل ال تعل العفاد عافد شسه آلیی ی سر فرجوه 
8 2 


0 


تقظتین: از ابات:فر ای که مه خهان ها ره ده نیز 


به جهاد اکبر تفسیر شده است, پا از این نظر که ناظر به خصوص جهاد با 
نفس است. و يا از این نظر که مفهوم عامی دارد که هر دو بخش از جهاد 
قاتا هی نو 


در تفسیر قمی در ذیل آبه 6 سوره عنکبوت: «ومَنْ جاهد قائما پجاهذ 
تشه ان الله لغب عن,الحالسن: کسی که جهاد کنه:برای خوه جهاد من 
کند, چرز ِ خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. > می خوانیم: ۰ من جاهد 
. قال تفسة : تفسة عَن السَهَواتِ والدّاتِ وَالمعاصی ؛ بعنی؛ منظور مبارزه با 
نفس در برابر شهوات و لذّات نامشروع و گناهان است.» «3» 
ایر تفسیر از انجا سرخشعه می کیرد که فر این آبم فایده خهاو زا عتو که 
خود انسان می کند, و اين بیشتر در جهاد با نفس است. بویژه این که در 
آیه قبل از آن سخن از لقاء الله است (مَن کان یرجُوا لقاء الله هون 
دانیش لقا الله مود ال رصن ید 


۱۲ 
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فر امک ای حیا دا یی مس ی 

در آخرین آیه و سوره عنکبوت نیز آمده است: «والذین جاهَذ وا فینا نهد یسم 
شا وان اه نع اس ایا کف ورام را خص یت ها کنر 
به یقین هدایتشان خواهیم کرد و خدا با نیکوکاران است.» 


این آیه نیز به قرینه فینا (در طریق ما) و جمله لَقَديَهُمْ سْبْلّنا (آنها را به 
راههای خود هدایت می کنیم) بیشتر ناظر به جهاد اکبر است؛ 


و یا مفهوم عامّی دارد که هر دو جهاد را شامل می شود. 
س آیه 3 سوزه وه نیز آمدو 0 "«وجاهذوا فی ال حَقّ چهاده 


جهادش را ادا نمائید, ۱ 0 
ولاف بر شما نگذارده است.» 


غالب مفشران اسلامی جهاد را در ای آنه؛ نف جفموه عام که شامل جهاد 
اکبر و اصغر هر دو مي شود يا به معنی خصوص جهاد اکبر تفسیر کرده 
اند, چنان که مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان از اکثر مفسران نقل 
قق که که متیر اس ها احلا رست وداسام اماب ‌طاعا بت بدا 


خداست. <1» 


است در بحار الانوار اورده است. <2» 


در حدیث معروف ابه تن فیز آفده اشته کهمی: کون «فَلّنْ یارسشول اللّه 
اون الجهاد افصّل؛ ۰ عرض کردم کدام جهاد برتر است ؟» 


فرمود: «انْ یجاهِد الرَجُل تَفْسَه وَهواه؛ برترین جهاد آن است که انسان با 
نفس و هوای خویش جهاد کند.» «<3» 

در حدیثی که در بحث گذشته درباره جنود عقل و جهل آوردیم نیز این 
دیدگاه بخوبی نمایان است که صحنه وجود انسان را به میدان جنگی تشبیه 
می کند که در یک طرف عقل و لشکریانش قرار دارد: و در طرف دیگر 
جهل و هوای نفس با لشکریانش, 


(3). میزان الحکمه, جلد 2 صفحه 141. 
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این دو لشکر دائماً در حال پیکارند و پیشرفت 


انسان در کمالات نفسانی از این طریق حاصل می شود که جنود عقل بر 
جنود جهل پیروز شود. پیروزی موضعی ان نیز سبب پیشرفت نسبی در 
کمالات انسانی است. 


لکلا 
دیدگاه دوم, دیدگاه طب روحانی است. 


در این دیدگاه, روح انسان همچون جسم انسان گرفتار انواع بیماریها می 
شود و برای بهبود و سلامت ان باید دست به دامن طبیبان روحانی و 
مسیحانفسان معنوی شود, و از داروهای ویژه ای که برای هر یک از 

بیماریهای اخلاقی وجود دارد بهره بگیرد تا روحی سالم, پرنشاط و پر تلاش 
و و فال پیدا کند. 


شنایان توحه. آین. کم.در دوازده اب فران محید <1» از یماریهای: روخی. و 
اخلاقی. تعبیر به مرض شده است؛ " از جمله در آیه 10 سوره بقره. صفت 
زشت, نفانقٍ را به عنوان بیماری قلمداد کرده. درباره منافقان می فرماید: 
«فی فُلْوبهم مَرّض فزادهم اللةٌ مرضا ؛ در دلهای آنها نوعی بیماری است؛ و 
را ار 


در آیه 32 سوره احزاب, شهوت پرستان را بیمار دلانی معژفی می کند که 
در کمین زنان باعّتند؛ خطاب به همسران پیامپر صلی الله علیه و آله می 
فرماید: «قلا تحْصَفن بالقَوّلِ قَتَطْمع الذی فی قلبه مر ضر؛ به گونه ای هوس 
انز ی تکوبید که بیماردلان در شما طمعم کنو 


و در آیات دیگر نیز به همین معانی پا معنی وسیعتر که تمام انحرافات 
اخلاقی و عقیدتی را فرا می گیرد اشاره شده است. 


در یک تعبیر پرمعنای دیگر, دلهایی را که کانون نور معرفت و اخلاق و تقوا 
است به عنوان قلب سلیم معزژفی کرده از زبان ابراهیم می فرماید: 


ن 1 ۰ 
«ولائخزنی یوم ببعَنُون- یوم لمع مال وَلابّون- الا مَن اتی اللة بقلب سلیم؛ 


تشه 0 مادم 2 5 


انفال- 49؛ توبه- 125؛ حج- 53؛ نور- 150 احزاب- 12 و 32 و 60؛ محشد- 
0 و 29؛ مذثر- 31. 
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ذو ان روز که مردم برای حساب مبعوت می شوند, مرا شرمنده و رسوا 
نکن + آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد! مگر کسی که با 
قلب سلیم , به پیشگاه خدا آید.» 


(سوره شعراء آیات 7 تا 89) 


سلیم از ماده سلامت در برابر فساد و انحراف و بیماری است؛ " و قلب 
سلیم, بطوری که از روایات وس خی شام که در تشر ان 1 
کار دم بر هی آید فلیی: انیت که خالید از عم ها بات زان هر گنه 
بیماری اخلاقی و روحانی بر کنار باشد). 


قرآن مجید در جای دیگر می گوید: ابراهیم (که در آیات بالا تلویحاً از 
خداوند تقاضای قلب سلیم کرد) به مقصود خود رسید, و به لطف و عنایات 
حق صاحب قلب سلیم شد؛ در آیه 83 و 84 صافات می خوانیم: 


«وَانٌ من شیعته لابُراهیم- از جاء رد و سَلیم ؛ 1 پیروان او (نوح) 
ابراهیم علیه السلام بود- آن هام که با فلت لیم به پیشگاه پروردگارش 


آمد.» 


آری ! ابراهیم علیه السلام ارتاه داشت که صاحب قلب سلیم کرد و با 
تلاش و کوششهایی که در مسیر بندگی خدا و ایثار و مبارزه با شرک و 
هوای نفس نمود, سرانجام به این مقام رسید. 


*#* در احادیث اسلامی نیز اشارات زیادی به این دیدقاه شده. است: که 


احادیث زیر نمونه ای از ان است: 


1- امیر مومنان علی علیه السلام در توصیف پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله در نهج البلاغه می فرماید: «طبیبٌ دَواژ ِطِبّه فد ام مرامِمَهُ واخمی 


ذلک حَیِت الحاجة الیّه من قلوب عْمی وآذان نم م واانفته بُکم, تم متتبع یدوائه 
قواضع الغعله ‏ مواطن الحبته" او ای با 
همواره به 0 می پردازد, 0 را بخوبی آماده ساخته و (برای 
مواقع اضطرار و سوزاندن محل زخمها) ابزارش را داغ کرده تا هر جا نیاز 
باشد از آن برای دلهای کور و نابینا؛ و گوشهای کر و ناشنواء و زبانهای گنگ 
بهره گیرد؛ با داروهای خویش 
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در جستجوی بیماران فراموش شده و سرگردان است » <1» 


2- در تفسیر قلب سلیم که در دو مورد از آیات قرآن مجید آمده (و در بالا 
به ان اشاره شد) روایات زیادی وارد شده است: 


کنیا مرا سیم فا مر کش ای شم اکرم لیم اللب یه ور الم سرا 
کردند: «ماالقلت السلی؛ قلب سلیم چیست ؟» فرمود: 


یی تنعل اوه فریاه سظو وین ات شین 
هه برس دز آن نباشد, ۵ عملی: است که شمه .و ریا دز ان راه 0 
«» 


در حدیت دیگری از امام باکر علیه السلام می ۰ «لاعلَمَ کطلب 
التلاعه: «لاشلامه. کشلامه القلت: شنم علمی. ماد جشتجوی شلامت 
بیست, و هی سلامتی همانند تلا مت قلب نمی بااشد <«3» 


در حدیث نکر از علی علیه السلام آمده است که فرمود: «اذا احت ال 
عَبْدا کیدا خبتا ررعه قلبا سَلیماً وخلفا قویماً؛ ؛ هنگامی که خداوند بنده ای را 
و بدارد, به او قلب سلیم و اخلاق معتدل و شایسته می دهد.» «4» 


3- در روایات متعددی از اخلاق رذیله تعبیر به بیماریهای قلب شده است. 


در حدیثی از پیامبر اکرم صلي الله یه ۵ ی وف اک اسر اه 
وَالحَضَومَة قَانْمّما ب یِمرضان القَلوبِ عَلی 


الاخوان, وَیتبت عَلد ما التفاق : بپرهيزید از جر و بحثها و خصومتها که اين دو 
دلقاک بواصران دی رسفا شمه ار اوقم ا یاف خویدت 
«5؟»> 


در حدیثت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: 
«ما من شی ء افسَد للقلب من حَطیَیّه ؛ چیزی بیش از گناه, قلب را فاسد 


نمی کند.» «<6» 


4- در < حدیبت دیگری از امیر مقمنان ی علیه السلام می خوانیم: « لا من 
البّلاء الفاقة, 


(1). نهج البلاغه, خطبه 108. 

(2). مستدرک الوسائل, جلد 1, صفحه 103 (چاپ جدید). 

(3). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 164. 

(4). غرر الحکم, جلد سوم, صفحه 167 (چاپ دانشگاه تهران). 

(5). بحار, جلد 70, صفحه 399. 

(6). بحار, جلد 70, صفحه 312. 
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واشد امن القاکه: قرض آلبدن؛ واش مق مرض آلبدن مرض العلت: آعاه 
باشیق فمن. یی تناها اش ان رفن بصانی هن اف ار آن 


سخت تر بیماری قلب است.» 0 


هت ویک ار رکشل له اه ماقم کم زر 
آن حسده عنوان ک رماری مستترددز طول کار شرت مزفیشده 
است؛ فرمود: «الا ای قَو دس لک دا۶ الاقم من میم وف الحسَد, نت 
بحالق السَعْر, لكتَة حالق الدّین, ویْجی فیه ان یف الائسان ده وَیَخّْنَ 

ته ولایکون ذاعَمز عَلی اخیه الَمَوّمنْ ری که ها نیت هم ان 


گرفتار شده اند به سوی شمار روی آورده است و آن بیماری حسد است 
که موی بدن را نمی ریزد (اشاره به بیماریهایی است که باعث ریزش 
موهای بدن می شود) ولی دین را می ریزد و از بین می برد, و راه نجات 
از ان و درمان آن 


این است که انسان (هنگام پیدایش نشانه های حسد) دست و زبانش را 
نگاه دارد و حتّی سبت به برادر مومن خود با اشاره چشم و ابرو اهانت 
نکند » <2» 


6- در بسیاری از روایات اسلامی از رذایل اخلاقی تعبیر به «در|ء»> که به 
مفهوم بیماری است شده؛ مثلا, در خطبه 176 نهج البلاغه, درباره قرآن 
می فرماید: 

« فا ستنٌ سْتشفوه مِنْ اوایکَمٌ . .. فان فیه شفاء وق اکتز الدّاء وَهو الکَفْر والتفاق 
وا وا " از قرآن برای شفای ۱۹ خود کمک بطلبید, زیرا در 
قرآن. شفای بزرگترین بیماریها, یعنی کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت 


است.» 


اين تعبیر در روایات فراوان دیگری نیز دیده می شود. 


خلاصه این که, مطابق این دیدگاه که فضائل و رذائل اخلاقی را به 
عنوان نشانه های سلامت روح انسان يا بیماری ان معژفی می کند. 


پیامبران الهی و پیشوایان معصوم و همچنین معلمان اخلاق, طبیبان روحانی 
تیه رات آا سا وهای رساترس 


و بر این اساس. همان گونه که در طب جسمانی علاوه بر دار پرهیزهایی 
هم برای رسیدن به بهبودی کامل لازم است. در طبٌ روحانی و اخلاقی نیز 


(2). میزان الحکمه, جلد اول. صفحه 630. 
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محیط آلوده و تمام اموری که به پیشرفت مفاسد اخلاقی در وجود انسان 
کمک می کند؛ ضرورت دارد. 


جژاحی به درمان بیمار می پردازد. در طبٌ روحانی نیز چنین مواردی پیش 


اعمال منافی اخلاق نیز به منزله جژاحی است. 


در طب جسمانی دو 


مرحله مشخص ترسیم شده. طبٌٍ پیشگیری و طبٍ درمانی که معمولا از 
اولی به عنوان بهداشت, و از دومی به عنوان درمان تعبیر می کنند, , در 
ای ی سا او ان 
یک سو برای درمان آلودگان برنامه ریزی می کنند از توا دیکره برای 
پیشیری. از الود کی تسالمان: 


تعبیرهایی که در خطبه 1089 نهج البلاغه درباره شخص پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله وارد شده بود که هم سخن از مرهمها به میان آمده بود. و 
هم ابزار داغ کردن و سوزاندن زخمها, بیانگر تنوع درمانها در طبٍ اخلاقی 
همانند طب جسمانی است. 

در طب جسمانی, یک رشته دستورهای کلی برای درمان بیماریها است و 
یک رشته دستورهایی که ویژه هر یک از ؛ بیماریها می باشد ؛ در طب روحانی 
نیز همین گونه است؛ ؛ توبه, ذکر خدا, تفا هن مارا یر و محاسبه 


و مراقبه, اضول. کلی. رها ند و در هر یک از بیما ریهای اخلاقی نیز 
دستورهای ویژه ای در روایات اسلامی و کتب اخلاقی وارد شده است. 


دسر 


دیدگاه سوم. دیدگاه سیر و سلوک است. 


در این دیدگاه, انسانها به مسیافرانی تشبیه شده اند که از نقطه عدم به 
راه: افتاده و.به سنوی فا الله و. فرب ذاث ماک خق که. از قر تنظر بن 
نهایت است پیش می روند. 


در این سفر روحانی مانند سفرهای جسمانی دلیل راه و مرکب و زاد و 
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موانع و طریق مقابله با رهزنان راه و دزدان و دشمنان جان و مال لازم 


۱ ت‌. 


این سفر روحانی و معنوی دارای منزلگاههایی است و گردنه های صعب 
العبور, و پرتگاههای خطرناک که باید با کمک راهنمایان اگاه بسلامت از 


آنها گذشت.؛ و یکی را بعد از دیگری پشت سر گذاشت تا به سر منزل 
مقصود نائل شد. 


کو هه عضی اص ان دای کب ماه و ان کال انس آاحی بر شاح 
و رسم و منزلگاهها و مرکب و زاد و توشه و راهنما, علم جداگانه ای است 
غیر از علم اخلاق, ممکن است از یک نظر چنین باشد ولی با یک دید وسیع 
کلی سیر و سلوک روحانی در همان مسیری قرار دارد که تربیتهای اخلاقی 
مور صات فحت قآ اناد ات اقل فلا المی کی 
از سیر و سلوک روحانی است. 


به هر حال؛ در آیات و روایات اسلامی نیز اشاراتی به این دیدگاه دیده می 
شود. 


از جمله در آیه رشریفه 156 سوره بقره می خوانیم: «الْذینَ اذا اصابتهّم 
مُصيَهٌ قالوا ائالِله انا اه راجغون؛ صابران ای ی ها 
مضیبتین یه آنها برزسد هی گویند‌ها از آن خدا سین و به سوی او باز کیت 


می کنیم.» 


در این آیه از یک سو انسان خود را ملک خدا می داند و از سوی دیگر خود 
مسافری می شود که به سوی او در حرکت است. 


در سوره علق می خوانیم: «انّ الی ریک الرّجُعی؛ به یقین بازگشت همه به 
سوی پروردگار توست.» (سوره علق؛ ایه 9( 

در شوزم تفای احته: استضاا عا اسان ای کاو الی یت کوخا 
قملاقیه ؛ ای انسان تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت پیش می روی و 
سرانجام او را ملاقات خواهی کرد.» (سوره انشقاق. ابه 6( 


در سوره رعد آمده است: «رَقع السّمواتِ یر عَمد تروتها ... بقل لیات 
لعلکم بلقاء ربکم توقتون؛ خداوند همان کسی که ۳ را بدون 
تاه نو کر 


قابل ریت بااشد ۱۳ او آیات (خود) را (برای شما) شرح می دهد تا به 
لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید.» <1» 


(1). سور ه رعد» اه 2. 
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متجاوز از بیست آیه از آیات قرآن سخن از لقاء اللّه است که در واقع سر 
منزل مقصود سالکان الی الله و عارفان الهی می باشد, یعنی لقاء معنوی 
و دیدار روحانی با ان محبوب بی نظیر و مقصود بی مانند. 


درست است که اين آیات و آیات رجوع الی اللّه از یک نظر جنبه عمومی 
دارد و همگان را شامل می شود ولی مانعی ندارد که سیر و سلوک مومن 
و کافر از نظر فطرت و خلقت, به سوی او جهت گیری شده باشد. گروهی 
به خاطر انحراف از مسیر فطرت در وسط راه بمانند یا در پرتگاه سقوط 
کنند ولی اولیاء الله با تفاوت مراتب به سر منزل مقصود واصل شوند. 
درست همانند نطفه هایی که همه از نظر افرینش در عالم جنین به سوی 
تکامل انسانی پیش می روند و بعد از تولد نیز آن را همچنان ادامه می 
دهند اما بعضی از اين نطفه ها در همان مراحل اولیّه جنین بر اثر آفاتی از 
و ی 


از این تعبیرها روشنتر, تعبیری است که در قران مجید از تقوا به عنوان 
بهترین زاد و توشه شده (و می دانیم زاد و توشه, معمولا به غذا و طعام 
مسافر گفته می شود ؛ هر چند از بعضی از منابع لغت استفاده می شود که 
در اصل, مفهوم اعشی دارد و شامل هرگونه ذخیره سازی می شود.) 


بنابراین تعبیر 


بالا که می گوید: تقوا بهترین زاد و توشه است., اشاره به سیر انسان الی 


در روایات اسلامی نیز این تعبیرات به صورت گسترده تری دیده می شود. 
در نهج البلاغه, در خطبه های متعددی. سخن از برگرفتن زاد و توشه از این 
دنیا برای سفر الهی اخرت شده است: 

در خطبه 157 می خوانیم: «فتَرَودوا فی ایام الَقناء لاتام البقاء؛ در این ایام 
فانی برای ایام باقی زاد و توشه برگیرید » 


در که 12 در کسیر ری می قرهان سای الحسا لخ لو کم 
دارمُقام, بل 
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خْلِقت 9 ادا له ها ما اما الی دار القَرار دنیا برای سکونت 
همیشگی شما خلق نگردیده, بلکه آن را در گذرگاه شما ساخته اند تا 
اعمال صالح را به عنوان زاد و توشه در مسیر سرای دیگر از آن فراهم 
سازید.» 


در خطبه 133 در یک تعبیر لطیف و دقیق چنین آمده است. می فرماید: 
«والبَصیٌ منها مترود والاغمی لها متزود؛ بینایان از آن زاد و توشه (برای 

سفر آخرت) می کیرتد: و نابینایان برای خود آن (دنیا) زاد و توشه می 
0 


تعبیراتی همجون «صراط العزیز الحمید» (سوره آبراهیم, ان 1( و 
«السا اه ارحص تسیل آلله» بو ات رای از فران 


و «لِبٌ ۳ عَنْ تسیا اللّه» (سوره انفال, [۷ 36( و مانند اینها, می تواند 
اشاره به اين دیدگاه باشد. 


کل علاع< 
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فصل نهم: روشهای مختلف ارباب سیر و سلوک 


اشاره 


گفتنی است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانی که در این راه 


وین قرار داذم (نه. خجفیانی. که شخت. تایر عکتهان التقاظن و غیر 
اسلامی بوده اند) هر یک برای خود روشی را پيشنهاد کرده اند؛ يا به تعبیر 
دقیقتر, مراحل و منزلگاههایی در نظر گرفته اند که در ذیل به بخشی از 
انها به صورت فشرده اشاره می شود تا این بحث کامل تر و پربارتر گردد: 


1- سیر و سلوک منسوب به «بحر العلوم» 

اشاره 

در این کتاب که به فقیه باهر و علامه ماهر «#بحر العلوم؟ نسبت داده شده 
است هر چند انتساب بعضی از بخشهای آن به این بزرگوار بعید به نظر 
می رسد ولی قسمتهایی از نت دارای اهمیت فوق العاده ای است ؛ : برای 


سیر و سلوک الی اللّه و پیمودن راه قرب به پروردگار عوالم چهارگانه و به 
تعبیر دیگر, چهار منزلگاه مهم ذکر شده است: 


1- اسلام 
2 ایمان 

3- هجرت 

4- جهاد 
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و برای هر یک از اين عوالم چهارگانه سه مرحله ذکر شده است که 
مجموعاً دوازده مرحله می شود که پس ازر ظرت اها: سالک الی الله-هازذ 
عالم خلوص می گردد. و این مراحل دوازده گانه به شرح زیر است: 

منزل اوّل, 


اسان اسر اس ما ایا نیع اور ای 
و انجام وظائف دینی است. 


منزل دوم, 


مان اصقر و ات تا رهز وی قلیی ه اعهاه بای سای ادف 


منزل سوم, 


اسلام اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق اسلام و 
اوامر و نواهی الهی. 


منزل چهارم. 


ما ند ای ی ی اه کم مش اف سا 
مرتبه اطاعت به مرتبه شوق و رضا و رغبت منتقل شود. 


هجرت صفغری است, و آن انتقال از «دار الکفر» به «دار 


الانستلام» اتینت مازته هعرت مسامانان ان فک کفور ان مان کانون کف 


بود به مدینه. 


هجرت کبری است., 1۳ هچرت و دوری از اهل عصیان ۵ کارم ان 
همنشینی با بدان ما و آلودگان است. 


منزل هفتم, 


جهاد. اکبر انست:.ه آن عبارت از محارنه و نشیز با لشکر. شیطان. است ‏ با 
اسمداد ار شیر مان که لشکر ععل است: 


منزل شنم 


منزل فتح و ظفر بر جنود و لشکریان شیطان, و رهایی از سلطه آنان و 
خروج از عالم جهل و طبیعت است. 


منزل نهم, 


اسلام اعظم, و آن عبارت از غلبه بر لشکر شهوت و آمال و آرزوهای دور و 
دراز است که بعد از فتح و ظفر, عوامل بیدار کننده برون بر عوامل 
انحرافی درون پیروز می شود و اینجاست که قلب. مرکز انوار الهی و 
افاضات ربانی فبگردد: 

منزل دهم» 


ایمان اعظم است. و آن عبارت از مشاهده نیستی و فنای خود در توا یز 
خداوند است, و مرحله دخول در عالم قَادَجْلی فی عبادی وَادْجُلی جَْتی 

است که در این هنگام حقیقت عبودیت و بندگی خدا ظاهر می شود. 
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منزل یازدهم, 


هجرت عظمی است.؛ و آن مهاجرت از وجود خود و به فراموشی سیردن 
ان و سفر به عالم وجود مطلق, و توجه کامل به ذات پاک خداست که در 


جمله «وادرخْلی خبنی» قظات: یه آن‌تشنده اشت: 

منزل دوازدهم, 

جهاد اعظم است که بعد از هجچرت از خویشتن؛ , متوشٌل به ذات پاک خداوند 
فی: نود تماق آنار. خودییتی. در :اه فحه و تابود کردن و قدم در :تسا 


توحید مطلق نهد. 


بعد از پیمودن این عوالم دوازده گانه وارد عالم خلوص می شود, و مصداق 
«بل اخیاء 


س ۶و م ۶ و 


عنْدَ رَبهم یُررَقَوّنَ» می گردد. «1» 


چگونگی سیر و سلوک در اين روش 


در رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحر العلوم بعد از ذکر عوالم و 
عنارل بالا بة.جکوکی.طی. مود این دراه رمشعت و پرافتحاو پرداخته و 
بیست و پنج دستور برای وصول به این مقاصد بالا و والا می دهد که آنها را 
بطور فشرده در ذیل می آوریم: 
سالک الی الله و رهرو راه قرب به پروردگار برای وصول به این عوالم, 
بعد از آن که اصول دین را از طرق معتبر شناخت و به فروع احکام دینی و 
اسلامی کاملا آشنا شند؛ بار سفر می بندد و به راه می افتد و با انجام 
دستورهای بیست و پنجگانه زیر به سوی مقصد همچنان پیش می رود: 


ال 


ترک آخاف و عادات و رسومی است که انسان را از پیمودن راه باز می 
دارد و غرق در الودگیها می کند. 


دوم » 


عزم قاطع بر پیمودن راه, که از هیچ چیز نترسد و با استمداد از لطف خدا 
تردیدی به خود راه ندهد. 


با ِِِِ و همان لور که که در هون این عوالم 
89 گاهه ۰تفاوت مختصری بین این رساله و گفتار علامه طباطبایی در 


رسالة لت آللیاب فی ناد کم ها در‌واقم اما را با هم تفه کردنیر 
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سوم ؛ 


رفق و مدارا, و آن این که در آن واحد امور زیادی را بر خود تحمیل نکند 
یادا دلشرد مت ویو ار میمودن باه با رم ند 


چهارم, 


وفاء ان عبارت از این است که نسبت به آنچه توبه کرده وفادار بماند و 
به آن باز نگردد, و نسبت به آنچه استاد راه می گوید 


وفادار بماند. 


ثبات و دوام است, به این معنی که برنامه هایی را که انتخاب می کند به 
صورت عادت مستمر درآید تا بازگشتی در آن صورت نگیرد. 


ً 3 3 


مراقبت است. و آن عبارت از توجه به خویش در تمام احوال است که 


- تخلفی صورت نگیرد. 
ی 


۳ ۳ ِ 3 تن 

محاسبه است, که در حدیت «ليس متا من لَمّ بحاست تَفسَة کل یَوّم؛ کسی 
که همه روز به حساب خویش نرسد از ما نیست » «1» به آن اشاره شده 
است. 


مواخذه است. منظور از مواخذه این است که هر گاه مرتکب خطایی شد 
که و هار ان را ور اس ات ی 
نهم ؛ 


ع‌ِ 
مسارعت است, یعنی به مقتضای امر «وسارغوا الی مَغْفرّو من تک 
»> 


ک تن ان هید آمژه ریق شاب کنهه شش از ان که تشیظان 
مجال وسوسه یابد. 
دهم » 


ارات اوه ان ارت ای تناها ره وی 
هیچ غشی در ان نباشد, و نسبت به صاحب شریعت و اوصیای معصوم او 
کاملا عشق ورزد. 


یا زدهم, 


آدب است, یعنی نسبت به ساحت قدس خداوند و رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و جانشینان معصوم او شرط ادب نگاه دارد, و کمترین سخنی 
که نشانه اعتراض باشد بر زبان نراند, و در تعظیم این بزرگان بکوشد و 
یور سا تسحاعت ار القاطی که تسا نه: اضر وتف ات ی هی 


دوازدهم, 


یت است, ۳ عبارت است از خالص ساختن قصد در این سیر و حرکت و 
جفیع اعمال از بزای خذآوند متحال. 


(1). ارشاد القلوب دیلمی, باب 39. 
(2). آل عمران- 133. 
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سیزدهم, 


صَمّت است., به معنی خاموشی و حفظ زبان از سخنان زائد و 


چها ردهم, 


جوع و کم خوردن, که از شروط مهمّه پیمودن این راه است ولی نه تا آن 
حد که باعث ضعف و ناتوانی گردد. 


پانزدهم, 

خلوت است. و آن عبارت است از کناره گیری از اهل عصیان و طالبین دنیا 
و صاحبان عقول ناقصه؛ ۰ و به هنگام عبادات و توجه به اذکار, دور از ازدحام 
و غوغا بودن. 

شانزدهم, 


سَهر و شب بیداری (مخصوصاً بیداری در آخر شب), که در آیات و روایات 
اسلامی کزارا ؛ نه آنَ اشاره شده است. 


هفدهم, 


دوام طهارت؛ یعنی هميشه با وضو بودن است که نورانیت خاطی به باطن 
انسان می دهد. 


هیجدهم, 


تضرع به درگاه خداونر رب ب العزه است., که هر چه بیشتر بتواند اظهار 
خضوع در پیشگاه پروردگار کند. 


نو زدهم, 
پرهیز از خواسته های نفس (هر چند مباح باشد) تا آنجا که در توان دارد. 


ری ان که رین ترا اس که انا این ره 
این راه مکتوم دارد (تا کوچکترین تظاهر و ریا در ان حاصل نشود) و اگر 


ی مق تن 
باز گو نکند (تا گرفتار عجب و خودبینی نگردد). 


بیست و یکم, 


داشتن مربی و استاد است. اعم از استاد عام که در کارهای مربوط به 
سیر و سلوک با ارشاد او پیش می رود و استاد خاص که ان رسول خدا| 
هی الم یه و الم اصامان حفضومق عم ااسلام می اند 


البتّه باید سالک توجه داشته باشد که این, مرحله بسیار دقیق و باریکی 
است؛ تا کسی را نیازماید و از صلاحیت علمی و دینی او آگاه نشود, 


در ارشادات به او تکیه نکند که گاه شیاطین در لباس استاد درآیند و گرگان 
ملبس به لباس چوپان شوند و سالک را از راه منحرف سازند. 
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مرحوم: علامه طبا طبانی ذن آين زمتته هی گوند: کم خی بم.ظاهر شندن 
خارق عادت و اطلاع بر علوم پنهانی و اسرار نهان انسان, و عبور بر آب و 
ار ۵ لام مسا الب بش روط : بة آندم ه.مانند آن نف وان اطمینان کرد 
که صاحب چنین اعمالی مقام پیشر فته ای در سلوک راه حق دارد؛ ؛ زیراء 
اینها همه در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود. و از انجا تا سرحد 
وصول و کمال. راه بسیار است. 


۱ است, و آن عبارت است از ذکرهای زبانی که راه رابه روی سالی 
کی کشاه اور رای کم از ده های صفتت لور مسشتو ال لاه 
پاری می دهد. 


نفی خواطرات ت است, و آن عبارت است از تسخیر قلب خویشتن و حکومت 
بر آن, و تمرکز فکر ؛ به گونه ای که هیچ تصوّر و خاطره ای بر او وارد نشود 

یه اخشار ه انن آن وه تغییر دبک افکار پراکنده بی اختیار فکر او را 
نف حود عون تداره.هانن یکی از کار های فسشکل اشت؛ 


بیست و چهارم, 
فکر است, و منظور از آن, آن است که سالک با اندیشه عمیق و فکر 


صحیح در آگاهی و معرفت بکوشد, و تمام تفکُر او مربوط : به صفات و 
اسعاء امن متحلبات و افعال او بوده باشد. 


بیست و پنجم 


ذکر است.؛ و منظور از آن, توجّه قلبی است به ذات پاک پروردگار؛ نه ذکر 
تابان که به ان وود ره ما ردو دا 


و به تعبیر دیگر, منظور این است که تمام نظر خویش را ؛ به جمال پروردگار 
متوجّه سازد و از غیر او چشم بپوشد. 


این بود خلاصه آنچه از سیر و سلوک منسوب به علامه بحر العلوم استفاده 
می شوه که.عاامهظ اطباتی نیز همین رحس زا با حکتضر تفاوتی- مطابق 
آنچه در رساله «لب اللباب»- آمده دنبال کرده است. 


ماد 
2- روش مرحوم ملکی تبریزی: 


ایشان (مرحوم حاج میرزا جواد آقا تبریزی) که یکی از اساتید معروف سیر 
و سلوک محسوب می شود در رساله «لقاء الله» راهی را پیموده است 
که در جهاتی با انچه در 
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رساله منسوب به بحر العلوم آوز دنم متفاوت است. 


تاهبرده, تختییت لفاء ازله. را عنوان مقصد اعلای سیر و سلوک معرفی می 
کند و از ایات مختلف قران نهزهسنی. کیرد و شواهد زیادی از روایات برای 
آن مق اهر و ریخا بنه ان اشازهمی کقد که.متظور از لقاء الله مشاهده 
با چشم نیست چرا که خداوند منژه از کیفیتی است که موجب روّیت است؛ 
هفجتین متظهر ار لقاع الله ملاقات توابمتعفت امندر فیافت ستر رلکه 
منظور نوعی «شهود» و ملاقات قلبی و روحی و مشاهده با جشم دل 


است. 


سپس برای پیمودن این راه طولانی و پرفراز و نشیب, برنامه ای را 
پيشنهاد می کند که در جهات زیر خلاصه می شود: 


1- تصمیم و نیت برای پیمودن این راه است 


2- توبه صحیح از گذشته, توبه ای که در اعمال و اعماق انسان نفود کند و 
او را دگرگون سازد و اثار گناه را از جسم و جان و روح او بشوید. 


3- برگرفتن توشه راه اشست" و براي آن.ختد برنامه: کر کرته است: 


الف- در صبح, 


مشارطه (با خود شرط کند که جز راه حق نپوید) ؛ در روز مراقبه (توجّه به 
اين که از راه منحرف نگردد) ؛ در شامگاهان, محاسبه (توجّه به این که در 
روز گذشته چه انجام داده است). 


و توجه به اوراد و اذکار و توجه به وظائف بیداری و هنگام خواب. 


ج- توجه به نماز شب و خلوت با خداوند و شب زنده داری و ریاضت در 
مساله خواب و خورای که از حذ لازم تجاوز نکند. 


4- بهره گیری از تازیانه سلوک, و آن عبارت است از مواخذه کردن 
خویشتن به خاطر توجّه به دنیا و قصور و کوتاهی در برابر حق, و پوزش 
خواستن از پروردگار و سرزنش خویشتن به خاطر بی وفائیها و اطاعت از 
شیطان در حضور پروردگار, و سعی و تلاش در طریق اخلاص. 


5- در آستانه تحوّل, و در اين مرحله باید قبل از هر چیز, به پایان زندگی و 
مرگ بیندیشد که فکر مرگ برای سوزاندن حبٌ دنیا و اصلاح بیشتر صفات 
زشت داروی و ترا است. (سپس به عظمت پروردگار و اسماء و صفات 
او بیندیشد و به یاد اولیاء حق 
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باشد و بکوشد خود را به صفات آنان نزدیک سازد.) 


سور آستاتهشتر هنز ل.مقضونر .در این بخش اشاره:به, این .هعتین هی کند 
کو اسان انا مه الم است همالع وت الم رال 
مثال 3- عالم عقل و حقیقت. 

عالم حس و طبیعت یکیارچه ظلمت است و تأ از آن نگذرد به عالم مثال 


نمی رسد. 


وتا از غالمصال تکد رده هالم عفن 


نمی رسد؛ و منظور از عالم عقل, عالمی است که حقیقت و نفس انسان 
در آن الم نه ماد دارد و نه: ضورت؛ ؛ و هنگامی که به عالم عقل رسید و 
نفس خویش را خالی از مادّه و صورت شناخت, به معرفت پروردگار دست 
می یابد ؛ و مصداق «مَن عَرّف تَفسَه ققاٌ عَرف رَبَهُ» «<1» 


می شود. <2» 


دسر 


3- روش دیگر 


اشاره 


ور وساله: لقاع الله غالر و معفی. بر مارم افای. مضطفوی: نامه 
دیگری برای این سیر و سلوک الهی ذکر شده است. 


در این رشاله کم رساله جامم رای ی کم یه انات بو اخار سک 
تخست ساره ابات صرنوظ ی 
و بلاکات زا همع ملافات مقتوی و ووحانی تفسیرن مه تما زو در ترع 
ان می افزاید که برای رسیدن به سر منزل مقصود باید انسان حدود 
برانگیخته شده از جهان مادّه و حدٌ زمان و مکان و حلّی حدود ذاتی که در 
همه ممکنات موجود است درهم بشکند و غرق و فنای عالم لاهوت گردد و 
بة لفای پرورد کار تائل آید و مخاطب «یا اتها االنتم العطمية از جعی الی 
رک راضتة مضه قاخلی فی عبادی واژلی جَّتی؛ > و ای دوع ارام یافته! 
به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از 
تو خشنود است. سپس در سلک بندگا نم 


(2) تعضنم. مر وا خر وساله لعاء الله مرحمم صلکی تترنم. خطا له 
فرمائيد. 
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در آی و در بهشتم وارد شو » «<1» 


سپس برای رسیدن به این سرمنزل بزرگ و بی مانند طی پنج 


فرحاه را شتا وافی کز 
ال هکل وی ا ها دا و هه وین 


مرحله دوم: توبه و بازگشت به اعمال صالح و پرهیز از گناهان و انجام 
۱ 


مرخله سوم مها و آماده شدن یرای با کساق فسن. از ردان :و ار ان ان 
با فضائل اخلاق است. 


مرحله چهارم: محو انانیت و حصول فنا در برابر عظمت حق است. 


در این مرحله که تعلق ود ون ماذی برطرف شده و تعلقات به اموال و 
اولاد و لذات, مشتهیات مادی و خیالی تغییر کرده و به تعلق روحانی و 
معنوی, مبذل شده؛ تنها چیزی که باقی مانده تفه تن خر انس و 
این تعلق به اندازه ای ريشه دار و محکم است که گوئی از شذت ظهور 
خفا پیدا رده است ؛ ؛ ولی یک نکته باقی است و آن این که سالک در تمام 
اين مراحل مقصودش رسیدن به لقای او, به پروردگار, بوده؛ یعنی, در واقع 
و در باطن هر کاری کرده برای خود کرده است. 


به تعبیر دیگر: او می خواسته به مقامات والا نائثل گردد و از مقزبین درگاه 
خدا| باشد و به کمالات روحانی و معنوی برسد: پس در همه جاأ سخن از 
خود او بوده نه از هدف, به دلیل این که هرگاه به چنین مقامی واصل می 
شد نهایت سرور و خوشحالی پیدا می کرد ولی اگر دیگری برای او این 
ایا اس ی ایا اس سر ال ی ارات سا 
«من» و توجّه به خود بر طرف گردد و محبوب و مورد علاقه سالک جلوه و 
ظهور خدا باشد نه مقیّد به خود او؛ به تعبیر آشکارتر. «من» باید حذف 
شود و اين حجاب 


که بزرگترین مانع و سدٌ راه حق و آخرین حجاب سالک برای وصول به لقاء 
اللّه است. بر طرف گردد. 


1- راه توجه قلبی به خداوند و توحید دا و صفاتی و افعالی و از این 


(1). سوره فجر, آیه 27 تا 30. 
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که غیر او در برابر او هیچ و پوچ است. 


2 تمرم ال رام سا نمیا تاه ای وب ان نی که 
خدا| را وجودی نامحدود و ازلی و ابدی و حی مطلق می بیند و خود را 
وجودی از هر نظر محدود و در منتهای عجز و ضعف و فقر و سراپا نیاز که 
یک لحظه بی وجود او نمی تواند باقی بماند. 


3- معالجه با اضداد و آن این که در هر مورد بجای «مَن» توجه به خدا و 
بندگان صالح خداوند باشد و خود را در حضور دائم در پیشگاه حق ببیند. 


مرحله پنجم . در این مرحله سالک به صورت یک انسان ملکوتی دز آصذه ده 
داخل در جبروت می شود ! 


منظور از ورود در مرحله جبروت ان است که انسان به خاطر کمال صفا و 
خلوص و محو در نور الهی, نفوذ و سلطه پیدا می کند و برای فعالیت و 
انجام وظائثف الهی و ارشاد خلق و امر به معروف و نهی از منکر از روی 
مت کال فیس و 


به تعبیر دیگر, تا حدٌ زیادی از فکر خود فارغ گشته و به تمام مسائل و 
وظائف و احکام و آداب شرع و سیر و سلوک اطلاع پید | کرده و در مقام 
تشخیص درد و درمان؛ همچون طبیبی حاذق 


و ماهر گشته است. <1» 


نکته قابل توجّه اين که ایشان در همه جا از آیات و روایات اسلامی به 
عنوان گواه و شاهد مطالب خویش استفاده کرده اند. 


خلاصه و جمع بندی مکتبهای سیر و سلوک 


از آنچه علمای سیر و سلوک و رهروان اين راه (البّه آنهایی که در طریق 
شریعت و مسیر اسلام و اهل بیت گام برمی داشتند نه التقاطیهای صوفی 
هات) بر می آیذ و نمونه هائتی از آنها در بالا ]نت3 اصول مشترک زیر 
استفاده می شود: 


اوق اصلی اعاع الا مش سم اک وی ار با سم دل دصر 
روحانی و 


(1). برای توضیح بیشتر به کتاب «لقاء اللّه» تالیف علامه بزرگوار آقای 
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معنوی در محضر اوست. 

2- برای رسیدن به این مقصد, نخستین گام توبه از همه گناهان و شستن 
تال ای و ارات دس فضال انم ات 

فراموش نکند؛ یعنی, صبحگاهان با خود شرط کند که گرد گناه و خلاف 
رضای حق نگردد و در تمام مذت روز مراقب نفس سرکش باشد و 
شامگاهان و هنگام خواب به محاسبه بنشیند و اگر خلافی از او سرزده بود 
خود را به وسیله ترک انواع لذائذ مجازات و عقوبت کند. 


4- مبارزه با هوای نفس که بژر کترین سد این راه است از واجب ترین 


5- توجه به آذکار و آورادی که در شرع مقذس وارد شده همچون ذکر 
«لاحوّل ولاقوح الا پالله» و ذکر «لاالة الا ائت سبحاتک انی کت من 
الظالمین» و ذکر «اللّه» ها و «یا قیوم» و امتال این اذکار. سبب 


قوّت بر پیمودن این راه 


است. 


6- توجّه قلبی به حقیقت توحید ذات و صفات و افعال خداوند و غرق شدن 
در صفات کمال و جمال اوء توشه دیگری برای این راه پرفراز و نشیب 


است. 


و ار رن و ان ات هه هو ان 
شراتط وصول به مقصد است. 


8- استفاده از وجود استاد و مُربُی که زیر نظر او کا ر کند و همچون طبیب 
به درمان او بپردازد. حزوهی شرط دانسته اند؛ ۰ و بعضی بنیز روی از نکنه 
خاضی ندارند هر چند متاسفانه توجّه به استاد در مورد بسیاری از اشخاص 
سبب شده که در دام شیاطین خطرناکی که خود را به صورت فرشته 
نشان می داده اند ! بیفتند و دین و دنیا و ایمان و اخلاق انها بر باد رود ! 


بعضی وظیفه ارشاد خلق و پیمودن رام انبیا و اولیا در هدایت مردم» و امر 
به معروف و نهی از منکر را به عنوان آخرین مرحله آورده اند در حالی که 

پاری مطلقا سخنی از این مرحله بر زبان نرانده و سالک را به خودش 
ها کذار ون اند 
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اول:عضاره ای از این تفعرات: که بة هر حال با ماخت اخلاقی: بترم کار 


دارد ارائه گردد و خوانندگان این کتاب با بصیرت بیشتری در وادی تهذیب 
اخلاق گام بردارند. 


و ثانیا- به تمام پویندگان این راه هشدار دهیم که مرز میان حقق و باطل 
بسیار باریک است و چه بسا جوانان پاکدل که به امید راه یافتن به 
سرچشمه آب بقا در این وادی به راه افتاده اند ولی از طریق عقل و شرع 
منحرف شده و 


در وادی کفر و ضلالت سرگردان گشته و در چنگال گرگانی که به لباس 
شبان در آمده اند گرفتار شده و همه چیز خود را از دست داده اند. 


دک 
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فصل دهم: آیا در هر مرحله استاد و راهنما لازم است؟ 


اشاره 


بسیاری از علمای سیر و سلوک عفیده دارند که رهروان راه کمال و 
فضیلت و تقوا و اخلاق و قرب الی ال باید زیر نظر استادی کار کنند؛ 
همان گونه که در بحث گذشته از رساله سیر و سلوک منسوب به محقق 

بجر العلوم.و رساله لت اللباب تقریرات: مرحوم علامه. طباطبایی تقل 
کردیم که فصل بیست و یکم وضائف سالک الی اللّه را کار کردن زیر نظر 
هر ی اه تام تصريه ان اغه. اساوان خاض آلمی. که.مسابان 
معصومند و استادان عام که بزرگان پوینده این راهند. 


ولی آگاهان ذی فن هشدار می دهند که رهروان راه تقوا و تهذیب نفس 
ها اه ها دا کر ان 
آزمایش تکتند.ه آن صلاخیت علفی وردشی انهارا ام نخردننر حود را قر اختیار. 
انان قرار ندهند, و حتّی به ظاهر شدن کارهای خارق العاده و خبر از اسرار 
پنهانی يا مربوط به آینده و حتّی عبور از روی آب و آتش قناعت نکنند, چرا 
اه ها ار است. 


بعضی از آنان لزوم رجوع به استاد را فقط در ایتدای کان ارم 0 اند 
را 
و پیشوایان معصوم علیهم السلام در تمام 


مراحل لازم است. 
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هر حال, گاه پرای لزوم انتخاب استاد و ارشاد کننده طریق, به آیه 
«قاسشک هل الدکٍ ان کلم لاتقلمون کر 
تربیت! ولی از آتجا که تربیت 9 از موارد متکی بر تعلیم است, بی 
ی فرد خاص برای نظارت بر اعمال و اخلاق اوء تفاوت روشنی دارد. 


و گاه در اینجا از داستان موسی و خضر که در قرآن بطور مشروح آمده 
کمک گرفته می شود, چرا که موسی با آنکه پیامبر اولوالعزم بود. بی نیاز 
از خضر نبود, و بخشی از راه را به کمک او پیمود "افا هی کویند: 


طیٌْ این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر 
گمراهی ولی ب دقت در داستان خضر و موسی علیهم السلام می توان 
دریافت که شاگردی موسی علیه السلام نزد خضر, به فرمان الهی صورت 
گرفت و برای فراگیری علوم خاضی از اسرار حکمت خداوند در مورد 
حوادث مختلف این جهان بود, و در واقع علم موسی علیه السلام علم 
ظاهر بود (و مربوط به داثره تکالیف) و علم خضر, علم باطن بود (و 
مربوط به دائره فوق تعلیف) «1» و این مسلله با انتخاب یک استاد 
خصوصی در تمام مراحل تهذیب نفس و پیمودن راه تقواء تفاوت دارد, هر 
چند اجمالا به اهمیت کسب فضیلت از محضر استاد اشاره دارد. 


۵ کاختدر ایتجا بهفساله شمان و ندشن انقاره می شود که ات اسعاد 
الهی, اخلاق فرزندش 


را زیر نظر گرفت و در پیمودن راه کمال به او کمک کرد. <2» 


علامه مجلسی در بحار الانوار در حدیئی از امام لت با علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: «هلک هم هن لیس له کید بر شذخ؛ کسی که 
دانشمند و حکیمی او را ارشاد نکند, هلاک" می شود » "5 


اخلاقی هميشه 


(2). برای توضیح بیشتر به تفسیر سوره لقمان جلد 7 تفسیر نمونه 


(3). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 159. 
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استاد خصوصی لازم است بطوری که اگر نباشد برنامه تربیت و پرورش 
اخلاق و تقوا و ادامه سیر و سلوک مختل گکردد, چه بسیارند کسانی که با 
استفاده از ایات قران و روایات اسلامی و کلمات بزرکان در کتب اخلاقی 
و التزام عملی به انها, این راه را پیموده و به مقامات والایی رسیده اند 
هر چند نمی توان انکار کرد که وجود استاد خصوصی و مدد گرفتن از 
قاس که تکان هماکان فسله وی رال کمال و ری در 
کوتاهترین مدذّت و حل مشکلات اخلاقی می باشد. 


در نهج البلاغه نیز آمده است: «ایهّا الّاسنْ اسْتیخُوا من شْعْلّهٍ مضباح 
وا عطاق روم جوا غ رتشا ان شام تا 397 1 
سازید » <1» 


ول فا فان در سای ان این خ اند تیه کون این تیوه ینت بو 
افرافی نه ام ماهم خومس اه وان هرن اقلا و انفان جوا 
ارشاد قلمداد کرده, در حالی که 


از رهزنان این راه بوده اند و افراد پاکدل و حق طلب را به راه تصوّف با 
طرق انحرافی دیگر, و یا خدای نکرده به مفاسد اخلاقی ننگین کشانیده اند؛ 
به همین دلیل, ما به تمام پویندگان این راه هشدار می دهیم که اگر می 
خواهند استادی برای مسائل اخلاقی انتخاب کنند بسیار با احتیاط ِ 


بردارند و در این انتخاب سختگیر و دقیق باشند و هرگز ب به ظواهر عمل 
ی ی ام ای نگرند و با مشورت با آگاهان دست به 


نقش واعظ درون 
درباره واعظ برون به اندازه کافی صحبت شد, اکنون سخن از واعظ درون 


ان به واعظ درون تعبیر می شود نقش مهمّی در پیمودن راه تکامل 
اخلاقی و تقوا دارد, بلکه بدون ان پیمودن این راه مشکل است. 


در حدیئی از امام علوث بن الحسین علیه السلام آمده است که فر مود: «ابن 
دم ایک لاترال 


(1). نهج البلاغه, خطبه 105. 
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تخیر ماکان تک واعظٌ من تشک وصا کافت الخحاشه مه هک اه فروند 
آدم آتو همواره در مسیر خیر و خوبی قرار داری مادام که واعظی از درون 
داشته باشی, و مادام که حسابرسی خویشتن از کارهای اصلی تو باشد. ند 
1 


شبیه همین معنی با کمی تفاوت نیز از آن حضرت نقل شده است. <2» 
در یکی از خطب نهج البلاغه نیز چنین آمده است: «وَاعْلَمّوا 1 خر لد سر ۶ 


لی تفه حتّی یِکون له منها ماع راخ ار تک 2 و من رها وراه 
ولاواءحٌ " آگاه باشنید ان کننز. دنه 


خویش کمک نکند تا واعظ و مانعی از درون جانش برای او فراهم کرو 
موعظه و اندرز دیگران در او اثر نخواهد داشت » «<3» 


بدیهی است در این راه انسان بیش از هر چیز نیاز به واعظی دارد که در 
همه حال با او باشد و از اسرار درونش با خبر گردد, و همواره او را تحت 
مراقبت خود قرار دهد؛ ۰ و چه عاملی جز واعظ درون یعنی وجدان بیدار می 
تواند اين نقش را عملی کند, و در لغزشها و خطاها در اولين فرصت به 
اسان تدای مارا یط وراه اتعانات اظا زار دای 


در حدیثی از امام امیر موّمنان علیه السلام چنین می خوانیم: «اجْقل من 
تفشی علین تفشی نز قیبا دا و مد افو خمی راز نم 2 


در حدیث دیگری از همان امام علیه السلام آمده است: «ینبغی ان و 
الَجْلَ ما علف. تسه راب قلبَه حافظاً" لساتة؛ شایسته است که 
انسان بر نفس 0( باشد, و قلب خود را مراقبت کند, و زبان 
خویش را حفظ نماید » «<5» 


(1). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 137. 
(2). همان مدرک, صفحه 147. 

(3). نهج البلاغه, خطبه 90. 

(4). غرر الحکم 

(5). همان مدرک 

اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 149 

فصل یازدهم: آمادگیهای لازم برای پرورش فضائل اخلاقی 


اشاره 


اضافه بر آنچه تاکنون برای پیشرفت برنامه تهذیب اخلاق گفته ایم, امور 
دیگری وجود دارد که ار بسزائی در مبارزه با رذائل اخلاقی و تقویت 


اصول فضائل در وجود آدمی دارد که از جمله امور زیر را می توان 
برشمرد: 


1- پاک بودن محیط 


بی شک وضع محیط اجتماعی زندگی انسان آثر فوق العاده ای در روحیات 
و اعمال او دارد چرا که انسان بسیاری از صفات خود را از محیط کسب 


من کند. تحنطیای بای‌ الا افرادبای پزورش هی هد قمحیطمای آلوده 
غالبا افراد آلوده. 


درست است که انسان می تواند در محیط ناپاک؛ پاک ژتدکن کند و بعکس 
در محیطهای پاک سیر نایاکی را طی کند و به تعبیر دیگر, شرایط محیط 
فتاه در ی وب افرار ست مان تفه ان رازه وان ی عامل 
ممکن است کسانی قائل به جبر محیط باشند- همان گونه که هستند- ولی 
ما هر چند جبر را در تمام اشکالش نفی می کنیم امّا تأثیر قوي عوامل 
زمینه ساز را هرگز انکار نخواهیم کرد. 

با این اشاره کوتاه به قرآن باز می گردیم و آیاتی را که درباره تأثیر محیط 


در شخصیت 
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انسان به دلالت مطابقی يا به اصطلاح التزامی سخن می گوید, مورد بحث 
قرار می دهیم . 
1- والبل الط برغ تباثة بان رنه والذی کت لایخ الانیداً کذلک 
1 تصرف الایات موم پشکرون ( رتور ۵ اعراف؛ 1 509 

2 وجاوژنا بتنی اسرائیل ار قاتوا علی قَوم بُعْکُفُونَ علی اطنام له 


ورن رو 


قالوا يا مُوسی اج نا الهاً کما له له فال اک َو تَجهَلُونَ (سوره 
اعراف, آیه 138) 


3- پوقال وخ رب لاتدَر عَلی الاْض من الکافرین کیارآ- اتک ان دهم 
بُضلةا عبادک 


لابلدُوّا الافاجراً کقارا (سوره نوح, آیات 26 و 27) 


4 يا عبادی الذین انوا ان اضی واسعه قابّای و تو رو سیخ 
ایه 56) 

5- ان الذین تَوَفْيعْمْ الْمَلانِكة طالمي الفسهم الوا فیع کم قالْوا کت 
مُستطعفین فی الاژض الوا الم تکن ۳1۹ اللّه 2 قثهاجروا فیها 


قاولیّک هاه مد جَهَنمٌ م وساعت حتضتر |[ (سوره تتنبا ۶ آننة 97( 
ترجمه. 


1- سرزمین پاکیزه (و شیرین) گیاهش به فرمان پروردگار می روید؛ اما 
سرزمین های بد طینت (و شوره زار) جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی 
روید این خفته ایات (خوه) زا رای آنها که‌شکر ذارندیسان ی کنیم: 


2- و بنی اسرائیل را (سالم) از س عبور دادیم (ناگاه) در راه خود به 
گروهی رسیدند که اطراف بتهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند (در 
این هنگام بنی اسرائیل) به موسی گفتند: *نو هم برای ما معبودی قرار ده 
همان گونه که آنها معبودان (و خدایانی) دارند » گفت: 


«شما جمعیتی جاهل و نادان هستید » 


3- نوح گفت: «پروردگارا ! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار ! 
جوا کقاکر آها با بافی تاره شدکایت را کمراه ی کت ود ی 
فاجر و کافر به وجود نمی آورند ِ 

4- ای نتد کان.فن که ایمان آوزدهة اید ! زمین من وسیع است.؛ پس تنها مرا 
خویشتن ستم کرده 
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بودتخر به. آنها کفتنوه نها در که حالی بودید ی رو خراسا این که مساهازن 
بودید, در صف کفار جای داشتید؟ !)» گفتند: «ما در سرزمین خود, تحت 
فشار و مستضعف بودیم.» آنها [/ فرشتگان 


گفتند: «مگر سرزمین خدا, پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ » آنها (عذری 
نداشتند, و) جایگاهشان دوز خ است و سرانجام بدی دارند. 


تفسیر و جمع بندی 
کن تختتين آنة کا نیز .خی وه اغمال و افعال انسان به ضرف لظیفی بیان 


شده است. 


بعضی گفته اند منظور این است که آب زلال و حی همچون قطرات باران 
بر سرزمین دلها فرو می ریزد؛ دلهای پاک آن رز می پذیرد و گلهای زیبای 
معرفت و میوه های لذتبخش تقوا و طاعت از آن می روید در حالی که 
دلهای نایاک و آلوده واکنش 0 نشان نمی دهند؛ . پس اگر می بینیم 
عکس العمل همه در برابر دعوت پیامبر و تعلیمات اسلام بکسان نیست, 
انن به خاطو. تفن در فاعلت. فاعزره نمی باستم بلکه اشکال در قاباتت 
قابل است *«1». 


دیگر این که, هدف از بیان این مثال این است که هميشه نیکیها و خوبیها را 
از محل متاسبش طلب کنید چرا که تلاش و کوشش در مخلهای نامتاشب 
چیزی جز هدر دادن نیروها محسوب نمی شود. <2» 


احتمال سومی که در تفسیر این آیه وجود دارد و می تواند برای بحث ما 
مورد استفاده قرار گیرد این است که: در این مثال انسانها به گیاهان 
تشه سس آتجو مخیط دک اعا رها مرو شیر : در یک 
محیط آلوده. پرورش انسانهای پاک مشکل است هر چند تعلیمات قوی و 
موتر باشد, همان گونه که قطرات حیاتبخش باران هرگز در شوره زار 
سنبل نمی روياند. به همین دلیل, برای تهذیب نفوس و تحکیم اخلاق صالح 


باید به 


(1 )ان تفسیر توا فجر راز به عتوان ادلین اختفال در معتی ایم دک 
کرده است (تفسیر 


فخر زازی, جلد 14: ضفحه 144)*جمعی دیگر نیز آن,را از اين غباش تقل 
کرده اند. 


قرار گرفته است. 
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اصلاح محیط اهمیت فراوان داد. 


اه رتفا یت اند بالا هیچ گونه منافات با هم ندارد؛ ممکن است 


آری ! محیط اجتماعی آلوده, دشمن فضائل اخلاقی است؛ در حالی که 
محیطهای پاک بهترین و مناسبترین فرصت را برای تهذیب نفوس دارد. 


در حدیت معروفی از پیغمبر اکرم می خوانیم که روزی یاران _خود ر 
مخاطب ساخته و فرمود: «اَاکَم وحصراعء لقن قیل پازشول اللّه وَمَنْ 
حصراء الدْمَنِ قال صلی الله علیه و اله: المَهتَه ۵ العسناه فی مَنبّتِ السوء؛ 
از گیاهان (زیبایی که) بر مزبله ها می روید بیرهیزید .: ! عرض کردند ای 
رسول خدا! گیاهان زیبایی که بر مزبله ها می روید اشاره به چه کسی 
است ؛ فرمود: زن زیبایی که در خانواده (و محیط) بد پرورش يافته » <1» 


این تشبیه بسیار گویا می تواند اشاره به تأثیر محیط خوب و بد در 
شخضت. اسان باشد هیا اشارم سب فشصاله ورانت. یه عنواندبی فتاه 
زمینه ساز و یا هر دو. 


در آیه دوم سخن از قوم بنی اسرائیل است که سالها تحت تعلیمات 
روحانی و معنوی موسی علیه السلام در زمینه توحید و ساير اصول دین 
قرار داشتند و معجزات مهم الهی را همچون شکافته شدن دریا و نجات از 
چنگال فرعونیان, بطور خارق العاده با چشم خود دیدند؛ اما همین که در 
مسیر خود به سوی شام و سرزمینهای مقدّس, با گروهی بت پرست 
برخورد کردند, چنان تحت تأثیر این 


ناسالم قرار گرفتند که صدا زدند: «یا مُوسی ال نا الهً ما لهْمْ ِعْ؛ ای 


موسی. برای. ما بتین. فزار بدخ همان کوته. که: انها دارای معودان و تما 
هستند » 


موسی از این سخن بسیار متعجّب و خشمگین شد و گفت: «به یقین شم 
جمعیتی جاهل و نادان هستید ! (قال اتَکم قه تعَْلون) 


اثر منفی آن محیط 


صفحه 232, حدبث 10. 
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مسموم در آنها باقی بود, بطوری که سامری توانست از غیبت چند روزه 
موی یا ان اه سای ی رای ما آن 


گروه نادان را به دنبال خود بکشاند و از توحید به شرک و بت پرستی ببرد. 


این موضوع بخوبی نشان می دهد که محیطهای ناسالم تااچه حد می تواند 
در فسات اخاافین تسین یی ار ار رک تست کم تم اس ال 
پیش از مشاهده این گروه بت پرست. زمینه فکری مساعدی فو اه ید ی 
مداوم در میان مصریان بت پرست؛ برای این موضوع داشتند ولی مشاهده 
آن صحنه تازه به منزله جرقه ای بود که زمینه های قبلی را فعال کرد؛ و به 
فرخال یه دیاب اه مر اعکاو فان انسا رن است, 


در سومین آیه که از زبان حضرت نوح به هنگام نفرین بر قوم بت پرست 
می باشد. شاهد و گواه دیگری بر تأثیر محیط در اخلاق و عقائد انسان 


است. 


نوح. نفرین خود را درباره نابودی آن قوم کافر با اين 


جمله تکمیل کرد و در واقع نفرین خود را مستدل کرد؛ عرض کرد: 
خداوتها اکن ها زا ی دای تب کاتسا فرام محر تفای ‌فاحرری 
کافر به وجود نمی آید! (اّک ال تومم بضلوا عبادک ولانلدوا ال ۳۳ 
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کتّارآ) 


هم نسل امروز آنها کافر و منحرف است و هم نسلهای آینده که در این 
محیط پرورش می یابد. الوده می شوند. 


در چهارمین و پنجمین آیه, سخن از لزوم هجرت از محیطهای آلوده است ؛ 
در چهارمین آیه خداوند بندگان با ایمان 197 را مخاطب ساخته و می گوید: 


«زمین من گسترده است تنها مرا بپرٍ ستید (تسلیم فشار دشمن نشوید و 
ار محیظ المدة یدنا اد با امتفا ان ارضن +اسید. فاای 
قَاعْیْدُونَ) 


و در پنجمین آیه, به کسانی که ایمان آورده اند و هجرت نکرده اند هشدار 
می دهد و می گوید عذر آنها در پیشگاه خداوند پذیرفته نیست "فصو رن اجه 
چنین است: «کسانی که فرشتگان قبض ارواح, روح آنها را گرفتند در حالی 
که به خود ستم کرده بودند : به آنها گفتند شما در چه حالی بودید (و چرا با 
اين که مسلمان بودید در صف کقار جای داشتید) آنها در پاسخ گفتند ما در 
زمین خود تحت فشار بودیم فرشتگان گفتند مگر سرزمین 
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خداوند پهناور نبود چرا هجرت انکردید آنها (عذری نداشتند و بم عذاب الهی 
گرفتار شدند) جایگاهشان جهثم و سرانجام بدي دارند (انّ الذین تَوفهْم 
العَلائکة ظالمی انَفسيهمٌ قالع فیم 1 قالوا کت مَسیّصعفین فی الارْضص 

قالَة 0 تک ارْض الله واسقة فثهاجروا فیها فاوللّک اه 2 جَهَتَمْ وساعت 


مصیرا) 


اضولا ففناله هجرت: که از آساسی ترین مسایلن در اسلا انست: یا آنجا که 
تاریخ اسلام 


بر پایهم آن بنیاد شده؛ فلسفه هائی دارد که یکی از مهمترین آنها فرار از 
یا وا سا هت 


هجرت, بر خلاف آنچه بعضی می پندارند, مخصوص آغاز اسلام نبوده بلکه 
در هر عصر و زمانی جاری است که اگر مسلمانان در محیطهای الوده به 
شرک و کفر و فساد باشند و عقائد يا اخلاق انها به خطر بیفتد, باید از انجا 
مهاجرت کنند. در حدیثی او سافتن اکرض‌صلن الم اند و الم خی خو انیم 
«من قتّیدینه مين اض الی ارّض وان کان شِبُرأً من الاْض استو ستَوَجب 
وکان رفیق مَحَمّدٍ صلی الله علیه و له واتراهيم علیه السلام؛ * کسنی. که 
برای حفظ آئین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر. اگر چه به اندازه یک 
وجب فاصله داشته باشد- مهاجرت کند. مستحو؟ بهشت می گردد و 
یا ها ما اه ها 
مهاجر) خواهد بود ! «1» 


تکیه بر مقدار شبر (مقدار یک وجب) دلیل بر اهمّیت فوق العاده این 
مساله است که به هر مقدار و در هر عصر و زمان مهاجرت انجام گیرد, 
هماهنگی با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ابراهیم علیه السلام حاصل 
خواهد شد. 


کوتاه سخن این که, در هر عصر و زمان محیط در ساختن شخصیت و 
اخلاق انسانها موّثر 9 است و پاکی و با نایاکی محیط, عامل نعیین کننده 
ای محسوب می شود؛ هر چند مساله, جنبه جبری ندارد. بنابراین» برای 
پاکسازی اخلاق [ پرورش ملکات فاضله, یکی از مهمترین اموری که باید 
مفرد ص ص فوان عبر مساله با کسا رف فخیط آ نت 


و اگر محیط به قدری آلوده باشد که نتوان آن را پاک 


کرد, باید از چنین محیطی 
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مهاجرت نمود. 


آیا هنگامی که حیات ماژی انسان در یک محیط به خاطر آلودگی به خطر 
بیفتد, از آن.جا هصوت نمی کید بسن را سکاست که عات. نوخ بو 
اخلاقی او که از حیات ماذی ارزشمندتر است به خطر افتد. به عذر این که 
این جا زادگاه من است. تن به انواع آلودگیهای خود و خانواده و فرزندانش 
بدهد و مهاجرت نکند ! 


ی ار ۳ و ۳ رز ی ات ۱۳ 
فردی و موضعی کم آثر خواهد بود. 


ترس 
2 نقش معاشران و دوستان 


اشاره 


موضوع دیگری که تأثیر عمیق آن به تجربه ثابت شده و همه علمای اخلاق 
و تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند, ۳ معاشرت و دوستبی است. غالبا 
دوستان و فعاشران تاباب و آلوده سبب. آلود کی افراد پاک شده اند" عکس 
آن نیز صادق است., زیرا بسیاری از افراد پاک و قوی الاراده توانسته اند 
بعضی از معاشران ناباب را به پاکی و تقوا دعوت کنند. با این اشاره به 
قران باز می کردیم و اشاراتی را که قران: بة این مسأله دارد با هم می 
شنویم: 


1 من یش عَنْ دکُرٍ الرَحْمن لقبْض له شَیّطانا ؟ قَهْوٍ له قرین- وَالَهْم 
ليصدوتهم عَن ال 1 بیل و نت چون انَهْم مَهْتَذُونَ- ختّی 3 جاءنا قال پالّت 
ِِ"" و وه مد اد رقین 5 وین «ک 2- قال قاتل لوو ه مَنْهْمٌ ای کان 


قرین- یَفُول اعنک لمن المْصذقین- اءذامثنا وکا ثرابا وعظاماً 
الم یئون- قال هل انم مُطلعُون- قاطلع فَرَاْ فی سواءٍ الْجَحیمَ- قالَ 
تالله ان کِدّت لنْردین- لول نم ری لثم هن ااخخص رین 


قش 


«2» 3- ویو یِقضٌ الظامْ علی بَدیّه بقل یالیْتیی انَحَدتْ مع الرَسول 


(1). سوره زخرف, آیات 36 و 37 و 38. 
(2). سوره صافات, آیات 51 تا 57. 
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یی لَيْتني لَم انخد قلانا خلیلا- له 9 عّن الذکر بَعد ادجاءنی وکان 
السْیطان للائسان حَذُولا. «1» ترجمه: 


1- و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می 
فرستیم پس همواره قرین 0 و آنها [/ شیاطین این گروه را از یاد خدا 
باز می دارند در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها 
هستند + تا زمانی که (در قیامت) نزد ما حاضر شود می گوید: ای کاش 
میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ چه بد همنشینی بودی ! 


2 کسی. از آنها مین کوید: «من همتشیتی: داشتم». که پیوشته: .مین گفتت: آبا 
(به راستی) تو این سخن را باور کرده ای- که وقتی ما مردیم و به خاک و 
استخوان مبدذل شدبم, (بار دیگر) زنده می شویم و جزا داده خواهیم 
شد؟ - (سپس) می گوید ایا شضا هی خوانیه ات اوخبری بگیرید؟- اینجاست 
که نگاهی می کند, ناگهان او را در میان دوزخ می بیند- می گوید: به خدا 
سوگند نزدیک بود مرا (نیز) به هلاکت بکشانی + و اگر نعمت پروردگارم 


نبود, من نیز از احضار شدگان (در دوزخ) بودم ! 


3- و (به خاطر آور) روزکر را که ستمکار دست خود را (از شدذت حسرت) 
" دندان قف کرو هی کت ها کاس‌ سا و .ادا رافیت پر ده 
بودم . اد ای وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب 
نکرده بودم 4 او مرا از یاد آوری (حق) گمراه ساخت بعد از آن که 


(یاد حق) به سراغ من آمده بود ِ و شیطان همیشه خوار کننده انسان 


بوده است ا! 


تفسیر و جمع بندی 


نخستین آیات که در بالا آمد گرچه درباره همنشینی شیطان با غافلان از باد 
خداست., ولی تاثیر همنشین بد در اخلاقیات و در سرنوشت هر انسانی 
روشن می سازد. 


نخست می فرماید: «هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را : بر او 
مسلط 


(1). سوره فرقان, آیات 27 و 28 و 29. 
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می سازیم که همواره قرین و همنشین او باشد! (وَمَن یَعش عَنْ ذکر 
الرَحمن قیض له شیطانا فَهَوٍ له قرینْ) «1» سپس نقش این قرین سوء 
(همنضین بد) را چنین بیان می کند که آنها, یعنی شیاطین, راه هدایت و 
جرکت سوت خداول را مروت آقاهی وی انا زا اروشیدن ی این 
هدف مقدذس باز می دارد و غم انگیزتر, این که در عین گمراهی گمان می 
کنند که هدایت یافته اند! (َالَهم لَضَتوَتَهُم عن الیل وَیَحُسَیُون اَهمْ 


و نم و مَهْتَدُونَ) ! 


ین به تتیخه آن برد اخته واضق وید روز فیافت که شمه نز متخضظر, آلفی 
حاضر می شوند و پرده ها کنار می رود و حقایق فاش می شود این انسان 
گمراه خطاب به دوست اغواگر شیطانش کرده, می گوید ای کاش فاصله 
میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود, چه همنشین بدی هستی ! (حلّی 
ادا جاءنا قال یات نی وتیتک بُغد المَشرقین قبس المَریخ) 


از این تعبیرات بخوبی استفاده می شود که همنشین بد می تواند انسان را 
بکلی از زاه دا منحرف سازد ؛ پایه های اخلاق را بر روی او ویران کند و 
واقعیتها را چنان دگرگون تشان دهد که انستان در عین کصراهی. خود را در 
و یت بانکان و 


و به یقین در چنین حالی هدایت و بازگشت به صراط مستقیم غیر ممکن 
است ؛ : و زمانی بیدار می شود و به هوش می آید که راه برگشت بکلی 
بسته شده ؛ حّی از تعبیر آیه استفاده می شود که این همنشینان بد در آن 
زندگی ابدی نیز با آو هستند و چه دردآور است که انسان کسی را که مایه 
بدبختی او شده هميشه در برابر خود ببیند و به او گفته شود بیهوده آرزوی 
چدا شدن از او رارمکن شها با هم سرنوشت مشترکی دارید! (ولن لمکم 
بو از طَلَقَْمٌ اک فی ی مُشترکون). «2» شببه آیات فوق, آیه 25 
رخاقطلت هی باشد که فند جوند <«وفیضتا. آمم فت را ء 


(1). برای نقیض از مادذه قیض معانی مختلفی نقل کرده ات نفخ ان را 
به معنی تسبیب و بعضی به معنی تقدیر و برکندن و بعضی مانند راغب به 
معنی مسلط ساختن می دانند چرا که قیض به معنی پوست سفیدی است 


(2). سوره زخرف, آیه 39. 
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قرلوا له مان اندیه وما خلقهم وعق لیم لول فی اقم قذعلت من 
ِ م من الجن و کائوا خاسرین؛ ما برای انها همنشینانی (زشت 
سیرت) قرار دادیم که زشتیها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان 
جلوه دادند؛ و فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام 
کفراهی از خ ماش کق.فل ای با شوت کار دید آها مس 

زیانکار بودند » 


یت در بخش دوم از اين آپات. از کسانی سخن می گوید که همنشین بد 
داشتند که پیوسته در گمراهی 


آنها می کوشیدند ولی آنها به لطف و رحمت الهی و با تلاش و کوشش 
توانسته اتعخوو‌یا ار ال سس آهاتوخاتی بخفته در حالی که تا لب 
پرتگاه پیش رفته بودند؛ در اینجا تتر نکر از کانین فوق العاده همنشین بد 
ال ار 
که انسان مجبور باشد و نتواند با تلاش و کوشش, خویشتن را نجات دهد؛ 
می فرماید: «در روز قیامت بعضی از بهشتیان به بعضي دیگر می گوید من 
دز دنا هملشتیتی «اشتنم که وت نبه. من می. کف ابابه زامستتن نو این 
سخن را باور کرده ای که وقتی ما مردیم و خاک شدیم و استخوان پوسیده 
شدیم؛ بار دیگر زنده می شویم و به جزای اعمال خود می رسیم (ولی من 
تب اس و ی ری ی ار 
ماندم ) (قَافْل بعضَهْمْ علی بَعَض یِتساءَلُونَ- قالّ قایّل مهم ائی کانّ لی 
و اک ل من المْصدقین- عاذامتنا 6 راب ۳ ۱ 
<1») 


در این هنگام او به فکر همنشین نااهل قدیمی خود می افتد و به جستجو 
برمی خیزد و از همان اوج بهشت, نگاهی به سوی دوزخ می افکند و ناگهان 
اووا و وسط نم مسب افاام فراه فیساء انعم 


به او می گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی و 
همچون خودت بدبخت کنی و ار لطف الهی و نعمت پروردگارم شامل 
حال من نبود من نیز امروز در 


(1). سوره صاقات, آیات 0 تا 3د. 
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آتش ی می شدم (قال تال | ن کت نرّدین ولو لا نِعْمَتْ ربی 
من المَحَصرین). 


مجموع این آیات 


بخوبی نشان می دهد که همنشین بد, انسان را تا لب پرتگاه دوزخ می برد 
و اکز انضات قوی و تقوا و لطف پروردگار نباشد و ان پرتگاه سقوط می 
کند ! 


تن در تحوفین تن ان ابا مود مه سکن ار تسف و ۳۳ عمیق 
ستمگران در قیامت است که از انتخاب دوستان تابات تارف می خورند؛ 
چرا که عامل اصلی بدبختی خود را در رفاقت با آنان می بینند ؛ می فرماید: 
«و (به خاطر آور) روزی را که ظالم دست خویش را از و 2 
دندان می گزد و می گوید: اي کاش (با رسول خدا) راهی برگزیده بودم ! 
ای وای بر من ! کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده 
بودم ! او مرا از بادآوری (حق) گمراه ساخت بعد از آن که (یاد حق) به 
بنیز مر آمده بود ! و شیطان هميشه خوار کننده انسان بوده است ! | وتو 

تعصٌ الطال علی یدنه تغول بای ات مع الرٍشول بل با ولتی 
نت لَم ائَخْذٌ قلاناً ۳ لف اضان غْن الذکر بَعد ادجاءنی وکان السَیّطانْ 
للانسان حَذْولا)». 


به به این ترتیب. ستمگران در قیامت. نخست از ترک رابطه با پیامبر شدیداً 
اظار ای ند , و سپس از ایجاد رابطه با افراد آلوده و فاسد؛ و بعد 
با صراحت.؛ 1 اصلی گمراهی خود را همین دوستان منحرف و آلوده 
معژفی می کنند ! و حتّی تانیه آنضا را بالاتر از تاثیر پیامهای الهی (البتّه در 
بیمان دلان) هی شفرید و از تعبیر آخرین اب انتستفادم-فی نود که دوستان 
شوند. 


قابل توجّه این که, در این آیات +ا زاف اين گروه را با جمله « َعَصٌ لالم 
علی بذبه؛ 


ظالم هر دو دست خود زاابه دندان در آن دوز می کزت» بیان فرموده؛ و 
ان آخوین مرخام قاشفت است؛ و این در موارد ضعیف تر. انسان انگشت 
خود را به دندان می گیرد و در مرحله بالاتر. پشت دست رآ به دندان می 
کرد و در مراحل شدید هر دو دست خود را یکی بعد از دیگری به دندان 
مر ؛ و در حقیقت این یک نوع انتقام گیری از خویشتن است که چرا 
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کوتاهی کردم و با دست خود وساثل بدبختی خویش را فراهم کردم ! 
آنچه از آیات فوق و بعضی از آیات دیگر قرآن بخوبی استفاده می شود این 


است که دوستان و معاشران و همنشینان در سعادت و شقاوت انسان 


تأثیر فوق العاده ای دارند؛ : نه تنها اخلاق و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار 
می دهند, که در شکل گیری عقائد انها مغترند؛ اینجانست که یک استاد 
اخلاق باید همواره با دقت تمام افراد تحت تربیت خود را از این نظر مورد 
توجّه قرار دهد؛ مخصوصا در عصر و زمان ما که نشر وسائل فساد از 
طریق دوستان ناباب به صورت وحشتنا کی در امده و یکی از سر چشمه 
های اصلی انواع انحرافات را تشکیل می دهد. 


کر ای تمیته آشادیت سای کهیایی آز سقمیر اکره صلی الله علی. ال و 
ائمه ۳ 


ور خدتی آن تفمیو آکیم.ضلی الله لیم و الما تایه این مصناله اف وت 
داده شده که می فرماید: 


«انسان ۰« دینی است که دوست و رفیقش از ان پیروی می کند؛ 
المرٌ علی دین خلیله وقرینه» «1» همین معنی را امام صادق علیه السلام 
با استفاده ار 


کلام پیامبر به گونه دیگری بیان کرده است؛ می فرماید: « لاتط تصحبوا اهل 
الیدع ولائجالسْومْم قتصیرُوا لد الاس گواجد مهم قال سول الا اه 
الله غلیه و الم المزء علی دین کلم وقرنته: با بدعتگذ اران رفافت. تکتید و 
با آنقا همسترن وید که‌نرد مردم همجون» یکی از انها<خه‌اهید بود ! رسول 
خدا فرمود: انسان پیرو دین دوست و رفیقش می باشد » <2» 

همین معنی در حدیث دیگری ازامام علی تین او صالت ع .لس مب 
صورت تأثیر متقابل بیان شده است؛ می فرماید: «مُجالسة الاخیار 6 
الاشرار بالاخیار وَمْجالسَة الابرار 


(1). اصول کافی, جلد 2 ص 375 «باب مجالسه اهل المعاصی, حدیت 
3« 


(2). همان مدرک 
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للفگار بلخق ارات بالکار همتشیتی,با خویانیدان زا به-خویبان ملک 
و کر ده . و همنشینی شکای با داز نیکان را به بدان ملحق می سازد» و 
در ذیل این حدیث جمله پرمعني دیگری آمده. می فرماید: «قَمَن اشتبة 
لیم مره وم تغرِفوّا دیتة قانظرُوا الی حْلَطاه؛ کسی که وضع او بر شما 
مبهم با و از دین او آگاه نباشید, نگاه به دوستان و همنشینانش کنید 
0 با دوستان خداست او را از مقمنان بدانید؛ 9 اگر با دشمنان 
حق است. او را از بدان بدانید !) «<1» 


ه چه م 


در بعضي از روایات این معنی با تشبیه روشنی بیان شدم می فرماید: 
«ضَحبة الاشرار تَکسِث السّرّ کالرَیح اذا مَرّث باللّین حملت تینا ؛ همنشینی با 
بدان موجب بدی می گردد؛ همچون بادی که از جایگاه متعقن و آلوده می 
گذرد؛ بوی بد را با خود می برد. <2»» 


از تعبیرات بالا بخوبی استفاده می شود همان گونه که معاشرت با بدان 
زمینه های بدی را فراهم می سازد, معاشرت 


با نیکان نور هدایت و فضائل اخلاقی را در دل انسان می افروزد. 


ور حدیئی از امیر مقمنان می خوانیم ۳ «عماره القلوتف فی معاشره ذوی 
الْعْمُول ؛ آبادی دلها در معاشرت با عقل و خرد است » «3» 


و در تعییر دیگری از همان حضرت آمده است: «معاشَرَة ذوی المَضایّل 
خياه الاو ؛ همنشینی با ارباب فضیلت, مایه حیات دلها است » «4» 


تانید مجالست و همنشینی و روحیات دوستان در انسان به اندازه ای است 
که در حدیثی از حضرت سلیمان علیه السلام می خوانیم: «لاَْکُمْوّا علی 
رجْلِ یشی ء حلّی تظروا الی من تصاجت قائما بقرف الّجْل باشکاله 


و 2 2 


واقرانه؛ : وَیَسَتبٌٍ الی اصحابه واخدانه ؛ ؛ درباره کسی قضاوت نکنید تا نگاه 
که با ده کایرت | چرا که انسان را به وسیله دوستان و 


همنشین هایش می توان شناخت ؛ و او نلستی با اصحاب و یارانش دارد.» 
«5»> 


در حدیث جالبی از لقمان حکیم در باب نصایحی که به فرزندش می کرد, 
می خوانیم: 


«یابْتّ صاجب الْعْلماء قرب مَِهْم. وجالِسْهَم وررْهم فی ببُوتَهمٌ, قلعَلک 


0 سوو‎ ٩ ۹ 


ان کی ها ای هصق یل ایض ۱97 
(2). غرر الحکم 

(9) رن کم 

(4) غرر الحکم 
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قتکون مَعَهُمٌّ ؛ فرزندم با دانشمندان دوستی. کی ان به: ]زا نزدیک باش ! و 
همنشینی کن ! و به زیارت آنها در خانه هایشان برو! باشد که شبیه آنها 
شوی, و با انها (در دنیا و اخرت) باشی » «<1» 


کوتاه سخن این که. در احادیث اسلامی, تعبیرات فراوان پرمعنایی در 
زمینه تاثیر و تاثر دوستان از یکدیگر و شباهت اخلاقی آنها با هم می 
خوانیم که اگر تمام انها گرد اوری شود بحت 


مشروحی را ندز تشکیل می دهد. 


برای حسن ختام, این سخن را با حدبت کوتاه و پرمعنایی از فقلی علیه 
السلام پایان می دهیم؛ امام در وصایایش به فرزندش امام حسن مجتبی 
غلیه السلام کر مد و 


«قارن اهل الخیر, تکن مِنْهْمْ. وباین اهل الشر تبن عَنْهْمٌ؛ با نیکان قرین و 
همنستی پاش فا از اما شوی اوار بان جدایی اخان کنتا او هیا جدا 
شوی » <2» 


ای ها تشن در یلها ی تین 


می گویند: بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است؛ در موضوع مورد 
بحث, مشاهده نمونه های عینی که معاشرت با بدان سرچشمه انواع 
انحرافات اخلاقی می شود و معاشرت با نیکان در پاکسازی روح و جان 
انسان آثر می گذارد, بهترین دلیل برای بحث مورد نظر است. 


این تشبیه قدیمی, که اخلاق زشت و بد همانند بیماریهای واگیردار است, 
ری و ۱۳ تشییه صحیح گویایی 
پا سستی ایمان و اعتقاد 9۳۳ زمینه های روحی برا پذیرش اخلاق 


دیگران آماده است. معاشرت این گونه افراد با افراد آلوده سم مهلک و 
کشنده ای است. 


با شده است که سرنوشت افراد خوب و بد؛ بر اثر معاشر تها 
بکلی ذ کر کون شدهر .و فشتیر #ندحاتی نها تفییر بافته: است؛ و ان ام دلائل 
مخطلفن از نظر زواتی داز 


1- از جمله مسائلی که روانکاوان در مطالعات خود به آن رسیده اند وجود 
رو 


.)31 
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محاکات در انسانها است ؛ بعنی؛ افراد, آگاهانه پا ناآگاه, آنچه را در دوستان 
و نزدیکان خود 


می بینند, حکایت می کنند؛ افراد شاد بطور ناآگاه شادی در اطرافیان خود 
می پاشند و «افسرده دل افسرده کند انجمنی را». 


افراد ماو دوستان خود را فا دور و افراد بدبین»؛ همنشینان خود را 
بدبین بار می آورند, و همین امر سبب می شود که دوستان با سرعت در 
یکدیگر تاثیر بگذارند. 


2- مشاهده بدی و زشتی و تکرار آن, از قبح آن می کاهد و کم کم به 
صورت یک امر عادی در مي آید ات کی ان وا مور دو رک 


گناه و زشتیها, احساس قبح آن است. 


3- تأثیر تلقین در انسانها غیر قابل انکار است ؛ و دوستان بد همنشینان خو 
۱ ار و ۳ 1۳ 


بدنرین اعمال ذر انظز آنان: نزیین پابد و حس تشخیص را بکلی نکلیت ده وا 
سازد. 


4- معاشرت با بدان. حس بدبینی را در انسان؛ تشدید می کند و سبب می 
شود که نسبت به همه کس بدبین باشد, و این بدبینی یکی از عوامل 
سقوط در پرتگاه گناه و فساد اخلاق است. در حدیثی از امیر مومنان علی 
علیه السلام می خوانیم: «مْجالسَة الاشرار ثورثٌ شُوء الظنٌ پالاخیار؛ 
شمتتی با نان هوجت ی کانمن مود 1 


حتّی در حدیثی, معاشرت با بدان سبب مرگ دلها شمرده شده, پیاهبر اکرم 
ضلی. اللم. علیه و آله وز این جدنت هی فر‌ماند: «ازن بمنن العلب.: 
ققیل لها تزشول ال وق الْعوّتی قالّ صلی الله علیه و 
انم عرض شد: منود آ وکا کت ای 
رسول خدا! فرمود: هر ثروتمند اسرافکاری است.» «2» 


روشنی این موضوع, یعنی 


سرایت حسن و قبح اخلاقی از دوستان به یکدیگر سبب شده که شعرا و 
ادباء, نیز در اشعار خود هر کدام به نوعی درباره این مطلب داد سخن 
بدهند. 


(1). صفات الشیعه صدوق, طبق نقل بحار, ج 71, صفحه 197. 
(2). خصال (مطابق نقل بحار, ج 71, ص 195). 
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در یک جا می خوانیم: 


کم نشین با بدان که صحبت بد گر چه پاکی, تو را پلید کند آفتاب ار چه 
روشن است آن را پاره ای ابر ناپدید کند در جای دیگر آمده است: 


با بدان کم نشین که بدمانی خو پذیر است نفس انسانی و نیز گفته اند: 


صحبت نیک را ز دست مده که و مه به شود ز صحبت به اشعار در این 
زمینه بسیار فراوان است و این بحث را با شعر معروفی از سعدی که با 


گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست مجو نی با دم بدو گفتم که 
مشکی يا عبيري که از بوی دل آویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم و 
 ۱0‏ ا ‏ قت بو ۳ 
خاکم که هستم *۷۷۲ 


این کر میت ایو آد مس نو راتفر اخلاه 


اشاره 


همه می دانیم که اولین مدرسه برای تعلیم و تربیت کودک محیط خانواده 
است, و بسیاری از زمینه های اخلاقی در انجا رشد و نمّو می کند؛ محیط 
شام ها تاصالم خامادم این تیان عفیفی .ور پومسش فطائل. اخلافی: را 
رشد رذائل دارد؛ و در واقع باید سنگ زیربنای اخلاق انسان در آنجا نهاده 
شود. 


انا ار کر اش هسالکن خوع او نی کنم ها ندنی و 


این یت را غالبا هه ایم که آنیر مان غلی علیه اسلا فرمود 


«الَعلمْ (فی الصَعَرِ کالتفخش فن. العحر: تعليم در کودکن. همانند: نمشن 
است که روی سنگ کنده می شود » (که 
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کودک بسیاری از سجایای اخلاقی را از پدر و مادر و برادران بزرگ و 
خواهران خویش می گیرد؛ | شجاعت., سخاوت؛ صداقت و امانت, و مانند 
آنها, اموری هستند که به راحتی کودکان از بزرگترهای خانواده کسب می 
کنند؛ و دانلی ماتنه دروم مایت وه بی عستی ه ناباکین ما نو ان را تیر 
ار شا کمن سانت. 


افزون بر اين, صفات اخلاقی پدر و مادر از طریق دیگری نیز کم و بیش به 
فرزندان منتقل می شود و آن از طریق عامل ورائت و ژنها است: ژنها 
تنها حامل صفات جسمانی نیستند. بلکه صفات اخلاقی و روحانی نیز از اين 
طریق به فرزندان, منتقل می شود, هرچند بعدا قابل تغییر و دگرگونی 
است., و جنبه جبری ندارد تا مسوولیت را از فرزندان بطور کلی سلب کند. 


به تعبیر دایکر پدر و مادر از دو راه در وضع اخلاقی فرزند اثر می گذارند؛ 
از طریق تکوین و نشریع», منظور از تکوین در اینجا صفاتی است که در 
درون نطفه ثبت است و از طریق ناآگاه منتقل به فرزند می شود؛ و 


متظور ار نع یلیم و ترس است که آکاهانه انجام سین کر ده سضا 
پرورش صفات خوب و بد می شود. 


درست است که هیچ کدام از این دو جبری نیست ولی بدون شک زمینه 


روحیات انسانها است. و بسیار با چشم خود دیده ایم که فرزندان افراد 
پاک و صالح و شجاع و مهربان, افرادی مانند خودشان بوده اند و بعکس, 
1 زادگان را در موارد زیادی آلوده دیده آیم. بی شک این مساله در هر 
3و رگ استنناتاتی دارد که نشان می دهد تأثیر این دو عاملِ (ورائت و 
هی وه کر 0 ۳ و تا مورد بررسی 


قرار می دهیم. 

1- اک ان رهم بلغا عبادک و لایلوا ال فاجراً کقارً (سوره نوح, آیه 
27( 

2 فتقبْلها رها بقبولِ حسن و اثبتها تباتا حسناً و کقلها رَکرّا (سوره آل 
عمران؛ ۳ ۳ ۲ 
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ری بعضُها من بَعض و اللة سمیخ عَلِیمٌ (سوره آل عمران, آیه 33 و 34) 


2 


4 یا انّا الدین آمَئوا وا الْفْسَكُم وَاهْليکم ناراً و قُوذها اللّاسنْ 5 الحجارة 
(سوره تحریم, ایه 6) 


5- یا ات هارون ما کان ابو امرَء سَوّءٍ و ما کاتث امک بَغیّ (سوره مریم, 
ایه 28) 
ترجمه. 


2- خداوند. او (مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت؛ و بطور شایسته ای, 
(نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد)؛ و کفالت او را به «زکریّ» سپرد. 


3- خداوند, آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. 


و تقوا و فضیلت) بعضی از بعضی دیگر گرفته شده بو 2 ؛ و خداوند شنوا و 
داتاااست (صاز . کوششهای انها در مسر رسالت هم آعاه.می باشدا: 


4- ای کسانی که ایمان آورده اید ! : خود و خانواده خویش را ات که 
هیزم آن انسان و سنگها است نگه دارید ! 


5- ای خواهر هارون ! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بد کاره ای ! 
تفسیر و جمع بندی 


در نخستین ایه مورد بحت, باز سخن از قوم نوح است, که وقتی تقاضای 
نابودی آنها را به عذاب الهی می کند. تقاضای خود را با اين دلیل مقرون 
می سازد, که اگر آنها باقی بمانند ساير بندگان تو را گمراه می کنند, و جز 
نسلی فاجر و کافر از آنها لو لد نمی.شنود (انک آن تذزهم جصه عبادک و 
لابلذ وا الا فاجر | | کفارا). 


این سخن ضمن این که نشان می دهد افراد فاسد و مفسد که دارای نسل 
تبهکار 
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هستند, از نظر سازمان خلقت. حق حیات ندارند و باید به عذاب الهی 
گرفتار شوند و از میان بروند. اشاره به این حقیقت است که محیط جامعه, 
تربیت خانوادگی, و خیم عامل ورائت می تواند در اخلاق و عقیده ۳ 
باشد. 


قابل توجّه این که نوح علیه السلام بطور قاطع می گوید: تمام فرزندان آنها 
فاسد و کافر خواهند بود, چرا که موج فساد در جامعه انها به قدری قوی 
بود که نجات از ان, کار اسانی نبود؛ نه این که این عوامل صد در صد جنبه 
جبری داشته باشد و انسان را بی اختیار به سوی خود بکشاند. بعضی گفته 
اند آگاهی نوح بر اين نکته به خاطر وحی الهی بوده, که به نوح فرمود: «ائَه 


یوم من قومک 1 من قد و . جز آنها که (تاکنون) ایمان آورده اند, 
ِ هب ِِ از قوم نو ایمان نخواهد آورد + (سوره هود» رد 36( 


ولی روشن است این آیه, شامل نسل آینده آنها نمی شود, بنابراین بعید 
نیست که نسبت به نسل آینده بر اساس امور سه گانه ای که گفته شد 
(محیط, , تربیت خانوادگی و عامل ورائت) قضاوت کرده باشد. 


در بعضی از روایات؛ آمده که فاسدان قوم نوج قنعامن. که فرزند آنها به 
حدٌ تمیز می رسید, او را نزد نوح علیه السلام می بردند, و به کودک می 

گفتند این پیرمرد را می بینی, این مرد دروغگویی است. از او بپرهیز, پدرم 
ی 2 فرزندت را به همین امر سفارش 


و به این ترتیب نسلهای فاسد. یکی پس از دیگری می امدند و می رفتند. 
1 


۴ در قرآن مجید در داستان حضرت مربم علیها السلام زنی که از 


مهمترین و با شخصیت ترین زنان جهان است, تفییر اتی افده که نسان می 
دهد فاد ورائت و تربیت خانوادگی و محیط پرورشی انسان در روحیات 
او بسیار اثر دارد, و برای پرورش فرزندان برومند پاکدامن باید به تاثیر این 
اور هتم دا ست. 


از جمله روحیات مادر اوست که از زمان بارداری, پیو سنه او را از وسوسه 
های شیطان 


(1). تفسیر فخر رازی و تفسیر مراغی, ذیل ند مورد بحجت. 
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برای این کار نذر کرده بود. 


آیه فوق می گوید: خداوند او را به حسن, قبول تا 
ای گیاه وجودش را پرورش داد (َتقّلها رها بقبُولِ حسن و اثبتها تبتاً 


شرا 


تشبیه وجود انسان پاک به گیاه برومند, اشاره به این حقیقت است که 
همان طور که برای برخورداری از یک بوته گل زیبا يا یک درخت پرثمر باید 
نبخست از بذرهای اصلاح شده استفاده کرد و سپس وسائل پرورش ان 
گیاه را از هر نظر فراهم ساخت. و باغبان نیز باید بطور مرب در تربیت 
آن بکوشد, انسانها نیز چنین اند, هم عامل ورائت در روح و جان آنها موتر 
است, و هم تربیت خانوادگی و هم محیط. 


و قابل توجّه این که در ذیل این جمله می افزاید و کقلها زکر یا" و خداوند 
زکریا را برای سرپرستی و کفالت او (مریم) برگزید «1» پیدا است حال 
برای کفالت او برگزیده است. 


1 ۱ شده: : «کلما 
دحل عَلْها رَکریا المکراب وجد عندها پزفا قال یا مریم ان اک هدا قالت 
هو من عنْد الله ان ال بیرق من بشاء بقیّر جساب؛ هر زمان زکریٌّا وارد 
محراب او می شد. غذای مخضوضو آنر آنجافی فت از آممرنسه ای 
قیض ان با ان ها اجه آخ : کفت: اس ار شف ات راون تفر 
کس بخواهد, بی حساب روزی می دهد.» 


ار ان توت میتی تیه اش این اخلای هفایق .تین ارسفت۱ 


تن در سومین آیه مورد بحث که در واقع مقذمه ای برای ان مربوط به 


(1). باید توچّه داشت «کفل» اگر بدون تشدید باشد به معنی به عهده 
گرفتن سرپرستی و کفالت است, 


و اگر به صورت ثلائی مزید (کقل با تشدید) استعمال شود. به معنی 
انتخاب کفیل برای دیگری است. و طبق تعبیر بالاء خداوند زکریا را برای 
کفالت مریم برگزید (بنابراین . کفل در اینجا دو مفعول گرفته, یکی ضمیر 
هاء که به مریم بر می گردد, و دوم زکریا). 


اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 169 


زکریٌا محسوب می شود. باز سخن از تأثیر عامل ورائت و تربیت در پاکی و 
تقوا و فضیلت است؛ : می فرماید: خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را بر جهانیان برگزید و برتری داد؛ ؛ آنها دودمانی بودند که (از نظر 
پاکی و فضیلت. بعضی از آنها از بعضی دیگر بودند, و خداوند شنوا و دانا 
اسب اش له اسطدی ارزو وت ول راهم وآن شرا ن عَلّی العالمین- 


+ لل _ 0 


گرفته شدن بعضی از آنها از بعضی دیگر, یا اشاره به عامل ورائت است, و 


پا تربیت خانوادگی و با هر دوه و در هر حال شاهد گویایی برای فتشااه 
مود مخ ی ابر و رات ور یت و تحصیت وه وق و فضیلت است. 


در روایاتی که ذیل این آیه نقل شده است, به این معنی اشاره شده ۰1 
و به هر جال دلالت آیات فوق, بر اين که محیط تربیتی یک انسان و مسأله 
ورائت, تأثیر عمیقی در شایستگیها و لیاقتهای او برای پذیرش مقام رهبری 
معنوی خلق دارد. قابل انکار نیست, و هرگز نمی توان, اين گونه افراد را 
که از چنین وراثتها و تربیتهائی برخوردارند, با افراد دیگری که از یک ورائت 
الوده و تربیت نادرست برخوردار بوده اند, مقایسه کرد. 


تین در چهارمین یه, خداوند مقمنان را 


مخاطب ساخته و می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید, خود و خانواده 
خویش را از آتشی, که آنش افروزه و هیزمش انسانها و سنگهاست, برکنار 
دارید » (یا اجّا الذین آمَیُوا فا الفْسَکَم و افلیکم ناراً وفْوَذها التاس 
والچجارةه) 


این آیه, به دنبال آیاتتن است که در آغاز سوره تجحریم آمده و به همسران 
تیاهیر ضلی اللض‌علیه:ه آله هضدار می دهد که ققیفا خر افت اعمال:خوسنن 


باشند؛ سپس مطلب را به صورت یک حکم عام مطرح نموده و همه 
ماس ماظت دام ات 


بدیهی اسنت, منظور از انش در آاستجا همان انش دوز است؛ ودور ذاشتن 
از ان. جز از طریق تعلیم و تربیت خانواده که موجب ترک معاصی و اقبال 


(1). به «نور القلین» جلد 1. صحفه 331 مراجعه شود. 
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خانواده را نسبت به خانواده تحت سرپرستی خود روشن می سازد, و هم 


اين برنامه ای است که باید از نخستین سنگ زیر بنای خانواده یعنی از 
مقدمات ازدواج. سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز کرد ود تهام 
مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود. 


در حدیئی می خوانیم هنگامی که آیه فوق نازل شد, یکی از یاران پیامبر 
ی ار 


ه‌ ۳9 

# 1 ۳ رف ۳ 3 
جر 2« هد با ار اللهة 1 نها هم ۶ ع 8] ِِ از ان | لاع 5 ره 1 وقَيتَهُم: 
و ان عضو کیت قه ق فا علیی؛ انها را امر به معروف 


و نهی از کر کنء اهر از تقو پدیوا شونده انهارا از انش وویع خقظ کرده 
ای و اگر نیذیرند,. وظیفه خود را انجام داده ای » «<1» 


این نکته نیز روشن است که امر به معروف یکی از ابزار کار برای دور 
داشتن خانواده از انش دوزخ است؛ و برای تکمیل این هدف باید از هر 
وسیله استفاده کرد و از تمام جنبه های عملی, روانی و قولی کمک گرفت؛ 
حّی بعید نیست آیه, شامل مسائل مربوط به ورائت نیز بشود؛ "تلا به 
هنگام انعقاد نطفه غذای حلال خورده باشد, و به یاد خدا باشد تا جنین در 
حال انعقاد نطفه از ورائت مثبتی برخوردار گردد, چرا که دور نگه داشتن از 
انش, همه انها را شامل می شود. 


+ تتخمین و آخر بر اجه مورد بجت, اشاره به داستان رم وتو تشون 
0 ۳0 که مریم نوزاد 
خود حضرت مسیح را با خود به نزد بستگان ۵ اقهام خهیشن ورد آنها از 
روی تعجب گفتند تو کار عجیب و بدی انجام ۳ «ای خواهر هارون ! : پدر 
نو ادف ندی تون خادرت نیز .هر کز آلود کین به اعمال خلاف 
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زد سر ی (پس تو چرا بدون همسر صاحب فرزند شدی) 4« (یا اخت هاژونت 
ما کان اتوي اقا سَوء و ما کاتث آمک بفتا) 


اين تعبیر (مخصوصاً با توجّه به اين که قرآن آن زاتقل کروه است و عملا 
به آن صحّه نهاده) نشان می دهد که خن عامل ورائت از سوی پدر و مادر 
ی تربیت خانوادگی در اخلاق انسانها از مسائلی بوده 


دیدند تعجّب می کردند. 


*** از مجموع آنچه در شرح آیات تالا امن بخوبی می توان نتیجه گرفت که 
عامل ورائت و تربیت از عوامل موّثر و مهم در مسائل اخلاقی چه در جنبه 
های مثبت و چه در جنبه های منفی می باشد. 


کاعاع< 


بی شک نخستین مدرسه هر انسانی دامان فاد و اعوشن پدر اوست؛ و در 
همین جا است که نخستین درسهای فضیلت يا رذیلت را می آموزد. ۵ او 
مفهوم تربیت را اعم از «تکوینی» و «تشریعی» ار 
۳0| 
وجود فرزند فت: کذارزد: و زمینه ها را برای فضیلت و رذیلت آماده می 
سازد. 


در احادیث اسلامی تعبیرات د بسیار لطیف و دقیقی در این قسمت وارد 
ده که به بکشی از آن دبا آنشارم.فی رده 


1- علی علیه السلام فرمود: «< خسن الالاق بُرُهانْ گرم الاغراق ؛ اخلاق پاک 
و نیک, دلیل وراثتهای پسندیده 2 (از پدر و مادر) است». <1» 


به همین دلیل در خانواده ها بای:ع با فضیلت: غالبا فرزندانی. با فضیلت 
پرورش 


(1). غرر الحکم 
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می اند سکن آفر اد سره عالیا در خانواده.های سور و آلوذه اند 


2- در حدیت دیگری از همان حضرت می خوانیم «عَلَیکَم فی 

الحوانج بشّراف النقوس و دوی الاصوّلِ الطیبه انم علدَهم اقضی ِ 
لد هم اژکی ی طظلب: وا تیه قتت آغ مر ده شریف التفس که در خانواده 
ها بای ال پوس اه مس را کوش ها برد انا بر 
اتام ی ای را کر 


3- در عهد نامه مالک اشتر در 


توصیه ای که اه علیه السلام به مالک دربارم, انتخاب افسران لایق برای 
ارنش اسلام می کند, چنین می خوانیم الْصَق یذوی الْمَروءاتِ 
والاخساب ۲ اهل وتات الصالحه والسوایی الْحسَته 2 نم اقل اللّحَدّه 5 
الشجاعه والسَخاء و5 السماخه قَالَمْم جماع من الَکَرم و شعب من العف ؛ 
سپس پیوند خود را با شخصیتهای اس و خانواده های صالح و خوش سابقه 
برقرار ساز و پس از آن با مردمان شجاع و سخاوتمند و بزرگوار, چرا که 
انها کانون فضیلت و مرکز نیکی هستند.» <2» 


7 ا ۳۰۹ پدر و پا مادر آلوده در شخصیت اخلاقی فرزندان تا آن اندازه است 
که در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «ایْما آفراه 


2 


ِ رَوجها و هو شارِث الْحَمّرٍ, کان لها من الخطایا بعدد تجُوْم السّماء و 

مَوْلود بلذ مه فَهْو تجس بر کت اطای از هش کر جالی که 
1 شراب نوشیده (و با او همبستر شود) به عدد ستارگان آسمان مرتکب 
گناه شده است و فرزندی که از او متولد می شود آلوده خواهد بود » «3» 


در روایات متعدد دیگری نیز از قبول خواستگاری مرد شراب خوار و بد 
اخلاق و الوده نهی شده است. «<4» 


5- ناثیر تربیت پدر و مادر در فرزندان تا ان پایه است که در حدبت مشهور 
امده است: 


وه ولد علی الفطته حتّی نکن ابواة همَا اللذان یهوّدانه و یِتصرانه 
0 پاک توحید (و اسلام) اک 
و مادر او را به آئين یهود و نصرانیت وارد کنند» «5» 


(1). غرر الحکم. 

(2) نهج البلاغه 

(3) لثالی الاخبار 

وسانن السشعه: حله 14 ضهفه 3 5 


4 


(5). تفسیر مجمع البیان, ذیل ات (لاد, سوره روم. 
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جائی که تربیت خانوادگی؛ ایمان و عقیده را دگرگون سازد چگونه ممکن 
است در اخلاق اثر نگذارد؟ 


6- همین امر سبب شده است که مسأله تربیت فرزندان به عنوان یکی از 
ساسی ترین حقوق آنها بر پدر و مادر شمرده شود؛ در حدیث نبوی 
الله علیه و اله می خوانیم: 


«حواً الَوَلّد 12 الواید ان یحخسن اسمة و یحسن ادبة؛ حق فرزند بر پدر 
این است که نام نیکی , ۳ بگذا رد 1 بخوبی تربیت کند» <1» 


روشن است نامها آثار تلقینی بسیار موْتُری در روحیه فرزندان دارد؛ نام 
شخصیهای,بزر ک وریشگامان تقوا و فضیلت: انسان زاربه آنها تزدیک فن 
کند, و نام ده انسان ی آنها می کشاند؛ 
در اسلام حلّی از این مساله ظریف روانی غفلت نشده و فصل مه 
درباره نامهای خوب و نامهای بد در کتب حدیث امده است. <2» 


7- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «ما تحَل والذ ولد افضَل 
من اب خسن" بهترین بخششی يا میرائی که پدر برای فرزندش می 
گذارد. همان ادب و تربیت نیک است.» «3» 


8- امام سجاد علید بن الحسین علیه السلام در همین زمینه تعبیر رسائی 
فرموده است می فرماید: «وانک 6 جنس و عَمَا وَلیِتَةٌ به من خسن الاب و 
الدلاله قلی رَبه عََوجل و الْمَعْوته له علی طاعته؛ تو در برابر آنچه ولایتش 
بر عهده تو گذارده شده است (از خانواده و فرزندان) موه هستی 


نسبت به تربیت نیکوی آنها و هدایت به سوی پروردگار و اعانت او بر 
اطاعنتش.» <4» 


9 ار مفمان غلی غلبه ااشسلام 


در یکی از کلمات خود تعبیری دارد که نشان می دهد که خلق و خوی 
بدران رميرائي است که به فرزندان می رسد؛ ؛ می فرماید: «حَیر ما وَّتَ 
الاباء الابناء الابِ؛ بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث می 
نهند ادب و تربیت 


(1). کنز العمال. حدیث 45192. 

(2). به کتاب وسائل الشیعه, جلد 15, صحفه 122 تا 132 مراجعه شود. 
(3). کنز العمال. حدیث 45411. 

(4). بحار, جلد 71, صحفه 6 (جوامع الحقوق). 
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صحیح و فضائل اخلاقی است.» <1» 


ی وی لیم لیاسم ال سرا 
می دهیم . 


امام علیه السلام به هنگام شرح شخصیّت و بیان موقعیّت خود برای 
نااگاهانی که او را با بپگران مقایسه می کردند می فرماید: «و قَذ عَلِمَنمٌ 
مَوّضعی من رَسُول اللّه بلقراته الْقریته و از الحَصیضَه وضعنی فی 
حجْره و اتا ولیذ بَصَمَنی ال درون برقع لی. کل نوم علها هن اخلاقه. 5 
بارتی بااقیداع شا فراته تردیکی مرا با یامیرهصلی الله علهیو آلم و 
فتر لت خاصه را رد آن -حخضرت بخویی می دانید ‏ کودک خر‌دسالی بودم 
روز برای من پرچمی از فضائل اخلاقی خود می افراشت و مرا امر می 
کرد که به او اقتدا کنم (و این خلق و خوی من زائیده ان تربیت است.) 


جالب این که امام در لا به لای همین سخن هنگامی که لز خلق و خوی 
پیغمیر اکرم بحث می کند. چنین می فرماید: «و لَقَدٌ قَرّن ال به صلی الله 
علیه و آله من لَذْنْ ان کان قطیماٌ اعْظَم ملک من 


ملایَه یَسَلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم له و تهارخ؛ از 


اس میت 
- 


همان زمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله از شیر باز گرفته شد. 
خداوند نز کترین فر شته از فرشتگان خویش را عآموز ساخت تا شب و 
روز وی را به راههای مکارم اخلاق و صفات نیک جهان سوق دهد.» «2» 
بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله خود نیز از تربیت یافتگان فرشتگان 


بود. 


** درست است که اخلاق و صفات روحی انسان اعم از خوب و بد, از 
درون او بر می خیزد و با اراده او شکل می گیرد ولی انکار نمی توان کرد 
که زمینه های متعدّدی برای شکل گیری اخلاق خوب و بد وجود دارد که 
یکی از آنها ورائت از پدر و مادر و همچنین تربیت خانوادگی است؛ : و این 
اه ری ار ای ی ار 
فراوانتارن که فال تکار تست 


به همین دلیل برای ساختن فرد يا جامعه آراسته به زیورهای اخلاقی باید به 
مساله 


(1). غرر الحکم. 
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وتات خانواد جین .و کرت هانی. که اد توتقالا ند داهی مان و اف فاد 
می بینند توجّه داشت و اهمیت این دوران در ساختار شخصیت انسانها را 
هرگز فراموش نکرد. 

لاد 

4 تآثیر علم و آگاهی در تربیت 

اقانخ 


دیگر از زمینه های پرورش اخلاق بالا بردن سطح علم و معرفت افراد 
است, چرا که هم با دلیل منطقی و هم با تجربه های فراوان به ثبوت 


رسیده است که هر قدر سطح معرفت و دانش الهی انسان بالاتر برود 
فضائل اخلاقی در او شکوفاتر می شود؛ و بعکس, جهل و فقدان معارف 
الهی ضربه شدید بر 


پایه ملکات فضیله وارد می سازد و سطح اخلاق را تنژل می دهد. 


در آغا ز این کتاب در بحث رابطه «علم» و «اخلاق» بحث فشرده ای درباره 
پیوند این دو داشتیم, و گفتیم بعضی از دانشمندان و فلاسفه آن قدر دراین 
باره مبالغه کرده اند که گفته اند «علم مساوی است با اخلاق». 


و به تعبیر دیگر,. علم و حکمت سرچشمه اخلاق است (آن گونه که از 
سقراط نقل شده) و رذائل اخلاقی معلول جهل و نادانی است. 


لا انسانهای متکبر و حسود به این دلیل گرفتار دو رذیله شده اند که از 
آثار شوم و زیانهای حسد و تکبر بی خبرند؛ "انهاافی وین هتم کسر آگاهانه 
به دنبال بدیها و زشتیها نمی رود. 


یزاین اک شرفت امه با رود کی به‌ساعار الم اخلاقی 
آنها ی کند. 


هرچند این سخن مبالغه ارت و تنها از یک زاویه به مسائل اخلاقی در 
ان نگاه شده است, ولی این واقعیت را نمی توان انکار کرد که علم, یکی 
از عوامل زمینه ساز اخلاق است و به همین دلیل افرادی که گرفتار جهل و 
جاهلیت هستند آلودگی بیشتر دارند و عالمان آگاه که دارای معارف الهی 
هد آلودجی کر دار تشه در بی ازاین کمن استاهاتی دنا 


به همین دلیل, در قرآن مجید در مورد دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله می خوانیم که او 
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مبعوث شد تا «آیات خداونج را بر مردم بخواند و از آلودگیهای اخلاقی و 
گناهان پاکسازی کند. (۵ هو الذی بَعتِ فی الاقیین سول منم یلوا عَلیهه 


آیایه و مریم و لَهم الکتاب و الجکمه و ان کائوا ین فك لفی ضلال 
مبین) (سوره شرهنهر اه 2( 


ها 


و به این ترتیب, 


نجات از ضلال مبین و گمراهی آشکار و همچنین پاکسازی از رذائل اخلاقی 
و گناهان به دنبال تلاوت آیات قرآن مجید و تعلیم کتاب و حکمت فراهم 
است که , بی شک نشانه روشنی بر وجود ارتباط در میان این دو است. 


در جلد اول از دوره اول پیام قرآن, به هنگام بجعت پیرامون مسائل مربوط 
یه فغرفت ۵ فتاخت:. ماه فنده فرآمانت از آبات فران عحید بر ازباظ 
علم و معرفت با فضائل اخلاقی و رابطه جهل و عدم شناخت با رذائل 
اخلاقی بیان گردیده که در اینجا به ده نمونه از آن به صورت فشرده اشاره 
می کنیم: 


1- جهل سرچشمه فساد و انحراف است ! 


در آیه 55 سوره نمل می خوانیم که لوط پیامبر بزرگ خدا به قوم 
منحرفش فرمود: «انکم تأئُو ن الاجال شَهَوَةٌ من دون الِنْساء بل انم قَوم 
تجُهلُونَّ؛ آيا شما به جای زنان از روی شهوت به سراغ مردان می روید ؟] 
شما قومی نادانید » 


در اینجا, جهل و نادانی قرین با انحراف جنسی و فساد اخلاقی شمرده 


شده. 


2- جهل سبب بی بندوباری جنسی است ! 


در رخ 33 سوره «یوسف» می خوانیم که أنْ حضرت در کلام خودش بی 
بندوباری جنسی را همراه با جهل مي شمارد: «قال رب السَجْنْ احبّ ال 
مقّا یَدعُوتنی الب والا تضرف عنی کید اصْب یهن 5 ان من الجاهلین؛ 
او (یوسف) گفت: پروردگارا! 1 نزد من ال است از آنچه این 
زنان مرا یه و و آن می خوانند ! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز 
نگردانی, به آنها متمایل می شوم و از جاهلان خواهم بود » 


3- جهل یکی از عوامل حسادت است ! 


در آیه 809 سوره یوسف می خوانیم: رقر آنعصان که اه دنو مضر ند و 
بر تخت قدرت نشست و بطور ناشناس در برابر برادرانش که برای تحویل 
گرفتن گندم از کتفان به حضر امه بودند» ظاهر شد؛) چنین گفت: «قال 


هل عَلِْتم ما قَعلتم بیوسشف و اخیه ارام جاهلون؛ آیا دانستید با یوسف و 
برادرش (بنيامین) چه 
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کردید, آن گاه که جاهل بودید » 


یعنی جهل شما سبب آن حسادت شد و آن حسادت سبب شد که توطئه 
قتل یوسف را بچینید و او را شکنجه دهید و در چاه بیفکنید ! 


4 جهل سرچشمه تعضب و لجاجت است ! 


در ایه 26 سوره فتح تعبیری به چشم می خورد که نشان می دهد تعضّب 
کور مشرکان عرپ در عصر پیامبر از جهل و نادانی آنها سرچشمه می 
گرفت: «ا٩‏ جَقلٍ الذین کتووا فی فلَویهمْ امه عمیّة الْجاهله؛ (به خاطر 
بیاورید) ات را که کافران در دلهآی ۱ تست اه ات را 
قرار دادند. 


- رابطه جهل و بهانه جوئی: 


تاريخ انبیاء پر است از بهانه جوئیهائی که امّتهای نادان در برابر آنها داشتند؛ 
در قرآن مجید مکتر به آن اشاره می کند و گاه روی رابطه آن با جهل 
اپگشت می گذارد؛ : از,جمله در آیه 119 سوره بقره هی خوا نیم: «و قال 
الذین لایعْلمون ولا یِکلمْنا ال او تأنینا یه گذلک قال الدین من کتلهة من 
قوَلِهمٌ تشابهث گ فلوم ؛ افرادی جاهل و ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن 
نمی گوید و چرا آیه و نشانه ای بر خود ما نازل نمی کند ! پیشینیان آنها نیز 
همین گونه سخن می گفتند ؛ دلها و افکارشان شبیه یکدیگر است.» 


در اینجا تکیه بر جهل به عنوان زمینه بهانه جویی شده است. و نشان می 
دهد که این انحراف اخلاقی, رابطه نزدیکی با جهل دارد. همان گونه که 
تجربیات فراوان نیز آن را نشان می دهد. 


6 رابطه سوء ظن و بدبینی با جهل: 


در آیه 14 سوره آل عمران 0 جنگجویان اخد می خوانیم: «نم ار لَ 
یک من تقد الم اعته تعاس تْشي طایقة ملک و طاقة قذ اه 


اتقشیه ای الم الحو ط الجاناه تسس به ال آیق عم و 


اندوه (که از شکست اخد حاصل شد) خداوند آراهتشن:ز| به صورت خواب 
سبکی , بر شما فرستاد که جمعی را فرا گرفت؛ امّا جمع دیگری در فکر 
جان خود بودند (و خواب به چشمانشان نرفت) آنها گمانهای نادرستی 
درباره خداوند مانند گمانهای دورانهای جاهلیت داشتند » 


بسیاری برای فرد و جامعه است؛ در اینجا رابطه میان جهل و سوء ظن به 
ات 


قرآن نید در اجه 4 سوره حجرات. غالب 
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ای را که ست س تا بای ساصی اتتاام صلی, الات. ات واه 


احترام لازم را نمی کردند, افراد کم فکر و نادان.می شمرد؛ " می فرماید: 
«انّ الذین بناژوتک من وراء الْحْجُرات آکتر هم 0 ؛ کسانی که از پشت 
حجره ها (ی خانه ات) بلند صدا می زنند, اکثرشان نمی فهمند.» 


این آیه اشاره به کسانی است که وقت و بی وقت. پشت در خانه پیامبر 
صلی الله علیه و آله می آمدند و بلند صدا می زدند: «یا مَحَمّد! يا مَحمَدا 
احْرُخ الینا !؛ ای محشد ! ای محشّد ! بیرون بیا (با تو کار داریم) » 


پیامبر صلی الله علیه و آله از بی ادبی و مزاحمتهای پی در پی آنان. سخت 
ازرده خاطر بود ولی اه سا ۱ 
ای 


ضلن الله هو آله را رواد 


تعبیر به اکتَرُهْم لایَعقلون (غالب آنها نمی فهمند) اشاره لطیفی است به 
اين کم این خلق و خوی زشت (جسارت و بی ادبی) غالبا از پایین بودن 
سطح آگاهی سرچشمه می گیرد. 


8- دوزخیان جاهلانند ! 


بی شک کسانی راهی جهنم می شوند که دارای اعمال زشتر و اخلاق 
رذیله اند؛ و به تعبیر دیگر, صفات اخلاقی و نیز اعمال اخلاقی آنها آلوده 
اصا ات اه را را ار ما 
معرفی می کند بخوبی روشن می شود که رابطه نزدیکی در میان آعتال 


ذر انه 179 ننوزه اغزاف هی خوانیم؛ 


0 


«و لد درآنا لجمتَم کثیراً من الجِنٌ و الا نس هم لوب لبون بها و هم 
اعیِنْ لایبصرّون بها, وله آدان لابَشتغو ن بها, اولیک کالاتعام بل هم ال 
اولنک مخ الغافلون؛ به یقین گروه بسیاری از جنْ و انس را برای دوزخ 
آفزندیم : آنها دلها (عقلها) یی دار ند که با آن (اندیشه نمی کنند و) نمی 
فهمند؛ و چشمانی که با آن نمی بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی شنوند؛ 
آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهترند ! اینان همان غافلانند » 


در اين آیه و بسیاری دیگر از آیات قرآن. رابطه ای میان جهل و اعمال و 
اخلاق سوء, تبیین شده است. 


رز انة 5 سوره انفال این نکته به مسلمانان گوشزد شده است که در 
عین نابرابری سیاه خود با سیاه دشمن می توانند به 
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وسیله سپاه ایمان و صبر که زائیده علم و آگاهی است جبران کنند؛ می 
فرماید: 


«یا ایا لیم حز ض الَمَوْمنین عَلی القتال ان یَکن منَکَمْ عشژون صایژون 
تیه ان یفن مشک ماه تقو آلفا من الذین کقژوا اْهُمْ قَوَمْ لا 
فْقَهُون؛ 1 ۰ مقمنان 1 به جنگ (با 9 تشویق کِ ِِ_ 


بز هژاز تفر از کسانی که کافر شدند, بیروز هی کردند* جرا که.انها کروهی 
هستند که نمی فهمند » 


آری, ناآگاهی کافران سبب سستی و عدم شکیبایی آنها می شود. و آگاهی 
مقمنان. سبب استقامت و پایمردی می گردد؛ تا انجا که یک نفر از انها با 
ده نفر از سپاه دشمن؛ می تواند مقابله کند. 


قرآن مجید در آیه 14 سوره حشر, اشاره به گروهی از بهود می کند (یهود 
تتی نضیر) که به سبب اختلاف و پراکندگی (رعلی رغم ظاهر فریبنده انها) 
از مقابله با مسلمانان عاجز و ناتوان ماندندء می فرمايد: «لاالوتَکة 


و و مهو و + ی هه رعوه 


ی و ی ی 
جمیعا و وب شَلّی ذلک بانْهْمٌْ قفوم لا یعقلون : آنها هرگز به صورت 
و یا از پشت دیوارها! 
پیکارشان در میان خودشان شدید است. (امّا در برابر ۳ انها را 
متحد می پنداری در حالی که دلهایشان: براکنده است؛ این به خاطر آن 


است که انها قومی نادان هستند » 


به این ترتیب, نفاق و پراکندگی آنها را که از رذائل اخلاقی است ناشی از 
جهل و نادانی انها می شمرد. 


ِثِ« 1 ۰ 


آنچه در بالا تحت عناوین دهگانه آمد, بخشی از آیاتی است که در قرآن 


مجید پیرامون رابطه علم و فضیلت از یک سو و جهل و رذیلت از سوی 
دیگر آمده است و به عنوان مشت نمونه خروار می تواند ما را به واقعیّت 
اس سک ناسا 
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به تجربه روزمژه خود نیز این مسأله را بسیار دیده ایم که افراد جاهل و 


نااگاه. فزتکب اعمال زشتی می شوند و.دارای صضفات رذیله. ای هستند, و 
نتامی 


کة آکاهی کافی فربازه قیج آن اعمال و مفاندن تانهای آن صفات یا 
کی اش ریا رای وا با مس سای ن 
اعمال و صفات را رها کرده, پا لااقل به مقدار زیادی از آن می کاهند. 


و اعمال صالحه احتیاج به انگیزه ای دارد؛ بدون شک یکی از بهترین انگیزه 
ها, آگاهی از مصالح اعمال و صفات نیک و مفاسد اعمال و صفات رذیله 
ات ای سر یا سا 
اولیاء» انسان را به سوی آنها سوق می دهد و بازتاب وسیعی در اصلاح 
مفاسد اخلاقی دارد. 


ناگفته پیدا است که منظور از علم و آگاهی در اینجاء آگاهی بر فنون صنایع 
و هساتل ضادق. تیست ؛ خرا که پسیاز ند کساتی که از این مسبائل. ا ناهن وه 


از همه آلودگان آلوده ترند؛ بلکه منظور علم و آگاهی به ارزشهای والای 
انسانی و تعلیمات الهی و مصالح و مفاسد معنوی و معارف الهیه است. 


کا عا علا 
رابطه «علم» و «اخلاق» در احادیت اتسلاقی 


احادیث اسلامی نیز مملو است از تعبیراتی است که نشان می دهد رابطه 
تتگانتگی در میان علم و معرفت و آگاهی, با فضائل احلافی و جهل .و ی 
غبری. مه تااگاهی: ما راتل اخلافی خی تاره که سوه های ار ار جر 
ذیل می خوانید: 


ای اه مس فا ی کار مین ان اخاافی ات ای 
علیه السلام چنین روایت شده است: 


«نمره المعر قه العرُوف غن الدنیا؛ میوه درخت معرفت, زهد در دنیا 
است.» «<1» 


(1). غرر الحکم. 
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2- در حدیت دیگری در همین زمینه از 


5 0 ِ م۶ 54 
همان حضرت می خوانیم: «یسیر المغرقه یوج الزَهد فی الدئیا؛ مختصر 
معرفت و اگاهی, موجب زهد در دنیا است.» <1» 


فر تفت ی ات قاری تفه الله باشه کمتدز توایر دات پاک 
بی نهایتش همه چیز کوچک و بی ارزش است. و از قطره در برابر دریا نیز 
ناچیزتر می باشد, و این خود از اسباب زهد و بی اعتنایی به زرق و برق 
دنیا است. يا اين که اشاره به آگاهی از ناپایداری دنیا و تاریخ اقوام پیشین 
باشتد که ان یر وفع زهد ادن اسان زورمین کتدو.با اه به. سوای 
جاویدان و عظمت نعمتهای آنجا است و با همه اینها. 


3- در حدیث دیگری در ارتباط غنای ذاتی و ترک حرص و آز, ,بار علم و 
رت , از همان امام علیه السلام می خوانیم: «من سکن لب الملَه بالله 
شبحاتة. سکنه ا لخن عن الْحلق؛ هر کس معرفت خداوند در یل اوء 


جایگزین شود. غنی و بی نیازی از خلق در قلبش جایگزین خواهد شد.» 
»> 


روشن است کسی که آگاه به صفات جلال و جمال خداست و جهان هستی 
را ره متا ان ات و ان مامتها بو اه تو کل ی که ان 
غیر او خود را مستغنی و بی نیاز می بیند. 


خی استباظ مقر فد اللی اف بان از شا تاش زونه کم ار 
حرام؛ بر حديثئي از پیامبر اکرم صلی الله علیه و له آمده است: «مَنّ 
عَرّف اللَة و عَظَمَة مَتَع فا من الْکلام, وَتَطْتَهُ من الطعام ؛ کسی که خدا را 
بشناسد و بزرگ بشمرد, دهانش را آز سخن (ناشایست) باز می دارد, و 
شکمش را از غذا (ی حرام) » «<3» 


5- در رابطه معرفت و خوف 


از خدا که سرچشمه انواع فضایل اخلاقی است, در حدیثی از امام صایق 
علیه السلام چنین آمده است: «مَن عرّف الم خافَ ال و من خاف ال 
سَخت تَفْسْهٌ عن 70/2 
ترسد, و کسی که از خدا بترسد نسبت به زرق و برق دنیا, بی اعتنا می 
شود » <«4» 


6- در ارتباط روح گذشت و ترک انتقامجویی با معرفه اللّه, در حدیثی از 
ارات 


(1). غرر الحکم 

(2) غرر الحکم 

ادا اضول کافین, خله 2.ضفخه: 237 
(4). همان مدرک. صفحه 68, حدیث 4. 
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امیر المژمنین علیه السلام می خوانیم: «اغرَف الناس بالله اعغدَرهم م لاس 
وان م7 یَجو لَهَمٌ غذرا آگاهترین مردم به حدا کسی است که پیش از همه 
مورا در سرا خطاهایی که مرتکب شده اند, معذور دارد, هرچند عذر 
(موجهی) برای آنها نیاید. « _ِ 3 است این حدیث ناظر به مسائل 


7- در ارتباط معرفه ال با ترک تکبر. در حدربت ديگري از همان حضرت 
می خوانیم «و اه لایبغی لِمَن عرّف عظمه الله انْ یِتَعظم ؛ شایسته نیست 
برای کسی که از عظمت خدا آگاه است. بزرگی بفروشد » <2» 


8- در ار عليی علیه السلام در 
حدیث دیگری می فرماید: «لن یر کش اقمل کت ان تة الم ؛ هرگز اعمال 
آدمی پاک نمی شود مگ اين که قرین با علم و معرفت گرد 4 495 


ون هو ری ور ین از ناس اخ‌هصلن للم علیه و الم مش 
خوانیم: «یالیلم بُطام ال و 


و بالعلم, یعرف له و بوذ و به دض الا حامْ و یعرف الحلال و5 
۰ و الْعلَمْ امامٌ العمل؛ به وسیله علم و معرفت خداوند اطاعت و 
اه ؛ و به وسیله علم خدا شناخته و یکتا شمرده می شود؛ . و نیز 
به وسیله آن ضله رخم, طوان ع کرو ؛ و حلال و حرام شناخته می شود؛ 
و علم پیشوای عمل است » «4» 


شمرده شده است. 


10- همین معنی با صراحت پیشتری در حدیث دیگری از امیر مومنان علی 
علیه السلام آمده است که فرمود: «تمره الْعَقل مٌداراه التاس؛ . میوه درخت 
عقل, مدارا و نرمخوئی با مردم است » «<5» 


در بتراین احادیتی که عموفا زابظه. عم ق معرفت را با فضائل, اخلافی. یا 
اعمال اخلاقی, 


(1). غرر الحکم. 

(ما تیم البلاغه: خطیه 17 
(3). غرر الحکم. 

(4). تحف العقول, صفحه 21. 
(5). غرر الحکم. 
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نشان می د هد روایاتی نیز در منابع اسلامي ۹ است که رابطه میان 
جهل و رذائل را تبیین می کند که آن همه تا کیاش است بر موضوع مورد 
اما مات 


1- در حدیثی از علی علیه السلام می خوانیم: «الْجَهْل اصّل کل رد شَرّْ؛ جهل و 


نادانی ريشه هر شر و بدی است » <«1» 


2- در جدیئی ذیکر از همان حضرت می فرماید: ۶« الخاض و الشرخ و البخل 
َتيجَهٌ الجَهّل ؛ حرص و طمع و بخل, نتیجه جهل و نادانی است » «2» 


چرا که شخص حریص و طمَاع, غالباً به سراغ چیزهایی می رود که بیش از 
نیاز زندگی اوست؛ و در واقع؛ علاقه او به مال و تروت و مواهب مادی یک 


غیر عقلانی است ؛ و همچنین بخیل بابخلش, چیزهایی را برای خود نگهداری 
می کند که هرگز در زندگی شخصی او قابل جذب نیست, بلکه آن را برای 
دبعدانها ام کدازد.ه هی روو 


3- در تعبیر زیبای دیگر از همان حضرت, رابطه جهل با رذایل اخلاقی به 
گونه جامع نبری بیان شده است ؛ می فرماید: «الجاهل صَحْره لابلَفقجر مائها! 
و سَجرٍه لا بَحْصٌَ عُودذها ! و اَضْ لابَظهر عُْبُها ؛ جاهل سنگی است که 
هرگز آب از آن جاری نمی شود ؛ و درختی است که شاخه هایش سبز نمی 
گردد" و زفینی, اشت که کیاهن از آن نمی روید. :9 


4- در حدیث دیگری از امیر مقمنان علی علیه السلام به این نکته اشاره 
شده است که جاهل همپشمر پا در طرف افراط است. يا در طرف تفریط ؛ 
فرمود: «لاتری الجاهل الا مفرطاً او مُقَرّطا» «4» با توچّه به این که طبق 
نظر معروف علمای اخلاق فضائل اخلاقی همواره حد وسط در میان افراط 
و تفریطی است که به رذائل منتهی می شود از حدیت فوق بخوبی می 
توان این حقیقت را دریافت که در میان جهل و رذائل اخلاقی رابطه بسیار 
نزدیکی است. 

5- بسیاری از علمای اخلاق گام نخستین را برای اصلاح اخلاق و تهذیب 
نفس و خودسازی, اصلاح زبان می دانند؛ و در احادیث اسلامی به رابطه 
میان جهل و نادانی با آلودگی زبان. اشاره شده است؛ در حدیثی از امام 
دهم حضرت هادی علیه السلام می خوانیم: 


(1). غرر الحکم 

(2) غرر الحکم 

(3) غرر الحکم 

(4). نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 70. 
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«الْجاهل اسیژٌ لسانه؛ جاهل اسیر زبان خویش است » «1» 


7 کوتاه سخن این که در مورد رابطه 


میان علم و اخلاق حسنه, و جهل و اخلاق سیثه, ایات و روایات فراوانی 
وجود دارد. و نشان می دهد که یکی از طرق موتر نهذیبت نفوس, بالا بردن 
سطح دانش و معرفت آنها و افزایش آگاهی, و شناخت مبدا| و معاد, و 
اطلاع بر آثار و پیامدهای ۱ و رذایل اخلاقی است. 


این افزایش معرفت, در واقع دو شاخه دارد: 


یک شاخه آن افزایش معرفت نسبت به زیانهای رذائل اخلاقی در مورد قرد 
و جامعه است؛ درست مثل این که اگر انسان بداند استعمال مواد مخدر یا 
مشروبات الکلی چه زیانهای غیر قابل جبرانی دارد. زمینه ترک ان در 
وجودش طرز اه فنت. رود بنابراین, همان گونه که برای مبارزه با مواذ 
مخذر و مشروبات الکلی, ناد مردم را به زیانهای این امور آگاه ساخت؛ 
همچنین برای مبارزه با رذائل اخلاقی و پرورش صفات فضائل, باید عیب و 
حسن آنها را برشمرد؛ و افراد را از آن آگاه نمود : هرچند هیچ کدام از اين 
0 نف شک. : مینه ها زا برای فضائل اخلاقی: آفاده: و 
راه را همواره می سازد. 
شاخه دوم, بالا بردن سطح معرفت بطور کلّی است؛ یعنی, هنگامی که 
معارف الهیه نسبت به مبد| و معاد و احوال اولیاء و انبیاء و امور دیگری از 
این قبیل, بالا برود؛ انسان نسبت به فضائل اخلاقی, علاقه مند و از رذائل. 
متنفر می گردد. 
و به تعبیر دیگر, پایین بودن سطح معارف و جهل در امور اعتقادی. محیط 
مناسبی را در فکر و جان انسان برای رویش خارهای رزذائل فراهم می 


سازد, ی ِِِ_ آگاهی, سرزمین روج و جان را برای دمیدن 


اعا ۴ 


(1). بحار الانوار, 


جلد 75, صفحه 368. 
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5- تأثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل 


اشاره 


فرهنگ, مجموعه اموری است که به روح و فکر انسان, شکل می دهد و 
انگیزه اصلی او را به سوی مسائل مختلف, فراهم می سازد. 


جامعه است. 


درباره انب بعضتی. آز این امور, مانند: قاتیر محیظ و آکاهی و معرفت, در 
زمینه سازی فضائل و رذائل, در گذشته صحبت شد * انتجا به نف اش کار 
سایر بخشهای فرهنگ جامعه در تحکیم پایه های فضائل یا تعمیق صفات 
رذیله در جامعه, سخن می گوییم. 


یکی از آنها همان آدات و عادات و رسوم و سنن و تاریخ یک جامعه است 
که اگر بر محور فضائل دور زند, زمینه بسیار مناسبی برای پرورش صفات 
عالی انسانی و تهذیب نفوس فراهم می ۰ و اگر از رذائل اخلاقی مایه 
بگیرد, محیط را کاملا آماده پذیرش رذائل می سازد. 


در آیات ۳۲ اشارات بسیار روشنی در این زمینه دیده می شود و نشان 
می دهد چگونه بسیاری از اقوام منحرف پیشین؛ , به خاطر آداب و رسوم 
غلط و سنن جاهلی و فرهنگ منحط, به دژه هولناک رذائل اخلاقی سقوط 
کردند ؛ به عنوان نمونه: 


1- «و اذا قعلوا فاجشّة قالوا وَجذْنا علیها آبائنا وال امَزنا بها فُلْ الّ اللّ 
لایأْمٌُ بالقکشاء اتفولون علی ال مالا علمُون؛ و هنگامی که کار زشتی 
ِِ- می دهند می گویند: 


پدران خود را ماو عمل یافتیم وه وه را به آن دستور داده 
اه 9 (سوره اعراف؛ آبه 28) 


ِ- 
1 


2- «و اذا قیل هم انبعُوا ما اثرَلْ ال قالوا بل نیع ما لقن 


علیه آباتیا اوله کان آبایف فلون شا ولا دون اشامن کف آنها 
که سود از انح شید 1 کرده است پیروی کنید! می گویند: نه ! ما از 
آنجه بدران فد رایر آن یافشم ترفی.می نمایتم. آبا اکز ندران آنیا شیر 
تلف فمفیدنده متحدایت عافد (بارسان آنها شرفی خهاهند کروو اه (سووه 


5 «اذ قال لابیه 0 قوّمه ما هده التمائیل الْتی انته تم لها عاکِفون- قالوْا وَجدنا 
ی را این مجشمه 
های بی روح 
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چیست که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟- گفتند؛ ما پدران خود را 
دندنم که آنها. ز آغیادترمی کی » رسوره انبیاعر آبه ردو وو) 


4 «وگذلک ما ارسَلنا من قبِک فی قَریَه من تذیّر الا قال مترفوها اّا وجونا 
آبائنا عَی امه و انا علی آثارِهم مُفتدْوْنَ؛ و اين گونه ۳ 
پیش از نو پیامبر انذار کننده ای نفرستادیم ۳ این که ثروتمندان ملست 
و وان کفینه ها بدران ودرا بو آمس با فنیم وب آثار انان افتا هی 
کنیم 4» [سوره زخرف, آیه 23) 


کخها کان عیات قفهم ان فال احرِجُوهُم من قَرْیَیِکم اَهُمْ اناس 
یِتَطََرُونَ؛ ولی پاسخ قومش چیزی جز این ۰« اینها را 0 
دیار خود بیرون کنید, که اينها مردمی هستند که پاکدامنی را می طلبند (و 
با ماء همصدا نیستند) » (سوره اعراف. ایه 82) 


6- «و اذا بُشر ا< ژفت یلائتی طل وجهة مشود و و کی بتوازی من 
القَوّم من شوء ما بش به ای انخسکة علی. هه هون ام يَدَسَة فی التژاب 


2 


الاساه ها تعکنون تفت ال کف هر اه یه یکی ان آنها بشارت دهند دختر 
تب نو شده؛ صورثش (از فرط ناراحتی) سیاه می شود و بشدات 
خشمگین می گردد- به خاطر بشارت بدی که به او داده شده, از قوم و 
قبیله خوو‌موازی فت کرد (وتمی داند) با افرا با قتول تیه نکهدارده.با 
در خاک پنهانش کند؟ ! چه بد حکم می کنند » (سوره نحل, أنة 59 و 59) 


7 «فحقّذ سول الله و الذین قعة اشذاء غلی الکقار تعماء ستفم تراهغ 
کعا ب سُجٌّدا یبتَعُو ن قصلا مر للم و رسوانة سِيْماهمٌ فی وَجْوههمٌ من ار 


السَجُود ی ی وا را ی ؛ و کسانی که با او 
هستند در برابر کفار سرسخت و شدید., و در میان خود مهربانند؛ . پیو سته 
انها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و 
رای امی‌واا ی یت سانه انیا یود صورهان از .ان سجده: انا 
است.» (سوره فتح, ایه 29) 


۴ تفسیر و جمع بندی 


سخن در اين است که فرهنگ هر قوم و ملتی هر چه باشد در پرورش 
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اثر تعیین کننده ای دارد؛ فرهنگهای عالی و شایسته, افرادی با صفات عالی 
پرورش می دهد و فرهنگهای منحط و الوده, عامل پرورش رذایل اخلاقی 


در نخستین آیه سخن از عذر گروهی از منحرفان شیطان صفت به میان 
می آورد که وقتی عمل زشت و قبیحی را انجام می دهند, اگر از دلیل آن 
سوّال شود مي گویند: این راه و رسمی است که نیاکان خود را , نز آن 
یافتیم (و اذا فعلوا 


حسّه فالوا وجذنا لها آباتنا)! 


بلکه پا را از این هم فراتر می نهند و می گویند که خداوند نیز به ما دستور 
داد انیت که اررا اتتام دهیت وال اما نها 


شرانن هوت قافت وان را یات ور خن یل وکام خنگی مرس 
الهی می گرفتند؛ و نه تنها از قباحت و زشتی عمل., يا صفات اخلاقی 
مربوط , به: آن تتترم «نداشتندر بلکه به آننث افتخار.فن کزردرند: 


ت در دومین ند همین معنی به صورت دیگری مطرح شده, فنکاهی. که 
بهآنها یماد مود باییه ور از آنجه خدا ونو یواست ضای له ید 
التبا رل کرده یروق کنید آنها با عرون فترهی نید نها مادایی کان:5 
اتکام ی شم که اج وان تا بر ان ماس وروت هی کم و 
23 ان ری سای هل وال ای مه اظر ای کی فرمگ 
آنها شده بود, در نظر آنان ارزشمندتر از آیات الهی و بینات قرآنی بود- (و 
ادا قیل لَهْمْ اتیغوا ما ال ال قالغا بل تتیغْ ما الْقَیْنا عَلَیّه آباتنا)! 


قرآن اضافه می کند: آبا پدران. اقا تادان و مراد نبودند (چرا با این حال, 
سئت آن گمراهان ناداپٍ ر بر آپات حیاتبخش و روشنی آفرین قرآن مقدذم 
می دارید- (اوَلَو کان آبائغ َهُمْ لابعْملون شَیئا و لا بهْتَذون 

** در سومین آیه باز به تأثیر سثت و فرهنگ غلط در اعمال ضاّ اخلاقی 
برخورد می کنیم؛ در بیانی شبیه آیات گذشته. در داستان ابراهیم علیه 
السلام و بت پرستان بابل می خوانیم: 


شتکافی کا اش اه السااه اه کرک را ره ان 
مجشمه های بی روح را 
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پرستش می کنید (و از اين کار ابلهانه دست بر نمی دارید) ! آنها گفتند: این 

به دلیل آن است که ما همواره پدران خود را می دیدیم که آنها را عبابت 

ِِ (اژ قال لابیّه و قَوّمه ما هذه اللمائیل التی ام لها عاکفون- قالوا 
جَونا آبائنا لها عابدیّن) ! 


در اینجا ابراهیم ,.شدیدترین حمله خود را بر اين_ تقلید کورکورانه کرد و 
گفت: بطور مسلم شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید (قال ۳ 
۹ 


وی ای ی ی وی نا 0 
به یک افتخار می شد. 


*** در چهارمین آیه باز با همین معنی در شکل دیگری رو به رو می شویم: 


در پاسخ این سوال که چرا شما انسانهای با شعور, بتهای بی شعور را 
پرستش می کنید, می گویند: ی 
پرتو آثار آنها هدایت یافته ایم» ! (بَل قالوا اّا وَجذٌنا آبائنا عَلی ایو و انا ی 


۶ ه وو وو 


نارهم مَهْتَدوّنَ) 


آنها این کار ابلهانه را نه تنها ضلالت و گمراهی نمی شمردند بلکه هدایتی 
0( از نیاکانشان به انها رسیده, و در ایه متعاقب ان این 
منطق را,؛ منطق همه مترفین (ثروتمندان مست و مغرورا: در تمام طول 
تاريخ می شمرد (وکذلک ما ارسّلنا من قبلک فی قَریو من تذیر الا قال 
مترفوها انا 5 جذنا آبائنا علی اقم و اتا عَلی آنارهم فَفْتَدو ن). 


بدیهی است این تقلید کور کورانه که در سایه آن زشتیها, زیبا, خودنمایی 
قف, کر وال امیراست ول یی یسک از واه ان شیاه 
زشتیها , 1 


است. 


و نیز همین معنی ویر اه 3 و 104 سوره مانذه آمده که عربهای جاهلی 
یک سلسله بدعتهای ابلهانه در زمینه حلال و حرام برای خود گذارده بودند؛ 
غذاهای مباح و حلالی را بر خود تحریم می کردند. و حرامهایی را بر خود 
حلال می شمردند, و چنان به این سنّت غلط چسبیده بودند که ایات الهی 
را درباره. ان نی نگ می پنداشتند ور هفابن آن هی کفزنو: «حستبنا ما 
وَجدنا علیه اباتتا "انحه را از پدران خود يافته ایم ما را بس است » 
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و از مجموع این بخش از آیات به روشنی ثابت می شود که تا چه حد 
سئتهای غلط می تواند زمینه ساز اعمال ضد اخلاقی گردد, و رذائل را 
فضائل نشان دهد. و عقاید انحرافی را درست و صواب معرفی کند. 

** در ینجمین آیه به مطلب تازه ای در زمینه تأثیر سئتها بر دگرگونی 
ارزشهای اخلاقی, برخورد می کنیم. و آن این که قوم لوط که انحرافات 
اخلاقی انها صفحات تاریخ را سیاه کرده, (و با نهایت تاشف در جاهلیت 
عصر ما در مراکز تمدّن غربی. به صورتی بدتر از گذشته و در شکل 
قانونی بروز و ظهور نموده است) هنگامی که دعوت حضرت لوط و یاران 
اندکش را به پاکی و تقوا بطور مکژر شنیدند ناراحت شدند, و فریاد زدند: 
اينها را از شهر و دیار خود بیرون کنید, اینها آدمهایی هستند که می خواهند 
به پاکي و تقوا روی اورند (یا تظاهر به پاکی و تقوا کنند) (وماکان جَواتِ 
قومه الا ان قالوا جوم من قرتیکم الم اناسن یتوَژت). 


محیط آلوده. سئتهای غلط و فرهنگ منحط, آن چنان اثر سوء در میان آنها 
گذارده بود که 


پاکی و تقوا, جرم محسوب می شد. و ناپاکی و آلودگی افتخار ! 


بدیهی است در چنین محیطی رذائل اخلاقی بسرعت پرورش می پابد و 
فضانن کفرنی ونبی, ونی مین انفنود. 


ِِ ور زنتتنهین آبه: سخن از داستان وحشتناک زنده به گور کردن دختران 


عرب جاهلی تولد دختر را ننگی برای خود می پنداشت, و هرگاه به او خبر 
می دادند دختری نصیب تو شده است. چنان خشمگین می شد که صورتش 
از شدت ناراحتی کبود و سیاه می شد ! «<1» 


(1). بعضی از ی اند: براثر رابطه نزدیکی که میان قلب و 
صورت انسان است, هنگامی که روج و قلب انسان مملو از شادمانی می 
شود (خون شقاف به طرف صورت حرکت می کند) و صورت نوراني و 
روشن و پر فروغ می گردد؛ و هنگامی که غم و اندوه بر روح انسان مسلط 
می گردد (جریان گردش خونِ شفاف در صورت کم می شود و) صورت 
ژرد.ه تبرخفن. کردد اقب ههین دلیل. این :ده بخیده. به -عتوان:نشانه. های 
سرور و شادمانی, و اندوه و عم شناخته می شود. (تفسیر روح المعانی, 
ذیل ایه مورد بحت) 
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و گاه روزها یا هفته ها خود را پنهان می کرد و پیوسته در فکر بود, آیا این 
ننگ را بر خود بپذیرد. و دختر را نگه دارد یا در زير خاک پنهانش سازد؛ و 
خود را از اين غم و اندوه ننگ رهایی بچشد (و اذا بت احدُهَم بالاشی طلٌ 
ی فصو ,ها بش یه آ بعش که 
علی هون ام یَدْسَهُ فی اللْرّاب الاساء ما تفن 


اک ۳ کتاف رم 


در جایی که پای فرزند نوزاد در میان باشد از قبیح ترین اعمال و زشت 
ترین کارها است ولی ستتهای غلط چنان قبح و زشتی ان را از بین می برد 
که به صورت یک فضیلت و افتخار در می اید. 


از مسائل وحشتناکی که در مورد مشبالة زنده به گور کردن دختران در 
بعضی از تفاسیر آمده, این است که نوشته اند دفن کردن در زیر خاک یکی 
از طرق نابود کردن آنها بود, گاه دختران را در آب می انداختند و غرق می 
کردند و گاه از بالای کوه پرتاب می نمودند و گاهی آنها را سر می بریدند! 
«1» در این که از چه زمانی این سنّت ننگ آلود در میان عرب جاهلی رایج 
شد و انگیزه اصلی آن چه بود. بحثهای مفصّلی است که این جا, جای آن 


نیست. <«2» 


ون اب اش کب کم اس کم رها رس تال ای و 
بدترین اشکالش هموار می سازد؛ و بدترین رذائل را در ردیف بهترین 
فضائل قرار می دهد؛ " و این گواه دیگری است بر اين که فرهنگ قوم و 
مت کی ار نکر تهای معی گرا به فضانل با ردان است :و آنان کر 
می خواهند با رذائل اخلاقی مبارزه کنند. باید در اصلاح فرهنگهای فاسد 


شبیه همین معنی را در عصر و زمان خود مشاهده می کنیم که فرهنگهای 
شبیه فرهنگ عرب جاهلی, سر چشمه انواع رذائل اخلاقی شده است به 
عنوان نمونه: در یک کنفرانس 


(1). تفسیر روح المعانی, جلد 14, صفحه 154, ذیل آیه مورد بحث. 


(2). علاقه مندان می توانند به تفسیر نمونه, جلد 11, ذیل آیه 58 سوره 
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پکن پایتخت چین درباره حقوق زن برگزار شد. گروه عظیمی از کشورهای 
شرکت کننده در آن کنفرانس اصرار داشتند که اين سه اصل در برنامه 
کنفرانس جای گیرد: آزادی روابط جنسی زنان؛ مشروع بودن همجنس 
گرا نان و آرادی شقط چیین : کهبا جتحال عطیفی از شتمیق بعضی از 
کشورهای اسلامی از جمله کشور ما رو به رو شد. 


بدیهی است هنکاهن که تمانتد کان به اصطلاح تحصیل کرده اقوام و ملتها 
از اين گونه کارهای زشت و ننگین به عنوان حقوق زن دفاع کنند و فرهنگی 
بر اسانتن: ان بدند ای چه رذائل اخلاقی در میان اقوام و ملل شایع می 
گردد ! رذائلی که آناز انار ار تفه نها در باه تهذیب اخلاق, بلکه در 
زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها نیز نمایان می شود. 


وی هن آخویت ای تور که تیار اه سل با فوهو ی 
تخیط . است: شن ار پار ان با مر اصا خصی. الم غلیه بو له به میان 
آمده و نشان می دهد که آنها در سایه فرهنگی که آن حضرت در آن جامعه 
تاریک و لمات حون آفرم یاف محوعتی مراحلب قصا فا افیا 
وا روا رف ؛ می فرماید: محفد فرستاده 
اش واه سا مس رای ای اجه اند او فزرایر 
کقار سر سخت و در میان خود مهربانند؛ همواره آنها را در حال رکوع و 
سجود (و نیایش و عبادت) می بینی, که فضل و رضای پروردگار را می می 
طلبند, پشانه آنان در صورتشان, از آثار سجده نمایان است 0 
اللّه و الذین مَعَة اشْذاء علی الکفار َحماء بْتَهم تراهم ژکعاً شدا بت 
قصّلا من 


1 5 ۰ و س_ 
الله و رصُوانا سِیْماهَمٌ فی وجُوههمٌّ من ار السَجُود). 


بدیهی است منظور از و الذین مَعَةّ (کسانی که با او هستند) همراهی در 
زمان و مکان نیست؛ بلکه همراهی در آموزشها و عقائد و پذیرش سنتها و 
فک خاض النن آدست 


کاعا کل 
رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامی 


دز اسلام اهعت فوق. العادن ای به مساله ایجاد ستهای صالحه: و مبارده: یا 
ستتهای سیثه 
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دادم شده استام این خفساله بادتاتب رده آ در اخافیت اسلامی وادج؛ 
و از مجموع این احادیث بخوبی روشن می شود که هدف این بوده که با 
فراهم آمدن سئتهای نیک, زمینه های اعمال اخلاقی فراهم گردد؛ و بعکس, 
زمینه های رذائل برچیده شود؛ از جمله روایات زیر است که هر کدام نکته 
ای خاص خود دارد. 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که می فرمود: 
محفمن لا هن علی العمات الاکل علی الحصتض مج اعد 


فك 
- 


العنز بیدی و لیس الصَوّفِ و التسلیِمْ عَلی الصبْیان, لد نَ سْنَهٌ من بعدی؛ 
پنج چیز است که تا آخر عمر آن را رها نمی کنم اک 
حال نشسته روی زمین و ... و دوشیدن شیر بز ماده با دست خودم, و 
پوشیدن لباسهای پشمینه (ی خشن که لباس قشرهای کم درامد و محروم 
بود) و سلام کردن به کودکان تا به صورت ستتی برای بعد از من دراید.» 
1 


هدف از این گونه کارها این بوده است که روح تواضع و فروتنی را در 
مردم ایجاد کند, و تواضع از دون قرازآن به -ضور متا ی در ایند و مردم به 
آن اقتدا کنند. 


۱ و 1/ 1 5 رت - - هط ۳ 
در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: «من سر سَنْهٌ حسَتةه غمل 


یا من بَعْده کان له اجره و مثل اجْوْرِهم من غَيْرٍ ان یفص من اجورهم 
شینتا, وَمَنْ سَنّ شنة سیلة فعمل بها بعدة کان عَلیْه وررَة و مِثل اوزارهمٌ 
من عَیْرٍ ان یلْفْص من اوزارهم شَیئا؛ که سنّت نیکی را در میان مردم 
بگذارد که بعد از وی به آن عمل کنند, هم اجر کار خود را دارد و هم 
مساوی پاداش تمام کسانی که به آن عمل می کنند کنند؛ بی آن که چیزی از 
پاداش آنها را بکاهد ؛ و کسی که سّت بدی بگذارد, و بعد از وی به آن عمل 
کنند, کیفر آن, همانند کیفر کسانی که به آن عمل می کنند بر او خواهد بود 
بی آن که چیزی از کیفر آنها کاسته شود.» <2» 


شبیه همین مضمون را مرحوم علافه فلت فرشا آ مرج است. 


این حدیث که به تعبیرهای مختلف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
امام باقر علیه السلام و امام صادق رت اه نقل شده نشان می د هد 
که فراهم آفوردن زمینه ها برای اعمال اخلاقی. ۳ آن حد اهمیت دارد که 
پدید آورنده اش در تقام انار آن شریک است " همچنین فرآهم آورذن 


(1). بحار الانوار, جلد ۰73 صفحه 66. 

(2). کنز العقال, حدیث 43079, جلد 15, صفحه 780. 
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زمینه های رذائل با ایجاد سئتهای ضلالت و گمراهی و فساد. 

3- روی همین جهت, امير مومنان علی علیه السلام از سفارشهای موَکٌّدی 
که به مالک اشتر مي کند, همان حفظ سئتهای صالحه و جلوگیری از 


شکسته شدن احترام آنهاست : مي فرماید: «لا تفص سْنَهٌ صالِحَةه عمل بها 
دود هذه الاقه و امتمقث بها الالَْهْ و صَلْحت علنها الةعتَض 


و لائحدنج شْلّة تضْرٌ بشی ء من ماضی لک الستنِ قیِکون | جر لِمن سنها و 
الوژن علبی بما تقضت: منها ! هر کر ستت: بتتتدیده 0 
اقّت به آن عمل کرده اند و اقّت اسلامی به آن انس و الفت گرفته, و 
امور رعیت, به وسیله آن اصلاح شده؛ 1 

به آن.ستهای. ضالحه بتنین زبان:وارة تفارد ایجاه متما ! که اجز آن براق 
که نف که آن سنا را برقرار کرده ۵ کناهنش بن-توست. کة ان 
ستتها را شکسته ای » <1» 


وان اه یداه ها کم کک سس تفای رای یر رتم 
فضائل اخلاقی می کند, داخل در تحت عنوان اعانت بر خیر است و ایجاد با 
احیای ستتهای شر» مصداق معاونت بر آثم محسوب می شود؛ و می دانیم 
معاونان, در اعمال خوب و بد فاعلان خر و شر, سهیم و شریکند بی آن که 
جیزی از پاداش و کیفر انها کاسته شود. 


اهقیّت سّت حسنه تا آن حد است که در روایت معروفی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله می خوانیم: عبد المطلب جدٌ گرامی پیامبر اسلامی 
صلی الله علیه و آله پنج سئت قبل از اسلام در میان عرب قرار داد, و 
خداوند همه انها را او را 
بر فرزند تحریم کرد ؛ و در دیه قتل, صد شتر قرار داد؛ و در دور خانه خدا 
هفت شوط طواف می کرد کنخ بیدا کر مس ان راز ادا میت مود ۰ و 
زمزم را در آن روز که از نو حفر کرد «سقایه الحاج» نامید (کاتث لعَبد 
المُْطلب حَمسا 


اصا 


من السُتَنِ امریها ال عرَوجلَّ_فی الاشلام رم تساء الاباء عی الأئناء 
سِن الدیه فی ال هاه من الایل 5 کا و نالرت سبعه سَبْعة اشْواط, 
جَد کنزا قَاحرَح و و ی مه ها تاه الما 


اصا 


11 ان الاک تایه وگ 
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از مجموع آنچه در بالا آمد و روایات فراوان دیگری که در این زمینه وارد 


شده است بخوبی استفاده می شود که آداب و سنن و فرهنگ یک قوم و 
ملّت اثر تعیین کننده ای در اخلاق و اعمال آنها دارد؛ و به همین دلیل, 


اسلام اهمقیت 7 4 فوق العاده ای به اين مسأله می دهد و حفظ سئتهای حسنه 
ر لازم می شمرد و ایجاد يا حفظ سئتهای سیته را یک گناه بسیار بزرگ 
کاعاا 


ایا فمال ب اعاق 


اشاره 


خوهای درونی در لا به لای اخلاق نمایان می شود. بطوری که می توان 
گفت. اعمال و رفتارهای انسان ثمره خلق و خوی درونی اوست: ولی از 
سوی دیگر, اعمال انسان نیز به نویه خود به اخلاق او شکل می دهد؛ ۰ بعنی؛ 
تکرار یک عمل خوب يا بد, تدریجا تبدیل به یک حالت درونی می شود و 

ادامه آن سبب پیدایش یک ملکه اخلاقی می گردد. ۱ 
رذیلت؛ به همین دلیل. یکی از راههای موّتر برای تهذیب نفوس. تهذیب 
اعمال است. و مبادا تکرار یک عمل بد در درون روح و جان انسان ريشه 
تتوانده و روع را بع رن خود:در آوزد و سیب بیدایسشن رداتل اخلافن کرد ۱ 


به همین دلیل, در روایات اسلامی دستور داده شده است که مردم بعد از 


لغزشها و گناهان 


فورأٌ توبه کنند؛ یعنی, با آب توبه آثار آن را از دل و جان بشویند مبادا گناه 
تکرار شود و تبدیل به یک اخلاق رذیله گردد ! 


بعکس, دستور داده شده است که کارهای نیک, آن قدر تکرار گردد که 
تبدیل به یک عادت شود. 


با این اشاره به قرآن بازفی. کزدنه خی از اناتت را که اشاره به این 
معنی دارد, مورد بررسی قرار می دهیم: 


1- کل بل ران عَلّی فلويهم ما کائوا یَکُسبُونَ (سوره مطففين, آیه 14) 
کدی رین مرها انا اون ( شور وس اب 12 
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3- اقمن رین لَغ سوء عَمَله قراخ سنا (سوره فاطر, آیه 8) 


۳۳ 1 ن 
- وجدئها وقومها یَسْجُدون للشفقس من دون الله و رین لهُمْ السْبّطانْ 
اعمالهْمّ ... (سوره نمل, ایه 24) 


5- قل عل سکم بالا خسربن اغمالا الذین صل سَعبهم فی الحیاه الشیا و 
هم یَعسبون انم بحس یسیون صَنعاً (سوره کهف, آبه 103) 


6- اما له جَلی ال لو تون السوء بجهاله تم یئوبُون من قریّب 
قاولنک وت ال علنهغ و کان اللة,علیما عکنما (سوره:نساع. آیه 1:7) 


7 خذ من اموالهم صَدقهَ تَطمر هم و بها (سوره توبه, ۳1 03( 
ترجمه. 


خی تست که آنهار مین ندارتق بلکه: اغمالشان حون تناری بر 


2- اين گونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است (که زشتی 
انن عمل: را دز کانمن کنند). 


3- ایا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می 
ما ی را ام ای مه 


4- او و قومش را دیدم که برای غیر خدا- خورشید- سجده می کنند و 
شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده .. 


وق را 


به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند تانقا که 
تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده با این حال می پندارند کار 
نیک انجام می دهند. 


6- توبه تنها برای کسانی است که کار بدی از روی جهالت انجام می دهند, 
سپس بزودی توبه می کنند؛ خداوند توبه چنین اشخاصی را می پذیرد و خدا 


دابا سکیم است: 


تا تالا هی ای رش سا ناسا اسان 
و پرورش دهی ! 


تفسیر و جمع بندی 


دز تسین اند اشاره به آثاری شده است که اعمال گناه آلوده بر قلب و 
روح انسان 
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فت حدارد ؛ صفا و نورانیّت را از آن می گیرد, و تاریکی و ظلمت : به جای آن 
می نشاند؛ می فرماید: «چنین نیست که آنها ( کم فروشان) می پندارند, 
بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته «کلا کل نان عَلی قُلْوبهم 
ما کائوا تکته ن: « 


جمله «ما کائوا بَکَسبُون» که از فعل مضارع در آن استفاده شده و دلالت 
بر استمرار دارد. دلیل روشنی بر این معنی است که اعمال بد تغییرات 
مهمی در دل و جان ایجاد می کند. و همچون زنگاری که آئینه را از نورانلت 
و صفا می اندازد, روح را کدر و تاریک می کند؛ " و به این ترتیب. صفت 
رذیله قساوت و بی حیایی و بی تفاوتی در برابر گناه, و به تعبیر دیگر, 
ظلمت شقاوت و بی تقوایی را , اک 


رین (بر وزن عین) زنگاری است که روی اشیاء قیمتی می نشیند؛ و به 
تعبیر دیگر, قشر قرمز رنگي است که ,: بر اثر رطوبت هوا,؛ روی آهن و مانند 
آنَْ ظاهر می شود, و معمولا نشانه یو سبدن و ضایع شدن 


فلت انت اروت 


7 ات کر و بات اسلامی نش کدرا روی اک ستوورو 
در بجت آتوجخ که پیرامون روایات اسلامی است خواهد آمد. 

آن فرح ترین است به ان ترتیت که نراد عمل سوه اعت رس آن 
در نظر انسان می شود؛ یعنی. روح انسان چنان با ان هماهنگ می گردد که 
آن را برای خود موهبت و افتخار می پندارد ؛ می فرماید: «اين چنین اعمال 
مسرفان در نظرشان جلوه داده شده است ؛ کدّلک رین للْغسرفیّن ما کائوا 
یَعمَلونَ». 


جمله «ما کائوا یَعْمَلوَ» و همچنین تعبیر به «مسرفین» دلیل روشنی بر 
تکرار گناه از سوی آنهاست؛ یعنی با تکرار زشتیها و بدیها نه تتها قبح و 
زشتی انها از بین می رود بلکه تدریجا به صورت یک فضیلت در نظر 
کهکاران خود نمی کته وانن درب اقشیکی ار ولا ای است که 
نتيجه شوم تکرار اعمال گناه الود است. 


دهد سخن 
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در بعضی از آنات: این کار به خداوند نسبت داده شده است؛ و در واقع 
هجارانت ات که اوند بر ای این مه اقواد که ید کناه اضنراو.می فرزند 
قرار داده است؛ چرا که وقتی اعمال زشة شتشان در نظرشان تزیین شود, 
بیشتر به سراغ آن می رون و خود را در دنا و اخرت رسواتر و بدبخت تر 
مت کدی فرهایت هان الذین یفن تالاح را آقم اعمالي کسانن 


که ماه احفت داد 


اعمالشان را در نظرشان زینت می دهیم.» «1» در جای دیگر, این کار به 

ن نسبت داده شده, چنان که در آیه 43 سورحز ۳ درباره گروهی از 
کثار لجوج و 2 ناپذیر. می فرماید: «وَلکن قست فلَويهْمْ و رین 
الشیطانْ ما کائو الم ول لها آنها سشخت ما فساوت. ند و 
شیطان, کارهایی ۳ که انجام می دادند در نظرشان زینت داد.» 


و گام این معنی به بتها نسبت داده شده, می فرماید: «وکذلک زر بَنَ لکثیر 

من الْمُشرکیّن قَثل اوَلادهمٌ شر کاوْهَم ...؛ اين گونه شرکای آنها بت قتل 
0 را در نظرشان جلوه و 9 . (زیر| کودکان خود را برای بتها 
قربانی می کردند و افتخار می نمودند).» <2» 


و گاه- چنان که در آیه مورد بحث آمده- این . مطلب به صورت فعل مجهول 
کر وم مه را ند انم سین رای آشر افارانامالم‌بترا: که انجام 


می دادند زینت داده شده.» 


ندارند, بلکه مکمّل یکدیگرند؛ ؛ گاه عامل زینت» تکرار عمل است. زیرا| 
تکرار یک عمل زشت, کم کم از قبح آن می کاهد و به مرحله ای می رسد 
که تست نه آندیی قفاوت هی :کرو و اگر باز ادامه یابد به صورت یک کار 
خوب در نظر صاحبش جلوه می کند, و همچون زنجیری بر دست و پای او 
می افتد و اجازه خروج از اين دام را به او نمی دهد؛ و اين مطلبی است 
که کس ی تا نف با ما اعه چا رای دی ود کی وه ار سرا ره 
کند. 


در موارد دیگری, وسوسه های نفس از درون» و وسوسه های شیطان از 
رون گمل اشستی را در نظه آتسان ری کتدربی. آن" که ان ۱ 


تکرار کرده باشد. و کار به جای 


(1). سوره نمل, 3 4. 
(2). سوره انعام, آیه 137. 
اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 198 


می رسد که یک گناه بزرگ را به گمان اين که وظیفه دینی يا انسانی 
اوست مرتکب می شود, و می گوید شخص فلان مثلا واجب الغیبه است- 
تالف که تص حور کا هی دا لک عام شور سس کارت را 
در نظر غیبت کننده جلوه داده است؛ و تاریخ پر است از کار کسانی که 
مرتکب جنایات هولناکی می شدند و چون مطابق هوای نفس و وسوسه 
های.سیظانی نهد نب با آن را فنته تفی شمودید بلکه:: به ان افتخار می 
دند. 
۳ 


کا یی و یکی سای احاعت از اس سارت 
کند. یکی از طرق مجازات ت آنان این است که زشتیها را خوبی در نظرشان 
خلونهی هد با رشوایی ی اد آورت متا ات پر نی 


تشز فاین که اس مان وخیو افعالن هر ار هس ام 
را در اين عالم می توان یه خدا نسبت داد؛ چرا که علّت آلعلل, ذات پاک 
ای ارم ار اه تا اس اه اعماس ای توا 
بود " حمد و ثنا برای خداست که قوّت و قدرت بخشیده, و لعن و نفرین 
برای کسانی است که این قدرت و قوّت را در راه گناه مصرف می کنند. 


گاه طبیعت ِِ چیزی نیز اقتضا می کند که 9 و دارای زرق و 
«رّينَ للناس الشهوات هن النسا و الْبَنی 5 القناطیر المْقَثطرَه من 
الذقب و الَفِصّه .. ۰ محبت به امور مادی: زنان و فرزندان ۹( 
أ 

ز‌ 


ونقزم بو در نظر. مردم علوهدادم:شندم: است:( تا بدین فسیله از مانشن 
شوند)». 


یکی از عوامل تزیین کارهای زشت و ناپسند, تکرار آن است که در روح و 
جان انسان اثر می گذارد و اخلاق و خوی او را دگرگون می سازد همان 
گونه که تکرار اعمال نیک تدریجا به صورت ملکه ای در درون جان انسان 
ترعی اند و مبدذل به اخلاق فاضله می شود ؛ بنابراین, برای تهذیب نفوس و 
پرورش فضائل اخلاقی, باید پویندگان اين راه, از تکرار اعمال نیک کمک 
بگیرند, و از تکرار اعمال سوء بر حذر باشند که الی معین و مدد کار 
ای 


اعا ۴ 
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در سومین آیه باز سخن از تزیین اعمال بد در نظر انسانها است؛ می 
فرماید: آیا کسی که عمل بدش برای او تزیین شده و آن را خوب و زیبا 
و 
«اقَمن ژین له شوء عَمله قراخ حسنا» 


همان گونه که در تفسیر آیه قبل گفته شد: يکي از عوامل تزیین اعمال 
سوم رای ی میا ها انس که بوریجا ی برای این کته اعمال: 
بی تفاوت و سپس به آن یی ار ی رو 
0[ 


جالب این که هنکامی که.قران اینشقال زا مطرح سن کند: «ابا کسن که 
زشتی عملش, در نظرش تزیین شده و آن را زیبا می بیند .. ,۰ نقطه مقابل 
آن را آشکارا ذکر نمی کند, گویا می خواهد به شنونده مجال وسیعی بد هد 
که افو فجیافی وا کدف توانم تقایل ان با سه در نظرد خویش 
مجشّم کند و بیشتر بفهمد؛ 


می خواهد بگوید آیا چنین کسی همانند افراد واقع بین است که حق را حق 
و باطل را باطل می بینند؟ ایا چنین کسی همانند پاکدلانی است که هميشه 
به محاسبه نفس خویش مشغولند و از خو گرفتن به زشتیها دور می مانند 
و ٩...‏ این نکته نیز قابل ملاحظه است که در ذیل این آیه به پیامبر اکرم 
صلن الله:غلیه:و اله مین فر ماند: بر حال اینها تأسُف مخور و جان خود را به 
خطر نیفکن ! خدا هر کس را پخواهد گمراه می سازد, و هرکس را ِِِ 
ها ید هواس : مر یشاء و بهدی مر پشاء قلا هت تفسشک 
عَلیهمْ خسر تِ ال ال لیخ بما بَصتمُو ن) ۱ 


در در واقعاين یک مجازات الهی است که دامن کسانی را که در انجام اعمال 
شت. جسور هستند, می گیرد و باید به چنین سرنوشتی گرفتار شوند. 


در تفسیر «فی ظلال» آمده است: کسی که خداوند هدایت و خیر او را (به 
خاطر نیت و اعمالش) می خواهد, در قلبش حساسیت و توجّه و ۱ 
۳ هرگز خود را در امان نمی بیند ؛ و همچنین از دگرگونی قلب قلب 
و از خطا و لغزش و نقصان و عجز؛ به همین دلیل, دائماً حسابگری می کند؛ 
دائما از شیطان برحذر است و هميشه در انتظار امدادهای الهی است؛ 
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»[ 


یکی از یاران امام کاظم علیه السلام (یا امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام) مین کو ند از آن حضرت پرسیدم آن عجب و خودیسندی که عمل 
اتتتناان را 


باطل می کند, چیست؟ فرمود: «الَعْجّت درجاث منها ان یْرَیّنَ لعَبّد و 
عَمله قَیراة حسناً قَبّف قیِعَجبَهٌ و یِحسَبٌ ایَهٌ بسن ضنعا؛ 1 
درجاتی دارد تیک ای انا این است که اعمال سوء انسان در نظرش تزیین 
شود آن را خوب ببیند و از آن خوشحال شود و در شگفتی فرو رود و گمان 
کند عمل نیکی انجام داده است.» «<2» 


* در چهارمین آیه, سخن از سرگذشت ملکه سبا و اخباری است که 
هدهد از سرزمین انا رای :سلیمان. آمندد حفت: من ملکه ۳ 
دینذم که,در ترایز افتاب سجده. می: کننده وغیر خدا ۳ ی 
۳ شیطان اعمالشان را در نظرشان تزیین کرده بود (وَجَذُتها وَقَوْمها 

بسمجٌدوّن لِلسمس من دُوّن اللّه و رین لَهْمْ السْیّطانْ اعمالَهم). 


درست است که خورشید و نور آفتاب بسیار با عظمت و پر برکت و 
حیاتبخش است., ولی طلوع و غروب و دگرگونی و تحوّل و پوشیده شدن با 
قطعات ابر نشان می دهد که این موجود با عظمت نیز اسیر قوانین 
آفرینش است و از خود کمترین اراده ای ندارد؛ 0[ ۳ 
شایسته پرستش نیست؛ ولی تعلیم و تربیتهای غلط و سئت نیاکان و نیز 
تکرار عمل سبب می شود که قبح و زشتی ان, از نظرها برود و به صورت 
یک عمل زیبا جلوه کند 


در بعضی از کشورهای دنیا گاوهای به اصطلاحر مقذسی هستند که گروهی 
آنها را پرستش می کنند, اعمالی در برابر گاو ماده انجام می دهند و 
امتیازاتی برای آن قائلند که هر 0 الافن را حتوی.وا ی تاره 
دز ال کد پوشتص ک کان کاسا تفای یا قیال ۱ 


و تکات ون لته تاه یه ان افتخار می کنند؛ چرا دیگران می خندند و آنها 
افتخایمی کند مکی از رال ان این ایست که تکرار عمل فم ووشتی 
ان را از 
ده را ار 


(1). تفسیر «فی ظلال». جلد 60, صفحه 5 6۵7. 

(2). «نور التقلین», جلد 4, صفحه 351, حدیث 30. 
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میان برده و عادت کردن به آن, حجابی در برابر زشتیها می شود. 


درست است که در این ۳۹ تزیین عمل به شیطان نسبت داده شده ولی 
واضح است که شیطان یزار ۵ اشانی دارد که‌دیکی از انفا هماز تکران 
زشتیها و خو گرفتن به آنها است. 

فتت * در پنجمین آیه مورد بحث, همان محتوای آیات گذشته با تعبیرات تازه 
ای به چشم می خورد روی سخن را به بياهیر ضلی. الله علیه. و ال کزده 
می فرماید: بکو آیا شما را خبر دهم که زیانکارترین مردم چه اشخاصی 
هستند؟- آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم ,و نابود شده در حالی که 
و و خسرین اغمالا 
الی ضا ح ‏ قس ان الا 3 هم بحشبون انهم ب< بُحسئون صْنعا). 


در اینجا سخن از زیانکارترین مردم است که سرمایه ی خود 
را از قبیل عمر و جوانی و نیروی فکری و جسمانی را در راههای غلط از 
دست می دهند, در حالی که می پندارند کار نیکی انجام می دهند و 
خوشحالند و افتخار می کنند. 


زشتیها و بدیها و هوا پرستی و خود خواهی و خود بینی است که همچون 
باز 
۷ ( 


نتیجه اين گرفتاری و بدبختی, همان است که در آیه بعد از آن آمدة است ؛ 


هي گوید: 


«آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او ,کافر شدند. و به 
همین دلیل اعمالشان حبط و نابود گشته است » (اولیّک الذی گَفَرُوا پایاتِ 
ربهم و لقائه و حبطّث اعمالَْمْ). 


بیان مصداق روشنی از مصداقهای این ایه است, و همه در ان جمعند؛ در 
ی ار ات ی را یر ی ها ی 
شده؛ فد بعصین به رهبانهای مسیحی, بعلی مردان و زنان تارک دنا که 
جچشم از همه لذات دنیا پوشیده اند, در حالی که در راه انحرافی گام بر می 
دارند. 
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و در بعضی از روایات به بدعتگذاران از مسلمین, و بعضی به خوارج 
نهروان ود بعضین: یهد تخد اران بهود و نصاری تفسیر شده است ؛ همه 
اینها کسانی هستند که اعمالشان در واقع زشت و آمیخته به گناه و جنایت 


بوده در حالی که خود را بر طریق حق و صواب می پنداشتند. 


قابل توجّه اين که جمله «حَبطت اعفالف هت کی آیه بعد آمده نود از 
ماده «حبط » (بر وزن سبد) می باشد که یکی از معانی معروف آن این 
است که شتر یا حیوان دیگری, علف زیاد و احیانا علفهای مضر و مسموم 
بخورد و شکم او باد کند و به مرگ او منتهی گردد؛ بدیهی است باد کردن 
شکم این حیوان دلیل بر فربهی و قوّت او نیست؛ 0 
بسا مقذدمه مرگ 


اوست؛ هر چند ممکن است ناآگاهان آن را فربهی و قدرت و قوّت پندارند. 


گروهی از انسانها نیز به همین سرنوشت گرفتار می شوند؛ تمام تلاش و 
کوشش خود را در طریق بدبختی خویش به کار می گیرند در حالی که 
گمان می کنند در مسیر خوشبختی گام بر می دارند. 


9 در ششمین ۳1 مورد بحت سخن از مساله توبه کامل به میان ازج و 


اولا اد سمخ هل میاه دم ای یه اترات: شوم غوافت وراک 
گناه کار بدی را انجام داده اند؛ 


و انیا بزودی از کار خود پشیمان شده و به سوی خدا باز می گردند؛ اینها 
هستند که مشمول رحمت الهی می گردند و خدا توبه آنان ا می پذیرد و 
خدا دانا و حکیم است (اتما اتب علی اللّه لین ن السُوء بجهاله ثم 
یلوبون من قریب فاولیک یو اللَه عَلْهمْ و کان ال عَلیماً حکیما). 


روشن است که منظور از «جهالت» در این آیه, جهالت مطلق که موجب 
عذر است نیست . ؛ زیر| در زمینه جهل مطلق گناهی وجود ندارد؛ بلکه 
منظور جهل نشبی است یعتی اگاهی کامل : به- کنان و عواقت و انار ان 


نذاشته:باشد. 
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و اما جمله تبون من قریب به عقیده جمعی از مفسْران به معنی قبل از 
مرگ است, در حالی که اطلاق کلمه «قریب» به این معنی که گاه پنجاه 
سال یا بیشتر طول می کشد مناسب به تظر نمی رسد, روایاتی را هم که 
طرفداران این نظره به آن استدلال کرده اند اشاره ای به تفسیر این آیه 
تذارفمبلکه‌سان :مسق فحدا کانه ای است. (دصت کنید) 


ولی بعضی دیکر آن زاب فعتی»زمان غژذیک 


به گناه گرفته اند- یعنی بزودی از کار خود پشیمان 0 باز 
کرفض قیرا تقبه کاملن ان است که ار فرسوات کاهسرا نون حلی ار روج 
و جان, انشان نشوید و کمتزین. اتری از ان در دل باقی نماند و این در 
ری هگن آشت» کت فاضله ‏ پر شیک (فیل اد ان که گناه در وجود 
انسان ریشه بدواند و بو شکل طبیعت ثانوی در آبد) از آن پشیمان شود ؛ 
در غیر این صورت, غالبا اثرات گناه در قلب و جان انسان باقی خواهد 
ماند. پس توبه کامل توبه ای است که بزودی 1 پذیرد و کلمه «قریب» 
ازتر اقت مت رفن ۲ انمعتی با ست یر داد 

ِِِ« در هفتمین 6 وف آیه مورد بحت., در مورد فتاه زکات ونان ان 
دستور می دهد «از موّمنان زکات بگیر » (حْذٌ من امَوالهمْ صَدَقة) 


سیسن در ادامه این بیان به ابا اخلاقی و معنوی زکات اشاره کرده می 
فرماید: «تو با, اين عمل, انها را پاک می کنی, و نموّ و رشد می دهی !» 


رهم و رهم بها) 


آری ! پرداختن زکات آنها را از دنیا پرستی و بخل و امساک, پاک می کند و 


نهال نوعدوستی و سخاوت و توجّه به حقوق دیگران را در نهاد آنان پرورش 
می دهد. 


تیاده آلود ایک ام یف هنت 
به وجود می آید, با انجام این فریضه الهی بر چیده می شود و صحنه 
اماع ار آن-پاک.جت گردد بتابواین کات قم ردانل اخلاقی راز ازمیان 
هی رف مهم کات ده را به فضائل اخلاقی آراسته می کند, و این 
همان چیزی است که ما 


در اين بحث به دنبال آن هستیم؛ یعنی, تآثیر عمل نیک و بد در پرورش 
فضائل و رذائل اخلاقی. 


همین تعبد تعبیر به صورت دیگری در آیه حجاب به چشم می خورد ؛ می فرماید: 
«و اذا قوش متاعاً قَاسْتلومْنّ من وراء ججاب ذلِکُمٌ اطهَرٌ لفْلْوبکمْ و 
بهٌ ؛ هنگا 
می 
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که از آنها (همسران بیامبر ضلی الله علیه:و اله) خیزق از وساتل زندکی, را 
(به عنوان عاریت) می خواهید, از پشت پرده بخواهید ! این کار برای پاکی 
دلهای شما و انها بهتر است » <1» 


ای و ان ی هد وتات و له ات بای نت 
است و بعکس. ترک عفت: قلب و روح انسان را الوده می کند و مایه 
پرورش رذائل اخلاقی است. 


هدف از شرح آیات بالا اين بود که تأثیر اعمال را در اخلاق, و شکل گیری 
روح و جان انسان را در پرتو آن روشن سازیم؛ و از مجموع آنها چنین می 
توان نتیجه گرفت که برای خود سازی و تهذیب نفس باید مراقب اعمال 
خود بود؛ زیرا تکرار گناه و زشتیها از یک سو قبح اعمال را از بین می برد و 
از سوی دیگر روح انسان به آن عادت می کند, و تدریجاً به صورت ملکات 
رذیله رسوخ پیدا می کند ,: به گونه اي که انسان نه:تها. از ان ناراحت 
نخواهد بود, بلکه گاه به آن افتخار می کند ! 


کل علاع 
خگونکی قاتیر «عمل# ذر «اخلاق» فر روایات آسلاهی 


آنچه در بالا در آیات فوق در مورد رابطه عمل و اخلاق منعکس بود, در 
روایات اسلامی نیز بوضوح دیده می شود از جمله: 


1- در حدیثی از ز امام باقر علیه السلام می خوان نیم که فرمود: «ما من عَبد 
الا و فی له کته تیضاء قاذا اتب دَئبا حرج 


فین. ا کته کت سَوداء قایْ تاب هب ذلک السَواد. و ان ی 
زاد ذلک الوا حلی تقطی الاض, قاذا عطی البیاض لَم بجع صاحبة 1 
یر ابدا, و فُو قولْ اللّه عرَوجل: کلا بل ران عَلی فْلْويهِمْ ما کائوا یکُسِبُونَ؛ 
سای رات ار وی ات سا 
را با آن درک می کند و او را به سوی سعادت و فضیلت فرا می خواند) 
ها که ی 


(1). سوره احزاب, ۷ دز 
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نقطه روشن, نقطه سیاهی پیدا می شود؛ اگر توبه کند, آن نقطه سیاه 
برطرف می گردد؛ ۳ به گناهان خویش ادامه دهد, پیوسته ان سیاهی 
رو به فزونی می رود تا تمام نقطه روشن را بپوشاند؛ هنگامی که نقطه 
روشن پوشیده شد, آن شخص هرگز به سوی خیر و نیکی بر نمی گردد؛ و 
این همان است که خداوند عر و جل فرموده: خر تست که اما مت 
پندارند, بلکه اعمالشان همچون زنگاری بر دلهایشان نشسته است » <1» 


این روایت بخوبی نشان می دهد که تراکم گناهان, سبب پیدایش رذائل و 
دور ماندن از فضائل است. تا آنجا که روح بکلی تاریک می شود و پلهای 
پشت یز ویرآن رف کرد و راه باز گشت وجود نخواهد داشت ا! 


2- در وصیتنامه معروف امیر مومنان علی علیه السلام به فرزند رشیدش 
امام حسن علیه السلام می خوا: نیم نیم: «انٌ الْحَبْرَ عاد 6۵ نیکی عادت است » 


0 


همین مضمون در کنز العمّال از پیغمبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
است که فر مود: «الحَیرٌ عاده السشة لجاجهة؛ نیکی عادت است و شر 


لجاجت است » «3» 


باز همین معنی به شکل دیگری 


در سخنان امام سجاد علیٍ بن الحسین علیه السلام دیده می شود, فرمود: 
داح لِمَنْ عَود م1 کم ه تفسَة عاده من الْحَیّر ان دوم علیها؛ . دوست دارم 
کسی که از شما عادت تفه را پذیرفته اس آن را پیو سته ادامه دهد » 
«4> 


ریات ان انسفاده کرد تکار یل ام ات ی تست 
می شود که حالتی در نفس به عنوان عادت به نیکی يا بدی پیدا شود ؛ يا به 
تعبیر دیگر, خلق و خوی خاضی از آن شکل گیرد و همان خلق و خوی در 
آننده مد | اقمال مشابه می شود؛ ؛ در نتیجه, ار در ایجاد 
اخلاقی نیک و بد اثر مي گذارد و هم اخلاق نیک و بد در ایجاد اعفال یک 


3- در حدیث دیگری از امیر مقمنان علی علیه السلام در همان وصیتنامه 
معروف امام حسن علیه السلام می خوا: تیم ی یر تک ال علی 


ِ 


العکروه, و نعْم الْحْلوٌ الصشر 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 273, حدیث 20. 
(2). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 232. 

(3). کنز العقال, حدیث 28722. 

(4). بحار الانوار, جلد 46, صفحه 99. 
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فی الَحَو*؛ خود را به شکیبایی در برابر ناملایمات عادت ده ! و چه نیک است 
شکیبایی و ار خی 7 «1» 


در اینجا نیز به روشنی رابطه «عادت» که زاییده تکرار عمل است با خلق 
و خوی شکیبایی و صبر دیده می شود. 


4- در بسیاری از روایات توبه آقدن است که باید در توبه از گناه, تعجیل 
کرت و ان «تصونت »یغلی .یم غفت آنواخننه آن برهید نمود (میادا آنار. کناه 
در دل بماند و با 


گذشت زمان تبدیل به پک خلق و خو شود؛ در حدیثی از امام خوان علیه 
السلام مي خوانیم: «تأيرٌ لو اتای ول السویه کی و 2 
الاصراژ عَلی الذنب امن لمکر ۱ لله؛ تاخیر توبه موجب غرور و غفلت, و 
امژور و فودا کون شیب خیرت: و اضرار بر گناه موجب بی آعتنایی به 
مجازات الهی است.» «<2» 


تعبیر جالب دیگری در حدیث نبوی که در زمینه توبه وارد شده است, دیده 
می شود. می فرماید: «مَنْ تاب, تاب اللة عغلیه و امرث جوارخة ان تسْتر 
علیه, و بقاغ الاْض ان تَکتَمّ عَلیه و السیّت الحَفَظَة ما کاتت تفت عانه؛ 
و و 
گردد؛ و به اعضاء و جوارح او دستور داده می شود که گناه را مکتوم دارند 
و به نقاط مختلف زمین (که بر آن گناه کرده) نیز همین دستور داده می 
شودء و فرشتگان نویسنده اعمال, آنچه را نوشته بودند به فراموشی می 
سپرند.» «3» 


این تعبیر نشان می دهد که توبه, اناد گناه را می شوید و صفا و قداست 
اخلاقی نخستین را با می گرداند. 

همین معنی بطور آشکارتر در حدیث علوی آمده است, می فرماید: «التوبه 
ای الفلی یل وی ۶ ؛ توبه قلبها را پاک می کند و گناهان را می 


شوید » «4» 


این تعبیر نیز بخوبی نشان می دهد که گناه آثاری بر قلب می گذارد که 
تدریجا به صورت خلق و خوی باطنی در می اید و توبه این اثار را می 
شوید و اجازه نمی دهد تشکیل خلق و خوی دهد. 


(1). نهج البلاغه, نامه 31. 

(2ار بخارتکلن 6 ضفخه 30 

(3): کنز الععال, جذیت 10 صفحه 79 
( زر الحیم ماه 7 دود 


اخلاق در 
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تعبیر به «طهور» بودن «توبه» در روایات متعذد دیگر نیز آمده است که 
همه حاکی از رابطه گناه و تشکیل حالات زشت درونی است. «1» 


در مناجاتهای پانزده گانه معروف و بسیار پرمعنای امام علی بن الحسین 
علیه السلام, در مناجات اوّل که مناجات توبه کنندگان است, چنین آمده 
استه عامات خیم عظید جناشی. خاکنه تفه مک با آخلی و سس 
اه وا ۱ 
خوبه آن دا زنده کتی ای امنید.ه ار وی من ۷ « 72 


شود که گویی مرده است؛ و توبه موجب حیات دل و نشاط جان می شود ! 
بنابراین, پویندگان راه فضیلت و سیر و سلوک الی اللّه, برای تحکیم پایه 
0 
روح و جان خود باشند و بدانند هیچ عملی نیست مگر این که در دل و ۰ 

اثر می گذارد؛ اگر اعمال پاک و نیک است, روح را به رنگ خود ِِِ 
و اگر زشت و الوده و نایاک است. الودگی را به درون روح و جان و اخلاق 


کاعاعا 

7 رابطه «اخلاق» و «تغذیه» 

اشاره 

شاید در ابتدای امر, عنوان بالا برای بعضی ماب شگفتی شود که چگونه 
3 اه 


نزدیک و: ختکاننیی. که .در فبان خسیم ده روج اذمی. اشت, خایی رای این 
ان تس ساره 


بسیار می شود که یک حالت بحرانی روحی 


و غم و اندوه شدید جسم را در مذّت کوتاهی. ضعیف و پژمرده و ناتوان 
۱ موهای ِِ را یم زا کی نو و و 0 را از 


(1). بحار, جلد 69, صفحه 121 و جلد 91, صفحه 133. 
(2). بحار, جلد 91, صفحه 142. 
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جسمانی در روج انسان نف نان روج را شاداب و فکر را قوّت می 


از قدیم الایّام تأثیر غذاها بر روحیّات اخلاق انسانی مورد توجّه دانشمندان 
بوده است و حتّی اين مطلب جزء فرهنگ توده های مردم شده است ؛ مثلاء 
خونخواری را مابه قساوت و سنگدلی می شمردند, و معتقد بودند که عقل 
تالمج تفن سام اشت: 


معنی دیده می شود. 


از جمله ور ی 1 سوره مائده درباره گروهی از بهود که مرتکب کارهای 
خلافی از قبیل جاسوسی بر ضد اسلام و تحریف حقایق کتب اسمانی شده 
بودند. می فرماید: 

«آنها کسانی هستند که خدا ات فان را اک که راو 
الذین لم پروالاة ۱ بقلم 

فبلافاصله در آیه عم فزمایه سا عون للکذت احالون للسخت: نا 
بسیاید یه ان بو کوش فرا هی دهد تا ان را عکدیت: کنند و بسیار مال 
حرام می خورند » 


و لت , و خوردن مال حرام بطور ۰ بوده است ؛ زیر | هم 


از فصاحت و بلاغت دور ایست که اوصافی را برای آنها بشمرد که هیج 
ارتباطی با جمله «لَم رد ال ان 


بر قَلْوبَهْم» نداشته باشد. 


و از این جا روشن می شود که خوردن مال حرام سبب تیرگی آیینه دل و 
ور این بل فاضاه شترا سای اخلافن است: 

گوه اب 91 سوره مائده درباره شراب و قمار می فرماید: «شیطان می 
خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار, عداوت ایجاد کنند؛ 1۳ پرید 
الشَیطان ان یُوقع تم العداوة و الَْفْضاء فی الْحَفر و الَیّسر». 


بی شی عداوت و بغضاء دو حالت درونی و اخلاقی است که فا یه بالا 
رابطه میان ان و نوشیدن شراب ذکر شده, و این نشان می دهد که غذا و 
نوشیدنی حرامی همجون شراب می تواند در شکل گیری رذائل اخلاقی 
همانند پرخاشگری و ستیزه جویی و عداوت و دشمنی اثر بگذارد. 
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در آیه 51 سوره موّمنون می خوان نیم: «أی پیامبر ! از غذاهای پاکیزه بخوربد 


ال تام ها کلوا من الطیبات و اعْمَلوا صالحا». 


بعضی از مفسران معتقدند ذکر این دو (خوردن غذاهای پاک و انجام عمل 
صالح) پشت سر یکدیگر دلیل بر وجود یک نوع ارتباطی , بین این دو است, و 
اشاره به این است غذاهای مختلف آثار اخلاقی ماو ۳ غذای حلال و 
ها 
و ناپاک روح و جان را تیره و سبب اعمال ناصالح می گردد. «1» 


وا تاه سا سس نی شاه 
غذای حلال به اشعار زیر استناد شده: 


علم و حکمت زاید از لقمه حلال عشق و رقت آید از لقمه حلال ! لقمه تخم 
است و برش اندیشه ها لقمه بحر و گوهرش انديشه ها و در 


شعر دیگری نقل می کند: 


قطره باران تو چون صاف نیست گوهر دریای تو شفاف نیست ! «2» در 


تفسیر آثنی عشری؛ در ذیل همین آنة نیز اشاره به رابطه صفا و نورانیت 
قلب و اعمال صالح با تغذیه حلال شده است. <3» 


کا اک 
زانطلی قفم ‏ اقلا سر وا آزبا فف 


رای ال هی ات ی تن اهامای عنم می 
جورد. ؛ ولی این معنی (رابطه اخلاق و تغذیه) در روایات اسلامی 2 
رده ای دایة که تضونه هانی از آنرا نز دیل از تظر فی در انیم" 


در یک سلسله از روایات؛ به رابطه تغذیه با سو۶ اخلاق اشاره شده است 
از جمله: 


0 روایات متعذدی می خوانیم: یکی از شرایط استجابت دعا پرهیز از 
عذای 


(1). به تفسیر نمونه, جلد 14, ذیل آیه 51 موّمنون مراجعه شود. 
(2). «روح البیان», جلد 6, صفحه 88. 

(3). تفسیر «اثنی عشری». جلد 9, صفحه 145. 
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حرام؛ از جمله, در حدیثی آمده است که شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله. امد و رن کرد «اخب ان ستحانت دعائی؛ دوست دارم دعای من 
مستجاپ شود » پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «طهو مأکلک ولائدخل 
نی ار ام غذای خود را پای کن از غذای حرام پرهیز نما » «1» 


همین معنی از همان بزرگوار با تعبیر دیگری آمده است. می فرماید: «من 
آعت ان جات دغانه فلطیت مطععه و که » کسی. که دوست: درد 


دعایش مستجاب شود. طعام و کسب خود را از حرام پاک کند » «<2» 


با رتوجه ب به 2 این که در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «انّ 


الله لاتشتجیت خعاء بظفر قلب قاس؛ حون ند دعای فا که ار فلت 
۱۳ مد ۲ 


مستجاب نمی کند » «3» می توان نتیجه گرفت که غذای ناپاک و حرام, 
فا وا میک و ها 
مستجاب نمی شود. و از اینجا به رابطه نزدیکی که در میان ناپاکی درون و 
تغذیه حرام وجود دارد. می توان پی برد. 


در حدیبت معروف امام حسین علیه السلام در روز عاشورا| آمده است که 
بعد از ایراد آن سخنان داغ و پر محتوا و گیرا در برابر لشکر لجوج و 
قساوتمند کوفه, هنگامی که ملاحظه کرد آنها حاضر به سکوت و گوش 
دادن به سخنانش ‌ بیستندر فرمود: ٍ (آری ! شما حاضر به شنیدن سخن حق 
نیستید زیرا) قّث بوک مین الحرام نع ال علی فلوَم: شکمهای 


شما از غذاهای حرام پر شده است.؛ در ننیجه خداوند بر دلهای شما مهر 
زده است (و هرگز حقایق را درک نمی کنید !)» «4» 


2- در روایات دیگری آمده است؛ که رابطه ای در میان خوردن غذای حرام 
و عدم قبول نماز و روزه و عبادات, وجود دارد؛ از چمله, در ِِ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوا: نیم ۶ «من اگل اخعع:کراض ان تفیل 


لن 7 


لَهْ ضَلوه ار ژبعین لب 5 م نستجب سشتجت له دعوة ازبعین ضباحاً و کل لحم تیه 
الحرامْ قالتَا ادلی وان الافچه الواچدة ثثبث اللعْم؛ هرکسی لقمه آی از 
ارام ورد احپل ان او قرل یشوه رال وور دعاه 


(1). بحار, جلد 90, صفحه 373. 
( اف مق رک اه 72 3 
(3). بحار الانوار, جلد 90, صفحه 305. 


(4). نقل از کتاب «سخنان علی علیه السلام از مدینه تا کربلا, صفحه 
232« 
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و هر گوشتی که از حرام بروید, آتش دوزخ برای 1 سزاوارتر است؛ ۰ و 
حلی یک لقمه نیز باعث روییدن گوشت می شود » <1» 


تذیفت اش رای فصن تما بش ابظ شیانی ارم انسته از خماه تون 
فلت سای دل ات را رام بای فلتمتصهای درا نز آنسان .میت 
گیرد. 

3- در روایات متعدّد دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان 
معصوم علیهم السلام امده است که: 


«من تک اللحْم ابعین صباحا" نات خاعود کی کهههل رون کوزت را 
ترک کند, اخلاق او بد می شود » <2» 


از این احادیث بخوبی استفاده می شود که در گوشت ماه ای است که 


اگر برای مذت طولانی از بدن انسان قطع شود در روحیات و اخلاق او اثر 
ضفه خذا رخ و کج خلفی و بد اخلاقن به‌:بار خی آوزد. 


البثه استفاده زیاد از گوشت حیوانات نیز در بعضی از روایات مذموم 
شمرده شده, ولی از ترک ان برای مذّت طولانی نیز در بسیاری از روایات 


4- در روایات زیادی که در کتاب «اطعمه و اشربه» آمده است. رابطه ای 
میان بسیاری از غذاها و اخلاق خوب و بد, بیان گردیده به عنوان نمونه . 


در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «عَیْکم ریت 
بو تکشف الفتم بب ود بَحسنْ الجْله؛ ی 


به معنی روغن زیتون با هر گونه روغعن مایع است) استفاده کنید, زیرا| صفرا| 
را از بین می برد ... و اخلاق انسان را نیکو می کند » «<3» 


وی نامام اوه ی ارام مایا کار کلام مشاه 
الله علیه و اله چنین نقل می کند «مَن سره ان 


عو - 


تال نا 2 قلیاکل لحم الخُراج؛ کسی که دوست دارد خشم او کم شود 
گوشت دژاج را بخورد » «4» 


از این تعبیر بخوبی استفاده می شود که رابطه ای میان تغذیه و خشم و 
بردباری وجود دارد. 


(1). سفینه البحار, جلد 1 ماه اکل. 
رها و کی مق واه 


(4). فروغ کافی, جلد 60 صفحه 312. (دزاج پرنده ای است شبیه به کبک 
که گوشت لذیدی دارد) 
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6- در روایت مشروحی از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل 
شده درباره این که چرا خداونج خون را حرام کرده می فرماید: «و امّا الم 
اه بُورثْ الْکَلَبِ و قشوة الب و قلّه الأقه و لته لا بوَمَنْ ان بل 
وله و واِدَیّه ....؛ این که خداوند خوردن خون را حرام کرده به خاطر آن 
است که سبب جنون و سنگدلی و کمبود رأفت و مهربانی می شود ... تا 
آنجا که ممکن است فرزند و يا پدر و مادرش را به قتل برساند » 


در بخش دیگری از اين روایت می قرماید: «و اّ] الم ان حرّمها لفقلها 
و فسادها وقال ان مَذمن الْحَمر کعاید اون و ورث ث ازیعاشاً و یَذْهَبٌ بئوّره 
5 یهُدم مزونه ۰ و اما شراب, خداوند آن ۳ به خاطر تاثیر و فسادش حرام 
کرده است و فرمود شخص دائم الخمر اد بت پرست است بدتش 
ویران می سازد » <1» 


7- در روایات متعددی که در کافی درباره انگور آمده است رابطه میان 
خوردن انگور و برطرف شدن غم و اندوه دیده می شود از جمله, 


در حدپئی از امام صادق علیم السلام می خوانیم: «شکی تب من الانییاء 
الی ال عوَجل الق قاور رخ اللَة وج باثّل الْعتّب کف از یاضر ان الییه 
از غم و اندوه (و افسردگی) 19 خداوند متعال شکایت کرد؛ خداوند 
متعال به او دستور داد که انگور بخورد » <2» 


ان کیت با کی ری آنشت‌ بر مساله ازخاط خففنه با مسا اخلافره: 


8- در احادیث متعددی نیز رابطه خوردن انار و از میان رفتن وسوسه های 
شیطانی و به وجود آمدن نورانیت قلب دیده می شود؛ از جمله, در حدیت 
معتبری از امام صادق علیه الرتلاه امده است که می فر مود: 6 من اکل 
رمَاتة علی البایق اتارت قَلبة ابعین تض ؛ کسی که یک انار را 7 بخورد, 

چهل روز قلبش را نورانی می کند.» «3» 

9- در روایت متعددی در باب «خوردن» تعبیراتی دیده می شود که همه 
نشانه ارتباط تغعدبه با روحیات و مسائل اخلاقی است ؛ ؛ از جمله, , در حدیتی 


ات له و ام جایی مقر اي طالت) 
فرمود: «یا جَعْقَرْ کل السَقَرَجَل قائّه بمَوّي الْقلب و 


(1) تفسیر بزهان: له ادنیل آبه. دز شور ماندم: ض 434 و مدرک 
جلد 16, صفحه 163. 


(2). کافی, جلد 0 صفحه 1 د, حدیت 4. 
(3). همان مدرک؛ صفحه 4<د, حدبت 11 
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جع الجبان؛ ای جعفر ! «به» بخور قلب را تقویت می کند و ترسو را 
شجاع می سازد » <1» 


10- - در بعضی از احادیث رابطه میان غذای اضافی و ۱۳۹ و قساوت و 
عدم پذیرش موعظه دیده می شود؛ از جمله, در کتاب «اعلام الذین» از 
پیغمبر اکرم نقل شده که فر مود: «اَاکَم فصَول الَمَطِعَم قَانهْ سم 7 


الْقلبِ پالتصوو و ی ۶ با لخواره غن الطاغه هب افش عن تسام 
الهو یه از غذای اضافی بپرهیزید که قلب را پر قساوت می کند و از 


اطاعت حق تنبل می سازد و گوش را اک 2 


فقو الهاه دای اضافت) سعنن ات سا رم نف تور باشنه. ۳ 
غداهای باق ها نده: وفافد شیور وده رال ار تایظه فنیه و بای 
اخلاقی خبر می دهد. 


همین معنی در بحار الانوار از بعضی از روات اهل سئت از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله نقل شده است. <2» 


از این حدیت بخوبی استفاده می شود که غذای اضافی سه پیامد سوء 
دارد: قساوت می اورد؛ انسان را در انجام عبادات و طاعات تنبل می کند؛ 
و کش سار فرس اس مماعط از اسان ی سنا 


این مطلب کاملا محسوس است که وقتی انسان غذای زیاد و سنگین می 
خورد عبادات را به زحمت به جا می اورد و نشاطی برای عبادت ندارد 
بعکس هنگامی که غذای ساده و کم می خورد قبل از اذان صبح بیدار است 
نشاط دارد و حال مطالعه و عبادت دارد. 


همچنین به تجربه رید 6 است هنگامی که انسان روزه عفن دید رقت 

ای ی بت شنیدن مواعظ در او حاصل می 
هکس تشامی کمک بر اس فک انساین فرست کار کی گنود 

ِِِ را از خدا دور می بیند. 

1- در احادیث اسلامی در ارتباط نوشیدن عسل با صفای قلب. از امیر 

مومنان علي علیه السلام می خوا نیم: «الْعَسَلّ شفاء من کل داء و لا داء 


ی ال با ام ار ار ار 
بیماری نیست. بلفم را کم می کند و قلب 


.)1( 


همان مدرک صفحه 357, حدیث 4. 
(2). بحار, جلد 74, صفحه 182. 
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را صفا می بخشد.» «1» 


از مجموع آنچه در بالا آوردیم و روایات فراوان دیگر که ذکر آنها به طول 
می انجامد بخوبی استفاده می شود که رابطه نزدیکی میان تغذیه و 
روحیات و اخلاقیات وجود دارد, هر کر نمی گوئیم غذاها یت تاه برای 
اخلاق خوب پا ند است, بلکه همین اندازه می دانیم که طبق روایات بالا 
کی ای عدامل رست‌تار باکن و الا تیه ات هس از رو اه 
و هم از نظر حلال و حرام بودن آنها. 


دانشمندان امروز نیز معتقدند بسیاری از پدیده های اخلاقی به خاطر 
هورمونهائی است که غذّه های بدن تراوش می کند و تراوش غذه ها رابطه 
نزدیکی با تغذ به انسان دارد؛ ۰ بر همین اساس,: بعضی معتقدند که گوشت 
هر حیوانی حاوی صفات آن حیوان است, و از طریق غدّه ها و تراوش آنها 
در اخلاق کسانی که از آن تغذیه می کنند اثر می گذارد. گوشت درندگان 
انسان را درنده خو می کند, و گوشت خوک صفت بی بندوباری جنسی را 
کهاد زیر اه این وان ارششت مخ تدم ان متخل,می سار د. 


اين از نظر رابطه طبیعی و ماذی, از نظر رابطه معنوی پیز انا خور ودره 
کی رام ی ال او ات ای ات وا اه و 


این سخنن را با ذکر یک داستان تاریخی که مورخ معروف مسعودی در 
«مروج الذهب» آورده پایان می دهیم: 


او از «فضل بن ربیع» نقل می کند که «شریک اين عبد اللّه» روزی وارد بر 
([ مهدی به او گفت باید حتما یکی از سه کار را 


شریک سوال کرد کدام سه کا ر؟ گفت يا قضاوت را از سوی من بپذیری و 
یا تعلیم فرزندم را برعهده بگیری, و يا غذائی (با ما) بخوری ! شریک فکری 
کرد و گفت سومی از همه 


(1). بحار الانوار, جلد 63, صفحه 294. 
اخلاق در قرآن, جح 1, ص: 215 


آسانتر است, مهدی او را نگهداشت و به آشپز گفت انواعی از خوراک مغز 
آفبشته با شکر و عسل براق او فر ام سا 


هنگامی که «شریک» از آن غدای تسار لذید ‏ (طیعا خزام) فارغ شد, 
آشپز رو به خلیفه کرد و گفت این پیرمرد بعد از خوردن اين غذا هرگز بوی 
رستگاری را نخواهد دید ! فضل ابن ربیع می گوید مطلب همین گونه شد, و 
شریک ابن عبد اللّه بعد از این ماجرا هم به تعلیم فرزندان آنها 0 
هم منصب قضاوت را از سوی آنها پذیرفت. «1» 


کا لا کل 
یقت اخلافی: و اغسال اخلافی 


می دانیم اعمال انسان همیشه در درون و جان او ریشه دارد؛ یا به تعبیر 
دیگر, اعمال ظهور و بروز صفات درونی است, یکی به منزله ريشه و 
دیگری به منزله ساقه و شاخ و برگ و میوه است. 


به همین دلیل, اعمال اخلاقی از صفات اخلاقی جدا نیست ؛ مثلاء نفاق که از 
صفات رذیله است. ريشه ای در عمق جان انسان دارد و از شخصیت دو 
گانه و ضد توحیدی اوء حکایت ضف 3 همین صفت درونی سبب انجام 
اعمال منافقانه يا ریاکارانه می شود. 


حسد نیز حالتی در درون جان است که نسبت به نعمتهای خداوند که به 
دیگران داده شده است رشک می برد. همین صفت خود را در لا به لای 
اعمال خرابکارانه, در برابر شخص محسود و سنگ انداختن در مسیر 


سامت اهتشا نمی دود 


«کبر» و «غرور» خود برتر بینی. همگی از صفات درون است که ناشی از 
جهل انسان به قدر و مقام خویش می باشد., و یا کمی ظرفیّت در برابر 
مواهب الهی, اما همین صفت درونی در لابه لای اعمال بخوبی خود را 
آشکار می سازد, و از طریق بی اعتنایی, پرخاشگری, هتّاکی و تحقیر 
دیگران, ظاهر می شود. 


هشانخ به همین دلیل, غلهای اغلاق در کت اخلافی منوا ایم خم را از 
هم جدا 


(1). سفینه البحار, ماه «شرک». و مروج الذهب, جلد 3. صفحه 310. 
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نکرده اند, گاه به سراغ ریشه و صفات درون می روند, و گاه به سراغ 
شاخ و برگ و اعمال برون» از اولی به «صفات اخلاقی» تعبیر می شود و 
از دومی به «اعمال اخلاقی». 


البثّه اعمال اخلاقی. موضوع مباحث فقهی است. و فقهاء پیرامون آن از 
دیدگاه خود بحث می کنند, ولی با اين حال علمای اخلاق نیز از آن سخن 
فن گویند, البئه دیدگاه عالم اخلاق با فقیه متفاوت است, فقیه از نظر 
اه هو ی ات ها ۱ ثواب 
و عقاب, به این افعال می نگرد, ولی عالم اخلاق, از این نظر که نشانه 
کمال روح يا انحطاط و نقص آن است به آن نگاه می کند. 


و با این بیان فرق صفات اخلاقی و اعمال اخلاقی و همچنین دیدگاه فقیه و 
عالم اخلاق روشن می گردد. 


دک > 
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فصل دوازدهم: گامهای عملی به سوی تهذیب اخلاقی 


اشاره 


در اين فصل به سراغ اموری می روبم که زمینه را برای پرورش «فضائل 
اخلاقی» فراهم می سازد و گام به گام انسان را به خدا نزدیکتر می سازد, 
و این بحجت اهمیت فوق العاده ای 


در علم اخلاق دارد و از امور زیادی بحث می کند: 
گام اول: توبه 


اشاره 


بسیاری از علمای اخلاق نخستین گام برای تهذیب اخلاق و سیر الی ال را 
«توبه» شمرده اند, توبه ای که صفحه قلب را از آلودگیها پاک کند و تیرگیها 
را مبذل به روشنایی سازد و پشت انسان را از بار سنگین گناه سبک کند, 
تا براحتی بتواند طریق به سوی خدا را بپیماید. 


مرحوم «فیض کاشانی» در آغاز جلد هفتم «المحجّه البیضاء» که در واقع 
اغاز گر بحثهای اخلاقی است چنین می گوید: 


«توبه از گناه و باز گشت به سوی ستار العیوب و علام الغیوب اعا راه 


سالکین و سرمایه پیروزمندان و نخستین گام مریدان و کلید علاقه مندان و 
مطلع برگزیدگان و برگزیده مقزبان است» ! 


بسن آشاره به آبخ عقیفت.می کید که-غالیا اتسانها کرفتار لفزشمایی می 
شوند و با 
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اشاره به لغزش آدم (که در واقع ترک اولی بود نه گناه) ضف. گویند" جه 
اشکالی دارد که همه فرزندان آدم به هنگام ارتکاب خطاها به او اقتدا کنند, 
چرا که خیر محض, کار فرشتگان است. و آمادگی تزا اش بدونجبران: 
خوی شیاطین است. و باز گشت به خیر بعد از شتّ, طبیعت آدمیان است؛ 
آن کس که به هنگام ارتکاب گناه و انجام شلد به خیر باز گردد, حقیقتاً 
انسان است ! 


در واقع توبه اساس دین را تشکیل می دهد, چرا که دین و مذهب انسان را 
به جدا شدن از بدیها و بازگشت به خیرات دعوت می کند؛ و با توجّه به این 
حقیفقت؛, لا زم است توبه در صدر مباحت مربوط به اعمال و صفات 
نجاتبخش قرار گیرد.» <1» 


به یر فیکرز شتا عی نود که از اتسات مخض‌ها. 


در آغاز تربیت و سیر و سلوک الی ال لغزشهایی سر می زند, اگر درهای 

باز کش وی ام ره ود کل مانوی یی کررا مه تراعت مم: ار 
پیمودن این راه باز می ماند؛ به همین دلیل, در مکتب تربینی اسلام, 
«توبه» به عنوان یک اصل مهم مطرح است و از تمام آلودگان به گناه 
دعوت می کند که برای اصلاح خویش و جچبران گذشته از اين باب رحمت 
الهی وارد شوند. 


با با صورتی ۳ شده, اه 1 الذی قتت لعبدک با 1 
عفوک ؛ شته النیه ففلت تویها الی الله عمبه تصوجا. فضا عده قرن اغفل 

حول البافت ی ی 39 
به سوی عفوت گشوده ای و نامش را توبه نهاده ای, و فرموده ای باز 
گردید به سوی خدا و توبه کنید, توبه خالص! حال که این در رحمت باز 
است. عذر کسانی که از آن غافل شوند چیست»؟ «2» 


جالب این که خداوند علاقه فوق العاده ای به توبه بندگان دارد, چرا که آغاز 
تمام خوشبختیهای انسان است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام می 
خوانیم: «اّ ال تعالی اش قَرحاً بتوته عَبده من رَجْل اصَلٌ راجت و رادة 
فی له ظلماء قوخدها خداهند از بویه شده ایتن سار فاد می سور ین 
از کی کر کت مورا سای رای دویی ات 


کته اسضا ماد تفه ور با ایض 


(زصا ای اف کاب اماب ستاو فا یه لام صاحات اسان باه 
4 سشفجد :2 17 


اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 219 
تاریک گم کرده و 


سپس آز را بيابد.» <1» 
اين تعبیر که با کنایات و لطف خاضی آمیخته است. نشان می دهد که در 
واقع توبه, هم مرکب است و هم توشه راه, تا انسان وادی ظلمانی عصیان 


بر لنند. 


*** به هر حال, در بحث «توبه» مسائل زیادی مطرح است که اهم آنها, 


1- حقیقت توبه 

2- وجوب توبه 

3- عمومیت توبه 

4- ارکان توبه 

5- قبولی توبه عقلی است يا نقلی 

6- تبعیض در توبه 

7- دوام توبه 

8- مراتب توبه 

9- آثار و برکات توبه 

کلا اک 

1- حقیقت توبه 

وی مر اصال بم میا کت از کان ات زاین ور صوی است که 
به شخص گنهکاری نسبت داده شود) ولی در قرآن و روایات اسلامی بارها 


به خدا نسبت داده شده است در این صورت به معنی بازگشت به رحمت 


ان ام مت که هخا ات ام اد سر سای ره ود 


پس از بازگشت او به خط عبادت و بندگی خدا, رحمت الهی به او باز می 
کرده مه همین دلیلن یکی آتتامهای خداء غاب (یعی سار 
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بازگشت کننده به رحمت پا بسیار توبه پذیر) است. 

در وافع واژه «توبه» مشترک لفظی يا معنوی است میان «خدا» و 
«بندگان» (ولی هتحاضفن که به بنده تسبت داده شود با کلمه «الی» متعدذی 
می شود و هتحافهت به خدا نسبت داده شود با کلمه «علی») «1» 


در «المحچه البیضاء» درباره حقیقت توبه چنین امده است که توبه سه 
رکن دارد. نخست 


«غلم» و دوم فخال* و سوم. «فعل» که-هر کذام غلت دیکری مخسوتب 
می شود. 


منظور از «علم» شناخت اهمَیّت ضرر و زیانهای گناهان است, و این که 
حجاب میان بندگان و ذات پاک محبوب واقعی می شود. هنگامی که انسان 
این معنی را بخوبی درک کند, قلب او به خاطر از دست دادن محبوب 
ناراحت می شود و چون هی داند عمل او سبب این امر شده, نادم و 
پشیمان می گردد؛ و این ندامت سبب ایجاد اراده و تصمیم نسبت به 
اد اه رد 


در زمان حال آن عمل را ترک می گوید, و نسبت به آینده تصمیم بر ترک 
گناهی که سبب از دست دادن محبوب می گردد می گیرد. و نسبت به 
کدنته دراد خیز آن بر فی. آید: 


در واقع نور علم و یقین سبب آن حالت قلبی می شود که سرچشمه 
ندامت است. و آن ندامت سبب موضعیگریهای سه گانه نسبت به گذشته و 
حال و آینده می گردد. «2» 


این همان چیزی است که بعضی از آن به عنوان انقلاب روحی تعبیر کرده 
اند, ی کوبند توبه نوعی انقلاب در روج و جان اف است که او را 
وادار به تجدید نظر در برنامه های خود می کند. 


2- وجوب توبه 


تمام علماي اسلام در وجوب توبه اثفاق نظر دارند. و در متن آیات قرآن 
مجید,کرارا به آن امر شده است ؛ در آیه 8_سوره تحریم می خوانیم: «یا 
ها الذین آمئوا ‏ توا الی. اااه تَوَبِهٌ تصوحا عَسی رَبکم ان یکفد کم 
متا نکم 2 کم جناب تجری مه تخنها 


(1). تفسیر فخر رازی و تفسیر صافی, ذیل آیه 7 سوره بقره. 
(2). المحچه البیضاء, جلد 7, صفحه د. 
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الانهاژ؛ ای کسانی که 


ایمان آورده اید به سوی خدا باز گردید توبه کنید, توبه ای خالص و بی 
باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.» 


سه نبا الم شام کب وا هر ات ها تصرف سا هریت مات 
یافتند. یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود؛ چرا که بدون توبه و 
شستن لوح دل از نقش گناه, جاپی برای نقفش توحید و فضائل نیست. 


ِ بزرگ خداوند ۳ علیه السلام از نخستین سخنانش این بود. «5 پا 


قوم سْتَعْفِرّوا ریم ثم مْ توبوا الیه ؛ ای قوم من از پروردکارتان طلب 
ِ کنید. سپس به و او باز گردید و توبه نمایید !» (سوره هود, ایه 
52( 


پیامبر بزرگ دیگر صالح علیه السلام نیز همین سخن را پایه کار خود قرار 
هی دهد وف گوید: 


«قاستغفروة ّ توبو| الیّه؛ از او طلب ان کنید و به سوی او باز گردید 
و توبه کنید لك (سوره هود, ایه 01 


جضرت شعیب علیه السلام نیز با همین منطق به دعوت قومش پرداخت. و 


۰ 9 
گفت: «واستَغفر وا ۳7 م نم توبوا البّه ان ربی رحیم وذود + از پروردگار خود 


آمرزش بطلبید و به سوی او باز گردید و توبه کنید که پروردگارم مهربان و 
دوستدار (توبه کاران) است » (سوره هود, آبه 90( 


در روایات اسلامی نیز بر مساله وجوب فوری توبه تاکید شده است؛ از 


1- در وصیت امیر مقمنان علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی علیه 
الشام میس 


«وَانْ قاَفت ‌ سَیتَهٌ فقعجل مَجْو‌ها بالئَوبه ه؛ اگر مرتکب گناهی شدی, آن را به 
وسیله توبه هرچه زودتر محو کن » «1» 


منظور در اینجا تشویق دیگران به توبه است. 


رورت هرک ات سم اک ی لا آلیمی ‏ عم که 
ابن مسعود فرمود: 


س‌ 


«یا بن مسعود لائقَذم لت و لا 2 
ات ان 


خر اللَوبه. ولکن قدم الَوبَة و اخر 


(1). بحار, جلد 74, صفحه 208. 
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مسعود ! گناه را مقدذم مشمار, و توبه را تاخیر مینداز, بلکه توبه را مقدم 
کن و گناه را به عقب بینداز (و ترک کن) » <1» 


3- در حدیث دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «مُسَوّفَ 
تفُسه باللوبه من قیال کی اق ات ی کوی را ردیر 
هجوم اجل به . تأخیر بیندازد, در برابر بزرگترین خطر قرار می گیرد, (که 
عمرش پایان گیرد در حالی که توبه نکرده باشد) » <2» 


ی وی ان ابا لین موی الصا یه شام مت اه 1 
جذش رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل می کند: ی 


ره ال من مَوّمن تایب او مومت تَأیّبه ؛ چیزی در نزد خدا 7 
ار ۳ ایماتی که توبه کنذ تیشت 43:4 


این تعبیر می تواند دلیلی به وجوب توبه باشد به خاطر این که توبه 
محبوبترین امور در نزد خدا شمرده شده است. 


علاوه بر این؛ دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم ۳ این که عقل 
حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی- خواه یقین باشد یا احتمالی- 
باید وسیله نجاتی فراهم ساخت, و با توجه به این که توبه بهترین وسیله 
نجات است. عقل آن را واجب می شمرد؛ چگونه افراد گناهکار خود را از 
عذاب الهی در دنیا 


و آخرت می توانند محفوظ بشمزند ذر حالی که توبه نکردم باشند. 


زونه واجب است., هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات 
ابا مق ورهمدلیل عقل ی آن این کوشته وجوب تفه دز مبان تمام علما 
اسلام مسلم و قطعی است. 


بنابراین, اراد ار بعه تن و وب توبه دلالت می کند, و این وجوب فوری است 
زیرا مقتضای اراخ چهار گانه ای که به آن اشاره شد؛ وجوب فوری می 
باشد, و در علم اصول این مسأله بیان شده که تمام اوامر ظأهر در فوریّت 
است. مگر اين که دلیل , بر خلاف آن قائم شود. 


(1). بحار, جلد 74, صفحه 104. 

(2). مستدرک الوسائل, جلد 12, صفحه 130. 
(3). همان مدرک, صفحه 125. 

اخلاق در قرآن, جح 1, ص: 223 

3- عمومیّت توبه 


«#توبه» مخصوص به گناه پا گناهان خاصی نیست. و شخص و اشخاص 
معینی را شامل نمی شود. و زمان محدودی ندارد, و سنْ و سال و عصر و 


بنابراین, توبه از تمام گناهان است و نسبت به همه اشخاص و در هر زمان 
و هر مکان می باشد, همان گونه که اگر شرایط در آن جمع باشد بقبول 
درگاه الهی خواهد بود. 


تنها استثنایی که دز قبول تویه وجود دارد و در قران مخید به آن اشاره 
شده این است که اگر انسان زمانی به سراغ توبه رود که در استانه برزج 
قرار گرفته و مقذمات انتقال او از دنیا فراهم شده است و يا عذاب الهی 
فرا رسد (مانند توبه فرعون هنگامی که عذاب الهی فرا رسید و در میان 


اموا- 1 91 9 د دا بد یه رد 
جا غرو9 ۳ نمی 
ند 
ل) ! ) پذیر ف: 
4 ۱ 0 0 
لسود؛ ‌ ل‌ 
91 ها 
ی 


بسته خواهد شد, زیر اگر کسی دز ان حال توبه کند, توبه او اضطراری 
است نه اختیاری و توام با میل و رغبت وان هی وید 


«و لیْسَتِ التَوبَه هت بعْملَون السَیثاتِ حنّی اذا حصّر احَدهم الْمَوَت 

انیت تبث الان 5 ا الذین یموئون 5 هم کقّاد اولیک اغتَذ دا ۳ عذابا ِ 
تایه کشانی. که کار ها دی انعام می دهند مه هدام که مر ی یکی از آنما 
فرا رسد می گوید: الاأآن توبه کردم, پذیرفته نیست و نه توبه کسانی که در 
حال کفر از دنیا می روند (و در عالم برزخ توبه می کنند) اینها کسانی 
هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم شده است » «1» 


در داستان فرعون می خوانیم : هنگامی که فرعون و لشکریانش وارد 
مسیر خشکی داخل دریا شدند و ناگهان ها فرو ریختند و فرعون در حال 
غرق شدن بود گفت: «امَنتْ ای لاالع الا الذی امتت به بتواسْرائیل و اتا من 


اافتها ین هن ایمان آوردم که هب معبودی جز ان کسی که بدی اسرائیل 
به او ایمان آورده اند نیست؛ و من از مسلمین هستم » «2» 


ولی بلافاصله جواب شنید: «آلنن و قَذ عَضیت قَبْل و کنّت من الغفسدین؛ 
الان ایمان می آوری؟! در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی 


(1). سوره نساء آیه 18. 

(2). سوره یونس, آیه 90. 
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نیست) » «<1» 

درپاره بعضی از قوام گذشته نیز می خوانیم: «قَلمّا روا سنا قالوا آمتا 
بالله وحَدَة و کقرّنا بما نا به م مشرکین؛ هنگامی که عذاب زا 


دیدند گفتند هم اکنون به خداوند ت‌ ایمان آ زان و به معبودهایی که 
همتای او می شمردیم کافر شدیم » 


قرآن 


در پاسخ آنها هی کفیده #فلم بی بشعقت انفانف لا راو تاه ال 
1 قذ لت فی عباده و کسیر قنالک الکافرون؛ اقا هنگامی که عذاب ما 
را مشاهده کردند, ایمانشان برای آنها سودی نداشت., این سئت خداوند 
است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار 


شدند.» («» 


و به همین دلیل, در مورد حدود اسلامی هنگامی که شخص مجرم بعد از 
دستگیر شدن و گرفتاری در چنگال عدالت و کیفر و مجازات. توبه. کند: 
0 و هیچ گونه دلالتی بر تغعییر موضع مجرم ندارد. 


بعضی چنین پنداشته اند که توبه در سه مورد دیگر نیز پذیرفته نیست: 


اوّل در مورد شرک و بت پرستی زیرا قرآن مجید می فرماید: «انّ ال لا 
یغفر ان بَشرّک به و یَعْفِرٌ ماژون ذلک لِمَن یشاء؛ خداوند (هرگز) شرک را 
تقتی :بخشتد و بایین تر از ان.زا برای هر کس بخواهد و شایسته بداند می 
بخشد » «3» 


ولی این سخن صحیح نیست: زیرا| در این ایه گفتگو از توبه نیست., بلکه 
سخن از «عفو بدون توبه» است., به یقین تمام کسانی که در اغاز اسلام از 
شرک توبه کردند و مسلمان شدند توبه آنها پذیرفته شد, و همچنین تمام 
مشرکانی که امروز نیز توبه کنند و رو به اسلام آورند به اثفاق همه علمای 
شام تفت ماس هی و ول اکن رک فته که سا حالس ری 
از دنیا برود مشمول غفران و عفو 


ال اف در کر حالی که 


(1). سوره یونس, آیه 91. 

(2). سوره غافر, آیات 84 و 85. 
(3). سوره نساء آبه 48. 
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اگر با ایمان و توحید از دنبا بروند, ولی مرتکب گناهانی شده باشند, ممکن 


کوتاه سخن این که, عفو الهی شامل مشرکان نخواهد ِ ولی شامل 
مقمنان می شود, اما توبه سبب همه گناهان حتّی شرک خواهد 


شد. 


دوم و سوم این که, توبه باید در فاصله کیت بعد از گناه باشد نه فاصله 
های دور, و نیز باید از گناهانی باشد که از روی جهالت انجام گرفته است 
نه از روی عناد و لجاجت., به دلیل این که هر دو مطلب در ایه 17 سوره 


تساء امده است : 


«اتضا القیه علی الله للدین عفعلون الیش ء یجَهالم تم توبون هن قرب 
قاولنک تون ال عَلهمْ و کا ال علیما کیماً ید ها بزای کسانین 

است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند سپس بزودی توبه می 

کنند, خداوند توبه چنین اشخاص را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است.» 


وی این فک فا نوک یت کب بوتاری اسف ان این اه را وه 
کات فا که ای ات اف ای ام 
مرتکب گناهانی شوند سپس از مرکب لجاجت و غرور پایین آیند و رو به 
درگاه خدا| آوز ند توبه آنان پذیرفته می شود و در تاریخ اسلام نمونه های 
فا ای انش که ان اد ات که عشت درصی دای عم و 
عنود بودند و سیس باز گشتند و از دوستان مخلاص شدند. 


مسلّم است که اگر انسان سالیان دراز گناه کند و بعد پشیمان شود و 
حقیقتا توبه و جبران کند, توبه او پذیرفته خواهد شد. 


تیه هو کی ان قافیه وا ای لت نو ال ی ای کر 
فرمود: هر کس یک سال قبل از مرگش توبه کند خدا توبه او را می پذیرد. 
ی روک وال راو ات تس که اه فا امین وه که 
خدا توبه او را می پذیرد سپس افزود یک ماه نیز زیاد است, کسی که یک 

جمعه (یکی هفته) قبل از مر گش توبه کند توبه او مورد قبول خداوند واقع 
میم باه آفرمد ی سس سا ات کی کی وین از مرش 
توبه کند خداوند توبه اش را پذیر| می شود باز فرمود یک روز نیز زیاد 
است ! کسی که یک ساعت قبل از مرگش توبه کند خداوند توبه او را می 
پذیرد. سپس افزود یک ساعت هم زیاد 
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است ! کسی که قبل از آن که جانش به گلو رسد (در آخرین لحظه حیات و 
در حال اختیار) توبه کند, خداوند توبه او را می پذیرد » «<1» 


2 


ای یت که و اش را تا ها 
حقوق افرادی ضایع شده در همان لحظه به افراد مطمتن توصیه کند که 
حقوق آنها را بپردازند و سپس توبه کند. 


جمیع گناهان است ؛ از جمله: 


دز ای ددم ِ ها خوانیم «فْل 
:۱ یمهم لاتفْتطوا من مه الله ان اللد یِعفرٌ 
ی حیمٌّ ؛ بگو ای دِِ 


یا بای الْذین اسْرفوا عَی 
الات ما امه 


۳ 
 ذل‎ 


من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که 
خدا همه کناهان زا می امتص رید اومار امن نده و-ممزبان. است.» 


2- نی آرة 39 سوره مائده می خوانیم: «فمَن تاب من بعد 7 اصَلح 
قان اللة پوت علیه ان الله موه رخیه را 
تقیه که ان مایت خدامته وه اه اف ید توفن خدا ون امد نرمه 
مهربان است.» 


درست است که این ار بعد از بیان حد سارق آفدم ازتدت: ولی دارای 
مفهوم عام و گسترده ای که شامل همه کناهان می شود. 


3- در آبه 54 سورو انعام آمذه: «ایَه م2 من عمل کم سوء بجهاله م تاب 
من بتعده اصلح ۳ عَفود رحیم ؛ و از شما کار بدی از روی نادانی 
کند سیس توبه و اصلاح نماید, مشمول رهمت خدا| می شود چرا که 
خداوند غفور و رحیم است.» 


باز گشت ذکر شده است. 


4 در آیه 135 سوره آل عمران چنین آمده است: «والذین ادا فلا 
فاجشه او ظلْموا امه ننمه نَفْسَهَم دکروااللة قاستعغفر وا لذْنُوبهِمٌ من یَعْفرٌ الدْئّوبِ 
30 


(1). مستدرک الوسائل, جلد 12, صفحه 145 (باب صهّه الثوبه فی آخر 
العمر, حدیت 5 
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ما قعلوا و هم یَعلمَون؛ و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود 
ت ه ا ص را 
دانند.» 


در اين جا نیز با توجّه به اين که ظلم و ستم. هرگونه گناهی را شامل می 
شود, چرا که 


بعضی از گناهان ستم بر دیگران است و بعضی ظلم به خویشتن, و در این 
آیه نسبت به همه آنها وعده پذیرش توبه داده شده است.: عمومیت توبه 
نسبت به تمام گناهان اثبات می شود. 


5- در آیه دیگری (آیه 31 سوره نور) همه مومنان را مخاطب قرار داده 
می فرماید: 


«وئُوبُوا الی اللّه جمیعاً اه المویتفن اعلکر حون ای مفهان تش کی رید 
سوی خدا و 


واژه جمیعاً دلیل بر این است که هر گناهکاری دعوت به توبه شده ست؛ و 
اگر توبه دارای 1/9 و عموم نباشد, چنین دعوتی صحیح نیست. 


این نکته قابل دقت است که در آیات بالا در بعضی از موارد روی مساله 
اسراف تکیه شده و در مورد دیگر ظلم, ون مود یکی . کمن سدع ی 
وعده ام همه این عناوین بطور گسترده, در صورت توبه داده شده 
است؛ بنابراین. هر عمل سوء و هر ظلم و ستم و هر اسرافی بر خویشتن 
از انسان سر بزند و توبه کند, خداوند توبه او را می پذیرد. 


دراین باره روایات زیادی در کتب شیعه و اهل سّت نقل شده که درهای 
قوب تا اخرین لحظات عمرن مادام که اسان مر ک ربا ستنض خود فبیتد بار 


است. 


این روایات را می توانید در کتابهای: بحار الانوار «1» و اصول کافی <2» 
و در المنثور «3» و کنز العمال «4» و تفسیر فخر رازی «5» و تفسیر 
قرطبی «6» و تفسیر روح البیان <7» و تفسیر روح المعانی «8» و کتب 
دیگر مطالعه فرمایید, و شاید بتوان گفت این حدیبت از احادیث متواتر 


است. 


.)2( 


اصول کافی, جلد 2, صحفه 440. 

(3). الذر المنئور, جلد 2, صفحه 131. 

(4). کنز العمال, حدیث 10187 و 10264. 

(5). تفسیر فخر رازی, جلد 10, صفحه 7 ذیل آیه فوق. 
(6). تفسیر قرطبی, جلد 3, صفحه 1662 ذیل آیه فوق. 
(7). تفسیر روح البیان, جلد 2, صفحه 178, ذیل آیه فوق. 
(8). روح المعانی, جلد 4, صفحه 233. 
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همان گونه که در بالا آمد حقیقت توبه, بازگشت از نافرمانی خدا به سوی 
اطاعت است. که ناشی از پشیمانی و ندامت نسبت به اعمال گذشته می 
باشد و لازمه این پشیمانی و علم به این که گناه حائل میان او و محبوب 
واقعی می گردد, تصمیم بر ترک آن در آینده و همچنین جبران ما فات 
است ؛ . یعلی؛ تا آنجا که در توان دارد, آثار سوء گناهان گذشته را از درون و 
برون وجود خویش برچیند, و اگر حقوق از دست رفته ای است و قابل 
جبران است. جبران نماید. | در قرآن مجید در آیات بسیاری 
این معنی تکرار شده است که توبه را با اصلاح و جبران همراه ساخته. 


1- در آیه 0 سوره 1 بزرگ کتمان آیات الهی و 
مجا زات سخت آنها می فرماید: «الا الذین تابوا و اضلخوا و بیْنُوا قاولیّک 
وب ليم و اتا الاب ار ای ی 
آتعه را کشعان کردم نمدند اشکار اند که من توبه انشا را فش پیترس 
من توّاب رحیم هستم.» 


2 و در آیه 89 سوره آل عمران بعد از اشاره به مسأله ارنداد (کافر شدن 
بعد از ایمان) و 


مجازات سخت آنها می افزاید: «الّ لین تابوا من تقد ذیِک و الخُوا قَانّ 
ای من ان کر شا ار ار 
مقام چبران بر آیند) زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است:» 


3- و در یه 60 رسوره نساء, بعد از ذکر منافقان 97 سرنوشت شوم ما 


می فرماید: «الأ الْذِن توا واْلَخوا و اعَصَمُوا یال و اْلضوا دیتهُم له 
3 
زنند و دین خود را برای خدا خالص نمایند.» 


و در آیه 5 سوره نور بعد از ذکر مجازات شدید قذف (وارد کردن ائهام زنا 
و مانند آن به دیگری) و مجازات شدید آنها در دنیا و آخرت, می افزاید: «الا 


الذین تابوا من بعددلی و اضلخها فان :الله خفوز رحیی مگ کسانی که نعه 
از آن توبه کنند و جبران نمایند که خداوند (آنها را) می بخشد زیر| خداوند 


از ره و مهربان است.» 


5- و سرانجام به صورت یک قانون کلّی در همه گناهان, وود 119 سوره 
نحل 
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می خوانیم: «تَمّ ان ریک للذین 112 السُوء بجهاله تم تابوا من بَعّدٍ دلک و5 
اضلخوا آن ریبک من ۷ بغدها لعَفور رحیم تا ی با ها 


روی جهالت بدی خر تسین وه تمه دم و دن ام یر ان آمدم: اند 
خداوند بعد از ان امرزنده و مهربان است.» 


6 شبیه همین معنی در آیه 82 سوره طه نیز آمده است آن جا که می 
فرماید: «چ ای لعَفان [ تابِ و امن > مفل/ضالحا نم اهدی من هر کمرا 


توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس هدایت شود می 
امرزم و می بخشم.» 


در این جا علاوه بر مسأله باز گشت و عمل صالح (یعنی جبران گذشته) که 
دو رکن اساسی توبه است. به مساله ایمان و هدایت نیز اشاره شده 
است. 


در واقع گناه نور ایمان را کم می کند و انسان را از طریق هدایت منحرف 
به همین دلیل, باید بعد از توبه تجدید ایمان کند و به راه هدایت 


بان باز گردد. 


7- باز شبیه ین معنی در آیه 54 سوره انعام نیز آمده که می فرماید: 
مر عفن کر شوء بجهاله تم تاب من بعده و اصِلح اه غْفوز رَحیم؛ 
هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح (و جبران) 
تقا ند( متشون رخمت خدا می شود .جوا که او آمرزنده مهریان اسنت:» 


از مجموع آیات فوق, متطق رقر ان در خ [ توبه کاملا آشکار می شود, که 
توبه حقیقی تنها به گفتن استغفار و حتّی ندامت از گذشته و تصمیم بر ترک 
در آینده نیست, تلکه افر فزه نت آن باید کوتاهی هایی که در گذشته 3 داده 
و مفاسدی که در روج و جان انسان به وجود آمده و آثار سوثئی که گناه در 
جامعه گذارده تا آن جا که امکان دارد جبران گردد و شستشوی کامل 
حاصل شود. این است توبه حقیقی از 3 کنام نهرتنها کفتت اتففی اناد ۱ 


نکته دیگری که در اینجا شایان توجّه ی مت ی 


و از خوای 


[- شخص 


توبه کار باید حقوقی را که از مردم پایمال کرده است به آنها باز گرداند؛ 
ار ای ی و نا ایا اه ۱ 


2- اگر حیثیت کسی را به خاطر غیبت کردن پا اهانت لکه دار کرده باشد 
باید از او 
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حلیّت بطلبد. و اگر از دنیا رفته است به تلافی حیثیت بر باد رفته. کار خیر 
برای او انجام دهد تا روح او راضی گردد. 

3- اگر عباداتی از او فوت شد, قضا نماید. و اگر کفاره دارد (مانند ترک 
ژفده. عمدا و شکستن هد هدندر): کعاره آن را ندهد. 


ی ی سا ای یی شین 


کلمات. خضار-امیز. مخمتان. علی غلیه الساام, در مج البلاخه دن رح 
استغفار به معنی جامع و کامل امده است. 


کسی در محضر آن حضرت گفت: رد فر اه یت اهاز فش شنت و 
و با سوابق و لراحق امن هی داضت که این استغفار جنبه صوری دارد 


«تکللک امک اتذری ما الاستففاژ؟ الاستغفا درجة العلّن ؛ مادرت بر عزای 
قق ور ابا فی داس استفار +حسیی ۱ ارتا ام اند صشگان 


است » 


سیس افزود: «وَهو اسه واقع علی سِتّه معان؛ ؛ استغفار یک کلمه است اما 
شش معنی (و مرحله) دارد.» 


«اقلها الیدم علی ما قضی خست: شیتانی اد گذشته اشت: 


‌ 0 _ 0 ۳ 2 
فخالاتی ال 2 ی ک ایو الس ات تم فص ور ری 


ان برای همیشه است.» 


«و ال ان موعخی ای الْمَحْلوین فْوقَهم حلّی تلْقی ال املَسن یس 
علیک تبه یِعَهٌ؛ سوم این که حقوقی را که از مردم ضایع کرده ای به آنها باز 
کردانی: به گونه ای که هنگام ملاقات پروردگار حق کسی بر تو نباشد. ۳ 


«و الرّایغ ان تمد الی کل قریّصه عَلیک صَتْعْتها قَوّدْی حَقّها؛ چهارم اين که 
قر ماحی که انب فوت ییحی ان سا به جا آوری (و قضایا کفاره آن را 


۱ 


انجام دهی).» 

و التاهش ان مت ان لحم الدّی تبت عَلّی السحّْتِ قَنذیْبَه بالأجزان 
کی لصو اللد بالعظم و تسا تما لد جدیذ؛ چم آ ی شتهایی 

که به واسطه حرام بر اندامت روئیده, با اندوه بر گناه آب 7 تا چیزی از 


آن باقی نماند, و گوشت تازه به جای آن بروید.» 
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«والسّایس ان ذِیق الجسم الم الَطاعَه گما أدفتَْ حلاوة الْمَعَصبَه قعند دیک 
تقول استغفر ئ 7 اللَة یماکان انار لد و شرنن کناه را 
یدیآ دردرو ون طاعت را بر مخشی و پس از طین این مراحل بگو 
استغفر الله » <1» 


همین معنی در روایت دیگری از کمیل بن زیاد از امپر مومنان علی علیه 
السلام نقل شده است که عرضه می دارد: «یا ای وین اقب بَصیبُ 
الب قیستغفر اللَة من قما خد + الاشتغفار؟ ای امیر موستان ۱ ۱۳ 
کتاهفت می کند و از آن استغفار می تضاته: حجد د استغفار چیست؟» 

امام فرمود: «پا بن زیاد, الّوبة؛ ای کمیل بن زیاد احد آن توبه است.» 
کمیل می گوید: «فْلْْ مس ؛ <2» 

«قال: لا فرمود: نه» 

«فَلنْ قکیّفَ ؟؛ عرض کردم پس چگونه 


است؟» 

«قال ان الْعبْد اذا اصاتِ 5ئباً ول اشتَفقر ال بالحریک؛ فرمود: هنگامی 
که انسان گناهی تقو کت و اتتتعفاه وا به عنوان نیز اغاز نضر کی بر 
زبان جاری کند.» 


«فَلَنْ مااللحریک؛ عرض کردم منظور از حرکت چیست؟» 

«قال: | لسَعَتان و اللْسان بر ان بیع ذلِک بالحقیقه : قرمود: : لبها و زبان به 
کرد دی ی ایقه عتصووت: این اشت. که آن.س اععت هماهن 
سازد. ۳ 

«فلبْ ومَا اور ی 


«قال تسدیو* فی الْقَلب. و اطماژ ان لایَعُود الی الب الذی استَقر 
فرمود: 

1 منظور تصدیقی است که در دل 7 نسبت به قبح و زشتی گناه) حاصل شود 
و تصمیم بگیرد که هر گز به گناهی که از آن استغفار کرده است باز گشت 
نکند.» 


کمیل می گوید عرض کردم: «قاذا قَعَل ذیک قالّة من الْقستغفرین؛ هنگا 


اشکاو راا تشم ده در مر فونه کش کان است ۱ 
«قال: لا؛ امام فرمود: نه» 
کمیل می گوید گفتم: «قکیّفَ ذاک؛ پس توبه حقیقی چگونه است؟» 


(2). این کلمه همان کلمه فارسی بس می باشد. 
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امام فرمود: «لایک 1 بل الی الأصل بعده؛ این به خاطر آن است که تو 
هنوز به اساس و ريشه توبه نرسیده ای » 


کمیل. عرض.می. کند: «فاضل: الاشتففار ما ,هو؟؛ بسن اضل. استففار: 


چیست ؟» 


امام فر مود: «الرجوع الی الوبه منر الاتت 2 ۱ ورروه ۶ ستعفرت من ۲ هی اوّل 
درجه العابدین با زگشت به توبه از کتافف که استغفار 3۳۳ آن کردی, و این 


نخستین درجه عابدان است.» 


سپس امام افزود: «و تک لت چ الأْسْتَعُفام اشد واقع لِمَعان ۳ " ترک 
گناه و استغفار اسمی اشبت که ترسعی بت رخا راد 


سپس همان مراحل ششگانه ای 


را که در کلمات قصار نهج البلاغه آمده بود؛ با کفین تفاوت بیان فر مود. 


»[ 


السلام در این حدیثت بیان فرموده. کمتر توبه کاری می توان پیدا کرد. 


ولی باید توجّه داشت که بعضی از شرایط شش گانه بالا شرط توبه کامل 
است. مانند شرط پنجم و ششم. اما چهار شرط دیگر, جزء شرایط واجب 
و لازم است. و به تعبیر بعضی از محققان. قسمت اوّل و دوم از ارکان 
توبه است, و قسمت سوم و چهارم از شرایط لازم. و قسمت پنجم و 
ششم از شرایط کمال است. <2» 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلی للله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«اشا علامه الاتی. فازبعهه الصححه لله فی. عملهد و تری الباظل: دروخ 


ا لح ۶ الجرض علی ار علامت انسان توب کار کهاز جیر .است: 
نخست خیر خواهی برای (آیین و بندگان) خدا, و ترک باطل و ملازمت حق 
و تلاش فراوان برای انجام کار خیر.» «<3» 


این نکته نیز قابل توچّه است که اگر گناه او عملی بوده که سبب گمراهی 
دیگران شده مانند تبلیغات سوء؛ بدعتگذاری در دین خدا, خواه از طریق 
فا راو کات و 


(1). بحار, جلد 6, صفحه 27. 

لها کار قفتوي اد مرو ید ات الله مر ره 9[ 

(3). تحف العقول, صفحه 32. 
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نوشته ها اصلاح و جبران آن در صورتی حاصل می شود که تمام افرادی را 


که به خاطر عمل او به انحراف کشیده شده اند تا آنجا که در توان و قدرت 
دارد باز گرداند؛ در غیر این 


صورت توبه او پذیرفته نیست . 


و از این جا روشن می شود که تحریف کنندگان آیات الهی و بدعتگذاران و 
تمام کسانی که مایه گمراهی مردم می شوند تا چه حد توبه آنها سخت و 


از موی تسه هب یدنه میا زره و فوال 
ارتباط جمعی و نوشتن کتابها و مقالات مردم را به گمراهی بکشاند, و بعد 


در خانه خلوت بنشنید و از پیشگاه خدا تقاضای عفو نماید. به یقین چنین 
توبه ای هر گز مقبول نیست ! 


همچنین کسانی که در حضور جمعیّت و ملاً عام. افرادی را به دروغگویی و 
بی عفتی و امثال اين امور مهم می سازند, و بعد خصوصی نزد طرف می 
ايند و حلیت می طلبند, یا در غیاب انها در خانه خلوت توبه می کنند, بی 
اش وه بان ول ی و نطو ار بو و 
عام سخنان خود را باز پس : 


به همین دلیل, در روایات متعددی می خوانیم افرادی که تهمت به مردم 
می ز نند و نسبتهای ۱ بعد از اجرای حد شرعی, 
ور وان تفبه آنها فبول.صی شود که سبختان: خونیا بان سر کر فتهسم خود 
را تکذیب کند 


در حدیت معتبری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که از حضرتش 
تارکفت یا کسی که حد الهی بر او چاری شد اگر توبه کند شهادتش 
مقبولی است؟ فرهود: « |ذا| تاب و تَوبلة ان یرجع ممّا قال و ؛ کح 
ام وه آلمسلین 9 فعز نان علی امام ان بشما 3 
دَلِکَ؛ (آری) هنگامی که توبه کند و توبه انتن.به. این است که از آنچه گفته 
باز گردد, و نزد 


امام و نزد مسلمین حاضر شود و سخنان خود را تکذیب کند, هنگامی: که 
چنین کند بر امام لا زم است که شهادت او را بیذیرد (و توبه اش 
است)» <1» 


و تیش کیش او یمه مقعی ۱۵ ۳ الی تی تبی من الانبیاء فْل 
لملان وعوتی لو دعوتنی عتی تقطع اوصالک ما اشتخیث لک, عبی نزو قن 
قات الی 


شهادات). 
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مادعَوتة البّه فیزجع عَنْ: خداوند به یکی از پیامبران وحی فرستاد که به 
فلان شخص بگو , به عرْتم سوگند اگر آن قدر مرا بخوانی که بندهای تو از 
هم جدا شود., دعوت دعای تو را اجابت نمی کنم (و توبه ات را نمی 

اند زنده کنی و از راه خطا باز گردند » <1» 


اين حدیبت بخوبی نشان می دهد که ۷۰ اصلاح و جبران تا چه حجد 
گسترده است و بدون ان تفه ار یه ور | معطاعی وا هه فاکت: 


آخرین سخنی که در اين جا لازم به ذکر است این است که کسانی که در 
برا, بر انبوه گناهان تنها به ذکر استغفار قناعت می کنند, بی آن که ارکان و 
۱ بای اه یا ۱ ۳ ان ۱ 10 
اسغفار را امشفدامی نمانند. 


به همین دلیل, در روایتی از امام باقر علیه السلام_می خوانیم که فرمود: 
«الَایّبُ من الذ لب کمن لادئب لَذ, و المقیم عَلی الب و هو تفر ملة 
کالْْسَه؛ کسی که از گناه خویش توبه (کامل و جامع الشرایط) کند 


گناهی از او سر نزده, اما کسی که گناه را ادامه می دهد در حالی که از 
ان استغفار می کند. مانند کسی است که استهزاء می نماید. <2» 


کون یه غفلی ایشا تقلی ۲ 


همه علمای اسلام اثفاق نظر دارند که توبه اگر جامع الشرایط باشد در 
پیشگاه خداوند مقبول است. و آیات و روایات نیز بوضوح بر این مطلب 
دلالت فی کند ولی بر این که ابا فتول مبه غفلی با عقلابی با تعلی انیت 
بحثهایی وجود دارد. 

جمعی معتقدند: سقوط عقاب و مجازات الهی بعد از توبه, جنبه تفصّل 
دارد ؛ اگر خداوند اراده کند بعد از توبه گناه بنده اش را نبخشد کاملا ممکن 


است همان گونه که در میان مردم نیز معمول است که اگر کسی در حق* 
دیگری ظلم کند. سپس عذر خواهی نماید. می تواند او را ببخشد یا نبخشد. 


در حالی که جمعی دیگر سقوط عقاب را به وسیله توبه واجب و لازم 


(1). بحار, جلد 69, صفحه 219. 
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این کار مسلما بر خداوند روا نیست. 


ممکن است در این جا نظر سومی را پذیرفت. و ان اين که لزوم قبول 
توبه, امر عقلایی است, یعنی اگر چه عقل, پذیرش توبه و عذر خواهی را 
واجب و لازم نمی شمرد ولی بنای عقلای جهان بر این است که ار کسی 
کار خلافی انجام داد, و بعد در مقام عذر خواهی بر امد و تمام. انار شهء 
وه را جبران نمود, به گونه ای که گویی هیچ چیز از میان نرفته 


اسر ور 


حیثیت کسی از دست رفته بود, اعاده حیثیت نمود, و اگر حقوقی پایمال 
شده بود, حق را بطور کامل جبران کرد, و اگر طرف قلبا ناراحت شده 
بود, ناراحتی او را از طرق مختلفی از میان برد؛ در چنین شرایطی, بنای 
تمام عقلای جهان بر این است که عذر و توبه را می پذیرند» و اگر کسی 
نپذیرد, او را کینه توز و خارج از موازین انسانیت و اخلاق می شمرند. 


بی شک خداوند قادر متعال و بی نیاز از هر کس و هر چیز. سزاوارتر است 
که ثِ" این گونه موارد, توبه و عذر خواهی توبه کاران را بیذیرد و از 
شمرد و آن را متکی بر «قاعده قبح نقض غرض» دانست. 

و تکالیف الهی الطاف او برای تکامل و تربیت بندگان است؛ نماز و روزه و 
ساير عبادات. روح و جان ما را پرورش می دهد و روز به روز به خدا 
نزدیکتر می سازد؛ سایر واجبات و محژمات هر کدام به نحوی در تکامل ما 
تاثیر دارد. 


در باره حج می خوانیم: «لِیَشهَذُوا منافع لْمْ»* مردم مامور به زپارت خانه 
۳ تند تا از منافع مای و معنوی آن بهره مند شوند» «<1» 


دار آنات فیحه فرا رها رن سب هی :از افحفاه و منکره 42 هروا انیت 
تقوا «3» و کات مایه پاکی فرد و جامعه از رذائل اخلاقی و انحرافات 


شمرده شده است. <4» 


(1). سوره حجْ, آیه 28. 


(2). سوره عنکبوت, آیه 45. 
(3). سوره بقره, آیه 183. 
(4). 


سوره توبه, آیه 103. 
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ات شام و اسان ای از ار تما سس ات 
انسان از کبر .. 


و جح مایه وحدت مسلمین؛ و جهاد سبب عژت اسلام, و .... شمرده شده 


است. <1» 


نف این ترتيي .همه تکالیف آلهی انسافب سعادت انشان :و حلقه:های: تکامل 
او محسوب می شوند, همان سعادت و تکاملی که هدف اصلی آفرینش 
انسان و رسیدن به مقام عبودیّت و قرب به خداست (و ما حَلَفْتْ الجِنّ و 
الانشن الا لعندون) <2» بی شک وجوب تونه و قتول آن نکن از این حلقه 
هی تکامل است چرا که انسان به هر حال معصوم نیست و خطاهایی از او 
سر می زند. اگر راه بازگشت را به روی او نگشایند, به یقین از تکامل 
بازمی ماند ولی اگر په او اعلام شود که اگر خطایی از تو سرزد به سوی 
خدا| نان کر ماه انچه را کر کذشه ضانم کودی جرا تفا خداوند توبه 
تو را می پذیرد؛ چنین کسی به سعادت و تکامل نزدیکتر, و از انحراف و 
خطاأ دورتر خواهد بود. 


نتیجه این که: عدم پذیرش توبه. سبب نقض غعرض می شود چون هدف از 
تکالیف و طاعات؛ تربیت و تکامل انسان بوده, و عدم پدیرش توبه به این 
کار ضربه می زند, و خداوند حکیم هرگز نقض غرض نمی نماید. کوتاه 
تس این که یه دازا لته ای است. کی کال انشا ارساط 
نزدیک دارد؛ اگر درهای توبه بسته شود. انگیزه تکامل از بین می رود؛ بلکه 
انسان به عقب بر می گردد, چرا که تصوّر می کند راه نجاتی برای او 
نیست و در اين صورت چه دلیلی دارد که گناهان دیگر را ترک 


کند؛ و درست به همین دلیل, تمام مربیان بشری خواه آنها که پایبند به 
ادیان الهی هستند و آنها که پایبند نیستند؛ راه توبه و بازگشت را به روی 
افراد مورد تربیتر باز می گذارند تا شعله انگیزه اصلاح و جبران و حرکت 
به سوی کمال در آنها خاموش نگردد. 


و به اين ترتیب, قبول توبه توأم با شرایط : نه تنها به حکم آیات و روایات؛ 


یت و مسلم است بلکه : بغ.جکم غقاا و عفلز بز اصره‌نایت ه غیر فایل 


(1). نهج البلاغه, کلمات قصار, اقتباس از جمله 252. 
(2). سوره ذاریات, آیه 56. 
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6- تبعیض در توبه 


آیا ممکن است انسان از بعضی از گناهان تویه کند در حالی که مرتکب 
گناهان دیگری می شود؛ مثلا. شخصی است که هم مرتکب نوشیدن شراب 

و هم غیبت مردم می شود تصمیم گرفته است. نوشیدن شراب را را 
هميشه ترک کند در حالی که در مورد غیبت چنین تصمیمی را نگرفته است. 


گاه گفته می شود که توبه باید جنبه عمومی و همگانی داشته باشد و از 
تمام گناهان توبه کند, زیرا همه انها بازگشت به مخالفت با پروردگار می 
باید هر گناهی را ترک کند نه اين که از گناهی توبه کند و گناهی دیگر را 
مرتکب شود و بر آن اصرار ورزد. 

ولی حق آن است که تبعیض در توبه مانعی ندارد (بعضی از بزرگان علم 
اخلاق مانند مرحوم «نراقی» در «معراح الشعاده» نیز به اين معنی تصریح 


زیرا ممکن است انسان از 


کنا هی بیشتر بترسد و از عواقب شوم آن آگاهتر باشد, پا در پیشگاه خداوند 
قبیح تر و مجازاتش شدیدتر باشد؛ ۰ و به همین جهت؛ , از آن گناه توبه کند در 
حالی که فرتکب کناهان دیگیی که قیجین کمتر با مجا انش خفیی: تر با 
آگاهی او نسبت به مفاسد و زيانهایش کمتر است می شود. 


توبه اکثر توبه کنندگان نیژ همین گونه است. غالبا از گناهان خاصطی توبه 
می کنند, در حالی که ممکن است گناه دیگری را انجام دهند و هرگز شنیده 
نشده که پیامبر صلی الله علیه و آله یا امامی از امامان علیهم السلام یا 
عالمی از علمای اسلام اين گونه توبه ها را بی اعتبار بشمرد, و تأکید کند 
که باید توبه از همه گناهان باشد. 


در آنانت متعددی از قرآن مجید نیز اشارات روشنی به این معنلی بعنلی 
تبعیض در توبه دیده می شود. 

مثلاء در مورد ربا خواران می خوانیم را «و ان ئبتَمْ فلکم 
را اموالکم؛ اگر توبه کنید (توبه شما ۳ پذیرفته می شود و( سرمایه های 
شما از آن شماست. (سوره بقره, آیة 2/9( 


ورد وود افرادی که:بقد از ایمان مرتد شونده.می فزماید: «اولتی جرانهم 


1 عَلیْه 
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لته اللّه و الاک و الّاس اجْمعین ... الا اه ای وه لک 
اضلخوا ان ال ور رحیٌ؛ کیفر آنها اين است که لعن خداوند و 


مگر کسانی که پس از آن توبه کنند, و اضلاح* تما یتمه خداوند. آهرزنده و 
بخشنده است.» (سوره ال عمران, ایات 87 و 89). 


و در مورد محاربین و کسانی که پاعث تباهی جامعه می شوند بعد از ذکر 
مجازات شدید انها می فرماید: «الا 


الذین اقا من قثل ان تشدژوا علنهمْ قَاعْلَفْوّا او ال عُفْو رَحیمْ؛ مگر 
کسانی که پیش از دست با شما , به آنان توبه کنند, , پس 0 (خ توبه 
آنها را می پذیرد) خداوند آمزذتذه و مهربان است.» (سوره مائده, آیه 
34). 


و در مورد کسانی که مرتکب عمل شنیع منافی عفت می شوند. بعد از 
ذکر مجازات آنها, می فرماید: «قَانّ تابا و اطلحا قَاغرِضُا عَلَهُما اّ ال 
کان تقابا خیم و اگر توبه کنند و اصلاح نمایند, از آنها گر ترش زیرا 
خداوند توبه پذیر 7 است.» (سوره نساء, ۳۹ 16). 


و در جای دیگر بعد از اشاره به گناهانی ههچون شرک, قتل نفس و زناء و 
بیان مجازات سنگینآنها, می فرماید: «الا من تا و آمن و عمل عمل 
صالحاً قاولیک بل اللَهْ سَیثانهم مْ حسَنات ؛ مگر کسانی که توبه کنند و ایمان 
آفرند.و عمل صالج اتعام,دهند. که خداوند خناهان آنان زیون به حفتات 
می کند.» (سوره فرقان. آیه 70) 


گرچه قسمتی از اين آیات درباره مجازاتهای دنیوی و بخشودگی آنها به 
وسیله توبه است. ولی پیداست که از این نظر تفاوتی وجود ندارد؛ اگر 
توبه در مجازاتهای دنیوی قبول شود به یقین در مورد مجازاتهای اخروی 
نیز پذیرفته خواهد شد. 


کوتاه سخن این که: جدا سازی گناهان در توبه به خاطر جهات مختلف 
(تفاوت میزان آگاهیهاء, تفاوت انگیزه ها و تفاوت قبح و زشتی گناهان) 
مانعی ندارد, ولی بی شک توبه کامل توبه ای است که از همه گناهان 
صورت گیرد و وجود نداشته باشد. 


7- دوام توبه 


توبه باید پابرجا و دائم بوده باشد؛ از یک سو» هر زمان خطابی از انسان بر 
اثر وسوسه های «نفس اماره» سر بز ند 


باید بلافاصله به سراغ توبه رود, و در مرحله 
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«نفس لوامه» و ید تا زمانی که به مرحله «نفس مطمئنه» رسد و ريشه 
های وسوسه ها از بیح کنده شود. 


و از سوی دیگر, از هر گناهی توبه می کند باید کمال مراقبت را به خرج 
دهد که آن توبه را نشکند و بر تعهٌّد خود در پیشگاه خدا نسبت به ترک آینده 
باقی بماند. و به تعبیر دیگر, اگر بعد از توبه از گناه هنوز انگیزه های آن در 
اعماق دل وه ان اوجافی‌ماتده باند با آن به‌مبارنه تخیر و خهاد با تفنن 
را جزء برنامه خویش قرار دهد و به این ترتیب هم در صف تائبان باشد و 
هم در صف مجاهدان. 


بعضی از علمای اخلاق بحث بی نتیجه يا کم نتيجه ای را در اینجا دنبال 
کرده اند که آپا مقام توبه کار جهاد کننده در برابر ربشه های گناه افضل 
است یا توبه کاری که ريشه های گناه را از سرزمین قلب خویش بر 
انداخته است. <1» 


این مهم نیست که کدام یک از آن دو افضلند, مهم آن است که توبه کننده 
چه دستوراتی را باید بکار بندد که به- گناه گذشته باز گشت نکند؛ برای این 


1- جدا شدن از محیط گناه و عدم شرکت در مجالس معصیت, چرا که توبه 
کار در آغاز امر آسیب پذیر است و مانند بیماری است که تازه از بستر 
برخاسته, و اگر با پای خود به مناطق آلوده به میکربهای بیماری زا رود. 
احتمال الودگی مجدد او به بیماری فراوان است؛ همچون معتادی است که 
ترک اعتیاد به مواد مخدذر نموده ولی 


هرگاه به مناطق آلوده ثر کو ود بسرعت آلوده می شود. 


2- باید در دوستان و معاشران خود تجدید نظر کند؛ هرگاه در گذشته 
کسانی بوده اند که او را تشویق به گناه می کردند, از آنها شدیدا فاصله 


گیرد. 


3- هر زمان وسوسه ها و انگیزه های آن گناه در او پیدا می شود به ذکر 
خدا روي, آورد, چرا که: «ذکر خدا مایه آرامش دلها است؛ الا بذکر الله 
تطفیره القلوت» (سوره رعده یه 29 


4- همواره درباره آثار زیانبار گناهی که آن را ترک گفته بیندیشد و آن آثار 
را 


(1). محجّه البیضاء جلد 7, صفحه 75. 
اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 240 


نصب العین خود قرار دهد فیادا بر آتز غفلت: از آن.و :هر اففش. کزدن 
اثرات مرگبار آن گناه, بار دیگر انگیزه ها در او رشد کند, و وسوسه ها از 
هر سو به قلب او هجوم اورد. 


5- در داستانهای پیشینیان و کسانی که بر اثر گناهان مختلف گرفتار 
مصائب دردناکی شدند, بينديشد, و سر گذشت آنها را از نظر بگذراند. حثّی 
در حالات انبیاء و پیامبران معصومی که گاه گرفتار لغزش ترک اولی شدنده 


_ 


مطالعه کند؛ مثلا, ببیند که چه امری سبب شد آدم با آن مقام والایش از 
بهشت رانده شود یا حضرت یونس مور خنتم فران کیرد و به زندان 
شکم ماهی فرستاده شود یا بر اثر چه عواملی یعقوب, پیامبر بزرگ خدا, 
به درد جا نفرسای فراق فرزند سالها گرفتار آید. 


مطالعه این امور بی شک وسوسه های گناه را کم می کند, و به توبه دوام 


و ثبات می بخشد. 


6- به عقوبتها و مجازاتهایی که بر بکایک از گناهان وعده داده شده 
بینديشد, و این احتمال را از نظر دور ندارد که تکرار گناه بعد 


از توبه ممکن است مجازات شدیدتری داشته باشد. 


مر مه اتطافت م فتانات الرت که ور اشظار که کاران است ه شامن سا 
او شده است توچّه کند و دائما به خود تلقین نماید بکوش, این عنایات و 
الطاف را حفظ کن, و این مقام والایی که خداوند نصیب تو کرده است به 
آسانی از دست مده ! 

7- باید وقت شبانه روزی خود را با برنامه های صحیح پر کند, برنامه تلاش 
بزای تقد کی ابزوهتد: برنامه عبادت و بندگی خدا و برنامه سرگرمی های 
فا ای اضف ان ایا تساه ای است وه 
زمینه را برای وسوسه های بازگشت به گناه فراهم می سازد. 


از دانشمندی پرسیدند که تفسیر حدیث الَْب حبیپٍ اللّهٍ (توبه کننده 
دوست خداست) چیست؟ «1» گفت: منظور کسی است که مصداق این 
آیه شریفه ر باشد؛ «الَایبونَ العابذون الحاهدون السّایْجُونَ الرایعوت 
السَاجدُونٍ لایژون بالعت وف 5 التاهون عّن العکر و الحافظون لخدود الله 
و تشر الْمَوّمنینَ 2 هوهنان ) توب کنند حان:.عیادتکار ارم -خمنو 


(1). محجه البیضاء جلد 7, صحفه 187. 
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خدا ان ساحت کت ان اي مت ور فان سای آطاعت خ 
رفت و آمد دارند) رکوع کنند کان: ساجدان, آمرآن به معروف؛: نبهی کنندگان 


از منکر و حافظان حدود الهی (هستند) و بشارت ده (اين چنین) مقمنان 
را <[1» 


8- مرأتب توبه 


علمای اخلاق برای توبه و توبه کاران درجات و مراتب زره مختلفی ذکر کرده 


اند. 


از یک نظر توبه کاران را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: 


گروه اول کسانی هستند که از گناهان خویش توبه می کنند ولی بعد از 
مدذتی توبه را می نز شکنند و به گناه باز می گردند بی آن که تاشف و ندامتی 
از کار خویش 


داشته باشند, اینها در واقع در مرحله نفس اماره قرار دارند و عاقبت و 
سرانجام آنها کاملا مبهم و پر مخاطره است. چرا که ممکن است یکی از 
مراحل توبه و بازگشت به سوی خدا مقارن با پایان عمر آنها باشد و به 
اصطلاح عاقبت آنها به خیر شود, ولی ای بسا پایان عمر آنها با یکی از 
زمانهای توبه شکنی همراه گردد. و پایانی اسف انگیز و عاقبتی دردناک 
داشته باشند, و به اصطلاح «عاقبت به شر» از دنیا بروند. 


گروه دوم کسانی هستند که از گناهان خود توبه می کنند, و راه طاعت و 
بندگی حق را ادامه می دهند. ولی گاه شهوات در مورد بعضی از گناهان بر 
آنها غالب می شود و توبه را می شکنند چون هنوز توان کافی در برابر 
شپوات دا نکر اندرای بان ال از برد شکت او بعمات و 
بو لته به ود من کید آع اش ین کاهی راو تم اساغ ام 
بزودی توبه خواهیم کرد. 


این گونه افراد هم در واقع در مرحله نفس اماره اند ولی امید نجاتشان 
زیادتر است. 


گروه سوم توبه کارانی هستند که بعد از توبه از گناهان بزرگ پرهیز می 
کنندمه یت به اصول طاعات‌ دنه ول گاه کرفتان عضی. از کناهان 
فیه ند یی آن. که بای عفد قضد نویه شکتی: داشته. باشیم. ]ا 
بلافاصله پشیمان شده و به سرزنش نفس خویشتن می پردازند 


(1). سوره توبه, آیه 112. 
اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 242 


و عزم خویش را بر توبه جزم می کنند. و سعی دارند از اسباب گناه فاصله 
بذیر ند. 


این گروه در مرحله عالی از نفس لوّامه قرار دارند و به سوی نفس 
مطمئثه نزدیک می شوند و امید 


ات ما سای ای اش 


گروه چهارم توبه کارانی هستند که بعد از توبه با اراده ای محکم و آهنین 


درست است که معصوم نیستند و گاه فکر گناه و لغزشها ممکن است در 
آنها بیدا شود ولی از آلودگی ببه. کناه ذر عمل نرهیز دارنده چرا که تبروی 
عقل اسان ور اسایت قویی یواست کته اش ی شنم ور آن 
را مهار زده است. 


این گروه صاحبان نفس مطمئثّه اند که در سوره فجر, آیه 27 تا, 30, 
مخاطب به خطاب والا و پر افتخاری هستند که: «یا اْمّا اللَفس امه 
ازجعی الی ربک راضية مضه 5 
باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.» 


سپس لباس افتخار: «قادجّلی فی عبادی و ادخْلی و سپس در سلی 
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از سوی دیگر. توبه نیز مراتب و مراحل دارد. 
مرحله اول: توبه از کفر به ایمان. 


مرحله دوم: توبه از ایمان تقلیدی يا ایمان سست به ایمان تحقیقی و 


محکم. 

مرحله سوم: توبه از گناهان کبیره و خطرناک. 

مرحله چهارم: توبه از گناهان صغیره. 

مرحله پنجم: توبه از فکر گناه هر چند آلوده به گناه نشود. 


هر گروهی از بندگان خدا توبه ای دارند, توبه انبیاء از اضطرابات درونی (و 
لحظه ای عدم توجه در درون به خدا) است. 


و توبه برگزیدگان از نفسی است که به غیر یاد او می کشند. 1« 


(1). مرحوم علافه معلشتی. تمییزی | در اینجا به همین معنی که ذکر شد 
تفسیر کرده ولی 


در بعضی از منابع لغت آمده انستت کین ام صعی توا قاری 


اخلاق در فرآن ج 1. ص: 243 
و توبه اولیاء له از امور نامناسبی است که به فکر آنها می و 
و توبه خواص از اشتغال به غیر خداست. 


اه کته توبه اس 1« 


9 آثار و برکات توبه 


باشد. به بقین مقبول درگاه خدا می شود, و اثار و برکانش نمایان می 
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ها و عصیان از او سر زده نادم و پشیمان است. 


توبه کاران واقعی؛ , خود را از مجالس گناه دور می دارند و از عواملی که 
گناه را وسوسه و تداعی می کند, بر حذر می باشند. 


توبه کاران خود را در پیشگاه خد | شرمنده می بینند؛ و همواره درصدد 
کسب رضای او هستند. 


با این علاتفی که وفته شد توبه کنندگان حقیقی را از تظاهر کنندگان به توبه 
بخوبی می توان شناخت. 


بعضی از ففشتران ,در کسیر اب شریفه هیا اما الخیی. اموا ویو آلن: آزله 

تصَوحا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه ۹ توبه 
3 (سوره تحریم, آیه 8) در توضیح معنی «نصوح» چنین گفته اند: 
مراد از توبه نصوح, توبه ای است که مردم را نصیحت می کند که مانند آن 
را به جا نیاهزتوه جرا که انار آن در تویه: کا ر ظاهر شده, يا شخص توبه کار 


را نصیحت می کند که گناهان را ريشه کن کند, و هرگز به سوی آن باز 
نگردد. و بعضی ان را به 


توبه خالص تفسیر کرده, در حالی که بعضی دیگر نصوح را از ماده نصاحت 
به معنی دو زندگی گرفته اند. چرا که رشته های دین و ایمان را که گناه 
پا 

پاره 
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کرده بود بار دیگر به هم می دوزد پا توبه کار را که از اولیاء اللّه جدا| 
ساخته بود, به جمع آنها باز می گرداند. «<1» 


برکات و منافع توبه بسیار فراوان است که در آیات و روایات بطور 
گسترده به آنها اشاره شده است. 


1- گناهان را محو و تابود_می کِند همان گونه که در ذیل آبه باااعا الذیخ 
منوا بو بوا الی الله تَوَبِهٌ نَصَوحا امده است: «عسی ربکم | ۳۹ عَنکه 
رب ای (با 1 کار) پروردگارتان گناهانتان را بیوشاند.» 
(سوره تجربم» ایه 8) 


2- برکات: زمین و آسمان را بر توبه کاران نا زل می کند. چنان که در آیات 
10 و 11 و 12 سوره نوح آمده است: «َفْل اره هی سْتعفرٌ وا کم اه کات 
قر رس الشماء عَلیکم در ار" و5 زک یاموال 5 بنین و یجْعل کم 
جات و یَجْعَل لک انهارا؛ به آنها (قوم نوح) گفتم از پروردگار خویش 
ار بطلبید که اسان احذر وه است تا بارانهای پر برکت آسمان را 
پی در پی بر شما بفرستد, و اموال و فرزندانتان را فزونی بخشد, و باغهای 
سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.» 
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3 نه تنها گناه را می پوشاند و از بین می برد, پلکه آن را مبدل به حسنه 
مي کند, همان گونه که در آیه 70 سوره فرقان آمده است که می فرماید: 
«الا فرتات وداهن وعفل »-عماا 


صالحاً قاولیّک تشد ال تیا نم حسنات؛ مگر کسانی که توبه کنند, و 
4 


مبذل می کند.» 


4- هر گاه توبهر_ کاملا خالص باشد, خداوند آن, چنان آنا ر گناه را می پوشاند 
که در حدیت آمد خی .فرشتحانین را که مامور ثبت اعمال او هستند به 
فراموشی وا می دارد و به اعضاء پیکر او که مأمور گواهی بر اعمال وی 
در قیامتند دستور می دهد که گناهان او راء مستور دارند. و به زمین که 
گناه بر آن کرده و گواه بر عمل او در قیامت است نیز فرمان می دهد که 
آن-را کتصان کند به. کون ای. که روز فیافت سحامی. که در ضحنه: رستاخید 


حضور 
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می یابد, هیچ کس و هیچ چیز بر ضذٌ او گواهی نخواهد داد. متن حدیث چنین 


است: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«اذا تاب الب توِتة تضوحا اب ال و ستر له : 
گنف تشز عَلّه؟ قال تسی جلکته ما کتا عم بر ب و بو 

جوارجه اکلمی عَیْم دون وبوحی الی پقاع الایض امی ما کان ََْل 
عَلیک من الذْنوب فیلقی اللة حین یلقاة 5 شی ۳ 3 ء 
الذْئّوب.» «1» 5- توبه کار حقیقی چنان مورد 2 گار 
قرار می گیرد که حاملان عرش الهی نیز برای او استغفار می کنند: و 
تقاضای ورود او و خانواده اش را در بهشت برین و جات عدن می نمایند. 


کر خینی فن: خوانیم کتهان الله غرفجل اعطی آلاتنین تلات خصال 
آواغطی حَطلَة مثها جميع امُلٍ السَماواتِ و الارْض لتَجوّا بها؛ خداوند به توبه 
کنندگان 


اصا 
۱ ۱0 
1 
اما 
35 
خر 
7 
۰ 
۳ 


(واقعی) سه فضیلت داده است که هرگاه بکی از آنها را به جمیع اهل 
اسمانها و زمین بدهد, مایه نجات انها است.» 


م ۱ ف نن ِ حِ ۵ 9و سب 
سپس به ایه شریفه «ان اللةَ بَحجب الثوّابین و یِجب المَتطهرین ؛ خداوند توبه 
کاران و پاکیزگان را دوست دارد» «2» اشاره کرده می فرماید: «فِمن 
اه ار كت ر> 2 ؛ هرکس خداوند او را دوست دارد, او را عذاب نخواهد 


کرد.» 
بعد به آیه شریفه «الذین یحو الْعزش ومن حَولغ یسیون بحفد رهم و 
نون یه و تشتفهرون للذین اهنوا زننا وت کل شت ء رمة و علم 
قاغفز لین توا و و ابعُوا سییلک وَقهم عغذاب الججیم- ریْنا و الم جناتِ 
0 _ 4 بینا]. 4 9۱ 
9 عَدَتَهْمْ و من صلح من آبایهم واواجهمٌ و یباتهم انک ائت 
0 2 


لعزیر الْحكيم- وقهمْ السَیناتِ و من تق السْیَاتِ بوَمَنذٍ ققَدٌ رَحفتة و ذالک 

و القَورٌ العَظیمٌ؛ فرشتگان که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن 
(طواف می کنند) نسبیج و حمد پروردگارشان را می گویند, و به او ایمان 
دارند, و برای مقمنان استغفار می کنند (و می گویند) پروردگارا! رحمت و 
علم تو همه چیز را فرا گرفته است؛ پس کسانی را که توبه کرده و راه تو 
را پیروی می کنند بیامرز, و انان را از عذاب 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 430 (باب الثوبه, حدیث 1). 

(2). ستوره بقره: ای 222: 
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دوزخ نگاه دار- پروردگارا! آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها 
وعده فرموده ای وارد کن, همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان, 


هر کدام صالح بودند, که نو توانا و حکیمی 1- و ایام را از بدیها نگاه دار. و 
هرکس را در آن روز از بدیها 


نگاه داری, مشمول ر حملت ساخته ای و این ۱ ست همان ر ستگاری عظیم ! 
»> «م» 


نت به به این ترتیب می رسیم به پایان بحث درباره نخستین گام به سوی 
تهذیب اخلاق؛ یعنی گام توبه, هرچند مطالب فراوان دیگری در این زمینه 


وجود دارد که در خور بحجت جداگانه ی درباره توبه است. 


آری ! تا آئینه قلب از زنگا ر گناه پاک نشود و روح و جان انسان با آب توبه 
شستشو نگردد و تور توبه ظلمت و تاریکی گناه ۳ جاز درون قلب بیرون 
نکند, پیمودن راه تهذیب اخلاق و سیر سلوک الی الله و رسیدن به جوار 
قرب پروردگار و غرق شدن در نور هدایت و جذبه های وصف ناپذیر 
عرفانی, غیر ممکن است. 


این نخستین منزلگاه است. منزلگاهی که از همه سرنونٌ شت سازتر و مهمت 
است و جز با نیروی اراده و عزم راسخ و استمداد از الطاف | , گذشت 


کلا علا علا 
گام دوم . مشارطه 


در مورد گامهای سیر و سلوک: که بخشی از آن در میان علمای بزرگ و 
رهروان این آراه مشترک است در گذشته فهرست وار سخن گفته آیم, 
اکنون نوبت آن رسیده که اين مراحل را با تکیه بر آیات و روایات به گونه 
ای مبسوط گسترده تر بیان کنیم. 


نخستین گامی که علمای زک اخلاق بعد از توبه ذکر کرده اند همان 
«مشارطه» است, و منظور از آن شرط کردن با نفس خوبش است با 
قد کر ات: تاد اور ها که همه روش ترا فوور و شین عفت آن. زا هد 
از فراغت از نماز صبح و نورانیت به انوار 


(1). سوره مقمن (غافر), آیات 7 تا 9. 
(2). اصول کافی, جلد 2,. صفحه 432. 
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الهی دانسته اند. 


به این طریق, که نفس خویش را مخاطب قرار دهد و به او یاد آور شود که 
من جز سرمایه گرانبهای عمر کالایی ندارم, و اگر از ,دست برود تمام 
میم از دست رفته, و با یاد آوری سوره شریفه «5 العضر ان الاتسات 
لفی حُسرٍ» به نفس خویش بگوید: با از دست رفتن این سرمایه, من 
کرفتاز خسزا نایم ,نوم مکر این کف کالایی آو ان خرانبهانن به 
دست آورم کالایی که در همان سوره در ادامه آیات آمده است: «|لا ِ 
منوا و عهلوا الصَالحات و تواضوا بالحق و تواضوا بالصّبُر؛ مگر کسانی که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش 
کرده و یکدیگر را به شکیبائتی و استقامت توصیه نموده اند ! 


باید به خود بگوید: «فکر کن عمر تو پایان یافته, و از مشاهده 
از مرگ و دیدن حقایق تلخ و ناگواری که با کنار رفتن حچابها آشکا ر می 
شود سخت پشیمان, شده ای و فریاد بر آورده ای «رَبَ ازجعون آقلی 


۳3 ضالجا فنما خر کت اقا فرشان) پرور دارفا راید حدا مزاستان 


گردانید 0 عمل صالح انجام دهم در برابر کوتاهیهایی که کردم » (سوره 


باز فرض کن پاسخ منفی «ک» را از آنها نشنیدی و به در خواست تو عمل 
کردند و امروز به جهان بازگشته ای, بگو چه کاری برای جبران کوتاهیها و 
تقصیرات گذشته می خواهی انجام دهی؟ ! 

سپس به نفس خویش در مورد اعضاء هفتگانه, یعنی یعنی چشم و گوش و زبان 
و ی و خدمتگزاران 
توء و سر بر فرمان تو 


دارند, آیا می دانی جهتّم هفت در دارد, و از هر دری گروه خاطی از مردم 
وارد می شوند؟ و آیا می دانی که اين درهای هفتگانه احتمالا برای کسانی 
است که با این اعضای هفتگانه عصیان کنند. بیا و با کنترل دقیق این اعضاء 


درهای دوز خ را به روی خود ببند. و درهای بهشت را به روی خود بگشا! 


(1). «فرج» اشاره به شهوت جنسی است. 
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و نیز سفارش مراقبت از اعضای خود را به نفس بنما, که این نعمتهای 
بزرگ الهی را در طریق معصیت او به کار نگیرد و اين مواهب عظیم را تنها 
وسیله طاعت او قرار دهد. 


از بعضی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سحاد به بر می آید 
که آن نزز گوار نیز عنایت خاصطی به ۳۱۳۳ «مشارطه» داشته اند. 


در دعای سی و یکم, دعای معروف توبه, در پیشگاه خداوند عرض می کند: 
«وَلک یا رب شَرّطی الا اغوة فی مَکُرُوهک. و ضمانی انْ لا اجق فی 
مَذْمّومک و عهّدی ان اهجْرَ جر جمیع معاصیک؛ رگا ترظی در که 
تو کرده ام بارخ دورود نداری, باز نگردم. و تضمین می کنم به 
سراغ آنچه را تو مذمّت کرده ای نروم و عهد می کنم که از جمیع گناهانت 
دوری گزینم.» 


اد آباتفران ور اسفاده‌می شود که بازان تیامتر-صلی الله علیه و اد 
درباره مسائل مهم با خدا عهد و پیمان داشتند که آن نیز نوعی مشارطه 


است., د رٍ آیه 23 سوره احزاب می خوانیم: «من المَومنین رجال 1 ما 
عا؟ قخواالّ اه قمتمة شم هن قضی تیه .مد عن اسظ و ها با ۶ 


۱ ۱ 0 ۱ 


با خدا بسته اند صادقانه ایستاده اند, بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و 
در راه او شربت شهادت توزتندنی) و تعضی دیگر ور اتظارند ن هر کر عیذیل 
و تغییری در عهد و پیمان خود ندادند ! <1»»» 


این در حالی بود که بعضی دیگر با خدا عهد می بستند و شرط می کردند و 
ان را می شکستند. د‌ رٍ همان سور اچزاب, در ایه 15 چنین می خوانیم: 
«ولقَة کانوا عاهدُوا ال من تن لامولون الاژباز و کان عَهّدْ ال مَسُْولا 
(گروهی که در جنگ احزاب مردم را به باز گشت از میدان تشویق می 
کردند) پیش از آن با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند, و عهد 
اک رد ان واه ست رس ور اس مت ۵ 


در حدیتی از امام امیر مقمنان علی علیه السلام می خوا: نیم «مَن م 
یتعاهد هو افص ین تسه علب له موی و من کان فی تقص قالْمَوّث خیژ 
لْ؛ کسی که بررسی نقصان نفس خویش نکند, رآ رم خی 
ی ور حالس مان 


(1). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 6۵4. 
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است, مرگ برای او بهتر است » <1» 


کوتاه سخن این که: «مشارطه» از گامهای مهمّی است که برای تهذیب 
اخلاق برداشته می شود؛ و بدون ان. ابرهای تیره و تا ر غفلت و غرور, سایه 
تازیی: .۵ شتوض خود را جر ئل و جان ادفی مین افکند, و نجات او بسیار 
مشکل است. 


گام سوم: مراقبه 
«مراقبه» از ماده «رقبه» به معنی «گردن», گرفته شده و از آنجا که 
انسان به هنکام نظارت و مواظبت از چیزی گردن می کشد, و اوضاع را 


واژه بر معنی نظارت و مواظبت و تحقیق و زیر نظر گرفتن چیزی. اطلاق 


شده است. 


این واژه در تعبیر ات علمای اخلاق در مورد «مراقبت از خویشتن» به کار 
می رود, و مرحله ای است بعد از «مشارطه» یعنی انسان بعد از عهد و 
پیمان با خویش برای طاعت فرمان الهی و پرهیز از گناه باید مراقب پاکی 
خویش باشد, چرا که اگر غفلت کند. ممکن است تمام شرط و پیمانها به 
هم بریزد. 


البئه پیش از آن که انسان مراقب خویش باشد, فرشتگان الهی مراقب 
اعمال او هستند ؛ قرآن مجید می فرماید:: «و ان عَلَْکمْ َحافظین؛ بی شک 
حافظان و مراقبانی بر شما گمارده شده است (که اعمال شما را به دقت 
شب نظر ند اند )۷ (شوره قطان آیه10) 


در اینکا سظون اد هنن 4 مان خافطان ور سرافتان اعتالن است به 
قرینه آیات بعد که می فرماید: «یَعْلْمُون ما تفعلون؛ "نها قی دانتد شما. خه 


می کنید.» <2» 

۵ فز آبه 18 نورقم فرماید؛ «مایلفط من قول الالَدبه زقیب عنید؛ 
انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی کند مگر این که نزد آن فرشته ای مراقب 
و آماده برای انجام هاشف وت است.» 


شا دبا روکد وید عالم فا نون مه هدن رمحا مر اف عماز چا 
است. 


و انم نوج نساء می خوانیم: «انّ ال کان عَلَیَکَم رقیبا ؛ به یقین خداوند 
مراقب شماست » 


هچین معني در آیه 52 سوره احزات: نیز آامده است " می فرماید: «و کان 
ال علی کل 


(2). سوره انفطار, آیه 12. 
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شی ء تقیبا؛ و خداوند ناظر و مراقب هر چیزی است ٩‏ 


و در آیه 14 سوره عَلق می خوانیم: «الَمْ یَعلَمٌ بان اللة بری آیا انسان 


نمی داند که خداوند (همه اعمالش را) می بیند؟ » 


بم مم اهب یلا _ 2 
و در ابه 21 سوره سبا امده است: 5 زبک و کل شی ۶ حفرظ ؛ 
پروردگار تو نگهبان و مراقب هر چیز است.» 


ولی سالکان راه خدا, و رهروان راه دوست که پپوسته در طریق تقوا و 
تهذیب نفوس گام بر می دارند, پیش از آن که فرشتگان خداوند غراف 
اغمال آنها باشند خودشان قر.اقت. اعمالشان هستند, 


و به تعبیر دیگر, این مراقبت از درون می جوشد., نه از برون؛ و به همین 
دلیل, تاثیر آن. بسیار زیاد, و نقش ان فوق العاده مهم است. البثه توجّه به 
«مراقبت از برون» سبب می شود که پایه های «مراقبت از درون» محکم 


گردد. 


در حقیقت انسان در این دنیا به کسی می ماند که دارای گوهرهای 
گرانبهایی است و از یک بازار آشفته می گذرد, و می خواهد با آن بهترین 
متاعها را بری خود تهیه کند در حالی که اطرافش را دزدان و شیادان 
گرفته اند. چنین کسی اگر لحظه ای از سرمایه نفیس خویش غافل گردد, 
آزرفابه عارشت هی ند و آومی عاند یی عغالم آندوه ق. افستوبین: 

دقیقا همین کوته است, شیاطین جنق و انس در این جهان انتسان را احاطه 
کرده اند و هوا و هوسهای درون او را به سوی خود می خوانند. اگر خویش 
را به خدا نسیارد و مراقب اعمال خویش نباشد سرمایه ایمان و تقوای او 
به غارت می رود و دست خالی از این جهان به سرای دیگر منتقل خواهد 


شند. 


در آیات قرآن و زوابا اسلامی اشارات ه فراوانی تنسبت به این مرحله 


آفتم است ؛ از < 


اون اه سای یا اه رانا ری را اسان 
نف داند. که خدا اه ماعمالش را 


و هم این که او باید مراقب خویش باشد. 


- 3 : ٍ شرا , مج رد ۳ 
و در جای دیگر خطاب به مقمنان می فرماید: «یا ایا الذین امَنوا انقوا اللهَ 
ض .6۱ 
و لتنظر 
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تهاقف آغوه وا الله ان الله یه چا عماون دای سای که 
ایمان آورده اید ! از (مخالفت) خدا| بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای 
فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از (مخالفت) خدا| بیرهیزید که خداوند 
از آنچه انجام می دهید آگاه است.» (سوره حشر, یه 18( 


جمله و5 2 لت تفسر* ما قوَمگ لِعد در واقع همان مفهوم مراقبه را می 
رساند. 


قفیر. فعتی .ون خاق ردیکن فرانن در کل دوه در بیان کر ژیدهر ام 
فرماید: 


«قلینْظَر الائسانْ الی طعامه؛ انسان باید طعا مت ۱۳ (ومراقت 
باشد که آیا از طریق حلال آنها را فراهم ساخته يا از طریق حرام) » 
(سوره عبس, آیه 24) «1» 


2و تقذای از رل دا شا الا تعلیه و الم ی خوآنیی که در سر 
احسان (بر آیه شریفه ان ال مر اذل و الاخسان) فرمود: «الاحسان 
ان تقد ال کانک تراخ قان لغ تک تراغ نه پراک ؛ نیکوکاری به این است 
وان تدارا رن کی کم کیت مت اامی ی هاگن بو او سا 


نمی بینی او تو را می بیند.» <2» 


بدیهی است که توجّه به این حقیقت که خداوند در همه جا و در هر حال و 
در هر زمان؛ ناظر و شاهد و مراقب اعمال ما است. روح مراقبت را در ما 


3- در حدیث دیگری از 


امیر مومنان_ غلن علیه السلام _ آمده است که مود «بنبتغفی ان تکون 
الرَجْل مُهَیّمناً علی تفسه, مراقباً قلبَه, حافظاً سا سزاوار است انسان 
بر هنن مشاط ومهفتته فرافت. قلیه ود ع هداز زان خوبش 
باشد » <«3» 


4- در حدیتی از امام صادق علیه السلام چنین تقل شده است: «من 7 
لب عَن الْعفلهٍ و تَفُسَة عن السْهُوَه و َفلَة عن الْجَهْل, ققَذٌ دَحَلّ فی دیوان 
اه ای وه ی ار مالة عن 
الحرام قَهَُ من جُمَلّه الصَالحین؛ کسی که 





(1). آنچه در بالا آمد یکی از تفاسیر آیه است. تفسیر دیگری که در آیات 
سوره عبس نیز شواهدی بر ان وجود دارد این است که معنی ایه نظر 
کردن به طعام برای کشف نکات توحیدی و آیات عظمت خلقت است. در 
عین حال دو تفسیر با هم منافاتی ندارد. 


صفحه 2)04. 


(3). غرر الحکم. 
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مراقب قلبش در برا, بر غفلت. و نفسش در برابر شهوت, و عقلش در 
مقابل جهل باشد, نام 1 در دفتر بیداران و آگاهان ثبت می شود و آن 
کسی که مراقب عملاش از نفود هوا پرستی و دینش از نفوذ بدعت, و 
مالش از الودگی به حرام بوده باشد در زمره صالحان است.» <1» 


5- در حدیث قدسی می خوانیم خداوند می فرماید: «یا وْساً للقانطین من 
رَحَمتی و یا با ای خی و رای باه ال تفای ۱ 
رحمت من ۳۲ شوند, و بدا , با حال کسی که نافرمانی من کند, و 
مراقب (حضور) من 


نباشد.» <2» 


6- در یکی از خطب امیر موّمنان علی علیه السلام آمده است: «فرَجم ال 
ام ر افت و نیت دی کار هوافر وکذذبِ مَناه ؛ خدا| رحمت کند کسی 
را که (در اعمال خویش) مراقب پروردگارش باشد. و از گناه بپرهیزد و با 
هوای نفس خویش مبارزه کند و ارزوهای واهی را تکذیب نماید.» «3» 


7 در نهچ البلاغه نیز آمده است: «قا ها الله عفر اللهفه نم لب شعز 
کر قَلبِةٌ ... و راقبِ فی يَوَمهه عَدغ؛ پس تقوای الهی پيشه کنید ای 
بندگان خدا, تقوای اندیشمندی که تفکر قلب او را به خود مشغول داشته 
۰ و امروز مراقب فردا (ی قیامت) خویش است.» «4» 


آری ! «مراقبت» از خویشتن يا پروردگار يا قیامت که در این روایات آمده 
همه به یک معنی است؛ یعنی, مراقب اعمال و اخلاق خویش بودن» و 
نظارت دقیق بر آن داشتن, و همه روز و در همه حال و در هر جا به 


کوش ام کی روا هلان وت الم الم اش هو 
«مشارطه», یعنی عهد و ۳ بستن با خود و خدای خویش جهت اطاعت 
الم شکسته تشود: کر رونت همانند طلبکاری از همینماتانش مطالنه 
پرداخت دیون می گند, از نفس خویش مطالبه وفای به این عهد الهی را 
بنماید ؛ بدیهی است هرگونه غفلت سبب عقب هاند کین و ضرر و زیان 
فاحش است, همان گونه که اگر انسان در مطالبات مادذی اش کوتاهی کند, 
به اسانی سرمایه های خود را از دست می دهد. بخصوص این که در 


برابر افرادی فریبکار و فرصت طلب قرار گیرد. 


(1). بحار الانوار, جلد 67. صفحه 68. 
ایا افیا تسه 0 
(ا سار الانماتحاه 4 صفحت مد 
(4). نهج البلاغه, خطبه 83 (خطبه غزاء) 
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گام چهارم: محاسبه 


اشاره 


چهارمین گامی که علمای اخلاق برای رهروان این راه ذکر کرده اند, 
محاسبه است؛ و منظور این است که هر کس در پایان هر سال یا ماه و 
وار اه اها ی اه 
خود را در زمینه خوبیها و بدیها, اطاعت و عصیان, خدا| پرستی و هوا پرستی 
دقیقا مورد محاسبه قرار دهد. و درست مانند تاجر موشکاف و دقیقی که 
همه روز يا هر هفته و هر ماه و هر سال به حسابرسی تجارتخانه خود می 
پردازد و سود و زیان خویش را از دفاتر تجاری بیرون می کشد و ترازنامه 
و بیلان تنظیم می کند, به یک محاسبه الهی و معنوی دست زند و همین کار 
را در مورد اعمال و اخلاق خویش انجام دهد. 


روشن است محاسبه چه در امر دين باشد یا دنیا یکی از دو فایده مهم را 
دارد: اگر صورت حساب؛ سود کلانی را نشان دهد, دلیل بر صخت عمل و 
تزشی وا ع. آزوم ففیت. آن است ؛ و ظر گام زیان: مهفی: را نشان دهد 
دلیل بر وجود بحران و خطر و احتمالاً افراد مغرض و دزد و خائن و یا خطا 
کار و ناآگاه در تجارتخانه اوست که باید هر چه زودتر برای اصلاح آن وضع 
کوشید. 


دیده 


می شود. 


آیات زیادی از قرآن خبر از وجود نظم و حساب در مجموعه جهان آفرینش 
می د هد و انسانها را به دقت و انديشه در این تظم و حساب دعوت می 
کند؛ از جمله, می فرماید: 


«و السّماء ققها و وضع المیزان- ان اتطفوا فق. المتزان* اسمان: را 
برافراشت 0 ی ی 


ِ مش مب 
در جای دیگر می خوانیم: «و کل شَی ء عَندَةْ بمقدار؛ و هر چیز نزد او 
(خدا) مقدار معینی (حساب روشنی) دارد >> (سوره رعد» ایه 8 
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هقی فرطا یه ان ی وه راتسا له اقفر 
َعْلوّم تا ها ها ها رها مس ار 
نازل نمی کنیم.» (سوره حجر؛ آیه 21) 


از سوی دیگر قرآن مجید در آیات متعددی از حساب دقیق روز قیامت خبر 
داده است ؛ ؛ از جمله, از زبان لقمان حکیم خطاب به فرزندش چنین نقل می 
کند: «یا بر بت اتها ان تک یثقال ی من خردلِ قتکُنْ فی صَخْرو او فی 
الشفه‌انته ی بات بها اللهٌ ان اللة لطیف خَبیرٌ؛ پسرم ! اگر به 
اندازه سنگینی دانه خردلی (کار نیک یا بد) باشد 7 ٍِ سنگی يا در 
(گوشه ای) از آسمانها و زمین قرار گیرد, خداوند آن را (در قیامت برای 
حساب) می آورد؛ خداوند دقیق و آگاه است » (سوره لقمان, آیه 16). 


مین مق فزمایده هع آن بیوا مافی اتقسه او قفوم تیوک م21 
اگر انجه را در دل دارید آشکا ر کنید یا پنهان 1-7 


خداوند شما را ی ار محاسبه می کند.» (سوره بقره, آیه 994 


این شاه بقدری مهم است ,که یکی از نامهای روز قیامت, «یوم 
الحساب» است: «انّ الذین یَضلون عَن سبیل الله لَهْمٌ عَذابٌ شدیدذ یما 


تسوا بوم الجساب؛ + کسانی که از راه خدا| منحرف می شوند؛ به خاطر 
فراموش کردن روز حساب عذاب شدیدی دارند ِ (سوره ص؛ ایه 26( 


مسأله حساب در قیامت بقدری روشن و آشکار است که انسان را در آنجا 
حسابرس, خودش می سازند, و به او گفته می شود: «افر؛ کتابک ۹3 
بتفسک الیو علیک حسیبا؛ (در آن روز به انسان گفته می شود) نامه 
اعمالت را بخوان کافی است که امروز خود حسابگر خود باشی » (سوره 
اسراء آیه 14). 


با این حال. وبا توجه به این شر ابط که همه خیز در دنیا و آخرت دارای 
حساب است. چگونه انسان می تواند از حساب خویش در این جهان غافل 
بماند؛ او که باید فردا به حساب خود برسد چه بهتر که در این دنیا ناظر بر 
حساب خویش باشد ؛ او که می داند همه چیز در این جهان حساب 0 
دارد چرا خود را از حساب و کتاب دور دارد؟ ! 


دارد که هرگز محاسبه را فراموش نکنید, و اگر می خواهید بار شما فردا 
سبک باشد. در این جهان 

اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 255 

قزر رهایات اشامت مسالف از آیز هم کر ده ات ان خمله: 


1- د ر حدیث معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «حاسبوا| 
ائفسَکم قبل ان تحاسیوا 


و زئوها قبل ان تور توا و تجهُروا| للع ض الاکیر؛ خویشتن را محاسبه کنید 
پیشن.از آنکه یه تحمیاب: شما بریفتد و حفیتن رافزن کنید قبل از آن که 
شما را وزن کنند ! (و ارزش خود را تعیین کنید پیش از آنکه ارزش شما را 
تعیین نمایند) و آماده شوید برای عرضه بزرگ (روز قیامت) » «1» 


2- 2 حدیبت دیگر از همان ۳ خطاب به ابو ذر می خوانیم : «پا اباد 
حاست ت فشی: کین از مت فاة اون لجسایک عَ ورن کمک قیتل او 
تون ...؛ ای ابو ذر! به حساب خویش برس, پیش از آن که به حساب تو 
برسند, چرا که این کار برای حساب فردای قیامت تو اسانتر است. و خود 
را وزن کن پیش از آن که تو را وزن کنند » «2» 


3 خن یدق از امپر ی ی وی ب 
ما ات لیا و تیا ی لها تاره 1 
ساعتی برای خود داشته باشد, که هیچ چیز او را به خود مشغول نسازد و 
در این ساعت. محاسبه خویش کند و بنگرد 1 چه کاری به سود خود انجام 
داده و چه کاری به زیان خود, در آن شب و در آن روز.» «3» 


در این حدیت بوضوح مشاه محاسبه در هر روز آن هم در ساعتی که 
فراغت بطور کامل حاصل باشد, امده است ؛ و این امر از شایسته ترین 


4- همین معلی در حدیت امام صادق علیه السلام به._ رز شکل دیگری اه 
است. می فرماید: «حواً علی کل مُسلم 


غرفْناه ان برض عَمَلَهُ فی کل یوّم و لیلهٍ علی تفسه, قَیکوّن مُحاسبِ 
تفْسه, قان ری حشسته ات از مها و ان رای مت اف مها الا ی 
یوم الْقیاقه؛ بر هر مسلمانی که معرفت ما را دارد لازم است که اعمال 


خود را در هر روز و شب, بر خویشتن عرضه بدارد, و حسابگر نفس خود 
باشد ؛ اگر حسنه ای مشاهده کرد برای افزودن آن کوشش 


(1). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 73. 

(2). امالی طوسی, (طبق نقل میزان الحکمه, جلد 1, صفحه 619). 
(3). مستدرک الوسائل, جلد 12, صفحه 154. 
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کند, و اگر سبئه ای ملاحظه نمود از ان استغفار نماید, مبادا روز قیامت 
رسوا گردد » <1» 


5- همین معنی از امام کاظم علیه السلام به گونه دیگری روایت شده 
است؛ ۰ مود «یاهشام لیس متا من لمّ بحات سب بَفسَهٌ فی کل یوم فان 
عمل < ۳۹ حستة استراد من و ان عمل سَیناً اسْتَغْقر ال من و تابٍ کلشفت که 
هر روز به حساب خویش نرسد از ما نیلست؛ اگر کار خوبی انجام داده از 
خدا توفيق, فزوتی: طلبد (و. خدا راابر آن شیانن کوید) و اکر عمل ندی 
انجام داده استغفار کند و به سوی ۳ برگردد و توبه کند » <2» 


بیشتر به مستدرک الوسائل, کتاب الجهاد, ابواب الجهاد اللفس, مراجعه 
نمایند <3». 


این هبات یی فان نمی دهد که مساله فحاشته شقن نون اسلام از 
اهمیت والائی برخوردار است. و کسانی که اهل محاسبه نفس نیستند, از 


در این روایات به فلسفه و حکمت این 


کار نیز بروشنی اشاره شده است که این کار می تواند مابه فزونی 
حسنات. و جلوگیری از سیثات و جبران آنها گردد, و از سقوط انسان در 
و و ی 


راستی چرا ما با امور ماذی و معنوی حذ اقل یکسان برخورد نکنیم؟ ! امور 
مادی ما حساب و کتاب و دفتر روزنامه و دفتر انبار و دفتر کل و دفاتر 
دیگر دارد., ولی برای امور معنوی حتّی حاضر به یک حساب به اصطلاح 
سرانگشتی نیز نباشیم, در حالی که امور 3 به درجات بالاتر و والاتر 
است و اصولا قابل مقایسه با امور مادی نیست ! به همین دلیل, در حدیث 
پر معنایی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می خواني یم: «لکین اه 
مین حَتّی 0 تفسة 4 اد من ی ه الشريک شر ۵ و السید ع عَبده؛ 


(1). تحف العقول. صفحه 221. 
(2). مستدرک الوسائل, جلد 12, صفحه 153. 


تک ای ح و اه وا مخ ی مین ور 


است. 
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شریک نسبت به شریکش و مولی نسبت به غلامش » «1» 

این موضوع به اندازه ای مهم است که حتّی جمعی آ تشز ان کتابهائی 3 
موضوع «محاسبه اللفس» نوشته اند, از جمله محاسبه اللفس مرحوم سید 
بن طاووس اه (متوفای سنه 664 ۵. ق)( و محاسبه اللفس مرحوم کفعی 


(از علمای قرن نهم هجری) و محاسبه اللفس فی اصلاح عمل الیوم و 
الاعقدان مرم امسر 


اللفس سید علی مرعشی (متوفای 1080 ه. ق) است. <«2» 


در اینجا اشاره به چند نکته لازم به نظر می رسد: 


1- در اين که چگونه باید نفس را «محاسبه» کرد 0 را پای حساب 
حاضر نمود و مورد باز خواست قرار داد؛ بهترین طریق همان است که در 
حدیثی از امیر موّمنا ی 
پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: «اُیِسْ الکَْسین مَنْ حاسَتَ 
تفسَةٌ؛ عاقل اس بر 
از آن حضرت پر سید «یا اشیه الخه تیه و کف بُحاستٌٍ و نفسه : 
امیر مقمنان ۱ انسان چگونه نفس خویش را محاسبه کند؟» 


امام ضمن بیان مشروحی چنین فرمود: 


«هنگامی که صبح را : به شام می رساند. نفس خویش را مخاطب ساخته 
چنین گوید: 


ای نفس ! امروز بر تو گذشت و تا ابد باز نمی گردد, و خداوند از تو درباره 
آن سوال می کند که در چه راه آن را سپری کردی؟ چه عملی در آن انجام 
دادی؟ آیا به یاد خدا بودی, و حمد او را به جا آوردی؟ آیا حق برادر مقّمن 
را ادا کردی؟ آیا عم و اندوهی از دل آ زدودی؟ و در غیاب او زن و 
فرزندش را حفظ کردی؟ آیا حقْ بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا کردی؟ 
آیا با استفاده از آبروی خویش, جلو غیبت برادر مومن را گرفتی؟ 


سپس آنچه را که انجام داده به یاد می آورد, اگر به خاطرش آمد که عمل 
خیری 


از او 


صفحه ۰72 حدیث 22. 


سر زده, حمد خداوند متعال و تکبیر او را به خاطر توفیقی که به او عنایت 
کرده به جا می آورد, و اگر معصیت و تقصیری به خاطرش آمد. از خداوند 
متعال آمرزش می طلبد و تصمیم بر ترک آن در آینده می گیرد, و آناز. ان 
را از نفس خویش با تجدید صلوات بر محقد و آل پاکش, و عرضه بیعت با 
امیر موّمنان علیه السلام بر خویشتن و قبول ان و اعاده لعن بر دشمنان و 
را انجام داد, خداوند می فرماید: «من به خاطر دوستی تو با دوستانم و 
دشمنیت با دشمنانم (و محاسبه جامعی که با نفس خویش داشتی) در 
مورد گناهانت به تو سختگیری نمی کنم و تو را مشمول عفو خود خواهم 


ساخت »۰ «<1» 


از آنچه در بحثهای گذشته آمد, پاسخ اين سوّال روشن می شود. ولی 
بسیار بچاست, از تعبیراتی که در احادیث اسلامی امده است در اینجا بهره 


گیری کنیم: 


س حدیتی از امیر مومنان علی علیه السلام مر خوانیم: «مَن حاسَتٍ تَفسَة 
وَقَفَ کلف ْیُویه 5 احاط پذلویه 5 استقال الذنُوبَ و الح بو ۱ ِِِ 
را 
اصلاح می نماید» <2» 


مس مس مت 


و نیز از همان امام علیه السلام می خوانیم: «مَنْ حاسَب تَفسَه سعد؛ 


محاسبه خویشتن پردازد. سعادتمند می شود.» «<3» 


و باز در حدیث دیگری از همان حضرت می خوان نیم: «نَمَرَغ المحاسبه صلاخ 
اس ۰ میوه درخت محاسبه اصلاح نفس است.» <1» 


بعضی از بزرگان علم اخلاق در توضیح حقیقت محاسبه, چنین گفته اند که 
مانند محاسبه با شریک است که درباره سرمایه و سود و زبان بينديشد, 
اگر سودی حاصل شده, سهم خود را از تقتزیک نکیرد: و تشکر کند و.اکر 


(1). بحار الانوار, جلد 89, صفحه 250. 


(م از لکش 

(3). مستدرک, جلد 12, صفحه 154. 
(4) قوو الحکن: 
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هرد و آدان ترا ن در آرنده کزن: 


سرمایه مهم انسان یعنی عمر که در اختیار نفس اوست نیز همین گونه 
است؛ . سود آن کارهای خیر, و خسران آن گناهان است ؛ ۰ و مو سم تجارت 
تمام طول روز و شریک او در معامله, نفس اآماره است. 


ات مار ی قظا لت کنو اک زا اه هرا کی مور 
خویشتن را به ادامه این راه ترغیب کند, و اگر فریضه ای از دست رفته. 
ای اه را ری 
شا ار از 1۳ کند. و اگر معصیتی مرتکب شده, او را باز 
۱ با ۱ ت00 تب ۳6 0۱۲ ۱ و ۱ 
محاسبه می کند, که حتّی جزئی ترین امور, و کمترین مبلغ را در حساب 
فرو گذاری نمی کند, تا در معامله مغبون نگردد؛ بخصوص که انسان در 
برابر نفس ِ" قرار گرفته که خدعه گر است و نیرنگباز. و مکار و 
افسونگر ... 


او انجام می دهند او در دنیا با خویشتن انجام دهد؛ و حتثّی به هنگام 
محاسبه, افکاری که در مغز او خطور کرده, و قیام و قعود و خوردن 
آشامیدن و خواب و سکوت را مورد محاسبه قرار دهد و مثلا سوال کند 
چرا فلانجا ساکت شدی؟ و چرا در فلان مورد تکلم نمودی ... (و سزاوار 
است انسان محاسبه نفس خویشتن را روز به روز. و ساعت به ساعت 
انجام دهد وگرنه رشته کار از دست او بیرون می رود) ؛ هرگاه انسان برای 
لقن مخضیعی که.فر ظولن عمر انجام. من ده کی ور حناط خانه خود 
بیندازد, بزودی حیاط خانه او پر می شود : عیب کار اینجاست که انسان در 
حفظ فخسات معا ی سل ااری فین کنص هل نم وهای کفها مور 
حفط اعیال اه هنت هه رافت مصا چی کیت و بالاتر از همه, 
خداوند همه را احصاء می فرماید؛ همان گونه که قرآن می گوید: «احصاه 
الله ‏ تشوع» خداه‌ند خسات آها.وا نکه‌داشتهة و آنان فرآموسشش کرکه 
اند » 0 مجادله, آیه 6) <1» 


به عنوان حسن ختام, اين بحث را با حدیثی درباره چگونگی حساب روز 
قیامت که از 


(1). محجه البیضاء جلد 8. صفحه 167 (با تلخبص) 
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ان می توان روش محاسبه دنیا را فرا گرفت پایان می دهیم: ان می توان 
روش محاسبه دنیا را فرا گرفت پایان,می دهیم: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: «لا تژول قَدما عبّدٍ یوم القیامه حتّی بُسْتْلَ عن ازع : من غُمَره 
فی ما افْناغ و عَن شبایه فی ما یلا و عَن ماله من این اتَسَبَةُ و فی ما 
اعد وعن سا اه ات 


در روز قیامت هیچ انسانی قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز سوال 
شود از عمرش که در چه راهی ان را سپری نموده, و از جوانی اش که در 
چه راهی و وی اسف 
راهی مصرف نموده, و از محبت ما اهل بیت علیهم السلام (که آیا حو" آن 
را ادا کرده يا نه.)» <1» 


اد 
گام پنجم: معاتبه و معاقبه 
(سرزنش کردن و کیفر دادن) 


پنجمین گام که بعد از «محاسبه» 0 ری معاتبه ها فیه 
سرزده است ؛ زیر| اگر انسان خسات کرد و در مقابل کارهای خلاف. هی 
واکنشی نشان ندهد, نتیجه معکوس خواهد شد ؛ ۰ و به تعبیر دیگر, باعث 
جر انته و یبارت تفن آادست. 


همان گونه که وقتی انسان کارمندان و کارگران و شرکای خود را پای 
خسات حاضر عی کندو از آنها حلقواه نادرسیهابی دز خساپ من یو در 
یی ی تس و ون 
خفیف و ملایم مانند سرزنش گرفته تا مرحله کیفرهای مختلف- کسانی که 

در مسیر قرب خدا گام برمی دارند و به سیر و سلوک مشغولند, , نیز در 
برابر نفس سرکش باید چنین باشند؛ در غیر این صورت, محاسبه نتیجه 


قرآن مجید تا آن حجد به این مشاه اهمیت داده که به نفقس «لوامه» سو گند 
یاد می کند و می فرماید: «و لا افْسِمْ باس امه «2»» «3» 


خصال ده صفه گر 


(2). سوره قیامت, آیه 2. 


(3). معروف در میان مفسران اسلام این است که «لا» در جمله بالا زائده 
و برای تاکید است. این نکته نیز قابل توجّه است که برای «نفس لوامه» 
تفسیرهای مختلفی ذکر شده بعضی ان را اشاره به افراد کافر و عاصی 
دانسته اند که در روز قیامت خود را ملامت می کنند, و بعضی اشاره به 
انها در دنیا می دانند که شایسته ملامتند هر چند خود را ملامت نکنند؛ ولی 
معنی بالا (وجدان بیدار ملامت کننده) از همه مناسبتر است, چرا که قران 
به ان قسم یاد کرده. قسمی که نشانه اهمیت فوق العاده ان است. (دقت 
کنید) 
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است که صاحبش را به هنگام ارتکاب کار خلاف ملامت و سرزنش می 
کند. که این خود نوعی مها رد و مجازات خویشتن است. 


انسان سرزده سلسله مراتبی دارد که از ملامت شروع می شود سیس به 


در قران مجید به نمونه جالبی از اين موضوع در مورد سه نفر از متخلفان 

جنگ تبوک اشاره شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از 

بازگشت از جنگ, به مسلمانان دستور داد که با آنها ترک وا کنو آنجا 
که زمین با آن همه وسعتش بر آنها تنگ شده آنها در مقام توبه بر آمدند, و 
به مجازات خویش پرداختند, به این صورت که خودشان نیز یکدیگر را ترک 
گفتند و در انزوای کامل , به ادامه توبه مشغفول شدند ؛ پس از مذتی 


خواوند آنها را پذیرفت. و این نها تالف موی «و علّی اللاتهٍ لذیر 
خُلْفوا نی اذا ضاقث_عَلَبهمُ الارْض یما َحبَت اس 5 َ 
ظ ان لامَلجا من الله الا الیّه نم تابٍ عَلیهم ۳۳۹ ان اللة هو الوات 
الرَحيمٌ ؛ (همچنین) آن سه نفر را که (در مدینه) باز ماندند ( وان نت کت در 
تبوک خود داری کردند و مسلمانان او نمودند) تا آن حد که 
زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد, و (حتّی) جایی در وجود خویش برای 
خود نمی یافتند, و دانستند که پناهگاهی از خدا, جز به سوی او نیست, در 
این هنگام خدا انان را مشمول رحمت خود ساخت. (و به انان توفیق داد) تا 
توبه کنند (و خداوند توبه انها را پذیرفت) که خداوند توبه پذیر و مهربان 
است.» (سوره توبه, آیه 1( 


جمله «و ضاقث عَلَیَهمْ الْفُسْهْمٌ؛ نفس آنها بر آنها (نیز) تنگ شد» ممکن 
است اشاره به همان خن اه 1 نفس» باشد که آنان برای مجازات 


خویشتن یکدیگر را ترک گفتند و در انزوای مطلق فرو رفتند, و اینجا بود که 


2 
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در شأن نزول آیه 102 سوه توبه. ۰ «5 آحَرون اعْترهُوا دوه ۶حض | عَملا 
صالحاً و آخر سم عسی ال ان بئوبِ لیم ان ال عُفُورٌ رحیش؛ و گروه 
فیگرخنه کناهان خون اعراف کزدنم و اعمال سالمهتاصالعی را به. هم 
اميختند, امید می رود که خداوند توبه انها را بیذیرد, چرا که خداوند غفور و 
رحیم است.» داستانی درباره «ابو لبابه انصاری» نقل شده, که از یاران 
ویر 


الله علیه و آله بود. ولی بر اثر سستی, از شرکت در جنگ تبوک خود داری 
کر هد تمخ‌پهمان و ارات کشت یم نت سا مر صای لاه اه 
و آله مد و خود را ؛ به یکی از ستونها که امروز به «ستون ابو لبابه», پا 
<ستون توبه » ریاف است بست ؛ و سوگند یاد کرد که خود را باز نکند, 
مک این کهمامتر صلی ال عیسو الس‌باند و زرا تفا تایه تعبیر 
فنکرهخدا فند اغلام فدلی وی آهرا ستهایه تین سر انن‌هال ماک تشن 
ایه فوق نازل شد و قبولی توبه او را اعلام کرد. 


روشن است که اقدام ابو لبابه, نوعی «معاقبه» و مجازات خویشتن در 
برابر کار خلاف بود و نشان می دهد که این مرحله از سیر و سلوک در 
عصر پیامبر صلی الله علیه و اله و در میان پاران او نیز وجود داشته است. 


خهله خلطها غملا ضالحا و آخر سنا (اعمال صالع. و تاضالحی, زا بها.هم 


امیختند) نیز می تواند اشاره به این معنی باشد. 
در احادیث اسلامی نیز اشاراتی به مساله معاقبه دیده می شود؛ از جمله: 


1- امیر مومنان علی علیه السلام در اوصاف برجسته مثّقین و پرهی زکاران 
که در نوج البلاغه آمده است, در شرج یکی از اوصاف آنها می فرماید: ان 
اسَتصعَبَت علیه تفسة فی ما تکرخ لم بعطها سوّلها فی ما نب ؛ هرگاه 
نفس او در انجام وظایفی که خوش ندارد, سرکشی کند ۳ به ۳۹ گناه 
برود) او هم از آنچه دوست دارد محرومش می سازد (و از اين طریق 
نفس سرکش را مجازات می کند).» «1» 


آنچه مورد علاقه او از خواب و خوراکر و استراحت است, از او دربغ می 
از ۱۱ کرو با 


(1). نهج البلاغه, خطبه 193. 
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راه عصیان و نافرمانی حق نرود. 


2- در حدیت دیگری که در «غرر الحکم» از آن حضرت. آمده است. چنین 
می خوانیم: «ذا ضَعبَت عَلیک تفشک قَاصَعب لها تذل لَکّ؛ هنگامی که 
یی رت کیره ار رات طاعت فرمان حق به اسانی تسلیم 
نگردد) تو هم بر او سخت بگیر (و ۳ هایش را از او دریغ دار) تا در 


برابر تو تسلیم گردد » 


ی ی «مَن دم تَفْسة اصلحها, , من مدع تفسَة 

؛ آن کس که نفس خویشتن را مدمت (و سرزنش) کند سبب اصلاح 
۳ فراهم کرده, و آن کس که خویشتن را مدح و ثنا گوید, گویی خود را 
ذبح کرده است.» <1» 


4 باز در حدیثی از همان امام همام. امير مقمنان علی علیه السلام آمده 
است که فرمود: 


د5واءالفُس الصَومّ عَنْ الهّوی و الحقیةْ عَن لذّاتِ الحّیا؛ داروی نفس 
(سرکش) روزه گرفتن از هوی و هوسها و پرهیز از لدّات دنیا است.» «2» 


فی شالت باس مامت صای تیه ی ال وهای بر کدی مقمتان 
باکدلم تمونم های فراواتی آن این مطلب دید می شود که آنها به هنگام 
ارتکاب گناهی, خویشتن را در معرض معاقبه و مجازات ارم وا دند: و 
هر کدام به نوعی برای عدم تکرار گناه در آینده اقدام می نمودند؛ از 
جمله: 


تالرت ارات وا لیف الا هو له اخماست کی 
اجان بت 


«ثعلبه» «3» که از طایفه انصار بود؛ با «سعید بن عبد الژحمن» (که از 
مهاجران بود) پیمان برادری داشت ؛ در یکی از غزوات «سعید» به همراهی 
پیامبر صلی الله علیه و اله به میدان جهاد شتافت. و «ثعلبه» در مدینه ماند 
و به دوست خود اطمینان داد که مشکلات خانواده او را حل می کند, و از 
0 رو هر روز برای آنها آب و هیزم می آورد و در حل مشکلاتشان می 


(1). غرر الحکم 


(3). در میان پاران پیامبر صلی الله علیه و آله افراد زیادی بودند که نام 
تعلبه داشتند. و این ثعلبه غير از ثعلبه بن حاطب انصاری است که از 
پرداخت زکات ۹ کرد, پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان او را 
از جامعه اسلامی طرد کردند. 
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روزی رن «سعید >> درباره مطلبی از پشت پرده با تعلبه سخن می گفت. 
هوای نفس بر او چیره شد, ی وی و 
زیبای سعید افتاد دل از دست بداد و گام پیش نهاد و دست دراز کرد که 

زن را در آغوش گیرد, ولی همسر سعید فریاد زد, ثعلبه چه می کنی؟ آیا 
روا است برادر مجاهدت در راه خدا مشغول جهاد باشد و تو در خانه او 


این سخن. تعلبه را تکان داد, کوتت از خوابی عمیق برخاسته رس فریادی 
و و یه کوورو وا 9 که رازگ 
مشغول شد و می ؟ 


«الهی ائّت الْمَعَروف بالعْفران و اتا المَوّضَوف بالعضیان؛ خدایا 


تو معروف به امرزش و من موصوف به گناهم » 


به این ترتیب او خود را در محرومیت و تنگنا برای مجازات خویشتن نسبت 
به خطایی که از او سرزده بود قرار داد؛ : سرانجام طی داستان مفصّلی 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و به پیشگاه آن حضرت توبه 
خویش را عرضه نمود, و آیه 135 سورم آل عمران در حقّ او نازل شد, و 
ت نع[ اه المی اسلا ۶ الجس ادا قعلو عاخشه از طلغما 
انْسَهْم دکزوا ال قاستمژوا تیم و تن تلیژ الئوت الا ال و لَم 
صتّةا علی ما فلا و هم بَعلفون آنها کرونی مرت عمل رف 
0 ۱ ۱۳ و 
نمی ورزند. با اين که می دانند » «<1» 


- در حالات فقیه بزرگ عالم شیعه. مرجوم آیت ال بروجردی (قذس 
ی و دا 
اه در زیر شود پرخاش می کرد با این که این پرخاش همانند پرخاش پدر 
نسبت به فرزندش بود, بلافاصله از همین پرخاش مختصر, پشیمان شده و 
در مقام عذرخواهی و جبران بر می آمد. و طبق نذری که داشت. فردای 
آن روز را برای جبران این کار روزه می گرفت؛ و به اين ترتیب, خود را در 


(1). این داستان را بطور مشروح در کتب مختلفی از کتاب خزینه الجواهر 
صورت بسیار فشرده آورده است (تفسیر کبیر فخر رازی, جلد ۵9, 
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برابر اين کار کوچک معاقبه می فرمود. 


کش او فا زر ای ی که یار نان اه رس 
گفت: من در آغاز منبرم سلام بر امام حسین علیه السلام می کنم و جواب 
می شنوم, اگر جواب نشنوم منبر نمی روم ! این حالت روحانی از آنجا برای 
من پیدا شد که روزی وارد مجلس مهمی شدم و واعظ معروفی را بر منبر 
دیدم, این خیال در دل من پیدا شد که بعد از او سخنرانی جالبی کنم و او 
را بشکنم ! به خاطر این خیال غلط تصمیم گرفتم چهل روز به منبر نروم به 
دنبال این کار (معاقبه خویشتن در مقابل یک فکر خطا و خیال باطل) این 
نورانیت در قلب من پیدا شد که پاسخ سلامم را به حضرت, می شنوم. 
«1» 


کوتاه سخن این که: مراقبه و سپس محاسبه در صورتی اثر قاطع دارد, که 
فسالة «معاقبه» و کیفرهای مناسب, نسبت به نفس افٌاره و هوی و 
هوسهای سرکش را در پی داشته بااشد و گرنه ناشن ان بسیار ضعیف 
خواهد بود. 


ولی این به آن معنی نیست که اعمال مرتاضان و بعضی از صوفیان 
منحرف را امضا کنیم. و بر داستانهایی که نمونه آن در بازم اق از کلمات 
«غژالی» در «احیاء العلوم» آمده است صیّه بگذاریم که مثلا انسان برای 
ژباضت تقس دبا حتران سطاهایی» که از آه ترجه ددست به اعمال حوو نت 
بار نسبت به خویشتن بزند و مجازاتهای خطرناک و ابلهانه ای نسبت به 
خود انجام دهد, بلکه منظور از «معاقبه» کارهایی شبیه آنچه در بالا آمد 
می باشد, مانند روزه گرفتن: تعطیل کردن بو اس هایس دشر و هم 
و هوس 


است, و محروم ساختن خویشتن از پاره ای لذات ماذی و امثال آنها. 


به گفته مرحوم نراقی در معراج الشعاده: «اگر کار خلافی از او سرزد در 
مقام تنبیه خود بر آید؛ ؛ مثلاء تن به عبادات سنگین و انفاق اموالی که مورد 
علاقه اوست بدهد, اگر لقمه حرام یا مشتبهی خورده خویشتن را مقداری 
گرسنگی دهد, و اگر زبان به غیبت مسلمانی گشوده, مدح او کند پا با 
سکوت, خود را تنبیه, يا با ذکر خدا آن را جبران نماید؛ اگر شخص فقیر و 
تنگدستی را کوچک شمرده و نسبت به او توهین کرده, مال فراوانی را به 
او 


(1). داستان معروف علی بن یقطین و ابراهیم جمال نیز نمونه دیگری 


است. 
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براید.» «1» 


دک 
«نیت» و «اخلاص نیت» 
اشاره 


بسیاری از علمای اخلاق در آغاز بحثهای اخلاقی سخن از «نیّت» و «اخلاص 
نبت» به: میان آورده. اند و این دوا را از یکدیگر جدا ساخته اند؛ نت را 
چیزی و اخلاص نیت را چیزی دیگر شمرده اند ؛ ولی هنگام بحت از این دوه 
تفاوت روشنی بیان نکرده اند و مباحث خلوص نیت را در بحث نیت آورده 
اند, به گونه ای که تمیز میان مفهوم این دو مشکل است. 


برای تفکیک این دوء می توان چنین گفت: منظور از «نیت» همان عزم 
راسخ و اراده محکم برای انجام کار است, قطع نظر از اين که انگیزه الهی 
در آن باشد با انگیزه های مادی. 


بدیهی است کار هنگامی به ثمر می رسد که انسان با اراده قوی و خلل 
نایذیر و عزمی راسخ وارد ان شود؛ تحصیل دانش, تجارت؛ زارعت؛ کارهای 
تولیدی, کارهای اجتماعی و سیاسی و 


خلاصه هر عمل مثبتی هنگامی به نتیجه می رسد که با تردید و دو دلی آغاز 
نشود ؛ و این در صورتی ممکن است که انسان قبلا روی برنامه ای که می 
خواهد انجام دهد مطالعه کافي داشته باشد؛ از منافع کار و نتائج و شرایط 
و موانع احتمالی آن کاملاً مطلع باشد, و با اراده قوی وارد عمل شود, و با 
گامهای استوار و محکم به سوی مقصد حرکت کند. 


در طریق تهذیب اخلاق و سیر سلوک الی له : نیز اراده و نت قاطع لازم 
است. افراد سست اراده هرگز ای ی 
مانعی از راه می مانند "ایو ار اوه یی هار رای سس 
کند و بعکس اراده قوی تمام نیروها و استعدادهای درون را بسیج می 
نماید و انسان را به سوی مقصد به حرکت در می اورد. 


این همان چیزی است که در قرآن مجید از آن تعبیر به «عزم» شده است 
و پیامبران 


(1). معراج الشعاده, چاپ جدید. صفحه 703 (با کمی تلخیص) 
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بزرگ الهی به خاطر اراده نیرومندشان «اولوا العزم» نامیده شده اند. 


»[ 


قرآن ,خطاب به پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله می گوید: «قاذا رت 
0 سای و وا و ال مار اد 1 


_ 


در مورد حضرت آدم علیه السلام می_فرماید: «و لد عَهدُنا الت اد فن 
قَبل قتسی ولم تج له عَرما؛ ما از آدم پیمان گرفته بودیم (که 7 
درخت ممنوع نشود و فریب شیطان را نخورد) ولی او فراموش کرد و 


عهد) در او نیافتیم.» (سوره طه, آیه 115) 
در-زهابات: اشلافی نی اشار ات قفاب ملاخظه ایب این معتن شنده ابیت 


از جمله, در یکی از دعاهای ماه رجب از امام کاظم علیه السلام می 
خوانیم: «و قَدٌ علفْث اّ افْصّل زاد الرّاجل ایک عَرْمْ ارادم یَحْتَارکَ یها و 
ق ناجاک یغرم الأراتو قلیی من بخوبی می دانم که برترین زاد و توشه 
رهروان راه توء اراده محکمی است که تو را به وسیله آن برگزیند, و دل 
من با اراده محکم به مناجات تو پرداخته است.» <«2» 


و در حدیئی از امام صادق علیه السلام می خوانیم تیمها فقو ال عون 
العباد علی قَدّر ييَاتهم فِمَن ضخث نیثة تم عون ال له مَنْ قَصْرّث یه 
قصَر عَنهٌ عَنْهْ الْعَونْ بقذر الّذٍی قَصّرخ؛ خداوند به قدر نیتهای بندگان به آنها 
کمک هی کند. کسی که: تیت «ضخیم: وه ار ادن مجکمی داشته باشتد: باری 
خداوند برای او کامل خواهد بود, و کسی که نیتش ناقص باشد به همان 


اندازه پاری الهی در حق او کم خواهد شد.» «3» 


۳4 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «ما صَعّف بدَن 


غَمّا قوب که الیه هام که بت کم و قمع اسر من رن تخیرین 
کارا سخت و سنگین در راه وصول به مقصود) ضعیف و ناتوان نخواهد 
شد.» <«4» 


(1). در مقاییس اللّغه آمده است که «عزم» در اصل به معنی قطع و 
بریدن چیزی است (از آنجا که به هنگام تصمیم گیری قاطع حویت انسان 
خیر ی دادم برد وخدا فش کید بان عرض کفتههنده آست): 


طاووس نقل 


کرده است. 

(3). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 211. 

(4). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 205, حدیث 14 
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این حدیتث بخوبی نشان می دهد که تصمیم و عزم راسخ در کارها چگونه 
قدرت و توان جسمی را بالا می برد و به انسان نیرو و توان می بخشد. 


کیت از دیگر از معانی «نیت» تفاوت انگیزه ها در انجام اعمالی است که 
ظاهرا یکسان است؛ مثلا اتسانی که به جهاذ ی رود. ممکن است انگیزه 
یاری ی ۱۳۱۰ 


در هر دو صورت در ظاهر حرکت واحدی انجام می گیرد, حرکت به سوی 
میدان جنگ و نبرد با دشمن, هلان که تس از زمین سا اشسمانا یکدی 
فرق دارد. 


روی همین جهت. دستور داده شده است که در ابتدای راه, انسان باید نیت 
خود را روشن سازد و اصلاح کند. 


سالکان راه خدا| نیز باید دقیقاً به نیت خود توجه داشته باشند؛ آیا هد 
اصلاح خویشتن و تکامل جنبه های اخلاق و رسیدن به مقام قرب الی ال 
است يا هدف رسیدن به کرامات و خارق عادات و برتری جویی بر مردم از 
ات نمی باشد. 


حدیث معروف نما الاغمال بالات اشاره به همین معنی است, چرا که 
دقت در ذیل حدیث, مفهوم و معنی آن را روشن می سازد؛ در بحار الانوار 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است که فیمود: «انْمَا 
الاغمال بالات و اما و هجرثة الی الله و رسوله 
قهجْرَثْة آلی ال و رشو 


ِ 


مَن کان هِجْرَنْة الی دا تیا تصینها او اقرأم یتزوخها قَهِجْرنة الی ما هاجر الَیْه؛ 
2 ند نها زاره و بهره هرک ار عماشن قطا نیرت 
اوست: کسی: که:به خاظر جدا. و پیامین صلی الله.,علیه و آله هجرت کند: 
هجرتت به نمی خدا امین صلی ال غایه و اله: کره است: ودکسی که 
به خاطر رسیدن به مال دنیا یا به دست اوردن همسری؛ هجرت کند بهره 
اش همان چیزی است که به سوی ان هجرت کرده است.» <1» 


حدیث «علی قذر النیّه تک من ال عَطِیْةٌ؛ عطایای الهی به اندازه نیت 
انسان است.» «2» 


(1). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 211- در پاورقی های بحار الانوار آمده 
که این حدیث, مورد اثفاق همه علمای اسلام است. سپس به کلام بخاری 
در صحیحش در کتاب الایمان. صفحه 23 اشاره می کند. 


(2). غرر الحکم. حدیث 1594. 
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که از علی علیه السلام نقل شده می تواند اشاره ای به این معنی با معنی 


۴ از مجموع آنچه در این بحث آمد بخوبی می توان نتیجه گرفت که برای 
پیروزی در هر کار و رسیدن به مقصود- مخصوصا در کارهای مهم- تصمیم و 
عزم راسخ و استحکام نبت و قوّت اراده لازم است, و تا این معنی حاصل 
شفو لسع مارم اسان ت حاصان اک اه ازشت: 

آنها که مین خواهتد: در طظریق اصلاح نفس و تهذیب اخلاق گام بردارند نیز از 
این قاعده مستئنا نیستند. باید با اراده آهنین کار را شروع کنند ؛ و با کل 
بر خداوند بزرگ پیش بروند. 


در اینجا این سوال پیش کم نو که قوت و قدرت اراده که در بالا 


پاسخ این سوال روشن است. راه اصلی نت اتوبتننه و فک و نتائح کار و 
عظمت هدف و بزرگی مقصد است؛ ؛ هرگاه انسان تحلیل روشنی در این 
زفتته: داخنته. باشد و مقصو را تخوبی یشناسد و: از اهت ان آگاه وبا غبر 


باشد, با اراده ای قوی و عزمی استوار در این راه گام می نهد. 


هرگاه انسان درست فکر کند که ارزش وجود او جز به فضائل اخلاقی 
نیست و هدف افرینش انسان چیزی جز تعامل اخلاق و قرب الی الله نمی 
خواهد شد, هر اندازه اين حقیقت را بهتر بشکافد و باور کند گامهای او, در 
این راه استوارتر خواهد بود. 

در یک جمله باید گفت: اراده های قوی, از معرفت کامل و توجّه به اهمیت 
هدف سرچشمه می گیرد. 


کا کا کل 
اش 


منظور از «اخلاص» همان خلوص نیت است. و منظور از خلوص نیت این 
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ممکن است کسانی دارای اراده های محکم برای انجام مقاصدی باشند. 
ولی انگیزه آنها رسیدن به اهداف ماذی باشد؛ اما سالکان راه خدا کسانی 
هستند که اراده نیرومند آنان آميخته با خلوص نیت. و برخاسته از انگیزه 
های الهی است. 


اهمیت داده شده است. در جای جای قران مجیبد و کلمات معصومین علیهم 
السلام سخن از اخلاص نیت به میان آهنده: و عامل اصلی پیروزی در دنیا و 
آخرت شمرده شده است ؛ و اصولا از نظر اسلام 


هر عملی بدون اخلاص نیت بی ارزش است. این از یک سو. 


از سوی دیگر, مسأله اخلاص از مشکلترین کارها شمرده شده به گونه ای 
که تنها اولیاء اللّه و بندگان خاص خدا| به اخلاص کامل می رسند, هر چند 


اخلاص در هر مرحله ای محبوب ی است. 


بهتر است در اینجا نخست به سراغ قرآن مجید برویم و گوشه ای از آیات 
میظ ها انا کهروی ای حاصی درا اتنطر بی رای 


در آیات متعددی از قرآن, سخن از مخلصین (خالصان) پا مخلصین (خالص 
شدگان !) به میان آمده, و اتف ربا تغبیرات ت گوناگون و پرمعنی توصیف و 
نمجید می کند, از جمله: 


در آی در سنوزه بیته .مین خوانی: «و ماامژوا لا لیوا ال محلصین له 
الدین ختفاء و یِقیمُوا الصَلوح ع بوْئّوا الرکوة و ذلک دیِنْ لبم به آنها 
| 
خالص کنند و از شرک به توحید باز گردند نماز را بر پا دارند و زکات را 
بیردازند؛ و این است آنیرن مستقیم و پایدار » 


با توجه به این که دین مفهوم گسترده ای دارد که عقاید و اعمال و درون و 
برون را همگی شامل می شود, و با وم ی امروا» 
به همه پیروان مذاهب آسمانی برمی گردد, و با توجّه به اين که : اخلاص و 
نماز و زکات در آیه به عنوان تنها دستورهای الهی به_ همه آنها است, 
اهفشست آبن وضع کافلا رشن می نود این تعبیر نشان می دهد که همه 
دستورهای الهی از حقیقت توحید و اخلاص سرچشمه می گیرد. 


ص در جای دیگر همه مسلمانها را مخاطب ساخته و می فرماید: «قاژغوا 
اللة 


مُخله بین 
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له الدین لو کر الکافژون؛ خداوند (یگانه) را بخوانید و دین خود را برای 
افتالض کی صرحیه کافران تاه بانشه» (سورن ار اه 


3- در جای دیگر, شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را مخاطب 
ساخته و بطور فاطع هو دور ی دهد «فل آن ی ات ان اعد اه 
فتضا اه ال تکوس مارم خدایرا پرشتی کنم در حالف ک: نم را 
ای ها رو ۱ 


از اين آیات و آیات متعدّد دیگر که همین معنی را می رساند بخوبی 
استفاده می شود که اخلاص اساس دین و شالوده محکم و رکن رکین ان 


است. 


درباره مخلصان (خالص شدگان) که تفاوت آن را با مخلصین (خالصان) 
شرح خواهیم داد. تعبیراتی از این مهمتر دیده می شود: 


1- در آیه 39 و 40 سوره حجر می خوان نیم که شیطان بعد از رانده شدن از 
درگاه خدا, از سر لجاجت و خیره سری عرض می کند: «و لاعريتَُم 
اجمعین- الا بای مش ی تن مه انا را گمراه خواهم ساخت 
0 


این تعبیر نشان می دهد که موقعیت بندگان مخلص آن چنان تثبیت شده 
است که حثّی شیطان افسونگر و لجوج طمع خود را از آنها بریده است. 


2- در ید 39 و 40 سوره صافات. وعده پاداش فوق العاده ای که جز خدا 
از آن ی به آنان داده شده, می فرماید: «و ما حون الا ما کت 
2 الا عباد الله الَمخلصین؛ شما جز به آنچه انجام می دادید جز| داده 
نمی شوید, مگر بندگان مخلص خدا (که رابطه ای میان اعمال و جزای آنها 
نیست, و بر سر خوان 


نعت الهی بی حساب پاداش می گیرند.)» 


3- در آیه 7 و 128 همین سوره (صافات) مقام مخلصین را چنان والا 
شمرده که از حضور در دادگاه الهی در قیامت معافند (و یکسره به بهشت 
جاویدان پروردگار روانه می شوند ۱( 


4 در آیه 159 و 160 همین سوره تنها بیان و توصیف مخلصین را شایسته 
ذات پروردگار شمرده (است؛ که نشان عمق واقعیٍ معرفت آنان است ؛ 


می فرماید: «سبحان الاه نا : یصفون- الا عباد اللّه الْْخْلَصینَ؛ منژه است 
خداوند از آنچه آنها توصیف می کنند, مگر (توصیف) بندگان مخلص خدا » 
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5- انه 24 سوره یوسف؛, شنکامین. که سخن از حمایت الهی در برابر 
وسوسه های خطرناک همسر عزیز مصر به میان می آورد. می فرماید: 
«کدلِک لِتشرف عَلَهْ السوء و القَکُشاء ان مق عبادتا اْْحْلْصینَ؛ این چنین 
کنیا بدی و زشتی را از او دور سازیم ؛ چرا که او از بندگان مخلص ما 
بود.» 


در این که میان «مخلص» و «مخلص» ( «خالصان» و «خالص شدگان») 
چه تفاوتی وجود دارد؟ سخنهایی گفته شده است ؛ ولی شاید بهترین تفسیر 
در اين زمینه این باشد که «مخلصان» کسانی هستند که خود در راه خالص 
سازی خویشتن از هرگونه آلودگی به شرک و انگیزه های غیر الهی, و رذائل 
اخلاقی گام می نهند, و تا آنجا که در توان دارند پیش می روند. : اما 
«مخلصان» کسانی هستند که امدادهای الهی و عنایات ربانی, آخرین 


ناخالصیهای وجودشان از میان می برد, و به ات پروردگار از هر نظر 
توضیح این که: ناخالصیها در وجود انسان در واقع دو گونه است: 


گونه ای از آن طفرق انسبتت که آنسان از آن اگاه.می:شودء و توان بر طظرفت 


دارد, و در این راه می کوشد و تلاش می کند و موفق به اخلاص نیت و 
عقیده و عمل می شود. 


اما گونه ای یر ان بقدری مخفی و مرموز است که انسان توانایی بر 
تشخیص؛ و در صورت تشخیص؛ توانایی ۳ پاکسازی آن ندارد همان گونه 
که در روایت معروف نبوی وارده شده: : «ان الشرک اخفی من دبیب التَمّل 


علی ضفاو سَوداء فی لیْلهٍ ظلماء؛ رک ود آن دی اعمال) مخفی سر 
اینتت از جر کت مورجه سر ی ییاه در شت باریی 1 


در اين گونه موارد هرگاه لطف الهی شامل حال سالکان راه نشود, از اين 
گذرگاه صَعّب الفبّور گذر نخواهند کرد. و در ناخالصیها ی هانتد؛ اضا گویی 
خداوند جایزه کسانی را که در اخلاص کون با آخزین مرحله توان و 
قدرت می کوشند, این قرار داده که باقی مانده راه را تنها با عنایت او 
بیویند, و این مخلصان را مخلاص کند. 


هوای نفس بیمه خواهد شد؛ 1 طمع شیطان از او بریده می شود و 
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اینجاست که از خوان نعمت الهی بی حساب بهره می گيرند. و توصیف آنها 
درباره صفات جلال و جمال با رانک توحید خالص به خود می گیرد: و 
طبیعی است که در قیامت نیز بدون حساب وارد بهشت می شوند چرا که 
ساب حور ان ان بان سای کته اند 


این همان است که امیر مقمنان علی علیه السلام طبق بعضی از خطب 
نهج البلاغه بدان اشاره کرده, و در توصیف بندگان شایسته پروردگار می 
فرماید: 


خویش را برای خدا خالص کرده., و خداوند خلوص او را پذیرفته (و به 
مرحله نهایی رسانیده است). <1» 


به همین دلیل درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی چنین آمده 
ایست: «فعند ذلک ِ ار عَرَوجّل لِنبوَّبه و رسالیّه من الشجره 
الَفْسَر قه الطیبه ... مَح مُحَمّدا صلی الله علیه و آله اختَصَة له و اصطفاه 
بالژساله و خرن مخفد صلی, الله غلیه و اله.دا بر ای 
بت و رسالتش از شجره پر ارزش پاک برگزید و خالص گردانید.» «2» 

و در حدیث دیگری که از بعضی, معصومان علیهم السلام روایت شده می 
خوانیم: «وجَدَت ابن دم بین له بو ین الشیطان قان احتّهْ ال عَقة 

اسمائة , حَلضَه و اسَتخلصَهة الا لد یت و بین عذوه؛ ۳ 
0( اگر خداوند متعال او را (به سبب تلاش و 
کوشش در راه اخلاص) دوست دارد, خالص و مخلصش می سازد, وگرنه 
او را در برابر شیطان, رها می سازد.» «<3» 


کوتان سکن ,این کف تساه خلوض و. اقلا در نت و اععاد. و اخلاق. .و 
عمل, از مهمترین گامها و اساسی ترین پایه های تهذیب نفس و سیر و 
تک ال اه انس 


اغلافن کر روانات انسلامن 


این معنی ۰ اسلامی نیز فوق العاده مورد بحت قرار گرفته است 


تن 


( ه ای خی ۵ 
2 هار که 1 صفعه 50 
(3). بحار, جلد و صفحه 55 
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وی اما اش ی لاه ای شاف وه 


یل عَلَیهنَ لب رجْل مشلم اخلاصن الْعمل للّه عرَوجلّ و اللّصيحَة لام 
اَمُسْلمین و اللْرُوم لِجَماعته؛ سه چیز است که قلب هیچ مسلمانی نباید 
قوباره ان خیانت کند (و.هفه مسافین باید آن سرا رعایت کنتد)؛ 


خالص کردن عمل برای خدا, و خیرخواهی برای پیشوایان اسلام و ملازمت 
جماعت مسلمین و جدا نشدن از ان.» <1» 


ی ار ی مت اس کب اسااض ان سار المیت 


است: 
«الاخلاصه و من اسراری استَودغة قَلب من احببته مِنْ عبادی؛ اخلاص 


وا ها 
بدارم به ودیعه می گذارم.» «<2» 


3- امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «الاخلاصه اشرّف نهایه ؛ 
اخلاص با ارزشترین مقامی است که انسان به آن می رسد.» «3» 


دعر نید فیک من رها مضه هخا اعلی: الایمان + احلاض نتوین 
مقام ایمان است.» «<4» 


5- و در تعبیر پرمعنای ,دیگری [ز همان امام می خوانیم : «فی اخلاص 
الاغمال تنافس اولوْا ۳ 5 الالباب؛ رقابت عاقلان و اندیشمندان ۴ 
یکدیگر در اخلاص عمل است.» «5» 


6 ای فشساله ۲ آنها اهست دار که -رسول. اکرهضای. الا علیه. و الم 
تفاوت مقامات مقمنان را در تفاوت درجات اخلاص می شمرد و می 
فرماید: «بالاخلاص تتفاصَل مرایِتٌ افو منوت «6» 7- امیر مومنان علی 
علیه السلام نیز آخرین مرحله یقین را اخلاص معژفی می کند و می 
فرماید 


«غايِةٌ اليِقین الاخلاصٌ» «7» 8- اخلاص بقدری اهمیت دارد که مقدار 


(1). محچّه البیضاء جلد 8, صفحه 125- حدیث بطور کامل در خصال شیخ 


(2). محجّه البیضاء جلد 


8 صفحه 125. 
(3). تصنیف الغرر صفحه 197, رقم 3894. 

4۱ زر الکو لد زر ضفحه ود 

(کا رن الک صاد ور صفخه 51 

(6 از فیرآن الحکمه: مان خلض لد زر صفجه: 7524 
(7): رز الخکم: جلد 2 ضفجه 503 
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نجات انسان می گردد, چنان که در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمده است: «اخلِص قلبک یکفک القلیل من العمَل» «1» 9- اخلاص 3 آن 
حد اهمیت دارد که علي, علیه السلام آن را عبادت مقرزبان درگاه خدا| می 
شمرد. و می گوید: «الاحلاصَ عباده العف یه » «<2» 10- این بحث دامنه 
دار را با حدیث جالب دیگری, از علی علیه السلام به پایان می بریم که 
فرمود: «طوبی لِمَنْ اجْلَصّ له الْیباده و الذْعاء ول یَشقل قَلبَة بما تری 
عیام. خلم بیس دیق الله با ۶ تسَمع ادْناخ و لَم بخْرَنْ صَدره بما اغطی 
عَیر؛ خوشا , ها ی وا ما 
قلب خود را به آنچه می بیند مشغول ندارد. و یاد خدا را با آنچه می شنود, 
به فراموشی نسپرد. دروش به خاطر نعمتهایی که به دیکران داده شده 
است. غمگین نشود.» «3» 


۴ 


مرحوم فیض کاشانی در محجه البیضاء در اين زمینه چنین می نویسد. 
«حقیقت اخلاص آن است که نیّت انسان از هرگونه شرک خفی و جلی پاک 
باشد», قرآن مجید می فرماید: و ان لک فی الائعام له بل کر , و8 ] 
فی بُطونه من بین فرب و دم با خالصاً سایْغاً للشار یی" : در وجود چهارپایان 
تراق شما درسهای عبرتی انشت, جرا که از درون شکم آنهاء از میان 
غذاهای هضم شده و خون؛ شیر خالص و 


گوارا ؛ به شماأ می نوشانیم. «4» 


2 1 است, باید هیچ انگیزه ای جز انگیزه الهی بر 
آن حاکم نگردد.» «5» 


در روایات اسلامی نیز تعبیرات بسیار لطیفی درباره حقیقت اخلاص و 
نشانه های 


(1). بحار الانوار, جلد 70, صفحه 175 ذیل حدیث 15. 
(2). غرر الحکم, جلد 1, صفحه 25 (رقم 718). 

(3). اصول کافی, جلد, صفحه 16. 

(4). سوره نحل, آیه 66. 

(5). المحجّه البیضاء جلد 8, صفحه 128 (با تلخیص). 
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فخاضی بیان ده که خی آز آن اشازمی کر 


1- در بحدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«انّ لِکل حق حقيقة و مابلعَ یذ حقيقة الاخلاص عتّی لامج ان بُْمَد علی 
شی ءٍ من عَمل له ؛ هر حقیقتی نشانه ای دأرد. هیچ بنده ای به حقیقت 
اخلاظ: نمی رسد.عکر تفای که ددرت نداشته باشد که او را به خاطر 
اعمال الهی اش بستانید.» <1» 


ِِ- در حدیث دیگری از رهمان خصرریت نقل شده که فرمود: «امّا علامَة 
الَمَحلص قَاربَعة؛ بَسْلم قَلبة, 3 تس مُ جوارحة, و بَدّل حَيَرَه و کف شره؛ اما 
علائم مخلص چهار چیز است: قلبش تشلیم خداست, همچلین 0 
تسلیم فرمان اوست., خیر خود را در اختیار مردم می گذارد و شرّ خود 1۳ 
باز می دارد.» <2» 


‌ 


3- در حدیت دیگری از امام باقر علیه .السلام می خوانیم : «لایِکونْ العَبَد 
عایداً له َو عبادیه حتّی بِْقطع عَن الحلق کله الیْه, قحیْتیْذ یَفُول هذا 


خازص الی: فعمله موه شم عباوت کنیده آی‌شو غباوت: خدا را بش جا 
نمی آورد, مگر این که از تمام مخلوقات چشم بردارد و متوجّه او شود؛ در 
این هنگام, خداوند می فرماید: این برای من خالص شده است؛ . پس به 
گرم آه زا مت ودره و 


4- و بالاخره امام صادق علیه السلام جان ۱ 2 7 یک جمله کوتاه 
خلاصه کرده, و,درباره اخلاص می فرماید: «ما انعم عرّوجَل عَلی عَبْد 
ی ای ال 
این به بنده ای نداده است که در قلبش با خدا, دیگری نباشد.» «4» 


اکنون با توجّه به اهشیّت فوق العاده اخلاص, و تأثیر عمیق آن در پیمودن 
واه حق بح وصول پم معاهات قالنه فرن الی ال این صذال پی مت اب 
که اخلاص را چگونه می توان به دست اورد؟ 


بی شک اخلاص نیت هميشه برخاسته از ایمان و یقین و عمق معارف الهیه 
است ؛ هر قدر یقین انسان به توحید افعالی خدا بیشتر باشد .و فیح مهتری 
را در عالم هستی, جز ذات 


(1). بحار, جلد 69, صفحه 304. 

(2). تحف العقول, صفحه 16. 

(3). مستدرک الوسائل, جلد 1, صفحه 101. 
(4). همان مدرک. 
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پاک او نشناسد, و همه چیز را از او و از ناحیه او و به فرمان او بداند, و 
ی و عواملی در عالم امکان و آن را نیز سر بر فرمان او 


هه و وه نات اک وا بای کشا وی مان مس کف 


است : امام علیٌ بن ابی طالب علیه السلام در حدیثی می فرماید: 


«الاخلاصه نمَرَه اليِقین ؛ اخلاص میوه درخت یقین است.» «1» 


و از آنجا که عبادت به مقتضای وَاعْب ی از تباب 
یقین می باشد. در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است که «الاخلاصه 
تمرة العباده؛ اخلاص میوه درخت عبادت است.» «2» 


و نیز از آنجا که علم و معرفت یکی از سر چشمه های یقین است. و یقین 
چنان که گفتیم سرچشمه اخلاص است, در حدیتی ِِِ حضرت آمده 


است که فرمود: «تمره الیلم اخلاص الْعمل ؛ مه علم, اخلاص عمل 


است.» «3» 

اخلاص چنین اشان" شده است : «اوّل لین عقرقلة, 5 کمال عفر 
التَصدیق به, و کمال الصدیق به توحيذة؛ 5 حصال توجیدو الاخلاصه لَخْ؛ 
شیر اغان دین معرفت خداست. و کمال معرفتش تصدیق ذات 0 و 
کمال تصدیق ذانش, توحید و شهادت بر یکانگی او می باشد؛ و کمال توحید 
او اخلاص است.» <4» 

موانع اخلاص 


معتقد ند اخلاص موانع و افات اشکار و نهان دارد؛ بعضی بسیار قوی و 
خطرناک و بعضی 


() رن الک صله ‏ صفعه 0 (شماره 909 
رها اه ۱۱۵۵ 
اد سگرن الک له ۱ شم اد رسماره طا: 
(4). نهج البلاغه, خطبه 1. 


اخلاق در قرآن, جح 1, ص: 278 


ضعیف تر است, و رز شیطان و هوای نفس برای مشوب ساختن ذهن انسان 
و گرفتن صفا و اخلاص و آلوده کردن اعمال به ریا نهایت تلاش و کوشش 


بعضی از مراحل ریا کاری 


و آلودگی نیّت به قدری روشن است که هر کسی آن را در می یابد؛ ارم 
ای ان ون تقاز رای نفد ی نت و مت حویت‌ شام سا اراض اهنسته 
و با آداب و خشوع انجام ده, تا حاضران تو را انسانی مومن و صالح بدانند 
ورهرکز به کیت و آلوده نشوند, این یک فریب آشکار از ناحیه شیطان 


است ! 


گاه این وسوسه های شیطانی به شکل مخفی تری صورت می گیرد, و در 
لباس اطاعت ظاهر می شود فلا ررفی: که زو تو انسان برجسته ای و مردم 
به تو نگاه می کنند, اگر نماز و اعمالت را زیبا سازی دیگران به تو اقتدا 
کرده و در ثواب آنقا شتر یی خوا هی شوه و انسان .خی نام لیم خنین 
هه | خسمه وف هدر کم وتا یا سقوط می کند. 


گاه وسوسه های شیطان از این هم پیچیده تر و پنهان تر است؛ مثل این که 
ان شب مه اسان سا ص ات که رات سوت 
ای ای ی اد در ات مراد مایا وا ار 
است, و به این ترتیب او را وادار می کند که در خلوت نماز خود را جالب و 
جاذب کند تا بتواند در بیرون و در مقابل مردم نیز چنین کند و به اهداف 
خود برسد این نیز یک نوع ریا کاری خفی است که ممکن است بسیاری از 
آن غافل شوند و از درک آن عاجز گردند. و همچنین مراحل مخفی تر و 
پنهان تر. <1» 


براستی موانع و آفات اخلاص به قدری زیاد و متنقع و پنهان است که هیچ 
انسانی جز از طریق پناه بردن به لطف الهی از ان رهایی نمی يابد. 


در روایات اسلامی نیز هشدارهای مهمی درباره آفات 


اخلاص اشدن است: 


از جمله در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «کَیّفَ 


جَشتطیغ الاکلاص من مه الْهّوی چگونه توانایی بر اخلاص دارد کسی که 
هوای, نفتتن. برد | 3 ارت 2 > 


در حقیفقت. عمده ترین آفت اخلاص و مهمترین مانع آن در این حدیبت 
شریف بیان شده است. اری ! هوای نفس است که سر چشمه اخلاص را 
تیره و تاریک می سازد. 


(1). محّه البیضاء جلد 8, صفحه 133. 
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در حدیبت دیگری از همان امام بزرگوار می خوانیم: «قَل الامال تحْلّص ی 
آلاعمال؛ " آزژوها را کم کن (و دامنه ۱ ۳۱ 1۷ 
اعمال تو خالص شود » <1» 


این نکته حائز اهمیت ۵ است که گاه انسان در این مورد, گرفتار وسواس می 
و یکی گر ار سرنهای ان است به او فی ودره 
نماز جماعت مرو, چرا که در آنجا ممکن است نبّتت آلوده شود. فقط در 
خانه نماز بخوان, يا هنگامی که در میان جمعیت به نماز بر می خیزی 
مستحبات را ترک کن و نماز را بسیار سریع و دست و پا شکسته بخوان 
مبادا آلوده ریا گردی. و بسیار دیده ایم افرادی را که به خاطر همین 
گرفتاری از مستحبات موکذی که شرع, به آن دعوت کرده است باز مانده 
اند. 
ی ی ی پا ی یه 
۳ است. می فرماید: «الذین یُلفِمُون اموالهّم یا للیل والتهار 
و عَلاية قلهْمْ اجْرْهَم عندربهم ولاحوف عَلَبهمْ وَلاهَمْ یَحْرَنُونَّ؛ آنها که 
ِ خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق 


فق: کنند آمزذشان نرد. پزورد کارشان. استت: ته. تزسی: بر انهاسخ و. نه 
غمگین می شوند.» <«2» 

این بحجت را با ذکر نکته دیگری پایان می دهیم و آن این که داشتن اخلاص 
در ای و ات ار سسستسصران است ماس تن ساو 
و در میان مردم و در مرئی و منظر همان بتواند اعمال خالصانه انجام 


دهد. 
آثار اخلاص 


از آنجا که اخلاص گرانبهاترین گوهری است که در خزانه قلب و روح انسان 
پیدا می شود اثار فوق العاده مهمی نیز دارد که در روایات اسلامی با 
تعیتر ات ت؛ کوتاه و بسیار بر معتی:به ان اشاره شده آنسنت: 


در حدیت مهروفی از رسول خدا صلي الله علیه و آلم می خوانیم : «ما 
اخلص عَبْذ له عرْوجَل اْتَعی ضباحاً الا جَرّث ینابیعٌ الْحکُمَه مخ قلیه علی 
لسانه دا ۱ 
مگر این که چشمه های حکمت و دانش از قلبش بر زبانش 


(1). غرر الحکم, حدیث 2906. 
(2). سوره بقره, آیه 274. 
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جاری می شود.» «1» 


در حدیث دیگری از امام علیْ ین ايي طالب علیه السلام می خوانیم : «علد 

۳ تحفّق الاخلاص تشتنیر البَصایرٌ؛ به هنگام تحّق اخلاص, چشم بصیرت انسان 
۳9 می شود. ۳ ۰2 در حدیت دیگری از همان حضرت می خوانیم: 
«فی اخلاص الیاتِ تجاخ الامُوژ؛ در اخلاص نیت پیروزی در کارها است.» 
«3» 


۱۳ ۳ شود ۳ به ظاهر کار, و به تعبیر دیگر, محکم کاری در حد 


اعلی خواهد بود؛ به همین دلیل پیروزی در کار تضمین خواهد شد. و بعکس 
اگر نیت الوده به ریا 


باشد به ظاهر بیش از باطن ۱ همیت داده می شود و کارها و برنامه ها 
مت ون سر سس‌شکست است. 


و نیز به همین دلیل, در حدیث دیگری از همان امام علیه السلام می 


خوانیم: «لو حلصت اللنَبَاتْ کت الاغمال؛ اگر نیت خالص شود اعمال 
پاکیزه خواهد شد.» «<4» 


اد 
ریا کاری 


اشاره 


نقطه مقابل اخلاص «ریا» است., که در آیات و روایات اسلامی از آن 
مذفت شده است و ان را عاملی برای بطلان اعمال و نشانه ای از نشانه 
های منافقان و نوعی شرک به خدا معرفی کرده اند. 


ریاکاری تخریب کننده فضائل اخلاقی و عاملی برای پاشیدن بذر رذائل در 
روح و جان انسانهاست. ریاکاری اعمال را تو خالی و انسان را از پرداختن 
به محتوا و حقیقت عمل باز می دارد. 


ریاکاری یکی از ابزارهای مهم شیطان برای گمراه ساختن انسانهاست. 


11 نون اکتا التضا حلو 2 ضفحه: 69 ای الاتوان علد 6 تفه 
242 


ار ری الحتس لو زر فده 0 مار 12 
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با این اشاره به آیات قرآن باز می گردیم و چهره ریاکاران و نتیجه اعمال 


آنها را بررسی می کنیم. 
1 با این ما لوا صَدفاتة باْعن و الادی کالذی بِْقْ مالة رئاء 
لاس و لاوْنْ بالله و الوم اهر فعله کقتل صلوان عل ترا قَاصابة 


وابل قَترَکة مس 7 علی ی تا کتوا رسالله لاه ای ۶ 
الکافرین (سوره بقره, آبه 0۳2064 


0 


2 قَمَن کان یرَجُوا لفاء رثه قلیعْعَل عَملاً صالحاً و آابشرک بعباده به 
ان کت آیه ۱۱10 


3- ان المنافقین یخادغون اللة و هو حَادِعغهمٌ 


و ادا قَاموا الی الصّلوو قَامُوا کسالی یْرأَوْنَ التّاس و لایَدْکَرون اللْد الا قلیلا 
(سوره نساء, ایه 442( 


1 س ۳ دز رس 1 مر 9 ۳۳ 
4 و الذین بْفِمَون اموالقْمْ رٍئاء الناس و لا بْوْمنُونَ بالله و لابالیوّم الاخر و 
7 ی ۶ ِ 5 


من یکن السَیّْطَانْ له قرینا فسَاء قریناً (سوره نساء آیه 38) 


"۱ 


6۱ 


_ 


5- و لا بَکوئوا گالذین خَرَجُْوا من چيارهم بَطراً و رٍناء الّاس و تَضفون عَن 
تفیل الله و اللق‌نها تععلون ِِ (سفره اتفال: ای 47) 


6- قوَبْل لِلَمصلینَ الذین ه هم عَنْ صلانهم ساهون, الذین هم باون 5 یمَتعون 
الخاعون (سوره ماعون. 4 تا 7 


ترجمه. 
1- ای کسانی که ایمان آورده اید بخششهای خود را با مثت و آزار باطل 
نسازید همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می 


کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد (کار او) همچون قطعه سنگی 
است که بر آن (قشر نازکی از) خاک باشد (و بذرهائی در آن افشانده 


شود) و از باران به آن برسد (و همه خاکها و بذرها را بشوید) و آن را 
ضاف(وحالی از خاک و بذر) ها کند نها ار کار که انجام داده اند چیوی 


به دست نمی اورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند! 


2- پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد 
و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. 
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3- منافقان می خواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها را فریب می 
دهد و هنگامی که به نماز بر می خیزند با کسالت بر می خیزند و در برابر 
مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند. 


4- و آنها کسانی هستند 


که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ایمان به خدا 
و روز باز پسین ندارند (چرا که شیطان رفیق و همنشین انها است) و 


5- و مانند کسانی نباشید که از روی هوا پرستی و غرورٍ و خود نمائی در 
برابر مردم از سرزمین خود (به سوی میدان بدر) بیرون امدند و (مردم را) 
از راه خدا باز می داشتند (و سرانجام شکست خوردند) و خداوند به انچه 
عصل ی کته اه (هاحاهی اسان 


6- وا هی هر خی ۲ در نماز خود سهل انگاری می کنند, همان 
کسانی که ریا می کنند, ویر ان ترا از. وسائل. ضزوزی زندکی: منع می 
نمایند ! 


شرح و تفسیر 
در نخستین آیه, مثت گذاردن و زار :دادن و ریا کردن در یک ردیف شمرده 
شده و همه آنها را موجب بطلان و نابودی صدقات (و اعمال نیک) معرفی 


خدا و روز اخرت ندارد؛ می فرماید: 


«ای کسانی ,که ایمان_ آورده اید, انفاقهای خود ,را با مّت و آزار باطل 
نکنید » (یا اما الذین منوا لابطلوا صَدقا نکم بالقر* و الاذی) سپس این 
گونه افراد را به کسی تشبیه می کنند که مال خود را برای نشاي دادن به 
مردم انفاق می نماید و به خدا ,روز رستاخیز ایمان ندارد! (کالذی بنفِقَ 
مالهة رٍئاء لاس لایوّمنْ بالله و الوم الاخر) 


در ذیل آیه, مثال بسیار گوبا و پر معنائی برای این گونه اشخاص زده و می 
فرماید: 


«مثل (کار) او همچون قطعه سنگی است که بر آن قشر نازکی از خاک 
باشد (و 


تدرهانتی خر ان افشانده نود ویر کباو باران بر آن فرود آید (و همه خاکها و 
بذرها را با خود بشوید و با خود ببرد) و آن را صاف (و خالی از همه چیز 
رها سازد) » (قملَهُ کَمتل صفوان عَلیّه راب قاصابة وابل قَتَر که صَلدا) 


این گونه اشخاص (به یقین) «از کاری که انجام داده اند بهره ای نمی 
گیرند و خداوند کافران را هدایت نمی کند ا» (لایقدژون عی: شی ِ ما 
کَسَیُوا و ال لایقدی الْقَوَم الکافرین) 


ژر این ای تلویها یک بار یاعاران: .را قافد انمان تیه ها درون قناوت 
معرفی کرده و یک بار به عنوان قوم کافر, و اعمال آنها را هیچ و پوچ و 
فاقد هرگونه ارزش می شمرد چرا که بذر اعمالشان در سرزمین ریا کاری 
پاشیده شده که هیچ گونه آهادکی.بزای رشند ه تمه ندارد این احتمال نیز 
دز تیان | نم وجود دارد که ریاکاران خودشان همانند قطعه سنگی هستند 
که قشر نازکی از خاک بر آن است و هیچ گونه بذر مفیدی را پرورش نمی 
دهد ؛ آری ! قلب آنها همچون سنگ و روحشان نفوذ ناپذیر و اعمالشان بی 
ژنشه و تباتشان آلودم اسنت. 


جالب این که قی ای ای که پشت سر این آیه در همان سوره بقره آمتم 
تال خالساره صاضان ای بر و کته ی در 
وال صال در ان امش ماران کاقی بر ان مت اروت و افای از 
هر سو به آن می تابد و نسیم باد از هر طرف به آن می وزد و میوه و ثمره 
۱[ 


۳ در دومین آبه, بیاختز صلی الله علية و اله 


زا خعاطت: فرار ,داد سور می دهد مساله: توحیج ال ار | به غتوان 
اصل اساسی اسلام به مردم برساند؛ می فرماید: «بگو من بشری همچون 


و من وحی می شود که معبود 
نها ها یکی اشت» (فل ها انا ۶ ی واه بُوحی الم الما العْکُم ال 
واجذ) 


سپس نتیجه گیری می کند که بر این اساس, اعمال باید از هر نظر خالص 
و خالی از شرک باشد و می فرماید: «پس هر کس امید به لقای 
پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد و کسی را در عبادت 
پروردگارش شریک نسازد » (قمَ کان برجوا لقاء ربه قَلَیعْمل عملا صالحاً 
و رک میاه ره دا 


سه این ترتیب, شرک در عبادت؛ هم اساس توحید را ویران می سازد و هم 
اعتقاد به معاد را؛ و به تعبیر دیگر, گذرنامه ورود در بهشت جاویدان عمل 
خالض است: 
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قابل توجّه این که در شان تزول این آیه آمده: است. که مردی. نه نام 
«جْندّب بن ژهیر خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد من 
کارهایم را برای خدا ی را 


مردم از آن آگاه می شوند مسرور و شاد می شوم ؛ پیامبر فرمود: «انّ اللَة 
طَیِبٌ و لایفبَلّ الاالَطَیْبِ و لایِقبل ما شورک فیه؛ خداوند پاک است و جز 


سا را نمی پذیرد و عملی که غیر او در آن شرکت دام شود مقبول 
او نخواهد بود » سیس ایه فوق نازل شد. <1» 


در شأن نزول دیگری آمده است که مردی خدمتش عرض کرد: «من جهاد 
فی سبیل الله را دوست دارم و 


در عین حال دوست دارم مردم موقعیت مرا در جهاد بدانند.» در این هنگام 
ايه فوق نازل شد. <2» 


شبیه همین معنی در مورد انفاق در راه خدا و صله رحم نیز نقل شده است 
«» و نشان می دهد که آیه بالا بعد از سوالات گوناگون در مورد اعمال 


آلوده به اهداف غیر خدائی نازل شده است و ریا کار به عنوان مشرک و 
کسی که ایمان مکی به آخرت ندار در هعرق کردیده است. 


مگ و يا رت و کی وم ره بو 
فرمود: «مَنْ صلی پرائی فة که اسرک وامن ضام پرانی ققَد اشرک و مَنْ 
و تا بخوانه 0 تک کی کر مرو 
ِِ شده و کسی که صدقه و انفاق را برای ریا انجام دهد مشرک شده 
سپس آیه: قَمَن کان بِرَجوا لقاء ربه ... را تلاوت فرمود.» <4» 
#۴ در سومین رن ریا را کین از اعمال منافقان شمرده می فرماید: 
«منافقین می خواهند خدا را فریب دهند در حالی که او انها را فریب می 
دهد و هنگامی که به نماز می ایستند از روی کسالت است و در برابر 
مردم ربا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند » راب المنافقین 
خادون الله ‏ که جادغمم وازا قاغوا ال الطلون قافها کمالف رات 
س‌‌ 


(1). تفسیر قرطبی, جلد 6, صفحه 44108 و 4109 
(2) تفسیر قرطبی, جلد 6, صفحه 4108 و 4109 
(3) تفسیر قرطبی, جلد 6, صفحه 4108, و 4109 
(4). الذر المنشور (طبق 
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و لا کون اللَد الا قلیلً) 


این نکته قابل توجّه است که نفاق نوعی دوگانگی ظاهر و باطن است و 
ریاکاری نیز شکل دیگری از دوگانگی ظاهر و باطن می باشد چرا که ظاهر 
عمل الهی و باطن آن شیطانی و ریائی است و به خاطر جلب توجه مردم ! 
بنابراین. طبیعی است که ریا جز ء 


تن ها تین ای اعمال ریائی را همردیف عدم ایمان به خدا و روز 
قيامت و همنشینی با شیطان شمرده می فرماید: «آنها کسانی هستند که 
اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ایمان به خداوند 
و روز باز پسین ندارند (چرا که شیطان رفیق و همنشین آنها است) و 
کسی که شیطان قرین اوست بد قرینی , انتخاب کرده اپست» (5 الذین 
فقوت امَوالهْم رٍتاء الّاس و لاوْمِنونَ باللّه و لا بالیوّم لاجر و من یکر 
السَیْطانْ له قریناً قساء قرینا). 


به این ترتنب, زیاکاران:دوشت شیطان و فاقد ایمان قاظع به مبدا و مغاد 
هستند. 


3 در پنجمین ۳ خداوند مسلمانان را از همسوتی با کفار که اعمالشان 
ریاکارانه و از روی هوا پرستی و خود نمائی بوده است نبهی قف. کند: می 
غرور و خودنمائی در برابر مردم بیرون امدند! و مردم را از راه خدا باز 
می داشتند و خداوند به آنچه عمل می کنند احاطه (کامل) دارد.» (و 


لایکوئوا یکالذین حر جوا من بارهم بظرا راه لتاق ص ور کر سل 
الله و الاه بما تفعاون فحیط 


طبق قرائنی که در یه موجود است بتصدیق مفسشران, [۳0 اشاره 


به حرکت سپاهیان قربش به سوی میدان بدر است که به هنگام خارج 
شدن از مکُه آلات لهو و لعب و بعضی از خوانندگان و شراب ب همراه خود 
آوزدند جنن. اکر دم از بت برستی .هی زر حند. آنهم. ربا عار انه یا برای 
جلب نظر بت پرستان بود. 


بعضی از مفسران نیز گفته اند ا زآنجا که بدر یکی از مراکز تجفع و از 
بازارهای عرب بود 
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و در عرض سال گاهی در آنجا اجتماع می کردند, ابوجهل مخصوصاً وسائل 
عیش و نوش را با خود برد و هدفش این بود که از همه کسانی که با آنجا 


آشنا بودند زهر چشم بگیرد. 


به هر حال قرآن مومنان را از اين گونه کارها نهی می کند و به آنها دستور 
ریاکاران هوسباز و بی تقوا را در میدان بدر فراموش ننمایند. 

ره * در آخرین ایه مورد بحث, باز هم از ریاکاری به بیان دیگری نکوهش 
می کند و می فرماید: «وای بر نمازگزارانی که نماز را به دست فراموشی 
می سپارند و از آن غفلت می کنند. آنها که ریا مي کنند و مردم را از 
ضروریات, زندگی بازٍ می دارند» (قویل لِلمَصلین, الذین هم غن صلانهم 
ساهون, الذین هَمٌ بُرآون و یَمتعُونَ الْماعُون). 


تعبیر به وی کر قران-فخید: در 27 فورد آمده است:ه غالبا در مورد 
سا ان رات ارت یلاها هی 

وی تلاصا که رای اسان اسان 
شکارم و هر ی رود کرک 


س‌ 


از موانع مهم تهذیب نفس و پاکی قلب و روح همین ریا کاری است که 
ان 


کاعاا 
ریا در روایات اشتلامی 


در احادیث اسلامی فوق العاده به اين مسأله اهنت داده شده و ریاکاری 
به عنوان یکی از خطرناکترین گناهان معرفی شده است که به گوشه ای 
از ان در ذیل اشاره می شود: 


1- در حدیثی از پیغمبر اکرم می خوانیم: «اجْوَفْ ما اخاف عَلَیکَمْ الثیا 
والشَهْوهٌ الْحَفتة؛ خطرناکترین چیزی که ۳ وه وا ار و 
شهوت پنهانی است » <1» 
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ظاهراً منظور از شهوت پنهانی همان انگیزه های مخفی ریاکاری است. 


2 1 ۳ زن ی 
2 در حدیت دیگری از همان حضرت امده است: «ادتی الریاء شرک؛ 
کمترین ریا شرک به خداست.» <1» 


۳ ن ۳ 
3- باز از همان حضرت آمده است که فرمود: «لایِفبل اللةٌ عَمَلا فیه مِفْدارٌ 
درو من ریاء؛ خداوند عملی را که ذزه ای از ریا در ان باشد قبول نمی 
کند » <« »> 


4 در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده اپست «انّ المرایّی بنادی یه 
الْقیاقه با فاجرٌ یا غادژ یامُرائی صَلّ ملک و حَبط اجْرک ادن قح 
مرک جک کت یل له روز خاست ی ربا کار را کدا می کنو و 
و او کر ار و 
شد و اجر تو نابود گشت برو و پاداش خود را از کسی که برای او عمل 
کردی بگیر » «3» 


5- یکی از اصحاب می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله را گریان دیدم, 


عرض کردم: چرا گریه می کنید؟ فرمود: «آنی تَحَوفث علی الّتی الشژک, 
اما انم لابعبد دون تما" و اسسا: و لا 


کت وا 


ققراً و لا جرا و ون باعْمالهمٌ؛ من بر امتثّم از شرک و چند گانه 
پرستی سای ا بدا 0 پرستید و نه خورشید و ماه و 
قطعات سنگ را. ولی در اعمالشان ریا می کنند (و از این طریق وارد 


وادی شرک می شوند).» «4» 


6- در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده است 
و ان الک لیضْعَدٌ بعمل الْعبد مُبتهجاً یه قاذا ضَعد بحسناته یَفُول 

عرّوجلَ امْعَلُوها فی سح ین ان لیس آیّای اراد بها فرشته عمل بنده 
کب ۳ 
خداوند عر و جل می فرماید آن را در جهثم قرار دهید. او عمل خود را به 
نیت من انجام نداده است » «<5» 


7- با در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله می خوانیم: 
«یِفُول ال سْبْحاتة 4 اني اعْتَي السْرّکاء من عَمل عقلا: نم اشرک فیه غیُری 
قاتا .حنه بر ۶و هو للدی ای به رونی ۳ ۱۳ . من 
بی نیازترین شریکانم, هرکس عملی بجا آورد و غیر مرا 


(1 و 2 و 3 و 4). محچّه البیضاء, جلد 6, صفحه 141. 
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در آن شریک کند من از او بیزارم, و این عمل از آن کسی است که شریک 
فا 1 


علیه و آله نقل شده است بخوبی نشان می دهد گناه ریا به قدری عظیم 
است که چیزی با آن برابری نمی کند و این 


به خاطر آثار بسیار بدی است که ریا در فرد و جامعه و در جسم و روح 
انسان ایجاد می کند. 


از امامان معصوم علیهم السلام احادیث تعاندهنده ای دیده می شود, از 
جمله: 


8- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که از جّش نقل می 
کند: «ستاتی علّی الاس مان تگثث فیه بقراترهت و تخسن فبه ایهم 
طتعا في الذنیا ایُریژون ما به علدٍ زبهم یکون دیْنهم رياء لابْحالَم حَو 
عْعْهم اللة بعقاب قَیِدْعُوتَةْ ذُعاء القریق قلایِسْتجیب 0 
فرا می رسد که باطن آنها آلوده و ظاهرشان زیبا است. تایه ان 
طمع در دنیا می باشد, هر کز: آنچه :۱ 1 
کننجم‌دین. آنها ربا ات وف خدا ,در فلیشان: فست :ند آوند مجازانن 
فراگیر بر آنها می فرستد و آنها همچون فرد غریق او را می خوانند ولی 
دعای آنان را اجابت نمی کند » <2» 


9- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «کُلّ ریا ءشوک 
من عَمل لاس کان توابْة لاس و من غمل لِلْه کان توابة علی الله؛ ۰ هر 
ریائی شرک اتنتت: هر کس برای مردم عمل کند پاداش او بر مردم است, 
و هر کس برای خدا عمل کند ثوابش بر خداست » «3» 


0 ین جدیتی. از آمام. امتر المقستین علیه الشلام مین خوانيم: «الغزاتی 
ظاهرَه جمیل و باطِثْهٌ علیل ...؛ ریا کار ظاهر عملش زیبا و باطنش زشت و 
بیمار است » «4» 


و نیز فرمود: «ما اقیح بالائسان باطناً لیا و ظاهرا جمیلا ؛ چه زشت است 
که باطن 


(3). همان مدرک, صفحه 293. 


(4). امالی صدوق. 


صفحه 398- غرر الحکم جلد 1, صفحه 60, شماره 1614. 
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انسان خراب و بیمار و ظاهرش زیبا باشد» ! «<1» 


و ی وه وتات ازر سل کدا هی ات ات ماه مراتس ی 
بسیار فراوان است. 


ار 


عظمت گناه ریا و اثار وحشتناک ان در شگفتی فرو روند و تصوّرشان این 
ات که ار ی سا ماه ها ی و هت ی 
خواهد باشد, فرض کنید انسانی بیمارستان مسجد, جاده و پل یا مانند اینها 
برای رفاه مردم بسازد, نیّتش هرچه باشد بالاخره عمل او نیکو است, به 
فرض که قصدش ریاکاری باشد خدمت او به مردم در جای خود ثابت 
باشد. 


است : 


تأثیری در خود انسان می گذارد. و تأثیری در بیرون. ریاکار با عمل خود 
درون خود را ویران می سازد و از مقام والای توحید دور می شود و در 
قعر دژه شرک پرتاب می گردد؛ مردم را وسیله عرّت و احترام خود می 
بیند و قدرت خدا را به دست فراموشی می سیارد و این ریاکاری که نوعی 
ارام ما اف ی 


انیا از نظر عمل بیرونی و خدماتی که به ظاهر انجام داده و قصد او 
تظاهر و ریاکاری بوده نیز جامعه دچار خسارت می شود چرا که سعی او 
این است که ظاهر عملاش را درست کند و اهمیتی به باطن عمل نمی دهد 
و چه بسا 


این امر سبب می شود که آن اسباب رفاه تبدیل , به اسباب عذاب برای 
مردم کردد و لطمه های چبر آن ناپذیری از آن:ببیتند. 


به عبارت دیگر, هنگامی که جامعه ای عادت به ریاکاری و تظاهر کند همه 
چیز او از محتوا تهی می شود, فرهنگ و اقتصاد و سیاست و بهداشت و 
نظم و نیروهای دفاعی همه تو خالی و تهی می گردد و همه جا به ظاهر 
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جامعه نیستند بلکه به سراغ چیزی می روند که ظاهر جالبی داشته باشد, و 
این طرز کار ضربات هولناکی بر جامعه وارد می کند که بر هوشمندان 


نشانه های ریاکاران 


بسیاری از افراد بعد از مطالعه و بررسی احادیث بالا و مانند آن که 
شدیدترین تعبیرات را درباره ریاکاران دارد در تشخیص موضوع ریا گرفتار 
وسوسه می شوند, البتّه جا دارد که انسان در مورد ریا سختگیر باشد, چرا 
که نفوذ ریا در عمل بسیار _مرموز و مخفی است, چه بسا انسان سالها 
عملی را انجام می دهد بعداً می فهمد که عمل او ریائی بوده است. مثل 
داستان معروفی که درباره یکی از مومنین پیشین نقل می کنند که نماز 
جماعت سالیان دراز را قضا کرد و دلیلش این بود که همه روز در صف 
اغل. .فی: ایشاد..یی روز دیر به جماعت. امد و در صفوق آخر 0 
احساس کرد از این جریان ناراحت است. چرا که مردم او را در صفوف 
آخر می بینند, باید هميشه در صف اوّل باشد! 


ولی: افزاط و فرظ در این شاه مانند همه مساتل:. ارو عطاست: 
باید 1 
4 ر ِ 


علامات ریا پی به وجود آن برد و از آن پرهیز کرد. ولی وسواس غلط 


است. 


علمای اخلاق در این زمینه بحثهای جالبی دارند؛ از جمله, مرحوم فیض 
کاشانی در «محچّه البیضاء» سوالی به این صورت طرح می کند: «اگر 
عالم و واعظ بخواهد بداند در وعظ خود صادق و مخلاص است و ریاکار 
نیست از کجا بداند؟» 


سیس به پاسخ این سوال پرداخته می گوید: «اين امر نشانه هائی دارد, از 
جمله اين که اگر واعظی بهتر از او و آگاه تر و مقبول تر در میان مردم 
پیدا شود خوشحال گردد و حسد او را به دل نگیرد؛ آری ! مانعی ندارد که 
در تقام غبطه,یر آنده آررم کند که ان هانند ان عالم.ي ماعظ کردد (با از او 


بهتر). 


«نشانه دیگر این که اگر بزرگان و شخصیتها 9 مجلس او حضور یابند 
سخنانش تغییر نکند. و همه مردم را به یک چشم نگاه کند (و به خاطر جلب 
ته آن اه ماه فضا ۵ کال ورن پیشگاه او در سخنانش تغییری 
حاصل نشود). 


«نشانه دیگر این که اگر گروهی از مستمعین پشت سر او در کوچه و بازار 


به راه بیفتند 
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خوشحال نباشد.» <1» 


بهترین محک برای شناخت اعمال ریائی از غیر ریائی همان معیارهائی 
اس در ای سای اس اس 


1- در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آلم مي خوانيم که فرمود 
«امّا عَلامَة الَمْرایّی قاربعة: یَخرصْ ,قی العمل له | ذا کان ع 
تسيل ادا کات وَحدة و یرم فی کل ارو علی فده و 
بخهّده ؛ اما علامت ریاکار چهار چیز است: ناهن 


که کی ی ات ات سین کته اعال ای ای وهای کم 
شد در انجام عمل کسل است ! و در تمام کارهایش اصرار دارد مردم از او 
مدج و ستایش کنند, و سعی می کند ظاهرش را در نظر مردم خوب جلوه 
دهد.» »> 


2- در حدیت دیگری همین معنی با تعبیرات جالب دیگری از امیر مقمنان 
علی علیه السلام نقل شده است فر مود: 


#للقرانی ازریم علامات: کل اذا کان وَحدة 4 ویتْشطٌ اذا کان فی التّاس و 
رید فی العفل آذا اننی عانه وتخص یه ادا لم نیع 


ریا کار چهار علامت دارد: 

اکتتضا با شد اعال هرا بسانت نتاس وه 
رم ی ی هه 
هرگاه او را مدح و ثنا گویند بر عملش می افزاید, 

و هرگاه ثنا نگویند از آن می کاهد » «3» 


شبیه همین معنی از لقمان حکیم نیز نقل شده ست. <4» 


(1). محچّه البیضاء جلد 6, صفحه 200. 

(2). تحف العقول, صفحه 17. 

(3). شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 2, صفحه 180. 

(4). خصال (مطابق نقل میزان الحکمه, جلد 2, صفحه 1020 چاپ جدید.) 
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خلاصه, هر کاری که با انگیزه بهتر نشان دادن عمل در انظار مردم صورت 
گیرد. سبب نفوذ ریا در عمل است و این انگیزه را هر چند مرموز باشد از 


دوگانگی برخورد انسان به اعمالی که در خلوت و جلوت انجام می دهد می 


وجدان خود اعمال خود را در خلوت بسیار جالب انجام می دهد تا خود را 
قانع کند که در اجتماع نیز همان گونه انجام 


دهد و دوگانگی در آن نباشد در حالی که هم عملی را که در اجتماع انجام 
می دهد ریا است و هم آن را که در خلوت انجام داده الوده به نوعی ریا 


است. 


اش همان کون کون بالا نی اشاره قص اف اظ در این متماله خایز اتیست 
چرا که دیده شده افرادی از نماز جماعت و وعظ و ارشاد بر سر منبر و 


تدریس و تصنیف کتاب محروم می شوند به این عنوان که می ترسیم عمل 
ما ریائی باشد. 


در روایات اسلامی نیز به این مطلب اشاره شده است که اگر انسان 
عملی انجام دهد و مردم از آن با خبر شوند و از آن مسرور گردد در حالی 
که انکیته واه اغاز اراته بههردم نونم:صوری به. قصد فریته کمن الفی 


او نمی زند. «<1» 


انجام داده اند در یک مجلس عمومی با در وسائل ارتباط جمعی به این 
قصد که دیگران نیز به این کار تشویق شوند منع شرعی ندارد, بلکه از 
کارهائی است که بزوکان همیشه انجام می داده اند و اجر و پاداش انجام 


دهنده کار نیز ضایع نمی شود مشروط به این که انگیزه اش ات آعان هزین 


در آیات قرآنی و روایات اسلامی نیز بارها تشویق به صدقات و خیرات 
پنهانی و آشکار شده است, و این نشان می د هد که انسان می تواند با 
ها ها ار ها ای رد 
از ریا برکنار بماند. 


در یدج آیه از قرآن مجید تشویق به انفاق «بیث[ وعلانیهة» یعنی بخشدش در 
پنهان ف.آشکار بات | هحفرا» که 


همان معنا را می دهد شده است. <2» 


(1). وسائل الشیعه, جلد 1, ابواب مقذمه العبادات, باب 15, صفحه 55. 
(2). بقره- 274؛ رعد- 22؛ ابراهیم- 31؛ نحل- 75؛ فاطر- 29. 
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اصولا قسمتی از عبادات اسلامی بطور آشکار انجام می شود همانند نماز 
جمعه و جماعت و مراسم با شکوه حخْ خانه خدا و تشییع جنازه موّمن و 
جهاد و امثال ان؛ ؛ درست است که باید انگیزه در تمام اینها الهی باشد ولی 
اگر گرفتار وسوسه شود همه اين اعمال را ترک می کند و اين نیز ضایعه 
بزرگی است. 


اک 


طریق درمان ریا 


راه مبارزه با ریا کاری, مانند همه اخلاق و اعمال مذموم و نایسند, دو چیز 


است : 


نخست توجّه به علل و ريشه های آن برای خشکانیدن و نابود کردن آنها, ۰ و 
سپس مطالعه در پیامدهای آن برای آگاه شدن از عواقب دردناکی که در 
انتظا ر آلودگان به این اخلاق مذموم است. 


گفت رم و همان «شرک افعالی» قل توجه ی توحید | ۳ 


اگر پایه های توحید افعالی در درون جان ما محکم شود و بدانیم عزت و 
ذلت و روزی و نعمت به دست خداست و دلهای مردم نیز در اراده و اختیار 
اوست هرگز به خاطر جلب رضای این و ان اعمال خود را الوده به ریا نمی 
کنیم ! 


اگر به یقین بدانيم کسی که با خداست همه چیز دارد. ور کسی که از او 


ح‌ِ 


جداست فاقد همه چیز است, و به مصداق «ان َضَوکَمّ ال قلا غالت لک 


هم 7 


و ۳ 
5 ان یحَذلکم فمن داالذی بتضه 5 7 5 
۱ ی ینضر کم من بعده ؛ | ند شما 
که ین سا عایه اند کریه رتست از بای ها یز تتتت 


دارد هیچ کس نمی تواند شما را یاری کند » «<1» 


3 کر یه این طفیفت: فر نی توحه. کنیم. که: تفاه ع رت رن خدا و نف دش 
خداست: 

6 اک 1 میم 
«ایِبْتَعُون عندَهم العره فان العرع لله جمیعا؛ ایا کسانی که با دشمنان خدا 
طرح دوستی می ریزند می خواهند عژت و ابرو نزد انها کسب کنند, با این 
که همه عزتها از ان خداست » «2» 


آرزق! اکر ایمان به این. امور دز اغماق ان مستفز .شود دلیلی. تدارد که 
انسان برای 


(1)؛ شوره آل عمزران, ایه 160. 
(2). سوره نساء آیه 139. 
اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 294 


جلب توچجّه مردم و کسب وجاهت و آبرو یا جلب اعتماد آنها خود را آلوده به 
اغبال نقاق آلود کند۲ 


بعضی از علمای اخلاق گفته اند ریشه اصلی ریاکاری حب جاه و مقام 
است که اگر آن را تشریح کنیم به سه اصل باز می گردد: علاقه به ستایش 
مردم» فرار از مذمت و نکوهش آنها: و طمع رتیت رن فا آرخه در دست 
مردم است. 


سپس مثالی برای آن در مورد جهاد فی سبیل اللّه می زنند که انسان گاه 
به جهاد می رود برای این که مردم از شجاعت و قهرمانی او سخن بگویند, 
و گاه به جهاد می رود تا او را به ترس و جبّن مثهم نسازند, و گاه به خاطر 
و ی هن بو در میدان می گذارد! تنها کسی می تواند 
از جهادش بهره بگیرد که برای عظمت آئین حق و دفاع از دین خدا پیکار 
" 


زیا هواس نشور اتی-است که در خرفمن اعمالن اتسان من آفتد .و همه 
را خاکستر می کند؛ 


نه تنها عبادات و طاعات انسان را بر باد می دهد بلکه گتاه عظیمی است 
که مایه روسیاهی صاحب ان در دنیا و اخرت است. 


ریا همچون موریانه ای است که ستونهای کاخ سعادت انسان را از درون 
تهی می کند و بر سر صاحبش ویران می سازد. 


ریا کاری توغی کفر و تفاق و شرک استت: 


ریاکاری شخصیّت انسان را ون اه هی کو نگ ۵ افاد نت و حریت و کرامت 
انسانی را از او می گیرد و بدبخترین مردم در قیامت ریاکار انند ! 


این نکته نیز قابل توجّه است که پنهان کردن نیتهای آلوده به ریا, برای مدّت 
طولانی ممکن نیست.؛ و ریاکاران غالبا در همین دنیز شناخته و رسوا می 
شوند و از لا به لای سخنان و رفتا ر آنها آلودگی نبّت آنها فاش می شود و 
ارزش خود را نزد خاص و عام از دست می دهند؛ توجّه به این معنی نیز اثر 
باز دارنده مهمی دارد. 


لذذتی که از عمل خالص و نیت پاک , به انسان دست می دهد با هیچ چیز 
قابل مقایسه 
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نیست. و همین امر برای خلوص نیت کافی است. 


بعضی از علمای اخلاق گفته اند: یکی از طرق درمان عمل ریا این است 
که انسان تلاش برای پنهان نگاه داشتن عبادات و حسنات خود کند و به 
هنگام عبادت در را بر روی خود ببندد, و هنگام انفاق و کارهای خیر دیگر 


ولی این به آن معنا نیست که از شرکت در جمعه و جماعت و مراسم حج 
و اعمال دسته جمعی دیگر خودداری نماید که آن نیز 


ضایعه ای است رگ 


۴ 
آیا نشاط در عبادت منافات با اخلاص دارد؟ 


این سوالی است که بسیاری از خود می کنند که بعد از انجام یک عبادت 
خوب احساس نشاط هت کثیض را این نشانه ریا نیست ؟ و پاسخ آن این 
است که اگر سرچشمه نشاط توفیقی باشد که خدا به او داده و نورانیت و 
روحانیتی باشد که از ناحیه عبادات در وجود انسان حاصل می شود هیچ 
منافاتی با خلوص نیّت ندارد؛ آری ! اگر اين نشاط از مشاهده مردم از 
اعمال او حاصل گردد منافات با خلوص دارد هر چند موجب بطلان عمل 
نمی شود مشروط به این که مقدار يا کیفیت اعمال خود را , بر اثر مشاهده 
مردم به هیچ وجه تغییر ندهد. 


این معنی در روایات اسلامی نیز امده است: 


وی از اما تباقر علنت اسلا یش اد که دی باس ال گس کی 
از یارانش در این زمینه عنوان کرد و ات ی ۲ و اه 
دادم و فبکری اآن. را فف بیتد و صاحت عمل خوشحال حی. شود, ابا این 
۱ دارد؟ 


فرمود: لا اس ما ین احد لا و و بجب ‏ ن یَظَهر آغ فی الّْاس الْحَیَرٌ اذا لم 
یک ضَتَع ذلک لذلک !؛ اشکالی ندارد, هر کسی دوست دارد که در میان 
0 
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آشکار گردد (و مردم او را به نیکوکاری بشناسند) مشروط , بر این که عمل 
خیر را برای این هدف انجام نداده باشد. <1» 


صلی الله علیه و اله نمود و عرض کرد انسان عملی برای خویش (به قصد 
قربت) انجام می دهد و مردم او را دوست 


می دارند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «تلک عاجل بُشری المَوُمن ؛ 
این بشارت سریعی است که نصیب مومن (در دنیا) می شود.» <2» 


ترس 


تفاوت ریا و سمعه؟ 


در اینجا سوال دیگری مطرح است و آن این که در میان ریا و سمعه چه 
تفاوتی وجود دارد؟ و ایا هر دو با خلوص نیت منافات دارد, و موجب بطلان 
عمل است ؟ ! 


در جواب عرض می کنیم: «ریا» آن است که عمل را طوری انجام دهد که 
دیگران, بتینند و از این: طریق کسب: وجافت: و موقعزت برای عمل کننده 
حاصل شود ولی «سمعه» آن است که عمل نیکی دور از چشم مردم 
انجام دهد به این هدف که بعدا به گوش مردم برسد و موقعیتی در جامعه 
برای او فراهم شود, بناپراین هر دو عمل, انگیزه غیر الهی دارد منتها یکی 
از طریق مشاهده به اطلاع مردم می رسد, و دیگری از طریق شنیدن و 
اشتهار و در واقع هیچ تفاوتی از نظر فساد و بطلان عمل و فقدان قصد 
فرنت و آلود کی بت دز میان. این دو تست 


قریت دآشته بعد که مردم از آن آگاه می شوند و و را زا 


و هرگاه عملي را با قصد قربت انجام دهد و بعد به اين فکر بیفتد که انجام 
آن را اینجا و آنجا بازگو کند تا کسب موقعیّت کند (و این کار را ریای بعد از 


عمل می نامند) موجب بطلان عمل نمی ون هر‌چند ارزش کار او را 
بسیار پائین می اورد و از نظر اخلاقی 


1( 
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تعضی از بزر کان فقهاء چگونگی ورود ریا را در عمل انسان به ده صورت 
ترسیم کرده اند: 


تختتت: این کفد انکتژه آمیر عمل فقظ آرانه بخمر نم باشد که قطهعا عفل 
او باظل آننت: 


دوم این که, هدفش هم خدا| بااشد و هم ریا وان نیز موجب بطلان عمل 
می شود. 


سوم این که, تنها در بعضی از اجزاء واجب عمل خود قصد ریا کند مثل این 
که رکوع يا سجود نماز واجب را به قصد ریا انجام دهد اين نیز موجب 
بطلان عمل است هرچند محل تدارک ان جزء باقی باشد, به همین جهت 
ریا را تشبیه به باطل شدن وضو هنگام نماز کرده اند, هر چند احتیا ط ان 
استته که جر بان زا مارم بهجا آمزدرم بعد از -بایان: شمان وا آغاده 
نماید. 


چهارم این که, در بعضی از اجزاء مستحب مانند قنوت قصد ریا کند و آن را 
نیز موجب بطلان عمل دانسته اند. 


ینجم این که, اصل عمل برای خداست ولی آن را در قعانی (مانند مسجد) 
شام آوری که ارو لیر ان هیا هل اس 


تنم آین: کون موز زهان: عم ی ریا کی کت متا. ال تما تقضاه 
خداست اما انجام آن در ال وقت:به‌دیت زیانفی باشد آن. هم.جانند ربا 
در مکان موجب فساد عمل است. 


هفتم این که, در مورد بعضی از ویژ گیها و اوصاف عمل قصد ریا دارد؛ مثل 
ات کم اشام مان را ماع ایا عالت هه ی مت را ات 
هرچند نسبت به اصل نماز به راستی قصد خدا 


دارد, ان هم موجب بطلان عمل است؛ زیرا| این ویژگیها از اصل عمل جدا| 


فشتم این که اضل.عیل به نت خواست آظا سقویات آن عنم رناتی زار 
مثل این که نماز را در مسجد به قصد خدا به-جا.فی آوزد ولی خر کته 
سوی مسجد به قصد ریا است. بسیاری از فقهاء این نوع ربا را موجب 
تال مس اه سا ات سای اه ال مامت و 
قاعده فقهی نیز همین را اقتضا می کند. 
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نهم این که, بعضی از اوصاف بیرونی را به نت ریا انجام می دهد, مثل این 

که اصل نماز را به قصد خدا انجام می دهد ولی انداختن تحت الحنی را به 

قصد ریاء این نوع ریا هر چند کار زشت و مذمومی است ولی موجب بطلان 
عمل نمی شود. <1» 


دهم این که انجام عمل فقط برای خداست ولی اگر مردم او را ببینند 
خوشحال. می شود بی آن که هیح تانبرق در کیت انجام,عمل داشته باشد 
اين قسم نیز موجب بطلان عمل نیست بلکه در حقیقت ریا محسوب نمی 
شود, زیرا ریا ان است که انگیزه ای برای عمل شود. 


در اینجا به پایان بحث ریا می رسیم هرچند در اینجا مباحث دیگری نیز وجود 
دای ره یت | اس ری سم 


دم 

سکوت و اصلاح زبان 

# 

در بسیاری از روایات درباره این دو متا بحث شده و اهمیت فوق العاده 


ای برای هر دو بیان گردیده است, و از نظر علمای اخلاق نیز اين دو دارای 
اهمیت ویژه ای هستند, ۳ آنجا که آنها معتقد ند ان ات رن 


رعایت سکوت و بدون حفظ زبان از انواع گناهانی که به آن آلوده می 
شوند به جائی نمی رسند, هرچند در ریاضتهای بدنی و روحانی و انجام 
انواع عبادات کوشا باشند. 


به تعبیر دیگر: کلید ورود به مسیر تهذیب نفس و سیر الی الله توجّه به این 
دو موضوع است و انها که در این دو مرحله وامانند از وصول به مقاصد 
عالیه محروم خواهند شد. 


با این اشاره به اصل بحجت باز ضی: کزديم و به تزرشتی: آبات و روایات در 


دز .ده صوره آز نات قز آن مهند مساله. سکوت: به. کتمان: یک ارزش وا 
مطرح 


(1). توجه داشته باشید استحباب بحت الحنک در نماز ثابت نیست؛ آنچه در 
روایات معتبر آمده است مربوط , به تمام حالات است و آن نم آور. خقتر ایا 
فعلی شبهه لباس شهرت دارد. 
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شده است. 


نخست در داستان حضرت مریم علیها السلام می خوا: نیم که در آن لحظات 
ی ی ی اه | از آبادی نه 
بیابان خشک و خالی کشاند. به قدری غم و اندوه سراسر وجود او را 
فراگرفته ۳ نداشت., مخصوصا از این که توزادش جو لد شود و 
رگبار تهمتهای مردم بی ایمان متوجّه او گردد تا آنجا که تقاضای مرگ از 
خدا کرد؛ در این هنگام ندائی شنید که به او دستور می دهد غمگین مباش 
پروردگارت از پائین پای تو چشمه آب گوارائی جاری ساخته (و درخت 
خشکیده خرما به فرمان او به بار نشسته است) ... از ان غذای لذیذ بخور 
و از آن چشمه گوارا بنوش و چشمت را (به مولود 


تازه) روشن دار و هرگاه انسانی را دیدی و از تو توضیح خواست با اشاره 
بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفته آم و امروز با احدی سخن تمی 
گویم (قأجاءها المَخاضن الی جذع التَحْله قالثك 7 نی مثٌ قبل هذا و کل 
امیس قنادها من تختهاً الاتخزیی قذ جقل ریک تختي سَریا: و هی 
یک یجذع له ساقط علیک ژٌطبا ی" قکلی و اشربي و قری مین قامّا 
تین من البَشَرٍ احدا؛ قفولی ابی تَدَرّث للرَحمنِ ضوما فلّن الم الیو 
انسیا «» در آين که این ندا ِ جبرئیل بوده است یا نوزاد مریم [یعنی 
مقام 1 دانسته اند ولی به گفته علامه طباطبائی در «المیزان» تعبیر 
به «من تختها» (از پائین پای او) تناسب با حضرت مسیح علیه السلام دارد, 
او سا ها وراه ار اد ری وش 1 
السلام بو فی: کر در و مناسب است که ضمير در «نادی» نیز به او بر 
گردد, ولی به هر حال آنچه در اینجا مورد توجّه ما است این است که 
دستور به نذر سکوت., یک دستور الهی بود, خواه به وسیله فرشته الهی 
(جبرئیل) ابلاغ شده باشد یا به وسیله حضرت مسیح علیه السلام و می 
دانیم نذر همواره به کاری تعلق می کیرد که دارای رجحان و مطلوبیت 
الهی باشد. بنابراین «روزه سکوت»- حذ اقل- در آن افّت یی عمل الهی 


بود 


(1): شتوره مزیوه آبات 23 تا 26 


و از تعبیر آیه چنین بر می آید که نذر سکوت برای مردم آن زمان یک کار 


شوت فا اه اه کت بو انس کار ام ارام رف 


این احتمال نیز داده شده است که روزه او از آب و غذا و کلام بوده نه تنها 


نیگن 


تحریم شده و در حدیثی از امام سجاد. علیْ بن الحسین علیه السلام می 
خوانیم «وَضَوَم الصَمّت حرامّ؛ روزه سکوت حرام است » «1» 


همین معنی در حدیث دیگری در وصایای پیامبر صلی الله علیه ۵ اه به 
علی علیه السلام نیز امده است «<2» 


در حدیت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام می خوانیم : «ولاضَمقت ‌ تا 
الی الیل ؛ روزه سکوت از صبح تا به شب در اسلام وجود ِِ 4» «3» 


اتکی از آتان ی کش ای ات ات سانشان وه 
گرفتن زبان خود را از آلودگی به گناه و سخنان باطل حفظ کند همان گونه 
که تم و گوس را بایهای له کیش کاه‌محافطت بر اماه صادی اه 
السلام در حدیثی می فرماید: «انْ الْسَوع لیس من الطعام و اسراب ده 
ان مَزیم قالّث ایی تَدرّث للرَخمان صوماً ان ضَشتاً قاحقظوا ات و 
عُصوا اَصارَکَمٌ .. ار ما 
مریم گفت: من ۳۳۳ خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام ؛ ۰ بعلی؛ سکوت 
تاساندایه هام رون شمه را یمام خورا عط کیو و وهای 
خود را (از گناد ببندید » <4» 


به هر حال, از مجموع آیه و روایاتی که دش تشن ان آمده اهمیت سکوت و 


در آیه 10 همین سوره (مریم) 


اشاره دیگری به اهقیت ه سکوت دیده شود آنچا که در داستان «زکریا» 
علیه السلام می خوانیم: «هنگامی که مژده تولد حضرت «یحیی» علیه 
السلام در آینده نزدیک ؛ به او داده شد در حالی که هم خودش پیر و ناتوان 
مود وه همتترش: تا زا از خداوند تقاضای نشانه ای کرد (قال زب أجْعل 
لی ابه) دنه آو-وعیتشدن که نشانه تو 


(1). وسائل الشیعه, جلد 7, صفحه 390 باب تحریم صوم الصمت. 
(2). وسائل الشیعه, جلد 7, صفحه 390 باب تحریم صوم الصمت. 
(3). وسائل الشیعه, جلد 7, صفحه 390 باب تحریم صوم الصمت. 
(4). نور الثقلین, جلد 3, صفحه 332. 
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سخن گفتن با مردم را نخواهی دالهت (تنها ابیت به دک دا و جات 
۱ (قال ینک الاکَلم الّاس تلات لیال سَو 


اندازه که ان را به عنوان یک ایت الهی برای «زکریا» قرار داد دلیل بر 
است که ارزش الهی دارد. 


همین معنی در سوره آل عمران, آیه 41 نیز آمده است که «زکریٌا» پس از 
شنیدن این مژده ورگ (مژده صاحب فرزند شدن,؛ آن هم فرزند صالح و 
بسیار برجسته ای همچون یحیی علیه السلام) تقاضای آیت و نشانه ای از 
پروردگارش کرد در پاسخ به او فرمود: آیت و نشانه تو آن است که یه 

روز جز با لشارم و رمز با مردم سخن نخواهی گفت (قال آینک الا ۹ 


تس 


لاس ثلائه یام الا رمزا). 


بعضی از مفسران احتمال 


داده اند که خود داری زکریا از سخن گفتن با مردم جنبه اختیاری داشته نه 
مامور به روزه سکوت در ان سه روز بود. 


«فخر رازی» این قول را از «ابو مسلم» نقل می کند و آن را تفسیر زیبا و 
زیرا زکریا در خواست ایه و نشانه ای برای ان بشارت الهی کرده بود و 
سکوت اختیاری نمی تواند دلیل بر این معنی باشد جز با تکلف. 


.هن حالت ان کتکوها چرتارن تشن آیه جر آنچم‌ما تال آن شیم 
بعنلی ارزش سکوت از نظر قرآن ۳ چندانی ندارد؛ زیرا از آیات بالا 
بخوبی استفاده می شود که سکوت یک ارزش والا داشته که به عنوان یک 


ایت الهی ارائه شده است. 


۴ 
سکوت در روایات اسلامی 


اهمیّت «ضَمّت» (سکوت) در روایات اسلامی بازتاب بسیار گسترده ای 
دارد, و نکته های دقیق و ظریفی درباره ان بیان شده؛ و اثار و ثمرات ان با 
تعبیرات جا 
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تنشریح شده است, که به بخشی از آن ذیلا اشاره می شود. 


1- در زمینه تأثیر سکوت در تعمیق تفکُر و استواری عقل, از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «اذا زیم الوم صَمُوتا قادتو 

ِِ بلق لجکمة و اون قلیلٌ الکلام کنیر الْعتل و المنافق کنیژ 
که دش و کیت به شما القا می کند. و مومن کمتر سخن می گوید و 


هه 


و کمتر عمل می کند.» <1» 


2 در حدیت دیگری, در همین نرمینه از امام صادق علیه السلام می خوانیم 
که فرمود: «دَلیلَ العاقل کر و دلیل الَمّکر الصَمت؛ نشانه عاقل فکر 
کردن و نشانه فکر کردن,. سکوت نمودن است.» «2» 


3- در حدیث دیگری از امام امیر المومنین علیه السلام آمده است: «ایر 
ضمتی بر بتوقر فکرک و5 بشتیر قلبّک و یسلم انا من بدک ؛ بسیار خاموشی 
کر کتودر تا فکرت ۳ شود و عقلت نورانی گردد, و مردم از دست (و 
زبان) تو سالم بمانند » «<3» 


از این روایات بخوبی استفاده می شود که رابطه دقیق میان بارور شدن 
فکر و انديشه, با سکوت وجود دارد؛ دلیل ان هم روشن است. زیرا قسمت 
مهمّی از نیروهای فکری انسان در فضول کلام و سخنان بیهوده از میان 
می رود هنگامی که انسان سکوت را پيشه می کند. این نیروها منمرکز 
می گردد, و فکر و اندیشه را به کار می اندازد. و ابواب ب حکمت رابه روی 
اهاز فعض رد یر رت مردم سخن گفتن بسیار را دلیل کم 
عقلی می شمرند و افراد کم عقل سخنان بیهوده بسیار می گویند. 


4- از بعضی از روایات استفاده می شود که کین از مهمترین عبادات 
سکوت است؛ از جمله, در مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابو 


ذر می خوانیم: «اریع لایصیبهّتَ 7 لا وم 0 و هو اوّل ایباده ۳ هار 
عبادت می باشد ...» <4» 


یلار هفخ 2 ۱33 
(2). همان مدرک» صفحه 300. 

(3). میزان الخکمه: جلد مر ضفحه 1667 شماره 10825 
()قیزان آلحکمه ماون صفت,:-جذیت 10805 


ص: 303 


5- از بعضی از احادیث استفاده می شود که بر کویی مایه قساوت و 
سنگدلی است, در حدیثی از ,امام صادق علیه السلام می خوانیم: «کان 
الْمسیخ علیه السلام یفول اتکی الکلام فی عبر در الله فان الذین یرون 
الکلام فی عَیّر ذکر الله قاستَة ۶ قَلوبّم وَلعِنْ لا یَعَلْمُونَ ؛ حضرت مسیح علیه 
الضلام-می فر نود ؛ جز به ذکر خدا سخن زیاد مگویید. زیرا کسانی که در 
غیر ذکر خدا سخن بسیار می گویند دلهایی پر قساوت دارند ولی نمی 


دانند » <1» 


6- در حدیث دیگری از امام علیخ بن موسی الرضا علیه السلام می خوانیم: 
وی توا ازاسای کلم ود ان است» بل راهتی اب سوه هن نو 
نیکی است؛ فرمود: «ان الطَمّت باب ین ابوااب الخکفه ار الطَمّت 
تکیت المَخته. اند دلیِل کلب کل خیر؛ سکوت دری از درهای دانش است؛ 
ری آمر هلال سرا ههای هه رات ه است.» <2» 


این که می فرماید: سکوت محبت هت اند به خاطر این است که بسیاری 
از رنجشها و عداوتها از نیش زبان زدن و تعبیرات نامناسب درباره اشخاص 
حاصل می شود, و سکوت انسان را از ان نجات می دهد.» 


7- سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می شود و در نتیجه کلید ورود 
در بهشت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می خوانیم: که مردی نزد ان حضرت امد (و طالب سعادت و نجات بود) 
تخیر صای الله علی ال فصو آیاتورا ری واهداش کم که ها 
به وسیله آن تو را وارد بهشت می سازد, عرض کرد آری ای رسول خدا! 
سپس دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از 


طریق مپشورت فرمود, و بعد دستور به سکوت داد و فرمود: «فاصمتك 
لساتک الا من خر ؛ سکوت اختیار کن جز از نیکیها» و در پایان افزود: 


«هرگاه تیف از این صفات در نو باشد, نو را به سوی بهشت می برد.» 
3 » 


بی شک بکیت ات انار مثبت سکوت,؛ واه شدن به زیور وقار است. 
۳ گونه که در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«الصَفَثت ی الوقات, 5 تکشی منوت الاغتذار ؛ سکوت لباس وقار بر تو 
می پوشاند هرک عذر خواهی را از نو بر می آدارد <4» 


شخصی که زیاد سخن می گوید؛ اشتباهات فراوانی دارد که هم از ابقّت او 
می کاهد, و هم او را وادار به عذر خواهی مکژر می کند. 


زب اضول: کافی: حلد هتفه 114 یات الشمت. محفظ اللشاه: 


(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 113. 
(3). اصول کافی, جلد 2, صفحه 113. 

(4). غرر الحکم. شماره 1827. 
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9- همین معنی به شکل گویاتری در حدیث دیگری از همان مر آمده 


است, فرمود: «انْ کان فی الکلام تلا قفی الطَفت السّلامَة من العنار؛ 
اگر در سخن گفتن؛ بلاغت بوده باشد, در سکوت سلامت از لغزشهاست » 


»[ 


از این حدیث استفاده می شود که سکوت حتّی بر سخنان بلیغ گاهی برنری 
دارد ! 
رف 


0- این بحث را با حدیت دیگری از امام حسن علیه السلام پایان می دهیم 
هرچند در این زمینه احادیث فراوان دیگری باقی مانده که ذکر همه آنها ما 


را از روشی که در این مباحت داریم دور می سازد؛ فرمود: «یِعم العونْ 
الطفت فی. قواطن: کنيره وان کنت. قضیحا سکوت یاور خوبی است در 
بسیاری 


از موارد, هرچند سخن گویی فصیح باشی » <2» 


۴ 


آنچه در بالا درباره اهمیّت سکوت و آثار سازنده و مثبت آن در تعمیق تفکر 
ان و جلوگیری 1 اشتباهات و مصون ماندن از انواع گناهان و حفظ 
شخصیّت و ابهّت و وقار, و عدم نیاز به عذرخواهی های مکژّر و مانند آن 
آضد: به. آین: معتی, نیست: که شنخن. گفتن همه جا نکو‌هندم و مذهوم. بآشنده و 
ها 


هدف از ستایش سکوت در آیات و روایات اسلامی, باز داشتن از نز یی و 
سخنان لغو و بیهوده و گفتارهای اضافی و غیر لازم است وگرنه در بسیاری 
از موارد, سخن گفتن: واجب و لب فرو بستن و سکوت., حرام مسلم است. 
مگر نه این است که نعمت بیان به صورت بذو کتریخ نعمت در سوره 
الرْحمن بعد از نعمت آفزیتش انسان شمرده شده است, و یکی از 
بزرگترین افتخارات نوع بشر داشتن 


(1). غرر الحکم, شماره 3714. 

ها عیرآن الخکمهر مادم ضفت: حویت: 10926 
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زبان گویا و قدرت بر تکلم است. 


به وسیله زبان انجام می شود: 


امر به معروف و نهی از منکر, تعلیم علوم واجبه, ارشاد جاهل, تنبیه غافل. 
و راهنمایی به سوی حق و عدالت, و بسیاری از شوُون تعلیم و تربیت به 
وسیله زبان انجام می گیرد 0۳ 27 


گونه موارد باید سکوت کرد. آنچم مایه بدبختی انسان و بازداشتن او از 
نی تفن مرش تسد ی ال الم است سشحان 


اضافی و به اصطلاح «فضول الکلام» است؛ بنابراین, باید از هرگونه افراط 
و تفریط در این تفر ] نت شدیدأً پرهیز کرد. 


امام سچاد علین بن الحسین علیه السلام دراین باره سخنی دارد, که سخن 
اخر و قول فصل است و حق مطلب را بخوبی ادا فرموده است. 


کسی از آن حضرت پرسید: آپا سخن گفتن افضل است يا سکوت؟ امام 
علیه السلام در جواب فر مود: 

«لِکل واجد مهُما آفاث قاذا پملما من الافاتِ قَالکَلامُ افحَلٌ من السٌکُوتِ. 
قیِل کیّف ذلک یا ز ن ول اللّه علیه السلام؟ قال: لانٌ ال روج ما یقت 
الائبیاع و افیا یالسْكُوت. الما بَتَهم یالگلام. و لا استحفّت الحته 
پالسکوت و لا استه توجبر؟ جَبِت ولایة بالسشٌکوتِ و لا تَوَقيَتِ الا ۶-بالتشکوت اما ذلک 
پالکلام, ما کت لاعْدل الم بالشمس ایک تصف فص السٌكُوتِ 
باللام و لشت تصف قَصْل الکّلام بالسکُوتٍ»؛ هرکدام از اين دو آفاتی 
دارد, هرگاه هر دو از آفت در امأن باشد. سخن گفتن از سکوت افضل 
است, عرض شد ای پسر رسول خدا چگونه است این مطلب؟ فرمود: این 
نف خاطر آن استت که خداوندضفالم پیامیزان و افصیای اعا زااته سکوت 
مبعوث و مأمور نکرد. بلکه آنها را به سخن گفتن مبعوث کرد. هرگز بهشت 
پا سکوت به دست نمی آید. و ولایت الهی با سکوت حاصل نمی شود و از 
آتش دوزخ با سکوت رهایی حاصل نمی شود, همه اینها به وسیله کلام و 
سخن به دست می آید, من هرگز ماه را با خورشید یکسان نمی کنم, حتّی 
هنگامی که می خواهی فضیلت 


۱ 
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شکوت: را بکوتی با کلام آن را بیان می کنی و هر گر فضیلت. کلام زا .با 


سکوت شرح نمی دهی » «1» 


بی شک «سکوت» و «سخن گفتن» هر کدام جائی و مقامی دارد و هر یک 
از آنها دارای جنبه های مثبت و جنبه های منفی است, و بی شک جنبه های 
مثبت سخن گفتن فزونتر از جنبه های منفی آن است "ولی از آنجا که جنبه 
های مثبت سخن گفتن هنگامی آشکار می شود که انسان در مراحل تهذیب 
نفس توفیق کافی يافته باشد؛ به همین دلیل کسانی را که در آغاز راهند 
بیشتر توصیه به سکوت می کنند, و بعد از ز کسب سلطه بر هوای نفس و به 
اصطلاح مالک زبان شدن؛ خامن مت فا مات مردم می شوند. 


در اینجا معیار روشنی داریم, هرگاه ما سخنانی را که در شیانه روز می 
گوییم روی یک نوار ضبط کنیم و بعد با دقت و سختگیری و خالی از تعضب 
نه پزرسی آن:بیز دا زیم مشاهده میت کتیم که از سان ضندها یا هزاران کلمه 
که در طول یک شبانه روز از ما صادر شده, مقدار کمی از ان مربوط به 
اهداف الهی یا حوائح زندگی و ضروریات حیات می باشد و بقیه فضول 
کلام و سخنان اضافی است که در لا به لای آن احیاناً مطالب ناروا و گناه 
آلود با مان مک مدمه میا رید 


هدف از تکوت قف رز با تیوه وت و سخنان اضافی و بی هدف, و 


این نکته نیز شایان توجّه است که «صمت» و «سکوت» هر چند در منابع 
اصلی لفت توا بخ یک معنی تفعسیر شده است, ولی در کلمات بعضی از 
علمای اخلاق تفاوتی در میان ان دو دیده می شود؛ به این معنی که, 
سکوت ترک کلام بطور مطلق است., ولی «ضَمت» 


به معنی ترک سخن گفتن در اموری است که هدف صحیحی را تعقیب نمی 
کند (ترک ما لا بَعْنیه) و آنچه برای سالکان الی اللّه و راهیان راه خدا و 
علاقه مندان به تهذیب نفس ضرورت دارد. بیشتر «صمت» است نه 
«سکوت». (دقت کنید) 


کاا ۴ 
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اصلاح زبان 


اشاره 


آنچه در بحث پیشین, یعنی اه هقَیّت سکوت و صمت و تأثیر آن در تهذیب 
آفات زبان است. چرا که 2 ممضترنن. کید دانتلن و فرهنگ. و میدن و 
اخلاق است؛ ۰ و اصلاح آن سر چشمه همه اصلاحات اخلاقی. و انحراف آن 
سبب انواع انحرافات است؛ بنابراین. بحث اصلاح زبان بحثی فراتر از 
ماه کون عم بانتید: 


اصلاح زبان و گفتار از آنجا اهمیّت فوق العاده در بحثهای اخلاقی به خود 
گرفته, که زبان ترجمان دل و نماینده عقل و کلید شخصیّت انسان و 
مهمترین دریچه روح است. 


به تعبیر دیگر, آنچه بر صفحه روح انسان نقش می بندد, قبل از هر چیز بر 
صفحه زبان و در لابه لای گفته های او ظاهر می شود. جالب این که اطبای 
ی ی 
کردنده و دز آن: زمان که مسأله آزمایش خون و ترشحات بدن. یا 
هر نداشت, زبان به عنوان تابلویی برای تشخیص سلامت و 
بیماری دستگاههای درون شمرده می شد, و پزشعان اگاه. با یک نگاه به 
زبان. بسیاری از مسائل را درباره سلامتی و بیماری افراد کشف می 
کردند. 


وا ی کر و ی اه ان ون 
تابلویی برای 


کشف انواع مفاسد اخلاقی درونی مورد استفاده قرار گیرد؛ همان گونه که 
آلودگی زبان می تواند انعکاس وسیعی در روح انسان داشته باشد. 


روی این جهات. همواره علمای اخلاق اهمیت خاصی برای اصلاح زبان قائل 
ف ور و اه نا گام را تالاقم ۰ 


در حدیت معروفی که در لا به لای کلمات قصار مولا امیر مومنان علی علیه 
السلام آمده اين حقیقت منعکس شده است نها کی رها ده «تَکلْمُوا 


تغر فوا قانٌ الْمَءء مَحْبوء تخت لسانه ؛ سخن بگویید تا شناخته شوید, چرا که 
شخصیت انسان در زیر زبان او نهفته شده است.» <1» 


و در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «ل بَستَقيمٌ 
ایمان عبد حثی یستقیم قلبة, و لا بستفیم قلبة حتّی بسة پبستقیم لسانة؛ ایمان 
کسی استتامت و راستی بیدا نمی کند, مکر اين که قلب او راستی ۶ 
استقامت یابد قلب نیز راستی و استقامت نمی یابد مگر این که زبان 
راستی و استقامت پیدا کند.» «1» 


با این اشاره به اصل سخن با هی ودیه و بجت را دوخهار مجور اغاز 
یک 


1- اهمیّت زبان به عنوان یک نعمت بزرگ الهی 

2- رابطه نزدیک اصلاح زبان با اصلاح روح و فکر و اخلاق 
3- آفات زبان 

4 اصول کلّی جهت مبارزه با آفات زبان 


در محور اول, قرآن مجید در دو آیه از سوره «بلد» و «الرحمن» حو؛ سخن 
0[ 


در سوره بلد, آیه 8 تا 10. می خوانیم: «الَمْ تَجْعل له عَیتین- و لسانا و 
شفتیّن- و هَدیْناة الَعْدَیْن؛ آیا برای 0 


دو چشم قرار ندادیم- و یک زبان دو لب؟- و او را به خیر و شش هدایت 
نمودیم » 


آیات فوق در مقام بیان بزرگترین نعمتهای الهی است, نعمت چشم و زبان 
و لبها, نعمت هدایت. و معرفت خیر و شر. 

براستی زبان از شگفت انگیزترین اعضای بدن انسان است و وظائف 
سنگین برعهده دارد که بر عهده هیچ یک از اعضاء بدن نیست ؛ علاوه بر این 
که کمک موثری به بلع غذا ضی کندو در خویدن. تفن .هید ارد و مرا 
لقمه غذا را به زیر چکش دندانها هل می دهد ولی به قدری اين کار 


ماهرانه انجام می گیرد که خود را از ضربات ِِ دور نگه می دارد, در 
حالی که دائماً در کنار آن و چسبیده به آن است ! 


گاهی بندرت هنگام جویدن غذا زبان خود را جویده ۰ و اين عضو بسیار 


ظریف و ای پذیر آزرده شده, و فهمیده ایم که اک ان مهارت فوق 
العاده در زبان نبود که خود 


(1). بحار الانوار. جلد 68, صفحه 287 محچه البیضاء, جلد 5 صفحه 193. 
زا ریات دنداها حفظ کید همه رون هبار مامی. آنید۱ 


اضافه بر اين: بعد از خوردن غذا فضای دهان و دندانها را کاملاً جاروب و 
00 با کات ۳ ۳ 


جالبتر این که خداوند برای سخن گفتن وسیله ای برای انسان قرار داده که 
بسیار سهل الثناول و در دسترس همگان است؛ نه خسته می شود, نه 
فلالی نه: ان دست می دهد, و نه هزینه ای دارد. 


و 


از آ صصس هت مشاه ازشفد او کلم اسان ات کی رمع ای .ده 
عنوان یک عنایت پززک الهی به ودیعه گذارده شده و انسان می تواند 
جمله بندی های نامحدودی در اشکال بی شمار برای بیان مقاصد بسیار 
متنوع خود ترتیب دهد. 


اضافه بر این آن چنان استعدادی برای وضع لفات مختلف به او داده که 
محصول آن هزاران نوع زبان است ؛ ؛ و با گذشت زمان؛ وان نیر نیز افزوده 
می شود. 


تراسا ات است هار مت ایا نالا سس ان 


یکی از بزرگترین نعمتهایش یاد کند؟ 


شایان توجه این که: در آیات بالا نعمت «لبها» را در کنار زبان قرار داده 
چرا که از یک سو بسیاری از حروف الفبا به کمک لبها ادا می شود, و 
9 است برای بریدن اصوات کم اش ای رون در کنار 
2 


9 از سوی دیگر, وسیله بسیار موثری است برای کنترل زبان و مهار کردن 
آن. همان گونه که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می 
خوانیم: «خداوند متعال به انسانها می گوید: یا این دم ان ناعک لسائک 
ِِ حرَمر مث علیک قَقد اعتنک بطبَقتیّن قاطبق؛ ای فرزند آدم ! اگر زبانت 
خوانعت ۶ تو را وادار به حرام کند, من دو لب را برای جلوگیری از آن 9 
اختیار تو قرار داده ام در چنان حالتی لب فرو بند » <1» 


(1). مجمع البیان, جلد 10, صفحه 494 ذیل آیه مورد بحت. و نور الثقلین, 
جلد 5, صفحه 581. 
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بیان که مولود زبان است امده, و بعد از ذکر 


نام خداوند «رحمان» که رحمتش دوست و دشمن را احاطه کرده, اشاره 
به مهمترین مواهب الهی بعنی قران و سپس اشاره به افرینش انسان و 
تیان زاس عوهت خلت بان مت رود می فرماید 
«ال خی عام التران- ات الاسانعاه المان حصافم را فران ۱ 
تعلیم فر مود, انسان را آفرید- (و) , به او بیان آموخت. ۳ 


به این ترتیب. نعمت بیان را به عنوان مهمترین نعمتها بعد ار 
انسان ذکر می کند. 


اگر نقش بیان را در تکامل و پیشرفت زندگی انسانها و پیدایش و گسترش 
تمدٌنها در نظر بگیریم یقین خواهیم کرد که اگر اين نعمت بزرگ الهی نبود, 
و ی به آسانی از نسلی به 

نسل دیگر انتقال دهد و سبب پیشرفت علم و دانش و تمدذن و دین و 
اخلاق گردد. 


بی شک اگر یک روز این نعمت بزرگ از انسانها گرفته شود, همان روز 
جامعه انسانی به قهقرا باز می گردد. 


بیان ابزاری دارد و نتیجه ای, که ما به خاطر عادت کردن به سخن گفتن 
هر دو را ساده می پنداریم. در حالی که کاری است بسیار ظریف و پیچیده 


و هنری است بسیار مهم و بی نظیر 


زیرا از یک سو, دستگاههای صوتی برای ایجاد اصوات مختلف با یکدیگر 
همکاری می کنند, هوای فشرده در ریه ها, تارهای صوتی را به صدا در می 
اورند و این صداها با کمک زبان و لبها و دندانها و فضای دهان و حلق, 
حروف الفبا را با سرعت و ظرافت خاضی به وجود می اورند, و ان صدای 
ممتدی که از حنجره بیرون می اید به وسیله ابزار فوق در اشکال و اندازه 


و حروف الفبا و کلمات را تشکیل می دهد. 


و معنوی را خود 1 ۳۹ زبانها ۳ 
(که به گفته بعضی از دانشمندان هم اکنون بالغ بر سه هزار زبان در دنیا 
داریم در نظر بگیریم) پیچیدگی و اهمّیت 
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پایانی زبانهای بشری نیست و با گذشت زمان لفات تازه و زبانهای دیگری 
تدریجا به وجود می آید. 


به هر حال, نعمت بیان از مهمترین و شگفت انگیزترین نعمتها و مواهب 
الق یا ای سا 
تزدیکی:با ان دازده 


این مسأله در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد: از جمله در 
سخنان لمیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم + «ما الائسان له لا 
اللْسانْ الا ضورَه مُمَلة | او بَهيمَةه مَهَمَلهٌ !؛ اگر 27 نبود انسان چه بود؟ ! 
چیزی جز یک مجسمه یا 0 رها شده در بیابان » «<1» 


اتامتود ای کفا سینت مطلب راش ها رسای کرد 
اوست. 


در حدیث ديگري از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«الجَمال فی اللسان؛ تمام زیبایی انسان در زبان است » «2» 


همین معني به تعبیر دیگیری از امپر موْمنان علی علیه السلام نقل شده که 
فرمود: «الجَمال فی اللسان و الکمال فی العقّل؛ زیبایی انسان در زبان 
اوست, و کمال او در عقل اوست » «3» 


این احادیث را با حدیث دیگری از امام 


ا سوه ها اه ایا سا هو رو اس ای رم 
بیش از اينهاست, فرمود: «أن فی الائسان عَشَر خصال بُطهزها لساثة: 
شاهذ بُحیر عن الصّمیر, وحاکم تفصل تین الخطاب, و ناطِق رد به الاب 
و شافع یدرک به الحاجة, واصف رف به الاسياء 0 امیژ با خد بالعسن: 5 
واعظ تلهی عن القییج, و مر تشکن به الاْزان, و حاِز (حاذ) تجْلی به 
الصَعغائنْ و مونق اد به الاسماغ؛ 


ما 


در انسان ده خصلت است که آنها را با زبان ظاهر می کند: 
شاهدی است که از درون خبر می دهد. 


و داوری است که حق و باطل را از هم جدا می سازد. 


(1). غرر الحکم. شماره 9644. 

(2). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 141, حدیث 24. 

(3). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 80, حدیث 64. 
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تقاعت کننوه اس است تست مضوان یه نها امد 
یف کنخ اه ات که سا خی نمی ی ی کرو 

و امیری است که به نیکیها دعوت می نماید. 

و واعظی است که از قبیح باز می دارد. 

وتصا ی رده ای اش که مفاا ایتقوسفی که 

و ستایشگری است که زنگار کینه ها را از دلها پاک می کند. 


و هنرمندی است که گوشها به سبب او لذت می برند.» «<1» 


و جهت حسن ختام در این بحث به سراغ سخنی از «محجهالبیضاء فی 
تهذیب الاحیا ۶ می رویم . 


او در آغاز سخن تحت عنوان «کتاب آفات اللْسان» چنین می گوید: «زبان 
از نعمتهای پورگ الهی, و از لطائف و شگفتیهای صنعت اوست, جرمش 
کوچک و طاعت و چُرمش بزرگ است., چرا که کفر و ایمان با شهادت زبان 


طاعت و طغیان است ؛ هیچ موجود و معد وم» و خالق و مخلوق, و امور 
پنداری و واقعی, مر و 
سخن می گوید, و به اثبات و نفی درباره ان فی:بردازد: 


«اين خاصیتی است که در هیچ یک از اعضاء وجود ندارد, چرا که چشم غیر 
که میدان زبان گسترده است و هیچ حد و مرزی ندارد, جولانگاه ان در 
نیکیها وسیع و در شر و بدیها گسترده تر است, هر کس زبانش را رها کند 
و هی نظارتی بر آن_ نداشته باشد, شیطان او را در هر میدانی وارد می 
سازد و به لبه پرتگاه انش ی زا02۰3 


رابطه زبان با فکر و اخلاق 


(1). کافی, جلد 9 صفحه 00 2, حدبت 4 
(2). المحجّه البیضاء, جلد 5, صفحه 190. 
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می توان به اعماق درون او پی برد : و بعکس سخنان و کلمات هر کس در 
اک م0 ی 
این قرنت این و دوکر کاس مهال دار قه: 


از هیا آیات قرآن مجید, ای 0 سوره محمّد صلی الله علیه و آله گواه بر 
این است که میان زبان و فکر و اخلاق. رابطه خاضی است به گونه ای که 
با توجّه به کلماتی که بر زبان جاری می شود می توان اعماق ضمیر انسان 
را کاوش کرد, 


و با استفاده از همین رابطه از قدیم ترین ایام و بویژه امروز. برای پی 
حساب شده استفاده کرده و می کنند. 


1 نیم ز «و لو تشاء ناكم 
قلعرفتهم و قرقَقم فی لخن القول و اللة بقلم اعمالکُ؛ اگر 


ی از ِ شاد ات ای سا را اد کاتسا سای 
خدامند اعقال هه نما ام دای 


به گفته «راغب» در «مفردات», «لحن» به معنی منحرف ساختن سخن از 
فواعفوستن خاض آن امتت نبا اعراب له آن‌ دهد وا از صورت 
صراحت به کنایه و اشاره بکشانند, افو ار دلکی القول» دز انه شریفه 
همین معنی آخیر است. یعنی از کنایه ها و تعبیرات دو پهلو يا موذیانه 
شمان می ای اها را ان ماس ی اما ۱ 


در حدیثی از «ابو سعید خدري» آمده است که می گوید: «لحْنٌ الْقول 
ُعْصُهم عَلت بُن ابیطالب, کت 7 ری القاففی علی که شون اناد 
بُعَضَهمٌ عَلِی بن ابیطالب مورا کی فول ک و او ع بای 
طالت. اند السلام است (یعنی یکی از مصداقهای روشن آن, ابراز و 
دشمنی با آن حضرت مي باشد.) و ما منافقان را در عصر پیامبر صلی الله 
علیه و اله از کته ورین آنها با .علی علیه الساام. می شاخییم 41:4 


۱ 


1 


(1). مجمع البیان, جلد 9, صفحه 106, ذیل آیه مورد بحث- مضمون این 
حدیث را بسیاری از معاریف اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده اند از 


جمله «احمد حنبل» در کتاب «فضائل» و «ابن عبد البژ» در «استیعاب», و 
«ذهبی» در «تاریخ اوّل الاسلام» و «ابن آثیر» در «جامع الاصول» و غیر 


آنها. 
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در روایات اسلامی بطور گسترده به رابطه این دو اشاره شده است از 
جمله: 


«ما اصْمَرّ احَذ شَتناً الا هر فی قلتات لسانه و صَقحاتِ وَجُهه؛ هیچ انسانی 
چیزی را در درون خود پنهان نمی کند مگر این که در سخنآنی که از دهان 


او می پرد» پا آثاری که در چهره و قيافه او منعکسن می کرد آشنکان مهم 
شود » «1» 


اين سخن که می تواند یکی از پایه های روانکاوی و روانشناسی را تشکیل 
دهد گویای این حقیقت است که زبان آیینه تمام نمای روح آدمی است. 


۳ ۳ ع و 
2- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: الائسان لبة لِسائة؛ خلاصه 
وجود انسان در زبان اوست » «<2» 


3- در حدیت جالب دیگری از همان بزرگوار آمده است که فرمود: «فْلْنْ 
ازیعاء اثرل اللَه تطدیقی بها فی کتابه, قلثْ الْمَرء مَحْبُوءٌ تخت لسانه فاذا 
تلم ظَهر, فاترل ال تعالی و لتفرقتية فی لَکن القول, . قلث قمن جهلٍ 
شین عاداه, قانرّل ال بل کذْبُوا یما لمْ بُحیطوا بعلمه, فلت یمه کل 
اقرء ما یحَسین, فاد رل ال في قسم طالوت ان ال اضطفاة لک و زادة 

تشطه فی العلم والجشم و فلث القتل بل القتل, ار ال و لک فی 
القصاص حیاهٌ يا اولی الالباب؛ من چهار سخن (در عهد رسول خدا صلی 
الله غلیم. آله) گفتم عخداوند (اين افتخار را به.من داد که) تضدیق آن را 


در کتابش نازل 


فرمود ؛ من گفتم (شخصیّت) انسان زیر زبانش نهفته شده است و هنگامی 
که سخن بگوید ظاهر می شود, خداوند متعال در این زمینه چنین نازل 
فرمود: آنها (منافقان) را از طرز سخنانشان می شناسی (َلََفْرفتهمٌ فی 
خن القَوّلِ «3») پر ۳ ۳ 
آن تفا ؛ و خداوندٍ نازل فرمود: بلکه آنها تکذیب کردند چیزی را که بر آن 
آکاهن تدافتن. رزیل کدنوا بما لذ تخیطوا سلجم ۱4 من کفتم قیفت هر 
کسی آندانی کاد ون است که می تواند انجام دهد, و خداوند در قصه 
طا لت ین نان رود خداوند او را از میان شما برگزیده, و او را در 
علم و توانایی جسمی وسعت بخشیده است. را اللَح اصطفاة 


(1). نهج البلاغه, کلمات قصار, کلمه 26. 
(2). بحار, جلد 78, صفحه 56 

(3). سوره محشد, آیه 30. 

(4). سوره یونس, آیه 39. 
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لیم و زادة بَسَطة فی الیلم والجسم «1» 


)؛ من گفتم کشتن سبب می شود که کشتن کم شود (قصاص سبب کاهش 
آدم کشی است.), خداوند چنین نازل فرمود: بپرای شما در قصاص حیات و 
زندگی است ای صاحبان عقل » (و لَکُمْ فی القصاص حياهٌ يا اولی اباب 
«2») <3» 4- در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: شتدل ۳2 
عَفْل کل اثرع بما بَجُری علی لسانه " آنجة:بن زبان هر کسس خازی مشود 
دلیل بر میزآن عقل اوست » «4» 


باز از همان امام بزرگوار علیه السلام جمله گویا و پر معنی دیگری در این 
زمینه وارد شده است آنجا که مي فرماید: «ابّاک و الْکَلام فی مالا تر ف 


گِ 


طریقتة و لا تغلغم حفیقتة قَالّ َولک 


یذّل علی عقلک 5 عبادئک ثلبوٌ عَنْ معغرفتک؛ ؛ بر حذر باش از اين که درباره 

0 که راه و رسم آن را نمی دانی و از حقیقت آن آگاه 
نیستی, زیرا گفتار تو دلیل بر میزان عقل توست. و چگونگی عبادت تو از 
میزان معرفت تو خبر می دهد » «<5» 


کوتاه سخن این که, اهمیّت زبان و نقش بسیار حسّاس و مور آن در 
ساخت شخصیّت بشر و جامعه انسانی بقدری زیاد است که بر هیچ کس 
پوشیده نیست : به همین دلیل, در آیات و روایات اسلامی بازتاب گسترده 
ام تاره اه ور تال مها تخسترار آن بود. 


تذتوت. ات تعستما ی بزر ی آآفی شمان خطایمی هستتد که اراس و 
آخات آن نیز به.همان اندازه.قطیم است؛ کوهها هر بچه: عطیم :گر و بلنکر 
باشنتد بر کات.و انار آنفا بخشفر است: ولی به همان نسبته سقوط ار آنها 
نیز خطر ناک گر می باشسد: 


معروف است: «در کنار کوههای بلند دژه های عمیق وجود دارد» و به 
همین ترتیب در کنار نعمتهای بزرگ خطرات بزرگی نهفته شده است. 
نیروی اتم اگر در مسیر سازندگی قرار گیرد دنیایی را می تواند آباد کند, ۰ و 
اگر مبدّل به بمبهای ویرانگر شود قادر است در مذّت کوتاهی جهان را به 
فتر آنی کضانو از همم خا صرحه آعبه شوت انات ان میت انم 


کاعاعا 

(1). سوره بقره, آیه 247. 

(2). سوره بقره, آیه 179. 

(3). بحار الانوار, جلد 68. صفحه 283. 
(4 و 5). غرر الحکم. 
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آفات اسان (خطرات زبان) 


همان گونه که در بالا اشاره شده به همان سبت که برکات زبان و آثار 
ساننوه ا شاد است. اقات ,ره کاهاتی که شاد 


ار انجام هی هه ناه مخ که تن رون حامفه را رد سای او مت 
باشد. 


محقّق بزرگوار مرحوم «فیض کاشانی» در کتاب «المحجّه البیضاء». و 
«غزالی» در «احیاء العلوم» بحث بسیار مشروحی تحت عنوان گناهان زبان 
دک رو نی ار ات ی 
شمرده؛ به این ترتیب: 


1- گفتگو کردن در اموری که به انسان مربوط نیست (و در سرنوشت او 
اثر مادی و معنوی ندارد). 


2 بیهوده گویی و پرحرفی 

ک دن اش گام الما ند ی مالس را مهار وان رده 
4 جدال و مراء (منظور از «جدال» جرژوبحث هایی است که برای تحقیر 
دیگران انجام می شود. و «مراء» به معنی بحثهایی است که به عنوان 
اظهار فضل و برتری جویی است.) 

5- خصومت و نزاع و لجاج در کلام 

6- تکلف در سخن گفتن و تصبُع در سجع و قافیه پردازی و مانند آن 

7 بد زبانی و دشنام 

8- لعن کسی که مستحق لعن نیست 


9- غنا و اشعار (منظور اشعاری است که محتوای باطل دارد یا با آهنگ 
لهوی خوانده می شود.) 


0- مزاح و شوخی های رکیک و زشت 
11- سخربه و استهزای دیگران 
2- فاش کردن اسرار مردم 


13- وعده های دروغین 


14- دروع و خبرهای خلاف گفتن 
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5- غیبت کردن 


6- سخن چینی (حرف این را برای آن بردن و میان دو نفر يا دو گروه 
نفاق و اشوب بپا کردن.) 


17- نفاق در سخن (که در تعبیرات عربی به چنین کسان ذو اللسانین گفته 
می شود؛ مثلا, در پیش رو چیزی بگوید و در پشت سر چیز دیگر.) 


8- مدح نابه جا و 


ستایش از کسانی که شایسته ستایش نیستند 
9 نشتجیده: وزاب ماه خر کفیرن. که‌غالبا توام باخطاها ۵ خلافیا 


اسر 


0- سوال از مسائل پیچیده ای که درک آن خارج از توان فکری سوال 
کننده است 


فیض کاشانی و غزالی نیز احصاء تمام گناهان زبان نبوده است ؛ به همین 
دلیل, موارد دیگری را می یابیم که می توان بر ان بیست مورد افزود, 
مانند موارد دهگانه زیر. 

ور 

2- شهادت به باطل 

3- خودستایی 


کر ال اس 


5- خشونت در سخن و بی ادبی در کلام 


6- اصرار بی جا (مانتد اصرار بنی اسرائیل در مورد گاوی که مأمور به ذیح 
ان بودند.) 


7- ایذاء دیگران با گفتار. و به اصطلاح نیش زبان زدن 
9- کفران و ناسپاسی با زبان 


0- تبلیغ باطل و تشویق بر گناه و امر به منکر و نهی از معروف 


شاید نیاز به تنوضیح نباشد که آنچه در بالا آمد نیز تمام گناهان زبان را 
تشکیل تم ژهد بلکه: مها زد شی کانه فوقر قشسمت عمده ان اسنت: 
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ولی ذکر این : نکته نیز لازم به نظر می رسد که بعضی در این زمینه افراط 
کرده اند و گاه برای بالا بردن عدد گناهان زبان, گناهانی که مربوط به 
زبان نیست,؛ جزء گناهان زبان شمرده اند؛ مانند: اظهار فقر و ناداری, و 
بدعت و بدعتگذاری در دین, و تفسیر 


به رأی, و جاسوسی و امثال اين امور که هر یک گناه مستقلّی است؛ و گاه 
ممکن است با زبان یا قلم و گاه با اعمال دیگر انجام شود؛ و قرار دادن 
اینها در زمره گناهان ویژه زبان, زیاد مناسب به نظر نمی رسد؛ تفر او 
بخواهیم این گونه محاسبه کنیم تمام گناهان و همه رذائل اخلاقی مانند, 
ریا حسد. تکبر, قتل نفس و زنا, همه اینها را به نوعی می توان با زبان 
مرتبط کرد. 

گاه نیز آمده اند که از آفات زبان را شاخه شاخه کرده اند و هر کدام را 
عنوان مستقلی شمرده اند, مانند تندی سخن با استاد. تندی سخن با پدر و 
مادر. صدا زدن به نامهای زشت و مانند اینها. 

به هر حال, بهتر است در اینجا مانند همه جای دیگر از افراط و تفریط 
بپرهیزیم هر چند تقسیمات, تغییر مهِمّی در اصل بحث ایجاد نمی کند. 


ترس 


اقتول کی پراش بقت ما ایس فران 


اشاره 


حال که روشن شد زبان در عین این که یکی از بزرگترین نعمتهای 
پروردگار است تا چه اندازه خطرناک می تواند باشد تا آنجا که سرچشمه 
کناهان:بی. شتمار .هی کر ود و خرمن سعادت انسان را به اتف کشد: 
باید به فکر بود که با رعایت کدام اصول می توان این خطر بزرگ را بر 
طرف کرد يا به حذ اقل رسانید؟ 


ان‌رخابات اسلامی و کلمات.بزر کان اخلاق و رهروانستن و صلوی الی اه 
آموری استفاده می شود که ما آنها رابه عنوان اصول کلی برای مبارزه با 
آفات زان هی آ ون یم 


1- توجّه جدّی به خطرات زبان ! 


0 از خطرات هر موجود خطرناک قبل از هر چیز توجّه کامل به 
2 ت از 
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لازم است. هر روز که انسان از خواب بیدار می شود باید به خودش توصیه 
کند که باید مراقب خطرات زبانش باشد زیرا اين عضو می تواند تو را به 
اوج سعادت برساند و یا بر خاک وت و شقاوت بنشاند؛ ؛ اگر غافل شوی 
1 


کر خویتین: از شید ون خی از سول دا صلی الم لهج له تم شوه 
است که فرمود: 

«ذا اصیحّ اب آدَم اصَبَحتِ الاغضاء ۶ کل تسْتکُفی اللْسانٌ اثی تقول او 
له فینا قاتک ان اسشتقشت اشتققنا و ان اغوَجت اغوجمْنا؛ هنگامی که 
فرزندان آدم صبح می کنند تمام اعضای بدن به زبان هشدار می دهند و 
مت کونند تقوای الهی را در مورد ما مراعات کن؛ چرا که ار تو به راه 
راست بروی ما نیز به راه راست می رویم و اگر تو به راه کج بروی ما نیز 
به 


راه کج می رویم » <1» 


در حدیت دیگری از امام ملظ آبن الحسین _ علیه السلام ادخ است : «أنَّ 
لسان اب آتع یُشْرِفَ علی جمیع جوارجو کل ضاح فقو ل کیّف اصِبحُنَم؟! 
تتقولون بقير ان ترکتنا 5 تقولون الله ال قینا: و پناشدوتة و تقولون انما 
تنات و تُعاقب بک؛ زبان و بت اه و 
اب صبح شما چگونه است؟ می گویند خوب است اگر تو ما 

ال ایا شتا نج مس ان دا ادا با وعامت 
و ی ی ی ای ۳ 
قشمول تراپ با عقاب وافع می شویم » 2 


2 سکوت 


در بحثهای دنه گفتار مشروحی درباره اهمیت سکوت داشتیم و روایات 
زیادی در مورد اهمیت سکوت نقل شده و در ایات قران اشارات پر معنایی 
درباره سکوت دیدیم؛ این به خاطر ان است که هر قدر انسان کمتر سخن 
بگوید لغزشهای او کمتر است؛ 


(1). محجّه البیضاء جلد 5, صفحه 193. 

(2). کافی, جلد 2, صفحه 115, حدیث 13. 
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و هر قدر بیشتر سکوت کند سلامت او بیشتر خواهد بود. 


اضافه بر این؛ ممارست بر سکوت سبب می شود که انسان زبانش را در 
اختیار خود بگیرد, و از طغیان و سرکشی آن بکاهد و به اين ترتیب به جائی 
می رسد که جز حق نگوید و جز به رضای خداوند سخن نراند. 


باید توجه داشت که مراد از سکوت. سکوت مطلق نیست- زیرا بسیاری از 
مسائل مهم زندگی اعم از معنوی و ماذی و اطاعات و عبادات و نشر علوم 
و فضائل و اصلاح در میان مردم, از طریق 


سخن گفتن است- بلکه منظور از قلةْ الکلام (کم سخن گفتن) یا به تعبیر 
دیگر, خاموشی, در برابر سخنان فساد اتگیز با مشکوک و بی محتوا و مانند 


به همین دلیل, در حدیتی از امیر مقمنان علی علیه السلام می خوانیم ۱ 


مَن کنر کلا مَهْ کر حَطوْه. و من کثر حَطوَه قل حَیاوْة. و من قَل حَیاوْةْ قَل 
ورغة. و من قل ورغة مات لب و من مات قَله دقل اثاز: کسی که 
سخن بسیار بگوید خطا و لغزش او فراوان می شود؛ و کسی که خطا و 
لغزشش فراوان گردد, حیاء او کم می شود؛ و یی که جرانتن کم ود 
پرهیزگاری اش کم می شود؛ و کسی که ورعش کم شود, قلبش می میرد؛ 
و کسنتی: که قلیش, یمیز در داخل. انش تور هی شود 4 1 


همین مضمون با تعبیر فشرده تری از بیغمبز اکزم-صلی الله علیه و آله تیز 


نقل شده است <2». 


در حدیثت + دیگری از همان امام نژ کوار می خوانیم: «الْکلامْ کالدواء قلیلَه 
روم و َ قاتل؛ سخر فا دارو است, اندکش مفید و کثیرش قاتل 


است 4 «3» 

3- حفظ زبان 

(نخست اندیشه کردن سپس گفنار) 

اگر انسان پیش از آن که شروع به سخن گفتن کند در محتوا و انگیزه و 
نتیجه سخنان خود کمی بیندیشد, بسیاری از لغزشهای زبان و گناهان, از او 


گناهان که از این عضو مخصوص سرچشمه می گیرد. غوطه ور می سازد ! 


(2). محچّه البیضاء جلد 5, صفحه 196. 
رف فرن اتکی شمان 2183 
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در حدیت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اه آمده است: «انَّ 


۷ 


لسان الْفَوّهن وراء قلیه, قاذا اراد ان تلم یشی ء ندیه 
پلسانه, وَانَ لسان المنافق امام قَلبه, قاذا هم بشی > اه ماخ بلسان 

رخ بقل *زبان انسان با ایمان در سفنت فلت او فرار دارد با 
اراده سخن گفتن کند, نخست در آن می انديشد, 9 زین از 
امضا می کند ؛ ولی زبان منافق در جلو قلب اوست. هنگامی که تصمیم به 
کفتن خیا ی بکنرد. تست آن را با رتاش احضا مین کند: رف ان نم 


اندیشد » <1» 


شاه 


همین مضمون با کمی تفاوت در خطبه 176 نهج البلاغه در کلام امیر 
مقمنان تغل علیه السلام امده است. 


و در تعبیر دیگری از امام حجسن عسکری علیه السلام چنین می خوانیم: 
قَلَبْ الامقق فی قمه و قَمْ الحکیم فی قَلیه ؛ قلب نادان در دهان اوست, و 
دهان دانا در دل او » <2» 


بدیهی است مراد از قلب در اين جا همان عقل و فکر است؛ و بودن زبان 
در جلو قلب, با ور عقت آن: کنابه از تفکر و آندشه: دزباره"محتواق. شخ 
یا عدم آن است. 


راستی چه می شد اگر هميشه ما پیش از آن که سخن را آغاز کنیم فکر 
خود را به کار می گرفتیم و درباره انگیزه ها و نتیجه ها و محتوای سخنان 
خوو هو ادن کی | این سخن بیهوده است يا زیانبار یا هتک حرمت 
مقمن يا حمایت از ظالم و مانند ان, يا این که سخنی است برای خدا, و در 
طریق امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم, 
و مورد رضای حق و سبب خوشنودی بندکان خدا! 


این سخن را با حدیثی از امير مقمنان علی 


علیه السلام که جامع همه مباحث بالا است و بر دل انسان نور و صفا می 
پاشد پایان می, دهیم. فرمود: 7 مَة تفسک وس معایبک 
قاقلل کلامک واکن؟ ضَفتک, یتفر فکرک و بسشتیر و قَلَبّکَ "کر ددست دای ار 
سلامت نفس برخوردار شوی و عیوب و کاستیهایت پوشیده بماند. کمتر 
سخن بگوی و بیشتر خاموش باش تا فکرت قوی, و قلبت نورانی گردد » 
«3» 


انق. نود خلاضه. تفش زیان در تهذیتب ین ویاکی. اخلاق. و اصول کلی 
مربوط به 


(1). المحجّه البیضاء جلد 5, صفحه 195. 

(2). بحار الانوار, جلد ۰75 صفحه 374. 

(3). تصنیف غرر الحکم, صفحه 216, شماره 4252. 
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حفظ زبان؛ البثه, درباره جزئیات هر یک از انحرافات و گناهان زبان مانند 
غیبت و تهمت و دروغ و سخن چینی و نشر اکاذیب و اشاعه فحشاء و غیر 
آن بحثهای مشروحی داریم که به خواست خدا در جلد دوم این کتاب که 
پس از پایان بحثهای کلی درباره اصول اخلاقی وارد ان می شویم. خواهد 
امد. 


اشاره 


یکی دیگر از گامهای نخستین در راه اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و پرورش 
ملکات والای انسانی, خود شناسی است. 


چگونه ممکن است انسان به کمال نفسانی برسد و عیوب خود را اصلاح 
که و رال اخلاقی ر ۳ را آن گونه 


آيا بیماز تا اما ری‌خود ا دام تحر فد نعسر آع طبیت من رود 


آیا کسی که راه خود را در سفر گم کرده, تا آز. کمر اه خویش با خبر 
نشود به جستجوی دلیل راه بر می خیزد؟ 


ابا اتسان تا از جهن تشم تن اطراف خانه اش 


با خبر نشود, اسباب دفاع را آماده می سازد؟ 


به یقین پاسخ تمام این سوالها منفی است, همین گونه آن کس که خود را 
نشناسد و از کاستیها و عیوب خویش با خبر نشود, به دنبال اصلاح خویش و 


با این اشاره به اصل مطلب باز می گردیم: و رابطه خودشناسی و تهذیب 
نفس و همچنین رابطه خداشناسی و تهذیب نفس را مورد بررسی قرار 
می دهیم. 


زیرا: 


اتلا اسان از ظریق ود شناسی به. کرافت نفمن: مامت آیی. ش اوقت 
بزرگ الهی و 
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اهقیت روح آدمی که پرتوی از انوار الهی و نفحه ای از نفحات ریّانی است 


پی می برد ای ! درک می کند که اين گوهر گرانيها را نیاید به ثمن و بهای 
ناچیز فروخت و به آسانی از دست داد ! 


به فساد و نابودی می کشانند که از عظمت ان بی خبرند. 


ثانیاً: انسان با شناخت خویشتن به خطرات هوای نفس و انگیزه های 
شهوت و تضا آنها با سعادت او پی می برد و برای مقابله با آنها آماده می 


شود. 


بدیهی است کسی که خود را نشناسد از وجود اين انگیزه ها بی خبر می 
هاند. و سب کی است. که گرداکرن ا.را دشتمن گرفته: اقا او از وجود 
آنان غافل و بی خبر است؛ طبیعی است که چنین کسی خود را آماده 
مقابله با دشمن نمی کند و سرانجام ضربات سنگینی از سوی دشمن 
دریافت می دارد. 


ثالثا: انسان با شناخت نفس خویش به استعدادهای گوناگونی که برای 
پیشرفت و 


ترقی از سوی خداوند در وجود او نهفته شده است پی می برد و تشویق 
می شود که برای پرورش این استعدادها بکوشد, و آنها را شکوفا سازد؛ 
گنجهای درون جان خویش را استخراج کند و گوهر خود را هویدا سازد. 


کسی که عارف به نفس خویش نیست به انسانی می ماند که در جای جای 
خانه او گنجهای پر قیمتی نهفته دق ولی اوه ار. آنها اکاهی: تنذارده همکن 
ات اد گرگ و ی ی آ ونر عالی که ار اه 
گنجهایی است که هزاران نفر را سیر می کند. 


یه هر یک از مفاسد اخلاقی ريشه هایی در درون جان انسان دارد, با 
خود شناسی, آن ريشه ها شناخته می شود, و درمان این دردهای جانکاه را 
اسان می سازد, و به این ترتیب راه وصول به تهذیب را در برابر انسان 
هموار می کند. 


خاش از همه مهمتر این که خودشناسی بهترین راه برای خدا| شناسی 
است: و چنان که خواهد امد خداشناسی و آگاهی از صفات جلال و جمال 
ا 0 و حضیض رذائل و 
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تسه اس فا فصاعل ازرسته 


و اگر به مطالب گذشته این جمله را بیفزاييم که زذائل اخلاقی زندگی 
ار به تباهی می کشد و جامعه بشری را در بحرانهای سخت گرفتار 
فا ی زا ۱ 
مره 


در کتاب «اعجاز روانکاوی» نوشته «کاژل منینگر» چنین آمده است: «خود 
اافی ارت اد اساشت که سا مت یر 


انگیز نهاد خود آگاهی داشته باشیم و هم از نیروهای منفی که موجب 
نابودی ما می گردد و ما را به خاک سیاه می افکند؛ ندیده گرفتن قوای 
منفی يا خودداری از اشاره به وجود آنها در خودمان يا دیگران, پایه های 
زقذفی را متز لزل.می کند.»*.1» 


در کتاب «انسان موجود ناشناخته» جمله ای آمده است که شاهد خوبی 
برای بجت ما است؛ می گوید: «بدبختانه در تمدذن صنعتی شناخت انسان 
مورد توجه قرار نگرفته است. و برنامه زندگی بر وفق ساختمان طبیعی و 
فطری پایه ِِ نشده است ؛ ؛ لذا با همه درخشندگی ِِِ رستگاري 
اتفاقی بود .. ۰ اگر «کالیل هه و «نیوتن» : اوه ازنت». نیروی فکری تور ۳ 
صرف مطالعه روی جسم و روان ادمی کرده بودند, شاید نمای دنیای, 
امروز فرقهای زیادی با انچه امروز است می داشت.» «2» 


و به خاطر این امور است که خداوند یکی از مجازاتهای هوسبازان متمزد 


را بخود فر‌اموشی قرارٍ داده و به مسلمانان هشدار , می دهد که: 5 


لاتکو ها کالنیت تسا ار قالساهَمْ الْفْسَهْم اولیک هم الفاسشئون؛ همچون 
کسانی که خدا را فراموش 9 ی به سیب آن؛ آنها را به خود 
فررآموشی. کر فتار ساخسم پاشیها و آنهافاشهان (خمیفی) ۵ کهکار اتنوب 


»3« 


جمله: 


(1). اعجاز روانکاوی. صفحه 6. 

(2). انسان موجود ناشناخته, صفحه 22. 
(3). سوره حشر, آیه 19. 
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2 خود فقنتا تفت در روایات اتتلا صف 


در اخادیت. اشلامی. که: از پیامش : اکرق صلی: الله.غلیه: .و اله .و آماضان 
معصوم علیهم السلام نقل شده اثرات بسیار پر ارزشی برای خودشناسی 
امده است. که ما را از هر گونه توضیح بی نیاز می سازد؛ از 1- در حدیثی 


از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «نال اور ااکبر من طَفَر 
بمعغرقه اللَفَُس؛ ؛ کسی که خود را 2 نزز ف 


نایل شده است » <1» 


2 و در نقطه مقابل آن چنین می فرماید: «مَن لَم یعرف تَفسة بِفَد عَن 
سبیل الّجاه ویط فی الصّلالِ و الْجَهالاتٍ؛ کسی که خود را نشناسد, از 
طریق نجات دور می شود و در گمراهی و جهل گرفتار می آید » «2» 

3- در تعبیر دیگری از همان امام همام آمده است: «العارف من عغرف 
تَفسَهة قاغتَقها و ترهها عَن کل مایْبَعذها ؛ عارف حقیقی کسی است که خود 


را بشناسد, و اسارت) آزاد سازد, و آن را از هر چیز که او را 
از سعادت دور می سازد پاک و پاکیزه کند » «<3» 


از اين تعبیر بخوبی استفاده می شود که معرفت نفس (خودشناسی) سبب 
ازادی از قید و بند اسارتها و پاکسازی از رذائل اخلاقی است. 


4 باز حدیث دیگری از همان پیشوای بزرگ علیه السلام می خوانیم: «اکتَرٌ 
الّاس مَعرِقة لِتَفُسه احوَفَهْم مٌ لربه ؛ کسی که بیش از همه خود را بشناسد, 
بیش از همه , خوف پروردگار خواهد داشت » <4» 


از این حدیبت نیز رابطه نزدیکی میان احساس مسقولیت و خوف ورد او 
که سرچشمه تهذیب نفس است با خودشناسی استفاده می شود. 


5- در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «من عرّف تَفْسَه جاهدها؛ 


من < تفیسته اهملها: کشن که‌:خود را پستاسدر به‌ جهاد با تفن بر میت 
خیزد و کسی که خود را 


(1). غرر الحکم, حدیث 9965. 
(2). غرر الحکم, حدیث 9034. 
ار ال یی شا حیرشت در 
(4). غرر الحکم, حدیث 3126. 


ص: 296 
تشناسد آ را رها می سازد » <1» 


نامیده شده, خود شناسی است. 


6- در نهج البلاغه ان کلمات قصار از همان نز کوان آمده است: «من 
مب علیه تَفسَة هاتث عَلیّه را شَهَوائة؛ کسی که (در سایه خود شناسی) 
برای خود, کرامت و شخصیت قائل است. شهواتش در نظرش خوار و بی 
مقدار خواهد بود (و به اسانی تسلیم هوی و هوس نمی شود) » «<2» 


اخلاقی و مسائل دیگر است, جاهل بودن به قدر خویش,» سبب تنج نکوت: از 
همه چیز و دوری از خدا می گردد؛ لذا در حدیث دیگری ازو امام دهم. امام 
هادی علیه السلام می خوا: نیم: «مَن هاتثك عليه تفسه فلا کاهن اش ده کنسن 
که نزد خود قدر و قیمتی ندارد, از شر او ایمن نباش » «<3» 


از مضمون آنچه در این بخت امد به زوشنی می توان استفاده کرد: که 
یکی از پایه های اصلی پرورش فضائل اخلاقی و تکامل معنوی, خودشناسی 
و معرفه اللفس است. و تا انسان این مرحله دشوار و این گردنه صعب 
العبور را پشت سر نگذاردر به هیچ یک از مقامات معنوی نایل نخواهد شد ؛ 
به همین دلیل, علمای از ی اخلاق تأکید و اصرار زیادی بر این دارند که 
رهروان این راه باید به خود شناسی پردازند. و از این امر حیاتی غافل 
نشوند. 


3- خود شناسی وسیله خداشناسی است 


خداوند دنِ ۳ و و در تا وجود انسان) به آنها ِِ 
فت شیم با اشکارن دردد. که 


او حق است.» (سَنريهم آیاینا فی الأفاي و فی الفسهم حلثی یتبیّن هم ال 


عون «4» 


(1). تفسیر المیزان (طبق نقل میزان الحکمه, جلد 3, ماذه معرفت. صفحه 
991( ) 


(2). نهج البلاغه, کلمات قصار, کلمه 409. 

(3). تحف العقول, کلمات قصار امام هادی علیه السلام. 

(4). سوره فصلت. آیه 53. 

اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 327 

در جای دیگر می فرماید: در درون وجود شما آیات خداست. آیا نمی بینید؟ 


(و فی ابْفُسِکَم اقلا ثبْصِرُونَ) «1» بعضی از محشقان از آیه مربوط به عالم 
ذر نیز همین استفاده را کرده اند که «معرفه الْفس» پایه ,«معرفه اللّه» 
است. آنجا که می فرماید: «و اد احذ یک من بنی آدَم من ظَهُورهم درتتقم 

و اسْهَدَهمٌ علی انفسنهم السشث 2 کر قالوا بلی شهدنا؛ به خاطر بیاور 
۳ را که تک از بنلنت فرزندان آدم ذربه آنان را برگرفت و 
آشکار ساخت و آنها را گواه بر خویشتن نمود (و اسرار وجودشان را 
تشان داد و فرمود) ابا من بروزدهای ما پیستم؟ انم همگی گفتند: 
گواهی می دهیم » «<2» 


قر سین لزان رفن خوا هه ا فان ظر فد سر راشف و فراهم تودت 
اسباب زندگی او را به غرور وا دارد. نمی تواند این حقیقت را انکار کند که 
مالک وجود خویش نیست؛ و استقلالی در ندبیر خویشتن ندارد, چه این که 
اگر مالک خویشتن بود, خود را از مرگ و ساير آلام و مصائب دیاز 
می داشت. 8 بود, هرگز نیاز به خضوع در 
مقابل عالم ات نداشت ۰۰ . بنابراین, نیاز ذاتی انسان به پروردگار و 
مالک مدبر, جزء حقیقت وجود اوست؛ و فقر و نیاز بر پیشانی جانش 


نوشته شده, این حقیقتی است که هر کس از کمترین شعور انسانی 
سوت و تفاوتی میان عالم و جاهل و صفغیر 


«بنابراین, انسان در هر مرحله ای از انسانیت باشد, به روشنی می بیند که 
مالک و مدبر و پروردگاری دارد, چگونه نبیند در حالی که نیاز ذاتی خود را 


به روشنی می بیند. 


«لذا بعضی گفته اند که آیه اشاره به حقیقتی می کند که انسان در زندگی 
دنیا آن را در می یابد که در همه چیز از شوّون حیات خود, نیازمند است- 
نیازمند به بیرون وجود خود- پس معنی آیه شریفه این است که ما انسانها 
را به نیاز و احتیاجشان آگاه ساختیم و آنها به ربوبیّت ما اعتراف کردند.» 


» 3 


ویژگیهایش, 


(1). سوره ذاریات, آیه 21. 

(2). سوره اعراف, آیه 172. 

(3). تفسیر المیزان جلد 8. صفحه 307. ذیل آیه مورد بحث (با تلخیص). 
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شش قرف | تام ارت 


حدیث معروف «مَن عغرف تَفسَة عرف رب هرکس خود را بشناسد 
پروردگارش را خواهد شناخت.» نیز ناظر به همین است. 


این حدیت گاهی به صورت بالار و گاه به صورت من عرّف تَفسَة قَقَذدٌ عَرّف 
رف کام اسان ارم صلم الله لیم او کام او اس خم ان او 
علیه السلام و گاه از صحف ادریس,: نقل شده است. 


در بحار الانوار از کتاب ادریس پیامبر علیه السلام, در صحیفه چهارم که 
صحیفه معرفت است چنین نقل شده: «من عرّف الخلق عرّف الخالق, و 
مَن غرّف الررق رف الرازق, و 


من عَرّف تَفسَة عَرّف رَبْهْ؛ کسی که مخلوق را بشناسد خالق را می 
| می شناسد, و کسی که خود 
را بشناسد پروردگارش را می شناسد.» «<1» 


به هر حال مضمون این حدیث در چند جای از بحار الانوار از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله يا سایر معصومین علیهم السلام يا ادریس پیامبر علیه 
السلام نقل شده است و همچنین از امام علیْ بن ابی طالب علیه السلام 
در غرر الحکم. «<2» 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بعد از ذکر این حدیث شریف می 


فرماید: «شیعه و سثی این حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
نقل کرده اند و این یک حدیث مشهور است. <«3» 


اد 
4 تفسیرهای هفتگانه برای حدیث مَن عَرّف تَفسَة 


برای این حدیث شریف, تفسیرهای گوناگونی گفته شده يا می توان گفت, 
از جمله: 


1- این حدیث در حقیقت اشاره به «برهان نظم» است. یعنی هرکس 
شگفتیهای ساختمان روح و جسم خود را بداند و به اسرار و نظامات پیچیده 
و حیرت انگیز این اعجوبه خلقت پی برد راهی به خدا به روی او گشوده 
می شود؛ زیرا این نظم عجیب و 


(1). بحار الانوار, جلد 92, صفحه 456- در جلد 58 بحار, صفحه 99, و جلد 
6 صفحه 293, این حدیت به عنوان کلام معصوم علیه السلام و در جلد 
2 ضفحه 32 از سامیر آکرم ضلی الله یه و ال تفل ده انبست. 


(2). غرر الحکم, حدیث 7946. 


ِِ ین المیزان, جلد 6, صفحه 169 (بحث روانی ذیل آیه 105, سوره 
ندم). 
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فک 
1 یذ جر ازگی : 
لین ۱ لم و قادری, سر چشمه 


11 
الله است. 


2 ممکن است این حدیث اشاره به «برهان وجوب و امکان» باشد, چرا 
که اگر انسان دقت در وجود خویش کند می بیند وجودی است از هر نظر 
وابسته و غیر مستقل, علم و قدرت و توانایی و هوشیاری و سلامت و 
بالاخره تمام هستی او با شاخ و برگهایش, وجودی است غیر مستقل و 
شرفت مر وکا که موه سل ی سارک له اسان اراشه 
بقاء او نیست. او به اصطلاح شبیه به معانی حرفیه است که در ضمن جمله 
به کار مي روند» و در واقع بدون وایستگی معانی اسمیه, مفهوم و معلی 
خود را بکلی از دست می دهند؛ * (مثلا, هنگامی که گفته می شود: «من از 
خانه به سوی مسجد رفتم» واژه «از» و «تا» بدون تکیه بر «خانه» و 
«مسجد», هیچ مفهومی ندارد. بنابراین, ۳9 اسمیه است که به معانی 
حرفیه مفهوم می بخشد.) و به این ترتیب هر کس خود را با اين ویژگی 
بشناسد خدای خود را خواهد شناخت, چرا که وجود وابسته بدون وجود 
ول رن کر اه 


3 حدیت می تواند اشاره به «برهان عق و معلول» باشد؛ ؛ برای این که 
انسان هرگاه در وجود خویش کمی دقت کند می فهمد که روح و جسم او 
معلول علت دیگری است که او را در آن زمان و مکان خاص به وجود 
آورده, هنگامی که به سراغ علّت وجود خویش (فی المثل پدر و مادر) می 
و زا لت گت ی یه نان 
و معلول زاب کنر هی کت به اینجا می رسد که آنها نمی توانند تا بی 
مایت یس بر ولد عرا که ساسل رم ممزاید و 


لل 
بطلان تسلسل بر همه دانشمندان مسلم است. <1» 


سس حا بش تم وی معا تا 
دیگر عله العلل و واجب الوجود است. هستی اش از درون ذاتش می 
جوشد و در هستی خود محتاج دیگری نیست. هنگامی که انسان خودش را 
با این وصف بشناسد به خدای خویش پی می برد. 


(1). راجع به تسلسل, برای توضیح بیشتر به کتاب پیام قرآن جلد دوم, 
صفحه 6 مراجعه کنید. 


4- این حدیث می تواند اشاره به «برهان فطرت» باشد, یعنی هرگاه 
انسان به زوایای قلب خود و اعماق روح خود پی ببرد, نور الهی و توحید که 
در درون فطرت اوست., بر او اشکار می شود. و از «معرفه الثفس» به 
«معرفه الله» می رسد بی آن که نیازی به دلیل و استدلال داشته باشد. 


5 این وت ی تواند ار به رها لفات دا با شوه به این نی 
که هرکس خویشتن را با صفات ویژه ممکنات و مخلوقات که در اوست 
بشناسد, به صفات پروردگار پی خواهد برد؛ ؛ از محدودیت خویش پی به 
نامحدود بودن حق تعالی می برد؛ چرا که اگر او هم محدود باشد مخلوق 
مخلوق بود نه خالق,. و همچنین از نیاز خویش پی به بی نیازی او, و از 
ضعف خویش پی به قدرت او می برد. اين همان است که امیر مذمنان 
ی ی کال 
الاخلاص له تفی الطغات عَلد لشهادو کل صقه الها عر الَعوضوف و شهاده 
کل مَوصوف اه یر السَقّه؛ نهایت ایمان 


خالصانه به خداوند آن است که وی را از صفات ممکنات پیراسته بدانند, 
چرا که هر صفتی (از صفات مخلوقات) گواهی می دهد که غیر از موصوف 
است و هر موصوفی شهادت می دهد غير از صفت است.» «1» 


6 مرخوم علامه مخلاسن تفس کبگری از بقضی آن علما دوبازه این خدوف 
تفای کته هحاصل ان اس اسفت کب 


«روح انسان یک موجود لطیف لاهوتی است در صفت ناسوتی (یعنی از 
جهان ماوراء طبیعت است که با صفات عالم طبیعت ظاهر گشته) و از ده 
طریق دلالت بر یگانگی و ربوبیت خداوند می کند: 

1 آنخا که:روع مدیر ندن انتست: میدانیم کذجهان هستی: هد بری:دار ۲5 


3- از انجا که قدرت بر حرکت دادن تن دارد دلیل بر قدرت خداست ! 


(1). نهج البلاغه. خطبه 1. 
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4 از آنجا که از بدن آگاه است دلیل بر آگاهی خداوند است ! 

5- از آنجا که سلطه بر اعضاء دارد دلیل بر سلطه او بر مخلوقات است ! 


6- از آنجا که قبل از بدن بوده و بعد از آن نیز خواهد بود دلیل بر ازلیت و 


ابدیت خداست ا! 


7- از آنجا که انسان از حقیقت نفس آگاه نیست دلیل بر اين است که 
اجاظه یه کته ذات خداهامکان ندارد ۱ 


8 از انضا که انشان-محلن رای رمع بش ‌ندن نمی اس دلیل بر آنن 
است که خدا محلی ندارد ! 


9- از آنجا که روح را نمی توان لمس کرد دلیل بر این است که خداوند 
لمس کردنی نیست ! 


0و از انجا کمروع و تفت ادمی !دید نمی شود دلیل بر این ات که 


خالق روح قابل ریت نیست » <1» 


7- تفسیر دیگری که برای این حدیث به نظر می رسد این که جمله «مَنْ 
عرف تَفسَة قَقَد عرف ربْهْ» از قبیل تعلیق به محال است. یعنی همان 
گونه که انسان نمی تواند نفس و روح خود را بشناسد خدا را نیز نمی 


ولی تفسیر آخیر بعید به نظر می رسد و تفسیرهای قبل مناسبتر است و 
هیچ مانعی ندارد که تمام تفسیرهای بالا در مفهوم این حدیت شریف و پر 
محتوا جمع باشد. 


آری ! هرکس خود را بشناسد خدا را خواهد شناخت, و خود شناسی راهی 
است به خدا شناسی و به یقین خداشناسی. مهمترین وسیله تهذیب اخلاق 
و پاکسازی روح و دل از آلودگیهای اخلاقی است چرا که ذات پاکش منبع 
تمام کمالات و فضائل است و از اینجا روشن می شود که یکی از مهمترین 
کامهای سیر و سلوک و تهذیب نفوس خود شناسی است, ولی خودشناسی 
موانع زیادی دارد که در بحث اینده به ان اشاره خواهد شد. 


(1). بحار الانوار, جلد 58 صفحه 99 و 100 
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نخستین گام برای درمان بیماریهای جسمی شناخت بیماریهاست؛ . به همین 
دلیل, امروز که از طریق ازمایشهای مختلف می توان به وجود بیماریهای 
گوناگون و کم و کیف آنها آگاه شد راه درمان آسانتر است, با پرتونگاری و 
عکس برداری از شکستگی استخوانها, طبیب جاح قدرت می یابد که 
دقیقا به سراغ محل آسیب دیده برود و به درمان آن بپردازد؛ : و با تجزیه 
دقیق خون و ترشحات بدن از وجود هرگونه عامل بیماری آگاه می شود. 


بیماریهای روحی و آلودگیهای اخلاقی نیز مطلب دقیقاً همین گونه است. 
تا به کمک طبیبان 


مسیحا دم اخلاق و راهنماییهای سودمند رهروان این راه. ريشه های رذائل 
اخلاقی. را در خود تشناسیم چگونه می توان بر درمان آن ذدست: یافت! 


ولی بسیاری از مردم را می بینیم که علائم بیماریهای جسمانی خطرناک را 
نادیده می گیرند چرا که حپٌ ذات به آنها اجازه نمی دهد به بیماری مهقّی 
در خود اعتراف کنند ؛ این گریز از واقعیت غالبا بسیار گران تمام می شود و 
درمان مشکل يا غیر ممکن شده است ! 


بیماریهای اخلاقی نیز مطلب همین گونه است ؛ غالبا خود خواهی و حت 
1 مانع از شناخت صفات رذیله و پذیرفتن عیوب اخلاقی خویش و 
اعتراف‌بة ان ازست: بسیار دیده شده که گروهی از مردم در برابر صفات 
نکوهیده خود در مقام توجیه برمی آیند و خود را فارغ و پیراسته از : عیوب و 
قاس نی هی که متا اس توحهات ساووست ره در ماهتا رس 


خود بت یی و اکرا اه یوب وش :شجاعت ی ها مت و گرم راسخ 9 
اراده آهتین لازم دارد, وگرنه انسان سعی خواهد کرد بر عیوب خوبش 
سریوش تفه اکن عبی از پزده برون افتاد با تردستی آن را برای همه 
حتّی خودش توجیه نماید ! 


آری ! گاه آشنایی با عیوب خویش وحشتناک است و بسیاری از مردم حاضر 
نیستند تن به این وحشت بدهند؛ همان گونه که حاضر نیستند به بیماری 
وحشتناک جسمی خود 
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اعتراف کنند ولی این گریز از واقعیّت بسیار گران تمام می شود و انسان 
تات ات سکیا رات ان دات۱ 


ها ها میهف ای جعات 


و پرده حب ذات و خود خواهی و خود برتر بینی است. و تا این پرده ها کنار 
نرود خودشناسی ممکن نیست؛ | و تا انسان خود شناسی نکند و به نقاط 
ضعف خویش آگاه نگردد, راه تهذیب اخلاق به روی او بسته خواهد بود. 


هشدارهایی که در این زمینه از سوی پیشوایان تن کت اسلام داده شده 
گواه زنده این مذعاست. 


در خبری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوا: نیم: «ذا اراد اللَة 
ید حیُراً ققهَةُ فی الدّین و رَهَدَهْ فی الْنیا و بَصَره عُُوبة؛ هنگامی که خدا 
اراده نیکی درباره بنده ای کند او را در امور دین آگاه و در امور دنیا زاهد و 
نسبت به عیوبش آگاه می سازد » <1» 


حضرت _علی علیه السلام در گفتار کوتاه و پر معنی دیگری می فرماید: 
«حع الْمَرَء تعیفنع. هن اکتر "دتوبه: خااکاهی, انشان» تشسبت. به«غنونش از 
بزرگترین گناهان اوست.» «2» 


اکنورن این وال یف آید که چگونه انسان می تواند حجاب خود 


مرحوم فیض کاشانی در این زمینه بحت مفید و راهگشایی دارد؛ می گوید, 


نخست این که: به سراغ استادی ترود که آگاه از عیوب نفس است و بر 
خفایا و آفات اخلاقی آگاهی دارد. او را حاکم بر نفس خویش سازد و از 
ارشادات او بهره گیرد, و این در زمان ما کم است ! 


دوم این که: دوست راستگوی آگاه با ایمانی جستجو کند و او را مراقب 
مش سایو اعوال وال اه تا مورد پرس فیی فران اه ماه 


اطلاع دهد همان گونه که بعضی از بزرگان دین 


(1). نهج الفصاحه. صفحه 26- شبیه همین معنی از امام صادق علیه السلام 
در اصول کافی, جلد 2, صفحه 130 امده است. 


(2). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 419. 
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مت قرمودنت سح الله اعد ء آهوی الب وی تخد رت کید کین که 
عیوب مرا به من هدیه کند.» «1» (تعبیر به هدیه تعبیر جالبی است که 
دلیل بر اهمیّت فوق العاده این مطلب است) ... ولی این گونه افراد نیز کم 
اند زیرا دوستان غالبا مداهنه و مجامله می کنند, و بعضی بعکس به خاطر 
حسد عیوب را بیش از اندازه بزرگ می سازند. به داوود طائی «2» گفتند: 
چرا از مردم کناره گیری کردی و با آنها آمیزش نداری؟ گفت: من چه کنم 
با کسانی که گناهان مرا از من پنهان می کنند ! 


آری ! افراد دیندار شدیدا علاقه داشتند که با استفاده از نصیحت دیگران از 
عیوبشان اگاه شوند . ؛ ولی امروز کار ما به جاپی رسیده که منفورترین 
افراد نزد ما کسانی هستند که ما را نصیحت می کنند و از عیویمان 
آگاهمان می سازند؛ ؛ نه تنها از تذکرات آنها خو‌شحال. تقی شویمت بلکه: به 
مقابله با آنان بر می خیزیم و می گوییم: تو خود نیز دارای این عیوبی, و 
چین و چنان کردی, کیه آو را به ل می گيريم و از نصایع او معروم مي 
نیم 


طریق سوم آن است که: انسان عیوبش را از زبان دشمنانش بشنود, چرا 
که دشتفتان :نا ووت تمام مراقب لغزشها و عیوب انسانند ؛ ؛ به همین دلیل, 
گاهی انسان از دشمن کینه توزش بیش از دوست متملق و چاپلوسش 
بهره می گیرد. 


طریق چهارم این است که: انسان با مردم 


معاشرت کند, آنچه را از صفات آنها نکوهیده می بیند در مورد خودش نیز 
وک ما ان ات ی مر ی ۱ 
مومن آیینه و مرت موّمن است, و می تواند عیوب خویش را با مشاهده 
عیوب دیگران ببیند. به عیسی بن مریم علیه السلام گفتند چه کسی تو را 


گفت کسی مرا ادب نیاموخت ولی من جهل جاهل را دیدم و در نظر ناپسند 
آمد و از آن دوری نمودم. (داستان معروف لقمان را که به او گفتند ادب را 


ار که آموختیر کفت از سین 


(1). این حدیث در کتاب «تحف العقولی» در کلمات فصار امام صادق علیه 
السلام به اين صورت نقل شده: احبّ اخوانی الی من اهدی الیت عْیّوبي 
| محیهبتزین: بر آدز ان فنتی نزد من کی است که غیوب: هرا به .من هدیه 


کند.) 

(2). داود بن نصیر طائی را از بزرگان فقها و زهاد و عبّاد قرن دوم هجری 
شمزده. اند بو همطران با ابراهیم ادهم. و فضیل, دانسته. اند: (اغتنامه 
دهخدا). 
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ادبان تعبیر دیگری از اين مطلب است.) «1» 

کا ۴ 

عبادت و نیایش روح را پرورش می دهد 

شنت 


گام دیگر برای تهذیب اخلاق. توجه به عبادات و نیایشهاست. 


برای پی بردن به تأثیر عبادت و نیایش در تهذیب نفوس و پرورش فضائل 
اخلاقی, قبل از هر چیز باید با مفهوم و حقیقت عبادت اشنا شد. 


گرچه بحث درباره حقیقت عبادت سخنی مبسوط و گسترده را می طلبد و 
بزرگان در تفسیر و اخلاق و فقه و حدیث درباره آن سخن بسیار گفته اند, 
اما در یک اشاره کوتاه چنین می توان گفت: برای یافتن حقیقت عبادت باید 
به واژه «عبد» و مفهوم آن که ريشه 


تارظن لفت دنه ا سا تن کفه ام ود که ایا تلم وا و 
ضاجت:خود ذارد ارادم اش خابغ اراده: اوز وخواشتش نایم خواست. آوسحت؛ 
در برابر او خود را مالک چیزی نمی داند و در اطاعت او سستی بخود راه 
نمی دهد. 


چیز از ناحیه اوست؛ و بخوبی می توان نتیجه گرفت که تنها کسی می تواند 
«معبود» باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خدا| 


نیست ۱ 


به تعبیر دیگر, و از بُعد دیگر- «عبودیْت» نهایت اوج تکامل روح یک انسان و 
قرب او به خداست. و عبودیت تسلیم مطلق در برابر ذات پاک اوست؛ 
عبادت تنها رکوع و سجود و قیام و قعود نیست, بلکه روح عبادت تسلیم بی 
بدیهی است چنین عملی بهترین انگیزه توجّه به کمال مطلق و پرهیز از 
هر گونه الودگی و ناپاکی است؛ چرا که انسان سعی می کند خود را به 
معبود خویش نزدیک و 


(1). محجّه البیضاء جلد 5, صفحه 112 تا 114 (با تلخیص). 
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نزدیکتر سازد تا پرتوی از جلال و جمال او در وجودش ظاهر شود که گاه از 
ان تعبیر به «مظهر صفات خدا شدن» می کنند. 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «العَبْوربَة جَوعره کنهُها 


۳ بوبِیّهٌ ؛ عبودیّت گوهری است که ربوبیت در درون آن نهفته شده است.» 
«1» اشاره به این که عبد تلاش و کوشش می کند که خود را در صفات 


معبود سازد و پرتوی از صفات جلال و جمال او را در خود منعکس کند, و 
نیز انسان در سایه عبودیت به جای می رسد که به اذن پروردگار می تواند 
در جهان تکوین,؛ تدبیر و تصزف کند, و صاحب ولایت تکوینیه شود, همان 
گونه که آهن سرد و سیاه بر اثر او با آتش, گرم و سرخ و فروزان 


می شود ؛ این حرارت و نورانیت از درون ذات او نیست بلکه پرتو ناچیزی 
از آتش به او افتاده و به این رنگ در آمده: است. 


با این اشاره به قرآن باز می گردیم و چگونگی ۳ عبادت را در پرورش 
قضایل اغلا قیفر آبات فران تشر سفق کنم 


تیا ابا اند اعووات کم انوی عفر و الویس فلع تعلحز مرن 


(سوره بقر ه؛ ایه 21( 


ال اما تغل تساه کی کت ایا نینس فا 
لَعلْکم تقو ن (سوره بقره؛ آیه 193 


اقم الطلوة ان الطْلوة تلهی غن الْمَحشاء و الَفتگر (سوره عنکبوت, 
۲ 5) 


4 ان الانسان خلق علوعًٌ ادا مَسّة السّدْ جَژوعاً و اذا مَسَة الْحَیْرّ مَوعأٌ 
الا الَمَصَلِین- ی مه صلانهم دانخون (شورن معارج. آبات 19 5 24) 


5- خَذٌ من اموالهم صَدقهٌ تَطمر هم نوم بها (سوره توبه, آنه 03( 
6 الدین آمئوا و تطْمینٌ فلوم بذک اللّه الا یذِکُرالله تطْمیْنٌ الْْلوبُ 


(1). مصباح الشریعه, صفحه 536 (طبق نقل میزان الحکمه, واژه عبد). 
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7- يا ایها الذین آمَنُوا اسْتَعیئُوا بالصَیُر و الطَّلوه ارّ ال مَعَ الصّایرینَ (سوره 
بقره. آیه 153) 


1 ای فزدم! پروردکار خود را پرزستش کنید: آن کشن. که شتما و کنسانی, زا 


از شما بودند اقزند: تا پرهی زگار شوید. 


2 ای کسانی که ایمان آورده اید ! روزه بر شما نوشته شده, همان گونه 


4- به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است- هنعامی که دی 
به او رسد بی تابی می کند- و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران 
می شود (و بخل می ورزد)- فگر سمازگرار ان آنها که نماز را پیوسته به جا 


می اورند. 
ایآ وف اه ار یا 
پاک سازی و پرورش دهی. 


6- آنان کسانی هستند که ایمان آورده اند, و دلهایشان به یاد خدا مطمئن 
(و ارام) است, آگاه باشید تنها با باد خدا| دلها ارامش می پابد ! 


7- ای کسانی که ایمان آورده اید ! از صبر (روزه) و نماز کمک بگیرید ! 
را انا ان اس ۱ 


تفسیر و جمع بندی 


در تمام آیاتی که در بالا آمده: رابطه نزدیکی میان «عبادت» و تقوا و برهیز 
از گناه و پرورش فضائل اخلاقی دیده می شود و نشان می دهد کسانی که 

می خواهند به تهذیب نفس راه يابند باید از در عبودیت و پرستش خداوند 
وارد شوند : سالکان راه خدا؛ و پویندگان طریق خودسازی و تقواء باید از 
نیایش و عبادت یاری طلبند و ناخالصیهای وجود خود را در کوره داغ عشق 
به خدا بسوزانند و از بین ببرند, و مس وجود خود را با کیمیای عبادت زر 
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در همین راستاء در تخستین آبة: همه اتسانها را بدون استنا مخاطبت 


و تقوا را اين گونه به آنها نشان می دهد؛ | می فرماید: «ای 
مردم ارفرد ازتان 0 و پیشینیان شما را آفریده پرستش کنید تا 
پرهپز کار شوید 4» (یا ها التاسن انوا کم الْذِی حلقکُمْ و الذین من 
کم کم تلقوت) 


تکیت تور آفرین ان ,مین افت اشاره مه انن اش کفاغران حاهان 
برای توجیه پرستش بنها؛ نکیة بر فعل پیشیتیا نز اشتنده آبه فقو می کوید 
خداوند هم آفریدگار شماست و هم آفریننده پیشینیان است؛ آری ! او خالق 
همه کس و همه چیز و مالک همه کس و همه چیز است" و تنها او شایسته 
عبادت است, نه بتها ؛ اگر رو به سوی عبودیت خالص او آرید, شکوفه های 
تقوا بر شاخسار جان شما آشکار می شود؛ آلودگیهای اخلاقی شما 
ناشی ۳ عبادت: خرافن:شعاست: 


ان هدام ها ماوت سا تور ای کات که 


* در حالی که در آیه بعد به رابطه «روزه»- که یکی از عبادات مهم 
است- و «تقوا» اشاره شده است ؛ می فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده اید روزه بر شما نوشته شده- همان گونه که ۱ بر کسانی که قبل از 
شما بودند نوشته شد- تا پرهیزگار شویج!؛ اب ِ الذین آمئوا کنَتِ عََیِکَم 
الطیام کما کیت علی الذین من قَبِکَم للم تقو 


هرکس به روشنی در می یابد که به هنگام روزه داشتن: نور و صفای تازه 


ای در دل احساس می کند. خود را به نیکیها نزدیکتر. و از زشتیها و بدیها 
ور فی فرح آهان‌ها ی مستند نشان می دهد که در ایام ماه مبارک 


شطح جراتم در جامعفه روز دار: بشسیار بابین فی. ایده تا آتجا که مامور ان 
انتظامی به اعتراف خودشان در این ماه 


به کارهای عقب مانده ماههای دیگر می پردازند ! 


این امور بخوبی نشان می دهد که هر قدر انسان به عبودیت خداوند 
نزدیکتر شود از زشتیها دورتر خواهد شد. 


۶ در سومین آیه, به رابطه نزدیک «نماز» و پرهیز از گناه و فحشاء و 
منکر اشاره شده 


اش ود این ماش ی نی ای وه الب سا کال 
اسوه, مخاطب به این خطاب شده است: نماز را بر پا دار که نماز (انسان 
زا) از زشنها و گناه بان.می:داود (ق. اقم. الطلوع آن الطلوه کمن کن 
الَقَحشاء و المْنکر) 


«فحشاء و منکرات» مجموعه افعال غیر اخلاقی است, و می دانیم تمام 
افعال غیر اخلاقی سرچشمه ای از صفات ضذ ارزشی در درون جان انسان 
دارد؛ ؛ و به تعبیر دیگر, همیشه اخلاق درونی است که در اخلاق برونبی اثر 
قی زارد 


تأثیر نماز در باز داشتن از فحشاء و منکر نیز درست به همین دلیل است؛ 
زیرا نماز با افعال و اذکار بسیار پر محتوایش, انسان را در جهانی برتر و 
والاتر- جهان قرب به خد|- وارد می کند؛ و این نزدیکی او را از سرچشمه 
های اصلی فحشاء و منکر که همان هوای نفس و حٌّ افراطی به دنیا 


است دور می سازد. 


به همین دلیل. نماز گزاران واقعی کمتر گرد گناه می گردند؛ و هر قدر نماز 
روج و جان و محتوای بیشتری داشته باشد, به همان نسبت انسان از 


منکرات و زشتيها دورتر می شود و شکوفه های فضائل و اخلاق در درون 
جانفتن اشکارتز هنن کرد 


دا * در چهارمین آیه, بعد از اشاره به بعضی از رذائل اخلاقی مانند جزع و 
بی تابی به هنگام بروز مشکلات, و 2 


به هنگام دست یافتن به خیرات, تنها نمازگزاران را استثنا می کند, و می 
فرماید: انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است- تاو که تج نم 
او رسد بی تابی می کند- و هنگامی که خوبی به او رسد بخل می ورزد و 
مانع دیگران می شود.- مگر نمازگزاران- آنها که نماز را پطور مرب جا 
می آورند. (انْ الانسان خلق هلوعا- اذا ‏ مسَة السَرٌ خروعا ادا مت خی 
مَثوعأ- الا الْمَصّلین- الْذین هَمْ علی صلاتهم دائْمُون) 


ان ابات»نه روشتی کانت هی کید که توکه‌دیه دات با ی ور ور دحا ه غیادت و 
نیایش در پاکسازی روج و جان از رذائل اخلاقی مانند بخل و جزع و بی 
تایی اثر مستقیم دارد. 


۹ در پنجمین ان اشاره به و زکات در پاکسازی روج و تز کیه 


نفس می کند و 
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فرماید: از اموال انها صدقه ای (به عنوان زکات) بگیر تا به وسیلم ان انها 
را پاک سازی و پرورش دهی (خذ من اموالهمْ ضَدَقة نَطهْرُهم و تركيهم بها) 


تعبیر «ت ززکیهم بها» دلیل روشنی بر این حقیقت است که تطهیر و ت ز کیه 
و دنیایرستی و حرص و از را از روح, زائل می کند. و نهال نوعدوستی و 
سخاوت و حمایت از مستضعفان را در سرزمین دل پرورش می دهد. 


روایاتی که در ذیل این آنه نقل شده است نیز این حقیقد" را ی 
کند: ۴ 


در جدیئی از پيامیراکرم صلی الله علیه و آله هی خو 
حَدْکُمْ بضدقه من طیّب- و لا بل ال الا الب الا ادها | 


کی 
أ تضدق 


2» 


۳ 


الخما 
س‌ 


بیمینه و ان کاتث تفر قزر هن کفالهان رف اسان خی کون 
اعَظَمْ من الْجَبل : هیچ کس از شما صدقه ای از مال حلال نمی پردازد- و 
البّه خداوند جز حلال قبول نمی کند- 1 
خود می گیرد, حتّی اگر یک دانه خرما باشد. سیس در دست خدا نمو می 
کند تا بزرگتر از کوه شود » «<1» 


این حدیث که تشبیه و کنایه پرمعنایی در بردارد اهمیت فوق العاده این 
عبادت بزرگ, اتتاط مشیم انا ادا ه مسانل موی رشن فی 
سازد. 

دنت در ششمین آیه, به یکی دیگر از عبادات مهم و معروف, یعنی ذکر خدا 
اشاره شده و از از عمیق آن در آرامش دلها, سخن می گوید؛ می 
فرماید: آنان 0 ۳ ایمان آورده اند, و دلهایشان به یاد خدا 
مطمئن (و آرام), است. آگاه باشید با پاد خدا دلها آرامپش می پذیرد ! ! (الذین 
آَمئوا و تطیرنٌ فلوم یذکر اللّه الا بذکر الله تطمَیرٌ الفْلوبْ) 


آز فلت دل هميیشه توا با 11 بر خدا, و عدم وابستگی به مادیات و 
عشق به زرق و برق دنیا و آز و طمع و بخل و حسد است. چرا که اگر این 
ضفات بر تیاه در ول باشدن ا رامش در ان نخه اهت نون ابر ییاد دادفی 


تواند اثر عمیقی در دور ساختن 


(1). صحیح مسلم, جلد 2, صفحه 702 (طبع بیروت). 
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انسان از این زذانل‌داشته پاشیدر تا شوفه اراهشن بر-شاخشیار دل اشکار 


گردد. 


به تعبیر دیگر, اگر یک نظر اجمالی به ريشه های ناآرامی روح و پریشانی 
خاطر و اضطرایها و نگرانیها بیندازیم. می بينیم همه انها از رذائل اخلاقی 


سرچشمه می گیرد. ولی یاد 


ی کار اه و اس ما اه 
«[1» 
نیز * در هفتمین و آخرین آیه. به تأثیر نماز و روزه در تقویت روح انسان 
اشاره کرده, می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اپد ! از صبر (روزه) 
و نماز کمک بگیرید! (زیرا) خچاوند با صابران است » (با ایا الذین متا 
استهیئوا بالطَیُر 5 الصّلوو انّ ال ع الطابرین) 


در بعضی از روایات اسلامی صبر به روزه تفسیر شده است «2» که یکی 
از مصداقهای روشن صبر است, و گر نه صبر مفهوم وسیعی دارد که 
هر گونه استقامت در برابر هوای نفس و وسوسه های شیطان و استقامت 
در طریق اطاعت پروردگار, و در برابر حوادث ناگوار و مصائب را شامل 
می شود. 


در حدیئی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوایم که هرگاه کا ر مهمی 
برای او پیش می امد نماز می خواند, سپس ایه وان شتعیئوا بالصَبُرٍ و الطّلوه 
را تلاوت می فرمود (کان علیةٌ اذا احاله ام قزغ فام الی الطْلوه مق 7 
هذو الاية و استعیئوا بالصَبر و الصَلوو) «3» 


اشاره به این که نماز به من نیرو می بخشد. 


اری ! این عبادتهای مهم فضائلی همچون توکل و شجاعت و شهامت و صب 
جبن و ترس, تردید و دو دلی, و اضطراب و نگرانی در برابر حوادث مهم, و 
دنیا پرستی, دور می سازد؛ و به 
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فرمایید, که تحلیل روشن و مبسوطی در این زمینه در انجا امده است. 


(2). مجمع البیان جلد 1 ذیل آ 45 سوره بقره که متا نف ود مورد بجعت 


است ؛ ۰ و9 تفسیر برهان, جلد ۸1 صفحه 06 ذیل آ 3 1, سوره بقره- در 
حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که در ذیل آیه «اسَتَعییئوا 


بالطَبُر و الطّلوه» فرمود: «الصَبْرّ هُوَ السَوَمُ» (بحار الانوار, 610 
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اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 342 


این ترتیب, بخش مهمی از فضائل اخلاقی را در وجود انسان زنده می کند. 
همان گونه که بخش قابل توجهی از رذائل را می میراند. 

*۷۲ ززیجی ۰ 
از آنچه در بالا آمد بخوبی می توان نتیجه گرفت کِ عبادات اثر بسیار 
چند جهت خلاصه کرد: 


1- توجّه به مبداً آفرینش و حضور پروردگار در تمام زندگی انسانها سبب 
می شود که انسان مراقب اعمال و رفتار خویش باشد, و هوای نفس را تا 
انجا که می تواند کنترل کند, چرا که عالم محضر خداست. و در محضر 
خداوند کریم, گناه کردن و راه خلاف پیمودن عین ناسپاسی است. 


2 توجّه به صفات جلال و جمال او که در عبادات و مخصوصاً دعاها آمده 


درون روح و جان خود منعکس کند و در مسیر تکامل اخلاقی قرار گیرد. 


3 نوخه به معاد. همان داد گاه-بزرر کی که همه خیر در آنجا خسابرشی می 


شود, نیز اثر باز دارنده قوی و نیرومندی برای پاکسازی روح و جسم 
اا ات 


4- عبادت و نیایش اگر با حضور قلب و آداب آن باشد, صفا و نورانیت غیر 
فا یی سا هیارا ات اه تلد ات مات 


ندارد؛ 


به همین دلیل, انسان پس از یک فنازت: آمشنه با حضور قلب؛ خود را به 
نیکیها نزدیکتر می بیند. 


5- محتوای عبادات و دعاها مملّو است از آموزشهای اخلاقی و بیان راه و 
تشر فا رک ان ام که دقت در آنها نیز درسهای بزرگی , به انسان 


در این زمینه می دهد. 


عاشفای مه سای ماکان الی الله اد ریق ام توافت به فد 
والای 6 برسند و بدون عبادت و نیایش و مناجات و راز و نیاز با پروردگار 
مخصو صاً در خلوت و بویژه در سحرگاهان راه به جایی نمی برند. 


اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 343 


ای ادات ی بالات رمصر فر روابات ااساامن 


این ی در روایات اسلامی بازتاب بسیار وسیع و گسترده ای دارد که به 
گوشه فك از در ذیل اشاره می شود و شرح تمام آن در خور کتاب 
مستقلی | ست : 


آه در مام زوایاتی کف‌ شش ا رفسمه اخکام به میان آمحهن آشاومبه تانیر 
عبادت در تهذیب نفوس و پالایش روح و صفای دل شده است ؛ از جمله, تاد 
کلمات قصار امیر مومنان علی ِ- السلام, آمده است: «فرض ال 


الایما تطهیراً من الشري, بوالصَلوه : تتریها غن الکتر و الزکاع تسیب للوزق: 

آلصیام ابتلاء لاخلاص الحلق؛ خداوند. ایهان را برای: تطهیر دل ان شری 
۷ فرموده, و نماز را برای پاک شدن از تکیّر, و زکات را سبب روزی 
قرار داده, و روزه را وسیله ای برای پرورش اخلاص بندگان ...» «1» 


شبیه همین معنی با مختصر تفاوتی در خطبه معروف بانوی اسلام فاطمه 
زهرا علیها السلام دیده می شود آنجا که می فرماید: «فَجَعَلّ ال الایمان 
تطهیرا لکمْ من الشرك, و الصَلوة تزیهاً لک عن الْکبّر, و الرّکاه تیه 


ي 5 نماء فی 


الرژق, و الصیام ۳ لالاص . ۰ خداوند ایمان را سبب پاکسازی شما از 
ری اسان ات فا سا ام سا ی را ره 
زکات را موجب تزکیه نفس (از بخل و حرص و دنیا پرستی) و نموٌ روزی؛ و 
روزه را عامل تثبیت خلوص نیت.» <2» 


2ز خدیرت فطروفی که برنار تمار رهام اگم صضلی الله علیه و اه 
آفقعه تمار را خشتبه به نهر آب,زلال جاری هی کند کر فر خاند انسان 
باشد و همه روز انسان خود را پنج بار در ان شست و شو کند؛ ب دیهی 
اتشته کین ای ارس خر الود ها در من تافی هی ها نه | 
دلیل روشنی بر این مذعاست. «<3» 


و به همین ترتیب, درباره هر یک از عبادات آثاری ذکر شده که شاهد گویای 


3- در حدیث دیگری از امام علوث بن موسی ال ضا علیه السلام درباره 


(1). نهج البلاغه, کلمات قصار, جمله 252. 

(2): به کنا:زتد کی حضرت فاظخه: زفرا (سن ):مراخعه شود 
(3). محجّه البیضاء جلد 1, صفحه 339 (کتاب اسرار الصلاه). 
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آثار عبادت بطور که شم و نیم: «قان قال فلم تَعبّد دهم قبل لت 
وا لذگرو قِ» تاررکین لاذیه, ِ لرهين عَن امه و نهیه, , آذا کان 
لو ؛ اگر کسی ِِ چرا خداوند به بندگانش دستور عیادات داده (مگر 
نیاز به عبادت آنها دارد؟) در پاسخ گفته می شود این به خاطر آن است که 
باد خدا| را به فراموشی نسپارند, 


و ادب را در پیشگاه او ترک نکنند, و از امر و نهی او غافل نشوند, چرا که 
در .ان صلاح و قوام آنها است. و اگر مردم بدون پرستش و عبادت رها 
شوند. مدذت دربن ای گذرد (و از یاد خدا غافل می شوند) لذا 
دلهای انها قساوت پیدا می کند.» <1» 


به این ترتیب. روشن می شود که عبادت پروردگار قلب را بیدار, و روح را 
هشیار می کند. و مایه یاد خداست که ان نیز خمیر مایه اصلاح درون و 


ی کر ی از امام ون مورا ام[ ی ای 
که د در ضمن بر شمردن آ ر سازنده نماز می فرماید: دمع ها کیت فن 
لایجاب و المداومه ای ور ان روج الیل و التهار للا یی اند 


سیدة و مدترة و حالعة, قتطرّ و تطغی و تکون قیر ذکرو لته و قیامه تن 
ده زاجرا تون المعا فد و مایعا له عَنْ ائواع القساد؛ علاوه بر این که 
عبادت. سبب تدآوم ذکر ۹ متعال در شب و روز می شود, تا بنده 
مولی و مدیر و خالقش را فراموش نکند. و نعمتهای الهی مایه مستی و 
غرور او نشود, و به طغیان بر نخیزد, و یاد پروردکار و قیام در برابر او وی 
را از معاصی باز می دارد و مانع انواع فساد می شود.» <2» 


5- در حدبت دیگری, از امام صادق علیه السلام در مورد ۳ نماز ‌ ب 
قيولي آن چنین آمده است: «مَنْ ات ان تقلم ان قرلث صلاه ام لم بل 
لیر هل متعت صلائة عن القحشاء و الْمَنْر, قَبقَدّرٍ ما مه فُبلّت؛ هر 
کس می خواهد بداند آپا نماز او قبول شده 


با که بجتن ایا تعارش اضرا از رها ۵ نیما بان داشه است بان بههمان 
اندازه که او را باز داشته نمازش قبول شده است » «3» 


یفاضا اف کر ال ی ان زر مهو ور خویت 
و3 


(3). مجمع البیان, جلد 8, صفحه 285, ذیل آیه 45 سوره عنکبوت. 
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این کبارت با خراحت ور وصی» رون می: کنو که تمار صنع بو کامل 
بدیها دارد؛ و آنها که نمازشان ارگ اثر را ندارد, تنها به جسم نماز پرداخته 
اند؛ و به تعبیر, دیگر نمازی است اسقاط کننده تکلیف نه مورد قبول 
پروردگار. 


6- در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد فلسیفه 
روزه چنین می خوانيم:, «انّ الصَوْم یمیث مراد اللفس, و شَهوه الطبع 
الحَیُوانت و فیه صفاء اقب و طهارة الجوارح, و عَمارَة الظاهر و الباطِن, 
الَشْکر عَلی النعم. و الاخسان الی الفْقراء و زيادة تفع و اَخْشوع, 
البکاء و حَل الالْیجاء ای اللْه, و سَبَنْ اتکسار الهقّه, و تخفیف الْسیناتِ, و 
۱ ۱ ۱۱ ۱ 0 ۱ 
ظبیعت وان را می .راید رو طفان. ان‌ترا فیومی‌ فان اب ون ان 
صفای قلب و پاکی اعضاء و آبادی بیرون و درون انسان, و شکر بر نعمتها, 
و احسان به فقرا, و فزونی تضرع و خشوع و گریه است؛ و وسیله ای 
است برای التجاء به پروردگار. و سبب شکستن دلبستگیها و کم 


۹ اما 


شدن سیئات. و فزونی حسنات است؛ و در آن فوائد بیشماری است.» 


»[ 


در این حدبت چهارده اثر مثبت برای روزه ذکر شده که مجموعه ای از 
صفات فضیلت و افعال اخلاقی است. 

7- این بحث دامنه دار را با حدیثت دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام 
پایان می دهیم (و کسانی که مابل باشند مطالب بیشتری را در این زمینه 
بخوانند به «وسائل الشیعه». ابواب نخستین هر یک از عبادات, و همچیین 
به «بحار الانوار» مراجعه کنند.), فرمود: «دوام العباده برَهانْ الظَتر 
بالسَعاده؛ استمرار و پی گیری عبادت, دلیلی بر وصول به سعادت است.» 


0 


آری ! آنها که می خواهند سعادتمند شوند باید به سراغ نیایش پروردگار 
زر | 
بروند ! 


ید 
اهاز الاتدارن‌کله دور صفحه 254 

(2). غرر الحکم, شماره 5147 
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از روایات بالا و روایات دیگری که در این زمینه در لابه لای کتب معروف 


نی ماود مجمخاظر یم اطال سه از سا فه آما حرم 
پوشیدیم, رابطه بسیار نزدیک عبادت و پاکسازی روح و صفای دل و تهذیب 


نفوس را روشن می سازد. 
باشد, این تاثیر قوی تر خواهد بود. 
این مشاله کاهلا محسوین. اشت: کم انسان وفتی غنادتن را خالضانه و 


مخلصانه و با حضور قلب انجام می دهد, بعد از ان نورانیت و صفای 
دیگری در قلب و جان خود احساس می کند. میل او به خوبیها بیشتر می 


شود و تنفر او از بدیها آفزون-هی: کردد ود را به خدا نزدیکتر می بیند و 
روح خضوع و تواضع و عبودیت و تسلیم در برابر حق را در خود زنده می 


این نکته قابل توجّه 


اتبنت که..قمه. غبادات: یک انز فخشترک دارند و هر گذام یک این هیزمه اند 


مشترک همه آنها پرورش روح خضوع و اخلاص و تسلیم در مقابل حق, و 
بیداری و هوشیاری و ترک غفلت است. 


و اثر ویژه هر کدام فتتاشت: ان عبادت است؛ نماز نهی از فحشاء و منکر 
می کند, و روزه اراده را قوی و هوای نفس را تحت کنترل نیروی عقل در 
می آورد؛ حج. انسان را از تمام رزق و برق های زندگی و تعلقات حیات 
دور می سازد, و زکات, بخل و حرص و دنیا پرستی را کم می کند. 


تفر دا سارت امش کل اس ری راداو سرا و ی از 
ات علان همان ای ی اهنا همان ی باس و می 
نماید. 


به اين ترتیب, کسی که همه این عبادات را به جا می آورد. هم از اثرات 
عا آرمره من برد هم از تاعرات میرم آها استاهه هی کند ورمن 
تواند فضایل اخلاقی را در پرتو آنها در وجود ِ پرورش دهد . : بنابراین, 
عبادت و نیایش ما در برابر پروردگار, یکی از گامهای موْتر خود سازی 
ماست, مشروط بر اين که با روح و فلسفه عبادت آشنا باشیم و تنها به 
جسم آن قناعت نکتیم ! البه, درباره ذکر خدا به خاطر اهفیت فوق العاده 


آن بحث 
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جداگانه ای خواهیم داشت. 

کا اج 

یاد خدا و پرورش روح 


اشاره 


علمای اخلاق به پیروی از قرآن مجید و روایات اسلامی اهمیّت فوق العاده 
ای برای ذکر به عنوان یکی از شاخه های مهم عبادت در پاکسازی روح و 
مراحل سیر 


و سلوک, اذکارت کر کردم اند هبدن مره نویه توف بم. دکر. را 
عفا» و در مرحله محاسبه نفس «یا حسیتٌ» و در مرحله جلب رحمتهای 
الیه «یا رَحمان) و «یا رَحَيمْ» امثال ان. 


پیماید؛ ولی به عنوان ذکر مطلق که در هر حالی خوب است, نه به عنوان 


قصد ورود. 

آری ! ذکر خدا از بزرگترین عبادات و بهترین حسنات است و در برابر تهاجم 
می درد او را از خواب غفلت بیدار می کند و از خطراتی که سعادت وی 
را تهدید می کند اگاه می سازد. 


ذکر خدا مانند دانه های حیاتبخش باران است که بر سرزمین روح و قلب 
انسان می بارد و انواع بذرهای فضیلت و تقوا را شکوفا و بارور می سازد, 
و هر اندازه درباره اهمیت این عبادت سخن گفته شود اس 


/ و 9 ی ی 9۶ 3 9۶ 31 9 و 9و و 
1 الذین آمنوا و تطمین فلوم بدخرالله الا بذکر الله تطعیرة الْقلوتٌ 


+ اقم الطلوة ان الطْلوة کلهی غن الفحشاء و الفتگر ولذکر الله اک 
# عنگبوت؛ آنة 45( 


ایا انلف لاله الا اناد ها ویو اقم الصلوة نز کر (شورهم طفه. آیه 
14( 1 


4 ازْهبٍ ات واجوک بایاتی و لاتنیا فی ذگری (سوره طه, آیه 42) 
5- و من اغْرَض عن ذکری قال له معبشَة ضَتکا (سوره طه, آیه 124) 
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ِ- 
1 


6- و اصَبرّ تَفسَک مع الذید 


العشب پُریُدُون وجْهة و لاتغذ عیناک عََهمْ ثریذٌ زيته الحیّوو الذْنیا و لاانطعٌ 
من اعْقَلنا قَلبَهُ عن ذکرنا و الب هواخ وکا امَرَهْ فْرُّطاً (سوره کهف., آیه 


7 ار عفن لیر دراو کم بر ال اوه الا ( ره که 
آیه 29) 


8- یا ایا الذین لوا ادکْمُوا ال دِکْراً کثیرا و سَبَخوة بُكْرة و اصیل ِِ 
الذی ی لیم و مَلاْکنة 4 فییکغ من الطلمات الی اللور - 


و اما ری السّبّْطانْ ان بُوقع بتکم الْعداوع و البعْضاء فی الْحَمّر و لمیر 
َضة کم عم ذکر ال و عن الشْلوه (سوره مائده, 1 91( 


10- رجال لائلهيهم تجارَة و لاب بیع ۶ عر خی لاه ره ین 37 
ترجمه. 


[- (هدایت یافتگان) کسانی : هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به باد 
خدا| مطمئن (و آرام) است ؛ آگاه باشید, تنها با باد خدا| دلها آواهتت.فی پابد ! 


ها اد اسان ار ها ما ارم اروت اه 


3- (ای موسی ا) من «الله» هستم, معبودی جز من نیست ! مرا بیرست و 
نماز را برای یاد من بپا دار 


4- (اکنون) تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید ! 


5- و هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی (سخت و) تنگی خواهد 


6 با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای 
او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها 
اک را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن. 
همانها که از هوای 


نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است ا! 


7- از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی ماذی دنیا را نمی 
طلبد اعراض کن ! 


8- ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید- و صبح و شام او 
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او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد, و فرشتگان او (نیز 
برای شما تقاضای ر حمت می کنند), تا شما را از ظلمات (جهل و شرک و 
گناه) به سوی نور (ایمان و علم تقوا) رهنمون گردد, او ننست به مقمنان 
همواره مهربان بوده است. 


9- شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه 
تاد ی شا ایا سا تا اراس 


0- مردانی (آنها کسانی هستند) که هیچ تجارت و معامله ای آنان را از یاد 
خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند ! 


تفسیر و جمع بندی 


دز رن آبمت شک از این بان خدا در ارافتن لیا اش آرامشن که 
می تواند انسان را از لغزشها برهاند و به فضائل اخلاقی بیاراید؛ می 
فرماید: آنها (هدایت بافتگان) کسانی هستند که ایمان آورده اند و 
دلهایشان به ذکر خدا مطمئن و آرام است.» (الذین امتها و تا قلْوبَهم 
بذِکُر الله) 


سس همین معلی را به صورت _ یک قاعده ۳ بیان کرده, مي افزاید: 
«آگاه باشید. تنها با پاد خدا دلها ارافتن می یابد !» (الا تدگر اللّه تطمیره 
الخلس) 


این اتافشن فوق العاده به خاطر آن است که نگرانیها گاه به خاطر آستده 
تاریی و مبهمی است که در پیش دارد؛ مثلا. از احتمال زوال نعمتها با 
گرفتاری در چنگال بیماری و درماندگی و ناتوانی 


ات ان ناشی می شود, و گاه گذشته تاریک و فکر او را به خود 
مشغول می دارد, و نیز دنیاپرستی و دلباختگی نسبت به دنیاء سوء ظن ها و 
توهمها و ترس و وحشت از مرگ, هر یک از اينها می تواند عاملی برای 
نکزانی خلت ار امش اتان شود. 


بخل و حسد و حرص و طمع و مانند آنها نیز از عوامل نگرانی انسان است. 


یاد خدا, همان خداوندی که جواد و کریم و رحمان و رحیم و خالق و رازق و 
بخشنده و بنده نواز است- خداوندی که حل هر مشکلی در بربر قدرتش 
آسان, و هر امز پیچیده ای در پرابر اراده اش ساده است. 


آری ! یاد چنین پروردگار مایه ارامش دلها و سبب پرورش فضائل اخلاقی 
است. این نکته قابل توجّه است که نفس ,مطمئتّه همان نفسی است که 
مخاطب به خطاب «یا اببْهّا الْفْسْ الْمُطمَیتَه اجعی الی ژبك راضية 

۱ فی عبادی خی جَنتی؛ ای نفس مطمئنه ! به سوی 
ات باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود 
است. پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو » <1» 


** در دومین آیه, بعد از بیان اين نکته که نماز انسپان را از زشتیها و 
قتگرات ارف دانو(ان السلوه نمی عره سای اافتکر مین فومانه 
«ذکر خدا از نماز هم بالاتر است » ( دعر ال اکن 


آری ! یاد خدا روح نماز است, و روح شریفترین بخش وجود می باشد؛ اگر 
نماز سبب ترک فحشاء و منکر می شود نیز به خاطر همین ذکر الله است؛ 


می اندازد که تمام وجود انسان در آن غرق است. و یاد آوری این نعمتها 
انسان را از نافرمانی بخشنده نعمت, باژ.می دازت ع از .کناه شرمنده می 
کند. 


از سوی دیگر, او را به یاد روز قیامت و دادگاه عدل الهی می اندازد؛ خود 
را در برابر دادگاه بزرگ حق می بیند و پرونده اعمال خوپش را در آنجا 
حاضر, و ماموران مجازات را آماده مجازات بدکاران و فرشتگان رحمت 
را آماده پذیرائی از بندگان خوب 9 در بهشت برین ی و 


بعضی ات تران دای له هی لد اللم اکته آتاوه به این اتشت 
که ذکر خدادبرترین اعفالن فرغباداث بند کا ن انشت. 


ات اخمال: دادم فد اشت که ختظور ار هدر اللف در اشجا ادف 
است که خدا از بنده اش می کند (در برابر یادی که بنده از خدا دارد.) 
« و این یاد خدا او را به درجات عالیه عبودیت و بندگی سوق می دهد و 
از هر چیز برتر و والاتر است؛ ولی احتمال اوّل با معنی 


(1). سوره فجر, آیات 27 تا 30. 

(2). المحجّه البیضا, جلد 2, صفحه 266. 
اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 351 

یه تناسب بیشتری دارد. 

ده مین اب سکن از تخشتین وی آلفن نم وی ین عراز ارت 
که در سرزمین طور و وادی ایمن؛ از کنار درختی این پیام الهی را شنید: 
من خدا هستم ! معبودی جز من نیست, مرا پرس بش کن, نماز را برپا دار تا 
به یاد من باشی » (اّیی اتا اللح لا الع الا انا فاغتونی و اقم الصْلوة لذکری) 


در اینجا, در حقیقت. فلسفه اصلی 


نماز ذکر خدا شمرده شده است, و در نخستین وحی الهی به موسی علیه 
السلام توجه به ذکر اللّه گوشزد شده و اين به خاطر اهقیّت ‌ فوق العاده 
ذکر است. بخصوص این کت 20 نماز و ذکر اللّه بلافاضلة بعد از بحث 
توحید ذکر شده است. 

دنت دوع مآ رفن ارد: مخاطب موسی و برادرش هارون هستند؛ در آن زمان 
که فرمان نبوت موسی علیه السلام صادر شده, و مامور می شوند برای 
مبارزه با فرعون اماده گردند, می فرماید: تو و برادرت با ایات من (کتاب 
آسمانی و معجزات) به سوی فرعون بروید, و در ذکر من کوتاهی و 
شستی تکنیه ۱ (ادهت انتواحوی بابانی وا افی رکری) 


دستور به ذکر خدا آن هم بدون سستی به هنگام مبارزه با طغیانگری 
همچون فرعون,: بسیار پرمعنی است؛ این امر نشان می دهد که ذکر 
خداوند ۳ چه اندازه در قدرت و قوّت و شجاعت و شهامت انسان اثر دارد, 
و به او نیرو و توان برای مبارزه می بخشد که در اين هنگام به آن دستور 
داده شده است. 


در تفسیر «فی ظلال» می خوانیم که در توضیح این آیه می گوید: «خداوند 
به موسی و هارون گفت که ذکر و یاد من؛ وسیله کار شما, و اسلحه برنده, 
و تکیه گاهی است که می توانید به آنْ مکی شوید » <1» 

بعضی از مفسشران «زذکر» را در این آیه به معنی ابلاغ دعوت نبوت و بعضی 
به معنی مطلق امر و فرمان, و بعضی به معنی یاد خدا گرفته اند, در حالی 


(1). «فی ظلال القرآن», جلد 5, صفحه 474. 
اخلاق در قرآن, ج 1, ص: 352 


امور نیست, و ممکن است همه 


در مفهوم جامع آیه جمع باشد. 


اه یی که اش ای لا یی ها ان 
از یاد او نیرو و توان بگیرد, در ابلاغ رسالت و اطاعت فرمان او نیز قوی تر 
و کوشاتر خواهد بود. 


9 در پنجمین ایه, بعضی از اثار ترک ذکر خدا| بیان شده است؛ می 


فرماید: «و هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی تنگ و سختی خواهد 
داشت و روز قیامت او را تابینا محشور می کنیم » (و من اغرزض عن 
ذکری قَان له 2 1 مَعيشَه صَنکا و تَعشرّة یوم القیاقه اعمی 


عذاب دنیوی ما تکوم معیشت, و عذاب اخروی آنهاء نابینا بودن در محشر 
۱ 


است ! 
گاه تنگی معیشت به خاطر این است که انسان در آمد کمی دارد, و گاه به 
خاطر آن است که با داشتن درآمد هنگفت, به خاطر بخل و حرص و آز و 
طمع, صحنه زندگی بر او تنگ می شود ی 
و دیگران از زندگانی او استفاده کنند, و حاضر نیست محرومان را در 
زندگی خود شریک سازد؛ و به فرموده علی علیه السلام: 


«ثروتمندان بخیل همچون فقیران زندگی می کنند و هماننج اغنیا و 
ثروتمندان حساب پس میم دهند» بعیش فی التبا عیش الفْقَراء 0 
یِحاسَب فی الاخته جساتب الاغنیاء) «1« غالب ثروتمندان از 0 بی خبر 
حریصند و این حرص و آز هميشه آنها را در التهاب و نگرانی و ناراحتی نگه 
می دارد, به گونه ای که از اموال سرشار خود, بهره کافی مه آزافتشن 
نمی برند. 


اما چرا در قیامت نابینا محشور می شود؟ ممکن است به این دلیل باشد 
که حوادت ان جهان هماهنگی کاملی با حوادثت این جهان 


دارد؛ غافلان از ذکر خدا چشمهای خود را بر حقایق این جهان بسته, و آیات 
حق را که از در و دیوار این جهان نمایان ۳ نادیده گرفته اند؛ . به همین؛ 
دلیل در قیامت نابینا وارد عرصه محشر می شوند. 


اسان الاتآر اه وه 1 
ذکر خدا چگونه است؟ 


در بسیاری از روایات اسلامی ذکر خدا, به معنی << و در بعضی به 
معنی ولایت امیر مقمنان ۳ علیه السلام تفسیر شده است ؛ بدیهی است 
هر کدام از اینها مصداق مهمی از مصادیق مفهوم وسیع ذکر خداست؛ حح. 
مه ی ام اس سای وا ات ار سا موه ات | 
ایا رانا متا 


سین ام اب اس ان ای اه نس الم ری رارسا 
از پیروی کسانی که قلبشان از ذکر خدا غافل است., بر حذر می دارد. و به 
همراهی کسانی که صبح و شام به یاد خدا هستند. دعوت می کند؛ می 
فرماید: «با کسانی باش که پروردگار خود را هر صبح و شام می خوانند و 
ایا تس اه تا ارس سس .1 
اه ای ای او ها یا 
مکن ! همانه کار هدای عس ره راهان رای انیت 
( اصبر تفشک مغ آلذین بَدعُون رهم بالقدوو و الْعشی دون وَجهة و 
تقد عتناک علهم ری زیتع اوه الک و اطع من اعْقلنا قلبةِ عَنْ ذکرنا 5 
اب هواخ وکان امرخ فْرطا) 


کی ای چا نمی ال کی سا ارات ات ار ی ار 


غرور, پا تعصّب کوررکورانه, با حق دشمنی دارند. 


فتاه نهر اب اقمان قاطا رواخ فلت اما سر ای 
خاطر کیفر اعمالشان است؛ و به همین دلیل, به هیچ وجه مستلزم جبر 


این گروه از غافلان. پیرو هوای نفسند. و اعمالشان آلوده به افراط و 


تفریط است ؛ به همین دلیل, در پایان ایه می فرماید: (واتبع هواه وکان 
امرخ فْرطا) 


از این ند بخوبی می توان نتبجه گرفت که غافل شدن از یاد خدا| در اخلاق 
انشان ار هی رده افیا بممایی سها تشن ماهر اظ هی اند 


آری ! روح انسان را یا «خدا» پر می کند و يا «هوی که جمع میان این دو 


هوا پرستی سرچشمه غفلت از خدا و خلق خداست؛ هوا پرستی عامل 
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برد, و از همه چیز غافل می کند. 


یک انسان هوا پر ست جز به اشباع شهوات خویش نمی اندیشد؛ رحم و 
مروت و ایثار و فداکاری برای او مفهوم ندارد. 


** در هفتمین آیه, باز روی سخن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
است ؛ و او را از آنها که از یاد خدا بیگانه اند, برحذر می دارد می فرماید: 
ص۰۰ برگردانده اند و جز زندگی دنیا را نمی خواهند 

نمی جویند, روی بگردان ! (قاعرٍض عَن من تولی عن ذکُرنا و لَمْ برد الا 
الیو الدنیا) 


در تفسیر «ذکر خدا» در اين آیه, بعضی گفته اند منظور قرآن است. و 
بعضی آن را اشاره به دلائل عقلی 


و منطقی می دانند, و بعضی اشاره به ایمان. ولی ظاهر این است که ذکر 
خدا مفهوم گسترده ای دارد که همه اين امور, و مانند آن را شامل می 
شود. 


بعضی چنین پنداشته اند که این آبه-دغوت به تر ک:جهاد هی کنده و لذا گفته 
اند به وسیله ایات جهاد, نسح شده است, در حالی که نسجخی در کار 

نیست, بلکه منظور بی اعتنایی و ترک همنشینی نسبت به غافلان از ذکر 
و و این کار هی گونه منافاتی با تام جهاد در شر ایط خاش 


ندارد. 


در این یف رابطه «دنیا پرستی؟> و «ترک ذکر خداوند» بخوبی روشن 
است ؛ و به این ترتیب آثار ذکر خدا را در پرورش فضائل اخلاقی. و آفاز 
ترک آن را در پیدایش رذائل روشن می سازد. 
9 در ۳ هشتمین آنهم روی سخن به تمام مقمنان است, و همه آنان را به 
سوی ذکر خدا دعوت می کند, و آن را با خروج از ظلمات و پیوستن به نور 
مرتبط می سازد؛ می فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید. و صبح و شام او را 
تسبیح گوپید + او کسی است که بر شما درود و رهحمت می فرستد و 
فرشتگان او (نیز برای شما) تقاضای رحمت می کنند, تا شما را از ظلمات 
جهل و شرک و گناه به سوی نور (ایمان و توحید و 
اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 355 

تقوا) رهنمون _گردد؛ 1 مومنان مهریان اسپت !» » یا ]| ایا الذ الذین 
آعنوا روا له ذکرا کتهرا و شتخوه نکر و اصیلاٌ و الذی بضلی علنکم و 
ایک جک من الطلماتِ الی ار و کان بالغذمنین وحیما) 


قایل این کیان اه ان تن مور گر 


الله آن هم به صورت وسبع و گسترده. و همچنین دستور به تسبیح ذات 
پاک اوء هر صبح و شام , خبر از درود و رحمت خداوند و دعای فرشتکان 
فی دهدن و تتیخه: آنو | خروح از ظلمتها به سوی روشنائی ذکر می کند ؛ آیا 
این همان چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم که ذکر خدا اثر عمیقی در 
زدودن تاریکیهای رذائل اخلاق از درون جان انسان دارد و او را تدریجا به 
فضائل اخلاقی آراسته می کند؟ 


در تقسمر العیران آمدم: اشت که آیه. آخیر در هاقع هه متوله بان لت 
دستور «ذکر کثیر» است که در آیات قبل آمده است؛ و این سخن گواه بر 
مطلبی است که در بالا ذکر کردیم. «<1» 

در این که منظور از ذکر کثیر چیست؟ تفسیرهای مختلفی ذکر شده است: 
بعضی گفته اند: منظور این است که خدا را هرگز فراموش نکند. 

تین ففیه اند؛ منظور ذکر اسماء و صفات حسنی است. 


و بعضی طبق روایتی آن را به معنی تسبیحات اربعه را سی بار تکرار 
کردن, و يا تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام گفته اند. 


آبن عبّاس می گوید: هر دستوری که خدا مقژر فرموده, حذد و حدودی دارد. 
و به هنگام عذر,. ساقط می شود, جز ذکر خدا که نه محدود است., نه 
عذری برای ترک ان وجود دارد ! 


به هر جال: ذکر کثیر مفهوم وسیعی دارد که همه آنچه در بالا امد در آن 
جمع است. 


و در این که منظور از «ظلمات» و «نور», در ذیل این آیات چیست؟ نیز 
تفسیرهای متعددی کرده اند 13 از تاریکی کفر به سوی ایمان, و 
گاه به خروج از ظلمات جهان ماه به نور روحانیت و معنویت, و گاه 


به خروج از ظلمات معصیت به نور اطاعت. 


(1). تفسیر المیزان, جلد 16, صفحه 329 ذیل آیه مورد بحت. 
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تفسیر شده است. 

ولی معلوم است که اینها منافاتی با هم ندارند. 


اضافه بر اين. خروج از ظلمات رذائل اخلاق به سوی فضائل اخلاق را نیز 
شامل می شود که از مهمترین اثار ذکر خداست. 

0 در نهمین آنف سخن از عواقب آلودگی به شراب و قمار به میان آمده 
است ؛ می فرماید: «شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان 
شما عداوت ایجاد کند, و شم را از ذکر خدا| 9 نماز باز دارد (با این همه 
زیان و فساد) آبا خودداری خواهید کرد (انّما پرید السَیّطانْ ان بوقع 
بتکم العداوه و البفْضاء فی الْحَمَرٍ و لیر و یَضْدُكُم عَن ذکر الله و عَن 
الصّلوه قَمَل انتم ۶ 9و مَنتَهّون) 


در این آیه سه مفسده مهم برای شراب و قمار ذکر شده: پیدایش عداوت 
و دشمنی؛ و باز داشتن از ذکر خدا؛ و از نماز؛ از این تعبیر بخوبی روشن 
می شود که ذکر خدا همچون نماز و همانند دوستی و محبّت در میان مردم 
سرمایه مهمی است که از دست دادن آن ضایعه وی کت محسوب می 
شود. 


اضاقه رت آینژرفی توان ان لخن یم شین انشاوه کرو که سان نهر کرد کر 
خدا| و نماز» و «پیدایش عداوت و بعض و مفاسد اخلاقی دیگر» رابطه ای 
وجود دارد؛ و این همان است که ما در جستجوی ان هستیم. 

تن در دهمین و آخرین آیه که بعد از آیه معروف نور رای ود نوزم تور 


آمده است, سخن از مردان و است که در بیوت رفیعی که مرکز 
انوار الهی است جای دارند؛ 


درباره ویژگیهای آنها چنین می فرماید: «اين (نور الهی) در خانه هایی قرار 
دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای ان را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین 
و هوسبازان در امان باشد). خانه هایی که نام خدا| در آن برده می شود و 
صبح و شام در آن تسبیح می گویند ها ۱۳۹۵۵ زاو 
آنان را از یاد خدا, و بر پا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند» (فی 
بیو تن ادن اللقان ت فعو بدکو فیها اشمه بسح له فیها بالغدی و 
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الاصال- رجال لائلَهیهمْ تجارخ و لابیغْ عَن ذِکُر اللّه و اقام الصّلوو و ایتاء 
ال کوه) 


به این ری نخستین ویژگی مردانی که پاسداران نور الهی هستند این 
ات که سیر کرومیهای رنه یبدا و امور مای آنها رز از یاد خدا غافل نمی 
کند؛ آری ! یاد خداست که آنها را به این افتخار بزرگ مفتخر کرده ۳۳۳ 
تسیتترن یه هیر کیهای. فیک نها مانند بر پا داشتن نماز و اداء زکات اشاره 


می 


از آنچه در آیات بالا آمد, و آیات دیگر قرآن که از ذکر همه آنها به خاطر 
اختصار صرف نظر کردیم. بخوبی استفاده می شود که ذکر خدا مایه 
رات دا ؛ نهی از فحشاء و منکر؛ و قدرت و قوّت در مقابل دشمن " ترک 
بخل و حرص و دنیا پرستی و رذائل دیگر اخلاقی می شود. 


وان سا شش الک ال ال تاه کاب رن وی واه 
تهذیب نفس مشغولند, باید از این کیمیای سعادت و اکسیر خوشبختی غافل 


خطرات و پرتگاهها, هوشیاری و 


قدرت و قوّت می دهد, همان یاد خداست که به صورت مستتمر در آیذر و 
جزء برنامه حیات انسان شود. 


راب بان خی با تخب فیس خر اخادیت اتلافی 


اهقْیّت ذکر اللّه در احادیث اسلامی بیش از آن است که در اين مختصر 
بکتجد انجه ما به دیال ان هستيم این. است که‌یاد خدا را بف عنوان یکی از 
عوامل تهذیب نفس و پرورش فضائل اخلاقی. و سازندگی روح انسان, 
مورد بررسی قرار دهیم؛ در اين زمینه نیز روایات زیادی در منابع معروف 
اسلامی از معصومین علیهم الشلام خفلشده ارستتم که لخیی. از ان را وز 


ِ- 


1- در حدیثی ان امام امیر مژمنان علی علیه السلام می خوانیم: «مَن عم 
له پدوام الذگر خشتث افْعالة فی ال و الق ؛ هر کس قلب خود را با 
تادسوشته الفی آبادان کنو اغمال 


اه در ینهان و آشکار تیکو می شود.» <«1» این خدیت: شریف با ضراحت 


2- در حدیث ٍیگری از همان حضرت علیه السلام می خوانیم : «مَداومَة 
الذکرٍ قَوَتْ الژواح و مهفتاخ الطْلاح؛ تداوم یاد خدا غذای روح و کلید 
رستگاری است.» «<2» 


و ,در حدیبت + دیگری از همان امام علیه السلام آمده است: «اصل صلاح 
الْقلب اشْتَغالَة بذکرالله؛ ريشه اصلاح قلب (و تهذیب نفس) اشتغال به یاد 


خداست » «3» 


4- باز در حدیث در او اه سرت لس الصا مه می خواتمه ی ۱ 
دواء اغلال الَمُوّس : ؛ یاد خدا داروی بیماریهای جانها است » «4» 


5- و نیز از همان بزرگوار علیه السلام می خوانیم: «ذکَر ال رأسن مال کل 
مَوْمن, و رِبحة السّلامَة مد التتطان اد سرمایه کل فرد با ایمان 
ات انح 


وسوسه های شیطان (و خلق و خوهای شیطانی) است » «5» 
6- باز از همان امام بزرگ علیه السلام نقل شده است که فرمود: «الذْکَرَ 
حلاء التصار و ور السرایّر ؛ ذکر خدا مایه روشنی چشم دل و تلور درون 


است 4 <«6» 


9 و 7 همان پیشوای ملّقیان علیه السلام می خوانیم: «مَن دک ال 
نم ا< خبی اللة قلبة و 28۶ عقلة اکن ناد خداونق‌سحان. کنر 

داش رده عف که ۱ ۳ 7 

8- و نیز از رهمان امام بزرگوار آمده است که فرمود: «استدیموا| الذکر 

قانه نی العلیت, چ هو افصّل العباده؛ پیوسته به یاد خدا باشید که قلب را 

۸ ۸ ۱۵ ۱ ۳ 


9 در «میزان الحکمه» از امام امیر مقمنان علیه السلام نقل شده است 
که فر مود: «ازکروا ال 


(1). تصنیف درر الحکم. صفحه 189, شماره 3658. 
(2). همان مدرک شماره 3661. 

(3). همان مدرک, صفحه 188, شماره 3608. 

(4). همان مدرک, صفحه ۰188 شماره 3619. 

(5). همان مدرک. شماره 3621. 

(6). همان مدرک صفحه 189, حدیث 3631. 

(7). همان مدرک شماره 3645. 

(8). همان مدرک حدیث 3654. 
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ح‌ - 


ذکُراً خالصا تخیوا بو افْصَلّ الحیاه و تسْلکُوا به طَّق التّجاه؛ خدا را خالصانه 
که ۱ ۲ 
نجات را بییمایید » «<1» 


10- در تهج البلاغه از همان رت علیه السلام نقل شده است که در 
وصیت معروفش به فرو ند گرامی اش امام حسن مجنیی علیه السلام 
فرمود: «اوصک بکقهی الله با یه ۱ و لو ارو و عماته قلیک ید کر 


فرزندم ! تو را به تقوای الهی و التزام به او امر او, و آباد ساختن قلبت با 
ذکر خدا, توصیه و سفارش می کنم » <2» 


1- در «غرر الحکم» از مولی الموخدین امیر موّمنان علی علیه السلام 
چنین نقل شده است که فرمود: «زکر اللّه مطرده لِلسیّطان؛ یاد خدا 
شیطان را از شما طرد می کند.» 


2- به عنوان حسن ختام. این بحث را با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله پایان می دهیم, , هر چند روایات در این زمینه پیش ان ان است 
که در اين مختصر بگنجد؛ فرمود: «ذِکرّ الله شفاء الفْلْوب؛ ذکر خدا موجب 
شفای دلها است » «3» 


از مجموع آنچه در احادیث دوازده گانه بالا آمد, بخوبی می توان استفاده 
کرد که رابطه بسیار نزدیکی میان «یاد خدا» (ذکر الله) و «تهذیب نفوس» 
است؛ قلب را نورانی می کند؛ بیماریهایی همچون کبر و غرور و غفلت و 
بخل و حسد را از دل دور می سازد؛ شیطان را طرد می کند؛ و دل را 


به گفته بعضی از علمای بزرگ اخلاق, دل و جان انسان جایگاهی است که 
هرگز نمی تواند خالی بماند؛ اگر ذکر خدا آن را پر کند. وسوسه های 
تسطاتی ار آن زور هی تج و کی حالی ار 0 جولانگاه لشکر 
شیطان و وسوسه های او شند. 


از سوی ویک می دانیم که ذات پاک خداوند منبع کل کمالات است, باد او 
سبب می شود, که انسان هر روز به منبع کمال مطلق نزدیک و نزدیکتر 
گردد, و از رذائل اخلاقی که پایه همه آنها را کاستیها و فقدان کمال تشکیل 


می دهد, دور می سازد. 


راهوارترین مرکب, 


و پرفروغترین چراغ؛ با خود داشته باشند, تا این راه صعب العبور را 


ردان الخکست لد مر .جای سیم صفعه 969 
(2). نهج البلاغه, نامه 31. 

(3). کنز العقال, حدیث 1751. 
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پشت سر بگذارند و جاده خود را به سوی کمالات انسانی و ملکات فاضله 
اخلاقی, نورانی و هموا ر سازند. 


در پایان این بحث ذکر سه نکته لازم به نظر می رسد: 


1- حقیقت ذکر چیست؟ 


به گفته «راغب» در «مفردات» ذکر دو معنی دارد؛ گاه به معنی حضور 
چیزی در ذهن (یادآوری) و گاه به معنی حفظ و نگاهداری معارف و 
اعتقادات حق در درون جان است. 


بزرگان اخلاق گفته اند: «ذکر خدا» تنها اين نیست که نام خدا را بر زبان 
بیاوريم و مکژر تسبیح و تهلیل و تکبیر گوئیم؛ بلکه منظور آن است که با 
تمام قلب, متوجّه او و عظمتش باشیم, و او را همه جا حاضر و ناظر 
بدانیم. 


بی شک چنین ذکری سرچشمه حرکت به سوی نیکیها و خوبیها است. و می 
توا مان اسان و که وال اعا فیس محکفی‌اسار کند. 


به همین دلیل, در خدیتی هی خوانيم که پیامتر اکرم ضلی الله علیه و اله به 
علی علیه السلام فرمود: سه چیز است که این امّت طاقت آن را ندارند (و 
از هرکسی ساخته نیست): مواسات با برادران دینی, در مال؛ و دادن حق 

هردم؛ و ذکر خدا در هز حال؛ سیس افزود: «و لسن هو شبحان ال 
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الق الله و الله ار تست بلکههکانی: که ومته ها جرام. فرا هم 
گردد, از خدا بترسد و آن را ترک گوید.» «<1» 


شبیه ۵ پر معنه با مختصر تفاوتی از امام باقر و9 امام صادق علیهما 
السلام نقل شده است. <2» 


[9 ر حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام می خوانیم: «الدکرُ ذکران: 

رو لد لد المَصیبَه حسَن جَمیلٌ و افْصَل من ذلک کر اللّه عند ماحهم ال 
عَلیک قیَکون ذالک حاجز؛ ذکر بر دو گونه است: اد خدا کردن به ۳ 
میا ات ات ی ات 
خدا را در برابر گناهان یاد کنی, 0 تو و حرام سدّی ایجاد نماید » «3» 


(1). بحار الانوار, جلد 90, صفحه 151, حدیث 4. 

(2/). همان مدری, حدیث < و 6. 

(3). بحار, جلد 75, صفحه 55. 
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از انخه ذر بالا امد عخونی. مین توان نتیجه گرفت که ذکر اللّه واقعی ذکری 


است که در اعماق وجود انسان اثر بگذارد, و در جهت گیریهای فکری و 
عملی او تنیز کند: و روح و جان انسان را پرورش دهد و به راه خدا دعوت 
کند. 


آن کفز. که ذکز خدا عی. کونت.و زا شیطان را می پوید. در واقع ذاکر 
صادق و خالص نیست؛ به همین دلیل, در حدیثی از امام علیخ بن موسی 
الضا علیه السلام می خوانیم که فرمود: 

«مَن کال و لَم یش يِستبق الی لقایّه قَقَذ اسَتَهْرَء بتفسه؛ کسی که ذکرخدا 
گید مس سوت آنای ات ال و سر 
فراهم نسازد) خود را به سخریه گرفته است » «<1» 


بزرگان اخلاق برای ذکر, مراتب و مراحلی 


ذکر کرده اند: 


تین شرخات گر لقطی. است. که انسان تام جدا و افضاف جلال, .و 
جمال او و اسماء خسنایش را بر زبان جاری کند, بی آن که توجّهی به 
مفاهیم و محتوای آن داشته باشد؛ مانند بسیاری از نما زگزاران که بی توچه 
به معانی نماز, الفاظی را بر زبان جاری می سازند. 


درست است که این گونه ذکر, بی آثر نیست؛ چرا که اوّلا مقدّمه ای است 
برآی رسیدن به مراحل بالاتر و ثانیً هميشه با یک مفهوم و توگه اجمالی 
آمیخته است: ژیرا شحصض تماز کرار اجمالأ می داند رو به خدا ایستاده و 
برای خدا نماز می خواند, هر چند مفاهیم آن را ؛ به تفصیل نداند؛ | ولی به 
یقین این ذکر کم ارزش است., و تأثیر چندانی در تربیت نفوس و تهذیب 
اخلاق ندارد. 


مرحله دوم: ذکر معنوی است.؛ هن این است که انسان در حالی که 
مشغول ذکر لفظی است به معانی آن نیز توجّه کند ؛ بدیهی است که توجه 
به معانی و مفاهیم اذکار بویژه اگر متوجه تفاوت این مفاهیم و خصوصیت 
هد یرای انها ماشند: عمق بیشتری به ذکر می بخشد و آثار فزونتری در 
تزبیت انسان دارده انسان با تداوم خنین:د کری انار ان را در خود اخساسن 
می 


(1). بحار, جلد 75, صفحه 356, حدیث 11. 
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مرحله سوم : ذکر قلبی است, و در تفسیر آن گفته اند: ذکر قلبی آن است 
که توجّه به پروردگار, نخست از دل بجوشد, و سپس بر زبان جاری گردد؛ 
مثلاء هنگام دقت و مطالعه در آثار خداوند در جهان آفرینش و مشاهده نظم 
عجیب کائنات و ظرافت فوق العاده آنان به باد عظمت خدا افتد و 


تک دام ام الواجد القّار؛ عظمت از آنِ خداوند یکتا و قاهر 
است » این ذکری است که از درون دل جوشیده و بیانگر حالتی در درون 
جان انسان است. 


گاه انسان یک نوع حضور معنوی در جان خود مشاهده می کند. ۵فت ان که 
واسطه ار در میان پاشد, به ذکر یاسْبوخ و يا فدوسْ و يا اذکاری همچون 
سْبحاتک اللهْمٌّ لا الع الا ات مترئم می شود. 


این اذکار قلبیه, بانیم فوق العاده ای در تهذیب نفس و پرورشر فضایل 
اخلاقی دارد, و همانند ذکر فرشتگان است که وقتی اعجوبه عالم آفزرشن 
یعنی «آدم» را با علم وسیع و گسترده اش درباره اسماء الهی مشاهده 
کردند. عرضه داشتند: «سْبحاتک لاعلم لیا الا .ها غلا ایک ان الَعلیم 
الحکیم؛ بار الها ! منژهی توء چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمی دانیم و 
تو دانا و حکیمی » <1» 


در قرآن مجید اشاره به مراحلی از ذکر شدم است ؛ ۱ 
«و ادکر انش زیک قافیال اه ولا ؛ نام پروردگارت را ذکر کن و تنها به 


دل ببند » <2» 


و در جای دیگر می فرماید: , «و اد ریک فی تقبییک تضَرعاً و خِيْقَة و ذون 


الجَهُر من القوّل بالْعْدُو و الأصال لا تک من الغافلین؛ ؛ پروردگارت را در 
دل خود از روی تضلع و خوف آهسته و آرام, صبحگاهان و شامگاهان, یاد 
کن و از غافلان مباش » «<3» 


در آیم اوّل, توجه به ذکر لفظی عمیق شده؛ و سرانجام به تبثل و انقطاع 
الی الله؛ یعنی, از همه بریدن و به خدا پیوستن. منتهی گردیده است. 


در آیه دوم, توجّه به ذکر قلبی شده که آمیخته با تضرع و خوف خدا باشد و 


به ذکر خفی زبانی شود, که آهسته از درون بجوشد و بر زبان جاری گردد. 


(1). سوره بقره, آیه 32. 

(2). سوره مزقل, آیه 8. 

(3). سوره اعراف, آیه 205. 
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3- موانع ذکر 


ذکر لفظی موانع مهقّی بر سر راه ندارد, چرا که هر وقت انسان بخواهد 
می تواند اذکار مقدسی را مشتمل بر اسمای حسنای خداوند و صفات 
جمال و کمال او بر زبان جاری سازد مگر این که آن قدر غرق دنیا شود که 
ها و اه 


ولی ذکر قلبی و معنوی موانع زیادی بر سر راه دارد, که مهمترین آنها از 
سوی خود انسان است؛ با این که خداوند همه جا حاضر و ناظر است. و از 
ما به‌ها توذیکتر من باشد (و نکن افوت الم ین بل العرید) «1 


و قبل از هر چیز و بعد از هر چیز او می باشد, و همراه همه چیز است. و 
طبق حدیبت مشهور علوی «ما زایث شیتا الا ور ای اللهَ قبلة و بعده وَمَعَة؛: 
را کر ۱ ؛ و بعد از آن؛ 0 
دیوم ا رفن آن آنببه دلل ایو که حالی ان اوست: و هن ار آن بم‌دلیل. ان 
اه هر ات ی با ای سا سا ی ی 2 
اعمال انسان و صفات شیطانی اور حجابی ضخیم در برابر چشمانش می 
شود به گونه ای که هرگز حضور خود را در پیشگاه خدا احساس نمی کند؛ 
همان گونه که در دعای معروف 


امام سچاد علیه السلام (دعای ابوحمزه تمالی) می خوانیم 


«والک : تحتجب لک 1 ان تحجبهه هم الأغمال دوتک؛ تو هرگز از 
گردد» و مهمترین این حجابها, «خودپرستی» است که انسان را از 
«خدایرستی» و ذکر الله باز می دارد. 


انسان خود بین, خدا بین نمی شود., و خود خواهی و خود بینی نوعی شرک 
است که با حقیقت توحید و حق بینی ساززگار نیست ! 

در حدیثی از امام امیر ممنان عی له ا تسا ی خو اه یل ما آآفی 
هن دکر الله. فهو من ابلیس؛ هر چیز انسان را از یاد خدا غافل سازد, از 
سوی شیطان 0 4 3 


و در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «کُل ما افو وک اه 
فهو من 


(1). سوره ق, آیه 16. 
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المیسر: هر خیری کف اشتان را از باه خدا خافلن. کت توق قمان اه 
«1» (و می دانیم قمار در قران مجید در ردیف بت پرستی ذکر شده 
است. <2») 


۱ ها ما اراس ام سای اش ام 
پایان می د هیم . 


ر تفسیر آیه شریفه «یا ۳ الذین اتوا اثْهکَم امُوالَکَم و لااولادکم عن 
دگر الله؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما ۳ ۳ 
ذکر خدا غافل نسازد » «3» فرهود: «همّ عباذ من امّتی الطَالخون 
لائلهيهم تجاره و لاببّغٌ عن دِکُرٍ اللْهٍ و عن الصَلَوه المفْرَوّصَه صَه الْحَفّس؛ ۳1 


موّمنان, بندگان صالحی از امّت من هستند که هیچ تجارت و معامله ای, 
1۳ 
را از 


یاد خدا و نمازهای فریضه پنجگانه, غافل نمی کند » «4» 


آری ! آنها هر جا باشند و هرچه بگویند و هر چه بشنوند باز نظری به سوی 


خدا| دارند. 
رز تفت دولت ای برادر به کف آر وبن عمر گرامی به خسارت مگذار ! 


دائم همه جا, با همه کس, در همه کار می دار نهفته چشم دل جانب یار ! 
۴ 


(1). همان مدرک 

(2). سوره مائده, آیه 90. 

هو و 9 

(4). میزان الحکمه, ج 2 صفحه 975, چاپ جدید. 
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فصل سیزدهم: اسوه ها و الگوها 

اشاره 

اشاره: 


هرکس در زندگی خود. اسوه و پیشوایی دارد که سعی می کند خود را به 
او نزدیک سازد, و پرتوی از صفات او را در درون جان خود ببیند. 


به تعبیر دیگر, در درون دل انسان جایی برای اسوه ها و قهرمانها است ؛ ۰ و9 
به همین دلیل, تمام ملتهای جهان در تاریخ خود به قهرمانان واقعی؛ و گاه 
پنداری متوسّل می شوند, و بخشی از فرهنگ و تاریخ 9( را بر اساس 
فعود آها شام که دی حالس شود از آنها ضن ی وه آها راعی 
ستایند؛ ناوات ۰ 
سازند. 


اضافه بر اين, اصل «محاکات» (همرنگ شدن با دیگران. مخصوصاً افراد 


انسان کششی در وجود 9 9 ۱ 
فا انا هی و 


این جذب و انجذاب, در برابر افرادی که انسان نسبت به آنها ایمان کامل 
دارد, بسیار ری تر است. 


به همین دلیل, ما 


در اسلام دو اصل به نام «تولی» و «تَباّی» داریم؛ يا به تعبیر دیگر: 


«جْث فی اللّه» و «بُفْض فی اللَهٍ» که هر دو در واقع اشاره به یک حقیقت 
است. طبق این دو اصل ما ۱ دوستان خدا| را دوست داریم و 
دشمنان خدا را دشمن؛ , و پیشوایان بزرگ دین یعنی پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و امامان معضوم علیهم السلام را در همه چیز اسوه و الگوی 
خود قرار دهیم. 


این دستور بقدری مهم است, که در آیات قرآن به عنوان نشانه ایمان. و در 
روایات اسلامی به عنوان «اوتَقَ غُری الایمان» (محکمترین دستگیره 
ایمان) معرفی شده: و تا «تولی» و<«تسی» باشت.یعیه اعمال :عباد ات و 
اطاعات. بی حاصل شمرده شده است, که مدارک آن از آیات و روایات را 
به خواست خدا| در بحثهای آنتدم خواهیم دید. 


تولی مشافی ]سفن الاو تفن زا یه خی آن کامیامر بان 
مهم و موتر در تهذیب نفس و سیر و سلوک الی اللّه است. 


ی هست آضا سار ای ای ای یه اسان سس را را 
رهروان این راه, لا زم شمرده اند, که بحجت مشروح ان در اینده خواهد امد. 
با این اشاره به سراغ ایات قران می رویم و مساله تولی و تبری را در 
قران مجید مورد بررسی قرار می دهیم: 


1 ۹ ذ کاتث لَکَم اسَوه حسَتَه فی اتراهيم والذین مَعة لد قالوا لقَومهم ائّا 
و ماب وه دقن اه (سوره متخ آنه 4( 


2- لد کان لَكَمْ فبهم اسَوة حسته لِمَنْ کان یَرَجُوا له و الم لاخ و ج 
جتول" قان ال هو ال 


ال سره مت ای 6) 


3- لَق3 کان لَجْمْ فی رشول اللّهٍ اسَو حستة یمن کان یَرْجُوا ال و ابو 
لاخ و کر الله کسرا (سفرن احرات: ان 21) 


4 لانجد ما بُوینُون باللّه و الوم الخر بُواكْون من حلدّ ال و رَسُولَة و 
توکائوا آباتقم اواائهة او اخواتقغ او عن نفخ تب فی فلوبهه 
الایمان و 0 یژوح منة و5 ۳ جات تجر تختها الائهاژ چالدین 
قیها رضت اللةْ عَهُمْ و رطوا له اولیک جرب ) چرّتٍ الله 
این آسوره ال یه ود 


قتها امانا ی ها الوا فا کت له امه (شور خن آنه 
13) 


2 
3 
3 
5 
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با المَوْمناث ی -ه موه بَعصَهُمٌ اولیاء بعض تام ون العتزوفی 5 ینهون 
کر و تون اللوة ویو الرّکا و بُطیعون | للع و رَسّولَة اولیِک 
نش حموم. عم لد ان اللح عزیز حکیم (سوره ۳ [ 7/1( 


ِ‌ 


+ اللف ول الذیت آموا تکرخه من الظلْماٍتِ ی اور و الّذین کَقَروا 
/ وبا وم الظلمات اولیک اصحاث التار هَذ 
۳ خالون (سورم هرد یت 257) 


8- یا ایا الدین منوا الْفُواللة وٍ کوئوا مَعَ الطّادقین (سوره توبه, آیه 119) 
ترجمه. 


[- سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند برای شما 
وجود داشت, در آن هنگام که به قوم (مشرک) خود گفتند ما از شما و آنچه 


2- (آری) تدای نها در زند نی انا اسوه حسنه (و سرمشق نیکویی) بود, 
برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند؛ و هر کس سر پیچی کند 


(به خویشتن ضرر زده است. زیرا) خداوند بی نیاز و شایسته ستایش 


است. 


3-فشلما برای.شتما فر زند کی وتو دا سرمشق نیکویی بود, برای آنها 
که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. 


4- هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با 
دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند, هر چند پدران يا فرزندان یا برادران 
یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه 
دلهایشان نوشته, و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده, و آنها 
را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر (درختانش) ۳ 
است. جاودانه در آن مي مانند؛ خدا از آنها خشنود است و آنان (نیز) از خدا 
خشنودند, آنها «حزب الله» اند. بدانید «حزب الله» پیروز و رستگارند. 


5- ای کسانی که ایمان آورده اید ! با قومی که خداوند آنان را مورد غضب 
قرار داده دوستی نکنید ! 


6- مردان و زنان با ایمان ولیث (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و 
نهی از منکر 
می کنند؛ نماز را بر پا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش 


را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ 


صداو ندز ول یر بر تنت: کسایی: است. که انمان اوردم: اند انها وا 2 
ظلمتها, به سوی نور خارج می سازد؛ (اما) کسانی که کافر شدند, اولیای 


آنها طاغوتها هستند که آنها را از نور, به سوی ظلمتها بیرون می برند؛ آنها 
اهل آتشند ۵ ففیتته دی آن خواهند ماند. 


8- ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پيشه کنید و (همیشه) با 
صادقان باشید ! 


تفسیر و جمع بندی 


از ایات 


دستورات اسلام, با دشمنان سر و سری داشتند. 


از شأن نزول آیات آغاز این سوره استفاده می شود که پیش از فتح مکه 
فردی به نام «حاطب بن ابی بلتعة» توسط زنی به نام «ساره» نامه ای 
مخفیانه به اهل مکه نوشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد دارد 


به سوی شما بياید و مکه را فتح کند, اماده دفاع از خود باشید. 


این در حالی بود که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله آماده فتح مکّه می 
شد, و ترتیبی داده بود که این خبر به هیچ وجه منتقل به مردم مکه نشود تا 
مقاومت چندانی نشود, و خونها کمتر ريخته شود. 


زن آن نامه را گرفت و در لای گیسوان خود پنهان نمود و بسرعت به سوی 


جبرئیل این ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر داد, و آن حضرت, 
علی علیه السلام را برای گرفتن نامه به تعقیب او فرستاد ؛ او در آغاز منکر 
شد. و هنگامی که مورد تهدید قرار گرفت, تاه وا ش هن امین مومت 
حضرت علی علیه السلام داد تودآن.حظ رت ناهه زا خدست اضر صلن: الاة 
علیه و اله اورد. 


حاطب احضار شد, و سخت مورد سرزذش قرار گرفت؛ ۰ و عدذری ارت 
پیامبر صلی الله علیه و آله عذر او را ظاهراً پذیرفت ؛ و آیات آغاز سوره 
گردید ان از اصول ۳ ان بعنی فشاله اند به نیکان و پاکان 
و اولیاء الله و قطع 


علاقه و پیوند با دشمنان حق و در یک جمله «حبٍ فی الله و بُعَضْ فی 
الله» را بیان کرد. 
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کر اغان این سوره. همه مومنان را مخاطب ساخته می فرماید: «ای 
کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خود را دوست خویش قرار 
ندهید, شما نسبت به آنها اظهار محبّت می کنید در حالی که آنها نسبت به 
آنچه بر شما نازل شده است کفر می ورزند, و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و شما را به خاطر ایمان_ آوزدننه پروردگارتان, از شهر و دیارتان 
بیرون می کنند » (یا ۳۹ الذین منوا لا تتَخذُوا عَذُوّی و کم اولیاء 47 ن 
الم بالموده و قَذ کقژوا بما جائَکُمْ من الحقّ بُحْرِجُونَ الرسَول و ایام ان 
توملوا یله رک 


این نکته روشن است که اگر هنگام تضاد «پیوندهای محبّت و دوستی» با 
«پیوندهای اعتقادی و ارزشی» پیوند محبّت و دوستی مقذم شمرده شود, 
پایه های اعتقاد و ارزشها متزلزل می گردد و انسان تدریجاربه سوی باطل 
ورفساد گرایش پیدا می کند؛ و تکته اسانتی «کب فی. الله ق بدص قی 
الله» يا به تعبیر دیگر, تولاي اولیاء اللّه و تبژاي از اعداء الله نیز همین 
است. (دقت کنید) 


سیس در ادامه این سخن (در آیه چهارم همین سوره) مسلمانان را به 
پیروی از ابراهیم علیه السلام و پارانش, به عنوان یک «اسوه حسنه» و 
«الگوی زیبا و پر ارزش» دعوت کرده, می فرماید: «در زندگی ابراهیم و 
کسانی که با 1 بودند اسوه خوبی برای شما وجود داشت, در آن هنگام که 
به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید 


٩ق(‎ 


و ای 5 ‌ ۶ 
0 تث کم اشوه حسته فی لبراهيق والذین مَعَة لا قالوا 
لِقَومهم ۳ 1 1 و ممّا تعبذون من دون اللّه 


اسوه (بر وزن لقمه) معنی مصدری دارد؛ به معنی تاسی نمودن و در اصل 
دیگر, به معنی اقتدا کردن و پیروی نمودن است. 


و ما در فارسی معمولی امروز از ان به عنوان سرمشق گرفتن تعبیر می 


بدیهی است این امر ممکن است در کارهای خوب باشد یا کارهای بد؛ به 
همین دلیل, در ایه مورد بحت تعبیر به اسوه حسنه شده. بعنی؛ کار ابراهیم 
و پارانش سرمشق خوبی برای شما بود, چرا که انها پیوندهای ظاهری و 
ماذی را با قومشان به خاطر گسستن پیوندهای توحیدی و اعتقادی قطع 
کردند. 
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«راغب» در «مفردات» معتقد است که واژه «اسی (بر وزن عصا) به 
معنی غم و اندوه, زر نیز از همین مادّه گرفته شده (و اين به خاطر ان است 
که افراز مایم ارو و هکت کف هو «لک بفلان اسُوَهٌ ؛ تو باید از 


فلان کس سرمشق بگیری (که فلان مصیبت بزرگ : تاه قارف هی ده 
شکیبایی کرد !)» 


ولی بعضی از ارباب لفغت مانند: ابن فارس در «مقاییس», این دو ماده را 
از یکدیگر جدا| می داند (اولی را به اصطلاح ناقص واوی و دومی را ناقص 


بم هر حال, قرآن مجید برای تشویق مسلمانان, به مسأله مهم «حتٍ فی 
البق فی الل» اجزاخیم هبار انش را شرمشی فرار من دهدر خ راز که 
انتخاب سرمشقها و الگوهای پاک و 


با ایمان و شجاع و مقاوم. تأثیر عمیقی در پاکسازی روح و فکر و اخلاق و 
اعمال انسان دارد. 


اين همان چیزی است که علمای اخلاق روی آن تکیه کرده و در سیر و 
سلوک الی الله انتخاب «قدوه» و «اسوه» را وسیله پیشرفت و تعالی می 


داتند: 


فنتانت در آیه دوم مورد بحجت, که ادامه همان بجعت آیه بالا است. بار دیگر به 


برنامه ابراهیم و پارانش اشاره کرده, می فرماید: «برای شما مسلمانان 
در برنامه زندگی آنها سرمشق نیکویی بود " برای آنها که امید به خدا و روز 
قیامت دارند, و هر کس (از تأسشی به این مردان خدا) سرپیچی کند (و 
طرح دوستی با دشمنان خدا بریزد به خود زیان رسانده است و خداوند 
نیازی به او ندارد.), او از همگان بی نیاز و شایسته ستایش است. ان له 
کلٍن لَکمْ فيهمٌ |سْوَه حسَته لِمَنْ کان و وال و الوم الاخ و من بتول فا 
ال هو العیدٌ الحمیذ) 


تفاوتی که اين آیه با آیه قبل دارد در دو قسمت است: نخست این که در 
این آیه بر اين موضوع تکیه می کند که «حبّ فی اللّه و بغض فی اللّه» از 
اثار ایمان به خدا و معاد است ؛ و دیگر اين که این مسأله چیزی نیست که 
خدانه آن لباز داشته پاش این تیان شماشت یرای تعامل: روحی:و 
فصو نا ماع ها فف ار 


تسه 
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چهارمین آیه, که ناظر به جنگ احزاب است؛ به نکته مهمّی اشاره می کند 
خ ان انرن که غلف مس وا سره اسان سای عصی از تارج 
مشلفا نارود ان نان رد مه سامت ارم صلت 


اللة یی لخاد کوهی انتوای صعها فعت وه ایفاد کی کرووه از آرایش 
خنگهای یه و اتغاب. بهتربن-روشهای. نظامی لحظه اي :غافل تمی. ماند 
و در عین حال از راههای مختلف برای ایجاد شکاف در جبهه دشمن از پای 
نمی نشست . ی 
برای حفظ یارانش با آنها مزاح و شوخی می کرد؛ برای دلگرم ساختن 
موْمنان, آنان را به خواندن اشعار حماسی تشویق می نمود؛ آنی از یاد خدا 
غافل نبود, و پارانش را , به آینده درخشان و فتوحات رای تدم راد 


که از نظر ظاهری کاملا برتری داشتند. شد؛ این ایستادگی و مقاومت 
عجیب سرمشقی برای همه بود. 


قرآن می فرماید: «رسول خدا (در میدان جنگ احزاب) اسوه نیکویی بود 
برای آنها که امید ۹ خدا| و روز رستاخیز دارند, و خدا را بسیار باد می 
کنت:» (آقد کان کم فیترسول اللم. اشوه حسته لمن کان ترخوا الله و 
الوم الاخر و دک اللْة کنیرا) 


نه تنها در میدان جنگ احزاب که مصداق جهاد اصغر محسوب می شد. 
پیفمبر صلی الله علیه و آله اسوه و الگو بود. بلکه در میدان چهاد اکبر و 
مبارزه با هوی و هوسهای نفسانی و تهذیب اخلاق نیز اسوه و سرمشق 
تا ی وا ما 


بنهد, این راه پر فراز و نشیب را با سرعت خواهد پیمود. 


قابل و که ای کفاح این ایمعل وه یز مساله اسان ههام رزخ مر 
کان للع الیه الا اروت بار دا بر نم ده 


است, و با ذکر جمله (و در ال کثیرا) نشان می دهد آنها که بسیار به یاد 
خدا هستند, از هدایتهای چنین پیشوایی الهام می گيرند. زیرا ایمان و ذکر 


خداء آنها را متوجّه مسوولیتهای بزرگشان می کند؛ در نتیجه به دنبال رهبر و 
انم کرد ی کسسترا ون ال خدا سای اه عایم و الم 


برای این کار نمی يابند. 


کرده, می فرماید: 


«هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی یابی که با دشمنان 
خدا و رسولش 
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دوستی کندن هر خن پذر ابا فرتدان یا برادران با خ‌شاو‌ندان آنها با شنند؛ 
آنها کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی 
از ناحیه خودش آنان را تقویت فرموده است.» (لا تجدٌ قوما یرون یله و 
الوم لاخر بُواجون مَن حاژٌ ال و رَشولة و لوکائوا باتهم او احْواتهم او 
شیر تفر | ولنک کنب فی فلوم الایمان و دهم پژوح مِلة)" 


پا ترس هه هام ان کش تن یی نو تفت تست 
پیوندهای الهی» و «حفظ پیوندهای خویشاوندی» کدام را باید مقذم شمرد؛ 
با صراحت می گوید: اگر نزدیکترین خویشاوندان از راه خدا منحرف شوند, 
و آلوده به کفر و فساد گردند. باید از آنها برید و به خدا و ارزشهای والای 
النت اشانی‌ سوت 


الایمان 9 بژوح مِلة) (آنها کسانی هستند که خدا ایمان 1 ی 
قلوبشان نوشته و با روح الهی آنان را تقویت فرموده است.) 


بر این مسأله تأکید می نهد. 


بعلی «حتب فی الله و بعض فی الله» از ایمان سرچشمه می گیرد, و 
تدامتال اهای هد اه یت خی اللم و تفت الله» ارت 


و به تعبیر دیگر, هر دو در یکدیگر تأثیر متقابل دارند, با اين تفاوت که آغاز 
کار باید از ایهان به مبدأٌ و معاد یره ع شوه وکام آن از جح قی, الله 
و بعض فی الله» حاصل گردد. 

*** در ششمین آیه. سخن از پیوند معنوی و روحانی موّمنان با یکدیگر 


«مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی 
از منکر می کنند؛ نماز را بر پا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و 
رسولش را اطاعت می کنند؛ . بزودی خدا| انان را مورد ات خویش قرار 

می 0 خد لوند توانا, و . (َالمَوْمنُونَ و5 الفْوّیناث ۳۳۹ 


اوّلیاء بتغض یمرو بالْمَعُوف و بلهوّن غن الْمَنکَرٍ و بقَمُونَ السلوة و 
یِوْتّونَ الرکاة و بطیعون اللةَ 5 رود الک" نی میم 0 ان اللَة عزیز 
حکیمٌ) 

این پیوند معنوی و روحانی که بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و 
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نه تنها در اعمال و رفتار, بلکه در خلق و خوی خویش از یکدیگر الهام 
بگیرند؛ و هر کدام سرمشق برای دیگری باشند؛ و اگر می خواهند همرنگ 
جماعت شوند. باید همرنگ این جماعت شوند. نه جماعتهای کمراه و 
منحرفی که باید رابطه خود را از انها برید! 


در واقع امر به معروف و نهی از منکر که در سرلوحه 


برنامه های آنها- طبق آیه فوق- قرار گرفته. آنها :زا ملزم می دارد که 
اخلاق و نفوس می کند. . 


كِ دز ففتمین آیه: تفاوت خم مقمنان و کافران تبیین شده است ؛ مومنان, 
به خدا وابسته اند و از صفات جمال و جلال او سرمشق می گیرند؛ و 
کافران به طاغوت وابسته بوده و اعمال و اخلاق آنها بازتابی از صفات 
طاغوت است ؛ ِ فرماید: «خداوند, ولوث و سرپرست کسانی است که 
ایمان اورده اند؛ انها را از ظلمتها, به سوی نور خارج می سازد؛ (اما) 
کشانن که کافن شندند. ادلیای آنها ظا‌نها -هستد که آنها. را ان نون بد 
ِِ ظلمنها بیرون می برند. ؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند 

ماند.» (اللَه ول الذین نو نخرخوم من الظلمات الی البور و الذیخ قرو 
اقلیانقم الطاغوت بخرخوتهم من النور.الی الطلمات اولنک اصحات التاز هم 
فیها خالذون) 


در این ار خارج شدن از ظلمات به نور, به صورت ننیجه ولایت خداوند بر 
مقمنان ذکر شده است, و خروح از تور به سوی ظلمتها از اثار ولایت 


نور و ظلمت در این آیه, معنی وسیعی دارد که تمام نیکیها و بدیها, خوبیها و 


آری ! آن کس که در سایه ولایت «اللّه» قوا کون هجرتش از رذائل به 
فصانا هار دیما به مها غاد عت کون وا رم آو در مه.جا 
صفات جلال و جمال خداست. او به سوی پاکی می ر ود چرا که ذات 
مقدّس خدا از هر آلودگی و نقص, پاک و منژه است. او به سوی رحمت و 
رافت, و جود و سخاوت پیش 


می رود چرا که ذات خداوند, رحمان و رحیم» و جواد و کریم است ؛ و به 


اخلاق در قرآن, ج 1. ص: 374 


فضائل دیگر شروع می شود. چرا که نقطه امید و مقصد و مقصود و معبود 
و محبوب, اوست. 


درست عکس این حرکت. یعنی از فضائل به سوی رذائل از آنِ کسانی 
است که طاغوت (بتهای بی شعور و بی خاصیّت و فاقد چشم و گوش و 
هوش. و همچنین انسانهای طغیانگر و خودکامه) را ول خود قرار داده اند. 


*** در هشتمین آیه, قرآن مجید همه مومنان را مخاطب ساخته و می 
گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و (همیشه) با 
صادقان باشید ! (یا انا الذین منوا الوا ال و کوئوا مع الطّادقین) 


در حقیقت جمله دوم و اه شریفه ر کر مع الصَادقین) تکمیل جمله اول 
1 تقما اللة) انشت: آری ! برای پیمودن راه تقوا و پرهیزکاری, و پاکی ظاهر 
و باطن باید همراه و همگام صادقان بود و در سایه آنها قدم برداشت. 


در روایات فراوانی که از طرق شیعه و اهل سئت در منابع معروف 
اعاسی ام ات یه اس ای بر ق لت الا هه اه دت 
علیهم السلام شده است. 


این روایات را می توانید در «الذر المنثور سیوطی» و «مناقب خوارزمی» 
و «درر السشُمطین زرندی» و «شواهد الثنزیل» حاکم حسکانی و کتب دیگر, 
مطالعه کنید. <1» 


لل 
«حافظ سلیمان قندوزی» در «ینابیع الموده», و «علامه حموینی» در 
«فرائد السشمطین». و «شیخ ابو الحسن کازرونی» در «شرف الثبی» نیز 


بخشی از این احادیث را اورده اند <2». 


رگ تا احا وی ی ها کستفد اد ول اسف مات فان 
از پیامبر اکرم صلی 


ال عایه و لت پززرشه آبا این آیه عام است با خاضس؟ پیامیر صلی الله علیه 
و آله فرمود: «ه۵َ المأموژون قعامة الموّمنین و اما الصَادقون فخاصضة اخی 
عمش 5 و اوصیائَه من بعده ۳1 یوم ای 1 به این آیه, همه 
و و اما صادقان, خصوص برادرم علی علیه السلام و اوصیای بعد از 
او تا روز قیامت هستند » «<3» 


(1). برای توضیح بیشتر به کتاب پیام قرآن, جلد 9, مراجعه کنید. 
(2). برای توضیح بیشتر به کتاب پیام قرآن, جلد 9, مراجعه کنید. 
(3). ینابیع الموده. صفحه 115. 
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بدیهی است این همراهی و همگامی با علی علپه السلام و اوصیای او که تا 
روز قیامت تداوم دارد برای تمسک به رهبری انها و اقتدا در عمل و اخلاق 


۴ نتیجه: 

از مجموع آنچه در آیات بالا آمد که بخشی از آیات تولی و تبژی است 
بخوبی استفاده می شود که ۳ پیوند با ذات پاک خداوند و اولیاء اللّه, و 
بریدن از ظالمان و فاسدان و طاغوتها, و در بگ کلمه «حتب فی اللّه و 
هصق ال آن اش رین و اضولی ری مات فان ات هت 
عمیقی در مسائل اخلاقی دارد. 


این اصل قرآنی و اسلامی. در تمام مسایل زندگی انسان تأثیر مستقیم 
دارد اعم از مسائل فردی و اجتماعی و دنیایی و اخرتی. و از جمله در 
مسائل اخلاقی که مورد بحث ما است. نیز اثر فوق العاده ای دارد. 


مقمنان را می سازد ؛ آنها را تهذیب می کند ؛ و به آنها تعلیم می دهد که در 
هر قهه نکان ساانستصهضا مامت اک له اه ال اما 
معصوم 


السلام را اسوه و قدوه و سرمشق خود قرار دهند؛ و اين از گامهای موَثر 
برای وصول به هدف افرینش انسان یعنی تهذیب نفس و پرورش فضائل 
کا ۴ 


‌ 
تولی و تبزی در روایات اسلامی 


حبٌ فی الله و بغفض فی الله و تولی و تبزی امده است, و به قدری دراین 
باره اهمیت داده شده که در کمتر چیزی نظیر ان دیده می شود. 


بتک این ات بخ‌خاظر آنار میتی ات که پیوقد دوفتی با لیا ۱اه 
و دوستان خدا؛ و بیزاری از دشمنان حق؛ دارد؛ این اثار مثبت هم در قدرت 
ایمان ظاهر می شود و هم در تهذیب اخلاق, و هم در پاکی اعمال و تقوا. 
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اين اجادیث نشان می دهد که باید در طریق تهذیب نفس و سیر و سلوک 
الی الله, هر کس پیشوا و مقتدایی را برگزیند. 


در ات یا اس احافیت مار تسکت سم شوه اس 
اشاره می شود : 


1- در خطبه قاصعه تعبیر جالبی درباره پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام دیده می شود : می فرماید: «و لقدٌ قرن الذ, به صلی الله 
علیه و آله من لَذ ن ان کان قطیما اعظَم ملک من تَلایْتّه بَسَلک به طریق 
اْمکارم. و قحاسن اخلاق الْعالم. له و تهارخ وق کت ایغ اماع القصیل 
ات امه رف لی فی کِل یَوْم من اخلاقه علما و یأَمرُنی بالافتداء به؛ از 
همان زمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله از شیر باز گرفته شد. 


خداوند تخر رین فوشته ار فرشسان کوش را هاهون ساعت تا شش 


و روز او را به راههای مکارم اخلاق و صفات خوب انسانی سوق دهد؛ و 
من (هنگامی که به حذ رشد رسیدم نیز) همچون سایه به دنبال آن حضرت 
حرکت می کردم و او هر روز نکته تازه ای از اخلاق نیک خود را برای من 
اشکار می ساخت؛ و به من فرمان می داد تا به او اقتدا کنم.» «<1» 


مقتدا و پیشوایی داشته که بزرگترین فرشتگان الهی بوده است. 


تا ابا سای ال اس سا هم ترا وه 
قرار داده بود و سایه به سایه او حرکت می کرد؛ و این مقتدای بزرگوار هر 
روز درس تازه ای به علی علیه السلام می اموخت و چهره نوینی از اخلاق 
انسانی را به او نشان می داد. 


آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام در آغاز کارشان در 
برنامه سیر الی الله نیاز به پیشو| و مقتدا داشته باشند, تکلیف نکگلره تکلیف دیگران 
پید است. 


2 در روایت معروف «بنی الاسْلامٌ ..» که با طرق متعدد با تفاوت 


تم 1 عصومین علیهم السلام نقل شده است این موضوع بخوبی 
منعکس شده است ؛ از جمله در حدیتی که پار وفادار امام باقر علیه السلام 


«زرازه» از ان حضرت نقل کرده, می خوانیم: 


(1). نهج البلاغه, خطبه 192. 
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«پنِی الاسلامٌ علی حمسه اشیاء ی الصّلوه 5 الرّکاو 2 الک و الْصَوم 
الولاته, قال ررارخ: قفلث: وای شی ء من دلک افْصَل؟ 9 الولایه 


2 
_- 


افصَل لاتها مِفْتاحهُنَ و الوالی هو الدّلیل عَلیهِنّ؛ اسلام 


بر پنج پایه بنا شده: بر نماز و زکات و حجّ و روزه و ولایت (رهبری 
مس زرا من کی رت کرو دای ار نا ال اس 
فرمود: ولایت افضل است, زیرا| کلید همه انها است, و والی و رهبر الهی 
راهنما به سوی چهار اصل دیگر است.» «<1» 


از ای تفر سکفی اشتفاوم فی ت کف ولایت مر آفته هرآ ملاع له یت 
احیاء سایر برنامه های دینی و مسایل عبادی و فردی و اجتماعی است؛ و 
این اشاره رو شنی به تاثیر مساله ولایت در امر تهذیب نفوس و رز تحصیل 


3- در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: روزی پیامبر 
صلی ال علیه و السبه باراش موه دای لایمان اوَتَق؟ ققالوا: 
ال و رَسولهُ اعَْمْ و قال بَعُْهمْ الصّلوهُ. و قال بَعْضَهَم الا و قال 
بعَضْهم ایام و قال بَعَطْهم الم و ره و قالط َعطْهم الجهاة, ققال 
سول اللة ضلی الله.علیم وال رک ما قمْ قطل,و ی و ات 
ری الایمان الب فی ال و الم فی اللّه و تولی اوّلیاء ال و التبرّی 
من اغداء الله ؛ کدامیک از دستگیره های ایمان محکمتر و مطمئن 0 
یاران عرض کردند خندا ۵ رواشم احاهنن اشست: .و عضی گفتند نماز, و 
بعضی گفتند زکات و بعضی روزه, ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه آنچه را گفتید دارای فضیلت 
ایمان,. دوستی برای خدا و تشطنی 1 0 و دوست داشتن 1/۳ 
الله و تبژی از دشمنان خدا.» «<2» 


پیغمبر اکرم صلی 


الله علیه و آله نخست با این سوال مهم. افکار مخاطبان را در اين مسأله 
سرنوشت ساز به جنب و جوش در اورد- و این کاری بود که پیامبر صلی 
الله علیه و آله گاه قبل از القاء مسایل مهم انجام می داد- گروهی اظهار 
پی اطلاعی کردند, و گروهی با شمردن یکی از ارکان مهم اسلام پاسخ 
کفتنا تولی خامی صلی: الله غلیه: ور اله در عین ناکید بن اهعیت آن برنامه 
های مهم اسلامی, سخنان آنها را نفی کرد ۰ ۵ افزود: مطمئن ترین 
دستگیره آتماقرحت فق اللفه فعض فی‌ الاه آیت: ۱ 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 19 
(2). اصول کافی, جلد 2 صفحه 25 حدبت 0. 
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تعبیر به «دستگیره» ,در اینجا گویا اشاره به این است که مردم برای وصول 
به مقام قرب الی اللّه, باید به وسیله ای چنگ بزنند و بالا بروند, که از همه 


مهمتر و مطمئن تر, دستگیره حت فی الله و بغض فی الله است. 


این بت خاظر آن: است کهبپوند مت با دوسان ها انوا ه ای 
اولیاع-عاهای. است-برای حر کت دور تما ذهینه: هایر اعمال خیر وضفات 
نیک. 


بنابراین, با احیاء این اصل. اصول دیگر نیز زنده می شود؛ ؛ و با ترک این 
اصل, بقیه تضعیف پا نابود می گردد. 


4- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که خطاب به 
یکی از یارانش به نام جابر کرد و فرمود: «ذا ارت ام تلم ان فیک خَیراٌ 
قالظزالي قلیک هَانْ کان یج اهْلَ طاعّه اللّه و تفس ال مفصتنو. قفیک 
خورر و الله بحی؛ و ان کان تفض ال طاعه الم و بح اقلا مَفْصبتة, 


فلس فیک حَیرّ, و اه فک عم اعت هراد بخواهی بدانی 
در تو خیر و نیکی وجود دارد پا ای فلت ک ال اطاعت 
الهی را دوست می دارد و اهل معصیت را دشمن می شمرد؛ تو انسان 
خوبی هستی, و خدا تو را دوست دارد؛ و اگر اهل اطاعت الهی را دشمن 
می دارد و اهل معصیتش را دوست می دارد. نیکی در تو نیست. و خدا تو 
را دشمن می دارد؛ و انسان با کسی است که او را دوست می دارد » 
1 


جمله «والْمَرَء مَع من احتّ» اشاره لطیفی به اين واقعیّت است که هر 
انسانی از نظر خط و ربط اجتماعی و خلق و خو و صفات انسانی و 
همچنین سرنوشت نهایی در روز رستاخیز, با کسانی خواهد بود که به آنها 
عشق می ورزد و پیوند محبت دارد؛ و این نشان می دهد که مساله 
«ولایت» در مباحث اخلاقی سرنوشت ساز است. 


5- در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام می خوانیم که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود:.«ود المَُمنِ من فی ال من اغظم شغب 
اللیمان. الاو من احتّ ی ال وَابْقم فی الله و اغطی فی الله و مَتع فی 
اه فْهَوَ من اصْفیاء اللهٍ؛ محبّت موّمن نسبت به موّمن به خاطر خدا از 
بزر کترین شاخه های ایمان است <2»؛ آگاه باشید کسی که به خاطر خدا| 


دوست بدارد 


(2). در مصباح الاغه اف است که شعبه به معنی شاخه درخت است و 
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و به خاطر خدا خود داری از بخشش کند, او از برگزیدگان خداست » «1» 


6- در جدیث دیگري از امام علیْ بن الحسین علیه السلام می خوانیم: اذا 
جمع جَمع ال عرَوجَل الاولین 5 قام مناد فنادی ر یسمع الناس قیفول: , این 
لمْتحاتوت فی ال قال: قفوم عَنّق من الاس قیْفال هم اد نوا الی الجَتّه 
بغیر چساب قالن تاه المَلایْکة یلو آلی این یفولون الی لته 
المتحایون فی اللّه, قال ولو اب ی ء کاتت ا مالک قالوا کت 

قي لد ست ی لاه قال یفولون بعم اک 09 
خداوند متعال اقوام اولين و آخرین را (در قیاحت ) جمع کند, ندا دهنده ای 
ندا می دهد, به گونه ای که به گوش همه مردم برسد. می گوید کجا هستند 
آنهایی که به خاطر خدا همدیگر را دوست داشتند, فرمود در این هنگام 
گروهی از مردم بر می خیزند و به آنها گفته می شود, بدونِ حساب به 
سوی بهشت بروید ! فرمود: در اين موقع فرشتگان الهی از آنها استقبال 
ی ند می گویند به کجا قف رون ای خویتد: به بهشت بدون حساب ! 
می گویند شما از کدام گروه مردم هستید؟ 


می گویند ما کسانی هستیم که به خاطر خدا یکدیگر را دوست می داشتیم, 
قف. کونتد اعمال شما چه بود؟ می گویند ما به خاطر خدا گروهی را 


دوست می داشتیم و به خاطر خدا گروهی را دشمن می داشتیم. فرشتگان 
می گویند: چه خوب است پاداش عمل کنندگان » <2» 


فمیر نع ای المایتنه»شان سید وه که مت با اولیاء للم و من 
باه اه من حشمه اعمال سک و سس ان اسال ید است 


7- در حدیت دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه 


و آله چنین آمده اسپ: «انّ حول ارس تنایٍ من تور لها قوم باه و 
جوم وژ لیْشوا پالبباع بقطعْخ اللبیا و الشهداه قالّوا با زشول الله حل 
نز قال: هم الَمْتحابُوتَ فی اللّه و الَْتجالشون فی ال و اْمْتزَاوژو فی 
اللّه؛ 51 عرش الهی منبرهایی ۱ بر آنها گروهی 
هستند که لباسها و صورتهایشان از نور است؛ آنها تا نیستند ولی 
پیامبران و شهداء به حال آنها غبطه 


(1). بحار, جلد 66, صفحه 240, حدیث 14. 
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مى خورند! عرض کردند: ای رسول خدا! این مسأله را برای ما حل کن 
(انها چه کسانی هستند؟) فرمود: انها کسانی هستند که به خاطر خدا 
یکدیگر را دوست دارند و برای خدا با یکدیگر مجالست می کنند, و برای 


خدا| به دیدار هم می روند » <« [» 


8- در حدیثت دیگری (یا در ادامه حدیث بالا) می خوانیم: پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و اله فر مود: 


«لو ان 0 تحابا فی اللّهٍ ۶۱ حَذُهما بالعشرق و لاح بالعفرپ لَجمق ال 
بیْتَهْما یوم القیامه قالي الب صلی الله علیه و آله افِصَل آلأعمال ا لح 
فی ال 5 ی فی الله؛ اگر دو بنده (از بندگان خدا) یکدیگر را به خاطر 
خدا دوست دارند. یکی در مشرق باشد و دیگری در مغرب؛ خد اوه آن دو 
را در قیامت در بهشت کنار هم قرار می دهد, و فرمود: برترین اعمال حتبٌ 
فی الله و بفض فی الله است.» «<2» 


این حدیبت نشان می دهد که محکمترین پیوند در میان انسانها, پیوند مکتبی 
۱ ۲۳۲ 


اخلاق و رفتارهای انسانی می شود؛ بدیهی است آنها که یکدیگر را به 
ار خدا| و دارند ات و افعالي یات یه را رد ر یکدیگر می 


فا ات 


0- دز حدیت قدسي می خوانیم: خداوند به موسی علیه السلام فرمود: 
«هَل عملت لی عملا؟ ! قال صَلَیْث لک و ضُمْثْ و تصَدّفْتْ و دکرّت تک 3 
ال تبازک و تعالی و امّا الصَلَوة قلک رها و او حتَه و الصَدقَة 
1 سي ذلنی علی لقعل ال 
قوسی ان افْضل الأغمال الب فی الله و الْض فی ال 0 
برای من انجام داده ای موانی عرض کرد: آری "یرای تو.تماز خوانده ام 
روزه گرفته ام, انفاق کرده ام و به یاد تو بوده ام ؛ فرمود: اما نماز برای تو 

شاه زرایفات) است: روت سب انش هاهاق سانه ای در محشر و ذکر 
خدا| نور است ؛ کدام عمل را برای من به جا آورده ای ای موسی ! عرض 
کزن,خداوندا | خووت مرا فر این مفره زاهنمایی فوها ا فرمهن ایا هر کر ید 
خاطر من کسی را دوست داشته ای, و به خاطر من کسی را دشمن داشته 
ای؟ (در 


۳ 
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اینجا بود کو) موسی علیه السلام دانست برترین اعمال حبٍ فی الله و 
بغعض فی الله (دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا) است.» «1» 


0- این بحث را با حدیث دیگری از امام صادق 


علیه السلام پایان می دهیم, (هر چند اچادیت در این زمینه, بسیار فراوان 
است.) فرمود: «مق اخت له ایض لله.و اعطی: لاه ه متع لله ففه مت 
کمل ایمانة؛ کسی که به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن 
بدارد, و به خاطر خدا ببخشد. و به خاطر خدا ترک بخشش کند, او از 
کسانی است که ایمانش کامل شده است » <2» 


*#* از احادیثت دهگانه بالا استفادو می شود که در اسلام حساب مهمّی 
شا سح فهم الله: مصعض قمع اللم نات دی است ؛ تا آنجا که به عنوان 
افضل اعمال, و نشانه کمال ایمان, و برتر از نماز و روزه و حجّ و جهاد. و 
انفاق فی سبیل اللّه معزفی شده و صاحبان اين صفت, پیشگامان ِ 
هنن مرععا مات دازند که اتبباعو شمداعبه عال آنما غبطه می خورند. 


این تعبیرات. پرده از نقش مهم مساله ولایت و تولی و تبژی, در تمام 
برنامه های دینی و الهی بر می دارد؛ دلیل آن هم روشن است؛ زیرا انسان 
ِِِ بژرک. را به خاطر ایمان و تقوا و فضائل اخلاقی و اعمال ِا 

گر, دوست می دارد ؛ با این حال, تا 
رل و مرک یا 


این همان است که علمای اخلاق از آن به عنوان یک اصل اساسی در 
تهذیب نفوس باد کرده اند؛ و پیروی, و اقتدا کردن به انسان کاملی را 
قیرط مه میت ور نمسای ال للم هی داد 


یکی از دلایل مهمّی که قرآن مجید در هر مورد و در هر مناسبت از انبیای 
اآشتسنن می ویو مرا کرم‌فلی الم علیم ماد 


و مسلمانان را دستور می دهد که به باد آنها و تاریخ و زندگانی شان 
باشند, همین است که از آنان الگو بگیرند و راه موققیْت و نجات را در 
تاریخ زندگی آنها تجویید: 
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اين نکته شایان توجّه است که انسانها معمولا دارای روح قهرمان پروری 
هستند؛ یعنی, هرکس می خواهد به شخص بزرگی عشق بورزد, و او را در 
زندگی خود الگو قرار دهد؛ و در ابعاد مختلف زندگی به او اقتدا کند. 


انتخاب چنین قهرمانی در سرنوشت انسان و شا : دادن به زندگی او تأثیر 
فراوانی دارد؛ و با تغییر شناخت این قهرمانها, زندگی ممکن است در گون 
شود. 

قاری ی فتاه میا کب وتان سایق فیرسانان وا فعی تور سنوی 
قهرمانان خیالی و افسانه ای برای خود ساخته اند, و در ادبیات و فرهنگ 
خود جایگاه مهمی برای انها قائل شده اند. 

محیط زندگی اجتماعی و تبلیغات مطلوب و نامطلوب در گزینش قهرمانها 
این قهرمانها ممکن است مردان الهی. رجال سیاسی, چهره های ورزشی و 
یا حتّی بازیگران فیلمها بوده باشند. 


هدایت این تمایل فطری بشر به سوی قهرمانان واقعی و الگوهای والای 
انسانی می تواند کمک موثری به پرورش فضائل اخلاقی در فرد و جامعه 
بنماید. 


مسأله ولایت اولیاء اللّه در حقیقت در همین راستا است ؛ و به همین دلیل, 
ایات و روایات اسلامی- چنان که دیدیم- اهمیت فوق العاده ای برای ان 


قائل شده ست؛ و دون آن بقیه. برناههة .ها زا ناقص و حثّی در خطر می 
شمرد. 


داستان موسی و خضر 


فتحاله. اتخاب معلم و استاد وردلیل رآمت در فستر ترنمت: تکوشن ور و 
سلوک الی اللّه 


هک تاره که که ای ری فا تا ی ی ماو یت ان 


انتخاب می شدند. 


داستان خضر و موسی علیه السلام در سوره کهف در قرآن مجید که 
قاتا ی تسا زر معتی هی مخ ات رما ان ان اتهای انمته 


فواتشی اع اه الیش مت ور هی ویک ورام فا مرو ارت کس ند 
نظری نداشت بلکه بیشتر جنبه عملی و اخلاقی داشت- نزد پیامبر و عالم 
بزرگ زمانش که قران از او به عنوان 
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«عبذ من عبادنا آتیناه رَحَمَهٌ من عندنا و هناخ من لت علماً بنده ای از 
بندگان ما که او را مشمول رحمت خود ساخته و از سوی خود علم فراوانی 
به او تعلیم داده بودیم.» یاد کرده است. 


او بار سفر را بست و به سوی جایگاه خضر با یکی از یارانش به راه افتاد؛ 
حوادث اثناء راه بماند, هنگامی که به خضر رسید., پيشنهاد خود را نف آن 
معلم بزرگ, مطرح کرد؛ او نگاهی به موسی علیه السلام افکند کت 
«باور نمی کنم در برابر تعلیمات من, صبر و شکیبایی داشته باشی #» ولی 
موسی علیه السلام قول شکیبایی داد. 


سپس سه حادثه مهم یکی بعد از دیگری اثفاق افتاد؛ نخست سوار بر 
کشتی شدند و «خضر» اقدام به سوراخ کردن کشتی کرد که بانگ اعتراض 
موسی بر خاست, و خطر غرق شدن کشتی و اهلش را به خضر گوشزد 
نمود ۹ «من می دانستم تو, توان شکیبائی 
نداری ! موسی از اعتراض خود پشیمان گشت و سکوت اختیار کرد, چرا که 
قزار کذاشته بود له اعتراض شا یکدنا خضر کوش توصیم :دهد 


چیزی 


نگذشت در مسیر خود به نوجوانی برخورد کردند «خضر» بی مقذمه اقدام 
به قتل او کرد ! منظره وحشتناک کشتن این جوان ظاهراً بی گناه, موسی 
علیه السلام را سخت از کوره به در برد, و بار دیگر تعهّد خود را فراموش 
کر وان 9 اعتراض گشود, اعتراض شدیدتر و رساتر از اعتراض 
ی این کاد تیار رستی ات 


برای دومین بار, خضر پیمان خود را با موسی علیه السلام یاد آور شد و به 
او گفت اگر بار سوم تکرار کنی هميشه از تو جدا خواهم شد؛ موسی 
فهمید که در اين مورد سر مهمّی نهفته است و سکوت اختیار کرد تا خضر 
خودش بموقع توضیح دهد. 


چیزی نگذشت که سومین حادثه رخ داد؛ آن دو وارد شهری شدند, مردم 
شهر خی اضر یه پدیرایی مخنضر از آنان نشدند. ولی حصر علبة السلام 
به کنار دیواری که در حال فرو ریختن بود رسید, استین بالا زد و از موسی 
نیز کمک خواست تا دیوار را مرفت کند, و از فرو ریختن ان مایم شود "با 
موسی علیه السلام پیمان خود را به فراموشی سپرد و به معلم خویش 
اعتراض. کرد که ابا این دلسنوزی در بزایر آن بی مهری متطفی انننت ؟ ایتجا 
بود که خضر 
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که با 0 روز بود . ۳ تیار از 5 س ۳ ۳۳ 
کارهای سه گانه خود را برای او برشمرد و پرده از آن برداشت. 


در 


رد کشتی گفت: پادشاهی ظالم و جیّار, کشتیهای سالم را غصب می کرد 
و یا وت سا ۲ برد خی او فران کر زیرا کشتی 
تعل 2 وهی از فان داشت: تساه اسان اما وا سکن مه 


داد. 


جوان مقتول فردی کافر و مرتد و اغواگر بود و مستحق اعدام, و بیم ان 
می رفت که پدر و مادرش را نبحت فشار قرار دهد و از دین خدا| بیرون 


بر د. 


و امّا آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شهر بود, و زیر آن گنجی 
متعلّق به آنها نهفته بود ؛ و چون پدرشان مرد صالحی بود, خدا می خواست 
ایا سس ای ی رها 
خود سرانه نکردم؛ همه به فرمان پروردگار بود ! «<1» 


در اینجا موسی علیه السلام از خضر جدا شد. در حالی که کوله باری از 
علم و اگاهی و اخلاق را همراه خود می برد. 


او بخوبی درسهای زیر را از مکتب آن معلم بزرگ و مربّی اخلاق فرا 


1- پیدا کردن رهبری آگاه و فرزانه. و بهره گیری از علم و اخلاق او تا آن 
حد اهمیّت دارد که پیامبر اولو العزمی همچون موسی- بطور نمادین- 
مامور می شود که راه دور و درازی را برای حضور در محضر او, و اقتباس 
از چراغ پر فروغش, بپیماید. 


2- در کارها نباید عجله کرد چرا که بسیاری از امور, نیاز به فرصت 
مناسب دارد؛ گفته اند؛ «الأْمَور مَوهوتهة باققاتها !» 


3- حوادثی که در اطراف ما رخ می دهد ممکن است چهره ای در ظاهر و 
چهره ای در باطن داشته باشند؛ هرگز نباید به چهره ظاهری رویدادهای 
ناخوش آیند قناعت کرد و 


عضولایه قضامت میک بلکه باید هافرای جهره های ظاهری را یر از خر 


دور نداشت. 


(1). مضمون آیات 60 تا 82 سوره کهف و روایات اسلامی (با تلخیص). 
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4- شکستن پیمانهای معنوی بطور مکژر. ممکن است انسان را برای 
همیشه از فوائد و برکاتی محروم سازد ! 

5- حمایت از مستضعفان, خیرخواهی بتیمان و مبارزه با ظالمان و کافران 
اغوا کر وظیفه: ای آنتت که هد بهایی را می‌:توان در ترانر آن پرداخت. 


6- انسان هر قدر عالم و آگاه باشد, نباید به علم و دانش خویش مغرور 
گردد و تور کند ماورای علوم او علوم دیگری نیست ؛ چرا که این تصوّر او 
را از رسیدن به کمالات بیشتر باز می دارد. 


7- خداوند بزرگ در این عالم هستی, شاهوز ان ویژه ای دارد که آنها را بی 
و ها ما 
آنان را یاری کنند. و اينها از الطاف خفیّه الهیّه است که هر انسان با ایمانی 


می تواند در 11 نتظار ان باشد- 
و فوائد و برکات دیگر. 


این داستان خواه حنبه آطو تشن واقعی برای موسی علیه السلام داشته 
باشد و یا جنبه سرمشق برای دیگران, هر چه باشد, در مورد مطلبی که ما 
نف تیال ان هستيم تفاوتن نمی کند: 


کوتاه سخن این که: نیاز به رهبر و دلیل راه در طریق افزایش علم و 
تهذیب نفوس نیازی است حتمی و غیر قابل انکار ! 


۴۳ 
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فصل چهاردهم: چهره دیگر ولایت و تآثیر آن در تهذیب نفوس ! 
اشاره 
تا گذاری اعتقاد به ولایت بر اخلاق و نفود آن در مسایل مربوط به 


تهذیب نفس.: دوشن ها کیانی: ]الم خها از کت اسخه عون امابا :اه 
و هدایتهای آنها از طریق 


گفتار و رفتار نیست بلکه به عقیده جمعی از شق ان و دانشمندان, نوعی 
دیگر از ولایت وجود دارد که از شاخه های ولایت تکوینی محسوب می 
شود و از نفود معنوی مستفیم رهبران الهی, در تربیت نفوس آماده از 
طریق ارتباط پیوندهای روحانی خبر می دهد. 


تیه زک تام صای رام یی لب ها تام سم یه لام 
منزله قلب تنده جامعه انسانی هستند؛ هر عضوی از اعضاء اين پیکر با آن 

قلب ارتباط بیشتری و هماهنگی افزونتری داشته باشد. بهره بیشتری می 
گیرد ؛ یا به منزله خورشید درخشانی هستند که اگر ابرهای تیره و تار کبر و 
غرور و خود بینی و هوای نفس کنار برود, تابش آفتاب وجود آنان به 
شاخسار ارواح آدمیان. سبب رشد و نمو آنها می گردد, و برگ و گل و میوه 


می آوزد. 


در اینجا, ولایت نز شکل دیگری به خود می گیرد, و از دایره تصرّفات ظاهری 
فراتر می رود و سخن از تأثیر مرموز و ناپیدایی به میان می آید که با آنچه 


قرآن مجید چی گوید: «یا ایا ابیت اّا ارسَلناک شاهداً و شرا و پرا 
داعیا الی الضباره شیاه مرا ی 
بشارت دهنده و انذار کننده, و 


اصا 
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تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی پرفروع 
و روشنی بخش.» «1» 


این چراغ پرفروغ و خورشید تابان هم مسیر راه را روشن می سازد تا 
اشان با را اما اش ها اس ار ای انم مر ان 
سقوط نکند؛ 


و هم اين نور الهی بطور ناخودآگاه در وجود انسانها اثر 


ق را رد و نفوس را پرورش داده و به سوی تکامل می برد. 


حدیث معروف «هشام به حکم» که برای مناظره با «عمرو بن عبید» (عالم 
علم کلام و عقائد اهل سئثت) به بصره رفت؛ و او را با بیان منطقی زیبایی 
به اعتراف به لزوم وجود امام در هر عصر و زمان وادار نمود, کواه دیگری 


او وارد مسجد بصره شد / صفوف مردم که اطراف عمرو بن عبید را گرفته 
بودند شکاف و پیش رفت و رو به سوی او کرده و گفت: من مرد غریبی 
هستم سوالی دارم اجازه می فرمایی؟ 

عمرو گفت: آری ! 

هشام گفت: آیا چشم داری؟ 


عمرو گفت: فرزندم ! اين چه سوّالی است می کنی؟ و چیزی را که با 
چشم خود می بینی چگونه از آن پرسش می کنی؟ ! 


هشام گفت: سوالات من از همین قبیل است؛ اگر اجازه می دهی ادامه 
1 
دهم ۲ 


عمرو از روی غرور گفت: بپرس, هر چند سوالی احمقانه باشد ! 

سپس هشام سوال خود را تکرار کرد. 

هنگامی که جواب مثبت از عمرو شنید, پرسید: با چشمت چه می کنی؟ 
گفت: رنگها و انسانها را می بینم. 


سپس سوال از دهان. و گوش و بینی کرد و جوابهای ساده ای از عمرو 


در پایان گفت: آیا قلب (عقل) هم داری و با آن چه می کنی؟ ! 
کت ما یی را کار آبن خوارم و اغهای مت ی عفد با ان 


(1). سوره احزاب, آیات 45 و 46. 
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می دهم. (و هر کدام را در جای خود به کار می گیرم.) 


هشام ود آخرسره و مهمترین سوال مقدماتی خود پرسید: آپا وجود اعضاء و 


گفت: نه. زیرا اعضاء و حواس ممکن است گرفتار 


قظا و ا شاه شود ان فلت ات کب مایا اشسفطا ار ی ات 


اوه هام و ای ی اه وه کر و سا «اه | 
اعضا و حواسٌ انسان را بدون امام و رهبر و راهنمایی قرار نداده, چگونه 
شعکه ات فان اس را رس سس مات انم ماه 
برای این پیکر بزرگ قرار ندهد؟» 


عمرو بن عبید در اینجا متوجه نکته اصلی بحث شد و سکوت اختیار کرد, و 
بعد فهمید که این جوان پرسش کننده, همان هشام بن حکم معروف است.؛ 


امام صادق علیه السلام بعد از شنیدن این ماجرا در حالی که خنده بر لب 
داشت به هشام فرمود: 

«چه کسی این منطق را به تو یاد داده است؟» 

هشام عرض کرد: بهره ای است که از مکتب شما آموخته ام. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «به خدا سو گند این سخنی است که در 
صحف ابراهیم و موسی علیه السلام امده است.» <1» 


آری ! امام به منزله قلب عالم انسانیت است و این حدیث می تواند اشاره 
به ولایت و هدایتهای تشریعی او باشد پا تکوینی يا هر دو. 

حدیت معروف ابو بصير و همسایه توبه کارش گواه دیگری بر این مطلب 
است: 

او می گوید: همسایه ای داشتم که از کاز کزاران حکومت ظالم (بنی امیه 
يا بنی عبّاس) بود و اموال فراوانی از اين طریق فراهم ساخته و به عیش 


و نوش لهو و شرابخواری و دعوت گروههای فساد به اين مجالس مشغول 
بود؛ بارها شکایت او را به خودش کردم 


(1). نقل 


با تلخیص و اقتباس از اصول کافی, جلد 1, صفحه 169, حدیث د. 
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ولی دست برنداشت هتکامت که زیاد اصرار کردم گفت: ای مرد ! من 
مردی مبتلا و آلوده به گناهم و تو مرد پاکی هستی, اگر شرح حال مرا برای 
دوست بزرگوارت؛ امام صادق علیه السلام / باز گویی امیدوارم که خدا| مرا 
بدین وسیله نجات دهد. 


سخن او در دل من اثر کرد؛ ؛ هنگامی که خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم و حال او را باز گفتم؛ : قرمود: هنگامی که به کوفه باز می گردی او 
به دیدار تو می آید ؛ به او بگو؛ جعفر بن محمد برای تو پیام فرستاده و گفته 
است کارهای گناه آلوده ات را رها کن و من بهشت را برای تو ضامن می 
شوم ! 

ان تضیر افن. کوید: هنگامی که به کوفه بازگشتم در میان کسانی که از من 
دیدن کردند, او بود برخیزد, گفتم: بنشین تا متزل 
خلوت شود, کاری با تو دارم. شتگاهی که منزل خلوت شد به او گفتم ای 
فد تن ال را یراع اه صاوی علیه الساام کر فومود شام مرا 


همسایه ام سخت منقلب شد و گریه کرد ؛ سپس گفت: تو را به خدا جعفر 
بن محمد چنین سخنی را به تو گفته است؟! ابو بصیر می گوید سوگند یاد 
کردم که او چنین پیامی را برای تو فرستاده است ! 


آن مرد گفت: همین کافی است و رفت ! 


پس از چند روز به سراغ من فرستاد؛ دیدم پشت در خانه اش در حالی که 
بدنش (تقریبا) برهنه است ایستاده و 


گویه: اي ان مصیز!ا چیری ن مزلم (ان اقوال خرام) ناف تبانهه 
را اد را سا ۱ 
دادم و بقیه را به نیازمندان بخشیدم.) و تو می بینی اکنون من در چه 


حالتم ! 


ابو بصير می گوید من از برادران شیعه لباس (و سایر نیازمندیهای زندگی) 
رایسای هه اور کر مت مان مس اس فرش اد کر 
بیمارم نزد من بیا! من مرب به او سر می زدم و برای درمان او می 
کوشیدم. (ولی درمانها سودی نبخشید) و سرانجام اه ذر آاستانه ماگ قرار 
طرفت. 


من در کنار او نشسته بودم و او در حال رحلت از دنیاء بی: هوش شد؛ 
می که به 
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هوش او صد| زد ای ابو بصیر ! یار بزرگوارت به عهد خود وفا کرد! این 
سخن را گفت وجان«نهجان آفرن تسلیم تنمون. 


ضد تون بعد به زیارت خانه خدا| رفتم : . سپس برای زیارت امام صادق علیه 
السلام به در خانه آن حضرت آمدم و اجازه ورود خواستم اف که وارد 
شدم در حالی که یک پای من در دالان خانه و پای دیگرم در حیاط خانه بود, 
امام علیه السلام بدون مقدمه از داخل اطاق صدا زد ای ابو بصیر ! ما به 
عهدی که با دوست تو کرده بودیم وفا کردیم ! (او نیز به عهد خود وفا کرد.) 


»[ 


درست است که ممکن است این حدیث جنبه یک توبه عادی و معمولی 
داشته باشد, ولی با توجه به آلودگی فوق العاده آن مرد گنهکار و اعتراف 
خودش به این که بدون نظر و عنایت امام قدرت بر 


تصمیم گیری و نجات از چنگال شیطان را نداشت, این احتمال بسپار قوی 
بهنظر هی رسد که آینانقلات ود کر کمتی دز آن مرد الویم. ولی اهادهه نا 


تصرف معنوی امام صورت گرفت ؛ زیر| در اعماق قلبش نقطه روشنی از 
ای وا ماه ای ی ی ار ات امد اه 


توجه و در او تصرفی کند و او نجات پابد ! 

نمونه دیگری از این ناثیر معنوی 9 ولایت تکوینی در تهذیب نفوس آماده 
همان موردی است که مرحوم علامه مجلسی در «بحار الانوار» نقل می 
کند, و 


«در آن هنگام که موسی بن جعفر علیه السلام در زندان هارون بود؛ هارون 
کنیزی زیبا و صاحب جمال به خدمتش فرستاد (البته در ظاهر برای خدمت 
بود و در باطن به پندار خودش فریب دادن امام علیه السلام از طریق ان 
کنیز بود) هتعاشی: که امام متوجه او شد, همان جمله ای را که سلیمان 
علیه السلام در مورد هدایای «ملکه شبا» گفته بود بیان فرمود: «بل انتم 
بهد نکم تفرجون ؛ شما هستید که بر هدایایتان خوشحال می شوید! «<2» 
«سپس افزود: من نیازی به این کنیز و مانند آن ندارم. 


«هارون از این مسأله خشمنای شد, فرستاده خود را نزد آن حضرت 
فرستاد و گفت به او بگو ما با میل و رضای تو, تو را حبس نکردیم؛ و با 
یآ خر کی سا و 


(1). بحار الانوار, جلد 47, صفحه 145, حدیث 199. 
(2). سوره نمل, آیه 36. 
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کنيزک را نزد او بگذار و برگرد! 


ِِ گذشت., هارون خادمش را فرستاد تا از وضع حال کنیز با خبر شود. 


توانسته است در امام نفوذ کند ۲ نه؟) خادم برگشت و گفت کنیز را در 
حال سجده برای پروردگار دیدم ! سر از سجده بر نمی داشت و پیوسته 
می گفت: قدوس سْبحاتک سبحاتک ! 


«هارون گفت: به خدا| سو گند موسی بن جعفر علیه السلام او را سحر 
ی 
(از خوف خدا) می لرزید و خشفنن به سوق اسان بود. 


«هارون گفت: جریان تو چیست؟ 


«کنیز گفت: من حال تازه ای پیدا کرده ام ؛ نزد آن حضرت بودم و او 
که تفس را ی کر ری تس ول وی نا ای اه 
انجام دهم؟ فرمود: من چه حاجتی به تو دارم؟ 


گفتم: مرا برای انجام حوائج شما فرستاده اند ! 


«اشاره به نقطه ای کرد و فرمود اینها چه می کنند؟ کنیز می گوید: من 
نگاه کردم. چشمم بة باغی, اقفناد. بر .از کلها که.: ال و آخر. آن بیدا نیود؛ 
جایگاههائی در آن دیدم که همه با فرشهای ابریشمین مفروش بود؛ 
خادمانی بسیار زیبا که مانند انها را ندیده بودم اماده خدمت بودند؛ لباسهای 
بی نظیری از حریر سبز در تن داشتند, و تاجهایی از دژ و یاقوت بر سر, و 
در دستهایشان ظرفها و حوله هایی برای شستن و خشک کردن بود؛ و نیز 
انواع غذاها را در انجا اماده دیدم ؛ من به سجده افتادم و همچنان در سجده 
بودم تا این خادم مرا بلند کرد. هنگامی که سر برداشتم خود را در جای اوّل 
دیدم | 


«هارون گفت: ای خبیثه ! شاید سجده کرده ای و به خواب رفته ای و آنچه 


دیدی در خواب دیدی ! کنیز گفت: نه به خدا قسم ای مولای من ! من قبلا 
اين صحنه ها را دیدم, سپس به خاطر آن سجده کردم ! هارون الرشید به 
خادم گفت: این زن خبیث را بگیر و نزد خود نگاه دار, تا احدی این داستان 
را از او نشنود! 


«کنیز بلافاصله مشغول نماز شد؛ هنگامی که از او سوال کردند چرا چنین 
می کنی؟ 


گفت: این گونه عبد صالح (موسی بن جعفر علیه السلام) را یافتم. هنکامین 
که توضیح بیشتری خواستند. گفت: در آن زهان که آن. ضحه هرا دیدم 
حوریان بهشتی به من گفتند: از بنده صالح خدا دور شو تا ما وارد شویم, ما 
خدمتکار او هستیم نه تو! 


«کنیز پیوسته در این حال بود تا از دنیا رفت.» «1» 


در این داستان به نمونه دیگری از نفوذ معنوی امام علیه السلام در کنیزی 
که آمادگی برای پرورش و تربیت روحی داشت برخورد می کنیم که تأثیر 
معنوی و هدایت روحانی پیشوای بزرگی مانند موسی بن جعفر علیه السلام 
را در دست پروردگان خود به روشنی بیان می کند. 


کوتاه: شستخن این. که وز تارنخ بیغفیر کر ضلی:اللة علیه. و اله: :5 

امامان معصوم علیهم السلام مواردی دیده می شود که افرادی با یک 
برخورد با آنان. بکلی دگرگون شدند و تغییر مسیر دادند؛ تغییراتی که 
برحسب ظاهر و با اسباب عادی امکان پذیر نبوده است. این نشان می 
دهد که آن انسانهای کامل عنایتی در حق این اشخاص کرده و انان را 
دگرگون ساخته اند؛ و ما از اين تصلّف, به نوعی ولایت تکوینی تعبیر می 


تحت انش اه یا ات سیسات تست سا سل 


الله علیه و اله و یا امام معصوم علیه السلام واقع شده آند. 


ار 
سخنی از علامه شهید مطهّری 


در اینجا رشته سخن را به دست علامه شهید, مرحوم مطهّری, می سپاریم. 
او در کتاب «ولاءها و ولایتها» می گوید: «اين دو واژه معمولا در چهار مورد 
استعمال می شود: : ولاء محیبت (عشق و علاقه به اهل بیت ), و ولاء امامت 
به معنی الگو قرار دادن امامان برای اعمال و رفتار خویش, و ولاء زعامت 
به معنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی امامان» و 


رل بظار الاتمارر خلد 2۸8 ضفحه 239 اقب خلد. 3 ضفجه, 4214( 
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ولاء تصرف یا ولاء معنوی که بالاترین مراحل, ولاء تصرف است». 


سپس بعد از توضیحاتی درباره معنی اوّل و دوم و سوم. به توضیح معنی 
چهارم می پردازد که مربوط به بحث ما است ؛ می گوید: «ولایت يا تصرف 
معنوی نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی است؛ : به این معنی که, 
انسان بر آثر پیمودن طریق عبودیت و بندگی خدا, به مقام فرب معنوی 
الهق. نانل-می, کردد ف که وضول به این معام این است که به: صورت 
انسان کاملی در می ]ند که قافله سالار معنویات؛ ما۳ بر ضمائر, و 
شاهد بر اعضال: وت زمان فی نود ! 


دارد و ناظر بر ارواح و قلوب است وجود دارد که نام او حجّت خداست. 


«مقصود از ولایت تصرف يا ولایت تکوینی این نیست که بعضی از جهال 
پنداشته اند که انسانی از انسانها سمت سریرستی و قیمومیت نسبت 


به جهان پیدا کند, بطوری که او گرداننده زمین و آسمان و خالق و رازق از 
خات ال وم اه 


«درست است که اين اعتقاد شرک نیست و شبیه چیزی است که قرآن 
درباره ملائکه مُدَیَراتِ امراً و مُقَسَماتِ امراً به اذن اللّه بیان فرموده, ولی 
قرآن به ما می گوید: مسأله خلقت و رزق را و زنده کردن و میراندن و 


«بلکه منظور این است که انسان کامل به خاطر فرب به پروردگار به 
جائی می رسد که دارای ولایت بر تصرف در (بعضی امور) جهان می شود. 


سپس می افزاید: 7 اینجا کافی است ‌ اشاره اجمالی به ین مطلب 


روشن سازیم تا گروهی خیال ۱ پا 


«شک نیست که مسأله ولایت به معنی چهارم از مسائل عرفاتی است. 
ولی این دلیل نمی شود که چون یک مساله عرفانی است مردود قلمداد 
شود.» 

سپس با توضیحات فراوانی درباره قرب خداوند و آثار آن چنین نتیجه گیری 
فا کید 

«بنابراین محال است که انسان , بر اثر طاعت و بندگی و پیمودن طریق 


۰« ۳ 
ح فرشتگان از کمالات هستی 
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بهره هند نباشد (فرشتگانی که قدرت تدبیر و تصرف در جهان هستی به 
اذن الله دارند.)» <1» 


از این سخن می توان چنین نتیجه گرفت که رابطه معنوی با این انسانهایي 
کامل می تواند سبب نفوذ و تصرف انا دنانشانها آماده رده تدرها 
آنها را از رذائل اخلاقی دور کرده و 


به فضائل و کمالات نزدیک سازد. 


سوء استفاده ها 


هميشه و در هر عصر و زمان و در میان هر قوم و ملتی, از مفاهیم صحیح 
و سازنده سو ۶ استفاده هائی شده است ؛ ولی هر گز این بهره گیریهای 
نادرست لطمه ای به صحت و قداست اصل مطلب نمی زند. 


مسأله رهبری اخلاقی و لزوم استفاده از اساتید عموهی و خصوصی برای 


تست ورن .رام مایب نس و سر ولو آلی لام نیز از این قاعده 
کلی مستتثنا نبوده است. 


گروهی از صوفیّه خود را به عنوان «مرشد», «شیخ», «پیر طریقت» و 
«قطب» عنوان کرده و افراد را به پیروی بی قید و شرط از خود دعوت 
ون وه و تا آنجا پیش رفته آند. که گفتة اند نج 
که بر خلاف شرع ببینی زنهار, که خرده نگیری. چرا که با روح تسلیم د 
برابر او مخالفت دارد! 


«غزالی» که تمایل او به صوفیه از کلماتش در فصول مختلف کتاب «احیاء 


العلوم» نمایان است, و فرق صوفیه او را از بژز کان خویش می شمارند, 
ذر فضل 51 از جلد پتجم اجیاء العلوفر در باب تم خنین مین وید 


«آدب. مریدان: دز برابر شیوخ خود در تزد ضوفیه. از مهسترین آداب: آنشست؛ 
مرید در برابر شیخ باید مسلوب الاختیار ! باشد و در جان و مال خویش جز 
به فرمان او تصرف نکند .... بهترین ادب مرید در برابر شیخ, سکوت و 
خمود و جمود است ؛ تا این که شیخ خودش آنچه را از کردار و رفتار صلاح 
می داند به او پيشنهاد کند ... هرگاه کار خلافی از شیخ ببیند و مطلب بر او 


مشکل شود, به یاد داستان موسی و خضر بیفتد که خضر اعمالی 


.)1( 


کتاب ولاءعها و ولایتها, صفحه 56 نبه بعد. 
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انجام داد که ضونییی: آزما را مُنکر می شمرد ولی فنحامن. که خر اس ان 
را فاش کرد, موسی از انکارش بازگشت؛ بنایراین. شیخ هر کاری انجام 
دهد, عذری به زبان علم و حعمت دارد » «<1» 


شیخ عطار در شرح حال یوسف ابن حسین رازی می نویسد: هنگامی که 
ذی اللون مصری (مرشد او) به او دستور داد که از مصر خارح شده و به 
شهر خود بازگردد, پوسف دستوری از او خواست؛ ذی الثون گفت: هر چه 


از ابو سعید نقل شده که (به مریدان) می گفت: ارم هد الأْمر کبس 


تابر و خنق الافایر وتشیان العلم اساس این کار (تصوف) جع کردن 
دوات و مرکب و پاره کردن دفترها (و کتابها) و فراموش نمودن علم 


است » <«2» 


در حالات «ابو سعید کندی» آمده است که در خانقاهی منزل داشت و در 
جمع دراویش به سر می برد و گاهی در پنهانی به حوزه درس وارد می 
شد؛ روزی در خانقاه دواتش از جیبش بیرون افتد و رازش کشف شد (و 
معلوم شد دنبال تحصیل علم است.)؛ یکی از صوفیان به او گفت: عورت 
خویش را تهان ,دار اد 


بی شک جوّی که بر آن خانقاه حاکم بود نتیجه تعلیمات مرشد و راهنماي 
آن جمع است. 


این در حالی است که در حدیث معروف و مشهوری که در اسلام آمده 
است می خوان نیم که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و آله رنقل می کند که فرمود: «ورَن داد العلماء بدماء الشهداء فیرح 
مداد ااعلماع علی دما 


السُهُداء؛ روز قیامت مرگُبهای (نوک قلمهای) علما و دانشمندان با خونهای 
شهیدان در ترازوی سنجذش اعمال مقایسه می شود و مرکبهای 
دانشمندان بر خونهای شهیدان برتری می گیرد 4 («4» 


ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا! 


(1). احیاء العلوم, جلد 5, صلفحه 198 تا 210 (با تلخبص). 
(2). اسرار الوحید, صفحه 32- 33, چاپ تهران. 

(3). نقد العلم و العلماء صفحه 317. 

(4). بحار الانوار, جلد 2, صفحه 16, حدیث 35. 
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براي این که روشن شود هنگامی که کار به دست نااهل بیفتد چگونه از یک 
فتساأله منطقی و شرعی با ایجاد تحریفها و دگرگونیها سوء استفاده می 
شود کافی است که به سخنی که «کیوان قزوینی» (ملقب به «منصور 
علی شاه» که خود از اقطاب صوفیه بود) در حدود اختیار قطب. اورده 
است., توجّه کنید ! 


او می گوید: حدود ادعای قطب ده ماذه است: 


1- من دارای همان باطن ولایت هستم که خاتم الانیاء داشت! .. جز این 
که او موس بود و من مروج و مدیر و نگهبانم ! 


2- من می توانم عذه ای را تکمیل کنم له کون ای کف تیا جوا ذی تن 
مات انیا اه بش ها سره کر دنه کن گرا کار متا نم 


3- من از قیود طبع و نفس ازادم ! 


4 همه عبادات و معاملات مریدان باید به اجازه من باشد ! 


5- ی ی ی ات 
فده آن ادا می شود متعه از فرح اعتبار- سا قط انیت ۱ 


6 مهارف ,دتی و فان قلی اکربا افضاهء من با شخ مطا مق وا ایو 
تن تطا است ۱ 


0 
7- من «مْفترض الطاعَه لازمٌ الخْدمه 5 


لازمٌ الحفْظ» هستم ! 

8- من در عقائد خود آزادم ! 

9- من هميشه حاضر و ناظر احوال قلبی مریدم ! 
0- من تقسیم کننده بهشت و دوزخم ۱ <1» 


این سخنان که به هذیان شبیه تر است تا به بحث منطقی, گرچه شاید 
مورد قبول همه صوفیان نباشد ولی همین اندازه که می بینیم کسی که 
خود را قطب می دانسته به خود اجازه می دهد چنین ترهاتی بگوید و چنان 
اختیاراتی برای اقطاب قائل شود که حثی پیامبران بزرگ الهی مذعی ان 
نبودند؛ کافی است که بدانیم سوء استفاده کردن از مساله نیاز به معلم 


(1). استوار نامه. صفحات 95 تا 106 (با تلخیص). 
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شومی به بار اورد. 


اه ها کف همین ار نحص را ات هی ات 
مذهبی داشته باشد متوجّه عمق خطر فاجعه می کند. 


اگر کتابهای اهل تصلّف را مانند: «تذکره الاولباء شیخ عطار» و «تاریخ 
تصوّف» و «نفحات الانس» و بعضی از بحثهای احیاء العلوم را به دقت 
بررسی کنیم به ادعاهائتی در مورد اقطاب برخورد می کنیم که راستی 
وحشتناک است؛ و همین امور است که محققان علم کلام و فقهای شیعه را 
وا داشته است که در مقابل این گروه موضع گیری های سختی داشته 
باشند؛ همان موضع گیری هایی که گاه برای افراد نااگاه ناراحت کننده 
است, ولی آگاهان می دانند که اگر جلو اين ادعاها رها شود, کاری بر سر 


#۴ در اینجا به پایان بحث 


راز کاتسا لاخ فی انم آ راتفر ار نت هی رنه ؛ بحتهایی 
مان وبا هاق ای( علم ای و میت عفن را نمی 
دق هدن پرنو ان راههای روشنی به سوی بحثهای آرتدخ که از تک تک 


_ 


فضائل و رذائل اخلاقی سخن می گوید, گشوده می شود. 
بارالها ! 


رسیدن به اوج فضائل اخلاقی و راه یافتن بر بساط قرب ذات پاک تو, جز 
ما و مس ار ای روا ار فا 
خطاب «قادّجْلی فی عبادی و اْخلی جَنْتی» را پیدا کنیم ! 


دام شیطان بسیار سخت و سهمگین است. و هوای نفس دشمن خطرناکی 


است ؛ 
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رذائل اخلاقی همجون خارهای جانگداز مغیلان رو) ما را آزار مي دهد, تنها 


عنایات خاصّ تو است که می تواند ما را از چنگال آن دام و آن هوی و 
هوسها و آن خارهای جانگداز رهایی بخشد. 


پروردگار| ! 
در پایان اين سخن,؛ , خود را به تو می سیاریم و دعای معروف رو بسیار 
محتوای پیامبر گرامي ات را مز مه می. کنیم و من: کوییم : «اللهم لاتکلّنی 


الی تقسی طرّفَة عَیّن ابدآُ» «1» پایان جلد ال اخلاق در قرآن 24| 3/ 
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(1). بحار الانوار, جلد 18, صفحه 204. 
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هرگونه اظهار نظر در مورد این کتاب را به آدرس ناشر 
ارتتال مات فتش وید 


هرگونه اظهار نظر در مورد اين کتاب را به 


آدرس ناشر 


جلد دوم 
اخلاق نیک و بد در قرآن 
پیشگفتار (روش بحث) 


در جلد اوّل اين کتاب (اخلاق در قران) اصول کلی مسائل اخلاقی و طرق 
مختلف تهذیب نفس, مکتبها, انگیزه ها و نتیجه ها, به طور مشروح مورد 
بررسی قرار گرفت و رهنمودهای مهم قرآن مجید در زمینه اين مسائل در 
شکل تفسیر موضوعی بیان شد. 


اکتون, توبت: ان رسیده ات کا انشفادم از ان اضول, کلی نهد شراخ نک 
تک «فضایل» و «رذایل» اخلاقی برویم و هر یک را در پرتو رهنمودهای 
وحی و ایات مورد بررسی قرار دهیم. 

عوامل شکل گیری آن فضایل و رذایل, آثار و نشانه ها, نتایج و عواقب 
خوب و بد هر یک, و بالاخره طرق مبارزه با رذایل اخلاقی و کسب فضایل 
را مورد بررسی قرار دهیم. 


هنگام ورود در این بجت, در فکر فرو رفتیم که با استفاده از کدام نظم و 


آیا باید روش فلاسفه یونان در تقسیم اخلاق به چهار بخش (حکمت. 
عدالت, شهوت و غضب) قناعت کنیم؟ در حالی که نه هماهنگ با آیات 
قران است که ما در این بحثها در سایه آن حرکت می کنیم و نه فی حد 
ذاته خالی از نقيصه يا نقيصه هاست که در جلد ال به آن اشاره شد. 


آیا فضایل و رذایل را طبق حروف الفبا ترتیب دهیم و بحثها را به این 
صورت پیش 
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بیریم, در حالی که روش الفبایی در اين گونه مسایل غالا از روش منطقی 
جدا می شود و بحثها ناهماهنگ ق رن 


آیا به سراغ سایر مکتبهای شرق و غرب در مسایل اخلاقی برویم و نظم 
بحث را از آنها بگیریم؟ ! در حالی که هر کدام برای خود مشکل 


یا مشکلاتی دارند و اضافه بر اين, ممکن نیست هماهنگ با تفسیر 
مان کی را رن امه اخلاق گردد. 


ناگهان به لطف پروردگار و با یک الهام درونیر روش تازه ای به نظر رسید 
که برخاسته از خود قرآن و با الهام گرفتن از آن می باشد و آن اینکه: می 
دانیم قرآن مجید قسمت مهم مباحث اخلاقی و عملی را در لابه لای شرح 
تاریخ گذشتگان و اقوام پیشین آورده و به خوبی مجسّم ساخته است که هر 
کدام از این رذایل و فضایل چه بازتاب های وسیع و گسترده ای در جوامع 
اتشانی داد و عافنت.: کان آنها به کجا می رسد و انصافا قرآن از اين نظر 
داد سخن داده که مسایل اخلاقی را در بهته آزمانشن های عینی: و خارخین 
قرار داده است تا نتیجه گیری از آن برای هر خواننده و شنونده ای بسیار 
سریع و عمیق باشد ! 


به همین دلیل فکر کردیم بهتر است معیار نظم مباحث را با توجه به 
شرایط ویژه ای که بر بحث های ما حاکم است. همان تواریخ قران مجید و 


به تعبیر رگا نخست به سراغ داستان آفز تشن آدم و حوا| و وسوسه های 
شیطان و دور شدن انها از بهشت می رویم و رذایلی که سبب پیدایش 
عاخرای یت انگ طردطار: آد سا فرب او و روم شدن 
ادم و حوا از بهشت شد را در طلیعه بحث قرار می دهیم. 


می دانیم شیطان به خاطر «استکبار» و «خودخواهی» و «خود برتر بینی» 
و سپس «لجاجت» و «تعضظب» از سجده بر آدم خودداری کرد و از درگاه 
خدا رانده شد و آدم علیه السلام و حوا به خاطر «حرص» و «آز» تسلیم 
وسوسه های بی منطق دشمن خود- درطا رب شدند 


و در دام او افتادند. 


بعد نوبت به داستان «هابیل» و «قابیل» و صفات زشتی که انگیزه قتل 
و ۳ 
دیگر تاریخی: مخصوصا ماجرای قوم بنی اسرائیل و موسی علیه السلام 
می رویم و در آینه زندگی انبیای الهی فضایل و آثار آن را می بینیم و در 
ند کی اقوام منحرف که گرفتا ر انواع مجازات های الهی شدند 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 17 


این روش هم جالب و شیرین است و هم با بحث های قرآنی سازگارتر می 
ار ها 
را در صحنه حس و تجربه قرار می دهد. 


خداوند به همه ما و همه افراد جامعه ما توفیق دهد که آن رذایل را که 
جامعه بشری را به جهئمی سوزان تبدیل می کند از اعماق جان خود ريشه 
کن کنیم. و به فضائلی که به ما و جامعه ما روح و صفار ۵ زان 
ی ی ات ۲ یعنی قرب الی اللّه را برای ما 
فراهم می سازد, آراسته شویم. 


«آمین یا رب العالمین» 
تیرماه 1378 

ربیع الاول 1420 

قم- ناصر مکارم شیرازی 
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تکبُر و استکبار 


اشاره 


شین ضفت اج تفای یلم کم در عاهان انیا ماد خلفت انشان ده 
چشم می خورد و اثفاقا به اعتقاد بسیاری از علمای اخلاق, ام المفاسد و 
مادر همه رذایل اخلاقی و ريیشه تمام بدبختی ها و صفات زشت انسانی 
است. تکبر و استعبار می باشد که وس داستان 7 به هنگام آفرینش 
آدم علیه السلام و امر به سجود فرشتگان و همچنین ابلیس برای او آمده 


است. 


داستانی است بسیار تکان دهنده و عبرت انگیز, 


داستانی است بسیار روشنگر و هشدار دهنده, برای همه افراد و همه 
جوامع انسانی. 


قابل توجّه اينکه پیامدهای سوء تکبر و استکبار نه تنها در داستان آفرپنش 
آدم د دیده می شود که د ن تام طول تاریخ انبیاء طبق آیاتی که خواهد آمد- 


امروز نیز در جوامع انسانی مسئله استکبار. سخن اوّل را در مفاسد جهانی 
و نابسامانی های اجتماعی بشر می زند و بلای بزرگ بشریّت در عصر ما 
تین هفین: استکیان استه که پدیصانه هضه در ان نمی ستوزند ور فریاد 
می کشند, ولی کمتر کسی در فعر چاره است ! 
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با این اشاره به قرآن مجبد بازمی گردیم و آیات قرآن را در این زمینه 
مرور می کنیم, از آیات مربوط به آدم گرفته تا خاتم را مورد بحجت و 
بررسی قرار می دهیم. 


- و او تا میک اسَجْذوا لادم قَسَجذُوا الا ابلِْس ابی واستکُتر و 
من الکافرین (سوره بقره, ان 34( 


2 قال قاقبط مها قما یَکُونْ لک ان تتکبَر فیها قاحْثْجْ اک من الصّاغرین 
(سوره اعراف؛ آیه 413( 


3- وائّی ما دعوئهم لتففر له جَقلوا اضابعَعْم فی آذانهم واستغشوا نيابَهْم 
اضَت وا اک و استکبار1 (سوره نوح, 3 ً( 


4 قاتا لا قَاِسَتَکیوا فی الارض یقیر الق و الوا من اشَذ شذٌ متا قح اولَمْ 
فا ان الله الخی لفق هو اش مر قفوم و انوا باناتا بخحنون (شوزه 
فطلت. آیه 15) 


5- قالّ الملا اذین استُوا من قومه [خرچنک ی 
معک من قربنتا او لتعوذ فی ملتتا قال اعله کتّا کارهین (سوره اعراف, آیه 
88( 


9 


- و اون و فوغون و هامان و لقذ جَانَمْم موسی بالبیتات قاستکبژوا فی 
0 7 
الازْض 


۶ ,ها 


ما کائوا سابقین (سوره عنکبوت, آیه 39) 


7 لَتجدنّ اشَد اللاس عدلوة للذین آمئوا لبود والذین اشْرَکُوا و لَتجدن 
تفع و شین آمتوا الذیق قالوا انا تضاری قلک بان منم فسیسشین. و 
ژهبانا و5 اتب ون (سوره مائده, ارم 92( 

ت و بسّر* تم اثبر واشتکبر* ققال ان هَدّا الا سخذ یوت (سوره 
هر آیم 22 23.17 

و الذین بُجایلون في آیات ال یقیر سلطلّان اتاهم کنر مقتاً علدالله و عند 
الذین آمَئوا دک بَطعٌ ال عَلّی کل قَلب ۳ جار (سنوره مومن:. آزه 
35 

0- قیلّ ادحْلوا ابوَات جَهتم خالدین فیها ینس مَلوی اْمْتکبِینَ (سوره 


ِ بساضرف عن آنیت لذین بتگتژون في الارض بقتر الق و ان بٍوا کل 

1 وا بقا و ان توا شییل الژشد لا نَحْذوة سَبیلا و ان یروا سبیل القی 
دوه شبیلا دلک بانفم کنوا بآباا و کانوا غها غافلین (سوره اعراف: آبه 
46() 


2- لاجرم ان ال یلم ما یرون و ما بو اه لَایْجبٌ 
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المُستگبرین (سوره نحل, آیه 23) 


3- لن یستلکف المسیخ لِنْ یَکُونَ عبدا له رو لالَْلایِكة ابو و من 
تشتلکف عن عباکنه و بشتکیر فسیکشرهم اللة جمیعا* فاقا الذین ام 
عملوا السَالحات قَبوفيه رهم و تريدهة من قطله و ا؟ 

روا فعد هم عدایا الیما و ایجدون هم من دون الله 
رشمته تسام ای ۱175۱21/2 


- 


4- ان الذین بو بَیانتا واشْتکُوا لها لاخ لَهم اباب السّماء و 


َفخلون اجه علی جلع الجعل فی سَمّ الْختاطٍ و کذلک تجزی المگرهین 
نم اعراف؛ ۳ 40( 


1- و (یاد : 5 
کن) هنگامی را که به فرشتگا 
و 
گفتیم: «برای آ 
دم 


سجده و خضوع کنید !» همگی سجده کردند. جز ابلیس که سر باز زد و 
تکبر ورزید (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد! 


2 گفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی ! تو حق نداری در آن (مقام و 
مرتبه) تکبر کنی ! بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی » 


3- (در داستان نوح آمده است): «و من هرز زمان آنها را دعوت کردم که 
(انضان اند .ها نف آنها را پیامررقد انکشتان خفیسن راادن حفشمهایسان 
قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و 
به شدذت استکبار کردند» ! 


4- (در مورد قوم عاد می خوانیم): اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر 
ورزیدند و گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر است؟ ! ایا نمی دانستند 
خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است؟ و (به خاطر این پندار) 
پیوسته ایات ما را انکار می کردند » 


5- (در داستان شعیب اضته است): اشراف زورمند و متکبر از قوم او 
کید «ای شعیب به یقین تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر 


و دیار خود بیرون خواهیم کرد پا به آیین ما با زگردید » گفت: «آیا رای 
خماهتها رای ردان اک عه ما مایل شاه 1 


6- (در داستان موسی علیه السلام آمده است): و «قارون و فرعون» و 
«هامان» را نیز هلاک کردیم, موسی با دلایل روشن به سراغشان امد اب 
آنان در زمین برتری جویی کردند, ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند » 
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9 مسلم, دشمن ترین مردم نسبت به موّمنان را بهود و مشرکان 
خواهی 


یافت و نزدیکترین دوستان به مومنان را کسانی می یابی که می گویند «ما 
نصاری هستیم» این به خاطر آن است که در میان انها افرادی عالم و تارک 
دنیا هستند و انها (در برابر حق) تکبر نمی ورزند». 


8- بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست به کارشد- سپس پشت (به 
حق) کرد و تکبر ورزید- و سرانجام گفت: (اين قران) چیزی جز افسون و 
سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست ! 


با ۳ 
آورده اند بار می آفرد این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می 
نهد ! 


0- به آنان گفته می شود: «از درهای جهثم وارد شوید جاودانه در آن 
بمانید, چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران » 


11- به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزند از 
(ایمان به) آیات خود منصرف می سازم ! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه 
ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند, اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود 
انشاب نفک و اک طسق اه وا فد ان یا راه قود انخا تم 
کشا رهم اقا سمش اطن آن اس که ااتسا را کش مهار آن 
غافل بودند! 


است. او مستعبران را دوست نمی دارد ! 


در کر مستع از این ابا داش که دم خدا با فده فرش اه مین 


او (از اين ابا دارند) و آنها که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکیّر 
کنند به زودی همه آنها را (در 


قیامت) نزد خود جمع خواهد کرد؛ امّا آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح 

انجام دادند, پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش 
د بر انها خواهد افزود و انها را که ابا کردند و تکبُر ورزیدند مجازات 

۰ خواهد کرد و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند 
فت ! 


14- کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند 
(هرگز) درهای اسمان 
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به رویشان گشوده نمی شود و (هیچگاه) داخل بهشت نخواهند شد فک 


تفسیر و جمع بندی 
بلای بزرگ در طول تاریخ بشر 


آیات قرآن مجید مملوٌ است از بیان مفاسد استکبار و بدبختی های ناشی 
ی وی ی اه درا 
انسانی به وجود امده, تاثیر این صفت رذیله در پیشرفت و تکامل انسان در 
جهات معنوی و ماذی بر هی کس پوشیده نبیست و آنچه در آیات بالا آمثه 
در واقع گلچینی از آیات ناظر به این موضوع است. 


در آیه اول و دوم سخن از ابلیس و داستان معروف او به میان آمده, در آن 
هنگام که خداوند به همه فرشتگان دستور داد که به خاطر عظمت آفرینش 
آدم علیه السلام سجده کنند- و ابلیس در آن زمان به خاطر مقام والایش 
در صف فرشتگان جای گرفته بود- همگی سجده کردند جز ابلیس که در 
برا, بر این فرمان خدا سرپیچی کرد و استکبار ورزید و از کافران شد, و به 
ی 
فرمان خدا, , فرمود 


از آن مقام و مرثبت فرود آی ! تو حق نداری در آن جایگاه تکبُر کنی ! بیر 

رو که از افراد پست و حقیر خواهی بود. (و از فلتا لِلمَلائگه ادها لدع 
فسَجذوا الا انلس ابی واشتکیر و کان, من الکافریّن ... «1» قال قاقبط 

ملهّا قما یِکون لک ان تتکبر فیها قاخوج خ اک من الصَاغرینَ) «2» 


در حقیقت این نخستین گناهی است که در جهان به وقوع پیوست, گناهی 
که سبب شد فردی همچون ابلیس که سالیان دراز- و به تعبیر امیر مقمنان 
علی علیه السلام در خطبه قاصعه شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود- 
به خاطر تکبُر یک ساعت تمام اعمال و عبادات او بر باد رفت (و از آن 
مقام والا که همنشین با فرشتگان و مقام قرب خدا بود یکباره سقوط 
نمود). 


(1)- بقره, 4د. 
(2)- اعراف, 13. 
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ی هی 8 ثٍِ_ لت میسن شا 
(اذ ابط عَملَهٌ الطویل و ج جَهدَهُ الْجَهید و کان قذ عَبدَاللة سثة الاف سته 
عَن کبر ساگو ءٍ وَاجدو) 1 


در این داستان عبرت انگیز نکات بسیار مهقی درباره خطرات تکبر نهفته 
شده و از آن به خوبی استفاده می شود که این صفت رذیله ممکن است 
سرانچام به کفر و بي ایمانی منتهی گردد, چنانکه در آیات بالا آمده بود ای 
و شکب کان من الکافرین «2». 


مین این اما شا ی هه که دا حعای عطرای کرو 
و غرور از واضح ترین مسائل بی خبر ماند. چرا که هنگامی که زبان به 
اعتراض در برایر خداوند سبحان گشود عرض کرد: قال لَمّ اکن لاسَجْة 
لبشر حلفته من صَلصال من حَمَأّ سئون ؛ «گفت: من هرگز برای بشری که 
اما اد کل وهای که اه کل 


بد بویی گرفته شده است آفریده ای. سجده نخواهم کرد» ! «3» 


در حالی که پر واضح است که شرف آدم به خاطر آفرینش از گل بدبو 
نبود, بلکه به خاظر همان روخ الهی بود که قرآن در سه یه قبل از آیه فوق 
بت آن تاه کوته انس 


2 و 


فاد سَوَیبتة و تفت فیه من ژوجی ققعوا له ساجدین؛ «هنگامی که 
(آفرینش آدم را نظام بخشیدم) و کار او را به پایان بردم و در وی از روح 
خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم. همگی برای او سجده کنید». «4» 
حتّی ابلیس نتوانست برتری خاک را از اتش درک کند. خاکی که منبع تمام 
برکات و پیدایش حیات و محل زندگی انسانها و انواع معادن و منابع و حنّی 
تست دخیره 91 و ذخیره مواد تن زاست, لذ| با خیره سری گفت: 
«حَلفتنی من تار و خَلَفتَةهٌ من طین؛ ؛ (من چگونه او را سجده کنم در حالی 
که) مرا از آتش آفریده ای و او را از خاک» ! 


اضافه بر این بسیاری از افراد هستند که گرفتار لغزش و خطا می شوند, 
ولی هنگامی که به اشتباه خود پی بردند باز می گردند و توبه و اصلاح می 
کنند, ولی تکبر و استکبار. از اموری است که حثّی اجازه ارکفت معذار 
بیداری را نیز به انسان نمی دهد, به همین دلیل شیطان هنگامی که متوجه 
خطای خود شد توبه نکرد, زیرا کبر و غرور به او اجازه نداد سر تسلیم و 
تعظیم در برابر پدیده بر ی تن (انسان) فرود آورد, بلکه , بر لجاجت 


(1)- نهج البلاغه خطبه 192. 
(2)- بقره, 34. 
(3)- حجر, 33. 
(4)- حجر, 29. 
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خود افزود و سوگند یاد کرد که همه 


انسانها را- جز عباد مخلصین خداوند- گمراه سازد و به این نیز بسنده نکرد, 
ان دار حامن ان خواست با اس امه بت مارا اسان 
جهان ادامه دهد ! 


به این ترتیب کبر و خودخواهی و خود برتر بینی مایه لجاجت. حسد, کفر, 


و به" این تزئیب؛: شیطان- همان گونه که مولای متقیان امیر مومتان علی 
علیه السلام در خطبه قاصعه می فرماید- پایه استکبار و تعضّب را در زمین 
گذاشت و با عظمت خداوند ربه مبارزم برخاست ! «فعد و ال امَامٌ 
المْتعصیین و شلف الخشتگیرین الذزی وضع آساس الْعَضَییّه و تاو 2 ال رد۶5 
الکتر تم و ار باس اللعرّز. و حَلَع قتاع اللدلل؛ اين دشمن خدا پیشوای 
متعصیان.. ۵ اسر صلیفله خستکیر ان خمان: است: که. اسان تسب را بت 
ریزی کرد و با خداوند در مقام جبر و تینش به ستیز و نزاع پرداخت و لباس 
استکبار را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را فروگذارد». «1» 


و درست به همین دلیل خدا او را ذلیل و خوار و پست کرد. همان گونه که 
امیر مومنان علی علیه السلام در ادمه همان خطبه می فرماید: « لا ترون 
کی صَعَْرهُ اللَهْ تکبُرو و وَصَعة بترفعه قَجعَلة فی ادا مدْخورا و اعد له 
ف ام ییا ار انا نمی سید حومفم خدآونه او را , یف خاطر بکترم 
تحقیر کرد و بر اثر بلند پروازی بی دلیلش, وی را پست و خوار نمود, از 
همین رو او را در دنیا مطرود ساخت و اتش برافروخته دوزخ را در اخرت 
برای او مهیا نمود». <2» 


کوتاه سخن اینکه: هر قدر بیشتر در داستان ابلیس و پیامدهای 


که ی کش ای سر ور ام ای ایغ رو آزشکان 
۴ در ستامین: ایه:به-ذانشان: نوح: علیه السلام که تخستین..پيامتر "آولوا 
العزم و صاحب شریعت بود می ر سیم » این داستان نیز نشان می دهد که 
سرچشمه کفر و لجاجت بت پرستان زمان او مسئله استکبار بود. 


فنحافن که شکایت انا رنه دراه خداافی پرد غر هی کت (باز الها) 
من هر زمان 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 192. 
(2)- همان مدرک. 
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یتوص کش اما ادها ارو ای اش یی رز ور 
گوشهای خود قرار داده و لباسهایشان را به خود پپچیدند و در مخالفت 


لجاجت ورزیدند و به شذت اشتکیاز نمودند. (وانیٍ کلمَا دعونمم لتغفر لهه 
ح اضَابعهْمْ فی آدَانهم واستغشوا نيابَهَمْ و اصَیّوا واستکبژوا استکبارا) 


»[ 


باز در اینجا می بینیم که استکبار و خود برتر بینی سرچشمه کفر و لجاجت 
و دشمنی با حق گردید. 


بلای استکبار در میان آنها به حذی بود که از شنیدن سخنان حق که احتمالأ 
قایه یدای آنها قی: شد -وخشنتت دانستتن انکشت در کوشها قف گذاردند و 
لباس به سر می کشیدند, مبادا امواج صوتی نوح علیه السلام وارد گوش 
آنها شود و مغزشان را بیدار کند! این دشمنی و عداوت با سخن حق دلیلی 


همانها بودند که به نوح علیه السلام خرده گرفتند و گفتند؛ چرا گروهی از 
وا ها 


رده اسان ها ی ی ها بای کی مه فده عا اما ون اظ را نو 
هستند, ما به تو نزدیک نمی شویم ! 


آری تکبر و خودخواهی بلای عجیبی است. همه 


فا را هی مه تفای تاک هی کر 


دز سوافع صفت ردیل استکبار عامل اصلی ار ان و لها میت آنها بر کفر بود 
ند حاهه بر شوم اف ادا حوف ی سا ند 


جالب اینکه اين عمل دلیل بر آن بود که آنها به حقَانیّت دعوت نوح علیه 
السلام و تأثیر سخنان وی ایمان داشتند, رن دلیلی نداشت که انگشت 
در گوش بگذارند و جامه بر خود بپیچند. 


این احتمال نیز وجود دارد که پیچیدن لباس بر خود برای این بود که نه آنها 
نوح علیه السلام را ببینند و نه نوح آنها را, مبادا دیدن آن پیامبر موجب 
تمایل به او گردد و مشاهده آنها به وسیله نوح موجب شناسایی آنها برای 
تکران وت کرو 


(1)- نو ج؛ 7. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 27 


بالاخره حالت «غْجب» و «خود بزرگ بینی» موجب شد که هشدارهای نوح 
علیه السلام را تا آخرین لحظات که فرصتی برای نجات داشتند نادیده 
بینگارند و حتّی کمترین احتمال صدق را برای گوینده این هشدارها تب 
نشدند, لذا هنگامی که نوح علیه السلام کشتی می ساخت گروه گروه که 
از کنار او مي گذشتند او را به باد تمسخر می گرفتند, ولی نوح علیه 
السلام باز به آنها هشدار داد و گفت: «... ان تسخژوا مثا قاتا تدٌ تخر متکَم 
کما تَسْحَرّون؛ روا رام ی در ما همین گونه در 
اینده شما را مسخره خواهیم کرد (ولی در آن روز که در میان امواج 
طوفان سراسیمه به هر سو می روید و فریاد می کشید و التماس می کنید 
و هیچ پناهگاهی ندارید )». «1» 


اضولا یکی: از تشانت‌هاق مستکیران این است 


که هميشه مسائل جذی را که در مسیر خواسته ها و مناقع آنان نیست به 
بازی و شوخی می گیرند و هميشه مسخره کردن مستضعفان جزئی از 
زندگی آنان را تشکیل می دهد و بسیار دیده ایم که در مجالس پر گناه خود 
به دنبال فرد با ایمان تهیدستی. .هی گردند. که او را به اصطلاح ملعبه و 
مضحکه خود سازند و بدین وسیله تفریح کنند ! 


آتیا شاطی هش وف آرسکا ره شوه زا عم کل ی فا دس کات 
اک تروت انبوه_ آنان که از طرق حرام به دست آمده, نشانه هوشیاری و 
کاردانیملافت نان است عاحا مه هت رن را تخس کید 


** در چهارمین آیه زمان نوح علیه السلام را پشت سر می گذاریم. به 
عصر قوم عاد و پیامبرشان حضرت هود علیه السلام می رسیم. در اینجا باز 
می بینیم عامل اصلی بدبختی, همان استکبار است. می فرماید: «امّا قوم 
عاد به ناحق در زمین استکبار جستند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر 
است؟ آبا آنها تخی:داتشستنه خداونجی. که. انهاسرا. اف بدم از انان: فوی تور 
است؟ ! انها (به خاطر این پندار) پیوسته آپات ما را انکار می کردند», (فامّا 
عَاذ فاستکبّوا فی الازض بقثر الق و قالوا مر اسَذ ما فو اوَلَم یروا ات 


اس 


ال الذی حَلَقَهُمْ هو اشَذ متَمْم فْعَه و کائوا بآیایتا بشحذون). <2» 


۵ 

(2)- فصلت, <15. 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 28 

باز می بینیم در اینجا صفت رذیله استکبار سبب شد که به راستی خود را 
قوی ترین موجود جهان بدانند و حتّی قدرت خدا را فراموش کنند و در 


نتیجه آیات الهی را انکا ر نمایند و میان خود و حو؛ مانع بزرگی ایجاد کنند. 
جالب اینکه آیه بعد 


از ان (ایه 16 سوره فصطلت) نشان می دهد که خدا برای تحقیر این 
متکبُران لجوج آنها را به وسیله تندبادی شدید و هول انگیز در روزهای شوم 
تدغازی ( که اخساد آنها را ماه بر کاه به انس و نی برقاب: هن کید) 
مجازات نمود! 


را بر نیروی ناچیز خودش ببیند و باور کند ! 


تعبیر «بغیر الحوث» در واقع قید تنوضیحی است, چرا که تکبر و استعبار 
برای انسانها در هر حال حق نیست و سزاوار نمی باشد. اين قبایی است 
که , بر قامت انسانها نارساست., بزرگی تنها به خدا می برازد و بس ! 


تیه در تفن آبمدفه مان «شعیب» علیه السلام می رسیم, در آنجا نیز 


می بینیم عامل اصلی بدبختی و گمراهی قوم شعیب استکبار بود. می 
فرماید: «زورمندان قوم شعیب که تکیُر می ورزیدند گفتند: ای شعیب ! 
سوگند یاد می کنیم که تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر و 
آبادی خود بیرون خواهیم کرد, مگر اینکه به آیین ما بازگردید لیا (می 
خواهید ما را بازگردانید) اگر چه مایل پباشیم»؟! (قَالّ الْمَلاً الذین 
اشتکتزوا م قمع تخرجک با شیب و الذین اقتها ی فر قر تا او 
تون فی ملتا قال ولو کنّا کارهین). «1» 


چرا شعیب به افرادی که به او ایمان آورده بودند و راه خداپرستی و تقوا 
را پیش گرفتند باید از شهر و دیار خود تبعید شوند؟ ایا دلیلی جز این 
داشت که زورمندان و ثروتمندان متکبر که ایمان اوردن به شعیب و ملحق 


اینکه می گفتند: او لعُودنّ فی مِلْیتا (ی 


اينکه به آیین ما با زگردید) نه به خاطر این بود 


(1)- اعراف, 88. 
اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 29 


گنه این خن انقان ها سفق تاک نب خاظن ایو وی که سوت بت او 


متعلق به آنها بود و تکتثر و حبٌ ذات ایجاب می کرد که آنچه متعلّق به 
آنهاست, مورد علاقه آنها باشد ! 


ِِ آیه ششم ناظر به عصر موسی و فرعون و قارون است. در داستان 
نها نیز عامل اصلی انحراف و گمراهی و بدیختی- یا یکی از عوامل اصلی- 
تکبر ذکر شده. می فرماید: ما «قارون» و «فرعون» و «هامان» را نیز 

هلاک کردیم. موسی با دلایل روشن به یراع آنها آمد 7 آنها در زمین 
استکبار و برتری جویی کردند (به همین دلیل تسلیم حق نشدند و ما آنها را 
هلاک کردیم) و آنها نتوانستند بر خدا پیشی گیرند (و از چنگال عذاب الهی 
فرار کنند), (ق,قاژون و فرعون و هامان و لد جاَهْم مّوسی بالات 
قاستکبروا فی الارْض و ما کائوا سابقین). «<1» 


قارون مرد ثروتمندی بود که ثروت باد آورده اش را دلیل بر عظمت خود 
در پیشگاه خدا می پنداشت و معتقد بود بر اثر لیاقتش ۳ این ثروت 
عظیم شده, پیوسته به خود می بالید و با کبر و غرور خوشحالی می کرد و 
اصرار داشت با نمایش ثروت, فقیران و تهیدستان را هر چه بیشتر تحقیر 
کند, هر چه به او نصیحت کردند که این ثروت را وسیله ای برای وصول به 
سعادت آخروی قرار دهد در او اثر نکرد. چرا که غرور و کبر اجازه نمی داد 
واقعیتهای زندگی را ببیند و این امانت های الهی را که چند روزی در دست 
اوست به صاحبانش بسپارد ! 


فرعون که 


بر تخت سلطنت نشسته بود, گرفتار غرور و تکیّر بیشتری بود او حلّی قانع 
به این نبود که مردم او را پرستش کنند. مایل بود که او را «رب اعلی» 
(خدای تن ک) بدانند ! 


«هامان» وزیر مقژب فرعون که در تمام مظالم و ستمها پار و یاور او بود 
تلکه این اضور بغتدمست. او اتصام مین ند نیز به تصونه فران. برفیار. کبر .ه 
غرور شدیدی بود. 


و هر سه دست به دست هم دادند و با پیامبر بزرگ خدا موسی علیه 


(1)- عنکبوت, 39. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 30 


و در زمین فساد کردند و سرانجام گرفتار شدیدترین عذاب الهی شدند, 
فرعون و هامان در مبان اضواح فلن که ماه اضلین قذت. آنها. توو نابود 
شدند و قارون با گنجهایش در زمین فرو رفت. 


*** در هفتمین آیه سخن از قوم عیسی بن مریم علیه السلام است و 
تفاوت میان انها و قوم یهود را بیان می کند. می فرماید: «به یقین بهود و 
مشرکان را دشمن ترین مردم نسبت به مومنان خواهی یافت و نزدیکترین 
آنها را از نظر دوستي و محبّت به موّمنان کسانی, می یابی که,می گویند ما 
نصرانی هستیم», (لتَجدنٌ اسَذ النتاس عداوه 7 للذین اَمَنْوا 2 وَالذِين 
اش کوا و لتَجدنَ اَربهَم موده لِلَذِین َو الذین قالو اتا تضاری دک بان 
41 تم قسبسین و رقتانا و ائَهُمْ لایسشتکبژون). «<1» 


سیس به دلیل و علّت این تفاوت اشاره کرده, می فرماید: «اين به خاطر 
آن است که در میان آنها (مسیحیان) افرادی دانشمند و تارک دنیا,ر هستند و 


آنان تکبر نمی ورزند»؟, (دلک بان منهم قسیسین و مهبانا 3 انم 
لانتشتکیر ون) 


از اين تعبیر به خوبی روشن می شود که یکی از عوامل 


لین اد وه تست هه هی ناش ره کار اون جالن 
که یکی از دلایل محبّت گروهی از نصاری نسبت به اهل ایمان عدم 
استکبار آنها بود. 


افراد مستکبر خواهان این هستند که دیگران در مقابل آنها ذلیل و حقیر و 
فقیر و ناتوان باشند, به همین دلیل اگر آنان از نعمتی برخوردار شوند به 
عداوت و ستیز با انان برمی خیزند. اری «استعبار» سبب «حسد» و 
«کینه» و «عداوت» می شود. 


درست است که این سخن در باره همه نصاری نیست بلکه بیشتر ناظر به 
نجاشی و قوم او در حبشه است که از مسلمانان مهاجر استقبال کردند و 
به توطئه ها و و سوسه های تقانند کار قربش بر ضد آنان وقعی ننهادند و 
همین امر سبب شد که مسلمانان پناهگاهی مطمئن در سرزمین حبشه 
برای خود یافتند و خود را از شر مشرکان قریش که سخت کینه توز بودند 
حفظ کردنم فلی به هز حال این آبه تشان‌صی دهد کة استکیار خفیر مایه 


(1)- مائده, 82. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 31 


عداوت و دشمنی با حق و پیروان حق است در حالی که تواضع مایه محبت 
و دوستی و خضوع در برابر حق و پیروان حق است. 


هتفرن آیمنز این فعتی تا وهی کته که خاستکیا یه مد کف و 
بی ایمانی و لجاجت و انعطاف ناپذیری در برابر حق» است. در اینجا سخن 
از عضو سا ی انم له ی رای مر اساو ات سار 
«ولید بن مفیره مخزومی» است, که می فرماید: سپس چهره در هم کشید 
و با عجله دست به کار شد, آنگاه پشت به حق کرد و تکبُر ورزید و گفت: 
«اين (قرآن) چیزی 


ی پیشینیان تست 1 (ن2 عَبَس و بسشر* 
تم ابر واستکبر* ققال ان هدا الا سرد بوْتن). <1» 


تعبیر به «سحر» به خوبی نشان می دهد که «ولید» اين واقعیت را پذیرفته 
بود که قران تاثیر فوق العاده ای در افکار و دلها می گذارد و جاذبه عجیبی 
دارد که دلها را به سوی خود می کشاند, اگر «ولید» به دیده حق طلبانه در 
آن می نگریست, این تآثیر فوق العاده را دلیل بر اعجاز قرآن می شمرد و 
انقان مت آموند: ولی ون با دنده.گرون و اشتکبار نان نگاه کرد قرآن را 
به صورت سحری همچون سحرهای پیشینیان مشاهده کرد. 


اه کامستاف ا سا عیانص و ایاطله 
باطل حق جلوه می کند. 


مشهور است که «ولید» به قدري مغرور و خودخواه بود که می گفت: «[ت0ا 
یبد تن الوجید. لیس لی فی ارب تظیژ, و آللایی تظیز! من منحصر به 
فردم ! پدر من نیز منحصر به فرد بود ! در میان عرب مان ندارم, پدر 
من نیز همانند نداشت ». 


این در حالی است که «ولید» نسبت: به مردم آن محیط فرد دانشمندی 
محسوب می شد و عظمت قرآن را به خوبی دریافته بود و جمله عجیب او 
در باره قرآن که محرمانه به طایفه بنی مخزوم گفت شاهد این مدعاست: 
«انَّ له لحلاوة و ان عَلیّه لطلاوه و ان اغلاة ار نو ان اسقلة لففدق: و 

اجه 2 لایعلی عَلیّه؛ گفتا راو (قرآن) شیرینی خاص و زیبایی ۳ 


ویژه ای ۳ شاخه هایش پرمیوه و ريشه هایش قوی و 


(1)- مدثر, آیه 22 تا 24. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 32 


و هیچ سخنی بر آن برتری ندارد » <1» 


اين تعبیر نشان می دهد که او بیش از هر کس در آن زمان به عظمت 
قران آشنا بود, ولی کبر و غرورش اجازه نمی داد که آفتاب عالمتاب حق را 
ند ون ابر ان تایه کرر و۱ 


عون کش تشضی آنه که به دنبال سخنان موّمن آل فرعون آمده و احتمال دارد 
بخشی از سخنان او و يا جمله مستقل معترضه ای از ایات قران مجید 


« (اسرافکاران وسوسه گر) کساني هستند که در آیات الهی به مجادله 
برمی خیزند بی م |۳۹ حجتی برای آنها اضدم باشد» ! (الذین بجادلون فی 
آبّات الله , بعیّرٍ شُلّطَان اتاهم). <2» 


سیس می افزاید: «اين کار (یعنی جدال بی اساس در مقابل حق] خشم 
عظیمی )1 برای آنها ِ خدا و کسانی که ایمان آورده اند بر می انگیزد», 
(کیر مَفتاً عتداللّه و عِنَد الذین آمَتوا) 


و در پایان آیه در واقع به دلیل این اعمال یعنی عدم تسلیم آنها در برابر 
حق اشاره کرده, می فرماید: «اين گونه خداوند بر قلب هر متکیر جبّاری 
مهر می نهد», (کَدَلِک یَطْبَع ال علّی کل قَلّب فْتَکَیرِ جتّار). 


«بَطبغُْ» از ماده «طبْع» در این گونه موارد به معنی مهر نهادن است و 
اشاره به کاری است که در گذشته و حال انجام می شود که هرگاه 
بخواهند چیزی دست نخورده باقی بماند و دخل و تصرّفی در آن نشود, آن 
را محکم می پندند و گره می زنند و روی آن گره را مادّه چسبنده ای 
گذاشته و نز ار ففر فت نفند که اکر کسی بخواهد. دز آن تص فی. کنه 
موی اس میرر را بتک ار شحف عماس اش خواهه لوحت 


تققیب: قر از خواهد حرفت و ون فارتی اهر ور راز ان یی 


به «لای و مهر» يا «سیم و سرب» می کنند. 


بنابراین, مهر نهادن بر دلهای متکبران جبار اشاره به اين است که لجاجتها و 
هیچ وجه قادر به درک حقیقتی نیستند. تنها خودشان را می بینند و 
منافعشان و هوا و هوسهایشان را, فکر انها به 


از تفاسیر و کتب دیگر نیز نقل شده است. 


(2)- مومن, 35. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 33 


صورت ظرف دربسته ای در می آید که نه محتوای فاسید رادم وان از ان 
بیرون کرد و نه محتوای صحیح را وارد ان ساخت, این نتیجه «تکبر» و 
«جباریت» است که در واقع صفت دوم نیز از صفت اوّل متولد می شود؛ 
زیرا «جّار» در اين گونه موارد به معنی کسی است که از روی خشم و 
عضب, مخالفان خود را می زند و می کشد و نابود می کند و پیرو فرمان 
عقل نیست. و به تعبیر دیگر کسی است که به خاطر خودمحوری و خود 
بزرگ بینی, دیگران را مجبور به پیروی از خود می کند (بنابراین جباریت 
ثمره شوم تکبُر است). 


البثه این واژه (جبار) گاهی بر خداوند اطلاق می شود که مفهوم دیگری 
دارد و به معلی شخص جبران کننده نقایص و اصلاح کننده نش کین ها و 


ت * در دهمین آیه به یک اصل کلّی اشاره شده است که مخصوص به گروه 
معیْنی نیست و آن اينکه هنگامی که کافران را به کنار دوزخ می برند: «به 
آنقا, کفته: می. شود از درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید» 
سپس می افزاید: «چه بد جایگاهی است جایگاه متکبُران », (قیل 


ِ مه ِ 9 ۳ 
احْلوا ابُوَابِ جَهتَم خالدین فیها قبْس مَنْوّی الْمْتَکبْرٍینَ). «1» 


شبیه همین معنی در آیات متعدّد دیگری نیز آمده اسست, از جمله در آیه 60 


مور زمر می خوانیم نیم : «اليسَ فی جَهَتَم مَنّویَ للفتکیرین؛ آپا در جهنم 
جایگاه خاصطی برای متکبران نیست؟ 0 


این نکته قابل توجه است که از میان تمام صفات رذیله دوزخیان, تکیه بر 
تکبر انها شده است و این نشان می دهد تا چه حد این صفت رذیله در 
سقوط و بدبختی انسان موثر است, تا آنجا که انسان را به دوزخ می 
کشاند و در دوزخ نیز جایگاه ویژه ای که عذابی سخت تر و دردناکتر دارد 
برای او مهیا می سازد. 


این نکته نیز شایان دقت است که «مَنُوی» از ماذه «تّوی» به معنی 
قرارگاه و محل استقرار و یا اقامت ها با استمرار است.؛ اشاره به اینکه 
آنها خلاصی از دوزج ندارند. 


اک 


(اشز وی 2 
اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 34 


در یازدهمین آیه تاه رت باصن کلیس از ان ان 
آفذم.فی فر ایند ده زوری کسانف‌د را که دن وروی زمین به ناحق تکبر 
ورزیدند از ایمان به آیات خود روی گردان می سازیم, به گونه ای که هر 
آیه و نشانه ای را (از حق) ببینند به آن ایمان نمی آورند, اگر راه هدایت را 
ببینند آن را انتخاب نمی کنند و ی 
خود برمی گزینند! (همه ای است که یات ما را تکذیب 
کردند و از آن غافل ماندند», (ساضرف عر اباتخ الذین بتکبزون. قی 
الرص بفثر الق و ان تروا کي آتم لامئوا بها و ان روا پبیل الژشد 


2 


َخَذُوة سَبیلا و ن وا تفیل ال ونیا رلک بای که بوا 


بایایتا و کائوا نها غافلین). «<1» 


تعبیرات تکان دهنده این آیه از عمق مصایبی که متکبران به آن گرفتار می 
ود یر ی تاه و وید ای کون افراد را چنان مجازات می کند که در 
برابر حق نفود نایذیر شوند, به گونه ای که اگر تمام آیات الهی و معجزات 
گوناگون را ببینند باز ایمان نمی آورند, اگر راه راست را مقابل پای آنها 
مت ان آزورز ام نمی رو ند و اگر طریق گمراهی را مشاهده کنند فورا آن را 
به عنوان طریق و مسلک خود می پذيرند. 


تعبیر به «بغیر الحق» در واقع قید توضیحی است., چرا که عظمت و 


برای انسان که ذژه ناچیز و بی مقداری در پهنه عالم هستی است هر گونه 
خود بزرگ بینی غلط و ناحق است. 


بعضی آن را به اصطلاح قید احترازی شمرده اند و گفته اند تکبر دو گونه 
است, تکبر در مقابل اولیاء اللّه «ناحق» است, ولی در مقابل دشمنان خدا 


«حق» است. 


اشاتا اوه به-خماه ادن فی, الادض ؛ آنها در روهر زمین تکبر می 
ورزند» روشن می شود که این تفسیر مطابق محتوای آیه نیست : 2 
زیرا تکبُر در زمین (استکبار در روی زمین و در برابر بندگان خدا) به هر 
صورت مذموم و نکوهیده است. 


به هر حال در ادامه اين آیه به یکی از مهمترین آثار زیان بار تکبُر اشاره 
کرده 


(1)- اعراف, 146. 
(2)- اقتباس از تفسیر المیزان, جلد 8,. صفحه 246, (ذیل آبه.) 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 35 


می فرماید: «آنها هر آیه و نشانه ای را از حق ببینند به آن ایمان نمی 
آوزنت و تفه عکس اک رامءصلالت: و. تفراهی:ز۱ مشافته کنند فورا به آن 


متمایل می شوند». 
آری کبر 


رورا خرن وه ال ان راحر 
ببیند, حجابی که شاهراه های سعادت را از نظر پنهان می کند و کوره راه 
های خطرناک ضلالت را شاهراه سعادت نشان می دهد, چه بدبختی از این 
بالاتر که انسان تمام نشانه های حق را نادیده بگیرد و قدم در راه ضلالت 
بگذارد و گمان کند در مسیر سعادت گام برمی دارد. 


*#* در دوازدهمین آبهفی) فر مانده ابه بفیره خدافند از انخه انم شمان.می 
کنند پا آشکا می سازند با خبر است او مستکبران را دوست نمی دارد», 
(لاجرم ان ال بقل ما سیون چ ما بعلتون اه لابْجتٌ الفش‌یرین). <1» 


شبیه این تعبیر در قران مجید کر ارا| دیده می شود مانند؛ 


#والله ای الصالییم *خدا ظالمان را دیشت دارفه (شوزه آل عمران: 
آیه 140) 


مس و 9 
«واللة لایَجبٌ المُفسدین؛ خداوند مفسدان را دوست ندارد» (سوره مائده, 
ایه 64) 


«انَّ ال خر الَعْتدٍین خداوند تجاو زگران را دوست ندارد» (سوره 
مائده, [ 97( 


«ایَهَ ۳ الَفسرفین ؛ خداوند اسرافکاران را دوست ندارد» (سوره انعام, 
آیه 141) 


- لا م2 و 0۰ ۳ 
وله ات الاو اسان را تست دا ره رت اسال اه 
59( 


۳ ن ک ِ ِِ_ ِ 
«انْ اللة لایِجبٍ القرجین؛ خداوند شادی کنندگان مغرور و سرکش را 
دوست نمی دارد» (سوره قصص: ایه 76) 

ِ 2 و 9 0 
در ایه مورد بحث می فرماید: «انَةّ لایْجت المُستکبرین». 
ٍ ۳ تت 
دقت در این گونه تعبیرات نشان می دهد که رابطه خاضی در میان انها 
وجود دارد. 


می توان گفت قدر مشترک میان صفات رذیله ای که در آیات هفتگانه بالا 
امده, همان حت ذات و خود بزرگ بینی است که سرچشمه «ظلم» و 


«فساد» و «اسراف» و 


(1)- نحل, 23. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 36 
«فخرفروشی» بر دیگران می شود. 


اینکه می فرماید: خدا| این گروه های هفتگانه را دوست ندارد, مفهومش 
این است که آنها را از ساحت 


قوش رد هی کید جرا کیدترین و عطریاکترین تزذایل اخلافن کف مان 
قست الی اناد اسست سوه آنما حا ند است: 


ور تن دهمین: آیهموره یت که طبق شا ترولی که مف ران دک 
کرده اند ناظر به گفتگوی گروهی از مسیحیان نجران است, می فرماید: 
«مسیح هرگز از این استنکاف نداشت که بنده خدا باشد و نه فرشتگان 
مقرژب او (از بندگی خدا استنکاف دارند) و آنها که از عبودیْت و بندگی او 
خودداری کنند و تکبر ورزند به زودی همه آنها را در قیامت محشور خواهد 
کرد (و مجازاتشان می. کند)۷ (لن تستکف 1 ان کون عبدا للو, و 
لاالمَلایکة الق ون و من یسْتنکف عن عبادته 5 پشتکیر قمیکشد مَیَحشرٌ هَمْ اللَه 
رها «1» 


در آیه بعد به عنوان تأکید بیشتر بر این اصل مهم سرنوشت ساز, می 
فرماید: «امّا انها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند پاداش آنان را 
به طور کامل خواهد داد و از فضلش بر انها خواهد افزود و انها را ۳ 
استنکاف کردند و تکبر ورزیدند مجازات دردناکی خواهد نمود (و در برابر 
این مجازات سچت الهی) برای,ٍ خود غیر از خدا, پار و پاوری نخواهند 
یافت », (فامّا الذین اتوانه را الصَالِحاتِ َوفيهم اجُورهمٌ و يزيدُهمٌ 
من فصله و امّا الذِین اسْتَئکفوا اتکی وا فیقدبهه هم عَذابا الیما لایجدُون 
هم من دون اللّه ولیْ و لاتصیرا). «<2» 


الوهیت مسیح علیه السلام قائل بودند و تصلار می کردند اگر کسی مسیح 
علیه الصا راز عفاه حدانن پایین ورد مه اه زاسم ضا بدان اما 
مقام والای او نموده است. 


قرآن می گوید: نه مسیح 


و نه هیچ یک از فرشتگان مقاب خدا چنین مقامی برای خود قائل نبوده و 
نیستند, همه خود را بنده خدا می دانند و در برا بر ساحت مقدٌسش خاضعند 
و رتم عتودیت نج میا وزند. نهیم تباصا کل هت وه هر 
کس- حنلی 


(1)- نساء 172. 
(2)- نساء 173. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 37 


پیامبران بزرگ الهی یا فرشتگان- از عبودیت او روی برگردانند و به 
استعبار روی اورند, مجازات دردناکی خواهند دید و هی کس نمی تواند در 


قابل توجّه اینکه: در آیه اخیر, ایمان و عمل صالح در نقطه مقابل استکبار و 
خود برتر بینی قرار گرفته است و از آن به خوبی می توان نتيجه گرفت 
آنها کذ.وان استکیار. را دز تیش.فی. کیرندانه آیمان درستنی دار نو نم ها 
صالحی ا! 


استنکاف در اصل از ماذه «تکف» (بر وزن نصر) در اصل به معلی پاک 
کردن قطرات اشک از صورت به وسیله انگشتان است. بنابراین استنکاف 
از عبودیت خداوند به معنی دور شدن و فاصله گرفتن از اوست که ممکن 
است منشآهای گوناگونی از قبیل جهل و نادانی. سستی و تنبلی و غیر آن 
داشته باشد, ولی هنگامی که جمله «استکیروا» بعد از آن فاصم کیود, 
اشاره به استنکافی است که سرچشمه آن کبر و غرور است و ذکر این 
جمله پشت سر یکدیگر اشاره به همین نکته لطیف است (دقت کنید). 


به هر حال تعبیرات کوبنده این آیات دلیل بر اهمیت خطراتی است که 
صفت زشت استکبار برای هر انسانی به بار می اورد و این همان چیزی 
است که ما به دنبال ان هستیم. 


#۴ در چهاردهمین و اخرین ایه مورد بحث 


به یکی دیگر از پیامدهای دردناک استکبار اشاره کرده. می فرماید: 
«کسانی که ارات ما ر تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزید ند درهای 
آسمان به روی آنان گشوده نمی شود و هرگز داخل بهشت نمی شوند, 


مگر اینکه شتر از سوراخ سوزنی بگذرد! این چنین ظالمان را کیفر می 
دهیم 4», (ن لذین و انقا واشتکْبُوا علها لائقتخ لَهم الوا السَماء و 
تدحاون الجتّد < حلی بلح الجَمَل فی سم الخیاط و کرک تجزی المخرمین). 


« ۳ 


در اين آیه اوّلا «تکذیب آیات الهی» در کنار «استکبار» قرار گرفته, و همان 
کوته که-شسایها تیر. ناه فد یکی ار علل مد انکان ابات خدانه قیام ون 
برا, بر پیامبران مسئله 


(1)- اعراف, 40. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 38 


«استکبار» بوده است. گاه می گفتند: اين پیامبر صلی الله علیه و آله چه 
برتری بر ما دارد؟ چرا آیات الهی بر ما نازل نشده است؟ و گاه می گفتند: 
گرداگرد او را گروهی از جوانان فقیر و تهیدست گرفته اند! ما اجازه نمی 
خیم آفا با سای کیضیت فرار ند ای جاضیی صلی الله لش هم الم این 
مقمنان ۱ شرکت ما در مجلس او امکان پذیر نخواهد بود ! 
و به این بهانه ها و امثال آن از پذیرش آیات خداوند سر باز می زدند. 


تعبین به ابدحلون الحته عتی تام الحمل فیزه سب لخباط که نها در همین 
مورد در قرآن مجید آمده است. تأکید 9 است بر عظمت 

استکبار و برتری جویی, یعنی همان گونه که عبور شتر (یا ۵ 
دیگری طناب ب ِ از سوراخ سوزن خیاطی غیر است., ورود 


راه بهشت به قدری باریک است که تشبیه به سوراخ سوزن شده و جز 
متواصعان و آنها که خود را کوحی‌ می مر بخ فادو بر کیبور از آرن تخستین. 


جمله «لافَتَحْ لَهْمْ اباب السّماء». (درهای آسمان برای آنان گشوده نمی 
شود) و احادیثت اسلامی نیز وارد شده و آن 
اینکه هنگامی که مومنان از دنیا می روند, روح و اعمال آنها .را بة وی 
آسمانها می برند و درهای آسمانها به روی آنان گشوده می شود (و 
فرشتگان از آنان استقبال می کنند) اما شتحافت که روح و اعمال کافران 
(و متکبران) را به سوی آسمانها می برند درها به روی نان کشوم کین 
شنود ه-منادی صندا فن ون آن را بر کزدانید و به شوق جهیم ببرید ۱ 02 


از آنچه در آیات بالا امن نتیجه هی کبزیم: که قرآن مجبد «تکبر و استعبار» 


را از زشت ترین صفات و بدترین اعمال و نکوهیده ترین خصلت های 


(1)- «جمل» در لفت به معنی شتری است که تازه دندان در آورده و یکی 
از معانی جمل, طنابهای محکمی است که کشتی ها را با آن مهار می کنند 
(تاج العروس و قاموس). 


(2)- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث. 

اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 39 

که می تواند سرچشمه انواع گناهان و حتّی سرچشمه کفر گردد, و آنها که 
در این خصلت زشت عغوطه ور گردند. هرگز روی سعادت را نخواهند دید و 
راه به سوی قرب خدا پیدا نمی کنند. بنابراین سالکان الی اللّه و راهیان 


راه حق, قبل از هر کار باید ريشه استکبار و خودخواهی و خود برتربینی را 
در وجود خود بخشکانند که بزرگترین مانع راه آنهاست. 


تکبر در روایات اسلامی 


در منابع حدیت؛ روایات زیادی درباره مذمّت کبر و تفسیر حقیقت آن و 
علاع و ابر ان آهدم است: که عفل همه آنها در آین فختصر تفن کنحدر ولی 


از آنها گلچینی در هر قسمت کرده, در ذیل از نظر خوانندگان عزیز این 


بحجّت می گذرانیم: 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوا: نیم: «اَاکَم و الک 
قانّ یلیس حَمَلَهٌ ابر ی ان لایسَجْد لادم یره نم کفاانتن هه 
خاطر تکیر از سجده کردن بر آدم خودداری کرد (و برای همیشه مطرود 
درگاه الهی شد)». «1» 


2- همین معنی به تعبیر دیگری در خطبه های نهج البلاغه آمده است. در 
خطبه قاصعه که بخش عظیمی از ان درباره «تکبر ابلیس» و پیامدهای آن 


1 ِ 7 
«قاغتبرّوا بما کان من فعل الله بابلیس اد 


اتط له الطویل ع < جهَدَهْ الْجهید . . عَن کبرٍ ساعو واجدو فَمَن دا بَعد 
آنلیش تم علی الله بل مه غبرت. بکترید از کازی که خدا با 
ابلیس کرد؛ زیرا اعمال طولانی و کوششهای فراوان او را (در مسیر 

عبادت و بندگی خدا) به خاطر ساعتی تکبر نابود ساخت. چگونه 7 
است کسی بعد از ابلیس همان گناه را مرتکب شود. ولی سالم بماند»؟ ! 


0 


تعبیرات ت کوبنده فوق به خوبی نشان می دهد که تکیُر و خودخواهی حتّی در 
لحظات کوتاه چه پیامدهای خطرناکی را دارد و چگونه همچجون ان سوزان 
مان ال عم طولب اععال صالیه را وراد اس ره 
و شقاوت ابدی و عذاب 


(1)- کنز العمال. حدیث 7734. 

(2)- نهج البلاغه, خطبه 192 (خطبه قاصعه). 
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جاویدان را نصیب صاحبش سازد. 


3 در جدیث ویگری از همان حضرت علیه السلام می خوا: نیم: «اجْدّر الکبْر 
2 زاس الطنیان و تعصیه الا کمن ار کر بترهیزید کم سراغاز طغیانها 
و معصیت و تاقرضاتی خداوند رحمان است» ! <1» 


4 در حدیت دیگری از امام باقز علبه السلام.می خوانیم: «قا دخل فلت 
امرء شی ء من الک الا تقص من عفله مك ما دَحلة من لک ! قلّ لک او 
0 7 ۳ به همان 
اندازه از عقلش کاسته خواهد شد, کم باشد پا زیاد» | «2» 


5- در اصول کافی از,امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمو 
«اضول الکَفر تلاتث. الجرص و الاسیِکباژ و الَحسَذ, قامّا الجزص فان ۳ 


السُجرّه حمَلَةْ الَجرَص عَلي ان ال منها, وامّا الاتشتییاه حایلیسن عبت امد 
بالسّجٌود لا دم قابی. اما الحسذ قابتا آَدَمّ, یت قتل اّما صَاحبة؛ ریشه 


اک کم رتور از کفز در ادا عضیان وه افرماتت عدا سب معتی ام 
است) سه چیز می باشد: حرص, و تکبر و حسد. 


اما «حرص» به خاطر آن است که هنگامی که آدم از خوردن شجره 
ممنوعه نهی شد, حرص او را وادار کرد که از ان بخورد و اما استکبار, 
نمونه آن ابلیس بود که مامور به سجده برای آدم شد, ولی او سرپیچی 
کردر انا خسن در مود ند اذم طظاهز کشتت و یت شند که نکن دبحری 
را به قتل برساند». «<3» 


بنابراین نخستین گناهان در روی زمین از این سه نشأت گرفت. 
6- در حدیث دیگری از امام باقر و امام صادق علیهما السلام چنین آمده 
است: «لایدَحْلٌ ال من فی قَلیه منْقال حَبٍَّ من خَرّدلِ من کبْرٍ؛ کسی که 


در قلبش به اندازه سنگینی دانه خردلی از کنر باشد آهرگز داخل بهشت 
نخواهد شد» ! «<4» 


(1)- غرر الحکم, حدیث 2609. 

(2)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 186. 

(3)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 289, حدیث 1. 
(4)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 310. 
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7- ,در حدیث دیگری از امير مقمنان علی علیه السلام می خوانیم: «افْیخٌ 
الحْلّق التکشر؛ زشت ترین اخلاق (بد) تکبر است» ! «<1» 


خاش وی یر ای شم وا فا ارت 
ولی همین چند حدیث که ذکر شد به قدر کافی گویاست و زشتی فوق 
العاده این صفت رذیله را روشن می سازد. 


در این احادیث کبر سرچشمه گناهان دیگر و نقصان عقل و بر باد رفتن 
سرمایه های سعادت 


و زشت ترین رذایل اخلاقی و سبب محروم شدن از ورود در بهشت 
شمرده شده است. که هر یک از این امور به تنهایی می تواند عامل موثر 
بازدارنده ای بوده باشد و نشان دهد که تا چه حد این صفت مذموم در 


تکبّر در منطق عقل 
اخلاق در قرآن ج 2 63 


اضافه بر آیات و روایات «تکیُر و استکبار» از نظر منطق عقل نیز بسیار 
نکوهیده است, چرا که همه انسانها بندگان خدا هستند و هر کس در وجود 
خود استعدادها و نقطه های روشن و مثبتی دارد, همه از یک پدر و مادر 
آفزیده. شنده ان و قمه.از تظر آفریسش بسانت دلیلی. ندارد. که انسانن 
خود را از دیگری برتر بشمرد و به او فخرفروشی کند و او را تحقیر نماید! 
گیرم خداوند موهبتی به او داده باشد این موهبت باید سبب شکر و تواضع 
گردد نه سبب کبر و غرور. 


زشتی این صفت از بدیهیات است که هر کس وجدان بیداری داشته باشد 
به ان اعتراف می کند به همین دلیل افرادی که به هیچ مذهبی پایبند 
یستند تکّر و خود برتربینی را ناخوش می دارند و آن را از زشت ترین 


در واقع بخش مهمّی از مسئله حقوق بشر که بوسیله جمعی از متفکران 


(1)- غرر الحکم. حدیث 2898. 
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تنظیم شده نیز ناظر , به مسئله مبارزه با استکبار است. هرچند در عمل گاه 
نتیجه معکوس داده است و به صورت ابزاری در دست مستکبران برای 
کوبیدن دیکران در آمده است. 


اه[ آخکوته اسان ی اند ردای کر را بر دون مفکنه و حالی که 
کفته امتر مفسان علی عایم 


شود و درون وجود او مملو از الودگی هاست ! «1» 


انسانی که آن قدر ضعیف و ناتوان است که یک پشه ناچیز او را آزار می 
هو خن شین ار ستنه بعتی فیگروس. کم با سيم هر کر یندم نمی 
شود اور را بیمار می سازد و در بستر بیماری می افکند, انسانی که از 


مختصر گرمی هوا بی طاقت می شود و از مختصر سرما رنج می برد, اگر 
باران نیاید بیچاره او کفی بیش از حد ببارد باز هم بیچاره است, 
کمی فشار خون او بالا می رود حیات او به خطر می افتد و کمی پایین می 
ان نا ز جانش در خطر است ! از سرنوشت خویش در یک ساعت آینده با 
سس و ای ان عم خوه را کر نمی ان نزدیک ترین 
دوستانش گاه قاتل او می شوند و عزیزترین عزیزانش, , دشمن جان او می 
گردند, آبی که مایه حیات اوست گاه موجب مرگ او می شود و نسیمی که 
به او حیات و نشاط می بخشد اگر کمی سریعتر بوزد مبدّل به تندبادی می 
شود که خانه و کاشانه اش را بر سرش ویران می کند. 


دامن او را می 0 و غالبا آز 0 و ۳ که موجودات تیار 
۳ 
انسانهای نیرومند و قوی پیکر و قهرمان را به زانو در می اورد! 


بیماری وحشتناک سرطان که در عصر و زمان ما بیشترین کشتار را می 
کند و تلاش و کوشش شبانه روزی هزاران دانشمند و صرف میلیاردها 1 
برای درمان آن به جایی نرسیده است از کجا سرچشمه می گیرد؟ از اينکه 


سلول کوچک بدن که تنها با ره بین قابل ریت است به طغیان و استکبار 
برمی خیزد و بدون هیچگونه نظم و 


(1)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 234. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 43 


برنامه ای شروع به تکثیر مثل می کند, به گونه تصاعدی افزایش می یابد 
و در زمان کوتاهی تشکیل غذه سرطانی می دهد. 


بسیاری از فرماندهان بزرگ و سران زورمند جهان را که دارای ارتشهای 
عظیمی بوده اند همین بیماری از پای در آورده است, بعنلی ارتش عظیم 
موی اما امه اسست‌ وی کی یک او توح را رد۱ 


اری. چتین است ضعق و ناتوانن ذاتی. اتسان:. با این حال چگونه می تواند 
دعوی بزرگی کند و لباس استکبار بر تن بپوشد, عظمت و بزرگی تنها از آن 
خداست و غیر او ضعیف و ناتوانند ! 


و ی و ۱ و ی 


«مشکین بُنْ آدَمّ مَکنْوم الاجل, مکتون العلل مخفوط العمل. تولقة الستة و 
قلَ السو قة, و تَتنَه لد لو ود بیچاره فرزند ۳ 0 ۱7 
عوامل ار ناپید| و کردارش (نزد خدا و در نامه اعمالش) محفوظ 
اتت‌رسه اه آورا زار نی تهدر ححصر این با دای له وین هه وه 
و او را می کشد و مختصر عرقی او را متعفن و بدبو می سازد» | «1» 


آیا با این حال سزاوار است خود را بزرگ ببیند و به دیگری فخرفروشی 
کند؟ 


نکته ها 


اشاره 


دور انتجا مسنایل همتی.بافی مانده. است. که عخت: ند عتوان رنه می 
شود. 


1- تعریف و حقیقت نکر 


پزرگان اخلاق گفته اند: اساس تکیّر این است که انسان از اينکه خود را 
برس از ری ینت آخشتاس آ اش کنو بنابراین تکبر از سه عنصر تشکیل 
می شود: نخست اینکه برای خود مقامی قائل شود. دیگر اينکه برای 
دیگری نیز مقامی قائل شود و در مرحله سوم 


(1)- نهح البلاغه, کلمات قصار, 419. 
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از همین رو گفته اند تکبر (خود برتربینی) با عجب (خود بزرگ بینی) تفاوت 
دارد, در عجب هیچ گونه مقایسه ای با دیگری نمی شود. بلکه انسان به 
خاطر علم يا ثروت يا قدرت و يا حتّی عبادت. خود را بزرگ می بیند, هر 
چند فرضا کسی جز او در جهان نباشد. ولی در تکبر حتما خود را با دیگری 
مقایسه می کند و برتر از او می بیند. 


واژه «کبر و تکیر» گاه به آن حالت نفسانی که در بالا اشاره شد گفته می 
شود و گاه به عمل یا حرکتی که ناشی از آن است., مثلا چنان می نشیند یا 
راه می رود و سخن می گوید که نشان می دهد خود را برتر از همه 
اطرافیانش می بیند. این اعمال و حرکات را نیز تکبر می نامند که ریشه 
اصلیش همان حالت باطنی و درونی است. 


نشانه های تکیر, بسیار زیاد است. از جمله اینکه افراد متکیُر انتظارات 
زیادی از مردم دارند, انتظار ذارند دیحران بة. آنها سلام کنند, کسی پیش از 
آنها وارد مجلس نشود, هميشه در صدر مجلس جای گيرند, مردم در برابر 
آنها کوچکی کنند: کسی از آنان انتقاد نکند و ی بند و 


اندرز نگوید, همه برای آنها امتیازی قائل شوند و حریمی نگه دارند, مردم 
دز بر آنز آنها دست بهسبته باشند و.همیتنه: ار. غظفت آنان خن بجویند: 


بدیهی | ست ظهور و بروز این حالات تابع درجه شرت و ضعف زر تکبر ۱ ست؛ 
در بعضی همه این نشانه ها ظاهر می شود و در بعضی قسمتی از اینها ! 


این حالات و حرکات ریشه های درونی دارد, گاه بسیار ضعیف و9 پنهان 


است به طوری که ممکن است افراد در برخوردهای نخستین هرگز متوجه 
آن نشوند و حتّی اين صفت مذموم را با نقطه های مثبت و قوّت (مانند 
اعتماد به نفس و بزرگی شخصیّت) اشتباه کنند و گاه به قدری آشکار است 


که هر کس از دور متوجّه آن می شود. 

2 شاخه های تکبر 

در اینجا مفاهیم متعدژدی وجود دارد که گاه تصوّر می شود همه با هم 
مترادف و 
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یکسانند در حالی که تفاوتهای ظریفی با هم دارند هر چند ريشه همه آنها به 
«تکبر»:باز فی گزددء ولی از زاویه های مختلف به آن تنگاه می نفنود. 


«خود برتربینی», «خود محوری». «خودخواهی». «برتری جویی» و «فخر 
فرو ۳ ۳ از مفاه هستند که ریشه انها «تکبر» است, هر چند از 
زوایای مختلف دیده می شود. 


کتک فا و لایر اضرا چم وب وی ترس 2 آشست: 


کسی که به خاطر این خود برتربینی سعی دارد در همه جا و در همه 
کارهای اجتماعی همه چیز را قبضه کند, «خود محور» است. 


کتنی: کم سفی: داز در مسا اختماعی مخصه‌صابه هام ترفن کارت 
تنها به منافع خود بیندیشد و برای منافع دیگران ارزشی قائل نباشد, 
«خودخواه» است. 


کی کم که واه و سا را سس کی کنوه ابا 


زیر سیطره خود قرار بدهد, گرفتار «برتری جویی» است. 


بالأخره کسی که سعی دارد مال و ثروت يا قدرت و مقام خود را به رخ 
دیگران بکشد «فخرفروش» است. 


چهره های مختلف ظاهر می گردد. 


علمای اخلاق تکبر را به سه بخش تقسیم کرده اند: 

تکبر در برابر خدا! 

تکبر در برابر پیامبران. 

تکتثر در مقابل خلق خدا. 

منظور از تکبر در برابر خداوند که بدترین نوع تکبر است و از نهایت جهل و 


نادانی سرچشمه می گیرد. اين است که انسان ضعیف ادعای الوهیت کند, 
نه تنها خود را بنده خدا نداند بلکه سعی کند مردم را به بندگی خود دعوت 
نماید, يا همچون فرعون «... ات 
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ریم الاغلی؛ . من پروردگار برتر شما هستم » بگوید ۰1 و پا از «... ما 
کل لیم فر اه رخ ۰ من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم» 
«2» دم بزند. 


بسیار بعید به نظر می رسد که افرادی همچون «فرعون» که سالها بر 
کشور پهناور مصر حکومت می کرد آن قدر کم عقل و بی هوش باشد که 
خود را واقعاً «رتب اعلی» و تنها معبود بزرگ در جهان هستی بداند. بلکه 
بیلشتر به به نظر می رسد که او و افرادی امتال او برای تحمیق توده های 
تا ا ند که ا(عاها را می کردند تا پایه های حکومت خود را از 
طریق اذعای الوهیت محکم سازند. 


شکل دیگری از تکبر در برابر خدا, تکبُر ابلیس و پیروان اوست که از 


اطاعت خداوند سر باز زدند و تشخیص خود را برتر شمردند و به حکمت 
پروردگار خرده گرفتند و گفتند: چرا ابلیس که از اتش افریده شده 


است در برابر یک موجود خاکی سجده کند؟ و گفت: «... لَمْ ان لاسَجٌّد 
لبشر حلفتهة من خلضال من حماء سین من سر رای ففری مان کز 
خشگکیده ای, که از گل بدیویی گرفته شده است آفریده ای. سجده ۰ 
کرد» «3», «... قال اتا یر مِنَهْ حَلَفْتیِی مر تار و حَلَفْتٌَ من ] طین ؛ . ۳/99 
او بهترم ! مرا ۳ از گل» ! <4» 


آری گاه 1 ا س ما ی ار و انسان را 
می گیرد که موجود ضعیفی, خود.را آکام: تر آز.عکیم علی الاطلاق می 


پندارد. 


قسم دوم تکبر, تکبر در برابر انبیا و پیامبران است که در میان ِ 
پیشین بسیار دیده شده است, 0 از مستعبران در این امتها, 

اطاعت پیامبران 2 سر باز می زدند و از روی کبر و غرور ِ 
فرطوییان می که تین لتشرتن مثلتا ی اند 


همانند خودمان هلستند ِِِ موسی و ۱0 هارون) ایمان بیاوریم»؟ 
<«5» 


(1)- نازعات, 24. 

(2)- قصص, 38. 

(3)- حجر, 33. 

(4)- اعراف, 12. 

(5)- موّمنون, 47. 
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و گاه همانند قوم نوح به یکدیگر می گفتند: «و ی اطَعْتْمْ بَشَراً مَْکمْ الم 
اذا لَحاسروت؛ و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید به یقین 


زیانکارید». «1» 


و گاه به بهانه جویی های کودکانه می پرداختند و از سر لجاجت َ کفد 
ال و قال 


لذین لایرَجُون مقَائتا لو لااترل عَلیتا الملایْكة او تری ربتا». 
۰ 1 1 ِ_ 1 سِ 5 
قران در ادامه اين ایه می گوید: «لقد استکبرّوا فی انْفَسهمٌ و عَتَوّا عَنوْا 
کبیرا؛ انها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان کردند». «<2» 


قسم سوم, تکبر 


در برابر بندگان خداست به گونه ای که خود را بزرگ بشمرد و دیگران را 
کوچک و خوار و بی مقدار, زیر بار هیچ کس نرود, خود را از همه برتر ببیند 
و حق هیچ صاحب حفی را محترم نشمرد و دائما منتظر باشد که دیگران 
برای او عظمت قائل شوند. 


این نوع از کبر نمونه های فراوانی دارد که نیاز به شرح آن نیست, و گاه به 
حذ اعلا می رسد و به تکبر در برا, بر تیامیر آن ۵ خداوند متتهی. مین کردد, 


اری آتش کبر و غرور, نخست از تکبُر در برابر بندگان خدا سر می زند, 
سپس به استکبار در برابر انبیا و رسولان پروردگار می رسد و سرانجام به 
تکبر در برابر ذات پاک خداوندگار می انجامد ! 


4- انگیزه های تکبر 


تکبُر اسباب زیادی دارد و همه آنها به این باز می گردد که انسان در خود 
کمالی تصوّر کند و بر اثر حب ذات؛ پیش | و9 آن | تزز ی تهاید فقنحز آن 
را در برابر خود کوچک بشمرد. 

بعضی از بزرگان علم اخلاق مانند مرحوم «فیض کاشانی» در «المحچه 
البیضاء» اسباب کبر را در هفت چیز خلاصه کرده اند. نخست اسباب دینی 
که «علم» و «عمل» است. و اسباب دنیوی که «نسب», «زیبایی», 
«قوّت», «مال» و «فزونی یاران و یاوران» می باشد و 


(1)- همان سوره. 34. 
(2)- فرقان, 21. 
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درباره هر کدام از اینها شرحی دارد که به طور خلاصه در ذیل از نظر 
خوانندگان تفر هی حون هن هن 


نخستین اسباب تکبر «علم» است و ۹ زود علم سبب غرور گروهی از 
علما و.دانشنمندان می. رده هعان. کوته که در خدیت بفی. آمندم: اسشتت: 


هم م ‌ 


«آفت بزرگ علم. تکبر است؛ آقَة العلم الَخیِلاء». 


بعضی از افراد آن چنان کم 


ظرفیتند که وقتی چند بابی از علم را می خوانند خود را زر ی و یار | 
کی رفس ده تاکسا شارت ند ی ارف ری فا مه اتطار 
احترام و خدمت و تواضع و کرنش دارند. 


در حالی که عالمان واقعی هر قدر بر علمشان افزوده می شود خود را 


آنهز به خاطر همان مقدار علمی که به دست آورده اند مسقولیت خود را 
هتکن تر یه شتق دوه نها نمی شود کف کفقو ند «مَن ازداد 
علماً اراد جَوّفا؛ هر کس بر علمش افزوده شود, بر خوف او افزوده می 
شود». 


سبب دوم, اعمال نیک و عبادت است که موجب کبر و غرور بسیاری از 
نیکوکاران ۳ چرا که از این رهگذر, خود را برتر از 
دیگران می پندارند و انتظار دارند مردم به دیدار آنها بشتابند و مشکلات 
آنها را حل کنند. در مجالس احترام خاضی برای آنها قائل شوند و از 
نیکوکاری و زهد و ورع و تقوای انها سخن بگویند. گویی عبادت خود را 
مئتی بر دیگران می پندارند, این در جهات دنیوی. 


و در جهات دینی خود را اهل نجات و سایر مردم را اهل هلاک می شمرند و 
این امور سبب می شود که امتیاز فوق العاده ای برای خود قائل گردند و 
به فخرفروشی بر دیگران به طور آشکار و پنهان و یا نیمه آشکار بپردازند 
و در حالی که خود بر لب پرتگاه خطرناکی قرار گرفته اند مردم را چنین 
فکر می کنند و خود را از عذاب خدا در امان بیندارند ! 
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در حدیثی از پیامبر 


اکرم صلی الله علیه 0 آله می خوانیم: «ادّا سَمعَثم الرَجْل بقول هلک 
التاسن هو اهَلَكهْم؛ ار ۱ لت ۲ مردم (به خاطر 
اعمالشان) هلاک شدند بدانید خود او هلاکتش از آنان شدیدتر است» ! 


در حدیث دپگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله می خوانیم: «َقی 


بالمَژء شزا ان یْحفر اجاه الفشلم ؛ برای انسان این بدی و بدبختی کافی 
است که برادر مسلمانش را خوار و خفیف بشمرد» ! 


مرحوم «فیض کاشانی» در «المحچه البیضاء» بعد از ذکر این سخن می 
افزاید: چه قدر فرق است بین کسی که عالم یا عابدی را : به خاطر علم و 
عبادنش بزرگ می شمرد, به او احترام می گذارد و خود را در برابر او 
ناچیز می بیند و آن عالم و عابدی که شخص مزبور را کوچک می داند و 
دوست دارد از او دور شود ! «<1» 


او در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: این آفتی است که کمتر عابدی 
از ان کز امان فی ها نق: هرگاه کسی به او بی احترامی کند یقین دارد که 
بی احترامی کننده مبغوض درگاه الهی است و بعید می داند که خدا او را 
ببخشد, در حالی که اگر خودش به دیگری چنین آزاری را برساند این قدر 
اهقیت به ان نمی دهد و این نوعی جهل و نادانی است و جمع میان 
«عجب» و «تکیّر» و «غرور» است و اگر در چنین حالی شخص مزبور 
گرفتار ناراحتی شود آن را از کرامات خویش می پندارد و انتقام الهی می 
شمرد ! 


چه قدر فرق است بین چنین افراد نادان و مغرور و بعضی از عابدان 
هوشیار متواضع که یک نمونه آن این است: یکی از بزرگان عباد, از عرفات 
در ایام ححج بازمی گشت گفت: 


و رحمت کند» ! 


آنیتسخن وا با خییت فیگری آزششن ا گرم ضلی الله علیغرو آله تیه بایان 
می بریم. : در روایتی آمده است که در محضر آن حضرت صلی الله علیه و 
آله از خوبی و بر هبز کاری. کستی سنحن. کفتند: هنگامی که از دور نمایان شد 
عرض کردند: ای رسول خدا! این همان کسی است که توصیف او را 


(1)- اقتباس از المحّه البیضاء جلد 3, صفحه 269. 
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زر رن کرونم نمی شیاه علشی اه انیس یرای اف که 
و فرمود: «من در صورت او تاریکی شیطان را می بینم ! آن مرد نزدیک آمد 
سای کزن مق شرانر پامسی ضای الم فله و اله رایس ایشا بافیر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «استلَکَ یال 5 جک تشک ان لسن فی 
القَوّم افْضَل منک؟ ققال الهْمٌ تعمٌ ا؛ فرمود تو را به خدا سوگند آیا در دل 
نمی گفتی که در میان این جمعیّت کسی برتر از تو نیست؟ عرض کرد: 
اری» «1» اصحاب فهمیدند تاریکی شیطان که پیامبر صلی الله علیه و اله 
با نور نبّت ان را مشاهده کرده است همین عجب و کبر و غرور بوده 


لت . 
عامل سوم. نسب و حسب عالی است. 


به این گونه که کسانی در یک خانواده شریف و معروف به علم و عمل و 
تقوا و بزرگواری و سخاوت متولْد شده اند, این را برای خود افتیاز زر کی 
می شمرند و دیگران را که از خانواده های پایین تری هستند کوچک و بی 
ارزش می پندارند, در حالی که می دانیم حسب و نسب در 


اسلام مطرح نیست. همه مردم بندگان خدا هستند و از یک پدر و مادر 
آفزیده شوم اندو افتیازی خر از طریق تقوا بر یکذیکر ندازند. 

این مسئله به قدری مهم است که پیشوایان بزرگ اسلام کمترین تعبیراتی 
را که در آن نشان از برتری جویی از نظر حسب و نسب بود تحمْل نمی 
کردند, از جمله در حدیثی می خوانیم که «ابو ذر» در حضور پیامبر صلی 
الله علیه و آله به کسی گفت «یابن السٌوداء ...!: اي فرزند زر سیاه » 
پیافتر ضلی الله غلین.ه الم فر مود او در ارام ‌کاشن: ارام بانشن. کی که 
مادرش سفید پوست است بر کسی که مادرش سیاه پوست است هیچ 
برتری ندارد ! 


ابو ذر می گوید: من (که متوجه اشتباه خود شدم برای جبران این خطا) 
روی ژزمین دراز کشیدم و به آن مزر گفتم: برخیز و پایت را به روی صورت 
من بگذار ! «<2» 

بههه حال-همان نطو کمببارها دی ایض فر ارم وزهایات: اسلامی. به: شا 


تاها اس را ارات ور و ای ات 


ارزش و شخصیت انسان به امتیازات معنوی و درونی اوست و به فرض که 


(1)- المحجّه البیضاء جلد 6, صفحه 240. 
(2)- المحجّه البیضاء جلد 6, صفحه 243. 
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بزرگان سبب فضیلتی شود نباید این فضیلت موجب کبر و غرور گردد و 


ام فد اسر تا ی فیس ام ای ی رای تا 
سجاد علیه السلام در خطبه معروف شام, به حسب 


و نسبشان افتخار می فرمودند. نه برای برتری جویی بود, بلکه هدف 
دیگری ای . آنها می خواستند تا امامت و رهبری خور را برای 
معژفی خود و دعوت لشکریان به رون مقام و موقعیت خویش را شرح 
می دهد. 


ترتیب که شخص خوش قد و قامت و زیباء, دیگران به ویژه کسانی را که در 
اندام خود دارای عیب و نقصی هستند, مورد تحقیر قرار دهد و نسبت به 


ات لته ام کشایی ‏ تفره اش از ما نتسه است: اش 
شود, ولی بیشتر در زنان است که زیبایی خود را به رخ دیگران مخصوصا 


در حدیثی می خوانیم که زن (کوتاه قامتی) خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
اله رسید (و مسائل خود را پرسید) عایشه می گوید: هنگامی که ان زن 
بیرون رفت من با دست اشاره ای به قد و قامت او کردم (بعنی جقدر 
کوتاه است) پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «غیبتش کردی» ! 


م‌جوم فیض بعد از ذکر این حدیث می گوید: «منشاً اين کار تکیر بود ؛ زیر | 
اگر خود او هم کوتاه قد بود, چنین چیزی را درباره آن زن نمی گفت و این 
غیبت از غرور و تکبثُر سرچشمه می گرفت». 


تتعفین. اشیاب: کشت ساره رف فراوان: استه که غالبا بو 
پادشاهان و سرمایه داران بزرگ و صاحبان اراضی وسیع کشاورزی و 
کارخانه ها دیده می شود. 


آنها که غالباً از لباسهای گرانقیمت و پر زرق و برق و مرکب های سواری 
گرانبها و خانه های وسیع و 


قضر‌های -فحلان, استفاده می. کنتم افرادق را که فاقد این آمورند مور 
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گاه این گونه متکبُران آن قدر گزافه گویی می کنند که به موّمنان فقیر 
صالح خطاب کرده می گویند: بیچاره ! اگر من بخواهم صدها مثل تو را می 
خرم و ازاد می کنم ! تو چی هستی و چه ارزشی داری؟ مخارج یک روز 
منزل من به اندازه مخارج یک سال يا تمام عمر توست ! و امثال این 
ترهات. 


قرآن مجید تمونه هایی از این نوع تکبر و عاقبت آن.را بیان کرده استه از 
جمله در داستان قارون می خوانیم: او برای برتری جویی بر بنی اسرائیل 
به نمایش ثروت خود پرداخت و در یکی از روزها او با تمام زینت خود در 
برابر قومشن (بتی: اشرائیل) ظاهر .شد تا : انجا: که -ضیر و طافت: را از 
بینندگان ربود و بسیاری از دنیا پرستان از کززند که ای _ کاش همانند 
تروت قایرون را داشتند, (فخرخ جح علی قَوّمه فی زیتنه قال الذین پریدُون 
الحیاه الصنبا با لیت لتا مثل ما 0 قَاون ...). «<1» 


دز توارنخ: امه است که او با یک جمعیت چهار هزار نفری در میان بنی 
اسرائیل ظاهر گشت در حالی که همه آنها بر اسبهای گرانقیمت با پوشش 
های سرخ سوار بودند, کنیزان زیبای سفید رو را با خود بیرون آورد که روی 
زینهای طلا که بر استرهای سفید رنگ قرار داشت سوار بودند و همه غرق 
یت ان یی ۱ 


ولی این تکبُر و برتری جویی چندان نپایید. چیزی نگذشت که زمین به 
فرمان خدا او و تمام قصرها و ثروتهایش 


را در کام خویش فرو برد و زندگی این ثروتمند خودخواه مستکبر و مغرور, 
درس عبرتی برای تمام انسانها در طول تاریخ شد. «<2» 


عامل ششم, قدرت و نیروی جسمانی يا موقعیت سیاسی و اجتماعی است 
که ,غالها در زورمندان و امراء دیده می شود, جود [ موجودی ۳ 
ظِل الله فی الارضین؛ ؛ سابه خدا| در سراسر زمین | می پندارند, و ند 
دارند دیگران همچون غلامان و بردگان, در برایز انان تعظیم کنند, ها 
کر سر در کنی. که لاف ان وسمام. کرام آنمانباشد آز کش 
صادر شود قابل بخشش نخواهد بود. 


(1)- قصص, 79. 


(2)- برای توضیح بیشتر و برای اطلاع از وضع قارون, به جلد 18 تفسیر 
نمونه ذیل ایات بالا مراجعه نماپید. 
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در حالات بعضی از سلاطین پیشین نقل کرده اند که هر وقت مردم وارد 
مجلس آنها می شدند باید دهان خود را با چیزی بپوشانند مبادا فرٌ و شکوه 
سلطانی آنان با بخار و بوی دهان رعایا آلوده شود و همین کبر و غرور فوق 
العاده غالبا منشاً اشتباهات بزرگ آنها و محاسبه های نادرست و در نتیجه 


سبب سرعت سقوطشان می شد. 


هفتمین سبب, فزونی یاران و مددکاران و شاگردان و پیروان و فرزندان و 
قوم و قبیله است., پادشاهان به لشکرهایشان افتخار می کردند. بعضی از 
علما همکن استبه‌خاطر فزوتق شاگردان با جویدان و پتروان وتانعان 
گرفتار تکبر شوند, شیوخ قبایل به کثرت و قوّت قبیله خود بر دیگران فخر 
می فروشند, حتثی گاه بعضی از فاسقان وقیح و بی شرم افتخار به کثرت 
گناهان و شرب خمر و فجور با زنان و کودکان می کنند! 


این امور هفتگانه. اموری 


است که افراد به سبب همه یا بعضی از آنها ممکن است به دیگران 
فخرفروشی کنند و البئّه منحصر به اینها نیست. هر نقطه کمال و قوّت 
معنوی يا ماذی. صوری و يا حتّی خیالی و پنداری ممکن است سبب غرور و 
استکبار صاحبش شود. 


مفهوم این سخن آن نیست که انسان برای پرهیز از تکیُر و غرور از اسباب 
کمال فاصله بگیرد و این امور را در خود بمیراند تا منشا غرور او نشود. 
بلکه هدف این است که هر قدر بر علم و عبادت و قوّت و قدرت و ثروت 
او افزوده می شود. سعی کند متواضع تر و خاضع تر گردد و بیندیشد که 
یی از اس بایدار عفوت: ۵ همه ها کر برای عدرت بوردای نان 
ناچیز و بی ارزش است. 


5 ريشه یابی تکبر 


تفت واه کر عافد سا یرد ان اقا یه رش سای ارم که بان اسا را 


جستجو کرد و دقیقاً شناخت, در غیر این صورت ريشه کن کردن این صفت 
رذیله غیر ممکن است. 
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۱ ۲ از نزر کان مرا تشد مرحوم «فیض کاشانی» در «المحچه البیضاء» چهار 
ريشه برای «تکبر» ذکر کرده است: عجب., کینه, حسد و ریا. 


او معتقد است تکبر درونی ريشه اش «عجب»- خود بزرگ بینی- است, این 
خود بزرگ بینی سبب می شود که خود را برتر از آنها بداند و بر آنها 
فخرفروشی کند و ريشه های دیگری دارد که یکی از آنها «کینه» است که 
نسبت به شخص خاصّی پیدا می کند و همین امر سبب می شود که 
امتیازات واقعی يا پنداری خود را به رخ او بکشد, و دیگر «حسد» است که 
سبب بروز این رذیله اخلاقی می گردد و دیگری «ریاکاری» است که سبب 
می شود 


امور دیگری نیز می تواند ريشه تکبر گردد. 


6- آنان و فتاه ها 


بیماریهای اخلاقی مانند بیماریهای درونی و جسمانی هميشه همراه با آثاری 
در برون است همان گونه که یک بیماری کبدی علایم مختلفی بر پوست 
بدن, چهر ه» رنگ چشم, زبان و مانند آن دارد, کسی که به یک بیماری 
سخت اخلاقی گرفتار است آثار و نشانه هایش در اعمال و سخنان او 


بزرگان اخلاق آثار کبر را به طور مشروح و گسترده شمرده اند, انز آنان 
گاو در بهره ظاهر می شود, مثل اینکه شخص منتکبر در برابر اشخاص 

چهره در هم می کشد و نگاه های تحقیر آمیزی می کند حثّی حاضر 
۱ صورت با افراد روبرو شود. 


گاه آثار این خوی نکوهیده ذر سخنانش آشکار می کردد: تعبیزهایی که از 
خود می کند مبالغه امیز است و پیوسته ضمیر‌های جمع در باره خود به کار 
می برد, حتّی تن صدای او نشان می دهد که ادم مفرور و متکبری است. 
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در میان حرف این و آن می دود و به کسی اجازه سخن گفتن نمی دهد, به 
سخنان مردم گوش نمی دهد ولی انتظار دارد همه به سخنانش گوش فرا 
دهند, سخنان کوتاه دیگران را طولانی می شمرد و سخنان طولانی و بی 
محتوای خودش را کوتاه و لازم و واجب می داند! 


گام انار آن. در خر کات و اغفال:ظاهر. هی شوه دوشست دارن خیبحران در 
برابر او بایستند و او نشسته باشد, فتحافی. وه وارد مجلس می شود همه 
برای او قیام کنند, ولی او برای کسی 


قیام نکند ! 


در حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «مَن اراد | ن یط 
الی رَجُلٍ من ال التارٍ قلِثْظرٌ الی رَجْلِ قاعد و یی ده قوَمْ یام !؛ کسی 
که هی خواهد.به تکی ان دورخیان شاه کنو تکام نة کسن ند که تسه 
است و مردم در برابر او ایستاده اند» ! <1» 


و نیز دوست دارد در کوچه و بازار تنها نباشد و فرد یا گروهی پشت سر او 
حرکت کنند 


در حدیثی آهده است: «کَانَ رَسول الل ی َقض الاوقات ‏ جَم 
الاصخاب بارهم بالتَقدّم و پمهشی فی غقارهم ! : پیا ۰ رم گاه با 
یارانش حرکت می کرد به آنها دستور می داد بر او 1 
به لای آنها راه می رفت» ! <2» 


دوست دارد که دیکز ان به دیدن او آیند رک او به دیدن فیکران برود, از 
همنشینی با فقیران و مستمندان و کسانی که ظاهر نامرئبی دارند پر هیز 
می کند و اگر گرفتار چنین افرادی شود سعی دارد در نخستین فرصت از 
کتاز آنان رهبا انفا ها خووتو‌سانز ۱ 


دوست دارد هرگز چیزی برای اهل خانه با دست خود خریداری نکند و در 
خانه کمترین کاری انجام ندهد, زن و فرزند و خدمتکار دست به سینه در 
برابر او برای انجام حوائج حاضر باشند و او به انها فرمان دهد! 


(1)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 206, چاپ آخوندی. 


(2)- مسند الفردوس تلم مطابق نقل المحچه البیضاء, جلد 6 صفحه 
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گام انار کر دی ‌طرر ‌توشیدن لباسن مخض‌ضا لباتهای کرانقفتی کم‌صلت 
توجّه می کند, يا مرکب سواری, خانه و وسایل زندگی. مرکز کسب و کار و 
تجارت و یا حتّی 


طرز لباس و زندگی فرزندان و بستگان و منتسبین به او آشکار می گردد و 
در همه این موارد هدفش این است که قارون وار ثروت خود را به رج 
دیگران بکشد و به گمان خود برتری خویش را نسبت به سایرین ثابت 
نماید. 


ها ۱ ۳ نماید, بلکه همان طور که در 
حدیبت لبوی وارد ِ عمل نماید: «کلَوا وا ۳ والنشوا 5 تصَلدّقوا فی 
عبر سرف و لامخیله ؛ بخورید و بیاشامید و بیوشید و در راه خدا صدقه دهید 
نی آنکه. اسر اف کید با تکبر و برترق جویی تمایید»: 1 


کوتاه سخن اينکه ظهور و بروز خوی نکوهیده «تکبر و برتری جویی» در 
صفت رذیله را به صورت شدید يا خفیف داشته باشد و در چهره و سخن و 


اعمال او ظاهر نگردد. 
7- مفاسد و پیامدهای تکبر و استکبار 


روح و جان و اعتقادات و افکار افراد و نیز در سطح جوامع انسانی دارد, به 
گونه ای که می توان گفت هی بخش از زندگی_ فردی و اجتماعی از 
فضایب. آن. در اهان: تششت. که به: خند فسفت. از ان در ذیل اشاره می 
شود: 


1- نخستین مفسده آن که از همه خطرنای تر است آلودگی به شرک و 


کف آست ۱ 


آیا کفر ابلیس و انحراف او از مسیر توحید و حتّی اعتراض او بر حکمت 


آیا فراعنه و نمرودها و همچنین بسیاری از اقوام سرکش که از پذیرش 
دعوت انبیای 


شماره حدیث 3605. 
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تکبر , به انسان اجازه نمی دهد که در برابر حق تسلیم گردد, چرا که کبر و 
غرور حجاب سنگینی در برابر چشم انسان می افکند و او را از دیدن چهره 
زیبای حقّ محروم می کند, بلکه گاهی فرشته حق را به صورت هیولای 


شاید به همین دلیل است که در حدیثی می خوا: نیم که راوی از امام صادق 
علیه السلام درباره کمترین درجه «الحاد» سذال کرد, امام علیه السلام 
فرمود: «انّ الکثر | دتاة !؛ کمترین درجه کفر و الحاد, تکبر است» ! <1» 


2- محروم شدن از علم و دانش, یکی دیگر از پیامدهای شوم کبر است. 
زیرا انسان وقتی به حقیقت علم و دانش می رسد که ان را در هر جا و 
به اسانی حاضر نمی شوند بهترین علوم و دانشها و برترین و والاترین 


انها علوم و دانشهایی را قبول دارند که از فکر خودشان بجوشد در حالی 
که صفت کبر و غرور اجازه نمی دهد مطلب مهمی از کبر انان بجوشد, به 
همین دلیل در حدیث معروف «هشام بن ی از امام کاظم علیه السلام 
می خوانیم: «انّالرْرع تبث فی السَهل و یت فی الطَقا قکَدَلِک الْجكَمَةه 
تغْمْژ فی قلّپ الفتواضع و لاغز فی قَلب الفتکتر الجتار, لانّ ال جَقلَ 
التَاصْع آله الْعَفلِ و جقَل ابر من آله الجَهلِ !؛ زراعت در زمینهای نرم و 
هموار می روید و روی سنگهای سخت هرگز رویش ندارد. همین گونه 


دانش و حکمت در قلب انسان متواضع رویش دارد, و قلب متکبر جبار 
هز کز اباد تفن کردد زیر آخذاوند تواض بر له عم و نکن را از ایزا 
جهل قرار داده است» ! «<2» 


(1)ه ول کافن رخلد مر ضفخه: 9 90رریات: الکره حدوت: 1 
(2)- بحار الانوار, جلد 1, صفحه 153. 
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3- تکبر سرچشمه اصلی بسیاری از گناهان است 


گاه در حالات افراد حسود, حربص» بدزبان و آلوده به انواع گناهان دقت 


می دهد. 


آنها هیچگاه مایل نیستند کسی را برتر از خود ببینند به همین دلیل هر گاه 
تعمنت .و موقیت و موففیتی اتضیب: دیگر آن شود به آنقا سید من تور ند 


آنها برای تحکیم پایه های برتری جویی خود حریص در جمع آوری مالند. 


تحقیر کنند و با هتک و توهین و سب و دشنام, زبان خود را الوده سازند و 
به این وسیله انش درونی خود را فرو نشانده و خویش را اشباع کنند. 


در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام مین توآتیم که فرم گ ها لح اه 
و الْعبرُ و الحسَذ دواع الی 7 تقحم فی الدئّوب ار ی و که زرا 
می شود که انسان در انواع گناهات فرو رود». <1» 


در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السلام می خوانیم: «التَنرُ بُظهرٌ 
الذیلة؛ تکبر رذایل اخلاقی را ظاهر می سازد». «<2» 


4- تکبر مایه تنفر و پراکندگی مردم است 


از بلاهای مهمی که بر سر متکبران وارد می شود انزوای اجتماعی و 
دهد تسلیم برتری جوییهای افراد متکبر و مغرور شود, 


به همین دلیل به زودی حتّی نزدیک ترین دوستان و بستگان از آنها فاصله 
مق کنرتو و اک به کم الزامهای: اجتفاعی, مجور باشند با آنان: زند کی 
کنند, در دل از آنان متتفرند! 


در حدیتی از امام امیر المومنین علیه السلام می خوانیم : «من تکرد: 7 
الناس دّل؛ کسی که فخرفروشی کند, ذلیل می شود». «3» 


ان مش 1 37 


( 2 یی ال ورد رگ 
(9)تتخاه آلان ار حله 74 صفه 5و 
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در حدبت 1 از امام صادق علیه السلام می خوانیم که رسول خدا| 
ضای ال علیه و الم گرفیه «اففت لاس لت فتورترین مردم 
متکبر است». 1 


2 مه ۳ 9 9 ۳ 
در حدیت دیگری از علی علیه السلام آمده است: «نَمَرَه الکبر المسبة؛ 
میوه درخت تکبر بدگویی از مردم است». «<2» 


9 9 
«لیس للمتکبر صدیق؛ برای متکبُر دوستی باقی نمی ماند» ! «3» 


در حدیث دیگری فرمود: «ما اجْتلبِ اسان اکن چیزی مانند تکبر 
خشم مردم را برنمی انگیزد» ! «4» 


5- تکبر سبب از درست دادن امکانات ژد کین است 


اتشار رت ضورتی در ند .مه که خواهد بود که بتواند همکاری دیگران را 
جلب کند, افراد منزوی که تلاشهای انها تنها جنبه فردی دارد يا شکست می 


خورند و یا موفقیّت ناچیزی نصیبشان می شود و از آنجا که تکبُر انسان را 
نه آنرها مت کشاند طععا:موففیت آودرا در ضحته ند کی ناخیز فی: کند: 


در حدیئی از امام امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «بکنرو التکیر 
تکون التلف؛ قزوتی تکبر‌ماية: اتلاف. (انتتباب؛ موکفیت) ۳ «<5» 


این سخن را بلق طوته.دیکر هنت وان تخشیر کرد. و ان انتنکهشییاری 2 
جنگها و خونریزی ها و ویرانی ها از 


تکبُر و استکبار سرچشمه می گیرد. گروهی خودخواه زمام امور کشورهای 
جهان را به دست می گیرند و هر یک می خواهد بر دیگران برتری جویی 
کند و همین امر سبب درگیری میان آنان می گردد, خونهای بی گناهان در 
این راه ريخته می شود و خانه ها ویران می گردد. 

گاه تکبر به صورت گروهی ظاهر می شود و نژاد خود را برتر از نژادهای 


ذیکز اقی پندارد و همین برتری جویی نژادی یکی از اسباب مهم جنگها در 
طول تاریخ بوده است. 


(1)- همان جلد 70, صفحه 31 2. 
(2) ور آلعکمر جدیت ۸4612 
(3)- همان مدرک, حدیث 7162. 
(4)- همان مدرک, حدیث 7167. 
(5)- غرر الحکم, حدیث 7169. 
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برتری جویی نژاد ژرمن یکی از علل عمده بروز جنگهای جهانی بود که 
میلیونها کشته و مجروح و میلیاردها میلیارد, زیان و ضرر به جای گذاشت. 


کوتاه سخن اینکه: اگر ضایعات تکبر را در روح و جسم انسان و در زندگی 
فردی و اجتماعی او مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که هیچ صفتی از 
صفات ذمیه, تا اين حد ویرانگر نبوده و پیامدهای شوم نداشته است. 


8- درمان تکبر 
بزرگان اخلاق در باره راه درمان تکبر, بحثهای بسیار مشروح دارند که 


غالب انها بر این مجور دور می زند که راه درمان تکبر, دو راه است: راه 
«علمی» و راه «عملی». 


اما راه علمی, به این صورت است که افراد متکبر درباره خود بیندیشند که 
کیستند و چیستند؟ و کجا بودند؟ و به کجا می روند؟ و سرانجام کار انها چه 
خواهد شد؟ 


و نیز در باره عظمت خداوند بیند بشند و خود را در برابر ذات بی متثال او 


تاریخ سراسر عبرت جهان را بررسی کنند, در باره سرنوشت فرعونها و 
نمرودها و کسرآها و خاقانها 


و قیصرها و سرانجام کار هریک کمی مطالعه کنند تا بدانند پیروزی های 
تقد کدر کهان عیزی: نیشت کهبتهوان بد آن که کرد و ان :۱ نشانه بزرگی 
شمرد. 


اتتتتاتی. که دزد اغارهتظفه بی ری نود مود بایان مریان کنیدم آ مت 
شود و چند روزی که در میان این دو زندگی می کند. چیزی نیست که به 
خاطر ان مفرور شود و فخرفروشی نماید. 


در ابتدای تولد نوزادی بسیار ضعیف و ناتوان است که قدرت بر کمترین 
کاری ندارد و حلی تمی تواند آب دهانش را به کمک لبها حفظ ط کند و در 
دوران پیری چنان ضعیف و ناتوان می شود که اگر دست و پای سالمی 
داشته باشد برای پیمودن راه کوتاهی چندین بار باید بنشیند و نفس تازه 
کند و برخیزد و با قامت خمیده عصا زنان بقیه راه را طی کند 
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و اگر دست و پای سالم نداشته باشد يا گرفتار عوارض پیری که برای 
غالب اشخاص پیش می اید بشود باید او را به وسیله چرخ به این طرف و 


هدنیاز آنام تاقر له الیل ممی فیا تسا تایال: القعیر ۶ 

لا خلج من عطق ل2 نقوة جیقة و هو فتما بشن لک لایذری عا بت به! ۳ 
متکبر فخرفروش در شگفتم ! او در آغاز از نطفه بی ارزشی آفریده شده و 
در پایان کار مردار گندیده ای خواهد بود و در اين میان نمی داند به چه 


سرنوشتی کزفتار نت شود و با او چه می کنند». [» 


اگر سری به بیمارستانها بزنیم و افراد نیرومند و قوی پیکری را که بر اثر 
یک حادثه يا یک بیماری به روی تخت بیمارستان افتاده اند و قدرت 


بر حرکت ندارند مشاهده کنیم می دانیم قوّت و قدرت جسمانی چیزی 
نیست که انسان به ان فخر کند. 


اگر به ثروتمندان معروفی که با دگرگونی مختصر در وضع اقتصادی دنیا 
گرفتار ورشکستگی عظیم شده و بر خاک سیاه نشسته اند بنگریم خواهیم 
دید ثروت نیز چیزی نیست که انسان بر آن تکیه کند و به ان فخر نماید. 


و اگر به قدرتمندان بزرگی بنگریم که با دگرگونیهای وضع سیاسی در چند 
9 سقوط کردند يا پشت میله های زندان قرار گرفتند, 
پا اعدام شدند, خواهیم دانست که قدرت ظاهری نیز قابل اعتماد نیست. 


پس انسان به چه چیزش می نازد؟ و به چه چیز افتخار می کند؟ و بر 
دیگران فخرفروشی می کند؟ ! 


در حدیثی از امام زین العابدین علیه السلام آمده است که «میان سلمان 
فارسی و مرد خودخواه و متکبری خصومت و سخنی واقع: شید آن«مره به 
سلمان گفت تو کیستی؟ (و چه کاره ای؟ !) سلمان گفت: اما آغاز من و تو 
هدر دو نطفه کثیفی بوده و پایان کار من و نو مردار گندیده ای است, 
هنگامی که روز قیامت شود و ترازوهای تن برقرار گردد هر کس 
ترازوی عملش سنگین باشد کریم و با شخصیّت و بزرگوار است و هر کس 
ترازوی عماش سبک باشد پست و بی مقدار است» !۱ «<2» 


(1)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 229. 
(2)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 231, حدیث 24. 
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کوتاه سخن اينکه انسان هرگاه در این گونه امور بییشتر بینديیشد از مرکب 
کبر و غرور پیاده می شود. 


* و اما درمان تعبژ از طریق عملی , به این طریق حاصل می شود که 
۰« متواضعان:را اتحام. دهد 


تا اين فضیلت اخلاقی در اعماق وجود او ريشه بدواند, در برابر خداوند و 
خلق او تواضع کید. سر به سجده و بر روي خاک نهد و لا ال ال حفا حفا 
سَجدّت تعبُداً و رقا لامشتلکفاً متیر[ و مانند این جمله ها را تکرار 
کند. 


لباس ساده بیوشد., غذای ساده بخورد. با خادمان یا کار‌گرانش بر سر یک 
سفره بنلشیند, در سلام کردن بر دیگران تقذم جوید. صدر مجلس ننشیند و 
در راه رفتن بر دیگران پیشی نگیرد. 


با کوچک و بزرگ گرم بگیرد و از همنشینی با افراد متکبُر و مغرور بپرهیزد 
و در عمل امتیازی برای خود بر دیگران قائل نشود, خلاصه آنچه را نشانه 
تواضع یا از مظاهر آن است در عمل و سخن به کار بندد و سعی کند 
حالت. عادت و سپس ملکه او گردد. 


یر ی ی و زمین می 
تست | هی و رده هی یمه ها با انا ع ای ما بان العنذ؛ من 
بنده ای هستم مانند غلامان غذا می خورم». «<1» 


غالا این نیت معره‌ف را درباره علی علیه السلام شنیده ایم که روزی دو 
پیراهن خرید یکی به چهار درهم و دیگری به سه درهم. سپس به غلامش 
قنبر فرمود: یکی 1 اين دو را انتخاب کن, قنبر پیراهن چهار درهمی را 
انتخاب کرد و امام پیراهن سه درهمی را پوشید. «<2» 


در خطبه 160 نهج البلاغه آمده است که امام علیه السلام درباره پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله چنین می فرماید: «و لَقَدٌ کان یال عَلی الاذض 
5 تخل حلشة ااعید و بخضی ببده تعله 5 


(1)- محچه البیضاء جلد 6, صفحه 256. 
(2)- 
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و سس 


ق بیده توب و یرب الجمار العاری و رف حلْمَْ؛ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله روی زمین (بدون فرش) می نشست و غذا می خورد و با تواضع 
همچون بردگان جلوس می کرد و با دست خود کفش خویش را وصله می 
کرد و بر مرکب برهنه سوار می شد و حتّی کسی را پشت سر خویش 
سوار می کرد». 


البتّه با تغییر شرایط زمان بسیاری از این امور, امروز معمول نیست و 
انجام ان توصیه نمی شود هدف این است با مطالعه حالات پیشوایان 
بزرگ و توجّه به مقام والای تواضع انها درس بگیریم و کبر و غرور را از 
خود دور سازیم. 


از آنجا که تکبُر اسباب و عللی دارد که در سابق به هفت قسمت از اسباب 
آن اشاره شد بزرگان اخلاق برای از میان بردن هریک از این اسباب 
هفتگانه تمهیداتی ارائه کرده اند که بسیار قابل توجّه است. از جمله: 


آنها که به خاطر نسب خود بر دیگران فخر می فروشند باید در اين حقیقت 
نذيشتد. که: ۲( افتحار به. کمالات. دیکران: غین حمالت, است .و اکر بذر 
کسی فاضل بوده, ولی خودش بی بهره ایست, از علم پدر حاصلی ندارد و 
ارزشی برای او ایجاد نخواهد شد و انیا اگر نیک بيندیشد, پدر او نطفه 
اشت وخ اعلاس خای اشنا ای سم که انا ره تست ار 
افتخار کند و برای خود امتیازی قائل باشد. 


در حدیتی آمتذخ: | ست که لقمان حکیم به فرزندش گفت؛: «یا بترت 0 لِمنْ 
للار ۳ للار_ ح تارج -‌ 4 و 
تجَبِر و تکبر, کیف یِتَعظم مَن خلق من طین, و 


الی طین یعُود؟ لایری الی مادا بَصیر؟ ای الْجَتَهٍ ققٌَ قار او ای التّار قق 
یا ی و 
خود را بزرگ می پندارد کسی که از خاک آفرید شده و به خاک برمی 
گردد؟ نمی داند به کجا می رود؟ به سوی بهشت تا رستگار باشد یا به 
سوی دوز خ تا گرفتار خسران آشکاری گردد» ! 


اما کسانی که به خاطر جمال و زیبایی گرفتار کبر و غرور می شوند باید در 
این معنی بیندیشند که با یک بیماری, مخصوصا بیماریهای پوستی, تمام این 
جمال و زیبایی بر باد 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 64 
اخلاق در قرآن ج 2 92 


می رود و اگر بیماریها آن را بر باد ندهد چند روزی که گذشت گرد و غبار 
غرور و برتری جویی بر دیگران شود؟ 


_ 


و اگر سبب تکبر او قٍت و قدرت جسمانی است باید فراموش نکند که گاه 
با یک عارضه کوچک قلبی یا مغزی تمام یا قسمتی از بدن فلج می شود و 
به کلّی از کار می افتد, به گونه ای که نتواند حّی مگسی را از خود دور 


کند؟ اگر خار و پا سوزنی به پای او رود و نتواند آن را بیرون بیاورد پیوسته 
مد نت ازورنت؛ 


اما آنها که به سبب ثروتِ و فزونی اموال و کثرت یاران و انصار گرفتار 
غرور و تکبر می شوند اولا باید به این نکته توجّه کنند که اینها اموری است 
از 
ز 


بیرون وود انسان و چیزی که بیرون وجود انسان است نمی تواند مایه 
مباهات او گردد, چگونه انسان دارای شخصیت, به به اسب و استر, اتومبیل و 
خانه اش افتخار می کند؟ و چگونه شرف و شخصیت خود را در اين امور 
می پندارد؟ اموری که می تواند در دست پست ترین خلق خدا نیز باشد, 
اموری که بسیاری از آنها را دزدان به آسانی می ربایند. چه بی ارزش 
اشت شرفت که درد ان راحی راید صاحیش را فاقد آن.هی کند۱ 


از اين گذشته همه می دانیم اموال و ثروت های دنیوی داتفا فونت: ه 
دست می گردد, ثروتمندان ری روزی فقیر می شوند و کاخ نشینان, 
خاک نشین می گردند. 


چیزی که این قدر ناپایدار و قرار است چگونه ممکن است این همه مایه 
غرور و غفلت گردد. 


اگر سبب کبر و غرور او علم و دانش فراوان است که متأسْفانه از بدترین 
افات نفسانی است و به همین نسبت درمانش سخت تر و پیچیده تر است 
به خصوص اينکه در فضیلت علم ان قدر ایات و روایات وارد شده که 
مطالعه آنها ممکن است انسان را کزفتار. کی و غروو کندمبایه عالمان 
تندینستند که فران فحیر هر ابه و سووه جمصفهة:.عالمان ی عمل: را به خراتت 
تشبیه کرده که باری از کتاب بر پشت دارند و نیز بیندیشند که شخص عالم 


به 
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همان نسبت که بر دیگران برتری علمی دارد مسوولیتش سنگین تر است, 
سا ار ای ماه اما 
بگذرد. 


نباید فراموش کنند که حساب آنها در قیامت از دیگران بسیار مشکل تر 
است., با اين حال چگونه می توانند به دیگران فخرفروشی کنند؟ ! 


تک آنواع عباوت وم طاغانت الیی, است که اسان کر آتتام‌گادم اند جه 
این واقعیت بینديیشد که خداوند تنها تا دتم را می پذیرد که از هر گونه 

ب و کبر پاک باشد و به یقین گناهکاران نادم و پشیمان به نجات 
نزدیکترند تا عابدان مغرور ! 


بخصوص اینکه از نشانه های قبولی عبادت این است که انسان خود را 
باز از خوف خدا غافل نشود. 
ا توت ای ۱ 


پیش از این گفته ایم بیماریهای اخلاقی شباهت زیادی به بیماریهای 
جسمانی دارد و با مقایسه آن دو با یکدیگر بسیاری از مشکلات حل می 
شود از جمله اینکه طبیب پس از درمان بیماری جسمانی بار دیگر بیمار را 
به ازمایشگاه می فرستد تا از بهبودی کامل او مطمئن شود و اگر اثاری از 
بیماری را در او ببیند به درمان خود ادامه می دهد تا بیماری به کلی ريشه 


کن شود. 


بزرگان علم اخلاق در برخورد با بیماری خطرناک «تکبُر» نیز همین تِِ را 
پیشنهاد کرده اند, به این گونه که وقتی انسان به درمان تکبر می پردازد 
براق: اطمینان: به.ريشه کن شدن. ان باید.خود را خر معرض از مانش جذید 
قرار دهد تا از ريشه کن شدن این بیماری مطمئن شود. 


مرحوم فیض کاشانی با استفاده از «احیاء العلوم» آزمایشهایی را در این 
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می کند که جالب توجه است از جمله: 
1- با بعضی از اقران و هم ردیفان به مناظره مشغول شود و ببیند اگر حق 


از زبان دوستش ظاهر شد ایا حاضر است به راحتی آن را بپذیرد و حثّی از 
او تشکر کند؟ يا هنوز برای 


صورت اوّل کبر ريشه کن شده و در صورت دوم هنوز ريشه های ان باقی 
است ! 

2- با دوستان و هم ردیفانش در مجالس شرکت کند و آنها را بر خود مقدم 
دارد و پشت سر آنها وارد مجلس شود و پایین تر از آنان بنشیند, اگر برای 
اه اقا کوان نود تتر ان فود او ری هواس اجان 
نار اختی نی می کتت‌ند اند هو زنشته های آن.بافین: آززت۲ 


ولی گاه در اینجا شیطان دامی بر سر راه انسان می افکند و برای این که 
خود را در انظار مردم. انسان خوب و متواضع جلوه دهد به او می گوید در 
پایین ترین نقطه مجلس بنشین و در میان افراد عادی قرار بگیر و تصوّر 
می کند این نوعی تواضع است در حالی که هدفش این است از این طریق 
بزرگی شخصیّت خود را نشان دهد و نظرها را به سوی خود جلب کند که 
در واقع نوعی تکبر اميخته با ریاکاری است. 


3- اگر شخص فقیر و مستمندی از او دعوتی به عمل بیاورد دعوتش را با 
میل بپذیرد, یا اگر دوستی نیازی داشت برای انجام حوائج او مثلا به بازار 
رود, اگر اين گونه کا تاه سکن مه کر رشفته کر شسقمیه لا خاند ه 


درمان ادامه دهد ! 

4 برای خرید نیازهای زندگی شخصاً به بازار برود, اگر برای او سخت بود 
هنوز ريشه های تکبر باقی است و اگر مایل بود مردم او را در این حال 
ببینند و به تواضعش افرین بگویند باز متکبر ریاکاری است ! 


محیطها و همه زمان ها یکسان نیست. گاه می شود که برای بعضی 
اشخاص بعضی از اين کارها عیب است و اگر چنین کاری را کنند ضربه 
اخلاقی برای مردم حاصل می شود. لذا در حدیثی می خوانیم امام صادق 
علیه السلام مردی از اهل مدینه را دید که چیزی برای خانواده اش خریده و 
به سوی خاأنه 
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می برد هنگامی که چشم امام علیه السلام به او افتاد شر منده شد, امام 
علیه السلام فرمود اتحران نباش) چیزی است که برای خانواده ات خریده 
ای و به سوی آنها می بری, به خدا سوگند اگر مردم مدینه بر من عیب 
نمی گرفتند من هم دوست داشتم اشیایی از بازار برای خانواده ام بخرم و 
خودم. برای آنان تبرم, این دز خالین است که جدسش, آمیر مقمنان علن: علیه 
السلام اين کار را می کرد و کسی در آن زمان بر آن حضرت علیه السلام 
خرده نمی گرفت. هدف این است کارهای متواضعانه بر او گران نباشد. 


5- لباس های ساده و کم ارزش بیوشد, اگر احساس ناراحتی نکرد تکبر از 
وجودش رخت بربسته و در غیر این صورت هنوز گرفتار است؛ دن جدست 
آمده است که پیغمبر اکرم فرمود: «مَن اغتَقل البعیر و لبسّ الصّوف ققة 
بری هن الکیرا ‏ کشتی که بای شتر زا شخصا سشدویو لناشن تشه پپوزفره 
(و احساس ناراحتی نکند) از کبر پاک شده است» ! 


ولی مبادا 0 این کارها برای خودنمایی و ابراز تواضع باشد که خود 
نوعی تکیّر توأم با ریاکاری محسوب می شود. 


باز تکرار می کنیم که زمان ها و مکان ها و اشخاص همه یکسان نیستند, 


مکان و موقعیّت هر شخص را مشکص نمود و برای اين که در اين گونه 


راستی چرا بسیاری از مردم به طب جسمانی فوق العاده اهمیت می دهند 
و بارها و بارها به انواع ازمایشها می پردازند تا از سلامت خود مطمئن 
شوند؛, ولی برای طب روحانی و اخلاقي که ضامن سعادت جاویدان و نجات 
جان انسان است و به مضمون آیه «الا مَنْ اتی ال بقلب سَلیم؛ تنها راه 
خوشبختی داشتن «قلب سلیم» است» اهمیتی قائل نیستند؟ ! 
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تواضع و فروتنی 

اشارة 


و جدا سازی بحثهای کامل این دو از یکدیگر مشکل يا غیر ممکن است و 
لذا هم در آیات و روایات اسلامی و هم در کلمات بزرگان اخلاق این دو به 
یکدیگر آمنختة شده است, نکوهش از یف ملازم تمحید و ستایش از 
دیگری است و ستایش از یکی همراه با نکوهش از دیگری می باشد, 
درست مثل اینکه بحثهای مربوط به ستایش و تمجید از علم جدای از 
نکوهش از جهل نیست و نکوهش از جهل همراه ستایش علم است. 


با اين حال مفهوم این سخن آن نیست که ما بحثهای مربوط به تواضع را 
نادیده گرفته و به آنچه در بحث زشتی تکیّر و استکبار گفتیم بسنده کتیم. 
است نه وجود و عدم. هم تکبُر یک صفت وجودی است و هم تواضع و هر 
دو در مقابل یکدیگر قرار دارند, نه از قبیل وجود و عدم که سخن از یکی 
الزاما 


همراه با نفی دیگری باشد. 


در روایات اسلامی نیز به این معنی اشاره شده است از جمله از علی علیه 
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«ضاووا الک بالتواضع؛ به.مسیله تواضع. با تکیر که.ضه آن: انست. مقایله 
کنید». <1» ۲ 


با اين اشاره به قرآن باز می گردیم و آیات مربوط به مسئله تواضع را 
۵ کردوه مور بورتنی گزار می دم ود بات که کنایه یاچ 
قا مهند آن اشاره می کند بیش از اینها است). 


و 
عءِ 0 


1 یا ابا الذین منوا من یرت منکم عَن دبنه قسَوف نی لد بقوم بحِمُم 
و5 2 خ اذل ِِ" ال‌متیم اعرُو كِآِ" الکافرین . .۰ (سوره مائده, آیه 54 


و عبَاژ امن الّذین یَمشون علی الارض هون و ادا َاطَهْمْ الجَاهلُون 
0 سلاماً (سوره فرقان؛ آیه 63( 


3- واخفض حتاحجیک لِمن اسنعک من الَْوْمنین (سوره شعراء, آیه 215( 


1- اي کسانی که ایمان آوزده اید ! هر کس از شما, از آیین خود با زگردد 
(به خدا زیانی نمی رساند؛) خداوند به زودی جمعیّنی را می آورد که آنها را 


دوست دارد و انان (نیز) او را دوست دارند؛ در برابر ممنان متواضع, در 


2 بندگان (خاصٌ خداوند) رحمان,. کسانی هستند که با آرامش و بی تکبُر 
بر زمین راه می روند. و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و 
نخان ابخزدانه کویندا: به آنها ملاع .هی گوینه (وریا بی اعمایی و 
بزرگواری می گذرند). 

3- (ای پیامبر) بال و پر خود را برای مومنانی که از تو پیروی می کنند 


کر مسآ ماو سای تا 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستیر آنة مورد بحث سخن از وهی از مقمنان به میان آمده که 


تفت گر الکیر مت 16 گر صفحه 2249 و تور ری الک 
صفحه 32 2, شماره 920 
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و عنایات الهی هستنند هم خدا| را دوست می دارند و هم محبوب 
پروردگارند. 


یکی از اوصاف بارز آنها این است که در برابر مقمنان متواضعند: (الّ 
علی المَوْمنیَ) و در برابر کافران نیرومند و قوی هستند (اعرّو ِِ" 
الکافرین). 


«اذلی» جمع «ذلول» و «ذلیل» از ماه «دّل» (بر وزن خْرّ) در اصل به 
معنی نرمی و ملایمت و تسلیم است در حالی که «اعرُه» جمع «عزیز» از 
ماه «عزه» به معنی شدذت است. حیوانات رام را «ذلول» می گویند چون 
ملایم و تسلیمند و «تذلیل» در آیه دلب قطوفها تدلیلا اشاره به سهولت 
چیدن میوه های بهشتی است. 


گاه ذلت در مواردی به کار می رود که معنی منقی دارد و آن در جایی 


سوی غیر به انسان تحمیل می شود وگرنه در ماژه این لفت مفهوم منفی 
ذاتأ وجود ندارد (دقت کنید). 


متواضعین است. تواضعی که از درون جان انسان برخیزد و برای احترام به 
مومنی از مقمنان و بنده ای از بندگان خدا باشد. 

وتان در دومین آیه باز اشاره به اوصاف برجسته و فضائل اخلاقی گروهی از 
بندگان خاص خداست که در طی آیات سوره فرقان از آیه 63 تا آیه 74 
دوازده فضیلت بزرگ برای آنها ذکر شده است و جالب اینکه نخستین آنها 
همان صفت تواضع است., این نشان می دهد همان گونه که «تکبر» 
خطرناک ترین رذایل است., تواضع مهمترین یا از مهمترین فضائل می 
باشد. می فرماید: 


«بندگان خاص خداوند رحمان کساني هستند که با آرامش و بی تکبر بر 
زمین راه می روند» (و عبادٌ الرّحمنِ ۳3 یَمَشون عَلی الاژض هوّنا). 


«هون» مصدر است و به معنی نرمی و آرامش, و تواضع است و استعمال 
فتضدر دقن معنی: آستم. فاغل در ایتجا به خاطر تاکید اننت, بغتی آنها چنان 
آرام و متواضعند که گویی عین تواضع شدو اند و به همین دلیل در ادامه 
آیه می فرماید: «و ادا حَاطَهُمْ الْجَاهلون قالوا سَلاما؛ و هنگامی که جاهلان 
اقا اساسا ند رشان اس ردانه کوند ام ند ۳ 
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سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند)». 


ق کر آیه. بقع از ان خن از تواضع آنها دز بوایز دا بای خداست: فی 
فرماید: 


«والّذِین ییون لرَبهمٌ 9 و5 قباماً ؛ آنها کسانی هلستند که شبانگاه برای 
پروردگارشان سجده و قیاأم می کنند (و به شد کش و عبادت می پردازند)». 


«راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: 


«هون» دو معنی دارد یکی از آنها خضوع و نرمشی است که از درون جان 
انسان بجوشد که این شایسته ستایش است ,(سپس به آیه مورد بجت 
اشاره می کند) و در حدیث نبوی آمده است الم من هیر لیرث. «1» دوم 
خضم و توالت است که ار وی مکی ور اسان سل رش واه را شوار 


کند. 


ناگفته پیداست که منظور از الذِین یَمَشُون عَلی الاژض هون اين نیست که 
فقط راه رفتن آنها متواضعانه است, بلکه منظور نفی هرگونه کبر و 
خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتّی در کیفیت راه رفتن که 
ساده ترین کار است اشکار می شود, زیرا ملکات اخلاقی هميیشه خود را 
در لابه لای گفتار و حرکات انسان نشان می دهند تا آنجا که در بسیاری از 
مواقع از چگونگی راه رفتن انسان می توان به بسیاری از صفات اخلاقی 
او راه برد. 


آری اد لحم (بندگان خاص خدا) نخستین نشانشان همان تواضع است, 
تواضعی که در تمام ذژات وجودشان نفوذ کردم ودحیی در زا رفتن: آنها 
آشکار است و اگر می بینیم خداوند در آیه 37 سوره اسراء به پیامبرش 
دستور می دهد <و لاتقش فی الارْض مَرحا؛ : روی زمین با تکبُر راه مرو» 
منظور فقط راه رفتن نیست بلکه هدف, تواضع در همه کار است که 
نشانه بندگی و عبودیت خداست. 

تشه ور ین یز یه روی سخن رابه پیامبر صلی الله علیه و آله کرده, می 
فرماید: «بال و پر ح را برای موّمنانی که از تو پیروی می کنند پایین 
بیاور و (تواضع و محبّت کن)؛ وَاحْفِض جَتاحک لِمَن الک من الْمَوْمنین» 


(1)- کنز العقال, حدیث 690. 
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«حَفض» بر وزن «خشم» در 


اصل به معنی پایین آوردن است و «جناح» به معنی بال می باشد. بنابراین 

«و اجفْض جناح» کنایه از تواضع آمیخته با محبت است. همان گونه که 

پرندگان هرگاه می خواهند به جوجه های ود اظهار محبت کنند بال و پر 

خود می گسترانند و آنها را هب و پر می گیرند تا هم در برابر حوادت 

احتمالی مصون بمانند و هم از تشئت و پراکندگی حفظ شوند, پیامبر اسلام 

ِِ الله علیه و آله نیز مأمور بود بدین گونه موّمنان را زیر بال و پر خود 
د ۱ 


این تعبیر بسیار ظریف و پر معنی نکات مختلفی را در عبارت کوتاهی جمع 
کرده است. 


خایتی که: امین حامفز ماع امه با میت پیز برایر قفومان بات 


تکلیف افراد ات روشن است چرا که پیغمبر سرمشق و الگو و «اسوه» 
برای همه امّت است. 


شبیه همین تعبیر در آیه 88 سوره حجر نیز آمده است آنجا که می فرماید: 
وَاحفِض جتاحک للم منین که باز مخاطب در آن شخص پیامبر است و 
فاد می شود برای مقمنان «خفض جناح» و تواضع آمخید با محیبت 
داشته باشد. 


شبیه این تعبیر با اندک تفاوتی در مورد فرزندان در مقابل پدران و مادران 
در سوره «اسراء» آمده, آنجا که می فرماید: «واحفض لهْمَا جتاح الال من من 
الرَحمه؛ ؛ بالهای خود را / 0 دو (پدر و مادر) از محبت و لطف فرود 
از (و تواضعی آخشختم با احترام و محبت در برابر آنان داشته باش)». 


*** از مجموع آنچه در آیات فوق آمده به خوبی استفاده می شود که قر 
مجید نه تنها تکبر و استعبار را مورد مذفت قرار داده, بلکه نقطه ار 
یعنی تواضع و فروتنی را با تعبیرات 


گوناگون مورد تمجید قرار داده است. 

ماد 
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تواضع و فروتنی در روایات اسلامی 

در منابع شیعه و اهل سنت احادیث فراوانی در مورد تواضع به چشم می 


خورد که بعضی درباره اهمیت تواضع است و بعضی درباره علامت ۵ آناز 
متواضعان و با نمره تواضع و حد و آداب آن می باشد. 


در اهمیت تواضع تعبیرات بسیار جالبی در روایات آمده؛ 


1- - در حدیثی از رسول خدا صلي الله علیه و آله می خوانیم: : روزی فرمود: 
«مّا لی لااری علیكمٌ خلاوة العباده؟ ! قالو ما حلاوه ۱ قال 
التَوَاصُع ا؛ چه می شود که شیرینی عبادت را در شما نمی بینم ! *؟ عرض 
کردند: شیرینی عبادت چیست؟ فرمود: تواضع است » «<1» 


زاگفد پیدا ت حقیقر" عبادت نهایت خضوع در برابز پرفردکار است: کسی 
که شب ینی خضوع و تواضع در برابر خدا را دریابد در برابر خلق خدا نیز 


2 در حدیتث دیگری از اهیر مقمنان علیه السلام آمده است: «عَلیکَ 
باللاضُع فان من اغظم العبادو؛ بر تو باد تواضع که از برترین عبادات 


است». <« »> 


3- از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که فر مود: 
«الیَوَاصُع نعمه بُعْسَد عَلیما؛ تواضع نعمتی است که سبب حسادت دیخز ان 


نمی شود». دون 


معمولا هر نعمتی نصیب انسان می شود مزاحمت های حسودان افزوده 
می گردد و گاه این حسادت چنان فضای زندگی را تنگ می کند که زد کون 
بر صاحب نعمت مشکل می شود, ولی تواضع از این قاعده کلی مستثنی 


این بحث دامنه دار را با حدیث دیگری از نبث اکرم صلی الله علیه و آله 
پایان می دهیم: 


4- «یباهی ال تعالی الْملایْکه بخمسه: پالمجاهدین, َالفمَراء والذین 
یتواصَعون له تقالی, والعنی* الذی بُمّطِی الْفْقَراء و لاب یمن عَليهمّ, و رَجّل 


فی الحْلوّه من حشیّه الله عرّ ع جل؛ خداوند به پنج دسته از انسانها به 


(1)- تنبیه الخواطر (مطابق نقل میزان الحکمه, جلد 4. حدیث 21825)؛ 
مسر ۳ حلد مضه 922 


(3)- تحف العقول. صفحه 363. 
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فقرا (و تیا زفتدانن که کین خود راب دیا تحی فروشتد او آنقا کته سار 
خدا| تواضع می کنند و ثروتمندانی که بی مثت به مستمندان کمک می 
نمایند و کسی که در خلوت از خوف خدا گریه می کند ». «1» 


رسیده است که چند حدیث پر معنی را در ذیل می اوریم: 


در حدیتی از امام امیر المومنین می خوانیم ۱ «تمره الَوَاصُع المحیه و تمره 
الکیر الَمرو تم ۱" میوه درخت تواضع محبت 0 و میوه (شوم) تکبر دشنام 
و ناسزاگویی مردم است 4 <2» 


در حدیت دیگری از همان حضرت آمده است: «یجفض الجَتَاح تلتَظم 
الامو !؛ با تواضع و محبّت کارها نظم و سامان می یابد ». «<3» 


روشن است که نظم جامعه جز در سایه همکاری و همدلی حاصل نمی 
شود و همکاری و همدلی مردم در صورتی ممکن است که شخص مدیر 
نخواهد خود را بر آنها تحمیل کند و یا فخرفروشی کند و خود را برتر از 
دیگران قلمداد 9 موقق هستند که در عین قاطعیّت 
متواضع و پر محبت باشند. 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله _علیه و آله می خوانیم: «الَوَاصُع 
لایزید اعد الا 7 فعَة فتَواصَغوا ۶ ففه الله ۱ تواعته جن سیر کی بسانمان 
وا ار 


>»4< 

گاه چنین تصوّر می شود که تواضع انسان را کوچک می کند در حالی که 
این یک برداشت سطحی و نادرست است, همواره می بینیم افراد متواضع 
در جامعه مورد احترام و دارای عظمت و شخصیت هستند و تواضع بر 
فترلت آنها من اف آید. 


از احادیث ِ استفاده می شود که تواضع شرط قبولی عبادات و 
طاعات است. از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: 
«الاواط غ ال کل حیرٍ تفیس و مرت 


انم لاه 3: 
(ارن ار ص01 از و 
(3)- غرر الحکم. حدیث 4302. 

(4)- کنز العمال, 5719. 
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َفیعة . . و من تواضق له سَرَقَةٌ ال ی گثیر من عتاده . 


ول اد یوار و رها الا و انا الَواصَعء و ابر وه ای ی 
حقیقه الواضع الا ارو ن الفستهلین بوخدانته. قال ال عر و جل و عباژ 


امن الْذينَ بَمَشُون عَلی الازض هوّناً و ادا حَاطبَهمْ الجَاهلون قالوا سَلاما 

۰ تواضع ريشه هر کار نیک و با آرزش است و مقام والایی است ... و هر 
"1 برای خدا| تواضع کند خداوند او را , بر بسیاری از بندگانش شرافت می 
بخشد ... و هیچ عبادتی برای خدا مورد رضا و قبول نخواهد بود مگر اینکه 
باب ان تواضع است و حقیقت تواضع را جز مقژبانی که مستقل در 
وخدانیت. خداوندند درک تمی کنند, خداوند عز و جل می فرماید: بندگان 
خداوند رحمان کسانی هستند که در زمین با توا راه می روند و هنگامی 
که جاهلان آنها را (با سخنان نامناسب) خطاب کنند, کتند ببه آ نها سلام می گویند 
(و با بی اعتنایی می گذرند)». <1» 


این سخن را با حدیثی که از حضرت مسیح 


ی ی تست ان می هم و موه 
«بالواطع عفر الجکمه لابالکَثر, کَدَلِک فی السَهّل تبث اللنْعَّ آافی 


الْجبَلٍ !؛ به وسیله تواضمه مرز. عم و دانی اناد ِِِ را عک 
همان گونه که زراعت در زمین نرم و هموار می روید نه بر روی کوه ». 
> 


کوتاه سخن اینکه: تواضع هم در زندگی علمی و فرهنگی انسان اثر می 
گذارد (چرا که افراد متکبر به خاطر تعبرشان از رسیدن به حق محجوبند) 
ق هم :در ژندگی احتماغی (جرا که افراه مته‌اضع از محنوست قوق العاده ای 
در اجتماع بهره می گیرند و همه مردم برای آنها احترام خاضٌی قائلند) و 
هم در رابطه انسان با خدا موثر است چرا که روح عبادت. تواضع و کلید 
وان ار فرختی انمت: 


ب##«« در مورد نشانه های تواضع نیز روایات جالبی در منابع اسلامی وارد 
شده است, در حدیثی از امام علی ین ابی طالب علیه السلام می خوانیم: 
«تَلاث هن و سرخ اللّاضُع: ان پیدء یالسّلام من * افیض بژ[ضی بالُون من 
شرف المجْلس, و کر التبا و السْفْعه؛ سه چیز 


(1)- بحار الانوار, جلد 72, صفحه 121. 

(2)- همان مدرک, جلد 2, صفحه 62. 
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به او سلام کند و در پایین مجلس بنشیند و تظاهر و ریا و سمعه را ناخوش 
دارد». <1» 

در بعضی. از زوایات تشانه. های دیکری نید بر آن افزودم شدم است, از 
مرا وس ره میا و 
بحث نکند و دیگر عدم علاقه به اینکه مردم او را بستایند. «<2» 


1- تعریف تواضع 


«تواضع» از ماده «وضع» در اصل به معنی فرونهادن است. این 


بعییز دز مورد زنان باردار که مولود خود را به دنیا می اورند به عنوان وضع 
حمل گفته می شود و در مورد خسارت و زیان کردن و کمبود تعبیر 
«وضیعه» به کار می رود و هنگامی که به عنوان یک صفت اخلاقی گفته 
می شود مفهومش این است که انسان خود را پایین 1 بات ا که موقعیت 
اجتماعی اوست قرار دهد, به عکس تکبر که مفهومش برتری جویی و قرار 
دادن خویشتن برتر از موقعیت فردی و اجتماعی اوست. 


بعضی از ارباب لفت «تواضع» را به معنی «تذلل» تفسیر کرده اند و 
منظور از تذلل در اینجا خضوع و فروتنی و تسلیم است. 

مرحوم نراقی در «معراج السعاده» در تعریف تواضع می گوید: «تواضع 
عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد ادمی خود را بالاتر از دیگری 


ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و 
اکرام ایشان می کند». «3» 


تعبیر به «فروتنی» در فارسی دقیفا هشین< معا را می رساند و این مسئله 


(1)- کنز العمال. حدیث 8506. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 122, حدیث 6. 

(3)- معراج السعاده, صفحه 300. 
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در حدیثی از امام علیّ پن موسی الرضا علیه السلام مي خوانیم. سوال 


کردند: «ما عذٌ الوَاصُع الذی ادا قعلَة اعد کان مُتواضعا؛ ققال: الَواط 
درجث منها ان تفرف الْمَرَء قَذر تسه فَبترعا مترتها بقلت ليم لابجت 
ان ینت الی احد الا مثل ما بُوّتی الیّه, ان ری سین دراها بالحسته: کاطِمٌ 
الْقبّظ. غاف غن الّاس, و له ی اس که اک اسان 
آن را انجام دهد متواضع من می شود چیست؟ فرمود: تواضع درجات 
ار خل ره 


تخی ان .مه احل. ان اين است که انسان قدر و موقعیت نفس خویش را 
بداند و در همان جایگاه با قلب سلیم (و پذیرش درونی) جای دهد, دوست 
نداشته باشد کاری درباره کسی انجام دهد مگر همانند کارهایی که درباره 
او انجام می دهند (همان گونه که انتظار احترام از دیگران دارد باید دیگران 
را محترم بشمارد و هر کاری را از سوی دیگران دون شان خود می شمرد 
درباره دیگران دون شان بشمرد.) هرگاه بدی از کسی ببیند آنِ را با نیکی 
پاسخ دهد, خشم خود را فروبرد. از گناهان مردم درگذرد و آنها را مورد 
عفو قرار دهد, خداوند نیکوکاران را دوست دارد». «1» 


آنچه در اين روایت پرمحتوا آمده, در واقع نشانه های تواضع است که از 
طریق آن می توان به تعریف تواضع نیز اشنا شد. 


در حدیث دیگری از امام باقر ,علیه السلام. می خوانیم: «اللَوَاصُعٌ الصا 
یالمجُلس دون شرفه و ان ۳۳۹ علی خر مَنْ لقیت ان نبرک ک المراء و ان 
کت مُجقا تواضع آن است که به کمتر از چایاه شایسته خود در مجلس 
بت‌زا رها کی هر وحم نا و بانشد <2« 


1 راه ها تعریف با ا۳99 ۷ ۸۹ گونا کون آن 
است (دقت کنید.) 


اد 
(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 124. 
(2)- بحار الانوار, جلد ۰75 صفحه 176. 
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رب تداع ی کر اف اسان ۱ 


معمولا در این گونه مباحث بعضی راه افراط را در پیش می گيرند و بعضی 


آن است که انسان خود را در برابر مردم خوار و بی مقدار کند و اعمالی 
انجام دهد که از نظر مردم بیفتد و نسبت به او سوء ظنْ پیدا کنند, آن گونه 
که در حالت بعضی از صوفیه نقل شده است که هنگامی که در یک منطقه 
به خوش نامی معروف می شدند مرتکب اعمال زشت و قبیحی می شدند 
تا از نظر بیفتند, مثلا به بی بند و باری در عبادات و خیانت در امانت مردم 
معروف شوند و مردم آنها را رها کنند و شاید این کار را نوعی تواضع و 
ریاضت نفس می پنداشتند. 


اسلام یر تواضع, خود را تحقیر کند و در نظرها 
سبک و موهون سازد و کرامت انسانی خویش را پایمال کند. مهم این 
است که در عین تواضع, شخصیت اجتماعی انسان ضایع نشود و خوار و 
ذلیل و بی مقدار نگردد. اگر تواضع به صورت صحیح انجام شود نه تنها 
چنین اثری نخواهد داشت بلکه به عکس ارزش او در جامعه بالاتر می رود. 
به همین دلیل در روایات اسلامی از امير مقمنان علی علیه السلام امده: 


«بالتاضُع تکون الرّفعَةٌ؛ تواضع انسان را بالا می برد » «<1» 


هز سوم «فیض کاشانی»- رضوان اللّه علیه- تحت عنوان عایة الریاصه فی 
خلق الَوَاصُع می گوید: اين فضیلت اخلاقی مانند سایر صفات اخلاقی 
دارآی طرف افراط و تفریط و حدٌ وسط است, حد افراط «تکبُر» و حذ 
تفریط «پذیرش ذلت و پستی» و حد وسط «تواضع» است. انچه صفت 
فضیلت محسوب می شود و قابل ستایش است همان کوچکی کردن بدون 
پذیرش پستی و ذلت است, سپس به ذکر مثالی در اینجا می پردازد. 


می گوید: کسی که سعی دارد بر 


اقران و امثال خود برتری جوید و آنها را پشت سر اندازد متکبر است و 
کسی که خود را بعد از آنها قرار می دهد متواضع است, ولی اگر پاره 
دوزی بر دانشمند بزرگی وارد شود او از جای خود برخیزد و او را , به جای 
خود 


(1)- فهرست موضوعی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 405 (چاپ دانشگاه 
تهران). 
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بنشاند و کفش او را بردارد و پیش پای او جفت کند و تواضعی در (حد یک 


عالم زرف نسبت به او روا دارد, این تواضع نیست, نوعی تذلل محسوب 
می شود این امر قابل ستایش نیست؛ جچیزی شایسته ستایش است که در 


گونه ای و در برابر افراد دیگر به گونه دیگر. «<1» 


(1)- المحچه البیضاء. جلد 6. صفحه 271 (با کمی تلخیص). 
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3 و 4 

حرص و قناعت 

اشاره 

فراموش نکرده ایم که در حدیثی از امام علیْ بن الحسین علیه السلام, 
نخستین سر چشمه گناه و معصیت زوزگا توش دک شده بود که گناه 
بزرگ ابلیس بود و به خاطر آن به فرمان خدا پشت کرد و از کافران شد؛ 
سیس حرص به عنوان دومین سرچشمه گناه و ترک اولی از ناحیه آدم و 


حوا| رن و و 
فرزند ام (قابیل) حردید و پر ادزش هابیل زا به. فتل زر شانید: 1 


تا ون جاهان ام کون یل اه تاو ارات وتا افیا 
منحرف, ی ها ار 
امروز اقوام 


مختلف دنا نیز مشاهده می کنیم که حرص و فزون طلبی, سرچشمه انواع 
جنایات و جنگها و خونریزی ها, قتل و غارت ها و پشت کردن به اصول 
انسانی و فضایل اخلاقی است. 

نقطه مقابل از قناعت است که تفش ار امن عدالت. صلح و صفا و 
برادری و اخوت است. 


با توجّه به ترتیبی که برای ذکر فضایل اخلاقی و صفات نکوهیده برگزیده 
ایم (ترتیبی 
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که اه حالات اس مارا سر ار اوه اد ای کی قر ار شید آمده 
است) ۱[ رذیله را حرص و فزون طلبی اختیار کردیم 
که در داستان آدم علیه السلام و سرگذشت شعیب و داوود علیه السلام و 
به: طور. کلی مود و اهصختین, دی سر کذشت. ,شیر کان»-عرنه و.مسلمانان 
یی اسان در کصن باعس انسلام هی نله مق امن ردیده رف 
شود. 


با این اشاره به قرآن برمی گردیم و آیات مختلف: آن را از این دیدگاه مورد 


1- قوسوس الیّه السْبّْطَانْ قال يا ۲ اه ی 8 
لایبلی* قاکلا منها قَبِدّث لَهُمَا ان 


هدعو ردو ه طه, ایه 120 و 121) 


اصا 


و الی مد ی بل 
اک ی 7 ک قاوفوا الک و المیزان و لابَخشُوا اللامن ایام 
توا در الاژض بعْدَ اضلاجا لک یر لک آن کم مَوْمنینَ 0 


لَیجدَئَهَم احزص التاس 1 حیاو و چن الذین اشر‌کوا ك احَدّهه هم او 
9 بعقز اف سته و ها فقو بت گرحة من العدات ان عفر قالك تضیر بها 


ی ( نورد بقره, آنة 96( 


5- ان الائسان خْلِق هلوعا* ادا مَسَة السَر جَرُوعاً* و ادا مَسَّة الْحَبّر مَنو 
(عفرم معارج ای 21 ۱19 


6 و ادا روا یَجَارة او وا انوا لها و ترکوک قانماً فلٌ عا عِلد ال عت 


من اللهّو و من النجار ۰ اللهة حبر حَیر الرّازقین (سوره جمعه, ایه 11( 
۳ 
ع لد س ۳ ت ك 
7- 1 لکل همرو لمَرّو* ی حمع جَمع الا و عَدد * پجسن یکست ان مالهة اخْلده 


(سوره همزه, آپات 3 تا 1) 
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ترجمه 


[- ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم ! آیا می خواهی تو را 
به درخت زندگی جاوید و مُلکی بی زوال راهنمایی کنم؟ !»- سرانجام هر 
دو از ان خوردند (و لباس بهشتیشان فرو ریخت) و عورتشان آشکار گشت 
و برای پوشاندن خود از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند ! (اری) ادم 
پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد! 


2 و به سوی مدین, برادرشان شعیب را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم من ! 
خدا| را بپرستید که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف 
پروردگارتان برای شما امده است. بنابراین, حق پیمانه و وزن را ادا کنید ! 
و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد 


از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیا) اصلاح شده است, فساد نکنید ! اين 
برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید ». 


3- این برادر من است او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم, اما او 
اصرار می کند که اين یکی را هم_به من واگذار و در سخن بر من 
کرده است- (داوود) کت مسلما او با درخواست یک میش نو ۳ 
افزودن آن به ميشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان (و 
دوستان) به یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان اورده و اعمال 
صالح انجام داده اند اما عده آنان کم است داوود دانست که ما او را (با 
اين ماجرا) آزموده ایم از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به 
سجد ه افتاد و توبه کرد. 


و آنها را حریص ترین مردم- حتّی حریص تر از مشرکان- بر زندگی (اين 
۳ و اندوختن ثروت) خواهی یافت, (تا آنجا) که هر یک از آنها آرزو دارد 
هزار سال عمر به او داده شود! در حالی که این عمر طولانی. او را از 
کیفر (الهی) باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال انها بیناست. 


5- به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است- هنگامی که بدی 
به او رسد بی تابی می کند- و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران 
ماو تن (و بخل می ورزد). 


6- هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و 
نوی آزمی رتیه وا ابستادن به جال-خود نها هی کنند ؛ بگو: آنچه 
نزد خداست بهتر از لهو و تجارت 
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است و خداوند بهترین روزی 


دهندگان است. 


7- وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای( همان کس که مال فراوانی 
جمع آوری و شماره کرده (بی آنکه حساب مشروع و نامشروع آن کند) !+ 
او مان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد ! 


تفسیر و جمع بندی حرص, افت بزرگ خوشبختی 


نخستین آیه از آیات فوق مربوط به داستان آدم و همسرش حوّا و مبارزه با 
شیطان است, مطابق آیات قرآن. خدا آدم را در بهشت جای داد و از 
نزدیک شدن به شجره ممنوعه نهی فرمود و از تسلیم شدن در برابر 
وسوسه های شیطان برحذر داشت. ولی سرانجام وسوسه های شیطان 
کار خود را کرد و آدم مرتکب ترک اولی شد و از درخت ممنوعه خورد و 
زندگی بهشتی را از دست داد و در میان انبوه مشکلات این دنیا گرفتار 


شد. 


آیات بالا اشاره به این نکته کرده می فرماید: «شیطان او را وسوسه کرد و 
گفت: ای آدم آپا می خواهی تو را به درخت عمر جاویدان و ملک فناناپذیر 
راهنمایی کنم؟ (در واقع شیطان شجره ممنوعه را درختی معژفی کرد که 
هر کس از ان یجوزد عمر جاودان می پابد و به صورت فناناپذیر می تواند 
در ناز و نعمت زندگی کند) سرانجام هر دو (یعنی آدم و حوا) از آن خوردند 
(و لباس بهشتیشان فروریخت) و عورتشان آشکار شد و ناچار از برگهای 
بهشتی برای پوشاندن خود جامه دوختند و آدم نافرمانی پروردگارش کرد و 
از پادش او محروم شد ». 

(قوَسْوسَ الیّه السَیّطان 9 قال با ام هل اک ۳ شجرو الْلد ۹ 
لایبُلی* قاکلا نها قَبدت لهُما سَواآهما و طفقا یَحَصمَانِ عَلیَهما من وَرق 
الْجَتّه 5 عضی دم 1 ۱ 


چه انگیزه ای سبب شد که آدم علیه السلام به وسوسه های شیطان 


تن در دهد و به وعده های او اعتماد کند و فرمان صریح الهی را در باره 
شجره ممنوعه به فراموشی بسیارد؟ ! ایا جز این است که حرص و فزون 
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به این ترتیب می بینیم بعد از مسئله تکبر و استکبار که در آغاز خلقت 
سبب عصیان شیطان گردید و بدترین پایه فساد در جهان نهاده شد, مسئله 
حرص و طمع و عشق به مواهب مادّی, عامل دیگری برای افزایش 
ناراحتی های نسل انسان گشت و به همین دلیل اصول کفر سه چیز 
شمرده شده, «تکبُر» که سبب انحراف شیطان گشت و «حرص» که سبب 
اغوای آدم شد و «حسد» که سیب قتل هابیل به وسیله برادرش گشت. 


درست است که نهی آدم علیه السلام یک نهی تحریمی نبود و مخالفت با 


آن گناه مطلق محسوب نمی شد, بلکه «ترک اولی» بود و یا به تعبیر دیگر 
نوعی نهی ارشادی بود, همانند نهی طبیب نسبت به بیمار به هنگام دستور 
کهت برهر از غفاهای تاماست: ملی‌شه. هر حال از ادمعلبه اللام اسظار 
ترک اولی نیز نمی رفت. ولی صفت حرص و طمع هر چند به صورت کم 
رنگ در وجود آدم علیه السلام لانه کرده بود و سبب این خطای بزرگ شد, 
خطایی که او و نسلش را در این جهان به زحمت افکند و این خود روشن 
ترین هشدار قران درباره حرص و فزون طلبی است. 


یت در دومین اد اشاره به داستان قوم شعیب علیه السلام می کند که 
حرص و فزون طلبی آنها را به مخالفت با اين پیامبر بزرگ و انکار تعلیمات 
آتشتهاتت او واداشت؛ می فرماید: «و به سوی مدین 


ار ی ی را یاهع یه ات 
بپرستید که جز او معبودی ندارید, دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای 
شما امده است بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم 
چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از انکه (در پرتو ایمان ۳ انبیا) 
الا سامت اد کم این باعشها خیش ات اک با اسان 
هستید», (و الی مین ام شقلبا قال یا ققم او اه ما لک من له 
عیرْهْ قذ 5 جائلکم یه یت من رَبکه قَاوفُوا الیل 5 المیزان و 0 وا التّاسَ 


۱ شباتَهْم لا تفسد د و| فی لآ بعد اصلا< ۳ خی 2 ال :۹ 
9 رصضص ن 
۵ و 0 ین ( . 


پرستی و سپس کم فروشی و ضایع کردن حقوق مردم و در مجموع فساد 
در زمین بود, انها به قدری حریص بر دنیا 
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بودند که با صراحت به پیامبرشان شعیب گفتند ای شعیب ! آیا نمازت به تو 
دستور-فی دهد که. آنجه زا پدرانمان می پرستیدند ترک کنیم يا آنچه را می 
خواهیم در اموالمانٍ انجام ندهیم؟ (قالوا با شیب اصلانی تاک ان رک 
ما یِعبد آبائتا او ان تفعل فی اموالتا ما تسَاء ...) «1» 


این در حالی بود که کم فروشی و غصب حقوق مردم نه تنها سبب فزونی 
اموال آنها نمی شد, بلکه همان طور که قرآن اشاره کرده است. به فساد 
جامعه آنها منجر می گشت, اعتماد عمومی از میان می رفت و اموال را به 

کاستی می گذاشت, بنابراین حرص و فزون طلبی آنها نتیجه معکوس می 


داد. 


رت در سومین بخش از آیات: اشاره به داستانی مربوط به زمان داوود 


السلام شده است که یکی از چهره های زشت و نفرت انگیز حرص را 
منعکس می کند, خلاصه داستان چنین است که: دو برادر به عنوان شکایت 
نزد داوود علیه السلام آمدند یکی از آنها گفت: «اين برادر من نود و ثه 
میش دارد و من تنها یکی دارم. اما او اصرار می کند که این یکی را نیز به 
من واگذار و در سخن بر من غلیه کرده است (آپا این انصاف است که 
صاحب نود و ثّه گوسفند مخصوصاً اگر برادر باشد به تنها گوسفند برادرش 


چپ ۵ مس 2 


جچشم دوعیه باشد)». (انَ هَدَا اخی 1 نسع و5 تَسعون نعجه و لی 
وَاجِده فقال اکفلنیا و عَژنی فی الخطاب). <2» 


» (هنگامی که داوود علیه السلام این سخن را شنید ناراحت شد و) گفت: 


سا او با درخواست یک میش تو برای افزودن به میشهایش بر تو ستم 
کرده است», (قَال لَقَدٌ ظْلمک بسو بسُوال یی و نعاجه ...). «3» 


« (تنها تو نیستی که گرفتا ر این ستم شده ای) بسیاری از دوستان (حربص 
و خودخواه و خودمحور) به یکدیگر ص قی کت هدر انا که انمان. آورده 
اند و عمل صالح دارند, اما عذه آنان کم است.» 


(1)- هود, 87. 
(2)- ص, 33. 
(3)- ص, 34. 
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و در ذیل آیه می خوانیم: «داوود علیه السلام گمان کرد: ما او را (با اين 
ماجرا) آز موده آیم, از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و 
توبه نمود ؛ (و ظّ داد اما فتاه قاستغفر ربه خَدّ راکعا اتاب) 1 


در اینکه آزمون داوود علیه السلام در این ماجرا| چه بوده است گفتگو 
است. در تورات محرّف ان را مربوط به مسئله چشم داشت داوود علیه 


السلام به همسر یکی از فرماندهان لشکرش به نام «اوریای جتّی» که زن 
بسیار زیبایی بود و داوود علیه السلام مابل بود اوریا او را رها کند تا ازاد 
باشد و بتواند به همسری داوود علیه السلام در اید با اینکه خود داوود علیه 
السلام همسران متعددی داشت می داند در حالی که می دانیم این داستان 
یک داستان خرافی است که هرگز با قداست انبیای الهی تناسب ندارد بلکه 
انسانهایی که در یک سطح اخلاقی معمولی قرار داشته باشند مرتکب چنین 
کارهای زشتی نمی شوند. 


مشهور در میان مفشران اسلامی این است که فان داوود علیه السلام 
مربوط به قضاوت او بود چرا که او در قضاوت عجله کرد و پیش از آنکه 
ظر مان وی سخنان خود را بگوید به داوری برخاست, هر چند داوری 
او به حق بود, خداوند این ترک اولی را شایسته ندانست و او را مواخذه 
فرمود, او هم از خطای خود هر چند یک ترک اولی بیش نبود توبه کرد. 
انسان غلبه کند حثّی نسبت به برادر ضعیف و ناتوان خود مرتکب ظلم 
فاحش می شود که هر انسان با وجدانی آن را نکوهش می کند. 


و ستمها وادار می کند. 


** در چهارمین بخش از اين آیات, اشاره به حرص یهود شده و مورد 


نکوهش شدید قرار گرفته اند می فرماید: 


(1)- ص, 34. 
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«آنها را حریص تیین مردم بر زندگی دنیا می يابی حلی ۰ ریصن تر از 
مشرکان», (5 لتجدم هم اخرص الناس 9 حیاو و من الذین اشر کوا). 


حربص 


در اندوختن اموال و ثروتها, حریص در قبضه کردن دنیا و حریص در 

اتضار طلی صعت ایک ها اسان بای اف ین و ای 

آتتضا نی نبودند نیز حربص نر بودند» در حالی که تعلیمات آیین فتاه می 

بایست آنها را از این کار بازمی داشت, ولی آنها آن قدر حریص بودند که 
نز افزآد تین دین تن ششفتی.-مین. کر ففتد: 


«آنها چنان علاقه به دنیا داشتند که هر کدام آرزو می کردند هزار سال عمر 
کنند», (یوَر احذِهم له رت الف سب سته). 


و وی رتش بش ان رین ارم رات اف که و 
ستم هایی که در جمع آوری ثروتهای حرام يا خونریزی بی گناهان مرتکب 
شده بودند, ارزوی چنین عمر طولانی می کردند. 


قابل توجّه اینکه امروز نیز همان خوی زشت حرص شدید در آنان دیده می 
شود بلکه شدیدتر و گسترده تر از گذشته ! تاریخ معاصر گواهی می دهد 
که آنها برای افزودن به حجم ثروتهای کلان خویش از هی جناینی ابا ندارند, 
جنگهای خونین به راه می اندازند, خونهای بی گناهان را می ریز ند آشنخزن 
فتنه و فساد بر پا می کنند. همسایگان را ؛ به جان هم می اندازند و برای 
فروش اسلحه بیشتر و مواد مخذر و ثروت اندوزی بیشتر هر کاری از 
دستشان ساخته باشد انجام می دهند و برای تحکیم پایه های قدرت خود 
پنجه بر وسایل ارتباط جمعی دنیا افکتدهیو ار رو مه تیه 
دیگران ابا ندارند. 


اگر کسی بخواهد آثار شوم و مرگبار حرص و دنیا پرستی را ببیند, باید 
اعال اس تومسات راکو 


تعبیر به حیاه به صورت نکره, دزن ای مورد بحث, گویا اشاره به این حقیقت 
است که آنها فقط می خواهند زنده بمانند, لذّت 


ببرند» اما کدام حیات و زندگی, حیات انسانی؟ پا حیات حیوانات؟ پا 
درندگان بیابان؟ هر چه باشد برای آنها تفاوتی ندارد. 


۷ کف پ#ثِ- از فسران این [۳ تنها سخن از بهود نمی گوید: بلکه 
هشداری است به 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 89 


همه افراد که در عاقبت حرص و دنیا پرستی بیندیشند مبادا در همان 
گردابهایی که قوم بهود افتادند گرفتار شوند. 


کشتتة: نها به دلیل اینکه آتها را معالت منافم نامشروعشان می رین و 
نیز بسیاری از آیات الهی را به همین جهت تحریف کردند و اينها همه از 
پیامدهای حرص نها بود. 


و تین آبه اشارن هرمن و خسطافی اسان هون کل کرد 
می فرماید: 


«انسان حریص و کم طاقت آفریده شده؛ هنگامی که شرّی به او رسد بی 
نات صی: کند و هنگامی که خیری به او رسد بخل می ورزد و از_دیگران 
دریغ می درد ۹ الانسان خلِقَ هلوعا* اذا مس قنسته این جزوعا* 5 ادا 
لا و مس الحَید مَبوعا 


مفشران و ارباب لغت برای «هلوع» معانی زیادی گفته اند که بسیاری از 
انها نزدیک به هم يا لازم و ملزوم یکدیگر است, از جمله در لسان العرب 
چهار معنی برای آن ذکر کرده: حرص, جزع و کم صبری, یا بدترین نوع جزع 
و در مجمع البیان نیز آن را به معنی شخص «ضجور» یعنی بی قرار و بی 
حوصله, «شحیح» یعنی بخیل و «جزوع» یعنی بی تابی کننده و «شدید 
الحرص» ذکر کرده است. 


نویسنده محترم التحقیق معتقد است که ريشه اصلی این ماذه تمایل به 
بهره گیری از نعمت ها و لذّت هاست امّا جزع و حرص 


و کم صبری, همه از آثار همین ريشه نخستین است. «1» 


از مجموع سخنانی که گفته شد چنین به نظر می رسد که اين واژه به سه 
نکته منفی اخلاقی اشاره می کند, حرص, بی تابی و بخل 


در واقع تفسیری که بعد از «هلوع» در دو آنه بالا آمده است مفهوم واقعی 
اين واژه را روشن می سازد و هر سه مفهوم را در بر می گیرد؛ زیرا 
«جزوع» از ماده «جزع» به معنی بی تأبی کردن, و «منوع» از ماده «منع» 
به معنی بخل و حرص است. 


(2) السفیق مایم هلم. 
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به هر حال آیات فوق در مقام مذفت است و افراد حربص و بخیل و جزوع 
زا که هت من کند. 


می توان گفت «حرص» است که سرچشمه «بخل» می شود, چرا که 
حریص می خواهد همه چیز را برای خود حفظ کند, همچنین حرص است که 
گاه سبب جزع و بی تابی می شود, چرا که حریص هر گاه بعضی امکانات 
خود را از دست دهد پریشان حال و مشوّش می شود و بی تابی می کند. 


آیه می گوید انسان با این صفات آفریده شده است., اما اينکه چطور 
انسان با این نقایص آفریده شده در حالی که می دانیم خداوند حکیم, 
انسان را برای سعادت افریده و ممکن نیست چنین نقایصی را که 
بزرگترین مانع راه سعادت بشر است بر سر راه او قرار دهد. 


بعضی در پاسخ این سژال گفته اند: اين صفات مربوط به انسانهایی است 
که فاقد ایمان باشند اگر طبیعت آدفی با ایمان شمراه گردد, کانونی از 
صبر و حوصله و سخاوت خواهد شند؛ ولی هنگامی که با ایمان وداع گوید 


مخکمی تدارد که بر آن اعتمان کنه وا کل بر او به جنگ با مشکلات 
ی 
خزانه های غیب به دست اوست و سرچشمه همه نعمتها و برکات است 


امیدوار نیست. 


شاهد اين تفسیر آیات بعد از آن است که نمازگزاران با ایمان را از آن 


این احتمال نیز وجود دارد که آیات فوق مانند بسیاری دیگر از آیات قرآنی 
که انسان را «ظلوم» و «جهول» (احزاب, 72) و «بووس» و «کفور» 
(هود, 9) و «طغیانگر به هنگام وفور نعمتها» (علق, 6) شمرده. اشاره به 
دو بعد وجود انسان داشته باشد که در قوس صعودی آن قدر بالا می رود 
که به اعلی علیین می رسد و در قوس نزولی آن قدر پایین می اید که به 
اسفل السافلین کشیده می شود. 


مرحوم تاعاس یا ظیابی وی لها نی یی ون این تسه وا رف 
می گوید: 


حرص (و هلوع بودن) که ذاتی انسان است و از شاخه های حتٍ ذات می 
با ور ال ,ار 
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ای ی و کی نک ان تا ار ار هی این 
وسیله منحصر به فردی است که انسان را به سوی سعادت و تکامل 
دعوت می کند, این صفات فتاه مدذموم و نکوهیده است که انسان با 


تدبیر صحیح آنها را در آنچه شایسته است به کار نگیرد و در واقع مانند 
سایر صفات نفسانی است که اگر در حذ اعتدال باشد فضیلت است و اگر 


به جانب افراط و تفریط منحرف شود نکوهیده و رذیلت است. 


به هر حال آیات فوق نشان می دهد که قرآن انسانها را به سوی ایمان و 


نماز و نیایش و انفاق در راه او دعوت می کند تا آتش حرص و بخل و جزع 
را در درون او فرو بنشاند. 


ی امن رایس جی ع ریا مس انا تلع 
واه اتنت‌توان انکه دز یکی از شالها که مر ده ده کوفیاز تخشکسالی و 
گرسنگی و افزایش قیمت اجناس بودند, کاروانی از شام وارد مدینه شد 
که با خود مواد غذایی حمل می کرد ورود این کاروان درست همزمان با 
بود. 


در آن زمان معمول بود که برای اعلام ورود کاروان طبل می زدند و آلات 
موسیقی دیگر را می نواختند, این امر سبب شد که مردم به سرعت خود 
را به بازار برسانند, گروهی از تازه مسلمانان که در مسجد برای نماز 
اختماخ کرده بوچ خی ببایش صلی الله عله و آله را رها کر وراه 
نداشت, بعد از نماز نیز می توانستند به بازار روند و از اجناس کاروان 
بهره بگیرند, تنها دوازده مرد و یک زن در مسجد باقی ماندند, ایات فوق 
نازل شد و حریصانی را که نماز جمعه را برای به دست اوردن مال دنیا رها 
کرده بودند سخت مذمّت کرد, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر اين 
رهم اند کی ام از خی ان اتان فس بو مارم میا رین «1» 


از لحن آیه فوق استفاده می شود که انگیزه هجوم به بازار. مسئله تأمین 
نیازهای اصلی زندگی نبود بلکه بعضی از سر هوس بازی به سراغ ساز و 
اوازها رفتند و 


بعضی هم برای ثروت اندوزی به سراغ تجارت. 


(1)- در تفسیر مجمع البیان و بسیاری از تفاسیر دیکر: در تفسیر سوره 
جمعه این داستان با تفاوت مختصری امده است. 
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به هر حال قرآن در بیان این ماجرا می گوید: «هنگامی که تجارت یا 
سرگرمی لهوی را دیدند (از گرد تو) پراکنده شدند و به سوی آن رفتند و تو 
را در حالی که (یرای خواندن خطبه ها) ایستاده بودی رها کردند», (و ادا 
دافا تغازه اف لقوا اکقطٌ نفَصّوا الیهّا و تکوک قایما). 


این دز دی آبه مین فومان «بگو آنچه 3 
است و خداوند بهترب روزی دهندگان است», (قل ما عَند الله خی 


له و من الجاره واللة حَیَر الرازفین). 


ممکن است در میان آن گروهی که نماز و ذکر خدا و پیامبرش را رها 
کرده. به سوی بازار دویدند, افرادی بوده اند که واقعا برای نیازهای 
ضروری خود دست به چنین کاری زدند (هر چند انها هم وقت کافی برای 
تهیه نیاز خود داشتند, ولی تعبیر بالا به خوبی نشان می دهد که گروهی از 
حریصان به قصد اینکه اجناس را بخرند و گران تر بفروشند و ثروتی 
بیندوزند و گروهی برای مشاهده صحنه های هوس آلود, به سوی کاروان 
کشیده شدند و خود را از سعادت نماز در محضر بزرگترین پیامبر الهی 
صلی الله علیه و اله محروم ساختند. 


من 


*#** در هفتمین ۵ آ خرن آیات مورد بحعت سخن از عیبجویان استهز| کننده 


ای است که به خاطر مال و تروت, مغرور شده اند و به خود اجازه می 
دهند مومنان راستین تهیدست را به سخریه کشند. می فرماید: 


«وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای, همان کس که اموال 


ناچیزی گردآوری کرده و شماره می کند (و به دقت مراقب حفظ آن است؛ 
نی آ که جشاب خلال: ,و حرام آن. سا بواشته باشد) و کمان: ی کید که 
اموالش سبب جاودانگی اوست (نه مر کی به سراخ او ۹ نه حادثه ای 
که سبب زوالٍ مال و ثروت او شود !)». (وَبّل لکل ه همتّو مرو" الذی جَمع 
مالا و عَدَده* : 1 بت آن 11 احلَدخ). 


جمله «عغدّده» که ناظر به شمارش کردن اموال از سوی این دنیاپرستان 
است, اشاره به حرص و ولع شدید انهاست که هر قدر بر اموالشان 
افزوده می شود باز طالب بیلشتر ند به همین دلیل پیو سته انها را شمارش 


هی کنند: 
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جمله الذٍی جَمَع الا و عَدةْ در واقع به منزله علّت برای «همز» و «لمز» 
و عیبجویی کردن انهاست.؛ یعنی تروت سرشار دنیا انها را چنان مست و 
مغرور ساخته که افراد تهیدست با ایمان را به باد سخریه و استهزاء می 


گیرند و گمان می کنند نه تنها اين ثروتها جاودانی است, بلکه به آنها نیز آب 
و رنگ جاودانگی می دهد در خالن: که «از نسیمی دفتر تام بر هم می 
خورد » 


بررسی حال دنیاپرستان عجایب و شگفتی هایی به ما نشان می دهد که 
عقل آدمی را مات و مبهوت می کند, بعضی از آنان را سراغ داریم با اينکه 
در علوم ظاهری و مادّی پیش رفته بودند, هدفی جز جمع آوری روت 
خواهید بکنید, نه تشکیل خانواده داده اید نه مسافرتهای تفریحی می روید 
و نه ... در پاسخ می گفتند: ما از این دلخوش هستیم که یک «صفر» بر 
ارقام اموال ما افزدوده شود ! 
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از مجموع آیات فوق و تفسیری که بر آن ذکر شد چنین نتیجه می گیریم که 

مسئله حرص و آز و دنیاپرستی و دلباختگی و دلدادگی سبت به مواهب 
ماذی از دیدگاه قرآن بسیار خطرناک و نکوهیده و مایه انواع شر و فساد 
است و به یقین در مسیر خودسازی و تکامل اخلاق از بزرگترین موانع 


حرص و دنیاپرستی در احادیت اسلامی 


اشاره 


واژه حرص و الفاظ مترادف و هم معنی 1 در احادیث اسلامی, به طور 
وسیع مورد بحجت واقع شده و آثار و پی آمدهای بسیار منفی برای آن ذکر 


گردیده است که بخشی را گلچین کرده در ذیل از نظر می گذرانيم: 
اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 94 


1- در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که به امیر 
مومنان علی علیه السلام فرمود: «اعْلم یا عَلعْ! ان الب و الَُحل 5 
الحرض عورره را ی یک هل 


حرص؛ یک غریزه هستند و همه در سوء ظن (به خدا) خلاصه می شوند » 
1 


2- همین معنی به صورت دیگری در فرمان مالک اشتر در نهج البلاغه آمده 
است آنجا که امام علیه السلام که امام مالک اشتر را از مشورت با,بخیلان 

و افراد ی برحذر می دارد, سپس می افزاید: «انَّ الیل و 
لخن و جر عرانژ َ َعْهّا سوء الظَرٌ باللّه؛ بخل و ترس و حرص, 
ک و ی 


کسی که حسن ظن به پروردگار و قدرت او نسبت به انجام وعده هایی که 
درباره با فیزه رزق و روزی بندگان تلاشگر داده, داشته باشد هرگز برای 
جمع آوری 


اموال حرص نمی زند. 

و ان کنتن ک توکل بر خدا و الطاف و عنایات او دارد بی جهت از هر 
چیزی نمی ترسد. 

.ان کشرن که به رخفت و لیف او اهیدوان است: بخل نهی: و رز 

آری کسی که توحید او کامل باشد و به اسماء و صفات حُسنای الهی معتقد 
باشد گرفتار اين خوهای سه گانه کثیف نمی شود که در ظاهر سه صفت از 
صفات رذیله است ولی در باطن یک ریشه دارند (و به همین دلیل گاه 


غریزه واحده به انها اطلاق شده و گاه غرایز تنل چرا که در ظاهر 
متعذدند و در باطن یکی). 


3- «حرص» در دنیا انسان را گرفتار رنج و تعب دایمی می کند, چنان که 
علی علیه السلام فرمود: «الجصخ 6 مطیهة مَطیْهّ اللّعب !؛ حرص مرکب ردج و 


زحمت است » «3» 


ِ‌ صح 9 9 ۳ 9 رس 
4- در تعبیر دیگری از ان حضرت امده است «الحرص عَتَاء المَوّبد؛ حرص 
مایه رنج 


(1 )یراکمه لو زر سفحه 6و مارم 9و زد 
(2) نهج البلاغه, نامه 53. 


(دار عون الک خت 0 92اه ان شک خله هفخ 6و ادج 
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هر گاه کمی در احوال حریصان دقیق شویم و زندگی پر درد و رنج و 
مشقت آنها را پررسی کنیم که شب و روز می دوند و اموالی را گردآوری 
مق کنند و آنکهاز ان غرم ای یر ند وها مت کنلق هی زونه دق 
کلام بالا آشناتر می شویم و به گفته سعدی: 


که در واقع مقتبس از همین احادیث است. 


5- انسان جریصض هرگز ستر نمی شود به همین دلیل داتما بزای:خمع: ها 


حتّی خودش از آن بهره نمی گیرد, امیر مومنان علی علیه السلام در سخن 
پر معنای دیگری می فرماید: «الحریص ققیر و لو ملک البا بخذافیرها !؛ 
آدم حریص فقیر است هر چند تمام دنیا را مالک شود » «2» 


6- تنها کسانی از غنای درون بهره مند می شوند که اسیر حرص نباشند, 
همان گونه که مولا امیر موّمنان علی علیه السلام در سخن دیگری می 
فرماید: «اعْتی الفتی مَنْ لَم یَکنْ لِلْرّص اسیرآ!؛ از همه بی نیازی ها بالاتر 
بی نیازی کسی است که اسیر چنگال حرص نباشد » <3» 


7- حرص برای جمع اوری اموال دنیا سرانجام انسان را به هلاکت می 
افکند, نه فقط هلاکت معنوی که در بسیاری از اوقات هلاکت ماذی نیز به 
همراه دارد, در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوا: نیم: «اِنْ 
الدیتاز ‏ دهم اهلکا 2 من کان فلکم و هُمَا قِکَاکم !؛ دینار و درهم (سکه 
ار را را 
«4» 


8- آدم حریص روز به روز خود را گرفتارتر می کند تا آنجا که راه نجات را 
به روی 
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15د. 


الحرص علیها». 


علیها». 
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ود نم چنانکه ‏ ر مثال بسیار جالبي در کلمات امام باقر علیه السلام 
آمده است: «َتَلْ العریص عَلی الگیا مت ذودو الق کلما اوتادت من اه 


بح مس 


علی تفسها لفا کان ابْعَد لا 


من الخْرُوح ! نی نموت عَمَا !؛ آدم حربص سبت به دنیا مانند کرم ابریشم 


است که هر چه بیشتر بر اطراف خود می تند (و پیله را ضخیم تر می کند) 
سخت تر می تواند از آن خارج شود و انا در درون پیله خود می 
میرد » «<1» 


09- حرص و آز شخصیّت انسان را در هم می شکند و ارزش او را در انظار 
مردم پايین می اورد, علی علیه السلام می فرماید: «الجرَْص یفص قدر 
الرَجّل. قلایزید فی رژقه !. حرص قدر ۳ را پایین می آورو: بی آنکه 
چیزی بر رزق او بیفزاید » «2» 


از ان جمله عدم مراعات حلال و حرام و ترک احترام به حقوق مردم و 
الوده شدن به انواع ظلم و ستمهاست.؛ به همین دلیل امیر مقمنان علی 
علیه السلام از جمله دستورهای مهقی که در فرمان, معروف خود بع مالک 
اشتر داد اين بود: «لائَوَجِلْنَ فی مشوزتک خریصا یر یرَینْ لک الشرح بالخقر !؛ 
هرگز آدم حریص را به عنوان 7 و 
ستمگری را در نظر تو زینت می دهد » <3» 


*#** بدین ترتیب» حرص پیامدهای بسیار خطرناک و زیانباری دارد. انسان را 

از خدا دور می کند. شخصیت او را در نظرها در هم می شکند, ارامش را 

از او می گیرد, او به خاطر حرص, به کناهان بزرگ دیگری الوده می شود, 

روز به روز از سعادت دورتر می گردد و همچون بنده ای اسیر و ذلیل و 
گرفتار می شود و در یک کلمه دین و دنیای او تباه می گردد. 


۳ 
رش الک یی 0 دص آلغزره صفخه 291 
(2) غرر الحکم, حدیث 6628. 

(3) نهج البلاغه, نامه 53. 


97 
1- تعریف حرص 


گر چه معنی و مفهوم «حرص»* اجمالا بر همه روشن است. ولی توچّه به 
مفهوم دقیق آن نکته های تازه ای را , تفا مت امین 


«راغب» در «مفردات» حرص را به معنی شدّت تمایل به چیزی می داند و 
می گوید: 


اين واژه در اصل به معنی فشردن لباس به هنگام شستشو به وسیله 


امیر مقمنان قلی علیه السلام تعبیر بسیار جالبی در تعریف حرص بدارد, 
هنگامی که از حضرتش پرسیدند: حرص چیست؟ فرمود: «هوَ طلَبْ القَِیل 
باضاعه الکیر ۱ خرص آن اسنت که انسان چنز کفی,را ختتتجو کنه در جزابر 
چیز بسیاری را که از دست می دهد » <1» 


علمای اخلاق, حرص را از رذایل اخلاقی و متعلْق به قوّه شهویّه می دانند و 
در تعریف: اجنین .عفت. کوبند؛ «حرص صفتی است نفسانی که انسان رآ به 
اندوختن بیش از احتیاج خود وامی دارد و از شعب حت دنیا و از 2 
فهلکة و ار اخلاق گمراه کنیده ی 
های ان ناپیداست و همچون سرزمین وحشتنای بی انتهاست که هر قدر 
حریص در آن پیش می رود به اخر ان نمی رسد. 


«حریص» به کسی می ماند که مبتلا به بیماری استسقاء شده است هرچه 
آب می آشامد تشنگی او فرو نمی نشیند. 


«حریص» هیچ دلیل منطقی را نمی پذیرد, مثلا اگر به او گفته شود که 
هشناد سال عضر کردم ای و خبزی از عمر تویافی تمانده: این همه تلاش و 
ولع برای جمع آوری مال به خاطر چیست؟ ! در عین اینکه پاسخی برای این 
سوال ندارد بازر هس کیت از کار خود نمی کشد., بلکه به عکس. گاهی 
انسان با افزايش سن و سال و نزدیک شدن به اخر خط, 


حربص نر می شود چنانکه ور جوا معروفی از پیامبر اکرم علیه السلام 
آمده است : «یشیت بن آدم. و شب فید خطاعان : الَجژص و طول الامل !؛ 
انسان پیر می شود اما ده ضصفت ذر اد خوآنفی: کر ود خرص و آزژه‌هاه 
طولانی » <2» 


تایه ونان حوض. 
(2)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 22. 
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2 آثار شوم حرص در زندگی فردی و اجتماعی بشر 


در آیات و روایاتی که قبلا به طور مشروح من آثار سوء حرص به خوبی 


تبیین شده بود و مطالعه آنها ما را از هرگونه شرح و تفسیر دیگر بی نیاز 


2 حریص هرگز سیر نمی شود و به همین دلیل اگر مالک تمام دنیا گردد 


3- حریص همچون فقیران زندگی می کند و همچون فقیران می میرد, ولی 
همچون اغنیا در قیامت محاسبه می شود. 


4- حرص انسان را به هلاکت می افکند, زیرا| شخص حریص به خاطر 
دلباختگی به دنیا خطراتی را که در اطراف او وجود دارد نمی بیند و با 
عجله و شتاب به پیش می تازد. 


5- ادم حریص روز به روز خود را گرفتارتر می کند و سرانجام راه نجات را 
بر خود می بندد. 


6 حرص آبروی انسان را می ریزد و ارزش او را در نظرها پایین می آورد, 
چرا که شخص حریص برای رسیدن به مقصود خود حتّی ملاحظات اجتماعی 


این سو و ان سو کشیده می شود. 


7- جر هن انسان را آلوده به انواع گناهان: دروعء خیانت. ظلم و عصب 
خقوی یر آنعی کنته را که ا یر کفاهه خلالر معا کارا رعایت گنه 
به مقصودش نمی رسد. 


8- حرص؛ 


انسان را از خدا دور می سازد, در نظر بندگان خدا کوچک می کند, از افش 
را از او سلب می نماید و زندگی توام با ناراحتی و شکنجه برای او به بار 


می اورد. 


09- حربص اموالی را می اندوزد که رحجمت و مسوولیتش از آن اوست و 
سود و استفاده اش از ان دیگران. 


0- حرص نتیجه سوء ظنْ به خداست و محصولش تشدید این سوء ظنْ 
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3 غنای درون ! 


این نکته قابل توجّه است که حریص غنا و بی نیازی را در برون می جوید 
در حالی که ریشه غنا را باید در درون جان پید | کرد, از یکی از دانشمندان 
سوال شد حقیقت غنا و بی نیازی چیست؟ در پاسخ گفت: این است که 
آرزوهایت کوتاه باشد و به آنچه خدا| به تو داده است راضی شوی. 


ترک سار رای که هم ارس ای اه و ۳ 
شده و هم از امیر مقمنان علی عایه السلام می خوانیم: «حَیر الغنی غتی 
اللّفس ؛ بهترین بی نیازی, بی نیازی روج انسان است». <1» 


در تعبیر دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «الفِتی فی 
العَا ب» و الففرٌ فی القلب ؛ غنا و بی نیازی در درون جان انسان است, فقر 
و نیاز نیز در درون جان اوست». «<2» 


آری اگر روح به خاطر حرص گرسنه باشد, تمام دنیا را به انسان بدهند باز 
فقیر است و اگر روح بی نیاز و سیراب گردد. تمام جهان را از او بگیرند 


4 حرص مذموم و ممدوح 


واژه «حرص »> فقو[ بار منفی دارد و هرگاه اطلاق می شود .ان حرص 


آ ات که الا این هام وی اس کون ها رده کارصی وی که مها 
مذموم و نکوهیده است. 
ولی گاه این واژه در مواردی به کار می رود که شایسته ستایش است., نه 


است که این صفت در مورد علاقه شدید به کارهای خیر به کار رود. 


قرآن مجید یکی از فضایل پیامبر 


تیاه ای لاه کل ی الم وا رون داتس نم وشات اما ان 


(1)- امالی صدوق, صفحه 394؛ غرر الحکم, حدیث 4949. 

(2)- بحار الانوار, جلد 69, صفحه 68. 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 100 

گمراهی» می شمرد, مي فرماید: «لقَد ام سول من سکم عزیز 


۰2۰1 


علیّه ما عیتمْ حریص عَلَیکَمْ بالَموْمنین رَوّف رَجیمٌ؛ به یقین رسولی از خود 
تتها -به: سصویتان آهد که رتجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت 
شما دارد و نسبت به مومنان رئوف 0 است». «<1» 


در چای دیگر می فرماید: «ان تخرص عَلی هداهم فان اللة لایهدی من 
یُضل و ما لهْمْ من تاصرین؛ هر قدر بر هدایت نها" حریص باشی (سودی 
#۹ اند را ری او ال و ات رس 
گمراه ساخته. هدایت نمی کند و آنها یاورانی نخواهند داشت». <2» 


شبیه این معنی در ایات دیگری از قران مجید نیز امده است. <«3» 
النته قر قران فخید این وازه در مضادیق منفی آن شربه کار زر فته آشعت: 


در روایات اسلامی نیز واژه «حرص» در موارد زیادی در جایی به کار رفته 
است که بار مثبت دارد. 


او ان ای ار اه ی ات ات 
پرهی زکاران می فرماید: 
«قمن علاقه اعدهق الک تری له فوَة فی دین و جرصا چی علم. ؛ از نشانه 


های آتان (پرهی زکاران) قدرت در دین ... و حرص در کسب دانش است.» 
«4>* 


در روایات متعدذدی از نشانه های انسان با ایمان. حرص در فقه يا حرص در 
جهاد, يا حرص در تقوا ذکر شده است. <«ظ5» 


این سخن را با حدیئی از امام باقر علیه السلام پایان می دهیم: «لا جصَ 
کالمَتافسه فی الذرجاتِ !: حرصی برتر از رقابت 


با یکدیگر در وصول به درجات (بالا در نزد خدا) نیست » «<6» 


بنابراین حرص مفهوم گسترده ای دارد که به معنی شذت علاقه به چیزی و 
تلاش فوق العاده برای وصول به آن است که اگر در طریق خیر و سعادت 
باشد ممدوح و هرگاه در طریق دتیایرستی. باشد مذموم است. ولی غالبا 
این واژه بار منفی دارد. 


ماد 
( 2 تویه: 128 

(2)- نحل, 37. 

(3)- یوسف, 103؛ نساء 129. 
(4)- نهج البلاغه, خطبه 193. 
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(6)- میزان الحکمه, جلد 1, صفحه 589, حدیث 30646. 
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طرق درمان «حرص» 

هق انیم همه سای درجان: اسا سیک بای سا نی جاید تا 
عوامل و ريشه های آن برویم, چرا که بدون ريشه کن شدن آن عوامل, 


نتایج همچنان باقی و برقرار است و اگر : قه ور .هو فت با داره‌ها مشک 
آنار آن-ا تتو‌شائيم بار ند امن درا نشان می دهد: 


فنماوفای. اخلافی نی هعیش مین کفنه آاشتت,جضها بایه وه ام شوم 
۳( ۱۳97 


همان گونه که قبلا اشاره شد (و در احادیث اسلامی شر. اند بود) یکی از 
زشته های عرضرر س ط ۳ به خدا و دم هک بر اوست که باز گشت به 
تزلزل پایه های توحید افعالی می کند. 


کسی که خدا را قادر و رازق می داند و کلید همه نیکی ها را به مضمون 
(بیدک الحَیرٌ انک غعلی کل شی ء قدیرٌ «1») در دست او می بیند, حرص در 
جمع مال و مواهب دیگر مای نخواهد داشت. 


کسی که ایمان کامل به وعده های الهی دارد و پیام «ما عِنَدکَم یمد و ما 
عیَدّ اللّه باق ۰ «2» آنچه نزد شماست فانی می شود اما انچه نزد 


زور 


باقی می ماند» را به گوش جان شنیده و پذیرفته است, به جای حرص در 
جمع آوری مال. حرص در انفاق فی سبیل الله دارد. 


هنگامی که پایه های ایمان, به ویژه توحید افعالی در وجود انسان متزلزل 
ترین انها حرص است. پس با تقویت پایه های ایمان باید به مقابله با ان 


یکی دیگر از ریشه های حرص؛ جهل و بی خبری نسبت به پی آمدهای آن 


مایه رنج و تعب دایمی اوست.؛ حرص شخصیت او را در هم می کوبد و در 
انظار خوار و خفیف 


(1)- آل عمران, 26. 

(2)- نحل, 96. 
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می سازد, حرص سبب می شود که در عین غنا همچون فصوان زد کی 
کندد آف. رحفت بکنند و افوالش چا .برای دیگران تفن کر فیاست 
حساب آنها را باید پس دهد. ولی در دنیا دیگران لذّت آن را ببرند. 

آری اگر حربص در این پیامدها بیند بشد قطعاً در روج او اثر می گذارد. 


مرحوم فیض کاشانی در «المحجْهٌ البیضاء» می گوید: داروی بیماری حرص 
سه رکن دارد «صبر» و «علم» و «عمل» که مجموع ان پنج چیز می شود. 


نخست اقتصاد و میانه روی در هزینه های زد و زیرا کسی که هزینه 
فان اون کرد کی امسفه بصعت هرا در ی گنفت ها وا 


در حدیتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم: «مَن افص لاه 
لاله کی که اعدا هه ها سا وغازت 
کند خدا اش رایس ارف کته 


و کسی که اسراف و تبذیر کند فقیرش می سازد». «<1» 


دوم هنگامی که مال به اندازه کافی برای زیستن دارد, نگران آینده نباشد 
چرا که بسیاری از حریص ها به خاطر تامین اينده حرص می زنند, اینده ای 
که با تدبیر در موقع خود قابل تأمین است, این همان است که قرآن می 
گوید: «السْیَّطانْ بعکم اقفر و یَأمْر کم بالقجشاء ...؛ شیطان شما را (به 
ی 7۱۱00 
می کند » <2» 


سوّم در فواید قناعت و عرّت حاصل از آن و زیانهای حرص و طمع و ذلت 
ناشی از آنها بتندیشد تا انگیزه ای برای قناعت و فاصله گرفتن از حرص او 
گردد, پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «عرّ الَمَوّمن استغتاه عّن 
الناس؛ ؛ عرّت موّمن از بی نیازی او از مردم است». «3» 

چهارم در تاریخ گذشتگان مخصوصاً گروهی از بهود حریص و دنیاپرستان از 
اقوام دیگر بیندیشد و حال آنها را با حال انبیا و اولیاء الله مقایسه کند و 
عقل خود را در این 


(1)- میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2557. 

(2)- بقره, 268. 

(3)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 5 صفحه 39 د. 
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میان به داوری طلبد که آیا به آن گروه بییو ندد پا به این گروه؟ نان 
افتخار زیستند و با افتخار از جهان چشم پوشیدند و به جوار رحمت حق با 
روحی پاک و اعمالی صالح شتافتند. یا کسانی که بدنام زیستند و بدنام از 
دنیا رفتند و با کوهی از گناه به سوی سرنوشت شومشان در قیامت 


شتافتند؟ ۱ 


پنجم در خطرات مال و ثروت بی حساب بیندیشد و آفات دنیا و آخرت این 


کار را در نظر بگیرد و نیز در آرامش و امنیّت حاصل از قناعت و عاقبت 

محمود آن فکر کند, هميشه در امر دنیا به زیردستان خود نگاه کند, نه به 

آنها که بالادست او هستند, چرا که شیطان دائما او را تحریک می کند که به 

افراد بالاتر نگاه کند و به او می گوید تو چه چیز از آنها کم داری؟ چرا تلاش 

نمی کنی؟ ببین آنها چگونه غرق ناز و نعمتند و از لذایذ دنیا بهره می 

ِِِ تو از خوف خدا بر خود تنگ گرفته ای و دائماً حلال و حرام می 
ما هویم ار ندارند یا تو از آنها دیندارتر؟۲۱ 


ایو ذر مي گوید: «اوضانی خلیلی صلی الله علیه و آله ان انظرَ ای مَن هو 
دونی, الفت 2 من هو قفوقی؛ یار با وفای من (رسول خدا صلی الله علیه و 
آله) کرد (در امر دنیا) هميیشه به زیردستان بنگرم نه به 
بالادستان » <1» 


در اینجا ممکن است بعضی تصوّر کنند اسلام با توجّه به روایات و آیات بالا 
چندان تمایلی به پیشرفت زندگی ماای مردم ندارد و از اصول تمذن ماذی 
و ترفی ضنایع تاخشنود است؛ زیرا پیروان خود را دعوت به بیکانگی از دتبا 
می کند ! در حالی که این یک اشتباه تر است, اسلام پا حرص و 
دنیاپرستی و فدا کردن همه ارزشها در برابر مال و ثروت و مقام و شهوت 
مبارزه می کند, نه از به کارگیری مواهب ۳-۹ دزن متیر گر تم و ازاد کی .۵ 
ارزشهای معنوی. 


(1)- اقتباس از المحچّه البیضاء جلد 6, صفحه 58 تا 54 (با تلخیص). 
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توضیح اینکه: مواهب مادی در حد 


ذات خود ابزاری هستند برای وصول به مقاصد دیگر, هرگاه از آنها برای 
فراهم اوردن زمینه های رشد معنوی و تعالی انسانی استفاده شود 
مطلوبند و اگر از آنها در راه خودکامگی و هوسرانی استفاده شود و يا این 
مواهب به صورت هدف نهایی در آید و انسان را از اهداف اصلی 
آفر تشن بیکانه سازد قطعاً نامطلوب است. 


این درست به ابزار و وسایل صنعتی جدید می ماند که قابل بهره گیری 
دوگانه است, هواپیماها می توانند وسیله ای برای نقل و انتقال سریع و 


آسان انسانها در طریق کسب دانش و تأمین روزی حلال و گسترش عدالت 
و کمک به نیازمندان و عمران و آبادی باشند, همان گونه که می توانند 


وسیله ای برای فروریختن بمب های ویرانگر, یا به صورت ابزار کشتار 
حضعی:ذز آیتد که ته بر آنسان.رخم کندانه بر جوانه کیام ۱ 


بنابراین نباید نکوهش از حرص و دنیاپرستی. بهانه ای برای رها کردن 
فعالیت های مثبت اقتصادی و رشد و شکوفایی صنعت و مانند ان شود و 


افراد تنبل و بیکاره خود را زیر پوشش کناره گیری از حرص و دنیاپرستی 
قرار دهند و ان را توجیهی برای کاستی های خود بدانند. 
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حبْ دنیا 

اشاره 


عفن از ریشه های ی که به عواقب دردناک آن در بجعت ۲ 
اشاره شد., دلباختگی و دلدادگی در برابر زرق و برق دنیاست. 


هتحافی که ان وان این کی در درون ان آنشسان: زبانه مین کشید اه 
را به سوی حرص و ولع نسبت به مواهب دنیای ماذی می کشاند. مانند: 
می زنند و روز به روز خود را در اين لجنزار الوده تر می سازند. 


به همین دلیل 


قران مجید برای خشکانیدن ربشه حرص و ولع به سراغ حب دنیای 
افراطی و با به تعبیر دیگر «دنیاپرستی» می رود و با تعبیرات ت گوناگون قدر 
و قیمت مواهب دار در ظرها می شکند تا عاشقان بیقرار دا بهخود 
آیند و حریصانه به دنبال آن نشتابند و همه ارزشها را به خاطر وصول به 

زیر پا نگذارند. 


با این اشاره به قرآن مجید بازمی گردیم و تعبیرات دقیق و حساب شده 
قران را در این زمینه بررسی می 


جاک 
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1- قرآن دز موارد متعذدی زندگی دنیا را توعی بازیچه کودکانه و لهو و 
ینز کرهی می. لتتضرذرمین راما ید: 


«و ما الْحَیَاه التبا الا لعث و لو . ۰ زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی 


نیست.» *<1» 


در جای دیگر می فرماید: «اعْلَمَوٍ ۳ الحیاخ الصا 7 و هو و زیتهةٌ و5 
تفا خه بتکم و تکار قی.اافوال هو "ندانید زندکی دنیا فقط بازی:و 
سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در 
اموال و فرزندان است.» <2» 


در حقیقت دنیاپرستان را به کودکانی تشبیه می کند که از همه چیز غافل و 
کش رنه قتنها یه بر کرمیبی ای مشعولند وی خطراتف را کم درک 
قدهی آنما وود دانة تم پیت ۱ 


مارا مر از کف ات اه تشه ایکا شم 
سالگی) تقسیم کرده اند و برای هر دورانی مدّت هشت سال قائلند و می 
گویند: هشت سال به بازی مشغول است. هشت سال به لهو و سرگرمی 
ها, هشت سال در بحبوحه جوانی به سراغ زینت و نانی می توق قت 
سال , به تفاخر و فخرفروشی می پردازد و بالاخره در هشت سال آخر به 


دنبال تکاثر و افزون طلبی در اموال و نیروها می رود و در اینجا شخصیت 
نتیجه مجالی برای دنیاپرستان جهت اندیشیدن به حیات معنوی در ارزشهای 
جاودانی باقی نماند. 


داز آیات دیگری زند کی دنیا سرمایه «فریب و غرور» شمرده شده 


«... و ما الحیاخ الصا الا متاغ ارو رد ای دنیا چیزی جز سرمایه فریب 


نیست » «3» 


1 دیکز امش قرمايدة ی فلاتف تک الختای الحیا 8 لاب تک بالاه 
‌ِ ء ‏ 


(1)- انعام, 32. 

(2)- حدید, 20. 

(3)- آل عمران, 185. 
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مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا (شیطان) فریبکار شما را به (کرم) 
خدا مغرور سازد و فریب دهد » <1» 


این تعبیرات نشان می دهد که زرق و برق دنیای فریبنده یکی از موانع مهم 
بر سر راه تکامل معنوی انسان است که تا اين مانع را پشت سر ننهد راه 
به جایی نمی برد. 


زندگی دنیا همجون سرابی است که تشنه کامان را 0 بیابان سوزان 
تعلقات مادی ببه: سوق خود قرامی خواند, اقا. هنگامی که نزد آن. می: آیند 
چیزی که عطش را فرونشاند پیدا نیست, بلکه دویدن در اين بیابان سوزان 
آنها را تشنه تر می کند, باز سراب را در فاصله دیگری جلو خود می بینند و 
به گمان اینکه آنجا آب است به سوی آن می شتابند و باز هم تشنه تر و 
تشنه تر می شوند تا هلاک گردند. 


بسیارند کسانی که سالها به سوی دنیا دویده اند, هنگامی که به آن رسیده 
اند صریحا اعلام می کنند نه تنها گمشده خود را (یعنی ارامش و اسایش) 
پیدا نکرده اند, بلکه «شهد» آن را با «شرنگ» و «گل» آن را با «خار» 


همراه دیده اند, غالبا به جای آرامش, نگرانی ها و اضطراب های آنها برای 


حفظ انچه دارند چندین برابر شده است ! 


تنب 3- گروه دیگری از آیات از این حقیفت پرده برمی دارد که مجذوب 
شدن به زرق و برق دنیا انسان را از اخرت غافل می کند؛ یعنی شغل 
شاغل و هم واحد انها می شود و تمام توجّه انان را به سوی خود جلب می 
کند. 


می فرماید: «یَعَلَمَونَ ظاهراً من الحتّاه الَبا و هم عن الاخره هُم عَافلون؛ 
آنها تنها ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت غافلند » «<2» 


آنها حثّی زندگی دنیا را نشناخته اند و به جای اينکه آن را مزرعه آخرت و 
قنطره و گذرگاهی برای نیل به مقامات معنوی و میدانی برای ورزیدگی و 
تمرین جهت به دست آوزدن فضایل اخلاقی بشناسند آن را به عنوان ۱ 
چنن افرادی از اخرت عغافل.می:شوند. 


(1)- لقمان, 33. 
(2)- روم 7 
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در جای دیگر می فرماید: «ار یش بالکتاه الب من الاخجتو؛ تن زندگی 
دنیا به جای ,آخرت راضی, شده آیده » سپس می افزاید: «قما متاع الحیّاه 
الظْیا فی الاخته الا قلیل؛ با اننکه: فناع رند کی دنیا چن غوایسن ارت یز 
اندکی بیش نیست». <1» 


آری افراد کم ظرفیّت و هوسباز, چنان دنیای کوچک و ناپایدار در نظرشان 
است به فراموشی می سپارند. 


* 4- در بخش دیگری از آیات, دنیا به عنوان «عَرّض» (بر وزن عْرّض) به 


‌ 


2 


«.. لبتغون غَرّضَ الحیاه الدئیا قعند 


الاب ماک ها یرام فطل یکیو ون تالی 
که نزد خداوند غنیمت های فراوانی برای شما (در سرای اخرت) است». 
2 


در جای دیگر خطاب به اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می 


فرماید: «شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید ولیر خداوند ,سرای دیگر را 
برای شما می خواهد». (... پریدذون عرَضَ الکنبا 5 اه وید الاختح ۰) «3» 


در آیات دیگری نیز همین گونه تعبیر دیده می شود که نشان می دهد 
گروهی از مسلمانان یا غیر مسلمین به خاطر حرص در جمع آوری متاع 
زوال پذیر و ناپایدار دنیا از پرداختن به ات پایدار الهی در سرای دیگر و 
ارزشهای والای انسانی و مقام فرب به خدا| باز می مانند. آری نعمت 
حقیقی زوال ناپذیر نزد اوست و باقی همه «عرض» و «عارضی» و زوال 


عظیم انسانی خود را فدای امور زوال پذیر نکنند. 


مد 
(1)- توبه, 38. 
(2)- نساء, 94. 
(3)- انفال, 67. 
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۳ ئم 9 ۲ 
5- در بخش دیگری از ایات, از مواهب ماذی دنیا تعبیر به زيتة الحیاه الدئیا 


شده است <1». 


تعبیراتی ,«مشابه آن در آیات ودک نیز آمده است. مانند: «من کان پرید 


الحیاح الصا و زیتتها توف ایهم اغمَالَهْمْ فیها و هم فیها لایبْحسون؛ کسانی 
که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند, 0 7۳9 7 


طور کامل , به آنها می دهیم و چیزی از آنها کم و کاست نخواهد شد (ولی 
در آخرت بهره ای نخواهند داشت)». «2» 


جای دیگر خطاب به زناز 
2 ۱ 


مبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «پا 


الضیا و زیتتها تعالیْن امَتَفْکَّْ و اسَرّحکُنَ سَراحاً جمیلاً؛ ای پیامبر ! به 
2 
با هدیه ای شما را بهره مند سازم و به طرز نیکویی رها سازم ! (تا بتوانید 


به مقصد خود برسید)». «3» 


این تعبیرات به خوبی نشان می دهد که این زرق و برق ها تنها زیور و 
زینتی است برای حیات دنیای ماای. بدیهی است هرگز در مورد امور 
حیاتی و سرنوشت ساز تعبیر به زینت نمی شود آن هم زینت «حیات دنیا» 
که به معنی زندگی پست است. 


شایان توجّه اینکه: حلّی زینت بودن آن هم در آیات ذبکز زیر سوال رفته 
أ ست و تعبیر به «زین» شده که نشان می دهد یک زینت مصنوعی و خیالی 
و پنداری است., نه یک زینت واقعی و حقیقفی. 


ِ نم ۳ ن ۳ [ 
مثلا در سوره بقره ایه 212 می خوانیم: «زین للذین کفرّوا| الحیاه الدئیا و 
زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است» ! 


و در سوره آل عمران آیه 14 مي فرماید: «رين لاس خْبٌ السْهواتِ من 
اللساء و البنیَ و القتاطیر الَْْنْطرّه من الذْب و الْفِصَه ۰ محبت آمور 


ماژی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و ... در نظر مردم 


زینت داده شده است» ۱ 


(1)- کی مهو 29 

2 

و 
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پنداری و خیالی دارد و گرفتاران آنها در واقع گرفتار خیال و پندار خويشند. 


در اینجا سوال مهد است: چرا خداوند این | | در نظر ها زینت 
ر سوژال مهمی چرا خداوند اين امور را در نظرها ز 
داده؟ ! به یقین برای ازمایش انسانها و تربیت و پرورش انهاست؛ 


ثیرا هنکامی که این. اشبای زیتتی خالب و دلربا که غالبا با کنام و جرام 
آلوده است به خاطر خدا رها می کند. نهال ایمان و تقوا در وجود آنها بارور 
قی ی ار و کر ان وق از رما ی کال ارت هت 


نمی شود. 


به تعبیر دقیق تر تمایلات افسار گسیخته درونی و هوا و هوس های 
سرکش, امور مادذی و گناه الود را در نظر انسان جلوه می دهد, بنابراین 
زینت بودنش از درون انسان می جوشد و اگر به خدا نسبت داده شده 
است به خاطر آن است که خداوند چنین اثری را قن ان تمایلات و هوس 
های سرکش آفریده و اگر در بعضی از آیات به شیطان نسبت داده شده, 
فانند نم .ری نم السطان اعقالهم مد شیطان: اعمالشان را در 
نظرشان جلوه داد» «1» نیز به خاطر همین است که این تزیین از یک نظر 
کار خداست چرا که اثر هر چیزی از اوست و از نظر دیگر کار هوس های 
درونی است و از دیدگاه سوم کار شیطان است (دقت کنید). 


ٍِ" * به هر حال از مجموعه آیات بالا به دست می آید که حبّ دنیا هرگاه به 
صورت افراطی در آید انسان را ؛ به بیگانگی از خدا می کشاند. 


دنیاپرستی در احادیث اسلامی 


نکوهش از دنیایرستی در روایات اسلامی مخصوصاً در سخنان پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و خطبه های نهج البلاغه به صورت بسیار وسیعی دیده 
می شود از جمله: 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ این سوّال که چرا 
«دنیا», «دنیا» نامیده شده؟ (توجّه داشته باشید که دنیا از ماذه دنی به 


(1)- نمل, 24. 
اخلاق در 
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الصنبا دَنیْهٌ خلقتك من دون الاخته ۰ به خاطر این است که دنیا پست است 
و پیش از آخرت آفریده شده». «<1» 


ِ ,در حدیث دیگری با همان حضرت نقل شده که فرمود: «اکبِرٌ ۳ 
خب الوا ؛ بزرگترین گناهان, دنیایرستی است» ! «<2» 


3- همین معني از امیر مومنان علی علیه السلام نیز آمده است که فرمود: 
«خب الصا رس الْفتن و اصَل المن ؛ دنیاپیرستی سر آغاز. قنبه هانو رتشه 
همه محنتها و رنج هاست» ۱ «3» 


نب حدیت دیگری از همان امام علیه السلام می خوانیم «انّ الصا 
الدّین و مُسْلبَهُ لقن 10 
اسان ۰ را می گیرد». «4» 


5- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «ان 
اوّل ما عصی ال بو سثٌ: 9 ی و خَبٌ الزوتاسه و حْبّ الطعام و خْبّ 
اللسَاء و خْبّ الوم حٌّْ الاّاعه؛ نخستین چیزی که با آن عصیان و 
نافرمانی خدا شد شش چیز بود: دنیایرستی. حت ریاست. علاقه به غذا 
(شکم پرستی), محبت (افراطی) زنان. پرخوابی و علاقه به راحتی و تن 
پروری». «5» 


غالب این امور ششگانه با تمام آنها در داستان عصیان و سرکشی شیطان 
و ترک اولای ادم و گناه قابیل دیده می شود لذا به عنوان اولین ها ذکر 


شده است. 


6- در حدیت دیگری میٍ خوانیم که_ از امام علی بن الحسین علیه السلام 
پرشتیدند ‏ « الاعْمَال افِصَل عفد اللّه 9 ؛ کدام 0 نزد ِِ 
متعال افضل است» فرمود: «مَا من عمل بَعد معرفه الله جل, و عَرّ 
مفرقه رسُوله افْصَل من بُفّضٍ الذلیا و ار لدَّلِک لشعبا کثیرخ 0 
شعبا؛ هیچ 


اله برتر از دشمنی با دنیا (و ترک دنیایرستی) نیست و این شاخه های 
فراوانی دارد و همان گونه که گناهان دیگر شاخه های بسیار دارد». 


سپس امام علیه السلام به سرکشی و عصیان شیطان که از «تکبر» 
سرچشمه گرفت کت ۱3 اولای آدم و حوا] شد. و 
«حسد» که سرچشمه عصیان قابیل گشت تا 


(1)- بحار الانوار, جلد 54, صفحه 356. 

(2)- کنز العقال, جلد 3, صفحه 184, حدیث 6074. 
(3)- غرر الحکم. حدیث 4870. 

(4)- غرر الحکم, حدیث 3518. 

(5)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 60. 
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آنجا که دست خود را به خونر برادرش آلوده ساخت اشاره فر موده, ح 
افزاید: «قتسَعّب من دلک خبّ اللسَاء و حَبٌ الذی ی ال تاه 3 حب 
الرّاحه و حْبٌ الکلام الْلَوٌ و لو قصزن سیْعْ خصال. قاجتمفن 
کل في «حبٌ الخنیا»! ققال الائییاء و العْلَماء بَعد مغرقه دَلک, خٌ الظنیا 
أسن کل حَطیته ؛ از اینجا شاخه های علاقه به زن, و محبّت دنیا و محبّت به 
ریاست و علاقه به راحتی و تن پروری و محبّت سخن گفتن (پرگویی) و 
محبّت برتری جویی و مال و ثروت پیدا شد. و این هفت صفت همه در 
«حتب دنیا» خلاصه می شود و اینجاست که اسان و.علفا نقد از اکارفین 
بر این موضوع گفتند: محبت دنا سرچشمه همه گناهان است» ! 


سبس برای اينکه تفاوت مپان دنیای ممدو] وم روشن سازد امام 
در ِ می فرماید: «و انیا دئیاتان: دیا بلاغ و دیا مَلعوته؛ و دنیا دو گونه 


که به حدذ کفاف است (و انسان را به آاخرت و معنویت) می رساند و دنیای 
نفرین شده (که انسان را از خدا دج کند 6 ! «1» 


7- در حدیت ديگري از امام علی وبن وت طالب علیه السلام مي خوانیم, 
فرمود: «ارفض الا فان حُتّ الذنیا یی و بُصٌِ و یبْكمْ و بل الرَقَاب؛ 


دنیاپرستی را ترک کن چرا که حپٍّ دنیا چشم را کور و گوش را کر و زبان 
دا لال قی کند.ه کردها رنه دلت می کشاند» | <۵2» 


طبیعی است که وقتی عشق به چیزی در وجود انسان چیره می شود, او را 
از روشن ترین واقعیّت ها غافل می کند. چشم دارد اما گويي نابیناست, 
گوش دارد اما گویی ناشنواست. زبان دارد ولی جز به انچه به آن دل بسته 
است گردش نمی کند و برای رسیدن به این محبوب خود یعنی دنیا تن به 
هر ذلتی می دهد. 


8- باز در حدیثی که در مورد آبای یدنا ری از امیر مومنان کان 
علیه السلام نقل شده و در واقع فلسفه این حکم الهی در آن تبیین, گردیده, 
می خوانیم :, «خبٌ الخلیا یَفسدٌ العَفْل, و بصْ الْقلْبِ عَن سماع الْجکمه و 


ای اقا ای رورا فان مت که 


(1)- اصول کافی, جلد 2. صفحه 130, باب «حت الدنیا», حدیث 11. 
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گوش قلب را از شنیدن سختان: حکمت آمیز ناشتوا هی شازد و سیب 
عذاب دردناک (در دنیا و اخرت) می شود». <1» 


9- در حدیت دیگری در بیان آثار زیانبار دنیاپرستی از پیامیر اکرم صلی الله 


غلیه و ال چتیز. امد اشتت: هان الدیا ماه العلوت : و ان 
دنیایرستی هم فکر انسان 


را به جود مشغول می دارد و هم بدنها را (نه آدافتشن فک می. دار .یه 
آسودگی جسم)» ! «<2» 


ماس ری کرت ار رسول حا صلی اه عان 2 
اله پایان می دهیم. فرمود: 


«انة ها سکن خبٌ الا لب عنّد الا الْناط یتلات: شغل فد اوه 5 
ققَرٌ یدرک غْتاة, و امل تا مه ؛ دنیاپرستی در هیچ دلی ساکن نمی 
شود مگر اينکه او را به سه چیز آلوده می کند, گرفتاری مستمری را که 
هرگز خستگي آن پایان نمی گیرد و احساس فقر و بینوایی که هرگز : به غنا 
نمی رسد و آرزوی درازی که هیچگاه پایان نمی گیرد» ! «3» 


ترس 


دنیای مطلوب و دنیای مذموم 


بارها گفته ایم حبٌ دنیا در این بحث ها چیزی مساوی دنیاپرستی است نه 
بهره گیری معقول از مواهب مادٌی در طریق وصول به معنویّت که اگر 
چنین باشد حت دنیا نیست, بلکه حبّ آخرت است و به تعبیر دیگر بسیاری 
از برنامه های وج بدون امکانات مادی میسٌر نیست و در واقع امکانات 
هت از فیل: هقسه جاحت. است. که اشانق ایر آن راسف یت مدمه 


به همین دلیل وا باتش فراوانی از قرآن مجید تعبیرات مثبتی درباره مواهب 
دنیا دیده می شود: 


1- از جمله در آیه وصیّت, ح-ِ 
است. می فرماید: «کَیِتِ عم ادا حضر اعَدکُمْ الَموّث ان ترک عترا 
الْوصیَّة ادن و 


(1)- غرر الحکم شرح فارسی, جلد 3, صفحه 397, شماره 9798 
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اون بالْمَقَروف 6 بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی 


از شما مرگش فرارسد, اگر «خیری» (مالی و ثروتی) از خود به جای 
گذارده برای پدر و مادر و نزدیکانش به طور شایسته وصیت کند ». <1» 


2 در جای فیک اگ او تعبیر به «برکات آسمان و زمین؟ نموده که درهای 
اه روت پرهیزکاران گشوده می شود: «و َو ان امُل الْفُری آمَتوا و انوا 
لقتعتا عیهم بر کات .هن السماء و اار ض کر اهل شهر و ایا نها ایمان 
وا ها مان مر را ند انها افیف 


گشودیم». « »> 


3- در جای دیگر از مال و ثروت تعبیر به «قَطْل اللّه» شده است.؛ کر نتوزره 
جمعه می خوانیم: «قادا فُضِیِتِ الطَلوةٌ قاتشژوا فی الارْض و اتقُوا من 
فطل الله...؛ هنکاضی که بماز (جمعه) پابان گرفت (مفتوع بودن 9 
نان حفسادو شا آزادیدا در مین بر کنده سنوید وان فص الفی بمزخ 
بگیرید». «3» 


4 در جای دیگر افزایش منابع مالی را به عنوان «پاداشی در برابر توبه از 
گناه و روی آوردن به سوی خدا» می شمرد, چنانکه در داستان نوح علیه 
السلام می خوانیم: «برّسل السماء علیکم مذزار | 5 2 باموال و بنین 

و ای ان ۳ 
9 خویش 0 بطلبید که او بسیار آمرزنده است- تا بارانهای پر 
نان این و پر فا رت سا را ایال درا 
فراوان (نیروی مالی و انسانی) امداد و یاری کند و باغهای سرسبز و 
نهرهای جاری در اختیار شما قرار دهد». «4» 


دز جای خییر انم مالی را ماه قوام مد من سر دموا کید هی کند آن 


را به دست افراد بی 


کفایت و نادان قپار ندهید و از آن به خویی نگهداری کنید: «و لَاوْئوا 


- 


السْمَعَاء اقوالکز التن جعز ال آکه فیاها امهال حور را که اون [ 1۹ 
وسیله قوام زد کوه شما قرار داده به دست سفیهان نسیارید» ! «5» 


5- در جای دیگر به مجاهدان راه خدا وعده غنایم جنگی می دهد و آن را 
پاداش 


(1)- بقره. 180. 

(2)- اعراف, 96. 

(3)- جمعه, 10. 

(4)- نوح, 12 تا 11. 

(5)- نساء 5 
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۰ - 

۲ ۰ ات ِ سپ ۲ ؟و و ار زز رت 9 
الهی می شمرد., می فرماید: «9عد کم اللة معانم کثیره تأخذوتها فعجّل لکم 
هذو ...؛ خداوند به شما غنایم فراوانی وعده داده بود که انها را به دست 
می اورید, این (موهبت) را در اختیار شما قرار داد». «<1» 


6- در بخش دیگر از آیات از نعمت های ماذی دنیا تعبیر به «طیبات» شده 
است, در سوره لعراف آیه 2 می خوا: مق خر حام زيتة اللغ ات 
اخرع لعناده و الطیاتِ من الرّژق . ره کشت نت های الفت را که 
برای بندگان خود آفریده ۱ پاکیزه را حرام کرده است»؟ ! 


در جای دیگر مي فرماید: «و ادْکَرُوا از انم قلیل مُسْتَصْعَفون فی الاٍضٍ 
تخافون ان یتحَطفكُمْ النّاس فاواکمٌ و ۱ تدم بششره و ررقم من الطتات 
لعلکد شک ون : به خاطر بیاورید هنگامی زا که. نما کروفی اندک و 
صعیف در روی زمین بودد آنچنان که می ترسیدید مردم شمارا بربیند 
ولی او شما را پناه داد و با پاری خود تقویت کرد و از روزی های پاکیزه 
(طیبات) بهره مند ساخت شاید شکر نعمتش را بجا 0 <2» 


از این تعبین اتبرمعتی وهانتد ان که:ور فرانوارد تننده نه خوتی استفاده 
می شود که مواهب ماذی دنیا در شرایط معقول, نه تنها نامطلوب 


و آلوده نیست بلکه پاک و پاکیزه و مایه پاکی و پاکیزگی انسانهاست ! 


ین تفت دیکی از اباتد تغییرانی. دندم فی.شود که شان می: دهد 
امکانات مادی علاوه بر اینکه فضل الهی است می تواند سبب قرار گرفتن 
انسان در زمره صالچان شود همان گونهِ_ که 9 ار 73 توبه می خوانیم: 


«و مهم من عَاهد ال ین آتاتا من فصله لتصَدّقَنَ و لکوت من الصالجین؛ 
کروهی ار انا کسانی :هس که ۳ 


از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از صالحان خواهیم بود» ! 


این آیه مخصوصا با توجه به شأن نزواش که درباره یکی از انصار به نام 
تعلبه بن حاطب نازل شد که از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست کرد 
دعا کند خدا مال فراوانی به او دهد تا از ان در راه کمک به نیازمندان و 
تسین تصعام صالحان متا کران شوم نود امن صلی اه علبه نع اد 


(1)- فتح, 20. 
(2)- انفال, 26. 
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با روحیه ای که در او سراغ داشت برای او دعا نکرد و پس از اصرار دعا 
سعادت و خوشبختی انسانها و وصول آنان به درجه صالحان و مقتّبان 


گردد. 


ین از مجموع عناوین » هفتگانه ای که در آیات تالا اه هون ی فان 
ای یت و دیس له مر ی ی تب 

نیستند, بلکه تابع چگونگی بهره گیری از آنهاست که به آنها این شکل را 
می دهد, اگر از آنها به طور صحیح بهره گیری شود, چهره ای محبوب و 


مطلوب و 


زیبا و جالب و پاک و پاکیزه دارد, در غیر این صورت منفورند. 


شاهد این رسخن روایات متعذدی است که در کتاب وسائل در باب 
«اسیخباث الاستعاته ه بالکئیا ۳۷ الاخرو» «1» آمده است. 


مرحم سیگ غاملی فر این بات بازده روانت قل فی: کند که فهه. نها 
شاهد بر این است که می توان از مواهب ماذی برای سعادت جاویدان 
بهره گرفت, از جملع در حدیئی از رسول خدا نقل شده که فرمود: «یِعم 
العوَنْ عّلی تَقَوّی اللّه الغفتی؛ بهترین کمک برای یه دست آوردن تقوای 
الهی, غنا و بی نیازی است ...». «<2» 


در حدیث دیگری در همان پاب 2 امام صادق علیه السلام می خوانیم که 


فرمود: «غنا بعْْوَکَ ن الظلم َو من قثر جخیلک عَلی الم آن غنا و بی 
نیازی که تو را ۳ بهتر از فقری آست که تو را 
وادار به گناه کند» ! 


و در حدیث دیگری آمده است که یکی از یاران معروف امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که در حضور آن حضرت بودم که مردی (از روی تأسأف 


وخالر) غر رز کوو: «به خدا سوگند ما طالب دنیا هستیم و دوست داریم دنیا 
عاید ما شود» ! امام فرمود: 2 تطتع بها ماذا؟ !۰ تو این دنیا را برای 


چه می خواهی؟» عرض کرد: «اعْودٌ با علی تقسی و 


(1)- جلد 12, صفحه 18 تا 16. 
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عَالی. و اصل بهاء و اتصَدّقْ بهاء و اج و اعْتَمرٌ؛ می خواهم به وسیله آن 


زاند که خود و خانواده ام (آیروفندانه) تامین کنم و با ان صله رحم بجا اورم 
و برای خدا| صدفقه بدهم و جح 


و مره رتها آورم » امام فرمود: «لَيْسَ فوانظلی السا وا لت الاختو؛ 
این طلب دنیا نیست. این طلب آخرت است» ! <1» 


این سخن را با کلام امیر مومنان علی علیه السلام در خطبه 209 نهح 
البلاغه پایان می بریم: 


هنگامی که امام با جمعی از یارانش برای عیادت «علاء بن زیاد حارثی» که 
از شخصیّت های معروف بصره و از یاران علی علیه السلام بود. وارد خانه 


_ 


او شد و خانه وسیع و گسترده او را دید به به او فرمود: «مَا کت تَصتعٌ بسقه 
هذو الا فی الدئیا و ائت اه فی اه گنت ان تم 


اخرت به آن نیازمندتری» ! 


سپس امام علیه السلام سخن انتقاد آمیزش را با اين جمله تکمیل فرمود: 
«و بلی ان شنت بلَعْت بها لاخ ری فیها الصیّف و تصلْ فیها الرَجم. 5 
طلغ تما الحفُوق مطالغما, قاذا ات ت قَذ بلَفت بهّا الاجر ج* آری اکر بخواهی 
۱ ۱ ۱ ۱ 
کنی) از میهمانان 2 آن پذیرایی کنی و در آن صله رحم بجای آوری و 
تقو ق ماج ان را ادا کنیا یال میاه ایا ندیه اخرت.: سفخه 
ای» | <2» 


۳ 


نتیجه اینکه: هرگاه مواهب مادی دنیا ابزاری برای وصول به آخرت و کمک 
به نیازمندان و حمایت از ضعفا و ترویج و تحکیم پایه قا‌خت ق عدالت 

شد, چیزی بهتر از آن نیست و اگر در مسیر گناه و حرص و جمع ما 
ون جاح بل و حرام مصرف گردد چیزی بدتر از آن نیست., آری این 


گونه 


دنیایرستان مجموعه ای از صفات زرشت و رذیله را در درون خود گرداوری 
قیت, کنتد: 


یکی از پاران معروف امام علیْ بن موسی الرضا علیه السلام به نام محمد 
بن اسماعیل بن بزیع 


حلال ۰ حدیت 3. 


(2)- نهج البلاغه, خطبه 209. 
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فف. کوند:.از آن حضرت شنیدم می فرمود: «لابِعتَمغٌ الْمَال 1 بخضال 
حمُس یبْحْلِ شدید و املِ طویل و جص غالب و قطبعه الرجم و ایتّارٍ الظ 
عَلی آلأخته؛ ؛ اموال دنیا در یک جا جمع نمی شود. مگر (به کمک) پنج چیز: 


بخل شدید, آرزوهای دور و دراز, حرص غالب, قطع رحم و مقذم داشتن 
دنیا بر آخرت» ! «1» 


(1)- وسائل الشیعه, جلد 12, صفحه 19, حدیث 4. 
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حسد و خیرخواهی 


اشاره 


اجتماعی داشته است مسئله حسد است. حسد به معنی «ناراحت شدن از 


نعمتهایی که خداوند نصیب دیگران کرده و ارزوی زوال انها و حتّی تلاش و 
کوشش در این راه» ! 

حسد فضای روح آدمی را تیره و تار و فضای زندگی او را ظلمانی و محیط 
دا ارام تن وتا تاو توت تن اساشت در آخرت و چون تمام 
تلاششان این است که نعمت را از محسود بکفرنو: الوده انواع جنایت ها 
می شوند: دروغ می گویند, غیبت می کنند, دست به انواع ظلم و ستم می 
زنند و حتّی در حالات شدید و بحرانی از قتل و خونریزی نیز ابا ندارند! 


ق از تفای سای خط ای فان اس همان یی که تخس 
۳9 آفرینش بشر کار خود را کرد و فرزند آدم علیه السلام «قابیل» را 
به کام خود فروکشید و دستش را به خون برادرش «هابیل» آلوده کرد و به 
همین دلیل در روایات اسلامی, حسد یکی از اصول سه گانه کفر 
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شمرده شده است (تکبر» عرص و حسد). 


«حسود» در واقع معترض به حکمت الهی است و به همین دلیل نوعی کفر 


نقطه مقابل حلسد؛ «خیرخواهی» است و آن این است که انسان از نعمت 
هایی که نصیب دیگری می شود لت ببرد و در راه حفظ آن بکوشد و 
سعادت خود را در سعادت دیگران بداند و منافع دیگران را با منافع خود به 
یک چشم بنگرد. 


با این اشاره به آیات قرآن بازمی گرذیم و بازتاب این مسئله را در آیات 
قرانی مشاهده می کنیم. 


ال تلم یا ان دم بالحق اد قَرّبا فّبانا قلقیل من احدهما و لَم 
من لاش قان تفلک فا الا بل ال من ان" نت 

لِتفثلیی ما اتا بباسط یدی الیّک لافثلک انی , احافٌ الله رب 
ی قَطوّعت له تَفْسَة قَثل اخیه قَقتلة قَاصبح من الحاسرین (سوره 
مائده, آیات 27 و 28 و 30) 


2 اد قالَ یوس شف لایبه با ات ای ای اعد عَسَر کقکباً لین و لقع 
رد 0 ال اتعصض تویای علن: انونی فیک وا .لک 
کت دا الجتطان لا للانسّان َو یی" (سوره یوسف؛ آیه 4 و 5) 


و 


لراه 


- ام یََسْدّون ن التاس علی ما ءَائَقْم ال من قصْله قَقَذ آبْتا آل ابر 
کاب و الحکُمَه و 


آستاهم خکا عظیفا (سوره دام آره 52 


4 ود کنیژ من اهل الکتاب لو بوتکم من 4 بَعدٍ ایمانِکم کفرا < خندا 12 
المُسِهم من بَعد ما تن و فقو فاص یت ابا 
ال غلی کل شمه ء قدیه (سوره بقر ه؛ ایه 09( 


۳ 


5- و من سر حاسد ادا حسَد (سوره فلق, آیه 5) 
6 و الذین جائوا من دهم ولو نا اُفژ لنا و لائوانتا ذین سَتَقو 
لایتان و لاتَمْقل فی قلوبتا غلا للذین آمبوا تا اک تَوْوف 7جيهٌ (سوره 


ترَغتا ما فی صَذورهم من 1 اخواناً عَلی ن سزر سرر مَتقایلین (سوره حجر, 
۲ ۸7 
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ترجمه 

1- و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان: فتحاهی که هر کدام, 
کاری برای تقزب (به پروردگار) انجام دادند, اما از یکی پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملاش مردود شده بود, به برادر دیگر) 
گفت: «به خدا سوگند تو را خواهم کشت» (برادر دیگر) گفت: «من چه 
گناهی دارم (زیرا) خدا تنها از پرهیزگاران می پذیرد». 


گشايم جون ۲ 7 ۳ می ترسم. 


نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد (سرانجام) او را 
کش ها ارات 


2- (به خاطر بیاور) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت : «پدرم ! من در 
خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند». 


(خطرناکی) می کشند, چرا که شیطان. دشمن اشکار انسان است. 


3- يا اینکه نسبت به 


مرد. (یآمیر ف,خانذانش) بر آنچجه عفاً آز .فصلتن به: آنان بخشیدهر کسید 
و کم ییاسران ی اش سل را 
دادیم. 


4- بسیاری از اهل کتاب از روی حسد- که در وجود آنها ریشه دوانده- آرزو 
قتی کودنهقما را نعه از اسام ماه ال کفربا کردانندبا آینگم حور 
برای انها کاملا روشن شده است. شما انها را عفو کنید و گذشت نمایید تا 


5- و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد. 


0 تین کسانی. کههو ان انها (عد ار ماخرانه اتضار) آمدنده مش 
گویند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفته اند 
بیامرز و در دلهایمان حلسد 9 ای نسبت به مقمنان قرار مده ! 
پروردگا را تو مهربان و رحیمی ! 
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روحشان را پاک می سازیم) در حالی که همه برادرند و بر تختها رو به روی 
یکدیگر قرار دارند. 


تفسیر و جمع بندی آتش سوزان حسد 


در نخستین آیات مورد بحت سخن از داستان فرزندان آدم است که یکی 
بر دیگری حسد برد و سرانجام دستش به خون برادر آغشته شد و : 
قتل و جنایت در روی زمین صورت گرفت 9 تنتر اغاز ی 0 


شد ! 


می فرماید: «داستان دو فرزند آدم را آن گونه که بوده است بر آنها بخوان 
آن زمان که هر کدام کاری برای تقژب به پروردگار انجام دادند اما از یکی 


و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملاش مردود شده بود به برادر 
۳ به خدا سو گند تو را خواهم کشت ! (او در پاسخ) گفت: (اگر 
عمل تو پذیرفته نشده است من گناهي ندارم زیرا) خداوند تنها از 
پرهیز کاران می پذیرد» ! (5 ائل عَلَهمْ تبا انتت ارم بالحق اد قتّبا بقزیان 
تفس من احدهما و لم تتقل من الاح قال لافنللک کال انما تتفتل ال ون 
الشتفین). 1« 


یی و مکی ورام ایحا کرت اه که عضو ان سرا کی اه 
مشکل تو از درون جان توست. تو عملت ناخالص بوده و با تقوا ۱ میخته 
نشده و به همین دلیل مقبول درگاه خداوند نگردیده است. او پاک است و 


سپس افزود: «اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز اين کار 
نمی کنم ای یت قتل تو نمی گشایم, جون از پروردگار جهانب بان می 
ترسم» ان بَسَطت ال یدک لِتَفْتلْیی ما اتا بباسط یدٍی الک لافثلک اتّی 
اخاف اللَة رب ات <2» 


سرانجام انیت که و حلسد در دل او چنان شعله ور شد که پیوندهای 
برادری و اخوّت را نابود کرد, خون چشمان قابیل را گرفت و آن گونه که 
قرآن می گوید: «نفس 


(1)- مائده. 27. 
(2)- مائده, 29 
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سرکش او, وی را ی کشت و از زیانکاران 
شد» ! (قطععث له تَفشه قَتل اخبه قَقَتلَةْ فاصبح من الحاسرین). «1» 


آری او گرفتار زیان و خسران شد. هم برادر خود را از دست داد, هم 
آرامش دنیا را, چرا که قاتل اگر ذژه ای وجدان داشته باشد پیوسته 
عذاب وجدان است و از اقتتدت در دنیا نخواهد داشت و 


آخرت شوه را پیز بهبافی مین کشا ند 


در بعضی از روایات آمده است: او برادرش را در حال خواب کشت 2 و 
این جنایتی است مضاعف و نشان می دهد که وقتی انش حسد در درون 
انسان زبانه بکشد همه چیز را خاکستر می کند! 


ولی به زودی از کار خود پشیمان شد, اندوه عمیقی بر سراسر وجود او 
حاکم گشت. هر زمان چشمش به بدن خونین و بی جان برادر می افتاد 
وحشت و اضطراب تمام وجودش را فرامی گرفت, جسد برادر را بر دوش 
گرفت و نمی دانست چه کند و کجا ببرد که هم آثا ر جنایت خود را بیوشاند 
و هم این منظره هولناک آزار دهنده را از برابر چشمان خود دور کند, در 
این هنگام علی رغم جنایت هولناک و گناه بزرگی که او مرتکب شده بود باز 
گوشه ای از لطف خدا برای او نمایان گشت: «خداوند زاغی را فرستاد که 
۱ و کاو کند تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر را دفن کند., 
شتحاضیت که این درسن.رااز آن-ترنده آموخت. کفت: ای وهای بر .من ابا من 
نمی توانم (حذ اقل) مثل این زاغ باشم و جسد برادر خود را در زمین پنهان 
کنم؟ ! سرانجام (اين کار را انجام داد) و از کرده خود سخت پشیمان شد». 
قبعت الله غرابا بَحَتٌ فی الازض یه کیف پوّاری سوه اخیه قال با 
وتلتی اعجات ان اون یل مدا العّْاب ب فاواری سَواآة اخی قاضصبح من 
التّادمین). «<3» 


مت ات ام اس که فا رای سا وان با 
دید که با هم می جنگند و یکی دیگری را کشت سپس زمین را با چنگال 


خود حفر کرد و جسد مقتول را در آن دفن نمود. «4» 


(1)- مائده: 30. 

(2)- تفسیر قرطبی, جلد 3, صفحه 133 2. 
(3)- مائده, 31. 

(4)- نور الثقلین, جلد 1, صفحه 616. 
اخلاق در قرآن, جح 2, ص: 124 


و بعضی گفته اند آن 0 مرده.زاعیت: را آورد ذفن کرد و اه گفته 
شده او ملاحظه کرد که زاغ بعضی از مواذ غذایی خود را ك محفو ظ 
فاندن در ان درف میت ند شاد آن کان تفن احوات را یاد گرفت. 


به هر حال او پشیمان شد امّا نه آن پشیمانی پایدار که مقدّمه توبه و انابه 
به درگاه پروردگا ر باشد و زنگ این گناه بر او ماند! 


در اینجا دو سوال مطرح است. نخست اینکه: منظور از «قربان» (وسیله 
فرب به خدا) در جمله «اذ قزبا قربانا» که فرزندان آدم به پیشگاه خدا| 
تقدیم داشتند چیست؟ و دیگر اينکه از کجا معلوم شد که تقدیمی «هابیل» 
در پیشگاه خدا پذیرفته شد و تقدیمی «قابیل» مردود گشت. 


قر اقر ان مخنن دن باس این ده توا خیرز ی با فده ه به :صورات سوه 
ذکر شده است و روایات در این زمینه هم از نظر متن و هم از نظر سند 
متفاوت است. آنچه با منطق و عقل و قراین موجود سا زگارتر_ است 


روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «آدم از 
سوی خدا مأمور شد که هابیل را به عنوان وصی خود برگزیند و اسم اعظم 
را به او تعلیم « دهد, در حالی که قابیل از او بزرگتر ۳ هنگامی که قابیل 
اما یر دا 


که هر کدام قربانی (وسیله تقلاب) به پیشگاه خدا| تقدیم دارد (طبق روایت 
ی 
قابیل که کشاوزی داشت از بدترین محصول زراعت خود برای این کار 
انتخاب کرد, هر دو قربانی خود را بالای کوهی گذاشتند, صاعقه ای آمد و 
قربانی هابیل را- , به علامت قبولی- سوزاند و قربانی قابیل همچنان به جا 
ماند و این تاییدی بود بر اتکی هابیل برای امر جانشینی آدم 0 این امر 
آتش حسد را در دل قابیل برافروخت و خون برادر را ریخت» ! «<1» 


در هر حال قابیل برای برطرف کردن وضع ناهنجار خود دو راه در پیش 
داشت: یکی آنکه توبه به درگاه خدا آورد و سعی کند با عمل های خالص تر 
و پاک تر عقب ماندگی 


(1)- تفسیر نور الثقلین, جلد 1, صفحه 610, حدیث 125. 
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معنوی خویش را در پیشگاه خدا جبران نماید (اين همان کاری است که 
علمای اخلاق ان را «غبطه» می نامند و امری شایسته و سازنده و 
مستحسن است)؛ ولی قابیل راه دیگری را برگزید. یعنی تلاش کرد نعمت 
را از برادر خود بگیرد و برای این کار نیز بدترین راه را انتخاب کرد, دست 
خود را به خون او اغشته کرد تا سوز دل خود را که از انش حسد به وجود 
آمده بود فرونشاند ! 


اگر «تکبر» ابلیس سبب شد برای همیشه از درگاه خدا| رانده شود و 
«حرص»* آدم سبب شد برای همیشه از بهشت محروم گردد, حسد قابیل 
سبب شد که با ریختن خون برادر, برای هميشه ملعون و مطرود درگاه خدا 
شود و هر قتلی در دنیا واقع 


ی وی اش توا ای نا ای ای ار ماه 


تاستمیر ات دابیات خی کاس ماصان آن سا خشد موی است: 


** در بخش دوم از آیات به چهره دیگری از صفت زشت حسد و آثار 
مرگبار آن در زد ۱ نسانها برخورد می کنیم و ان مربوط به داستان 
حضرت یوسف علیه السلام و برادران اوست. 


یوسف علیه السلام نه تنها چهره بسیار زیبایی داشت بلکه خلق و خوی او 
نیز در نهایت زیبایی بود و همین امر که از اینده درخشانی خبر می داد نظر 
تیزبین پدرش یعقوب پیامبر را به خود جلب کرد و نخستین بذر حسد در دل 
برادرانش که از او بزرگتر بودند پاشیده شد. 

ان موضوی هامی نع او شوت وه رید که وتف سل ال ماه 
پدرش گفت: «پدر ! : من در خواب دیدم بازده ستاره به اضافه حور شیر و 


ماه در برایرم سجده می کنند» ! (اد قال یو سْف لابیه یا ابتِ انی رای احد 
عَسَر کوکباً و الشمس و القَمَر رامش ی 1 


بارزی از اینده بسیار درخشان پوسف علیه السلام است به او گفت: 


«فرزندم خواب خود را برای برادرانت نقل نکن مبادا برای تو نقشه 
خطرناکی بکشند چرا که شیطان دشمن اشکار انسان است». 


(1)- یو سف؛ 4. 
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(قال با بتوة لاتفضص ژویاک علی اخویک قیکیذوا لک گید انْ السیّطان 
للاسار ۰ 1« 


آیا برادران یوسف علیه السلام از جریان این خواب عجیب که از آیندم 
بسیار درخشان یوسف علیه السلام خبر می داد آگاه شدند با نه؟ دقبقاً 
روشن تیلست ؛ اگر با خبر شده باشند این دومین پایه 


خسادت :و کشه. آنها را مشکیل دار ولیته هر« حال بدر من:دانستت. که احز 
پرادران: از این.-خوات تفت انگیر با خین شوه هم خطرباکی:شر هه 
یوسف علیه السلام خواهند کشید و به همین دلیل اصرار بر کتمان ان 


در بعضی از روایات آمده است که یعقوب از شذت خوشحالی این خواب 
را با همسرش در میان گذاشت به گمان اینکه فاش نخواهد شد. ولی از 
آنجا که هر سرژی از دو نفر تجاوز کند, فاش می شودر اين داستان فاش 
ند و یراد ران وتان ان اکام شدندی در روایت دیگر آمده که یوسف 


نتواننست خواب ِ کتمان کند (و نهی پدر را نهی ارشادی می دانست نه 
تحریمی) هنگامی که برادران آگاه شدند 0 یوسف سر پادشاهی دارد ! 
»> 


اما اگر برادران از آن آگاه نشده باشند لا اقل رفتار پدر را با یوسف می 
دیدند که همچون جان گرامی او را دوست می دارد, دز آغوش من کشند و 
نوازش می کند, به خصوص اينکه یادگا ر مادر از دست رفته اش راحیل بود. 


قران می گوید: «برادران یوسف علیه السلام کفنند: یوسف و برادرش 
(بنيامین) نزد پدر از ما محبوب ترند, در حالی که ما نیرومندتریم (و پدر را 

در حل مشکلات باری می کنیم) به یقین پدر ما در گمراهی آشکار است» ! 
(اذ قالوا لَیُوسَفٌ و اوه ات الی ابیتا متا و تن عُصبه انّ اباتا لفی صَّلال 
مُیینِ). «3» 


به این ترتیب حکم «ضلالت پدر »> را صادر کردند! ۰ و به دنبال آن تصمیم 


نهایی را برای برداشتن این مانع بزرگ- بعنلی یوسف- از سر راه خود 
گرفتند و در یک «مشاوره 


(1)- یوسف؛, 4. 


ری هار اد وه 3 25 


(3)- یو سف؛, 9. 
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شیطانی» چنین نظر دادند: «یوسف را بکشید, یا او را به سرزمین 
دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن (از گناه خود 
توبه_ می کنید و افراد صالحی خواهید بود» | (افنلوا پوشفت او اطرَحُوه 
اژضأً بح کم وج ابیکَم و تکوئوا من بَعده قوماً صالجین). «1» 


همان گونه که می دانیم با وساطت بعضی از برادران قتل یوسف انجام 
نشد, ولی مقذُمات تبعید او به سرزمینهای دور دست فراهم گردید, درست 
است که این تبعید, یعقوب را چنان اندوهگین کرد که چشمانش از کثرت 
گریه و اندوه نابینا شد اما برخلاف آنچه برادران می خواستند این تبعید 
مقدمه عظمت یوسف و فرمانروایی او بر کشور مصر را که از مهمترین 
کشورهای بزرگ آن زمان بود فراهم ساخت و پدر هم توجٌهی به آنها ننمود. 


آری امواج خروشان و خطرناک حسد آن قدر قوی و هولناک است که 
برادران را دعوت به کشتن برادر می کند و سبب گناهان زیاد دیگری از 
جمله گفتن دروغهای مختلف برای کتمان جنایت خود و نسبت دادن پدر به 
ضلالت و گمراهی و اهانت آشکار به مقام والای اين پیامبر بزرگ. 


** در سومین آیه اشاره به داستان یهود شده است. می دانیم گروه 
عظیمی از آنان: که تشانه. های. پيامیر اسلام.ضلی الله غلیه و اله ,را دز 
کتابهای خود خوانده بودند از «شامات» به سرزمین «مدینه» کوج کردند تا 
به افتخار دیدار ان حضرت برسند و پیوسته ظهورش را انتظار می کشیدند 
و به خود نوید می دادند. 


اما پس از ظهور آن حضرت بسیاری از آنان نه تنها بر 


تعهّدات باطنی خود نلسبت به حمایت از آن حضرت باقی نماندند, بلکه در 
صف مخالفین سرسخت در آفدند و دلیل عمده آن یکی «حسد» بود و 
دیگری «به خطر افتادن منافع مای ان 


قران .فجید دز این زمینه می گوید: «آیا آنها نسبت به مردم (پیامبر و 
خاندان ای به خاطر آنجه‌خدا از فش به آنها دادوحشه میور زند؟ با 
قق ‏ اتراهنم کتاب و حکمت دادیم و 


(1)- یوسف, 9. 
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حکومتیع عظیم در اختیار آنان قرار دادیم». (ام یعسْدون التّاسَ علی مَ 
ام اللهْ من قصْله قَقَة آتیّتا آل ابراهيم اکتا و الجکمه و اتتْتاهم هلک 
0 1 


آری یک ت ‏ 2 و از خاندان او هستند نبوّت و دانش و 
حاکمیّت بخشیدیم, روز دیگر اراده ما بر این قرار گرفت که به محشّد صلی 
الله علیه و آله و خاندان او اين نعمتها را ببخشیم و همه اینها بر طبق 
مضالخی تفد ابا نموه بو آن زمان حون داشتند که دیگران نسبت به آنان 
حسد ورزند؟ پس چرا اکنون که نوبت دیگران شده است آتش حسد در 
درون آنان شعله. ور گردنده و از هیح جنابتی فرو گذار نیستند؟ ! 


۶ چهارمین آیه باز اشاره به گروهی از اهل کتاب دارد و ظاهرا بیشتر 
ناظر به بهود می باشد, می فرماید: «بسیاری از اهل کتاب دوست دارند 
که شما را بعد از اسلام و ایمان اوردن. به حال کفر برگردانند و این به 
خاطر حسدی است که در وجود انان ريشه دوانده, بعد از انکه حق برای 
آنها روشن شده است (ولی) شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید تا 
خداوند فرمان خود 


را (در مورد جهاد) بفرستد, خداوند برٍ هر چیزی تواناست», (و3 کی من 
اهل الکتاب لو یردوت من بعد ایمَانکم کقارارکشدل من عند اسهم من 
بعد ما تین لَهْمْ الْحو" قَاعْمُوا و اصَقخوا خی بان الله باقره اي اللَة علی 
کل شوه ۶ 0 < 2 


کار حسد در وجود انسان به جایی می رسد که نه تنها در امور مادی که 
مورد تزاحم و کشمکش بین انسانهاست اثر می گذارد, بلکه در امور 
معنوی که هیچ مزاحمتی در آن نیست و هر کس می تواند به ان دست یابد 
ثیز اتف خداونر کاه‌می:شود که انتان.به‌خاطر لخاجت اکاها نیا بر سر 
ی ی زجب ی دب ی کی ی 
سبب می شود که دیگران را نیز از راه سعادت باز دارد و این راستی 


بسیاری از مفسشران گفته اند جمله حسدا من عند انَفسهم اشاره به این 
است که عامل این کار حسدی است که در وجود انان ریشه دوانده و 
مربوط به جهل و نادانی و 


(1)- نساء 54. 
(2)- بقره, 109. 
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بی خری نیست, بلکه همان گونه که در جمله بعد آمده (من بَعْدٍ ما تین 
َهْمْ الْحَعٌ) بعد از آگاهی از حق, راه غلط می پیمایند ! 


ولی قرآن به مسلمانان دستور می دهد که این حسودان را ؛ به حال خود 
واکتارند (خرا که آتشی. که ار خسند به خان آنما افتادمی من ضهار اخشان 
است) ولی تصوّر نکنند این عفو و گذشت همیشه به همین صورت خواهد 
بود تا آزاد باشند هر بلایی را بر سر بندگان خدا خواستند بیاورند, نه» هرگز ! 


زمانی فرامی رسد که يا از دنیا می روند و به مجازات 


الهی گرفتار می شوند, یا در همین دنیا, سپاه نیرومند حق, توطئه های آنها 
را در هم می کوبد. 


به هر حال آیه اشاره به این است که مسلمانانی که تازه در آغوشن اسلام 
قرار گرفته اند, تسلیم وسوسه های یهود و سایر بداندیشان نشوند, چرا که 
آتجه:انها مت کوبتد از سر خشسد است,: انم از خوشیخیی مصلفانان در ماه 
ایمان و تقوا رنج می برند. 


** پنجمین آیه که آیه پنجم سوره فلق است اشاره به شر حاسدان می 
1 
خدا پناه برد و بگوید: «به خدا پناه می برم از شرژ حسود هنگامی که حسد 
بورزد». (و من سر خاسد اذا حسَد) 


در آغاز اين سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید: «بگو: پناه می 
برم به پروردگار سپیده صبح از شرّ تمام مخلوقات (شرور)». 


سپس به سه گروه از مخلوقات شرور اشاره می کند که اساس شر و 
عامل الم تارب ور سحه ان 


۱ مهاجمان شروری که از تاریکی شب استفاده می کنند و به انسانها 


در حال خواب و بیداری حمله ور می شوند., تعبیر به «عاسق» (موجود 
شروری که شب حمله ور می شود) به خاطر آن است که نه فقط حیوانات 
درنده و گزنده. شب هنگام از لانه ها خود بیرون می آیند و زیان می 
زستاتند نله افراد رود هشایای» و بلیق تین‌عالبا از تاریکی.شت: ترا 
وصول به ما ها 
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ولی تاریکی و ظلمت در اینجا می تواند معنی گسترده نبری داشته باشد و 
شامل هرگونه ناآگاهی و جهل و پنهان کاری شود چرا که راهزنان طریق 
ح طضتته از خهل :و با کاهن دض اوه مه کشت وا 


نقشه های شوم و پنهانی خود به مقمنان پاکدل حمله ور می شوند. 


سپس به شرورانی اشاره می کند که در گره ها می دمند و اين تعبیر 
اشاره به زنان وسوسه ۳ پا مطلق وسوسه گران است که همچون 
ساحران به هنگام سحر «اورادی» را می خوانند و در گره ها می دمند, پی 
در پی مطالب بی اساس خود را در گوش مردم می خوانند تا با اين 
وسوسه ها اراده آنان را سست کنند و به حالت تردید بکشانند و هنگامی 
که اراده ها سست شد راه برای حمله لشگر شیطان هموار می شود. 


تیش با اتتبا میرن و آخرسن کروه از شروران اشاره کرده. می فرماید: «بگو 
به خدا پناه می برم از شر حاسدان. هنگامی که حسد می ورزند». 


از اینجا روشن می شود که یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در 

ن. تخریب و فسادی است که از حسودان سرچشمه می گیرد و به اين 
ترییب»ننايع سه گانه مهخ شر وفساد (مهاجمان تاریک دلی که از تاریکی 
ها استفاده می کنند و بر مردم هجوم می ورد زونه گرانی که با 
تبلیغات سوء خود ایمان و عقیده و پیوندهای مردمی را سست می کنند و 
حسودانی که کارشان همواره تخریب است) در عبارات کوتاهی بیان شده 


توصیفی که در آغاز 1 برای خداوند ذکر شده (برب الملق) می تواند 
اشاره به این نکته باشد که طوایف سه گانه شرور بالا هميشه از تاریکی 
جهل و اختلاف و کفر استفاده می کنند که اگر این تاریکی مبذل به 
روشنایی علم و احاد و ایمان شود, حربه های آنان به کندی می گراید. 


و ششمین: آیه مورد بحث بعد از مدح و ستایش بلیغی که از انصار 
شده است (همانها که پیغمبر گرامی اسلام 


صلی الله علیه و آله و پارانش را به شهر خود (یثرب) دعوت کردند و با 
آفوش 
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بات از آنان استفال دنو ها عان هل آن اما پذترانی کروند و امکاتات 
خود را به پای آنها ریختند) سخن از «تابعین» به میان آورده (همانها که بعد 
از مهاجران و انصار روی کار آمدند ۳ ایمان ۲ انقلاب اسلامی را ۳ 
بخشیدند) می فرماید: «و کسانی که بعد از آنها آمدند وهن. کهیند .ها و 
برادرانمان را که در ایمان به ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان کینه و 
چسدی نسبت به موّمنان قرار مده ! پروردگارا! : تو مهریان و رحیمی»؛ (5 
الذین جَائوا من تفدهم تقولون وتا ار لا و لوا الذین سبقو‌تا بالایقان 
لاتَعْعَل فی قلوبتا ء غلا للذین أمَئوا وتا الک زووف جیم). 4 0 


به این ترتیب آنها بعد از طلب آمرزش برای خود و پیشگامان در اسلام و 
ایمان (مهاجران و 1 تنها چیزی را که از خدا می طلبند, از بین رفتن 
هرگونه «غل و کی کینه و حسد» نسبت به موّمنان است, چرا که می دانند تا 
اين امور از دل ريشه کن نشود, رشته های محبّت و برادری و اثحاد هرگز 
محکم نخواهد شد و بدون آن به هیچ موفقیتی نایل نمی شوند. 


واژه «غل» که از «علل» گرفته شده و به گفته «راغپ» در کتاب 
«مفردات» در اصل به معنی چیزی است که مخفیانه و تدریجاً نفوذ می کند 
هه" سضیت تحمت: اب ایب خاری «علل» هی وین را که رها دیمان 
درختان نفوذ پیدا می کند. 

سیس به «خیانت». «عَلّول» گفته شده, به خاطر اينکه نفوذی مخفیانه و 
ندریجی دارد و 


نیز به «کینه» و «حسد» که نفوذ تدریجی مخفیانه در دل دارد, «غل» گفته 
می شود. 


در «لسان العرب». حسد را نوعی «غل» می شمرد. همان گونه که کینه و 
عداوت را نیز از مصادیق ان می دانند. 


رازی در «التفسیر الکبیر» و «مراغی» در تفسیر خود و «قرطبی» در 
«الجامع لاحکام القرآن» در ذیل آیه مورد بحت. 


ترس 


(1)- حشر, 10. 
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در هفتمین و آخرین آیه مورد بجت. سخن از صفات بهشتیان است. می 
فرماید: بعد از آنکه فرشتگان ِ به استقبال آنان می اد و از آنان 
دعوت می کنند که در نهایت سلامت و امنیت وارد بهشت شود: «ما 
هرگونه غل (حسد و کینه و عداوت) را از سینه آنها برمی کنیم, در حالی که 
همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند». (و تَرَعْتا ما فی 
صٌدذور هم من غل اخوّانا علی سر متقابلین). 1 


آری بهشتیان از هرگونه حسد و کینه و عداوت که از صفات دوزخیان است 
پاکند.و اکر اخفت و برادری در میان اتهاست و در سلامت و امنیت به سر 
می برند به خاطر ريشه کن شدن همین امور از وجود انها (به لطف 
مو ‏ هو ات ماس انار است: 

بی شک در دنیا نیز اگر خوهای زشت, کینه و عداوت و حسد از میان 
انسانها برچیده شود, زندگی مردم همچون زندگی بهشتیان خواهد شد و در 
امن و امان و اخوّت و برادری خواهند زیست. 


از مجموع آنچه در آیات بالا آمد آثار فوق العاده زیانبار حسد در زندگی 
فزدخ و اختماعی و نکوهش شدید قران از آن روشن می شود. حسد 


دست برادر را به خون برادر آغشته می کند و انسان را از مشاهده حق 
بازمی دارد, فضای جامعه را تیره و تار می کند. رشته های محبت را پاره 
می نماید و جهئم سوزانی در دنیا برای کسانی که به آن الوده هستند, به 
وجود می اورد. 


در سر 


(1 رم 427 
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حسد در روایات اسلامی 


در روایات اسلامی نکوهش شدیدی از حسد شده به گونه ای که در باره 


کمتر صفتی از صفات رذیله چنین نکوهش دیده می شود به عنوان نمونه 


نظر بيافکنیم: 


1 سا نیم: «الْحَسَ کل 
العستات ما تک التاز العات اس حسات را می‌خورد.شهان کمن که 
آتش هیزم را می خورد». «1» 

سعادت انسان و حسنات او را بسوزاند و زحمات یک عمر او را بر باد دهد 
به گونه ای که دست خالی از دنیا برود. 


2- همین معنی به صورت شدیدتری از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام نقل شده است, می قرمایند: «انَ اه یاکل_ الایمان کما تاک 
الا 0 ایمان را می خورد همان گونه که ات هیزم را می 
خورد». <2» 


آری صفت رذیله حسد نه تنها خرمن حسنات را می سوزاند که خرمن 
ایمان را نیز خاکستر می کند. شرح این سخن در تحلیل های اينده خواهد 


امد. 


3- ,د و حدیبت دیگری از امام امیر مقمنان علیه السلام آمده است: «الَحسَدٌ 
1 الامراض؛ ؛ حسد بدترین بیماری اخلاقی است». «3» 


4- از همان حضرت نقل شده است که فرمود: «ر آس الَدَایّل 


0 
الحسَدٌ؛ سرچشمه صفات رذیله حسد است». «<4» 


5- و نیز از همان حضرت در یک تعبیر کنایی آمده است که فرمود: «للّه ره 
الحسّد ما اغدلة بَدء بضاجبه قَقَتَلَهْ؛ آفرین بر حسد! چقدر عدالت پيشه 


ات تخت نم و 2 


(1)- المحچه البیضاء جلد 5 صفحه 325. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 306, حدیث 1 و 2. 
(3)- غرر الحکم, شرح فارسی, جلد 1, صفحه 91. 
(4)- همان مدرک. 
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صاحبش می رود و او را می کشد» ! «<1» 


6- باز از همان حضرت نقل شده که فرمود: «تمره اد سَقاء الصا و 
الاخره؛ ؛ میوه درخت حسد شقاوت دنیا و آخرت است» ۱ «<2» 


7- در حدیث دیگری,ر از امام صادق علیه السلام آمده است: «اقَه الدّین 
الختد و ااعخنت ی افه کی مق یمان اس خی است )زود ودخور 
بزرگ بینی و فخرفروشی». «3» 


8- امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که موسی بن عمران علیه 
السلام با خدا مناجات می کرد چشمش به مردی افتاد که در سایه عرش 
الهی قرار داشت, عرض کرد: «یا ۶ب من هذا الذی قة ال عزکشک؛ 
خداوندا این «بلیت که کرینق تن اق نت بر افکنده راست؟ » فرمود: 
ها عون اش لد بکص الانت قلی ها اناد الا من فصله ا 
موسی ! این از کسانی است که نسبت به مردم و خداوند از 
فضلش به انها ارزانی داشته, حسد نورزیده». «<4» 


9- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم: «سِتّذ 
بوخ الا فیل الحشاتب: نرنه" شش گروهند که قبل از حساب الهی 


«قیل یا سول اللو مَنْ همْ؟؛ عرض 


کردند ای 9« خدا ! آنها کیانند»؟ 


«قال: الامراء بالجوّر. و الْعَرَت بالعصیتّه, ,الدَهاقین بالتکسن: الَامٌ 
0 5 الششتای بالجَهّاله, 5 العْلَمَاء بالشد؛ ؛ زمامداران به ح 
ظلم و بیدادگری, عرب به خاطر تعضب, کدخدایان و خان ها به خاطر تکبر, 
تچار به خاطر خیانت به مردم. روستاییان به خاطر جهل و دانشمندان به 
خاطر حسد» ! «<5» 


به این ترتیب حسد در درجه اول بلای بزرگ برای دانشمندان است ! 


0 تخت یار عجار آ کم صلی لاه کایه و اه 
پایان می بریم (هر چند اجادیت در این زمینه بسیار است) فر مود: «ایَه 
سَیّصیت اتی داء الاهم ! قالوا: و مَادّا دا 


(1 دشر خیم اللاقه این انیت الحمیه حلد .زر سفخه 16 9 ار الاندان: 
صلو0 ره 211 


(2)- غرر الحکم, حدیث 6857. 

(3)- المحچّه البیضاء جلد 5, صفحه 327. 
(4)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 275. 
(5)- المحچّه البیضاء جلد 5, صفحه 327. 
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الاقم ۰ فال؛ اسر ر5 الا التکَابَرٌ التَتَافْسْ فی الختیاء و الَباعذ 
اتَحا شذ حلّی یکُون ك تم یِکون الهََعْ!؛ به زودی بیماری (بزرگ) تا 
امّت 2 فرامی گیرد ! عرض کردند: بیماری (بزرگ) امّتها چیست؟ فرمود: 
هوسرانی و عیاشی و فزون طلبی, مسابقه در دنیاپرستی, اختلاف و نفاق 
و حسد نسبت به یکدیگر و سرانجام به ظلم و ستم و سپس به هرج و مرح 
مبتلا می شوند» ! «<1» 


اشاره 


با روشن شدن دیدگاه قرآن مجید و روایات اسلامی در مورد این رذیله 
اخلاقی (حسد) و عمق فاجعه ای که از ان حاصل می شود., به سراغ چند 
نکته مهم که در این بحث باقی مانده است می رویم تا موضوع حسد از 
جوانب مختلف روشن گردد 


و آنها عبارتند از: 

1- معنی و مفهوم حسد. 

2 انگیزه های حسد. 

3- نشانه ها و آثار حسد. 

ماک فوه ‏ استا ی سید 
5- طرق درمان و پیشگیری حسد. 


1- مفهوم «حسد» و تفاوت آن با «غبطه» 


بزرگان علم اخلاق در تفسیر «حسد» چنین گفته اند: «حسد» که در 
فارسی از آن تعبیر به «رشک» می شود به عفتی ۱۶ ره وج زوال نعمت از 
دیگران است. خواه آن نعمت به حسود برسد پا نرسد» بنابراین کار حسود 
یا ویرانگری است, يا آرزوی ویران شدن بنیان 


(1)- غرر الحکم شرح فارسی, جلد 1. صفحه 326. 
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نعمتهایی است که خداوند به ذیحر ان داده است, خواه آن سرمایه و نعمت 


بتابزاین. بدترین نوع: خسد آن. است که انسان. ته فقط ارزوی زوال. تعمت 
دیگران داشته باشد بلکه در مسیر آن گام بردارده خواه از طریق ایجاد 
سوء ظنْ و بدبینی نسبت به محسود» یعنی کسی که مورد حسد واقع شده 
است باشد یا از طریق ایجاد مانع در کار او و این نوع حسد حاکی از خبائت 
شدید درونی حسودان است. 


مرحله ساده و ان است که هدفش به چنگ آوردن آن نعمت است از 
طریق سلب کردن آن از دیگران گر چه اين هم از رذایل و صفات زرشت 


است., ولی به شدّت نوع قبل نیست. 


این حالت هرگاه بی اختیار برای انسان پیدا شود- که گفته اند برای بسیاری 


پیدا می شود- گناهی بر او نیست. ولی اگر در اختیار انسان باشد به طوری 


میان برود, بی شک آن هم جزء رذایل اخلاقی است. ولی اینکه گناه دارد یا 
تقایل تال است و این تاعل از آنطا ناشن فی‌ضور که ابا ضفات رشت 
درونی هر چند اختیاری باشد مادام که در عمل انسان ظاهر نشود حرام 
است پا تنها یک انحطاط اخلاقی محسوب می شود؟ 

به هر حال نقطه مقابل حسد «غبطه» است و آن این است که انسان آرزو 
کی ش هاش کر ان با مر ار ها ری اک 
زوال نعمت کسی را داشته باشد. 


ولی بعضی معتقدند که «غبطه» نیز نوعی حسد است و حثّی حدیثی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به عنوان شاهد نقل کرده اند. <1» 


اما روشن است که این سخن در صورتی است که حسد را به معنی 


(1)- به لسان العرب و التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم مراجعه شود. 
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کف ففاشه: تعمت های,خوسش با دیگران را شامل شود که ور واقع یک تراغ 
لفظی است و معروف همان است که در بالا گفته شد. 


به هر حال حسد صفتی است مذموم و نکوهیده در حالی که «غبطه» نه 
تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و مایه ترقی و پیشرفت است همان گونه 
که «طریحی» در «مجمع البحرین» ماده حسد آورده است. 

درخفتی: از آمام ضاوق ضکی الله علبه..ق الق می,خوانيم: ان القومن 
یط و لايَشْد چ الفتافهة 3 تشد و قبط ۳ 
حسد نمی ورزد, اما منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد». <1» 


2- انگیزه های حسد 


می دانیم بسیاری از صفات رذیله از یکدیگر سر چشمه مین کبز تن پا به 
یر فری ایس مها[ دارند. حسد نیز از 


علمای اخلاق برای حسد سرچشمه های زیادی ذکر کرده اند: از جمله 
عداوت و کینه است که موجب می شود انسان ارزوی زوال نعمت از 
کسی که مورد عداوت اوست کند. 


دیگر کبر و خودبرتربینی است. به همین جهت اگر ببیند دیگران مشمول 
نعمت های بیشتری شده اند آرزو دارد بلکه تلاش مي کتد که نعمت آتان 


زایل گردد تا برتری او را نسبت به دیگران به خطر نیفکند ! 


سوم حبٌ ریاست است که سبب می شود آرزوی زوال نعمت دیگران کند, 
تاد میوش ی ریا اک ام ات وا رما هر 
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چهارم از اسباب حسد ترس از نرسیدن به مقاصد مورد نظر است. چرا که 
گاه انسان تصوّر می کند نعمت های الهی مجد ود است اکر دیکر ان نان 
دست یابند امکان رسیدن او را , به آن نعمت ها کم می کنند. 


پنجمین سبب احساس حقارت و خود کم بینی است., افرادی که در خود 
حقارتند ارزو می کنند دیگران هم به جایی نرسند تا همانند یکدیگر شوند! 


7 ۳ 0 1 درگران 
به نعمت های الهی نیز بخل می ورزد و ناراحت می شود, آری تنگ نظری, 
کوته بینی و رذالت طبع آدمی را به حسد می کشاند و گاه می شود که 
همه این امور ششگانه دست 


به دست هم می دهند و گاه دو يا سه منشاً به هم ضمیمه می شوند و به 


همان نسبت, خطر حسد فزونی می یابد. 


لین ای ها ی ره نی تفر انوا اسان وا کی کر 
ایمان به قدرت خدا| و لطف و عنایت او و حکمت و تدبیر و عدالتش دارد 


تفس وود مان ال ار اه اعا ی کی کرسا ان 
نعمت را به فلان کس دادی؟! این چه حکمتی است و چه عدالتی؟ ! چرا به 
مق ی ی ۱ وا وا الم وید ۱ 
دهد ممکن است از دادن مثل آن به من الْعِیَادٌ باللّه عاجز باشد پس چه 
بهتر که نعمت از او سلب گردد تا به من برسد! 


بنابراین حسودان در واقع گرفتار نوعی تزلزل در پایه های ایمان به توحید 
افعای وت ان هکت کرت اد هه اک انشانی کته اره 
اصول مومن باشد می داند تقسیم نعمت ها از سوی خداوند حسابی دارد و 
بر طبق حکمتی است و نیز می داند خداوند توانایی دارد که بیشتر و بهتر 
به او ببخشد, هرگاه آنها را شایسته نعمت بداند, پس باید کسب نی 
کند. 


به همین دلیل در حدیثی از زکریا (پیامبر بزرگ الهی) آمده است که خداوند 
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التی قسَمت بر بین عبادی؛ ۱0 0 
برابر و 
ام» ! <1» 


شبیه همین معنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که 
می فرماید: خداوند 


به موسی بن عمران فرمود: «لَاتَحْسْدَنّ لاس عَلی ما تیم من قَصْلی, 
اتمَدّنْ عیتیِک الی دلک, و یه تفسک, قَانَ الحاسة ساخط لیعیی. | 
لِقَسمی الذی قسَمث بين عبادی و هر یک کدلی. فلست مه و ایس میا 
ای موسی 0 در مورد آنچه به مردم از فضلم عطا کرده ام حسد مورز 
و ندوز و آنها را در دل پیگیری نکن (و بر اين امور خرده 
کی . زیر | حسود نسبت به نعمت های من خشمگین و مخالف تقسیمی 
است که در میان بندگانم کرده ام, هر کس چنین باشد نه من از اویم و نه 
او از من است» ! <2» 


کوتاه سخن اینکه حسود در واقع پایه های اعتقادی محکمی ندارد وگرنه 


٩۱‏ سا 


شاعر عرب در همین زمینه می گوید: 

الا قل لمن کان لی حاسداأا تدری علی من اسأت الادب؟! 

اسیات غلی الله فن فعله ادا ات ام ترض‌لی ما وت 

خیم تخود متخ که آبا نی دانن تسیک بهخه کسی: اسان ادف دی :۰ نو 
بی ادبی در برابر خداوند نسبت به کارش داری, هر گاه راضی به بخشش 
خدا در باره من نشوی» ! «3» 

3- نشانه های حسد 

این صفت رذیله مانند بسیاری از صفات دیگر گاه آشکار و صریح است و 


اخلاق و روانکاوان برای 


( المحته اسضاع‌حاه طیصفجه ورد 
(2- اضول کافی: لد هر صفکه 307 


هشن اخان ام جسه 
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ار ها صاخ ار ار دیسا ره صاخ 
و پیش از انکه در وجود انسان ریشه بدواند 


و مستحکم گردد به درمان آن پرداخت. 


[- هنگامی که می شنود نعمتی به دیگری رسیده است. غمگین و ناراحت 
می شود, هر چند اثاری از خود بروز ندهد. 


2- گاه از اين مرحله فراتر می رود و زبان به غیبت و عیبجویی می گشاید. 


3- گاه از این هم فراتر می رود و به دشمنی و عداوت و کارشکنی برمی 
خیزد ! 


نشنود و اگر سخنی درباره او بگویند سعی می کند با ورود در مطالب دیگر 
گوینده را از ادامه سخن بازدارد, پا اگر مجبور به بیان مطلبی در باره او 


سکوت کند. 
هر یک از این امور می تواند نشانه ای از بروز رذیله حسد باشد. 


ری ور ماس از ای اف ای ما ی او 
اشارات روشنی به این معنی دیده می شود از جمله در کلامی از امیر 
مفضان:علی. غلیه: الشلام ی خوانیم» «یکمیی من الخاسه اه بت ی 
وفتِ سَرّورک " برای ۷ 57 شود در حالی 
که ز تو شادمان هستی» | <1» 


به عکس هنگامی که زیانی به انسان برسد. شخص حسود خوشحال می 
شود همان گونه که در آیه 0 سوره توبه می خوانیم دا یی مت 
تسوه هم و ان تصبک مه مصيبه یه تقولوا قه انا امقرّتا من قتل و یتَولوا و هم 
٩ 0‏ اه 


به تو رسد می گویند: ما قبلاً پیش بینی چنین مطلبی را می کردیم و تصمیم 
لازم را گرفتیم و باز می گردند در حالی که خوشحالند» ! 


(1)- سفینه البحار. ماده حسد (اين احتمال در تفسیر روایت نیز داده شده 
که این مجازات برای حسود بس که او غمگین می شود در حالی که تو 
شادمان هستی). 
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آیات متعدّد دیگری نیز اشارهم به همین گونه عکس العمل ها از سوی 
کافران حسود دارد از جمله آنة ای است که در آغاز بجت گذشت که 
کارا هن ار ی تا و مس اشصای اه تن اه 


رسیده بود حسد می ورزبدند. 


وراک ا سای ار کر ی مه من مسآ دیو یس ود کم 
حسودان هميشه از زوال نعمت محسود خوشحال می شوند و از موفقیت 
او تاراحتم از خمله در جذیتی از امند.حففنان علی. علیه. السلام: هت 
1 نیم: «الْحاسد یف یالسَرُورِ و یعتَمٌ بالسَرُور؛ حسود از شرور و بدی ها 
خمشحال می شود و از سرور و خوشحالی دیکرانن گهحین می گردد» ! «<1» 


4 پیامدها و آثار سوء حسد 


حسد آثار بسیار زیانباری از نظر فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی به بار 
می اورد و کمتر صفتی از صفات رذیله است که این همه پیامدهای سوء 
داشته باشد, مهمترین انها اثار زیر است: 


نخست اینکه حسود دائما ناراحت است و همین امر سبب بیماری جسمی و 
روانی او می شود, هر اندازه دیگران صاحب موققیّت پیشتر و نعمت های 
فزون تر گردند او به همان اندازه ناراحت می شود تا آنجا که گاه خواب و 
آرامش و استراحت را به کلّی از دست می دهد و بیمار و رنجور و نحیف و 
ضعنی می شم دز حالی که انا ات وی ارو کر دراه 


۲ ۲ ۲ ۱ جح 1 بٍ 
را از خود دور می ساخت برای خودش زندگی ابرومند و مرفهی داشت. 
در احادیث فراوانی به این نکته اشاره شده و معصومین علیهم السلام 
نسبت به آن هشدار داده آند, از جمله در حدیتی از امیر مقمنان ت: علیه 


السلام می خوانیم نیم که فرمود: «اسجء الاس عیشاً الحنشود اٍ بدترین مردم 
از نظر (آرامش در) زندگی حسود است» ! <2» 


همین معنی در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السلام به صورت فشرده 
تری نقل شده که 


(1)- غرر الحکم, 1474. 

(2)- تصنیف غرر الحکم, صفحه 300 و 301؛ شرح غرر الحکم, 2931. 
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فرمود: «لا رَاحة لِحَسُود؛ حسود راحتی ندارد» ! «1» 


۳ ۲ هه ۳ 
در تعبیر دیگری از همان حضرت می خوانیم: «الحسَد سر الامراض؛ حسد 
تین معا رماست »۱« 


منم ۹ هت و س 9 
و در تعبیر دیگری آمده است: «العَجَتٍ لعَفْله الخسّاد عَن سلامه الاخساد؛ 


و از آن غافلند» ! «3» 


این سخن را با حدیت دیگری از آن حضرت به پایان می بریم, هر چند 
احادیت در این زمینه بسیار است, فرمود: «الحسَد لایَعْلِبٌ 1 مضه 5 
عَبّظا, یوهن قلبک, و یِمَرْض جسمک 1 
انسان ایجاد نمی کند, حسد سبب می شود که قلب انسان ناتوان و جسم 
او بیمار گردد» ! «4» 


دیگر اينکه زیانهای معنوی حسد از زیانهای مالذی و جسمانی آن به مراتب 
بیشتر است. زیرا حسد ریشه های ایمان دای ورد مامت عف کت و 
انسان را نسبت به عدل و حکمت الهی بدبین می سازد, چرا که حسود در 
اعماق قلبش به بخشنده نعمت ها یعنی خداوند بزرگ معترض است ! 


در حدیت معروفی ازه امیر موّمنان ظلو علیه السلام می خوانیم: 
«لایحاسذوا قَانْ الحسّة بل الایقان کما 


تال الا الحطب؛ نسبت به یکدیگر حسد نورزید. چرا که حسد ایمان را 
می خورد همان گونه که آتش هیزم را می خورد» ! «5» 


همین معنی از بنیانگذار اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و از فرزند 
گرامیش امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. 


در حدیث دیگری که مرحوم کلینی در کافی آورده است از امام صادق علیه 
السلام .من خوابیم: «افه الدّین ح و العجّبٍ و الفجرّ؛ افت دین و 
ایمان. حسد اه تارتین و فخرفروشی است» «6» 


(1)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 256. 

(2)- شرح غرر الحکم, 31د. 

(4)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 256. 

(5)- تصنیف غرر الحکم. صفحه 300؛ شرح غرر الحکم, 10376. 
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از همان امام بزرگوار علیه السلام نقل شدمر است که فرمود: «انّ الْمْوّمنَ 
بیط 6 لابخشم و فتاه بکت و اخط موناخ حور و 
۳ ۳ ولی) حسد نمی ورزد, در حالی که 
منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد» ! «<1» 


از این حدیث به خوبی استفاده می شود که حسد با روح ایمان سازگار 


در بحجت های گذشته نیز در حدبت قدسی خواندیم که خداوند به موسی بن 


عمران فرمود: «از حسد بپرهیز که حسود نسبت به نعمت های من 
است و با قسمت من در میان بندگانم مخالف می باشد» ! 


و شناخت حقایق می افکند, چرا که حسود نمی تواند نقطه های قوّت 
محسود را ببیند هر چند استاد و مربی و بزرگ او باشد. بلکه دائما چشم او 
در پی جستجو 


برای نقاط ضعف است و ای بسا , به خاطر حسد., خوبی را بدی و نقاط 
قوت زا ضفعف بندارد.و ان آنها دوری کند. به همین دلیل از امیر مقمنان 
علی علیه السلام می خوانیم : «الْحسَد خبس الرّوح؛ : حسد روح انسان را 
زندانی می کند و از درک 0 باز می دارد». <2» 


چهارمین اثر زیانبار حسد این است که انسان دوستان خود را از دست می 
دهد. زیرا هر کس دارای نعمتی است که احیانا دیگری ندارد و اگر انسان 
دارای صفت رذیله حسد باشد طبعا نسبت به همه مردم حسد می ورزد و 
همین امر سبب می شود که افراد از او دوری کنند و پیوندهای محبت میان 
او و دیگران گسسته شود. 


نقل شده که فرمود: 


9 ام لا بصن 
«الحسود لاخلة لَة؛ حسود, دوستی ندارد». «3» 


پنجمین اثر سوء حسد آن است که انسان را از رسیدن به مقامات والا 
بازمی دارد به گونه ای که شخص خسود هر گز نمی تواند از مدیریت بالایی 
در جامعه برخوردار شود 


(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 307. 
(2)- شرح غرر الحکم, حدیث 371. 
(3)- شرح غرر الحکم, 885. 
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چرا که حسد. دیگران را از گرد او پراکنده می کند و کسی که دارای قوّه 
دافعه است هر گز به بزرگی نمی رسد. 


شاهد این سخن گفتار دیگری از علی علیه السلام است که فرمود: 
«الْحسُود لایَسشودٌ؛ حسود هرگز به سیادت و بزرگی نمی رسد». <1» 


ششمین اثر بسیار منفی حسد آلوده شدن به انواع گناهان دیگر است, زیرا 
حسود برای رسیدن به مقصد خود یعنی زایل کردن نعمت از دیگران, به 
انواع گناهان مانند ظلم و غیبت و تهمت و دروغ و 


سعایت و غير آن متوشأل می شود و تمام نیروی خود را به کار می گیرد تا 
محسود را به زمین زند لذا از هر وسیله نامشروعی برای وصول به این 


پاک هد ای سکی. کلام تفرانی خر ای امد هخسان .ای عايم الم 
است که فرمود: 


ز‌ - 
«الحسود کنیژ الحسشرات, و5 مَتصَاعف السیتات؛ حسود بسیار حسرت و 
اندوه دارد و گناهانش پیوسته افزوده می شود» ۱ <2» 


هفتمین. بذبختی خنود آین. است که بیش از آنکه, یه <«مجضود» زیان 
برساند به خودش ضرر می زند, چرا که قبل از هر چیز خودش را گرفتار 


کر اخافیت اسلامی ند آین‌حففت. آشاره کنده: اقام صادق له السطلام در 


حدیثی می فرماید: 


«الحاسذ مُص بتفْسه قبل ان یصر یَضَرّ بالمشُود, کابلیس اورت بکسدو بتفسه 
اللخ و لاد علیه السلام الامتاء و القدی ..: حسود پیش از آتچه می 
تواند به 0 ضرر برساند به خویشتن ۷" می رساند, مانند ابلیس 
که با حسدش لعنت برای خود آفرید و برای آدم برگزیدگی و هدایت». «3» 


کاعاعا 

(1)- غرر الحکم. حدیث 1017. 

(2)- تصنیف غرر الحکم. صفحه 301؛ شرح غرر الحکم, 1520. 
(3)- بحار الانوار, جلد ۰70 صفحه 255. 
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ک ضر ات تحرة 


بزرگان علم اخلاق برای «حسد» مراحل مختلفی ذکر کرده اند از جمله دو 
مرحله کاملا متمایز زیر: 


[- وجود حسد در درون دل و در اعماق دور به گونه ای که انسان آن را 
کنترل کند و اثرش در گفتار و رفتار او ظاهر نگردد. 


2- وجود حسد در درون به گونه ای که از کنترل او خارج شود و با سخنان و 
اعمال شیطانی بروز کند و برای انتقام گیری از محسود و زوال 


نعمت او تلاش کند. 


از بعضی روایات استفاده می شود که همه (یا غالب) مردم رگه های حسد 
در درون جانشان وجود دارد, ولی تا آن را در گفتار و رفتار خود ظاهر 
کته صاهی بر آنان وشت نی ترتود۱ 


از کهای از بان توهش ا روص 3 له و آله نقل شده که 
فرمود: «ثلاْ لایتجُو ملهن احذ: الظ و الطیر. و الحَسَة و سَاحدْکم 


بالمخَرح من دلک, او طتت قلائتحمق, و اد تَطیَت فاقض, و اد حسدّت 
قلاتیغ؛ ؛ بنه یز اسشت که هی کمن آر اان رهایت تم باند؛ 


گمان بد, فال بد و حسد و من راه نجات از آنها را برای شما بازگو می 
کنم, هنگامی که گمان بد در باره کسی بردی. ترتیب اثر به آن نده و 
هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده و هنگامی که به 
کسی حسد پیدا کردی ستم مکن (و در گفتار و اعمال با حسد هماهنگ 
مشو)» ! «<1» 


در حدیث دیگری آمده است: «قَل مَن ینجّو مهن ؛ کمتر کسی از این سه 
صفت نجات می یابد» ! «2» 


شامل نمی شود, چرا که اگر آنها در ظاهر و باطن از حسد پاک نشوند 
هرگز به آن مقامات والای روحانی و معنوی نمی رسند. به همین دلیل 
حدیثی را که می گوید: «هیچ کس از حسد خالی نیست حثی انبیا» به 
عنوان محسود واقع شدن تفسیر کرده اند, یعنی حسودان 


(2) همان مدرک. 
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مقامات انها حسد 


می ورزند. 


به هر حال, در اینکه صفت حسد از رذایل اخلاقی است خواه به مرحله 
ظهور و بروز برسد يا نه شکی نیست, سخن در این است که آیا اگر به 
مرحله ظهور و بروز نرسد گناه و عقوبتی بر آن نوشته می شود يا نه؟ 
ظاهرا دلیلی بر گناه بودن آن در مرحله عدم ظهور و بروز نداریم, هر چند 
| 


ولی مرحوم «نراقی» در «معراح السعاده» در این زمینه می گوید: «هر 
گاه حسد آدمی را به افعال و گفتار ناپسند وادار کند تا زبان به غیبت و 


بدگویی بگشاید و . .. گناه کرده, همچنین اگر از اظهار و ابراز آن خویشتن 
داری نماید و از رفتار و گفتاری که دلالت بر حسد نماید پرهیز کند, ولی در 


باطن زوال نعمت محسود را طالب و به درد و رنج او راغب باشد و از اين 
نظر احسانن اراختی کید مرخمه مین ناش بار کناه کوده انست» 


»[ 


ولی ظاهرا دلیلی بر حرام بودن قسم دوم وجود ندارد. 


به این ترتیب مرحله عدم ظهور و بروز باز دو حالت دارد: حالتی که 
صاحبش از وجود آن ناراحت نباشد و در رفع آن نکوشد بلکه در درون با آن 
هماهنگ گردد و حالتی که چنین نباشد, گناه بودن حالت اول بعید به نظر 
تقی رسد هر ختو.دلیل فاطعی:بر آن ندازنه. 


6- درمان حسد 

همان گونه که از بحث های پیشین استفاده شد «حسد» از بیماری های 
خطرناک اخلاقی است که اگر انسان به درمان آن نپردازد دین و دنیای او 
را تنام. قمع کتد: 


درمان این بیماری اخلاقی مانند درمان صفات رذیله دیگر است که بر دو 
اساس استوار می باشد. 


(1) معراج السعاده, صفحه 429. 


اخلاق 
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1- طرق علمی. 
2 طرق عملی. 


در قسمت «علمی» شخص حسود باید روی دو چیز مطالعه و دقت کند 


یکی پیامدها و آثار ویرانگر حسد از نظر روح و جسم و دیگر ريشه ها و 
انگیزه های پیدایش حسد. 


همان گونه که شخص معتاد به یک اعتیاد خطرناک مانند اعتیاد به هروئین, 
بانج شرانخام کار فعادان ترا تررشی. کند و شتد اما عکونه شا مت ٩۰‏ 
تتذرنیتی خود را از -دست دادم و زن و‌فرزند و خینیت. اختماعف آنها بر باد 
می رود و با دردناک ترین وضعی در جوانی جان می سپارند و نه تنها کسی 
از رک انها ارات نمی سود لکد مر هه ادرا عاریی, ترا خانواده.ه 
فامیل و دوستانش می شمرند ! همین طور «حسود» باید بیندیشد که این 
بیماری اخلاقی به زودی جسم او را بیمار می کند, مانند خوره روح او را 
می پوساند و می خورد و از بین می برد, خواب و ارامش را از او 

مي کند و هاله ای از غم و اندوه هميشه اطراف قلب او را گرفته است و 
ان بدتر اينکه مطرود درگاه خدا می شود و به سرنوشتی همچون ابلیس 
و فابیل حرفتان هی ایده از با همه انها. نیز نمی بواند به. معضودخود 
یعنی زوال نعمت محسود برسد! 


بی شک مرور بر اين آثار و پیامدها و بررسی مکژّر احادیث نابی که در اين 
زمینه آمده و در بخشهای گذشته به آن اشاره شد, اند بسیار مثبتی در 
درمان این بیماری اخلاقی دارد. 


«حسود» باید بیند بشد, اگر مواد مخدذر سلامت روج و جسم را بر هم می 
7 ی ۰ كِ هد 4 

زند و مرگ زودرس و روت بار را به استقبال او می فر سند؛ او نیز علاوه 
بر بیماری های جسمی و 


ژفانیز ارت شود را شم آزرذست‌ هی خفیر عرا کف ما ره کت وا 
اعت ای ی که هدن پر یا ی که کار تستوظ .مت تمایون اشها ازبی 
سو. 


از سوی دیگر در باره انگیزه های حسد باید بیندیشد و ريشه های آن را 
یکی پس از دیگری قطع نماید, اگر دوستان ناباب و وسوسه های آنها او را 
نف ای دی انم اس با ایا فام رام که هرا که 
بخل سر چشمه این رذیله اخلاقی شده, به 
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مداوای آنها برخیزد, اگر ضعف اآیمان و عدم ارفتدا بو به توحید افعالی 
خداوند او را در این گرداب پرتاب کرده است به تقویت مبانی ایمان 
توحید بپردازد و هرگاه ناآگاهی از استعدادهای خویش و ظرفیت هایی که 

برای ترقی و پیشرفت در وجود اوست., او را گرفتار عقده جقارت و به 
دنیال آنخشد نمودم اننت یه درمان آن ره آوروتو دز ساره توکل: بدا وه 
اعتماد به نفس, عقده حقارت را بگشاید و رذیله حسد را از خود دور سازد. 


چه بهتر اينکه «حسود»؟ عصاره و خلاصه ای از این امور را در صفحه پا 
صفحاتی بنویسد و هر چند روز یک بار بر ان مرور کند و حثّی با صدای بلند 
آ ۱ برای خودش در تنهایی جمله..جمله بخواند ,و پیرافون: آن: بیندیشد ,و 
مخصوصا روی روایاتی که در اين زمینه از معصومین علیهم السلام رسیده 
و در بحث های گذشته به آن اشاره شد تکیه کند, بی شک هر حسودی این 
برنامه را به طور جدٌي دنبال کند در مدّت کوتاهی نتیجه خواهد گرفت, , روح 
و جسم خود را تدریجاً از شرٌ 


حسد رهایی می بخشد و افق های روشنی از سلامت و سعادت در برابر او 
نمایان می گردد. 


و ضا حون بایدر وی این کته کاملا آفکر کند که ار ففت وروی 
خودش کند چه بسا از او جلو بیفتد. 


به تعبیر دیگر باید انگیزه های حسد را به انگیزه های غبطه تبدیل کند و 
نیروهای ویرانگر را به نیروهای سازنده مبذل سازد. 


این معنی در حدیثی از امیر مومنان علي علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«اخترِسُوا من سُوزو الْجْمَد و الحقد العَصَب و العسّد و اعدُوا کل سَی ۶ 


2 


من ذلک عدهٌ تخاهذون بها من الفکر فی آلافیه و م الیل و طلّب 
ا شاه ؛ خود را از شذت بخل و ار 
مبارزه با هر یک از این امور ول ای اماده سازید. از جمله تفکر در 
عواقب سوء این صفات رذیله و راه درمان و طلب فضیلت از این طریق» ! 


»[ 


(1)- تصنیف غرر الحکم, صفحه 300, حدیث 6806. 
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اقا اد نی خی هید آنیم کر ان نی عم تدزیها کبدیلن.به یی« عادت 
می شود و ادامه عادت تبدیل به ملکه و صفت درونی می گردد, اگر حسود 
به چای اینکه پرای در هم شکستن اعتبار و شخصیّت فردی که مورد 
حسدش قرار گرفته به تقویت موقعیت خود بیردازد. به جای غیبت و 
مذمتش او را به خاطر صفات خویش مدع و ستایش کند و به جای تلاش در 
تخریب زندگی مای او خود را آماده اعانت و همکاری با او نماید. تا می 
تواند از او سخن بگوید. تا ممکن 


ی ار 0 3 6 ی 10 
را بطلبد و به دیگران نیز همین امور را توصیه کند, به یقین تکرار کارها 
و ۳ 

و «خیرخواهی» است با یک دنیا نور و صفا و روحانیت جانشین آن می 
7 


علمای اخلاق به افراد ترسو برای از میان بردن این رذیله اخلاقی بت 
می کنند که در میدان هایی که ورود دز ان شجاعت فراوان می خواهد 
بگذارند و این کار را بر خود تحمیل کنند ۳ تا ترس آنها بریزد 
شجاعت به صورت عادت و حالت در آید و سپس ملکه گردد. 


همین گونه حسود باید با استفاده ار ان وان دار که تن مارم هر 
بیماری دارویی است که از ضد ان تشکیل یافته است ! 


در حدیثی از بیاشید اخرم .صلی: اللف علیضه. الم.می خوا تیم ادا یه 
قلائتبغ؛ هنگامی که هه 


بر او ستمی روا مدار». <1» 


ِ 01 زر ۵۳۰ 
و در حدیت دیگری از امیر مقمنان امده است که فرمود: «ان الَمُْمنَ 
لایسْتعمل حَسَدخ؛ ممن حسد خود را به کار نمی گیرد». «<2» 


از جمله اموری که در درمان حسد بسیار موتر است راضی به رضای حق 
بودن و تسلیم در برابر اراده او شدن و قانع به زندگی خویش گشتن است, 
در حدیثی از امیر موّمنان می خوانیم: «مَن رَضی یحاله لمٌ یَعْتو بعتوره الحسَد؛ 
کشتی: که به انخه زارد ای باشد‌حسند:دامان اد زا نی کون «3»* 


(1)- تحف العقول, صفحه 50. 


حدیث 12؛ کافی, جلد 8, صفحه 108. 

(3)- تصنیف غرر الحکم. صفحه 300, حدیث 6808. 
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7- نصح و خیرخواهی 


نقطه مقابل حسد, «نصح» و خیرخواهی است. به این معنی که نه تنها 
انسان خواهان زوال نعمت از دیگران نباشد بلکه طالب بقای نعمت و 
افزون شدن آن برای همه نیکان و پاکان گردد, پا به تعبیری دیگر آنچه از 
خیر و خوبی و سعادت معنوی و ماذی برای خویش می خواهد برای دیگران 


مامتان ای ترواهان ات ها مود مکی ار ات ار انوا فسن 
موضوع بود. قران مجید از زبان «نوح» شیخ الانبیا چنین نقل می کند که به 
قوم خود فرمود: 


«بلْعْکَمُ رالات زَبّی و ام لَکْمْ و اعَْمْ من اللّه ما لاتقَْمُون : رسالت 
های بروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند 
چیزهایی (از لطف و مرحمت و عنایت) می دانم که شما نمی دانید». «<1» 


بر اب آتس ها رات ستی ار سم سای ات 
میان امده که نقطه مقابل حسد و بخل و خیانت است. 


همین معنی با تفاوت مختصری در مورد پیامبر بزرگ خدا هود علیه و 
آمده است آنجا که می گوید: «ابلعْکم رسالات زبی و اتا لکمٌْ تاصح امین 
رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه امینی 3 
رثرما هستم». <2» 


همین معنی درباره حضرت صالح (اعراف؛ 9( و حضرت شعیب (اعراف؛ 
3) وارد شده است. 


الهی و 


خیرخواه دیگران باشند, نه حسود باشند و نه بخیل 


هریت ریاس معا اما از رت 
درباره مردی از طایفه انصار شهادت داد که او از اهل بهشت است, 
هنگامی که درباره زندگی این مرد بهشتی 


(1)- اعراف, 62. 
(2)- همان, 68. 
اخلاق در قرآن, جح 2: ص: 151 


تحقیق کردند عبادت زیادی در او مشاهده نکردند, بلکه دیدند شب هنگام 
که به بستر استراحت می رود یاد خدا می کند و سپس به خواب می رود تا 
موقع نماز صبح» , مشاهده این وضع منو جیب سوال از خودش شند؛ او در 
جواب ب گفت: «ما و لا ما ترون عَْر ای لااجد عَلی احد من المْسَلمین فی 
تفسی عشاً و لا خسدا عَلی خی اغطاخ ال باه 6 وضع من همان است که 
دیدید, ولی من نسبت به هیچ کس از مسلمانان که خدا نعمتی به او 
بخشیده در دل خود نه خیانتی می بینم و نه حسدی (بلکه من خیرخواه همه 
هستم و از نعمت های آنها خوشحالم)» ! «1» 

در حدیت دپگری آمده است که پیامبر اکرم فر مود: «ارٍ اغظم التاس 
مَنرله عندالله یوم ۳ امشاهمٌ فی ارضه باللصیحه لِحلقه؛ بلند مقام 
ترین مردم در پیشگاه خداوند دز فیافت کی است: که. ان هصه بر 
تلاش در خیرخواهی مردم کرده است». «2» 


در روایت دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله میزان و معیاری 
برای خیرخواهی بیان شده و آن این است که از ز منافع دیگران به اندازه 
منافع خویش دفاع کند فرمود: «لتصخ الجل متم احام کتصیحته لِتَفَسه؛ 
باید هر کدام از شما نسبت به برادر 


مومن خود خیرخواه باشد به همان اندازه که نسبت به خویش خیرخواه 
است» | <3» 


واژه «نصح» و «نصیحت» گر چه در زبان روزماه فارسی ما معمولا به 
معنی اندرز به کار می رود ولی در لغت عرب چنین نیست. بلکه مفهوم 
وسیع و گسترده ای دارد. 


«راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: «نصح و نصیحت» هر کار و هر 
شختی, ات که در آن مصلخت. دیکری باشد و این واژه دز اصل به. معنی 
خلوص و اخلاص است. به همین دلیل عسل خالص را «ناصح» می گویند, 
کار خیاط را هم نصح می نامند به خاطر اصلاح کردن پارچه ای که به او 
داده شده است و از انجا که شخص خیرخواه از روی خلوص و اخلاص در 
اصلاح کار دیگران می کوشد, واژه نصح و نصیحت در باره او به کار می 
رود و اصولا هر چیزی که خالص و صاف باشد خواه در سخن يا عمل و در 
امور 


(1)- محجّه البیضاء جلد 5, صفحه 325. 

(2)- اصول کافی, صفحه 28, حدیث 5 و 4. 

(3)- همان مدرک. 
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مادّی یا معنوی, واژه «نصح» بر آن اطلاق می شود. 


مقصود ترک هر گونه حسد, کینه, بخل و خیانت است. 
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غرور و خودبینی 


اشاره 


یکی از رذایل اخلاقی که نه تنها در میان علمای اخلاق معروف و مشهور 
است بلکه در میان توده های مردم نیز از جمله صفات زشت شناخته شده 
می باشد «غرور» است. این صفت رذیله موجب از خود بیگانگی و جهل 
نسبت به خویشتن و دیگران و فراموش کردن موقعیّت فردی و اجتماعی 
خود و غوطه ور شدن در جهل و بی خبری 


است. 


غرور انسان را از خدا دور می کند و به شیطان نزدیک می سازد, واقعیت 


ها را در نظر او دگرگون می کند و همین امر سبب خسارت های شدید 
ماذی و معنوی می گردد. 


افراد مغرور هميشه در جامعه منفورند و به خاطر توقع نامحدودشان 
گرفتار انزوای اجتماعی می شوند. 


غرور سرچشمه صفات رذیله دیگری مانند خودبرتربینی و تکبُر و عجب و 
خودیسندی و ترک تواضع و کینه. و حخسد نسبت. به دیگران: و تخفیر آنها می 
شود. 


می دانیم یکی از عوامل اصلی رانده شدن شیطان از درگاه خدا «غرور» 
او بود و یکی از علل عدم تسلیم بسیاری از اقوام پیشین در برابر دعوت 
انبیا وجود همین صفت نکوهیده در وجود انان بود. 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 154 


فرعونها و نمرودها به خاطر غرورشان از ۳ دور شدند و به سرنوشت 
شومی که عبرت برای همگان شد گرفتار ؟ 


«غرور» گاه در یک فرد پیدا می شود و گاه قوم و متا نژادی در چنگال 
این رذیله اخلاقی گرفتار می شوند و بی شک قسم دوم خطرناک تر است؛ 
زیرا گاه کشور یا دنیایی را به آنش می کشد و نمونه آن جنگ جهانی اول و 
دوم بود که حد اقل یکی از علل عمده آن.غروو و نز آذیرستن آلمانی ها 
بود. 


با این اشاره, نخست به سراغ تفسیر واژه «غرور» در منابع لغت و کتب 
هر 
رویم و به دنبال آن از اسباب غرور, آثار و پیامدها و راه درمان آن سخن 
می گوییم. 
1- مفهوم غرور 


اشاره 


این واژه به طور وسیعی در کلمات ربا فخصوضا. در آیات قرآن مجید و 
روایات اسلامی به کار رفته و در گفتگوهای روزمژه فارسی 


زبانان نیز کم و بیش در همان معانی اصلی يا لوازم آن به کار می رود. 


«راغب» در کتاب «مفردات» واژه «غرور» (به فتح غین که معنی وصفی 
دارد) را به معنی هر چیزی که انسان را می فریبد و در غفلت فرومی برد 
خواه مال و مقام باشد پا شهوت و شیطان تفسیر می کند. 


در «صحاح اللفه» «غرور» به معنی آموری که انسان را غافل می سازد و 
می فریبد (خواه مال و ثروت باشد یا جاه و مقام يا علم و دانش و غیر آن) 
تفسیر شده است. 


بعضی از ارباب لغت- به گفته «طریحی» در «مجمع البحرین» گفته اند؛ 
«غرور چیزی است که ظاهر جالب و دوست داشتنی دارد ولی باطنش 
ناخوشایند و مجهول و تاریک است». 


در کتاب «التحقیق فی کلمات قرآن الکریم» بعد از نقل کلمات ارباب لغت 
چنین امده 
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است: «ريشه اصلی این واژه به معنی حصول غفلت به سبب تأثیر چیز 
دیگری در انسان است و از لوازم و اتار ان جهل و فریب و نیرنگ و نقصان 
و شکست و ... می باشد». 


در «المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء» که از بهترین کتب اخلاق محسوب 
می شود و تکمیل و تهذیبی است برای «احیاء العلوم» «غزالی» چنین می 
خوانیم: «غرور عبارت است از دلخوش بودن به چیزی که موافق هوای 
کی رتیل طن اسان یقت ونان از اشتباه انسان يا فریب شیطان 
است و هر کس گمان کند آدم خوبی است (و نقطه ضعفی ندارد)ز خوام از 
نظر مادی. با معنوی باشد و این اعتقاد از پندار باطلی: سرچشمه بکیرد آدم 
شروری است و غالب مردم خود را آدم خوبی می دانند در حالی که 


در اشتباهند بنابراین کر دض قنور تخر قزر کشک غرفر آنها و قوعة ان 
متفاوت است». <1» 


در تفسیر نمونه در معنی این واژه چنین امده است: «غرور» بر وزن 
(چشور) صیفغه مبالفه به معنی موجود فوق العاده فریبنده است و شیطان 
را از اين رو «عرور» می گویند که انسان را با وسوسه های خود فریب می 
دهد و غافل می سازد و در حقیقت بیان مصداق واضح آن است وگرنه هر 
انسان یا کتاب فریبنده, هر مقام وسوسه گر و هر موجودی که انسان را 
گمراه سازد در مفهوم وسیع «غرور» داخل است. 


غرور در قران مجید 


اين واژه در قرآن مجید کرار[ به کار رفته و در آیات دیگری گرچه اين واژه 
دیبده لمی شود ولی تا آن را در بر دارد, در آیات تفت 


.. قال انا کرد یر مه حَلْفتّیی من تارٍ و حََفتَة من طین (سوره اعراف, یه 
- ن‌ ۳ س‌ 2 ٍِ 
2 فعال. القلاء آلدیت کمرها .مت ففمه.قا یی الا تشرا منلتا.2 ها تزیک 
اَبعک 7 الذين هم ۱ 5 ِِ لک عم ترا 
بعب ۲ الدین هم ,اراذلتا بادی الرّاي و ره سای ار تصدلن. «ل 
تظَْنکمّ کاذبین ... قالوا یا توح جادلتتا فاکتازت جدالتا فایتا بما تعدتا ان 
کت من 


(1) جلد 6, صفحه 293. 
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5 قالها تاسعتت عا تفه کیرا معا تفیل وانا لسن قیاع ۶ ولا 
رهطک لرجفتاک و ما الت علیتا بقزیز (سوره هود, آیه 91) 


٩‏ ری 93 فی قومه قال يا قوم اس لي م1 
تجری من تخی اقلائبصژون* ام اتا خر من هذا الذ 
(سوره 


زخرف, آیات 52- 51) 


- دک یاهق قالوا آن تمَسّتا الا الا اما معذودات و عَتَهم فی دينهم ما 
و یَفْترّون (سوره آل عمران؛ آید 024( 


6 قعقَژوا التَاقه قعتوا عَن امر رهم و قالوا با صالخ الْبتا بقا تعذتا ان لت 
من الم سَلین (سوره اعراف؛ آنة 7( 


بتادوتهة الم تکن عم قالوا بلی و کم ق سکم و ترسلم و 
و ععکم الامانیه حّی جاء ام ال و که بالله مود 9 ۳۳ 
۳ 14( 


م الذین تفولون لوا عَلي من علة سول اللّه ی بلقطوا و له 
ین السَماواتِ 5 رس و5 لک المْتافقین 5 لابفقهُون* یقولون ِِ رجعتا 
الی العدیته بر ال عَرّ مها لاد و له اهر و لرشوله و بِلْمْوْمنِینَ و 
لک الْمْتافقین لایْعَلَمُون (سوره منافقون, آیات 7 و 8( 


0- فامّ]ا الاسَان ادا خا مه ۶ نعمه فتفول ۶ بن امن (سوره 
فجر, آیه 15) 


0- ام یِولون تخن جمیع مُتتصوّ* سَيهْرَمْ الجَمْغ و بُولونَ الب (سوره قمر, 
آیات 44 و 45) 


ِ تن _ و۶ و 9 آه 9 8۹ 
1- ودر الذِینَ الحَدُوا ديتقم لعباً و آهوا و عََهْم الَتَا الصا (سوره انعام, 
ایه 70) 


2- با ایا لاس ... ان وغد اللّه حود قلاتفة تم الحیاة الا و لبعة کم 
باللّه 0 لقفان, اه 32 
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1- (خداوند به شیطان) فرمود: «در آن هنگام که به 1 دادم چه چیز 


تو را مانع شد که سجده کنی؟ » گفت: «من از او بهترم ! مرا از آتش 
آفریده ای و او را از گل» ! 


2- اشراف کافر قومش (قوم نوح) گفتند: «ما تو را جز بشری همچون 
خودمان نمی بینیم ! و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی اراذل 
ساده 


لوح مشاهده نمی کنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم ! بلکه 
شما را دروغگو تصوّر می کنیم ! گفتند: ای نوح ! تو با ما جر و بحث کردی و 
زیاد هم جر و بحث کردی ! (بس است !] اگر راست می گویی ۳ 
عذاب الهی) به ما وعده می دهی بیاور !» 


3- و «ای شعیب ! بسیاری از آنچه را می گویی ما نمی فهمیم !و ما تو 
را در میان خود ضعیف می یابیم و اگر (به خاطر) قبیله کوچکت نبود تو را 
ر می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری» ! 


4 فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من ! آپا حکومت 
مصر از آن من نیست؟ و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی 
بینید؟ !- مگر نه این است که من از اين مردی که از خانواده و طبقه پستی 
است و هرگز نمی تواند فصیح سخن بگوید بهترم؟ ». 


5- این عمل آنها (یهود) به خاطر آن است که می 1 «آتش (دوز خ) 
دروایب ما یه( و تیه ها به خاطر امتیازی که , بر اقوام دیگر 
داریم بسیار محجد ود است) این افترا (و دروعی که به خدا| بلسته بودند) آنها 


ردو دشان فظر ور ساعت ره خرفیار اتهاع کناهان. شدند): 


6- سیس (قوم صالح) «ناقه» را پی کردند و از فرمان پروردگارشان 
سرپیچیدند و گفتند: 


«ای صالح ! اگر تو از فرستادگان (خدا) هستی آنچه ما را به آن تهدید می 
کنی بیاور» ! 


7- آنها (دوزخیان) را صدا می زتند «مکر ما با شما نبودیم؟ ! می گویند: 
آری ! ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید 
مد همه چ ای اد نت یی ارتهاک دور 


و دراز شما را فریب داد تا فرمان حق فرارسید و شیطان فریبکار شما را 
در برابر (فرمان) خدا| فریب داد» ا! 


8- آنها (منافقان) کسانی هستند که می گویند: «به افرادی که نزد رسول 
خدا هستند انفاق 
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نکنید تا پراکنده شوند! (غافل از اینکه) خزاین آسمانها و زمین از آن 
خداست ولی منافقان نمی فهمند- آنها هی کویند؛ اگر به مدینه باز گر دیم, 
عزیزان؛ ذلیلان را بیرون می کنند ! در حالی که عژت مخصوص خدا| و 
رسول او و مومنان است., ولی منافقان نمی دانند ». 


نعمت می بخشد روش من 2 ۳ 0 مرا کرام 
داشته است» ! 


به زودی جمعشان شکست می خورد و پا به فرار می گذارند. 


زندگی دنیا انها را مغرور ساخته, رها کن ! 


2- ای مردم ! ۰ به بقین وعده الهی حق است.؛ پس مبادا ژتذ کانی دنیا 
شما را بفریبد و مبادا (شیطان) فریبکار شما را به (کرم) خدا مغرور 
سازد ! 


تفسیر و جمع بندی 


نخستین جرقه های غرور همان طوری که اشاره شد در آغاز آفرینش 
انسان و در چهره شیطان دیده شد و همان گونه که در انلین. آبه. مود 
بحث آمده هنگامی که خداوند به او خطاب کرد «چه چیز تو را مانع شد از 
اينکه بر آدم ات دادم», (قال ما مَتَعک الا 


تسج اد امَرّنّک ...). <1» 


«شیطان (با لحتن غر ور آهین) کف من از او بهترم ! مرا از.انشن افر نده ای 
او را از گل», (قَال انا 


خی منهٌ خلمتنون من تارِ 5 حَأفتة من طین). <« »> 


آری حجاب غرور و خودبینی چنان بر چشم بصیرت او افتاد که به او اجازه 
نداد راه سعادت خود را که فرمان صریح خداست ببیند و در پرتگاه عصیان 
همان گونه که پیشوای مستعبران جهان ابلیس است پیشوای مغفروران 
عالم نیز اوست و این دو, یعنی «غرور» و «استکبار». لازم و ملزوم 


یکدیگرند! 
( رای 12 
(2)- همان, 12. 
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ابلیس بر اثر غرور و استکبار نتوانست برتری خاک را بر آتش و برتری توبه 
را بر لجاجت و اصرار بر گناه دريابد, گام در بیراهه گذارد و همچنان در 


ِ سر‌گردان است. 


** در آیه بعد به داستان نوح یعنی نخستین پیامبر اولوا العزم می رسیم 
که به خوبی نشان می دهد یکی از عوامل مهم سرپیچی قوم او در برابر 
ارشادهای دلسوزانه اش همان صفت رذیله «غرور» بود, می فرماید: 
«اشراف کافر قومش (در برابر دعوت او) گفتند: ما تو را جز بشری 
همچون خودمان نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی 
فرومایه و اراذلی ساده لوح نمی یابیم ! و فضیلتی برای شما نسبت به خود 
مشاهدو نمی کنیم بلکه شما را جمعی, دروغگو گمان می کنیم», (فقال 
ِقلاء الذین کقژوا من ققمه ما تریک ال تشر ما مثلا و قا تیک اتبعک الا 
الذین هم اراذلتا بادی الرّاي و ما تری کم علیتا نا من فصل بل تَظْکَم 


1 « 1 


و در چند آیه بعد نخوت و غرور خود را بیشتر ظاهر می کنند با صراحت می 


گویند: 


«ای نوح ! با ما جر و بحث کردی و زیاد سخن گفتی 


(بس است !) اگر راست می گوبي آنچه را (از عذاب للهی) به ما وعده می 
دهی بیاور» ! (قالوا یا وخ قَو جادلتتا قاکتت جدالنا قأیِتا بقا تیذتا ان کت 


من الصّادقین). «2» 


معمولا انسانها از ضررهای احتمالی به حکم عقل پرهیز دارند. ولی این قوم 
مغرور با اينکه آثار حقانت را در معجزات نوح می دیدند و احتمال مجازات 
الفت یار کف فقو یا اعای اند جاک نو را تشویو. چه 
درخواست عذاب الهی می کردند! 


آری همان غروری که حجاب شیطان شد حجاب قوم نوح گردید و سرانجام 


در چنبر عذاب الهی گرفتار شدند و ریشه آنها قطع شند. این است 
سرنوشت مغروران در تمام طول تاریخ. 


در سومین آیه سخن از قوم شعیب است که به دنبال قوم نوح گرفتار غرور 
و خودبینی شدذند.و سرتوشتی ههمانند آنها پیدا کزدنده می فرماید: «آنها به 
تتتعیت گفتند: «بسیاری را از 


(1)- هود, 27. 
(2)- همان, 32. 
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آنچه می گویی ما اصلا نمی فهمیم ! ما تو را در میان خود ضعیف می بینیم 
و اکز به خاطر احترام قبیله کوچکت, و ۱ 
1 دب _نداری» ! (قالوا یا شیب ی شعیّبٍ ما تفقهة کتیرا مقّا تقو 

ریک فیتا صعیفاً و ولا رقطک لرجتاک و ما ائت علیتا یزیزا. 


انها در واقع در برابر دلایل منطقی و سخنان سنجیده و معجزات الهی 
حضرت شعیب پاسخی نداشتند, ولی غرور و نخوتشان اجازه نمی داد 
تسلیم حق شوند و سرانجام صیحه و صاعقه اسمانی در یک چشم بر هم 
زدن خانه و کاشانه و خود انها را به انش کشید و در هم کوبید و چیزی جز 
پیکرهای نیم سوخته آنها باقی نماند ! 


جع 


دز ما مین این که ناظر به داستان فرعون است چهره زشت دیگری از 
این صفت رذیله نیز دیده می شود و نشان می دهد که غرور و نخوت چنان 
مغز او را پر کرده بود که نه تنها اعتنایی به دلایل روشن موسی نکرد بلکه 

با سخنانی کودکانه سرپیچی خود را توجیه نمود. می فرماید: «فرعون در 
میان قوم خود ندا داد و گفت آيا حکومت مصر از آن من نیست؟ و این 
نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی بینید- 0 
خانواده حقیری است و هرگز نمی تواند فصیح صحبت کند برترم» ! ( تای 
ی 1 
تحتی افلاتبصژون ام اتا خی من هدا الذی هو مَهینْ و لایکاذ یبینْ). <2» 


سپس به سخنان ار 
می گوید چرا موسی دستبند طلا ندارد؟ چرا فرشتگان با او نیامدند؟ ! 


افراد مغرور همچون فرعونها و نمرودها به خاطر یی اعتنایی و غرورشان 
اهفیتی به چگونگی سخنان خود نمی دادند و بسیار دیده شده که حرفهای 


و ۱۱ هت ی 
یقین چنین حالتی سد راه همه معارف الهیه و شناخت واقعیات زند کی 


است. 


جالب اينکه موسی علیه السلام اگر گرهی در زیانش بود مربوط به کودکی 


(1)- هود, 91. 
(2)- زخرف, 52- 51. 
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به نبوّت رسید و از خدا درخواست گشوده شدن عقده زبانش کرد خداوند 


به تقاضای او جامه تحقق پوشید ولی فرعون بی اعتنا به وضع جدید 
همچنان به وضع سابق اشاره می کند و 


ده * در پنجمین آیه اشاره ای به قوم یهود دارد که آنها نیز بر اثر غرور و 
خودبینی امتیازات نامعقولی برای خود قائّل بودند و همین تفکر غلط سبب 
گمراهی و طغیان آنها شد, می فرماید: «اين (اعراض و روی گردانی آنها 
یات ات ات کر اه 


جز چند روزی آتش دوزخ به ما نمی رسد (و مجازات ما به خاطر گناهان 
سنگینمان بسیار کم است چون قوم برتری هستیم !) این افترا و دروغی که 
(به خدا) بسته بودند, آنها را در دینشان مغرور ساخته بود», (دَلک بالَهْمٌ 
قالوا لن تَمستا الناژ الا ایّاما مَعَذوداتِ و عَرَهم فی دينهم ما کائوا ون 


»[ 


تاریخ بنی اسرائیل نشان می دهد که از گناهکارترین و سرکش ترین اقوام 
بوده اند و یکی از دلایل عمده آن همان غرور و نخوت آنها بوده است. 


متأسْفانه هنوز گروهی از آنها به نام صهیونیستها از باده غرور سرمستند و 
هر روز مرتکب جنایات تازه ای می شوند که چهره تاریخشان را سیاه تر از 


آنها همه.جیز را برای: خودشان.هفت خواهند و برای دیگران حقی قائل 
نیستند خود را قوم برتر می شمرند و دیگران را با دیده حقارت می نگرند. 


۴ ینمی .یه ناظر به قوم «صالح» است که آنها نیز چنان مست باده 
غرور بودند که با صراحت از پیامبرشان تقاضای مجازات الهی کردند, با 
اینکه معجزه اشکار او را با چشم خود می دیدند. می فرماید: «آنها ناقه را 
(همان شتری که به اعجاز الهی از کوه بیرون آمده بود) پی کردند و از 
فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند: ای صالح اگر از فرستادگان خدا 
هستی عذابی را که ما را , به ان تقدعدهفی: کتن 


ِ- 


بیاور» ! (قَعَقَژوا التَاقَة ققتوا عَن امُر رهم و 


(1)- آل عمران, 24. 
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قالوا یا ضالخْ الا بقا تعذنا ان کت من المْرسلین). «1» 


قرآن به قیال آن-می وید هن رتم معشتاکی. آنها.را فرارفت وه 
صبحگاهان بدنهای بی جانشان در خانه هاشان باقی ماند! (و این است 
سرانجام یک قوم مغرور و از خدا بی خبر)» ! 


همیز. آبه-شتخرن از قودخیان: است که جن فیافت: دز تطلییت: :و 
ی 7 ی ام تنی چاو ات ی و 
شتابان می گذرند: «منافقان دوزخی قاتا دا ی ند کف مک وا 
شما نبودیم؟ می گویند: آری ! و لکن شما خود را به هلاکت افکندید و 
انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید (و در همه چیز) شک و تردید داشتید و 
ارزوهای دور و دراز, شما را مغرور ساخت تا فرمان خدا فرارسید و 
شیطان شما را دز براین دا وند یف کزروز و قریب واداشت» ! (یتاز وم ال 
تن معكم قالوا بلی و تک فتئم سکم و ترتطلم و ازتئم و عرلکم 
اما یر عّی جاء ام ال و عم باه ارو ۳ 


سیس دید اند بعد ازان با صراحت به آنها گفته می شود که «امروز هیچ 
راه فراری ندارید و جایگاه شما انش دوزخ است». 


در اینجا به خوبی می بینیم که یکی از صفات بارز منافقان دوزخی غرور و 
گرفتاری در چنگال ارزوهای دور و دراز شمرده شده است. 

همان گونه که در آغاز بحث گفتیم در عنوان «غرور» معنی فریب نهفته 
شده است, ولی گاه انسان خودش را فریب می دهد و مغرور می شود و 
گاه شیطان و یا انسانهای شیطان صفت. 


*** در هشتمین ایه سخن 


از منافقان مغرور در این دنیاست که چگونه در برابر مقمنان راستین و 
فقیر نمایش ثروت می دادند و آنها را تحقیر می کردند, می فرماید: «آنها 
کسانی هستند که می گویند: به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق 
نکنید تا پراکنده شوند (غافل از 


()-اظراف: 77 
(2)- حدید, 14. 
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اپنکه) خزاین آسمانها و زمین از آن خداست ولی منافقان نمی دانید» ! (هم 
الذین بَفولون 7 ففوا علی مَنْ عند رشول ال < ۱[ 0 
السماوات و5 الارض لك المْتافقین لابه بفقهّون). 1 


سپس غرور و نخوت را به اوج رسانده می گویند: «اگر ما (از میدان جنگ) 
به مدینه باز گردیم غری زا ذلیلان را بیرون خواهند کرد در حالی که عژت 
محصوص . خدا| و رسول او و مومنان تِ ,ولی منافقان نمی دانند», 
(یفولون لین رَجغتا الی القدیته لیْرجَنّ الاعرٌ مئها الا و له الْعرَه و 
سوه و لِلْمَوْمنینَ و لَکِنّ الْمْتافقین 7 «2* 


اگر منافقان, «مغرور>» نبودند این گونه تروت و قدرت خود را به رج 
موّمنان نمی کشیدند و به آنها با دیده حقارت نمی نگریستند و در وادی 
خطرناک کفر و نفاق سرگردان نمی شدند. 


انسانهای تربیت نایافته و کم ظرفیت است- که به هنگام نعمت و قدرت 
مغرور می شوند و سرکش, می فرماید: 


«اما انسان فا ود که خداوند او را به عنوان امتحان اکرام می کند و 
نعمت می بخشد [مغرور می شود و می, گوید: پروردگارم مرا گرامی 


۳2 ِ 


داشته است» ! (قامّا الائسَان اذّا ما ابتلِیة ر فَاکرَمَة تَعَمَه قَیِفُول ربی 
امن 1 «3» 


اگر این سخن از سر شکرگزاری و سپاس پروردگار بود به یقین مایه 
تواضع و کمک به یتیمان و 


مسکینان می شد, ولی همان گونه که لحن آیات بعد از آن نشان می دهد 


این سخن از روی غرور و نخوت است و به همین دلیل : نه تنها اثر مطلوب و 
سازنده ای بر آن مترئب نمی شود بلکه سرچشمه سرکشی و طغیان می 


رو 


وی در دهمین 9 سخن از مشرکان خودخواه و خودیرست که است, می 
فرماید: «انها 


(1)- منافقون, 7 

(2)- همان, 8 

(3)- فجر, 15. 
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می گویند ما جماعتی متحد و بیرومندیم (و به همین دلیل پیروزی با 
ماست)». (ام و تَحنْ جمیع منتَصرّ). «<1» 


خداوند به این مغروران سبک مغز هشدار می دهد که: «به زودی جمعشان 


: می خورد و پا به فرار می گذارند»! ( سَیهرَم الجمع و یوّلون 
الحبْرَ). <2» 


در تمام این موارد به خوبی مي بینیم که غرور و خودبینی عامل مهم گناه و 
شکست و بدبختی است و قرآن مجید در یک پیشگویی اعجاز امن تیا 
شکست و ناکامی این گروه مغرور می د هد شکستی که به زودی 
دامانشان را گرفت و عبرت مردم شدند. 

مب در یازدهمین آبه سخن از مشرکانی است که دین ود ارت ون را به 
ات تس ی ی ی و ی و 
سبب کفر و عنادن شان با حق شد, می فرماید: «کسانی را که ایین (فطری) 
خود را به بازی و سرگرمی (و استهزاء) گرفتند و زندگی دنیا آنها را مفرور 
ساخته است رها کن». (وَدر الذین ائّحَذوا ديتقم لعبا ع لَهُوا و عم الحیاه 
الکْبّا ...). «3» 


این کر اند که اه ار که وان رای ی اک 
غرور چنان انها را سرمست کرده و زرق و برق دنیای ماذی چنان انها را 


فریب داده که به هیچ وجه حاضر به تسلیم در برابر حق نیستند و جز 
سخریه و استهزاء در برابر حق کاری ندارند و اين معنی از عمق فاجعه ای 
که به خاطر.غرورشان در ان گرفتارند.خبر فی: دهد 


تعبیر به «دینهم» اشاره به فطری بودن دین الهی است که در سرشت همه 
انسانها حتّی مشرکان وجود داشته و دارد, يا اينکه اشاره به کسانی است 
که حتّی آیین بت پرستی خودشان را به بازی و مسخره می گرفتند و به 
خاطر غرور حثّی به آن هم پایبند نبودند و يا اشاره به آیین اسلام است که 
خداوند به نفع آنان و برای آنها فرستاده است. 


تسه 


(1)- قمر, 44. 
(2)- همان, 45. 
(3)- انعام, 70. 
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در دوازدهمین آیه به همه انسانها هشدار می دهد و از اینکه فریب زرق و 
برق دنیا را بخورند و به آن مفرور شوند و در دام شیطان بیفتند بر حذر 
می دارد. می فرماید: «ای مردم ! ... وعده الهی حق است مبادا زندگی 
دنیا شما را بفریبد و مغرور سازد فا شیطان شما را فریب دهد» ! یا 
اه التاش ند ان ود الله جع قلاتمه تکم الحَیام الگنیا و لابَعت کم بالله 
العَرو [). «<1» 


جالب اینکه اسباب غرور در این آیه دو چیز شمرده شده: «زرق و برق 
دنیا» و «شیطان» ۵ این تغبیر نشانسمی, دهد که کاه: انشان.بی انکه: از 
ار 
می شود و برای خود مقام و شخصیتی می پندارد, در برابر حق سرکشی 
می کند و در دام شیطان گرفتار می شود. 


۳۹9 است که دنیای پر زرق و برق یکی از دامهای شیطان است ولی 
گّا 
0 


خیال و پندار هم سرچشمه نفوذ شیطان می گردد و انسان با آن دلخوش 
می شود. 


اشاره 


از مجموع آنچه در تفسیر و شرح آیات بالا گفته شد اين واقعیّت به دست 
می آید که مسئله غرور و نخوت از آن روزی که آدم پا به اين کره خاكي 
نهاد, در تمام دورانهای تاریخ و عصر انبیای پیشین تا امروز. یکی از 
سرچشمه های اصلی و خطرناک فساد و انحراف و کفر و نفاق بوده است. 
مطالعه در این ایات نشان می دهد که تا چه حد این صفت رذیله مایه 
بدبختی گروه عظیمی از انسانها و جوامع بشری می شود و اگر هیچ دلیلی 
بر زشتی این رذیله اخلاقی جز همین ایات نباشد کافی است. 


1- نکوهش غرور در روایات اسلامی 
مذمت از این خوی زشت در احادیث اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد: 


۳ در حدیتی از ام امیر مقمنان علیه السلام می خوانیم : «سکر العفله ۲ 
الْغْرور اعد اقَاقَة من 


(1)- لقمان, 3د. 
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شکر العمورا مستی غفلت و غرور از مستی شراب طولانی تر است». 


۰1« 

2 در حدیث ديگري از,همان حضرت می خوانیم : «جماغ السَهٌ فی الاغزار 
تالققلبو اادکال. علن العمل ؛ کانون 1 
و اعتماد بر اعمال (ناچیز) است». «<2» 


اتسان غمل خر تاجبری. انخام من دهد وه وله آنخود را اهل شانت 
فی دذاند و آزادی بی قید و شرطی برای خود قائل. اشت. یا اننکه کناهاتی از 


او سر زده و مهلت پروردگار سبب غرورش می شود. 


3- در حدیث دیگری از آن حضرت. مي بینیم غرور ضد عقل شمرده شده 
است, می فرماید: «لابَْقی العاقل ه هر[ آذم. عاقل. هر کز مغرور دنژم 


نمی شود». (<3» 


4- در حدیت دیگری از همان حضرت می خوانیم که غرور. انسان را در 


از او قطع می کند: «مَن عله السَرَاب تفقطعت کی که 
سراب ۱ اور و ی 
شود» ! <«4» 


5- همان امام بزرگوار در تعبیر زیبای دیگری در باره گروهی از منحرفان 
می فرماید: 


‌ِ 5 
«ررغوا الْفجُورَ و سَقَوّة الْفْرو و حَضَذُوا البورَ؛ آنها بذر فجور و گناه را 
افشاندند و با اب غرور و فریب ان را ابیاری کردند و محصول ان را که 
بدبختی و هلاکت بود درو کردند» ! «5» 
6- در سخن دیگری آن حضرت غرور و خودبینی را یکی از موانع پندپذیری 
انسان می شمرد. می فرماید: دک و بين الْمَهَعظه حجاث من الفتو؛ ۰ در 
میان شما و موعظه حجابی از غرور است» ! «<6» 


7-, و نیز از همان ,حضرت در جمله کوتاه و پرمعنی دیگری آمده است: 
خر لِمَنْ لم تفه قاتلات اْعرور: خوشا به حال کسی که عوامل کشنده 
غرور او را از پای در نیاورد». «7» 


یس 0 ۱39 
یی[ وروت 15002۶ 

ای هی و 

ی اک ی مرن 

(5)- نهج البلاغه, خطبه 2. 

ی کات اس ی وم 
۱۳0 
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آنچه ۳ بالا کفته. نفد تنها بخش کوچکی از روایاتی است که در باره 
خطرات عرور و خودبینی رن می گوید وگرنه روایات در این زمینه 


2- اسباب غرور 


بعضی از بزرگان علم اخلاق گفته اند غرور از صفات زشتی است که هر 
گروهی به توعی به. آن کرفتارند هر چند اسباب و درجات غرور انها مختلف 


است. 


اسباب غرور و خودبینی بسیار زیاد است و 


مغروران گروه های مختلفی هستند: 


مغروران به علم و دانش و آنها کسانی هستند که وقتی به مقامی از علم 
می رسند عرور و خودبینی بر انها عارض می شود جز افکار خویشتن را 
نمی بینند و برای افکار ٍیگران ارزشی قائل نیستند. گاه خود را از مقرّبان 
ال ما فا و اک را که 
ناراحت می شوند و از همه انتظار احترام و پذیرش و قبول را دارند! 

و یا کتابهایی بر مرکب غرور سوار می شوند و خود را شکننده صد قفل و 
ای کال ها ی را را سای سا 
کند و هم از جهت ارزش اجتماعی ! 

در حدیی از رسول خدا صلی اللم علیه و آله می خوانیم کم به اين مسعود 
فرمود: «یابّن مسعود ! لاتَعْترَنْ بالله و لاتعتتَن بضلاجک و علمک و عَمَلک و 


بژک و عبادَتک؛ ای ابن مسعود ! به (کرم) خد] مغرور نشو و همچنین به 
صالح بودن و علم و عمل و نیکوکاری و عبادت هایت» ! «1» 


و 
و9 
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کرد 
افرا ها کر تا نی اس نم که اسف اسان رازه 


اعمال نیکی پیدا می کنند ناگهان بر مرکب غرور سوار شده و خود را اهل 
نجات و سعادت می شمرند و همه مردم در 


ت ره کی هی وت هت اسر ات هلا کفان شی کرو 


یکی دیگر از عوامل غرور, مغرور شدن به لطف و کرم و مغفرت خداست, 
افراف مر کم ی مساباه وراه کی نی کنم فان که ان انا 
سوال شود این چه کار زشتی است که شما انجام می دهید؟ می گویند: 
خداوند کریم و عفور و رحیم است, خدایی را که ما می شناسیم از ان 
بالاتر است که گناهان این بنده ناچیز را به رخ او بکشد و به خاطر ان ما را 
مجازات کند, اصولا اگر ما گناه نکنیم عفو و کرم خدا چه می شود؟ 


ات کونه افکار اتخرافیه شختانس شاف رات نما را ور کنام تسشن 


به همین دلیل در قرآن و روایات اسلامی از اين نوع غرور شدیداً نهی شده 
ایست در آیه 6 سوزه انفطار می خوانیم : «یا ۳1 الاْسَان ما عک ببک 
الگریم؛ " ای انسان ! چه چیز تو را در 71۳ پروردگار کریمت مغرور ساخته 


است ؟» 


امیر موّمنان علیه السلام در تفسیر اين آیه می فرماید: «یا ایا الائْسَان ما 
جرّاک عَلی دلیک؟ و ما غرّک تفای سی دای اسان 
چه چیز تو را بر گناهت جرآت داده؟ و چه چیز تو را در برابر پروردگارت 


مق تسه واه به هلاکت خویشتن علاقه مند کرده است». 
<1> 


می داند و بین کسی که کناهی از او سرزده و شرمنده است و امید به 
رحمت حق دارد. اولی بر مرکب غرور سوار است و دومی دست به دامن 
لطف پروردگار زده است. 


جهل 


و نادانی یکی دیگر از اسباب غرور است. همان گونه که علم و دانش گاه 
سبب غرور می شود جهل و نادانی نیز در بسیاری از جاهلان سبب غرور 
است. در حدیثی از 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 223. 
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امیر موّمنان می خوانیم: «مَن جهل اغَرّ بتفسه و کان یِوَمٌُ را من امُسه؛ 
کسی که جاهل است مغرور به خویشتن می شود و امروزش بدتر از دیروز 
اوست» ! «<1» 


دیگر از اسباب غرور که گروه زیادی را در کام خود فرو برده است دنیا و 


ار ای کش تارف خی که تک ات ای اهر رن و و فان 
کنند که اینها عاریتی است و هميشه در معرض زوال و نابودی قرار دارد. 
این فراموشی سبب خودبینی و غرور انها می شود و اين غرور انها را از 
خدا| دور و به شیطان نزدیک و الوده به انواع گناهان می سازد. 


در حدیئی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «البا خُلْمْ و 
الاغتراژ بقّا نم ؛ دنیا خواب و خیالی 9 
پشیمانی است» ۱ <2» 


در حدیتی از همان بزرگوار می, خوانیم: « لا تعا تک الْعاجلَة بژور الملاهی, 
قانّ اللَهْوٍ بنَقَطغ, و یمک ما اکسَبّت من المَایْم؛ دنیا تو را با سر؟ 
ها ی وا ار ها 
گناهش بر تو باقی می ماند» | «<3» 


مان‌زفن لو توت فاد مترط ح هوقرت ای یی را 
همه وود با ختتم حود. من در آضا امین که خودشان عه آن هی رسند 
چنان 


مغرور مي شوند که فکر می کنند آنچه مربوط : به آنهاست جاودانی است و 
هرگز از آنها گرفته نمی شود! 


سایه بیداری و تقوا و سپردن خویش به خداوند و توجّه به زوال سریع 


دسر 


(1)- غرر الحکم. حدیث 8744. 
(2)- همان مدرک حدیث 1384. 
(3)- همان مدرک, حدیث 10363. 
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3 ایغ و شاه ای فرور 


نشانه های غرور گاهی بسیار آشکار است به گونه ای که انسان در 
نخستین برخورد به آن پی می برد و می فهمد که فلان شخص گرفتار غرور 
و خودبینی است. بی اعتنایی به مردم. بی توجهی به حلال و حرام الهی, 
رعایت نکردن ادب با بزرگان و ترک محبّت با دوستان و بستگان. بی رحمی 
نسبت به زیردستان؛ ذکر سخنان ناموزون و دور از ادب, سر دادن خنده و 
قهقهه بلند, دویدن در حرف دیگران, نگاه های تحقیرآمیز به صالحان و 
پاکان و عالمان و همچنین راه رفتن به صورت غير متعارف, پا را به زمین 
کوبیدن. شانه ها را تکان دادن نگاه های غیر متعارف به زمین و آسمان 
نمودن و حثّی گاهی کارهای دیوانگان را انجام دادن اينها همه از نشانه های 
غرور است. 


ولی گاه حالت غرور مخفی است و به این سادگی خود را نشان نمی دهد 
بلکه با دقت می توان به وجود چنین صفتی در خویشتن و پا دبکر ان نف برد. 
مانند اينکه بعضی افراد پس از مذت کوتاهی درس استاد را رها می کنند و 
خود را مستغنی و بی نیاز می دانند. یا مانند کسی که علاقه شدیدی در 
خود به انزوا و گوشه گیری از مردم احساس می کند و ممکن است بهانه 
آن را آلوده نشدن به 


مجالس غیبت و گناه و مانند آن ذکر کند در حالی که با دقت می یابیم که 
عامل اصلی, غرور و خود بزرگ بینی است. خفدرا بای آکام و مدومن من 
پندارد و دیگران را ناقص و آلوده. 


آری نه تنها غرور, بلکه بسیاری از صفات رذیله گاهی در زوایای روح انسان 
ی ار ک ‏ و ب هت به گونه ای که 


4 آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی غرور 


در میان صفات رذیله شاید کفتر ضفتی به آنداجه غر فر تیان اور ف مزر کبار 


باشد. 


پیامدهای غرور تمام زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و دنیا و 
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تباه می کند. از میان آثار زیانبار غرور به امور زیر می توان اشاره کرد: 


1- غرور, حجاب ضخیمی بر عقل و فهم انسان می فکند و او را از درک 
حقایق بازمی دارد و به او اجازه نمی دهد خود و دیکر ان ۳ آن چنان که 
مس ی بشناسد ۰ اجتماعی را درست ارزیابی کرده در 


در بحث های سابق در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام خواندیم: 
«مستی غرور از مستی شراب هم سخت تر است » این مستی همان 
حجاب غرور است. 


2- غرور مایه شکست در زندگی و سبب عقب افتادگی است. یک لشکر 
طغروو یه فاد کی ی را هی با شیک تساشتضدار مغر وز مه اشانی زمین 
می خورد, یک محصُل مغرور در امتحانات رفوزه می شود, یک ورزشکار 
مغرور بازی را به حریف می بازد و بالاخره یک مسلمان مغرور خود را 


گرفتار قهر و غضب الهی می سازد. 


تعبیر به «قاتلات الفرور» در روایات اسلامی ممکن است اشاره به همین 


3- غرور تکامل انسان 


هنگامی که انسان مغرور می شود نقایص خود را نمی بیند و کسی که 


آنچه در حدبت امیر مقمنان در گذشته خواندیم که می فر مود: «کسی که 
جاهل باشد مغفرور می شود و امروز او از دیروزش بدتر است » اشاره به 


4- غرور سبب فساد و تباهی عمل می شود, زیرا| در انجام ان دقتی به 
خرج نمی دهد و همین امر کا راو را خراب می کند, یک جاح مفرور ممکن 
است بیمار خود را در کام مرگ فروبرد و یا حدٌ اقل ناقص سازد, یک راننده 
مغرور گرفتار تصادف های زیانبار می شود. همچنین یک موّمن مغرور 
گرفتار ریا و عجب و ساير اموری که عمل را فاسد می کند می شود؛ ۰ در 
خذیی ار امیر مان علیه الماام مف وا هه و ااعل سمل 
غرور ناشی از آرزوها, سبب فساد عمل می شود». «1» 


یور مانق از ات این از ان که در تیآ امین وان 
امده است : 


(1)- غرر الحکم. حدیث 6390. 
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«لم یِقکر فی عَوَاقب الامُور من وَثق بژور الغژور؛ کسی که اعتماد بر غرور 
و باطل کند از تفکر در عاقبت کارها باز می ماند». <1» 


6- غرور غالبا سبب ندامت و پشیمانی می شود, چرا که انسان نمی تواند 
ارزیابی صحیحی از خود و دیگران را داشته باشد و در محاسبات خود در 
حرکت فردی و اجتماعی گرفتار اشتباه می شود و همین امر او را به 
ندامت و پشیمانی می کشاند, در همین زمینه در حدیث امیر مومنان 
السلام می خوانیم: «دنیا خواب و خیالی بیش نیست و مغرور شدن به ان 
موجب 


پشیمانی است». <2»* 


7- در یک جمله می توان گفت: افراد مغرور در دنیا و آخرت تهیدست و 
بیچاره اند, چنانکه در حدیتی از امام صادق علیه السلام آمده است: 
«الق دور .قیال تا مس کر و قي. الا خرم: مَعْبون لائَهٌ باع الافَْضل بالادتی: 
انسان مغفرور در دنیا مسکین و بیچاره است و در آخرت معغبون . جرا که 
متاع برتر را به متاع پست تر فروخته است». «<3» 


طرق درمان غرور 


از آنجا که غرور غالبا ناشی از جهل و عدم شناخت خویشتن و قدر و منزلت 
انسان در پیشگاه خداست نخستین گام درمان این بیماری اخلاقی شناخت 
خویشتن و معرفت پروردگار و نیز شناخت لیاقت ها و شایستگی ها در 
انسانهای دیگر است. 


اگر انسان به گذشته خویش برگردد که طفلی بود از هر نظر عاجز و 
ناتوان و به آینده خویش بنگرد که پیر و ناتوان و از کار افتاده می شود و 
اگر چند روزی قدرت: مال: تروت: جوانی و زیبایی. دارده همه آنها دز 
معرض انواع آفات است و طبق ضرب المثل معروف «به مالت نناز که به 
شبی از بین می رود و به جمالت نناز که به تبی از بین می رود !» همه اینها 
اسیب پذیر است. 


(1)- همان مدرک 7566. 

(2)- غرر الحکم, حدیث 1384. 

(3)- میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2237 (ماثه غرور). 
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و نیز اگر به تاریخ پیشینیان بنگرد و سرعت زوال قدرت ها و از میان رفتن 
اموال و نابودی امکانات با خبر شود هرگز مست غرور نخواهد شد. 


چگونه انسان به علمش مغرور شود و حال آنکه ممکن است با ضربه ای 
که به مغز او تصادفا وارد شود نه تنها همه علومش را فراموش کند حتّی 
نام خود را نیز فراموش کند؟ ! 


چگونه 


نه"امو .مغر ون کرد گر ال کها بی توسان باز او هشن آخدن یی 
دست دهد بلکه بدهی زیادی به بار اورد؟ ! 


چگونه به قدرتش بنازد در حالی که ممکن است فردا آن را از دست دهد و 
پشت میله های زندان باشد ! 


به هر حال آنچه انسان را از مرکب غرور پایین می کشد و به مستی غرور 
پایان می دهد شناخت خویشتن و اوضاع جهان و بی اعتباری و شدذت 


دا کی اخوال ان آرشت 


قرآن مجید به مغروران خطاب می کند و با این سخن بیدارگر به آنها 
هشداررمی دهد می فرماید: ان بسی وا| فی الارْضص ینظروا کیت کان 
عَافبَة الذی بن من قَبلهمْ کائوا اشد شَد مغ فوَه و | تاژوا الارْضَ و عَمَژوها اک 
مَا عقژوها جانََهُه سود بالبیتات قمّا کان اللة لِيَظلمَهُمٌ و لک کائوا 
ائه هم بطلغون ۱ 0 
از آنها بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را (برای 
زراعت و آبادی) بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و عمران 
نمودند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند (اما آنها انکار 
کردند و کیفر خود را دیدند) خداوند هرگز به انها ستم نکرد, انها به 


خودشان ستم می کردند». <1» 


اگر انسان درست به جسم و روح و امکانات خود توجّه کند که چقدر آسیب 
پذیرند و چگونه حوادث کوچک می توانند زندگی او را بر هم زنند. هرگز 
مست و مغرور 


(1)- روم 9. 
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نمی شود امیر 


مومنان علی علیه السلام می فرماید: «یشکین بَنْ دق مکنومْ الاجل. 
الیلل, مخفوظ العمل, وه البق و تَقثْلة السرَقة و له العرَقَة 
ِِ آدمیزاد ! تتتر أحلا دیش نامعلوم, علل بیماریش 1 2 
کته ضنط می شود شه: ان آم را می. زاره او و شین ابا غذ ای 
او را می کشد و عرق مختصری او را متعفن و بدبو می سازد» ! «1» 


در حالات «ایاز» وزیر معروف و مقتدر سلطان محمود غزنوی نقل کرده 
اند که همه روز در اطاق مخصوصی می رفت و در را می بست و بعد از 
لحظاتی تند ون ی ان بینندگان تعجّب کردند که در این اطاق چه سزژی 
نهفته است که همه روز «ایاز» به آن سرکشی می کند, بعد از تحقیق 
معلوم شد لباس دوران چوپانیش را در آنجا گذارده ظفته: زو بة آنخا عی 
رود و به ان نگاه می کند وی گوند" «ایاز تو چوپان بودی ! اکنون که 
خداوند تو را به به مقام وزارت رسانده مغرور مباش, از این بترس که فردا 
مقامت را از دنت ندهی و ان کذششه شر بانمآن ار شوی »۲ 


اگر همه قدرتمندان چنین اسباب عبرتی در اختیار داشته باشند هرگز 
مغرور نخواهند شد, ولی متاشفانه هر کس «ایاز» نمی شود. 


(1)- نهج البلاغه. کلمات قصار. حکمت 419. 
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ارزوهای دراز ! 


(طول امل) اشاره 


«طول امل» و به تعبیر دیگر «آرزوهای دور و دراز» از مهمترین رذایل 
اخلاقی است که انسان را به انواع گناهان آلوده می کند, از خدا ِ می 
شا بت فان یی می کنو و کرقار دام را کی مم: سازد. 


البثّه اصل «آرزو» و «امید» نه تنها مذموم و نکوهیده نیست., بلکه نقخش 
بسیار مهقی در حرکت چرخهای زندگی و پیشرفت در جنبه های مااذی و 


دارد. 


اگر امید هار هی درل «مادر» نباشد هرگز فرزندش را شیر نمی دهد و 
انواع زحمت ها و ناراحتی ها را برای پرورش او تحمل نمی نماید, همان 
۰ در حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله آمده است: «الامل 
ُمَه لامیی و ولا الاملٌ ما رَضعت ولد ولذها و لاعَرٍس ارس شجر‌ها ا 
اد ون رحجمت برای ات من است و اگر امید و آرژو نبود. هیچ مادزق 
فرزندش را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت». <1» 


کسی که یقین کند ما امروز وت آخنزه ند اوست پا در آشتی بسیار 
نزدیکی از 


(1)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 173. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 176 


دنیا می رود, دست از همه کار می شوید و در واقع موتور زندگی او 
اون مت شود وهای ابا کار ات و فا ی ار بل نی 
بودن پایان عمر هر کس همین باشد که چراغ پر فروغ امید و ارزو در دلش 


همان گونه که در حدیثی از حضرت مسیح علیه السلام می خوانیم: «در 
جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل به شکافتن 


زمین مشغفول است (و تلاش گرم و مستمری برای کار کشاوزی دارد) 
حضرت مسیح علیه السلام به پیشگاه خدا عرضه داشت: 


«خداوندا امید و آرزو را از او برگیر» ناگهان پیرمرد بیل را به کناری 
انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی حضرت ی علیه 
السلام عرضه داشت: «بارالها ! امید و آرزو را به او بازگردان » ناگهان 
مشاهده کرد که پیرمرد برخاست و دوباره 0 فعالیت و کار شد! 


علیه السلام از او سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم, یک بار بیل 
را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی, اما در مرحله دوم ناگهان 
برخاستی و مشغول کار شدی؟ ! 


پیرمرد در جواب گفت: «در مرتبه اوّل فکر کردم من پیر و ناتوانم و آفتاب 
لب بامم, امروز بمیرم يا فردا خدا می داند, چرا ان هه ود زسعت 
دهم و این همه تلاش کنم؟ بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم ! 


ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد از کجا معلوم که من 
سالهای زیادی زنده نمانم ؟ افرادی مثل من بودند و سالها عمر کردند. 
انسان تا زنده است زندگی آبرومند می خواهد و باید برای خود و خانواده 
اش تلاش کند, برخاستم و بیل را گرفتم و مشغول کار شدم». «1» 


به همین دلیل برای ایجاد تحژی بیشتر در گروه های مختلف اجتماعی باید 
امید به اينده را در دل آنها زنده نگه داشت. 


ولی همین امید و ارو که وهن خر کت و تلاش انسانهاست و مانند قطرات 
حیاتبخش 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 177 


باران, که سرزمین های مرده را زنده می کند, سرزمین دل انسان را زنده 
نگه می دارد, کی ی 
وکناه هی کند 


ما انا کم ی اس ام او کی امه 
دشمن بسیار خطرناک برای انسانها شمرده و فرموده است: 


«حضلتان انناغ الْوی و طولْ الأامَل, قامّا 


ائباغ موی قانه ب>ه عدِل_ غْن الحو امّا ول الامّل قَائَهْ یحبب الکئا؛ 

دی ری کمار ان رتسا میم کرمگ خلت ات و 
هوا و آرزوی طول و دراز؛ زیرا هواپرستی شما را از حق بازمی دارد و امّا 
ارزوی دور و دراز شما را حریص بر دنیا می کند». «1» 


شبیه همین معنی با کمی تفاوت در نهج البلاغه از امیر موّمنان علی علیه 
السلام امده است. <2» 


1 
اقوام پیشین و انسانها به طور کلی مورد بررسی قرار می دهیم: 


۳ 
۶و 


1- وادکَُوا اد جعَلکَم خُلَقَاء من بعد عار و بوَأکمْ < کی کر 
سول فَضوراً و تلجئون الجبال بیُوتا قاروا آلاء الله و لاتْتَوّا فی الاض 
مُفسدین (سوره اعراف؛ ۳ 0/4( 


- ایب تبنون تک ربع ند 7 تعبتون* 5 تخد فان مضانع لَعَلکَم تجْلَدْونَ (سوره 
0 29 و 128) 

ِ تاو ند هم الم تکن عم قالوا بَلی رو [ 1 نکم فتننه قتللم الفسَکم و بِصَتَمٌ 5 
وم و عم الامانره عتی جاء ار ال و ع7 2 ۳ القَنود ِ خرید 
1۷ 14 


عم 


4 ال تن للذین منوا ان تخشع لوق لدِکُر الله و ما ترل من الحق 
ایکُوئوا کالذین اوئوا الکتاب من هس قطال لیم امه 5 ققست فاومم 
کنیر مه لم فایقون (سوره حدید, آیه 16) 


5- دهم مغ بأکلُوا و ب لوا و بلههمْ الاقل قسوف بغا مون (سوره حجر, آیه 3) 


اه ها 


(1)- المحجّه البیضاء جلد 8. صفحه 245. 
(2)- نهج البلاغه, خطبه 42. 
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- ام اسان ما تعتّی* له لأخِرَهُ و الاولی (سوره نجم, آیات 24 و 25) 


اس رز سس و 
7 ویّل کل هُمَرَّو لمَرّه* الذی جَمع مالا و 


ِ- 


عَدده* یِحسَت ان مَالَه اجْلَدَهْ (سوره همزه, آیات 1 تا 3) 


۱ 


ِ- 


ان لذین ات وا علی اارهزست نها ین لقز الفوی السطان شون 


خلی 


8- 
هم و املی لَهْمْ (سوره محشد. آیه 25) 


ترجمه 


1- و به خاطر بیاورید که خداوند شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد و 
در زمین مستقژ ساخت که در دشتهایش, قصرها برای خود بنا می کنید, و 
در کوهها برای خود خانه ها می تراشید ! بنابراین نعمت های خدا را متذکر 
شوید و در زمین به فساد نکوشید. 


2- آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می 
سازید؟ + و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید. شاید در دنیا 
جاودانه بمانید؟ ! 


3- (منافقان) آنها را صدا می زنند «مگر ما با شما نبودیم؟ » می گویند 
«اری ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مر ک پیامبر را) کشیدید 
قرو صه نز اک مد داستعوهی اررههای دصر مراد ما زا فرست 
(فرمان) خداوند فریب داد ». 


4 آیا وقت آن نرسیده است که دلهای موّمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از 
حق نازل کرده است خاشع گردد؟ ! و مانند کسانی نباشند که در گذشته به 
آنها کتاب اتصا نس داده شد؛ سس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلب 
هایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گنهکارند ! 


5- بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد ولی به 
زودی خواهند فهمید ! 


6- آیا آنچه انسان تمئا دارد به آن می رسد؟ 1 در حالی که آخرت و دنیا از 


7- وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای (+ همان کس 


که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده (بی آنکه مشروع و نامشروع 
ات ای ی ها 
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8- کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها, پشت به حق کردند, 
شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و انان را با ارزوهای 
طولانی فریفته است ! 


تفسیر و جمع بندی سرچشمه طول امل 


آیات اول و دوم ناظر به قوم «عاد» و «ثمود» است که پیامبرانی به نام 
«هود» و «صالح» داشتند اين جمعیّت با پیشرفتی که در کشاورزی و 
صنعت پیدا کرده بودند سخت تتتر گرم به ذنیا ده وبه آن دل بشنته بودند 
و آرزوهای دور و دراز آنها را در خود غرق ساخته بود و چنان گرفتار غرور و 
کبر و نخوت شده بودند که نه تنها کمترین اعتنایی به دعوت خیرخواهانه 
پیامبرشان هود و صالح علیهما السلام نکردند. بلکه به مبارزه با آنها 


قرآن مجید در نخستین آیه از آیات بالاء از زبان حضرت صالح علیه السلام 
خطاب به آن قوم سرکش چنین نقل می کند: «به خاطر بیاورید که قوم 
عاد به خاطر طغیان از میان رفتند و خداوند شما را جانشینان انان قرار داد 
و در زمین مستقژٌ ساخت که در دشتهایش قصرها برای خود بنا می کنید و 
در کوهها (در دل سنگها) برای خود خانه هایی می تراشید, به یاد نعمت 
های خدا.باشید و در زمين فساد نکنید» ! (وَاذکرُوا اد جعلکم خلَقَاء من بعد 


من 


اد و کم فی الارْض جَدُونَ من سْهُولعا فُضْوراً و تَجئون الجبال بو 
قاکرّوا آلاء ال چ لاتَعتَةّا فی الاْض مُفسدین). <«1» 


در دومین آیه وضع قوم «عاد» را شرح می دهد 


که توضیحی است برای آیه قبل که درباره قوم «ثمود» بود. 


از زبان پیامبرشان (حضرت هود علیه السلام) چنین نقل می کند: «آیا شما 
بر هر مکان مرتفعی 


(1)- اعراف, 74. 
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نشانه ای از سر هوا و هوس می سازید؟- و قصرها و قلعه های زیبا و 


و 


محکم بنا می کنید که گویی در دنیا جا ۱( بکل ریع 


۳ 


آیة تعبتون* تتَجذُون مضانع لعلکه ۳3 ن0/. <1» 3 


ی سا میا ان ام اند کی اسعال وم 
انحراف شما هوسرانی و تکیه , تن ارزههای راز است. کهشفا سا ان دا 
غافل کرده و در زرق و برق دنیا غرق ساخته است. 


«مصانع» جمع «مصنع» به معنی ساختمان و قصر متخال و محکم است. 
این واژه از ماذه «صنع>»* گرفته شده که به معلی کار نیکو انجام دادن 
است, بنابراین صنع به هر کاری گفته نمی شود. بلکه , به کارهایی اطلاق 
ی کرد تضدایای فاص ازست: 


قوم عاد و مود تصوّر می کردند که با این بناهای محکم و زیبا و خانه های 
مجللی که در درون دل کوهها ایجاد کرده بودند. می توانند خود را از آفات 
و گزند حوادث مصون دارند و سالیان دراز زنده بمانند و به عیش و نوش 


همین معنی در باره قوم مود در آیات دیگری مطرح شده ات ون 7 
زبان صالح علیه السلام این چنین می خوا: نیم: «انرَکونَ فی ما هَهتا آمنین 
فی جات و غُیُون* و رُروع و تخل طلعهّا هضیم* و تلجلون من الجتال بو 
فارهین ما 
اینجاست, می مانید- در این 


باغها و چشمه ها- در این زراعت ها و نخلهایی که میوه هایش شیرین و 


به عیش و نوش می پردازید (و همه چیز را به دست فراموشی می 
سپارید؟ )». «<2» 


بی شک غرور و غفلت حاصل از طول امل منحصر به قوم عاد و ثمود نبود, 
ولی در قرآن مجید در مورد این دو گروه سرکش, این رذیله اخلاقی 
برجستگی خاضی دارد. 


تعت در سومین ۳1 سخن از گفتگوی مقمنان و منافقان در روز قیامت 
است که منافقان 


(1)- شعرا, 129- 128. 
(2)- شعرا, 149 تا 146. 
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خود را در ظلمت و تاریکی در صحنه محشر می بینند, در حالی که مقمنان 
می کنند اجازه ند هید ما هم از نور شما بهره ای بگیریم؛ ولی دیوار بلندی 
در میان این دو فاصله می شود. 


قاتا تا فمان فر بان یس ی هو الم تک کی سس ابا هدر با ما 
نبودیم (پس چرا از ما جدا شدید؟)» «<1» 


مومنان در پاسخ می گویند: «آری ما با هم بودیم. ولی شما خود را فریب 
دادید و در انتظار حوادت نائوار برای مسلمانان بودید و پیوسته در امر 
معاد و دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله ابراز تردید می کردید و 
آرزوهای دراز, تا شما را مغرور ساخت تا فرمان مرگ شما از سوی 
خدا ,فرارسید». ( ... قالوا بلیی و نکم تم الفُسَکُم و تربْصئم و ازتبئم و 
تکم الامانه حتّی جاء اه مر ال 9 ۳ 


به این ترتیب آیه فوق عامل بدبختی منافقان را در چهار جیز خلاصه می 
کند 


که چهارمین آنها آرزوهای طول و دراز است. 


«امانین» جمع «امنیه» از ماذه «مَنی» (بر وزن مَغز) در اصل به معنی 
اندازه گیری 1 اسهم هقی 4 :خی آررفستت چرا که انسان در 
درون دل در عالم خیال اموری را برای خود اندازه گیری می کند و به همین 
جهت به خیالات باطل و سخنان دروغ و آرزوهای دور و دراز «امِبّه» و جمع 
آن «امانیت» اطلاق شده است. 


در تفسیر منهج الصادقین و تفسیر قرطبی در یل اين آیه حديثي از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده که مضمونش این است: «ان حضرت 
در حالی که یارانش را موعظه می فرمود خطهایی (موازی هم) بر زمین 
کشید, بعد یک خط عمودی بر همه آنان رسم فرمود. سپس گفت: می 
دانید این خطوط چه معنی دارد؟ عرض کردند: تا زر ستول له فرمود: 


این خطوط مانند آرزوهای دور و دراز انسانهاست (که حد و مرزی ندارند) 
و آن یک خط (عمودی) همان مرگ و پایان زد کون است که بر همه آنها 
کشنیدن هی نود : و هفه آمال بو ان ها وا باطل می کند». 


(1)- حدید, 14. 
(2)- همان, 14. 
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همین معنی با تفاوت مختصري از «ابن مسعود» نقل شده است و پیامبر 
اک صلی اه عم اه خی کل مر یه ی دنفسا آن 
تم قفوم و آن را به‌خارم مر ادامه داد و خطوط کوچکی از طرف 
زا ور کی آن کشید, سپس فرمود: «اين ری که در وسط مربع 
(ادا ای که ِِ 1 


رفته) آرزوهای دراز اوست که از اجل و مرگ او هم فراتر می رود و این 
خی اس موی اس اما اه فا 
ابا طا ان اس سا ایس مص و وا اس مات 
و عوارض خطا کنند اجل او را از میان برمی دارد». <1» 


در چهارمین آية مومتان را : به طور غیر مستقیم مخاطب قرار داده و 
هشدار می دهد که مراقب وضع خویش باشند. مبادا بر اثر آرزوهای دور و 
دراز به سرنوشت مرگبار و اسفناک اقوام پیشین گرفتار شوند. می 
فرماید: «ایا وقت آن نرسیده است که دل های مومنان در برابر ذکر خدا و 
آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد. و مانند کسانی نباشند که پیش از 
این کتاب آسمانی بر. آنها داده شد, سپس زمان طولانی به آنها گذشت (و 
بر از نر غفلت و آرزوهلٍی دراز) قلب های آنها قساوت پیدا کرد. و بسیاری از 
ان گناهکارند, الم یا للذین امَیُوا ان تخشع تخشع فُلرهُم لذکر الله و ما تر 
مت ماه ]و و لیکوئوا کالذین اوئوا الکتات من ۹ قطال لبم امد ققشت 
قلوبَهْم و کنیژ مِنْهْمٌ قاسقون». «<2» 


مطابق این آیه آنچه باعث نرمش قلب آدمی و انعطاف آن به سوی حق و 
خشوع و خضوع در پیشگاه خدا می شود. همان ذکر له و یاد خدا و توجه به 
حق است, آری باد خدا| است که آرزوهای 2 بر می چیند» و 
انسان را متوجه مسوولیت هایش می کند, و دل را نورانی, و فکر انسان 
را واقع بین و ماهیّت زندگی ناپایدار دنیا را در برابر او مشخص می سازد. 


(1)- تفسیر قرطبی, جلد 


9 صفحه 6417. 
(2)- حدید, 16. 
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دلی کز کرد غفلت زنگ دارداز ان دل نستگ و آهن ننگ: دارد 


ی در پنجمین ۳1 خطاب به پیامبر اسلام ۳ الله علیه و آلهء اشاره به 
کفار و مشرکان کرده, می فرماید: 


«بگذار آنها بخورند و.از.دنیای مادی بهزه گیرند و آرزوها (ی دراز) آنان را 
ی ی ی 


اند)», (ذرهم اکلوا و مس _ لاو اه له الامّل قسعف ره و 


آری آنان همچون چهارپایانند که جز آب و علف چیزی نمی فهمند, تنها 
قاری که با پاران زاو واه راز جمایابان سر کرد این اف 
که یک مشت ارزوی طول و دراز اطراف فکرشان را احاطه کرده و به انها 
اجازه نمی دهد که دز سرنوشت: خود ابیتدیشند: و -بیتشن آن انکه ذدست اجل 
گریبان آنها را بگیرد بیدار شوند و از بیراهه باز گردند. 


در اینجا تأثیر منفی آرزوهای دراز در وجود انسان به خوبی تبیین شده و 
نشان می دهد که تا چه حد ارزوها انسان را به خود مشغول می سازد و از 


تعبیر به «درْهَمٌ» (آنها را رها کن) به وضوح نشان می دهد که امیدی 99 
هدایت این گروه بیست و گرنه پیامبر اکرم رای الله علیه و اله هر 
مامور ی ند آنمادداسه سازد. 


چگونه می توان امید به هدایت گروهی داشت که هدف نهایی آنها خور و 
خواب همچون حیوانات است و آرزوهای دراز به آنها اجازه نمی دهد که 
تحطه اجه بایان نوی هه آفرید ها رش که اینه اهته خباط اه 


آنها بخشیده بیند يشند و درباره هدفی که برای آن آفریده شده اند لحظه 


ای فکر کنند. 


در ششمین آیه مورد بحث, اشاره به این حقیقت می کند که غالبا آرزوهای 
دراز که هرگز انسان به آنها نمی رسد او را احاطه می کنند و امکانات او 
را که باید در مسیر سعادت به کار گرفته شود به خود جذب می کند و او را 
از راه بازمی دارد, می فرماید: « پا 
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انسان به آنچه آ ورف کند می رسد؟ ! (نه هرگز نخواهد رسید)» (ام 
للانسان قاتعیارص اه 


اين استفهام در واقع یک نوع استفهام انکاری است, چگونه ممکن است 
انسان به همه آرزوهایش برسد در حالی که طول آرزوها گاه دهها یا صدها 
برابر عمر اوست ! و گاه اصلا نقطه پایانی ندارد! و هر جا برسد آرزوهای 
دیگری در برابر او خودنمایی کرده و وی را به سوی خود جلب می نماید. 


باید توجّه داشت که این ]۳ به دنبال_ ابا است که آشاره به بتهای 
مشرکان می کند که آرزو داشتند شفیع آنها در درگاه خداوند شوند و قرآن 
می گوید این اه هر نز براورده نخواهد شد, ولی با این حال مفهوم از 
عام است و به اصطلاح مورد. مخضص نیست. 

#« ون ففتخین. آنة سخن از دنیایرستان خودخواه با آرزوهای دور و دراز 
است, می فرماید: «وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای- همان کس که 
ی ی ی 


مشروع و مشروع را بکند) و گهان می کند اموالش سبب جاودانگی 
اوست ِ رک همرو لَجَر م۳ الذی < حجمع جَمَع مالا و عَدَده <2»* یَعست ان 
ماله احْلدخ). «<3» 


دساف امه اه اه ول یه کف اه 


انسان بی خبر و خودبین و خودیسند دیگران را استهزاء می کند. به خاطر 
انکه ثروت عظیمی برای خود از طرق نامشروع فراهم ساخته., چرا دست 
به جمع چنین ثروتی زده؟ به خاطر اینکه می پندارند داشتن چنین ثروتی به 
او جاودانگی می دهد, این پندار که با «طول امل» و آرزوهای دراز همراه 
است سبب غرور و خودبرتربینی می شود و ان هم به نوبه خود سبب 
استهزاء و عیبجویی نسبت به دیگران است. <4» 


2 


(2)- این احتمال نیز در تفسیر «علدّده» داده شده است که منظور شمارش 
کردن نیست. بلکه مال را وسیله و «غَدّه» خود قرار دهد و در همه حال بر 


(3)- همزه» 1 ۳ 3 


ع‌ِ 
(4)- «همَرّه» و «لْمَرّه» هر دو صیفه مبالفه است. اولی از ماه «هَمٌز» به 
معنی رز شکستن گرفته شده و دومی 
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از ات به خوبی می توان استفاده کرد که آرزوهای دراز گاهی به حدذی 
می رسد که انسان مرگ را به کلوه قرآموشم کردهیخود :را جاوذ ان هی 
شدارن هن هفتن: اه مس ماود مسرکشی. او مور نود و آن طغیان 
سرچشمه گناهان دیگری می گردد. 

*** در هشتمین و آخرین آیه مورد بحث. سخن از گروهی است که حق را 
شتاختند و:تنسن به آن. بشنت: کردند و از آن اعراض نمودند. می فرماید: 
«کسانی که بعد از روشن شدن حق به آن پشت کردند, شیطان اعمال 
زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان ۳ با آرزوهای طولانی فریفته 
است», (انّ الذین ارتوا علی اوبارهم من بغْد ما تین لَهْمْ الَّدَی 
السَیَّطانْ ول لهم غافلن. لفم از «ل ۰ - 


«| 2 ] هم » از ماده «املاع» به معنی پدید اوردن 


آرزوهای دور و دراز است که انسان را به خود مشغول می دارد. 


در واقع آیه ناظر به این حقیقت است که چگونه ممکن است یک انسان 
خو تا ناه ی اور کند سین آن را نادیدم بکیرد و به آن پشت کند و 
راه نجات خود را ببیند با این حال از بیراهه برود! 

آیا هی توان باور کرد انسان غاقلی چنین کند؟ | اری | هنکامی که تسوپلات 
شیطان انسان را احاطه کند و زشتی ها را در نظرش به صورت زیبایی ها 
نشان دهد و او را گرفتار ارزوهای دور و دراز سازد, بعید نیست حق را به 
دست فراموشی بسپارد و به ان پشت 


از اینجا می توان دریافت که آرزوهای طولانی چه بلایی بر سر انسان می 
امس وی اسان لاه ال وه ای ۱ 


۷ ز مجموع آیات فوق که قسمتی درباره اقوام پیشین بود و بخشی در 
باره معاصران 


از ماه «لَمّز» به معنی غیبت و عیبجویی کردن است. بعضی, معتقدند 
«همرّه» به کسی می گویند که با اشارات عیبجویی می کند و «لمَرّه» به 
کسی که با زبان این کار را انجام می دهد. 


(1)- محمد, 25. 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و قسمتی نیز به صورت یک قانون کی مطرح 
شده بود می توان چنین نتيجه گرفت که طول امل و آرزوهای دراز از 
خطرناک ترین دشمنان ار بلکه اقوام و 
هلت ها را در کام فر و نی فرو عم رد 


از آنجا که آرزوهای قوان رسای مکی از نز گنوج معنوی و اخلاقی و 
حنی. مادق. انساتها دارد. در.رهوایات اسلامن با تعبیرات کوتاکون از آن 
تکوهش 


شده و با عبارات پزمعتایی: به: غلل.-متطفی: آن نیز اشاره شده است. به 
عنوان نمونه به روایات زیر می توان اشاره کرد: 
1- در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوا: نیم: «ارتعه ,هن 


السّقاء جُفْوٌ الْعَیّن و قسَاوة الَْلب و طول الم و الْجرّص علی ال 
چهار چیز 0 که نشانه شقاوت و بدبختی ان است: خشک نون 
چشمها (به گونه ای که هرگز از خوف خدا اشکی نریزد) و سنگدلی و 


آرزوهای دراز و حرص بر دنیا». «<1» 


2 در حدیت دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «مَن 
اطالّ امَلَةْ ساء عمَلدْ؛ کنسی که آرزوی: طولانی :داشته .ناشد, 9 بد 


خواهد شد» ! <2» 


همین معنی به صورت گویاتری در جدیث دیگری از آن حضرت آمده است 
که فرمود: «اطوّلٌ التاس اقلا انعم عقلاا؛ آن کسی که ارزه‌هاننش از 
همه طولانی تر باشد, ار زشت تر و بدتر است» | «<3» 


3- در نهج البلاغه خطبه 147 نیز تعبیر گویایی در این زمینه دیده می شود, 
فرمود: 
«الْمَا هلک من ن قتلکغ او آمَالهم و آجَالهمٌ حتّی ترل بهمٌ 


المَوَعُوْ اد 9 غله المعدرم و تفع عله ال وید افوافی 0 پیش از شما 
بودند و گرفتار عذاب شدند, فقط 


(2)- بحار الانوار, جلد 70 صفحه 163, حدیث 19. 
(3)- تصنیف غرر الحکم. صفحه 312. 
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به خاطر آرزوهای طولانی و فراموش کردن اجل و سرآمد زندگیشان بود تا 
انکه عذاب موعود فرارسید. همان عذابی که با فرارسيدنش معذرت 


خواهی رد می شود و درهای توبه 


بسته خواهد شد» ! 


4 در حدیث دیگری از فاطمه بنت الحسین از پدرش امام حسین علیه 
سلام از چذش رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین آمد و است: وان 
لاح اوّلٍ هذه الامّه یلهد و الیقین و هلاک آخرها باه (بالسک) و 

اسلا ایل‌ شب اضا (و رو ار ای ات دک یره زو 
ترک وابستگی به دنیا) بود و دیگری ایمان و یقین محکم و آنچه باعث 
هلااکت (و شکست) آخر این اتت نی :شود بخ (شیا و ارزههای دراز 


است». «<1» 


بدیهی است ایمان و یقین محکم, به اضافه بی اعتنایی به زرق و برق دنیا, 
سبب شد که مسلمانان نخستین به هنگام ورود در میدان جهاد از هیچ چیز 
پروا نکنند. جز خدا را در نظر نگیرند و جز برای خدا شمشیر نزنند و هرگز 
پشت به دشمن ننمایند و این خاهل نق ره ری نان بود. 


ول هنگاهی. که. ارژو‌های دراز و دلیستکی. ها .و :دلدادگی ها انسبت: به 
ظواهر دنیا جای «زهد» را گرفت و شک و تردید به جای یقین نشست, 
راهی جز احیای دو اصل نخست نیست. 

5- در حدیت دیگری از امام امیر مومنان می خوا رخ الا عل سْلَطانْ 
السَیاطین عَلّی فُلوب القافلین؛ دا دا وی شاه شا ما وت 
غافلان می شود» ! <2» 


6- در حدیث دیگری از همان امام علیه السلام چنین افرادي به عنوان 
بدترین مردم معژفی شده اند. می فرماید: ری الناس الطویل الامّل, 
السبی 5 العقل؛ تین مرذفر کی اش که آ وهای از همه طولانی یز 
باشد و عملش از همه بدتر» ! «3» 


و نیز از آن حضرت در حدیث دیگری می خوانیم: «انْ 


ع‌ 


المرَء شرف علی امه قیفْطَعْةْ حور اجله, قَسْبحَان اللّه لاامل بُدْرَک و 
جع تل تک !؛ انسان پیوسته دنبال 


(1)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 164. 
(2)- تصنیف غرر الحکم, صفحه 312. 
(3)- همان مدرک. 
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آرزوهای خویش است (و از فتداً و معاد غافل است) ناگهان حضور اجل, 
آرزوهایش را قطع می کند, سبحان الاه اه به ارت ننوده و نه صاحب 


آرزو رها شده است» ! «1» 


7- در حدیثی از امير موّمنان علی علیه السلام می خوانیم: «اشرّف الفتی 
توّک المَتی؛ برترین بی نیازی ترک ارزوهاست» ! <2» 


را که ها یواست هی شود که انسا هداما غود را اه 
ببیند و دست حاجت به سوی هر کس و هر جا دراز ز کند و شخصیت انسانی 
خود را , به خاطر اموری که هر گز , له ار نضی:» زد فشکند 1 


8- در حدیت دیگری از همان امام بزرگوار آمده است نٍ «کدت من اکن 
الایقان و هو مَشعْوف من الَنبا بخدع الامانی و ژور الملا هی ؛ دروغ می 
گوید کسی که ادعای ایمان می کند در حالی که به خاطر خدعه های 
آرزوها و سرگرمی های باطل, دلباخته دنیا شده است» ! «3» 


روشن است که دلباختگان آرزوها ناگزیرند برای وصول به آنها همه جیز ر| 
تست قزر آموشتی شتا ند و او حا رک ایمان انا شام سوه 


9 و ِ از همان بزرگوار در سخن کوتاه و پر معنای دیگری می خوانیم: 
«الاجان ۸ تعمی عیُونَ البضایر ؛ آرزوهای دراز چشم بصیرت انسان را کور 
می کند» | «<۸4» 


10- در حدیتی 1 
اضخاب فوممنه حا ناک نت 
وارد بهشت شوید»؟ ! 


«قالُوا تَع یا سول اللّد؛ 


( است که روزی به 


همگی عرض کردند آری ای رسول خدا» ! 


فرمود: «قَصوا من الأامل و امْقلُوا الک تین ابَضارکُمْ و استخیُوا من ال 
خَو" الحیاء؛ دامنه آرژوها را تاه کنی بو مرک را در صقان تفر شوه قرار 
د هید و از خداوند (و مخالفت فرمان او) آن گونه که شایسته است شرم 
کنید». <5» 


1- باز در چدیت پرمختوای دیگری از امیر مومنان: علی: علیه السلام: آمده 
است: «ان الامّل 


( )ضقان :هدر که فده و زو 
(2)- نهج البلاغه, کلمات قصار, کلمه 211 و 34. 
( داضت غرن الک تفه 12 کر عووت 7223 


(4)- غرر الحکم, حدیث 1375. 
رواد الفخگه التضاءر خن ور ,صفحة 2240 
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یذهتب العفل, و يِعذب الوعد, و یحث علی العفله و پورث الحسرة؛ ارزوهای 


دراز عقل انسان را می برد و وعده اخرت را دروعغ می شمرد و انسان را 
به غفلت وامی دارد و سرانجام آن. حسرت و ندامت است» ! «1» 


2- این بحث را با روایت دیگری از رسول خدا صلي الله علیه و آله- به 
عنوان «ختَامة مسشک» پایان می دهیم, در این حدیبت آمده است که 0 
اکرم صلی الله علیه و آله سه عدد چوب را گرفت. یکی را پیش روی خود 
در زمین فرو کرد دیگری را در کنار آن و سومی را در فاصله دورنر» 
سپس فرمود: آپا می دانید این چیست؟ عرض کردند: خدا| و رسولش آگاه 
ترند» فرمود: 


«قذا اسان ! و هدا ال ! و ها الاملٌ یتعاطاة این آدم و یَحْتِجَة الاجل 
دون الامل 4 این (چوب اول) انسان است و این (چوب دوم) بر امد عمر 


است و این (چوب سوم که در نقطه دوری در زمین فرو شده بود) 
ارزوهای دراز انسان است. (اری) پیش از 


آنکه اسان به ارشفهانش رسد دست اخل کربان آهسا خداند کرفتن۱ 


> 
در احادیث بالا که گلچینی بود از احادیث فراوانی که در منایع معروف 


اسلامی درباره طول امل آمده است به خوبی گستردگی خطرات و عواقب 
شوم اين رذیله اخلاقی را نشان می دهد و ثابت می کند که آرزوهای دراز 


از بزرگترین دشمنان سعادت انسان و مانع قرب او در پیشگاه خداست. 
آثار و پیامدهای طول امل 


اشاره 


آرژوهایق دراز و گام بی. پایان. آناز مخژب فراوانی: در .زندگی معنوی و 
مادّی انسان دارد که گوشه هایی از آن در احادیث بالا و همچنین در آیاتی 
که در قرآن مجید در آغاز ز این بحت ذکر شد آمده است و به طور کلی می 
توان گفت: طول امل پیامدهای خطرناک و مخژب و سوء زیر را دارد. 


(1)- میزان الحکمه, جلد 1. صفحه 103 (ماده امل). 


(2)- میزان الحکمه. جلد 1, صفحه 104 المحجّه البیضاء. جلد 8. صفحه 
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ول ال رز فتته سار 2 کباهان 


یکی از بدترین آثار منفی طول امل و آرزوهای دراز ز این است که انسان را 

به انواع گناهان دعوت می کند, زیرا رسیدن به اين آرزوها معمولاً از طریق 
مشروع غیر ممکن است, بنابراین گرفتاران اين رذیله اخلاقی خود را 
ناگزیر می بینند که در کسب درآمدها چشم بر هم نهند و حلال و حرام را 
شناسایی نکنند و از عصب حقوق دیگران,: خوردن اموال پتیمان, کم 
فروشی. و رشوه و مانند این امور, ابا نداشته باشند. 


به همین دلیل در حدیت معروف غرر الحکم آمده است: «من طال امَلَهٌ 
ساء عَمَلة؛ کسی که ارزویش دراز باشد عملش بد می شود» ! <1» 


و نیز آمده؛ «اطوّل التّاس آقا اسوش عقلا آن. کسیر که رسای 
طولانی تر است عملاش زشت ۱ بود». <2» 


و در نقطه مقابل آن آمده است: «مَن قَضَرّ الَةْ ۶ که عقاو کسست, کة 
آرزویش کوتاه باشد عملش نیک خواهد بود» ! «3» 


هش یت الا آزمو ام مفشان ی یه الما است کمسا وی > 
فدای سخنان نورانی و انسان سازش باد. 

2 طول امل یکی از اسباب مهم قساوت قلب 

همان گونه که در آیات آغاز این بحجّت خواندیم قرآن مجید درباره قفوم از 
اقوام پیشین می گوید: آنها کسانی بودند که می پنداشتند عمر طولانی 
دارند (و گرفتار آرزوهای دراز شده اند) و از این زو قلب های آنها قساوت 
یافت. 

دلیل این مسئله روشن است؛ زیرا طول امل انسان را از خدا غافل می 


کند و به دنیا حربص می سازد و اخرت او را به دست فراموشی می سپارد 


(1)- بحار الانوار, جلد 1, صفحه 156. 

(2)- غرر الحکم, حدیث 3054. 

(3)- همان مدرک, جلد 5, صفحه 295 (چاپ دانشگاه تهران). 
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به همین 


دلیل در خذیتی. آمذه است که خداوند به, موسی علیه السلام فرمود: «یا 
موسی لائطول فی الکنیا امک قَیفسو | قَلبک, 8 لاش نوی ی 
ای موسی ! آرزوی خود را در دنیا طولانی نکن که قسین القلب خواهی شد 
و قسیل القلب از من دور است». «1» 


همین معنی در حویت دیگری از امام امیر مومنان علیه السلام آمده است 
که فرمود: «مَن بل ان بعیش ابدا توا له ۵ ی ال ۳ نت 
که آرزو دارد جاودانه در اين دنیا بماند قسیت القلب می شود و راغب در 
دنیا مین کردد». *<02 


3 طول اقل سیب سیان اجل 


اين اثر نیاز به شرح و بسط ندارد و به خوبی در زندگی آنها که گرفتار 
و 
رانند و نه در فکر آخرتند, بلکه دائماً در گرداب غفلت غوطه ورند. 


حدیث معروفی که هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ,هم از امیر 
مومنان علی علیه السلام نقل شده که می فرماید: «طْول الامل + نف 
الاختو؛ درازی آرزوها سیب فراموشی آخرت است» گواه 9 
مذعاست. <3» 


درر حدیت ديگري از مولا علی علیه السلام می خوا نیم: «اکتَرْ | لاس الا 
اقلهم لِلمَوتِ ذکراً " کش که ار و هه ول ی تور اس از همه 
کمتر به یاد مرگ است». <4» 


4- زندگی پررنج محصول دیگری از طول امل 


بدیهی ی طولانی تر باشد تهیه مقذمات بیشتری را می 
9 آرت وان دور و دراز لازم است و نتیجه این دو ,ٍ رکه ند کی 
تام با درد و رنج و سخت گیری بر خود و خانواده خود توام با تلاش شبانه 
روزی بی رویه خواهد بود. 


(1)- میزان الحکمه, جلد 1. صفحه 104 (ماده امل). 


(2)- همان مدرک. 

(3)- قبلا در بخش احادیث گذشت. 

(4)- تصنیف الغرر صفحه 312, حدیث 7215. 
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به همین جهت در احادیثی که از امیر مومنان علی علیه السلام نقل شده 
است می خوانیم: «مَن کتر متا کتر عَتَائَةٌ؛ کسی که ارزوهایش زیاد باشد, 
تعب و رنج او فزونی خواهد یافت». 


و نیز می فرماید: «من استعان والاحا نت افلس 7 کسی که: از ارزههای دراد 
کف برد یر مدای من وی [ و ند کین فص را ند ای خواهد داشت هر 


چند ثروتمند باشد)». 


۱ 9 
و نیز می فرماید: «التَعَبٌَ مفتاخ اللَحجب؛ 


تمایل به دنیا (و آرزوهای دراز) کلید درد و رنج است» ! «<1» 
لول اسل و ای و تربار 


صاحبان ارزوهای دراز نه تنها در رنج و تعب دائم به سر می برند, بلکه 
ناچارند شخصیت انسانی خود را نیز در هم بشکنند و برای رسیدن به 
مقصود خیالی در برابر هر کس و ناکس, خضوع کنند و دست التماس به 
سوی این و آن دراز نمایند و به زندگی ذلت بارر تن در دهند. در حدیثی از 
امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «دّل الرْجّال فی حیب یب الامال؛ 
خواری مردان در ناکامی آرزوهاست». «2» 


6- محرومیت از نعمتها 


همان گونه که در بالا اشاره شد, کسانی که گرفتار آرزوهای دور و درازند 
و در دریای امانی غوطه ورند, غالبا به سراغ صرفه جویی و سخت گیری 
هو خه بیشنتر دز انتفاده از مواهب خیات: و ند نیقی روند تایه ازژوهای 
دور و دراز خود برسند. به همین دلیل نسبت به همه کس حثّی خویشتن و 
زن و فرزند بخیل خواهند بود, همان بخلی که آنها را از بهره گیری از نعمت 
های الهی محروم می سازد و در عین برخورداری از امکانات فراوان, 
زندگی فقیرانه ای دارند. 


در زمان خود افرادی را می بینیم که تحت عنوان «تأمین آینده» ! برای خود 


و فرزندان, گرفتار طول امل هستند و همین امر آنان را از مواهبی که در 
اختیار دارند محروم می سازد. 


(1)- تصنیف الفرر. صفحه 314. 
(2)- غرر الحکم, جلد 2. صفحه 405. 
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7 طول امل و محروم بودن از درک حقایق 


ارزوها چهره واقعیت ها را به گونه ای دروغین نشان می دهد و انسان به 
این سرنوشت چیست؟ 


از همین رو در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام که سابقا نم ان 
اشاره کردیم آضذه است: «لامان ثم 1 تعمی عون البَصَایّر ؛ آرزوهای 9 
دیدگان بصیرت را نابینا می کند» ! <1» 


کوتاه سخن اینکه: کسی می تواند چهره زیبای حقیقت را آن گونه که 
هست ببیند و به سرچشمه زلال معرفت برسد که دیده عقل خود را با 
حجاب ارزوها نپوشاند و در میان ابرهای تیره و تار طول امل قرار نگیرد. 


فطایال اتای یت رای شآ 
بدیهی است آرزوهای دراز, انسان را به آن چه ندارد و شاید هرگز به 
نمی رسد دلبند می سازد, به همین دلیل انچه را از نعمت های الهی در 


نعمت. پیامدهای شومی در دنیا و اخرت برای او دارد. 


در حديتي از مولای مثقیان امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«تَجتَبُوا الِمْتی قائها هب بتهجه نعم الله علد یرو نم استضعارها لدیکم: 
وی قلم الشکر عنکم "ار ارزوهای دراز هید که زیایی نعفت های 
القیا از خر سا نی زو فا رها کدی می کند و به کمی 
شکر (و کفران نعمت) از سوی شما منتهی می شود» ! «2» 


مد 
(1)- غرر الحکم. حدیث 1375. 
(2)- تصنیف الغرر, صفحه 314. 
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اباب و انگنوی هاق صلول ایل 


عمده ترین چیزی که سبب ارزوهای دراز می شود جهل و بی خبری است, 
جهل نسبت به خویشتن و نسبت به دنیا و جهل نسبت به قدرت و لطف خدا 
دراز می کشاند. 


توضیح اینکه: انسان به سبب بی خبری از وضع خویش و عدم توجه به این 
حقیقت که هر لحظه ممکن است پایان عمر او فرارسد. یک لخته خون 
کوچک می تواند مجرای رگهای قلب یا مغز او را بگیرد و در یک لحظه, 
سکته قلبی يا مغزی بر او عارض شود يا حادثه ای همچون زلزله و اتش 
سوزی, تصادف در رانندگی, لغزیدن و بر زمین خوردن و ضربه مغزی 
شدن يا مانند اینها به زندگی او پایان دهد. او بر ار عفن نب انز افو 
گرفتا ر این پندار می شود که عمری طولانی دارد 


یمن یک مشت ارژوهای فراز اطراف‌تفکر آی وا احاظهمی کته وته او 


همچنین جهل نسبت به نایایداری و بی وفایی دنیاء دنیایی که نه بر صغیر 
رحم می کند و نه بر کبیر, نه بر جوان رحم می کند نه بر پیر, گاه پیش از 
آنکه پیری بمیرد صدها کودک و جوان از دنیا می روند و گاه تین سای انکه 
مریض سخت جان دهد ده ها سالم در آغوش مرگ قرار می گيرند. 


گاه سلاطین مقتدر در یک روز به ضعیف ترین ن افراد مبذل می شوند و در 
زندان انفرادی جای می گیرند و گاه ثروتمندان غرق ناز و نعمت در یک 
شب فقیر و تهیدست می شوند مد خا کسام ی ینت ار حول 


ار 


اینجاست که سلمان فارسی, شاگرد , تشه مکی وج می گوید: «تّلات 
اعجتتی - خی ای و ول الا و لوب بطلبْة, و عافل لیس بَمَعْفُول 
عثه, و ضاجک مُلِی فیه لایدْری ات رب الْعالمین عَلیّه ام زاض عَلَةْ؛ سه 
اک ۱ توت که 
وا را اوه کیت در ال نم فر شرت اسفته کس کف.اد اه 
خورت رعاما. است درجالن کم اعل ار تال نیت کستی کدرا تما 
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وجودش می خندد در حالی که نمی داند پروردگار جهانیان از او راضی 
است يا نه»؟ <1» 


در روایات اسلامی نیز اشاره های روشنی به این معلی شده است, مولای 
مثقیان علی علیم السلام می فرماید: «مَن ایْقَنَ ال قارق الامْتابِ و بَسَکُنْ 
الاب و بُوَاجة الجسَابِ 


و یَسْتَغْیی عقا خاقدی بقتفز ال فا قته کان خر بقز الافل عتطول 
العمَل ؛ کسی که پقین دارد (به زودی) از دوستان جدا می شود و در زیر 
خاک مسکن می گزیند و با حساب الهی روبه روست و از آنچه بر جای 
گذاشته بی نیاز می گردد و به آنچه از پیش فرستاده محتاج می شود, 
سزاوار است که آرزو را کوتاه و اعمال صالح را طولانی کند» ! «<2» 


0 دیگری از همان حضرت می خوان نیم: «انْقَوا خداع الامال, قکم من 

موَمّلِ یوم لَم بُدرِکَة, و بانی بتاء لَم بسك جامع مال لَم تاکاه از روت 
آرزوها بپرهیزید, چه بسیار کسانی که آرزو داشتند روزی را (در آغوش ناز 
و نعمت) بگذرانند و هرگز به آن ی و 
قصری ساختند ولی هرگز در آن ساکن نشدند و چه بسیار کسانی که 


عم 


اموال زیادی اندوختند ولی هرگز از آن نخوردند» ! «3» 


گاه جهل به آخرت و نعمت های بی پایان آن سرای جاویدان که یک لحظه 
تام رون تم آنها به تماأم دنیا می ارزد. سبب می شود که انسان به 
آرزوهای دزاز در این جهان کشیده شود, حثّی گاه می شود بی خبری از 
لذْت زهد در دنیا و آزادگی اژ-ختکال. استارفته زرق و بر از انشتان را ابه 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «اسَتَجْلت حلاوة الزهاده 

بقطر الامّل را 
۳ انسان قدرت خدا را فراموش می کند و یا تسیت یه آرن 
جاهل و بی خبر است و نمی داند خدایی که از لحظه انعقاد نطفه در رحم 
مادر پیوسته به 


او روزی داده است. در حالی که هیچ کس دسترسی به او نداشته می تواند 
تا پایان عمر ژد کون او را اداره کند و فرزندانش اکن دوست خدا| باشند, 


(1)- المحچّه البیضاء جلد 8, صفحه 246. 
(2)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 167. 
(3)- تصنیف غرر الحکم, صفحه 13د. 
(4)- تحف العقول, صفحه 207. 
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نان کدمت به آتها ی دلیل آنسدن: 


آری جهل به این امور سبب می شود که زير پو۵شش (تامون آینده خود و 
فرزندان), گرفتار آرزوهای دراز و طول امل گردد. 


مجموعه این جهل ها و بی خبری ها (جهل به خويشتن, جهل به دنیا, جهل 
نسبت به خدا و قدرت بی مانند او و جهل نسبت به آخرت و مواهب بی 
پایانش) آذضی را در بیابان بیکران و برهوت خشک و سوزان آرزوها 
نز کردان می.ساود. 


رسای ان اسان 


هميشه برای علاج قطعی بیماریها به ريشه کن کردن اسباب آن باید 
پرداخت و تا اسباب بیماری رپشه کن نشود درمان ها سطحی و ناپایدار 
هه دا و را ما کر وا ده 


با توجه به اين اصل اساسی و با توجّه به ریشه های درازی آرزوها به خوبی 
می توان نتیجه گرفت که برای زدودن آثار طول امل و از میان بردن اض 
باید.بة تفکره آنذیشد پرداخت. 


از یک سو باید انسان خود را به خوبی بشناسد و بداند موجودی است 
آسیب پذیر که فاصله میان مرگ و زندگی او بسیار کم است. امروز سالم 
است و پر نشاط, فردا ممکن است گرفتار سخت ترین بیماریها یا اندوه 
بارترین مصایب گردد, امروز قوی و غنی و قدرتمند است. فردا ممکن 
است از ضیف ترین و ففیر رین افراد باشد و تمونه. ها ان 


از سوی دیگر باید درباره بی اعتباری دنیا بيانديشيد که «از نسیمی دفتر 
ایام بر هم می خورد» و فراموش نکند نادر شاه قدرتمند 


«شبانگه به دل فصد تاراج داشت»«سحرگه به تن سر نه سر تاج 


داشت» ! 
ارزی‌ها هیک گرونشن جر خ یله فویهنه تادر‌هایمعا هی هانته وه با درهب۱ 
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از سوی سوم به این حقیقت بیندیشد که ما اعتقاد به معاد و سرای آخرت 
و حساب و کتاب الهی و پاداش کیفر اعمال داریم و این جهان را منزلگاهی 
در مسیر یک سفر طولانی می دانیم و برنامه ما در این جهان اماده شدن و 
اندوختن زاد و توشه است نه اقامتگاهی برای هميشه ماندن ! 


و نیز اندیشه کند که حرص در اندوختن و ذخیره کردن اموال و برنامه ریزی 
برای رسیدن به آرزوها و آمال, هرگز مایه سعادت انسان نمی شود, بلکه 


داتفا اهرا ته-درد ودرنج کرفتار هی :سا زا 


و اندیشه کند که مهمترین آرامش, آرامش روح و وجدان اسنت که ان از 
طریق تقوا و توگل بر پروردگار فراهم می شود نه از طریق حرص و ولع و 


بهترین راه برای وصول به این هدف همان است که در حدیت لبوی 
9 آمده است فرمود: «جْذ من دلیاک لاخزتک و من حیاتک لمَوّتک, و5 
من صعْتک لسشقمک. فانک لاتری م اسمک عدا؛ ؛ از دنیایت برای آخرتت 
بهره گیر و از زندگانیت برای مرگ (و زندگی بعد از آن) و از تندرستیت 
برای زمان بیماری استفاده کن, چرا که نمی دانی فردا نام تو چیست (ایا 
توزار هه می ناما سره فرد انز تالم ی کوندبا مار 71۱ 1 


عامل دبک 


برای آرزوهای دراز هواپرستی و عشق به دنیاست, هر قدر از این علاقه 
کاسته شود دامنه آرزوها کوتاه تر می گردد و به عکس هر اندازه انسان 
دلیستی تیشتر بة دنبا بیدا کنده دامته ارزوها کمترده تر مین تتنود. 


برای رسیدن به این هدف. یعنی کوتاه کردن دامنه آرژو‌ها کون از 
موّثرترین راهها یاد مرگ است که پرده ها را از جلو چشم بصیرت انسان 
ترضی: کیرد وتواقعیت های ند کیتسا یرای آه اشکار میناد 


به همین دلیل امیر مومنان, علی علیه السلام در پایان خطبه 99 از نوج 
البلاغه می فرماید: «الا قادکُرُوا هادِم اللَدَاتِ, و مُتَفَصَ السُهوَاتِ, و قاطع 
الامنتات ؛ به هوش باشید و به یاد چیزی بیفتید که لذّات را در هم می کوبد و 


شهوات را بر هم هی زند.و آرزوها را قطع می کند»: 


(1)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 122. 
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ودز خذیت:دبکری از نبی اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که در 


ضمن سخنانش فرمود: «غْذ تفسک فی اصَحاب العْبور؛ خود را جزء۶ 
مردگان حساب کن (تا گرفتار طول امل نشوی)». «1» 


و نیز در نقطه مقابل اين معنی از امی موهنان علي علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: «اکنرٌ لاس امّلا اقلهَمّ لِلموّت زکرا ؛ انها که ارزوهایشان 
بیشتر است کمتر به یاد مرگ می افتند». <2» 


تا نگ دای سا زی اظیلن امل رتطا تعسیر ات با ها مار شیر 


آری توجّه به این نکته که آرزوهای دراز سرچشمه بسیاری از گناهان و 
رذایل اخلاقی دیگر است و از علل مهم قساوت قلب و فراموشی آخرت و 
سبب زندگی پررنج و ذلت بار و محرومیّت از مواهب و نعم الهی و از 
حجاب های ضخیم معرفت و آگاهی 


محسوب می شود سبب می گردد که انسان به فکر علاج و درمان بیفتد و 
تن از آنکه سیلاب طول امل کاخ سعادت او را ویران سازد به فکر چاره 
بیفتد, از دامنه آرزوهايش بکاهد و به ضصف خردمندان و سعادتمندان 
بازگردد و آرزوها را در حذٌ معقول و شایسته مهار کند. 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «حاصلٌ الْمْتی الاسَف و تمَرّنهٌ 
۳۹ حاصل ارزوهاق دراز ات ات و تجره آن خلف:شندن: ( عصر: و 
امکانات و سعادت انسان) می باشد» ! «3» 


در حدبت دیگری از همان حضرت می خوا: نیم: «احَذرّوا الامانیت قائما مَتاأبا 
مح وه تا رها فوار هیر که مر ها تلم در ان ماشت: 


<4»>» 
و که رن 


نخست اینکه در طب ماذی برای درمان بسیاری از بیماریهای جسمی و 
روانی به فکر جانشین می روند, یعنی خواسته هایت که انسان را به به 
بیماری می کشاند به خواسته های برتری تبدیل می کنند که منتهی به 


ت‌ِ 


سلامت او ود هلا . کنندی. که علاقه زیادی به موادٌ چربی و نشاسته ای 
دارد و سبب بیماری های گوناگون در او شده به استفاده از کمیّت قابل 
ملاحظه از میوه و سبزی سالم هدایت می کنند و يا افرادی که معتاد به 


س‌ لا 
مواد مجد زر ند 


(1)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 122. 

(2)- تصنیف غرر الحکم, صفحه 312. 

(3)- تصنیف غرر الحکم. صفحه 314. 

(4)- همان مدرک. 
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افتیادها ق.سالفت برای انها بجر نیقی کنند. 


س‌ 


این نکته در بیماریهای اخلاقی نیز صادق است, به این ترتیب که معلم 
اخلاق ارزوهای دراز ماذی را به ارزوهای معنوی نسبت به پاداش الهي در 
سرای اخرت تبدیل هفت: کت و عشق به علم و دانش و معرفه الله را 
جایگزین عشق به مال و جاه 


و مقام می سازد. 


نکته دیگر اینکه آرزوها مراتبی دارد گاه انسان آرزو می کند عمر بسیار 
طولانی پا جاویدان ! داشته باشد, همان گونه که قرآن درباره گروهی از 
قوم مود می فرساندد یب ی اخرهم اه بفیر الف قنه ها جات 
0ص من ۳ ! «1» 


اگر هزار سال به معنی تعداد باشد دلیل بر تقاضای عمر بسیار طولانی 
است و اگر عدد تکثیر باشد دلیل بر تقاضای عمر نامحدود است. 


گروهی آرزوهایی در مراحل پایین تر دارند, آرزوی صد سال زیستن, پنجاه 
سال, ده سال يا کمتر, از روایات استفاده می شود که همه اینها جز ء 
ارزوهای دراز محسوب می شود (البتّه در صورتی که هدف جنبه های ماذی 
و زرق و برق دنیا باشد, نه جنبه های معنوی و الهی و کمک به پیشرفت 
جامعه انسانی). 


از سوی دیگر امانی و آرزوها انواع مختلفی پید | و گنه گاه آرزوها به 
فنوخ مساتل, سای قدف. ریم کنو عم گام خقام ج کاق تنهمات.ه کاه 


همه اینها. 


تمام اقسام آرزوهای دور و دراز, زشت و نکوهیده است هر چند بعضی 
زشت تر از بعض دیگر محسوب می شود. 


ارشفا میت و نوا نوخ 


ارزوها جنبه 


(1)- بقره. 96. 
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منفی ندارد و نشانه انحطاط شخصیت و سقوط اخلاقی نیست. 


زیرا اگر آرزوها متوجّه ارزشهای والای انسانی باشد و يا جنبه مردمی و 
کمال قرار گیرد و انسان را به تلاش و کوشش بیشتر در این راهها وادارد, 
بدون شک چنین 


ارتونی هد در وان ها شوه نه کارتشا نه یی تست که سا ند 


اساسا همان گونه که در آغاز اين بحث نیز اشاره شد امید و آرزو نسبت به 
آینده نیروی محرّک انسان برای تلاشها و کوششهاست و اگر چراغ پرفروغ 
امید و آرزو در دل انسان خاموش گردد, در واقع روح او می میرد. نشاط 
زندگی از او رخت روت بندد و انسان را به موجودی سست و بی هدف و 


در واقع آرزو بر دو قسم است «آرزوهای کاذب» که همچون سراب در 
بیابان زندگی طاهر هی :شوند وتشته کامان را به دتبال خود می کشانند و 
هر لحظه تشنه تر می سازند تا از شذّت تشنگی هلاک شوند. 


و «آرزوهای صادق» و متبت و سازنده که همچون 1 حیات, گلستان وجود 
معنویت بیشتری می یابد. 


این همان چیزی است که در قرآن مجید به آن اشاره شده است: «المَالْ و 
البنُون زبتة الحباه الگبا و الباقباث الطالحاث خی عِنْد ربک تواباً و خیذ املا؛ 
مال و فرزندان, زیور حیات دنیا هست و بافیات: ی الطالحات زارد وا پایدار 


و شایسته) نزد پروردگارت توابش بهتر و امید بخش تر است». 1 
در این آیه به هر دو بخش از آرژو‌ها اشاره شده است (دقت کنید). 


در روایات اسلامی نیز اشارات تایه ارزفهای نت سار نوم دیده 
می شود از جهله در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «انّ 
اعد امن القَقیر لول با رث اورفیی عّی افعلی کذا و گذا ین الّیة و 
هجو الَْیّر, قادا عَلِم اللةْ دک له بصذق تیه نت ال له من لاجر 


و.- 9 ۳ ِِ ت ن مش 
هلل‌عا یکت له لقعماه ان الله واشت کر ای ده مومن ین وشات 


(1)- کهف. 16 
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می گوید: خداوندا! به من روزی عطا کن تا فلان کار خیر و نیک را بجا 
آورم, هرگاه خداوند در او صدق نیت بداند (نه اينکه این آرزو پوششی 
برای رسیدن به هوا و هوسها باشد) تمام اجر و پاداشی را که در صورت 
رسیدن به این ارزو و انجام ان کارهای خیر استحقاق پیدا می کرد برای او 
نوشته می شود (هر چند هیچ یک را انجام نداده باشد) رحمت خداوند 
گسترده و کرمش بی پایان است». «<1» 


اصولا هشت انسان به اندازه آرزوهای مثبت اوست. هر قدر دامنه آنها 
گسترده تر باشد همّت او والاتر است و جالب اینکه از روایات اسلامی نیز 
به خوبی استفاده می شود که خداوند به مقدار این آرژو‌ها به افراد با 
ایمان, اجر و پاداش می دهد, چرا که نشانه آمادگی روح و جسم آنها برای 
انجام هر چه بیشتر اعمال صالح است و حتّی از روایات استفاده می شود 
که اگر انسان آرزوی خوبی برای رضای خدا داشته باشد از دنیا بیرون نمی 
رود مگر اينکه خداوند او را ار و هت رساند, در حديتي از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می خوا: تیم من میا و هو ای وعل 
رضاء لمْ یِحْدْخ من الدنیا حد حتّی بُفْطَاة؛ کسی که آرزوی چیزی کند در حالی 
که زضات خداوند معا نز ان باشد از .وبا خارخ نمی شو‌هکر اینکه:به 


خواسته خود می رسد». <2» 


البتّه ممکن است در مواردی مصالخی ایجاب: کند که. اتسان: به ارزویش 
تزشتد خر کم ا کر پرستد انای ند مانند غرون.ه 


غفلت و غشق به دنیا و مانند آن در او ایجاد هی شنون. 
خداوند با الطاف خفیه اش او را از وصول ب ار زویتشن بازمی دارد. 


این بحث را با اشاره به نکته دیگری پایان می دهیم و ان اینکه: آرزوهای 
سازنده و بلند انسان را ؛ به سازندگی خویش دعوت می کند و سبب تکامل 
و ترقی روحی او می شود زیرا می داند تکیه بر جای بزرگان زدن بدون 
ی رت 


اعلَلّ الْفس بالاًمال ادرکُهَامَا اطتِق الْعَیْسْ لو لا فُسَحة الامَل ! 


«خویشتن را به وسیله آرزوهای سازنده پرورش می دهم تا به آن بر سم. 
چقدر میدان زندگی تنگ است اگر گستردگی آرزوها نباشد» ! 


(1) بحار الانوار, جلد 8, صفحه 261. 
(2) بحار الانوار, جلد 68, صفحه 261. 
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اشاره 


بی تردید اساسی ترین پایه عبودیّت و بندگی خدا, تسلیم و تواضع در برابر 
حق است و به عکس هر گونه تعضب و لجاجت مایه دوری از حقم و محروم 
شدن از سعادت است. 


تعضب به معنی «وابستگی غیر منطقی به چیزی» تا آنجا که انسان حق را 
فدای آن کند و لجاجت به معنی اصرار بر چیزی است به گونه ای که 
منطق و عقل را زیر پا بگذارد. ثمره این دو شجره خبیثه نیز «تقلید 
کی مرا انس سس رام سسفت متا اس عاست, 


اقوام پیشین را مورد بررسی قرار می دهیم به خوبی می توان دریافت که 
این سه امر (تعضب و لجاجت و تقلید کورکورانه) نقش اصلی را در 
انحراف آنها داشته است و قران مجید پر است از اشارات روشن به این 
مسئله که در یک 


دص تدم کر آنتخا به سرا ار مت وه 


- 5 انی کلم دَعَوَنْهْم لِتعفر هم جَعَلُوا اصابعَعَمٌ فی َدَانهم َاستَعغسَو| 
تیابهم 5 اضت وا واستکبرٌ وا اسشتکبارا (سوره نوح, ِ- ِ 
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2 و قَالوا لاتدرنَ لهَتَکَم و اتدین و لاسشواعاً و لایمُو ت و یعوق و زر تشر 
سپس به داستان هود نگاه می کنیم, قرآن درباره آنها می گوید: 

3- قالوا اجنتّتا یبد ال ود و تَدَر ما کان جعبْد آبائْتا قأیتا با تعذتا ان 
7 من و (سوره اعراف؛ ۳11 0( 


سبییین نوبت به داستان ابراهیم علیه السلام می رسد, قرآن در این زمینه 


ای کویبلا" 


4 ا؟ قال لابیه و قَقمه ما هذه الْنمایل الیی ام ها عاکفون* الوا وتا 
آباقا لقا عایدین (سنوره انیا ایات 2 بو 53) 


5 قال هل پعععوتکم اد توغون* او ستعونکم اف تضرون* قالوا بل وَجذتا 
آناتتا کدی تفای (مووه صر اع آیات 72 7۵۸:۲) 


سپس نوبت به قوم موسی و فرعون می رسد. می فرماید: 
6 قالوا اجئتتا لتلْفتتا عمّا وجتا علبّه آبائنا و تون ما الکبرَاء فی الاوض 


و ما تَحْنْ تکفا یی مت سره یونس, , آبه 78) 


سپس به عصر پیامبر گرامی اسلام بازمی گردیم و همین معنی را در 
سخنان و اعمال دشمنان آن حضرت نمایان می بینیم: 


0 لیوا ما اثرل اللهْ قالوا بل نی ما انا یه آبائنا ال 
باه بقع ابععلون شتا لابهتدُون (سوره بقره؛ آبه 170) 


7 ۸ ۸ ۰ 2 


_ 


کان 


بت علی رشوله, ب امین زيم کلعه وی وج 


ه فان 
توا | 


۱ 
حق 


له 
با 


علیماً (سوره فتح, آیه 26) 


9- و نیز می فرماید: و لو تلا ی بَعض الاعَجمین* ققررأه عم ما ائوا 
به خامتی: (شور و شرع آیات 198 و 199) 


10- و قالتِ الیهُودٌ َیِسَتِ التَصَای عَلی شم ء و قَالتِ التّصاری لیَستِ 
َُوژ علی 
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شی ء و هُم تلو الکتات کَدلک قال الذین لاقَمون مثل قَولهم ال یم 
بیتهم یوم الَقبامه فیما کائوا فیه یَحْتلفُونَ (سوره بقره, آیه 113) 

در جای دیگر مسئله تقلید کورکورانه و تعصّب و لجاجت را به عنوان یک 
برنامه عمومی همه اقوام گمراه شمرده, می فرماید: 

11 5 کولک قا ارشاتا من قَبلک من قَرْیو من تذیر الا قال مَتْرفوها اتّا 
جذتا آنائت عَلی امه و اّا علی تاره دون (سوره رخرف, آبه 23) 


2- و یَفُولون ایا لتارگوا آلهنتا لشاعر مَجُْونِ (سوره صافات. آیه 36) 


ترجمه 


1- و من (نوح) هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان بیاورند) تو آنها را 
بیامرزی, انکشتا رت خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر 
خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدذت استعبار کردند. 


2- و (قوم نوح) ند و وزارت از خدایان و بتهای خود برندارید (به خصوص) 
بتهای «وذ». «سواع», «یغوت», «یعوق» و «نسر» را رها نکنید ! 


3- گفتند: آيا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را 
و و پس اگر راست می گویی آنچه را (از 
بلا و عذاب الهی) به ما اعد ی کی ۱ بیا ور (ا آماده ایم) ! 


4- (به یاد بیاور ابراهیم را) آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: 


«اين مجشمه های بی 


روح چیست که شما همواره آنها را پرستش می کنید»؟ ! گفتند: «ما پدران 
خود را دیدیم که انها را عبادت می کنند» ! 


کفت ز« ایا هنحامی. که انها زاف خوانید ضدای. تقماا را هی تتتوند؟ ۲ با 
سود و زیانی به شما می رسانند»؟ ! گفتند: «ما فقط نیاکان خود را یافتیم 
که چنین می کنند». 


6- (فرعونیان به موسی) گفتند: «آپا آهده ای که ما را از آنچه پدرانمان را 
بر آن يافتيم منصرف سازی و بزرگی (و ریاست) در روی زمين, از آن شما 
دو تن (موسی و هارون) باشد؟ ! 
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ما (هرگز) , تفا آنضان نمی اور نی 


7- و هنگامی که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است پیروی 
کنید » می گویند: 


»» (نه) ما از آنچه پدران خود را بو ان یافتیم یپیروی می نماییم» آپا اگر 
پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آنها پیروی خواهند 


کرد)؟! 


8- (به خاطر بیاورید) هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوت 
جاهلیت داشتند 


(در مقابل) خداوند ارافتتن و سکینه خود را بر فرستاده خویبیش و مقمنان 
ارم اما راو ی سا ام سا وا ارس کر 


0- هرگاه ما قرآن را بر بعضی از عجم ها (غیر عرب) نازل می کردیم- و او 
آن را بر ایشان می خواند (به خاطر تعضب و لجاجت) , نان آنهان-فهی 
آوردتد ۲ 

0- بهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند» و مسیحیان 


«یهودیان هیج موقعیتی ندارند (و بر باطلند)» در حالی که هر دو دسته 
کتاب آسمانی را می خوانند (و باید از اين گونه تعصب ها برکنار باشند) 


افراد نادان (دیگر, 


همچون مش کان) نیز سخنی همانند سخن آنها داشتند خداوند, روز قیامت 
در باره انچه در آن اختلاف داشتند داوری می کند. 


1 [- و این گونه در هی شهر و دیاری پیش از نو پیامبر انذار کننده ای 
۳ ثروتمندان مست و مغروران گفتند: «مأ پدران خود 
با ین آیتن سافتیم هته آثار آنان اقتداسی م۱ 


12- و پیوسته می کففند: «آپا ما معبودان خود را , به خاطر شاعری دیوانه 
رها کنیم»؟ ! 


تفسیر و جمع بندی برنامه عمومی اقوام منحرف ! 


همان گونه که در بالا اشاره شد این رذایل سه گانه اخلاقی یعنی «تعضب» 
و «لجاجت» و «تقلید کور کورانه» یک برنامه عام برای همه اقوام زشتکار 
پیشین بوده است., انها به 
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خاطر وابستگی شدید به افکار و برنامه های خرافی, و لجاجت و اصرار بر 
انها, جچشم و گوش بسته به پیروی نيا کانشان ادامه می دادند و به این 
طریق, خرافات بی اساس از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. و صدای 
دلنشین مردان الهی که برای هدایت آنها امده بودند, در میان نعره های 


نخست از داستان نوح علیه السلام شروع می کنیم می بینیم که بت 
را و و ی ی 
از شنیدن صدای این منادی توحید وحشت داشتند. همان گونه که در 
نخستین ایه مورد بجت از زبان نوج علیه السلام می خوانیم: «و من هر 
زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند.  ِِ‏ خدا) آنها را بیامرزی 
انگشتان خود را در گوشها قرار داده و لباسهایشان را بر تن و صور تا می 
پیچیدند و در مخالفت با جق اضراز ور ژیدند.ء فنذیدا تکیر کردند»۱ (ورانی 


کلم دعوم لِتغفر له جعلوا اصَابعَهَمٌ فی 


پ ه م 9 ۰0 حِ 
آذانهم واستعشها تیابیم و اجنوا واشتکبروا استکبارا)..<1» 


آری تعصّب و لجاجت آنها به قدری شدید بود که اجازه نمی دادند ذژه ای 
از امواج صوتی نوح علیه السلام که حامل پیام حقیقت بود به گوش آنها 
برسد, و یا چهره او را ببینند و این گونه گریز از حقیقت به راستی عجیب و 


حظرنا ی اتبدت 


* در آیه بعد چهره دیگری از همین رذایل اخلاقی در قوم نوح علیه 
0 به چشم می خورد, قرآن درباره آنه می گوید: «آنها گفتند؛ دست از 
خدایان و بتهای خود برندارید مخصوصا بتهای ۰(بزرگ) «ود», ۰ 
«یِعّوثت», «یعوق» و «نسر» را رها نکنید», (5 قالوا لاَدَرن که لاتدَرن 
ود 5 لاشواعاً و لایَعُوت 5 بعوق و5 تا »> 


اقا چرا و به چه دلیل دست از این بت های رنگارنگ که ساخته و پرداخته 
دست خودشان بود تندارند ود آنمها را بر مقذرات جهان هستی. و هم بر 
مقدرات ساز ند کانش حاکم بدانند۱! هیچ دلیلی بر آن جر نعطب. و تقلید 


کور کورانه نداشتند: 


اک 


(1)- نو ج» 7. 
(2)- همان, 23. 
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در سومین آیه که از قوم عاد و گفتگوی پیامبرشان هود علیه السلام با آنها 
سخن می گوید, می فرماید: «قوم عاد به قدری لجوج و متعصب و جاهل 
بودند که در برابر دعوت آن حضرت به توحید خالص و ناب و آپا به 
سوا‌ها آمده ای که ما دای کارا ات و ار تراسا شوه 
پرستیدند رها کنیم؟ (ما هرگز چنین کاری رم کرد, 1 از دست 
تو ساخته است انجام نده و آنچه را (از بلا و عذاب الهی) به ما وعده می 
دهی بیاور اگر راست می گویی» ! (قالوا اجتتتا لتَعْبْد اللة 


وَجْدخ و تدَر ما کان یَعَبذ آبائّتا یت بمَا تعذتا ان کت من الصادفین). «<1» 


به این ترتیب بر اثر تعضّب و لجاجت و تقلید کورکورانه, توحید خالص که 
روح جهان هستی است در نظر انها امری وحشتناک, و پرستش بت های 
بی عقل و شعور امری شایسته و با ارزش جلوه می کرد. و حتی برخلاف 
قانون دفع ضرر محتمل که عقل حاکم نع آن. اشت: کهتر بر اعشایس یه 
احتمال غعذاب الهی تمی کردند و مضوا از او می خواستند که به تهدیدهای 
خود جامه عمل بپوشاند, اين خیره سری چیزی جز محصول تعضّب و 
لجاجت نبود. 


آری آنها برای فرار از حق و ادامه تقلید کورکورانه به سوی عذاب الهی 
شتافتند و سرانجام خود را در انش عذاب سوزاندند. و این است نتیجه 
ور خها مین آبهن سکن از بیافخهای شوم این رذایل اخلاقی درباره 
«نمرود» و نمرودیان است, می فرماید: «هنگامی که ابراهیم به پدرش 
(عمویش آزر) و قوم او گفت این مجسمه های بی روحی را که شما 
همواره پرستش می کنید چیست»؟ (اذ قال لابیه 5 قوّمه مَ هذه التمائیل 
الَْتی انم لها عَاکفون). «<2» 


ولی آنها جوابی نداشتند جز اینکه «گفتند؛ ما پدران خود را دیدیم که آنها را 


عبادت 
(1)- اعراف, 70. 
(2)- انبیاء 52. 
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می کنند», (قالوا وَجَتا آبائنا لها عابدین). «1» 


هم نیاکانتان در گمراهی آشکاری بوده اید بیدار نشدند, ابراهیم علیه 


السلام بی اعتبار بودن این خدایان ساختگی و بی ارزش را از طریق بت 


بلکه ابراهیم بیدارگر و پاره کننده پرده های جهل و تعضب و لجاجت را به 
تور آندن‌تدو انش تهدید کردند, و به تهدید خود جامه عمل پوشاندند و او ۲ 
در میان دریایی از ات پرتاب کردند, و هنگامی که بر ابراهیم علیه 
السلام سرد و خاموش و گلستان شد. و بزرگترین معجزه ات در برابر 
چشمانشان به وقوع پیوست باز هم این اسیران زنجیرهای جهل و تعصب و 
لجاجت به بهانه های دیگری همچون سحر به راه خود ادامه دادند. 


اینها همه نشان می دهد که تا چه حد اين رذایل اخلاقی خطرناک و مانع از 
آزاد اندیشی و رسیدن به حق است, ۵ انا که« فر ال ان خر فتار قف 
شوند تن به هر ذلت ی ای و 
او را در هم می شکنند ولی تسلیم حق نمی شوند. 


*** در پنجمین آیه نیز اشاره به بت پرستی لجوجانه قوم «نمرود» می کند, 
تال ی ماد مد اس رد 


«آیا آنها را که می خوانید صدای شما را می شنوند؟ يا سود و زیانی به 
شما می رسانند»؟ (قال .هل تشمغونکم او تدعغون* او ببنه تفه کم 21 
وان < »> 


آنها هیچ پاسخ منطقی در برابر اين گفتار روشن نداشتند, جز اینکه پناه به 


تقلید کورکورانه پبرند و بگویند: «ما فقط نیاکان خود را باکت که یت ی 
کردند». (قالوا بل وَجذتا آبائّتا کدّلک تمعن «3» 


(1)- انبیاع 53. 

(2)- شعراء 73 72. 

(3)- شعراء, 74. 
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در حالی که اگر انسان می خواهد تقلید کند حذّ اقل باید از عالم و 
دانشمندی تبعیت کند که او را به واقعیت ها رهنمون 


به قدری ضخیم است که اجازه نمی دهد کمترین نور افتاب هدایت و 
ِِ * در ششمین آیه سخن از لجاجت فرعونیان ی روشن 


« (ای موسی) آیا آمدی که ما را از آنچه پدران خود را ان یافتیم 
منصرف سازی؟ و بزرگی (و ریاست) در روی زمین فقط 1 آن تو و 
برادرت باشد, ما هرگز , به شما ایمان نمی آوریم» ! (قالوا اجنتتا لتلهت «1» 


ات 


عقّا وجذتا عَلیه آبائتا و تکون لکُمَا الکبرِیاء فی الازض و فا تَخن لکُما 
۳۹1 < > 


آنها هرگز از خود سوّال نمی کردند که آیین موسی علیه السلام حق است 
با باطل ودر تراید ابیت کب کانشان,جه امتیازی <ارد۱ سخن آنها فعظ انن 
نون کم ها باید امن ساکان و اقا کم ی ۳ 
آرزش واقعی برای ما همین است و بس, سپس آن را با سوء ظن نیز 
اتف فد اس رهوفی شاه الشلاسه ان ام الم اه ی 
دهد در واقع مقذمه ای است برای رسیدن به مقاصد سیاسی و حکومت بر 
مردم» نه خدایی در کار است و نه وهی اتصا ره بدبینی یی ات یار 
همان تعضب و لجاجت بود که جهت فرار از حق, عذر و بهانه های واهی 
برای خود می تراشیدند. 


و شاید آنها از این بیم داشتند که اگر نور هدایت از طریق ین موسی علیه 
السلام 


بر افکار مصریان بیفتد, هم آیین خرافی نیاکانشان را از دست می دهند, و 
هم حکومتی را که بر اساس ان بنیان نهاده بودند. به همین دلیل با تمام 
قدرت در برا بر ان به.با. خاستتند و مردم ترا به عصت و لحاخت: تسشویق 
کردند ه از انها که فرباریان فرعون همه چیز را برای ادامه حکومت خود 
می خواستند, تصوّرشان این بود که موسی و هارون نیز همه چیز را ابزار 


وصول به حکومت کرده اند. 


(1)- «لتلفتنا» از ماه «لفت» (بر وزن نفت) به معنی منصرف ساختن 
أ ست., و التفات نیز از همین مادذه گرفته شده و به معنی توجّه به چیزی بعد 
از انصراف از چیز دیگر است. 


(2)- یونس, 78. 
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این رشته در طول تاریخ همچنان ادامه می یابد تا عصر رسول خدا صلی 
الله اف الوم رسد 


۹ 0 ۱( ۳2 
روی صاحبان این صفات رذیله می بندد, می فرماید: «هنگامی که به آنها 
(مشرکان عرب) گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید می 
گویند: ما از انچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نماییم», (و ادا قیل 

هم اتبغوا ما ائزل ال قالوا بل تیغ ما القَتا عَلیّه آبائتا ...)۰ «1» 


[ قرآن بلافاصله در پایان این آیه جواب دندان شکنی , به آنها می دهد و می 
کورو: 


ِ نه این است که پدران آنها مت نمی فهمیدند و هدایت نیافتند»؟ 
. اولَو ۳ آبا ی ون شتا و هَتَدُون). <2» 


اورده «مَا 


اثتل اللت و فرمان الم است: که یه قوری کرفتار حول هب بوزته 
که آهن اک هار رات ان شم ام هرد نها کات که وا وه حول و 


بع این ترتیب جهل ور تعضب سبب می شود که انسان به راحتی ما ال 
ال را رها سازد و پشت به حق کند و رو به باطل نماید, هر چند حق را از 
باطل بشناسد ! 


۴ در هشتتمین. آنه خداوند مسلمانان را به یاد ماجرای حدیبیه می اندازد 
که کقار با دیدن آن همه آیات و نشانه های حقانیت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله به خاطر تعصب های جاهلی ایمان نیاوردند و این رذیله اخلاقی 
آنها را از رها یه نزر گ بازداشت., می فرماید: «ره خاطر بیاورید فنحافی 
را که کافران در دلهای خود خشم و نفرت جاهلیت داشتند (به همین دلیل 
نه تنها ایمان نیاوردند بلکه در مقام مبارزه با حق برامدند) و در مقابل 
خداوند ارامش و سکینه را بر رسول خود و مومنان نازل فرمود (تا با 
رعایت اصول حق و عدالت در برابر ان دشمنان متعصب بایستد. و انها را 
اه کاحه تقما مارم فافت که از هر کش شاعته در واه ایند و 
خداونج بر هر چیز غالب است». (اذ جَعَل الذین کقروا فی قلويهمٌ الحمية 
حَمتّة الجَاهلته 


(1)- بقره. 170. 
(2)- همان مدرک. 
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قاتزن اللةُ سکينتة ی شوله و عَلی الوم و لَرَمَهمْ گلقه او و 
کائوا احخف" ۶ با و اهلها و کان اللهٌ بکل شی ء علیما). 1« 


حمیّت از ماه حمی (بر وزن حمد) به معنی حرارتی است که بر اثر 
عوامل خارجی در بدن انسان یا اشیای دیگر به وجود 


من اند به همین دلیل به حالت تب, خمّی (بر وزن کبری) گفته می شود. 


سپس به حالات روحی همچون خشم و تکبر و تعصب, حمیت اطلاق شده 
اتتیها ق همه انیا حالتی آ ی اسان انسا دی کید 


جالب اينکه در این [ حمیت به جاهلیت اضافه شده که اشاره ای به 
تعضب های برخاسته از جهل و نادانی, و سکینه که نقطه مقابل آن است 
نق خد| نسبت دادم شده اشت: که ارانشن. اسنت. اکاهانه و برخاسته از 


ایمان. 


در بحث های آینده پیرامون تعضب منفی و مثبت نکته اضافه شدن حمیت 
به جاهلت روشن تر خواهد شد. 


0 دز همین آیه اشاره نه نکته دیگری شده است که پرده از روی تعضب 


شدید مشرکان عرب در عصر جاهلیت برمی دارد, می فرماید: 0 
قرآن را بر بعضی از عجم ها (غیر عریها) نازل می کردیم و او آن را به 


ایشان می خوانده, به به آن ایمان نمی اوردند», (5 لو ترلتاه علی بَعض 
الا عجمین * ققر ام عَلَْهم ما کائوا به مَْمیینَ). <2» 


یعنی نژادیرستی و تعضب قومی آنها به قدری شدید بود که اگر قرآن با 
تمام معارف عالی و فصاحت و بلاغت فوق العاده و محتوای بی نظیر بر 
فردی غیر عرب نازل می شد, تعضب و لجاجت هرگز , به آنها اجازه نمی داد 
کارا سرا و۱ 

این تعبیر قاطع به خوبی نشان می دهد که رزذیله اخلاقی «تعضْب و 
ات ات ف تاد انار ریت و و مه و 
بازدارد. 


گرچه بعضی از مفشران برای اين آیه تفسیرهای دیگری ذکر کرده اند ولی 
روشن ترین 


(1)- فتح, 26. 
(2)- شعراء 199- 198. 
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و مناسب ترین تفسیر همان است که در بالا ذکر شد. 


روی همین اصل در بعضی از 


روایات اسلامی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله افراد متعظب و لجوج را 
در سرنوشت شوم اعراب جاهلی شریک می شمرد و می فرماید: «مَن 
ان فی قلّیه حبَةَ من حَردل من عَصییّه بعتَة ال یام القاه مهم ارات 

الجاهلبّه؛ هر کی کر دلشسه یدام انم خودلی یت با سسکا وند: رو 
قیامت او را با اعراب جاهلیت محشور می کند». (دانه خردل دانه بسیار 


رای است که همواره به عنوان ضرب المثل برای خردی ذکر می شود). 
1 


ِ" * در دهمین آیه, چهره دیگری از این رذیله اخلاقی در اقوام مختلف دیده 
می شود و آن اینکه هر گروهی به خاطر تعصّب و لجاجت, خود را بهترین 
می داند, و دیگران را نفی می کند گویی تنها بندگان برگزیده خدا آنها 
هستند و دیگران هیچ و همین امر سبب درگیری مستمر در میان اقوام می 
شود, می فرماید: «یهود گفتند مسیحیان (نزد خدا) هیچ ارزشی و و 
مسیحیان نیز گفتند: بهودیان ارزشی ندارند, در حالی که هر دو گروه, کتاب 
اشمانتن را می خواندند (که به آنها دستور می داد باید از این گونه تعظب 
ها به کنار باشند) اری افراد نادان (از مشرکان عرب) نیز سخنی همانند 
آنها داشتند, خداوند روز قیامت درباره اختلاف آنها داوری خواهم کرد». (و 
قالتِ الیِهُود ییست التصار ری عَلی شی ء و قَالّتِ النضار ری ليْسَتِ الهُود علی 
شی ء و هم یلو الکتاب کَدَلک قال الْذِین عون مثل قَوَلهم قاللهْ بَحکَم 
مخ تام ااقیامم‌فیما کاوافیه تحافون]. <2» 


از تعبیرات این آنة به خوبی استفاده می شود که این گونه تعضب ها و 
خودبینی ها از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد, و هر قوم جاهل و بی خبر 


0 
تعبیر به «الذین 


لا یِعْلَمُونَ» (کسانی که نمی دانند) مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که 


(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 308, باب العصبیّه, حدیث 3. 
(2)- بقره, 113. 
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مشرکان عرب یکی از آن بودند و لذا بعضی از مفسٌران آن را به قوم نوح, 
یا همه امّت های پیشین که , بر اثر جهل و نادانی گرفتار تعضب و لجاجت 


بودند, تفسیر کرده آند. 


تین در یازدهمین ایه سخن از یک حکم کلی و عمومی است و نشان می 
دهد که در تمام طول تاریخ تعصب و لجاجت نقش اصلی را در ادامه کفر و 
توحیدستیزی ایفا می کرده است. می فرماید: «اين گونه در هیچ شهر و 
دیاری پیش از تو پیامبری بیم دهنده نفرستادیم, مگر اینکهٍ ثروتمندان 
مست و مغرور آن گفتند: ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و به آثار و روش 
آنها اقتدا می کنیم» ! (و لک ما اژسلتا من فیک من قژبو من تذیر الا قال 
غلرفوها انا وعتیا آبائتا علی امد وان علی آتارهم‌ففتوون). 61 ۲ 


تا سار این وش اف تا رم وه 


۴ ذر ذوازدهمین و آخرین. اب می خوانيیم که اقوام جاهلی به خاطر 
تعشی و لمات در کی سایق کل را مه بنون مد 
کردند ون بهانه فخالمت خود.با این آنها فران من داد ندرم ق ماد 
«آنها پیوسته می گفتند: آ ما خدایان خود را به به خاطر شاعری دیوانه رها 
کنیم؟» (و بَفُولونَ ایا تا رکوا آلهنتا لشاعر مَکْون). «2» 


عجب اینکه آنها به قدری در حجاب تاریک جهل 


و تعضب گرفتار بودند که نمی فهمیدند این سخن یک گفتار ضدٌ و نقیض 
است, «شاعر بودن» احتیاج به و و ذدوق سلیم و اعاشه: کافی از دقایق 
سخن دارد (توجه داشته باشید که شاعر از ماده شعور گرفته شده است) 


و این با مجنون بودن هرگز سازگار نیست 
همچنین گاه آنها را مهم به «سحر» و «جنون» می کردند در حالی که 


سحر نیز احتیاج به آگاهی قابل ملاحظه ای نسبت به بخشی از علوم و 
دانشها دارد. و هوشیاری خاصی را 


(2)- صاقات, 36. 
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می طلبد, و این با جنون ساززگار نیست. این سخنان ضد و نقیض ناشی از 
جهل و تعصب بود. 


یک نگاه اجمالی به آیات گذشته که اشباه و نظایر دیگری نیز در قرآن مجید 
دای ارس ی را آثبات می کند که از مهمترین موانع معرفت و شناخت, 
ی و ی ی و اه 


ضایعات و آثار زیانبار اين رذیله اخلاقی صفحات تاریخ بشریت را سیاه 
کرده و پیامبران الهی را با مشکل ترین موانع رو به رو ساخته, و خونهای 
زیادی را بر خاک ريخته انست: و همین معنی: برای بی بردن به آنار زیانبار 
آن اف اخت. 


اگر این رذیله اخلاقی در درون جان انسانها نیو تاریخ بشریت چهره 
دیگری داشت و پیشرفت تکامل تمذنها شتاب دیگری پیدا می کرد. و 
نیروهای خلاق در مسیر سعادت انسانها به کار می افتاد, و وف ای اينکه به 


ضورت سل مترآنکزی در آبدنمو‌های .نمی از شعار ف: المیه*ر | تشکیل 


می داد که 


همه جاأ مابه عمران و آبادی قلوب بود. 


تعضب و لجاجت در احادیت اسلامی 


اشاره 


پیش از آنکه به تحلیل معنی تعضب و سرچشمه و انگیزه ها و آثار زیانبار 
او مسبت ایب ات سای کر ان فص مان 
ار ی را که ام ار سا ی تا و ره زر 2 
احادیث به صورت اجمالی مطرح شده است. 


احادیث در این زمینه فراوان است که در ذیل به نمونه هایی از ان اشاره 
تم 2 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «مَن کَان فی 
قلیه عبَةَ من حَردل من 
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عضی وق ام 7 وم لاه مع اغاب الْجَاهِّه؛ هر کسی در دلش به 
انداره دانه‌خرولی عضیت باشه خداوند روز فیامت اهراب ارات اهنت 
محشور می کند». <1» 


این تعبیر نشان می دهد که این وخیله اخلاقی به قدرق: خطرناک: است: که 
ها هام اس ها ار عمت: 


2- در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام مي خوا مهار اه تعرن 
السته. بالسته. العرت بالعخیه: و الذفافین بالکترم: ع.الاقراع بالکور: 
والفْقَهاء بالحسَد. و انار بالخباتو, و اه الرّسَاتیق بالجهّل 0 شش 
گروه را به خاطر شش چیز عذاب می کند: قرب «ا| به خاطر تعضب, و 
اربابان را به خاطر تکیّر, و حاکمان را به خاطر ستم, و فقیهان را به خاطر 
حسد. و تچٌار را به خاطر خیانت, و اهل روستاها را به خاطر جهل و 


نادانی» | <2» 


جالب اينکه تعضب را نخستین امر از امور ششگانه ذکر فرموده, در حالی 
که همه آنها از گناهان بزرگ است. 


3- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانيم: «لیِسَ 


من دعا الي عَصیتّي # ماخ فان علی عض ی یس سا کو 
مان علض عَصَییٍّ؛ کسی که مردم را دعوت به تعضب کند از ما نیست و 
کیک تا ار یت شید اما تسه کی کش ام تسردان 


ما نیست» | <3» 


4 امیر مقمنان علی علیه السلام در خطبه معروف «قاصعه» که اساس 
ات نف تک هقی ها ما رال اه امه میتی اس ۱ 
تعضب و تکبر می شمرد. و می فرماید: 


«هنگامی که خداوند به فرشتگان دستور داد برای آدم علیه السلام سجده 
کنند, همگی اص 9 کردند جز ابلیس» سپس می افزاید: « ات مر صله 
الْحمبة قافتکو علی اد بخلقه و تعت. علیه لاصله فعذو الله. امَام 


<< 


التعص . و شلف الفشتیرین الذزی وضع اساس العضته ؛ تکبر و تعضب 
ند آه نست: دای وی آدق:عليه. السلام به خاطر خلفت. خونشس افتحار کردسه 


اه روت و 
دشمن خدا| پیشوای متعضبان, و 


(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 308 (باب العصبیه). 

(2)- کافی, جلد 8, صفحه 162, حدیث 17. 

(3)- سنن ابی داوود, حدیث 5121, طبق نقل میزان الحکمه. 
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سر سلسله مستکبران است, و کسی است که بنای تعضب را یی ریزی 
کرد» ! «<1» 


5- در حدیث دیگری از رسول خدا.صلی الله علیه و آله می خوانیم: «مَن 
تعصّب او تعصب مب له فقد 5 حلَع ریق الایمان من عُْقهٍ؛ هر کس تعضب بورزد. 

با وان عاطر امعتت ور رشته های ایمان را ار نون خود 
بازگردانده است». «<2» 


می دانیم «تعضب » و «لجاجت» لا زم و ملزوم یکدیگرند, و به همین 


دلیل.ما هر ذو‌را تحت یک.عنوان آوزديم: در رابطه با تکوهنش ردیله لجاخت 
نیز روایات زیادی داریم از جمله: 


1 در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «یّاکَ و 


اللجاجة, قَاّ اوّلهّا جَقل و آخر‌ها تدَامَة؛ از لجاجت بپرهیزید یل 
و پایانش پشیمانی است» | <3» 


2- در حدیبت دیگری زر امیر موّمنان علی علیه السلام اشنم است که 
فرمود: «اللجاخ اکن الاشیاء مَصَتَم فی القاجل 5 الاجل؛ ؛ لجاجت در دنیا و 
آخرت از همه چیز زیانبارتر است». «<4» 


3- در حدیت دیگری از همان حضرت می خوانیم: «اللجَاجْ بذدرّ السر؛ 
لجاجت بذر شر و بدی است» ! «5» 


4- در نهج البلاغه آمده است که فرمود: «اللْجَاجَد الآ لجاجت آراء 
انسان را سست. و او را به خطا می افکند». «6» 


5- و نیز از همان حضرت آمده است: «لیْسَ للَجُوح تب بیر؛ لجوج مدیریت و 


تدبیر ندارد». <7» 
با توجّه به روایاتی که در بالا آمد تأثیر تخریبی این دو رذیله اخلاقی (تعضب 
انسان را از ایمان و اسلام بیگانه ساخته, و به سوی کفر و شرک و اقتدای 


به شیطان و رها کردن رشته محکم ایمان سوق می دهد که دلایل آن را در 
بحث بعد خواهید خواند. 


(1)- نهج البلاغه, خطبه قاصعه. خطبه 192. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 308, حدیث 2. 

(3)- میزان الحکمه, جلد 4, صفحه 2770 (ماثه لجاجه). 
(4)- همان مدرک. 

(5)* همان مدرک 


(6)- نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 179. 
(7)- غرر الحکم. حدیث 10662. 
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1- مفهوم تعضب و انگیزه های آن 


«تعضب» از ماذده «عضب» در اصل به معنی رشته هایی است که مفاصل 
استخوانها 


و عضلات را به هم پیوند می دهد سپس این ماده به معنی هر نوع 
۱ ۱ بار منفی دارد هر چند 
وابستگی های مثبت نیز در مفهوم آن افتاده است که شرح آن در بحت 
های آشندح به خواست خدا| خواهد ان 


بدیهی است وابستگی های غیر منطقی نسبت به شخص يا عقیده و یا 
چیزی انسان را به لجاجت و تقلید کوررکورانه نسبت به آن وادار می کند, و 
سرکرنمه سار ان کمکسا من ماو رها الافات مر 


است. 


هرگاه این گونه تعصضب ها از میان جامعه انسانی برود و مردم تسلیم 
منطق و حرف حساب باشند بسیاری از اختلافات برچیده می شود و 


کین تعصیی. که تیه تیم ان لجاجت و تقلید کور کورانه است از امور 
1- حب ذات و علاقه شدید به نیاکان- حت ذات افراطی سبب می شود که 


انسان نسبت به هر چیزی که به او ارتباط و پیوند دارد دلباختگی و دلدادگی 
نشان دهد از جمله نسبت به پدر و نیاکان و این و رسوم انها. 


این وابستگی شدید عامل انتقال بسیاری از خرافات و زشتی ها به بهانه 
حفظ ادات وه .رم ان لین ۰ به نسل دیگر می باشد, و حجابی در برابر 
معرفت و شناخت حق است. 


دفاع و طرفداری شدید از قوم و قبیله گاه به جایی می رسد که بدترین 

افراد قبیله و زشت ترین آداب و سنن آنها در نظر افراد متعضب بسپار زیبا 

جلوه می کند در حالی که بهترین افراد قبایل دیگر و عالی ترین آداب و 
پیت انم خر نظر انباخشت :و .نی ارت ۱ 


2- پایین بودن سطح فکر و فرهنگ- 


هر قدر سطح فکر مردم کوتاه تر و فرهنگ آنها ضعیف تر باشد, تعضب 
های جاهلانهة و لخوحانه و تقلندهای کور کهراتة ذر میان انما 
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بیشتر است. به عکس هر قدر سطح فکر بالاتر رود و فرهنگ کامل تر شود 
توجّه او به منطق و استدلال و نفی تعضب و لجاجت و جانشین ساختن 
تحقیق به جای تقلید کور کورانه بیشتر می شود. 


3- شخصیت ود کی عامل دیگری برای تعصضب و تقلید کور کورانه است- گاه 
و ما یب 
دایره نقد خارج می شود هر چند از نظر علمی و اخلاقی در سطح پایینی 


قرار داشته باشد و همین امر سای وه کم و ان رم ونم 
بسته به دنبال او بیفتند و به خاطر او جان و مال خود را از دست بدهند. بی 


4- انزوای اجتماعی و فکری تفن دیکز از اسباب تعضب است- وقتی 


انسان در خودش و محیط فکری و اجتماعیش فرو برود و از جوامع و افراد 
دیگر و افکار آنها بی خبر بماند نسبت به آنچه در اختیار اوست سخت 
وابسته می شود, در برابر آن تعب می ورزد. در حالی که ار با دیگران 
بنشیند و فکر خود را با افکار دیگران مقایسه کند نقطه های قوّت و ضعف 
۵ قتیت: و منتی: یه ز فدی: آشحار هی کردهه و به. آه آخازم هی دهد بهترینه 
انتخات: را داشته باشد. 


تعظب و لجاجت, آثار منفی شدیدی دارد که در زندگی انسانهای متعضب و 
لجوج به زودی ظاهر می شود. 


1- تعضب یعنی وابستگی غیر منطقی به شخص يا عقیده يا عادت و رسم 
خاطی, 


همان گونة که قبلا نیز اشارة-شدر خعاتب ضخیمی بر دیده غفل انسان: مین 
افکند, و او را از درک حقایق و خیر و شر و مصلحت و مفسده و عاقبت 
امور و پیدا کردن راه چاره محروم می سازد. 


به همین دلیل در احادیث سابق خواندیم که لجوج مدیریت و تدبیر ندارد, و 
در 
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حالات شیطان دیدیم کو به خاطر تعضب از درک بدیهیات واماند, و رشته 
عبودیّت و بندگی را از گردن خویش برداشت و برای هميشه رانده درگاه 


الم ند 


2- تعضب و لجاجت آتش سوزانی است که پیوندهای وحدت و اتحاد را در 
جامعه بشری می سوزاند. و بذر نفاق و اختلاف را در میان افراد می پاشد 
و نیروهایی را که باید صرف پیشرفت جوامع انسانی شود, به جنگ و ستیز 
با یکدیگر وامی دارد, بع همین دلیل در حدیثی از امیر مومنان علی علیه 
السلام می خوانیم: «اللجاخْ ریک خ الحَووب 5 یوغژ القَلَوبِ لجاجت آتش 
جنگها را روشن می سازد ٍِِ زار از کینه و دشمنی می کند». ۰1 


3- تعضب و لجاجت سبب می شود که دوستان از هم دور شوند و محبت 
ها به عداوت ها مبدّل گردد. 


4- تعصب و لجاجت یکی از عوامل مهم کفر است. و بسیاری از امّت های 
پیشین تنها به اين دلیل راه کفر را پیش گرفتند که تعضب و لجاجت نسبت 

نف ابیز نیاکانشان مانع پذیرش حق شد (شرح این معنی را دز ففتسیر ابا 
که وا نویه ۱ 


5- تعضب و لجاجت مایه درد و رنج و زحمت و ناراحتی است. چرا که سبب 


می شود انسان مدتهاء و گاه سالیان دراز, در بیراهه سر‌گردان شود و چون 


خسته و وامانده از راهی که رفته است بازمی گردد. 


روی همین معنی در حدیتی از امیر مقمنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«تمره اللجَاح الَعطت ؛ : تمره لجاجت شکست خوردن و هلاکت است». <2» 


و به همین دلیل غالبا مایه ندامت و پشیمانی است همان گونه که در 
احادیت گذشته به آن اشاره شده بود که «آغاز ز لجاجت. جهل است و پایان 


آن ندامت» ! 


60- تعضب و لجاجت در بسیاری از مواقع, کنترل امور را از اختیار انسان 
خارج می سازد و او را , به جاهایی می کشاند که هرگز مایل به آن نبوده 


است, روی این جهت در بعضی از احادیث اسلامی از امیر تا ان 
علبة السلام تفل شدم استه که ضی فرماید: «لاعه کت 


(1)- غرر الحکم (طبق نقل میزان الحکمه, باب اللجاجه). 

(2)- همان مدرک. 
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اجْمَحَ من اللجاج؛ هیچ مرکبی سرکش تر از مرکب لجاجت نیست» ! «1» 


7- و بالاخره تعضب و لجاجت هم دنیای انسان را بر باد می دهد و هم 
آخرت او راء چرا که در دنیا سرچشمه عداوت ها و جدایی ها و اشتباهات 
فراوان و از دست دادن ارامش می شود و در اخرت سبب دوری از 
رحمت خدا,؛ و اين همان است که در روایت ت امير موّمنان علی علیه السلام 
خواندیم: «اللجامْ اکن الاشْتاء مَضَرّةٌ فی العاجل و الأجل؛ لجاجت از همه 
چیز زیانبارتر است در دنیا و آخرت» ! 


بار ذیکر لازم. استت.. این تکته را یاداوز شویم. که این. منه ترذیله. اخلاقین 


(تعضب و لجاجت و تقلید کورکورانه) گرچه از نظر مفهوم و محتوا از هم 
جدا| هستند ولی چون رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند, و به اصطلاح لازم و 


ملزوم یکدیگرند هر سه را با 


هم عنوان کردیم. 


انگیزه های تعضب و لجاجت نیز روشن است. زیرا: تعضب های کور و 
مخژّب قبل از هر چیز برخاسته از جهل و نادانی است, به همین دلیل هر 
قومی جاهل تر باشند, تعصضب و وابستگیش به آنچه دار بیشتر است.؛ ۳ 


آنجا که حاضر نیستند از طریق ایجاد تحوّل در وضع خود, گامهایی به سوی 
تکامل بردارند, و همین تعضب و لجاجت عامل عقب ماندگی انها می شود. 


در اخبار گذشته نیز خواندیم که پیغمبر اکرم صلی الله کلیه. و الة افیف 
فرمود: «از لجاجت بیرهیزید که اغاز ان جهل و پایان ان پشیمانی است» ! 


عامل دیگر تعضب و لجاجت. خودخواهی است. چه اینکه افراد خودخواه به 
آنچه دارند سخت علاقه مند و وابسته انم هر خند این خلط و رسوم. ‏ 
آداب نادرستی باشد, همین که احساس می کنند مربوط به قوم و قبیله و 


نیا کانشان است. آن را پذیرا می شوند و چشم و گوش خود را بر همه چیز 
می بند ند. 


گاه راحت طلبی و تنبلی نیز انگیزه تعظب و لجاجت می شود زیرا انتقال 


از وضع موجود به وضعی دیگر در بسیاری از اوقات نیاز به تلاش و کوشش 
و پیکار با موانع 


(1)- همان مدرک (ماده لجاجت). 
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دارد و افراد عافیت طلب حاضر به استقبال این امور نیستند. به همین دلیل 
آنچه را دارند سخت می چسبند, واه ان دا نمی ند 


3- تعضب مذموم و ممدوح 


«تعضب» و «حمیت » و «تقلید» سه مفهوم نزدیک به هم هستند که شاخه 
مذموم و شاخه ممدوح دارند هرچند غالبا واژه تعضب در بخش مذموم به 
کار می رود. 


اون کل ار وابستگی انسان به امور نادرست و غیر منطقی باشد 


تعضب مذموم است. و این همان چیزی است 


که در قرآن محجید از آن به عنوان «تعضب جاهلیت» یاد شده است.: و اگر 
وابستگی به 7 ٩9‏ 
تعضب مثبت و ممدوح است. 


امام امیر مقمنان به هر دو قسمت در خطبه قاصعه از نهج البلاغه اشاره 
می فرماید: 


در یک جا می گوید: «قَاطفئُوا ما من فی فُلْویکَ من نیران الْعضیتّه, و 
اخقاد الْجاهلیّه, اما تلک الْحمِیّه تکونْ فی الَفْسلم ار 
تخواته و ترزغاته و تفتاته زب ان 
قلب شما پنهان شده است. خاموش سازید که این نخوت و تعضب ناروا در 
مسلمان از القائات و خودخواهی ها و فساد و وسوسه های شیطان 


است». «<1» 


و در همین خطبه که اساس آن برکوبیدن کبر و غرور و تعچب و لجاجت 
است, در جای دیگری می فرماید: «فان کان لاب هن الْعصَییّه لین 
تَعَطْبْکَم لمکارم الخضال, و محامد الافعال, و محاسن الامُور ۳ تقاصَلت 
شهز المحداء 5 الجَدَاءٌ من بیوتاتِ الْعَرَب . قتَعصبُوا لخلال الحَمّد,, من 
الحفظ للجوار, و الوَقَء بالذمامر 5 الطاعه للبر, 9 ۳ للکبر. و الاحذ 
بالصْل, و اف عن الَّي . کار راد ات ی ارات 
خود را در اخلاق پسندیده, افعال نیکو, کارهای خوب, و اعمال و اموری که 
افراد 


( تمه اللا عم یه 192 اد زد ۵22 در 
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با شخصیت و شجاع از خاندان های (برجسته) عرب داشتند قرار دهید . 
تعظب شما در راه حفظ صفات با ارزش همچون حفظ حقوق همسایگان, 


وفای به عهد؛ اطاعت از نیکیها, سرپیجی از تکبر, جود و بخشش و 
خودداری از ستم 


باشد» ! <1» 


به این ترتیب امام علیه السلام به هر دو شاخه «تعضصب» در این خطبه 
اشاره فرموده, و فرزندش امام سجاد علیه السلام در برابر این سوال که 
عصبیّت چگونه است, هر دو شاخه را در برا؛ بر یکدیگر قرار داده چنین می 
فرماید: «الَصَبیَه الْنی بای لها صاحنها ان ری الرَجْلٍ شرا قوّمه 1۳ 
من ختار قَوّم آخرین و لس من الْعصییه ان ِجّ الرّجُل فُوَمَةُْ و لکِنْ من 
الْعصبیّه ان بعین قَوَمَه عَلی الظلم؛ تعصّبی که دارنده آن مرتکب گناه می 
شود این است که انسان بدان طایفه خود را از نیکان طوایف دیگر بهتر 
بداند (و به خاطر تعضب بدان را بر نیکان مقذم بشمرد) ولی تعضّب این 
کاا ای وی ی ی ار 


که آنها را در ظلمشان باری دهد». «<2» 


داشته باشد و در کارهای خیر نان را یاری دهد نکوهیده نیست. چرا که این 
وابستگی : نه تنها او را به انجام کار خلافی دعوت نکرده. بلکه تشویق به 
پیوندهای محبّت آمیز و سازنده نموده است, تعضصب نکوهیده آن است که 
انسان به خاطر وابستگی های قومی و مانند آن حق و عدالت را زیر پا 
بگذارد و حثّی بدان وابسته را بر نیکان غير وابسته مقذم بشمرد. 


در حدیث دیگری از همان حضرت می خوا: نیم: «لَمْ یدح الجلّه حمیّ عبر 
حمیّه چَمَرّه ان عَبّد ع وال لت و دلک جین اشلم عضا لب فی عدیت السلا 
ده النی. علب الشت صلی لاه علیفه له هه فقس اد مت 


نمی شود جز تعصب حمزه بن عبد 


التطلب «4» و این زماتی بود که اسلام. آورد وبه خاطر زین اخترآمی به 
شش صای اه لس اه ات ها وی کم ان 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 192, بند 76 تا 79. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 308 (باب العصبیه, حدیث 7). 

(3)- بچه دان حیوان. 

(4)- منظور از وارد شدن تعصّب در بهشت. وارد شدن صاحب آن است. 
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حضرت فکنده شده بود خشمگین گشت (و به یاری آن حضرت شتافت و 
اسلام را پذیرا شد)». < 1 


بدیهی است تعضب حمزه در دفاع از : بیغضیر آکرم صلی الله علیه و الة در 
ان 
نبود. و این تعضب ممدوح است. اگر حمزه علیه السلام به خاطر تعضب 
چیزی ۱ انجام می داد مذموم بود. 


4- تقلید سازنده و کورکورانه 


«تقلید» نیز همانند «تعضب» دارای دو شاخه است: شاخه مثبت. و شاخه 


نخست «تقلید جاهل از جاهل» است که کر وهی نادان جچشم و گوش بسته 
از گروه نادان دیگری تبعیّت کنند و اعتقادات و رسوم و سّت هاي غلط 
آنان را پذیرا گردند, اين گونه تقلید است که در آیات قرآن شدیداً از آن 
مذمت شده و از اسباب لجاجت و تعضب و گاه از آثار آن محسوب می 
شود و سبب انتقال خرافات از قومی به قوم دیگر, و ایستادن در برابر 
اتنباق. الیف وداعیان‌به.سوی حون انستت؛ 


دوم «تقلید عالم از جاهل» است که بدترین نوع تقلید می باشد 


و آن اینکه انسان آگاهی به خاطر گرفتار شدن در چنگال تعضب, علم خود 
پایرها سا خنه معتصم و کی تم به کیال سا هلان بفید: 


مسئله عوام زدگی و تسلیم دانشمندان قوم در برابر عوام نوعی تقلید 


سوم «تقلید عالم از عالم دیگر» است به این صورت که انسان آگاه؛ 
زحمت بحث و بررسی و تحقیق در باره بعضی از مسائل را به خود ندهد و 
چشم و گوش بسته به دنبال 
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عالی وه رشن ات ای یه تک هم رت ور مد وان 
فی ادل دوم تست یراس لها مر از هر اشت رزاشت بر 
تحقیق و بررسی مسائل بیردازند و با داشتن سرمایه های علمی در برابر 
تقلید کور کورانه تسلیم نشوند. به همین دلیل در فقه اسلامی امده است 
که تقلید کردن بر مجتهد حرام است. و یکی از تعبیرهای معروفی که در 
اجازه های اجتهاد نوشته می شود «یحرم علیه التقلید» می باشد, مگر 
اينکه رشتم تخصضصی آن دو عالم از هم جدا بااشد (مانند طبیب متخضظص 
قلب که مثلا در بیماری چشم خود به متخضصان چشم پزشکی مراجعه می 
کنند) و يا متخضصی که به استاد خود رجوع می کند که در واقع هر دو از 
قبیل قسم چهارم است که به آن اشاره خواهد شد. 


نوع چهارم «تقلید جاهل از عالم» در آنچه مربوط به علم اوست, و به تعبیر 
دیگر مراجعه غیر متخصصین به متخصّصین هر فن, و باز به تعبیر دیگر آنچه 
زا انشان نف ,داند اد کسانی که امه اهل غرم آنند فا کیرد ۵ به. اش 
عمل کند 


(درست مانند مراجعه بیماران به اطباء در بیماری های مختلف) این مسئله 
پایه ژد کی فردی و اجتماعی انسان را تشکیل می دهد. 


توضیح اینکه: علوم و فنون و دانشها به حدٌی وسیع و گسترده است که یک 
انسان هر گز نمی تواند در همة. آنها صاحب نظر و اهل اطلاع باشد, از قدیم 
لا کت ی و را اب وهای شا و 
پیشرفته ای تقسیم شده این میسئله ظاهرتر و اشکارتر است تا انجا که 
حتّی یک انسان نمی تواند مثلا در تمام رشته های پزشکی يا راه و 
ما ات یر ای 


مراجعه کنند, 7 ی 
رسمیت شناخته شده است و رها کردن آن سیب از هم باشید کی تمام 
پیوندهای اجتماعی می شود. 


توان انتظار داشت که همه مردم در همه رشته های علوم اسلامی صاحب 
نظر باشند, بعضی از این رشته ها به اندازه ای وسیع و گسترده است که 


بعد از پنجاه سال نیز احتیاج به بحث و 
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طبیعی است که در این گونه علوم نیز افراد غیر وارد به آگاهان اين علوم 


ولت اله در ورد ا ول وین که باه های. اصلی وین زا کین می که و 


هر کس به فراخور حالش می تواند در باره آن تحقیق کند باید دلیلی 
متناسب با فکر و فهم خود به دست آورد, و تقلید در آن جایز نیست, باید 


تحقیق کرد 


و انشا از روی دنل ساخت: 


مصداق. .. اتّا وَجَتا آباتتا [ علی ق ۲ 1 2۳ آتاروم ۸ تون 9 نت 
و ۳۹9 امُل الخکُر آن کت لاَقلَمون «2» است. 


عت نیکست اخاعت و ید کر رات است ارها لس اس 
مسئله ندارد. 


5- طرق درمان 


راه علاج این رذیله اخلاقی مانند ساير رذایل اخلاقی در درجه اوّل توجه به 
انگیزه ها و ريشه ها و از بین بردن آن است., و با توجّه به اینکه ريشه 
تعضب. حب ذات افراطی پایین بودن سطح فرهنگ. شخصیّت زدگی. و 
انزوای اجتماعی و فکری است. برای از میان بردن این صفت رذیله با 
سطح آگاهی افراد بالا رود, با اقوام و ملل دیگر و گروه های مختلف 
اختماعی یاهب ند خب.ذات. در انها تعدیل. کرد و کر ایشهای: زیانباز فوفی 
و قبیلگی از میان آنها برچیده شود تا پایه های تعضب و لجاجت و تقلیدهای 
کورکورانه برچیده شود. 


همچنین باید به آثار و پیامدهای زیانبار آن توجّه شود, که این خود عامل 
دیگری برای از میان بردن این رذیله اخلاقی است. 


هنگامی که انسان توجّه داشته باشد که تعضب و لجاجت. پرده ای بر فکر و 
عقل او می اندازد و او را از درک صحیح بازمی دارد, و نیز پیوندهای وحدت 
و اتحاد را در 


(1)- زخرف, 23. 
(2)- نحل, 43. 
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و مایه درد و رنج انسانها می گردد. و حتّی گاه او را به پرتگاه هایی که 
را 


از مرکب سرکش تعضب و لجاجت پایین می آورد, و از بیراهه های 
خطرناک , ۳ ۲ و 


یکی دیگر از طرق درمان رذایل اخلاقی تغیبر شکل و تعویض محتوای آن 
است به این معنی که انگیزه ها را از بخشهای منفی به بخشهای مثبت 
منلا کشسی کمدا رای فطب شوید تست بم مسا یل تادرستی است ره سای 
اينکه انگیزه تعضب را در او بميرانیم. تعضب او را به امور مثبت متوجّه 
سازیم. 

این همان چیزی است که در سخنان نورانی امیر مومنان علی علیه السلام 
در خطبه قاصعه خواندیم که می فرماید: «اگر بنا هست تعصب داشته 
باشید تن کنهععشت تفا به خاطر مکارس اخافر مه فحاهو افعال .و 
محاسن امور باشد». <1» 


یعنی اگر ناس ماش کی و اما اضزار نت یه شیوخ واتم اشید این 
فافست کی ر | نیت یه فضایل, اخلا می فران دهد 


6- تسلیم در برابر حق 


نقطه مقابل «تعضب» و «لجاج» و «تقلید کورکورانه» تسلیم در برابر حق 
است که از فضایل مهم اخلاقی محسوب می شود یعنی انسان حق را نزد 
هرکس, حتّی دورترین و کوچکترین افراد ببیند, در برابر آن تسلیم شود و 
آن"را با اغوش باز پذیرا کردد. 


این فضیلت اخلاقی سبب پیشرفت علم و دانش انسان و پرهیز از گمراهی 
ها و گام نهادن در صراط مستقیم است. 

افراطی دورند و از وابستگی های تعصضب الود قومی و گرایشهای گروهی 
برکنارند حاصل نمی شود. 


)تیه اهر خایه 162 
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تسلیم در برابر حق نشانه ایمان. سلامت فکر و روح, و بالا بودن سطح 


ام اساه ای اه انح می فرمایه: 


«قلا و زبک لوُیئون حتّي یُحکموک فیما شجر تم نم لاتجذوا في ایهم 
حخرجا ما و قصَیت و یسلموا تسلیما؛ + یب "بر ورد کارت نش کند که آنها: مقمن 
نخواهند بود مگر اینکه در اختلافاتشان. تو را به داوری طلبند و سیس از 
داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند» ! <1» 


رجای دیگر مي فرماید: «و ما کان ون و لامُوْیِتٍ ادا قصَی ال و 
سول امقراً ان یکون لَهْمْ الحْیَرَه من امَرهِمٌ ...؛ هیچ مرد و زن با ایمانی 
حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش ار را لا زم بدانند اختیاری (در 
برابر فرمان خدا) داشته باشند ...». <2» 


اه سس وان ات اعاافی سسته خی تال میت تیه 
یکی تسلیم در برابر حق که نقطه مقابل تعضّب و لجاجت و تقلید 
کر اه ره دصر این سا مقفر اقب ماس ات ده 


موضوع بحت ما در اینجا معنی اوّل است و معنی دوم به خواست خدا در 
بحث «رضا و تسلیم» خواهد امد. 


(1)- نساء 65. 

(2)- احزاب, 36. 
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0 و 11 

جٌبن و شجاعت 

شاخ 

کر از فدایل اخلاقی خرن سحاست. که مابه دلت میوقت افتاد کی 


انسانها می باشد, نیروهای بالفعل و بالقوّه او را بر باد می دهد, و دشمن 
را بر انسان مسلط می سازد. 


نقطه مقابل آن شجاعت و شهامت است که مهمترین کلید پیروزی و 
اساسی ترین پایه سربلندی و عظمت انسانهاست, نه تنها در میدان جنگ 
که در مندان ها تساست :۵ اماع وی مباحت عفن شجاعت نقش 


کلیدی را دارد, و 


به همین دلیل علمای اخلاق په طور گسترده از «جین» و «شجاعت» سخن 
گفته اند و عوامل و : ۲ و ۱ 5۲۳۳۱۱ 
قرار داده اند. 


در کتب پیشینیان علم اخلاق. شجاعت یکی از ارکان چهارگانه فضایل. و 
ترس که از رذایل چهار گانه شمرده شده است. 


نمایان است.؛ آری انها اسطوره های مقاومت و شجاعت بودند و سرمشق 
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با این اشاره به قرآن مجید بازمی گردیم و جلوه های این فضیلت اخلاقی و 
مظاهر شوم خصلت ترس, آن رذیله اخلاقی را در لابه لای آیات, و در جای 


جای قرآن مجید مورد بررسی قرار می دهیم: 
1- در داستان ابراهیم علیه السلام چنین می خوانیم: 


و لَقَذ آتبتا اتراهيم رُسْده من قَبّل و کت به مالمین* اد ال لا 

هذه التمائیل الْتی انم لها عاکمون * الوا وَجَذتا آبائنا لها ِِ قال لقه 
کم انم و انم فی صَلال مٌیین* قالوا اجتتا بالحق ام اثت من ی 
قال بل ریم رپ السَمَاوات و لازض الْذٍی قَطرَهُن و 5 
الشاهدین* ع تالله اِيدَنّ اصْتامَکُم بَعدٌ ان تولوا مغذیرین* عم خدادا ال 


کا ان ی اه رین یووم 7 آیات 51 تا 58) 

2- در مورد موسی بن عمران علیه السلام چنین می خوانیم: 
تتافشتی اتف ان لیاف دی المتساون (سوخ تنعل ید 10 

3- درباره قوم طالوت و سربازان شجاع قومش چنین می خوانیم: 


... قلَمّا جَاورَم هو و الذین آمئول معة قالوا لاطَاقة نا لوْم یجالوت و جُوده 
قال الذین بَطَونَ انم مُلافوا ال کم من فته قلیله عَلبَت 


گنیرج یاژن اللّه و له قع الظایرین, وم برژوا لِجالوت و جُنوده قالُوا 
تدایع نا ضیرا و کت > اقدامتا 5 نْذتا علی الوم الکَافرین (سوره 
بفرهه آیات 249 و 250) 


در مخز باز ان سامیر اسلام لین (آله» یمه الم ه شحاعغان با انضان :هد 
مذعیان دروغین ترسو نیز چنین می خوانیم: 


9 
3 


و اژٌ قالت طایْقَهٌُ مهم يا اهل یرب لامقام کم قازجفوا و بشتآدن قریقن 
جلف اللیت تفولون ان ان توت عَوْرَه و ما هی بعوزو 9 لا فرارا* 5 
لا رأی الْفْْمُون لاحاب قالوا هدا ما وَعَدتا اللةَ و رَسُولَة و ضَدق ال و 
سول و ما راهم الا ایقاناً و تسشلیماً (سوره احزاب. آیات 13 22 
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5- و در جای دیگر در همین زمینه آمده است: 
ُلْ هل تریْضون ینا الا اخدی الحَستّن و تخن تتراص يم ان بْصيتکُم ال 


بعذاب من عنده او بایدیتا قتر بصوا ۳ جع مه بصون (سوره توبه» أنة 502( 
ری کر فهی ار نمسای اه اه ه ای رازه 


زين قال لَهم لاس ان الَاسَ قَد جمَفُوا لَُمْ قاحْسَوَهَم راهم ایقانا و 
قالوا حسبتا ال و نم الوکیل * نما لک السْبّْطَانْ بحَوّف اولیاه 
قلاتحافوهم و خافون ان و۳ مَوّمنین (سوره آل و ایات 173 و 
15 


- 


1 1 


۰ 7 الذِين یعون رسالات الله و یَعْسَوَتة و لایکشون اعدا الا ال و کقی 
بالله حسیبا (شوره اخزاب, آبه 39) 


ترجمه 


1- ما وسیله رشد ابراهیم علیه السلام را از قبل به او دادیم, و از 
(شایتیی) او آگاه بودیم- آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: 
«اين مجشمه های بی روح چیست که شما همواره آنها 


را پرستش می کنید؟ »- گفتند: «ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت 
نوم کنته اه گوس 


دفت لها هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بودمم اید !»- گفتند: 
«آيا مطلب حمّی برای ما آورده ای یا شوخی می کنی؟ »- گفت: « (کاملا 
حق آورده ام ) پروردگار شما همان پروردگار آسمانها و زمین است که آنها 
را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم + و به خدا سوگند در غیاب شما 
نقشه ای برای نابودی بتهایتان می کشم 1 سرانجام (با استفاده از یک 
فرصت مناسب) همه آنها- جز بت بزرگشان- را قطعه قطعه کرد تا شاید 
سراغ او بیایند (و او حقایق را بازگو کند) ». 


2- «... ای موسی ! نترس که رسولان در نزد من نمی ترسند» ! 


3- «. . سپس هتحافی که او (طالوت) و افرادی که با او ایمان آورده 0 
۳ بونه آر مات سالم به در آمدند) از آن نهر گذشتند (از کمی نفرات 
خود ناراحت شدند و عذّه ای) گفتند: «امروز 
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ما توانایی مقابله با «جالوت» و سیاهیان او زا ندارنی» اضا آنها. کة میف 
دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز رستاخیز ایمان داشتند) 
گفتند: «چه بسیار گروههای کوچکی که به فرمان خداء بر گروههای عظیمی 
پیروز شدند ! و خداوند با صابران (و استقامت کنندگان) است»- و هنگامی 
که در برابر «جالوت» و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: «پروردگارا ! پیمانه 
ای و ای اش سا اس ام ار 
جمعیّت کافران پیروز بگردان» ! 


4- و (نیز) به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها (منافقان) گفتند: ‌» 
(ای اهل یثرب) ای مردم مدینه ! اینجا جای توقف شما نیست. 


به خانه های خور با زگردید » کرهطی از انا از پیامبر اجازه بازگشت می 
خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است» در حالی که یی 
حفاظ نود اما فقطظ هی‌حوافتد (ارحی] فراز کتیی زا معمان وق 
لشکر احزاب را دیدند گفتند: «اين همان است که خدا و رسولش به ما 
وعده داده و خدا و رسولش راست گفته اند » و این موضوع جز بر ایمان و 
لیم آنان نفزود. 

و یکه ابا دزبارم ما جر یکی از دو.تیکی دا انتظار دارید (با بر .شتها پیروزن: 
می شویم و پا شربت شهادت می نوشیم) ولی ما انتظار داریم که خداوند, 
عذه آی از سوی خودن (در آن جهان) + 4 برساند. ی 5 این جهان) به 
شما انتظار می کشیم ! 

6 انتها کبتای مود که رسضتی از منم به با کنو (لتکر وشیه) 
راخ عامجا سا اهاع کروم نو ار انا رسمه انا رام که م. 
ایمانشان افزود و گفتند؛ خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست- 
اس فط تفطا نات سرا مورا فا سیسات نی اساسا 
می ترساند, از آنها نترسید ! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید ! 

7- (پیامبران پیشین) کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی می کردند و 
(تنها) از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس 

که خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال آنها) است. 


کاعاعا 
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تفسیر و جمع بندی پیامبران خدا ترسو نیستند 


السلام در برابر بت پرستان لجوج 


و متعضظب و خشن به خوبی منعکس شده است و نشان می دهد که این 
پیغمبر بز رگ الهی, چگونه در مبارزه با بت پرستی در عین تنهایی و نداشتن 
خال رید ادن بر بر انبوه دشمنان خشمگین و خطرناک که حکومت وقت 


انها را پشتیبانی می کرد کمترین سستی به خود راه نداد. 


آیات فوق می گوید: «ما وسیله رشد ابراهیم علیه السلام را از قبل به او 
دادیم و از (شانستکن| او آگاه بودیم؟, (5 لقَه ات ابراهیم تدم من قَبل و5 
کت به عالمین). «1» 


در واقع خداوند استعدادهای شایان توجهی را به ابراهیم علیه السلام داده 
بود, ولی بيی شک ابراهیم علیه السلام که در بهره گیری از این استعدادها 
آزادبود از آن بهتزین بهره ری را کرده وه مباررخ با عافل, اضلی بدیختن 
انسانها یعنی بت پرستی برخاست و چنانکه در ادامه اين آیات آمده است با 
قوّت و قدرت و صراحت, نخست از عمویش آزر شروع کرد و گفت: «اين 
مجشمه های بی روحی را که پرستش می کنید چیست ؟ » 


و هنگامی که «آزر» به اه جواب داد؛ «اين رسم و سئّت نیاکانٍ ماست 
گفت به یقین هم شما و هم پدران و نیاکانتان ذر: کقراهن آشکاری 


بودید» ! 


دار هون اوی شن کرو که بشما این ضراعت یه طور موق یه 
مبارزه با بتها که ان همه خواهان داشت برخیزد, پرسید: ابا شوخی می 
کنی؟! و ابراهیم علیه السلام در چواب گفت: این یک مطلب کاملاً جی 
است.؛ رگا شما همان آفریننده زمین و آسمان است ... سیس افزود: 
«به خدا| سوگند من نقشه اي برای نابویی این بتها در غیاب شما می 
کشنم ۱( تاللم لاکندن اضتاعکم بعد آن تولوا مذبرین). <2» 


و سرانجام 


به گفته خود عمل کرد و با استفاده از یک فرصت مناسب همه آنها را جز 
۱ ۱ 20 


کررند آز ان یرت 
(1)- انبیاء 1ظ. 
(2)- انبیاء 57. 
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گيرند, (قجَعلَهْم جداذاً الا کبیراً له لَعلَهْم الیّه برجفون). «1» 


در اینکه مرجع ضميیر «الیه» در بخش اخیر آیه چیست؟ مفشران احتمالات 
زیادی داده اند: بعضی گفته اند ضمیر به «کبیرهم» برمی گردد. یعنی به 
سوی بت بزرگ برگردند و از او سوال کنند چه حادثه ای سبب شکستن 
سایر بتها شده و چه عاملی سبب نجات او گردیده است و طبیعی است 
بت ار اسب ان اک اش ار اسحا بت اعبار نها راد ربانیه. 


احتمال دیگر اینکه ضمیر به «ابراهیم» بازمی گردد, یعنی بت پرستان به 
سراغ ابراهیم علیه السلام آیند و از او در باره انگیزه بت شکنیش, سوال 
کنند و او حقایق را برای آنان بازگو کند (البثّه در اين صورت جمله الا کبیر| 
لَهْمْ تأآثیری در مفهوم آیه ندارد به خلاف تفسیر قبل). 


احتمال سوم اينکه ضمیر به «خداوند متعال» برمی گردد, بعنی مشاهده 
ضعف و زبونی بتها در مقابل یک انسان سبب شود که آیین بت پرستی را 
رها کنند و به سوی خدا باز گردند (اين تفسیر نیز اشکال سابق را دارد). 


و از همه مناسب تر همان تفسیر اوّل است. 


به هر حال آیه نشان می دهد که یکی از فضایل بزرگ پیامبران اولواالعزم 
شجاعت بی نظیر. آنها نود انفت: آنها. از یر خدا نع نونمم مدز .رام 
خدا کمترین سستی به خود راه نمی دادند و از جبن و ترس که یک رذیله 
بزرگ اخلاقی است پاک و مبرّا بودند 


و به همین دلیل یک نله در برابر انبوه دشمنان می ایستادند و پیروز می 


شدند. 


تک رت ی تس تا 
به انجام رسالت خویش بودند» و نه بر دشمنان پیروز می شدند. 


** در دومین آیه مخاطب موسی بن عمران علیه السلام است., آنجا که 
برای نخستین بار مخاطب به خطاب وحی شد و به او دستود داده شد 
عصایش را بیفکند. و عصا به اعجاز الهی به 


(1)- انبیاء 58. 
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مار عظیمی تبدیل شد, موسی وحشت کرد و فرار نمود. در اینجا نخستین 
درس اخلاقی به موسی علیه السلام داده شد که: «ای موسی ! نترس 
رسولان در نزد من نمی ترسند» ! (... یا مُوسّی لاتحف انی لایخاف لد 


المَرسَلون). «<1» 


ار اد 1 9 نباید ۳ پاک 
او توکله کون و با شجاعت و شهامت به سوی اهداف قص تفت کر ود 
پیش بروند. 


مطابق آنچه در سوره قصص آیه 31 ادخ است, به موسی علیه السلام 
کته شد: «ای موسی ! ننرس و پیش بیا که تو در امن و امانی» ! (پا 
خفنقی افبل ۵ لاتخف ای من اف | 


موسی با این خطاب الهی آرامش خود را بازیافت و در اینجا دستور 
مهمتری به او داده شد و آن اينکه : نه تنها از آن مار عظیم نباید بترسد بلکه 
باید به سوی آن پیش برود, و آن را با دست خود بگیرد! تا عصا , به حالت 
اول بازگردد ! (قال خُذها و لاتَحف سَنعیذها 


سیزتها الاولی). «2» 


به یقین این کار برای موسی علیه السلام تیان ای شین بوخ ول آن 
را انجام داد و بر آن پیروز شد. 


آری موسی علیه السلام باید این تجربه بژرک را در محضر الهی فراگیرد تا 
بتواند در برابر اژدهای دیگری همچون فرعون و فرعونیان بایستد, و 


گم 


حکومت و ملک انها را در واقع عصای دست خود کند ! 

بسیاری از مفشران «جانْ» را که در آیه بالا آمده به معنی مار کوچک و 
باریک که با سرعت حمله می کند تفسیر کرده اند, در حالی که در جای 
دیگر که موسی عصا را در برابر فرعون انداخت تعبیر به «ثعبان» شده که 
به معنی آژدهای عظیم است. به همین دلیل بعضی احتمال داده اند عصا در 
آغاز کار مبدل به مار کوچکی شد و تدریجا به صورت اژدهای عظیمی در 


امد ا 


بعضی یز گفته اند «غصا» مبذل به مار غظیمی شده ولی از نظر سمرعت 


(1)تمل: 10 

(2)- طه, 21. 
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کوچک حرکت می کرد ! 


جالب اینکه در قرآن مجید ثه بار جمله «لا تَحَفَّ» (نترس) آمده است که در 
پنچ مورد, مخاطب موسی بن عمران است. شاید به این جهت که موسی 
علیه السلام دشمن بسیار بزرگ و خطرناکی همچون فرعون داشت. و باید 
ای ها را ای ی ارم 


*** سومین بخش از این آیات در باره قوم «طالوت» است همان مردی 
که از سوی پیامبر زمان (اشموئیل) به عنوان زمامدار و فرمانده لشکر بنی 
اسرائیل برای مبارزه با «جالوت» بیدادگر انتخاب شده بود. 


لشکر خود ترتیب داد, تا سره 


از ناسره جدا| شود, و سست عنصران ترسو که وجود آنها در یک لشکر 
سبب سستی دیگران می شود, بازشناخته شوند. 


آری آنها را در حالی که شدیدا تشنه بودند به وسیله نهر آبی آزمود: و گفت 
هر کس از آن بنوشد از ما نیست, و آنان که مقاومت کنند و ننوشند و فقط 
گلویی تر کنند از ما هستند. اکثریت لشکر که افرادی سست و کم مقاومت 
بودند از عهده این امتحان برنيامدند, تنها گروه اندکی باقی ماندند, ولی 
شجاع و نیرومند که قرآن درباره آنان می گوید: «هنگامی که لشکر طالوت 
در برابر جالوت قرار گرفت شجاعان نخبه با اين سخن که چه بسیار گروه 
اندکی که به فرمان خدا بر گروه کثیری پیروز شده اند به دیگران دلداری 
داده و سپس افزودند: «... وتا اقرغٌ عَلتا صَبراً و تبث اقداقتا و الضزنا 
عَلی القَوّم الکافرین پروردگارا ! صبر و استقامت ۲ بر ما فروریز ها 
ما را استوار دار, و ما را بر جمعیّت کافران پیروز گردان» ! «<1» 


خداوند به برکت شجاعت و پایمردی همین گروه اندک آنان را بر آن لشکر 
عظیم و سر تا پا مسلح طالوت پیروز کرد. 


(1)- بقره, 250. 
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در آیات بعد سخن از ترس و جبن گروهی ار منافقان و افراد ضعیف 
تاره عضر سار صلی الله علیه ماه خی اه ای وس شنز 
شجاعت و پایمردی و ثبات قدم مقمنان راستین است. 


نخست می فرماید: «به خاطر بیاورید زمانی را که گروهی از آنها 
(منافقان) گفتند: ای مردم مدینه ! اینجا (میدان جنگ احزاب) جای توقف 
تشت: .یه خانه:های خود باز کردیه و کروهی از آنان از بیا هنز 


صلی الله علیه و آله اجازه بازگشت می خواستند و می گفتند: خانه های ما 
بدون حفاظ است. در حالی که بدون حفاظ نبود بلکه (اینها نهانه بود, به 
خاطر ترس و وحشت) می خواستند فرار کنند» ! (5 اد قالث طایَِة منهْم با 
اهل پثرب لامقام لَکَم قَارجغوا و تَستأذن فریق و مه مهم الب لو ان تا ۳ 
عَوَرَهْ و ما هی بعَوّره ان پرنتون الا فرارا). لا 


البثّه میدان جنگ احزاب ب آن چنان به خاطر فزونی لشکر دشمن و تجهیزات 
زیاد آنها وحشتناک بود که افراد سست و ترسو هرگز تب مقأومت 


نداشتند. 


ولی چنانکه در آیه 22 همین سوره آمده «مومنان راستین نه تنها از 
مشاهده لشکر احزاب هراسی به دل راه ندادند, بلکه آن را دلیل بر صدق 
وعده های ۳ و پیامبر دانستند, و بر ایمان و ۳ و پایمردیشان افز وده 
شد» ! (و لا رأي المْوْمنونَ اماب قالوا هَدا ما وعدتا ال و رَسُول و 
صَدق الله ِِِ و مَا رَادهم الا ایمانا و تسلیما). «<2» 


جالب اینکه از بعضی روایات استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و 
آلهبه صاففان و افراد ضیف الایمان و تزشی آخاره با کته هد زا 
داد, چرا که اگر می ماندند نه تنها کاری از انها ساخته نبود, بلکه بذر ضعف 
و سستی را در دل دیگران می پاشیدند ! 


به همین دلیل در آیه 7 سوره توبه درباره جمعی از اين گونه افراد می 
یتمه ها وا نها وهی الا ی اک ها همراهد نها زود 
سوی میدان جهاد) خارج می ی و تردید, چیزی بر شم 
نمی افزودند» ! 


باید توجّه داشت که «جِبل» و «خبال» به معنی اضطراب و تردیدی است 


و عدم قدرت بر تصمیم گیری حاصل می شود که یکی از عوامل آن ترس و 


۳0 
ان ای 13 
ات ای و2 
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زیاد است که موجب می شود انسان تعادل فکری خود را از دست بدهد. 


* در پنجمین آیه با چهره دیگری از شجاعت یاران پیامبر صلی الله علیه 

و اله روبه رو می شویم. شجاعتی که از منطق ایمان سرچشمه می 
0 انها به خوبی می دیدند که در میدان نبرد بر سر دو راهی قرار 
دارند که هر دو به سوی بهشت و خشنودی خدا می رود: راهی به سوی 
«شهادت» پیش می رود که نهایت ت آن سعادت است و راهی به سوی زنده 
ماندن و پیروز شدن بر دشمن؛ ب که آن هم باعث افتخار در دنیا و آخرت 
ما رالاس سر دس و ات 


یا مرگ ذلت بار در این دنیا یا عذاب پروردگار در آخرت. 


بدیهی است کسی که چنین درک و دیدی داشته باشد هرگز ترس و سستی 
به خود راه نمی دهد, و از این رذیله فزری اخلاقی برکنار استٍ (قل هل 
تریْضون یتا الا اخذی الحَسَتتن و تکن تترتص یکم ان مک ال یعذاب 
من علدة او بایدیتا قتَرَبَضُو انا معکه ند بِصّون). «<1» 


و به گفته بعضی از دانشمندان عامل اصلی پیروزي مسلمانان همین 
شجاعت زاییده از ایمان و منطق «فْل هل ترتْضُون تا الا ای الْحْسْتیّن» 
بود. 
 **‏ در ششمین ۳ با جهره دیگری از شجاعت این دین باوران شجاء در 
جنگ احد روبه رو می شویم: 

سنگرهای حساس خود را رها کردند و به جمع غنایم پرداختند گرفتار 


شد ند و ضایعات فراوانی به بار اه و طبق آنچه در تواریخ آمده است 
دشمن پیروزمند به هنگام بازگشت از میدان جنگ در اثنای راه 1 از 
بازگشت خود پشیمان شد و با یکدیگر توافق کردند که به مدینه بازگردند و 
از فرصت به دست امده استفاده کنند و 


(1)- توبه, 52. 
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هنکافی که نیافتر اسلام ضلی الله :غليف ه الهاز این مستله ماه ند ابتکار 
مهمی به خرج داد, دستور داد لشکر اسلام حتّی کسانی که جراحتی در 
میدان احد بر تن داشتند به استقبال لشکر دشمن بروند. 


این دستور بسیار موز واقع شد و وحشت و اضطرابی در لشکر دشمن 
افکند به گونه ای که ترجیح دادند, پیروزی نسبی خود را با حمله مجدّد به 
خظر تا فکیت شنم ههار کر ند 


آیه مورد بحث به این معنی اشاره کرده, و شجاعت مسلمانان و عدم ترس 
اهازا انش مسا نمی فومانده داها که وت راو با رصان 
اللفطانه ه له را مش ان ایک خراحا ی به ابا نتسه احایت کر دید زو 
در حالی که هنوز زخمهای میدان احد التیام نیافته بود, به سوی میدان 
حمراء الاسد شتافتند آری) کسانی از آنها ِ 9 کردند و تقوا پیش 
گرفتند باداش پزرگی دارندی (الذین اتتکایوا للع سول من بدا 
اضَابَقْم الْقَخْ للذین اجْسئوا مثْقْم و انوا امذ ِ«ِ 1 


سپس ایمان و شهامت را چنین می ستاید: «آنها کسانی بودند که مردم به 
آنان: کفنید: 


مردم (لشکر دشمن) برای خمله به شما اجتماع کرده: اند از آنان نترسید: 
اما (نه تنها نترسیدند بلکه) بر ایمانشان افزوده شد 


و گفتند: خدا ما ر کافی است و بهترین حامی ماست» ! (الْذین قال هم 
لاس ان ناس قذ جَمَعوا آکد قاحشْوَهم قرَادَهم ایمانا و قالوا حستبتّا اللهٌ 
و نِعم ال کیل). <2» 


در کجای دنیا دیده شده است که مجروحان جنگی فورا به میدان باز گردند 
و در صفوف مقدم جای گیرند, آری این شجاعت و شهامت بی نظیر بود که 
وسوسه های دشمن را خنثی کرد, و با چنین حضوری در میدان جنگ او را 
مایوس و ناکام نمود. 


به هر حال حمراء الاسد صحنه عجیبی بود که طعم پیروزی موقت احد را 
در کام قریش تلخ کرد, و به آنها نشان داد که مسلمانان اگر چه بر اثر 
اشتباه گروهی موقتاً عقب 


(1)- آل عمران» 172. 
(2)- آل عمران, 173. 
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نشستند ولی ابتکار عمل را از دست نداده اند, و دشمن باید منتظر ضربات 
اینده مسلمین باشد. 


ِِِِ آینده ۳۷ با و تا منفی تتنکشسحت: 1 از دل ِِ ود 
زوودند هیا تم کل بر پروردعار حراغ امید داد فلت هافر فران ساختند. 


از آیه فوق استفاده می شود که سخنان وحشت انگیز بعضی از شیاطین 
که مسلمانان را از اجتماع لشکر قریش می ترساندند, نه تنها ترس و 
هنن .در آنها ایجاد نکرد, بلکه بر ایمانشان افزود, و میزان توکل آنها را 
بالا برد اين به خاطر آن بود که متذکُر وعده های الهی و صدق گفتار پیامبر 
صلی الله علیه و آله شدند که اگر در میدان احد به دستور حضرتش عمل 
می کردند: هر کر آن: شکییتت یر به-وحود.تمی: آمد: 


ضلی: الله..عليه.ع. الم »قرنود: «تنها کسانن که. در .اد شرکت کردند به 
میدان حمراء الاسد بیایند. و به دیگران اجازه نداد که در این پیکار شرکت 
جویند, تا به دشمن بفهماند لشکر احد حثّی با وجود آن همه مجروحان 
جنکی باز نیرومتدو آماده.بیکاز. است, وب هیع وجه ضفف: و: فتوزنی. در .آن 
راه نيافته. و این همان است که دشمن را به شدذت مضطرب ساخت». 


در ادامه این آبات: در آیه 175 همین سوره به تفاوت میان افراد جبان و 
ترسو و شجاعان موّمن اشاره می کند, و چنین _ می فرماید: «اين فقط 
شیطان است که پیروان خود را می ترساند, از آنها نترسید و تنها از من 

سید اگر ایمان دارید», (انَمَا کم السْیّطان بُحَوَف اولیَائَه قلاتحَافوهم و 
اون ان کم مُوْمنینَ). «1» 


از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که این گونه ترسها جنبه شیطانی 
دارد و هدفش تضعیف روحیه مومنان و کشاندن انها به موضع انفعالی 
است تا از زیر بار مسئولیت ها فرار کنند. در حالی که مومنان راستین هیچ 
گونه ترس و وحشتی جز از خدا ندارند ! 


مطابق این تعبیرات؛ ترس و جبن ریشه شیطانی دارد, در حالی که 


(1)- آل عمران, 175. 
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وه اس اس ام اه ات اسان ات ها ی 
پیروز می بیند و افراد ضعیف الایمان با ائکا به قدرت خود که به هر حال 
شکست پذیر است خویش را ناتوان مشاهده می کنند و به همین دلیل 
ترس و وحشت در صحنه های مهم زندگی بر 


در داستان غزوه «حمراء الاسد» شیاطین انس و جن دست به دست هم 
دادند تا قدرت لشکر قریش را بزرگ نشان دهند, و مومنان را از رویارویی 
با آنها بترسانند, در حالی که به تعبیر قرآن تنها اولیای شیطان و دوستان او 
از این گونه امور می تر سند, و اولیاء الله وحشتی به خود راه نمی دهند. 
«[» 


تفای در هفتمین و آخرین آیه مورد بحجّت بخق از صفات ویژه متلفان رسالت 
های الهی پاک بودن از رذیله ترس از غیر خدا ذکر شده. می فرماید: «انها 
کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی را می کردند و از او می ترسیدند 
و از هیچ کس جز خدا ترسی به خود راه نمی دادند و همین بس که خداوند 
حسابگر است» ! ! (الَذِينَ یعون رسالاتِ اللّه یَحْشَوتة و لایخشون احدأً الا 
ال و کقّی بالله حسیبا) «<2» 


خالی بودن از رذیله خوف و ترس است. 
این آیه که ناظر به پیامبران پیشین است به پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله در درجه اوّل و در درجه بعد به همه پیروان راستین او هشدار می دهد 


که در مقام ابلاغ رسالت های الهی از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا ترس و 
واهمه ای نداشته باشند و مفهوم این سخن ان است که 


(1)- در ترکیب جمله «ایما کم الشَیّطانْ یُحَوّف اولیائة» دو عقیده در 
میان مفشران وجود دارد که در مفهوم 1 بسیار اثر می گذارد, بعضی 
«اولیاء» را فاعل (یا به منزله فاعل با تقدیر من اعلِیائّه) دانسته اند. 


مطابق این تفسیر پیروان شیطان بودند که به تهدید و ارعاب مردم 
پرداختند, در حالی 


بعضی دیگر برای «اولیاء» معنی مفعولی قائلند همان گونه که ظاهر آیه 
چنین می شود: «شیطان تنها می تواند در پیروانش مانند منافقین نفوذ کند 
و آنها را بترساند نه در موّمنین». 


(2)- احزاب, 39. 
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افراد جبان و ترسو ته شایسته ادای این ز سالتند و نه قادر بر این کار ۱ 


ی رام مد کصاه اس دیس ایو ات کسامیرام آلیه 
در مقام تبلیغ رسالت الهی نباید تقیه کنند, تا تن ور و ای تج 
است که تقیه به معنی ترس و وحشت از مخالفین باشد, در حالی که تقیه 
هميشه ناشی از ترس نیست, بلکه گاه هدف جلب و جذب مخالفین و 
رساندن آنها به اهداف الهی به صورت ندریجی است, و شاید گفتا ر ابراهیم 
«هذا] ربی» در برا, بر ستاره پرستان و ماه پرستان و خورشیدیرستان از این 
باب بوده است (دقت کنید). 

از آیات قرآن مجید که نمونه های روشنی از آن در بالا آمد, اهفیّت 
شجاعت و شهامت و نقش این فضیلت اخلاقی در سرنوشت معنوی و 
ماذی انسانها از یک سو, و اثار سوء رذیله ترس و جبن از سوی دیگر اشکار 
می شود. 


درست است که در این آیات شجاعت و ترس به طور مستقل و مستقیم 
مورد بحث واقع نشده ولی به طور ضمنی با بیان گویا نقش هر دو در 
زندگی انسانها تبیین گردیده است. 


جبن و ترس در روایات اسلامی 


اشاره 


در احادیث اسلامی نکوهش از این رذیله اخلاقی بازتاب گسترده ای دارد از 
جمله: 


1- امام باقر علیه السلام می فرماید: «لایکون ااخونه جبانا لاخریصاً 5 
لاشَجیحا؛ انسان با ایمان نه ترسوست و نه حریص و نه بخیل» ! «1» 


از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که «ترس» و «حرص» و «بخل» با 
روح ایمان 


(1)- بحار الانوار, جلد 72, صفحه 301. 
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تشاز حان ینت ریا که مومصی مکی هک ا شتا وه نک که خنیزخ کید 
گاهی دارد ترسی به خود راه نمی دهد, و نه بخیل و حریص است زیرا او 
به فضل و کرم الهی امیدوار می باشد, و با این حال حرص و بخلی به 


راه نمی یابد. 


مِ در حدیت دیگری از امیر مقمنان تم علیه السپلام می خوانیم: «الْحْبْنْ 5 ‌ 
الحاص و الْبْحْل عَرَایرٌ نیوا و ع الط بالله سیجانه: : ترس و حرص 


و بخل, صفات زشتی است که در سوء ظن به خداوند سبحان خلاصه می 
شود» ! <«1» 


این حدیث توضیح دیگری است ند انح در حدیث بالا آمد, و ريشه اصلی 


تاش فان علی اه را وا وشوو انا ۱ 


ترسو نهی می کند. چرا که ترس آنها از آفات مشورت است می فرماید: 
«لائسرِکنّ فی زایک جبانا ضَعَفک عَن الاقرٍ و بُعَظَم عَلَیکَ ما لیس بعظیم؛ 
هرگز با انسان ترسو مشورت نکن چرا که تو را از کارهای مهم بازمی 
دارد, و موضوعات کوچک را در نظر تو بزرگ جلوه می دهد» ! «2» 


همین معنی در عهدنامه مالک اشتر به شکل دیگری مطرح شده است:, 
امام علیه السلام مالک را از مشورت با بخیلان و ترسوها و حریصان نهی 
مین کند. <3» 


4- اين موضوع به قدری مهم است که در حدیثی از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می خوانیم که دستور می داد افراد ترسو در جنگهای اسلامی 
شرکت نکنند (مبادا ۱ تضعیف روحیه دیگران بشوند) می فرماید: «مَنْ 
احسّ من تسه جَبْنا قلایِفْرٌ؛ کسی که در خود ترسی احساس می کند در 
جنگ شرکت نکند» ! 


5- در حدیث دیگری امام امیرٍ موّمنان علیه السلامٍ حدیث بالا را شکافته و 
با صراحت می گوید: «لابحل للجَبان ان یغزو, لائهٌ ینهزمٌ سریعاً لکن 
لتظر ها گان ریذ ان بفژو یه قلیجقر ‏ ۱ 


(1)- غرر الحکم. 

(2)- غرر الحکم. حدیث 10349. 
(3)- نهج البلاغه, نامه 53. 

اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 244 


می کنند (و مایه تضعیف دیگران می شوند) ولی لا زم است صلاح و 
تجهیزات خود را در اختیار دیگران قرار دهند». <1» 


بی شک منظور از جبن و ترس در اینجا جبن و ترس معقول نیست بلکه 
جبن و ترس ی توضیح اینکه: 
0 0 جرا که ار انسان از 


هیچ چیز خطرناکی نترسد, به زودی زندگی خود را از دست می دهد. این 
همان چیزی است که از آن تعبیر به تهوّر و بی پروایی در مقابل خطر می 
کنند, مانند کسی که بی خیال و بدون نگاه کردن به این طرف و آن طرف, 
از یک خیابان پر رفت و آمد می گذرد. چنین کسی به یقین در معرض 
حوادثت خطرناک رانندگی قرار دارد. 


اين گونه ترس ها خواه در زندگی عادی روزانه باشد یا در مورد مواد غذایی 
مشکوی.یا مسائل اقتضادی و سیاسی و غیر ان کافلا منطقی است و سبب 
نجات از خطراتی است که انسان را تهدید می کند. 


ترس مذموم آن است که انسان از عواملی بترسد که در خور ترسیدن 
نیست. هر خطر موهومی را جذی بگیرد. و هر دشمن خیالی را مایه 
وحشت قرار دهد از همه چیز و به اصطلا. از سایه خودش نیز بترسد., و 
از ورود در هر کاری به احتمال عدم موفقیت واهمه داشته باشد, ,چنین 
تیان غقت ما ند دییه نی ه تاک ی ات مان کشت ارات وه 


زبونی است. 
این جهان در همه ابعادش همچون یک میدان نبرد است. موانع. مشکلات و 


خطرها همیشه وجود داشته و دارد, و تا انسان با انها دست و پنجه نرم 
نکند و خود را به طور 


(1)- بحار الانوار, جلد 97, صفحه 49. 
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جی آماده مقابله با آنها نسازد موفق نخواهد شد. 

غالبا ممکن نیست ما دست به کاری بزنیم که پیروزی در آن صد در صد 


تضمین شده باشد, یا هب گونه خطری در آن وجود نداشته باشد, این یک 
خیال محال و یک پندار باطل است. اینجاست 


ترس و جبن خود را نشان می دهد. 
هر کشاورزی احتمال خشکسالی و آفت را می دهد, هر تاجری احتمال 
نوسان قیمت ها و دگرگونی وضع بازار را می دهد هر مسافری احتمال 


تصادف و خطرات دیگر را می دهد, و در هر عمل جژاحی احتمال خطر 
وجود دارد, اگر به این احتمالات ترتیب اثر داده شود باید دست روی دست 


به یقین در اين گونه موارد باید خطرات جدّی را پیش بینی کرد و راه 
مقابله با ان را شناخت, و از بی پروایی و تهوّر پرهیز نمود, در عین حال 
احتمالات نسنجیده و نامعقول و يا احتمالاتی که هميشه و در هر حال وجود 
دارد نباید سذ راه انسان شود. 


ی ۱ ۱ ی 


ی 
نیم: «الخْدَا عَلّی الصّدیق و البّکول غن الْعَدو ؛ جبن آن است که در 

0 جسور و در برابر دشمنان ناتوآن باشی» ! «1» 

و در حدیث دیگری از همان بزرگوار می خوانیم که در پاسخ از سوال 

درباره معنی شجاعت فرمود: «مَوَافِقة لافران و الصَبرٌ عند الطقان؛ 

هماهنگی با اقران و ایستادگی در برابر ضربات دشمن». <2» 


قرآن مجید در یک جا می فرماید: «و لوا بایْدیکُمٌ الی الَمْلْکٍ؛ با دست 
خود 


(1)- میزان الحکمه, جلد 1 صفحه 370؛ تحف العقول, کلمات امام مجتبی 
علیه السلام حدبت 1. 
(2)- همان مدرک, جلد 2, صفحه 1412. 
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را به هلاکت نیافکنید» ! <1» 


2 ِ لَ 1 ۵ و تن 
و در جای دیگر در وصف مومنان راستین می گوید: «... اشدّاء علی الکقار 
۰ نها در برابر کافران سخت و شدیدند (و ترس و واهمه ای به خود راه 
نمی دهند)». <2» 


از آنچه در بالا گفته شد به خوبی می توان نتبجه گرفت که شجاعت به 
عنوان یک فضیلت حد وسطی است در میان «تهور» و «جبن». 


2 آثار منفی جبن و ترس در زندگی فردی و اجتماعی 


این صفت رذیله آثار نامطلوب بسیار زیادی در سراسر زندگی انسانها دارد 


مات ها تسار را در ول غارنخ می شام که با داش مه عنه 
فراوان سالها گرفتار زبونی و اسارت بودند, ولی به محض اینکه رهبری 
شجاع و فرماندهیر با شهامت پیدا کردند تمام توان آنها بسیج شد و به 
سرعت عقب اند نف خود را جبران کردند و به اوج عژت و عظمت 


رسیدند. 


شجاعت پیامبر اسلام صلی الله علیه و2 به هنگام هجرت و در میدان بدر 
و احد, و در میدان احزاب و در ساير غزوات یکی از مهمترین عوامل 
پیروزی و پیشرفت سریع اسلام بود. 


به همین دلیل در احادیث اسلامي از امام علی علیه السلام آشده است که 


فرمود: «السْجاعَة عِرٌ حاضد و الحین ذل ظاهرّ؛ شجاعت عرّت حاضر است 
و جبن لت آشکار» ! 


و در جای دیگر فرمود: «السُجَاعَة سره حاضرَه و قَضِیلهٌ ظاهرَه؛ شجاعت 
یاری حاضر و ذ د فضیلت 7 3 »> 


یکی دیگر از آثار منفی این رذیله اخلاقی اين است که انسان را از کارهای 
و بازمی دارد, زیرا کارهای و همیشه با مشکلات و رو به 
روست., و انسانهایی را 


(1)-بقرن 195. 
(2)- فتح, 29. 


(3)- هر دو حدیث در شرح فارسی غرر 


و درر آمدی جلد 7 صفحه 171 آمده است. 
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می طلبد که بتوانند از سذ مشکلات عبور کنند, و این کار از افراد ترسو 


بنابراین چنین افرادی به فرض که در زندگی توفیقی نصیبشان شود ناچیز و 
محدود خواهد بود, و هرگز نمی توانند دست به کارهای مهم اجتماعی خواه 
جنبه انقلابی داشته باشد يا اصلاحی بزنند ! 


این مسئله تا آنجا پیش می رود که در اسلام از مشورت مدیران موفق 
جامعه در کارهای مهم با افراد جبان و ترسو نهی شده است. چرا که انها 
دارند ! 

ِ‌ 


آفنز مان علی خیم الشتام به مالی اشتر شتور دای که افراد ترسو را 


در شورای خود نیذیرد, چرا که آنها سبب تضعیف او می تن نون ۶ وله فی 
مشورتک . .. جبانا َصَعفک عَن ۳ 1« 


و در جای دیگر آمده است: «و بُعَظَمْ علَیکَ ما لیس یقظیم؛ و موضوعات 
کوچک را در نظر تو بزرگ نشان می دهند». 


3- ريشه های جبن 


1- ضعف ایمان و سوء ظن به خدا, زیرا افراد با ایمان دارای توکل و امید 
به لطف خداوند و اعتقاد به وعده های او هستند, و چنین کسانی هرگز 
سست و زبون نخواهند شد, و از حوادث هر قدر بزرگ باشد نمی ترسند, 
ای اس وت سم ات مین 
السلام می فرماید: «اّ الْبْحُل و الجْنن و الجاص عَرایژ شَّی بَجْمَغهَا شو 
الظر بالله | 0 1۳ 
آنها سوء ظن به خدای بزرگ است» ! 


2- احساس کمبود شخصیت و عقده حقارت یکی دیگر از دلایل جبن و ترس 


است, به همین دلیل هر اندازه به افراد شخصیت داده شود بر شجاعت آنها 
افزوده می شود و از 


(1)- نهج البلاغه, نامه 53. 
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- ‌ 
ی امیر ممنین آمده است که: «شْدَه الْجْبّن من عَجٌز 
اللفس : صَعف الیِقین؛ شداّت ترس از ناتوانی روهحی و ضعف یقین 
0 شم کی | «1» 


3- «عدم آگاهی و جهل» در بسیاری از اوقات سبب ترس می شود, انسان 
ار اشخاص و چانداران و موجوداتی که درست آنها زا نمی ی یت می 
شود. 


4 «عافیت طلبی» یکی دیگر از اسباب ترس است., چرا که هميشه 
ممکن است به همراه داشته باشد که باب طبع عافیت طلبان ترسو نیست. 


5- بروز حوادث تلخ و ناگوا رغالیاً سبب می شود که انسانها به نوعی ترس 
گرفتار شوند, زیرا این حوادث تلخ ذهنیّت های ترس آلودی در انسان به 
وجود می آورد که گاه تا آخر عمر با اوست و جز با روانکاوی صحیح 


برطرف نمی گردد. 


قاط ور تا ری ام ای اد سوم اند بااخاسلی مرا ایساد 


اک اه ها ای سم است 


7- انکار نمی توان کرد که ساختمان روحی و جسمی افراد نیز در بروز این 
پیدبده شوم موتر اشنت: که هن از افراد را می بینیم که به خاطر ضعف 
فلب با نوانی اعضاید یا رای در ماس آن همه یو هق حریر: 
ورخالین که از این خالت متفرند ولی. تفن وانتد ان را اد خود دور سا رنه 


ترس دست خودمان نیست, و بی اختیار بر ما تحمیل می شود, ولی چنان 
ی ایا و رای ام 


دک 
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یکی از طرق اصلی درمان این رذیله اخلاقی- همانند درمان ساير رذایل- از 
یکسو اندیشیدن در ثمرات شوم و آثار زیانبار آن است. هنگامی که افراد 
جبان و ترسو آثار نکبت بار و ذلت و زبونی ناشی از ترس بی جا و عقب 

ماندگی و محرومیّت حاصل از آن را در زندگی خود يا دیگران مشاهده کنند 
غالبا به فکر تجدید نظر در برنامه اخلاقی خود و دور ساختن این رذيلة می 
افتند. 


پرداختن به قطع ریشه ها راه مهم 2 مهم دیگر درمان آن است, هنگامی که 
ابرهای تیره و تار سو۶ ظن بالله از آحضار قلب انسان کنار رود و 
خورشید توکل بر جان او نور افشان شود ظلمات خیالات واهی که انسان 
ان ناد برچیده خواهد شد, ولی این کار احتیاج به 
مطالعه و دقت فراوان دارد. 


یکی دیگر از طرق درمان این رذیله اخلاقی ورود در صحنه های رعب آور و 
تکرار ان است, فی المثل بعضی هستند که از خوردن دارو پا تزریقات 
مختلف وحشت دارند ولی هنگامی که چند بار تکرار شود وحشت نها 
فرومی ریزد. 

بعضی دیگر از سفرهای دریایی با هوایی سخت متوخش می شونر ولی با 
تمرین و تکرار این وحشت از بین می رود. بعضی از سخن گفتن یا 


سخنرانی در حضور جمع می ترسند ولی غالبا این ترس با تمرین و تکرار از 


یکی از فلسفه های تمرینها و مانورهای نظامی زدودن آثار ترس از جنگ از 


دلهای سربازان و افسران و فرماندهان است. 


در کلمات قصار امیر مومنان علیه السلام این معنی به, صورت زیبایی بیان 
شده می فرماید: «3 هبّت امرأ فَقَعّ فیه, فان شدح تَو قیه اعظَم ما تحاف 
مت هکامی که از جر یمن نوسی خوو راافر ان سکن که آن برس از 
خود آن سخت تر و وخشتناک تر است» ! <1» 


مرحوم علامه خویی رحمه الله در شرح نهج البلاغه خود در شرح این جمله 
می گوید: 


«بسیار می شود که برای انسان کاری پیش می آید که به خاطر جبن و 


جهل از آن 


(1)- کلمات قصار, جمله 175. 
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شود. در اینجا امام علیه السلام تشویق به دور ساختن ترس از خود می کند 
چرا که در بسیاری از اوقات تحمّل ترس ناشی از تردید و دو دلی, سخت 
تر از افتادن در آن امر خوفناک است». 

سپس می افزاید: «مکتشفان و محققان جهان با عمل به این دستور به 
افتخارات بزرگی نایل شدند, آنها درون جنگلها و ضعر آها ی افریقا و 
بیابانهای پراکنده وارد شدند و به سیر دریاها پرداختند. و به درون جزایر 
دور دست نفوذ کردند, و از این طریق هم روت فراوانی به دست اوردند 
و هم شهرت جهانی به علاوه به علم و دانش بشری خدمات قابل ملاحظه 
ای کردند». و به گفته شاعر: 


چو ترسی ز امری بینداز خویش در آن و بپیرای تشوبش خویش 
دو دل بودن و خود نگهدا شتن بسی سخت تر می کند قلب ریش «1» 


آری این یک واقعیت است که تردیدها و دو دون ها و ترس از عواقب 
خطرناک یک کا غالبا پیش از خود ان انشسان را ونج 


می دهد. 
در زبان عرب ضرب المثلهای جالبی در این زمینه دیده می شود از جمله: 


«ا الَْفَثُول تام و ام العَْدَدٍ لاتتَامٌ؛ مادر مقتول به خواب می رود, ولی 
ی ۱۳ ای ۱۳۳ 


و نیز گفته اند: «کل ار من عیْر او َو قسماغة و اعظم مر غیانه* هر کار 
خیر و شری تن از دیدن برد کن. است *#: »> 


3 یکی دیگر از طرق درمان جبن و ترس. پاک بودن و پاک زیستن است؛ زیرا 
افراد آلوده غالبا از نتیجه اعمال خود تیا کند و از آنجا که اغمال انها زوزی 


آفتابی و برملا می شود د ر هراسند, به همین دلیل در حدیث معروف علوی 
آمده است: «ما اشجع البری و اجْبنَ لفریتٌ ؛ چه شجاع است انسان 
پاکدامن و چه ترسوست انسان مستله دار» | «3» 


۳ ی 9 مایت 
در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «لو تَمَيّرّتِ الاشیاء لکان 
الق مه 


(1) منهاج البراعه, جلد 21, صفحه 252. 

(2) شرح نهج البلاغه, جلد 18, صفحه 177. 

(3) غرر الحکم. حدیث 9626. 
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السَجاعه و گان الجْیْنْ مَع العذْب؛ اگر اشیا از هم جدا شوند (و گروه بندی 


رود ضدق و زاشتی هم آم شجاعت خواهه نوی و رن مرآ در 1 
1« 


نقطه مقابل صفت رذیله جبن و ترس همان شجاعت_ و دلیری است که 
دو به قرینه مقابله در غالب بحث ها روشن می شود, شناخت مفهوم جبن و 
مفهوم شجاعت بدون شناخت جبن و ترس دشوار می باشد. 


با این حال برای تعمیل بحث های گذشته لازم به نظر می رسد که 
توضیحات بیشتری درباره 


شجاعت ۵ بان و پیامدهای آن به ویژه از دیدگاه اخبار و احادیث اسلامی 


1- در فرمان مالک اشتر که «جامع ترین فرمان الهی سیاسی» برای 
کشورداری است در موارد متعذدی به این مسئله اشاره فرموده است. در 
یک جا به مالک هشدار می دهد که افراد ترسو و حریص را جزء مشاوران 


خود قرار ندهد. 
در چا «دیکر. ادن «مورد  ِِ‏ بزرگ لشکر (يا همه معاونان و 
کارگزاران) می فرماید: نم الصقٍ پذوی مروت و الاکسَاب و اهل 


وتات الصَالحه و السوایور ۳۳۳1 ال التَجْده 2 
السماحه, قالمة تم جتا۶ من ارم و شُعَبْ من الَعْرّفِ؛ رابطه خود را با افراد 
51 نا و خوش. سابقه برقرار ساز, سیس 
با افراد. شجاع و با شهامت و سخاوتمند بزر خوان همکاری داشته باش؛: 
چرا که آنها کانون بزرگواری و مرکز نیکی هستند» ! <2» 

ور انا ماش اه ارام ماه سح تم مات وا ات ال اسان 
صفات برجسته انسانی 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 172. 

(2)- نهج البلاغه, نامه 53. 
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و فرماندهان لشکر یا کارگزاران به طور عام شمرده است. 


اس ‌ 
2 در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «الشْجَاعَة ری الجْبْنْ 
شیر ؛ شجاعت زینت است و ترس عیب است». «<1» 


3- و نیز همان حضرت در حدیث دیگری می فرماید: «السَجاء و السَجَاعَة 
عرایْژ شريفه یصَعع ال سْبْحَاتَهٌ فی من احَبَهٌ و امتح 4 سخاوت ِِِِ 
صفات شریفی است که خداوند سبحان آن را در وجود کسانی که 
دوستشان دارد و آزموده است قرار می دهد». <2» 


خی اسان الما اون اد کت افتارات اه 


بیتش هفت صفت را ذکر می کند که یکی از آنها شجاعت است. «3» 


و در جای دیگر افتخارات خود و خاندانش را در دو چیز خلاصه می کند که 
باز یکی از آنها شجاعت است. «<4» 


رف ایلع ]زیت ینعی غلیی الشاای ۵ سا ما شدای 
الله علیه و آله در بسترش خوابید تا آن حضرت هجرت به مدینه را آغاز 
کند) می خوانیم + صبحگاهان هنگامی که محاصره کنندگان خانه پیامبر صلی 
الله علیه و اله به درون خانه ریختند و به سوی بستر حمله کردند. علی 
خا سا ات سای ی ات اه و ای ری هت 
سخنان زشتی نسبت به مقام والای علی علیه السلام اهانت کردند, امام 
علیه السلام فرمود: این سخنان را درباره من می گویید در حالی که 
خداوند افتخارات بزرگی به من داده- و از جمله آنها- اين افتخار را ذکر 
فرمود: ٍ «و من السْجَاعه ما لو سم غلی جمیع جْبناء الا لضارّوا به 
ها ات ار فراعت معا کر خر وی کار تام فاد 
ترسو و جبان دنیا تقسیم شود همه شجاع خواهند شد» ! «5» 


6- در خطبه معروف امام سچاد علی بن الحسین علیه السلام در شام نیز 
می خوانیم که امام آغاز خطبه ِِ دهیدم و تارپخپش فرمود: نا 
التاسن: اغطیتا سنا و فطْلتَا یسم اطبتا ال الخلم و الشخاخد 
القضَاحة نی 5 ال مین ؛ ای فزدم ۳ 
موهبت به ما عطا فرموده و به هفت چیز ما را برتری داده است. ان 


رز فا ی ی ا نکم لد هه 1 ۱17 


(2)- غرر 


الحکم. حدیث 1820. 

(3)- بحار الانوار, جلد ۰26 صفحه 265. 
(4)- همان مدرک صفحه 244. 

(5)- بحار الانوار, جلد 19, صفحه 83. 
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موهبت عبارت است از علم؛ بردباری, سخاوت. فصاحت, شجاعت و 
محبوبیت در دلهای مومنان» ! <1» 


7- اين بحث را با حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام پایان می دهیم- 
هر چند سخن در این زمینه بسیار_ است- فر مود: وهی از اسیران را 
خدمت ماهر صلی ال علیی و اله آجردند با سر طلن الله له الب (ه 
خاطر جنایاتی که آنها انجام داده بودند) دستور قتل آنها را صادر کرد به 
استثنای یک نفر, آن فرد تعجّب نمود و عرض کرد چگونه مرا از میان همه 
آنها آزاد کردی؟ ! فرمود: جبرئیل از سوی خدا اين خبر را به من داده است 
که تو دارای پنج صفت هستی که خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله آن 
را دوستٍ دارند ؛ «اْفيرَة السْدیده عَلی حرمک, و السَحَاء. و خسن الحْلق, و 
صلدق اللْسَان و السْجاعَة؛ غیرت شدید نسبت به ناموست.؛ و سخاوت؛ و 
خسن خلق, و راستگویی و شجاعت» ! 


هنجاهی. که آن فرد اشتر ازاد شنه این شخن را شتین اسلام آورده در 
زمره مسلمانان شایسته قرار گرفت. «<2» 


از احادیث بالا و روایات متعدد و ابا که در بحجت بالا داشتیم ارزش والای 
این فضیلت اخلاقی کاملا روشن می شود., و اهمیتی را که اسلام برای ان 
فا اشت کر لاه ای اش رواباشته اخاست بهابان اش 


ذکر اين نکته نیز لازم به نظر می رسد که «شجاعت» معنی وسیع و 
گسترده ای دارد که دلیری در میدان نبرد یکی از شاخه های آن است. 
شجاعت در میدان سیاست. 


در مسائل علمی, و ابراز و اظهار نظرات جدید منطقی و نواوریها, و 
شجاعت در مقام قضاوت و داوری و مانند ان هر کدام تکف از شاخه های 
«الصَبرٌ سجَاعةُ؛ صبر نوعی شجاعت است». «3» 


در حدیث دیگری از علی علیه السلام آمده است: «اشجع التّاسْ اسَخاهم؛ 
شجاء ترین مردم کسی است که از همه با سخاوت ۱ | «4» 


(1)- بحار الانوار, جلد 45, صفحه 138. 

(2)- بحار الانوار, جلد 18, صفحه 108. 

(4)- غرر الحکم. حدیت 2899. 
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و در حدیث دیگری از همان بزرگوار می خوانیم : «لو نمی ت الاسْیاء لکان 
الصَدق مع الشجاعه ع کان الحْبن مَع الکت اه ۱ 9 جدا شوند, 
صدق و راستی در کنار شجاعت و ترس در کنار دروغگویی قرار خواهد 
گرفت». 1« 


این احادیث هر کدام به یکی از شاخه های شجاعت اشاره می کند که در 
مفهوم جامع این واژه درج شده است (دقت کنید). 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 5, صفحه 118, حدیث 7597. 
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و ویااف کن بقل بر وا 


اشاره 


در بسیاری از آیات قرآن مجید و روایات اسلامی و سر‌گذشت انبیا و اولیا 
ی ی ی ونیا رل 
به. عتوانبی. فضیلت فهه اخلافی. که بدون: آن. تمی خوان. بة. ضقان فرن 


الهی رسید, یاد شده است. 


منظور از توکل سیردن کارها به خدا, و اعتماد بر لطف اوست؛ زیرا 
«توکل» از ماه «وکالت» به معنی انتخاب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری 
کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایی بیشتر و آگاهی فزون بر 
داشته باشد شخص مو 


اخشانن آرآهش یشتریفین کته و ان انجا که علم تخداسنن: بایان و 
تواناییش نامحدود است هتحامت که 0 توکل بر او می کند فتاه 
فوق العاده احساس می کند, در برابر مشکلات و و مقاوم می شود 
و از دشمنان نیرومند و خطرناک نمی هراسد, در سختیها خود را در بن 


بست نمی بیند و پیوسته راه خود را به سوی هدف ادامه می دهد. 


اتتتباتی که: بو دا هو کل :درد هر کر اخساسن خفارنت ضعی نمی کنو بلکه 
به ائکای لطف خدا و علم و قدرت بي پایان او خود را پیروز و فاتح می بیند 
و حتثّی شکست های مقطعی او را مایوس نمی سازد. 
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هرگاه توکل به مفهوم صحیح کلمه در جان انسان پیاده شود به یقین امید 
افرین؛ نیروبخش و باعث تقویت اراده و تحکیم مقأومت و پایمردی است. 


مسئله توگل در زندگی انبیای بزرگ الهی درخشش فوق العاده ای دارد, 
بررسی آیات قرآنی در این زمینه نشان می دهد که آنها هميشه در برابر 
مشکلات طاقت فرسا خود را ی ورد نو کل قرار می دادند, و یکی از 
دلایل مهم پیروزی آنها داشتن همین فضیلت اخلاقی بوده است. 


با این اشاره به آیات قرآن بازمی گردیم و با توجه به ترتیب تاریخی 
سرگذشت انبیا مسئله توکل را در زندگی آنان مورد بررسی قرار می دهیم 
زارت لیم ااسلاه و کر وه پیاسر. اسلام ای ال یه واه ان ن 
می دهیم): 

1- و ال هم تب وح لا قال لقَوّمه با قوم ان گان بر عَلبْکُمْ عقامی و 
تذكيري بات الله قعلی له توکل قاجْمقوا امْرَکْمْ و شرَکَانکُمْ نم ایکُن 
امد کم عَلَیکم غْته 2 افصُوا ال و لائنْظْرُون (سوره یونس, , آیه 71) 


2- ای تَوکَلْنْ علی اللّه 


ربی و رَبکمْ (سوره هود, آیه 56) 


3- رَبتا انی اسکنت ر.صٍِ در بوادٍ غیر ذی ززع عِند بتک المعوم رَبتا 
لیوا السَلوه قاجْقَلّ افيْدة من الّاس َهُوٍی ایهم و اررفْهُْ من النمرات 


قَلقم بَشگکیون (سوره ابراهیم, [۳۳ 317( 


.۰ ان اریذ الا الاصلاع ما اسَتطعث و ما توفیقی الا باللّه علَیّه تکلّت و 
7 1 (سوره هود, ایه 99( 


5- و قال يا بنِیت لاتوخْلُوا من باب واجد و 
یر عتکم یر له من شب آن لت 9 
الْمْتَة کلون (سوره یوسف, آیه 67) 


6- و قال مُوسٍی با قوم ان کم آمتتْم بالله یو توکلوا ان کم مسلمین* 
فقالاقلّ اللّه توَکلتا ربتا لاتجْعلتا فثتة للْمَوّم الظالمینَ (سوره یونس, آیات 


0 


۴ 


7- و لا ترژوا لجالّوت و خنوده قالوا نا افرغ عَلْنا صنرا و تبث افْداقتا و 
از نصوّتا عله الوم الکافرین (سوره بقره؛ آنة 0250 


اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 257 


ع- قان ولا قفل حشیی اللّْ لاله الا هُوٍ له کل و هو رس العَرّش 
لقع (سوره توب ایة ۱129 


و و ما نا وگل عّی اللّهِ و قذ هدانا شبلتا و لتضیرَق علی ما أتبلْمُوتا و 
علی الله قلعو کل الم کون (سفرة ابرآهیمه ایه 12) 


10- . و مه بتوکل علّی ال قَهْوٍ ۶ حسبة ... (سوره طلاق: آیه 3( 

ترجمه 

1- سرگذشت نوح را بر آنها بخوان ! در آن هنگام که به قوم خود گفت: 
۰ بر شما سنگین (و غیر 


قابل تحمل) است, (هر کار از دستتان ساخته است بکنید) من بر خدا 11 
کرده ام ! فکر خود و 


قدرت معبودهایتان را جمع کنید, سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند 
(تمام جوانب کارتان را بنگرید) سپس به حیات من خاتمه دهید و (لحظه 
۱ 


2 من, بر «الله» که پروردگار من و شماست توگل کرده ام ! 


3- پرورد کارا ! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی اب و علفی, , و در 
کنار خانه ای که حرم توست. ساکن ساختم تا نماز را بر یا دارند. تو دلهای 
گروهی از مردم را متوجّه آنها ساز, و از ثمرات به آنها روزی ده, شاید آنان 
شکر تو را بجای آورند! 


4- من جز اصلاح- تا آنجا که در توانایی دارم- نمی خواهم ! "و توخیق من جز 
به (کمک) خداوند نیست. بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم ! 


5- و (هنگامی که می خواستند حرکت کنند, پعقوب) گفت: «فرزندان من ! 

از یک در وارد نشوید. بلکه از درهای متفلاق وارد گردید (تا توچّه مردم به 

سوی شما جلب نشود) ! و (من با این دستور) نمی توا: ای زا 7۱ 

شم ای اس ماع مرا نا ار آن داست| 

ی و شما) بر او توگل کرده ام و همه متوگُلان باید بر او توکّل 
« 


6- ۰.موسی گفت: «ای قوم من ! اگر شما 2 خدا| ایمان آورده اید, بر بر او 


کلب کنید اگر تسلیم فرمان او هستید» + ؟ گفتند گفتند: «تنها بر خدا توکل داریم, 
پروردگارا !ما را مورد شکنجه گروه 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 258 
ستمگر قرار مده » 


- و تام که در برابر «جالوت» و سیاهیان او قرار گرفتند 1 
«پروردگارا! پیمانه ای و استقامت را بر ما بریز! و قدمهای ما را 


ثابت بدار مسا میت 


کافران, پیروز بگردان » 


8- اگر آنها (از حق) روی بگردانند. (نگران مباش!) بگو: «خداوند مرا 
کفایت می کند, هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم, و او صاحب 
عرش عظیم است» ! 


9 و چرا بر خدا توگل نکنیم, با اینکه ما را به راه های (سعادت) رهبری 
کرده است., و ما , به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و 
دست از رسالت خویش برنمی 7 و توکل کنندگان باید فقط بر خدا 
توگل کنند» ! 


و هد نس بدا و کل کید کفایت عرش را هن کنه.. 
تفسیر و جمع بندی بازتاب توکل در زندگی پیامبران 


در آیات قرآن مجید. به ویژه در تاریخ انبیا, صفت «توکل» به عنوان یکی از 
بارزترین صفات آنها در طول تاریخ مشاهده می شود که همواره در برابر 
حوادت سخت., مشکلات طاقت فرسا و دشمنان بی رحم اعتمادشان بر 
خدا| و تکیه گاهشان ذات پاک او بوده است, و از وابستگی و اعتماد بر ما 
سوی الله مبزی بوده اند. 


در نخستین آیةه فورد بحت می خوائيم : هنگامی که نوح علیه السلام در 
ی را با اعتماد به خداوند و 
توکل بر ذات پاکش در برابر همه آنان مقاومت کرد, قرآن در اين زمینه به 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می گوید: «سرگذشت نوح علیه السلام 
را برای آنها (مسلمانان نخستین که در چنگال دشمنان زورمند گرفتار 
بودند) بخوان؛ در آن هنگام که به قوم خود گفت: ای قوم من . ! هرگاه 
موقعیّت من و یادآوری هایم نسبت به آیات 


اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 259 
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الفن بر تما تکیت (ودغیر قابل تحقل) 


است., (هر کار از دستتان ساخته است بکنید. من ترس ندارم) من بر خدا 
توگل کرده ام, نیروی خود و نیروی معبودهایتان را جمع کنید. سپس چیزی 
بر شما مخفی نماند و بعد به حیات من پایان دهید و لحظه ای مهلتم ندهید 
(امّا بدانید در برابر قدرت خداوند کاری از شما ساخته نیست )», (و ائل 
هم تپا توح اد قاِلَ مه یا قَوّم ان کات بر عَلَیِکمْ مقامی و ند ی 
یات له فطل اه توقلث قاخیگ اک و مه ِ 
عَلَبکَم غقه 2۶ افصُوا الرت لائنظرُون). «1» 


راستی این چه عاملی بود که نوح علیه السلام را با مقمنان اندکی که 
اطراف او بودند, در برابر دشمنان قدرتمند و سرسخت. شجاعت و 
شتهافت: فی: بختشید که ابر ختین. انشستاد کی کردند ه قدرت: آنان را به باد 
مسخره گرفتند و بی اعتنایی خویش را به نقشه ها و افکار و بتهای آنها 
نشان دادند, و به این وسیله ضر به ای محکم روانی بر انان وارد ساختند. 


آری اين عامل چیزی جز ایمان به خدا و توگل بر ذات پاک او نبود. و عجب 

اينکه نه تتها اظهار بی اعتنایی نسبت به آنها و معبودهایشان کردند بلکه 

آنان را ات طلبیدند, آری این قدرت 
1 


با توچه به اینکه سوره یونس که این آیه در آن ات هت اتست خداوند 
می خواهد به گروه اندک مسلمانان که در مکّه همچون پروانه ها گرد شمع 
وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جمع شده بودند و در چنگال 
دشمنان نیرومند سرسختی قرار داشتند, قوّت و قدرت روحی ببخشد و به 
انها نشان دهد 


که از این قدرت های پوشالی در برابر اراده خدا کاری ساخته نیست. 


تعبیر به «شر کائکم» ممکن است اشاره به بتهز باشد که شریکهای 
ساختگی بت ۰ پرستان مت خدا| بودند, و در موارد دیگر قرآن نیت کارا این 


باتک تون دوس رشان اما پاش بعن امن وهای راد 


اک 


()- پونتن: 1 7. 
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دومین آیه از زبان هود پیامبر علیه السلام است که بعد از دوران نوح علیه 
السلام می زیسته است که از سوی قوم بت پرستش تهدید به مرگ می 
و ی و ی تا 
گواه باشید که از همتایانی که برای خدا| قرار داده ابید بیزارم- همه شما 
برای من نقشه بکشید, و لحظه ای مرا مهلت ندهید (اما بدانید کاری از 
شما ساخته نیست چرا که )- من توکل بر خداوندی کرده ام که پروردگار 
من و شماست»! (.. قال انی_اسهد ال و اسْهَدُول ای بری ء 2 
تشر کون * من دونه قکیژونی جمیعا 2 لاللطرون* ای ول علی ال 7 
و رد 25 ). 1 


جالب اینکه نه تنها به قدرت عظیم مخالفان بت پرست و توطئه ها و 
برارهای آمااعا سی کنو بل اهارا تخری به عیام مر احوه موی 
نماید, تا به آنان ثابت کند قلب و روح او به جای دیگری وابسته است که با 
خوکان بر ذات پای او کمترین واهمه ای از توطئه های دشمنان ندارد. هر 


چند قوی و نیرومند و سرسخت و لجوج باشند, 7 
که توکل بر خدا تا چه اندازه به انسان شجاعت و شهامت و پایمردی و 
استقامت می بخشد ا! 


که انسانی زر تک و تنها یا با پارانی بسیار اندک, در برابر گروهی 
متعضب و زورمند, این گونه بایستد, و این چنین تهدیدهای أ 
سخربه بگیرد, آری این از آثار ایمان و توعّل بر خداست ! 


و 
نها را به باد 


یکی از مفسران پیشین به نام «زجٌاج» می گوید: اين آیه از مهمترین آیات 
مربوط به پیامبران است که پیامبری تنها در برابر امّتی عظیم از مخالفان 
بایستد و این چنین با آنها سخن بگوید. شبیه همین تعبیر را در داستان نوح 
علیه السلام و جریان پیامبر اسلام علیه السلام نیز خواندیم. 


شایان توجّه اینکه در ادامه این آیه, هود علیه السلام در مقام استدلال برای 


کار خود می گوید: «نه تنها شماء هیچ جنبنده ای در جهان نیست مگر اينکه 
در قبضه قدرت و فرمان خداست» ! (ما من دَابّه 1 هو آخذ بتاصینهَا). <2» 


(1)- هود, 54 تا 56. 
(2)- هود, 56. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 261 


سیس می افزاید: او قدرتمندی بیست که قدرتش موجب خودکامگی بااشد 
بلکه «پروردگار من همواره بر صراط مستقیم است» ! (انّ ربی کنَ 
صراط ۶ 0۵ - .. مُستقیم). 


بنابراین من بر کسی تکیه کرده ام که قدرتش بی پایان و کارهایش عین 


در سوّمین آیه اشاره به گوشه ای از سرگذشت ابراهیم علیه السلام و 
بو کل او بر خدا در یکی از مشکل ترین ساعات زندگانیش می کند, و می 
فرماید: «پروردگارا ! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی 
در کنار خانه ای که حرم توست (به فرمان تو و با توکل بر تو) ساکن 
ساختم تا نماز را بر پا دارند, اکنون تو دلهای مردم را متوجّه انها کن و از 
ثمرات به انها روزی ده, تا شکر 


ات سم 


تو را بجا آورند», (رتّا ای اشکت من درَبْیی بواد عبر ذی زَرع علد 
لمعژم رین لیوا السشلوه قاجْعل اْیِدهة من لاس تقوی اه و اررثْهم 
من الثمَراتِ لَعَلَمْم یشکرون). «1» 


آیا اگر ایمانی همچون کوه. و دلی همچون دریاء و توکلی در سطح بسیار 
بالا نباشد, ممکن است انسان همسر و فرزند دلبند شیرخواره اش را در 
رها کند, و از آنجا به وطن خویش بازگردد؟! 


این جریان پادآور جریان دیگری در زندگی ابراهیم علیه السلام است وی آن 
هنگام که بت پرستان لجوج و متعضب و خشمگین او را به خاطر در هم 
شکستن بتهایشان به محاکمه کشیده بر تخه ارام درک دی فر گ 
قرار داشت. با این حال معبودهایشان را به سخریه می کشید و با دلایل 
محکم, منطق خرافی آنها را در زمینه بت پرستی در هم می کوبید. «2» 


۳۲ خهارمین ابة اشارم: به:ماجر اي تعیب علبه الشنلام هی کند. کم.مدتی 
بعد از هود, و کمی قبل از 


(1)- ابراهیم, 37. 
(2)- به سوره انبیاء؛ آیانث 8 تا 67 مراجعه شود. 
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ی دس ی ی ی سای 
نجا که در قدرت دارم. نمی خواهم. و توقیق من تها از خداست, فقط بم 
او توگل کرده ام و به سوي او باز معی گردم». ( : رن ارید الا لاصلاح مَ 
استطعث دج و مَا توفیقی الا بالله عَلْه تعکلث و ال انیث). ۳ 


اری هن با ذاشتن اجفان به‌خدا و کل بر ذات پای او از چیزی 


نمی ترسم و با قدرت راه خود را ادامه می دهم. 


فان توق اشکهه شقیتب قایه: الما رایس رون نه اسلاسات: هی 
جانبه در اجتماع فاسد آن زمان بر سه اصل تکیه می کند: نخست فراهم 
شدن مقذمات از سوی پروردگار که با کلمه «توفیق» به آن اشاره شده؛ 
سیس داشتن اراده نیرومند برای شروع به کار که با «توکُل» به پروردگار 
حاصل می شود, و سپس دارا بودن انگیزه ای صحیح و سازنده که با «الیه 
انیب» (به سوی او بازمی گردم و همه کارهایم برای خداست) , به آن اشاره 
می کند. 

** در پنجمین آیه سخن از یعقوب که جدٌّ والای بنی اسرائیل است به 
میان آضد دز آن زمان که در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود از یک سو فرزند 
عزیزش یوسف علیه السلام را از دست داده. و از سوی دیگر قحطی 
شدید در کنعان همه مردم, و از جمله خاندان ۳ تحت فشار قرار داده 
است, و به حکم اجیار, فرزند دلبند دیگرش بنيامین را به دست برادران بد 
سابقه و نامهربان ! : سیرده» ۳ برای به دست آوزدن آذوقه بار رز به 
سرزمین «مصر» بروند و از «عزیز مصر» کمک بطلبند, در اینجا بود که 
یعقوب سفارشی به این مضمون به فرزندان خود کرد: «فرزندان من ! (به 
مصر که می روید) همه شما از یک دروازه وارد نشوید, بلکه از درهای 
متفرق وارد شوید (مبادا ورود یک جمعیت غير بومی دز هل سر ی 
مردم را برانگیزد و به آنها ۳ برسانند)» ! (5 قال با بد یو لاتوجْلوا مت 
باب واجد و ادَخْلوا و من اباب مُتَفرّقَوٍ ...). «2» 


سپس افزود: «من با این دستور نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا 
ار 


شده است از 


(1)- هود, 88. 
(2)- یوسف. 67. 
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شما برطرف سازم, حکم و فرمان مخصوص به خداست., بر او توکل کردم, 
و همه توکل, کنتد نان پاید بر او توکل کنند ,ٍ (و از او ایستمداد نمایند)». ی و5 
ها اغْنی عتکشرمن اللّه من شی ع آن الحْکَمْ الا له علیه توکلث و له 
یت کل مت کلونَ). «1»* 


اای هر ای ها ول ات که کو ای ورام 
توانم جلو هر حادثه ای را بگیرم و در برابر همه مشکلات تدبیری بیندیشم 
ای و که کت و 
هیده اه توکل. نید 


در واقع یعقوب با این سخن هم توصیه به توکل می کند و هم دلیل آن را 
ذکر می نماید. می گوید: چون همه چیز به فرمان خداست. پس باید بر او 
و کل کرو زا کف بو مرا بر اراده خدا از دیگری کاری ساخته نیست. 


روشن است که منظور از «حکم» در اینجا «حکم تکوینی» پروردگار در 
عالم آفرینش است که بازگشت به عالم اسباب می کند و ناظر به حکم 
تشریعی نیست (دقت کنید). 

تد تن در ششمین آنه نوبت به ماجرای موسی علیه السلام و ببی اسرائیل 
می رسد دی ات هنگام که موسی علیه السلام دعوت خویش را آشکار کرد, 
پر ان بل نود زا ان «اسولی با این فص تما کروفی ان نب 
اسراتیل به او ایمان آوروت رال که آنها بر از رون اظرا خاش 
بیمناک تودند. مبادا اشیبی:به آنها پرسانند و,مهرد شکنحه واقم ون زیر 


می 


که فرعون همسر خود را به خاطر اظهار ایمان به موسی علیه السلام 
تحت سخت ترین شکنجه ها قرار می دهد, پیداست با دیکران چه خواهد 
کرد. به همین دلیل موسی ین عمران برای اینکه آرامشی به آنها بیخشد و 
از وحشت رهایی یابند, دستور توگل را به آنها داد و فرمود: «ای قوم من ! 
اگر شما به خدا ایمان آورده اید و تسلیم فرمان او هستیر_ بر او توکل 
کنید». (و قال موسی با قوّم ان کنتَم امنتم بالله ققلیه تَوَکلوا انْ نتم 
مَسلمین). « »> 


یعنی تنها در سایه توکل بر خداست که می توانید با چنین حاکم نیرومند بی 
رحم 


(1)- یوسف. 67. 

(2)- یوسف., 84. 
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خطرناکی مبارزه کنید, و از شر او در امان بمانید. 

بدیهی است موسی علیه السلام خود در اين امر پیشگام بود, و اگر مقام 
توکل را نداشت چگونه ممکن بود یک مرد چوپان با نداشتن" هیچ گونه 


قدرت ظاهری به جنگ یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی و سیاسی زمان 
خود برود؟ ! 


آن گروه از مومنان دعوت موسی علیه السلام را لبیک گفتند و در پاسخ او 
چنین بیان داشتند: 
«ما ها پر رات کل داریم۱ (ققَالوا ۹ ال توکلتا ۰ > 


سیس رو به درگاه خدا آوردند و عرض کردند: 9 ! ما را مورد 
شکنجه این گروه ستمگر قرار نده»! (... ربّنا لاتجعلتا فئته موم 
الظالمین). «<« 2 


«و ما را بع رحمتت از چنگال گروه کافران رهایی بخش», (و تج تجتا برحمتک 
هن ااقنم الکافرین). «3» 


منظور از «فتنه» در ایه اخیر, شکنجه است که در بعضی از اپات قران به 


خصوص در سوره «بروج» در مورد اصحاب «اخدود» امده است. و در ایه 
3 که قبل 


از ایه مورد بجت امده است. نیز به ان اشاره شده. 


این احتمال نیز وجود دارد که منظور از فتنه در هر دو مورد, منحرف شدن 
یا منحرف ساختن از دین و ایمان باشد, چرا که اگر فرعونیان بر مقمنان 
تتناطظه بیدا مت کردند انوا دلیل, ,بر حفاییت خود. بنداشته. و. ور.:طویقی 
انحراف ثابت قدم تر می شدند. 


** در هفتمین آیه نوبت به زمانهای بعد از موسی علیه السلام می رسد, 
ا ۱ سلطان جباری به نام «جالوت» 
قرار گرفته بودند, و ناچار نزد پیامبر زمان خود «اشموئیل» آخده: از او 
تقاضا کردند که فرمانده ای لایق برای آنهانعین. کند. بادبزای: به: دست 
آوردن سرزمین خود با جالوت تخنند اشموئیل, طالوت را که جوان 
نیرومند و آگاه و از هر نظر لایقی بود برای این امر برگزید, بنی اسرائیل 
نخست زیر 


(1)- یوسف, 85. 

(2)- پوسف, 58. 

(3)- همان. 
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طالوت پس ِ" آزمایشهای متعددی افرادی را که آمادگی بیشتری برای 
خفاد اتید ریس ردان رد آورن: 


آیه مورد بحث از لحظاتی سخن می گوید که دو لشکر در مقابل هم قرار 
گرفتند لشکر نیرومند جالوت و لشکر ظاهرا ضعیف طالوت, می فرماید: 
«هنگامی که در برابر جالوت (ستمگر و سپاهیانش قرار گرفتند. گفتند: 
قرف کارا شمان سای اتشاست را س ها رن و کامهای ار وان 


بدار و ما را بر قوم کافر پیروز گردان» (و لمَّا : 


ربتا افرغ عَلیْتا صبراً و تبث افدامتا و اْضرتا علی | 


رتست آنبنت. که تفرات 


طالوت,وو زار لشک ‌عالوت اند که نویه و سار هیر کی فایل ملاخظاه 
ای نیز در اختیار نداشتند. ولی چیزی که این عدم توازن را به نفع مظلومان 
ببی اسرائیل بر هم زد و سرانجام در برابر دشمن پیروز شدند. همان ایمان 
و توکل آنها بر خدا و تکیه بر صبر و استقامت و تقاضای نصرت از پیشگاه 
حق بود. 


میرن دایلن وی آبه و ین فرما ود «فهَرّمو هد هم بان ال ؛ آنها به فرمان 
خدا سپاه جالوت را در هم شکستند و به هزیمت 0 


بدیهی است صبر و استقامت سبب بات قدم, و ثبات قدم سبب پیروزی 
است و به همین دلیل آنها این امور سه گانه را به ترتیب در دعای خود ذکر 
کردند و روح همه اینها ایمان و توکل بر خداست. 

۴ در .هشتمین آبه سخن از پيامبر اتتلام ضلی. الله علیه و آله و مقام 
توکل اوست., در آن هنگام که در برابر مشکلات سخت قرار داشت و 
خداوند به او تعلیم داد چگونه بر مشکلات پیروز گردد, می فرماید: «اگر 
آنها (کافران) از حق روی بگردانند (نگران مباش) بگو: خداوند مرا کفایت 
و کناذ: هب معبودی جز او لیست؛ برراو توکل, کردم, او پروردگار. عرش 
عظیم است», (قَانْ تَولوّا قَفْل خشبی اللَةْ لااله الا هو علیْهٍ توکلث و هو رَبّ 
الْعزش الْعَظِیمّ). <2» 


(1)- بقره, 250. 
(2)- تویه, 129. 
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اين آیه به خوبی نشان می دهد که انسان هر قدر تنها باشد اگر توکل بر 
خدا داشته باشد, مشکلی ندارد, چرا که خدا رب عرش عظیم و دارای 


قدرت بی نظیر است, قدرتی که قدرت های ناچیز بندگان در مقابل ان 
اثری ندارد, جایی که 


عرش و عالم بالا با آن همه عظمتی که دارد در قبضه قدرت اوست چگونه 
شمکن اس بیان وکا ور ترا بر مشکلات و دشمنان تنها بگذارد؟ ! 


شایان توجّه اينکه بعضی معتقدند اين آیه که آخرین آیه سوره توبه است و 
ایتفیل ار آن آخری ایانت اشت هر ساهتند صلی الله علیه هاله تال 
شم است: وجالب اینکة آباتی که وز آغاز بعثت تارل.شتة تین همین "حال: و 
هوا را دارد و نشان مي دهد که سرمایه اصلی آن حضرت در آن زمان نیز 
توکل بر خدا 9 3 ایه 39 سوره زرمر که مربوط به ان زمانهاست می 
خوانیم: «... 5 یی ال له بتک المتکلون تفت او من کات 
است 0 باید بر اف هکل کنتد»۲ 


به این ترتیب پیامبز آکرم:صلی الله علیه و آله در آغاز و پایان کار و دز همه 
حال. دز زور ی ‌توکل فراهداشت: و همین امر عامل استقامت و پایمردی 
و پیروزی او بود. 


۶ در نهمین آیه سخن از تمام پیامبران پیشین به میان آمده است, از 
زمان نوح علیه السلام تا پیامبرانی که بعد از او بودند. می گوید: «هنگامی 
که پیامبران با مخالفت قوم خود روبه رو شدند (و خود را تنها دیدند گفتند:) 
چرا ما بر خدا توکل نکنیم. با اینکه ما را به راههای سعادت رهبری کرده و 
ما به یقین در برا بر آزارهای شما شکیبایی خواهیم کرد (و با اين تهدیدها و 
آزارها دست از رسالت خويش برنمی داریم) و توگل کنندگان باید فقط بر 
اه توکل کنند:۱ (: ما لتّا الاتتوکل علی الله و قَدٌ هداتا سْبلتا و لتصَبرن عَلی 


قا ادینجو‌تا > .علی ال یت کل الَمْتَوِکلونَ). «1» 


از این ۳ به خوبی استفاده می شود که توسشل به ابزار توکل بر خدا در 
برا, بر انبوه مشکلات طاقت فرسا کار همه انبیا در طول تاریخ بوده است و 


در واقع انها با نیروی 


(1)- ابراهیم, 12. 
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توکل بر انبوه دشمنان سرسخت پیروز می شدند, و از اینجا زو کل و 
زندگی انسانها به خصوص رهبران و پیشوایان اتخار هی شود. 


در واقع آنچه به پیامبران قدرت می بخشید که با نداشتن «عذه» و «غْذه» 
در برابر قدرتمندترین حکومت های بیدادگر عصر خود بایستند. و مرعوب 
تهدیدهای آنها نشوند همین تو کل بر خدا بود که «ما سوی الله» را در نظر 
آنها کوچک و بی ارزش می ساخت. 


شایان ,توجه است که در رت قبل (آیه 11 سوره ابراهیم) می خوانیم: 9 
علّی ال قیتوکل الَمْوْمنون» و در آنه مورد بحث می خوا: نیم: «و عَلّی اللَه 
یت کل المَتَ کلون». 


از انضمام این دو آیه به یکدیگر استفاده می شود که مومنان واقعی همان 
خنه کل رد ضضیا از بافرن اب اشتفادم منود که توکل زاییده معرفت و 
هدایت الهی است همان گونه که صبر و شکیبایی در برابر آزارهای 
دشمنان زاییده تدکل است (دقت کنید). 
و تن ان ناد کن یه وی بر ای توکل بر خدا همگان را تشویق 
به این امر می کند.. و وعده نجات و پیروزی به آنها می د هد, می فرماید: 
ره کش بر خدا تو کل کند خدا کار او را به سامان می برد خداوند فرمان 
خود را , به انجام مي رساند, و برای هر جیز اندازه ای قرار دلده است». (5 
مَن یتوکل علّی اللّه قَهْوٍ حَسبْةُ ان ال بَالغْ امره قذ جقل اللَهْ یخل شی ء 


قَدْرا). «1* 


در واقع 


خذاوند وعدم قطغی به همه مته کلان داده که .مشکلات آنها را حل کند. 


سپس به ذکر دلیل آن پرداخته. می فرماید: «زیرا خداوند بر هر چیز 
تواناست» بدیهی است چنین کسی می تواند به تمام وعده های خود جامه 
عمل بپوشاند و مشکلات را هر قدر سنگین و سخت باشد با اراده و فرمان 
خود بگشاید. 


جمله قَد جعلّ ال یل شی ء قذراً ممکن است پاسخ به این سژال باشد 
را هی تاه لا و ایام ار لیا ۲ رز 
می افتد؟ 


(1)- طلاق, 3 
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قرآن به این سوال چنین پاسخ می گوید: «شما از مصالح امور آگاه نیستید نٍ 
هر چیز حسابی دارد, و هر کار زمانی را می طلبد, 1 
ویژه خود مطلوب است به همین دلیل به مقتضاي «الامُوژ مرّهوته 
باافا گام مصاست صر این ات که تیه یه تاخیر اف یرای 
سا کی اهر انش 2 ام زوا نیست. 


شبیه همین معنی در آیه 160 سوره آل عمران آمده است که پیروزی و 
شکست را از سوی خدا می شمرد و می گوید توگل بر خدا راه وصول 
مومنان به پیروزی, است: «ان وک ال فلا قایی لک و ان کم 
قمَن داالذی 1 ببض کم مر تنم ۶ کلی: ۱ لت کل القومته مُون؛ اگر خداوند 
شما را بارش کته هن کش بو ها الب نخواهد شد. و اگر دست از یاری 
و را ار 
خدا توکل کنند» ! 


اشاره 


آیات بالا که در آن از قدیم ترین انبیای الهی شروع می شود و به پیامبر 
هام ی لاه له رالد ری ورو 


بازتاب مسئله تول را در زندگی انسانها و جهاد پیامبران و پیروزی بر 
مشکلات از جهات مختلف روشن می سازد و نشان می دهد تا چه حد این 
فضیلت اخلافی کارسار ه نقطه معایل آن .یی عم فاد سر برفردکای ۲ 
چه حد مایه سقوط فرد و جامعه است ! 


[ 
«توکل» در احادیث اسلامی 


در روایات اسلامی اهقیت فوق العاده ای به این آرزش اخلاقی داده شده 
تا آنجا که آثار و برکاتی برای آن بیان گردیده که برای کمتر صفتی می 
توان یافت, روایات زیر را که از میان آنها گلچین کرده ایم و دقایق لطیفی 
که در آن است نمونه خوبی برای این مقصود محسوب می شود: 


1- - در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوان نیم: «مَن سره ان 
یکون ای التّاس قلیِتوکل 


کت ات کش ۸ دوست دارد قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل کند» ! 


»[ 


2- در حدیث دیگری از امیر موّمنان علی علیه السلام آمده است: «فی 
کل حقبقة الایقان؛ ؛ حقیقت یقین در توگل است» ! «2» 


3- در حدیث پرمعنای دیگری در داستان ابراهیم علیه السلام در تفسیر 
علی بن ابراهیم می خوانیم : هنگامی که ابراهیم علیه السلام را در منجنیق 
گذاشتند عمویش آزر آمد و یک سیلی محکم به صورت او زد و گفت: از 
مذهب توحیدیّت باز گرد ! (ابراهیم اعتنایی به او نکرد) در این هنگام خداوند 
فرشتگان زا به اسفان دنیا فرستاد تا نظاره گر این صحنه باشند, همه 
موجودات از خدا تقاضای نجات ابراهیم علیه السلام را کردند, از جمله 
زمین گفت: «پروردگارا! بر پشت من بنده موخدی جز او نیست و هم 
اکنون در کام آتش فرومی رود خطاب آمد اگر او مرا بخواند مشکلاش 


را حل می کنم, جبرئیل در منجنیق به سراغ او آمد و گفت: ای ابراهیم ! به 
من حاجتی داری تا انجام دهم؟ ابراهیم گفت: «به تو نه! امّا به پروردگار 
عالم آری » در اینجا بود که جبرئیل انگشتری به او داد که اين جمله ها (که 
در وافع دستور رنجات بود) بر روی آن نوشته شده بود. :لا الا ال ور 
سول الله, جات ظهّری ای اللّه, اسَتَوّث امری ای اللْه, و قةَطث آشری 
الی ال (اين جمله ها که مفهوم واقعیش همان توکّل همه جانبه بر خدا 
بود. کار خود را کرد و هنگامی که ابراهیم علیه السلام_به میان آتش پرتاب 
شد به تعبیر روایت: «اوِحی اللّْ ای التار کُونی بَرداء قَاصَطرَیث اسان 
انباهيم من الب علی ال وشلاما علی ابتاشم: در این:هکام قداوند به 
ان وحی فرستاد که سرد رز شو. انتن آن چنان سرد شد که دندانهای 
ابراهیم به هم می خورد. سپس خطاب آمد و سلاما علی ابراهیم سرد و 
سالم باش برای ابراهیم (در این هنگام آتش به محیطی آرام بخش سل 
کت اه لت کار اداهم فوار کر فت مهد یه تست 


نمرود از فراز جایگاه خود چنین گفت: «من انح الهاً لخد 2 


براهیم؛ اگر کسی می خواهد معبودی برای خود برگزیند همانند معبود 
ابراهیم علیه السلام را انتخاب کند» ! «<3» 


(1)- کنز العقال, جلد 3, صفحه 101, حدیث 5686. 

(2)- گر الحکم. 

(3)- تفسیر علی بن ابراهیم. جلد 2, صفحه 73 و 72 (با تلخیص). 
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آری توگل بر خداست که آتش ها را به گلستان مبدّل می کند, توکلی 
همچون و ابراهیم که حتی از دست زدن به دامان 


جبرئیل احساس دوری از خدا می کند و معتقد است باید [ را از 
سرچشمه گرفت تا صاف تر و زلال تر باشد! 


ِ امام صادق علیه السلام در تعبیر دیگری می فرماید: «انّ اف و الوا 

یجُولان فادّا نك بمَوضع وک اوطتاه ؛ توانگری و عژت پیوسته در 
خر تم یز که: بة. محل. تو کل بر سند آنجا را وطن خود انتخاب می 
کنند». <1» 


اه 
بالاتر از همه چیز است, تکیه گاهی بی نیاز از همه کس و همه چیز و 


5- در حدیث دیگری همین معنی با تعبیر لطیف چیگر از امام راک له 
السلام نقل شده است., فرمود: «مَنْ تو کل کل الله ۲ تعلب. 5 من اعتضه 
هر کی کی ارفا و اون نس شوه کی کوب 
دامن لطف خداوند چنگ بزند شکست نمی خورد». «<2» 


6- در حدیث دیگری از امام علی بن ایی طالب علیه السلام آمده است که 
فرمود: «من: توکل علی الله دلت له الضعات و کعفلت عنم الاشتات؛ 
کسی که بر خدا تودّل کند مشکلات در برابر او خاضع, و اسباب برای او 
سهل و آسان می گردد». «3» 


چگونه چنین چیزی نباشد در حالی که «مسبب الاسباب» ذات پاک خداست 
و همه چیز سر بر فرمان او دارد. 


7- ۳ دیگری از همان حضرت به این نکته اشاره شده است که 
توکل : نه تنها در عوامل برونی اثر می گذارد که در درون انسان نیز موْتّر 
است و او را از چنگال وسوسه ها و شبهات نجات می دهد, 


۱ ما 2 تن 5 5 3 س 
فرمود: «مَن توَکل عَلی الله اصَاتّث له الشْبَاث؛ کسی که توکل بر خدا کند 
شبهات برای او روشن می شود». <4» 


8سباز از همان بزرگوار خطاب به همه مردم چنین نقل شده: «یا ایا لاس 
تو کلو| 


(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 65. 

(2)- میزان الحکمه, جلد 4, حدیث 22547. 

(3)- غررالحکم. حدیث 9028. 

(4)- همان مدرک, حدیث 8985. اخلاق در قرآن, جح 2 ص: 271 


2 1 ۳ ت_ ۰ ت نش 
علی الله و انْقوا به قَانَهٌ یکفی مِمَن سواخ؛ ای مردم توکل بر خدا کنید و به 
او اعتماد داشته باشید چرا که انسان را از غیر خود بی نیاز می کند». «<1» 


0- جابر بن یزید جُعفی می گوید هیجده سال در خدمت امام باقر علیه 
السلام بودم هنگامی که می خواستم از محضرش خارج شوم با او وداع 
کردم و گفتم سخن سودمندی به من بفرمایید, فرمود: ای جابر! بعد از 
هیجده سال باز هم تقاضای اندرزی می کنی؟ عرض کردم: «نَعم تعم کم بح 
لایترف ان 
5 


امام علیه السلام فرمود: به شیعیانم سلام برسان و بگو میان ما و خداوند 
متعال خویشاوندی نیست و تنها وسیله تقزب ر به او اطاعت است ۹ «یا 
جایژ من قدا آلدی ستل اللّه قلم بُقطه؟ او ام تفه ۱ و 
به قلمّ ینجه پنجه؟: چه کسی از خدا (از روی ایمان و اخلاص) چیزی خواسته 
اس کسیم آه تدای ؟ ها ۶ کلم بر او کرده و کفایت امر او ننموده؟ يا به او 
اعتماد کرده, و او را رهایی نبخشیده است؟» «2» 


لل 
در این حدیث توکل بر خدا, اعتماد بر ذات پاک او, و دعاء, به عنوان سه 
ر این تودل بر بر ۱ و و عنوان 


وسیله نجات و پیروزی ذکر شده است. 


0- اين بحث را با حدیثی از لقمان حکیم پایان می دهیم هر چند سخن 
اهمیت 9 و اثرات در 9 مادی و معنوی انسانها بسپار 

تر از اینهاست او به هنگام یند دادن ربه فرزندش فر مود. «یا ر ۳ توق ! توکل 
9 سل فی الّاس, من 5ا الذی ول علی ال قل تکُفو؟! 
فرزندم تا ۱ ی و ۱ 
خدا کرده باشد و خداوند او را بی نیاز نکند و مشکل او را حل نکرده 


باشد»؟ ! <3» 


** شکوه و عظمت این فضیلت بزرگ انسانی یعنی توکل بر خدا در 


(1)- بحار الانوا, چلد 55, صفحه 265. 

(باز ا اند لد 78 صفعه 185 

(3)- میزان الحکمه, جلد 4, حدیث 22661. 
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قدری آشکار است که ما را از هرگونه توضیح بیشتری بی نیاز می سازد, و 
به عکس از دست دادن توکل بر خدا و دلیستگی و وابستگی مطلق به 
دیگران صفت رذیله ای است که انسان را از اوج عژت و افتخار و قدرت و 


اا های ‏ مهاامصص وا اس مسا ند اور 
بر هیچ کار مهمّی نیست. 


*** بعد از بیان اهقیت کل در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی در 
اینجا به سراغ تحلیل هایی می رویم که ابعاد مختلف این بحث را روشن 


می سازد: 


[- حقیقت توگل 


همان گونه که در آغاز بحت گفته شد توکل از ماذه وکالت به معنی سپردن 
کارها به خدا و اعتماد بر 


لطف اوست, نه به این معنی که دست از تلاش و کوشش بردارد بلکه تا 
آنجا در توان دارد تلاش کند و منزلگاهها را یکی بعد از دیگری با تمام توان 
خفیه او مدد بطلبد ! 


یکی از علمای معروف اخلاق در تفسیر توکل مق کوند: «توکل منزلی از 
منزلگاههای دین و مقامی از مقامات اهل یقین است. بلکه ان از مفاهیم 
درجات مقزبین است, از نظر مفهوم پیچیده و از نظر عمل سنگین است » 


دلیل بر بیجید کی صفهوم. آن این است که توحه به.غالم اسباب: و اعتماد بر 
انها نوعی شرک است. و از سوی دیگر بی اعتنایی به اسباب و جدایی 
کامل از انها نیز نفی سئت و ایراد به شریعت است که مردم را به آنها 
ترغیب نموده». 


سپس می افزاید: «حقیقت توگلی که در شرع اسلامی آمد همان اعتماد 
فلیی قی تصاف کار‌ها کار مرف ار کردن ان مسق الله ات این 
منافات با تحصیل اسباب ندارد مشروط بر اینکه اسباب را در سرنوشت 
خود اصل اساسی نشمرد». 

فتفر آذاسنه این سکن هی افر ابو مهم غو کل آن وید که افراد تادان:ه 
احمق تصور کرده اند ترک فعالیت های جسمانی و تدبیر عقلانی نیست که 
این جهل محض است. و در 
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زاگ مق پر انس می ره را که اسان مکاف تیا فان 
است از راههایی که خدا به انسان نشان داده, از زراعت, تجارت و صنعت 
6یر نما ار طق لالم ولی‌سا ات حال خراوید دنور دنه که سغالم 
اسباب دل 


نبندند هرن ار غرق نشوند». «1» 


دز تالصحته البیضاع» ور بت صفیفت و کل ین اف خوایمه هوک از 
درهای ایمان است, و تمام ابواب ایمان دارای سه رکن است., علم, حالت, 
و عمل. کت ار اسب ال سا ی رم فلت مان 
درونی مصداق توکل است», سپس به شرح علمی که ريشه توکل را 
تشکیل می دهد پرداخته و نوع و مراحل توحید را که ريشه توکل است 
تشریح می کند, هبفت از سیانات طولا نی به حصفت کل می ده ای 
عبارت از اعتماد قلبی بر وکیل (که در اینجا منظور خداوند متعال است) 
تفسیر می نماید, و بعد به ثمرات ته این خلت درون بزداخعه .هد انار توکل را 
در حرکات و سکنات انسانی برمی شمرد. 


کوتاه سخن اینکه: کل مفهوم بسیار ظریف و دقیقی دارد که در عین 
توجه با عالم اسباب انسان را از غرق شدن در ان, و دل بستن به غیر خدا 
و آلودکیبه شری با زمی دازد: 


ای تا کر درز ی ی دهع ام ردو 
شدن بر مشکلات بهره گیرد و موانع را از سر راه خود بردارد, و با این حال 
متکی به لطف پروردگار و قدرت بی پایان او باشد, و پیروزی را از او بداند 


در حدیثی از پیامپر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم از جبرئیل سوال 
فرمود: «مَا کل علی اللّه - و جل 9 پر خداوند نزز ی چیست ۱» 
عرض کرد: ,«العِلمٌ باب المتلوه ده و لا لقع و لایْعطی و لایمتع 
استَعْمَال ایس من الْحَلق؛ 7 0 ی کت 
مخلوق نمی توآند زیانی 


برساند و نه سودی, و نه چیزی ببخشد, و نه از او بازدارد, و (دیگر) به کار 
2 بت اسان ای ات اس هه خیم را اروسوی ک امه ارن مان 


او 0 
سپس فرمود: «قادّا کان اعد کدَلک لم یِعْمل لاحد سوی ال ی 
لم یْحَف سوی 


(1)- اخلاق شب صفحه 275 با کمی تلخیص. 
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1 ۳ 9 ۱ رد رل ش 

الله, و لمّ یَطمع فی احد سوی الله, فَهَدّا هو الوَکل؛ هنگامی که بنده خدا 
چنین باشد, جز برای خدا عملی انجام نمی دهد و امید و ترسی جز به خدا 
ندارد, و به هیچ کس جز خدا دل نمی بندد, این است حقیقت توکل» ! «<1» 


در حدیث دیگری می خوانیم که از امام معصوم پرسیدند: توکل چیست؟ 
فرمود: 


9 س 
«لاتخاف سواغ؛ توکل این است که از غیر خدا نترسی». «2» 


از اين تعبیرات به خوبی استفاده می شود که روح توکل انقطاع الی اللّه 
یعنی بریدن از مخلوق و پیوستن به خالق است. و آن کس که دارای این 


روحة نبا شند.به حفیعت: بو کل تابل‌ فده انست: 


در عین حال در روایات اسلامی شدیدأ این معنی نفی شده است که 
مفهوم توکل, ترک استفاده از اسباب و وسایل عادی باشد. در حدیت 
معروفی می خوانیم: مرد عرپی در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله شتر 
خود را رها کرد و گفت: «تووکلث عَلّی اللهٍ 4» پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله فرمود: «اعْقَلهَا و توَکل؛ شتر را پایبند بزن و توکل بر خدا کن» ! (با 
توکل زانوی اشتر ببند). «<3» 


در حدیث دیگری همین معنی به صورت دیگری آمده است: و آن اينکه مرد 
عرب از پیامبر اکرم صلی 


الله علیه و آله پرسید: «آیا شترم را رها کنم و توکل کنم یا پایبند بزنم و 
توکل کنم؟» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «پایبند بزن و توکل 
کن». «4» 

ووی هیی ت یاه فران فا رهش با خی ازله خلیهی آلر بر اه اه 
تعبیراتی که نشان می دهد مقمنان تا آنجا که امکان دارد باید از اسباب 
عادی استفاده کنند, و این کار هیج منافاتی با توگل ندارد, در یک جا می 


فرماید: «و اعذوا هر استطعتم من قوّو و من رباط الْحَیّل تژهبون به 
عَذْ الله و عَدْ3کم . : هر نیرویی را در اختیار دارید برای معا ناد آماده: کنید 


و از اسبهای ورزیده فراهم سازید ۳ به وسیله آن دشمن خدا| و دشمن 
خویش را بترسانید» ! «5» 


( راشای رها ره وم نو 4 ور 2 


زوا الفحته الیضاع لد زر سفخه 1426 کنر العتال نت569 
569 


(4)- میزان الحکمه, جلد 4. صفحه 3661, حدیث 22577. 

(5)- انفال. 60. 
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قرآن در کیفیت نماز خوف در میدان جنگ می فرماید: «... ولبأخُدُوا حذرَهم 
3 اسَلِحتَهُم ...؛ (حتّی هنگامی که گروهی از مقمنان در ب پشت جبهه مشغول 
نماز هستند و گروهی در میدان مشغول نبرد) نماز گزاران باید وسایل 
دفاعی و سلاحهای خود را به هنگام نماز زمین نگذارند». <1» 


به این ترتیب ی دل حال نماز باید مراقب استفاده از اسباب عادی بود 
رد نس حال ب در بنابراین این گونه کاز‌ها هر کز با زوح:توکل منافات 


ندارد. 


مدینه هجرت کند 


هرک اشکاراشتدهن تقشم متا مها کف < و کلت غلین الله جر کیت 
نکرد, بلکه برای اغفال دشمن از یک سو دستور داد علی علیه السلام در 
بسترش تا به صبح بخوابد, هی ویک تیان هون محفی» اره مکه 
و وا ۱ به طرف شمال یعنی به طرف 
مدینه حرکت کند موقْتاً به سوی جنوب و غار ثور آمد و در آنجا دو سه 
روزی پنهان گشت و هتگامی که دشمن مأیوس شد مکه را دور زد و به 
طرف مدینه حرکت فرمود., در حالی که مرئباً از بیراهه می رفت., نز 
حرکت می نمود و روزها مخفی بود تا به دروازه مدینه رسید. 


بنابراین روح توکل که تمام وجود پیامبر صلی الله علیه و اله را پر کرده بود 

خا ار اند که اتا ساب اهر لحم اف ات کید 

اصولا مشیت خداوند , بر این قرار گرفته که در این جهان مردم برای 

رسیدن به مقصود را و وسایل موجود کمک بگیرند, همان گونه که 

در حدیث معروف از امام صادق علیه السلام آمده است: «ابی اللة ان 
تک الاسهاء الا باسات فحعل لکل سء سا ارادمخداهند یر این فراد 


ان 
چیزی سببی قرار داده است». <2» 


ی 


(1)- نساء 102. 
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موسی علیه السلام پایان هی دهیم, در حدیث آمده است که حضرت 
موسی علیه السلام بیمار شده بود, بنی اسرائیل به عیادت او رفتند و 
بیماری او را تشخیص دادند, و به او گفتند اگر از فلان دارو استفاده کنی 
بهبودی خواهی یافت. موسی علیه السلام گفت: من از هیچ دارویی بهره 
نمی گیرم تا خداوند بدون دارو مرا شفا دهد ! ولی بیماریش طولانی شد. 
باز به او گفتند: داروی این بیماری. معروف و مجژب است و ما با ان مداوا 
می کنیم و بهبودی می یابیم. باز موسی علیه السلام گفت: من از دارو 
استفاده نمی کنم ! ولی بیماریش ادامه یافت. سرانجام 9 به او وحی 
فرستاد: «و عزتی و جلالی لاابُر اک حتّی ۷ تتداوی بما دکروه لک؛ به عرت و 
و 
اند استفاده کنی » قوشنی .علیه. السلام دستور. داد. آن دازه:را برای: او 
بیاورند و از آن استفاده کرد و بهبودی یافت؛ در اين هنگام در دل موسی 
علیه السلام وسوسه ای پیدا شد (شاید وسوسم اش این بود که چرا 
خداوند تنها با توکل مرا رهایی نبخشید) در این هنگام خداوند به او وهی 
فرستاد: «اردّت ان سل خر بتوکلک عَلیت, قَمَن اودع العقاقیر متافع 
الاشْیاء عَیرٍی؛ ؛ تو می خواهی با توکل خود حکمت و سثت مرا باطل کنی؟ ! 
مگر منافع داروها را کسی جز من در آنها قرار داده است»؟ ! «1» 


این حفیت یه روشتی فش نو کل انار خودمن کت 


و اگر می بینیم ابراهیم خلیل علیه السلام در برابر فرشتگان آسمان در آن 
لحظات سخت آتش نمرودی اظهار بی تیازی می کند و دست به دامن آنها 


مسئله بهره گیری از عالم اسباب که در داستان حضرت موسی علیه 
اس امده است منافات ندارد, زیرا| در داستان ابراهیم علیه السلام 

مسئله توسل به اسباب عادی مطرح نبود بلکه نوعی استمداد از اسباب 
ماورای طبیعی بود و ابراهیم علیه السلام راضی نشد که در این مرحله از 
غير خدا چیزی بخواهد (دقت کنید). 


کل علاع< 
(1)- المحچّه البیضاء جلد 7, صفحه 432. 
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ُ#- انا و پیامدهای ۲ 


از آنجا که متوکلان کار خود را به خدا| واگذار می کنند, همان خداوندی که 
قادر بر همه چیز و آگاه از همه چیز است. خداوندی که همه مشکلات برای 


او سهل و آسان است, نخستین اثر مثبتی که در آنها به وجود می آید 
مسئله اعتماد به نفس و ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات است. 


اگر کسی خود را در میدانی در برابر دشمن تنها ببیند هر قدر نیرومند و 
قوی باشد به زودی روحیّه خود و اعتماد به نفس را از دست می دهد ولی 
اگر احساس کند لشکر نیرومندی پشت سر اوست احساس توانایی و 
قدرت می کند. هر چند خودش ضعیف باشد. 


در احادیث اسلامی نیز به این معنی اشاره شده است, در حدیت حرز 
مانندی از امير مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «کَیّفَ احَافَ و انّت 
اقلی و کیّفَ اصَامٌ و اّت مُنکلی؛ چگونه بترسم در حالی که تو امید منی, و 
چگونه مقهور شوم در حالی که تو تکیه گاه من می باشی» ! «<1» 


. از امام باقر علیه السلام آمده است: «من توَکُلَ علّی ال 
من اغتصَم باه َهرَمْ؛ کسی که بر خدا توکّل کند مغلوب نمی 
روک 0 ۳ 171۳0 


که بر خدا توگل نماید احساس غنا و بی نیازی و عرُّت می کند 
1۳ ن گونه که در احادیث گذشته از امام صادق علیه السلام خواندیم: «ان 
غتی و لعز : وان قادا را بصع اللوکلِ اوطت غنا و عّت پیوسته در 
دهند» ا«3» 


آری کسی 


تناها و بسیاری از فا ره درل سا هنن صر یه 
حسد, دنیاپرستی, بخل و زر تنگ نظری را از انسان دور می سازد, چرا که 
وقتی تکیه گاه انسان 


یهار الای ار ی ور خفه و ور 

(2)- میزان الحکمه, جلد 4, صفحه 3659, حدیث 22547. 
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خداوند قادر علم: الاطلاق بااشد جایی برای این اوصاف رذیله وجود ندارد. 
هنکامی که. انشان. ابه: شریفه 6 من کل دعلی ال فقو ره 
زمزمه می کند, خود را سرشا زان هودعیت و بی نیازی و امکانات می بیند, 
و همان که کعرز بعضی, از ادعیه آمده است «اللق اش خالی: 2 


اکفنی باللوکل عَلَیّک ؛ خداوندا! مرا با یقین (به ذات پاکت) بی نیاز کن, و با 
توکل بر خودت همه چیز مرا کفایت فرما» ! «<2» 


از سوی چهارم توگل بر خداوند نور امید بر دل می پاشد و به خاطر آن 
توان و استعداد انسان شکوفا می گردد. خستگی راه بر او چیره نمی شود, 
مررسه‌هال اس رای کی لا مان کی لد السام 
در سخن کوتاه و پرمعنایی می فرماید: «ليسَ لِمْتَو کل عَتَاء ؛ کثشتی که توکل 
بر خدا دارد ردیح دِِِ ندارد» | «3» 


روشن بینی خاضی به انسان می دهد, زیرا قطع نظر از برکات معنوی این 
ی ی بش ی که سا رای 


و و را رو 
تزدبی تریرم زان خدهان: و حل مصکل را ببا ند 


از ,این رو در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوا: نیم: «من 
توکل علّی ال اضائّت له السْبْعَاتِ و گقی الْمَْوتَاتِ و این اللّیقاتِ؛ کسی 
که بر خدا توگل کند تاریکی شبهات برای او روشن می شود و اسباب 
پیروزی او فراهم می گردد و از مشکلات رهایی می یابد» ! «4» 


3 ابا کل 


تو کل مانند سایر فضایل اخلاقی, اسباب و سرچشمه های متعددی دارد 
ولی می توان گفت: عمده‌خرین انساف هکل آیمان و نیم به رات بای دا 
و صفات جمال و جلال اوست. 


(1)- طلاق, 3 

(2)- بحار الانوار, جلد 87, صفحه 14. 

(3)- شرح غرر الحکم, جلد 5, صفحه ۰72 حدیث 7451. 
(4)- شرح غرر الحکم, جلد 5, صفحه 414, حدیث 8985. 
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هنگامی که انسان به علم الیقین از قدرت و علم خدا با خبر باشد, و در 
پهنه هستی همه چیز و همم کس را ریزه خوار خوان نعمت او بداند و به 
مفهوم «لامُوَنرّ فی الوَجُودٍ الا الله» آشنا باشد, روح و جان و دل خویش را 
در گرو این امر بداند. و جهان را صحنه الطاف بیکران الهی ببیند, به یقین 
ای و کی رن خویش را به او می سیارد, در کاستی ها و مشکلات به 
دامان لطف او چنگ می زند, و پیروزی نهایی را (پس از 4 کارگیری 
تلاشهای خود) از خدا می خواهد. 


هه ین یک زو کل میهم رم خی امالیی اسر همان زره 


ربشه آن ثابت و شاخه هایش بر فراز آسمانهاست و هر زمان میوه های 
تایه ار اسان ام اهر مهم نون که هی اما من ویر 


است ! 


فو ات فران و نازاس ده . مکزر به اين چمله اشاره شده از 
حمله دز هفت ابدار فران محین له ی علی الله تاعویل الم ون 
آمده است یعنی افراد با ایمان تنها بر خدا باید تکیه کنند, 0( 
خفن اه مان اسان ی کر اشکار می شار د. 


امام امیر, مومتان علی علیه السلام نیز می فرماید: «التکل من قّه 
الْیَقین ؛ توکل زاییده قوّت و یقین است» ! «<1» 


ی دیبکرق ففی فرماید: «افوق التاس, اتخانا اكتَِمْم توکلاً عَلی اللّه 
و ه - تغْ* آن کی که ایمانش قوی تر است توگاش بر خداوند سبحان بیشتر 
و هه بود» ! <2» 


و در حدیثی از «اصْبغ بن نباته» از امیر مقمنان_ علی علیه السلام می 
ی 5 اتوَکلَ عَلَیک توَکل من عم اک 
علی کل شّی ء قدیر ؛ بر تو توکل می کنم توکل کسی که می داند تو بر هر 
چیز توانا هستی». «3» 


این نکته قابل توجّه است که معمولاً افراد ترسو و جبان اهل توکُل نیستند 


چرا که توکل, ظلمت ترس و جبن را از روح و جان انسان برطرف می 
سازد. 


(1)-غرر الحکم, حدیث 699. 

(2)- همان مدرک حدیت 3150. 

(3)- بحار الانوار, جلد 83, صفحه 227. 
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اگر این مسئله را هم بشکافیم باز به همان مسئله یقین و ایمان قوی می 
رسیم, »۱ هر قدر ایمان قوی تر شود. ترس و جبن از انسان دورتر می 


کردز: 
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مطالعه پیامدهای توگل و آثار 


انسان قوی تر و این شجره طیبه را در وجود او بارورتر می سازد. 


4- درجات تو کل 


از ار ععت کل امه وی وی مه سرا عی 2 کل 
قوی تر دارند و چرا بعضی مرتبه ضعیف تری از توکل را دارا هستند, 
هنگامی که پذیرفتیم توگل زاییده ایمان است. #3 ایمان به خدا و 
صفات پروردگار قوی تر. حون به همان نسبت توکل او بیشتر می شود 
توکلن فوق. العادخ ایراهیم رده ایفان فوق, آلعاده آی‌بود و توکل, غخیس 
امیر موّمنان علی علیه السلام در «لیله المبیت» (شبی که به جای پیامبر 
صای اه لب و الم واه خرس اما میم ده عم ارت 
کند) نیز زاییده ایمان آن حضرت بود» مومنانی را نیز می بینیم که در 
مراحل متوسط یا پایین ایمانند و به همان نسبت بر خدا تکیه دارند. 


کسی از امام علت بن موسی الرضا علیه السلام پرسید: آیه «ق من بوک 
علي الله فهْوٍ حسبة» مفهومش چیست؟ امام فرمود: «للن کر 5 جات ؛ 
کل درجاتی دارد» سپس افزود: ِ ان تتق به قی اقرک له قی ما 
قل یک قما قَعلٍ یک کلت راضبا و تقلم ال 2 بالک ترا و تظرا و تقلم ان 
لحم فی دک لَة, 5 ول ی وس وک ی ات ۱ 
در تمام امورت؛ آنچه را در مورد تو آنجام می دهد به او اعتماد کنی و 
راضی باشی, و بدانی خداوند در خیر و نظارت بر امور تو فروگذار نمی 
ای ره 


واگذاری, او و کل کی لیم نسم در این زوایت آهده بالاتزین 
درجه توکل بر خداست و درجات دیگر با ٩‏ 


(1)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 336. 
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نخست اینکه اعتماد و اطمینان انسان نسبت به خداوند مانند کسی باشد 
که وکیل لایق و دلسوزی دارد کار خود را به او وامی گذارد رت انکه 
اصالت و استقلال خود را فراموش کرده باشد) و این ضعیف ترین درجات 
توکل است ! 


رال و اش نیبم ات وی ان اه ال کوک وت 
مادر باشد, او در ابتدای طات ان کسی جز مادر را نمی( شناسد, و به غیر 
او اعتماد ندارد, و چون او را ببیند. به دامن وی می آویزد, و اگر مادر 


شیک این رح اق بالانو از ول شترا در ات جالت: اسان غرق 
عنایات حق است و جز او کسی را نمی بیند و در مشکلات غير او را صدا 


نمی زند. 


مرحله سلم که از این هم بالاتر است این است که در برابر خدا هیچ گونه 
اراده ای از خود نداشته باشد هر چه او بخواهد همان مطلوب اوست. و هر 
چه او نخواهد مورد بی اعتنایی اوست. 


بعضی از دانشمندان توکل ابراهیم علیه السلام را در این مرحله دانسته اند 
که وقتی بر فراز منجنیق, آماده برای پرتاب در آتش می شد, از فرشتگان 
چیزی نخواست و هنگامی که از او پر سیدند آپا حاجتی داری, گفت: دارم 
و 


به شما, و هنگامی که به او گفته شد حاجتت را از خدا بخواه و نجات خود 
را از وی طلب کن گفت: شش هن شالی. علیهیکالی: : علم خداوند به 
حال من, مرا از سوال کردن بی نیاز می کند ...» و اين درجه از توکل در 
میان مردم بسیار کم است و از مقام صذیقین می باشد و این مخصوص 

نی است که در برابر ذات پاک خدا و «اله» مبهوتند و غرق صفات 
جمال و جلال او هستند. «<1» 


[ 
5 راه های رسیدن به توکل 


علمای علم اخلاق برای رسیدن به توکل, راه هایی ارائه کرده اند که هر 
کدام عامل. 


(1)- اقتباس از معراج الشعاده, صفحه 86 7. 
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موثری برای کسب این فضیلت رو اخلاقی است. از جمله: توجه به 
«توحید افعالی» و اعتقاد به این که همه چیز در این عالم مستند به ذات 
پاک خداست. سرچشمه هستی اوست و کاثئنات از وجود «ذی جود» او می 
باشند, مسبب الاسباب اوست و تاثیر هر عاملی به فرمان او می باشد, 
همه موجودات ریزه خوار خوان نعمت او هستند و از فضل و کرم او بهره 


می گيرند. 


از ال در این امور. به حالات گذشته خویش بنگرد و ببیند که چگونه 
خداوند عالم, او را به وسیله نور هستی از ظلمت نیستی خارج ساخته و 
لباس زیبای وجود که ريشه همه موهبتهاست بر قامت او پوشانیده است. 
هنگامی که در رحم مادر, در «ظلمات ثلاث». دست او از همه جا کوتاه 
بود, از لطف خداوند بی بهره نبود؛ بلکه هر چه نیاز داشت در اختیارش بود. 


پس از گام نهادن در فضای این جهان نیز آنچه مایه حیات و بقای او بود, 


به او آموخت که چگونه پستان مادر را بمکد و چگونه عواطف او را به نفع 
خود برانگیزد و او را شبانه روز به خدمت خود وادار کند ؛ در حالی که مادر, 
از این خدمت خسته کننده لذّت ببرد و احساس رضایت کند! 


هنگامی که این کودک رشد کرده, بزرگ می شود؛ نعمت های گوناگون 
الهی نیز از اسمان و زمین بر او فرو می ریزد و او را غرق الطاف و 


آری ! هرگاه در این امور بینديشد, در می یابد که همه چیز از ناحیه خداست 
ها باق مر اه توکل کرد و به قضمون آیه-شرهه و ان نی 2۱1 
یِضْرٌ قلا کاشف له الا هو و ان برد یر قلا را لقَضله بْصیبٌ به من یشاء 
من عباده و هُوّ العفُوژ لحم 1« ؛ هرگاه. خداوند (برای آزمایش يا کیفر 
گناه,) زیانی به تو رساند, هیچ کس جز او, آن را برطرف نمی سازد و اگر 
اراده خیری برای تو کند, هیج کس نمی تواند مانع فضل او شود. به هر 
کس از بندگانش بخواهد (و شایسته بداند, هر خیری را) می رساند و او 
امرزنده مهربان است». 


لل 
ایمان به این واقعیت ها, انسان را به حقیقت «توکل» نزدیک می سازد و 
او را در زمره متوکلان حقیقی قرار می دهد. 


(1)- یونس, 107. 
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شهوت پرستی و عفاف 


اشاره 


«شهوت» در لغت دارای مفهوم عامی است که به هر گونه خواهش نفس و 
میل و رغبت به لذّات مادی اطلاق می شود ؛ گاهی علاقه شدید به یک امر 


مادی را نیز شهوت می گویند. 


مفهوم شهو وه بر مفهوم عام, در خصوص «شهوت جنسی» 


نیز به کار رفته است. واژه «شهوت» در قرآن کریم هم به معنی عام کلمه 
آمده است و هم به معنی خاص آن. در این بحت. نظر ما بیشتر به معنای 
خاض ان افتر صا ان مس انار آن تسا شتا سس ها 
مادی است. 


«شهوت» نقطه مقابل «عفت» است. «عفت» نیز دارای مفهوم عام و 
خاص است. 


فا او خی دای در زار این افر ای فان 


«عفت» یکی از فضایل مهم اخلاقی در رشد و پیشرفت و تکامل جوامع 
انسانی است؛ اما شهوت که مقابل عفت قرار دارد. موجب سقوط فرد و 


مطالعات تاریخی نشان می دهد که اشخاص يا جوامعی که بهره کافی از 
ءِ۵ ۳ 
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داشته اند. از نیروهای خداداد خود. بالاترین استفاده را در راه پیشرفت خود 
و جامعه خویش برده و در سطح بالایی از ارامش و امنیت زیسته اند اما 
افراد يا جوامعی که در «شهوت پرستی» غرق شده اند, نیروهای خود را از 
دست داده و در معرض سقوط قرار گرفته اند. 


ی ای وف و ی و بای ری وتا 
نقش عمده را دارد تا جایی که گفته شده است: «در هر جنایتی. شهوت 
جنسی نیز دخیل بوده است». شاید این تعبیر» مبالفه امید باشد, ولی به 
بقن تا سار از ایا ترافات: ان ار ی و 
شهوت پرستی است. خون های بسیاری در این راه ريخته شده و اموال 
فراوانی بر باد رفته. اسرار مهم کشورها به وسیله زنان جاسوسی که 
سرمایه و ترفند کارشان استفاده از زیبایی و 


آلودگی یشان بوده, افشا شده و ابروی بسیاری از ابرومندان در این راه 


طبق بیان آیات و روایات در می یابیم که یکی از ابزارهای مهم شیطان 
همین «شهوت جلنسی »> است. در قران کریم در موارد مختلف به «عفت» 
و «شهوت پرستی» اشاره شده است که ما در ذیل به بررسی انها می 
پردازیم: 


1 فقاف ین شذهم عل آشاوا الطلیعد الق السوات قشوف تافو 
ی ات ات و قاولتک 1 یَدَخْلونَ الْجتَّ و لا بظلَمون 
شتا (سورن عریم, آبه 59 و 60 


2- والله پریذ ۳۳ یوب عَلیکم و پریذ 0 یعون الشَمّوات آن ۹۹7( مَیلا 
عظسا (سوره تشیناء: آیه 27( 


3 و لوطاً اذ قال لقَوْمه انم [ تون القایشه ما سَتَقکُم یا من أحَدٍ من 
العالمین تم لتائون الرحال 79 ن السبیل و فی تادی نکر 
قما کان جواب قوّمه الا آن قالوا انا بعاب اللّه ان کنت من الطادقین 
(سوره عنکبوت, آیه 28 و 29) 

و لمّا جاعت ژسْلنا لوطاً سي ۶ بهم و ضاق بهم تَرعاً و قال هذا یوم 
واه تمه یهْرغُونَ الیو و من قبْل کائوا یتعملون السَیناتِ ‏ 
قوم هَوّلاء بتاتی هن 


۲ 
2 
با 
0 
9 
مح" 
7 
۱ 
مد 
1 
۱ 
۱ 
1 
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۳ 


آصابهُم ان مَوَعدَهَمْ الْصْْعْ آلیس الصْبحْ بقریب* 1 


جاء أمُژتا جقلتا عالیها سافلها و َمطزتا لیا ججَارهة من سجّیل متصُو 
مه عند رک اس ِ 
5- کَذْبت قوم لوط بالتَذر* اتّا أَرسَلتا عَليهِمْ خاصباً الا ال لوط تکْیتا هم 
بسُخر (سوره قمر, آبه 33 و 134 


و لُوطا اژْقَال لقومه آتأئوت القاجشة ما ستقکم يا من أحد من 
امن اتکم آنائون الرَجَال شَهوة من ون الاء بل تنم قومْ ِ 
بطق ون * قائجبتاة و أَفْلَةْ الا 1 کات مره لقایرین- ‏ ۳ 9 علیهم 
قطرا فانظر گنفت گان عَاقبَهٌ المْجرمینَ (سوره اعراف, آیات 80 تا 84) 


ترجمه 


1- آما بسن از آنان, فرزندان تاشایسمته ای رو کار آمدنة که تماز را تباه 
کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی (مجازات) گمراهی خود را 
خواهند دید! 

قح انا که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند؛ چنین 
کسانی داخل بهشت می شوند و 5 مترین ستمی به انان نخواهد شد. 

2- خدا می خواهد شما را ببخشد (و از آلودگی پاک نماید), اما آنها که پیرو 
شهواتند. می خواهند شما به کلی منحرف شوید. 

3- و لوط را فرستادیم, تاش که به قوم خود گفت: «شما عمل بسیار 


زشتی انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش اک تتنضا ان را انجام 
نداده است». 


کنید و در مجلستان اعمال نایسند انجام می دهید؟ ! اما پاسخ قومش جز 
این نبود که گفتند: «اگر راست می گویی. عذاب الهی را برای ما بیاور » 
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هنگامی که که رسولان ما (فرشتگان عذاب) به سراغ لوط امذید: ان انشا 
ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت: «امروز روز سختی است » 
(زیرا آنها را نشناخت و ترسید, قوم تبهکار مزاحم آنها شوند). 


قوم او (به قصد مزاحمت میهمانان) به سرعت سراغ او امدند- و قبلا 
کارهای ند انجام می‌ِ دادند- گفت: «ای قوم من ۱ این ها دختران منند؛ برای 
شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواح کنید و از زشتکاری چشم بپوشید !), از خدا 
بترسید و مرا کر مرن فیمما انم روا تسا نف ایا سجن مان ها یک ود 
فهمیده و آگاه وجود ندارد؟ » 


گفتند: «تو می دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه 
می خواهیم » 


گفت: « (افسوس !) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم, يا تکیه گاه و 
پشتیبان محکمی در اختیار من بود! (آن گاه می دانستم با شما زشت 
سیرتان ددمنش چه کنم !)» 

(فرشتگان عذاب) کنر «ای لوط ! ما فرستادگان پروردگار توییم . ؛ آنها 
هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد ! در دل شب, خانوادم ات را (از این 
شهر) حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند. مگر 
همسرت که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند, گرفتار خواهد 
شد ! موعد آنها صبح است, آیا صبح نزدیک نیست؟ ! 


و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم و 
بارانی از سنگ (گلهای متحجر) متراکم بر روی هم, بر آنها نازل نمودیم. 


(تیتی هایی کهاترد برفزد کارتشا ند ان وه آنراز (رساتر)نتفکران دود 


1 قوم لوط انذارها (و هشدارهای پی در پی پیامبرشان) را تکذیب کردند. 
تانق اون کف یی ها 


به حرکت در می آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم), جز خاندان لوط 
را که سحر‌گاهان نجاتشان دادیم ! 


6- (و به خاطر آورید) لوط را, هنگامی که به قوم خود گفت: «آيا عمل 
بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچ یک از جهانیان. پیش از شما انجام 


نداده است ؟ » 


آپا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید, نه زنان؟ ! شما گروه 
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ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: «اين ها را از شهرتان 
بیرون کنید که این ها مردمی هستند که پاکدامنی را می طلبند (و با ما هم 


صدا نیستند ۱)». 


(چون کار به اینجا رسید) ما او و خاندانش را رهایی بخشید یم جز 
همسرش که از بازماندگان (در شهر) بود. 


و (سپس چنان) بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم (که آنها را در هم کوبید 
و نابود ساخت.) پس بنگر که سرانجام کار مجرمان چه شد ! 


تفسیر و جمع بندی بلای شهوت پرستی در طول تاریخ 


در نخستین آیه, بعد از ذکر نام گروهی از پیامبران الهی و صفات برجسته و 
والای آن بزرگواران, می فرماید: «ولی بعد از آنهاء فرزندان ناشایسته ای 
رو کار آمدتد که تماز زا ضانع. کردند و از شهوات پیروی نمودند و به 
زودی (مجازات) گمراهی خود را خواهندٍ دید؛ قحَلفَ من بعدهم خَلف 
اضاغوا الصلوة و انبعوا السعوات: قشاق : ن عا». «1» 


و بلافاصله بعد از آن- به عنوان یک استثنا- می فرماید: «مگر آنها که توبه 
کروند و ِِ اوردند و عمل ِ تیان »۳ چنین ِ- ی 
صالحاً قاولنک یدخْلْونَ لته : و لا بُظْلَمُونَ شییتا». «2» 


شایان توجه اين که بعد 


از مسئله ضایع کردن نماز,ء سخن از پیروی «شهوات» و به دنبال آن, 
گمراهی به میان آمده است. اين تعبیر حساب شده از یک سو اشاره به آن 
است که نماز, عامل مهمی برای شکستن «شهوات» ۱ و 
هواپرستی هاست همان طور که ور انة 45 سوره عنکبوت امده: «... ان 
الطَلوة تثهی عَن القشاء و المَتکرٍ» و از سوی دیگر نشان می دهد که 
سرانجام «+شهوت پرستی »؟, کفزافی و ضلالت 


(1)- مریم » 59 
(2)- مریم, 60. 
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اپست, همان گونه که در آیه 10 سوره روم امد است: «نَةّ کانَ عاقبه 


الذین آهانوا الشواي. آن: کدیوا بابات الله ۶ کانوا ها تسهرتون بیس 
تام کار کشاییت که اعالد مسکت دنه اس سس که بات دا 


۱۳۳۱ ۳ ۱ 


آری ! آنها گمراه می شوند و به کیفر گمراهی خود؛ یعنی, آنش قهر و غضب 
الهی گرفتار خواهند شد. 


روشن ۱ تن که «شهوات» در اینجا مفهوم وسیعی دارد و منحصر به 
دای یت نا هش مق تال اقفر ای این وه بسن 


البته کسانی که توبه کنند و ایمان خود را که به خاطر گناه ضربه دیده است 
تجدید نموده و به سراغ اعمال صالح بروند. اهل بهشت خواهند بود و اثار 
تضییع نماز و پیروی شهوات از وجودشان برچیده خواهد شد. 

دز دامن نهد ضمن بیان مقابله اشنکارن میان «بازگشت به سوی خدا» 


و «پیروی از شهوات», و اشاره به اين که این دو موضوع در دو جهت 
مخالف, حرکت می کنند. می فرماید: «خدا می خواهد توبه شما را بپذیرد 


اما آنها که پیرو شهواتند, می خواهند شما به کلّی (از راه حق) 
شوید. ؛ و الله پرید 3 آن توب علیجم و برید الذین یثبعون الشهّوات ان ِ 
میا عظیما». < 1 


آری ! آنها که غرق گناه و شهوتند, می خواهند دیگران را نیز هم رنگ خود 
سازند و از سر تا پا الوده گناه کنند؛ در حالی که خداوند می خواهد مردم با 
ترک شهوات به سوی او بازگردند و غرق معرفت و نور و صفای تقوا و 


به گفته مفسٌران بزرگ, منظور از «میل عظیم» , هتک حدود الهی و آلوده 
شدن به انواع گناهان است. بعضی نیز آن 7 2 
مانند آن- که در آیات قبل, از آن نهی شده است- تفسیر کرده اند که در 
واقع یکی از مصادیق مفهوم بالاست. 


لا زم یه یادآوری است که پیروی از شهوات در این آرد: ممکن است دارای 
همان 


(1)- نساء 27. 
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مفهوم عام باشد و نیز ممکن است اشاره به «شهوت جنسی» باشد ؛ زیر| 
این آیه بعد از آیاتی قرار گرفته که حرمت ازدواج با محارم و زنان 
شوهردار و کنیزان (آلوده به اعمال منافی عقّت) را بیان کرده است. به هر 
حال این اند گواه روشنی است به این که راه «+شهوت پرستی»؟ از راه 
«خداپرستی» جدا بوده و این دو در مقابل هم قرار دارند. 


آیات سوم, چهارم, پنجم و ششم, , از آیات مورد بحت. ناظر به داستان قوم 
لوط و «شهوت پرستی»؟ آنهاست؛ . شهوتی آمیختد با انحرافات جنلسی که 
در تمام تاریخ آمدم است. هر بخش از این آنات: نکته خاصی 


و وی کی که قفا یش ان ته ات نوی عم 


سوّمین آیه, گفتار حضرت لوط علیه السلام را بیان می کند که قوم خود را 
مورد سرزنش شدید قرار داد: «لوط را فرستادیم, در آن هنگام که به قوم 
خود گفت: شما کار بسیار شنیعی انجام مي دهید که هیچ کس از جهانیان. 
قبل از شما ان را انجام نداده است؛ و لوطا اذ قال لِقَوّمه انکم لتائون 
القاخقه ما-شبفکم نها من اخد فن: العالمین»* 1 


«فاحشه» واژه ای است که به هر کار بسیار زشت اطلاق می شود هر 
چند در تعبیرات ت متعارف بیشتر به «فحشاء جنسی» اطلاق می گردد. تعبیر 
آیه فوق, نشان می دهد که در جامعه بشری «هم جنس گرایی» از قوم 
لوط علیه السلام شروع شد و تا آن زمان سابقه نداشت. 


در ادامه آمده است: : «آیا شما به سراغ مردان می روید و راه تداوم نسل 
انسان را قطع می کپید و در مجلس خود, اعمال زشت (دیگر نیز) انجام 


می دهید؟ !؛ افنکم اون الرجال و تَقَطعّون السبیل 5 تأئون فی تاو یک 
الَغنکر . ,۰ (<2»>» 


در این تعبیر یکی از علت های مهم تحریم «هم جنس گرایی» را قطع نسل 
بشر می داند؛ ؛ زیرا هنگامی که اين عمل زشت اخلاقی به شکل فراگیر 
در این خطو انقطاع سل شر رجا معه ری را نمدیدمی کند: 

بعضی از مفشران. جمله «و تَفطعون السّبیل» آیه فوق را, اشاره به 
راهزنی و دزدی قوم لوط دانسته اند و بعضی اشاره به مزاحمت های 
جنسی می دانند که به عمد برای 


(1)- عنکبوت, 28. 
(2)- عنکبوت, 29. 
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راهگذران به وجود می اوردند ! 


«نادی» از ماده «ندا» به معنی مجلس عمومی يا مجلس تفریح است؛ زیر 
در انجا افراد یکدیگر را 


«ندا» می کنند. 


گرچه قرآن کریم. در اینجا شرح نداده که آنها در جلسات تفریحی خود, چه 
منکرات دیگری را انجام می دادند, ولی پیداست که اعمالی متناسب با 
همان عمل شنیعشان بوده است. در روایات امده است. انها در حضور جمع 
بدن های خود را برهنه می کردند. فحش های رکیی می دادند و کلمات 
زشت و بسیار زننده رد و بدل می نمودند و حرکات ناشایست دیگری 
داشتند که قلم از ذکر انها شرم دارد. 


حضرت لوط علیه السلام از روی تعجب و انکار سوّالی از عمل شنیعشان 
نمود. «پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راستٍ مي گویی: عذاب 
الهی زا نوای‌قا بیامر 1ب قما کان‌خوات قوفه الا آن قالوا انا بعذات الم 
ان کت من الصادقین». 15« 


دنت در چهارمین بخش از این آیانت به گوشه دیگری از داستان قوم لوط 
اشاره می کند: «و آن زمانی است که فرشتگان الهی (که مأمور عذاب 

قوم لوط بودند در چهره جوانان زیبایی) به سراغ حضرت لوط علیه السلام 
اما وا وا مس ایا ایا سار 
قلبش پریشان گشت و (پیش خود گفت:) امروز روز سختی است؛ ؛ زیر| 


ممکن است.؛ این قوم زرشت سیرت, حرمن میهمان, های مرا نشناسند و 
قصد تجاوز به آنان را داشته باشند!؛ و لمّا جاعث رَسْلتا لوط سی ۶ بهم و 


صاق بهم دَرعا و قال هدذا یوم عصیب». «<2» 


«و به سرعت به سراغ او افنذاند (و قصد سویی نسبت به میهمان او 
دا شتند) و پیش از ان نیز اعمال بدی انجام می دادند (و این کار؛ یعنی؛ 


1 کفی ر فا 
ی 
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تجاوز به, میهمانان از آنها بعید نبود !؛ و جَاعه قومَةٌ یهُرَعُونَ الیو و من قَبّل 
کار | لسَیثات ...». <1» 


«حضرت لوط علیه السلام (بسیار ناراحت شد و با ایثار و فداکاری عجیب 
و یا به خاطر اتمام حجت) به آنها گفت: این دختران منند که برای شما 
پاکیزه ترند (بیایید با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنیع خود دست بردارید. 
از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید, ایا یک انسان رشید 
(و عاقل و با غیرت) در میان شما نیست ؛ قال با قوم هوّلاء بناتی هن 
اطیر عم فان مُوا ال و رون فی ضیفی آلیسن منکم: رحل زشین»: 2« 


ولی آن قوم کثیف و زشت سیرت. نه تنها در برابر اين همه بزرگواری 
حضرت لوط علیه السلام حیا نکردند, بلکه بی 0 پاسخ گفتند: «تو 
خود می دانی, ما را به دختران تو حقی نیست (و به جنس ,زن علاقه ای 
دادیم ا) نو به میم مد ان کفماچه چتر ری حواهیم قالوا آقد علفت 
ما تا فی بتاتک من حق و الک لتعْلمْ ما ثرِیذ». 3« 


هنگامی که قوم لوط, وقاحت را رن درجه رساندند؛ حضرت لوط 
علیه السلام فریاد زد و گفت: «ای کاش ! : قوت و قدرتی داشتم (تا شما 
خیره سران را مجازات می کردم) و ای کاش ! تکیه گاه محکمی از قوم و 
عشیره و پیروان نیرومندی در اختیار من بود ( تا به کمک انها) شما 
منحرفان 


را سخت کیفر می دادم؛ ال َو أنَّ لی یکُمْ فُوّ آوءاوی ای ژژکن شدید» 
<4»> 


همان گونه که در ادامه اين آیات آمده است حضرت لوط علیه السلام 
متوجه شد که آنها فرستادگان پروردگارند, هیچ کس نمی تواند کمترین 
انیت تیه انم پرسداند: ی وی ی ۳ 2 
فردا صبح عذاب هولناکی به سراغ اين قوم می آید و شهرهای آنها به 
هب ۲ به 
حضرت لوط علیه السلام دستور دادند که شبانه به اتفاق خانواده اش- به 
استثنای همسرش که از تقوا بی بهره بود- ان شهرها را ترک کنند که 
فح‌کاها نات الفی رای رسد 


(1)- هود, 78. 
(2)- هود, 78. 

(3)- هود, 79. 

(4)- هود, 80. 
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در پنجمین بخش از آیات, ضمن اشاره به مجازات شدید این قوم ننگین 
زشت سیرت می فرماید: «قوم لوط, انذارها و هشدارهای مکژر 
(پیامبرشان) را تکذیب کردند. ما بر آنها تند بادی که ریگ ها را به حرکت 
در می آفزد فرستادیم (و همه را ۳ مدفون ساختیم), جز خاندان لوط 
که آنها را سحرگاهان نجات دادیم (به استثنای همسرش که مشمول 
مجازات قوم گنهکار فتو ‏ * کدی قومْ لوط تا ایا ارسّلتا سَلتا عَلَْهمْ خاصباً 
الا ال لوطتخیتاهم پشکر» «1». 


البته این بخشی از مجازات دردناک آنها بود. زیرا در قرآن آمده است که: 
«نخست زلزله ای- به امر ما- آمد و سرزمین آنها را زیر و رو کرد. آن 
چنان که قسمت های بالا در پایین و قسمت های پایین در بالا قرار گرفت؛ 
قلمّا جاء اه متا جعلتا عالیما سافلها ... «<2»». 


با انی. سین آنها فره فر تا دیص 


و اه 1 تا عَلما حجَارَة من س جُیل مَنَصُود» «3» 


اين باران سنگ, ممکن است بخشی از سنگ های سرگردان انتتضاتین بوده 
که به فرمان پروردگار الهی بر فراز آسمان شهر آنها ظاهر گشته و بر 
ویرانه ها و اجساد بی جان آنان باریده است. 


احتمال دیگر این است که «حاصب» به معنای «طوفان شن» باشد. این 
طوفان گاهی تپه هایی را از یک گوشه بیابان برداشته و به اسمان می برد, 
سپس در نقطه ای دیگر, مانند بارانی فرو می ریزاند. به طوری که گاهی 
قافله ها, زیر انبوهی از شن و ماسه مدفون می ؟ ۳۹ 


حال اين نکته قابل تأمل است که هر چند, گاهی طوفان های شن يا باران 
های سنگ در جهان طبیعت روی می دهد؛ ؛ ولی خداوند متعال فرمان داده 
بود که این حوادث در آن ساعت مخصوص و معیّن- که فرشتگان حضرت 
لوط علیه السلام را خبر داده بودند- واقع گردد. 

احتمال دیگری نیز وجود دارد که ممکن است. نخست زلزله ای سهمگین. 
شهرهای 


(1)- قمر, 34 و 35. 

(2)- هود, 82. 

(3)- همان. 
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آنها را زیر و رو کرده و سپس بارانی از سنگ های آسمانی بر سرشان فرو 
ريخته و آنگاه طوفانی از شن, آثار آنها را محو و نابود کرده باشد که این 
عذاب های سه گانه, بیانگر شدت خشم الهی, نسبت به این قوم روسیاه 
است. 

در وحم بخش از آیات, ضمن اشاره فشرده و مختصر به تمام 


ماجرای قوم لوط- از آغاز تا پایان- می فرماید: «به خاطر آورید «لوط» را؛ 
هنگامی که به قوم خود گفت: آیا عمل شنیعی انجام می دهید که هیچ کس 


زو جهانیان پیش از شما آن را انجام نداده بود؟ !! و لوط ادْقَالَ لقومه 


۶ 


اتَأتون الفاحجشء ما سَبقَکم 


بهّا من أحد من العالمین». <1» 


اری ! شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید., نه زنان؛ شما جمعیت 
تجاوزکاری هستید, زیرا قوانین و سنت های الهی را رها کرده و راه 
بیماری ها و مفاسد دیگر اجتماعی می شود. 


گر چه بیماری وحشتناک «ایدز» یکی از هولناکترین بیماری های عصر ما 
شناخته شده, ولی بعید نیست که این بیماری در ان زمان نیز وجود داشته 
و گروهی از قوم لوط به آن گرفتار شده و به همین علت خداوند 
حکیم و رحیم, اجساد آنهز را زیر خروارها سنگ و شن دفن کرد تا اين امر, 
هم درس عبرتی برای دیگران بوده و هم مایه نعمتی که همان جلوگیری از 
انتشار و سرایت این بیماری به دیگران بوده است. 


به هر حال, آن قوم آلوده, به قدری بی شرم بودند که نه تنها به سخن 
حضرت لوط علیه السلام گوش ندادند, بلکه خواستار اخراج او و خاندانش- 
به جرم پاکی از آلودگی های شایع در میانشان- از آبادی ها شدند. قرآن 
کریم در ادامه این آیاتٍ به آن اشاره دارد: و مَ کان جواب ب قومه الا أآن 
قالوا آخرجُوهم من قَرییکّم اَهُم انا یِتَطَْرُون». «2» 


خداوند در ادامه این آیات می فرماید: 
«ما لوط و خاندانش را- به جز همسرش که از بازماندگان (در شهر) بود, 


نجات بخشید یم سیس بارانی (از سنگ) بر آنها فرو فرستادیم (و همه را 
نابود کردیم و مدفون ساختیم). اکنون 


(1)- اعراف. 80. 
(2)- اعراف, 82. 
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یتنا ستراتجام کارهطرهان »سوت 4 قایْجیْتاة و اهلَهْ الا امر ات کاتث من 
القایرین- و امطزنا علبهم قطراً فاظر کیت کان 


‌ 
عَاقبة المخرمین». <1» 


آری ا نها چنان آلوده بودند که بی گناهی و یاکداهتی را گناه می داتشتند ! و 
پاکان را به جرم پاکی محکوم به تبعید و راندن از خانه و زندگیشان می 
کی ها ناه ای کاس یه ای اه ای 


بخش مهمی از اين ایات, ضمن بیان عواقب هوسبازی و هواپرستی و 


شهوت پرستی در روایات اتسلاقی 


اين مسئله در منابع روایی اسلام. مورد توجه فراوان قرار گرفته است که 
نیشتر آنها ببانگر هشدار, درباره پیامدهای خطرناک آن است. این احادیث 
تکان دهنده, هر خواننده ای را تحت تاثیر عمیق قرار داده و روشن می 
سازد که آلودگی به «شهوت>»>- خواه به مفهوم م عام و خواه به مفهوم م خاص 
آن- از موانع اصلی سعادت و کمال انسان ها و از اسباب مهم گسترش 
گناه و جنایت در جامعه بشری است که در ۹ به بعضی از آن احادیث 
اشاره می شود: 


1- پیامبر اکرم صلي الله علیه و له می فرمایند: «مّا تخت ظل السّماء ین 

یُعبدٌ من دون الله اعظمٌ ند الله من هوی مَتْبع 9 معبودی 
جز خدا پرستیده نشده آننعت که در یش گان خدا, بدتر از هوا و هوسی باشد 
که انسان را به دنبال خود می کشاند». «<2» 


به این ترتیب, روشن می شود که «شهوت» و هوای نفس از خطرناکترین 
عوامل انحراف انسان به سوی زشتی هاست. 


(1)- اعراف, 83 و 84. 


(2)- الدرژ المنثور, جلد 6, صفحه 261 به نقل از میزان الحکمه, جلد 4, 
صفحه 3175 شمارن 21100 
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امام آمیر المژمنین علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمایند: 
۳ سَمَومّ قاتلات شهوت ها, زهرهای کشنده است» «1» (که 
شخصیت و ایمان و مروت و اعتبار انسان را نابود می سازد). 


3 در حدیبت دیگری, از همان امام تزور کواز علیه السلام آمده است: 
«الشهواث مصاید الشیّطان شهوات دام های شیطان است.» «2» (که 
انسان ها را به وسیله ان در هر سن و سال و در هر زمان و مکان صید می 
کند). 


4- ز همان حضرت علیه السلام در جای دیگر می فرمایند: «امَتَعْ تفسَک من 


الشهوات: سل من لاقات: اک .می. خماهید از افات در آمان. باشند, 
خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدارید». «<3» 


5- 2 حدبت دیگری ص از همان پیشوای پرهیز کاران جهان آمده است: 
«تک السَهَوّات افصَل عبادو و اجْمَل عادو ؛ ترک شهوت ها, برترین عبادت 
و زیباترین عادت است». «<4» 


6- امام صادق علیه السلام می فرماید: «مَنْ ملک 7 ه تفسَه اذا غعَضب و اذا 
رغب و اذا رهب و اذا اشتییحتم الاو جَسَدة علی التّار؛ 9 
عضب و تمایل و ترس و شهوت, مالک نفس خویش باشد, خداوند حسد او 
را بر انش دوزخ حرام می کند». «5» 

7 امیر مومنان علی علیه السلام در حدیث دیگری ی مي فرمایند: «صَادوا 
السَهْوه خضارم الضد صده و خاربوها مخاربة العذه العدو؛ با خواهش های 
تفنتبانی: در تضاد. باشید.. همجون. نضان :ده ضه با -یکدیحر و باءان: ند شکار 
برخيزید (مانند) پیکار دشمن با دشمن». «<6» 


این سخن با صراحت. این حقیقت را بازگو می کند که «شهوت پرستی» 
درست مقابل «سعادت» و خوشبختی انسان قرار گرفته است. 


اک 


(1) غرر الحکم, حدیث 876 


له ی رز 9 
(3) غرر الحکم, حدبت 240 
)4( همان مدرک؛ حدیت 


1-227 


(6) شرح غرر الحکم, حدیث 5934. 
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درباره پیامدهای شهوت پرستی و پیروی از هوای نفس, تعبیرات دقیق, 
ات ی ۳ تکان دهنده ای در احادیثت اسلامی دیده می شود که در این 


بحث تنها به کلام پیشوای متقیان حضرت علی علیه السلام اشاره می شود: 


- امیر مومنان هم علیه السلام, می فرمایند: «اهَجْرّ وا الشهَوّات قائما 
نگ الی کوب لوب 1 التهجّم عَلی السیثات " از شهوات سرکش 
کشاند». <1» 


۳ سك 
2- این مسئله گاهی به قدری شدید می شود که به کلی دین انسان را بر 
باد می دهد؛ چنان که در حدیث دیگری می فرمایند: «طاعَه الشهوه تفسد 
الدین؛ فرمانبرداری از شهوات نفسانی. دین انسان را فاسد می کند». 


> 

3- آن حضرت علیه السلام در تعبیر دیگری می فرمایند: «طاعَة الْهَوی 
شید العقل "هواپ نستی, غقل, انسان را فاشد می کند».«ی» 

4 در جای دیگر می فرمایند: «الْجَاهل عَیّذٌ سَهُوَته؛ انسان نادان بنده 


شهوت خویش است» «<4»؛ یعنی. انسان جاهل مثل برده خوار و ذلیلی 
است که در برابر شهوت خویش, هیچ اختیاری از خود ندارد. 


5- در تعبیر دیگر می فرمایند: «عَبْذٌ الشْهْوهاسیر ا 9 اسرُه؛ برده 
شهوت چنان اسیر است که هرگز روی ازادی را نخواهد دید». «<5» 


6- 1 حضرت علیه السلام در لین که سرانجام «شهوت پرستی ؟, رسوایی 
است, می فرمایند: «حلاوة الشهْوّه بتغضعا عار ۶ اگم ؛ . شیرینی شهوت 


را ننگ رسوایی از میان می برد». <6» 


سر 


7- در تعبیر دیگری, شهوت پرستی را کلید انواع شرها می دانند: «سبب 
الشر غلبه 


(1) غرر الحکم, حدیث 2505 

(2) شرح غرر الحکم, حدیث 5985. 
(3) همان مدرک, حدیث 5983. 
(4) غرر الحکم, حدیت 449. 


(5) غرر 


الحکم. حدیث 6300. 

(6) غرر الحکم. حدیث 4885. 
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السْهُوّوٍ «1» سبب شرّ, غلبه شهوت است». 


با توجه به این که «الشژ» با الف و لام جنس و به صورت مطلق ذکر شده 
است. معنای عموم را می رساند که این امر بیانگر آن است که «شهوت 
پرستی», سرچشمه تمام شرها و بدبختی هاست. 


8- در جای دیگر ضمن اشاره به این نکته که غلبه هوا و هوس, سبب بسته 
شدن راه های سعادت بشری شده و او را در گمراهی نگاه می دارد, می 
فرمایند: «کیْف یَسْتطیعٌ الهٌدی من بَغلیْا القوی چگونه می تواند انسان به 


هدایت برسد, در حالی که هوای نفس بر او غالب گردیده است». <2» 
9- آن حضرت در سخن دیگری, ‏ غلبه غلبه شهوات را باعث تضعیف شخصیت 


انسان می دانند: «مَن رات ند سَهْو له قلث مزونه کسی که شهوات او 
فزونی یابد. شخصیت انسانی می شود». ۳ 


00 1- در بیان دیگری به این حقیقت اشاره, می کند که راه بهشت؛ راه 
«شهوت: بزستان» یست: «من اشتاق الن الْجتَه سَلا عن السَهَوَاتِ ؛ کسی 
که مشتاق بهشت باشد باید شهوت پرستی را فراموش کند». «<4» 


11- - در جای دیگر این : نکته را گوشزد, می کند که حکمت و آگاهی با شهوت 
پرستی سازگار نیست: «لاتتار الكُمَه قلباً مع شهوه حکمت و دانش در 
قلبی که جای شهوت پرستی است. ساکن نمی شود». «<5» 


آثار زیانبار شهوت پرستی 


اشاره 


از بحث های قبل روشن شد که «شهوت >» دارای مفهوم عام و وسیعی 
بوده و شامل هر گونه دوست داشتن؛ تمایل و رغبت به درک لذت و 
خواهش نفس می شود. بدون این 


(1) شرح غرر الحکم, حدیث 5533. 

(2) همان مدرک, حدیث 7001, صفحه 566 غرر الحکم. 
(3) همان مدرک, حدیث 8022. 

(4) همان مدرک, حدیث 8591. 

)5( 
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که اختصاص به شهوت جنسی داشته باشد, گرچه گاهی در خصوص شهوت 


در قرآن مجید نیز این مفهوم در یازده مورد به صورت عام استفاده شده 
است و تنها در دو مورد در معنی خاص ان به کار رفته است. در روایات 
اسلامی و کلمات علمای اخلاق نیز اغلب در مفهوم عام به کار رفته که در 
مقابل ان واژه «عفت» به معنی خویشتن داری و چشم پوشی از لذایذ گناه 
الوده مادی به کار می رود. 


این مفهوم پتاتر دز موازد:صفی اه کان فمز زود اما گاهی در موارد مثبت 


فرماید « ۱ وک هن هراد وش بذارید و به 
آن تمایل داشته باشید, در بهشت برای شما فراهم است» ِِ پا آن جایی 
که می فرمایند: »... فیها ما تشتهیه الائَفقس تلذ الاغین . 4 ان بهشت آنچه 


دل ها می خواهد و چشم از ان لذت می برد. موجود تم <2» 


به هر حال این واژه, بیشتر دارای بار منفی بوده و در مواردی که هوا و 
وجودش مستولی گردد به کار می رود. 


مورد ان دارای مفهوم مثبت و هفت مورد ان دارای مفهوم منفی است. 


به هر حال «شهوت» به هر معنی که باشد, هر گاه مفهوم خاص آن که 
ففاق خواست ها اقا یو سای اسر نظر سا انا 


زیانباری به دنبال خواهد داشت که به وضوح قابل مشاهده است که ضمن 
توجه به روایاتی که در فصل قبل اور زیم باید اذعان داشت که سرتاسر 
تاریخ نیز مملو از پیامدهای نامطلوب شهوت پرستی هاست که به طور 
خلاصه می توان به عناوین زیر اشاره کرد: 


1 آلودگی به گناه 


شهوت پرستی انسان را به سوی انواع گناهان می کشاند و در واقع یکی 
از 
ز 


(1) فصلت., 31. 
(2) زخرف, 71. 
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سرچشمه های اصلی گناه و معصیت و نافرمانی خدا محسوب می گردد؛ 
زیرا چشم و کوش انشان:را بسته و به مضداق جدیت نتوی «<حک للسی. ۶ 
یُعمی و یُصم «1»» آدمی را کور و کر کرده و قدرت درک واقعیت ها را از 
او می گیرد و در چنین حال, , زشتی ها در نظر او زیبا و زیبایی ها در نظر او 


ز رز شت و بی رنگ می شود. 


به همین دلیل, در روایات سابق (روایت هشتم) خواندیم که امیر مقمنان 
علیه السلام درباره پیروی از شهوات هشدار دادم و می فرماید: «از 
شهوات سرکش بپرهيزید که شما را به ارتکاب انواع گناهان می کشاند». 


در حدیث دهم, از همان حضرت نیز به این نکته اشاره شد که: «هوایرستی 
عقل انسان را فاسد می کند» و در حدیث نهم نیز فرمودند (اگر شهوت 
پرستی تشدید شود): «دین انسان را بر باد می دهد و حتی انسان را به 
بت پرستی می کشاند.» در این رابطه مفسران و ارباب حدبت, 1 
آیات 16 و 17 سوره حشر» داستانی درباره عابدی از قوم بلی اسرائیل به 
نام 1 آورده اند که شاهد زنده ای برای اين مدعاست., داستان 
گرچه معروف است. اما تکرارش خالی از صواب نیست: 


تشر و اند ی سالتخا ال ها اه انح 


از مقام قرب الهی رسیده بود که بیماران با دعای او سلامت خود را باز 
می یافتند و به اصطلاح مستجاب الدعوه شده بود. 


روزی؛ زن جوان زیبایی را که بیمار بود, نزد او اوردند ۳ ی شفا در 
عبادتگاه او گذاردند و رفتند. شیف 


شیطان به وسوسه آن عابد مشغول شد و آن قدر صحنه گناه را در نظرش 
زینت داد که عنان اختیار را از کف او ربود؛ آن چنان که گویا عابد کر و کور 
گشته و همه چیز را به دست فراموشی سپرده است. دیری نپایید که آن 
عابد دامان «عفت» خویش را به گناه ببآلود. پس از ارتکاب گناه به خاطر 
این که احتمال داشت آن زن یت رسوایی او گردد؛ باز 
شیطان و هوای نفس به او پیشنهاد کرد که زن را به قتل رسانده و در 
گوشه ای از آن بیابان وسیع دفن کند. 


ی نمسای هط 


اشنم که برادران دختر» به سراغ خواهر بیمار خویش آمدند و عابد اظهار 
بی اطلاعی کرد ؛ آنان نسبت به عابد مشکوک گشته و به جستجو برخاستند 


و پس از مدتی, سرانجام جسد خونین خواهر خویش را در گوشه بیابان از 


این خبر در شهر پیچید و به گوش امیر رسید. او با گروه زیادی 0 ۹ 
سوی عبادتگاه آن عابد حرکت کرد تا علت این قتل را بيابد. هنگامی که 
کتابانقر ان اند وشن فد تا با ای غباا هش تفر یدنه تا بو وان 
بیاویز ند. 


در ادامه این حکایت آمده است: هنگامی که عابد در کنار چوبه دار قرار 
گرفت؛ شیطان در نظرش 


مجسم شد و گفت: من بودم که با وسوسه های خویش تو را به این روز 


داد. 
شیطان گفت: تنها یک سجده برای من کافی است. 


عابد گفت: می بینی که طناب دار را بر گردن من افکنده اند و من در این 
حال‌هوانایی سح ری را دار 


عابد بیچاره نادان. پس از این که با اشاره. سجده ای بر شیطان کرد؛ 
طناب دار گلویش را فشرد و او در دم جان سپرد. 


آری ! شهوت پرستی باعث شد تا آن عابد, ابتدا به زنا آلوده شود و سپس 
قتل نفس انجام دهد و بعد دروغ بگوید و سرانجام مشرک گردد و بدین 
ترتیب محصول سال ها عبادت او بر باد رفته و نزد خاص و عام رسوا شود. 
همه رنج جهان از شهوت آیدکه آدم زان برون از جنت آید «1» 

لاد 
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2 فساد عقل 


در نظر او باطل و باطل را در نظر او, حق جلوه می دهد. در روایات 


گذشته نیز بیان داشتیم که: 


حظاقه القوی کنسد العقل هواپرستی غقل را فاشد می. کنق:# <01. ده 
همین دلیل بسیاری از شهوت پرستان به هنکام غلبه شهوت؛ کارهایی انجام 


می دهند که بعد با فرونشستن انش شهوت؛ از 1 عمل خویش سخت 
پشیمان شده و گاه تعجب می کنند که چگونه دست به انجام آن کار 
احمقانه و غلط زده اند. 


ور حدبت دیگری امیر مومنان فلی علیه السلام می فرمایند: « |ذ| ابضرّت 
العیه السشفوه عم العلت. عون العافته ضگامی که خفنم. اهر 


شهوت را ببیند, عقل از مشاهده عاقبت کار باز می ماند». «<2» 
3- تضعیف شخصیت اجتماعی انسان 


شهوت پرستی, شخصیت و احترام اجتماعی انسان را در هم می شکند و 
او را به ذلت می کشاند؛ زیرا برای کامیابی های شهوانی باید تمام قید و 
بندهای اجتماعی را شکست و تن به هر پستی داد. بدیهی است که انسان 
با شخصیت. در کشاکش شهوات. بر سر دوراهی قرار می گیرد که یا باید 
ایا وا و ها یا ام 
خود را حفظ نماید که اغلب جمع میان این دو غیر ممکن است ! 


در حدیثی از امیر مقومنان علی علیه السلام آفته است: «زباده | لشهْوّه 
تزری بالمَروّه؛ افزون شدن شهوت. شخصیت انسان را لکه دار می کند». 
3 »> 


۴ 


(1)- شرح غرر الحکم, حدیث 5983. 
(2)- همان مدرک حدیث 4063. 
(3)- همان مدرک حدیث 5507. 
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4 اسارت نفس 


اسارت و بندگی در برابر خواست های نفسانی. یکی دیگر از پیامدهای 
شهوت پرستی است ؛ ؛ زیر| انسان شهوت پر ست چنان اسیر شهوات خود 
می شود که بازگشت و دوری جستن از آنهاء برایيش مشکل و گاهی نیز غیر 
ففکن. مین کرو 


نمونه باود ان زد کن خفت بار معتادان به مواد مخذر است که در ظاهر 


آزادند ولی از هر اسیری, اسیرترند. زنجیر اعتیاد ناشی از شهوت پرستی 
تیز آن جنان دست و بای اسان را هی بندد که کویا هر کونه جر کت و تلاش 


برای دوری جستن ار خواست های ارزبله؛ بسیار مشکل ضو. کرندو؛ 
در این 0 ۱ 


حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در اين رابطه می فرمایند: «عبّد 


الشْهّوّه اسیژ لابتقک اسَرَخ؛ بنده شهوت چنان اسیر است که هرگز روی 
آزادی را نخواهد دید». <1» 


آن:خضرت: در تعبین دیگرنی 


نیز می فرمایند: «و کم من عَفّلٍ اسیژ تحت قوی آمیر؛ چه بسیار عقلها و 
خردها که شهوات بر آن حکومت می کند». «2» 


تشر ۱ 1 ء 0۰ 
باز در حدیث دیگری می فرمایند: «الشهواث تسترق الجهّول؛ شهوت ها؛ 
افراد نادان را برده خود می سازند». «<3» 


5- رسوایی و بی آبرویی 


رسوایی, یکی 7 بکی. ذیکر. از پیامدهای شهوت پررستی است. تاریخ بشر مملو از 
شرح زقدفف کسانی است که در جامعه دارای مقام و موقعیت ممتاز 


بودند. ی هنگامی که اسیر «شهوت> و هوای نفس شدند, کارشان به 
رسوایی کشید. 


(1)- غرر الحکم. حدیث 6300. 

(2)- نهج البلاغه, کلمات قصار, حدیث 211. 
(3)- غرر الحکم, حدیث 922. 
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در اشعار ۲ ۱ نیز رابطه «عشق» و «رسوایی» یک رابطه معروف و 
مشهور است. «1» (رسوای عالمی شدم از فرط عاشقی) 


در داستان یوسف و همسر عزیز مصر نشان می دهد که چگونه همسر 
عزیز مصر با وجود احترام فراوان- به علت هواپرستی- رسوای خاص و عام 
شد 

یوسف به صبر خویش پیمبر شدرسوا شتاب کرد زلیخا را «2» 

و به گفته شاعر عرب: 


نب + - ج رو - ‌ ۳ ۳ گِ 
ان العّوی هو الهّوان قلبِ اسْمَةهٌ قاذا هویت فد لقیّت هوانا «3» 


هواپرستی پست می شود. 


عوامل و اسباب شهوت پرستی 


بارها در مباحث مشابه گفته ایم که برای درمان مفاسد اخلاقی, باید 
نخست علل و ريشه ها و اسباب ان را بیابیم. بزرگان علم اخلاق نیز, در 
مباحث این علم, به بحجّت از انگیزه ها, اهمیت فوق العاده ای داده اند؛ به 
همین دلیل لازم است بحث دقیقی در مورد عوامل شهوت پرستی داشته 


امیال و خواسته های درونی که از ان به شهوات تعبیر می شود,- مخصوصا 
شهوت جنسی- یک امر طبیعی و خدادادی بوده و از عوامل حرکت انسان, 
برای پیشرفت وید کین پشمار می آید. به همین دلیل, گرچه نمی توان آنها 
را از میان برد, اما هرگز نباید برای سرکوبی آنها نیز تلاش کرد؛ زیرا اگر 
این شهوات در حذ اعتدال باشند؛ نه تنها مشکلی ایجاد نمی کنند, بلکه 


نحین از اسرار تعامل و تقدذم انسان نیز محسوب می گردند. 


آنچه که به صورت مفسده اخلاقی ظاهر می شود همان طغیان شهوات و 
خارج شدن 


-)1( 


عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست یا غم دوست خورد يا غم 
رسوایی را (سعدی) 


(3)- ادب الدنیا و الدین. اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 304 


آنها از کنترل نیروی عقل و خرد است. 


حال باید ملاحظه کرد که چه عواملی سیب خارج شدن امیال و خواست 
های درونی از تحت کنترل عقل گشته و به صورت نیرویی یرانک دزی 
آنش . به بقین»؛ اور زر بر عاییر شاوی ور این مفیاه دا ره 


1- ضعف ایمان 


ضعف ایمان, علت اصلی نادیده گرفتن فرمان های الهی است. اگر انسان, 
خدا را حاضر و ناظر بداند و دادگاه بزرگ الهی را در قیامت با چشمان 
نکرده و الوده شهوات و مفاسد اخلاقی نمی گردد. 


علیه السلام به سراغش امد و او را از الودگی به فحشا- که تمام زمینه 
های ارتکاب, موجود و موانعش مفقود بور- حفوظ کرد. 


اکی انقان» ضیف کته وه به. مدا وراد کم کرد رمیته طفیان 


2 


درنده ای که از قفس خارج شده باشد و هیچ گونه مانعی در برابر خود 
نبیند, به همه جا حمله می کند و اگر کسی در برابرش ظاهر شود. می درد. 


در این رابطه در حدیت علوی آمده است: «من اشتاق ال الجتّه سلا غن 


می سپارد». <1» 


گاهی نیز انسان برای بهره گیری از شهوات بدون قید و شرط, لسد ذ ایمان 
را درهم می شکند تا در شهوت پرستی آزاباشد فران موف فرماید: 
«بل بریدٌ الانسان لِیفجْر امَامَة- بِستل ایا ن یوم القیامه «2»؛ ... بلکه انسان 
می خواهد (ازاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تام عمره کناح 
کار ان ی سر افیف وا هه رس ال کر شاه 
انکار یا تردید است)». 


حدیث 1د. 

(2)- قیامت, 5 و 6. 
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2ب اعتنانی تخت آخماغی تب شخضیت اتساتن 


بی اعتنایی به آبرو و حیثیت اجتماعی و ضعف شخصیت انسانی, اغلب 
سبب . آلودگی ؛ ۳9 9 می 3 3 حالی که ابر 9 شخصیت 
نداشته زارت ی 7۳9۹ 0 7 


به همین دلیل, در جوامع غیر دینی, افراد آبرومند و با شخصیت, کمتر 
تسلیم طغیان شهوات ت گشته و به «شکم پرستی» و شهوات بی قید و 
شرط جنسی روی می و زیرا آیرو. و تفت اجتماعی و شخصیت 
انسانی انها, سدی است در برابر طغیان شهوات. 


بنابراین هميشه تنها افراد رذل و بی شخصیت.؛ در چنگال این امور گرفتار 
مت کودند: 


غفلت و بی خبری از پیامدهای شهوت پرستی. عامل دیگر آلودگی به این 
رذیله اخلاقی است؛ زیرا بیشتر رذایل اخلاقی, اثار سوء جسمانی و 
بهداشتی دارد؛ مثلاء شکم پرستی., انسان را به انواع بیماری ها مبتلا می 
سازد و يا افراط 


در شهوت جنسی؛, , نیرو و توان انسان را کاهش داده, اعصاب را درهم می 
کوبد و عمر را کوتاه نموده و در نهایت سلامت جسمی و روحی انسان را 


مختل می سازد. 


به همین دلیل, در جوامع غير مذهبی, افراد زیادی مقید به رعایت اعتدال 
در خوردن و مسایل جنسی هستند؛ زیرا توصیه پزشکان را در این زمینه 
پذیرفته و نتایج ان را درک کرده آند. 


«شکم پرستی» گروهی از مردم سبب گرسنگی گروه های دیگری خواهد 


شند. 


بی بندو باری در مسائل جنسی نیز سبب ناامنی زن و فرزند اين افراد می 
شود و چه بسا که آلودگی , ب۵ عم خانه آنما نی غود کید 


بنابراین هرکس که به اين امور توجه کند, به یقین در کنترل شهوات خویش 
می کوشد. 


4- معاشرت های نامناسب و محیطهای آلوده 


معاشرت های نامناسب., دوستان ناباب, محیطهای آلوده و فساد وسائل 
ارتباط جمعی یکی از عوامل دیگر آلودگی به شهوت پرستی است. اغلب 
انسان های ناباب, دوستان خود را به گناه سوق داده و آنها را غرق گناه می 
سازند و راه های مختلف ارتکاب گناه را به آنها می آموزند, به گونه ای که 


می توان گفت: رایج برین اسباب ود کی به شهوت پرسنی؛, , معاشرت با 
انسان های گناهکار و آلوده است. 


بدآموزی ناشی از وسائل ارتباط جمعی و محیطهای آلوده نیز از عوامل 
مهم این آلودگی است. در این زمینه در بحجت های مربوط به امور «زمینه 
ساز مفاسد اخلاقی» در جلد اوّل به قدر کافی صحبت 13 و به طور 
مشروح بیان داشتیم که معاشرتهای الوده, نه تنها انسان را 0 گناه و 
مفاسد اخلاقی می کند, بلکه تا سر حد کفر 


قرآن مجید نیز درباره بعضي از دوزخیان می گوید: «و توق حْ لالم 

و یدیع بقول یا لهی اند مع الرسول سبیلا" با ویلتي لب یی ام | 
قلاناً حلیلاً- لقَذ اصَلنی غَن الذکر بعد اذ جَاتنی و کان الشیطات اسان 
خذولا (<1»؛ ۰ و به خاطر 3 روزی که ظالم دست خویش را از شداّت 
حسرت به دندان می گزد و می گوید: ای کاش ! با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله راهی برگزیده بودم. ای وای بر من ! کاش فلان (شخص گمراه) 
را دوست خود انتخاب نکرده بودم ! او مرا از ذکر خدا کمراه ساخت., بعد از 
ان که (یاد حق) به سراغ من امده بود و شیطان هميشه خوار کننده انسان 
است. (او را گمراه می سازد, سیس در بیراهه رهایش می کند.)» 


محیطهای آلوده, پدران و مادران فاسد و منحرف, آز کیک ظفل مور 
آلودگی به شهوت پرستی است که خایز مایت آتها قابل انکار تیست. به 
همین دلیل, هنگامی که بیشتر افراد پاک وارد چنین محیطهایی شوند, دین و 
ایمان خود را از دست داده و آلوده شهوات و مفاسد اخلاقی می شوند. 


1 
2 


چون در جلد اوّل, در بحت «کلیات مسایل اخلاقی» این امور را به عنوان 
زمینه سازهای اخلاقی. به طور مشروح مورد بحجت قرار داده ایم ؛ در اینجا 
به همین مقدار بسنده می کنیم. 


(1)- فرقان, 27 تا 29. 
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زام ها درمان هقاس احلافن به ضورت اضولن تفر یا مه عانکی, ات 
که به طور کلی در دو راه علمی و عملی خلاصه می شود. 


الف- راه له 


منظور از راه قلمی: این است که انسان در آناز و پیامدهای شهوت 
پرستی بیندیشد و ببیند که چگونه 


تسلیم شدن در برابر شهوات. انسان را ی بدبختی؛ اسارت؛ تضعیف 
شخصیت اجتماعی و دوری از خدا می کشاند که زندگی خفت بار افرادی 
که آلوده شهوت شده اند بیانگر این واقعیت است. 


بنابراین تأمّل در امور مذکور و اندیشه پیرامون شرح حال «اولیاء الله» و 
سزواز زاسشتتن انها که ای 
خدا| رسیده اند, انسان ۲ از شهوت پرستی باز خواهد داشت. 


علاوه بر این که تحکیم پایه های عقل و ایمان. انسان را قادر به کنترل 
شهوات می کند ؛در این رابطه امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: 
«مَن کل عفلة استقان بالشهَوّاتِ؛ کسی که عقلش کامل شود. شهوت ها 
را کوچک و بی ارزش می شمرد». <1» 


دز چا یر نیز امین قر‌ماینده »هرن علت سَهُوتَهُ هر عَقَلهٌ؛ کسی که بر 
شهوات خود غالب شود. عقل و خرد او ظاهر می گردد». «<2» 


همچنین فرموده اند: «کَلْمَّا قویّتِ الِْکُمَةُ صَعْقّت السَهْوة هر قدر حکمت 
ك دانش انسان تقویت شود شهوات و تمایلات سرکش او ضعیف می 
گردد». <3»> 


آن حضرت در پیام پرمعنای دیگری ٍ یز می, فرمایند: «ادکرٌ مق کل لذ 
روالها و مع کل نغمه ائیقالها و قع کل بلیّه کشقهاء قَانَ دک ابقی للر 

اثفی للشهّوه, و ادْهَبْ لِلبَطر و اقرَنْ الی الْفَرج و امد تکیت لته 
در المَأَمَول هرگاه در لذت (حرامی) باشی, به باد تبافر که روزی زا 


می شود؛ کار دشر تن ریت به خاطر داشته باش که 


0 ها 0 


( فان شیر ال ین 3226 
(2)- همان مدرک؛ حدبت 953 7. 
(3)- همان مدرک؛ حدبت 7205 
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شدن [ ا داشته 
آن ر 
شدن 
شد. در , 
خواهد 
سلب 
زی 
9 
بای : 


زیرا این یادآوریها, نعمت را پایدارتر می کند و شهوات را دور می سازد و 
مستی و غرور نعمت را زایل می کند و به فرج و گشایش امور نزدیکتر و 

در از میان رفتن اندوه و رسیدن به مقصود, نزدیکتر و شایسته 1 
1« 


به. این ترتیبت: آندیشه:در ادها آثر عمیفن در بازدارند کی از آلود کیب 
شهوت ها دارد ؛ تمام تلاش رهبران الهی نیز این بوده است تا عواقب شوم 
گرفتاری در چنگال شهوات را به انسان ها گوشزد نموده و آنها را از کام 
شهوات نجات دهند. 


این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, بیانگر اين معنی است: 
1-2 رکتَمُوهن قَتَعوّذوار بالله فش َمْ تظِهرِ القَاحسَة فی قوم قط 
و وی نها وف سا کوز و وم نکن فس شوم 


تروق وتو سم ها کی اند و له بقیر ما ترا ار 
ال عرو خل باسفم هریم جر است که اک با آنها زوتری شدیی از آنها 
به خدا پناه ببر‌بد ؛ اعمال زشت و آشکار در هیچ قومی ظاهر نمی شود, 
مگر اين که گرفتا ر طاعون و بیماری هایی می شوند که در میان پیشینیان 
آنها نبوده است و هیچ قومی کم فروشی نمی کنند مگر اين که گرفتار 
قحطی و سختی زندگی و ظلم حاکمان می شوند و هیچ قومی منع زکات 
کر ای ک ان ارات ام 


محروم شدند و اگر به خاطر حیوانات نبود, بارانی به آنها نازل نمی شد و 
هیچ جمعینتی؛ پیمان ۳ و رسواش را نمی شکستند, مگر این که خداوند 
دشمنانشان را ؛ ما یی و و ی ی و 
آنان گرفتند و هیچ گروهی به غير احکام الهی حکم نکردند. مگر این که 
خداوند اختلاف در میان آنها افکند و باهم درگیر شدند». <2» 


بی شک, تأمل و تدبر در اين پیامدها, تأثیر مستمر و یا موقت در بازداشتن 
اعمال غیر اخلاقی دارد. 


(1)- میزان الحکمه, جلد 4, صفحه 3484, حدیث 21507. 
(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 373. 
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ب- راه عملی 


از نظر عملی راه های مختلفی برای درمان «شهوت پرستی» وجود دارد از 
جمله: 


1- یکی از بهترین راه های عملی برا نجات از گرداب شهوت. اشیاع 
در ۳ انشان وجود دارند از راه های شوج ,ر اشباع گردند, دیگر زیانبار و 
مخرب نخواهند بود؛ به تعبیر دیگر, 1 
کت کر بای انار امار ال هام عم مسا ای فا ی 
در غیر این صورت ممکن است تبدیل به سیلاب ویرانگری شود که حرث و 
اه ار 


به همین دلیل, اسلام نه تنها تفریحات سالم و بهره گیری معتدل از خواست 
های درونی را مجاز شمرده. بلکه نسبت به ان تشویق نیز نموده است. 
خطبه معروفی که از امام جواد علیه السلام در مورد عقد همسرش نقل 
شده است.؛ شاهد گویای ان متعانبنت: ان حضرته در این خطیه: هی 
فرمایند: «امّا بَعَدٌ قَقَدٌ کان من فَصّل 


ال ی الاتام ان عنام باللالٍ عَن الْحرام یکی از نعمت های الهی بر 
باه این است و ها را واه خلالن از رام ی شاه ساخته است». 


»[ 


این حدبت معروف نیز بر همین نکته اشاره دارد: «ِلْغْوُن تلا 4 
قساعذة یتاجی ,فیها رَبة, و سَاعَة یرم معاشَة, و ساعذ بُحلی بین تسه و بین 

لها فیقا یل و یَجْمْلٌ؛ انسان با ایمان ساعات زندگیش را به سه بخش 
تقسیم می کند را اک ی ی فد 
دیگر را در راه اصلاح معاش و به زندگی اش به کار می گیرد و قسمت 
سوم را به بهره گیری از لذّت های حلال و دلیسند اختصاص می دهد». <2» 


2 یکی دیگر از راه های نجات از شهوت پرستی, برنامه ریزی دقیق برای 
برنامه های زندگی است ؛ زیراء هر گاه انسان,؛ برای تمام اوقات خود برنامه 
داشته باشد (هر چند برنامه او در پاره ای از موارد جنبه تفریحی و ورزشی 
داشته باشد), ذبکرن: مجالی برای کشیده شدن به آلودگن های شهوانی باقی 


نمی ماند. 
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3- برچیدن عوامل آلودگی نیز یکی از راه های درمان و یا پیشگیری است ؛ 
زیرا امکان آلودگی به شهوات در محیطهای آلوده فراوان است ؛ . یعلی؛ اگر 
محیط, آلوده شهوت شود و اسباب آن در دسترس هفه فزان کبرد.هازادق 
نسبی نیز وجود داشته باشد, نجات از آلودگی, مقصه‌ضا برای قشر جوان پا 
کسانی که در سطح پایینی از «معرفت» دینی قرار دارند. بسیار دشوار 

خواهد شد. 


4 ای شتضیی موی و سای فتاه تور ار مها ود 


هنگامی که از ارزش وجود و شخصیت خود, آگاه شود و دریابد که او 
عصاره جهان آفرینش و گل سرسبد جهان خلقت و خلیفه خدا در روی زمین 
است ؛ به این سادگی خود را به شهوات نمی فروشد. 

امیر مومنان علی علیه السلام در این رابطه می فرمایند: «مّن رمث عَلیه 
تفسْة هاتث عَلیّه شَهُوَْهُ: کسی که به ارزش وجود خویش پی برد شهوات 
در برابر او بی ارزش می شوند» <1» تا دیگری از آن حضرت 
علیه السلام آمده است: «من عرف شرف معتاه صَائه غن دتاته شَهونه ...؛ 
کسی که شرافت ذاتی خود را بشناسد. او را از پستی شهوت مصون می 
دارد !...». <2» 


آخوین کته ای که کر ان لازم بتنطظی می رس امن ات کم نم ها در 
مسئله مبارزه با شهوات, بلکه در تمام موارد مبارزه با مفاسد اخلاقی, باید 
به مسئله مبارزه عملی اهمیت داد؛ به اين معنی که هر قدر انسان با خلق 
میا ی ای تا 
خوها کم رنگ و ضعیف می شود و اين مبارزه از صورت فعلی به صورت 
حالت ۹ عادت و از صورت و 
ی آید و خلق و خوی ثانوی در جهت مقابل شکل می گیرد؛ مثلاء 
اکر انسان خی مذل وتخشسش | تکوان کنن. انش نحل به: تدرنخ در درون 
او فروکش کرده و خاموش می شود. 


اگر شهوت پرستان نیز در برابر طغیان شهوات, مقاومت و اتشتاد کی 
تا 


(2)- غرر الحکم, حدیت 


9069 
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9 فا ی الم هم تفه ؛ در ۰ شهوت و امیال 0 به 
قصد قلع و قمع مقاومت کن تا پیروز شوی». «<1» 


و ی ی اک 


بزرگان علم اخلاق همچون فیض کاشانی در «المحجه البیضاء» و محقق 
نراقی در «معراج الشعاده» و مرحوم شبر در کتاب «الاخلاق» شکم 
پرستی و شهوت جنسی را به صورت مستقل, , مورد بحث قرار داده اند. در 
واقع از روایات اسلامی و اشاراتی که در آیات قرآن مجید است, پیروی 
نموده و برای این دو بخش اهمیت ویژه ای قائل شده اند. 


مرحوم فیض کاشانی در کتاب «المحجه البیضاء» می گوید: «بزرگترین 
عوامل طلاکت انسان: شموت: شیم استه همان هه که اد وا را ان 
تقتفتی: که داز الفزار نود چه دنب که دار از و اففار اس خرساد در 
حقیقت شکم سرچمشه شهوات .و فا دردها و آفات است؛ زیرا حتی 
شهوت جنسی نیز پیرو آن است و به دنبال این دو, شهوت در جمع آوری 
و ۱ و ی ی 
محسوب می شود و به دنبال آنها, تنازع در دسترسی به مال و مقام و 
کشمکش ها به وجود می آید و آفت ریا و خودنمایی و تفاخر و تکاثر و خود 
برتربینی از ان فتولد و رود . سیبسن این امور عاملی برای حجلنند» کینه, 
عداوت و دشمنی می شود و دارنده 11 را به به ارتکاب انواع ظلم ها و 
گر اش مها سس کشامیه ال که خن آشتن انم اس به رح 
آفات آن پرداخته شود و طرق مبارزه با آن روشن گردد». «2» 


از 


این خطرناک تر آن است که انسان های شکم پرست و شهوت پرست, دین 
و ایمانِ خود را در راه آن از دست داده اند. دررران اند و انوا فا انز ۳ 


خضدفا اقا معکم و 


(2)- المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 145. 
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لا تکوتها اوّل کافر به و لا کشتژوا بآیاتی تقناً قلیلا و ایّای قالْفْون «1»» که 
خداوند در آن نهود را بة.خاطر فر وختن. آیات الهی به بهای تاجیزه مات 
می کند؛ آمده است: جمعی از علمای زر ک‌بهود. به خاطر تشکیل مجالسن 
میهمانی پر زرق و برقی از سوی بهودیان برای آنهاء آیات الهی را تحریف 
کردند و عملا آنها را به بهای ناچیزی فروختند (و پیامبری را که تورات وعده 
ظهورش را داده بود ۳ سالها در انتظارش بودند., انکار کردند). 


در روایات اسلامی نیز بحث گسترده ای درباره خطرهای این دو نوع از 
شهوت دیده می شود که در ادامه به برخی موارد اشاره می شود: 


1- رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «تلاثْ احَافهّّ بعدی عَلی 
امّتی ألصَلالَةُ بَعد المَفرقه و مضلاث آلفتن و شَهَوَهُ الْبَطنِ و الفَرْج؛ سه چیز 
است که از آنها تد امد آن خودم می ترشنم. حفراهی هداز اف و 
آزمایشهای گمراه کننده و شهوت شکم و شهوت جنسی». <2» 


منحرفان و ایجاد شبهات گوناگون راه راستی را که شناخته, رها کند و در 
راه انحراف در اید که این موضوع در هر زمان- مخصوصا در زمان ما- 
وجود داشته و دارد. 


منظور از «مضلات 


فتن» امتحاناتی است که خداوند برای بندگانش پیش می آورد که گاهی 
«شهوت بطن و فرج» شکم پرستی و افراط در شهوت جنسی است. 


مفهوم حدیت نشان می دهد خطری که از ناحیه این سه امر, مردم را 
بهدید می کند, بسیار دی است. 


2- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جای دیگر می فرمایند: «اکتَرّ ما تلخ 
به اّتی الا الاجْوَقان اه الق بیشترین چیزی که سبب دوزخی 
شدن ات هن ی شوه ۱ ۰3« 


من 91 
(2)2 اضول کافی جلد: 2 ربضفخه 79 

(3)- همان مدرک. 
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3- امام باقر علیه السلام نیز در اين رابطه می فرمایند: «اذا ستَعّ الَطنْ 
طغی هنگامی که شکم سیر شود. طغیان می کند». «1» 


ا ۳ حضرت بقو ام دی ی اش ها ی نیع اقض الی لاه 
عروجل من بطن مملوء؛ هیچ چیزی نزد خداوند, منفورتر از شکم پر (و 
بیش از اندازه خوردن) نیست». «<2» 


اف فان دعلن عليه انسطا می افرها فده لاف انقفی ۱۱ بعله 
السْهُوٍّ؛ تقوا و پرهیزکاری را چیزی جز غلبه شهوت از بین نمی برد». «3» 


6- جدیت دیگری از همان حضرت علیه السلام نقل شده است: «لاتجتمع تجتمع 
الجکمَة السْهْوٌ؛ دانش و حکمت با شهوت پرستی جمع نمی شود». ِ 


7- همان حضرت علیه السلام در جای دیگر فرموده اند: «ما رقع امرء1 


کهمَتَه و لا وَصَعَة کسَهوته؛ هیچ چیز مانند همت, انسان را بالا نمی برد و 
هیچ چیز مانند شهوت. انسان را بر زمین نمی زند». «5» 


+۳ 


اکل. 

(3)- شرح غرر الحکم, حدیث 10606. 

(4)- غرر الحکم. حدیث 10573. 

(5)- همان مدرک, جلد 6. صفحه 114, حدیث 9707. 
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عفّت ؛ فضیلت بزرگ اخلاقی 

اشاره 


«عفت» نقطه مقابل <«شکم پرستی و شهوت پرستی» است که از 
مهمترین فضایل انسانی محسوب می شود. 


«عفّت» به گفته راغب اصفهانی در کتاب «المفردات», به معنی پدید آمدن 
حالتی در نفس است که آدمی را از ز غلبه شهوت بازفی دار دنه ععیف ۷رد 
کسی گفته می شود که دارای این وصف و حالت باشد. 


صاحب «مقايیس اللغه» فی نویسد: «اغفت در اصل. به. دو: ففتی. آمده 
است: نخست. خودداری از انجام کارهای زشت و یکره کم بودن چیزی. 
لذا عرب به باقی مانده شیر در پستان مادر «عغفه» (بر وزن مذّت) می 
گوید.» ولی از کلام راغب اصفهانی در مفردات, استفاده می شود که هر 
دو معنی به یک چیز باز می گردد. (زیرا افراد عفیف به چیز کم قانع 
: ۳ (( 


مولف التحقیق می نویسد. «اين ماده در اصل, به معنی حفظ نفس از 
تمایلات و شهوات نفسانی است؛ همان گونه که تقوا به معنی حفظ نفس 
از انجام گناهان می باشد, بنابراین عقت 
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یک صفت درونی است؛ در حالی که تقوا ناظر به اعمال خارجی است». 


علفای. اخلاق. نی در ععریف:«عفت»:. آن: را.صفتی, حد فشتط در -"میان 
شهوت پرستی و خمودی دانسته اند. 


آنچه بیان شد, تفسیر «عفت» به مفهوم عام کلمه بود؛ زیرا بعضی برای 
معژفی «عفت» از نقطه مقابل ان؛ یعنی, پرده دری نیز استفاده کرده اند. 
به همین علت در بسیاری از موارد, واژه «عفت» را در مورد پرهیزکاری در 
خصوص مسایل جنسی استعمال کرده اند. 


الا ا راتفر ای وه موه ام ادن ی 


که «عفت»- به هر دو معنی- از بزرگترین فضایل انسانی است و هیچ کس 
در سیر الی الله, , بدون داشتن «عفت »> به جایی نمی رسد. در رید مه دنیا 
نیز آبرو و حیثیت و شخصیت انسان در گرو عفت است. 


ب ِ 0 به و باز می گردیم و آیات ذیل را بررسی می نت 


م الحاه | 1919 من اتف ۶ ای ِ ات ۹ 


ما توا ین خ تا نله به عَلیمٌ (سوره بقره, آیه 273) 


2 و رَاودله التی هو فی بنها عن تسه و عَلقَتٍ الائواب و قالث هد هت لک 
قال مهار الله نی اکن قواه اد سل الطالکون (سوره‌ وس آیه 
23) 


1 هم بها ولا ان را ُرهان رَبْه کَدَلک لِتصرف عَنه السوء 
و القعشاء ال مر ِِ" ال اضیت رشوره جوشی: آبه 2۸) 


4 قا لب تن آلدی لقی بو و قد راوالة قن تشسیه قاشتقصم و آنن 
لم یَفْعل ما آمْزٌ لیْسَجتَنَ و لیکونا من الصَاغرین- قال رَبْ السَجْنْ أَحَبٌ 
ما بَدعُوتد تبی الیه و الا تظرفت علی یهن اطت یو وان مر الاو 
فاستحات اور 2 قصرّف عَنَه کیدَهن ای هو السَمیع الْعلیمٌ (سوره یو سف؛ 


آیات 32 تا 34) 
د والذین هم لِْرُوجهم حافظون* الا علی ارواجهم آو ما مََکّت یماقم 
قانهم غیز 
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ع‌ِ 
ِ ٍ ٍ_- ت ت ِ یت عم 
ملومین- من ابتعی ور ء دلک فاولتّک هم العادذون (سوره مومنون؛ ایات 5 
تا 7) 


6- ... والحافظین فَروجَمُمٌ و الحافظاتِ ... (سوره احزاب, آیه 35) 


[- (انفاق شما مضه ضا. باید) برای نیازمندانی بااشد که در راه خدا, در 
تنگنا قرار گرفته اند؛ (و توجه به 


آیین خدا, آنها را از وطن های خویش آواره ساخته و شرکت در میدان جهاد 
به انها | جازه نمی دهد تا برای هزینه 7 دست به کسب و 
تجارت بارنند)* تقی توانند مسافرتی کنند (و سرمایه ای به دست ۱ و 
از شدت خویشتن داری, افراد نااگاه انها را بی نیاز می پندارند؛ اما انها را 
از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند 
(اين است مشخصات انها ) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید, خداوند 
از آن آگاه است. 


2 و آن زن که یوسف در خانه او بود, از او تمثای کام جویی کرد ؛ درها را 
بست و گفت: «بیا (به سوی آنچه برای تو مهیاست)». (یوسف) گفت: 
«پناه می برم به خدا ! او / عزیز مصر] صاحب نعمت من است : مقام مرا 
گرامی داشته (آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟!) مسلماً ظالمان 


تکار تفت شوند سك 


3- ان زن قصد او کرد و او نیز- اگر برهان پروردگار را نمی دید- قصد وی 


می نمود ! این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم, زیرا| او از 
بندگان مخاض ما نود: 


4- (همسر عزیز مصر) گفت: «اين همان کسی است که به خاطر (عشق) 
او مرا سرزنش کردید! (آری !) من او را به خویشتن دعوت کردم و او 
خودداری کرد و اگر آنچه را دستور می دهم؛ انجام ندهد. به زندان خواهد 
افتاد ونیا خوار فتلناه خواهد شد » 


(یوسف) گفت: «پروردگارا! زندان, نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا 
به سوی آن می خوانند ادا ند یه شنت ها ۱ از من باز نگردائی؛ به 
سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم 


بود » 


ی ها و ات وه ان وا ار 
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5- و آنها که دامان خود را (از آلوده شدن به بی عفتی) حفظ می کنند. تنها 
امیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره گیری از آنان 
ملامت نمی شوند و کسانی که غیر از این راه را طلب کنند, تجاوز گرند! 


تفسیر نیازمندان آبرومند 


در آیه نخست درباره بهترین مورد انفاق. می فرماید: انفاق شما 
(مخصوصا) باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا محصور شده (و از 
خانه و کاشانه خود آواره گشته اند و شرکت در میدان جهاد به آنها اجازه 
نمی دهد برای تأمین زندگی خود تلاش کننج) و نمی توانند سفری کنند (و 
سرمایه ای به دست آورند)؛ «لِلْفْقراء الذین احصر وا فی سبیل اللّه 
لایَسشْتطيعون صویا قی آلار رو 1« 


سیس به ای کف مهم دیگری از آنها اشاره می کند: «از شدت خویشتن 
داری و عفاف؛ ۳ یت ما ؛ در حالي که آنها 1 
از چهره هایشان می شناسی بَحسبمه بِحستهَمٌُ الجاهل اغنیاء من العف تَعر هم 
بسیماهم ...». <« »> 


آری ! آنها رنجهای درونی خود را کاملاً حفظ می کنند و زبان به شکوه نمی 
گشایند و در عین نیازمندی شندید: همجون: بی, نیازان. کام برمی دار ندء ولی 
رام آهاهان زنی تاره نها از ی دوونشان یر مین وه 


باز به بیان ویژگی دیگری پرداخته, می افزاید: «هرگز با اصرار چیزی را از 
مردم نمی خواهند؛ . . لابَشتلَون التّاس الخافاً ...». «3» 


تا حد امکان از کسی تقاضا نمی کنند و اگر کارد به استخوانشان رسد و 
ناچار شوند 


(1)- بقره, 273. 

(2)- همان. 

(3)- همان. 
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تاقف اد کی تا کمک توافت صص کیت اشرای تفر فا 


در پایان هیقر وا رده «و هر چیز خوبی در‌راه خدا انفاق کنید. خداوند به 
آن آگاه است؛ ... و ما ئْفِفُوا من یر قَانٌ اللة به عَلیمٌ». «1» آری ! انفاق 
بسیار خوب است, خصوصاً تدای کسایی کل هت ی تاره وا وی 
خویشتن دار و عفیفند. 


بدیهی است که «عفْت» در اين آیه به معنی خویشتن داری در مسایل مالی 
است, : نه امور جنسی. جمعی از مفسران؛ شأن نزول آن را «اصحاب 
صفه» دانسته اند. آنها ایک کر هه مارد نفری ار.مسلمانان که و اطراف 
مدینه بودند که نه خانه ای در مدینه داشتند و نه خویشاوندانی که به منزل 
آنها برهند و ته کستب و کار؛ ولی در عین حال؛ در نهایت تعقف در محلی که 
به صورت سکوی بزرگ «2» در کنار مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود, زندگی می کردند. آنها مجاهدانی بودند که به فرمان رسول اللّه صلی 
الله علبه.و اله بة مندان های جنی حرکت من. کردند و در عین. کرزسنگی. و 
نیازمندی شدید, عرّت نفس و خویشتن داری و عفت خویش را حفظ می 


کردند. 


به هر حال, قرآن مجید این گروه از عفیفان را در آیه فوق با تعبیرات 
اف یم است .نها ره متوان الگو برای سایر مسلمانان معزژفی 


نموده است. 


ور ای دوم و سوم سخن از «عفت» و پاکدامنی یوسف علیه السلام است 
که در سخت تنرین شرایطی که تمام اسباب گناه در ان اماده بو دم خود را 
حفظ کرد. به خداوند خویش پناهنده شد و از کوره یک امتحان تور امین 
آندومتدانه بیرون آمد. 


بیان قرآن کریم: «آن زن که یوسف علیه السلام در خانه او بود؛ ؛ از وی 
تمثای کام جویی کرد و تمام درها را بست و گفت: بشتاب به سوی آنچه که 
برای تو مهیاست. 


یوسف علیه السلام گفت: به خدا پناه می برم, او (عزیز مصر) صاحب 
نعمت من است., مقام مرا گرامی داشته (آیا ممکن است به او ظلم و 
خیانت کنم؟) ؛ به یقین ظالمان (و خائنان) رستگار نمی شوند * و راچَدیٌه الّتی 
هو فی بییها عَن تفسه و عَلَقّت الابوات و قالت هه هبّت لک, قال 


را 97 


(2)- عرب به سکوی بزرگ کنار مسجد «صفه» می گوید که علت نام 
گذاری این عده به اصحاب صفه نیز همین است. 
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مَقادّ ال ان رَبّي احسَن منوای اه لایْلجٌ الظالِمُونَ» «1» چهره زیبا و 
ملکوتی حضرت یوسف علیه السلام. نه تنها عزیز مصر را مجذوب کرده 
بود, بلکه همسر عزیز مصر نیز به او علاقه مند شده بود. این عشق و 
علاقه همسر عزیز مصر. پنجه در اعماق جانش داشت که با گذشت زمان 
داغ تر و سوزانتر می شد؛ امّا حضرت یوسف علیه السلام عفیف و پاکدامن 
و پرهیزکار, قلبش تنها در گرو عشق به خدا بود. 


همسر فریبای جوان و زیبای عزیز مصر از تمام وسایل و روشها, برای 
رسیدن به مقصد خود استفاده کرد؛ وسایلی که تنها بخشی از انها برای 
تحریک یک جوان مجژد هم سن و سال حضرت یوسف علیه السلام کافی 
بود . : ولی حضرت یوسف علیه السلام در برابر امواج شدید شهوت 
ایستادگی نمود و خود را ی 
عرق شده بود؛ همان گونه که آیه بعد می فرماید: 


«آن زن قصد کام جویی را از او (حضرت یوسف علیه السلام) کرد و 
نیز- اگر برهان پروردکار را نمی دید- قصد وی می نمود, این چنین کردیم. 


(و یوسف را در برابر این طوفان شدید تنها نگذاشتیم) تا بدی و فحشا را 
از او دور سازیم ؛ زیر او از بندگان مخلص ما بود؛ ؛ و لَقَدٌ همّب به و 5 هم بها 
ولا ان زءا بَرْهَان ربه کدلي لتطرف ند عه الیو و الخشاء ات2 من عباوا 
المخلصین». > 


«من عبادنا» (از بندگان ما) و «مخلصین» (خالص شدگان), تعبیرات بسیار 
یوسف علیه السلام نصب شده است. 


گرچه حضرت یوسف علیه السلام با وجود عفت و پاکدامنی از سوی همسر 
عزیز مصر متهم به خیانتی شد که ممکن بود به قیمت جان او تمام شود؛ 
ولی خداوندی که وعده حمایت از مومنان پاکدامن را داده است توسط 
گواهی کودک شیرخواری که در گهواره بود, به صورت معجزه اسایی, او را 
نجات داد. 

آنچه بعضی از افراد نادان و بی خبر, در شرح این آیات نوشته اند که 


ور تاش اوح بها» این است که حضرت یوسف علیه السلام نیز آماده کام 
جویی از زلیخا شد, نه با مقام عصمت انبیا سازگار است و نه با لحن آیات 


فوق؛ بلکه قرآن می گوید: «برهان پروردگار به 


(1)- یوسف., 23. 
(2)- یوسف. 24. 
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پیاری حضرت یوسف علیه السلام آمد که اگر نیامده بود, آماده می شد؛: 
ولی چون به سراغعش آمد, قصد گناه نکرد». 


فخر رازی در تفسیر این ان تعبیر جالبی دارد. او می نویسد: همه حتی 
شیطان شهادت به پاکی حضرت یوسف علیه السلام دادند؛ زیرا شیطان 


در همان زمانی که رانده درگاه خدا| شد؛ گفت: من برای گمراه ساختن 
همه فرزندان آدم تلاش می کنم ؛ جز بندگان مخلص تو . : قال قبهرّ نک 
لاعريتَهُم اجمعین * الا عبادک مه منمم الَمخلصین» «1» 


سپس فخر رازی می افزاید: «اگر گویندگان این سخنان بی اساس و 
خرافی, تابع خداوند هستند, خداوند شهادت به پاکی حضرت یوسف علیه 
السلام داد و اگر پیرو شیطانند. شیطان نیز شهادت به پاکی او داده است». 


>» 


** در چهارمین آیه که ادامه شرح زندگی پرماجرای حضرت یوسف علیه 
السلاء و بیان مقام والای عفت و پارسایی اوست؛ ضمن اشاره به آزفون 
دیگری که مانند طوفانی سخت در برابر او پدیدار شده بود. می فرماید: 
«هنگامی که اوازه عشق سوزان عزیز مصر به غلام کنعانیش حضرت 
یوسف علیه السلام, در شهر پیچید و زنان مصر, زبان به ملامت ار 
او گشودند ؛ آو برای اثبات بی گناهی خود, مجلس میهمانی عظیمی صِ ترتیب 
داد و از زنان سرشناس مصر دعوت کرد و در یک لحظه حساس, حضرت 
یوسف علیه السلام را وادار کرد که وارد ان مجلس شود. 


هنگامی که آنها چشمشان به جمال دل آرای حضرت یوسف علیه السلام 
افتاد؛ زمام اختیار را از دست دادند و با کاردهایی که برای خوردن میوه در 
دست داشتند, بی اختیار دستهایشان را بریدند و همگی گفتند: این جوان, 
ات ی ری با ی اه 


در آن هنگام که همسر عزیز مصر خودش را پیروز می دید, رو به انها کرد 
و زر ۰ 9 


«اين همان کسی است که مرا به خاطر (عشق) به او سرزنش کردید. 
(اری !) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد. اگر انچه را 
که 


من دستور می دهم, انجام ندهد؛ به 


(1)- تفسیر کبیر فخر رازی, جلد 18 صفحه 82 و 83. 
(2)- تفسیر کبیر فخر رازی, جلد 18, صفحه 117. 
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زندان خواهد افتاد و به یقین خوار و ذلیل خواهد شد؛ قالتك قدیکنَ الذی 
لفثتّی فبه و لقَ؟ رَاچَدِثَةٌ عَن تفسه قَاستعضم و ند له تغل ها میم 
لیسْجتن و لیکونا من الصَاغرین» »1 


این دومین امتحان سخت و سنگین حضرت یوسف علیه السلام بود. او بر 
سر دو راهی قرار داشت؛ که تسلیم شدن در برابر درخواست همسر 
عزیز مصر و به کام دل رسیدن و از هرگونه ناز و نعمت و محبت برخوردار 
شدن و دیگری مقاومت کردن و به زندان افتادن و اعمال سخت آن را 


7 تحمّل نمودن. 


او بدون لحظه ای تردیدر راه خود را انتخاب کرد و به درگاه خداوند متعال 
زو آورد و گفت: «پروردگارا ! زندان (با آن همه مشکلات و رنجهایش) نزد 
من, محبوبتر است از آنچه اینها مرا به آن می خوانند. اکرهکر و تترنی انا 
را از من بازنگردانی. قلب صخ. تما به آنها خواهد شد و از جاهلان 
خواهم بود؛ قال رب السُجن اد الم شا تَغوتنی البه و الا تظرف نت 
کیذهن اصت ب الَیهنَ کش من الجاهلین». 2 


از تعبیرات ایه روشن می شود که زنان ان مجلس نیز با همسر عزیز مصر 
هم صدا شدند و حضرت یوسف علیه السلام را به تسلیم در برابر ان زن 
دعوت می کردند و هر کدام به نوعی او را به اجایت دعوت همسر عزیز 
مصر فرا می خواندند. یکی می گفت: آ خوان رال و آرا و خیره 
کننده همسر عزیز مصر 


و ۹ 4 


فراموش مکن که او همسر عزیز مصر است. اکر قلب او را به دست 
اوری, هر چه از مال و مقام بخواهی, در اختیار تو قرار خواهد داد. 


سوّمی به او هشدار می داد که اگر جمال و زیبایی و یا مال و مقام او برای 
تو اهمقیت و ارزش ندارد ولی تدان, که اد ان زن, خشمگین شود ؛ به یک 
موجود خطرناک انتقام جو تبدیل خواهد شد, آنگاه نو را در قعر زندان 
خواهد انداخت و تو در انجا برای هميشه فراموش خواهی شد. 


(1)- یوسف. 32. 
(2)- یوسف., 33. 
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چون آخرین راه, همان زندان وحشتناک بود حضرت یوسف علیه السلام به 
درگاه خداوند و داشت: «من برای اطاعت فرمان تو و حفظ پاکی و 
تقوا و پارسایی و عقت خویش؛ حاضرم روانه زندان وحشتناک گردم؛ : اما 
آلوده خواست شوم آنها نشوم». 


این تهدید جذی بود و عملی هم شد. حضرت یوسف علیه السلام به زندان 
افتاد ولی روح بلندش از محیط ننگین و آلوده کاخ عزیز مصر رهایی یافت. 
در ادامه همین آیات آمده است که خداوند, این زندان وحشتناک را نردبان 
ترقی حضرت یوسف علیه السلام قرار داد. 


سرانجام به خواست خداوند, او بر تخت قدرت عزیز مصر تکیه زد و با 
حفظ آبرو و تقواء به همه چیز رسید؛ در حالی که همه آلودگان رسوا شده و 
کار مس ان باداش هد ای ور وه انوا تم نکای و ناکان 
عنایت کون 


قران کریم ور ادافهمی فرمایت: «یرورد کان اضهایبخالضانه انش 


و ؛ قاسْتَجَاتِ لَذ 7 و 9 


[» 
تا رن بازتیک موم 


در پنجمین آیه مورد بحث. سخن از صفات برجسته مومنان است. قرآن در 
عبارت های کوتاه و بسیار پرمعنی. ضمن بیان بخش مهمی از صفات 
مومنان, پاکدامنی و عفت را یکی از خصلت های برجسته آنها دانسته و می 
گوید: «انها کسانی هستند که دامان خود را (از آلودگی به بی عفتی) حفوظ 
می کنند ی و و 
کر از آنان, ملامت نمی شوند و کسانی که غیر از اين راهی را طلب 
کنند. تجاوزگرند؛ والذین هم لفروجهم حافظون- الا عَلی اروَاجهِمٌ آو ها 
ملک ايمائهم فانهْم عیر ۳۹ فمن ایتفی :6 2۱۶ دلک فاولنک .هم 
العادٌون». «<2» 


جالب این که, قرآن در بیان صفات برجسته مقمنان, عفت را بعد از نماز و 
ز کار 
۳ 9 


(1)- یوسف, 34. 

(2)- مومنون, 5 تا 7. 
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پرهیز از لغو مطرح کرده و حتّی آن را بر مسئله امانت و پایبندی به عهد و 


9 نیز مقدم داشته است. 
عفت؛ کلید نجات 


5 آیه مورد بحجت, قرآن بیان می کند که خداوند, ده گروه از مردان 
و زنان برجسنه را مورد مغفرت و اجر عظیم قرار می دهد که نهمین انها 
مردان و زنانی است که دامان خود را از الودگی به بی عفتی, نگه داشته و 
پاکدامن و عفیفند. 


اف و رای هه ماهتا ۳ 
و بعید نیست که بیان اين مطلب, دلیل رابطه نزدیکی میان عفت 


و ناد ضقا بفدن: باشی که تتیجه. همه ایتهار آهرزشن المت ق اجه .خظلیفی 
است که عظمتش را تنها خودش می داند. 


در جای دیگر اشاره شده است که روزه نیز یکی از راه های مهار طغیان 
«شهوت جنسی» است؛ : بنابراین میان عفت و روزه, رابطه مستقیم وجود 
درد پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله میم فرماید: «یا مقشر الستاب ان 


ت‌ِ ی ی 


اسَتطاع منم الا عخ قلیترةخ خْ قَائَهٌ اعضٌ لب احَضنْ للَفَرح و5 من لم 
یَسَتَطع فعلیه بالطَوّم «1»؛ آ گروه جوانان ! کسی که از شما 0 بر 
ازدواج داشته باشد, آزدواج کند ؛ زیر | ازدواج سب می شود که از نوامیس 
مردم چشم فروبندد و دامان خویش را از آلودگی به بی عفتی حفظ کند و 
کسی که توانایی بر ازدواج ندارد؛ روزه بگیرد». 


عقت در روایات اسلامی 


در منابع حدیثی, اهمیت فوق العاده ای به «عفت» داده شده است که به 
1- امام لمیر الموّمنین علیه السلام, عفت را برترین عبادت شمرده است: 


«افصَل العباده العفاف «»» تعبیر به عفت در اینجاء ممکن است به معنی 
وسیع آن استعمال شده و یا 


(1)- تفسیر مراغی, جلد 22, صفحه 10. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 79. 
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ممکن است در مقابل شکم پرستی و شهوت جنسی به کار رفته باشد. 


2 امام باقر علیه السلام می فرمایند: «ما عُیداللٌ بشی ء افصَل من عقّه 


بَطن و فرح ؛ هیچ عبادتی در پیشگاه خداوند, برتر از عفت در برابر شکم و 
فسایل. جنسی نجست :1۰ 


3- در روایت دیگری اشران حضرت- که تفسیری بر روایت سابق است- 
امده است که مردی خدمت امام علیه السلام عرض کرد: اعمال و طاعات 


من ضعیف و روزه آم 


کم است ؛ ولی امیدوارم که هرگز مال حرامی نخورده ام. امام علیه السلام 
در پاسخ فرمود: «ا و الاجتهاد افِصَل من عفه بطن 5 فزح : کدام تلاش در 
راه اطاعت خدا.؛ برتر از عفت در مقابل شکم و فتتانل جنسی است». 


4» 


انا طلی ین ایس ات مه تسامش انم درانی عن فره نود 
اراد ال بعبّد خیرا اعفَ ات2 و قَرَجَهْ؛ هنگامی که خداوند خير و خوبی 


برای بنده اش بخواهد؛ به او توفیق می دهد که در برابر شکم و شهوت 
پرستی عفت پیدا کند». «3» 


5- در حدیت دیگری که مفصّل از امام صادق علیه السلام, در توصیف 
شیعیانٍ واقعی نقل شده, آن حضرت چنین می فرمایند: «ایْمَا شيعةه هه 

هن کف یه و قرجَة و اسْتةً جَهادة و عَملَهُ لخالفه و رجاء توایغ و خاف 
اه قادا رأفت اولتک قاولتک شيعه جعفر ؛ پیروان حقیقی جعفر بن محمد, 
کسانی هستند که در برابر شکم پرستی و بی بند و باری جنسی, عفت و 
(در راه ند کش خدا) تلاش و کوشش فراوان دارند؛ به ثواب ب‌ او امیدوارند و 


(به همین دلیل, پیوسته, در راه حق حرکت می کنند. هرگاه کسی را با این 


باشند». <«4» 


6 امیر مقمنان علی علیه السلام می فرمایند: «قَدَرّ الرَجّل علی در 
همّیه, و صِوفْة غلی قور فرونه: و سُجَاعَلة علی قور الَیه و له غلی قور 


عیرّنه ارزش هر کس به اندازه همت او و صداقت هر کس , به اندازه 
تست اه شا هرک هام م‌اعسای ام 


و هو ی و 
(2)- همان 


و 

دور آلخکم عدیت 114 

اسان اش حلد کر صفحم 186 
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ارزشهای مادی و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست». «1» 


بدیهی است, افراد غیر تمند راضی نمی شوند که کسی نگاه آلوده به 
نوامیس ی بت نسبت به نوامیس دیگران نیز حساسند و 


7 این بخت را با خدیتی. از پنامبر اکرم صلی الله علبه و له پابان مین 
دهیم ؛ آن.خضرت صلی الله علیه و آله. در این روایت: ضمن بیان این که" 
«سه چیز است که بر امتم از آن سه بیمناکم» سومین آنها را «سَهوه 
البتطْن و الفَتَج رد 


آنچه از آیات و روایات فوق حاصل می شود. این است که: اسلام اهتمام 
فوق العاده به مسئله پرهیزکاری در برابر شهوت شکم و بی بند و باری 
چنسی دارد 0 ان را نشانه شخصیت, غیرت, ایمان و پیروی از 
٩ |‏ 
می داند؛ زیرا شهوتِ شکم. به انسان اجازه تفکر مشروع را نمی دهد تا به 
وسیله آن, حقوق انسان ها را رعایت کند و در مسیر عدالت گام بردارد. به 
همین علت., انسان را به ارتکاب انواع گناهان وامی دارد. 


علاوه بر اینها, شهوت شکم. سرچشمه بسیاری از بیماری های جسمانی و 
اخاا میم شتا انا که اهر سکم نت خطراکی نتم اسان 
را به پرستش و اطاعت خویش در همه زمینه ها وادار می سازد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در این رابطه, درباره مردم آخر 
اما مر ره 


است: «بأیی علّی التاس مان بطم لثم و نسالهم تلهم و نیرف 
دهم و سَرَفهم مَتاعْهمٌ, لایتغی من الایمان الا اسَمَهُ و لا من الاسلام ال 
ِ و لا من القرآن الا در سه, مَسَاجدُهمٌ مَغموژة من تا و5 فلوم 
ِِ و زن های آنها قبله آنهاست و دینارهایشان دینشان و شرقشان 
متاعشان است. در آن زمان از ایمان جز نامی و از اسلام جز رسمی و از 
قران, جز درسی باقی نمی ماند, 


(1)- نهج البلاغه, کلمات قصار, کلمه 47. 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 79. 
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مساجدشان از نظر ساختمان آباد و دل هایشان از نظر هدایت خراب 


است». 


در ذیل این حدیبت آمده است: «خداوند در چنان شرایطی, آنان را به چهار 
بلا مبتلا قیی کن ود اف ی مار ام الا حاکمان ‏ 


»[ 


فرق میان ظلم و جور (که در بسیاری از روایات در برابر هم قرار گرفته 
اند) ممکن است از این جهت باشد که واژه جور, در اصل به معنی انحراف 
ا تس ات یرای صم سای ارات ما اه 
یناطلس فص ور ات ماه ی سای وت 


در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: «اپاک و اومان الشَبع قاله بهَبخٌ 
الاشقام و پنیژ العلل؛ از پرخوری بیرهیز که انواع بیماری ها را تحریک 
کرده, و سرچشمه مرض هاست». <2» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز فرموده است: «هرکس از شر شکم و 
زبان و الت جنسی خود در امان بماند. از همه بدی ها محفوظ مانده 
است». <3» 


۳ کل تشه اسف بر خی تا 


و شهوت شکم- راه های بسیاری وجود دارد که بخشی جنبه کی و عمومی 
دارد؛ یعنی, در تمام مفاسد اخلاقی ساری و جاری است. مانند: پاک بودن 
محیط, نقش معاشران و دوستان؛ تربیت خانوادگی, علم و آگاهی به 
پیامدهای رذایل اخلاقی. مسایل فرهنگی و مانند آن. 


این بحت را به صورت گسترده و کامل در جلد ال تحت عنوان آمادگی 
های لازم برای پرورش فضایل اخلاقی مطرح کردیم. 


بخش دیکژه جنبه خصوصی دارد؛ یعنی؛ مربوط به «عفت» در مسایل 
جنسی و سایر 


(1)- بحار الانوار, جلد 22, صفحه 453. 

(2)- شرح غرر الحکم. صفحه 300, حدیث 2681, جمله 1. 
(3)- معراج الشعاده, صفحه 310. 
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راه کنترل در این خصوص ذکر کرد: 
1- حجاب و ترک خودارایی در انظار عموم 


بی شک؛ یکی از اموری که به شهوت جنسی دامن می زند, «برهنگی و 
خودارایی زنان و مردان» برای یکدیگر است که تأثیر ان, به خصوص در 
میان جوانان مجزد, قابل انکار نیست, به گونه ای که می توان گفت: 
آلودگی به بی عفْتی رابطه مستقیمی با بی حجابی, برهنگی و خودآرایی در 
انظار عموم دارد ؛ حتی طبق بعضی از آمارهای مستند, هر قدر اين مسئله 
تشدید شود به همان نسبت آلودگی به بی عفتی بیشتر می شود؛ مثلاء در 
تابستان که به خاطر گرمی هواء برهنگی زنان بیشتر می شود به همان 
نسبت مزاحمت های جنسی افزایش می یابد و به عکس, در زمستان که 
زنان. پوشش بیشتر دارند ؛ اين گونه مزاحمت ها کمتر می شود. 


به همین دلیل.ر دستور حجاب که از موکدترین دستورهای اسلام است. 
قرآن مجید در آیات متعددی از جمله: ایات 31 و 60 سوره نور 


و آبات: دود و ود و 9 اخرابه بر مستله-خعات کید کردن است: که کافین 
زنان با ایمان را مخاطب قرار می دهد و گاهی همسران پیامبر صلی الله 
علیه: و اله راو کاهی. یربا اشتتا: کردن: نان سر و اد کارافنادهن عکلیت 
بقیه را روشن می سازد؛ به این ترتیب با عبارات مختلف. اهمیت این 


بدیهی است که برداشتن حجاب. مقذمه برهنگی, آز او خننشن وین بند و 


بی حجابی سبب می شود که گروهی از زنان, در یک مسابقه بی پایان, در 
نشان دادن اندام خود و تحریک مردان هوسباز شرکت کنند. این امر در 
عصر و زمان ما که به خاطر گرفتاری های تحصیلی و اقتصادی سن ازدواج 
بالا رفته و قشر عظیمی از جامعه را جوانان مجرزد تشکیل می دهد, اثار 
بسیار زیانباری دارد. 
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بی حجابی, علاوه بر اين که از نظر اخلاقی سبب تاامنی خانواده ها و بروز 
جنایات می شود. ضمناً سبب ایجاد هیجان های مستمر عصبی و حنّی 
بیماری های روانی تثز اف کرد که نمره آن سستی پیوند خانواده ها و 
کاهش ارزش شخصیت زن در جامعه است. 


2- عدم اختلاط زن و مرد 


بی شک در جامعه مخصتوضا در خافعه فعلی نمی توان وکین زن و مرد 
نامحرم را به طور کامل از هم جدا کرد, ولی در مواردی که ضرورتی 
نداشته باشد, چنان که از اختلاط پرهیز شود, به یقین. اصول عفت و 
پارسایی, بهتر حفظ خواهد شد؛ دلیل ان هم مفاسد بسیار وحشتناک و 
شرم اوری است که از اختلاط پسران و 


دختران در کشورهای غربی دیده می شود. 
3- دیدن مطبوعات و رسانه های تصویری 


مطبوعات و رسانه های تصویری نقش بسیار موثری در تحریک كِ 
جنلسی؛ مخصوصاً در میان قشر جوان دارد. افراد سودجو و گروه هایی که 

از این راه به درآمدهای هنگفت نامشروعی می رسند, دست به انتشار 
مفتضح ترین فیلم ها؛ عکس ها,؛ , رمان ها و داستان های عشقی کثیف می 
زنند و دز شرای که امواح رسانه ها به آسائی از یک گوشه:جهان یه 
گوشه دیگر منتقل می شود کنترل آنها کار آسانی نیست ؛ ولی به هر حال 
اکر ان اهر به.طفز کامل. امکان فدیر شاشتفر به طور تافض اهکان بدیر 
است که غفلت از آن, موجب گرفتاری های فراوان اخلاقی و اجتماعی 


است. 


با نهایت تأسف, گروهی از نویسندگان و ارباب علم و دانش نیز در این 
مسئله به موضع انفعالی روی اورده اند و به خاطر این که شر ایط زمان 
اخاوه مخالفت: با اش اور با کمی: خهد وبا مخالشت: با انمار مارا ات یل 
جوان جدا می سازد, يا در اذهان مردم 
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فتضد از به عقب افتادگی متّهم می شویم ؛ به همین دلیل, دست رو دست 
ترشیت اساسا ی وا هم سامت واه مر کر و 
نگاه فی کنند. 


۴ 
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اشاره 


«غفلت» دارای مفهوم وسیع و گسترده ای است که هرگونه بی خبری از 
شرایط زمان و مکانی (که انسان در آن زندگی می کند) و از واقعیت های 


فعلی و آینده و گذشته خویش و از صفات و اعمال خود و از پیامها و آیات 
می دهد را شامل می شود. 


بر آنها, خطر بزرگی برای سعادت انسان ها است؛ خطری که هر لحظه 


رس دز به کام نیستی فرو برد. خطری 
که هی اند مات شلات ار عم ایسان سار ی له بر ما نهد 


شاید بارها, شنیده باشیم که فلان شخص با زحمت بسیار, اموال و سرمایه 
های عظیمی به دست آورده بود. ؛ اما بر اثر یک لحظه «غفلت» آتش سوزی 
عصانفی بو وحفد اه که ای ای ی ام وی فوه ید اسان بو 
مسیر سعادت چنین است. ممکن است. افتادن در دام «غفلت» در یک 
لحظه کوتاه. سرمایه های معنوی او را مبدل به خاکستر حسرت کند. 
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به همین دلیل علمای اخلاق, بحث های وسیعی درباره «غفلت» و در و 
بیداری (که نقطه مقابل آن است) در کتاب های خود آورده اند و از 
عواملی که می تواند پرده های «غفلت» را کنار زند و انسان را از خواب 
«غفلت» بیدار کند. بحث نموده اند. 


با این مقدمه, به قرآن مجید مراجعه می کنیم و اهمَیْتی را که این کتاب 
تشد تسوا نی میرن راهن قایل شیم ین انات رن ‌هوینه پررست فرآو ی 
دهیم . 


1 ول ترآ لجَهتَم کثیراً ین الجرٌ و الالس لَهْمْ لوب لا یفْقَهُو 
کی لاتتصرون تاه هم آذار* لایِسْمَعون بها اولنک کلام 7 
اولتک هم العافلون (سوره اعراف؛ آیه 79( 


2 و افترتِ اوعد اد قاذا هی شَاخضَّ اتضار الّذین کَمژوا با وتا قَه کت 
فق عفله مق هدا پل کا ظالمین (سوره انباع ایه:97) 


2 
4 


ت 0 -ِ ‌ 0 
3- و 9 مق الدیه عوعون خقم نالقداه ۶ غیت پریتون وود ی 
لاتید عمتاک 92و 0 یز مهه 
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3 
۳ 
5 
۳ 
1 
۷1 
۱صا 
9 
8 ۱ 
3 
تا 


4 اي الذین لایرجون لقَاننا و رَصُوا بالحتاه الا و اطأتوا بها و الذین هم 
عق آباتا عافلون" املتک عاواهم الاز بقا کانها تکحسون (سورخ بونسن, ۳ 
7و 8) 

5 یعَلَمُون ظاه را من الحَیّاه الا و هم غن الاخجتو هم عافلون (سوره روم» 
ایه 7) 


6- سَأصرف عن آَایت الّذین یتکیرُونَ في الارض بقیْر الحَق و ان یروا کل 
ایو لایومنوا بها و الب یروا سبیل الرشْد لایتَْدُوهُ سبیلا و ان + توا تسیل لیر 

َحدوة سبیلا لک الم گننوا بآبایتا وگائوا لها افلین (سوره اعراف, آیه 
146 


7 قاتقها متقم فاغزفناهم فی. الم بالقم کنیا باباینا و کانوا عتها غافلیه 
(سوره اعراف, آیه 136) 


8- قادّا رَکبُوا فی الْفْل دعَوّا ال مُحْلِصین له الذین قَلْمَا تحَاهم الی الب 
اذاهم بً بت ر کون (سوره عنکتوت: ایه 605( 


9- ومن یش عَن دکر الرَحْمَانِ نقه نیض له شَیُطانا قَهُوٍ له قرینْ (سوره 


0- ان الذین اقا اذا مَسَهّم طایْف من الشّبّطان تدکروا قاتا هق مصزون 
(سوره اعراف, آیه 201) 


11- َقَذٌ کت فی عَفْلهٍ من هذا قَکَسَغتا عَتَک غطاتک قبضرک و 
(سوره ق؛ ۳۹ 22( 


2- و الذرهم یوم الحسرو اذ قضی الامَر و هَمّ فی عَفْلَهٍ و هم لایْومُّون 


ترجمه 


1- به یقین, گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم, آنها دل ها 
(عقل ها) یی دارند که که با آن (اندیشه نمی کنند و) نمی فهمند و 
چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند؛ آنها همچون 
چهارپايانند, بلکه گمراهتر ! 


اینان همان غافلانند. (زیرا با داشتن همه گونه امکانات هدایت, باز هم 


2 و وعده حق (قیامت) نزدیی می شود, در آن هنگام چشم های کافران 
از وحشت. از حرکت باز می ماند. (می گویند) ای وای ! بر ما که از این 


3- با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند, و تنها 
رٍضای او را می طلبند ! و هرگز , به خاطر زیورهای دنیا, چشمان خود را از 
او ای فا ار را ما 
مکن ! همان ها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است. 


4- آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند و به رهز دنیا 
خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند- (همه) آنها 
جایگاهشان ان است, به خاطر کارهایی که انجام می دادند ! 


5- آنها فقط ظاهری اتکی دنیا را می:دانند و از آخرت (و پایان کار) 
غافلند ! 


وی ان را و رو وی تا ار و و روا 
به) ایات خود 
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منصرف مي سازم ! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند, به آن 
نخان نمی آمزیی اک واه ات را مهد ار ارام خفن ارات نمی گنه 

و اک تاه کمراهن داد آن وراه خود اسات مود کفدا ( هه ایا اه 
خاطر آن است که آیات ما را تکدیب کزدندو از ان غافل بودند:! 


7- سر انجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم, زیرا آیات 


8- هنکامن 


که سوار بر کشتی شوند. خدا را با اخلاص می خوانند (و غیر او را 
فراموش می کنند)؛ اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات 
داد, باز مشرک می شوند! 


9 و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می 
فر ستیم ؛ پس همواره قرین اوست ! 

10- سحافی: که که پرهیز گاران, گرفتار وسوسه های شیطان شوند, به یاد 
تا ام ی 


ناگهان بینا می گردند! 


1- (به او خطاب می شود) تو از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودی و 
ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیزبین است ! 

12- آنان را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تاو است ) 
تترشا نم در آن هکام که همه جیز بایان می‌باند و آنها در عخفدرو ایمان 


تقف آفستد ۱ 


تفسیر و جمع بندی «غفلت» سرچشمه اصلی بدبختی ها 


در نخستین آیه, به معرفی گروهی از بدترین افراد انسان پرداخته شده ؛ 
گروهی که شاید بدتر از آنان در میان انسان ها یافت نشود که درباره 
اوصاف آنها می فرماید: «ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ افریدیم, 
آنها دل ها (و عقل هایی) دارند که با آن چیزی درک نمی کنند و چشمانی 
دارید که اها کی سنوی کوش قاس رد کهبا آن نمی شوم ابا 
همچون چهارپايانند. بلکه بدترند. آنها همان غافلانند؛ وا درا اعمم کیرا 
من الجِن و 


الائس لَهُم قلوبْ لا ون .يها 5 هم این لاینصرون بها و لهّم آذان 
لایسْمَعَون بها اولتک کالانعام بل هم اصَّل اولئک هم العافلون» «1» 


3 این آیه عامل نهایی بدبختی این گروه دوزخی را «غفلت» شمر ده 


است. غفلتی که از ترک انديشه و نداشتن چشم باز و گوش شنوا حاصل 
شده و انسان را به مرحله ای حتّی فروتر از چهارپایان سقوط می دهد. 
رانا بایان غافلنی: اشته فلت ردامسوا ات ولیک انشا 
با داشتن منبع آگاهی در غفلت غوطه ور شود, به طور قطع از چهارپایان 
هم کمترند. 


۳ 0 آ مه و شدن 1 ۲ ۷ 
خودشان است؛ چون به آنها عقل داده شده ولی به کار نمی بندند, چشم و 
گوش دارند, اما با آن حقایق را نمی بینند و نمی شنوند. 


پس هر چه هست از ناحیه خود آنها است, منتهی خداوند حکم مشروطی 
دازد. و آن این که: کسانی که استعدادهای خدادادی را به کار نگیرند, 
۱ آتش دوزخ است ! و حصول این شرط بستگی به اراده خود 
انسان دارد. 

نیون در دومین أننة سخن از کافران در اتش ان رستاخیز است. ور ان هنگام 
که وعده خدا نزدیک می شود چنان وحشتی سراسر وجودشان را فرا می 
گیرد که چشمانشان از حرکت باز می ایستد و در اینجاست که فریاد آنها 
بلند می شود که: «ای وای ! بر ما, هااز تن صه دزر فات مود یمسا که 
ظالم و ستمگر بودیم و اقتربِ الوغذٌ الق قادا هی شَاحصذ ابصَاژ الذین 
کفژوا با ویلتا قد کت فی عَفله من ها بل کنا طالمین». <2» 


به این ترتیب, این گروه از کافران. عامل اصلی انحراف خویش را 
«غفلت» معرفی می کنند #غفلتی که.آنها ِِ به ظلم کردن به خویشتن و 
دیگران دعوت نموده و حتی به انبیا الهی و کتب 


اتتفاتین له تم هواس نت 


(1)- اعراف, 179. 
(2)- انبیاءء 97. 


آنان این سخن را زمانی می گویند که لرزشی, سراسر جهان را فرا می 
گیرد و نشانه های رستاخیز ظاهر می شود و پرده های «غفلت» در 1 
ِِ هولناک کنار می رود, در حالی که تمام درهای توبه و باز گشت 


بسته شده است. <1» 


«شاخصه» از ماده «شخوص» بر وزن «خلوص» در اصل به معنی خروج از 
فلا ار ش.ه شش یی اشت. و از انا که اسان به هام 
یواح ار ا ماس خی ری هو 
به گونه ای که گویی از حدقه و هی ]رو ؛ به این حالت «شخوص» گفته 


شده است. 


ای رت اه ر ات فیس اک ی ال مه ی لوزن خن 
دهد که با چه کسانی معاشر و همراه باشد و چه افرادی را از اطراف 
خویش براند: «با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند 
و تنها ذات او را می طلبند, هرگز چشم های خود را به خاطر زینت های دنیا 
از انم کی ماش کسانی کم قلسان را از ناد-خووغافل .ساختسم ماع 
مکن؛ همانها که پپروی هوای نفس کردند و کارهایشان افراطی است؛ 
وا صبر تفسک معء الذین بد عون ربهم بالْعدَوه و العشی یریدون وج و لاتعذ 
عیناک هم ثریذ زیته الحیاه الذنیا و لاثْطغْ من اعْقلتا قلبةُ عن دکرتا و اتب 
هواخ و کان امرخ فرطا». <2» 


در این [۳۹ اوصاف کسانی که شایسته همنشینی پیامبر را در ایمان و 


عبادت و ذکر پروردگار در هر صیح و شام دارند, برشمرده و از اطاعت (و 
همنشینی با) کسانی که 


دك هایشان از ذکر خدا| غافل بوده و از هوای نفس پیروی نموده و کارشان 
به افراط گراییده است, نبهی می نماید. 


از تعبیرات این آیه, رابطه هواپرستی و افراط در آن, با «غفلت» استفاده 
می شود. 


اه ها شا ما اف کسوس اسهم ار 
در مذّمت «غفلت» چیزی جز این نباشد, کافی است. 


زیادی است؛ ولي بهتر است که آن را به ابصار بازگردانيم. گویی که در 
عبارت تقدیم و تاخیری رج داده است. 


(2)- کهف. 298 
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طبق بیان آیه فوق که: «خداوند دل های آنها را غافل کرده». به یقین به 
قاط اعاسان است ها ها ات ی ی با 


خداست. 


معروف است که آیه فوق درباره جمعی از ثروتمندان متکبّر و خودخواه 
عضر پیامیر ضلی الله علیه و اله نازل.شده که.به.خضور حضرت رشندند و 
گفتند: ای محمد ! اگر تو در صدر مجلس بنشینی و این گونه افرادی را که 
بوی بدشان مشام ما را ازار می دهد و لباس های خشن و پشمینه بر تن 
دارند «1» از خود دور سازی, مجلس توء مجلسی در خور اشراف و 
شخصیت هایی همچون ما بشود, آن گاه ما نزد تو خواهیم آمد و از سخنانت 
بهره خواهیم گرفت., ولی با وجود این دو گروه, دیگر جای ما نیست ! «2» 


ولی خداوند از درون این کروه غافل و.بی خی آگاه بود و می دانست که 
ی ی 
نه اقا نت وان اعتماد کرد و از فکر 


آنها بیز_ نمی توان استفاده کرد به همین دلیل خداوند به پیامبر صلی الله 
غایف. نالف هصداردان که مر اقب مسوسته ها نها باشند 


زر هار هرازه دوزخیان را با ذکر چند وا کون معژفی می کند: 
«کسانی که امید لقای ما را ندارند (به معاد و رستاخیز معتقد نیستند) و 
تنها به زندگی دنیا خوشنودند و به آن اطمینان دارند و نیز کسانی که از 
آیات ما غافلند. جایگاهشان آتش است. به خاطر اعمالی که انجام می 


دادند». 


در این آیات؛ آخوین چیزی که روی آن تکیه شده «غفلت» از آیات الهی 
است که در واقع؛ ریشه اصلی انکار معاد و اعتماد بر دنیا و فراموشی 
آخرت است. خلاصه این که «غفلت» ريشه اصلی همه بدبختی های انسان 
است ؛ در حالی که ريشه خوشبختی بهشتیان؛ آگاهی و بیداری و ذکر خدا| 
است که در ایات بعد همین سوره, به ان اشاره شده است. 


(1)- اشاره به افراد با ایمانی همچون سلمان فارسی. ابو ذر غفاری؛ 
صهیب و خباب بوده است. 


(2)- این شأن نزول را مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» و قرطبی «ن 
تفسیر «الجامع لاحکام القرآن» و برسویی در «روح البیان» و جمعی دیگر 
با تفاوت هایی نقل کرده اند (توجه داشته باشید, گرچه سوره کهف مکی 
است ولی مفسران تنصریح کرده اند که ابه مورد بحت؛ بعنی ایه 29 این 
سوره, در مدینه نازل شده است). 


در تفسیر روح البیان در ذیل این آیه, در یک حدیت قدسی, چنین می خوانیم 
که خداوند می فرماید: «از سه گروه در شگفتم: از کسانی که ایمان به 
آتش دوزخ دارند و می دانند در پیش روی آنهاست, چگونه می خندند و از 
کسانی که به 


دنیا دل بسته آند, در حالی که می دانند به زودی از آن جدا می شوند و از 
کسانی که غافلند و می دانند (فرشتگان پروردگار) از انها غافل نیستند. 
چگونه مشغول لهو و لعب هستند». 


تفسیر مذکور در ذیل همین حدبت, داستانی از «نعمان بن منذر>»>- تیف از 
پادشاهان یز ۶ در عصر جاهلیت- نقل می کند: روزی (پادشاه) در زیر 
دری زا کستردن اظ افو لعتب:فرود آامتد: 


دی - یکی از نزدیکان او گفت: ای پادشاه ! اين درخت آوازی دارد, آیا می 
دانی چه می گوید؟ این درخت می گوید: 
ع‌ِ 


رب کب قد اناجُوا حولنایَمرَچُون الحَمَرّ بالماء الژّلال 


تم اصَخوا اسف الدّهر بهم و گذاک الدّهرٌ حالا بَعد حال 


چه بسیار سوارانی که در اطراف ما از مرکب فرود آمدند و بساط عیش و 
را را ار 
زمانی بعد از زمانی دیگر. «1» 


در خی امه تخر از افرادنظاهونیتین انت: که بر اثر «غفلت» و بی 
تیا جمان یی مس زا نارای گت ی هه 
نمی بینند : بلکه از زندگی دنیا نیز تنها به ظاهر آن قناعت کردند, قرآن در 
این رابطه بیان می دارد: «اين گروه (از کافران), , تنها ظاهری ِِ 
دنیا را می بینند و از آخرت غافلند؛ یَعْلُونَ ظاهراً من الحیّاو الدنبّا و 
عن الاخره هم عَافلُونَ». <«2>» 


اگر غفلت و بی خبری, سایه شوم و سنگین خود را بر قلوب آنها نیفکنده 
بود, در جای جای زندگی دنیا, هم خدا زان هم صفاد نا .نی دیدن هر قران 
مجید, اسرار آفرینش موجودات و گوشه هایی از 


تام خوان ها هو تا انس ها و انا را ار هو 


(2)- روم 7. 


زندگی انسان در رستاخیز نیز در لابه لای همین زندگی دنیا و حوادئی که در 
اطراف ما می گذرد, نشان داده شده است؛ منتها, فقط افراد بصیر و بینا و 
آنها که نغمه توحید و معاد را از درون این حوادث می شنوند, به آن واقف 
می گردند, نه غافلان کوردل و بی خبر. 


و[ تکرار ضمیر «هم» در ارت تأکیدی بر این مطلب است که این 
«غفلت» سبب ظاهربینی و عدم وصول به عمق مسایل است. 


این نکته قابل توجه | است که واژه «غفلت» در جایی به کار می رود که 
اسباب و مقذمات آگاهی فراهم باشد؛ " ولی انسان بر اثر هوای نفس یا 
ضعف ایمان يا علل دیگر آنها را نادیده بگیرد. شاهد این سخن آیاتی است 
که بعد از این آبه در شوره .زوم آهده امنت * خداوند. به تمونه هایی از. انا 
توحید و معاد که در جهان هستی و در گرداگرد وجود ما قرار دارد, اشاره 
می کند و غافلان را هشدار می دهد. 


در ششمین آیه از خطرناکترین گروه کافران سخن به میان مه کسانی 
که علاوه بر کفر؛ الوده به تکبر و لجاجت شدید نیز شده اند. در پایان آیه, 
فلل تین آها راقلت ار آات الم داش سین راید درم یی 
کشانی زا کم رزوی زمونیه اخق مره ورژید ان آمان ید آبات خود 
ضرف سای رب ظوری که آکر هر اه ماه آی راد یه آن 
ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را ببینند» راه خود را انتخاب نمی کنند و 


ارات 


گمراهی را ببینند راه خود را انتخاب می کنند؛ (همه اینها) به خاطر آن 
است که آیات ما را تکذیب ب کردند و از آن غافل بودند " ساضرف عَن آیاتت 
الذین یتکیْرّونَ فی الارض بقیر الحق و آن یروا کل آیه لائوْمئوا بها و ان پروا 
سبیل الرّشد لایتَجِدُو سَبیلا و ان پروا سبیل العی تْحْذُوخ شبیلا لک دانهم 
کذبوا بایانتا و کائوا عَنهّا غافلین». «<1» 


کار ماه ارف ابا رس وی ایا را از آنای شوه شوه 
می سازیم), بحث هاآی زیادی در میان مفسران دیده می شود, شاید به این 
دلیل که کار خداوند, هدایت به سوی آیات و نشانه های اوست؛ و اساسا 
تمام انبیا و اوصیا برای همین امدن: اند: با اين.خال: چگونه فمکن. اشت 
خداوند 7 را از ایات خودش ممنوع و 


(1)- اعراف, 146. 
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محروم سازد؟ بر همین اساس دست به توجیهات زیادی زده اند که بسیاری 
اژ انها مشتمل:: فز تکلی است: 


باه ام ال بت ات گر قران وهشن ی وی زاره 
صورت حجاب و پرده تاریکی بر قلب انسان می افتد و او را از مشاهده 
جمال زیبای حق باز می دارد. در واقع اعمال و صفات زشت خود انهاست 
که «حجاب» آنها می شود و اگر «حجاب افکنی» به خداوند نسبت داده 
شده, به خاطر این است که خداوند, این اثر 4 4 این گونه اعمال 2 
صفات آفریده است و با به تعبیر دیگر, یکی از مجا ت طبیعی کسانی که 
دارای این صفات و اعمالند. انصراف از آیات الفت: 


قابل توجه این که: در بایان ایة: باز 


خاکیه شین کند که خی خرف بان اما ار آیانت المیتضصمان اضارضان 


کر هفتفین ایغ کیال ابات:فتل از ان کمشتن ار لحاخت فرغونبان در 
برابر آیات الهی و بلاهای مختلفی است که به عنوان بیدار باش بر از قوم 
نازل شد و به دعای «موسی بن عمران» ببطرف گردید, می فرماید: « 
(هنگامی که نه معجزات الهی در آنها اثر گذاشت و نه بلاهای هشدار 
دهنده) 0 ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق نمودیم" 
زیراء آنها آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل شدند؛ متا مهُم 
قاغرفتاهم فی الیَمّ باتهم کدیه| بایانتا و کائوا عَنْهّا عافلین». «1» 


همان گونه که از آیه استفاده می شود سرچشمه بدبختی و هلااکت قوم 
فرعون. تکذیب ایات الهی و «غفلت» بود. 


ممکن است «غفلت» سرچشمه تکذیب باشد؛ بنابراین ریشه اصلی, همان 
«غفلت و بی خبری» بوده است و يا این که بعضی از ایات را تکذیب کردند 


و بعضی را به فراموشی و «غفلت» سیردند که در این صورت هر کدام, 


که در این 
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صورت تنها تکذیب آیات الهی موجب بدبختی آنها محسوب می شود ؛ ولی 
1 زیراء این صمیر دو کار ایاتت قرار حرفتهتی 


بعضی از مفسران در اینجا, سوالی مطرح کرده اند که شاید همین سوال 
سرچشمه احتمال باز گشت ضميیر «عنها» به نقمت و عذاب باشدو ان این 


که «غفلت» از 


ولی پاسخ این سوال روشن است؛ زیرا, در بسیاری از موارد. سرچشمه 
«غفلت» اختیاری است. هنگامی که اتستان به شرا ابات: الهی رود وگن 
آنها دز نکند و کوت به فسکان :اما خ الم ندهد: طعی است که.حالت 
«غفلت» بر او چیره می شود و از همین رو, بسیار دیده ایم که افراد 
خطاکار را به خاطر غفلتشان مذمت کرده اند. 


تیه دی اب گرچه از واژه «غفلت » سخن به میان نیامده؛ ولی 
محتوای آن مفهوم «غفلت» را می رساند. این آنة, درباره مشرکان عصر 
پیامبر صلی الله علیه و آله که گرفتا ر غفلت شدیدی بودند و گاه از خواب 

قفلت بیدار می شدند و به توحید روی می آوردند و گاه به کلی در متجلاب 
شرک غرق می گشتند. می فرماید: «هنگامی که بر کشتی سوار می شوند 
(و با طوفان های شدید و گرداب های وحشتناک و امواج کوه پیکر دربا 
روبرو می گردند) خدا را با اخلاص می خوانند (و بنها را به فراموشی می 
سیارند) ؛ اما هنگامی که خدا آنها را نجات می دهد و به خشکي می رساید. 


ی : قادّا رکبُوا هی الفْلي دَعَوّاللة مُخلِصین له الذین ج قلما 
هم الی اس ادا هم بش رگون». 1 


آری ! طوفان حوادث خطرناک, پرده های «غفلت» و بی خبری را کنار می 
زند و چشم عقل را بینا و روشن می سازد. گروهی این بیداری را مغتنم 
شمرده و به اصلاح خطاهای خویش می پردازند؛ ولی گروه بیشتری, تنها در 
همان لحظات بیدارند. اما بعد از پایان حادثه, دوباره پرده های «غفلت» بر 
عقل :و قلب انها کشیده شده و به.همان:راه سایق باز ی کردند. 


(1)- عنکبوت, 65. 
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۰ ی 


از مفسران در ذیل این آیه نقل کرده اند؛ «مشرکان عرب به هنگام سفر 
دریاء بعضی از بتها را با خود می بردند تا حافظ و نجات دهنده انها باشد؛ 
اما هنگامی که با خطر روبرو می شدند و امواج کوه پیکر دریا را می دیدند 
که کشتی آنها را همچون پر کاهي, جابه جا می کند, بتها را به دریا می 
ریختند 0[ بلند می شد». <1» 


دی دز اتهفین .یه یه ورن یک خیم کلی و عموهین که درباره همه اقوام 
و افراد صادق است- می فرماید: «هر کس از یاد خدا روی گردان شود (و 
غافل گردد), شیطان را به سراغ 1 
باشد؛ و من من مشخ عَن ذگر الحمن ن لقیض له شیطانا فهْو له قریث». <2» 


آری ! توجه به خدا به مقتضای «انْ ی قالوا رش له ثم استقامُو ا تتترّل 
عَلیهم الملائکه شب ههتکسی: با فرشتکان ی کرخد: حال آن که 
«غفلت» و بی خبری از یاد او شیاطین را قرین انسان می سازد. 
شیاطینی که بر گرده او سوار می شوند و به هر راهی که خواستند. می 
برند. این که می فرماید: «ما شیطانی را به سراغ او می فرستیم تا قرین 
او باشد». در واقع به این معنی است که عمل او؛ یعنی, «غفلت» و بی 
خبری در روی گردانی از خداوند رحمان, چنین اثری را به دنبال دارد و به 
تعبیر دیگر, این مجازاتی است که در دنیا دامنگیر اين افراد می شود. 


با توجه به این که «یعش» از ماده «عشو>» (بر وزن نشر) به معنی ضعیف 
۵ کم تفر ادن خسشم. است؛ آن. نان که کویی برده ای. بر آن افتاده که 
مفهوم 


ار چیزی جز «غفلت» و بی توجهی و اعراض نیست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده اند: «ادا راد ال بعّد 
شزا قیّض له شیطاناً بل موته بست, قلا ری حسناً الا قَبَحةْ عنْدة حتّی ۱ 
تلم لا بر یتنعل ی هنکافی که داد رت 
بنده ای را (به خاطر «غفلت» و بی خبری از خدا) بخواهد, شیطانی را یک 
سال قبل از مرگ او سراغ او می فرستد (که همه چیز را در نظر او 
دگرگون 
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می سازد) ان گاه هیج کار خوبی را نمی بیند, مگر اين که ان تن 
نظرش, زشت جلوه می کند و آن را رها می سازد و هیچ کار بدی را نمی 

ی را 
شم 1 


ایه نقل شده است, پایان می دهیم: 


دریغ و درد که با نفس بد قرین شده ایم و از این معامله با دیو همنشین 


شده ایم 


به بارگاه فلک بوده ایم و رشک ملک ز جور نفس جفا پيشه این چنین شده 
أ 
بم 


تفن * در دهمین آیه, سخن از پرهیزگارانی است که هرگاه به خاطر غفلتی 
مختصر, امواج وسوسه های شیطان, آنها را احاطه کند, پرده های «غفلت» 
را با یاد خداء می درند. آن گاه طوفان فرو می نشیند و پرده ها کنار می 

رود و چشمشان بینا می شود؛ خداوند در این رابطه می اس 


«پرهی زگاران کات که گرفتار وسوسه های شیطان شوند, به باد (خدا) 
می افتند و بینا می گردند؛ ان الذین ائْقا ادا مهم طایْف 


0 و 
من الشیطان تدکرژوا قاذاهم مبصرّون». «<2» 


ان خی تا نمی هی کیان وان یو قلت ا وا سا مه کون 
حالف کات اما اس سا سا طسو اسان شهار 
می سازد. 


«طائف» به معنی طواف کننده است و منظور از آن- همان گونه که 
شطان صارمی شور و کی اطرافه طلب طوات من کنو تا رافی ترا 
نفوذ در کعبه دل پیدا کند و آن را به بتخانه ای مبدل سازد که این نفوذ تنها 
در حال «غفلت» انسان از یاد خداست ؛ زیراء به محض این که انسان به یاد 
خدا بیفتد, آن وسوسه ها و خطورات ت از قلب دور می شود و نور رحمت 


جوز آن ینمی رد 


مد 
(1)- روح البیان, جلد 8, صفحه 369. 
(2)- اعراف, 201. 
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یازدهمین رت از غافلانی سخن به میان آمده است که تا پایان عمر در عالم 
بی خبری و «غفلت» به سر می برند؛ اما هنگامی که سیلی «اجل» به 
صورت آنها نواخته شود و در سکرات موت قرار گیرند و آثار اعمال خود را 
به چشم بنگرند (در وحشت و اضطراب شدیدی فرو می روند) آن گاه به 
آنها کفته هی یود «اين همان جیزی است که از آن فرار می کردید». 
سیس اشاره به وضع آنها در قیامت می کند که هر انسان, در حالی که 
کسی وی را به پیش می راند, وارد محشر می شود و گواه (با گواهانی) 
نیز هنستند ( که آمادم اند.-تا در‌داد گام غدل: الهی: اعمال او را بازگو کنند؛ ۳ 
این حالت اسر اب دی سای آوسا فراهت کیرد اجان که کذییه 
قالب 


در این حال به او خطاب می شود: «گفته می شود تو از این موضوع غافل 
بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا بینا شده 
است». (در واقع حادثه تازه ای رخ نداده, فقط چشم تو بینا شده است و 
پرده, های «غفلت» کنار رفته هفایق را آن.ضنان که هستز مین بیتی) 
لَقَو کنّت فی عَفْلو من هذا قَکشَفتا علک غطاتک قَبَصَژک الیوم حدیث». «<1» 


دو مأموری که در قیامت با انسان همراهند, یکی او را به دادگاه عدل الهی 
می راند و دیگری به عنوان گواه اعمالش در دادگاه الهی با او همراه می 
شود. احتمالا این دو همان فرشته هایی هستند که در دنیا دائما همراه او 
بودند و تمام اعمال کوچک و بزرگ او را می نوشتند, در قیامت نیز دست 
مجرمان را گرفته و با پرونده ای که همراه دارند, به دادگاه عدل الهی می 

تزنده: آنها. هر کر .در دنبا. این ده فرشته الهی وا نمی دیدند:ع:. اضلا ۳ 
ایمان نداشتند؛ در حالی که پیوسته همراهش بودند؛ ولی در فامت که ورده 


های غفلت کنار می رود و چشم انها بینا می شود, انان را می بینند. 


کاا < 

و 
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در دوازدهمین و آخرین آیه, پیرامون روز قیامت و شرح حال غافلان, در آن 


روز پر حسرت و اندوه می فرماید: «آنها را از روز حسرت بترسان, روزی 
که همه چیز پایان یافته, در حالی که آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند؛ و5 


آنذ رهم تم الحنشه اذ قّضی الامر و هم فی عَفلو و هم لا بوَْمِتُونَ». «1» 


یکی از نامهای روز قیامت یوم الحسره است؛ زیرا, غافلان و بی خبران از 
خواب غفلت بیدار شده 


هه اما تاش ی امه اما ره او 
فرشتگان گواه بر اعمال, از سوی دیگر و از همه دردناکترر خواهی ینک 
اعضای بدن. حتی پوست تنشان نسبت به اعمالشان. آتش ندامت و 
پشیمانی را بر سر تا پای وجودشان مستولی می گرداتد؛ اما آنان راهی جز 
سوختن و ساختن در پیش ندارند. چون پرونده ها بسته شده و باز گشت به 
دنیا برای جبران غیر ممکن اسیت. از این جهت. حسرت و اندوه, تمام وجود 
آنها را فرا می گیرد مخصوصاً هنگامی که فرشتگان الهی آنها را ملامت و 
تخت کرد وه آریا ام کوزتد: «اینها همه نتیجه غفلت شماست». 


روشن است که اين غفلت ها مربوط , به قیامت و حتی عالم برزخ نیست؛ 
زیرا. به محض قرار گرفتن در آستانه مرگ و انتقال از دنیا, پرده ها کنار 
رفته و انسان با چشم برزخی, حقایق جهان را می بیند که در آن هنگام 
دیگر چیزی از «غفلت» باقی نمی ماند. همان طون کم دز آبه 99 و 100 
سوره _مومنون آمده است: : «حلی اذا جاء أَحَدَهم المَوّت قال رب اوجفون * 
تقلی َعْمَلّ صالحاً فیقا ترکث کلا ائها مه هو قائلها و من ورآنهم بَرَرَ 
الی یوم یبْعتونَ (آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند) تا زما اتفت کن 
مرگ یکی از آنها فرا رسد, می گوید: پروردگار من ! مرا بازگردانید تا شاید 
آنچه را ترک کرده ام (و کوتاهی نموده ام, عمل صالحی انجام دهم. به او 
می گویند:) چنین نیست ! این سخنی است که او به زبان می گوید. (و اگر 
بازگردد اعمالش مانند سابق است) و پشت سرشان برزخی است تا روزی 
که برانگیخته می شوند». 


کلا لا کل 
هرس 99 


اخلاق در قرآن, 


از آیات بالا چنین می توان نتیجه گرفت: خطری که به وسیله «غفلت» و 
بی خبری از «یاد خدا» و مسایل سرنوشت ساز ژن کی متوجه ۳ 
انسان می شود, بیش از آن است که غالبا تصور می کنیم. «غفلت» همه 
از کانتادت ها وا فیر ان هت شتا دی ما نید انش سوه ان هن ند م۱ 
می سوزاند و تمام امکانات و استعدادهای خداداد را بر باد می دهد. 


«غفلت» در اخبار اسلامی 
ارات خلت باترت ۱ 


در منایع روایی اسلام, روایات تکان دهنده ای پیرامون عواقب سو ۶ 
«غفلت» و انار زیانبار و مرگبار آن وارد شده است که به خاطر کثرت. 
۱۳۷ 
1- هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به معراج رفت. خطاب 
هایی از سوی خداوند به او شد, از جمله این که: «یا اعْمَدٌ ائت لاتعقل ابدا 
من غفل عنی لا ابالی بای وَاد هلک؛ ای احمد ! هرگز غافل مشو؛ هرکس از 
اک کی 1۱۱۵ و نابود می شود, 
اعتنا نمی کنم.» «<1» این بیان به خوبی نشان می دهد که عاقبت «غفلت» 
از خداوند, هلاکت ها 


2 امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در عبارتی کوتاه و 


9_و- ۲ 2 
««اج 1 اضَدةٌ الاغداء؛ غفا از بتر رین شمان اسان است» 2 زا 
سرچشمه بسیاری از گناهان و معاصی است. 


1 ۳ ۱ رو ره 9 
3- آن حضرت در حدیث دیگری فرموده اند: «العَفلهة تکست الاعترار و 


۶ 0 . ت 
ندیی من 


(تآرشاه القلویبهخاب دای فک رتکد زر هه 210 


(2)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 1. صفحه 128. 
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می سازد». <1» 


4- باز 


از همان یر نقل شده است: «الْعَمْلَة صَلال قوس و عُْنوَ عَنوَانْ ۱۳ 
غفلت مایه گمراهی افکار و سرلوحه نحوست هاست» «2» 0 
نجات از گمراهی, تفکر و انديشه است ؛ ولی «غفلت» دشمن سرسخت آن 


می باشد. 


5- در حدیث دیگری از آن خضرت آمده است: «ویل لِمن غلبت عَلیّه العفلة 
قتسی الرَحْلَه و لم یَسته یِسْتهدٌ؛ وای ! بر کسی که «غفلت» بر او غلبه کند و 
2 را به قراموشی بسیارد و آماده آن نشود». <3» 


6- امام صادق علیه السلام می فرمایند: «ان کان السْیطان عَذوا قَالعَفْلَة 
لقاوا* اکن »شیظایء دشمن: اسلام ات که سست.. سس عفلت رای 


چیست ؟». «<4» 


در احادیث گذشته. گاه «غفلت» از خدا و گاه «غفلت» از روز قیامت و گاه 
«غفلت» از وسوسه های شیطان. مطرح شده است. 


و «قیا لها حسَر 2 
غلی کل دی غفله آن بکون: غفزه علیه خحه و آن تودية اباقة الن. السفو؛ 
ای وای ! بر غافلی که عمرش, حجتی علیه اوست و روزگارش او را به 
بدبختی کشاند» «5» منظور از «غفلت» در این حدیت, «غفلت» از ترک 
انجام وظایف, در طول عمر است. 


8- این مسئله به قدری دارای اهقیت است که حتی یکی از هدف های 
بعثت انبیاء درمان دردهای «غفلت» شمرده شده است؛ همان گونه که در 
خطبه 108 نهج البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم, صلی الله علیه و آله 
آمده است: «مَتَتَبع بدوایّه موَاضع الععله و مَوَاطن الحیْره " او طبیبی است 
که داروهای خود را برای درمان موارد «غفلت» آماده ساخته و به دنبال 
بیمارانش می گردد». «<6» 


9- در حدیث دیگری از همان بزرگوار در مورد آثار زیانبار غفلت 


چنین نقل شده 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 295. 
(2)- همان مدرک, جلد 1,. صفحه 369. 

(3)- همان مدرک, جلد 6, صفحه 227. 

(4)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 190. 

(5)- نهج البلاغه, خطبه 64 و 7. 

(6)- نهج البلاغه,. خطبه 108 و 5. 
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است: «بیْتَکم و بیْن الْمَِعظه ججاب من الْعَفْلَه و القتّه؛ حجاب غفلت و 
غرور, مانع 0 می شود که مواعظ و اندرزها 1 اثر کند». «<1» 


0- در روایات اسلامی در حالات «عیسی بن مریم» علیه السلام آمده 
است: «از کنار قریه ای عبور کرد که همگی به غضب الهی نابود شده 
بودند. یکی از انها را زنده کرد و از او سوال نمود: 

اعمال شما چگونه بود که چنین بلایي دامنتان را گرفت. در پاسخ گفت: 
پرستش بت محجبت دنیاء, ترس کم ارزوی دراز و غفلت اميخته با لهو و 
لعب». <2» 

11- امیر مومنان علیه السلام درباره جنبه اجتماعی غفلت فرموده اند؛ 


«ین دلایّل الحْولّه قَلهْ العَفْلَهٍ؛ از دلایل پیشرفت دولتها (یا پیشرفت در امور 
زاند وت مادی و معنوی) کمی غفلت است». «3» 


آری ! «غفلت» و بی توجهی در امور اجتماعی, ضایعه عظیمی به دنبال 
دارد. 


2- این بحتث را با حدیثی از امام امیر مومنان علیه السلام پایان می دهپم 
که مردم را با بیان رسای خویش ی مخاطب ساخته و می فرمایند: داي انا 
السای من شویی. 2 ب عای وا معا ۱ 
ای ال ی وسام دعس زمر هار ترا ات 
بیدار شو و از شتابزدگی بکاه». «<4» 


طبق بیان مولای متقیان علی علیه السلام عامل بدبختی انسان. سه چیز 


واقعیت ها و شتابزدگی در کارها و امام نیز در این بیان کوتاه. هشدار می 
دهد تا شنوندگانش (از هر گروه و هر جمعیت) از این سه امر بیرهیزند تا 
خوشبخت شوند و اهل نجات گردند. 


گرچه بیشتر مردم از آثار زیانبار «غفلت» غافلند ؛ اما پیشوایان بزرگ ما که 
فاجعه حاصل از آن را می دیدند, با عبارتهای مختلف و تعبیرهای گوناگون 
هشدار دادند و همان گونه که در عبارت های گذشته بیان شد. اهمیت 


موضوع را گوشزد کردند. 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 296. 

(2)- سفینه البحار, ماده غفل. 

(3)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 296. 

(4)- همان مدرک, جلد 7, صفحه 296. 
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بادآوری این موضوع نیز لازم است که «غفلت» مفهوم وسیع و گسترده ای 
دارد؛ یعنی, شامل «غفلت» از خدا و «غفلت» از یوم المعاد و نایایداری 


دنیا و «غفلت» از شیطان و وسوسه های او می شود و در یک بیان کل 
ام ات و مسا اسا اط ار 


نکات مهمی درباره 1 غفلت 


اشاره 


گرچه این صفت در سرنوشت انسان تأثیر فوق العاده دارد و جزء صفات 
درباره آن نگفته اند و يا اگر گفته اند, بسیار مختصر و کوتاه بوده است. به 
هر حال در این بجت, مسایلی وجود دارد که باید هر کدام جداگانه مورد 
بررسی قرار گیرد: 


1- عوامل غفلت 
آلف»- هل و تادانی 


«غفلت» و بی خبری سرچشمه های زیادی دارد که نخستین عامل آن, جهل 


عدم ت ا خر مقام پروردگار, بی توجهی به مسئله قیامت. ناآگاهی نسبت 


به بی اعتباری مال و مقام و ثروت دنیا, بی خبری از وسوسه های شیطان 
و شیطان صفتان, از مهمترین عوامل غفلت است. 

امام امیر مومنان ون علیه السلام در این زمینه می فرمایند: «انّ من 
عرف الاتام لم یَعْفل عن الاستعداد : کسی که وضع روز گار (و بی بای 
دنیا) زا بداتد از امادگی بزای سفر آخرت غافل نمی شود» «1». آری ! 
جهل به هریک از این امور, سبب افتادن در گرداب «غفلت» و گرفتار شدن 
در عواقب شوم ان است. 


(1)- میزان الحکمه, جلد 3, حدیث 1<189, (باب الغفله). 
ب- غرور و خودبینی 


غرور یکی دیگر از عوامل «غفلت» و گاه ناشی از «غفلت» است؛ زیرا. 
انسان مغرور تنها پیروزی های خود را می بیند و به امتیازهای خود می بالد 
و گاه همه اینها را جاودان می پندارد و همین ام سبب «غفلت» او از 
واقعیت ها می گردد. این «غفلت» عامل موتری برای شکست او خواهد 


شند. 


در طول تاریخ افراد زیادی دیده شده اند که بر اثر غرور, در دام «غفلت» 
گرفتار شده و نتوانستند در برابر دشمنان 7 از این رو ضربات 
دشمن, آنها 


را از پای دراورد. 


مستی نعمت ( که با غرور شباهت زیادی دارد, اما در واقع چیزی جدای از 
ات سا رای ای ی اف 


هنگامی که افراد کم ظرفیت خود را در ناز و نعمت دیدند. گویی مست می 
شوند و مستی آنها را در «غفلت» از واقعیت هایی که اطراف او را گرفته 
است, فرو می برد و این بی خبری و غفلت همچنان ادامه می بابد تا 
سرانجام سیلی اجل در صورت او نواخته شود و بیدارش کند, همان گونه 
که امیر مومنان لت علیه السلام فرموده اند؛ «مَن غفل کنِ خوادت الایام 
ایفصَة الحَمَامْ ؛ کسی که از حوادث روزگار غافل شود مرگ او را بیدار 
خواهد کرد». ۳3 


امام سجاد, علی بن الحسین علیه السلام نیز فرموده اند: «ان قسوع 
التطته و قثر المتله و سَکُر السَبَع, و عرّه الم مقّا یبط و ببطِی عَن 
لْعمَل و شسی الر و نمی عن افیداب لاجل خی کانْاْعْتلی یب 
پرخوری, سستی , میل (به دنیا) و مستی سیری و غرور حاکمیّت, از اموری 


۳ ۱ 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 7, صفحه 296. 
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که انسان را از عمل باز می دارد و یاد خدا را به فراموشی می سرد و او 


وا از گر دشن احل:بغافل می کندعا انا که کوسی کر فعار عبت دسا 


مست شراب است». <1» 
د- عافیت و سلامت جسمانی 


عافیت و سلامت گرچه از نعمت های بزرگ خداست؛ ولی به خصوص یکی 
از عوامل غفلت است., به همین دلیل یکی از الطاف خفیه الهی ان است 


که گه گاه عافیت 


و سلامت را از انسان می گیرد و او را به درد و رنج مبتلا می سازد تا پرده 
های «غفلت» از برابر چشم های او کنار رود و واقعیت ها را با چشم دل 
تنیتد و آهار کیبر ای کین القمل تاستتب در برا: بر آنها پیدا کند. 


به همین جهت در یکی از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی 
در فواید و برکات بیماری آمده است که خطاب به سلمان فارسی به هنگام 


عیادتش فر مودند: : «در موفع بیماری نعمتهایی تصیبت می شود از جمله: 
انث من الله بذکر و ذعَاوی فیه مُستجاب ب؛ تو به یاد خدا می افتی و (پرده 


های غقلت کنار می رود و به همین جهت) دعای تو به اجابت می رسد». 
<<« 


م- آرزوهای دراز 
یکین دیکر از عوامل «غفلی» ارژو‌های درا ودست تافتی, است: زیر 
تمام فکر انسان را مشغول ساخته و از سایر امور غافل می سازد. امیر 
مومنان علی, علیه السلام در خطبه معروف به دیباج مي فرمایند: 5 
اعَمُوا عبَاالله ان الامل یهت العقل و یْکذت الوَغد و یِحث بت عَلی | الق لو 
بورت آلحرشری؛ بدانید ای بندگان خدا! 0 دراز. عقل انسان را می 
ها ات ی 
و سرانجام, حسرت به بار می اآورد». «<3» 


(1)- تحف العقول, کلمات امام سجاد علیه السلام «و من کلامه علیه 
ااستلام خن ایهم صفحه 1 در یم اشتار ات علمه اسااصهسا خرجمهه 


(2)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 60. 
(3)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 293. 
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2 عواقب شوم غفلت 


«غفلت» و بی خبری از خدا و روز جزا و سرنوشت انسان و بی مهری 
ره ان را 


به سیلاب فنا و بیستی سیرده و باعث خسارت های جبران ناپذیری می 
گردد که در بیانات معصومین غلیهم السلام. اشارات بر معنایی به. ان شندم 


الف: غفلت مایه قساوت قلب 


سنگدلی و قساوت قلب نتیجه غفلت و دوری از معارف الهی است زیرا, 
عامل مهم لطافت روح و انعطاف قلب در برابر حق, یاد خداست. هنگامی 
که ریزش باران رحمت ذکر الهی از سررمین دل قطع شود. قلب او به 
صوفر تا انا خی و تور ان دز من آند: کف جر از سنگلاخ وحشتناک 
است. همان گونه که, امام باقر علیه السلام کر کون اند: «ایّاک چ الْعْلَة 
قفیها تکون قساة القلت ؛ از غفلت بپرهیز که مایه سنگدلی است». <1» 


ب- غفلت و مرگ قلب 


غفلت قلب انسان را می میراند؛ . بعلی؛ پس از قساوت و سنگدلی, مرگ 
قلب فرا می رسد, به گونه ای که دیگر مواعظ و اندرزها تأثیری دور ان 
نضت. اکنن: در چنین حالتی؛ راه بازگشت به روی او بسته می شود و امیدی 
برای سعادت او باقی نمی ماند. 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: «مَن غعلبتث علیه العَفلة مات 
قلبهة کسی که غفلت بر او چیره شود, قلبش می میرد». <2» 
در حدیت دیگری از همان حضرت آمده است: کش 2 ین الْمَوَعظه 


ححان مه | ار و ز غفلت و 
غرور است». «<3» 


(1)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 164. 
(2)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 5, صفحه 293 
(3)- همان مدرک, جلد 3. صفحه 268. 


ج- غفلت و فساد اعمال 


«غفلت» موجب فساد اعمال انسان می شود. افراد غافل و بی خبر به 
سراخ اعمال صالح کمتر می روند و اگر بروند دیگر «غفلت» اجازه 


تم دهد که الا زا توقای تا عم مامت ایط قآ ایشا 
خدا| انجام دهند. 


از این رو امیر مومنان علین علیه السلام فرموده اند؛ «ابّاک و الْعَفلَه و5 
الاغیراز بالْفهّله قَانّ العَْله تفس الاعمال ؛ از غفلت و غرور ناشی از مهلت 
الفی بیر‌هیز زیر فلت اغمال ادمن را فاسد مق کند», 1 


این احتمال نیز در تفسیر این حدیث وجود دارد که منظور. فساد اعمال 
گذشته انسان به خاطر غفلت های آینده است ؛ زیراء غفلت موجب گناه 
است و گناه موجب حبط اعمال. 


د- غفلت و قرب الهی 


و رل ال را ان 


فر کی از ساعاستهات اسان علی علی الفیاای ک ریم علات: ‏ 
مجلسی د در بحار الانوا ر نقل کرده است به اين موضوع اشاره,نموده است: 
«المی ان آنافتی الق عن آلاه سشتقداد للقاتک فقو تمتیی الْمَفرَهَة یرم 
آلایْک؛ پروردگار من ! اگر غفلت مرا به خواب 4 
وا مت یمه ات کر عمهایت مار این وان ۱ 


ساخته است». 


این جمله, بخشی از مناجات معروف «شعبانیه» است که طبق گفته 
مرحوم علامه مجلسی قدس سره مناجاتی است که علی علیه السلام و 
اماتان فیس عیمم ااساه بر هام ها با اناد وا اعد 
کردند. <2» 


در فارزسییر الک لد مر ضفحه: 312 
(2)- بحار الانوار, جلد 91, صفحه 96- 99. 
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- غفلت و هلاکت انسان 
تی یواح هی مهار 


از مادی و معنوی) بی خبر می سازد و با اين بی خبری, فرصتها را از دست 
می دهد, امکانات را ضایع کرده و استعدادهای خویش را بر باد خواهد داد. 

همین جهت, در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است: «مَن طالت 
عفن تعقات قََکَنة؛ کسی که غفلتش طولانی شود, هلااکت ۱ 


فرا می رسد». <1» 


3- نشانه های غفلت 


ممکن است این مسئله برای بسیاری از مردم, مورد شک وِ تردید واقع 
شود که آیا واقعا در صف غافلانند يا نه؟ پس لازم است تا پویندگان راه خدا 
و سالکان سبیل الی اللّه, در هر مرحله خود را بیازمایند تا مبادا در صف 
«غافلان» باشند؛ لذا باید به علائم و نشانه های «غفلت» توجه کنیم تا 
ناخواسته در دام آن گرفتار نشویم. 


تایه در روانات: اسلا لیم و ات هاعز فرامانی برای خافلاح 
ذکر شده است که به چند نمونه اشاره می کنیم: 


1- در حدیث مشروحی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, در پاسخ 
«شمعون بن لاوی»- یکی از مسیحیان معروف زمان خود- آمده است. 
هنگامی که شمعون از علائم غافلان از حضرفش ۵ کرد, ایشان در 
جواب فرمودند: «امّا علامَة العغافل قارَبعه | و السَهُو و الیو 5 
التسیان؛ نشانه های غافل ار ات نابینایی ار 
حقایق) و سهو و لهو و نسیان (به گونه ای که گرفتار فراموشکاری و 
سردرگمی به شهوات و عدم توجه به سرنوشت اینده خویش می شود». 
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(1)- شرح فاسی غرر الحکم, جلد 5, صفحه 272 
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همین مضمون در اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش دیده می شود آنجا که 
هن کوید؛ 


«فرزندم هر چیزی 


نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود ... و غافل سه نشانه دارد: سهو و 
لهو و نسیان». <1» 


تفاوت سهو و نسیان در این است که نسیان به معنی فراموش کردن چیزی 
است که قبلا می دانست, ولی سهو به معنی عدم توجه به اموری است که 
باید به ان توجه کند. 


2- یکی دیگر از نشانه های «غفلت» همنشینی با فاسدان و مفسدان و 
دوری از مجالس عبادت است. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: 
«القمَلَة ترکک العسجده طاعتک اتید غفلت: آن: انست. که. مشجد را 
ترک کنی و از مفسد ۱ نمایی». <2» 


3- از دیگر نشانه های مهم «ففلت» بی اعتنایی به عوامل دار دهد و 
99 روم با وان همین ‌ ان 1 یا اگر در تشییع جنازه 9 از 
دوستان و اشنایان شرکت کنند, فراموش می کنند که او را هم روزی 
دیگران تشییع کرده و در مراسم یادبود او شرکت می کنند. 


در بهج البلاغه آمده است که حضرت علی علیه السلام در تشییع جنازه 
موّمنی شرکت نموده بودند. ناگهان صدای بلند خنده کسی را شنیدند, 
حضرت علیه السلام ناراحت شدند و این گفتار حکیمانه را بیان فرمودند: 
«کانَّ المَوّت ۰ فیها علی غیرتا کت و ان الحقٌ فیها علی غیرتا وجت و کل 
الذی تری من الاموات سَفر عَمّا قلیل الیتا راجغوت ؛ گویی مرگ برای غیر ما 
مفزر شده و حق (تنها) بر دیگران واجب شده است, و گویی (اين) 
مردگانی را که می بینیم (مثل) مسافران هستند, به زودی به سوی ما باز 
می گردند». 


سیس افزودند: «تبو هم اجداتهّم 5 کر تراتهّم کات و بعدهم ما آنها 
را در قبرشان 


می گذاریم و میراشان را می خوریم» حویت بعد از آنهاء عمر جاودان 
داریم». «<3» 
4 یکی دیگر از نشانه های «غفلت» آن است که انسان عمر خود را در 


اموری صرف کند که برای اخرت او هیچ سودی ندارد؛ یا در اموری صرف 
کند که نه سودی در دنیا دارد و نه در اخرت. 


(1)- خصال صدوق, صفحه 138. طبع انتشارات علمیه اسلامیه با ترجمه 
سید احمد فهری. 


(2)- بحار الانوار. جلد 75, صفحه 115. 
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امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: «کفی بالَجْل عَفلة ان بُضيع عفر 
فی ما لاینجیه برای غفلت انسان, همین همین بشن که عمر خود را ذر خیزی که 
مایه نجات او نیست. ضایع کند». «1» 


و در تعبیر دیگری از همان حضرت علیه السلام آمده است: «کفی بالمژء 
عَفْلهٌ آن ضرف همَتَةٌ فی ما لا بعنیه ؛ برای «غفلت» انسان. همین بس که 


وگو رصع مس و : به او نیست. صرف کند». <2» 


4- راه های زدودن غفلت 


«غفلت» از بیماریهای خطرناک اخلاقی است و برای درمان آن باید از 
اصول کلی حاکم بر این مباحث استفاده کرد. 


نخست این که: به عواقب و پیامدهای «غفلت» بیندیشیم و آنچه را که در 
بحث های گذشته, مخصوصاً روایاتی که در این باب ذکر شد, مورد توجه 
فراز وهیفن. که خاننر به سزایی در زدودن آثار «غفلت» و بازگشت به 
«یقظه» و بیداری دارد؛ مثلاء برای ترک اعتیاد به مواد مخذر یا جلوگیری از 
ابتلا به آن, به اشخاصی اشاره می کنیم که به خاطر آن. به روز سیاه 


افتاده و آثار فز کیان آرن: روج و جسم و پیوندهای خانوادگی و اجتماعیشان 
را نابود ساخته است 


تا از این طریق سایر مبتلایان بیدار شوند و راه باز گشت را پیش گیرند و 
غیر مبتلایان نیز به هوش باشند و در دام آن: حرفتان تتلتو‌ند: همچنین باید به 
سراغ ريشه ها رفت؛ زیرا تا ریشه های یک بیماری قطع نشود, درمان آن 
امکان ندارد. 


تکرار نیست. علاوه بر مطالب گذشته, امور ذیل نیز برای زدودن اثرات 
زیانبار «غفلت» از وجود انسان بسیار مفید و اثربخش است: 


(1)- شرح غرر الحکم, جلد 4, صفحه 585. 
(2)- همان مدرک. 
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1- عبرت از تاریخ 


باید کاخ ابا دقت بررزشتی. کیره آبوان مدانن ها کم اه ینوا 2 
کسراها که ویرانه هایش با زبان بی زبانی با ما سخن می گویند و اهرام 
مصر که از فراعنه و سرنوشت انها خبر می دهد و خلاصه این که باید در 
ِ جای این جهان, از آثار باقی مانده پیشینیان دیدن کنیم و درس عبرت 
بکیریم. 


قبور درهم شکسته نیرومندان دیروز و اسیران خاک امروز و يا پیرمردان و 
پر ام را ور ریگ که رت رام رو ارت توا یی 
و نه حوصله سخن گفتن و به یاد آوریم که همه اینها روزی جوان و نیرومند 
مسا تا ایا ی و کار انا ای عم ی فان 
ی 


به یقین هر چه درباره اين موضوعات و تحوّل روزگار و جابجا شدن 
حکومتها و قدرتها و ثروتها و عرّتها بیشتر بیندیشیم, کمتر گرفتار «غفلت» 
خواهیم شد. 


- 


اغام امتر عومتان علن عليه. الشلام من فرمایتهه ان قن غذف الابام: لم 


غن الاستعداد؛ آن کس که وضع ود کاز: را بشناسد, اتاهاد ت (برای سفر 
اخرت) غافل نمی شود». <1» 


در حدیثت دیگری امام صادق علیه السلام چنین فرموده اند: «اعْقَلّ التّاس 


ِ 


مر را ِتَعیرٍ الدنیا من حال الی حال ؛ غافلترین مردم کسی است که 
از تغییر و تحوّل ل رور؟ ر از حالی به حال دیگر, پند نگیرد». «2» 
2- استمرار و دوام ذکر 


عامل موثر دیگر برای زدودن انا «غفلت» استمرار و دوام ذکر است؛ 
زیراء یاد خدا دل را بیدار می کند, روح را صفا می بخشد و چشم بصیرت 
را بینا می سازد و در پرتوی ان, انسان, حق را حق می بیند و باطل را 
باطل و قادر به تشخیص دوست و دشمن 


(1)- میزان الحکمه, جلد 3. صفحه 2285, حدیث 15189. 
(2)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 112. 
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سعادت خود می شود. 


لوا آد‌هفتان غلی. غیت اسلا من رات فا رای ان 
العفلة با استهران باد‌خداه انار فلت ردوده فی.ور 01 


ادای نماز در وقت مقر و با حضور قلب و توجه به محتوای راز و نیاز و 
مناجات با خدا,؛ قلب را صیقل داده و زنگار «غفلت» را اش انته روج می 


زداید. 


طبیعت زندگی دنیا, غفلت زا است که گاهی انسان را چنان به خود 


را. نماز فرصت بسیار خوبی برای بازنگری در اعمال و بازیافتن خویشتن 
خویش و نجات از چنگال اهریمن «غفلت» است. 


امام باقر علیه السلام در این رابطه می فرمایند:«ایمَا مُوْمنِ حاقظ عَلی 


الصّلواتِ الْمَفْمُوصَه قصلاها لِوقتها فیس هَذّا من العافلین؛ (اگر) هر فرد با 
ایمانی, نمازهای واجب را به موقع 


و به طور صحیح انجام دهد, از غافلان نخواهد بود». <2» 


راه دیگر پیشگیری [ درمان «غفلت» تفکر و انديشه است. هر گاه انسان 
به کارهای خوب و اثار مثبت ان و همچنین به کارهای ند و نتایج سو ۶ ان 
بینديشد, امواج ظلمانی «غفلت» از روح و جانش دور می شود. 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب په ابو ذر فرمودند: «یا ابادذر ! 
هم بالکسته و ان لَم تقمَلها یکی لائکُنَبِ من العَافلین ؛ ای ابو ذر تصمیم به 
کار‌های. تیک یر هر کید توفیق عم یه آن یرای توحاصل تشود تا کر 
زمره غافلان نوشته نشوی». «<3» 


(1)- غرر الحکم, حدبث 4269. 

(2)- فروع کافی, جلد 3, صفحه 270. 

(3)- میزان الحکمه, جلد 3, حدیث 15188. 
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فکر فز ک و9 پایان زندگی از جمله افکاری است که ردان زدودن زنگار 
«غفلت» از آینه روح ادف بسیار موّثر است : مخصوصا اگر هنگام عبور از 
اوافکان هرد ان این:شفر با خانتد ان را با ود مره کزد؛ 


این فکر و انديشه به یقین جلوی سرچشمه های اصلی «غفلت» را که 


امیر مومنان علی علیه السلام در یکی از وصایای خویش به فرزندش امام 
حسین علیه السلام فرمودند: 


‌ ی 2 ‌ ب وه 
«ای بِتَیَّ الفِکرَة تورث ثورا و الْعَفَلهٌ ظلمه ای فرزندم ! تفکر, نورانئت می 
بخشد و «غفلت» ظلمت و تاریکی». «1» 


سای از میا نمی ات زا ست: ماس اسهم طالین 
(بیهوده کاران), جلسات لهو و لعب, خانه های پر زرق و برق و اشرافی, 
انسان را به سوی «غفلت» 


«غفلت» و فساد شده است. 


جلسات و اماکن و هجرت از شهرهای الوده به فساد است؛ در غیر این 
صورت. رهایی از دیو «غفلت» بسیار مشکل است. 


امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه, به هنگام مناجات با خدا در بیان 
يکي از عوامل سلب توفیق, رن هن کنند: او اعلی ز اتفی الف مجالنین 
البطالین قبینی و بیتهّم خلیتنی ؛ شاید مرا علاقه مند به مجالس غافلین دیدی 
و مرا در 7 آنها ارم ساختی». 


این سخن را با جدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام پایان می دهیم: 
«احْدَرّ عتازل الْعَفْلهٍ و الجفاء و قل الاغوان عَلّی طاعه ال از منزلگاههای 
«غفلت» و خشونت و جاپی که یار و مددکاری بر اطاعت خدا ندارید, 
بپرهیز». <2» 


(1)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 237. 

(2)- غرر الحکم حدیث 2600- میزان الحکمه حدیث 15147. 
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5- یقظه و بیداری 


«یقظه» نقطه مقابل غفلت, به معنای خودآگاهی است. بعضی از عارفان 
ان را یکی از منازل اغازین سیر و سلوک ذکر کرده اند. 

«یقظه» در اصطلاح عارفان اسلامی, بیداری از خواب «غفلت» و توجه به 
اعمال و کردارهای گذشته, برای جبران خطاها و جهت گیریهای صحیح در 


اینده است. 


امام خمینی قدس سره در کتاب «جهاد اکبر يا مبارزه با نفس» ضمن این 
که «بقظه» را گام اول در تهذیب نفس می دانند؛ ذیل این عنوان چنین 
نوشته اند: «تا کی می خواهید در خواب «غفلت» به سر برید و در فساد و 
تباهی غوطه ور باشید, از خدا| بترسید و از عواقب امور 


بپرهيزید, از خواب «غفلت» بیدار شوید. شما هنوز بیدار تِِ هنوز قدم 
اول را برنداشتید, قدم اول در سلوک «یقظه» است. ولی شما در خواب 
اه ب فرو رفته است, اگر دل ها 
ب آلود و قلبها بر اثر گناه سیاه وی زده نمی شد, این طور آسوده 
ِ و بی تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمی دادید, اگر قدری 
در امور اخروی و عقبات هولناک آن فکر می کردید, به تکالیف و 
مسولیتهای سنگینی که بر دوش شماست, بیشتر اهقیّت می دادید». <1» 


یقظه آمد نوم حیوانی نماندانعکاس حس خود از لوح خواند 
همچجو حس آن که خواب او را ربودجون شد او بیدار عکس او نمود 


آیات و روایات فراوانی به همین منظور, از منیع وحی يا از سرچشمه قلب 
پتامیز اکرم.لی اه غلیمه الب ضاوز فده است, آشاشها تعام آبات بدا 


و بشارت؛ برای رسیدن به همین هدف است ؛ . بعنی؛ هد فش زدودن آثار 
«غفلت» و بیدار ساختن افراد و اقوامی است که در 


(1)- امام خمینی (ره). کتاب جهاد اکبر يا مبارزه با نفس. صفحه 151. 
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هشدارهای قرآن مجید با جمله هایی مانند «اقلاتغقلون 1 ». "انا نویه 
نمی کنید و عقل خود را به کار نمی اندازید» و «آقلا تد رون «2»؛ آیا 
متذکر نمی شوید» و «اقلا تتقکژون؛ آیا نمی کنید» و «او لم 
دی وا الفران» ه.مانتد هار همم به منز له.نانی: هایین انیت که رهی دار 


دل, , به پیروانی که در خواب سنگین فرو رفته اند می زند تا بیدار شوند و 
اماده حرکت به سوی مقصد گردند. 


همین آیاتی که فاکند: رز کر قوا داد 


و نابینا محشور شدن در ان جهان می شمرد, مسلمانان را از اسباب لهو؛ 
بعنی؛ انچه که انسان را از یاد خدا غافل سازد, برحذر می دارد, همه برای 
رسیدن به این مقصود؛ بعنی؛ حالت «یقظه» و بیداری است. 


در روایات اسلامی نیز به طور گسترده به مسئله «یقظه» اشاره شده 


است, از < 


1- امیر موّمنان علی علیه السلام در خطبه ای که اشاره به هدف بعثت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارد, می فرمایند: «ا التاسخ ان اللَة 
ازسل الک رشول لیخ به تک و توفط با َنا؛خداوندبیامبری به 
سوی شما فرستاد تا بیماریهای (روحی و اخلاقی و اجتماعی) شما را 
راید مها را ارات فلت دار کرت <«3» 


تق نها شاشتن بات صلی الیو ال باکه‌تهام انایرآ رو ستخاو 
منغوت شده آند؛ با خد اقل یکی از اهداف اضلی انها, انجادحالت: <«بقظه » 


2- امام حسن مجتبی علیه السلام در خطبه ای که برای مردم کوفه خواند, 


چنین فرمود: 

«ابُا التّاس تیِقظوا من رفده العَفْلّه و من تکاشف الطلّجه قوالدی حَلَقَ 
الَحبَة و ترء شمه و ترئی بالتطعه, لین قام ال ملکم عطته بفلوب 
صافتو و نا فخلضم. لا ون فیها ۲ سوب نفاق و لا نیْة افتراق لاجاهدنٌ 
السّیف قدماً قدما و ل صَيقَنَّ من السیوف جوایتها و من الرماح اطراقعا 
ون ال شنایگها َکلمُوا رجمکم ال "کردم از 


(1)- اين عبارت 13 بار در قرآن کریم ذکر شده است. 
(ماد ان عباوت نت دز 7 موز دک شنم انیت : 

(3)- بحار الانوار, جلد 74, صفحه 296. 

اخلاق در 


خواب «غفلت» بیدار شوید و از تراکم ظلمت بی خبری بپرهيزید. سوگند ! 
به کسی که دانه را دب زیر خاک شکافته و بندگان را آفریده, و ردای 
عظمت پوشیده, هرگاه گروهی از شما با دل های پاک و نیت های خالص 
که در آن آلودگی به نفاق نباشد و قصد افتراق در آن راه نیابد, بپاخیزند (و 
مرا یاری کنند), من با شمشیر, گام به گام جهاد می کنم و با ضربات 
شمشیرهای خود, عرصه را بر آنها تنگ می سازم و نوک سرنیزه ها را بر 
پیکرشان کاس را در اين راه, فرسوده می سازم؛ پس 
سخن بگویید, خدا رحمتتان کند (و از دشمن نترسید)». «<1» 


امام فختبی, غلیه: الشلام این ستن, را در خالی بان داشتند کم خوات 
«غفلت» بر کوفیان غلبه کرده بود ۳ حضرت هر چه آنان را دعوت به 
خفاد ناخار بکران شام و لشکن مغادنم فب فر‌مودنه: آتها اخاتمی: کروود: 


3- در کتاب «قلاح الساتل»-دغایی که مورد تایید امام ضادق علیه: السلام 
نیز قرار گرفته, پیرامون جبران خطاها و غفلتهای نماز, چنین بیان می دارد: 
«فصضل علی مَحَمد دٍ و آله و لِجْعل مکان لفضانها تماما و عجلنی تتبتا و تعکناً 
و سَهّوی تبِفظاً و غفْلتی تذکراً و کسَلی تشاطاً ین در ود تن مد و ان 
بفرست و هر نقصانی در نماز من رخ داده, کاملش فرما و به زودی به من 
بات قدم و توانایی عنایت کن (تا کاستی ها را جبران کنم) و سهو مرا به 

بیداری و «غفلتم» را به یادآوری و کسالتم را به نشاط مبدّل فرما». و 


4- امام امیر مقمنان علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به 


۱ و ک ۳7 
انسان های تین درد ی فرهانقدت اما من دانی بلفل ام لیشت فی تومی 
ِفظهٌ؛ ایا درد تو را درمان و خواب تو را بیداری نیست». «3» 


5- در حدیت دیگری, همان بر کوار می فرهایند: الا شتا یط لهاتم 
قبل تفاد و آپا کسی نیست که از خواب ب غفلتش ثِِ شود قبل از 
مدت پایان عمرش ؟». «4» 


در تمام این روایات «غفلت» به نوعی خواب و گاهی به مستی و «تذکر» 
به نوعی بیداری و هشیاری تشبیه شده است. امیر مومنان علی علیه 
السلام در این زمینه می فرمایند: 


۳ 19 31 ۳ ۲ ِ 1 
«سکر العفله و الغرور ابِعدٌ افاقهة من شکر الخْمّور؛ مستی «غفلت» و 
غرور, هشیاریش از 


(1)- بحار الانوار, جلد 44, صفحه 67. 

(2)- بحار الانوار, جلد 83, صفحه 14. 

(3)- نهج البلاغه, خطبه 223. 

(4)- غرر الحکم, حدیث 2752. 
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مستی شراب دورتر است». «1» 

6- این بحث را با حدیث دیگری از امام امیر موّمنان علیه السلام که 
«یقظه» را به چراغ نورانی تشبیه فرموده, پایان می دهیم: «فاستضخوا 


ور یَفْظهٍ فی الابضار و الاسماع و الافیّدو؛ ؛ با نور یقظه ما چشم و 
گوش و قلب را روشن سازید». «2» 


همان گونه که «غفلت» در امور زندگی, مایه بدبختی است. «تغافل» 
نسبت به این امور نیز همین گونه است ؛ یعنی, انسان. واقعیت ها را بداند 


و باور داشته باشد که تحت دنیا ناپایدار است و این جهان گذرگاهی است 
که باید: از ان نگذزندر: هسب شترایی دیکر نشتانند و مرن فاتون تخلف 
ناپذیری است, و هیچ اعتباری به قدرتها و ثروتهای مادی نیست " ولی با این 
حال, از کنار این مسایل می گذرد که گویی هیچ چیزی نمی داند و 


این تغافل منفی است که 


آنازن زیانبارش از «غفلت » هم بیشتر است ؛ ؛ زیراء غافلان, ناآگاهانه به دام 
حوادت ت گرفتار می شوند : اما «تفافل کنندگان» با آگاهی در این دام قدم 
می گذارند که مسقولیت الهی اش بیشتر و نکوهش مردم درباره آن 
شدیدتر است. 


تغافل مثبت یز دارجم و آن این"اشت. که:انتفان: خر هاین. را بداتة که بهان 
کردن ان لازم يا پسندیده است ؛ یعنی, فردی خود را نسبت به مسئله ای 
که اظهارش عواقب نامطلوب دارد, به ناآگاهی و بی اطلاعی بزند و با 
بزرگواری از کنار ان بگذرد تا باعث حفظ ابروی دیگران شود. 


از جمله مواردی که «تغافل» در آن پسندیده است. پنهان ساختن عیوب 
تیحران است. هر کس عیب پا لغزشي دارد, لذ| سعی دارد ۳ مردم آن را 
ندانند؛ ول خاهی. افران هوشنند از آن. احام.می,‌شوند. «عافل» در این 
گونه موارد, در حقیقت یک نوع 


(1)-غرر الحکم, حدیث 5651. 
( الااع یه ورد 
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عیب پوشی است که جز در موارد امر به معروف و نهی از منکر, ان هم به 
صورت محرمانه و لطیف, بسیار پسندیده است. 


اگر در مواردی برد دزی شود و: آبرخ.ه خسیت: اشخاض بر باد نون آقر او 
تشویق به گناه می شوند و طبق منطق «من که رسوای جهانم. غم دنیا 
سهل است» رسوایی را مجوزی برای گناه می شمرد و به بیان دیگر, اگر 


پرده حیای گنهکاران دریده شود. دست به هر کاری می زنند؛ پس در اینجا 
جز با «تغافل» نمی توان جلوی این پدیده شوم اجتماعی را گرفت. 


دنک بیان فلی ون وان حفت کی اند اصضهل مهم نی ارام وال از 
دغدغعه. همین مسئله «تفافل» است, به ویژه مدیران باید از این 


مسئله در حل بسیاری از مشکلاتشان بهره بگیرند؛ یعنی,. هر چا که احتیاج 
به اخطار و هشدار است باید اخطار و هشدار دهند و هر جا که با «تغافل» 
مشکلات حل می شود, از اين طریق وارد شوند. به یقین اگر مدیران اصل 
«تغافل» را از زندگی خود حذف کنند. گرفتار دردسرهای بی دلیل خواهند 


شد. 


به همین دلیل, پیشوایان بز رگ اسلام در گفتار و عمل, نسبت به اين مسئله 
تأکید کرده اند. «تغافل» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعضی از 
فواندساعت خرنه کنری شضی از افراداآگاهمن شد فا اعتواخن.می 
کردند به اين که پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی سریع تحت تأثیر سخنان 
اين و آن قرار می گیرند و اگر گفته شود که فلان کس پشت سر شما 
چنین و چنان می گوید, می پذیرد و به سراغ آن شخص می فرستد, اما 
هنگامی که او قسم یاد می کند که چنین چیزی را نگفته ام. سخن او را نیز 


می یذ یر د. 


قرآن هجید نیز در آیه 61 سوره توبه به این مطلب اشاره می کندز 5 
مهم الذین یوَدونَ الثبت و بفولو و اب قل ان خر کم ون باللْه و 
ی ی اوا کم ؛ از آنها کسانی هستند که 
بامتن ضایه له اه را ارات هد هم ده آها سوت 
باوری است. بگو؛ خوش باوری او به نفع شماست. او ایمان به خدا دارد و 
مومنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان 
آورده اند». 


تلم آششت که امد اسلا ی ال و لها ار هن کات و 
درایت که 


دوست و دشمن به آن معتر فند, آدم ساده اندیش و خوش باور نبوده است, 
بلکه در بسیاری از موارد وظیفه خود را «تغفافل» می دید. این «تفافل» 


مایه رحمت برای همه مومنان محسوب می شد. 


[- در حدیث معروفی که هم از امام سچاد علیه السلام و هم از امام باقر 
علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده ابیت م,پیرآمون 
«تغافل» چنین می فرمایند: «صلاخ حال العایّش و اللَعاشر ۳ وال تلاح 
فِطتَه و ثْْهُ تقافل مصلحت همزیستی سالم و معاشرت باً مردم در پیمانه 
ای است که دوسوم آن هوشیاری و یک سوم آن تغافل بااشد». «1* 


این روایت, در واقع ضمن تاکید بر تغافل مثبت. از تغافل منفی بر حذر می 
دارد. ابتدا تاکید به هوشیاری و بیداری و ترک «غفلت» می کند و سهم ان 
را دوسوم می.داند و مفهوم آن این است که اتسان نباید از مسائل. مهم 
زندگی بی خبر بماند ؛ بلکه باید با کمال دقت, مراقب آنچه که خیر و صلاح 
اون ان است, باشد. از سوی دیگر نسبت به اموری که لازم است مورد 
بی اعتنایی و بی توجهی قرار گیرد, دیون یهقف 9 ؛ مانند فکر 
و دقت در مسایل جزئی زندگی که اهقیت چندانی ندارند, انسان را از 
تفکر در امور مهم باز می دارد و همچنین مخفی کردن عیوب پنهانی 
دیگران در مواردی که مصلحت ایجاب می کند, کار پسندیده ای است. 


2- امیر هومنان علی علیه السلام ِِ رابطه می فرمایند: «من اشرّف 
اعمال الکریم عَفْلنه عما علم یکی از باارزشتزین کارهای کریمان. 
«تغافل» از چیزهایی است که از آن آگاهند»:<2» (و شروش گذاشتن بر 
آن لازم است). 


3- در 


9 دیگری آن امام بزرگوار علیه السلام می فرمایند: «مَن لَم بتقاقل و 
لاص عن ِ 


(1)- تحف العقول. صفحه 264. (آنچه در بالا آمد, متن ‏ حدیثی است که از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است و از دو امام دیگر نیز شبیه آن نقل 


شده است). 
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کثیر من الامور تتَغعصبه تیه تون که «تفافل» و چجشم پوشی از 
تیان افود تکندر تدای روا او ناگوار خواهد شد». <1» 


بدیهی است, ند کی انسان ها خالی از اموری که بر خلاف توقع باشد, 
سف اگراشان رات کی گران زاب کار مرو کت دا رو 
آنها را مورد بازخواست قرار دهد, زندگی برایش تلخ و دوستان از اطراف 
او پراکنده می شوند. 


اين, بحث را با حدیثی از همان بزرگوار علیه السلام پایان می دهیم: «و 
ِِِ افدازکم بلاق عن الدني من لاور ...وا تَکونوا بخانین عقّ 

کر فعر کا کم و و ککنهها بالتعامی:.عن الاستتهاع: قدو :و 
ِ خود را با «تغافل» نسبت به امور پست و کوچگ بالا برید ... و زیاده 
از اموری که پوشیده و پنهان است تجسس نکنید که عیب جویان شما زیاد 
می شوند ... و با چشم برهم نهادن از دقت بیش از حد در جزئیات, 
بزرگواری خود را ثابت کنید». «<2» 


از این حدیبت و بعضی از احادیثت دیکر, به خوبی موارد «تفافل» روشن می 
شود و نشان می دهد که مربوط به امور مهم و سرنوشت ساز زندگی 


نیست., بلکه مربوط , تفه ی ی کم ات است که در زندگی وجود 
دارد. 


شایزانن حالصا فا تا ترس یفنم ی ان کر ها شهار 


سازنده ندارد؛ زیرا, «امر به معروف و نهی از منکر» مربوط به واجبات و 
محرمات است که از محدوده «تفافل» بیرون است و انتقاد سازنده 
مربوط به اموری است که در سرنوشت فرد 0 ملاحظه ای 
دارد, در حالی که «تغافل» مربوط به امور جزئی و کم ارزش و يا عیوبی 
ات کم تصاخت در ان اشت کم ور برده بماند 


۴ 


(1)- غرر الحکم. حدیث 9149. 

(2)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 64. 
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بقل و شاک 


اشاره 
اشاره 


نعمتها و مواهبی که پروردگار در اختیار انسان ها گذاشته, در بسیاری از 
موارد. بیش از نیاز آنهاست, به گونه ای که می توانند دیگران را نیز در آن 
سهیم کنند, بدون آن که زیانی به کف خودشان برسد. ؛ ولی گروهی به 
خاطر صفت رذیله «بخل» از این کار امتناع ورزیده و هیچ کس را در این 
مواهب خدادادی سهیم نمی کنند. گاه نیز با نمایش تروت و قدرت به 
محرومان. نمک بر جراحات قلبشان پاشیده و گویی از اين کار زشت و غیر 


گاه این صفت با «انحصارطلبی» و «خود برتر بینی» و «حرص و آز» نیز 
آخشته تتندم ۵ شنت آن. زا خقد بر ابر فتن کت 


اگر نگاهی به جهان آفرینش بیندازیم. همه جا سخاوت و انفاق و بذل و 
بخشش را مشاهده می کنیم. خورشید دائم می سوزد و بخشی از وجودش 
۲ یه تور و جرازهه مق و 0 به تمام منظومه شمسی می 
رساند و , بات رها هه اوه او ی یه 


ی با ابا ان فد ان سای کف اون کزان 
و 


ص: 368 


انسان را یاری می دهد. سایر موجودات جهان نیز هر کدام دست های 
سخاوتمند خود را سوی انسان ها کشوده اند تا سخاوت خویش را نشان 


دهند. 


علاوه بر عالم کبیر در عالم صغیر؛ یعنی, وجود یک انسان نیز همین مسئله 
حکم فرماست. قلب, دستگاه تنفس, معده, چشم, . گوش, دست و پا هیچ 
کدام تنها برای خودشان کار نمی کنند و هرگز در خدمت به سایر اجزاء 
بدن, «بخل» نمی ورزند, بلکه آنچه را که دارند سخاوتمندانه در میان خود 
و تمام سلولهای بدن تقسیم می کنند. 


در جهانی که همه جا «سخاوت» حکم فرماست. آيا جایی برای انسان بخیل 
فجود خاری؟ آبا عاهصاهیی با عالم. هستی: آود زا به فساد ی صر نت نمی 
کشاند؟ 


روی این اصل. نکوهش «بخل» و مدح و ستایش «سخاوت» به طور 
گسترده در آیات و روایات اسلامی به چشم می خورد که در آنها 9 
سخاء» به عنوان یکی از بارزترین صفات فعلی الهی و یکی از ویژگی ما 
پیشوایان معصوم علیه السلام معرفی شده است. 


با این اشاره, به آیات قرآنی باز می گردیم و بازتاب گسترده «بخل» و 
«سخاوت» را در بخشی از ایات قران مورد بررسی قرار می دهیم. 


1- ان قَارُون ان مِنْ قوم موسی قتقی عَلَيهمْ و آنیْناة من او : : 


كت َ 


فایْحه لوغ لته اقلی موه اذ قال له فومة 2 ۷ قرع آن انم ی 
القرجین" و ابنتغ فیقا آتاک اللّهْ الدّار الأخْرَح و لاتقسن تصیبک من الذنتا و 
1 ج اه الیک و لا تْغ القساة فی الاض ار ال لا مج 


المَفسدین. (سوره قصص: آیات 76 ۳ 0/7( 
2- اثا بلَوَتَاهم کما بَلَةّنا اصحاب الْخَتّه 


از افسَموا لَیصَرمَتعا مضبحین* و لابِسْتئُون* قطاف علیها طایف من زبک و 
0 ن* قاَعت کاشیم [سوره قلم آيات 17 تا 20) 
3- و ملهم من ماهد الَه لین آانا من له لصف و لکوت من 
الصَالحین- قلمّا آتاهم من قطْله لوا یه و و صُون* قَاعقبم 
تفاقا قی فلوبهم الی وم تون یا اجْلْفُوا اللََّ مّا وه 5 با انوا 
در (سوره توبه, ایات 75 تا 7( 

و لایخْستَنّ الدین یبْحَلونَ یما آتاهْمْ اللّه من قطله هو خیراً هم بل هو 


ش 1 


سَبْطَوَفُونَ ما بَخلُوا به یوق القیامه و له میراثٌ السَمَاواتِ و الارض و ال 
بمَأ تعْمَلون کبیژ (سوره آل عمران؛ ایه 90( 


ی حون و یرون التاس بالبخل و بکتفون ها آناهق اللة من قطاه 
و اعَْوتا للکافرین غذاباً مهیتاً (سوره نساء آیه 37) 


6 و امّا من بَجْلّ و استَفنی و کَدّب بالخسنی قَسَنْیِسُرُهُ لِلْعُسری (سوره 
اللیل, آیات 8 تا 10) 


7- ها نا شم هوّلاء تُذَعَوّن لوا فی سپیل اللّه قمتکُمْ من نحل و من تتْحل 

اما تخل عَن تفه و اللَةْ العنیهٌ و ام الْفْمَراء و ان تتولوا بَستبدل قَوما 

خر که لیکو توا االکم رفن محمد. آیه 38) 

8- ... و من بُوق شُحّ تفه قاولنک هُمْ المْفحُونَ (سوره تغابن, آیه 16 و 
- والذین ادا الوا آم بُسْرِفُوا و لَم یفنْرُوا و کان بین دک قواماً (سوره 

0- فُلّ لو ام تمقلکون خَراین رخمه ری اذاً لامسَکنْمْ حشیه الائقاق و گان 

الائسان قَبُوراً (سوره اسراء آیه 100) 


بر چیه 


قدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند 
ما خاطر آورید) هتحاهین را که قومش به او گفتند: این همه 
شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغفرور را دوست نمی 
دارد + و در آنچه خداوند به تو داده, سرای آخرت را جستجو کن و بهره ات 
را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده, نیکی کن و 
هرگز در زمین به دنبال فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد. 


2 ما آنها را آزمودیم, همان گونه که «صاحبان باغ» را اتانشن کردیم, 
هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان (دور از چشم 
مستمندان) بچینند- و هیچ از آن: اسشتشا کت »اما غدایت. فرا یر رف 
هنگام) بر (تمام) باغ ۳1 فرود افده نز حالین که شمه در 
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3- بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: «اگر خداوند ما را از فضل 
خود, روزی دهد, قطعاً صدقه خواهیم داد و از صالحان (و شاکران) خواهیم 
بود 4»- اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید «بخل» ورزیدند و 
سرپیچی کردند و روی برتافتند- اين عمل, (روح) نفاق را تا روزی که خدا 
را ملاقات کنند, در دل هایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از 
پیمان الهی تخلف جخستند, وربه خاطر. آن انننت: که. در وغ من کفتند: 


4 سای که .هی ون ند و انسه را که خدا از فضل رنه نان 
داده, انفاق نمی کنند, گمان نکنند این کار به سود انهاست؛ بلکه 


برای آنها شز است.؛ به زودی در روز قیامت آنچه را نسبت به آن «بخل» 
ورزیدند. همانند طوقی به گردنشان می افکنند و میراث ث آسمانها و زمين, 


از آن خداست و خداوند, از آنچه انجام می د هید آگاه است. 


5- آنها کسانی هستند که «بخل» می ورزند و مردم را به «بخل» دعوت 
می کنند و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها داده کتمان 
می نمایند (اين عمل, در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته) و ما برای 
کافران عذاب خوارکننده ای اماده کرده ایم. 


6- اما کسی که «بخل» ورزد و (از این راه) بی نیازی طلبد؛ و پاداش نیک 
الهی را انکار کند- به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم. 


7- آری ! شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می 
شوید, بعضی از شما (بخل) می ورزید و هر کس «بخل» ورزد. نسبت به 
خود «بخل» کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید و 
هر گام شربیچی. کنید؛ خداوند کروه دیگری راجای شما می. آورد؛ بش آنها 
مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندان در راه خدا انفاق می کنند.) 


8- ... و کسانی که از «بخل» و حرص خویشتن مصون بمانند. رستگارانند ! 

بلکه در میان این دو حد اعتدال دارند. 

0- بگو: «اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید, در آن صورت 
(به خاطر تنگ نظری) امساک می کردید؛ مبادا انفاق مایه تنگدستی شما 
شود» و انسان تنگ نظر است ! 
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تفسیر و جمع بندی سرنوشت بخیلان 


اه 0 


و تکبثر و خودبز رگ بینی به سرنوشت بسیار دردناکی مبتلا شد. 


«قارون» از خویشاوندان نزدیک حضرت موسی علیه السلام و از چهره 
های سرشناس و ثروتمند بنی اسرائیل و به ظاهر از نخستین موّمنان به آن 
حضرت نیز بود که آگاهی فراوانی از تورات داشت؛ ؛ اما او مثل بسیاری از 
ثروتمندان خودخواه و از خدا| بی خبره علاقه فراوانی به نمایش دادن تروت 
ورن ی رای وان ففر امن سرا داش مهن کام: اما ۵ 
دارایی عظیم و عجیب خویش را به نمایش می گذاشت. دل های 
اسان باه دیف ارفا سامن که نها ارت سیم اقا این هر 
که روزی مثل قارون, صاحب چنین ثروتی شوند ! 


مجید در این آیات می گوید: «قارون از کوم موسی علیه السلام بود, 
بر آنها ستم کرد؛ ان قَارُونَ کان من قوم موسی قَبَغی عَلیهم ...» «1» 


ستم او بر قومش هم به خاطر «بخل» شدیدش بود که راضی نبود کسی 
از ثروت او بهره ای ببرد و هم به خاطر نمایش ثروت و به رخ کشیدن ان و 
هم به خاطر مخالفت شدید با حضرت موسی علیه السلام و همکاری با 
فرعونیان, هنگامی که حضرت موسی علیه السلام از او طلب زکات کرده 


بود. 


اصولأ ثروتمندان دنیایرست, علاقه دارند که قدرتهای اجتماعی بیشتری در 
اختیار بگیرند که اين علاقه گاهی به خاطر فزون طلبی است و گاهی به 
دلیل ترسی است که از قدرتهای سیاسی و اجتماعی دیگر دارند که مبادا 
تروت آنما توتبطه آن.قدرتها. آسیتب بیند؛ ؛ به همین دلیل همیشه با پیامبران 
که مردم را زیر چتر حکومت الهی قرار می دادند, به مخالفت برمی 


خاستند. 


(1)- قصص, 76. 
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قرآن 


در ادامه آیه در مورد ثروت «قارون» می فرماید: «آن قدر گنج به او دادیم 
که حمل کلیدهای صندوق های (جواهرات و درهم بو دینار و اشیا قیمتی) 1 
برای یک گروه زورمند, مشکل بود؛ ؛ و باه من الکنّوز ما انّ َقَایَحَة 2 
بالعصْبه اولی الْفْوّه .. > > 


«قارون» از وضع خود بسیار اظهار شادمانی می کرد و همواره به عیش و 
نوش مشغول بود و غم بینوایان و رنج محرومان را هرگز احساس نمی 
کرد؛ تب هتکاخین که (عاقلان مقمن) قومش به او گفتند؛ «اين همه شادی 
مغرورانه مکن که خداوند. شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد و در 
آنچه خدا به تو داده, سرای آخرت را جستجو کن و بهره ات را از دنبا 
فراموش منما (که این امانت, بیش از چند روزی دست نو نخواهد بود) و 
همان گونه که خدا به تو نیکی کرده, تو نیز به بندگان او نیکی کن و ثروت 
عظیم خود را وسیله فساد در زمین قرار مدو که خدا مفسدان را دوست 
ندارد؛ .. اذقال له قَوَمَة لاتفرخ ان اللّه لایْحتٌ الق رحین* وابتغ في ما آتاک 
اه الذاز الاخرح لاتلس تصیبک من الکنبا و اجسن کما اجسن اللة الیک و 
لاتبْغ القساد فی الارض ان اللهلایخت 7 <2» 


این دستورات پنجگانه و اندرزهای ناصحانه و مشفقانه, نه تنها در دل سیاه 
«قارون» اثر نکرد, بلکه بر طغیان او افزود تا آنجا که به صراحت, توحید 
افعالی خداوند را انکار کرد و گفت: «اين ثروتهای عظیم, نتیجه لیاقت و 
آگاهی و کاردانی خودم می باشد». 


قرآن مجید در آیات دیگر همین سوره, به یکی دیگر از رذایل اخلاقی 
«قارون» که تقریبا به صورت یک 


جنون عمومی در همه ثروتمندان مغرور و از خدا بی خبر درامده است, 
می پردازد و می گوید: 2 در مقابل چشم قوم خود (در برابر دیدگان 
محرومان و بینوایان) به نمایش ثروت پرداخت و تمام توان خود را در اين 
۱ باه رت اسات کران با زیم 
های طلایی و کنیزان زیبا و غرق در انواع زینت آلات و جواهرات و ساير 
اموال و دارایی اش را کم بسیار فریبندم بود به نمایش گذاشت و به جای 


اين که به اندرز ناصحانه آگاهان قومش گوش دهد و مرهمي بر جراحتهای 
قلب بینوایان بگذارد ؛ بلکه با عناد و مخالفت با آگاهان قومش نمک بر زخم 


(1)- قصص, 76. 

( 2 فص تا 77 
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هنگامی که طغیان او فزونی گرفت. خداوند بیش از آن, به او مهلت نداد و 
با ایجاد زلزله ای- تنها در محل کاخ قارون- او را به همراه تمام ثروتش در 
کام زمین فرو برد و با حرکت دیگر شکاف را بست و بدین سان سرنوشت 
او درس عبرتی برای همه انسان ها در طول تاریخ گشت. 

ريشه اصلی بدبختی «قارون» همان «بخل» او بود. بخلی که سرچشمه 
انکار عملی او نسبت به نبوت حضرت موسی علیه السلام و توحید 


خرف ار سخ ه هیال انب کر هم اکن مافتر بر کشا رت 
موسی علیه السلام, به عمل منافی عفت با وگن زن بدکار افتاد که خداوند 


به زودی او را رسوا کرد. او می پنداشت که با داشتن این مال و تروت 
عظیم, هیچ کس را قدرت رساندن 


اسرائیل دربغ نداشت تا این که سرانجام به کیفر زشت کاریهای خود 


رلسید. 


ات در بخش دوم از آیات, به داستان یر بت انگیز دیگری از گروه بخیلان و 
سرنوشت سیاه آنها اشاره می کند. گروهی که قرآن مجید از انهاء به 
اصتات له (ضاحیان )ان کرو هر بغضن از ترا کروفن 
از بنی اسرائیل بودند که در «یمن» در نزدیکی «صنعا» زندگی می کردند. 
بعضی از محققان, وجود کلمه «حرد» را در ادامه اين آیات که به معنی 
«منع» می باشد و از واژه های متداول «یمن» است. اشاره به این معنی 
می دانند که انها اهل یمن بودند. 


آنها ده نفر بودند که باغ بزرگی را از پدر به ارث برده بودند, پدرشان مرد 
نیکوکار و سخاوتمندی بود و هنگامی که میوه ها و ثمره های باغ نمایان می 
گشت. و بهره کافی ببرند که 


ولی«قر دار بخیل وخاخایف بت مان این که.بخش ریادی از این در امد به 
جیب فقرا و نیازمندان می ریزد و دلیلی هم ندارد که اموال خودشان را 
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گرفتند اجازه ندهند حتی یک فقیر هم وارد باغ آنها شود. به همین خاطر 
تصمیم گرفتند که یک روز صبح, بی سر و صدا با جمعی کارگر زبده به باغ 
بژوند وا پیش ان آن که فقرا بیدار شده و با خبر گردند, تمام محصول را 
چیده و منتقل نمایند. 


«برسوئی» در «روح البیان» می گوید: «اين ماجرا مربوط به زمان 


کمی بعد از حضرت مسیح علیه السلام است. آنها پدری داشتند بسیار 
سخاوتمند که از ان باغ به اندازه نیاز سال خود بر می داشت و بقیه را به 
نیازمندان می داد و به این ترتیب. مقدار قابل ملاحظه ای نصیب فقرا می 
شد که روزهای زیادی از آن برای معیشت خود بهره می گرفتند؛ ۳1 
هنگامی که پدر از دنیا رفت. فرزندان گفتند: اگر ما کار پدرمان را ادامه 
دهیم, زندگی بر ما مشکل می شود؛ در حالی که ما عیالمندیم و در میان 
خود سوگند بآر ک ک فر ‏ ی هنگامی که هنوز تاریکی به طور 
کلمل از بین نرفته, میوه ها را بچینند؛ حتی برای این سخن خود, ان شاء 
اللّه هم نگفتند». <1» 


خداوند نیز مجازات سخت و دردناکی برای آنها قرار داد؛ «هنگام شب, در 
آن موقع که همه آنها در خواب بودند, عذابی فراگیر از تج پروردگارت بر 
تمام.باغ فرود آمد ؛ قطاف علیها طایف من زبک و هم نان یُمون». << 


آری ! آتشی سوزان و صاعقه ای مر گبار, چنان بر آن باغ فرود آمد که «آن 
باغ خرم و سر سبز به صورت خاکستر سیاه درامد! ؛ فاصبحتك کالصریم». 


» 3 


احتمال دیگر نیز وجود دارد که «صریم» به معنی درخت بدون میوه باشد؛ 
یعنی, «صاعقه» فقط تمام میوه ها را از بین برد و تنها چوبی از درختان 
باقی ماند. و صبح روز بعد, هنگامی که خوشحال و راضی از نقشه 
خودشان به باغ امدند؛ : به محجض ورود به باغ و دیدن ان منظره وحشتناک, 
فریاد کشیدند و گفتند: «ما راه را گم کرده ایمم ٍ ما همه چیز را از دست 
دادیم, بلکه ما محرومیم؛ قَلمّا زاوها قالوا انا اون + بل تحن 


مَحرومون». <4>* 


(1)- «روح البیان», جلد 10, صفحه 114. (نگفتن ان شاء الله را از جمله 
«و لا یئتثنون» استفاده کردند که منظور استثنای به مشیه الله است ولی 
مناسبتر با مفهوم ایه این است که بدون این که چیزی از میوه درختان را 
برای نیازمندان استثناء کنند). 

(2)- قلم, 19. 

(3)- قلم, (20. 

(4- قلم, 26 و 27. 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 375 


فمکن اشت یر «انا لضالون»* آشاره یم آنن داشته باشد که آنها در آغاز 
باور نداشتند که این باغ سوخته, همان باغ سرسبز و پر میوه انهاست.؛ ولی 
هنگامی که دقت نمودند از قرائن فهمیدند که این باغ, همان باغ خودشان 
است که چنین نابود شده است. لذا گفتند: 


«بل تَحْنْ مَحرّومون». 


احتمال دیگر نیز وجود دارد که اين گم کردن راه خداست؛ زیرا آنها سعادت 
و خوشبختی خود را در «بخل» می پنداشتند, در حالی که راه صحیح همان 
راه پدر سخاوتمندشان بود. 


در ادامه این آیات آمده است: این گروه بخیلان به زودی از خواب «غفلت » 
بیدار شدندٍ و به ملامت یکدیگر پرداختند و اعتراف به گناه کردند و تصمیم 
کرفتند نون ایندم این کار را تکرار نکنند و از خداوند, باغی تفت ان آن:۳ 
خواستند. در بعضی از روایات آمده است که خداوند, توبه آنها را قبول کرد 
و باغی بهتر و پربارتر به آنها عنایت فرمود. 


به هر حال آیه فوق, بیانگر عواقب دردناک «بخل» و انحصارطلبی است که 
حتی در دنیای مادی نیز «بخل» کارساز نیست. 


قابل توجه است که قرآن در آغاز اين آیات, می گوید: «ما مردم مکه را نیز 
با چنین امتحانی ام دوه همان گونه که «اصحاب الجنه» را 2 
کردیم» و گویا این 


تعبیر. اشاره به قحطی و خشکسالی شدیدی است که در مکه بر اثر 
«بخل» و ترک انفاق روی داد و ثروتمندان بخیل را به روز سیاه نشاند. 

*#* در سوّمین آیه سخن از سرنوشت فرد بخیلی در عصر رسول الله 
صلی الله علیه و اله است. مطابق بسیاری از تفاسیر,. مردی از انصار به 
نام «ثعلبه بن حاطب» که در اغاز مرد بسیار تهی دستی بوده و هميشه 


آرزو.دافتت. کم روزی گزوتمنه نفبود؛ به همین خاطر با اضرار فراوان: از 
پيامین اسلام صلی: الله:علیه و آله. تقاضا کرد که.برای او دعا کند تا .مال 


فراوانی به دست اورد. 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: «داشتن مقدار کم که 


بتوانی حفّش را ادا کنی بهتر از مقدار زیاد است که توانایی ادای حقش را 
نداشته باشی»؛ یعنی, به زندگی ساده ات بساز و شاکر 
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باش. ولی او گفت: با خدا عهد می کنم, اگر ما را از فضل خود بهره مند 
سازد, به طور قطع صدقه خواهیم داد و از صالحان (شاکران) خواهیم بود؛ 
«و میم من عاقذاللة لین آتاتا من قطله لتَصَدق و لتَکوتلٌ من الطالحین». 
ب«1 

سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله برای این مرد پر ادعای کم ظرفیت, 


بنا به اصرار خودش دعا کرد تا صحنه آزمونی برای او و سایرین باشد. 
چیزی نگذشیت که بهب رکت:دعاق پبا سیر اسلام صضلی الله علیة.و الم تروت 


زیادی که انتظار آن را نداشت, به او رسید و روز به روز فزونی یافت. 


زکات نازل شد؛ به 


ای ابلای گرم که اند فان کف از ال ان را یرای اش بر 
اختیار نیازمندان بگذاری, آن مرد «بخیل» کم ظرفیت. پیمان خود را با خدا 
و پیامبرش به دست فراموشی سپرده و از پرداخت مقدار ناچیز زکات 
خودداری ورزید. 


قرآن در یک جمله کوتاه چنین می فرماید: «هنگا می که خداوند از فضل و 
رحمتش به آنان داد؛ «بخل» ی نب کردند و روی گردان 
شدند؛ فلا آتانر < هر فصاه حضاو به و توّلوا و هم معرصُون». <2» 


گرچه «ثعلبه» یک نفر بیش نبود, ولی هنگامی که کار و ثروتش رونق 
گرفت. از گروه بسیاری برای حفظ اموالش کمک می گرفت. لذا ممکن 
است صیفه های جمع در ایه, اشاره به همین مطلب داشته باشد. 


احتمال دیگر نیز وجود دارد که این گونه درخواست ها را تنها «تعلبه» از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نکرد و اين ازمایش نیز تنها برای او رخ 
نداد؛ بلکه افراد زیادی چنین تقاضایی را داشتند که نتوانستند از امتحان 


الهی, سرافراز بیرون ایند. 


به هر حال نتیجه پیمان شکنی و بخلشان. ان شد که روح نفاق به طور 
بابذار در دل انان ريشه کید و تا قیامت ادامه یابد ؛ زیر ا, عهدی را که با خدا 
بسته بودند, شکستند درو که * «قَأَعْقَبَهُّم نفاقاً فی قُلْویهم الی یوم 
لْقَوَتة بقا الوا له ما وعَذوا ِِ 


(1)- توبه, 5 7. 

(2)- توبه, 76. 
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گائوا بِکذِبُون» «1». 

آری ! مردی که یک روز جزء عیّاد بود و او را حمامه مسجد «2» می 


نامیدند و پیشانی او مانند زانوی شتر پینه بسته بود, بر اثر «بخل» و 
انحصارطلبی, رویاروی پیامبر صلی الله علیه و اله قرار 


گرفت و حتّی به طور کنایه ار اسلام و قانون زکات خرده گرفت و آن 


ور رین انهم‌تخداو ند مجار ات شین کیان و دبا نمی ما نهر 
مجازاتی که در قرآن مجید. تنها در اين مورد به کار رفته و درباره هیچ گناه 
تیکری نندم نمی شوه مین فرهاندد. «انها که جیخل »مین هر ند آنجه: را 
خداوند از فضل خویش به آنها داده, انفاق نمي کنند, گمان نکنند به نفع 


آنهاست, بلکه برای آنها شر است؛ ؛ ولا تسین الذ, ین یبخَلون بقا تام اه 
من قطله هو خیرا هم بل هو شَرٌ هم ..» «3» 


تشن ی افز ابید «به زودی آنخه.را که آنها ناه ان سبح > ورزر تین و 
روز قیامت همانند طوقی به گردن آنان می افکنند (به صورت بار بسیار 

که قدرت حرکت را از آنان می گیرد و آنها را در عرصه محشر 
توا هی ها ده )۱ .. ون قا تَخلغا به وم یاو .. ۰ <«4». 


در انتهای آبهدفی: رجا ند «میراث ث آسمانها ,رو زمین از آن خداست 
از آنچه انجام می د هید آگاه است ؛ كِ وله مپراثٌ السماوات و5 الارض 


اللهٌ بمَا تمْمَلّونَ خَبی» «5». 


این. آیه اشاره به اين دارد که نگهداری اموال و «بخل» کردن چه سودی 
دارد؛ در حالی که باید همه انها را بگذارید و بروید. 


گرچه بعضی از روایات آیه فوق را به مسئله منع «زکات» تفسیر کرده 


اند ولی در ظاهر مفهوم ۳ عام : و انواع «بخل» را شامل می شود ؛ 


ی 7 


(2)- این تعبیر کنایه ای که به 


معنی کبوتر مسجد است, به خاطر کثرت حضور او در مراسم عبادی 


(3)- آل عمران, 180. 
(4)- آل عمران, 180. 
(5)- آل عمران, 180. 
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مغر ان علاوه بر «بخل» در اموال: #بخل» :در کلم وردانتتن ۵ مانند آن:ز| 


در این که به چه صورت طوقی به گردن آنها می افتد, باید گفت: مطابق 
بعضی از روایات؛ آن اموال به صورت طوق آ نیرت در می آید. چنان که 
شیر عباشی. از امام‌بافز علیه السلام فقل هی کند: «هو کس.رکات فا 
خود را نپردازد. خدا ان را به صورت اژدهایی از انش مبدذل می کند و به 
گردن او می افکند و پیوسته او را می گزد (و به او گفته می شود همان 
گونه که در دنیا این اموال را هرگز از خود دور نمی کردی, اکنون انها را 
بردار و به گردن بیفکن)». «<1» 


اتید تاه تون زوین مس ود ک تفر و63 ور واف تین 
از اعمال انها در دنیاست؛ زیرا «طوق» چیزی است که از انسان دور نمی 
شود. به هر حال, تعبیرات مختلف آیه. همه حکایت از زشتی «بخل» و 
خوبی «انفاق» در راه خدا و «سخاوت» در اموال و مواهب خداداد می 
کند. 

قابل توجه این که, اموال «بخیلان» نه تنها در قیامت. طوقی بر گردن آنها 
می شود, بلکه در دنیا نیز هميشه باید بار سنگین حفظ و نگهداری و 
ار را کر یت ار ایا و رای 
برای پاسخ گویی بشتابند. 

 **‏ در پنجمین ۳ خداوند بخیلانی را که نه تنها خود بخیلند, بلکه دیگران 
را نیز به «بخل» دعوت می کنند, مورد نکوهش 


قرار داده است؛ زیرا آنها ؛ به عنوان مصداق روشنی از «مختال فخور «2»» 
معرفن کردم اند و در خندین آبه از قران فجین::تضریم شدم استت. که 
خداوند «مختال فخور» را دوست ندارد. خداوند در مورد اين گروه می 
فرماید: «مختال فخور. همان کسانی هستند که «بخل» می ورزند و مردم 
را نیز دعوت به «بخل» می نمایند و هر کس از اين فرمان روی گردان 
شود (به خدا| زیانی نمی رساند) ؛ زیر 


(1)- تفسیر برهان, جلد 1, صفحه 327. تفسیر عیاشی, جلد 1. صفحه 
207 


(2)- مختال فخور: متکبر فخر فروش. 
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خداوند غني و حمید است؛ الذین, بْحَلونَ 5 تأروّن التّاسَ بالبْحْل و5 تفه 
مَا آتَاهم 1۳ من قصله و ۶ عْتَوتا للکافرین عذابا مهینا» «<1». 


بدیهی است که خداوند. هرگز انسانی را که هميشه در تضاد مطلق با 
صفات «جلال» و «جمال» خداست. دوست نخواهد داشت و او را مشمول 
عنایات خاص خود نخواهد نمود. 

جالب توجه این که, در آیات قبل از آن, اشاره به مصائب مختلف زندگی 
انسان ها کرده و می فرماید: فلسفه این مصائب ان است که به زد که 
مادی خود دلبسته نباشید؛ یعنی, از امکانات مادی مغرور نشوید و بدانید 
«بخل» شما را ثروتمند نمی کند, بلکه با وزش نسیمی, دفتر ایام بر هم 
می خورد و ثروتمندترین مردم ممکن است در یک شب به فقیرین مردم 
تبدیل شود؛ پس فخر و مباهات به ثروت چه معنی دارد و «بخل» چه 
مشعلی را حل می کند؟ 


نکته مهم دیگر این که دعوت بخیلان از سایر مردم به «بخل» به خاطر آن 
است که می خواهند همه, هفزنی. انم .باسته ان قیان: حمفیت. رست| 
نشوند, به علاوه چون این گونه افراد, 


عواطف انسانی را زیر پا گذارده اند, افرادی بی رحم و سنگ دلند؛ حتی از 
«سخاوت» و ترحم دیگران به فقرا و نیازمندان. احساس رنج و ناراحتی 
و 


در این رابطه امام صادق علیه السلام می فرمایند: «امیر مومنان علیه 
السلام دستور داد که پنج «وسق» «2» خرما برای شخصی بفرستند و این 
شخص مرد سخی و بخشنده ای بود که نیازمندان از او بهره می بردند و 
هرگز نه از علی علیه السلام و نه از دیگران, چیزی طلب می کرد. شخص 
(بخیلی که در انجا بود) عرض کرد: ای امیر مقمنان ! این شخص تقاضایی 
از شما نکرده بوده, به علاوه یک دک کافی است. امیر مومنان علیه 
السلام فرمودند: «لاکتَرَ اللَه فی الموّمنین صَربک, اغطیت آّ و تبِحَل ائت 
۰ خداوند در میان مومنان مانند تو را ِ که تو 
داری بخل می ورزی, خدا خیرت دهد. اگر من به کسی که امید بخشش را 
دارد, تنها بعد از درخواست 


(1)- نساع 37. 
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کمک کنم, در حقیقت بهای چیزی را که از او گرفته ام, داده ام؛ زیراء 
ابروی خود را نزد من ریخته است». <1» 


** در ششمین آنه/ ضمن اشاره به مجازات شدید بخیلان. می فرماید: 
«اما کسی که «بخل» ورزیده و از اين راه, بی نیازی طلبد و پاداش نیک 
(الهی) را تکذیب کند, ما او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و آن هنگام 
که (در ٍِِ سقوط می کند. دیگر اموال او به حالش سودی نخواهد 
داشت ؛ من بل و اسْتَعْنی و کَذْب یالخشنی قسيِسرة للعسری و ما 


بَغیی و ِ 1 تردی . <2» 


از 


این تعبیر به خوبی روشن می شود: 


اولا «بخل» سبب بی نیازی و ثروت نمی شود؛ بلکه پیمودن این راه. کار را 
در دنیا و اخرت بر انسان مشکل می کند (توجه داشته باشید که واژه 


ثانیاء به فرض که از اين راه ثروت عظیمی بیاندوزد و آن را در آخرت با 
خود ببرد, در آن هنگام که در چهنم سقوط می کند, چه سودی به حال او 
خواهد داشت. 


در تفسیر «یسّر» که نقطه مقابل «عْسّر» است. مفسران بزرگ, احتمالات 
زیادی داده اند که نقطه مقابل این احتمالات, در مورد «غسر» نیز صادق 
است. نخست این که منظور از ان زمینه های توفیق و اسان شدن راه 
اطاعت خداست- در برابر واژه «عَسّر» که درباره سلب توفیق و پیچیدگی 
راه طاعت است- بعضی, آنْ را به معنی راه آسان زند نی اه معط ی راه 


بهشت و پاداشهای بزرگ الهی و بعضی دیگر به معنی امدادهای غیبی و 
مانند آن شمرده اند؛ ولی همان گونه که در بالا اشاره شد., «عسر>»- و 


و 
به دنیا و آخرت است, شامل می شود. 


اد 
(1)- وسائل الشیعه, جلد 6, صفحه 318. 
(2)- اللیل, 8 تا 11. 
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دز همین یه واه باران ساموت الا لصو القیرا تساه 
و بخیلان را مورد نکوهش شدید قرار داده و می فرماید: «اری ! شما همان 
جمعیتی هستید که برای انفاق در راه خدا| فراخوانده می شوید, بعضی از 

شما «بخل» می ورزند و هرکس بخل کند, نسبت به خودش بخل کرده 
است؛ قا آئثم هَوْلاء 


عون لته 1 1 ج وم نس مه ج لو رز - مه ٩۱+‏ ]لا | 0 مج م2 
1« و برای این که نااگاهان تصور نکنند. خداوند نیازی به این 
انفاقها دارد, در ادامه 1 آیه مي فرماید: «خداوند بی نیاز است و شما 
همه نیازمند و فقیر هستید؛ وله العنیهٌ و نم الفْقَراء ...» «<2». 


بنابراین آنچه را انفاق می کنید, در واقع امانتهای الهی است که چند روزی 
نزد شما برای ازمون و امتحان و تعلیم و تربیت قرار داده شده و خدا 
دستور داده. بخشی از اين امانت را به بندگان فقیرش بسیارید يا در راه 


در انتهای آیه, افراد «بخیل» را تهدید می کند که: «هر گاه از دستورهای 
خداوند (درباره انفاق فی سبیل الله) سرپیچی کنید, خداوند گروه دیگری را 
به چای شما می آورد که مانند شما نباشند؛ رای تولها ز بستبدل قوماً 
عبرکم نم لابکوئوا امتالکم». «3» 


به این ترتیب «بخیلان» تهدید به نابودی گردیده اند و اين شدیدترین 
تهدیدی است که درباره «بخیلان » شده است. 


گرچه مصداق انفاق در راه خدا, به تناسب قرائنی که در آیات وجود دارد, 


انفاق در راه «جهاد» است؛ ولی مفهوم گسترده آن. هر کار خیری را شامل 
می شود. 


بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت؛, در ذیل آبه مورد بحت چنین نقل 
کرده اند که بعد از نزول آیه فوق, جمعی از یاران پیامبر صلی الله علیه و 
آله عتص کودیت سار ار روف تاو در فرآن ها اشایه وه 
که در صورت «بخل» ورزیدن و سرپیچی از دستورات الهی جایگزین شما 


شیر ای لاه ای وت یه ی تا سا ریاس زو ات وگ 


بر پای سلمان- که نزدیک 


(1)- محشد, 38. 

(2)- همان. 

(3)- همان. 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 382 


او نشسته بود زد و فرمودند: «هَدّا و قومَةٌ والذی تفسی بیده لوکان الایمان 
وظا بالثریا لتناولة رجال من فازس <«1» : منظور خداوند. این مرد و قوم 
اوست؛ به خدایی که جانم در دست 0 سوگند ! اگر ایمان به ثریا (در 
دورترین نقطه آسمان) بسته باشد, گروهی از مردان فارس آن را : به چنگ 
می آورند». 


* دن هشتمین آیه: بعد از دستور به «انفاق» کین بر این کمهاهای 
خیر و خوبی برای شما به ارمغان می آورد, می فرماید: «نها که از «بخل» 
و عرص خوبش مصون بمانند, رستگارند؛ 1 و من وق شح تفسه فاولتک 


هم المْفْلحَونَ» <2». 


۳ تایه ات در کتاب «مفردات», «شح»- بر وزن مخ- به معنی 
بخلی است که با حرص امیخته باشد و به صورت عادت در اید. 


«فلاح» نیز به معنی شکافتن و بریدن است که در هر نوع خوشبختی, 
زا ری یرون و رنسیین به مقصد.به کار رفن انیت که انز را به فلاح 


مادی و فلاح معنوی تقسیم کرده اند. 


قبل از آیه فوق, قرآن کریم هشداری در مورد فتنه بودن اموال و اولاد می 
فد که کی اراد تا را او ما مه کی را کات 
وسوسه های فرزندان که مبادا بخششهای پدر و مادرشان خللی در ارت 
آنها وارد کند و گاهی نیز وتو ۳ های درونی خود انسان سبت به آینده 
فروتداس که مار اه ار اس فا فص نو ماع اسافتای ی سوه 


که به یقین تمام این وسوسه ها از موانع «فلاح» و رستگاری است و سبب 
حرص و «بخل» می شود. 


در حدیثی از امام صادق علیه 


السلام نقل شده است که ایشان ازرسر شب تا به صبح, طواف خانه خدا 
و( «اللَْ2ّ قنی شدّ تفسی؛ خداوندا! مرا از 


«بخل» 


(1)- این حدیث را «قرطبی» در تفسیر «جامع الاحکام» و «برسویی» در 
«روح البیان» و «فخر رازی» کر شیر کبیر» 1 در تفسیر خود, 

و «طبرسی» در «مجمع البیان» و «ابو الفتوح رازی» در تفسیرش و 
و یه در «دژ المنثور» و گروه دیگری در تفاسیر خود در ذیل همین 


آیه آورده اند. 
(2)- تغابن, 16 حشر» 9. 


حرص نفسم نگاه دار.» راوی می گوید, عرض کردم: فدایت شوم م ! امشب 
دعایی غیر از این نفرمودی , فرمود: «و ای شی ِ ارتید من شح التفس ان 
الله ول ق ی فقس تکشته: ماولتک قالخ خر درآ 
حرص و «بخل» نفسانی است ؛ خداوند می 0 


کسانی که از حرص و «بخل» نفس خویش در امان باشند. رستگارند». 
«1> 


بنابراین «بخل» از موانع مهم رستگاری است و اهمّیّت این امر تا جایی 
است که امام صادق علیه السلام از سر شب تا صبح, در خانه خدا و در 
خویش آن را از خدا می طلبد. 

تعبیر «خیرآلانفسکم» بعد از امر به انفاق, اشاره به این نکته لطیف دارد 
که سخاوت و انفاق در راه خدا, آثار مفیدش عاید خود انسان می شود 
روح را پرورش می دهد و دل را از تیرگی های حرص و «بخل» پاک ساخته 
و برکات مادی و معنوی را به خانه انسان سرازیر می کند. 


این بحجّت را با ذکر حدینی در تفسیر معنی «شح» به پایان می بریم. امام 


صادق علیه السلام از «فضیل بن عیاض» سوال فر یا می دانی 
«شحیح» چه کسی است؟ او در جواپ ۱ ۳ ن بخیل است. 
امام علیه السلام فرمود: «الشُخْ اش من الب ال البَخبلَ یبْحل بما فی 
ده والشُحیخ یَشعٌ عِلي ما فی ایّدي التّاس : و غلی ها ذ فی یده ختّی لایری 
فی دی التاس شین الا تعتی ان بکون له پالجل و لام , لايَسْبع و لابق 
بما ررَقهة الله ع وخل: ۰ شحج از «بخل» شدیدتر است. کی ات 
ک. در آنخه.دازد <«بخل » مین ورژد۸. ولن «شحیح» هم نسبت به آنچه در 
دست مردم است «بخل» می ورزد و هم آنچه خود در اختیار دارد تا آنجا 
که هر چه را در دست مردم ببیند, آرزو می کند که آن رابه چنگ آوزد: 
خواه از راه حلال پاشتما صرام و هرکر فانعنه. اه حواوند به آم ورن 
داده, نیست». <2» 


** در نهمین آیه, ضمن طرح مسئله «بخل» تحت عنوان تقتیر, می 
فرماید: «یکی از ویژگیهای «عباد الژ[حمن»- بندگان خاص خداوند بخشنده- 
این است که هنگامی که انفاق 


اخلاق در قرآن, ج 2, ص: 384 


می کنند, نه اسراف دارند و نه سختگیری" بلکه در میان این دوء حد 


اعتدالی دارند؛ والذین اذا انْفَوا 1 بسْرفوا ۲ لم یِفْتروا و کان بین دلک 
قواما». 1 


«یقتروا» از ماده «قتر» (بر وزن صبر) به معنی (تنگ گرفتن) است که 
نقطه مقابل اسراف می باشد و گاه «اسراف» و «اقتار» را در مقابل 
یکدیگر قرار می دهند. و 
که کمتر از مقدار 


لازم انفاق کنند 


در واقع «قتر» و «اقتار» مراحل ضعیف «بخل» است؛ زیرا حذ اقل چیزی 
انفاق می شود, هر چند کمتر از مقدار شایسته باشد؛ در حالی که در 
مراحل شدیدتر «بخل» هیچ گونه انفاقی در کار نیست. با این حال, خداوند 
بندگان ویژه خود را از این صفت نیز پاک و مبزا ی :دآند: 


بسیاری از مفسرین «اقتار» را به معنی «بخل» يا «شحٌ» و مانند آن 
تفسیر کرده اند و در روایتی که در تفسیر «علی بن ابراهیم» از امام 
صادق علیه السلام نقل شده «لم یقتروا» به معنی «لم م تخل فی حق * ال 
عَر وَجَل» تفسیر شده است <2». 


در بعضی از تفاسیر آمده است که یکی از خلفا می خواست دخترش را به 
کت از امرای دولتش بدهد. هنگامی که از داماد سوال کرد: مقدار 
عروسی را چه اندازه در نظر گرفته ای؟ در پاسخ در تعبیر جالبی ۱ 
«الحسَتَةٌ تین السْیتَتین» ؛ «3» سپس آیه گذشته را تلاوت کرد. «<4» 


در دهمین ۵ آخویزن اجه مورد بجت, خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله می فرماید: 


«به آنها (مشرکان) بگو, 3 مالک خزائن رحجمت پروردگار من بودید, 
به یقین (به خاطر بخل و" ار و بل مبادا انفاق کردن 
مایه فقر و تنگدستی شما شود؛ ؛ قل لو انتَم له و ان خفه رت ادا 


لافشحتم چا حَسْيه الانفاقی». «5» 

دز بایان آبهفن راید اسان رون خیلن استت* کان الاسان فتور : 
در اینجا 

(1)- فرقان, 67. 


(3)- کار خوبی که در میان دو کار بد قرار دارد. 
(4)- تفسیر الجامع الاحکام القرآن, قرطبی, جلد 7, صفحه 89 47. 


رات اسآ 200 


واژه 


«انسان» اشاره به انسان های تربیت نایافته ای است که ی وی( 
و امساک و «تقتیر» قرار می گیرند و الا انسانی که تحت تعلیم و تر 

را کر ی ای سر 1 
نموده است. بخیل و ممسک و قتور نخواهد بود. 


از تعبیر ند فوق استفاده می شود که «بخل» همیشه به خاطر نیازهای 
شخصی يا گروهی نیست ؛ بلکه این رذیله اخلاقی, گاهی به صورتی در می 
آید که اگر انسان تمام خزاین خداوندی را در اختیار داشته باشد. باز هم 
«بخل» می ورزد. هر چند نیازش با مقدار کمی از آن بر طرف می شود. 


تعبیر به «کان الانسان 13 قتور | انسان موجود بخیلی است» در آیه فوق به 
صورت مطلق, نظایر دیگری نیز در قرآن مجید دارد؛ مانند: 


«أنَّ الانسان 1 لکنود «1»»: ۳ «انْ الانسان لکفور «2»»؛ «ارْ الانسان 
لکفور مبین «3»»؛ «ان الانسان َظَلوَمٌ کَفْان» «4» و امثال اين تعبیرات, 
ار ان مرها ات ایا هی را رت 
داده و از تربیت انبیا و اولیا و مربیان اخلاقی دور مانده اند و کر ند هی 
انسانی در ذات خود, نایاک, آلوده, بخیل, ظالم و کفران کننده آفریده نشده 


است. 


تک و ۶ ی( انسان ها بنا نهاده شده ست. نه بر 
و آلودگی آنها. «5» 


آیات فوق به خوبی دیدگاه و بیش اسلام را نسبت به چهره «بخل» نشان 
می دهد؛ نمونه هایی از کارهای بخیلان و سرنوشت شوم آنها و آثار و 
پیامدهای «بخل» را در زندگی مادی و معنوی مشخص می کند و از «بخل» 
به عنوان یک رذیله مهم اخلاقی نام می برد. رذیله ای که با «فلاج» و 
رستگاری 


و سعادت انسان ها هرگز سازگار نیست. 


(1)- عادیات. 6. 

(2)- حج. 66. 

(3)- زخرف. 15. 

(4)- ابراهیم, 34. 

(5)- در تفسیر نمونه ذیل آیات شرح بیشتری داده شده است. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 386 

بخل در آینه روایات اسلامی 


در احادیث اتتتلا قع روایات تکان دهنده ای درباره «بخل» دیده می شود 
از جمله: 


1- رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی می فرمایند: 0 
من ال بتَعیث من الثاس, قریب من الثّارٍ «1»؛ بخیل از خدا دور است, از 
مردم نیز دور است و به آننشن دوزج درک است». همین مضمون (با 
شضر تفای از آضام علی موی ال ضا علید الشلام تعل ند ا نوت 


2- در حدیثت ,دیگری, امام امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: 
«التظرٌ الی ااتخیل هد اه «2» نگاه کردن به بخیل. انسان را 
سنگدل می کند». ی بخیلان آن قدر تاریک 

و آلوده است که بازتاب آن در چهره آنان: تسب تستعدلن دام کتتدم. ی 
شود. 


3- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که 
«آن حضرت در حال طواف خانه خدا بود. مردی را مشاهده کرد که در 
24 خانه کعبه در آویخته و می گوید: خداوندا ! به حرمت این خانه 
سوگندت می دهم که گناهان مرا ببخش». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به آن مرد فرمودند: مگر گناه تو 
چیست؟ آن را توصیف کن. 


عرض کرد: بزرگتر از آن است که بتوانم توصیف کنم. 


خضرزتاضلی. الله علیه و الم فرمود ند ها بر ها کنام: تونزر کنر است: یا 
خشکی ها؟ ! 


عرض کرد: گناه من بزرگتر است ای رسول خدا! 
عرض کرد: گناه من ای رسول خدا! 
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علیه و آله فرمودند: گناه تو بزرگتر است یا آسمانها؟! 

گرضن کرد حنام‌من: 

باز حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: گناه تو بر کر است با عرش 
خدا؟ ! 

عرض کرد: گناه من بزرگتر است ای رسول خدا! 

خترت لین الله عا و له قرو و تم کنام که خر کر آشست. 


(1)- بحار الانوار, جلد 73, صفحه 308. 

(2)- تحف العقول, صفحه 214. 
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عرض کرد: خدا بزرگتر و بالاتر و گرامی تر است. 


حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: وای بر تو ! بگو ببینم چه گناهی کرده 
ای (که از ان به این بزرگی یاد می کنی)؟ 


عر رد ار صول وا فن ادد: ثروتمندی هستم؛ ؛ ولی هنگامی که 
تارموی سرام ی آیده گیی شعله ای راو بزانن من قرار داده 
اند. (آری ! من از دیدن نیازمندان وحشت دارم و متنفرم). 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: از من دور شو و مرا به آتش خود 
نسوزان. سوگند ! به خدایی که مرا به هدایت و کرامت مبعوت کرده, اگر 
در مان رکن و مقام (گرامیترین نقاط روی زمین در کنار خانه خدا) بایستی 
و دو هزار ال غبادت. کنی و. گریه: کنی:. به. خدی. که. از جشفت نهر اب 
جار سر وان رسد اب کبس سیم وان که انم ول 
هستی, خداوند تفر نف صووت ی انم خماهن افکنور ایا نف دانی که 
خداوند می گوید: هر کس «بخل» کند, درباره خود «بخل» کرده و هر کس 
از «بخل» خویش در امان باشد, رستگار است». «1» 


این حدیث نشان می دهد که «بخل» سرچشمه انواع گناهان و مفاسد می 
شود که انسان را ت این حد از خدا دور 


می سازد. 


4- در حدیث دیگری, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مي فرمایند: «یِقَول 
قایْلکم الشحیخٌ أَعْدَر من الظالم و آی ظلم َطلَمْ عثدالله من اش لت 
له بعرّیه و عَطَمَته و جلاله لاب دّخْل الجتّه شحیخ چ لابتخیل؛ بعضی از شما 
مق کوانند: ار ال مور کر ات ولی چه ظلمی نزد خدا از بخل 
برتر می باشد؛ خداوند به عزت و عظمت و جلال خود سوگند یاد کرده 
است که هرگز حریص و بخیل وارد بهشت نشود». «2» 

ون یت ویگوهن رامز.خلی للم که و آله ی ماه ال و 
الایمان لایِجْتمعان فی لب واجد؛ : بخل و حرص با ایمان در یک قلب جمع 


نمی شود (آنجا که پای حرص و «بخل» در میان آید, ایمان از آنجا رخت بر 
می بندد». <3» 


(1)- جامع الشعادات, جلد 2, صفحه 111. 
( اه همان من کت 

(3)- همان مدرک. 
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6- در جای دیگر نیز پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: «البْعْلّ سَجَرَه 
تلبت فی الثار ر قَلابلخ الثار الا بخیل تخل درختی اشت. که ور انش دوز هی 
روید و به همین جهت, تنها بخیلان وارد دوزخ می شوند». «1» 


7- نقل شده است که یکی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 
جهاد شهید شد؛ زنی از آشنایانش برای او می گریست و می گفت: وا 
شهید | پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «از کجا می داتن او شهید از 
دنیا رفته فاعلة کان کلم بها لاتعنیة,| و کل یقا لاَتقضْة؛ شاید او درباره 
مسایلی که به وی مربوط نبوده, سخن می گفته است با نسبت به چیزی 
که کمبودی برای او ایجاد نمی کرده «بخل» می ورزیده است». «<2» 


این حدیث نشان می دهد که 


نار بیفودم: و بل معس‌ضا در جایین که لظمه. اي به: انسان,قمی 
زند, سبب می شود که بزرگترین افتخار یک انسان؛ یعنی, «شهادت» را 
کهزتی با بیترنی کند: 


8- از آن حضرت نقل شده که فرمود: «جَاِل سَخمٌ احبٌ ای ال من عاید 
بتخیل و5 ادَوّی الذاء البِعَل ؛ جاهل با سخاوت نزد خدا, از عابد بخیل محبوبتر 
است و بدترین دردها درد «بخل» است». «3» 

این حدیبت بیانگر آن است که «بخل» ایا عبادت عباد را ند نیز از میان می 
بر د. 


فا من هن الاه عو الم وی که فراع ای 
تلا شح قطاخ و هوی فیح و اعجَابٌ المَرّء بتفسه سه چیز باعث هلاکت 


است, «بخل» و «حرصی» که انسان از آن اطاعت کند و «هوای نفسی» 
که از آن تبعیت نماید و «خودیسندی» انسان نسبت به خویش». <4» 


10- هر چند پیرامون این موضوع, روایات زیادی وجود دارد؛ ؛ اماء این بجت 
ماه ری ارس سول کدا خی الا اه ال بان مکش 


دز این دنت .شین آهنده است: «گروهی از اسیران (خطرنای) را خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله اوردند؛ حضرت صلی الله علیه و اله به 
حضرت علی علیه السلام دستور داد, همه آنها را گردن بزنند؛ ولی یکی از 
انها را استثنا کردند. 


(1)- جامع السعادات, جلد 2, صفحه 110. 
(2)ه همان .هدرک شفته 111 

(3)- همان مدرک صفحه 110. 

(4)- همان مدرک. 


ره رها هرا ان یا دیش ال که که ام اکن 


بوده است؟ 


حضرت: ضلی الله غلیه و اله فرمودند: به این غلت که خداوند مقعال به: من 
وحی فرستاده است که 


تو سخاوتمند قوم خود هستی و من تو را (به این جهت) نمی کشم. آن مرد 
مسلمان شد و شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله داد». «<1» 


ريشه و نشانه های بخل 


اه ار ۱ ۳ 
ات کم ورن رام ات است: 


باید به طور قطع به وعده های الهی در مورد آثار مادی و معنوی «انفاق» 
در راه خدا| اعتقاد داشته باشد که با این اعتقاد, امکان ندارد گرفتار این 


خوی زشت گردد. 


امام امیر موّمنان علی علیه السلام می فرمایند: «البْحْل بالموجُودٍ سُوءٌ 
الظنٌ بالمعبود ؛ بخل ورزیدن نسبت به انچه انسان دارد, به خاطر سوء ظن 


به خداست (سوء ظن به وعده های او و قدرتش بر همه چیز)». «<2» 


در حدبت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است «آن کان الحلف 
هن الله ق فجل عفا فالتعل لهاذا: اکر حاتشفی. ار سمی: حدامته مففال: 
حق است ؛ پس بخل برای چیست؟» «3» 


در کتاب «فقه الرضا» آمده است: «ایّاکَمٌ و البْحْل قاتا عَاقة لاتکون فی 
خر و لا مَوّمن انها خلاف الایمان؛ 1 ؛ زیرا «بخل» آفتی است 
که در انسان آزاده و با ایمان هرگز نخواهد بود, «بخل» خلاف ایمان 


است». <4» 


در حدیت قدسی از رسول خدا صلی الله علیه ۳ آله آمده است که خداوند 
می فرماید: «با عغبٍی اسْخَلْنی ام هش مت ام سطر انی عاخر عیر قاور ای 
اتابتک «<5»؛ بنده 0 1۳0 
سازی يا گمان می کنی 


که من عاجزم و توانایی ندارم به تو پاداش دهم». 


(1)- میزان الحکمه, جلد 2, صفحه 1277, حدیث 8380. 
(2)- غرر الحکم. حدیث 1258. 

(3)- بحار الانوار, جلد ۰70 صفحه 300. 

(4)- بحار الانوار, جلد ۰75 صفحه 346. 

(5)- بحار الانوار, جلد 93, صفحه 10 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 390 

اخلاق در قرآن ج 2 421 


آری ! آزادگان و موّمنان و آنهایی که به وعده های الهی, دلگرم و مطمئن 
هت و ات کم فقوت و رس از این رون انم هر کر 
هنگام انفاق در راه خدا, دستشان نمی لرزد و «بخل» را راه وصول به بی 
شارت ی دای لکهسا انا و وا رای ی ار تدای جووهی 
بخشش می کنند و عوض را از کسی می طلبند که هم سخاوتمند است و 
هم از همه چیز آگاه و هم بر همه چیز قادر. 


از نشانه های دیگر «بخل» آوردن عذرهای گوناگون, برای خودداری از 
کمک به دیگران است. بخیلان برای پوشاندن رذیله اخلاقی خود در برابر 
مردم, به عذرهای واهی متوسل می شوند و حتی گاهی با همین عذرها, 
خود را فریب می دهند؛ مثلا با اين که پول فراوانی دارد, اما حاضر نیست 
مقدار کمی از آن را ببخشد یا این که وام دهد؛ بلکه به عذرهایی مانند این 
که شاید برایم مشکلی پیش اید يا احتمال دارد فرزندم بیمار شود و یا 
احتمال دارد مها نهایی بر انم بیانته:با دور ایدم مضه بایان اد نطو افتضادی 
به کسادی گراید. متوسل می گردد. 


علی بن ابی طالب علیه السلام در این رابطه می فرمایند: «البَخْیل 
فتحخخ بالععاذدیر اه العالیل ‏ شحض, بحیل متوسل به غذوها ‏ علنهای 
۱ می شود». <1» 


البْحل ؛ 

للل اي ال 
«کنْرهُ العلل 
فرمایند: 
می 
ِ 
جای دیگر 
در < 


کثرت تعلل و عذرهای واهی, نشانه «بخل» است». «2» 


از تشانه های دیگر افراد بخیل, پوشاندن تعمتهاست. آنها : به بهانه های 
مختلف سعی دارند, نعمتهای خدادادشان را از دید مردم و نگه دارند, 
مبادا کسی از آنها تقاضایی کند. البته در بسیاری از اوقات پوششهای 
کاذبی از قبیل چشم زخم مردم و تنگ نظریها به احتمال بروز خطر برای آن 


درست می 

نشانه دیگر «بخل» آن است که هرگاه در راه خدا| جیزی را انفاق کند, 
سخت ناراحت می شود ؛ گویی بار سنگینی بر دوش او نهاده و یا عزیزی از 
عزیزانش از دست رفته است. 


دک 


ارو الک کیت ر 12 
ایحا الاتواره حلو ۸ رضفحه 209 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 391 
آثار و پیامدهای بخل 


در میان صفات نکوهیده و رذایل اخلاقی کمتر صفتی به اندازه «بخل» 
فشکل, آفرین بوده و هست و پیامدهای سوء داشته و دارد, از جمله این 
که: گرچه بخیل در حفظ اموال خود می کوشد ولی تن از آن: آبروی خود 
را از دست می دهد. در این رابطه بیز در روایات اسلامی اشاره هایی 


شده است که اجمالا در ذیل مطرح می نماییم: 


[حضوت غلی علیه السلام می قرما نفد «ا تفیل تشه من عرضه با تر 
ممّا اقسشک من عرَّضه؛ بخیل بیش از آنچه که از متاع ۳9 برای خود 
نگهداری می کند, از عرض و آبروی خود می بخشد». «1» 


2- بخیل زود دوستانش را از دست می دهد و در زندگی در برابر انبوه 
مشکلات غعریب و تنها می ماند. امیر مقمنان کلف علیه السلام در این 
رابطه می فرمایند: «لیس لبیل حبیبٌ؛ بخیل یار و دوست ندارد » «2» 
اگر بخیل زمان هی تدسانی. واشته. ناشده «یحل وت ذلت 
دوستان و عژت دشمنانش می شود. همان گونه که از 


امام علی علیه السلام نقل شده است: 
«البْحْلّ (البَخیلَ) بّذل مُصاحبة و بر مُجایبة». «3» 


3- «بخیل»,. هميشه زحمت می کشد و ثمره کارش را وارثانش می برند؛ 
در دنیا بر خود سخت می گیرد و در آخرت نیز گرفتاریش به خاطر اندوختن 
اموال فراوان, زیاد است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «البَخیلَ 
خازن لوَرّتَبه ؛ بخیل خزانه دار ورثه خویش است (وارثانی که گاه یک درهم 


4- «بخیل» زندگی فقیرانه ای دارد؛ زیرا, هنگامی که «بخل» انسان شدت 
می يابد, نسبت به خویشتن هم بخیل می شود و آسایش زندگی اش از بین 
می رود. : زیراء . همیشه در فکر حفظ اموال خویش و افزودن آن است. 
گاهی نیز گرفتار حالات روانی زشت و سوء ظن های شدید نسبت به 


(1)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 2, صفحه 130, حدیث 2084. 
(2)- همان مدرک, جلد 5. صفحه 78. 

(3)- همان مدرک, جلد 1. صفحه 370. حدیث 1409. 

(4)- همان مدرک, جلد 1, صفحه 127, حدیث 464. 
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ذر اموال اه دوخته: آند:وبا خسادت:و عداوت نه. اه می نگرند. 


احادیبث اسلامی اشارات زیبایی به این مسئله دارد, از جمله در حدیتی, 
امیر موّمنان علی علیه السلام می فرمایند: «عَجبّث لِشقی البخیل یتعجّل 
اقفر الذی مه هرب و بِفْونَهُ 2 الذی ایا طَلبِ یعیش فی الذنیا ینش 
الفَقراء و یحاسَتّ فی الاخرو جسابِ الاغنیاء؛ " از بخیل بدبخت در شگفتم ! به 
سرعت, سوی فقر پیش می رود که از آن می گریزد و غنا و بی نیازی را 
که قی ظلیده از .هی دهد وز دیا ققیرانه نکن مق کند در آخرت 
باید حساب اغنیا را بپردازد». «<1» 


در حدیث دیگری 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: «اقلٌ الثاس راحة 
البتخیل؛ آرامش و آسایش بخیل از تمام مردم کمتر است». «2» 


5- «بخل» موجب بدنامی و سوء ِ و لعن و نفرین مردم می شود؛ 
همان گونه که امیر مومنان علی علیه السلام فر مودند: «بالبْحّل ۹ 
المَسَبّهَ؛ به خاطر بخل, بدگویی و دشنام مردم زیاد می شود». <«3» 


6- «بخل» جامع بسیاری از اخلاق رذیله و صفات نکوهیده است و بسیاری 
از.زذایل, اغلاقی از آن:نشضات: فی کیزد اه ی ید رن ن؛ 
از دست دادن اخلاص نیت و صفای باطن و گرفتاری در چنگال قساوت 
قلب؛ حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند: «التّظَرّ الی 
البخیل ٍ بُفُسیَ ااحات تن <«4«* 


حدیث پر معنای دیگری از همان بزرگوار نقل شده است: «الْبْحلَ جامع 
لِمساوی العیوب و هو زمام یْقادٌ به ۱ بخل جامع تمام عیبها و 
زماهی است که انسان رابه هر خدی.فین کش «5» 

درجات بخل 


«بخل» مانند تمام صفات رذیله, دارای درجاتی است. بعضی از مراحل آن 


به قدری 


اه شرع قاری یر الخکس لد 4 صفحه 346 صفیت :80 02 
(اسبعار الاتوان علد 0 7 صفحه 300 

(3)- شرح فارسی غرر الحکم, جلد 3, صفحه 200, حدیث 4195. 
(4)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 53. 

(5)- بحار الانوار, جلد 70, صفحه 307. 


ضعیف است که ممکن است از دید بسیاری از افراد. مخفی بماند و بعضی 
از مراحل ان به قدری اشکار است که هر کس, حتی کودکان نیز ان را 
درک می کنند. 


۰ ای ی ی مسب 


نسبت به اموال مردم بخیلند؛ یعنی اگر ببینند کسی به دیگری احسان قابل 
ملاحظه ای می کند, ناراحت می شوند. بعضی از آن نیز فراتر رفته, هرگاه 
ببینند افراد اموالشان را برای خودشان به طور گسترده مصرف می کنند, 
ناراحت می شوند و این بدترین و عجیب ترین نوع بخل است. 


از سوی دیگر, بعضی در امور مادی بخیلند و بعضی در امور معنوی؛ مانند 
کسی که نسبت به علم و دانش دیگران «بخل» می ورزد. بعضی در 
موضوعات مهم بخیلند؛ مانند بخشیدن اموال زیاد, در حالی که بعضی در 
کوچکترین مسائل «بخل» می ورزند, مانند سلام کردن ! بعضی در انجام 
انفاقهای مستحب «بخل» نشان می دهند؛ در حالی که بعضی در واجبات؛ 
مانند ادای خمس و زکات «بخل» می ورزند. 


گروهی بخل خود را بدون پوشسش و توجیه نشان می د هند ؛ در حالی که 
گروه دیگر, پوششهای ظاهری برای آن درست می کنند؛ ؛ مانند جلوگیری از 
اسراف, تامین مخارج فرزندان. دوری از ریا و تظاهر و شک و تردید در 
استحقاق مستحقین و مانند اینها. 

بنابراین «بخل» شاخه های متعدد و اشکال گوناگون دارد که موّمنان متقی 
باید مراقب همه آنها بااشند و با آن در تمام اشکالش مبارزه کنند تا به 
حریم قرب پروردگار راه يابند. 


در روایات اسلامی اشاره های لطیفی به اشکال و شاخه های «بخل» شده 


است از < 


- امام امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند: «البحْل باراج تا 
تر ضه الله شبجانه .ین الاعوال افیع الیل #بخل در موزه پو‌داخن آبچه را 
که 130 بر انسان از اموال واجب ِ اتیتت: زشت ترین نوع آن رت 
«1> 


2 در حدیت دیگری نقل شده است: (روزی) حضرت علی علیه السلام 
مقدار قابل 


ری اعکی حویت و 9و2 
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ملاحظه ای 


خرما برای کسی فرستاد. یکی از حاضران عرض کرد: به خداوند سوگند! 
آن شخص چیزی از شما مطالبه نکرده و کافی بود که یک پنجم آن را 
برایش ارسال می کردید. امام علیه السلام فرمودند: «خداوند افرادی 
مانند تو را در میان مومنان زیاد نکند! من بخشش می کنم, تو بخل می 
ورزی». «1» 


3 در حدیتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله اههد است: «أنَ ابخل 
الثاس من بجِل بالسّلام؛ بخیل ترین مردم کسی است که حثّی در سلام 
کردن بخل می ورزد ». <2» 


4 حدیث دیگری از همان حضرت صلي الله علیه و آله نقل شده است: 
«البخیل فا من ذکرت علندخ قَلَمٌ بحل غلمت؛ بخیل ترین اشخاص کسی 
است که نزد او اسم من برده شود و او صلوات نفرستد». «<3» 


5- از برخی روایات استفاده می شود که بعضی از مراحل «بخل» را تحت 
عنوان «لنّیم» بودن, ذکر کرده اند که درجه شدید «بخل» است. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «الرَجَال ارتعَُسَخی و ریم و تخل 
و لئیم, قَالسَخ الدّی یاک و بُعْطِت و الکریم الذی لایَألَ و بُعطِت و التخیل 
الذی تاکل .هم لاتعظه 2 الانيم الذق اکل و لاعطته افراد جهار دنت 
هستند . بعضی سخی هستند و بعضی کریم و بعضی بخیل و بعضی لثیم؛ 
سخی کسی است که از اموالش هم خود استفاده می کند و هم به دیگران 
می بخشد و کریم کسی است که خودش نمی خورد و به دیگران می 
بخشد و بخیل کسی است که (فقط) خودش مصرف می کند و به دیگران 
نمی بخشد و لیم کسی است که نه خودش می خورد و نه به دیگران می 
بخشد». «<۸4» 


پیشگیری و درمان بخل 
برای درمان بیماریهای اخلاقی همانند بیماریهای 


جسمانی باید به سراغ ريشه ها 


(1)- وسایل الشیعه, جلد 6, صفحه 318 (با کمی تلخیص). 
(2)- بحار الانوار, جلد 73, صفحه 4. 

(3)- بحار جلد 70, صفحه 306. 

(4)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 356. 
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رفت ؛ زیرا تا ريشه ها نخشکند. بیماری همچنان وجود دارد, هرچند به 


از آنجا که انگیزه های «بخل» متعدد است. باید ريشه یابی نمود؛ زیرا 
بعضی به خاطر علاقه زیاد به شهوات دنیاء به اموال خود که وسیله ای 
برای وصول به شهوات است.؛ عشق می ورزند؛ به طوری که حاضر نیستند 
کمترین چیزی در اختیار کسی بگذارند. اين افراد باید به سراغ اموری روند 
که این عشق و علاقه را از میان می برد. به عواقب دردناک شهوترانی و 
سرانجام دنیایرستان شهوتران بیند بشند تا از ان باز ایستند و بدانند جه 
عواقبی دارند. 


انگیزه دیگر «بخل» آرزوهای بلند است که انسان را به جمع مال و بخل در 
مصرف دعوت می کند. اگر آنها به ناپایداری دنیا و قطع آمال و آرزوها 
توجوه داشته باشند و به کسانی بنگرند که جان خود را به وسیله حوادت 
گوناگون بیماریهای مرموز و بی مقدمه از دست داده اند؛ داشتن 
ارزوهای 1 را اشتباه دانسته و از «بخل» خویش می کاهند. 


انگیزه تیک عشق و علاقه به فرزندان و ثروت اندوزی برای اشنم 
آنهاست ؛ در حالی که خداوند روزی آنها را نیز تضمین کرده است. اگر آنها 
از دوشتان خدا باشتده خدا آنها ر تنها نمی گذارد و اگر از دشمنان خدا 
باشند, جمع مال برای کسانی که آن را ابزار گناه قرار می دهند کار نیکو و 
عاقلانه نیست؛ البته گاهی نیز افرادی بدون این که میراثی از پدر 


دریافت کنند. فقط بر اثر لیاقت ذاتی خود, زندگی بسیار بهتری نسبت به 
کسانی که ثروت و از پدر به آنها ر سیده؛ پیدا کرده اند. 


عامل دیگری که به گفته بعضی از بزرگان «علم اخلاق» شبیه درد بی 
درمان است. این است که بعضی مال را به خاطر خودش دوست داشته و 

به آن عشق می ورزند و هميشه در جمع آوری آن می کوشند و از خرج 
کردن آن وحشت دارند. آنها فراموش کرده اند که مال وسیله ای است 
برای رسیدن به اهداف مادی و يا معنوی؛ اگر از آن استفاده صحیح نشود, 
با یمتاح فاونی هی که 


راه دیگر مبارزه با «بخل» اين است که شخص «بخیل» دندان روی جگر 
بگذارد و از 


اموال خود ببخشد. هرگاه اين کار تکرار شود عشق به مال در وجودش 


شکسته خواهد شد؛ همانند افراد ترسو که اگر در میدانهای مختلف زندگی 


گام نهند, به تدریج و وحشت آنها می ریزد. افراد کم رو نیز اگر 
چندین بار در مجالسی که بزرگان نشسته اند سخن بگویند, حالت کمرویی 


انها از بین می رود. 


اندیشیدن درباره تنفر و انزجاری که مردم از بخیلان دارند و آنها را 
و انها را انسان هایی برتر می شمارند؛ یکی از راه های درمان «بخل» و 
دوری از این رذیله زشت اخلاقی است. 


همچنین اندیشیدن در پیامدهای سوء و آثار مرگبار «بخل» نیز تاثیر فراوانی 
در درمان این صفت زشت دارد. 


در اين رابطه حضرت علی علیه السلام مي فرمایند: «البخیلٌ یَبُحَل عَلی 
تقسه بالیسیر من دُنیاه تسم لو انه بکلها ۱ تخیل نیت یه وش :در 
مورد کمترین چیزی 


بخل می کند, ولی همه آن را ؛ نف اساتی در اختیار وارثانش می گذارد». 


1 
حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «من بر ء من 


الیخل تال الستف کسی که از بخل پاک شود بهشرقف و افتخار تانل می 
شود». < »4 


انديشه در اين امور, انسان را از بخل یز از اعی. کند * مخص‌ضا با خوخه: یه 
این که روایات «بخل» را با ایمان ساز کار نمی داند. 


ترس 


(1)- غرر الحکم. حدیث 1884. 

(2)- بحار الانوار, جلد 7, صفحه 229. 
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خوو و نکاویت 

اشاره 


این دو واژه که دز عقایل شیخل» است: غالبا در یک صفتی: استعمال فی 
شود؛ ولی گاه از بعضی کلمات استفاده می شود که «جود» مرحله بالاتر 
از «سخاوت» است؛ زیرا در تعریف «جود» گفته اند: «بخشش بدون 
درخواست است که در عین حال. بخشش خود را کوچک بشمارد. دا گاه 
گفته اند: «جود, خوشحال شدن از درخواست مردم و شاد گشتن به هنگام 
بخشش است.» بعضی نیز گفته اند؛ صتون ی اشعت ک ما وا مال 
خدا| بشمرد و سائل را بنده خدا بداند و خودش را در این میان واسطه 
ببیند» ؛ در حالی که «سخاوت» معنی وسیع نری دارد و هر گونه بذل و 
بخشش را شامل می شود. 


گر زا 9 خود بگذارد سای ِِِ است ۳ 1 


ببخشد و مقدار کمی را برای خود بگذارد, دارای جود است». مطابق تمام 
این تعریفها «جود» مرحله بالاتر از «سخاوت» است. 

به هر حال «جود» و «سخاوت» از فضایل مهم اخلاقی است. هر اندازه 
«بخل» نشانه پستی و حقارت و ضعف ایمان و فقدان شخصیت است؛ 
«جود» و «سخاوت» نشانه 


در آیات قرآن مجید گرچه واژه «جود» و «سخاوت» به کار نرفته است. اما 
تعبیرات دیگری دیده می شود که منطبق بر اين دو مفهوم است و قرآن 
نیز برای أ بت فراوانی بیان کرده ات به عنوان نمونه به آیات زیر 
توجه فرمایید 


- 


1- ... یجبون من هاجر الیهم 5 لایجدون فی صدورهم حاجه مها اوئوا و 


بو ون علی انفسیم ۱5 ن بهم حَضاضَة ... (سوره حشر, آبه 9) 
2 و بُطْعمُون الطعام علی خْبّه هشکیناً 6 تیه ۶ استیرااضا تطعنکم که 


۱ آیه 8 و 9) 


- مت الذین بُنقمُون اموالهّم فی سبیل اللّه کمتل چم البتت سَبْع سنایل 
فی کل شنبله ماه حبه اللهٌ بضاعف لِمَن پشاء و ال واسخ لیخ (سوره 


4 الذین فِمُون اموَالهّم الیل التهار سا و َلانية قََهُم أجْرَهُم عند زبهم 
لا خوف علیهم و لاهم یحرتون (سوره بقره, 1 2/۵4( 


کت لش الوا الن ی توا فا تون فا تعخوا من شی ۶ فان الله ی 
لیم (سوره آل 7۳ 92( 


6- الذین یُوَْمُِونَ بالقیب و یُقیمُون الطّلاح و ممّا رَرَفتَاهم بفِفُونَ (سوره 
بقره, ایه 3) 

7 و لا تَجْقل یدک معْلولة الی عُنْفَک و لاتسْطها کل البسط قَتَفَعد ملوماً 
محسور| (سوره اسراء؛ ابه 029( 

1- ... و کسانی را که به سویشان هجرت کنند, دوست می دارند و در دل 


خود نیازی به انچه به مهاجران داده شده, احساس نمی کنند و آنها را بر 
خود مقدم می دارند. هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند .. 


2 وغذای (خود) را با 


اين که به آن علاقه (و نیاز) دارند, به مسکین و یتیم و اسیر می دهند- (و 
و تا را ار ها کر ای 


3- کسانی که اموال خود را در راه خدا «انفاق» می کنند؛ همانند بذری 
هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یک صد دانه باشد و خداوند 


4 آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند. 
مزدشان نزد پروردگارشان است. نه ترسی بر انهاست و نه غمگین می 
شوند. 

5- هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی رسید ! مگر اين که از آنچه دوست 
می دارید (در راه خدا) انفاق کنید و انچه انفاق می کنید. خداوند از ان آگاه 


است. 


6- (پرهی زکاران) کسانی هستند که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان 
است) ایمان می اورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی 
که به انان روزی داده ایم, انفاق می 


7- هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک انفاق و بخشش منما) و 
بیش از حد نیز دست خود را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار 
فرو مانی. 


تفسیر و جمع بندی چهره سخاوتندان در قرآن 


در نخستین ایه مورد بحت. سخن از گروهی از سخاوتمندان انصار مدینه 
است که با اغوش باز از مهاجرانی که خانه و کسب و کاری نداشتند, 
تال تا ار یا دش وی کت ها یال 
و خانه هایمان را با انها تقسیم می کنیم و 


چشم داشتی به غنائم جنگی نیز نداریم». 


قرآن درباره آنها در آیه فوق می گوید: «آنها کسانی را که به سویشان 
هجرت می کنند. دوست دارند و در درون دل نیازی. نیت به. آتچه. به 
مهاجران داده شده, احساس نمی کنند و آنها زا یز خود معدم مت وازنید؛ | هر 
جند نتندید | ققیر باشتند: . ییون من هاجر الیهم و 
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نش هت ی تص سک و ۲ ۱ + 
لایچدون فی صْد ورهم حاجه مما اوئوا و یوَیرون علی انفسهم و5 لوکان بهم 
خصاصه ...». «[» 


دنه بعضی از مفسران معروف: در تاریخ بشریت» چنین استقبالی 
سابقه نداشته است که گروهی غریب در شهری وارد شوند و مومنان آن 
شهر چنان استقبالی از آنان کنند که حتی آنها را بر خویش مقدم شمرند و 
خاضر ناشتد مام. زتدحت خفد را با آنان تفقسیم-نمانند حبی در بعضی: از 
روایات وارد شده است که عدد مهاجران نسبت به داوطلبان پذیرایی از 
انها کم بود به همین دلیل, گاه در میان دو و يا چند نفر, بر سر افتخار 
قیواتی ماکان احلاف بدا میم ند کمدیرای نحل اربه وه شناد 


شدند». (« »> 


به هر حال, خداوند این محبت و بلند نظری و ایثار و سخاوت را که از 
ویژگیهای انصار بود. می ستاید. 

9 در دومین یه مورد بجت؛ سخن ات زر خوارانی است که غذای خود را 
در حالی که شدیدا به آن نیاز داشتند به مسکین و تیم و اسیر دادند, بدون 
این که هیچ انتظار پاداش و تشکری داشته باشند؛ »56 و یعون | لطعام عَلّی 
خبه مشکیناً و تیم اسیراه اما مق اوه له رید مت عراء و 
لاشکور|» <«3> 


انا رات از ری تفه وم کات ۳ 


اين دارد که آیات 8 و 9 سوره «دهر» در فضیلت اهلبیت علیهم السلام 
نازل شده است. «مرحوم علامه امینی» در «الغدیر» 34 نفر از علمای 
معروف اهل سنت را نام می برد که این حدیث را در کتابهای خود اورده 
اند (با ذکر نام کتاب و صفحه آن). «<4» 


بنابراین حدبت مزبور در میان اهل سنت مشهور, بلکه متواتر است و 
علمای شیعه اتفاق نظر دارند که همه سوره «دهر» یا بخش قابل ملاحظه 
ای از ایات ان درباره 


(1)- حشر, 9. 
(2)- فی ظلال, جلد 7 (ذیل آیه). 
(3)- دهر, 8 و 9. 


تا 171 (در این کتاب حدیث مزبور از 36 نفر از دانشمندان اهل سنت با 
بیان ماخذ حدیث ذکر شده است). 
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اهات یاس لت اس له خال عای صیخرت 
علیهم السلام) نازل شده است. 


دقت در آیات سوره «دهر» نشان می دهد که خداوند چگونه از این 
سخاوتمندان ایثار گر مدح و ستایش کرده و عمل آنها را سنوده و بالاترین 
پاداش را برای آنها قرار داده است. در بک جا از آنها به عنوان «ابرار» و 
در جای دیگر از نا : به عنوان «عباد اللّه» (بندگان خا خدا) یاد 
ست . 

دیده می شود. با تعابیری که در ایات انفاق بی نظیر است. می فرماید: 
«کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, همانند بذری است 


که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه نیز یک صد دانه باشد و خداوند آن 


بخواهد (و شایسته بداند) دو پا چند برابر می کند و خداوند توأنا و داناست؛ 
متّل الذین یَنفمون اه موالهّم فی سبیل الله کمتل حَبّو ایبتَت سَبُعّ سَنایل فی 
کل شتیله ماه حبّه و ال تضاعف لمن بشا ء # و ال واسخ علیم». «<1» 


اگر آیه را : بر خلاف ظاهر آن تفسیر نکنیم و حذف و تقدیر نیز قایل نشویم؛ 
آیه دلالت , بر این دارد که رشد و نمو بی نظیر در روح و جان انفاق کنندگان 
نیکوکار صورت می گیرد. اموال آنها بر اثر انفاق چندین برابر شده و 
خودشان نیز در پرتو سخاوت. مدارج کمال را به سرعت می پیمایند و حتی 
گام های کوچک در این راه اثار عظیم دارد. 


به این ترتیب انفاق علاوه بر اینکه ماأیه رشد بشری است, ماأیه رشد و 
تکامل اخلاقی و معنوی خود انسان نیز هست. 

در روایت آمده است که امام سچاد علیه السلام. هر گاه که چیزی به 
۱ ۳ ؛عده ای علت این کار را 


از حضرت جویا شد ند. حضرت علیه السلام در جواب ب فرمودند: «لانها تقع رقم 
فی بدالله قبل بر العبد؛ " این به خاطر آن است که ( اند بخشش) پیش 3 


آن که به دست بنده قرار گیرد, به دست خدا می رسد». <2» 

۴ 

(1)- بقره, 261 

[ 2ات بحان الاتا رل دور صفحه 129 
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در چهارمین [ ۰ ضمن اشاره به نکته مهمی درباره انفاق. آمده است: 
«کسانی که اموال حور را در شب و روز» پنهان و آشکار انفاق می کنند, 
پاداششان نزد پروردگارشان است ؛ نه نرسی بر آنهاست و نه غمگین می 


شوند ؛ الذین ینفقون اموالم باللیّل التهار | و علانية قَلهّم اجژهم عند 
زبهم و لاخوف 


01 7۳ ۹ 0 مه مب 
علیهم و لاهم یحرتون». «<1» 


بنابراین «سخاوت» و «انفاق» در راه خدا به هر شکل و صورتی که باشد, 
محبوب و پسندیده است. از سوی دیگر «انفاق» ترس از عذاب الهی را 
برطرف ساخته و حزن و اندوه را می زداید. افراد انفاق گر و بخشنده 
خوقف. و وخشتی, از ابندة ندارند؛ زیرار خداوند. زندکی آنها را تضمین کرده 
است و به خاطر از دست دادن بخشی از اموالشان اندوهگین نمی شوند؛ 
ثیرانضی داننده آنخه ان فص بزوردان خه آنها دان.می نود تست از ان 
است که از دست داده اند. 

د * در پنجمین آیه باز با تعبیر تازه ای در زمینه انفاق می فرماید «هرگز 
(حقیقت) نیکوکاری نمی نید مک آن که از انچه دوست می دارید 
راو خدا) انفاق کنید و آنچه انفاق فت کنیده خداوند از آن باخبر است؛ لن 
خالها ال خی تفه متا تبون ها مها مق ی ع فان الله ‏ به عليمُ». 


0 


در ادبیات عرب «برٌ» به معنی نیکوکاری توأم با توجه و از روی قصد و 
اختیار است و این نشانه شخصیت و روحانیت انسان می باشد. جالب این 
که «بل» در آیه به طور مطلق ذکر شده و نشان می دهد تا سخاوت و 
انفاق نباشد, انسان هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسد. گرچه بعضی از 
مفسران واژه «بل» را به معنی «بهشت» و بعضی به معنی «تقوا» و 
بعضی به معنی «پاداش نیک» گرفته اند؛ ولی ظاهر این است که مفهوم 
«برٌ» وسیع بوده و شامل همه اینها نیز می شود. 


و ۲ 
کرده- تقوایی که 
ی 


(2)- آل عمران, 92. 
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الهی و محتوای قرآنی است- می فرماید: «پرهیز کاران کسانی هستند که 
ایمان به غیب دارند ۳ و جهان ماوراء طبیعت) و نماز را برپا 
می دارند و از نعمتهایی که بر آنها روزی داده ایم, انفاق می کت ؛ الذین 
یومنون بالغیب و بقیمُون الصّلا 5 مفا رزفناهم بنففون». <1» 


با توجه به اینکه «ینفقون» به صورت فعل مضارع ذکر شده, مفهومش این 
اشت که آها اقان موافت هرا چم ور مسر انخام هم موی این 
نشانه سخاوتمندی آنهاست که در نهادشان ريشه دوانده و به صورت یک 
صفت برجسته درآمده است. 


تعبیر به «مما رزقناهم» (از آنچه به آنان روزی داده ایم ) اشاره به نکته 
لطیفی می کند و آن اين که آنها می دانند که همه اموال, مواهب الهی 
است ؛ بنابراین, دلیلی ندارد که از انفاق بخشی از آن در راه بندگان نیازمند 
خدا؛ «بخل» بورزند. در ضمن روشن است که «انفاق» منحصر به زکات 
نیست. بلکه معنی گسترده ای دارد که هم صدقات واجب و هم مستحب را 
شامل می شود. 

رن در هفتمین و آخرین آبه, ضمن دادن دستور به رعایت اعتدال در بذل و 
بخشش و دوری از افراط و تفریط و نشان دادن تصویری از صفت 
سخاوت که حد وسط در میان «بخل» و «اسراف» است. می فرماید: 
«دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک آنفاق و بخشش منما) و بیش از 
حد نیز آن را مگشا (و آلوده اسراف و تبذیر مشو) مبادا مورد سرز:یش 
قرار گیری و از کار فرویانی؛ ولا بقل دک مَفلولة الی عُلفک و لاتبسُطها 
کل السظ ید لها سا سرا ات ره خی نات 
ی 0 


امام صادق علیه السلام در حدیث معروفی 


این مطلب را ضمن مثال روشنی بیان داشته اند: 


«مشتی خاک را از زمین برداشت و محکم در دست گرفت؛ , فرمودند: این 
بخل است. سپس مشت دیگری برداشت و دست را چنان گشود که تمام 


خاکها, , روی زمین ریخت. سیس فر مودند : این اسراف است؛ . مرنبه سوم» 
مشتی خاک برداشت و کف دست را رو به اسمان کرد 


(1)- بقره, 3. 

(2)- اسراء 29. 
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و دست را گشود, مقداری از خاکها از لابه لای انگشتان و اطراف دستشان 


فرو ریخت و مقداری باقی ماند. حضرت علیه السلام فرمودند: این حد 
اعتدال است (و حقیقت سخاوت همین است)». «<1» 


در اية مورد بحث از «بخل» تعبیر به «زنجیر شدنر بر گردن» شده است و 
از اسراف به گشودن دست, و از آن ساخته نباشد و هر دو 


زا 29 سرزنش قرار گرفتن و از کار باز ماندن (ملوماً محسورا) ذکر می 


*** از مجموع آیات مختلفی که به نحوی به مسئله سخاوت و انفاق و بذل 
و بخشش ارتباط دارد- که بخشی آز آن را در بالا تفنسیر کردیم- به خوبی 
عظمت و اهمیت و ارزش والای این صفت برجسته انسانی ظاهر می 
شود؛ نه تنها باعث نظم و سعادت جوامع انسانی و مبارزه با فقر و 
محرومیتی که سرچشمه انواع نابسامانی ها و گناهان است. می شود بلکه 
در تکامل معنوی و روحی انسان نیز نقش بسیار مهمی دارد. 


سخاوت در منابع حدیثت 
در روایات اسلامی تعبیرات بسیار والایی درباره «جود» و «سخا» دیده می 


شود که در نوع خود کم نظیر است. روایات زیر نمونه هایی است که از 
میان احادیث فراوانی گلچین شده است: 


ااوس وی اش ا سای ال لد 


آله آمده است: «السَخاء خَلْو ال الاعْظَمٌ «2»؛ سخاوت. اخلاق بزرگ 
الهی است». 


۳ تمام ِِ در وجود دی جود پرعمد تام ۰ 0 
0 و هرجا 


(2)- کنز العمال, جلد 6, صفحه 337, حدیث 13926. 
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2- امام صادق علیه السلام می, فرمایند: «السَخاء من اجْلاق الائییاء و هو 
عمادٌ الابقان و لاتکُونْ المُوْمنْ الا سَخیّاً و ایکون سَچیّاً الا دُو بقین و همُه 
عَاليِة لانّ السَخاء شعاعغ ثورالیقین, و من عَرّف ما قَضَد هان علیه ما بَدّل؛ 
سخاوت از اخلاق انبیا انتخت و سنون ایمان است و هی فرد با ایمانی وجود 
ندارد, مگر این که با سخاوت است و هیچ سخاوتمندی وجود ندارد. مگر 
این که دارای یقین و همّت عالیه است " زیر | سخاوت, شعاع نور یقین است 


و آن کس که بداند چه چیزی را قصد کرده, آنچه را که بذل نموده در نظر 
او کم اهمقیت است». <1» 


4 


از این حدیث استفاده می شود که این صفت والا بعد از ذات پاک الهی که 
مبدا سخاوت است در وجود انبیاء نشانه ایمان و یقین انهاست. 
3- در حدیت دیگری از امیر مومنان علیه السلام آمده است: «تَجْل بالسّخاء 


و الَوَتع فهّما حلية الایمان و ارف خلالک؛ به سخاوت و ورع, خود را 
تا ها صفات نوست »؟. 


>» 


اورده است. 
4- در حدیت دیگری از همان امام بزرگوار آمده است «السَخاء زر نمره العقل 
و القناعَة برهانْ الثبل ؛ سخاوت میوه و ۱ 2 دنل کی 


نجابت است». <3» 


آنها که در بخشش به دیگران «بخل» می ورزند., اموال زیادی را فراهم 
کرده و می گذارند و می روند, در حقیقت این گونه افراد عاقل نیستند؛ 
تیران رجفت سر دونش انهامدمد بدون ان که از امهالشان مره ماد نا 
معنوی ببرند. کدام عاقلی چنین کاری می کند ! 


5- در تعبیر دیگری از ان حضرت علیه السلام در مورد اهمیت «سخاوت» 
به نکته لطیف 


(1)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 355, حدیث 17. 

(2)- غرر الحکم, حدیث 4511. 

(3)- غرر الحکم, حدیث 2145. 
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کرک انشا دی را تفت خر فا تاه و 
عیوب خویش را با سخاوت بیوشانید؛ زیرا سخاوت پوشاننده عیبهاست». 


»[ 


بینیم که عیوب گوناگونی دارند, ولی چون سخاوتمندند همه مردم به دیده 
احترام به آنها می نگرند. 


60- باز در تعبیری «دیگر از ,همان 1 ,همام علیه السلام آمده است: 
«السعاء بتحص‌الدوت لت عضه الملیب تحامتر کناهان را بای مین 


کند و دل ها را به سوی سخاوت کننده فرا می خواند». «<2» 

این تعبیر نشان می دهد که «سخاوت» کفاره بسیاری از گناهان است ! 

7- مولی الموجدین علی علیه السلام درباره تأثیر عمیق محبّت در جلب 
قلبها می فرمایند: «ما اسْتَجْلبتِ المَحبةٌ یمثل السْخاء و الرفق و خسن 
الحلق؛ هیج چیزی مانند سخاوت و مدارا کردن و حسن خلق, جلب محبت 


نمی کند». <3» 


8- رسول خدا| 


صلی الله علیه و آله دراین باره می فرمایند: «السخ ۸ قریبٌ من الله 
قریب من الناس قریب من الجثه؛ سخاوتمند نزدیک به خدا, نزدیک به مردم 
و نزدیک به بهشت است.» «4» 


9- در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «شَات سخر 


مرهقَ فی الذْنُوبِ احت. الی: الله روجل من شیخ عابد بخیل: جوان 
شخاوتفتد آلودم:به. گنام, تزد خدا محبونتر از پیرمزد عابد بخیل است». «5» 


به یقین این «سخاوت» سبب امدادهای الهی می شود و سرانجام آن جوان 
الوم رات ی ون آن اه هار تاه کر 
خواهد رفت. 


4 
حسن ختام پایان می دهیم: 


رٍ_ و - 9 لن ‏ ۱ لل 1 وم ۳۳ وه 9 و 
#عخافوا عن ویب السی فان الله آخد بقده لماعت از اجه لعزرن 


سخاوتمند صرف نظر کنید؛ زیرا| هر زمان بلغزد, خداوند دست او را می 
گیرد (و نجانش می دهد)». <6» 


(1)- غرر الحکم. حدیث 6440. 

(2)- غرر الحکم. حدیث 1738. 

(3)- غرر الحکم. حدیث 9561. 

(4)- بحار الانوار, جلد ۰70 صفحه 308. 

(5)- بحار الانوار, جلد ۰70 صفحه 307. 

(6)- کنز العقال, جلد 6, صفحه 392, حدیث 16212. 
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از مجموع احادیث با لاء ارزش و اهمیت فوق العاده «سخاوت» در کلام 
پیشوایان اعلام مشحض نی سود و نشان می دهد کم کفتر فضیلین .یا ان 


آثار و پیامدهای سخاوت 

۳ آثار ثبت «سخاوت» در یت فردی و اجتماعی انسان که با تجربه 
ثابت شده و پا در احادیث اسلامی به ان اشاره گردیده است. بسیار زیاد 
است. به عنوان نمونه. 


از روایات متعددی استفاده می شود و تجربیات روزانه نیز آن را تايید می 
کند که «سخاوت» محبلت دوست و دشمن 


را جلب فو. کند/ بر عدد دوستان می افزاید و از دشمنان می کاهد. 


2- «سخاوت» پوششی برای عیوب انسان هاست و به این ترتیب, آبروی 


3- «سخاوت» در عین این که ثمره درخت عقل است. بر عقل و خرد 
انسان می افزاید. عقل می گوید: دلیلی ندارد که انسان با زجمت زیاد 
اموال فراوانی تهیه کند و آن را برای بازماندگان بگذارد و خودش به وسیله 
آن, جلب ثواب و کسب آبرو نکند. 


از سوی دیگر «سخاوت». گروهی از اندیشمندان را گرد انسان جمع می 


4- «سخاوت» فاصله طبقاتی جامعه را کم می کند و از این طریق 
ناهنجاریهای ناشی از فاصله طبقاتی را از بین می برد و یا کاهش می دهد. 
اتش کینه های محرومان را خاموش می کند و حس انتقام جویی را در انان 
تضعیف می نماید و از این طریق پیوندهای اجتماعی را محکم می سازد. 


5- «سخاوت» مدافعان انسان را زیاد می کند و آبروی او را محفوظ می 
دارد و دشمنان و بدخواهان را عقب می راند؛ امیر مومنان علیه السلام 
دراین باره می فرمایند: «الجود 
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خارس الاغرزاض؛ چود و بخشش آبروی انسان را حفظ می کند». «1» 

6- جود و «سخاوت», آثار معنوی فوق العاده ای نیز دارد؛ به همین دلیل از 
نور «یقین» است؛ حتی اگر این فضیلت در افراد بی ایمان باشد, به حال 


در حدیتی آمده است که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی 
نمود: «لاتَقتّل السَامر و قائَهٌ سَخی؛ سامری را به قتل مرسان. زیرا او مرد 
سخاوتمندی است». <2» 


درست است که 


سامری, منشاً فساد عظیمی در بنی اسرائیل شد و آیین بت پرستی را در 
میان آنها پایه نهاد و در انتها نیز زندگی را با خقت و ذلت و حقارت گذراند 
که شاید هرک بر آن زنذنی. تزخته داشت ولین با این شمه به: حضظرت 
موسی علیه السلام وحی رسید که خون او را به خاطر سخاوتش نریزد. 


از رسول خدا| علیه السلام نقل شده است که به فرزند حاتم طائی به نام 
«عَدَو» فرمود: «ذفع عَن ابیک العذاب الشدید لسَخاء تفسه؛ عذاب شدید 
از پدرت به خاطر سخاوتش برداشته شد». «<3» 


در ذیل همین حدیث, آمده ی ی دستور داد, 
گروهی از جنایتکاران یکی از جنگها را به قتل برسانند. ولی یکی از آنها را 
استثنا کرد. آن مرد تعّب کرد و گفت: ۷ 
مرا از میان آن جمعیت جدا کردی؟» و صلی الله علیه و له 
فرمودند: «خداوند به من وحی فرستاد که تو سخاوتمند قوم خود هستی و 
من نباید تو را به قتل برسانم». 


سخاوت ان مرد, او را به بهشت رسانید. 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: «شخص سخی را اهل 
اسمانها دوست دارند و اهل 


(1)-غرر الحکم, حدیث 333. 

(2)- اصول کافی, جلد 4, صفحه 41. 

(3)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 354. 
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زمین هم دوست دارند ... در حالی که بخیل را اهل آسمانها و زمین دشمن 


دارند». < ۰ 


محدوده سخاوت 


و اندازه ای دارد که اگر در مسیر افراط قرار گیرد, نیتجه منفی خواهد 
داشت. همچنین «سخاوت» نباید لطمه , ان که یت و 1 دی کسانی 
که به انسان وابسته اند, زند. 


«سخاوت» باید در اموال حلال باشد, نه اموالی که از راه های حرام و یا 
ظلم و ستمر به دست آمده است ؛ مانند, «سخاوت» بسیاری از سلاطین 
ظالم و ستمگر. 


هم چنین «سخاوت» نباید در اموال مربوط به بیت المال باشد؛ زیرا اموال 
بیت المال. حساب و کتاب مخصوص به خود دارد که باید به دقت رعایت 


جرد 


راه های کسب سخاوت 


ایرم یت اخلافی: ها نت تسایر فضارلر با تعلیم ه ترست. و آنذنشه وتفکر و 
تمرین و ممارست حاصل می شود. 


و هیچ کدام دوام و بقایی ندارد, انسان را و می دارد با بذل و بخشدش؛ آن 
را در صندوق امانت الهی, برای روزی که دستها خالی است., ذخیره کند. 
همچنین دقت در آثار و برکات و پیامدهای مهمی که برای «سخاوت» در 
مطالب قبل ذکر شد؛ مشوق موتری در امر «سخاوت» است. 

مطالعه تاریخ زد کت سخاوتمندان و بخیلان و مقایسه آن دو با یکدیگر و 
احترام و آبرو و قتخصیتای: که: کر وخ اول داشتند و ذلت و بدنامی که دامن 
کر روخ دوم بوده است نیز در ایجاد این «سخاوت اخلاقی» بسیار موثر 


است. 

اینها جنبه های تعلیماتی این مسئله است؛ اما از نظر عملی. هر قدر تمرین 
و ممارست بیشتری در این رمبیه شود توفیق زیادتری در به دست اوردن 
این قصیلتة اخلافن خاصل فی کنذد ریرا تکار اففال فساه‌تفتدانه د.بدلن 
و بخشش, هر چند از راه تحمیل 


(1)- وسایل 
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بر نفس خویش باشد, به تدریج به صورت عادت و سپس مبذل ؛ به حالت, و 
سرانجام به یک ملکه اخلاقی مبدل خواهد گردید. 


لل 
دز صصن؛ تربیت پدر و مادر و معلم و استاد در این ز مینه, بسیار موتر 
است. اگر آنها کودکان را از آغاز عمر به «جود» و «سخاوت» عادت دهند, 
این هت به آسانی در وجود آنها ريشه می دواند و مر ی خر زان کود 


در حالات «صاحب بن عباد» آمده است که در کودکی ناشن گم ین 
خواست برای فراگرفتن درس دینی به مسجد برود. هميشه مادرش یک 
دینار و یک درهم به او می داد و می گفت: «اين را به اولین فقیری بده که 
در مسیر راه خود می بینی». کم کم این خضلت ,در وجودش زيشه دار شند 
تا این که در بزرگی چنان بذل و بخششی می کرد که همه به او آفرین می 
گفتند. اگر کسی بعد از ظهر ماه قیار که رحضاز سنه حا مه انس امی .اه 
سخاوتش مانع از آن می شد که کسی بدون خوردن افطار از خانه او 
بیرون رود. هر روز حد اقل هزار نفر بر سر سفره او افطار می کردند و 
بذل و بخشش او در ماه رمضان به اندازه تمام ماههای سال بود. «<1» 


از شگفتیهای ییاه کم او چنین نقل می کنند: «روزی نوشابه برای او 
آو دزد یکی از نزدیکانش نسبت به آن نوشابه سوء ظن پید | کرد و گفت: 
از این نوشابه ننوش؛ زیرا مسموم است. خدمتکاری کص ان قدح را آورده 
بود. همچنان ایستاده بود. «صاحب بن عباد» به شخصی که ادعای مسموم 
بودن آن را می کرد: گفت: به چه دلیل 


این قدح را 7 ِ ره ی از ان 
بنو شد؛ «صاحب» گفت: من به این کار راضی نیستم, آن 9 به 
وسیله یک مرعغْ خانگی آزمانتشن. کره. «صاحب» گفت: کشتن حیوان به این 
صورت نیز جایز نیست, 9 قدح ۳ واژگون کردند ۳ 
را ریختند و به خدمتکار ؟ 


برو و دیگر در خانه من قدم مگذار؛ ولی با این حال دستور داد؛ حقوق او را 
به طور کامل بپردازند. سپس گفت: هرگز نباید یقین را با شک از بین برد و 
مجازات به وسیله قطع حقوق, 


(1)- سفینه البحار, ماده صحب. 
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دلیل بر پستی است». <1» 

این بحث را با چند حدیث و سخنانی از بعضی از بزرگان پایان می دهیم: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «الجتة داژٌالاسْخیاء؛ بهشت 
خانه سخاوتمندان است». «<2» 


امام صادق علیه السلام می فرمایند که خداوند فرمود: «انّی جَواد کریم 
لایجاوژنی نم ۰ من بخشنده با سخاوتم, افراد پست و بخیل نمی توانند در 
جوار من (در بهشت) جای بگیرند». «3» 


در حدبت دیگری از پیامبر اسلام تین الله علیه و آله آمده است : «طعام 
الجواد 5واء طعام البَخیل داعٌ؛ طعام سخاوتمند, دواست و طعام بخیل, 
درد و بیماری است». «<4» 


یکی از عارفان به نام «ابن سقاک «<5»» می گوید: «عَجبّث لِمّن 3 
العمالیی نله و ری الامراز موه در سکف از سای که 
بردگان را با مال خود خربداری می کنند "هلی آزاده:هاتراما احشسان ودتیکی: 


دربند محبت خود در نمی آورند». «6» 


و بزرگ شما کیست؟ گفت: «من احْتَمَل سَنمتا و اعطی سَایِلتّا و اعْضی 
اعمال جاهلان چشم پوشی کند». <7» 


اد 
(1)- سفینه البحار, ماده صحب. 

(2)- المحجه البیضاءء, جلد 6, صفحه 62. 
(3)- همان مدرک. ص 64. 

همان مر یم ضفخه ۵1 


(5)- «آبن سماک» در قرن دوم هجری در دوران حکومت هارون الرشید 
زندگی می کرد و در سال 183 ه. ق. در کوفه در گذشت (سفینه البحار, 
ماده سمک). 


مرحوم محدّث قمی در سفینه البحار در شرح حال «آبن سماک», او را 
مردی خوش بیان و صاحب مواعظ و اندرزها می شمرد 1 ان 
الحدید» نقل می کند که او روزی وارد بر هارون شد؛ * هنگامی که جچشم 
هارون به او افتاده گفت: مرا موعظه کن, (هارون در همین موقع تقاضای 
آب کرد). ابن سماک اشاره به آب کرد ی ی سوگند می 
2 | 
شود. ۰ سپس به او گفت: بنوش. هارون آت را نوشید. «آبن سماک» دوباره 
گفت: تو را به خدا سوگند می دهم ! اگر این آب را که نوشیدی از تو دفع 
نشود, چه می کنی؟ گفت: حاضرم نیمی دیگر از حکومتم را برای حل این 
مشکل بدهم. ابن سفای گفت: حکوهنین که رم ان ره فدای نوشیدن 1 
و نیمی فدای خارج شدن آن شود, چیزی نیست که مردم برای آن بجنگند. 


(6)- همان مدرک؛ صفحه 65. 
( 7)- همان مدرک. 
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19 
عجله و شتاب 
صبر و بردباری 

آشازه 


است که اگر فر هم حون اقدام به آن کار بی نتیجه خواهد ماند و اگر 
فراهم گردد و اقدام نشود و فرصتها از دست برود؛ باز هم بی نتیجه خواهد 
ماند. افراد هوشیار و مدیر و مدبر کسانی هستند که با صبر و حوصله در 
انتظار فراهم شدن مقذمات می باشند که بعد از فراهم شدن, بدون درنگ 
اقدام به انجام کار می کنند و تا رسیدن به مقصود از پای نمی نشینند. 


به همین دلیل «عجله و شتاب» به معنی اقدام کردن به کارها, قبل از این 
که زمینه ها و مقدمات لا زم ان کار فراهم شود از صفات رذیله شمرده 
شده و «صبر>» و بردباری که نقطه مقابل آن است از فضایل اخلاقی 
بشماز می آید. (البله «ضبر» شاخه های دیکرق تیز دارد که به. موقع.به آن 
اشاره خواهد شد.) 


خسارات عظیمی که از ناحیه شتابزدگی بی مورد, دامن افراد یا اجتماع را 
اک ۱ قرآن-فخید یه عنوان .یک 
برنامه جامع زندگی, همه انسان ها را به «صبر» و بردباری و پرهیز از 
«عجله و شتاب» دعوت می کند و با اشاره به 
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داستانهای انبیا و سرگذشت رهبران بزرگ جامعه انسانی, زیانهای عجله و 


با این اشاره به سراغ قرآن مجید می رویم و با بیان سر‌گذشت پیامبران 
پیشین که اين مسئله در زندگی آنها نقش موتری داشته است, آعاش مت 


1- قال لة موسی هل یفک عَلّی ان لقن مقا غلقت ژشیا* قالّ اک آن 
تط مَعت ضبرا* و کیت تصبر عَلی ها لم ثجط به خبرا* قال ستجذنی 
ان شاء ال صایرا و لا 


ای مر (سوره کهف, آیات 66 تا 69) 


- و هل آتاک ۳ الم اذ تسَوژو المغرات* ... و ظَنْ دافدٌ الما قتلاة 
فان ره رخا ها ء انا امه بات 2۸۱21 


3- قاطیر لحْکُمٍ ریک و لا تکُن گصاجب الکُوتِ اذ نادی و هو مکظوم * ولا 
تدارَکة نِعْمَهٌ من زبه لثیدّ بالعراء و هو مَذمَوم * قاکتام رنه فْعلة مه 


الصّالِحین (سوره قلم, آیات 48 تا 50) 


لافکل تالفران من فبل آن تعضی الیک وحیة و فل قت زدنی,علما 
2 آیه 114) 


5- خلِقَ الانسان من عجَلِ ناگ ررکم آناتن فلا تستعجلون (سوره انبیاء؛ آرة 
37( 


6- و یِدْمٌ الأأنسان بالَّد دعاَنَهٌ بالخیّر و کان الانسانْ عَجُولاً (سوره اسراء 


مس ۱ 


و تشتفجلوتک پالسّیته بل الحسته و قَذ لت من قنلهخ اللاتُ و ان 
وک لو تهييو للتاس علی ظْلْمهم ار مد الیعات (سیره رد 
آیه 6) 


و- و لو بُعَجْلٌ اللَهْ لاس اسر استفجالهم بالخبر لفُصی البهم اجه قتَدر 


الذین لاپرجون لقاتنا فی طغیانهم یعمَهّون (سوره یو نس ؛ ۳ 11( 


9- و یَفولون متی ها القتّخ ان کتثم ضادفین* قاعرض عَنهم و ائتظر اَهُم 
مَنتَظرون (سوره سجده۵؛ آیه 298 و 30) 

0- قاضیر کَما صَيرّ اولوا العزم من الرْسْلٍ و لاتستج 
رون ما بُوعَذُون لم یِلبثُوا الا سَاعة ین تهار تلا ول بل 
القاسقون (سوره احقاف. ۳ 35 
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ترجمه 


1- حضرت موسی علیه السلام به او گفت: «آیا از تو پیروی کنم ۳ از آنچه 
به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است, به من بیاموزی؟»- گفت: 
«تو هرکز 


نمی توانی با من شکیبایی کنی + و چگونه می توانی در برابر چیزی که از 
رموزش ات شکیبا باشی؟ »- حضرت موسی علیه السلام گفت: 
«به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری با فرمان تو 
مخالفت نخواهم کرد ». 


2- آبا داستان شاکیان هنگامی که از محراب ب (داود) بالا رفتند, به نو رسیده 
است؟ + در آن هنگام که (بی مقدمه) بر 1 وارد شدند و او از دیدن آنها 
وحشت کرد. گفتند: «نترس, دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری 
ستم کرده, اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به 
راه راست هدایت کن (+ این برادر من است. او نود و نه میش دارد و من 
یکی بیش ندارم ! اما او اصرار دارد که اين یکی را هم به من واگذار کن و 
در سخن بر من غلبه کرده است »- (داود) گفت: «مسلما او با درخواست 
یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش, بر تو ستم نموده و بسیاری از 
شریکان (و دوستان) به یکدیگر ستم می کنند؛ مگر کسانی که ایمان آورده 
و اعمال صالح انجام داده اند؛ اما عده آنان کم است » داوود دانست که ما 
او را (با این ماجرا) آزموده ایم, از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش 
نموده و به سجده افتاده و توبه کرد. 


3- اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند 
صاحب ماهی (یونس) مباش (که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و 
گرفتار مجازات ترک اولی شد) در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را 
خواند- ها کر رحمت خداوند به پاریش 


نیامده بود (از شکم ماهی) بیرون افکنده می شد؛ در حالی که نکوهیده 
بود !+ ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد ! 


4- .. پس نسبت به (تلاوت) قران عخله. مکزشر پیش ار از که وحی ان اس 
تو تمام شود, و بکو: «پروردگارا! علم مرا افزون کن ». 


5- (آری) انسان از عجله آفریده شده ولی عجله نکنید, به زودی آیاتم را به 
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خواهم داد. 


و نان رین اثر اند کن ) چخنها زا ظطلب می کنو ان عوتة که نها زا 
می طلبد و انسان هميشه عجول بوده است ! 


7- آنها پیش از حسنه (و رحمت) از تو تقاضای شتاب در سیئه (و ِِ 
هی. کنند؛ با این که پیش از آنهاء. بلاهای غیرت انگیز "نازل. شنده. است۲! 
پروردگارت نسبت به مردم- با اين که ظلم می کنند- 1 
(و در عین حال) پروردگارت دارای عذاب شدید است ! 


8- اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن «خوبی» ها عجله دارند, 
خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد, (به زودی) عمرشان به پایان می 
رسید (و همگی نابود می شدند)؛ : ولی کسانی را که ایمان به لقای ما 
ندارند, به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سر‌گردان شوند! 


0- انان می گویند: «اگر راست می گویید, این پیروزی شما کی خواهد 
بود؟ » ... حال که چنین است., از آنها روی بگردان و منتظر باش, آنها نیز 
منتظرند (تو منتظر رحمت خدا و انها هم منتظر عذاب او ل). 


10- پسر صبر کن آن گونه که ِِِ «اولواالعزم» صبر کردند و برای 
زکداب آنان شتاب مکن ! هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می 


یک روز (در دنیا) توقف داشتند. اين ابلاغی است برای همگان, آیا جز قوم 
فاسق هلاک می شوند؟ ! 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین بخش از آیات. سخن از داستان حضرت خضر علیه السلام و 
حضرت موسی علیه السلام است, البته قرآن تعبیر به «خضر »> نکرده, بلکه 
تنها به عنوان «عَبدَا من عبادتا؛ بنده برگزیده ای از بندگان ما» از او یاد 
کرده است. 


این داستان را همه خوانندگان, کم و بیش شنیده اند. آنچه در اینجا برای ما 
س لا 
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دارد. این که جر موسی علیه السلام در یک مأموریت ویژه _ ای, 
۳ که با ۳۹ ‌ آن روز از طریق وهی دریافته بود. متفاوت بود. 
علومی که مربوط به اسرار و حقایق مخفی جهان و زندگی انسان ها بود 
که باید پیامبر اولواالعزمی همانند حضرت موسی علیه السلام لااقل بخشی 
از آن را فراگیرد تا دیدگاهایش در مسایل انسانی و اجتماعی کمی شفاف 


تر گردد. 


حضرت خضر در برابر درخواست حضرت موسی علیه السلام گفت: که تو 
صبر و تحمّل در برابر کارهای من نداری؛ زیرا از عمق قضایا اگاه نیستی؛ 
۳2 
و ۳۳9 
چند ظاهرآ کار زننده ای باشد و بدان حکمتی دارد که من به موقع, تو را از 
آن آگاه می کنم. «قَوَجّدا ۳ ..- قال قان البمتنی فلائشتلنی 
عن شی ع خن اخدت لک 


مِثْه ذکرا». «1» 


بردباری را در برابر مسایل مختلف در حضرت موسی علیه السلام پرورش 
دهد و او را از «عجله و شتاب» (مخصوصا عجله در قضاوت؛ ان هم در 
مورد کارهای مردان بزرگ) باز دارد. 


با اجرج فولنه فزارن انها هسام افنادند ورن مسر خود تاجان بوژند با کشتی 
از دریا بگذرند. در میان دریا حصرت موسی علیه السلام با تعجب 2 3 
موسی علیه السلام از این کار اش ات و زبان به اعتراض گشود و 

هنگامی که حضرت خضر علیه السلام تیفان خهه را با او بادامر کنند 1 
مقام عذرخواهی برآمد. 


باز به راه خود ادامه دادند؛ ناگهان حضرت خضر علیه السلام دست به کار 
عجیب تری زد و نوجوانی را که بر سر راه خود دید, به قتل رسانید؛ در 
اینجا, فریاد حضرت موسی علیه السلام بلندتر شد که چرا انسان بی گناهی 
را کشتی, این چه کار زشتی بود که انجام دادی؟ ! 


(1)- کهف, 65 تا 70. 
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حضرت خضر علیه السلام بار دیگر, پیمان خود را یادآور شد. حضرت 


موسی علیه السلام دندان بر جگر گذاشت و مجددا در مقام عذرخواهی 
برآمد و گفت: اگر بار سوم اعتراض کنم, حق داری از من جدا شوی. 


باز به راه افتادند تا به شهری رسیدند که مردمی بسیار «بخیل» داشت و 
کمترین پذیرایی را از میهمانان تازه وارد نکردند؛ ولی با نهایت تعجخب 
حضرت خضر علیه السلام شروع به مرت دیواری نمود که در حال سقوط 
بود. 


حضرت موسی علیه السلام که در بدو نظر, این کار را ابلهانه می دید, بار 
دیگر در حالی که تمام عهد و پیمان خود را به فراموشی سپرده بود, به 
خره‌تترم. امد و.زبان.به, اعتر اض کنننود. 


در اینجا حضرت خضر علیه السلام در حالی که اسرار هر سه کار خود را 
برای او شرح می داد, و حقایق جالبی را که از نظر حضرت موسی علٍ 
السلام پنهان بود, برایش بیان می کرد و حضرت موسی علیه السلام را به 
جهان تازه ای از اسرار زندگی انسان ها وارد می ساخت., اعلام جدایی کرد 
و حضرت موسی علیه السلام نیز در حالی که کوله باری از معرفت را با 
خود حمل می کرد با حضرت خضر علیه السلام خداحافظی کرد و وداع 


حضرت خضر علیه السلام به او گفت: , «اگر کشتی را سوراخ کردم, به این 
دلیل بود که می خواستم 1 را ظاه را[ از کار بیندازم؛ ؛ زیرا حاکم ستمکاری 
وجود داشت که هرگاه کشتی سالمی را می یافت مصادره می کرد. من 
خواستم صاحبان این کشتی که گروهی بینوا بودند. کشتی خود را از دست 
ندهند». 


ها ییاسران 
ایمان و خطرناک و سرکش بود که کم کم پدر و مادر خویش را نیز به کفر 
و بدبختی می کشاند. خدا می خواست. این جوان هرزه بی مصرف ستمگر 
تا انا توص ی تا سای مهس و اباخطا ی 


کر 
کرده بود, 


خدا می خواست آنها به حذ رشد برسند و گنج خود را استخراج کنند. من 
این کارها را از پیش خود نکردم. بلکه همه به فرمان حق بود. «<1» 


(1)- کهف, 60 تا 82. 
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اگر حضرت موسی علیه السلام در قضاوت خویش عجله نمی کرد به یقین 
بیشتر از علم و دانش حضرت خضر علیه السلام بهره مند می شد؛ | ولی 
«عجله و شتاب» او سبب شد که بیش از سه خوشه از ان خرمن دانش 


ار کرو 


درد تفن :از آیات مود یت خی از ازموره بشر ک دیکری 


داستان این بود که روزی دو نفر نزد حضرت داود علیه السلام حضور یافتند 
که یکی از آنها از دیگری شکایت داشت. شاکی می گفت: اين برادر من 
نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم وی او اصرار دارد که اين یکی 
را هم از من بگیرد و در سخن نیز بر من غلبه کرده است ؛ «ان دا اخی له 


سر مس 2 


یسخ و سغون تعجة ول تفجذ وَاجدَه ققال اکفلییُها و عرّنی فی الخطاب». 


»[ 


حضرت داود علیه السلام پیش از آن که تحفیق بیشتری کند, به داوری 
مقدماتی نشست و گفت: «به یقین او با درخواست یک میش تو برای 


افزودن به میشهایش به تو ستم کرده است؛ ... لقد ظلمک بسْوّ وال تعجتک 
الی تعاجه ...». «<2» 


اینجا بود که حضرت داود علیه السلام به ترک اولی خود پی برد «و دانست 
که ما او را با این ماجرا امتحان کردیم؛ در مقام 


ایستعفان برآمد و به سجده افتاد و توبه کرد؛ ... و ظْنّ داوودٌ اما فتاه 
قاستغفر ربة وخ 3 راکعا و انابت». «<3» 


اتز ها وا فا تا با یس مایت کم ایا سا تست زو ور 
تفتین موه مشووجا آوزد ایم بار این تفت رایان‌می کی که ت#ععلم 
و شتاب» در کارها مخصوصاً «عجله در قضاوت» و داوری مابه 
قکید ‏ و ایجاد مشکلات در وت و فردی و اجتماعی است. 


(1)- ص, 23. 

(2)- ص 24. 

(3)- همان. 
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دوه شیر بخ از آیات» خن از پیامیر بر ی-دیخری اشت. که لخظه: اي 
در مسوولیت عظیم خود سهل انگاری کرد و گرفتار ترک اولی گردید و 
خداوند او را به خاطر این کار تحت فشار قرار داد. 


داستان این است که حضرت یونس علیه السلام مدت ها همانند پدری 
مهربان و دلسوز به تبلیغ و هدایت قوم خویش پرداخت: ولی در برابر 
منطق حعیمانه اش چیزی جز مفغالطه و سفسطه از دشمنان نشنید. تنها 
گروه اندکی که شاید از دو نفر تجاوز نمی کرد (یک عابد و یک عالم) به 

ایمان آوردند. سرانجام از آنها تقریبا مایوس شد و به پيشنهاد مرد عابد, 
انها را نفرین کرد؛ نفرین او مستجاب شد و به او وحی امد که در فلان روز 
عذاب الهی فرا می رسد هنگامی که زمان عذاب نزدیک شد, حضرت 
یونس علیه السلام بدون آن که بار دیگر اتمام حجت کند تا شاید قومش در 
این واپسین لحظات به خود آیند و راه توبه را پیش گیرند ؛ همراه مرد عابد 
از میان آنها بیرون رفت ولی مرد عالم در میان آنها ماند و به ادامه تبلیغ 


اين تبلیغات همراه 


با احساس نزدیک شدن لحظات عذاب. تحولی بنیادین در روج آن حمعیت 
ایجاد کرد, همراه آن عالم به درگاه خدا روی آور دندوب دنه نشستند. .و 
راه ایمان و توحید پیش گرفتند و خداوند ِ# را نیز بخشید؛ ؛ ولی حضرت 
یونس علیه السلام را به خاطر عجله و ترک اولی مورد سرزنش و تحت 
فشار قرار داد. 


قرآن در این زمینه خطاب به پیامبر اسلام می گوید: « (در تقاضای عذاب 
برای امتت, عجله مکن) و مانند صاحب ماهی (یونس) نباش (که در 
تقاضای مجازات قومش عجله کرد و خود گرفتار کیفر ترک اولی شد), در 
ان شمان کف خدا را خوانده ده خالی: که ممله از آندوه بود و اکر رکفت خدا 
به یاریش نیامده بود (از شکم ماهی) بیرون افکنده ,«می شد؛ در حالی که 
مورد نکوهش قرار داشت؛ فاصبرٌ ژ حکم یک و لا تک کصاجپ الجوت اذ 
نادی و هو مکظوم* ولا ان خذام که نعقه من هه لثبدٌ بالعراء و هو مَذِمَومْ». 


»[ 


شکم ماهی 


(1)- قلم, 48 و 49. 
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بیرون آمد. از هر گناه و ترک اولی پاک بود. به همین دلیل در آیه بعد از آن 
«پروردگارش او را پر کزان و از صالحان قرار داد؛ فاجتباه رزبه قجعلة من 
الصالحین». <1» 

گرچه حضرت یونس علیه السلام به قدر کافی و به اندازه لازم اتمام حجت 
نمودند 2 ولی خداوند از پیامبرش. بیش از این صبر و حوصله و بردباری 
می طلبد؛ از این رو همین مقدار «عجله و شتاب» را بر او نبخشید. 


اد 11 
چهارمین ایه, پیامبر 


اسلام صلی الله علیه و آله را از «عجله و شتاب» باز می دارد و می 
فرماید: «بزرگ و بلند مرتبه است خداوندی که سلطان بر حق است و در 
برد فان هیارا وحی آن بر تو تمام شود, و بگو 
پروردگارا! علم مرا افزون کن قتعالی ال الک الحوٌ و لاْعجل بالرآن 
من قبل ان یُقصَی الیک وَحْیْهُ و قْل رَبٌ زذنی علما». «3>» 


از بعضی آیات دبک گران استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله 
به هنگام نزول وحی؛ شور مخصوصی داشت که سبب می شد برای 
دریافت وحی عجله کند که خداوند, او را از این کار بازداشت" ؛ لاتحرک به 
لساتک لِتعجّل به* ان عَلیْنا جه جَمعَة و قراتة* قاذا قر ناخ قَانبع قرأَتَة». «<4» 
گرچه ون شور ان ارت نف ان درک احتمالات متعدذدی داده اند,. ولی 
همه انها ناظر به این است که پیامبر صلی الله علیه و اله نباید در کار خود 
عجله کند. هر چند کار الهی و مسئله هدایت انسان ها باشد. 


که عخاه اس لیم ال و الم بر باکت ی سا مت ید 
اصحاب با تقاضای نزول وحی؛ , همه به خاطر عشق و شوق او به هدایت 
انسان ها بود, ولی حتّی در اين کار نیز باید با صبر و حوصله گام برداشت. 


رس 

رشن 88 50 

(2)- در بعضی از روایات آمده است که حضرت بونس علیه السلام سی و 
سه سال به طور مرئب آنها را به سوی خدا| دعوت می کرد ولی انان ایمان 
تیاهردند. (یفتقل از تور التفلین: لد در ضفحه: 395). 

(3)- طه, 114. 
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ج 2 452 


در پنجمین آیه درباره همه انسان ها یا به تعبیر دیگر, طبیعت انسان می 
فرماید: انسان از عجله آفریده شده است (گویی آن قدر عجول است که 
دات او عین عجله شده است)؛ ولی هرگز در برابر من عجله نکیند. من 
آیایت خودٍ را به زودی یه شما ارائه می دهم؛ «خلق الانسان من عَجّل 
سَأوریکم آیاتی قلاتستعجلون». «1» ۲ 


اشاره به این که هرچند از روز نخست در طبیعت انسان «عجله و شتاب» 
قرار داده شده است ولی ان را در جایی باید به کار برد که مقذمات ان 
فراهم باشد؛ نه پیش از فراهم شدن اسباب و مقدمات. 


تغبیز #بایاتی» ممکن است اشاره به:معجزات. بیامبر ضلی الله, غلیه و اله 
با ابا فرانها شانه‌های غاب الهن با پروری سین بش کار 
فا نتشون میا مت وبا هه اما را‌انه که هر کواض آن آين خیا رتنس 
باشد, در بحث ما تفاوتی نمی کند؛ زیرا هم نزول ایات قران و هم ظهور 
معجزات و هم فرارسیدن قیامت و هم نزول عذاب الهی, هر کدام باید در 
ظرف خاضی انجام گیرد که موافق حکمت پروردگار باشد و عجله و شتاب 

قبل از ان کار صحیحی نیست؛ زیر| خداوند حکیم کاری بزخلاف حکفت 
انجام نمی دهد؛ بنابراین در زاین ان نباید عجله کرد. 


این که قرآن مجید در آیه فوق می گوید: «انسان در عجله و شتاب آفریده 


شده است». 


اشاره به انسان هایی است که تحت تربیت های الهی قرار نگرفته اند و به 


تعبیر دیگر, طبع انسان نخستین است و فلسفه آن حرکت سریع به سوی 
خواسته ها ۵ نبازهاسشت,ر شببه حیوین که دزن ابه 19 سور ه معارج آمدة است 
«انْ الانسان خُلو 


هَلوعا؛ به یقین انسان حریبص و کم طاقت آفریده شده است». 


لذا در بعضی از آیاتی که اشاره به عجول بودن انسان شده, قبل از آن, 
سخن از هدایت انسان به میان آمده است ؛ مانند آیه 11 سوره اسراء که 
به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. 


این ویژگی انسان (عجول بودن) مانند هوای نفس و تمایلات درونی» نیروی 


(1)- انبیاعه 37 
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سازنده ای است که اگر تعدیل شود در مسیر سعادت انسان قرار خواهد 
گرفت که در این صورت از حالت ویرانگری خارج می شود؛ درست شبیه 
سیلابی است که از دامنه کوه سرازیر می شود, گرچه ظاهرش ویرانگر 
است., اما اگر به وسیله سدها مهار شود سرجشمه عمران و آبادی و 
روشنایی می گردد. 


#۴ در ششمین آیه مورد بحث, همان محتوای آیه قبل دیده می شود با 
این تفاوت که در این ایه به تفن از پیامدهای سو ۶ «عجله و شتاب» نیز 
تاره مق کت سس رن زر ار شای کی) پعسراع ها عفو روز آن 
گونه که نیکی ها را می طلبد و انسان همواره «عجول» بوده است؛ و یدَء 
الانسان بالسْر ذُعَانَهْ بالخیر و کان الانسان عَجُولا». «1» 


باز در اینجا واژه انسان» اشاره به طبیعت نخستین انسان هاست, هم در 
آغاز آیه و هم در پایان آیه که لفظ انسان دز ان تکرار شده است. 


«دعأ» در اين آیه به معنی طلب کردن و خواستن است ؛خواه با زبان باشد 
و یا در عمل و از آن جا که عجول بودن انسان و شتابزدگی او برای کسب 
منافع بیشتر, گاه سبب می شود که جوانب ب مسئله را بررسی نکند و خیر و 
لش حودر | نشتا شد ه خود را به ستاههای خطرناک 


ای قفا مهوت قطن آزشت نار مدا وه با اتران این 
مسائلی را می خواهد که نه تنها خیر او در او نیست., بلکه مایه بدبختی 
اوست ؛ آن گونه که امام صادق علیه السلام می فرمایند: «و اعرف طریق 
جاک و قلاکک کی لاتدعوا ال یشی ء عسی فیه هلاک و انت تَظرٌ ان 
قیه جاک قالّ ال تعالی «و یَدَغْ الانسان بالسّد ُعائّة بالخیر و کان 
الانسان عَجُولا؛ راه نجات و هلاک خود را درست بشناس, مبادا از خدا چیزی 

طلب کنی که هلاک تو در آن است؛ در حالی که گمان داری, نجات تو در آن 
است خداوند متعال می فرماید: «انسان بدیها را طلب می کند, آن گونه 


که نیکیها را می طلبد؛ زیرا انسان همواره عجول بوده است». «2» 


(1)- اسراء 11. 
(2)- نور الثقلین, جلد اول, صفحه 141. 
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ی ی یب ی و و و 
را خیر و موجب سعادت خویش هگ پندارد و ۲ نرسیدن به آن اراخت. مک 
شود؛ در حالی که گذشت زمان چه بسا روشن می کند که اگر خواسته او 
انجام می گرفت تا پایان عمر بیچاره بود. 


فتنت در هفتمین آیه مطلب تازه ای در زمینه عجول بودن انسان مطرح 
شده است و ان این که گاه این انسان عجول به جای این که حذ اقل در 
راه نیکیها عجله کند, هميشه در راه شرّ و فساد عجله می کند. همان گونه 
که گاه کفار لجوج و عنود در برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که آنها 
را تهدید 


به عذاب الهی می کردر اصرار داشتند که چرا این عذاب فرا نمی رسد و 
بی صبرانه در واقع مرگ و نابودی خود را از پیامبر صلی الله علیه و آله 
می طلبیدند ؛ چنان که در آیه مورد بجت آمده است: «آنها پیش از حسنه 
(نیکی و رحمت) از تو تقاضای تعجیل سیثه (بدی و عذاب) می کنند, با این 
و و ی 
خاطر لطف و رحمت خی 0( رت شاید ار 
بازگردند) و پروردگار تو نسبت به مردم, با اين که ظلم و ستم می کنند, 
باز دارای مغفرت است و نیز پروردگارت, عذاب شدید دارد (بنابراین نباید 


به غفران آلهی مفرور شوند)؛ و یشتعج تک بالسّیته قبل الحسته و قد 
خلت من دة الْعثلاتِ و ان ریک آذو مَففرم لللاس عَلی ظلمهم و ان ریک 
شدید العقاب. «1» 


آری ! اگر شتابزدگي انسان با لجاجت آمیخته شود, نتیجه اش همان است 
که در ان گذشته آمد؛ : به جای این که برای نیکی ها عجله کند, برای بدی 
عجله می کند و خود را گرفتا ر امواج بدیختی می سازد ؛ شبیه آنچه در آیه 1 


سوره معارج آمده است: «سَتل سایْل پقذاب واقع* للکافوین یت فد 
دافع؛ تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد, این عذاب مخصوص 


کافران است و هیچ کس نمی تواند مانع آن شود». 


رت 


(1)- رده 6. 
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فهری» نازل شده است. نقل شده است که در غدیر خم, جانشینی 


علی علیه السلام را از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله با جمله تاریخی 
«مَن کنث مولاة قَهَدّا لو مولاث» شنید؛ : پر آشفت و نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و شدیدا اعتراض کرد و هنگامی که فهمید اين امر طبق یک 
دستور الهی انجام شده است., ناراحتی اش بیشتر شد و گفت: خداوندا! 
اگر این حق است و از سوی توست, سنگی از آسمان بر ما بباران. چیزی 
نگذشت که قطعه .سنتی آسمانی بر سترش قرود امد و-او:را کشت و آنه 
فوق نازل شد. <1» 


آیا بهتر نبود که این قبیل اشخاص به جای لجاجت و عناد در برابر حق, از 
خداوند تقاضای هدایت و برچیدن تعضب و لجاجت درونی خویش می کردند 
و طبق ایه مورد بحت مغفرت خداوند را بر عذابش مقدم می کردند؛ 
«ستبَقَتُ رَحمتة 1 که خداوند متعال تا امکان هدایت وجود داشت. آنها 
ِِ الهی دارند. نه مغفرت ! 


هتم آبة از آیات مورد بحجت, ضمن نگرش از زاویه دیگر به مسئله 
عجول بودن انسان. می فرماید: «اگر خداوند در مجازات مردم (بدکار) 
عجله می کرد. آن کونه که آنها در به-دست آوزدن خیر و تیکن عجله دارنر؛ 
مرگ همه آنها فرا می رسید (و اثری از آنان باقی نمی ماند)؛ و لو بُعَجْلَ 
اللةٌ للناس الشةٌ اسْتعجالهّم بالخیر لفقضی البهم اجلَهُم . ۰ «2», ولی از 
آنجا که خداوند غفور و رحیم و آمرزنده و مهربان است هرگز در مجازات 
بدکاران شتاب نمی کند. شاید بیدار شوند و به راه هدایت باز گردند. 


قران تربابان این آیض من آفرانتتهتا انیا زا که اسان 


به رستاخیز ندارند, به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان, حیران و 
سرگردان شوند (آن گاه آنها را مجازات می نماییم)؛ . ۰۰ فتذ وا الذین 
لایرچون لقاتنا فی طغیانهم یعمهُّون». <«3» 


عجول 


(1)- مجمع البیان, جلد 10, صفحه 352 
( 2و2 1 1 

(3)- همان. 
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هستید, ولی خداوند در مجازات شما شتابی ندارد. مقصود خداوند متعال 
مجازات نیست بلکه مقصود اصلیش هدایت است. 


طبق آیات دنر قرآن, این احتمال نیز در تقتدین اه داده شده که منظور از 
ند این است که آنها با عجله از خداوند درخواست مجازات و عذاب می 
کردند, همان گوتة که در تقاضای نیکی ها عجول بودند؛ قران: می گوید: 
«اگر خداوند تقاضای شما را به سرعت در مسئله عذاب می پذیرفت, 
کسی از شما زنده باقی نمی ماند.» «1» ولی معنی اول یا تفسیر اول با 
ظاهر آیه ساز گارتر است. 


تین در شین ای عفر آشاره یه اضص اتف تشابتد کی کفار و مشرکان 
در برابرر وعده های پیروزژی مسلمانان و شکست و مجازات دردناک 
ی 
پیروزی شما در چه زمانی است؟ (چرا این وعده ها تحقق نمی یابد؟) و 
تن دلیل بو ان است که دروع سس وید وحوصان را فریت ی ده 
چ یِمولون متی ها الفْتح ان کننّم ضادقین». ۰2 


قرآن در پاسخ آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله ذشتور می دهد: «بگو 
(عجله نکنید !) این پیروزی فرا می رسد و در ان روزه ایمان کافران سودی 


نها نخواهد داشت و مهلتی نمی شود؛ قل یوم القتح 
۰ ۳ ِ 
تی به آنان داده 
آنها نخواهد د ی 
۱ ۳ _ او 5 
2 ی کفروا ايمانهّم 


هم یط ون ...». «3» 


خداوند به لطف و کرم و عنایتش, امره به‌شها فهلت داد با بهخود. اییده 
راه حق در پیش گیرید ؛ ولی آن روز که عذاب الهی نازل شود درهای توبه 
بسته خواهد شد و راه باز گشت وجود ندارد. پس به جای این که شتابزده, 


خواهان نابودی خودتان باشید, از این فرصت و مهلت الهی بهره بگیرید و 
خود را اصلاح کنید. 


سپس به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دستور می دهد. «اکنون که 
خن است از تارف ترداند یط اش انوا هم اوه رو متا 
پیروزی و رحمت الهی باش و آنها هم منتظر 


(1)- با اين تفسیر, آیه تقدیری دارد و آن تقدیر چنین است: «و لو یعجّل 
اللّه للثاس اجابه دعوتهم بالشْرٌ استعجالهم بالخیر». 


(2)- سجده, 28. 
(3)- سجد۵؛ 29 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 427 
شکست ویعواب )۲ فاغرن هم و اتظر انم رون :19 
جمعی از مفسران گفته اند که جمله «آنهم منتظرون» اشاره به انتظاری 
است که کافران درباره مرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یا شکست 
او داشتند؛ ولی تفسیری که در بالا گفتیم, مناسبتر به نظر می رسد. 

** در دهمین آیه مخاطب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و با اين 
ال بت اتمه هر کر هن سا سم 


عفل نی کردیدی که مه با ری وضو اه هر کاری را انجام می 
دادند, به عنوان تأکید, و صلی الله علیه و آله را مخاطب قرار داده 


که: «#صبر و حوصله کن؛ آن گونه که پیامبران اولواالعزم شکیبایی کردند و 
بزای (غداب) انا خحله فکر سای کمروعده هایی وا که 


بق. آنها دادم شندم: است. (در .خوزد. غداب ).هی بیتیهه: سوب می, کنند که 
کات ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند ؛ قفاب صَبرّ اولوا العرم 
من الرّسّل و لا تسشتعجل لهُم کائهُم یوم یرون ماُوعَدون یلوا الا سَاعَة 
من تهار». <2» 
و توا کی ۳ در بر بر آخرت, یت 
استفاده می 19 3 همه پیامبران الهی در ۳" خیره سری امت فا 
لجوج و جاهل و نادان. صبور و بردبار بودند و بیشترین مهلت را برای اصلاح 


تهرانها عم داوید: 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز چنین بود و آنچه در آیه فوق آمده, در 
واقع جنبه تاکید یا اموزشی برای دیگران و يا هشداری برای کافران است 
که از مهلت الهی سوء استفاده نکنند. 


است که در تمام پیامبران بزرگ بوده است؛ همانهایی که در طول تاریخ 


بشری؛ اسوه و الگو برای خلق خدا بوده اند. 


(1)- سجده, 0د. 
(2)- احقاف, <د. 
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از مجموع آیات فوق روشن می شود که عجله و شتابزدگی که در اقوام و 
ملل گوناگون بوده و هست, تا چه اندازه از نظر اسلام. یی ضد ارزش 
است و صبر و بردباری و حوصله تا فراهم شدن زمینه های هر کار, در 
ردیف مهمترین فضایل اخلاقی و انسانی است. فضیلتی که تمام انبیای 
نتر. ت الهی ردان شرت به آن آراسته بودند. 


عجله و شتاب در روایات اسلامی 


در روایات اسلامی بجت های فراوانی درباره نکوهش «عجله» و ستایش 
«تأنی» و خویشتن داری دیده می شود که نکات زیادی در آنها نهفته است؛ 
به عنوان نمونه. 

رل خدا صلی لاه یی الم مس فرمافه ها نام ی الم زره 


من السْبّطان ؛ " تأبّی و خویشتن داری از سوی خداست و عجله و شتاب از 
شیطان است». «<1» 


2- در حدیث دیگری همان حضرت صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اتّما 
الک الا العجَلة و لو ان النّاسَ توا لم بُهلِک احذ عجله و شتاب مردم 


را هلاک کرده و اگر مردم دارای 0 و خویشتن داری بودند, هیچ کس به 
هلاکت نمی رسید». <2» 


ی و بر اثر حوادث غیر منتظره و ناپخته پیش 
می آید که اغلب مولود 2 عطله ب وش اجکی است. 


3- : از همان چضرت صلی الله علیه و آله نقل شده است: «ایاک و العجلة 
قاتک ان عَعّلت اجطات حخظک؛ از عجله بیرهیز؛ زیرا هرگاه عجله کنی 
نصیب و بهره خود را از دست خواهی داد». «<3» 


امير مومنان علی علیه السلام می فرمایند: «ه مَع العجل یِکنرٌ الرّلل ؛ لغزش 
های انسان با عجله افزایش می یابد». «<4» 


5- همان امام ها در و صبتی که در آستانه شهادتش برای فرزندش 
امام 


ها الا مه مضه 32 
(2)- همان مدرک. 
(3)- 


مجموعه ورام صفحه 55 2. 
(4)- غرر الحکم, حدیبت 9740 
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حسن علیه السلام داشتند, فرمودند: «انهاک عن السَیع بالقوّل و الَفِعل؛ 
تو را از شتابزدگی در سخن گفتن و عمل نهی می کنم». <1» 


6 بان .همان افام.همام..می قرماند» ۶« العخل قیل الافکان: توعت الفه؛ 
عجله پیش از فراهم شدن امکانات و مقذمات کار, موجب اندوه است.» 
«2» زیرا زحمات انسان بر باد می رود و تلاشهای او بی اثر می ماند. 


7- از همان حضرت علیه السلام آمده است: «من رکب القجل رکبته 
المَلامَةٌ؛ کسی که بر مرکب شتابزدگی سوار شود ملامت و سرزذش بر 
دوش او سوار خواهد شد». «<3» 


2 8- امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مع التَسّت تکون السّلامَة و مع 
العجله تکون الدامه؛ همراه تأّی و خویشتن داری, سلامت است و همراه 
عجله ندامت». «4» 


9 امیر موّمنان علی علیه السلام می فرمایند: «العَجَلَهٌ مَذِمُومَهٌ فی کل 
ار الا فی ما دقع السَرَ؛ 2 
دفع شل». « »> 

انح را کیت مایت اه مش ای ای | سا 
می بریم . : «هن استطاع آن یَفْتعَ تفسغ من اربعه اشیاءٍ فَهَو خلیق یان 
لایئزل به کرو ابداً یل و مقاهی؟ فال: العجَلَهُ و اللجاجة و العْجَتْ و 
التّوانی ؛ کسی که بتواند خویشتن را از چهار چیز باز دارد, شزآوار ات که 
هرگز امر ناخوشایندی برای او رخ ندهد. سوال کردند. آن چهار چیز 


فرمودند: عجله, لجاجت, خودبینی و تنبلی». «<6» 


در این احادیت «تلنی» یک عطیه الهی و «عجله» یک خوی شیطانی شمرده 
شده است, همان خویی که انسان را دز نز کی ناکام می سازد, فرصت ها 


را از دست او می گیرد. لغزش 


او زیاد می گردد, پشیمان می شود و به هلاکت می افتد؛ در صورتی که 
نقطه مقابل آ یعنی؛ تأنی و خویشتن داری سبب کامیابی و پیروزی ۲ 
بهره برداری هرچند بیشتر از فرصتهاست. 


داد 

(2)- غرر الحکم, حدیث 1333. 

(3)- غرر الحکم, حدیث 9095. 

(4)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 39د3. 

(5)- غرر الحکم, حدیث 1950. 

(6)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 43. 
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1- مفهوم عجله و شتابزدگی 

عجله و شتابزدگی به عنوان یک خوی زشت و ناپسند که در اعمال انسان 
به صورتهای گوناگون اشکار می شود. به این معنی است که انسان» پیش 
از فراهم شدن مقدمات انجام کار, اقدام به انجام ان کند, کاری که نتیجه 
ان چیزی جز شکست با انجام ناقص نخواهد بود. 

این بدان می ماند که انسان میوه را پیش از رسیدن و قابل استفاده شدن 
از درخت بچیند؛ کاری که نتیجه اش ضایع شدن میوه پا کم شدن فایده ان 


اسنتت, نا ایزه که قبل, از اهاد نی : هیر بذر افضانن کند که عبجه اش نابودی 
بذر يا کاهش محصول خواهد بود. 


امیر موّمنان علی علیه السلام می فرمایند: «و مُجْتنی ارو لقیر وَقتِ 
ایناعها کالزارع لعیر اَضه؛ کسی که میوه را پیش از رسیدن بچیند. همچون 


کسی است که بذر خود را در زمین نامناسبی (مانند شوره زار) بياشد. ( که 
نیرو و سرمایه خود را تلف کرده و نتیجه اش عایدش نمی شود». «<1» 


«عجول» به افرادی کته می شود که در گفتار و رفتار و سوال و 
درخواست خود, دستپاچه اند و صبر و حوصله لازم را برای رسیدن به 
مقصد, از راه صحیح آن ندارند؛ به همین دلیل. اغلب گرفتار مشکلات و 


نقطه مقابل «عجله و شتابزدگی», عایی: آناط 


وان یل حوصا طه من ار اس 


«عجله» را تباید با «شرعت» که بار مثبت داردء اشتاه کرد. سرغت آن 
است که انسان بعد از فراهم شدن مقذمات., اتلاف وقت نکند و فرصت را 
از دست ندهد و به سوق فقضد بشتاید" کاری. که .مسلما سبب بیروزی و 
نجات و موفقیت است. در موارد بسیاری, میان مصادیق و موارد عجله و 
سرعت اشتباه شده است و يا گروهی برای توجیه اعمال نادرست خود, 
تنبلی و بی حالی و از دست دادن فرصت ها را تحت عنوان ترک 
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عجله و شتابزدگی توجیه می کنند؛ در حالی که فرق این دو کاملا واضح و 
روشن است و این که می بینیم. بعضی از روایات؛ عجله را از اسباب 
توا ات رو اس رای ان ات کم 
بالا اشاره شد. 


این سخن را با حدیئی از امیر مقمنان علی علیه السلام که بیان روشنی بر 
تفاوت مفهوم م عجله و سرعت مر کارهاست, پایان می دهیم . «ایاک و 
لعجَلّه بالامور بل اوانقا, و اللساقط فیها عند امکانها؛ از شتاب کردن 
کارهاء قبل از رسیدن موعد آنها بپرهیز و نیز از سستی در کارها , به هنگام 
رسیدن زمان آن (و فراهم شدن اسباب) ببرهیز». <1» 


قرآن مجید در آیات متعددی, مقمنان را به مسارعت در خیرات و پیشی 
اد کر یت مک ار ماه هس رم الصا 
توصیف جمعی از مقمنان راستین می فرماید: «.. و5 سارعون فی 
التراتهه امک من لین انفا کسانی هستند کم دی اشام کارهای 
نیک سرعت کرده و بر 


بکدیکز شیف کیزندع آنها از ضالحانند»: 


و در سوره انیا آیه 90 در توصیف جمعی از پیامبران پورگ ور ۲ 
و «یحیی می فرماید: «... انم کائوا بُسارغون فی الخیرات ...؛ انها در 
۳ ۲۱ 


و در آیه 01 سور ه مومنون؛ در وت صفات مت مقمنان آمده است: 


«اولتک یُسارغو فی الخیراتِ و هم لها سایفون؛ آنها در کارهای نیک به 
تفر کت اقدامدمی کنند:ه از دیکر ازاسفی می برند*: 


ور اه 133 سوره آل عمران؛ این مسئله به عنوان یک دستور عام خطاب 


به همه مومنان آمده است: «و سارغوا ال مققره فن نکم و جثو غعرصهَّا 
السماوات و اوه 


(1)- نهج البلاغه, نامه 53 (فرمان مالک اشتر). 
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اعد للمتقین؛ شتاب کنید و پیشی بگیرید برای رسیدن به زا 
ترفزد کارخان: در رسیدن به بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان ها و 
زمین است که برای پرهیز کاران آماده شده است». 


دز آية 1459 سوره بقره. همین معنی تحت عنوان مسابقه در خیرات مطرح 
شده است: «... قاستبقوا الحیراتِ ...؛ در نیکیها (و اعمال خیر) بر یکدیگر 


سبفقت جویید». 


بدیهی است «مسارعه» در خیرات با مسابقه در خیرات. هر دو اشاره به 
یک حقیقت دارد و در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا» سبفت جستن 
بدون سرعت در عمل؛ امکان پذیر نیست و هر کسی سریعتر راه را سوی 
مقصود بییماید. بی شک زودتر به مقصود می رسد. 


در روایت ت اسلامی اشارات بسیار پرمعنی و جالبی نسبت به این موضوع 
دندهتمین شون که کلخیتی آز آنم) را در ذیل می ی 


تسس( ای الله هه الم مین فراته یاهع مم 


الخیر خارعگل* خداوند کار نیع را دوست دارد که با سرعت انجام شود». 


»[ 

مد خدنت دیکری از امیر موفتان علی علیه. السلام. آمده آسنت: 
ت‌ كت او 

«باد وا برع بعمَل ۱ لخیر قبل ان زو تشعلوا| عَنةَ بغیر 9 


در انجام کارهای نیک سرعت کنید, پیش از آن که چیزی شما را به خود 
مشغول سازد و از ان باز دارد». <2» 
3- در احادیث متعددي از 2 صادق علیه السلام این مضمون دیده می 


شود: «من هم بکیر قَلْعجَْةُ و بو و کفتی کم میم به با وی 
کت ده‌باید در. ان شتتات. کند و نیندازد». <3» 


4- و دیگری همین معبی به صورت مشروح تبری از همان امام 
بزرگوار نقل شدم است: «اذا هم 2۱ حذکم بخیرِ او صِلٍ قَانْ عن تمینه و 


فک 


شماله شیطاتین قَلَیْبار لایَِفاة عن دَلِک تام که کسی ان تفا تیم 
بر انجام کار خیر يا بخشیدن چیزی به کسی 


(1)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 142. 
(2)- میزان الحکمه, جلد 1, حدیث 5381. 
(3)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 142. 
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گرفت؛ باید مواظب باشد که در طرف راست و چپ او دو شیطان هستند ؛ 
اما ای مسا ما ها 
ای را ار 


5- امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: «لیسَ من عاده الکرام 
تأخیٌ الانعام «1» تأخیر در بخشش از عادت کریمان نیست». 


0 باقر علیه اج می فرمایند: 


نیکی می کر ۳0 شتاب کند؛ ۳ 
شیطان دز آن نظر دارد 


(و با وسوسه های خود, تصمیم انسان را تضعیف می کند». 


کوتاه سخن این که در برا, بر کارهای خیر. هميشه موانع و وسوسه های 
شیاطین جن و انس وجود و به همین دلیل هنگامی که مقدمات آن 
فراهم گردد, باید شتاب کرد, مبادا افراد تنگ نظر, کوتاه فکر و شیطان 
صفت. سنگهایی در راه آن بیندآزند. ضمناً باید میان سرعت در انجام کار و 


کار است. تفاوت با 

این سخن را پا حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام پایان می دهیم: 
«لائوّخر انالة المحتاج الی غد, قانک لاتذری ما برض لک و له فی عَدٍ «2»؛ 
کمک به نیازمندان را به فردا میفکن ۳ ۱۳۵ 
افش نمی دیسا اضان و رصان سوم با سار این 

پیامدهای شوم عجله و شتابزدگی 

1- اتلاف وقت و نیرو 

این خوق نابستد, آنار ویرانگری در زتدی فردی:و اجتماعن انسان ها دارد. 


خسارت هایی که از این طریق, دامان انسان را قم: کیره فوق العاده زیاد 
است. از جمله این که نیروها را به هدر می دهد و مانع رسیدن به مقصد 


میت نود "متلار اگر لشکر دشمن 


(1)-غرر الحکم. حدیث 7489. 
(2)- غرر الحکم. حدیث 10364. 
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قصد بلاد اسلام را کند و سپاه اسلام صبر نکند تا لشکر دشمن در موقعیت 
ضعیف و اسیب پذیری قرار گيرند, یا قبل از آن که لشکر اسلام خود را 
بسیج و آماده کند و نقشه های جنگی را ترتیب دهد, به آنها حمله کند, نتیجه 
ای جز شکست و از بین رفتن قوای اسلام و به هدر دادن نیروها و جسور 
شدن دشمن نخواهد 


در کارهای شخصی و فردی نیز همین امر صادق است ؛ زیرا| هر حرکت 


در «محجه البیضاء» حدیث جالبی نقل شده که شاهد گویای گفتار فوق 
است؛ در این حدیت آمده است: هنگامی که حضرت مسیح علیه السلام 
متولد شد, شیاطین نزد ابلیس آمدند و گفتند: امروز بتها سرنگون شده اند 
(مگر خبری واقع شده !) ابلیس گفت: آری ! حتماً حادثه مهمی روی داده 
است, همین جا باشید تا من تحقیق کنم و بازگردم. ابلیس پرواز کرد و تمام 
اطراف زمین را گردش نمود و چیزی نیافت, جز این که دید حضرت عیسی 
علیه السلام تلد شده و فرشتگان اطراف او حلقه زده اند. ابلیس 
برگشت و به شیاطین خود گفت: دیشب ۰ متولد شده است. هیچ 
زنی باردار نشد و وضع حمل نکرد مگر اين که من حاضر بودم, جز این یکی 
و شما مآیوس باشید از اين که بعد از اين بت پرستی رونقی پیدا کند ؛ ولی 
(برای گمراه ساختن فرزندان آدم), از راه عجله و اعمال سبکسرانه وارد 
شتوید ( نارازه نی آنها همم ری رارصا 


2- یأس و ناامیدی 
از دیگر پیامدهای شوم «عجله» آن است که هر گاه انسان به خاطر آن 


ناکام شود, حالت یاس و نومیدی به او دست می دهد و ای بسا نسبت به 
همه چیز. حتی تقدیر الهی بدبین گردد. لذا در حدیث پرمعنایی امام حسن 
عسکری علیه السلام می فرمایند: «لا تعْجَل عَلّي مرو لاتدرک و اّما تناها 
فی اوانها و الم ان المدیر لک بالوقي الزی یصلخ خالک فیه, فیْق 


-)1( 
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یی یی ون یا ی رتفا توا بزای ورن هس سوه 
0 ی ۱ ۱۳0۳ 
رسید (و بهره خواهی گرفت) و بدان, کسی که امور تو را تدبیر می کند, 
نسبت به وقتی که به صلاح حال توست, آگاهتر است, بنایراین به انتخاب او 
در همه کارهایت اعتماد کن, تا حال تو اصلاح شود و هرگز برای نیازهای 
خود قبل از رسیدن وفتش «عجله» نکن که سیب تدای و چیره شدن 
نومیدی بر تو می شود». «<1» 


3- ندامت و پشیمانی 


سوّمین پیامد شوم «عجله» ندامت وه است که در احادیث گذشته 

به ان اشاره شد. چه بسیارند کسانی که برای انجام کارها, قبل از فراهم 
شدن زمینه ها عجله کرده اند و نیروهایشان به هدر رفته و هرگز به مقصد 
و مقصود خود نایل نشده اند؛ در حالی که اگر کمی خویشتن داری می 
کردند, هرگز به چنان سرنوشتی مبتلا نمی شدند و چه بسیار کسانی که به 
خاطر دستپاچگی به سراغ چيزي رفته اند که دشمن جان آنها بوده و آرزو 


امير مومنان علی علیه السلام می فرمایند: «قَکَمٌ من مُستعجل یما ان 
ادرکة و ال لم بُد که : چه بسیارند افرادی که برای چیزی عجله می کنند 
اس ی ی ای و 


آن نرسیده بودند». <2» 
4- هجوم اندوه و غصه 
چهارمین پیامد منفی «عجله» در کارها, هجوم امواج اندوه و غضه. سوی 


انسان است؛ زیرا ناکامی ها و شکست های حاصل از عجله و دستیاچگی 
در بسیاری از اوقات؛ 


بسیار گران تمام می شود و انسان را با اندوه فراوان رویرو می کند. 


حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در یکی از کلمات قصارش در «غرر 
الحکم» می فرمایند: 


(1)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 379. 
(2)- نهج البلاغه, خطبه 150. 
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«العجل بل الامکان بوجبٌ العْضَءة «1»؛ شتابزدگی پیش از فراهم شدن 
امکانات؛ سیب اندوه و غصه است». 


5- فزونی لغزش ها 


از پیامدهای دیگر سو ۶ ات لغزش های فراوان است ؛ زیر| تصمیم گیری 
صحیح نیاز به تأمل و تدیر و دقّت فراوان دارد و آن هم به صورت عجولانه 
و شتابزده امکان پذیر نیست و لذا افراد «عجول» غالبا گرفتار 9 های 
مختلفی می شوند, چه در تشخیص هدف و چه در راه وصول به 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «مَع العجَل یَکُْرُ الرّلل؛ با عجله 
و شتا بزدکی لغزش های فراوان 0 2 و نیز می فرمایند: 
«من عَجل کنر عِثارخ؛ هر کس شتاب کند, لغزش او بسیار خواهد بود». 


«3 »> 
6- فزونی خطاها 


ششمین اثر عجله, «فزونی خطاها» است که می تواند با فزونی لغزش ها 
حون بااشد و می تواند دو چیز محسوب شود, (خطا در تشخیص هدف است 
و لغزش در راه وصول : به آن). 


امن مقمنان ۷7 علیة. السلام فی: فرمانده «اضات تن او کادء اخطاً 
مُسْتعجلٌ او کاد؛ افراد خویشتن دار یا به مقصد می رسند و يا به طور 


نسبی موفق می شوند و افراد عجول گرفتار خطا می شوند, یا به طور 
نسبی خطا می کنند». <۸4» 


به هر حال, زیان های ناشی از عجله و دستپاچگی, بیش از آن است که 


مردم عادی فکر می کنند, و جریمه ای که انسان های عجول به خاطر 


ری الم 19 
(فادور. آلحکم حدیت 9210 
اک توت 


7539 
(4)- غرر الحکم. حدیث 1290. 
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ريیشه های این خوی ناپسند 


این خوی ناپسند, مانند بسیاری از رذایل دیگر, قبل از هر چیز از هواپرستی 
سرچشمه می گیرد, انسان های هواپرست, معمولا برای رسیدن به 
خواست دل, عجول و دستیاچه اند و غالبا هوا و هوس ها به آنها اجازه نمی 
دهد, در عواقب امور بیندیشند و راه درست را برای رسیدن به مقصد 
فز کر توا به همین جهت خود رابه آب و آتش می زنند و با دستپاچگی به 
سوی هوس های خویش می دوند و خود را گرفتار می سازند. 


2 حٍ و وابستگی به دنیا 


حبّ دنیا که سرچشمه و رس خطایا و معاصی است., یکی دیگر از عوامل 
عجله و شتاب است. بنده دنیا چیزی جز دنیا را نمی بیند. و گویی چشم و 


ار رو آتش عشق و شوق دنیا در دل او زبانه می 
کف و اهربا قتاب هنال الا شام مین فرسقو و اغلب بر اند خجله 


| 
آماده نمی کند و به همین دلیل گرفتار شکست و ناکامی می شود. 


3- کمی ظرفیت و سعه صدر 


از انگیزه های دیگر «عجله و شتاب», ی ظرفیت و سعه صدر است, 
او ار هم و صاحبان سعه صدر با تائی و خویشتن 
داری و بردباری گام برمی دارند و همه چیز را زیر نظر می گیرند و با 


قدرت و فقوت در عین خون سردی. به سوی مقصد پیش می روند و به 
همین دلیل, کمتر گرفتار شکست می شوند. 


تسویلات شیطان و تزئینات او و فریب های دوستان نادان و متملق و 
دروغگو و حسود و سخن چین, از 


عوامل مهم شتابزدگی و عجله است. 


امام امیر مقمنان لین علیه السلام می ی 5 لاتعجلن 7۹ تصدیق 
ساع فان السّاعی غاشٌ و ان تشبّة بالتّاصحین ؛ در تصدیق سخن چینان 


عجلّه مکن "زیر انما خاننند, ظر خن در 
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لباس ناصحان خیرخواه ظاهر شوند». «<1» 

4 جهل و نادانی 

یکی دیگر از عوامل شتابزدگی, جهل و نادانی و سفاهت است؛ زیرا افراد 
جاهل و نادان اغلب گرفتار اوهام و پندارهای غلط هستند و به گمان این که 
مقذمات کار فراهم است. خود را در گرداب حوادث می افکنند و با ناکامی 
و شکست روبرو می شوند, در حالی که هوشیاران آگاه, تمام ات کار 


را هوزد بررسی قرار می دهند و با حزم_و دوراندیشی و دور از هر گونه 
شتابزدگی, بزنامة ریزق می کنید و منطمئنا پیروزمی وید 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: «من الحمّق الْعَجلَة بل 
الاقکان؛ عجله کردن قبل از فراهم شدن امکانات (انجام کار), از حماقت 


اشت تب <« ۰ 


راه های درمان 


برای مبارزه با این خوی زشت. قبل از هر چیز باید به پیامدهای شوم ان 
انديشید و عواقب دردنای عجله و شتابزدگی را مورد توجه قرار داد و 
حوادت بسیار ناراحت کننده ای را که بر اثر شتابزدگی در کارها دیده شده, 
به خاطر آورد و نمونه های فراوانی که در تاریخ است نیز مورد توجه قرار 
داد, به یقین با مطالعه در این امور. هر کس به خوبی درمی يابد که عجله 
و دستیاچگی, نه تنها او را زودتر به مقصد نمی رساند, بلکه چه بسا به 
خاطر آن هرگز به مقصد نرسد. 


جمله هایی مانند: «العَجَلَه من السَیّطان» و «وَالعجله قبل الامکان یوجتٌٍ 
العْضَءه و مَع العجّله تکوّن التدامَة» ان شعارهایی 


دز زندگی فردی و اجتماعی درآید و هميشه نصب العین افراد عجول گردد 
تا با مشاهده آن از عجله بازایستد و حدیث رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را به ذهن خویش بسیارند که فرمود: «شتابزدگی و عجله مردم را به 
هلاکت 


(1)- نهج البلاغه, نامه 53. 
(2)- غرر الحکم. حدیث 9394. 
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می افکند و اگر مردم آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند, هیچ کس در 
خطر نمی افتد». «<1» 


از سوی دیگر, باید به تمرین ها و تلقین های پی در پی, به اين خلق و خو 
چیره شود؛ زیرا هر کاری با تمرین مبدل به یک عادت و هر عادتی با ادامه 
مبدل به یک خلق و خو می شود. 


(1)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 340. 
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زندگی انسان در دنیا, آميخته با مشکلات عجیبی است که اگر در مقابل آن 
بایستد و شکیبایی و مقاومت به خرج دهد, به یقین پیروز خواهد شد و اگر 
ناشکیبایی کند و در برابر حوادث زانو زند, هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید. 


منظور از «صبر »> همان استقامت در برابر مشکلات و حوادثت گوناگون 
است که نقطه مقابل ان «جزع». بی تابی, از دست دادن مقاومت و 


علاوه بر زندگی مادی, در زندگی معنوی نیز این مسئله وجود دارد. اگر 
انسان در برابر نفس سرکش و هوا و هوس ها و زرق و برق دنیا و جاذبه 


های گناه اتسار کف نکند و در طریق «معرفه الله» و اطاعت ۳ او با 
مشکلات نجنگد, هرگز به جایی نمی رسد. 


از این رو علمای علم اخلاق, صبر را به سه دسته تقسیم می کنند: 


بعلی شکیبایی در برابر مشکلاتی که در راه اطاعت وجود دارد. 


گناه. 


3- صبر بر مصیبت؛ یعنی پایداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم 
برخورد انفعالی و ترک جزع و فزع. 
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«صبر» از مهمترین ارکان ایمان است. امیر مقمنان علی علیه السلام 
موقعیت صبر را در برابر ایمان, همانند موقعیت سر نسبت به بدن می 
دانند در قرآن مجید نیز کمتر موضوعی را مانند صبر مورد تأکید قرار داده 
است. در حدود هفتاد آیه, از صبر سخن به میان آمده که بیش از ده مورد 
آن به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله اختصاص دارد. 


قرآن ترای ضانران: آخر خراوانی .فان شوه انا بای لاهن ار هم 
بغیر جساب» 1»* و کلید ورود به بهشت, , را صبر و استقامت شمرده شده 
ی «فرشتگان بر در بهشت به استقبال می آیند و به 
آنها ی ذبید «سلام ۹ بمَا صبر نت تم فنعم عفتی الدَارٌ؛ سلام بر شما به 
خاطر صبر و ۳ چه ۳ ۳ سر انجام آن سرای جاویدان». 


0 


در حدیث معروف نبوی که در بحث های آینده به آن اشاره خواهد شد؛ صبر 
نیمی از ایمان شمرده شده است. 


با این اشاره به سراغ آیات قرآن می رویم و تعبیرها و تأکیدهای قرآن را 
در مسئله صبر, مورد توجه قرار می دهیم. 


آیات صبر 
0 مس انا ان ضایرا نع العید اف ارات (سوره هر آیه: 22 
و جآغوا عَلی 5 ۱ ۱ 


ِِ هداعا ی ما تضون (سووم‌تومنشم امن 1۳ 
3- و اسماعیل و ادذریس و 


تالک کل مق السابری سفن اتیاغ: اش 5ه) 
4 فال ای رن خستطیع خعی ضی را (سوره که آیه: 67) 


تقال الدین تون ام قلقوا الله کمن فنم فراع غلیت فیه وه 
أن اللّه و اللَدْ مَع الصابرین (سوره بقره, آبه 249( 


6 قاین کها ی" آولوا العرم مق الرسل و لا ستفحل هم کانهم وم 


تس 0 2 


رون ما 


0 

(2)- رعد, 24. 
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دون لم یِلبتُوا الا سَاعة من تهار ... (سوره احقاف, آیه 35) 
7- قاظتر ضیرا خمیلا (شوره.معازع, يم 5) 


8- با انا الّذِین وا اطیژوا و صایژوا و تایطوا و الْفْواللّ لعَکُم تون 
(سوره آل عمران؛ آیه 200( 


9 پا ایاالذین آمَنُوا اسَتَعیئُوا بالصَیُر و الصّلوه ان اللة مَع الصّابرینَ (سوره 
بقره. آیه 153) 


10- قل با عبادی الذین أمَئوا ا" تقو که دی اجستوا فی هَذه الحْیا و 


ارض اللّه واسعهة اما توح الصَابرُون آجرهم بقیر ساب (سوره زمر» 
آبه 26) 


11 سلام علیکم:بما خبرتم قیقع غفبی الوار (شوزهبرعد: آیه:2۸) 


2 اولی بخر ون الفرفهنها ضتو وا باون فا تیه لاه (رسوزه 
فرقان, آیه 0 


3- و لبلَونکَمْ یی عء من الحوف والجُوع و تفص من الاموال و الائْمْس و 
اللمَّات و تشر السّایرین [ (سوره بقر ه,؛ اند 155 


4- ... و تواضوا| بالحة* تواضواً بالصَبر (سوره عصر, آیه 3( 


1- ... ما او (ایوب) را شکیا یافتیم, چه بنده خوبی که بسیار باز گشت کننده 


2- و پیراهن یوسف را با خونی دروغین (آغشته ساخته, نزد پدر) اور زگ 
پدر گفت: 


اشکیا یی خالی از باسیاسی ) خواهم داشت؛ ود در برایر اد 


می گویید از خداوند یاری می طلبم ». 


اسان ای مها یه این 
بودند. 

4- (خضر) گفت: «تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی ! (ولی موسی 
قول داد که شکیبا خواهم بود)». 


- .. (گروهی از بنی اسرائیل) گفتند: «امروز ما توانایی مقابله با 
«جالوت» و سپاهیان او را 
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نداریم»؛ اما آن ها که به روز رستاخیز ایمان (قوی) داشتند, گفتند: «چه 
بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز 
بر ند ماوت هر اه اس شاشان مان اشامت کت کان ااارفت: 


6- (ای پیامبر !) صبر کن؛ ا گونه که 1 «اولواالعزم» صبر کردندو 
بزای (عذاب) آنانشتاب"مکن ! هنکامین. که وعده ها (عداب) را که به 
آاتاه شمه تا هت کت (آختتاسن خه کم کم کمس فقظ ساغیی ۱ 
یی روز (در دنیا) توقف داشتند ! 


7- پس «صبر» کن, صبری جمیل و زیبا (خالی از هر گونه ناسپاسی) 


8- ای کسانی که ایمان آورده اید ! (در برابر مشکلات و مصائب و هوس 
های سرکش) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز) پایدار باشید و از 
مرزهای خود مراقبت نمائید و از خدا بپرهيزید. شاید رستگار شوید ! 


9- ای افرادی که ایمان آورده اید ! از صبر (و استقامت) و نماز. کمک 


0- بگو «ای بندگان من که ایمان آورده اید از (مخالفت) پروردگارتان 
بیرهيزید, برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند, پاداش نیکی است و 
زمین خدا وسیع است (اگر تحت فشار سران کفر بودید. مهاجرت کنید) که 
صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند ». 


صبر و استقامتتان, چه نیکوست عاقبت آن سرا (ی جاویدان) ! 


2- (آری) آنها (عباد الحمن) هستند که درجات عالی بهشت. در برابر 
شکیبایی و صبرشان به انان پاداش داده می شود و در ان با تحیت و سلام 
رو به رو می شوند ! 


3- قطعاً همه شما (امت محشّد) را با چیزی از ترس, گرسنگی, و 
خسارت اموال و جانها و میوه ها, آزمایشن می کنیم, به ۹ کنند ان 
(در برابر آزمایش ها) بشارت (پیروزی و پاداش بزرگ) ده | 


اقا کفرکدیت وا پهحق شفارش گردندر به شکنابی و. استقامت 
توصیه نمودند ! 
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فان وان یی که در وی ای ار ایا ای را 
صورت درخشان تر) دارا بودند, حضرت ایوب علیه السلام به عنوان پیامبر 
صبور شناخته می شود. او الگوی «صبر» و مقاومت در برابر مشکلات بود, 
به همین دلیل حالات او در سوره «ص». موقعی که مسلمانان در مکه تحت 
فشار شدید قرار داشتند؛ به عنوان یک سرمشق بزرگ نازل شد و به 
مسلمانان درس صبر و استقامت داد. 


درست است که نام یا سر گذشت حضرت آیوب علیه السلام در چندین 
سوره از قران امده است؛ ولی مشروح تر از همه, در سوره «ص» دیده 
می شود که نخستین آیه مورد بحت از آیات همان سوره است. در آیه 44 
سوره «ص» آمده است: «ما ایْوب را شکیبا يافتيم. چه بنده خوبی بود که 
ار با که شوه وی دا وا ی ححتَام ضایر نم العت له 


اواب». 


حضرت ایّوب علیه السلام به عنوان یک آزمون بزرگ, گرفتار مصائب 
عیمی ند اور شیر ری او اشسار رو وه معا عرشه سب فرد کار 
نزدیکتر شود. او 


که اموال, زراعت و گوسفندان فراوان و فرزندان برومند و لایق و متعدد 
داشت. در یک اون بزر ۲ همه چیز, حبی فرزندان خویش را از دست 
داد و خود نیز به بیماری شدیدی مبتلا شد. 


آن حضرت چنان بیمار گشت که از شدت درد به خود می پیچید و بدین 


سان اسیر و زیت پسسن بیماری و درد گردید؛ ولی هیچ یک از این امور, از 
شکر او نسبت به درگاه خداوند نکاست. 


زخم زبان های زیادی از دوست و دشمن شنید. مصیبتی که شاید بالاترین 
مصائب بود, گاهی غُبّاد و راهبان بنی اسرائیل به دیدنش می آمدند و به 
صراحت می گفتند: تو چه گناه عظیمی کرده ای که به این عذاب «الیم» 
گرفتار شده ای؟ ولی ان حضرت باز رشته صبر را از کف نمی داد, و 
چشمه زلال شکر و سیاس الهی را به کقران و ناشکری آلوده نمی ساخت. 
تنها کاری که کرد اين بود که بعد از مدتی طولانی به پیشگاه خداوند عرض 
کرد: «بار پروردگارا! شیطان مرا به رنج و عذاب افکند (و انتظار گشایش 

تنها از تو دارم) ؛ وَادکر عَبدنا ایوتب از تادی ربة انی مَسنی الشیطان بتَصب 

و عذاب». 
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هنگامی که این پیامبر عظیم الشأن تمام مراحل این اتفانشن پزر گ 
پشت سر گذاشت و با کوهی از صبر و استقامت در برابر مصائب بزرگ 
ی و و و 
الهی به روی او گشوده شد و نه تنها اموا ل و فرزندانش به لطف الهی به 
او بازگشت, پلکه افزون تر از آن نصیبش و از همه مهمتر, به مقام پر 
اقا ی ان 


و به ۹ 


«آبن مسعود» 0 معروف: «اين افتخار را برای خود در تاریخ 
بشریت ثبت کرد که سر سلسله صابران تا روز قیامت خواهد بود؛ ر اس 
الصّابرین الی یوم اق ۰1 اين مطلب را نباید ساده انگاشت که یک 
انسانی که دارای امکانات بسیار وسیع و گسترده ای است,: یک باره همه 
چیز خود را از دست بدهد و بر خاک سیاه بنشیند و حتی نیش زبان دوست 
۵ دتم وا که آتون انح ۵ یه سر آشفتی سود ام آن ام 
کلمه ای بر خلاف رضای خدا که حاکی از ناسپاسی اش باشد. بر زبان 
نراند ی زبانش به ذکر و شکر در گردش باشد, و در پایان کار تنها 
سخنی که اور کواند: همان باشد که در بالا آوردیم؛ یعنی عرض حال و 
حکایت وضع خویشتن در پیشگاه خدا کند مه غیر ار عده ای که این جمله 
را شکایتی پنداشته اند, سخت اشتباه کرده اند؛ زیرا که کمترین اثری از 
شکایت در آن به چشم نمی خورد و به گفته شاعر: 


چار چیز آورده ام شاها که در گنج تو نیست انیستی و حاجت و عجز و نیاز 
۱ 
ورد ام . 


گر مین انه مورد بحت, از صبر «حضرت یعقوب» که اسطوره ای در صبر 
و شکیبایی است. سخن به میان آمده است. او به فراق فرزند دلیندش 
حضرت یوسف علیه السلام که سخت مورد علاقه اش بود گرفتا و 
سالیان دراز با چشمانی اشکبار صبر کرد تا سر انجام دیده اش نابینا شد 

اما هرگز سخنی بر خلاف رضای حق بر زبان نراند و پیوسته کر وا 
بود؛ به تعبیر خودش «هصبر جمیل» داشت. چنان که در ایه مورد بحث آامده 
است: « (برادران 


یوسف) پیراهن او را با خونی دروغین (نزد پدر) آوردند, (حضرت یعقوب 
خطاب به فرزندانش) گفت: هوس های نفسانی شماء این کار را در 
نظرتان زینت داده تن اصیز: خمیل .میت کتم و از خد اونه در جرانر انحه تما 
می گویید, یاری می طلبم؛ و جَاتوا علی قمیصه 


(1)- تفسیر روح البیان, جلد 8, صفحه 45 ذیل آیه. 
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دم کذب قال بل سوّلت آکم اک اقر 1 قصبرٌ جمیل واه المْستعان 
عَلی ما تصفون». 1 


برادران دوه و و کم حافظه, از اين غافل بودند که اگر پیراهن مس 
یوسف علیه السلام را به خون آغشته نموده و به عنوان سند حمله گرگ 
نزد پدرشان می آورند, لااقل چند جای پیراهن را پاره کنند تا دلیلی ؛ بر حمله 
گرگ باشد؛ در حالی که آنها پیراهن بر اون را خون. الود کرده. نزد پدر 
آوردند ؛ به همین دلیل پدر از نیرنگ آنها با خبر شد و جمله «بل لت لکم 
الفت کم امرا» را گفت؛ ؛ ولی چون در آن شرایط, کاری از دستش ساخته 
نبود, در حالی که بی اختیار اشکش جاری بود, کت «قضصَبرّ جمیل صبر 
خواهم کرد. صبری زیبا» (که توآم با شکرگزاری و سپاس خدا باشد. آلوده 
به ناسپاسی و جزع و بی تابی نگردد). 


درباره «هضبر جمیل», مفسران تعبیرات مختلفی دارند؛ بعضی گفته اند؛ 
صبر جمیل, صبری است که نه بی تابی در آن باشد و نه شکایت نزد مردم. 
بعضی گفته اند: صبر جمیل آن است که برای خدا باشد. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله نیز در برابر این سوّال که صبر جمیل چیست؟ فرمودند: 
«هوّالذی لاشکوی مَعةهٌ؛ صبری است که شکایتی در آن نباشد». <2» 


۱ ۲ نیز کف ازد۰ 


صبر جمیل آن است که شکایت ترد خلق سر ان نباشد, و از آن جمیل تر این 
که عرض حال خود به خالق کند و با اين عرض حال و پناه اوردن به او, حق 
عبودیت را انجام دهد. 


به همین دلیل وقتی که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام بر آن حضرت 
خرده گرفتند. و گفتند: اين قدر یاد یوسف مکن,؛ , حضرت فرمودند: «من غم 
و اندوهم را تتها به خدا می گویم, نه به دیگران و از خدا چیزهایی می دانم 
که شما نمی دانید؛ قال انما اشکها تتی و حزنی:الی الله و اعلمٌ من الله ما 
لا تعلمُون». «3» 


دز سافین. انم من اشاره: بت خمع دیبکری آز.تیا سر ان الفی: که من دون 
برابر ای و و ار را ری زر 
رجمت الهی کشنته و در زمره صالحان قرار گرفتند, می فرماید: و 
اسماعیل و ادریس و ذو الکفل را به یاد آور که همه از صابران بودند, و ما 
انها را در رحمت خود وارد کردیم؛ زیرا انها از صالحان بودند؛ 


(1)- یوسف, 18. 

(2)- تفسیر قرطبی, جلد 5, صفحه 338. 
(3)- یوسف, 86 
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1 جر ۳ 9 
واسماعیل و ادریس و5 دالکفل کِ من الطّابرین* واذخلتاهم فی رخمتتا 
نقّم من الصالحین». <1» 


صبر اسماعیل روشن و آشکار است, تیا او آماده شد که پدر او را به 
قربانگاه برد و کارد بر گلویش بگذارد و قربانی شود؛ هر چند خداوند, بر 
آنها محبت کرد و گوسفندی به عنوان قربانی به جای اسماعیل برای آنها 
فرستاد. 

نانیاء در سرزمین خشک و سوزان مکه, کنار خانه خدا ماند تا تدریجاً آنجا 
رونق گرفت. 


در مورد صبر ادریس گفته اند: نخستین کسی 


بود که در میان قوم خویش مبعوث شد تا آنها را به سوی خدا دعوت کند, 
اما با وجود مرارت زیادی که در این راه کشید, قومش دعوت او را اجابت 


نکردند. 


نامیدن «ذو الکفل» به اين نام و قرار گرفتن در زمره صابران بزرگی که 
پیش از او به نبوت رسیده اند, به این علت بوده است که او در میان بنی 
اتشرال خسست تراسا که کشت ارات ان 
دست داشت., وحی فرستاد که می خواهم قبض روحت کنم. باید حکومت 
خود را به دیگری واگذاری؛ و او باید کسی باشد که در برابر تو تعهد کند, تا 
هر شب به عبادت خدا بر خیزد. و همه روز روزه گیرد, و در میان مردم 


داوری کننزبی ان که:ختمکین. زود 

جوانی گفت: من متکفل همه اینها می شوم. این سخن را گفت و تا پایان 
عمرش به هر سه عهدش (باتمام مشکلاتی که داشت) وفا کرد؛ خداوند او 
را به مقاأم نبوت مبعوت نموده و او را ذو الکفل نامید. > 

آری, این سه بزر گوارء همه از اسطوره های صبر و شکیبایی بودند که قرآن 
کریم به عنوان سرمشقی برای مسلمین جهان. به زندگی انها اشاره می 
کند. 


در چهارمین آیه, سخن از گفتگوی حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه 
السلام است. در این داستان پر از نکات آموزنده و انسان ساز, آمده 


است : حضرت موسی علیه السلام برای فراگرفتن علوم تازه ای نزد 
حضرت خضر علیه السلام امد و از او تقاضا کرد تا از علومی که خدا در 


(1)- انبیاء 85 و 86. 

(2)- روح البیان, جلد 5, صفحه 515. 
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چیزی به ایشان بیاموزد؛ زیرا این علوم, غیر از «علم شریعت» بود که 
حضرت موسی سی علیه السلام بر آن آگاهی کامل داشت. این علوم مربوط به 
اسرار تکوینی حوادث مختلف جهان بود, ولی به هر حال حضرت خضر علیه 
السلام که از بی صبری حضرت موسی علیه السلام در برابر اين آموزش 
نگران بود, به او چنین گفت: مرگ من تفای با من ای کی 
چگونه مي توانی در برابر چيزي که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؛ 
عال ای لر نیع مفی صیرا 5۳ کف سیر علی:ضا لح بحط به: خترا». 


»[ 


و شکیبا باشد؛ ولی حوادت و پیش امدها چنان عجیب وتکان دهنده بود که 
یا زا یت 
شد. و دو بار زبان به اعتراض بر حضرت خضر علیه السلام گشود, حضرت 
خر علیه التتلام. کیره نیما ,زا بر مور ضبر م‌شکیبایی. باد. اور کیت .و 
موسی علیه السلام عذر خواهی کرد, ولی بار سوّم, برای هميشه از او جدا 


شند. 


این داستان عجیب. ۱ به ما می آموزد, که تنها یک بخش از 
ضید. و شگیبایی. بیترت داتیت :یه ( تازه ای.ساه فن. بافتت.ق این 
ناشکیبایی او سبب شد که تنها سه نکته مهم را در این زمینه بیاموزد. در 
حالی که به گفته یکی از مفسران معروف, اگر صبر و حوصله بیشتری 
داشت, هزاران نکته از اسرار علم برایش فاش می شد. 2 


به 


ممکن است سوال شود که آیا پیامبران, آگاهترین افراد زمان خود نیستند؟ 
پس چگونه حضرت موسی علیه السلام به خاطر فراگرفتن علومی به دنبال 
حضرت خضر علیه السلام شتافت و قبل از این که بیش از چند نکته 
بیاموزد. حضرت خضر علیه السلام او را از خویش جدا ساخت؟ 


پاسخ این سوال روشن, است, هر پیامبری باید دانشمندترین و آگاه ترین 
فرد : نسبت به قلمرو ماموریتش, در نظام شریعت باشد و حضرت موسی 


(1)- کهف. 07 و 08 


(2)- در روح البیان جلد. 5, صفحه 17 چنین آمده است: در روایتی آمده 
ایا ی رل سا قراس کر 0 
هنگامی که موسی علیه السلام این سخن را از حضرت خضر علیه السلام 


شنید, گربه کرد. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 450 


مأموریت حضرت خضر علیه السلام مربوط ؛ به عالم تکوین بود و کارهایش 
همچون ملائکه «مدبرات امرا» (ماموران تدبیر در جهان افرتس ۱ بود. به 
همین دلیل کارهایی که از حضرت خضر علیه السلام سر می زد و به ظاهر 
با موازین شرع هماهنگ بو سبب شد؛, فریاد اعتراض حضرت موسی 
عله الم یه ش مه امن کم حصرت: خر له الیط ه زاریش را 
شرح داد, همه را پذیرفت. 


اصولاً قوانین حاکم بر جهان تکوین با آن چه در جهان تشریع است, گرچه 
سرانجام به یک نتیجه منتهی می شود, ولی در ظاهر, از هم جداست و از 
همین رو, دوستی و همراهی حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی 


یاهمیت اه ول رد 


ممکن است بعضی از پیامبران و هم چنین امامان علیهم السلام به اسرار 
کی ونان اند اند یار اساضضلی الله له آلو.و امه 
معصو مین علیهم السلام که از روایات استفاده می شود, ولی این امر در 
نبوت و رسالت پیامبران و امامت ائمه معصومین علیهم السلام ضرورتی 
ندارد؛ زیرا| یک فضیلت است. نه شرط رسالت و امامت. 


تاریخ از او به نام «اشموئیل» یاد کرده اند. 


اف کم. نی شتا یل ار فاام تا ی نی اف ات راومه 
بیچاره شدند., دست به دامن «اشموئیل» زدند تا رئیس و فرماندهی برای 
جنگ با «جالوت» برایشان تعیین کند. او طی انتخاب حساب شده ای که 
شر<ش از موضوع این بجت خارج است, جوانی به نام «طالوت» را برای 
اين کار برگزید. 


هنگامی که طالوت. لشکر عظیمی از بنی اسرائیل را برای جنگ با 
«جالوت» بسیج کرد. با فراست و هوشیاری که خدا به او داده بود, دریافت 
که این لشکر انبوه, کارایی چندانی ندارد؛ ؛ زیر| افراد شُست اراده و کم 
طاقت بسیاری در میان آنهاست که نه تنها سبب تقویت آنها نخواهند شد, 
بلکه باعث تضعیف روحیه دیگران نیز می شوند؛ لذا تصمیم گرفت با 
آزمایش های متعددی آنها را تصفیه کند. پس از انجام اين کار, گروه 
محدودی بیشتر باقی نماند. 


آن زوم اد کی فرات ود گر ان ما رات بودند وه کیک کوززد: 
«ما امروز توان در برابر لشکر عظیم جالوت را نداریم» ولی به 
گفته قرآن: «کسانی که علم به 


اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 451 
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خدا داشتند (و به روز رستاخیز معتقد بودند) گفتند: چه بسیار گروه های 
کوچکی که به فرمان دا بر گروه های عظیمی پیروز شدند و خداوند با 
صایز 0 بات , قال الذین یَظَنون الم ملاقوا ال کم من فتّه قلیله لب 


فنَهةٌ کثيرة باذن ال 5 اللَه مَعَ لا ۰1 
سپس, همین گروه, هنگامی که در برابر «جالوت» و سپاهیان او قرار 


«پروردگارا! پیمانه صبر و شکیبایی و استقامت را بر ما بریز, گام های 
را استوا ر فرما و ما را بر جمعیت کافران پیروز نما" 0 
ثویه قالوا تا رم علیتا صنراً و تث اقداقتا و الضزنا علّی ا 


الکافرین». > 


3 ما دا 


به این ترتیب آنها تشان:دادند که با خففیتی انبوه که:.فاقد انگیره وی بهره 
از صبر و استقامت اند, در میدان نبرد پیروز نخواهند شد, بلکه گروه اندک, 
اما مصمّم و شعیبا و ثابت قدم, می توانند بر لشکرهای عظیم پیروز گردد 
و سرانجام نیز چنین شد. این گروه اندک به فرماندهی «طالوت». توانستند 
«جالوت» و سپاهیان عظیمش را درهم بشکنند و «جالوت» نیز توسط داود 
علیه السلام- که ان روز جوانی نیرومند در لشکر طالوت بود کشته شد و 
بنی اسرائیل توانست زمین ها و مردم دربند 9 را از سیطره و اسارت 
دشمن ازاد سازند و به اين ترتیب درس دیگری درباره اهمیت صبر و 
استقامت در تاریخ از خودشان به یادگار گذاشتند. 


تا ات ارتاوم مت نود هنیزه ایض مات تویل رن خدا, 
تعداد این گروه اندک را 313 نفر دانسته اند (همانند اصحاب بدر که 313 


شود اه الب این کم ر توا ان الشااه ان کم سم منوا 
اما نیرومند و با ایمان, با فلاخنی که در دست داشت., پیشانی جالوت را 
ان کرفت ی آن بان اه ام کی ده سه نت کرد که درشتاابن 
پیشانی جالوت برخورد کرد. 


به محض برخورد سنگ, جالوت فریادی کشید و از مرکب فرو افتاد؛ 
لشکرش با مشاهده این واقعه, با وحشتی فراوان به سرعت فرار کرده و 
از هم فرو پاشید؛ لشکری که طبق بعضی از روایات عددشان بالغ بر 
یکصدهزار نفر مرد مسلح به انواع سلاح بود. 


(1)- بقره, 249. 
(2)- بقره, 250. 
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در ششمین آیه, خداوند خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کرده و 
ضمن این که به او درس استقامت می دهد, درسی که برخاسته از زندگی 
پیامبران «اولوا العزم» است. می فرماید: 


«صبر و شکیبایی پيشه کر آن گونه که پیامبران اولوا العزم شکیبایی 
داشتند و برای عذاب آنها (مخالفان) شاب مکن فاشیر. کما اضر اولذا 
العَژم من الرّسُلِ و لاتستَعجل لَهمْ ...». «<1» 


دشمنان است تا بر انها حجّت تمام شود و اگر افرادی نیز در میانشان 
تمایل دارند تا در راه حقي گام نهند. به گروه سعادتمندان ملحق شوند. ولی 
این دستوره یک دستور کلی است و دلیل روشنی بر فضیلت صبر به عنوان 
ای مان ساهران دافم ارست. 


لجوج روبه رو بودند؛ ولی در این راه بیلزر بیشترین ۱ ستقامت را متحمل شد ند ۳5 
هدایت اتان ۱ 


به بهترین صورت بجأ آ ورد 


کشیدم در ات مات ها با اس و اما ی وم کی ان 
انا مر ند 


حضرت ابراهیم علیه السلام را به بان انش افکندند و حضرت موسی علیه 
السلام و مومنان قومش را با شدیدترین شکنجه ها ازردند. حضرت عیسی 
علیه السلام را بعد اژازان زیاد. می خواستند که به ذان ابیز تن ولی خداوند 
او را نجات داد. خلاصه این که پیو سته دنیاء, محل برخورد حق و باطل بوده 
است که در این میان فقط با نیروی صبر و استقامت می توان بر مشکلات 
پیروز شد. 


در این که فزاد از.بیامیر ان <اولوا الغزم»* جه کسانی. هستتد ‏ بعضی. آنها. زا 
به پیامبران صاحب شریعت جدید تفسیر کرده اند که تعداد آنها به همراه 
پیامبر اسلام ضلی الله..غله.و. آله یتح تفر اف باتتم انتخاپ این عتوان 
برای انها نیز به خاطر اراده محکم و عزم استوارشان در راه دعوت حق 
بوده است. بی شک این گروه از پیامبران نسبت به سایرین, با مشکلات 
بیشتری روبه رو بودند؛ زیرا عرضه شریعت جدید و ایین تازه. مشکلات را 
در برابر 


(1)- احقاف, 35. 
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بعضی نیز آنها را هیجده نفر- که نام آنها در آیات 83 تا 90 سوره انعام 
امده و بعضی ئّه نفر و بعضی هفت نفر و بعضی شش نفر و بعضی پنج نفر 


و بعضی تمام پیامبران الهی را «اولوا العزم» شمرده اند؛ زیرا معتقدند که 
همه دارای عزم راسخی بوده اند؛ ولی با با توجه به این 


«من» در جمله «اولوا العزم من الرْسُل» «من تبعیضیه» است, قول اخیر 
و اقوال نیز دلیل روشنی ندارد, جز همان که در 
تسین آیهبه نقل, ار قمصومین علنهم الساام آهرديم. که بعداد آنهادیا پیامتن 
اتتتلام ضلی االه.عاصو اله. نم تفر بودم: اند 


تدای در هفتمین آیه باز خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله: ضمن 
دستور به شکیبایی در برابر استهزا و تکذیب و ازار مشرکان عرب و 
کافران متعضب. می فرماید: «صبر جمیل پيشه کن؛ فاضبر ضرا جمیلا». 


»[ 


در تفسیر صبر جمیل؛ مفسران تعبیرات ت گوناگونی دارند که در تفسیر آیه 
د اهر هضیر یکت آمردم: ند و با عدیت یر از را تکمیلن مین کتیق: 


امام باقر علیه السلام در پاسخ این سوال که صبر جمیل چیست؟ فرمودند: 
«ضَیْدٌ آیسن فبه شَکووء الی الناس ؛ ۰ صبری است که در آن شکایت به مردم 


وجود نداشته باشد». <2» 


توت در هشتمین آیه, خداوند ضمن اين که همه موّمنان را به صبر و 
مصابره- که تفسیر آن خواهد آمد- دعوت نموده 1۳ ر کلید رستگاری و 
نجات می شمرد. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید, صبر (و 
استقامت) پيشه کنید و در برابر دشمنان (نیز) استقامت و شکیبایی به 
خرج دهید, , .از مرزهای خود مراقبت و تقوای الهی پیشه کنید, شاید رستگار 
شوید با اما الدیمن آموا اتسوا ۶ صایر وا و اطواه قفا له اعاکم 
تفلحون». «<3» 


در این آیه, چهار دستور داده شده که سرچشمه رستگاری و کلید سعادت 


است. 


بحست, صبر و استقامت و ایستادگی در برابر حوادثت و مشکلات و مصائب 
و موانع؛ دوم «مصابره» که از باب «مفاعله» و 


به معنی صبر و استقامت در برابر صبر و 


(1)- معارج, 5 

(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 93. 
(3)- آل عمران, 200. 
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استقامت دیگران آمده است. در واقع دستور اول ناظر به ایستادگی در 
برا, بر انواع مشکلات و حوادت گوناگون ند کی است و دستور دوم ناظر به 
ایستادگی ات است, به این توت که هن قدر. آنها ری 
شوند. 


«رابطوا» از ماده «مرابطه» در اصل از «رباط» که به معنی بستن چیزی 
در مکانی است, گرفته شده است. این واژه (مرابطه) معمولا به معنی 
مراقبت از مرزها می آید؛ ؛ زیرا سربازان اسلام. مرکب ها و وسائل جنگی 
که سار آن محل نکیدازی هی کردند. 


آخرین دستور, تقوای الهی است که مانند چتری بر همه دستورهای سابق 
سایه می افکند و هنگامی که صبر و مصایره و مرابطه به دور از هر گونه 
ریاکاری و اغراض شخصی, آمشخته | تقوا کزدد: سبب فلاح و رستگاری و 
نجات در دنیا و آخرت خواهد بود. 


بعضی دیگر در تفسیر «مصابره» گفته اند: ایستادگی در مقابل عادات و 
هوای نفس است؛ زیرا آنها در برابر انسان ایستادگی می کنند و انسان نیز 
باید در مقابل آنها, ایستادگی نماید. در تفسیر «مرابطه» نیز گفته اند که 
منظور, پیوند نفس به اطاعت الهی و يا پیوند قلب به خداست. 


نقل شده که عارفی پیاده به خانه خدا می رفت, مرد عرب شتر سواری به 
او گفت: ای شیخ ! به کجا می روی؟ عابد گفت: به بیت الله. گفت: چرا 


پیاده ای؟ گفت: من مرکب های زیادی دارم (تو نمی بینی). مرد عرب 
سغال کرد؛ آن مرکب ها چیست؟ عارف گفت: 


بلا و مصیبتی بر من نازل شود. بر مرکب صبر سوار می شوم, و هنگامی 
که نعمتی نازل شود, بر مرکب شکر و هنگامی که قضا و قدری رخ دهد. بر 
مرکب رضا و هنگامی که نفس سرکش مرا به چیزی دعوت کند, می دانم 
که آن جه از عفر بافی هانده. کقتر از ان است که گذشته اشتت.: 


مرد عرب گفت: در واقع تو سواره ای, من پیاده ام ؛ برو در امان خدا. <1» 


لکلا کل 
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در نهمین آیه خطاب به همه موّمنان, با تعبیری تازه, ضمن توصیه به اين که 
در مشکلات از نیروی صبر و نماز کمک بگیرند, می فرماید «ای افراد با 
ایمان ! از صبر (و استقامت) و نماز کهک بگیرید (تا بر مشکلات فائق آیید)؛ 
زیرا خداوند با صابران است؛ با ایهاالذین امَئوا اسْتعیئوا بالصَیر و الصَلوه 
ان ال مَع الضّابرین». ۰1 ۱ 


این ایه دارای مفهوم وسیعی است و هر گونه صبر و استقامت را شامل 
می شود., خواه صبر به اطاعت يا بر معصیت يا بر مصیبت باشد. برای 
انجام هر کار مهمی کمک گرفتن و استعانت لازم است. خواه جهاد باشد یا 
غیر ان؛ بنابراین, برای انجام هر کار مهمی باید از شاخه های مختلف صبر 
که متناسب با ان کار است., یاری جست. 


درباره تفسیر صبر به «روزه» باید گفت که روزه تک از مصداق های 
روشن این صبر است, نه این که تمام مفهوم آن را در بر بگیرد. 


در اینجا اين سوال پیش می آید که چه رابطه ای میان صبر به معنی وسیع 
کلمه با صلاه (نماز) وجود دارد؟ 


بعضی از مفسران گفته اند؛ تانظه ان ده این است که گاه پیمانه صبر 


انسان لبریز می شود و طاقت او بر صبر کاهش می ابد. اینجاست که 
نماز به او قوّت قلب و اراده و توکل بر خدا می بخشد و بدین سان, نیروی 


به تعبیر دیگر, طنحاهون که انسان از طریق نماز به خدا| روی می آورد, خود 


ناپذیری تبدیل می شود. 


به همین دلیل در حدیثی که گاه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و گاه از 
امیر مومنان علی علیه السلام نقل شده و هر دو نیز صحیح می باشد, آمده 
است: «ادا أهالَه أمد مر فزع, قامّ الی الصّلوه تم تلی هذه الابه و اسَتَعییوا 
بالصَبّرٍ و الصّلوه ۱ ۳ 
می خاست (و پس از نماز به دنبال حل مشکل می رفت) و این ایه را 
تلاوت می فرمود استعینوا بالطبر و الطلوه «<2»». «<3» 


ی 2۳ 


(1) بقره, 153. 
(2) همان. 

(3) اصول کافی, جلد 1, صفحه 154- روح البیان, جلد 1, صفحه 257. 
اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 456 


و ی آ نهر باهش استلاص بات الله علیه و آله را دستور می دهد که (از 
سوی خداوند متعال) به تمام بندگان با ایمانش چنین بگوید: «ای بندگان 
من که ایمان رده ند تقوای الهی پيیشه کنید : برای کسانی که در این دنیا 
نیکی کرده اند, پاداش نیکی است؛ : سرزمین خدا| وسیع است (هر گاه تحت 
فشار شدید کافران جبّار قرار گرفتید, تسلیم 


۳ ِِ الذین ۳ ۳ 09 ی 
هذه الا حخسته ارض ال واسعهة اما بوفین الصَابرُون اجرهم بغیر 
جساب». «1» 


این 1 از یک سو نشان می دهد که انسان باید در برابر مشعلاتی که در 
بدون آن چاره ای جز تسلیم در برابر ظالمان زورمدار ندارد. 


از سوی دیگر, پاداش صابران را , بی حساب و غير قابل شمارش بیان می 
دارد. 


تعبیر «بی حساب» نشان می دهد که خداوند, آن قدر به آنها پاداش می 
دهد که جز او کسی قادر به حسابش نیست. به همین جهت در حدیثی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله می خوانیم 


«هنگامی که نامه های اعمال گشوده می شود و ترازوهای اعمال نصب 
می شود. برای کسانی که گرفتار بلاهای سختی شدند و صبر کردند. نه 
ترازویی نصب می شود و نه نامه عملی گشوده خواهد شد (بلکه بی 
حساب به آنها پاداش می دهند) «2»*: | سپس پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله آیه فوق را تلاوت نمود. ۳۳ ۹ الصَابرُون اجرزهم بقیر جساب». 


تعبیر به «غیر حساب» در آیات متعددی آمده است که اغلب مربوط به 
روزی های فراوان دنیوی است که خداوند به بعضی از انسان ها می دهد؛ 
تنها در اين مورد و در ایه 40 سوره مومن, از پاداش ها و روزی های 
قيیامت سخن به میان آ خن ه: به یقین جایی که پاداش پا روزی بدون حساب 
داده شود, تناسبی با کمیّت و کیفیت اعمال نخواهد داشت. بلکه متناسب با 
لطف پروردگار است و در نتیجه بسیار مهم و والا خواهد 


بود. 


کلا کا کل 
( 1 


(2)- این حدبت را مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» و قرطبی در تفسیر 
خود و برسویی در «روج البیان» با تفاوت های مختصری در ذیل ایه مورد 
بحت نقل کرده اند. 
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در یازدهمین [ ۷ درباره اهمیت صبر دارد و آن این که 
فرشتگان هنگامی که برای دیدار بهشتیان از هر دری وارد می گردند, به 
اتفاافیت ود «سلام و 
در این سرا نصیبتان شد ای ای ها صر عبر ند نم قَنغم غقبی الذار». 1 


جالب این که از میان تمام اعمال و طاعات 9 عبادات و کارهای نیک 
بهشتیان انگشت روی صبر و شکیبایی آنها می گذارند و آن را سبب ورود 
به بهشت می شمارند و اگر دقت کنیم, تصدیق خواهیم کرد که صبر و 
استقامت, نقش مهمی در سعادت انسان و بهشتی شدن او دارد؛ زیرا 
بدون صبر؛ نه پرهیز از گناه ممکن است و نه انجام اطاعت ها و عبادت ها؛ 
نه جهاد با نفس و نه جهاد با دشمن. به همین دلیل فرشتگان, در نخستین 


شاهد این سخن که همه طاعات در سایه صبر انجام می گیرد, در آیه 
بیست و دوم همین سوره امده است: «اندیشمندان و اولو الالباب. کسانی 
هستند که به خاطر ذات پروردگارشان, صبر و شکیبایی می کنند, نماز را 
برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم؛ در پنها و آشکار, انفاق 
می کنند و با حسنات, ی را از بين می برند ؛ والذین صَبرّ وا ابتغاء 
وه رنهف و اقافو موش 1 تفعوا قعا زر فتا هم م2 سلا و انیت و بدر تون 
بالکنته السیه. 


در 


تفسیر این آیه, حدیث جالبی از امام علی بن الحسین علیه السلام نقل 
شده است: «هنگامی که روز شاف چی بر ندا دهنده ای ندا می دهد 
که اهل صبر و شکیبایی به پا خیزید ؛ گروهی بر می خیزند, به آنها گفته می 
شود: سوی بهشت بروید. در این هنگام, فرشتگان به استقبال آنها می آیند 
و می گویند: کجا می روید؟ می گویند: سوی بهشت. فرشتگان می گویند: 
قبل از حساب؟ ! می گویند: آری (قبل از حساب). می گویند: شما کیستید؟ 


گویند: ما در راه طاعت پروردگار و پرهیز از گناهان و در برابر بلا و اندوه و 
غم, در دنیا صبر و شکیبایی کردیم». امام علی بن الحسین علیه السلام 
فرمود: «اینجاست که فرشتگان می گویند: ۱ 


(1)- رعد, 24. 
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شوید؛ چه عالی است پاداش عاملان». 


بعضی از راویان احادیث گفته اند؛ «در همین جاأ فرشتگان می گویند: سلام 
۹ بمَا صبرلم ». 1»> 


ِ# در دوازدهمین یف به 7 زیبایی, همان مطلبی را که ور آة قبل 
عنوان شند؛ مطرح می کند. این آیه, در ادامه آیات قبل که درصدد بیان 
اوصاف دوازده گانه ۱ الرحمن»- که بیانگر شخصیت والای آنها در تمام 
ابعاد است- می فرماید: «آنها هستند که درجات عالی بهشت,؛ در برابر 
شکیبایی شان, پاداش دادم می شود و با تحیت 1 سلام ِ روبرو 
می شوند؛ اولیک یْجْرَوْنَ الْفْرْقَةٍ ما صبروا و بلَفَوّنَ فیها تیه و سلاما». 


0 


«غرفه» از ماده «غرف» (بر وزن ظرف), به معنی برداشتن چیزی است؛ 
لذا به آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن با دست های خود بر می 
کر ها که ؛ در ضمن به قسمت های فوقانی ساختمان و طبقات 
بالای منازل نیز «غرفه» می گویند. 


در اين آیه نیز مراد برترین منزلگاه های بهشت است که در اختیا ر صابران 
قرار عف: کیواد. 


از تعبیر آبه فوق: اشبتفادم می:شود که «ضبر» وجه مشترک تمام اوصات 
دوازده گانه «عبادٌ الرحمن» می باشد. 

تین در سیزدهمین آیه که از آیات معروف صبر است. ضمن بشارت به 
صابران در برا, بر آزمایش های بزرگ الهی می فرماید: «به یقین همه شما 
را با چیزی از ترس, گرسنگی, زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها, آزمایش 
می کنیم و صابران را بشارت ده- آنها که هرگاه مصیبتی به آنان رسد می 
گویند: ما متعلق به خداییم و سوی او بازگردیم- آنها کسانی هستند که 
رحمت های الهی شامل حالشان است و آنها هدایت بافتگانند؛ ۹ 
ّ رالصّایرب ین* الذین ادا اصابممه ۲ 


۶۱ 


(1)- تفسیر قرطبی, جلد 5, صفحه 4532. 
(2)- فرقان, 75. 
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مُصيبَه قالوا اما له اتّا الیه راجعون* اولیّک عَلیَهم صلواث من زبهم و 
رَحمه 0 هم الَفتد ونَ». «1» 


گرچه در اين آیات, تنها به یکی از شاخه های صبر؛ یعنی صبر بر مصائب و 
مشکلات اشاره شده, ولی اهقیّت آن به اندازه ای است که صلوات و درود 
و رحمت الهی به این دسته از صابران جاری شده, و انها مسیرهای هدایت 
را در پرتو همین صبر و شکیبایی می پیمایند. 


2 1 دی 0 ۱۳ 


چه افتخاری از این 


و سیس شمول رحمت واسعه الهی, نسبت به او و از همه مهمتر» هدایت 
پروردگار که سرچشمه تمام نعمت ها و خوشبختی هاست. 


در این که چرا صلوات به صورت جمع آمده دو تفسیر ذکر شده که هر دو 
می تواند صحیح باشد: نخست این که اشاره به انواع اکرام و احترام الهی 
افت: منکن ای که اتسار یه یجان آنسفی بارید تعبیر به رحمت, به 
صورت نکره نیز اشاره به اهمقیت و عظمت است. 


در بیان تفاوت میان صلوات و رحمت. بعضی گفته اند؛ صلوات اشاره به 
مدح و ثنای الهی و لطف و مغفرت اوست؛ در حالی که رحمت, اشاره به 
انواع نعمت های مادی و معنوی در دنیا و اخرت دارد. 


تین در چهاردهمین و آخرین آیه از آیات مورد بحث که در سوره و العصر 
آضد6: قران مجید ضمن بیان این که همه انسان ها در خشنران و زیان قراز 
دارند, جز کسانی که دارای 


(1)- بقره. 155 تا 157. 
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استقامت است. می فرماید: «به عصر سوکند! که انسان ها همه در زیانند 

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر رایه حق 

سفا رش کرده, و یکدیگر رل به صبر و شکیبایی توصیه نموده اند؛ والعطر * 

ان تا هی خی خسّر؟ الا الذین امَنوا و عملوا الصَالحات و توا ضَوا بالعقد و 
صَوّا بالصبر». 1 


تعبیر خواضها- ار ماد «واضی» به معتی سفارشن. کردن:به.یکدیکن در آیات 


فوق نشان می دهد که مومنان بعد از ایمان و معرفت و عمل صالح, باید 

به اجه 0 حقوق روی آورند؛ ۰ سق را بشناسند و یکدیگر را به آن 9 کنند, 
ایستادگی در برابر موانع ممکن نیست, 0 1 
اصل که تنوانه اضول.شتد. کانه دیگن است: ان ی کنم بابراین صیر. 
یکی از ارکان اصلی سعادت انسان هاست که بدون آن, درخت ایمان به 
ثمر نمی نشیند و اعمال صالح انجام نمی گیرد, و احقاق حقوق در جامعه 
انسانی تحقق نمی یاید. بدون شک, احقاق حقوق و ادای آن از مشکل 
ری کانها سک تیرا کاهی سکم اس حور یا فرد با غدر ان مس انش 
مخالف باشد, در اینجا ادای حق جز به مدد صبر. صورت نمی پذیرد. 


*** از مجموع آنچه در آیات بالا آمد. می توان نتیجه گرفت که اهمیّت صبر 
و شکیبایی و استقامت, بسیار بیش از آن است که ما فکر می کنیم. به 
گفته بعضی از مفسران, صبر در قرآن مجید. بیش از هفتاد بار یا نزدیک به 
یک صد بار تکرار و تأکید شده, در حالی که هیچ یک از فضایل انسانی, به 
ار و قرار نگرفته است. این نشان می دهد که قرآن, 
سای این فصلت اخاقی و عملین آفتت.: فرادانین فان استم و ان را 
و 


کاعاا 

(1) عصر, 1 تا 3. 
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به گفته بعضی از علمای اخلاق, روایاتی که درباره فضیلت صبر و شکیبایی 
از معصومین علیهم السلام به ما رسیده, 


بیش از آن است که به شمارش در آید. و در برخی از کتب که درباره صبر 
تالیف بافیه: توت ره 00 حدیت آز‌ نی ارم ضلی. الله خلت ور ال و 
اتمه معصومین علیهم السلام دراین باره آمده است که به عنوان نمونه, 
نی از نها را جلعین تخود ایم: 


1 سول تخد ا لیا للم علیه و الب افو ال خر یکت ها ری 


ال عَیدأً خیرا له و لا اوسع من الصَبْر؛ صبر بهترین 0 0 است ؛ 
خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده تر از صبر روزی نداده است». «<1» 


تعبیر به «بهترین مرکب», در این حدیت شریف اشاره به این دارد که صبر» 


وسیله رسیدن به همه سعادت ها و خوشبختی هاست و انسان بدون ان به 
هیچ مقامی در دنیا و اخرت نمی رسد ! 


2- امیر موّمنان علی علیه السلام می فرمایند: «عَلَیْکُم بالَبرٍ قانّ الَبْر 
هو اایعان کال اس من الخشی بشما باه به یرو استعافت کرون »یر 
صبر نسبت به ایمان, همانند سر به بدن است». <2» 


نشان می دهد که صبر نقش کلیدی برای تمام ابعاد اند کی انسان دارد, به 
همین دلیل در ذیل همین حدیثت آمده است «لا ایمان من لا بر له کشن 
که صبر و استقامت ندارد, ایمان او پایدار نخواهد ماند». 


3- ,در حدیث دیگر, همان حضرت علیه السلام می فرمایند: «لا یعدم الصَبُورٌ 


الق و ان طال به الرْمانْ؛ ۰ شخص صبوره پیروزی را 0 2 
هر چند طول بکشد». «3» 


با توجه به این که هم صبر مطلق ذکر شده و هم پیروزی, نشان می دهد 
که این حکم در تمام ابعاد معنوی و مادی زندگی انسان هاست. 


4 پیغمیر آ کرش صلی الله غليه و الفن-ضتن 


را به منزله نصف ایمان شمرده اند: «الصَبْرٌ نِصَف الایمان؛ صبر نصف 
ایمان است». «4» 


(1) میزان الحکمه, جلد 2, حدیث 10025. 

( 2ج البلاقه: کلغات قضار 82 

(3 )یلاعت کلمات فا کشت 3 15 
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دانسته اند. صبر و استقامت برای رسیدن به نعمت ها و سپس شکر 
نعمت ؛ یعنی بهره برداری صحیح از مواهب و نعمت های الهی. 


روشن است که این حدیت, هیچ منافاتی با احادیث گذشته ندارد؛ زیرا| 


همان طور که بیان شد, اگر مومن صبر نداشته باشد ایمانش به خاطر 
موانعی که بر سر راه دارد, از بین می رود؛ ۰ هم چنین اگر شاکر نباشد, 
طبق این بیان (و لنن کفر نم ان ۳۹ ز کفش می رود. 


یی دی دیگو وسغل ق ضلی اه" غلیفی ال در یرای ذیگری 
فرمودند: «الصَبرٌ نز من و الجتّه ؛ صبر . 7 خی از گنج های بهشت 


است». «<1» 


6- دلیل این امر با نقل حدیثی یر موّمنان علیه السلام به وضوح روشن 
می شود: «الضب عفن علی کل اجه صبر و شکیبایی به پیشرفت هر کار 
(مهمی) کمک می کند». <2» 


ماش رای اد کف ور اه اما فعط وی ی و این سکن 


است. 


سر و اس 


7- درباره شکیبایی در برابر گناه این حدینی نقل شده است: من ضبر 
عق حتصهالله فقو کالقتاوه فی شیل الله؛ کنسی که در مقابل 1 
گناه صبر کند. مقامش همانند مجاهد در راه خداست». «3» 


آری هر دو مجاهد «فی سبیل الله» 


اند ؛ با این تفاوت که یکی با دشمن بیرونی (جهاد اصغر) و دیگری با دشمن 
درونی (جهاد اکبر) می جنگد. 


8- در حدیث دیگری از امیر مقمنان علیه السلام آمده است: «ان صبرّت 
اوزکت بضبرک منازل الابرار و ان جرَغت اوردک جرَعَک عغذاب الثار؛ اگر 


ضبر. کنیه‌خاطظر ضیز خور به.ععامات وان منیکو کاران می- ری وا کر 
بی صبری کنی؛ این بی صبری تو را در عذاب دوزخ وارد می کند». «<4>* 


(1) محجه البیضاء, جلد 7, صفحه 107. 


ین اس توت م9 
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9 امام صادق علیه السلام درباره صبر در برابر بلاها و حوادث تلخ زندگی, 
می فرمایند: «من آبتلی من المَوْمنین ببلاع قصبر عليه ان ل مثل اجر اف 
شهید هر کس از مقمنان به بلایی گرفتار شود (و) شکیبایی را از دست 
ندهد, پاداش هزار شهید دارد». «<1» 


مرحوم «علامه مجلسی» رحمهم الله بعد از ذکر این حدیت در جلد 09 
بخار الاتذاره انن شوال را عطرح می کنخ که کوته این باد آنن ضحنه 
است., در حالی که شهید خود از صابران می باشد؛ زیرا در برابر دشمن 
صبر می کند تا شربت شهادت را می نوشد. 


در جواب این سوال می توان گفت: شهید در برابر تهاجمات دشمن صبر 


و از دست دادن عزیزان صبر می کنند. 


دلیل دیگری بر برتری او نسبت به اجر شهادت. این است که شهادت یک 
بار است. ولی گرفتاری های تلخ زندگی, هزاران بار تکرار می شود. 


فرمایند: «مَن ابتلِی فضبر 


و اعطی قَشْگر و ظلم قَعَقر اولیک لهُم الامن و هم مهتدون؛ کسی که به 
بلایی مبتلا شود و شکیبایی کند و نعمتی به او برسد و شکر ان را به جاأ 
آورد و مورد ستم واقع شود و (با بزرگواری) طرف را من کروانی 
امنیت و آرامش (در قیامت) دارند و آنها هدایت یافتگانند». «2» 


1- امام صادق علیه السلام می فرهایند: «الصَبْرْ یُظَهرّ ما فی موّاطن 
العباد من النور و الصّفاء و الْجَرٌَ بُهرٌ ما فی تواطنهم من الطْلمَهِ و 
الوَحْسَه شه : صبره آنچه را که در درون بندگان خدا از نور و صفا وجود دارد, 
آشکار صف کی ینوی هاش کبانی: انحمیا که در درون نها ۱ ظافت 
و وحشت است. ظاهر می سازد». «3» 


ره مت آاست صش دا ات کی از ار ففسان عايه الا 
پایان می دهیم: 


«الَبْرْ مه لاتکبُوا و القناعة سَیفٌ لایَبُوا؛ صبر و شکیبایی مرکبی است 
که هرگز به 


(1) اصول کافی, جلد 2, صفحه 92. 

(2) مجمع الانوار, جلد 2, صفحه 526, حدیث 830. 
(3) بحار الانوار, جلد 68, صفحه 90, حدیث 44. 
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زمین نمی خورد و قناعت شمشیری است که هرگز از کار نمی افتد». 
« [1» 


این ها بخش مختصری از احادیثی است که که درباره اهمیت صبر انسان 
ها و پاداش شکیبایان وارد شده است. 


مجمل 


همان گونه که در مباحث گذشته اشاره شد, طبیعت زد کی دنیا این است 
که با موانع .و مشکلات:و آفات همزاه فی:باشد. در مسیر انجام «بایدها» و 
«یایدها» اغلت: مشکلایین اسنت: که اکر اسان: ان آنما تکدرن به مقضد تمس 


رلسد. در 


ضمن, هميشه آفات و مصائبی در کمین نعمت هاست که باعث از دست 
دادن آنها می شود مصایبی در اموال و انفس و عزیزان و دوستان و 
مواهب دیگر. 


در برابر عوامل منفی و قادر به ایستادگی نیست. به همین دلیل. کلید 
اصلی پیروزی ها, صبر و شکیبایی است و از انجا که دین مجموعه ای از 


از این رو در بعضی از احادیث اسلامی تاره حدیتی از امیر مقمنان 
علیه السلام) نقل شده: «صبر و ظفر, قرین هم شمرده شده اند که به 
فاسطه. ضیر. ظفرن می. آیوه | اند اطع ؛ 


است . <«2» 


در آیات قرآن ی را صبر و شکیبایی 
شمرده است: ». نْ بَکُن نکم عشژون ضایژون یَعلبُوا مأتيّن و ان یک 


ملکم ماه تقو ۱ شقن کاه تن ون دا 
استقامت از شما باشد, بر دویست نفر غلبه می کنند 


(1)- بحار الانوار, جلد 68, صفحه 96. 

(2)- غرر الحکم, حدیث 213. 
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و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز می گردند». «1» 

چه نیرویی است که یک نفر را توانایی مقابله با ده نفر و صد نفر را تواتایی 


مقابله با یک هزار نفر را می دهد. این نیرو همان صبر و استقامت است 
که در آیه به آن تصریح شده است. 


افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت؛ 


زنند. نه دنیا را بدون صبر و استقامت به انسان می دهند و نه اخرت را؛ به 
همین دلیل, اقوام و ملت هایی در جهان پیشرفت دارند که استقامت 
بیشتری داشته باشند. 


در حالات علمای بزرگ- اعم از شخصیت های والای مذهبی که درهای علوم 
را گشودند یا دانشمندان علوم دیگر که به اختراعات و اکتشافات بزر کی 
نایل شدند- چیزی که بیش از هر چیز دیگر می درخشد, صبر و استقامت 
آنها است. گاهی یک دانشمند, برای کشف یک قانون علمی, ناچار است 
چند سال در انزوا در کتابخانه یا آزمایشگاه خود بماند تا موفق به کشف آن 


شود. 


حدیتی از علی علیه السلام نقل شده است: «من رکب مراکت الصّبر 
امد الی مَیْدَانِ الّصَر؛ کسی که بر مرکب صبر و شکیبایی سوار شود, به 
میدان پیروزی بای هه رس »2« 


باز از همان امام بزرگوار آمده است که «مفتاخْ الظفر لژوم الصَبر؛ کلید 
پیروزی» داشتن صبر و شکیبایی است». «<3» 


از سوی دیگر, افراد کم صبر و استقامت, بسیار زود آلوده انواع گناه می 


شوند, زیرا گناهان, جاذبه های نیرومندی برای نفس سرکش انسانی دارد 
۳:1۳ 9 شدیدی در انسان نباشد. ایستادگی در برابر آن جاذبه ها 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «کَمّ من صَتر سَاغه قَ3 
اوَرتث فرحا طویلا و 


(1)- انفال, 65. 
(هاد کنر القوآتده صفحه 55 
(3)- غرر الحکم, حدیث 9809. 
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کم من لذُو ساعه قد اورتث خرّناً طویلا؛ بسیار اتفاق افتاده که یک ساعت 
صبر و شکییبابی, سب شادی طولانی شده است, و چه بسیار لت کوتاهی 
در یک ساعت, غم و اندوه 


طولانی به بار آورده است». «<1» 


ممکن است در طول زندگی, انسان گرفتار خسارت ها و زیان های مادی, 
اجتماعی و يا معنوی شود؛ مثلا در مورد مرگ نزدیکان باید گفت: چنان 
نیست که دوستان و خویشاوندان همه با هم متولد شوند و همه با هم 
بميرند. بعضی زودتر و بعضی دیرتر, چشم از جهان می پوشند, انها که 
زودتر می روند» بازماندگان را به داغ و فراق خود مبتلا می سازند. اگر 
انسان,. صبور نباشد, به زودی سلامتش را از دست می دهد. از همه چیز 
ند کف مان‌تین کته و دست او از کار می ماند. 


آری ! این صبر است که با وجود تمام این حوادت نا گوار, به روج و قلب 
انسان توانایی ادامه حیات را می دهد. 


در روایات سابق, بیان داشتیم که امام صادق علیه السلام واب شکیبایی 
شیعیان در برابر مصیبت ها و گرفتاری ها را برابر با پاداش هزار شهید 
دانستند که این امر نشانگر همین معنی است. 


خلاضه این که فربارخم اهت ی فان انش یره دی هدنیا هر اه 
بیان شود کم است. به همین دلیل. تعبیرات بسیار بالایی را که در روایات 
اسلامی ذرباره یاذاش ضابران آمذه. اشت: تباید مبالغه بنداشت و دز یک 
بیان کلی می توان به اين روایت از امام باقر علیه السلام تمسک بجوییم: 
وی اضر بضبره درجهةه ۳ لیم و درجه الشهید الذزی 9 
ی ۳ 71۳۳9 
که.در پیشاییتش بیعمیر اکرم ضلی. اللهعلبه بو اله.با شمشیر بهدفاع 
پرداخته و شربت شهادت نوشیده 


است. را به دست فی. آوزد: 2 
2 وق و 


به شام تیره مجنت,؛ بساز و صبر نماکه عاقبت. سحر از پرده. روی بنماید 


(1)- بحار الانوار, جلد 8 صفحه 19, حدبت 45 (2)- وسائل الشیعه, جلد 
11 کتاب الجهاد, صفحه 209 حدبت 
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شاخه های صبر 


در بسیاری از گفتار و نوشتار علمای اخلاق و بزرگان اسلام, «صبر» به سه 
شاخه تقسیم شده است: 


خداست. 
اطاعت فرمان الهی در نماز و روزه و جح و جهاد و ادای واجبات مالی؛ 
همانند خمس و زکات و هم بر" چنین صبر و شکیبایی در برابر مشکلات 


اطاعت اوامر استحبابی که ۱ گسترده ای دارد. 


منظور از «صبر بر معصیت » : اشتاد کت در برابر شعله های سرکش 
شهوات و هیجان های برخاسته از هوا و هوس است که ار چنین نباشد, 
طوفان شهوات و هوس ها تمام ایمان و تقوا و پاکی و صدق و صفا و ... را 


و.متظور از «صبر نز مصینت»" آن است: که اتسان در طول زندکیء* .دز 
برابر حوادث دردناکی؛ مانند از دست دادن عزیزان,. خسارت های عظیم 
مالی, به خطر افتادن آبرو و حیثیت اجتماعی, گرفتاری در چنگال بیماری 
های صعب العلاج و افتادن در دام دوستان ناباب و شرکای خائن و حکومت 
ظالم و گاه همسران فاسد و ... صبر و شکیبایی را از دست ند هد. 


وکا اما موه اش را ات بات اسلا گرا ماه 
رواسی کقاز با آسام لت االف اند 


و آله نقل شده است: «الصَبرّ تلائة, صَبْز علی الْمْصیتَه و ضّرٌ عَلی الطاعهو 
بر علی المَعْصِیه, قَمَنْ صَبر علی القصیته حلّ رده یخُسْن غزانهاء کنبَ 
له له تلات ماو درجم ها بَين الکرَجه ای الدَرَجَو گما ین السَمَاء ای 
الارض, و من صَبر علّی الطاعه کتب اللّهْ ة ستث ماه درجه. قا تین الگرجه 
آلي الدَرجه کا تین تحُومْ الارض ای الْعرّش و من صَتَر ی الْمَفصیه کب 
له ة بَسع ماه درَجو ما ین الدرَجّهِ الی الَرَجّهِ ما ین تُحُوم الاذض الّی 
منتج خی العرش ضبر بر ند گونه اسست؟؛ : صبر بر مصیبت, 
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صبر بر طاعت و صبر بر معصیت کسی که صبر بر مصیبت کند و ان را با 
شکیبایی و صبر جمیل تحمل نماید. خداوند سیصد درجه برایش می نویسد 
که فاصله میان هر درجه همانند فاصله اسمان و زمین است و هر کس 
صبر بر اطاعت کند. خداوند ششصد درجه برایش می نویسد که فاصله هر 
یک با دیگری همانند فاصله انتهای زمین تا عرش خداست. و هر کس صبر 
دیگری, همانند فاصله منتهای زمین تا منتهای عرش خداست». «<1» 


از تعبیرات این حدیبت؛ استفاده می شود که صبر بر معصیت مهمتر از همه 
است و صبر بر اطاعت در مرحله دوم و صبر بر مصیبت در مرحله سوم 
قرار دارد. 


امیر مومنان علی علیه هه در حدیئی دیگر, بعد از آن که ایمان را بر 
چهار ستون قرار داده که رکن اوّل آن صبر, رکن دوّم آن یقین و رکن سوم 


آن, عقل و رکن چهارم آن جهاد 


است. می فرماید: «و الْصَبز منها علی ازبع شعب, عَلی السوّق و السْفق و 
الرْهّدٍ و الَرَفب؛ | صبر چهار شعبه دارد, اشتیاق, ترس؛ زهد و انتظان.» و 
سپس در شرح آن می فرمایند: 


«کسی که اشتیاق بهشت داشته باشد, از شهوات و هوس های سرکش به 
کنار می رود, وان کسی که: از .انش دوودخ بتر سد؛ از محرزمات دوری می 
گزیند و کسی که زهد بر دنیا داشته باشد. مصیبت ها را ناچیز می شمرد, و 

کسی که در انتظار سرانجام نیک باشد, ۳ 


>» 


با اند کم دقت روشن می شود که هدف امام علیه السلام, در این بیان 
شرح انگیزه های صبر و استقامت است, نه شاخه های آن. نظیر حدیت 
ار 


انگیزه های صبر و شکیبایی 


اموری که باعث صبر انسان در مشکلات طاعت و ترک معصیت و در برابر 
مصائب می شود, فراوان است که هر کدام تأثیر خاضّی در پدید آوردن این 
فضیلت بزرگ دارد 


نیز همین معنی نقل شده است. 
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که مهمترین آنها عبارتند از: 


1- تقویت پایه های ایمان و یقین مخصوصاً توجه به این نکته که خداوند 
«ارحم الراحمین» است و نسبت به بندگانش از هر کسی مهربانتر است و 
او برای رعایت و نات مصالح عباد, حوادثی می آفریند که اسرار و 
منافعش پوشیده است.؛ روج شکیبایی را در انسان پرورش می دهد. كت 
به پاداش های عظیم مطیعان و تارکان معاصی و صدق وعده های الهی نیز 

در این زمینه, عزم انسان را در صبر و شکیبایی, راسخ تر می کند. 


هفین ری آمیز مومنان علیه السلام می فرماشد: «اکل الکتر خن لقن 
بالله؛ ؛ اساس و ریشه صبر, ایمان و یقین خوب. نسبت به خداوند 


« 1» 


بدیهی است, هر قدر ایمان انسان به حکمت و رحمت پروردگار بیشتر 
باشد, صبر او نیز بیشتر خواهد شد؛ به تعبیر دیگرء تحمل صبر و شکیبایی 
برایش اسان تر می گردد. به هیمن دلیل. حدیثی از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که به بعضی از یاران خود فرمود: «اّا ضبر و شیعئنا اصبرژ 
ما ما صبورانیم, ولی شیعیان ما از ما صبورترند.» راوی سوّال می کند, 
فدایت شوم ! چگونه شیعیان شما از شما صبورترند؟ امام در ِِ 
فرمودند: «لائا تضیر عَلی ما تلم و شیعثنا یَصْیرُون عَلی ما لایِعْلْمُون" 

ما بر چیزی که می دانیم (و از اسرار آن آکاهتم هبتر ی کنیع ات 
شیعیان ما در برابر اموری که از اسرارش آگاه نیستند صبر می کنند». 
»> 


نا ان 
از افتز موضان.علی غلتم السلام امد اشت تون توالت علیه تکبات 
الامای ا فه ار کی که یر ی توافت شاه ومان 
برایش حادث شود, فضیلت صبر را برایش فراهم می کند». «3» 


به تعبیر دیگر. انسان در ابتدای برخورد با مصیبتی, ناله و فریاد سر می 
دهد و جزع و فزع را به اوج می رساند, هم چنین هنگامی که در انجام 
طاعتی از طاعات پروردگار, با مشکلی روبه رو شود, اظهار خستگی می 
کند, ولی تکرار ان حوادث و این مشکلات به تدریح فضیلت صبر را در او به 
وجود می اورد. 


(1)- غرر الحکم, حدیت 


3094 
(2)- اصول کافی, جلد 2, صفحه 93, حدیث 25. 
(3)- غرر الحکم. حدیث 9144. 
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3- توجه به این نکته که دنیا, دار حوادث و مشکلات است و رسیدن به هیچ 
موهبتی از مواهب مادی و معنوی, بدون عبور از موانع گوناگون امکان پذیر 
نیست و نیز توجه به اين حقیقت که افراد کم صبر و بی حوصله و کم 
طاقت. هرگز به جایی نخواهند رسید, عزم و اراده انسان را بر صبر و 
شکسایت فرفاین مسکلات مکی بر ام سار 


همان گونه که در سابق اشاره شد, برای چیدن یک شاخه گل باید رنج خار 
را کشید و برای نوشیدن یک جرعه عسل, باید در برابر نیش زنبور صبر 
کرد, گنج ها در ویرانه هاست و بهشت در لابه لای ناملایمات قرار گرفته 


است. 


به بقین هر کس در اين امور دقت کند, آمادگی بیشتری برای صبر و 
1 از همین رو در حدیث دیگری از امیر مومنان علی 
علیه السلام آمده است: «لکل تفه وا ۶ و مغلاق و مفتاخعَا الصَبرٌْ و 
مغلافها الکَسَل؛ ۱ " له آن .یرد 
قفل و بند آن, تنبلی و کسالت است». «<1» 


4- یکی دیگر از انگیزه های صبر و عوامل پرورش آن, هم شکل ساختن 
صابران است. این امر نه تنها در اینجا بلکه در تمام فضایل اخلاقی صدق 
می کند که هر گاه انسان, در ظاهر خود را به صفتی بیاراید, هر چند در 
باطن چنین نباشد, به تدریج در باطنش نیز نفوذ کرده و به آن متخلّق می 
گردد. 


در حديتي از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: «م بتضبر 
ُضَیره ال 


و من بستغفف یَعْقّه اللَهْ, و من بَستفن بُعْنهُ ال و ما اغطی عَبْذٌ عطاء هو 
حَیر و اوسع من الصَبرٍ؛ کسی که خود 0 ح در آورد (و جزع و 
فزع را ترک گوید), خداوند روح صبر را به او می بخشد و کسی که به 
جهره عفیفان در آید, خداوند اساس رت تم ارانه و کسی که در 
چهره بی نیازان ون ای خداوند اه راس‌تباز مر سارد وید هیج بنده اق 
موهبتی بهتر و گسترده تر از صبر عطا نشده است». <2» 


5- صبر رابطه نزدیکی با ظرفیت وجودی انسان دارد. هر اندازه ظرفیت و 
شخصیت انسان بیشتر شود, صبر و شکیبایی او افزون می گردد, به همین 
دلیل کودکان و بزرگسالان کودک صفت, در برابر کمترین حادثه ای, نی 
تابی می کنند؛ در حالی که افراد با ظرفیت 


هه ی شآ او ای را مر ری 
(2)- میزان الحکمه, جلد 2, حدیث 10128. 

اخلاق در قرآن, ج 2 ص: 471 

و با شخصیت, مشکلات را در خود هضم نموده و خم به ابرو نمی آورند. 


پک ای وکا آندی سم امه و ولیک اقا نون 
عظیم, به آسانی متلاطم نمی شود و اقیانوس کبیر را از این جهت اقیانوس 
ارام می خوانند که هیجان امواجش به خاطر گسترش آن کمتر است. 


مطالعه حالات بزرگان. مخصوصاً انبیا و اولیای الهی که بر اثر صبر و 
شکیبایی به مقامات عالی روحانی نایل 0 هآ از انگیزه های 
موّثر باشد, همان گونه که آنها در همه چیز الگو و اسوه اند. 


مسئله صبر و شکیبایی در برابر حوادث سخت ژند کی و مشکلات عظیمی 
که در راه پیروزی انسان وجود دارد, تنها بعد اخلاقی ندارد, بلکه 


از نظر بهداشت و سلامت جسم نیز فوق العاده موثر است. افراد ناشکیبا 
1 13 , آنها بیماری های 
فلس و یی اشت ور عالی که بایان از عفر طولا نی تم تام با 
سلامت نسبی برخوردارند؛ به همین دلیل. روان شناسان معتقدند داشتن 
مذهب (که انسان را به شکیبایی در برابر مشکلات ترغیب می کند) یکی از 
شرایط تصلامت حشسم مزوان اتساه است. 

در حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام آمدخ‌اشته صنن. اک الها 
قلیعد ااعض ات قلبا ضبورا؛ کسی که دوست دارد عمر طولانی داشته 
باشد, باید قلب صبوری در برابر مصائب آماده کند». «<1» 


جزع و بی تابی 

«جزع» نقطه مقابل «صبر» است و آن, حالت بی قراری و ناشکیبایی در 
برابر حوادث و مشکلات است. به گونه ای که انسان در برابر حادثه زانو 
زند, مایوس شود بی تابی کند و يا از تلاش و کوشش برای رسیدن به 


جزع یکی از بدترین و نکوهیده ترین صفات است که انسان را در دنیا و 
اخرت به بدبختی می کشاند و از رسیدن به مقامات والا باز می دارد و 
ارزش و مقام او را در جامعه 


(1)- بحار الانوار, جلد 75, صفحه 81, حدیث 71. 
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کاسته, شربت زندگی را در کامش تلخ, و شهد حیات را شرنگ می سازد. 
قرآن مجید در سوره «معارج», انسان را موجودی حریص و کم طاقت 


معرفی می کند که وقتی بدی به او برسد. بی تابی می کند و هنگامی که 
۱ 1 5 


2 


هلوعا* ادا عسه ال رمع وارا یه مس العیژ مهنوعا». «<1» 


راایی یف ها دی از ات ها میم که اسان رانا فا ساسا نی 
توصیف کرده- انسان های تربیت نيافته و به اصطلاح ۱ 
شخصیت است و لذا در ذیل همین آیات با جمله (الا ۳ 

والذین هم عَلی ضلاتهم یُحافظون «2», افراد با ایمانی را که به ۲ 
کمک به محرومان و اصول عفت و امانت و شهادت به حق وفا دارند, 
استثنا کرده و از تحت عنوان «هلوع خارج می کند. 

تعبیر آیات فوق, شاید اشاره به اين باشد که معمولا افراد جزوع و ناشکیبا 
بخیل هم هستند؛ : همان گونه که بخیلان ناشکیبا می باشند؛ ؛ به تعبیر دیگر 
این دو صفت با یکدیگر رابطه دارند و از اين رو در مفهوم «هلوع جمع 


شده اند. 


در روایات اسلامی نیز بحث های جالب و عمیق و نکته های قابل ملاحظه 
ای در این زمینه دیده می شود که هر یک از دیگری امه تدم نزن اتب ور 
ذیل به چند نمونه اد اقا تاره ی زین ده 


1- امير مومنان علی علیه السلام در مذقت جزع می فرمایند: «ایّاک و 
الجَرَع فان فطع الامل و بُصَعف العمل و بُورث الهَمّ؛ از جزع سای 
بپرهیز؛ زیرا امید انسان ۳ قطع و کوشش و تلاش را ضعیف ساخته و غم و 


اندوه به بار می اورد». <3» 


2- همان امام بزرگوار در جای دیکود مر اشاره به نکته لطیف دیگری می 
فرمایند: 


0 
«الجر ع از> نب من | لصبر ؛ بی تابی از صبر و شکیبایی ناراحت کننده تر 


است». <4» 


نها اثرش 


(1)- معارج, 19 تا 21. 
(2)- معارج, 22 تا 34. 


(4)- همان مدرک؛ صفحه 


1 حدیث 16. 
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این اسبت. که رفح و جشم. انشان .زا نز هم. مق کوید: بهء همین لیل: از 
شکیبایی پرزحمت تر می باشد؛ مثلاء, هنگامی که انسان, عزیزی را از 
دست دهد ممکن است سرش را به دیوار بکوبد, گریبان چاک کند, , نعره و 
فریاد بکشد و يا سرانجام خودکشی کند؛ اما هیچ یک از این ها عزیز از 
دست رفته را باز نمی گرداند. بلکه تنها پایه های ایمان و سلامت جسم و 
جان او را درهم می کوبد. علاوه بر اين, اجر و پاداش انسان را نیز بر باد 
می دهد که شرح آن در حدیث بعد می آید. 


3- جضرت علیه السلام می فرمایند: «الَجَرَمْ لایذفع القَدرَ 5 لکن 
خبط الاعر رم (زر برآیز مصائب), مقدرات را تغییر نمی دهد ؛ ولی اجر و 
پاداش انسان را از بین می برد». «<1» 


درباره اين که چرا| پاداش را از بین می برد, باید گفت: جزع و ناشکیبایی 
دلیل بر عدم رضا و عدم تسلیم در برابر مقدرات الهی است. در واقع. 
اعتراض به عدل و حکمت ورد کار را در بردارد؛ . هر چند صاحبش اد ار 
غافل باشد. 


4- در حدیت دیگری که از امام هادی علیه السلام نقل شده, ضمن اشاره 
به نکته جالب دیگری, می فرمایند: «اآخص 3 للصّابر واحجده و5 للجازع ائنان؛ 
میت برای اسان ضیور یک ازتن:و بای انسان نی ضتر و تاشکیا 
دوتاست». <2» 


روحی به دنبال دارد, به علاوه اجر و پاداش انسان را بر باد می دهد. 
بنابراین مصیبت افراد ناشکیبا مضاعف می شود. 


که اعاص کاسام هه اقلا شور سا ی ای عضابا ی رت سوت هت 
الشلام 


می فرمایند: «ولاتجْعَلوا قلوتکُم موی لِلسْهوات ان اجرعکم 99 الْبلاء 
لاشذکم خباً للنیا با چ ان | ِبرَکم علی البلاء لاژهذُکم فی الذُنیا ؛ دل های خود 
را پناهگاه شهوات قآ ند فی6: آن کس که در بلاء تشر نس یی که 
علاقه اش به دنیا بیشتر است و ان کس که در بلا. شکیباتر است. نسبت به 
دنیاء بی اعتناتر است». «<3» 


(1) غرر الحکم. حدیث 1876. 

(2) بحار الانوار, جلد ۰79 صفحه 144. 
(3) بحار الانوار, جلد 1, صفحه 106. 
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از اين روایت ت استفاده می شود که یکی از سرچشمه های مهم جزع و بی 
تابی. حرص و حب دنیاست و برای کاستن از شذت جزع, باید از علاقه به 
دنیا کاست. 


6- در حدیثت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است: پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله هنگام عیادت یکی از پارانش که اخرین ساعات 
عمرش را می گذراند. فرمودند: «ای فرشته مرگ! با او مدارا کن که با 
ایمان است. ملک الموت عرض کرد: بشارت باد بر تو ای محمد! که من 
نسبت به همه موّمنان مدارا می کنم. بدان ای محمد ! هنگامی که من روح 
فرزندان آدم را می گیرم. انوا ده آنان بی تابی می کنند. وان ای 7 
پایان و رو او ماموریت ال 0 گناهی 
ندارم؛ «انْ تَحْتَسِبُوةُ و تضیژوا تُوجژواء 5 ان تَجْرَعُوا تأبْمُوا تُورَرُوا؛ اگر 
راضی به رضای خدا باشید و صبر کنید به شما پاداش داده می شود و اگر 
جزع و بی تابی کنید گناه می کنید». ۰1 


7- حدیث کوتاه و پر معنی دیگری از امیر مومنان علی 


غلیه: الشلام انوم اتف کم ها له اعلکه الع 2 کسی که اس 
او را نجات ندهد, بی تابی او را هلاک خواهد کرد.» «<2» (اين هلاکت می 
تواند اشاره به هلاکت دنیا و اخرت باشد). 


۵ انن ت :را با نیت گر از نامر اکدق ضلی الله غليه و آلهبه 
عنوان «ختامه مشک - پایان می دهیم. در این حدیث آمده است که "۳ 
اضحانبهپیامیو: ضلی الله-علیه و آلم افرز نوش را از دادم بو حضرت 
شیلی الله عه لیر مس امه ای هآ ی اسص اف اوه 
«خداوند متعال, ا رها افرون ند مه تیکسا تفه . مبادا 
با جزع و بی تابی, اجر خود را از بين ببری و فردای قیامت به خاطر از 
دست دادن ثواب صبر بر مصییت؛ پشیمان گردی, هتکامین که ثواب 2 
مصیبتت را ببینی, می فهمی که مصیبت از آن کوتاه تر بوده است و بدان ! 
جزع و بی تابی, عزیز از دست رفته را باز نمی گرداند, غم و اندوه, قضای 
الهی را تغییر نمی دهد و آنچه از پاداش, در برابر از دست دادن فرزند بر 
تو نازل شده, تاسشفت را از میان می برد». «<3» 


مرحوم محدّث قمی در «سفینه البحار» داستان جالبی درباره «بوذرجمهر» 


و مسئله «صبر و جزع» که بسیار مناسب این نوشتار است. نقل می کند: 
در بعضی از تواریخ امده 


(1) بحار الانوار, جلد 6, صفحه 169. 

(2) بحار الانوار, جلد 68, صفحه 96. 

(3) میزان الحکمه, جلد 2, صفحه 1563, حدیث 10118. 
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است که انوشیروان نسبت به «بوذرجمهر» خشمگین شد. دستور داد او را 
در 


اتاق تاریکی زندانی کنند. چندین روز گذشت. انوشیروان کسی را فرستاده 
تا از وضع حال او جویا شود. فرستاده انوشیروان در حالی که او خوشحال 
سا ار اه سح ی ات مت ور ی 
فارغ البال می باشی؟ 


بوذرجمهر گفت: من (همه روزه) از معجونی که از شش ماده ترکیب شده 
است, استفاده می کنم و این معجون همان گونه که می بینید. مرا بر سر 
حال آوروه اس 


فرستاده پرسید: ی ات ات فان 
فش کات نم اسان وی ؟ 


بوذرجمهر در جواب گفت: 
مم سك ‌ س‌ 
ماده اوّل آن «الثْقَةَ بالله توکل بر خداست». 


ماده دوم ؛ آنچه مقدر است, خواه و ناخواه رح می دهد و بی تابی در برابر 


ار کلی را خل حواحد کرد 


ماده سوّم؛ صبر و شکیبایی بهترین چیزی است که در آزمون های الهی به 
کمک انسان می شتابد. 


ماده پنجم؛ از مشکلی که من دارم. مصائب مشکل تری نیز وجود دارد؛ 


درمان جزع و ناشکیبایی 


این بیماری درونی. مانند بسیاری از بیماری های دیگر, راه های درمان دارد 
که ما در ذیل , نه.آنها اشازه مین کنید» 


(1) سفینه البحار, واژه صبر. 
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1- تشخیص درد و تجویز بهترین راه درمان 


۹( زدن, 0 0 
کشیدن, با کج خلقی و خشونت با دیگران صحبت کردن, 


با زن و فرزند خود بدرفتاری نمودن و حد اقل زبان به شکوه کگشودن) 
تشخیص داد, برای درمان دست به کار می شود و از راه های مختلف 


2- یادآوری پیامدهای شوم جزع و بی تابی 


یاداوری پیامدهای جزع و بی تانی و اثار سوء ان نقش مهمی در درمان این 
او ی ارو ات کت کميا نان تا فد ها اه ات ترا 
نشود و در صدد رفعش برنياید. 


از امن که انسان بداند, ناشکیبایی ها؛ اجر و پاداش او را در پیشگاه 
خدا (طبق روایات گذشته). بر باد می دهد؛ بی آن که مشکلی را حل کند, 
روان انسان را درهم می کوبد و ارامش او را سلب نموده و سلامت جسم 
و جان او را به خطر می اندازد؛ از همه بدتر این که درهای حل مشکل را 
بر روی انسان می بندد؛ زیرا| اگر به هنگام بروز مشکلات و مصائب, انسان 
خونسردی خویش را حفظ کند و به اعصاب خویش مسلط باشد. اغلب راه 
حلی برای گشودن مشکل و يا حد اقل. کاهش مصائب می یابد؛ ولی 
تمرکز فکر, حتی درهایی را که اشکارا به رویش باز است, نمی بیند؛ 
درست مانند پرندگانی که در اتاق و سالنی گرفتار شوند. مرتب خود را به 
این در و دیوار می کوبند و حتی هنگامی که صاحب خانه, پنجره ها را می 
گشاید تا انها ازاد شوند. به خاطر اضطراب و بی تابی شان, حتی دربچه 
های باز را نیز نمی بینند که اگر لحظه ای آرام گیرند و شکیبایی پيشه کنند 
و نگاهی به اطراف خود اندازند, قته اسان راه 


دقت به این حقایق, ناثیر مهمی در تغییر این حالت دارد و به ندریج انسان 
را در صف شکیبایان در می اورد. 
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3- مطالعه آپات و روایاتی که پیرامون اجر و پاداش صابران وارد شده 
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مطالعه آیات و روایاتی که درباره اجر صابران وارد شدم است, نقش 
مهمی در تقویت روحیه صبر در انسان دارد, از جمله این ابه شریفه که 
بزرگترین بشارت را به صابران می دهد «بشارت ده صابران را همان ها 
که وقتی مصیبتی به آنها برسد, می گویند: ما از خداییم و به سوی او پاز 
هون کر نیم رحمت و درود خدا بر آنهاست و آنها هدایت یافتگانند؛ . و بشر 
السّایرین* الذین اذل اضانتهم مصبه قالوا بل و اتا الیه راجقون اولیک 
عَلیهم صَلواث من رهم که و ارانی هم احَهْتَة ون». «<1» 

تعبیر «اولیّک هم المهتدون» تعبیر پر معنا و دارای تفسیرهای گونا گونی 
است که ممکن است یکی از تفسیرهای ان همان که در بالا ذکر شد. باشد 
و ان این که صابران. راه حل مشکلات را زودتر از دیگران پیدا می کنند. و 
درها به روی انان گشوده می شود. 

چون یکی از عوامل اصلی بی تابی «ضعف نفس» است؛ پس هر قدر 
انسان در تقویت روحیات خود بکوشد., در زدودن اثار ناشکیبایی و بی 


س نا له احوال اسان الا مسر ان 


تکوم دیگر از راه های درمان بی تأابی, مطالعه حالات انبیا و اولیا و صبر و 
شکیبایی انان در مقابل مصائب و درد و رنج های گوناگون و دشمنان 


درونی و بیرونی است. 


تاد از ال یه انشا نامام خی دهد کصا یحو را تم 


اين نکته را نیز نباید فراموش کرد که تلقین, چه از سوی خود و چه از 
طرف دیگران. عامل موثری در برطرف ساختن اخلاق سوء و صفات زشت 
نفسانی است. اگر ناشکیبایان هر روز به خود تلقین شکیبایی کنند و 
اطرافیان نیز در تلقین کوتاهی نکنند, 


(1) بقره, 155 تا 157. 
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اين بحث را با دعایی از اهام سجاد علیه السلام پایان می دهیم: «الهم 
ال اوّل بَومی قذا ضلاحاً و اوسَطَه قلاحا و آخِرَة تجاح غود یک من توم 
اوَلة فرع اوسَطهٌ جَرع و آخرَه وجع؛ و ! آغاز روز ۳ صالح و 
سعادت و ۳ ان را وستگاری و پایانش را پیروزی قرار ده. پناه به تو 
می برم از روزی که اغازش بی تابی و وسط ان ناله و فریاد و پایانش درد 
و رنج باشد». 


از این تعبیر استفاده می شود که جزع و فزع انسان را به درد و ردج می 
کشاند و نه تنها از درد انسان نمی کاهد, بلکه دردش را افزایش می دهد. 


فرق جزع و احساسات معقول 


قلب انسان کانون عواطف و احساسات است. هر گاه عزیزی را از دست 
دهد, ناراحت گشته و اشکهایش جاری می شود؛ اما نباید هرگز این گونه 
اهاز از را ا جرع دش ی و ی ضبری استاه گرد "را فلت اسان 
در برابر حوادت ناگوار عکس العمل نشان دادم و چشم انسان نیز که 
دربجه فلت اس مک اسنت از تانبر ات وتا یر کردد. 


بنابراین گریه و سوگواری برای از دست دادن عزیزان یک امر طبیعی و 
انسانی است. 


مهم آن است که انسان در مصیبت. سخنی 


که حاکی از ناشکری و شکایت باشد, بر زبان نراند و حرف هایی که دور از 
شأن یک بنده مطیع پروردگار است. نگوید؛ : خودزنی ننموده و گریبان ندرد. 
در این رابطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لیس متا مَن 
صَرّبِ الحْذدود و سَو" الجَُوبِ و دعا بدغوی الجاهلیّه؛ 4 کسی که لطمه به 
صورت زند و یا گریبان چاک کند, پا (به هنگام مصیبت ) سخنانی همانند 
مردم جاهلیت بر زبان راند, از ما نیست». <1» 


فز حالت» شام ضلی الله‌علیهو اله آمده آشت: هنخامی که آبزا هم عانه 
السلام:فر ند حضرت:رسول اکرم صلی الله علنه و آله: بدرود حبات کفت, 
سا ضای ال لت وله کرد کرو ای شلات ای بر 
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سینه اش جاری شد, عرض کردند: ای رسول خدا او ماس از یه ی 
کردی, اما خودت گریه می کنی؟ فرمود: «لیس قدا بُکاءٌ ‏ ان هذه رَحمَة و 
عنام برخم لا باه حَم؛ این گریه نیست. این رحمت و اظهار محبّت است و 
کسی که رحم و عاطفه نداشته باشد, به او رحم نخواهد شد» (و مشمول 
رحمت حق نمی گردد). «1» 


همین موضوع به صورت مشروح تری در کتاب «بحار الانوار» چنین نقل 


شده است : 


شکافی که آیر هم فرص مر صلی اللم‌غاه ف ال آخرین لعظارت عیر 
مود ار ریم زد تیامیر .صلن الله علیه,و اله. اه زا در داهان خوه نهاد 
و گفت: فرزندم ! نمی توانم در برابر تقدیرات الهی کاری برای تو انجام 
دهم این سخن را گفت و اشک از چشمانش سرازیر شد, «عبد الرحمن 
بن عوف» حاضر 


بود و عرض کرد: ای رسول خدا! گریه می کنی, مگر ما را از گریه نهی 
نکرده اید؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: من شما را از نوحه گری 
جاهلانه, از دو صدای احمقانه و فاجرانه نهی کردم, لخست, داد و فریاد 
آمیخته با لهو و لعب و آهنگ های شیطانی, هنگامی که فرود نعمت هاست؛" 
و دیگر, درا اه هنگام مصیبت, خراشیدن صورت, چاک کردن گریبان و 
مه ها سا ات ول ههار مروت مد اه * یت ات 
و هر کسی که عاطفه و رحم نداشته باشد, رحم نخواهد شد.... سپس به 
فرزندش چنین خطاب کردند: «و الا یی لَمحژوئون تبکت القین و يا مع 
القَلبٌ و لاتقول ما بُسَخط الرّبٌِ 1 
0 از ۱۶ 1 : ولی چیزی که خداوند متعال را به 
ختنم آوزده نمی گویم »2:2 


گاهی ممکن است انسان از خود بی خود شود. فریاد بکشد و گریبان چاک 
کند پا این که اظهار بی تابی نموده و لطمه بر خویش زند که اگر در حد 
معقول و معمول آن برای ایجاد هیجان عمومی و بسیج عواطف در برابر 
دشمنان باشد, ضروری به نظر می رسد ؛ پس حساب موارد استثنایی را که 


در حالات بعضی از بزرگان دیده می شود باید جدا کرد. 


این سخن را با حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به پایان 
می بریم . ناه هل 


(1) امالی طوسی, صفحه 388. 

(2) بحار الانوار, جلد ۰79 صفحه 90. 
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الجَاهلیّه؛ نوحه گری از اعمال جاهلیت است». «1» 


منظور از نوحه گری در اینجاء عزاداری و يا ذکر مصیبت و گریستن و 
عزاداری فردی يا دسته 


جمعی نیست, بلکه اشاره به کاری دارد که در زمان جاهلیت. میان عرب 
رایج بوده که اگر عزیزی از دنیا می رفت. زنان نوحه گر حرفه ای را دعوت 


می کردند. 


آنها نیز با داد و ناله و فریاد مصنوعی, اوصاف دروغ و مبالغه های بی معنی 
درباره شخص از دست رفته, ذکر می کردند و گاه لباس های خود را پاره 
کرده و بر سر و صورت می زدند» و با این اعمال ناهنجار, فضای عزای او 
را گرم می کردند. 


پایان جلد دوم 

خداوندا ! تو خوب می دانی, اگر ما توفیق پیمودن راه اولیائت را در تهذیب 
نفس و حسن اخلاق "و صفای باطن نیافته آیم؛ خواهان و عاشق آن هستیم, 
ما را پر اين ي کار موقق دار و در اين راه ما را یاری فرما و به گروه «مَنّ 
انعه نعم ال علهش فاحی نها وهمراه و همیدم «و حسن اوانی رفیفا». کن ۱ 


افحان آلاتوار له 9 7 رفح و ونژ 


جلد سوم 
جاه طلبی 


اشاره 


هر کس به چیزی علاقه مند است. بعضی به مال عشق می ورزند. بعضی 
دیگُر به جمال, گروهی خواهان کمالند. ولی جمعی طالب مقامند و اين 
گروه اخیر را جاه طلب می نامند. دوست دارند مردم همه به آنها احترام 
بگذارند, و به خانه آنها رفت و آمد داشته باشند, و به اصطلاح از دیکران 
یک سر و گردن برتر باشند, آخرین سخن, سخن آنها باشد و کسی روی 
حرف آنها حرف نزند, هر چند عقل و کفایت و درایت لازم برای این امور را 
نداشته باشند. این گونه افراد را جاه طلب و طالب اسم و آوازه و مقام 


می نامند. 


این صفت غالبا در افراد بزرگسال پیدا می شود و در جوان و نوجوان کمتر 


است,: و 


کاق:تا آخن عهر ان انسان جدا نمی شود, تمام نیروهای او تحلیل می رود؛ 
ولی جاه طلبی همچنان در اعماق قلبش به قوت خود باقی است., بلکه با 


افزایش سن قوی تر و گسترده تر می شود. 


این صفت رذیله سر چشمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است. 
انسان را از خدا و خلق خدا دور می کند و او را برای وصول به مقصدش 
به دنبال گناهان خطرناکی می فرستد. و از همه بدتر این که در بسیاری از 
افقاتشا ضفات نک مانند 
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احساس مسقولیت و تصمیم بر انجام وظیفه اجتماعی و لزوم مدیریت 
صالح در جامعه و امنال اين ها اشتباه می شود. در حدیث آمده است: 
«أخرّ ما بحرخ رح طر ‏ فلواتب الصدیقین خت الجاه؛ ؛ آخرین چیزی که از محبت 
دنیا از قلب مقمنان راستین خارج می شود, جاه طلبی است». 


ور وه ری ای ی و کت و ی ال مت خسا زا 


است. 


لا زم به یادآوری است که این صفت, پیوند نزدیکی با ریاکاری و تکبر و 
قجب و خودپسندی دارد که گاه به همین جهت اشتباه می شود با اين 
اشاره به آیات قرآن نازرف کر دیم: و چهره هایی از جاه طلبی و عواقب 
آن را در قرآن مجید, مورد بررسی قرار می دهیم: 


1- در ماجرای سامری که در سوره طه از آیه 85 تا 98 آمده است 
استفاده می شود که مساله جاه طلبی او سیب گمراهی خودش و گمراهی 
گروه کثیری از بنی اسرائیل, ی ۳ ۱ «قال 
قائّا قد قتنا قوَمک من بغدک و اصَلهْمْ السَامری . .. فاخرج لهْم لا جسدا 
له خُواژ قفالوا هذا القَکمّ و ال مُوسی قتسی . فالتا تفای را 


ِ قال بَصَوث ث یما لَمْ یبَضْروا به قَقَبطْث قَبْضَة من ار الرَسول 
قنبذئها و کذلک سعّلت لی تفسی» <«1». 


2- و اف یا موسی آن تون لک حتّی تری ال جع حَهَرة قَاحَتَتْكَم الصَاعقة 
و ام تْظَرُونَ. (بقره- 55) 


و قال این لا یرَجوَ لقائنا تلا اثرل عآینا الْمَلایْک او تری نا آقد 


۲ 


اشتخبژوا فی الفسهم و عتوا عوا گییرا. (فرقان- 21) 


(1). طه, آیات 85 و 88 و 95 و 96. 
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3- و نادی فِرْعَوَنْ فی قومه قالّ یا وم ایس لی ملک مضر و هذه 


أ۱ 
تجری من تختی اقلا بَصرون- ام انا حَبرُ من هذا الذی هو مَهیْن و لا 
یر (زخرف- 51 و 52) 


4 قال اما اوه ة عَلی علّم عنُدٍی .. قحرج عَلی قوّمه فی زیته- قال 
آلذین بر دون لعباه الضیا با لت باعل ها امیی فانون اه لدوحط .عنم 
(قصص- 78 و 79) 


5- قال لین اتحَدّت الها عَیُری لامْقلَتک من المَسَْجُونینَ. (شعرا- 29) 


6 او کون لک تبث من ژحرف او تژقی فی السّماء و ن تون لِرُقَیک حتّی 
کل نا کتابا تقربة. (اسراء 93) 


تلک الار الاخرخ تجعلها لِلذین لا یُریَدُونَ غْلَوَاً فی الأأض و لاقسادأً والعافبَة 
ات (قصص 93( 


1- فرمود: (ای موسی !) ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را 
گمراه ساخت ! ۰ و9 برای آنان مجشمه گوساله ای که صدایی همچون 
صدای گوساله داشت پدید آورد و (به یکدیگر) گفتند (اين خدای شما و 


(موسی رو به سامری کرد و) گفت: تو چرا اين کار را 


کردی ای سامری؟ ! گفت: 


من چیزی دیدم که اقا ندیدنو من قشصتی از انار سول زو فر تاد خدا) 
را گرفتم پس آن را افکندم و این چنین (هوای) نفس من این کار را در 


نظرم جلوه داد ! 
2- (به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی ! ما هرگز به تو ایمان 
اک مگر اينکه خدا آشکارا (با چشم خود) ببینیم » پس صاعقه 


ِ ندارند (و رستاخیز را ا ای که 7 فرشتگان بر ما 


نازل نشده اند و يا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم؟ » آنها درباره 
خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند! 


3- فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من ! آیا حکومت 
مصر از انٍ من 
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نیست. و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارند؟ آیا نمی بینید؟ - مگر نه 
این است که من از این مرد (موسی) که از خانواده و طبقه پیستی است و 
هرگز نمی تواند فصیح سخن بگوید برترم؟! 


4- (قارون) گفت: «اين تروت را به وسیله دانشی که نزد من است به 


دست اورده ام ! ...- (و یک روز قارون) با تمام زینت خود در برابر قومش 
ظاهر شد, آنها ۳ خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه 


به قارون داده شده است ما نیز داشتیم ! به راستی که او بهره قطانم 
پشیمان شدند). 


5- (فرعون) خشمگین شید و (به موسی) گفت: اگر معبودی غیر از من 
برگزینی تو را از زندانیان قرار 


خواهم داد ! 


طلا داشته باشی, پا به اسمان بالا روی حتی_به اسمان رفن متنت ایمان نمی 
ام وا ام ری ال سس ان 
در زمین و فساد را ندارند, و عاقبت نیک برای پرهیز کاران است. 


تفسیر و جمع بندی 


ای ایشا 


شمان کیت کتر بالا آزفازن نو اه طلیی نی فلاقه: افراطی به کون 
مقام و تلاش و کوشش برای رسیدن به آن به هر قیمت و به هر صورت. از 
رذایل خطرناکی است که نه تنها به پیشرفت انسان در جنبه های معنوی 
لطمه وارد می کند, از نظر ظاهری و اجتماعی نیز او را منفور و منزوی 


می سازد. 


در طول تاریخ انبیاء و اقوام پیشین و دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه 
ی 


در ضمن باید توجه داشت که بسیاری از رذایل اخلاقی. مفاهیمی نزدیک به 
هم 
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دارد و به اصطلاح دیوار به دیوار همند, و ممکن است یک حرکت زشت 
فردی و اجتماعی از کندین صفت توآم. با یکذیکر تاشیم شود .در بات 
قران ثیة گام بازتات هاق جچند صفت همرام با هم متعکش.فی شود؛ : تکبر, 
غرور, خودخواهی و خودپسندی, و ریاکاری همچنین جاه طلبی از اين قبیل 


۱ ت‌. 


به هر حال در نخستین آیات به ماجرای «سامری» برخورد می کنیم که 
داستانش را همه کم و بیش شنیده آند, او در 


تاریخ بنی اسرائیل چهره بسیار زشت و منفور و منفی از خود به یادگار 
گذارده است. او که مردی بسیار جاه طلب بود از رفتن موسی علیه 
السلام به کوه طور با گروهی از سران بنی اسرائیل برای شنیدن پاسخ به 
تقاضای مشاهده پروردگار استفاده کرد, و از زینت الاتی که از فرعونیان به 
دست بنی اسرائیل افتاده بود. بهره گرفت و گوساله ای طلایی ساخت که 
وقتی ان را در مسیر باد قرار می داد صدای مخصوصی از ان بر می 
خاست و يا این که قسمتی از خاک زير پای جبرئیل یا مرکیش را که در 
ماجرای غرق فرعونیان ظاهر شده بود بر گرفته بود و درون گوساله طلایی 
ریخت؛ و اين سر و صدا از برکت آن بود. سپس مردم را به پرستش آن 
دعوت کرد و چیزی نگذشت که گروه زیادی در برابر آن گوساله به سجده 
افتادند, و آن را نیایش کردند. 


قرآن در آیات بالا به اين معنی اشاره کرده می گوید: «خد| به موسی علیه 
السلام گفت: ما قوم تو را بعد از تو آزمایش کپدیم و سامری آنها را گمراه 
کرد» (قال فاتّا قدٌ فتّن | قوَمک من بعدک و الم السامرک). 


موسی علیه السلام سخت عصبانی شد و با شتاب به سوی قوم خود باز 
گشت و بر آنها فریاد زد و برادرش هارون را مورد باز خواست قرار داد, 
قوم موسی علیه السلام اظهار بی تقصیری کردند, و عامل اصلی این 
انحراف و بت پرستی را سامری معرفی نمودند که «برای انها مجسمه ای 
از گوساله که صدایی همچون صدای گوساله داشت تهیه کرده بود و (به 


خدای موسی علیه یت است 9 (پیمانی را که با خدا| بسته بودند) 


فراموش ۳ (قاخرح لَهْمٌ عهْلا جسدا له جوا قفالوا هذا الهْکَم و اله 


در اینجا موسی علیه السلام روی سخن را , به سامری به عنوان عامل 
اصلی این فساد 
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بزرگ نموده و گفت: «چرا اين کار را کردی ای سامری ! گفت: من چیزی 
دیدم که آنها نديدند. قسمتی از آثار رسول (جبرئیل) را گرفتم سپس آن را 
(درون گوساله) افکندم و اين, چنین نفس (جاه طلب) من این کار ب در 
نظرم جلوه داد»: (قال قما حَطْبّک یا سامرِی قال یرت پما لم یَبْضُرُوا به 
ققَبِصَت قَبِصَءه من اتر الرَسْول و قتبذئها و کذلک سَعّلث لی تفسی). 


ولی علی رغم این موضوع که سامری می خواست که از این طریق به جاه 
و مقامي برسد. خداوند چنان مجازاتی در اين چهان برای او قرار داد که او 
را کاملاً منزوی و از جامعه مطرود کرد و آن گونه که قرآن می گوید 
موسی به او گفت: ها و اک و 
ره نو در مات حانت این است که هر کس ی هرک سود حوا هی 
کته با من امن نیو (فال قارهت فان آیتفی. الحیوم ان تقو لا 
مساس). 


آیا اين یکی از قوانین جزائی شریعت موسی علیه السلام بود که اگر کسی 


بگیرد, و یا اين که به کیفر عمش خداوند او را 


به بیماری مرموزی مبتلا ساخت که هیچ کس با او تماس نمی گرفت چرا 
که اگر تماس می گرفت گرفتار بیماری می شد. و يا این که سامری 
گرفتار یک نوع بیماری ِِ به صورت وسواس شدید و وحشت از انسانها 
شد, به طوری که اگر کسی به او نزدیک می شد فریاد می زد لامساس (با 
من تماس نگیر). 


آری این است کیفر اعمال جاه طلبانی که حتثّی دین ۵ ارو ۵ -ملعره 


در دومین بخش از آیات قرآن, به چهره دیگری از جاه طلبی بنی اسرائیل 
برخورد می کنیم, انها در یک تقاضای عجیب از موسی علیه السلام 
رخواست کر کف اند یا و سم خی شیارا وی وان 
نخواهند اورد, سرانجام گرفتار صاعقه 
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وحشتناکی شدند که اگر لطف خداوند دست آنها را نمی گرفت, برای 
هميشه نابود شده بودند, در این آیات قرآن مجید چنین می گوید: « (به 
خاطر بیاورید) هنگامی را که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آورد مگر اين که خدا را (با چشم خود) آشکارا ببینیم, سرانجام صاعقه شما 
را گرفت در حالی که تماشا می کردید (اما توان تماشای برق صاعقه و 
صدای مهیب آن را نداشتید و مانند برگ خزان به روی زمین افتادید) سپس 
ما شما را بعد از مرگتان حیات بخشیدیم تا شکر نعمت او را بجا آورید»: 
زواقلغ با موی لن تین لک حبب ترزي ال جر قاحَدتْکم الصَاعقة و 
ام تظژون تم ناکم من بَعْد مَوتَکُمٌ لعلْکمْ تسْکَرُون). 


صاعقه چیست؟ جرقه و برقی است که از میان یک قطعه ابر که دارای بار 


در حدود پانزده هزار درجه سانتیگراد. و صدای آن بسیار عظیم, و به هر جا 


در داستان بنی اسرائیل هنگامی که صاعقه به بالای کوه خورد. آن را از هم 
متلاشی کرد و لرزه عجیبی به کوه افتاد و همه آن گروه هفتاد نفری که با 
موسی علیه السلام برای شنیدن پاسخ دیدار پروردگار به کوه آمده بودند 
سخت به لرزه در آمدند و جان باختند, تنها موسی علیه السلام بود که 
بیهوش افتاد, و هنگامی که به هوش آمدند, از خدا برای آنها تقاضای عفو و 
تقاضای حیات کرد و خداوند دعوتش را اجابت نمود و اين متعضبان لجوج و 
جاه طلبان خودخواه که از دیدن یک جرقه آسمانی. همه چیز را و 
دادند, خود را در برابر عظمت پروردگار بسیار حقیر و کوچک یافتند و به 
مه ار سای اه ای بت ای لت ور 
برابر قدرت خداء, خودش را رسوا می کند. 

قرآن مجید در جای دیگر به همین داستان اشاره کرده و می گوید: «اهل 


کتاب از تو تقاضا می کنند که کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی» (یَسئلکَ 
اهْلْ الکتاب ان تترل عَلَنَهمٌ کتابا من الشّماء). 


ممکن است انگیزه این تقاضا بهانه جویی پا جاه طلبی و یا هر دو باشد, 
قران 
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مجید می گوید: «اینها از موسی علیه السلام چیزهایی بزرگتر و عجیب نر 
از این خواستند و گفتند: «خدا| را آشکارا به ما نشان ده,»> سپس صاعقه 


آسمانی به خاطر این ظلم. و سنتم, آنها را فزه گرفت». «1» 


(فقد ققه ستلوا نوش اش من دلی ققالوا ارتا ال < جَهرَه فاحَدَئَهْمّ الصَاعقة 
وق 


ثِ ِ 


این تعبیرات نشان می دهد که روح جاه طلبی و کبر و غرور و تعضب و 
لجاجت بر انها حکم فرما بود؛ به همین دلیل پیوسته بهانه جویی می کردند, 
ی اک 
یابیم, خود را نژادی برتر و انسانهای ویژه می دانند و در فکر این هستند که 
۷ ۱ 


جاه طلبی, مخصوص بنی اسرائیل و سامری نبود. فرعونها و نمرودها نیز از 
مصادیق بارز آن بودند همان گونه که در سومین بخش از آیات می خوانیم: 
«فرعون در میان قوم خود ندا داد: ای قوم من ! آیا حکومت مصر از آن من 
نیست. و این نهرها تحت فرمان من جریان دارد؟ ایا نمی بینید؟ ! 


- به یقین من از اين مرد که از طبقه پستی است و هرگز نمی تواند فصیح 
سخن بگوید برترم ! 


- اگر او راست می گوید چرا دست بندهای طلا به او داده نشده؟ يا اينکه 
چرا فرشتگان همراه او نیامده اند؟ ا ( تا 0 را تأیید «کنند)» (5 نادی 
ِرَعَوَنْ فی قومه قال يا فَوّم ایس لی ملک مضر و هذه الائهاژ تجری من 

1 خی اقلا #صزون- ام اتا بر من هذا الذی هو مهن و لا بکاد بسم قلولا 
لت عَلیّه اسورَه من ذهب اوجاء مَعَة الْمَلائكة مُفتر رنین). 


فرعون در این گفتار خود در واقع میان چند صفت رذیله جمع نمود, غرور, 


(1) تساء. اية دط1. 
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خودبز رگ بینی, جاه طلبی, و عوام فریبی, و عجب اینکه او معجزات عظیم 


خود دیدن پوده تاظ اقا شقن یر شا هد وناظر آن نها کردم به-مساله 
دست بند طلا و طبقه اجتماعی و لکنت زبان چسبید (در حالی که لکنت 


برطرف گردید). 


ولی به هر حال همان کوته. که ذر اه بعذ از آن: آهده است فرعون با این 
سخنان قوم خود را تحمیق و خام کرد تا از وی اطاعت کنند. 


در بخش چهارم از اين آیات به داستان «قارون» برخورد می کنیم که او هم 
سرانجام او را بدبخت و بیچاره نمود و به قعر زمین فرستاد !. 


عجب اینکه غرور و جاه طلبی چنان حجاب ضخیمی بر دیده و درک انسان 


هنگامی که آگاهان بنی اسرائیل او زا اندرز دادند که خدا این همه نعمت به 
تو داده است, چه بهتر که با این نعمتهای خدا داد, سرای آخرت را برای 
خود آباد سازی و بهره ات را از دنیا فراموش نکنی که عمر انسان کوتاه 
است و ثروتها در مسیر زوال, مبادا این ثروت عظیم را دست مایه فساد 
در زمین قرار دهی و به مبارزه با پیامبر خدا برخیزی !. 


ان مرد مغرور خیره سر در پاسخ گفت: «اين ثروت عظیم را با علم و 
دانش خودم (و لیاقت و کفایت و تدبیرم) به دست اورده ام (شما حق 
ندارید دراین باره برای من تعیین تکلیف کنید) (قال اوتیتهة عغلی علم عندی 
كت 


2 


و به سرکشی خود افزود و برای اینکه حس جاه طلبی خود را ارضاء کند 
«با تمام زینت خود (با اسبهای گران قیمت و کنیزان و غلامان بسیار که بر 
زینهای طلایی سوار, و در انواع زینت الات طلا غرق بودند) در میان قوم 
موسی 
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ظاهر شدند» (فحَرَخ علی قَوّمه فی زیتته). 


منظره چنان زیبا و فریبنده بود که دل و دین و دنیا را از دل بنی اسرائیل 
ربود به گونه ای که کفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده 
است دٍاشتیم, به راستی که ,او بهره عظیمی دارد ( زد کی پر از لذت)» 
(قال الذین پریدون العیاه-النتیا با لنک لنا عتل.جا اوتت فاتون 1 لذو حظ 
عظیم). 


ولی همان گونه که در ذیل این آیات آمده است خداوند قارون و قصرها و 
اموالش را در زمین فرو برد, زلزله ای ظاهر شد, زمین شکاف برداشت و 
همه اینها در کام زمین فرو رفت, , آن چنان که گویی نه قارونی بود و نه آن 
تشکیلات پر زرق و برق خیره کننده ! 


در این هنگام آرزوکنندگان جایگاه قارون, تکان سختی خوردند. از خواب 
غفلت بیدار شدند و از گفته خود پشیمان گشتند و به خدا پناه بردند, ات 
جاه طلبی و غرور و غفلت چنان غافل کننده آشنت. که انشسان. :۱ از بدیهی 
ترین مسائل حیات غافل می کند تا آنجا که انسان ضعیف و ناتوان که دائماً 
در معرض حوادث گوناگون است و از نسیمی دفتر حیات زندگیش بر هم 
می خورد و همه چیز او دستخوش فنا می گردد. دعوی قدرت و استقلال و 
حتّی دعوی الوهیت می کند. 


در پنجمین بخش از آیات, سخن از فرعون است که 


با بلند پروازی جنون آمیز و جاه طلبی, دیوانه وار خطاب به موسی کرده 
گفت: "«اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد » 
(لَیْنْ انْحَدت الها غیری لاجْعَلّْک من المسُجونین). 


بی شک ی بح ی وب و 
لوح نبود که خود را خالق | سمان و زمین بپندارد و دعوت موسی را که با 
معرفی رب العالفین شر وع: شید و دو ایات: قبل از این ابة با متطفی بتشیار 
روشن دنبال شده است. درک نکند. 


پذیرا| 
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1 و در برابر منطق پیامبر خدا موسی علیه السلام سر تعظیم فرود 
ورد. 


ارق زان و رنینم طغفیان کران جام. طلب: همیشه: این نوده که در برابز خق 
تکیه بر زور کنند و پاسخ برهان را با زندان بدهند! 


ممکن است تصور شود که مجازات زندان در برا, بر قیام موسی بن عمران 
که ارکان حکومت فرعون را به لرزه در آورده بود چیز کمی بود ولی به 
که مقضی آر مر ان تدای وی ار نآرد تبون که کلشی از آنجان ند 
سلامت بیرون ببرد, تنها در زندان می ماندند تا با رنج و شکنجه جان بدهند. 


در ششمین بخش از اين آیات؛ سخن از مشرکان عرب است که به جای 
طلب دلیل و برهان و معجزه زنده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به 
انواع بهانه جوییها دست می زدند؛ گاه از او چشمه 0 
خشک و سوزان حجاز می خواستند و گاه باغی پر از خرما و انگور که نهرها 
در میان آن جاری باشد و گاه فرود 


سنگهای اتتصاتی بر آنان و گاه حضور خداوند و فرشتگان نزد آنان 3 

خانه ای از طلا و سرانجام گفتند: «ما به تو ایمان نمی آوریم مگر این که 

به آسمان بالا روی حتی به آن هم ایمان نمی آوریم مگر اينکه نامه ای (از 

0 نازل کنی)» (أو تکون لک بیث من زُحْرّفٍ او ترقی فی السّماء 
دمن لرقک علی کل عَلبْنا کناب تفر غغ). 


0 در این تعبیرات, نهایت خود بزرگ بینی و جاه طلبی خود را نشان دادند 
و ثابت کردند انسان تحت تاثیر این صفات پلید تا چه حد از منطق و عقل 


دور شده اند. 


در اينکه مراد از «بِیّثْ من رَحْرّفٍِ» چیست؟ مفشران دو احتمال داده اند 
نخست اینکه: منظور خانه ای است پر از طلا یا اشیائی که از طلا ساخته 
شده باشد, يا منظور خانه ای است که پر از نقش و نگار (نقش و نگارهای 
طلایی) باشد و تفسیر اول با توجه به تعبیر «مِنْ رحَرّفٍ» صحیح تر به نظر 
می ز لد . 
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در هفتمین و آخرین بخش از این آیات که در ذیل آیات مربوط به قارون 
آمده است, به عنوان یک دستور کل موی اما رد «آن سرای آخرت را تنها 
برای کسانی قرار می دهیم که قصد برتری جوپی در 2 و فساد را 
بدارند ور عاقتت نی برای نرهتز کاران.است (بلی دار ۳ ی 
للذین لایْریُدون عُلوْا فی الاْض و لاقسادا 5 العاقتة لین 


آری عاقبت جاه طلبان مستکبر همان عاقبت قارون است که همه چیز خود 
7 و پر شاه اساسا رات مس را اسر رف ون 
زندگی ننگینش پایان داد و برای هميشه مورد لعن و نفرین 


ممکن است از عطف کردن فساد به علو فی الارض چنین استفاده شود که 
افراد برتری جو و جاه طلب سرانجام دست به فساد در ارض می زنند و 
برای سیراب ب کردن عطش خود از هیچ جنایتی فرو گذار نمی کنند. 


جالب اینکه در حدیثی از علی علیه السلام می خوانیم که به هنگام خلافت 
ظاهری شخصا در بازارها قدم می زد, افراد گیشدم زا راهنمائی می کرد 
ضعیفان را کمک می نمود و از کنا ر فروشندگان و کسبه رد.می شد و این 
آیه ۳ براي آنها تلاوت مي نمود 1 الدَارٌ الاخه تخعلها یلذین لایریدون 
لها فی الا ض و لاقساداً ؛ تینیدنن به" تفننتیر آن: می پرداخت به کوثه اي که 
ند تما سامل رمامدارآن ی شد لک همه صاضان فدرت را (م شکل .و 
هر صورت) شامل می شد». 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده ابیت : هنگامی که این آبه 
را تلاوت نمود گربه کرد و فر مود: «دَهینتك وال الما عِند هذه الابه؛ ؛ با 
وجود اين آیه همه آرزوها بر باد رفته است». «<1» 


7 تما ان ان کر می 4 اراده برتزی جویی در دل 
ندارند و بذر جاه طلبی در سر نمی پرورانند کا ر بسیار مشکل است. 
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از مجموع آیاتی که در بالا ذکر شد و بعضی دیگر آیات مشابه به خوبی 
استفاده می شود که جاه طلبی مخصوصا اگر با صفات زشت دیگر همچون 
کی روصت بو لخاخت هام مق آنان پر کار که زر ند کی انسانها داد 
و می تواند نه تنها یک فرد بلکه جامعه ای را به 


سقوط بکشاند. 
حت جاه در روایات اسلامی 


در روایات اسلامی از این صفت رذیله نکوهش شدید شده گاه تحت عنوان 
«حب جاه», گاه تعت عنوان «حت ریاست» و گاه تحت عنوان «شرف » که 
به عنوان نمونه, روایات ذیل از میان انبوه روایات گلچین شده است: 


1- تأثیر مخژّب این رذیله اخلاقی در دین انسان به قدری شدید است که 
ی نیم: «ها ذثبان 
ضاریان ازسلا فی زریته عَتم اکن قساداً فیها من حْبّ المال و الجاه فی 
دين الرّجْل الَمَهْلِم ؛ دو کرک درنده که دز اغل کوسفندان رها شوند فساد و 
خرابی آنها بیشتر از حت مال و مقام در دین انسان مسلمان نیست». 1 


می دهد, آن گونه که گرگ گرسنه گوسفندان را. 


2- در حدیت دیگر یر ز همان حضرت می خوانیم : تاک الجاه و المال 
بان لاف لها الما الق ؛ علاقه شدید به مقام و مال" 
تفای راز فلت انسان مت زویانتد همان کوته. که آت شیر هرا فی روبانت»: 


>» 

3- در حدیثت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «مَن طلب 
الرْئاسَة هلک؛ کسی که طالب مقام باشد (و دلباخته آن گردد) هلاک می 
شود». »> 

این مساله به گفری اهمیتت تاره که نابات اسلامی تست رنه موز 


کمترین نشانه های آن هشدار داده شده است از جمله در حدیثی از همان 
امام 


(1). میزان الحکمه, جلد 1, صفحه 492 (حدیثت 3034). 
(2). المحجه البیضاء, جلد 6 صفحه 112. 
(3). اصول کافی, جلد 2 صفحه 7 2, حدبت 2 
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۳ مرو ۳ 1 لٍِ 
بزرگوار می خوانیم که فرمود: «ایّاکَمٌ و هوّلاء الرّوّساءالذین یتر آسُون 


قواللّه ما حََفّتِ التعال حَلف رَجُل الا هلک و اهلک؛ از اين گروه ریاست 
طلب هرت ماک عرای کفها فت مر کی بات یی سره 
مگر ايینکه هم خودش هلاک می شود و هم دیگران را هلاک می کند». «1» 


توخهربه اب کته لاتم ات که محزه‌هان در آن ژهان انلیا بابرهته ها بزرند 
و کفشهای صدادار مربوط به دنیایرستان و ثروتمندان بود, بدیهی است که 


5- در حدیث دیگری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله درباره 
ريشه های اصلی گناهان چنین آمده است: «اوّلْ ما عصی ال تبازک 5 
تعالی بت خصال خْبّ لیا و حبّ الرّیاسه و حْبّ الطعام و خْبٌ اللْساء و 
حَبٌ الوم وال احه؟ 1 در برابر فرمان تون دحا 
انجام گرقت به سبب شش چیز بود: دنیا پرستی, . عشق به مقام, علاقه 
شدید به غذاهای رنگین, علاقه شدید به زنان و علاقه به خواب و راحتی» 
<2». 


6- از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «انْ ختّ السْرّف و الذکر لا 
یکوّنان فی قلب الخاّف الرّاهب؛ علاقه به مقام و اسم و اب در قلب 
کسی که خوف خدا دارد و از او ترسان است نخواهد بود» «3». 


7 از همان امام معصوم می خوانیم که فرمود: «مَن طلَب الرْئاسَة بقیر 
حق خْرم الطاعة له بحق را ای کار ام 


خداوند به حق محروم ِِِّ شد» <4». 


این تعبیر به خوبی نشان می دهد که جاه طلبی و حب مقام با حق پرستی 
در تضاد است. 


است. 


3 
(2). خصال, جلد 1, صفحه 330. 

(3). اصول کافی, جلد 2, صفحه 69, حدیث 7. 
(4). تحف العقول, صفحه 237. 
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ریاست حق و باطل 


در بعضی از آیانت قرآن می خوانیم که بکف از خواسته ,های, بندگان خاص 
خدا (عبادال عمان) اب است. کم می: وین «و اععلا للحفیم, آماها: 
خداوندا ! ما را پیشوای پرهی زگاران قرار ده» «1». 


از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که ریاست طلبی همیشه مذموم 
نیست. بلکه به گفته «علامه مجلسی» (رضوان الله تعالی علیه) در «بحار 
الانوار», ریاست بر دو گونه تقسیم می شود. حق و باطل, سپس برای 
رباست حق مثال به متصدی شدن مقام فتوا و تدریس و وعظ می زند و 
هن وید کسی که اهلیت این کار را دارد و عالم به متون کتاب و سنت 
است و هدفش هدایت خلق و تعلیم مسائل دین باشد این از نوع ریاست 
حق است که گاه وجوب عینی يا کفائی دارد, ولت. کنسی, کة آکاهن از این 
آمود داریا اکافی دارد.ولن خفن ها مرت له خلت علوی و 
تحصیل فال وشفاق است این از نع ریاست باطل. است: و آنن کار کساتی 
شنت که صفت یله خاه طلیت کر خباد فده 


سپس از بعضی از محققان نقل می کند که معنی «جاه» همان تملک دلها و 
رز اه رس اه ام وال شیاه هه از اور 
است که جزء اهداف زندگی دنیا می باشد و با مرگ پایان می یابد و دنیا 
مزرعه آخرت است ؛ پس کسی که از اين امور زاد و توشه ای برای آخرت 
برگیرد سعادتمند و خوشبخت است و کسی که از را وسیله هوسرانی 
قرار دهد بدبخت و بیچاره است «2». 


در واقع 


کنات که ماه را مزا زنب اخداف معن اتناعی دراشنانی دوه 
تعبیر دیگر برای اهداف الهی می طلبند : نه جاه طلبند و نه مقام پرست؛ انها 
در خط امیر مومنان علی علیه السلام حرکت می کنند که می قرماید: «اقا 
والذی قلَق الحََه و با الشممه لو لا خَضُورٌ الحاضر و قیامْ الخْجّه بوجُود 
ار و ما اد ال علّی الفلماء قاروا علی کَظه طالم و لا سَقب 
مظلْوم لالَْیْت حلها علی عّاربها و لسَقَیْث آخرها یکأس اوّلها؛ آگاه 


(1). فرقان, آیه 74. 
(2). بحار الانوار, جلد 70, صفحه 147 به بعد (با تلخیص). 
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باشید ! به خدا سوگند, خدائی که دانه را شکافت. و انسان را آفرید, اگر نه 
این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و 
از این جهت. حجت تمام شده است, سا ی ما 
از علماء و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری 
ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند. من مهار شتر خلافت را 
رها می ساختم و از ان صرف نظر می نمودم و اخر آن را با جام اغازش 
سیراب می کردم» <1». 


نشانه های جاه طلبی 

افراد جاه طلب را غالبا می توان از حرکات و کلمات و رفتارشان شناخت؛ 
انها تمایل دارند تمام کارهای نیکی را که انجام می دهند تابلو کنند و همه 
از ان اگاه شوند تا در نزد مردم مقام و منزلتی پیدا کنند. 

به همین دلیل جاه طلبان غالبا به ریاکاری نیز کشیده می شوند چرا که 
بدون ریاکاری حس جاه طلبی آنها اشباع نمی شود لذ| بعضی از بزر کان 
اخلاق جاه طلبی و ریاکاری را همراه یکدیگر در کتابهای خود عنوان کرده 


اند <2». 


بسیاری از 


جاه طلبان حتی علاقه دارند کارهایی را هم که انجام نداده اند به حساب 


آنها بگذارند و به مضموت آیه شریعه : 5 نون ان یِحَمَذوا| بعالم فعاه|؛ 
دوست دارند نسبت به کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار 


گیرند » <«و» 


اشد نه برای اینکه وجاهت عمومی را مقدمه ای برای انجام اصلاحات 
اجتماعی و کارهای خیر قرار دهند, بلکه به اين منظور که مردم انها را 
بستایند و در اب انم خضوع کنند, و به مدح ستایش آنها بیردازند. 


جاه طلبان سعی می کنند به سراغ کارهایی بروند که اسم و آواژه و 
شهرتی در آن 


(1). نهج البلاغه, خطبه 3. 


(2). به محجه البیضاء, جلد 6, صفحه 106 به بعد مراجعه شود که در حدود 
صد صفحه درباره این دو بحجّت نموده است. 


(3). آل عمران, آیه 188. 
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است., هر چند بازده ضعیف داشته بااشد و هرگز به کارهایی که سروصدا و 
اوازه ای ندارد تمایل نشان نمی دهند هر چند فایده ان برای جامعه فوق 
العاده زیاد باشد. 


جاه طلبان توقع و انتظار دارند دائما مدح آنها شود, کمترین نقد و نکوهش 

از آنها به عمل نیاید, انتظار دارند در مجالس همه آنهز را احترام کنند و 

کسی پالاتر از نها ننشیند, در اثناء سخنان آنها سخن نگوید و به اصطلاح 
سخن آخر. سخن آنها باشد. 

افرادی که انها را تکریم و تعظیم می کنند در نظر انها افراد با معرفتی 

هستند و افرادی که نسبت به انها اعتنایی ندارند, افرادی بی معرفت و 


نمک نشناسند؛ به همین دلیل این اف ادغالیا مهرد تم ده ان تدای 
به انها مراجعه 


این افراد بسیار زود شناخته می حنلی در روایتی از امام صادق ِ 
السلام آفده اسشحت- «انّ شر ار مر احتَ ان یوَطا عَقبهٌ؛ کسانی که 
دوست دارند مردم پشت سر آنها ۳ بدترین شما هستند». <1» 


در حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوان نیم: «مَن احَتب 
ان بْمَتّل له الذجال لیب ه مَفعَذهُ من الثار ؛ کستی: که دوشنت دارد طردم 
دسنت به نسبته در مقایل اه.بایشتتد خود را مهیاق انش دوز خ کته ۰ (2» 


دیگز از تشانه های آنیا این ات که آنقا در جیاتن آن ,وهم. و.خیال به:شتر. 


0 ۱ 


اسباب و انگیزه های حتٍ جاه 
مرجوم «فیض کاشانی» در بحت «حت جاه» سخن خالیف: دازده خی وید 


«تعلّق خاظر مردم به جاه و مقام, و یا به تعبیر دیگر مالکیت قلوب و دلها 
بیش | 
یش از ز 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 29 حدبت 9. 

ام فکاری الا لو صفهه 0 2 
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کار اه ال و وت اس سارسن‌ س ال از طظوی سا وان 
تر است از رسیدن به جاه از طریق مال. ری سب با 
اموال-زیادی دارند,ولی بن قوب مر دم خاک ند آها کسانین که بجونید 


در دلهای مردم نفوذ کنند به دست آوردن مال و ثروت برای آنان آسان 
است». 


ایا اموال.در خعرض کلف قرار ردو مایت ان. اسان خست لیا کر 


کسی بتواند مالکیت قلوب را برای خود فراهم سازد حفظ آن آسانتر است 
(هر چند در این 


راه آسان است). 


ی ی 
فراوانی داشته بااشد و همان ناخوانی مردم برای گسترش 
است». «<1» 


گرچه مرحوم «فیض» مطالب بالا را برای بیان محبوبیت «جاه و مقاأم» ذکر 
کرده-ولی: از یی تنظر فی توان. انفاء را انگیزه های «حتٍ جاه» شمرد چرا که 
وقتی جاه و مقام سبب افزایش مال و رسیدن به آرزوها و هوا گردد و 
اضافه بر آن سبب خضوع و تواضع مردم شود, طبیعی است که نظرها به 
سوی آن جلب می شود به طوری که می توان گفت کمتر کسی است که 
از حب جاه هر چند به صورت ضعیف و کمرنگ خالی باشد و در عبارت 
معروفی در السنه بزرگان آمده است: «ایِر ما یَحْرُعْ من فْلوب الضدیقین 
خف لاه اخرن ری فان لها نامام زاین سار هت نت در جاه 
طلبی است». <2» 


دیگر از اسباب «جاه طلبی» «حپٍ ذات» افراطی است که انسان برای 
اشباع ان به هر کاری دست می زند و سعی می کند با دست و پا کردن 
مقامات بالاتری در اجتماع, خود را راضی کند. 


عقده حقارت و خودکم بینی نیز. عکس العملهای متفاوتی می تواند داشته 


(1). محجه البیضاء جلد 6, صفحه 115- 116 با تلخیص. 
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از جملهٍ «جاه طلبی» است؛ افرادی که به هر دلیل تحقیر شده اند و 
حقارت نها را رنج می دهد سعی می کنند از طریق جاه طلبی و بلند 


نسبت به دیگران و همچنین کینه توزی و انتقام جوئی نیز می تواند از 
اسباب این صفت رذیله باشد تا از این طریق دیگران را در موضع پست تر 
قرار دهد و حسادت خود را عملی کند يا از افراد مورد نظر انتقام بگیرد. 


کوتاه سخن این که جاه طلبی از صفات رذیله بیچیده ای است که ریشه در 
بسیاری از رذیله های دیگر دارد. 


طرق درمان جاه طلبی: 


با توجه به بحثهایی که در گذشته برای پیشگیری پا درمان رذائل اخلاقی 
داشته آنض تک اضیلن. کلون برای ما روشن شده است که اگر گرفتاران در 
چنگال رذایل اخلاقی به پیامدهای سوء این صفات بیندیشند غالبا به فکر 
درمان و ترک آن خواهند افتاد. 


این اصل در مورد جاه طلبی نیز صادق است, اگر جاه طلبان بدانند این 
صفت رذیله : نه تنها آنها را از خدا دور می سازد, بلکه در نظر خلق خدا نیز 
منفور می شوند, مردم از آنها می گریزند و دوستان خود را به آسانی از 
دست می دهند, این صفت, آنها را به ریاکاری که از خطوناکنزینه ِ 
است می کشاند, و حتی گاه همچون «سامری و قارون» به کفر و 

که در میان گله گوسفندان بی دفاع, وارد شود دین و ایمان انسان را بر باد 
می دهد, و نفاق را در دل می رویاند همان گونه که آب. گیاهان را در زمین 
می رویاند, به یقین در کار خود تجدید نظر خواهند کرد. 

آنها اگر به ناپایداری دنیا و کوتاه بودن عمر و عاریتی بودن نعمتها بينديشند, 
و به گفته بعضی از بزرگان اخلاق. بدانند که اگر تمام کسانی که در شرق 
و غرب جهان هستند سالها برای 


انسان سجده کنند چیزی نمی گذرد که نه سجده کننده باقی 
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می ماند و نه مسجود؛ ما با ری شوند. 


مطالعه حالات فر عونها, نمرودهاء قارونها, سامریها, و پایان اسف انگیز 
زندگی آنها نیز درس دیگری برای بیداری و هوشیاری جاه طلبان_است اینها 
از یکسو, و از سوی دیگر جاه طلبی از ضعف ایمان مخصوصاً اعتقاد به 
وید اقعای میرحشمه می گیرد و با تقویت بایههای یمان مرظرف می 
کسی کهآگاه از عظمت خا باتجمت وان که مایم عالم قوس وه 
1 ذات پاک او ذره ناچیزی است, به علاوه می داند عزت و ذلت؛ 
عظمت و حقارت در دست او است و از همه مهمتر دلهای بندگان در کف 
با کفافت آومی باشد او همه اینها گذشتم اقبال مردم که افراد جاة .طلّت 
به آن دل بسته اند و ادبا ر آنها که از آن بیم و هراس دارند به قدری ناپایدار 
است که برای آن حسابی نیست و به گفته بعضی, ادبار و اقبال دلها 
رز کال ین است ها رال ان کی 
که بر اساس آن برنامه ریزی کند مانند کسی است که بخواهد روی امواج 
اساسا رد و میات کات و اس رام مظعم توا راتسا کرت 
در ان اقا هیوست 


اینها همه طرق درمان از جنبه های علمی بود, اما در جنبه های عملی راه 
درمان این است که خود را در شرایطی قرار دهد که «حجب جاه» را 
بشکند, مثلا در مجالس در جایی بنشیند که افراد عادی و نه شخصیت ها 
می نشینند, لباس خود را لباسی انتخاب کند که افراد متوسط با نیازمند ان 
را می پوشند, و همچنین در 


مرکب و خانه و تغذیه نت | 


بعضی از بزرگان علم اخلاق معتقدند بهترین راه برای قطع حب جاه, دوری 
گزیدن از مردم و روی آوردن به گمنامی است مشروط بر این که انتخاب 
این روش ها نیز ناخودآگاه وسیله ای برای کسب جاه دنر مر و نباشد. 


بسیاری از متصوفه و مذعیان عرفان برای شکستن حب بل جاه به کارهایی 
روی آورده و می آورند که هرگز ب موازین شرع سازگار نیست و عجب 
این که گاه نام این گناهان بیّن را «گناهان صوری»! می گذارند که قابل 
اغماض و جبران است ! مرحوم «فیض کاشانی» نقل می کند یکی از 
شاهان قدیم قصد کرد به حضور یکی از زهاد 
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مان رده انرش اه صحامی. که اخشسانی. کرد او این تردنک مه رود 
سفارش کرد نان و سبزی برای او حاضر کنند و با ولع و حرص به خوردن 
نان و سبزی پرداخت. در حالی که لقمه های بزرگ بر می داشت هنگامی 
که شاه این منظره را دید زاهد از چشم او افتاد و بدون گفتگو بازگشت, 
زاهد گفت: «الْحَمَ له الده صَرّقک عَنی؛ شکر خدایی را که تو را از من 
منصرف ساخت». 


از بعضی دیگر نقل می کنند که گاه مشروبات غیر الکلی را در ظرفی که 
رنگ شراب به آن می داد می نوشید تا مردم گمان کنند شراب خوار است 
و از چشم آنها بیفتد ! 


و از دیگری نقل می کنند که در منطقه ای به زهد معروف شده بود و 
۳( او وارد حمام شد و عمداً لباس شخص دیگری را 
مخفیانه پوشید و بیرون آضت ت12 ایستاد, تا مردم او را شناختند و 
گرفتند و زدند و 


لباس را از او باز پس گرفتند, و گفتند؛ این مردی است کلاه بردار و از او 
دوری می کردند !! 


بی شک این گونه کارها در بعضی از موارد حرام مسلم و مواردی مکروه 
است و هرگز شرع اسلام اجازه نمی دهد که انسان خود را با ارتکاب این 
اعمال زشت بد نام کند و از چشم مردم بیندازد. همان گونه که سوء ظن 
به خلق خدا از نظر اسلام ممنوع است. ایجاد عوامل سوء ظن نیز مجاز 


بنابراین برای درهم شکستن حبٍ جاه باید راه هایی را برگزید که با موازین 
شرع و معیار عقل سازگار است و با وجود طرق مشروع. معنی ندارد که 
اسان نا ان امه وا ام رود که تاارت ها امش ره 


است. 


و عجب این که مرحوم «فیض کاشانی» بعد از ذکر نمونه هایی از آن چه 
در بالا امد (خوردن مشروب حلال در ظرفی که ان را به صورت مشروبات 
الکلی نشان می دهد) می افزاید از نظر فقهی مجاز بودن ارتکاب چنین 
ععلی مجل تاقل اسب ولی: اهل حال کاهی: خودءرا به آموری درفان می 
کردند که فقیه هر گز به انوا ی فقو او ارام بای اسلا قت 
می شمردند, و سپس این گونه گناهان صوری 
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را به اعمال نیک جبران می نمودند, سپس داستان دزد حمام را ذکر می 
ک ۰1 


فقیه معتبری همچون ار ۳ 0 
دیگران و لباس دیگری در حمام, مخصوصاً برای ایجاد سوء ظن و بدبینی, 
گناه مسلمی است نه گناه صوری و ارتکاب گناه نه 


مناسب اهل حال است نه مایه اصلاح قلب, اضافه بر این, با وجود طرق 
مشروع و مباح چه دلیلی دارد که انسان به سوی اين کارهای زشت و غیر 
منطقی کشیده شود. به نظر می رسد که این عالم بزرگوار در اين بخش 
از کلمات تحت تاثیر سخنان «غزالی» در «احیاء العلوم» واقع شده و 
غزالی از اين گونه سخنان بسیار دارد. و شاید هم نظر مرحوم «فیض» 
فقط نقل قول بوده نه نایید. 


فرقه «ملامتیه» «2» که یکی از فرق معروف صوفیه است در انتخاب این 
رون برای. کمنامی و بدنافی: افراط می کردند, و به همین دلیل به عنوان 
«ملامتیه» معروف شدند؛ ولی اسلام هرگز با این کارهای غیر عاقلانه و 
دور از منطق عقل و شرع موافقت نمی کند و برای رسیدن به اهداف 


البته باید توجه داشت که مرحوم فیض در دیگر از سخنانش اعمال و 
وهای ها یه وا که‌شعی راید با اعات فاهان کر کدرا از 
چشم مردم بیندازند نفی می کند, و ان را مجاز نمی شمرد. 


(1). المحجه البیضاء, جلد 6 صفحه 300 1. 


(2). ملامتیه طایفه ای بودند از صوفیه که در قرن سوم هجری و بعد از ان 
در خراسان شهرت بافتند. انها بدگمانی در حق نفس را نخستین قدم حسن 
پشمینه پوش عصر خویش, سعی داشتند از حیث لباس و رفتار و احوال 
ظاهری با سایر مردم تفاوت نداشته باشند مخصوصا سعی داشتند که 
هرگز در اظهار خیر و اخفاء شرّ نکوشند و برای این کار به پندار خود 
گرفتار ریا و جاه طلبی نشوند, 


از اظهاز قباتح و معانت تفس در نزو تیوه سردم ابا نداشتنو و خویشتن ۱ 
عمدا| در معرض ملامت خلق قرار می دادند تا مغرور نشوند (و مرتکب 


شرح بیشتر در اين زمینه را در کتاب جلوه حق, صفحه 63 و 64 مطالعه 
فرمائيد. 
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بهانه جویی و لجاجت 


اشاره: 


بهانه جویی و لجاجت را می توان از مهمترین موانع درک حقیقت دانست 
زیرا این امر سبب می شود که انسان به حق نرسد بلکه در باطل راسخ تر 


کردد ۱ 


منظور از بهانه جویی و لجاجت این نیست که انسان برای کشف حقیقت 
پافشاری کند و پی در پی سوّال مطرح نماید, زیرا سوال کلید اصلی کشف 
حقایق است. بلکه منظور این است. بعد از اشکار شدن حق باز هم بر 
را ور و اه تا و 
عذرهای واهی و سخنان دور از منطق از پذیرش حق سر باز زند. 


این صفت رذیله ممکن است به صورت خصوصی در فرد يا افرادی ظاهر 
شود, يا به صورت عام مبال به خلق و خوی یک ملت گردد. 


تاریخ نشان می دهد که در میان اقوام پیشین, بنی اسرائیل بیش از همه 
لجوج و بهانه جو بودند. و به همین دلیل آیات بسیاری از قرآن از لجاجت 
اما نکن هی کت که در تفس باه هواس دا ید آن ام 
پرداخت. 


می توان گفت در میان تمام اقوام نادان و خودخواه و خودیرست که حاضر 
نیستند به اسانی اعمال و رفتار خود را از دست دهند این رذیله اخلاقی 
وجود دارد. 


مش خال ایس کوق: زشت: از وباما تن وهای ان استه غاد 


نخستین کسی که درس لجاجت را به لجوجان آموخت, شیطان بود. و به 
قدری آثار 
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مرگبار آن زیاد است که گاه سرچشمه جنگهای خونین می گردد و نفوس و 


با این اشاره به قرآن مجید و روایات اسلامی باز می گردیم و سیس از 
تخل های لت رتور خواعل انس خوی زست ار هبار ان رطق 
درمان آن سخن خواهیم گفت. 


1- وَلوّ رَجِمَناهمٌ و کشْفنا ما هم من ضْرّ للجّوا فی طْيانهم یعْمَهُون. 
(مومنون- 7/5( 


+ امقهدا الخی پر فکم ان اقفی ررقه بل لوا فی و و تشون (مای: 
۰ 


3- قال انظزنی ای بَوّم یبْعنُونَ- قال اک من المظرین قال قبما اعُوَیتّیی لا 
فقو اف رای اف ِِ 4 تا 16) 


4 قالي رَبْ انّی دعَوث قومی یلا و تهار قلمْ یرد هم دعانی الا شارژ 
ای کلما دعقم لتغفر لو له اصاء بعَهُمْ فی آذانهم و اسْتَعشَوا نيابهَم 


5- فَرجَغوا الی اه مهن فا اتَحمُ ام الطالمون- ثم توا علی رو هم 


قذ لت ما هلاه لطفون: ال اقتقندون من دوب الله و 
لا یَضُوكَمْ ... قالوا حَبْفومْ و انضْیوا [هْتَکَمْ ان نتم فاعلین. (انبیاء 64 تا 
68( 

6- و ا قال چُوسی لِقَویه ان الب مرک ان تدْبَخوا بِقره, قال نذا هروا 
قال اغوذ بالله ان اکن مت الجاهلیت... قدیخوها و ما کادها فعلون. (نقرم 
7 تا 71) 


ی ی 
ام تنْظرون- ثم بَعتناکم من بغد مَوَِکُمْ لعَلکَمْ تشکروت. 


(بقره- 55 و 56) 
الما با :۲۱ لق تما اعدا مادایا قها هاش اسهع ‏ قفا 
انا ههّنا قاعدون. (مائده- 24) 
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و و قالوا با ایا السَایر اع آنا زک بما غهة دی انا اقفتدون» ۱۸۱۶ 
کشفتا عم العذات ادا هر شون (رعرفه 5:49 50) 


190 ب ‏ پ ۵ ۳ ون ریک 
ی حتل علینا کتاباً بوخ فْل شبْحان تنی هل کت الا جشرا سول 
(اسراء- 93) 


ترجمه. 

1- و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاریها و مشکلاتشان را برطرف سازیم (نه 
تنها بیدار نمی شوند بلکه) در طفغیانشان لجاجت می ورزند و (در این 
وادی) سر‌گردان می مانند ! 


- آپا آن. کتنتی کذ شما را روزی می دهد اگر روزیش را باز دارد (چه 
0 نیاز شما را نامین کند؟ !) ولی آنها در سرکشی و فرار از 


حقیقت لجاجت می ورزند! 


3- گفت: «مرا تا روزی که (مردم) برانگیخته می شوند مهلت ده» (و زنده 
بگذار) فرمود: 


«تو از مهلت داده شدگانی»- گفت: «اکنون که مرا گمراه ساختی, من بر 
سر راه مستقیم تو, در برابر انها کمین می کنم » 


4- (نوح) گفت: «پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (بسوی تو) دعوت 
کردم,- اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود ! ۰ و من هر زمان 
آنها را دعوت کزدم. کهه: (انمان. بیامزند. ه) نو نها را بتامرزیي:. انکشتان 
خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در 
مخالفت اصرار ورزیدند و به شدذت استکبار کردند! 


5- آنها به وجدان خویش باز گشتند, و (به خود) گفتند: «حقا که شما 
ستمگرید»- سپس بر 


سرهایشان واژگونه شدند (و حکم وجدان رابه کلی فراموش کردند و 

کفتند اه می دانی که ایتها سخر نمی کویند 1 (ابراهیم) کفت::< ]با ۳9 
چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به 
شما می رساند؟» (نه امیدی به سودشان دارید, و نه ترسی از زیانشان؟) 


ساخته است ». 


6- و (به باد آوارنة) قافن را که موسی به قوم خود اف «خداوند به 
شما دستور می دهد 
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ماده گاوی را ذیح کنید (و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او 
شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خویش را معرفی کند و غوغا 
خاموش گردد)» گفتند: «آیا ما را مسخره می کنی؟ » (موسی) گفت: «به 
خدا پناه می برم از اينکه از جاهلان باشم » ... سپس (چنان گاوی را پیدا 
کردند) و آن را سر بریدند ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند. 


7- و (نیز به یاد آورید)] هنگامی را که گفتند: «ای موسی ! ما هرگز به تو 


ایمان نخواهیم آورد, مگر اینکه خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم » پس 
صاعقه ای شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید- سپس شما را پس 


از مرگتان؛ حیات بخشیيدیم, شاید شکر (نعمت او را) بجا آوتید. 


8- (بنی اسرائیل) گفتند: «ای موسی ! تا آنها در آنجا هستند. ما هرگز وارد 
9 اته یزود ازت ترمید وربا آبان) فخنکندن ما همین چا تشه 
یم » 


0- (وقتی گرفتار بلا می شدند) 0 «ای ساحر ! پروردگارت را به 
عهدی که با تو کرده بخوان (تا ما را از این 


با برهاند) که ما هدایت خواهم نافت (ق آنسان‌سی آوریم #0 


0- يا برای تو خانه ای پرنقش و نگارٍ از طلا باشد یا به آسمان بالا روی 

حتی اگر به آسمان روی» ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما فرود 

آوری که را بخوانیم »- بگو: «منژه است پروردگارم (از این سخنان بی 
معنی !) مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟ ». 


تفسیر و جمع بندی 


۱ بلاها ۲ از و ۳ شاید از ط یو 
محبّت و رأفت بیدار شوند بر غرورشان افزوده می شود. و به طغیانشان 
ادامه مت فقو ی راید هاکر به آنها برخم کنیم. مد قراخ آنان ۱ 
برطرف سازیم (نه تنها بیدار نمی شوند؛ ۶ پاک دز طغیانشان اصرار می 
ورزند و سرگردان می شوند (وَلوّ رجِناهَم هم و کشْفُنا ما هم من ضْرّ للَحُوا 


فی طغيانهمْ یِعَمَهُونَ). 


اج ای ره اف ات فا این امک مرا ص رای 
جوا ندید و گام اتظار داش سامیو ضلی ال علیفه اله سیم ان آ نها 
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روشن و آیه بیّنه را می دیدند باز بر انکار اصرار می ورزیدند, و خداوند 
برای بیداز کردن آنها گاه آنها را در فشار بلاها قرار می داد و گاه نعمت 
فراوان به آنان ارزانی می داشت., نه آن.بلا و-غذانته ور ته آنن تعمتة و 
رحمت, هب یک در آنها اثر نداشت چون لجوج و متعصطضب و نادان بودند. 


ک و بعضی از مفسران, طغیان اشکال مختلفی دارد, طغیان علم, همان 
تفاخر, و طغیان مال, بخل و طغیان عبادت. ریا و طغیان نفس, پیروی از 
شهوات ۰1 


قاتا ی اد لخاخت ار شه ایی طظضا این وه 


۳ زر ذقمین. یه باز سخن از مشرکان لجوج است که به هیچ قیمت حاضر 
نبودند تسلیم منطق گویا و روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شوند, 


قرآن مجید در این آیه می گوید: «آیا آن کسی که شما را روزی می دهد 
اگر روزیش را قطع کند و از شما باز دارد (ایا بتها می توانند به شما روزی 
دهند؟) ولي آنها در سرکشی و فرار از حق لجاجت می ورزیدند» (امن هد 
لذی یفک ان امقسک رقة بل جوا فی غبو و مورا 


قران مجید مکرر این سخن را در برابر بت پرستان تکرار می کند که از 
بتهای شما هیچ کاری ساخته نیست, نه از شما در برابر دشمن دفاع می 
کنند و نه به شما روزی می دهند, ۱ 7 
دارند و ته نفعی و نه عقل و نه شعوری, با اين حال دلیل پرستش آنها 
اه سمش ار ین اه 


کر سوفین خن ار این ایات بهنستین لجع و ستعصت تفن تبطان 
اشاره می کند. هنگامی که بر اثر تکبر. مطرود در گاه خداوند شد و مقام 


منیعی را که در 
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میان فرشتگان کات از دست داد, و بر اثر خودبزرگ بینی بی 
نهایت حقیر و ناچیز گشت, قاعدتاً می بایست متوجه اشتباه بزرگ خود 
شود و به سوی خدا باز گردد, و این. آلودگی ات توبه نتوید و آنتتی 
را 


که بر دامنش نشسته با اشک شرمساری خاموش کند, ولی این کار را 
نکرد, بلکه تلاش کرد که در لجن زار عصیان باز هم فروتر رود و اين دلیلی 
جز تکبُر و حسادت و لجاج نداشت. تصمیم گرفت از آدم و فرزندان او 
انتقام بگیرد و آنها را با وسوسه های خود گمراه کند, نه تنها یک روز و دو 
ور ودیک امه یک سا : بلکه تا پایان دنیا به این کار زشت و نفرت انگیز 
ادامه دهد, همه جا بزم گناه را گرم کند و در هر اجتماعی لجن پراکنی 
ی ی به فساد و 
بدبختی بکشاند 


اینجا بود که عرض کرد: «خداوندا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده و زنده 

بگذار- فرمود: درخواست تو را پذیرفتم, تو از مهلت داده شدگان هستی 

(اکنون با این عمر طولاني عجیب چه کاری می خواهی انجام دهی) عرض 

کرد: حال که مرا گمراه ساختی من بر سر راه مستقیم : نو می نشینم و 

برای انها کمین می کنم (و از هر سو به کمراه ساختن آها مهو ار 

(ال الطویی ال بقم تللون- قال اک ن الفتطرین- قال قیما یی 
م2 صراطک الخستقیم) 


بی شک عمر طولانی سرمایه بزرگی برای هر کس می تواند باشد که در 
آن بر حسنات خود بیفزاید, اشتباهات خود را اصلاح کند, و اگر گذشته 
تاریکی داشته است آن را مبدل به آینده ای نورانی کند, ۳ این عمر 
طولانی برای طاغیان و یاغیان و لجوجان نتیجه معکوس داشت. 


اجابت دعای او در زمینه این عمر طولانی یک رجمت الهی بود و شاید 
پاداشی بود برای عبادت 


چندین هزار سال او در دنیاء شاید بیدار شود و باز گردد. ولی این نعمت 
هنگامی که به دست افراد لجوج, طاغی و یاغی بیفتد تبدیل به نقمت می 
شود. 


نا زر میت ای سخن از لجاجت قوم نوح علیه السلام است که در برابر 
پیامبر بسیار مهربان 
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و دلسوز که شب و روز براي هدایت آن ها تلاش و کوشش می کرد و در 
خلوت و جلوت برای نجات انها می کوشید و چه سرسختی عجیبی نشان 
داد. 


نوح علیه السلام از آنها به درگاه خدا شکایت برد, و گفت: «پروردگارا! من 
قوم خود را شب و روز (به سوی تو) دعوت کردم اما دعوت من جز فرار 
از (حق) بر آنها نیفزود, و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان 
بیاورند و) تو آنها را بیامرزی؛ آنها انگشتان خویش را در گوشها قرار داده, 
و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و لجاجت ورزیدند. و 
شدیدأ استکبار_کردند». (قال ان دَعَوَتُ قومی لیلا و تهار| لم یرهم 
ذعائی الا فرارا اني کلما دَعَوََهَم لعف لهَم جَعَلوا اصابعَهَمٌ فی آَذانِهم و 
استعنٌ نوا تباقر و اه وا اتکی وا اشتکبارآ). 


این چه تعصب و لجاجتی است که انسان برای آن که حرف حق را نشنود, 
انگشت در گوش خود بگذارد و برای این که چهره حق طلبان را نبیند 
لباسش را بر خود بپیچد, و همچون کبک سر به زیر برف کند, و از حق 
بگریزد. 


کق کرنزی وج شتری: نیز حساین داود و آنها بی.خسات در این رام می 
دویدند و عاملی جز لجاجت و تعطضب و استبداد زد یتند. 


یه ات سار شفگن اس 


از طبیب خود بگریزد و گرفتار در ظلمات, پشت به چراغ کند, و غریق در 
گرداب. دست نجات دهنده خود را عقب بزند. این چیزی است که راستی 
حیرت هر کس را بر می انگیزد ولی لجاج و عناد و استکبار, از اين چهره ها 
بسیار دارد. 


در میان پیامبران الهی هیچ کس به اندازه نوح علیه السلام قوم خود را 
دعوت نکرد. نهصد و پنجاه سال گفت و گفت و اضرار و تأکید کرد و لیل و 
وا ات ارس و با ی ها روا 
در جلسات عمومی آن ها در روزها باشد: دعوت روشنگرانه خود را ادامه 
داد. ولی جز گروه اندکی ایمان نیاوردند و به گفته بعضی به طور متوسط 
هر دوازده سال تنها یک نفر ایمان اورد. 


تعبیر به «وَجعَلّوا اصابعَهَمٌ فی آذانهم " انگشت هایشان را در گوششان 
گذاشتند» با این که انسان نوک ۹ را برای نشنیدن در گوش می 
گذارد شاید اشاره به شدات 
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تعبیر به «قَلَمٌ يدهم دعائی الا فراراً ؛ دعوت من جز فرار بر آنها نیفزود» 
نشان می دهد که دعوت نوح یه اللت دج در آنها نئیجه معکوس داشت: 
آری افراد لجوج و عنود و مستکبر هنگامی که صدای حق طلبان را می 
شنوند, بر لجاجت خود می افزایند, همجون مزبله ای که آب 
فرو ریزد که عفونت آن گسترده تر می شود. 


یت در ینجمین ۳۳ اشاره به لجاجت قوم ابراهیم علیه السلام و بت پرستان 
تال اس ها که راهم ی الا با دا کر 
اعتباری خدایان شاختوی و 


موهوم آنها را ثابت کرد و بعد از شکستن همه بتها- بجز بت بزرگ- از آنها- 
خواست که از بت بزرگ بپرسند چه کسی این بلا را بر سر سایر 
ار اف له ارس هی وی در ورین ان لا شرس 
کردند. همان بیداری که اگر ادامه می یافت, آنها را از خط شرک به توحید 
می کشانید ولی ناگهان تعصّب و لجاجت آنها گل کرد, و آن گونه که قرآن 
فی. کوید: «سپس بر سرهاشان واژگونه شدند (اشاره به اين که حکم 
وجدان را فراموش کردند و گفتند) تو می دانی که اینها سخن نمی گویند» 
یم تسوا علی رَوْوسهم لَقَدٌ عَلِمّت ما هوّلاء ینْطمون). 


ابراهیم علیه السلام گفت: «آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه سودی 
برای شما دارد و نه زیانی؟ اف بر شما و بر آنچه یر از خدا پرستش می 
کنید. آیا عقل ندآرید؟» (قال اقَتعبَدْون هن دون اه مالا بعکم شیناً و لا 
تَصد کم اف لك و لما تعندون هر دون الاد افلا ی 


اگر انسان, لجوج و متعضظب نباشد هنگامی که با چشم خود می بیند آنچه را 
پناهگاه مشکلات خود می شمرد., و در حوادث سخت و روزهای گرفتاری و 
طوفانی بان تاه هی برون اکتون ان دلیل و نرمانده شنم کفدحین 
شکننده خود رای واه معژفی کند تا عابدان به یاری معبود برخیزند, و 
بندگان به یاری خدایان, 
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نباید برای هميشه از خواب غفلت بیدار شود, و این افکار خرافی و 
اعتقادات سخیف را از مغز خود بیرون بریزد. 

آری لجاجت و تعضب. حجاب سخت و سنگینی است تا آنجا که انسان را از 
واضح ترین مسایل بی 


جالب این که در آیه نخست می گوید: «فَرَجعّوا الی انقسهم؛ آنها بازگشت 
به عقل و وجدان خود کردند». اه 
کند, ولی در آیه بعد می گوید: «ثَمّ تسوا عَلی روْوسهمّ؛ آنها بر سرهاشان 
واژگون شدند». تعبیری که حاکی از ققب: کردق جاهلانه و غیر منطقی و 
خالی از فکر و انديشه است. 


ی ششمین آیه یخن از لجاخت بش آسراتیل اسست, لجاجتی بی نظیر 
و کم سابقه با ی شابقه: .در این ابه: و ایات: قبل از آن: اشازنه به داششان 
قتل مشکوکی که در بنی اسرائیل رخ داد می کند, قتلی که نزدیک بود 
را مر با وس ای ی 


موسی علیه السلام فرمود: من به فرمان خدا قاتل را به شما معرفی می 
کنم, گاوی را ذیح کنید و بخشی از بدن آن را به پیکر مقتول بزنید خودش 
فاتل را تمرم ند 


این پيشنهاد عجیب مایه حیرت همه بنی اسرائیل شد و در عین حال مایه 
امیدواری, جای این داشت که هر چه زودتر بروند و دستور موسی علیه 
السلام را اجرا کنند و به غائله پایان دهند, ولی با نهایت شگفتی شروع به 
اشکال تراشی و لجاجت کردند, گاهی گفتند سن این گاو چقدر باید باشد؟ 
و گاهی پرسیدند رنگ آن چه باشد؟ گاه از نوع آن پرسیدند و گاه از کار 
آن؛ و به خاطر این سوالات بیجا شانس پیدایش گاو مورد نظر را لحظه به 
لحظه کمتر ساختند. و سرانجام با زحمت زیاد و جستجوی بسیار گاوی را با 
آن افضاف. یافتتد. وبه قیمت: بشیار. کر اف خر بدنده دز 


حالی که اگر همان اول هر گاوی به دستشان می افتاد ذبح می کردند, 
مشکل حل بود, چرا که اگر «ماموژ به» قید و شرطی داشت می بایست 
در مقام حاجت بیان شود. همان گونه که 
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اصولیون گفته اند: «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است». در واقع این 
سوالات و موشکافی های پی در پی. نشان می دهد که انها به حکمت 
پروردگار ایمان نداشتند, زیرا خداوند حکیم آنچه از شرایط لازم باشد 
خودش بیان می کند. نیاز به سوال ندارد. شاید بنی اسرائیل می خواستند 
با این بهانه جویی ها و لجاجت ها, موسی علیه السلام شرایطی را پيشنهاد 
کند که اصلا چنین گاوی پیدا نشود تاأ به ماجراجویی خود ادامه دهند, قرآن 
در آیه فوق می فرماید: « (به خاطر بیاورید) هنگامی را که موسی علیه 
السلام به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می دهد ماده گاوی را ذیح 
کنید (و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا 
زنده شود, و قاتل خویش را معژافی کند و غوغا خاموش گردد) گفتند: آیا ما 
را مسخره می کنی؟ (موسی گفت) به خدا پناه می برم از اين که از 
جاهلان باشم». (و از قال مه مویسی لفَوّه ان اللة باه مر کم ان تذبخُوا بفره 
قالوا اتتخذُنا هروا قال اعْوذ ال ان اکون من الجاهلین). 


میان بنی اسرائیل برای پیدا کردن قاتل بسیار بالا گرفته بود, و روی این 
حساب می بایست هر چه زودتر دستور موسی علیه السلام که از سوی 
خداوند به انها ابلاغ شد برای پیدا کردن قاتل اجرا شود. 


ولی با این حال لجاجت و خیره سری و بهانه جویی بنی اسرائیل اجازه نمی 
داد موضوع خاتمه یابد و آن قدر سوال کردند و خداوند هم بر آنها سخت 
کرفت ک ابا ردان کایی مهو سا تیه و ناور 
آمد, گاوی که ماده باشد, زرد یکدست و کاملا خوشرنگ, نه پیر از کار 
افتاده, نه زیاد جوان, گاوی که نه شخم زده باشد و نه برای زراعت با آن 
آب کشی کرده باشند, و هیچ گونه عیب و نقص و رنگ دیگری نیز نداشته 
باشد. بدیهی است پیدا کردن چنین گاوی امر ساده ای نبود. ولی یک 
جمعیّت لجوج و بهانه گیر باید کثاره لجاجت و بهانه جویی خود را بدهد, 
ناچار برای پیدا کردن چنین گاوی به همه جا سر زدند و هنگامی که آن را 
پیدا کردند مجبور شدند به قیمت بسیار گزافی خریداری کنند, تفت ان را 
ذیح نموده بخشی از بدن گاو مذبوح را بر بدن مقتول زدند و او به اعجاز 
الهی زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد. 


اعا ۴ 
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هفتمین بخش از آیات نیز درباره لجاجت عجیب بنی اسرائیل است آنجا که 
اظطرافعوسنی علته السام را رفند مه احطا هون ده بای وا 
در یک کفش کردند و گفتند: «ای موسی ! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آورد مگر اين که ترتیبی دهی که خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم» (و اژ 
فل يا موسی آن من لک ی تری ال جَهْرَه). 


ظاهرأً آنها می دانستند خدا جسم نیست و مکان و جهت ندارد, ولی این 
سخن را از سر لجاجت و طغیان و 


سرکشی و استکبار به موسی علیه السلام گفتند, خداوند نیز برای اين که 
دم امکان رویت خدا| را آشکارتر و ظاهرتر سازد. و نیز این لجوجان را 
کو‌تتمالی دهد به. آنها دنور »داد فاد تفر از بزر ان فوم خود را بر کزبنند 
که همراه موسی علیه السلام به کوه طور روند و پاسخ این درخواست 
عجیب خود را در آنجا بشنوند و برای بقیه بازگو کنند. هنگامی که به کوه 
ظور آخدند: موسی علیه السلام از طرف آن ها تقاضای مشاهده کرد و 

عرضه داشت پروردگارا خودت را به من نشان ده تا با چشم تو را ببینم ببینم 

قطات امه کف هر بر ما وهی ین تاه تم کی کر ما جلوه ای از 
جلوات ذات خود را (به صورت صاعقه ای) بر کوه می فرستیم اگر کوه در 
خود بیرون کنید. 


صاعقه عظیمی درگرفت, صدای مهیب آن فضا را پر کرد. زلزله عجیبی در 
کفه افتام‌صحره های بر کی ضا اش ندید وت آسرانل ار عحنت. قالت 
تهی کردند و جان باختند. تنها موس علیه السلام زنده ماند و او هم بیهوش 
شد همان گونه که قرآن در ذیل آیه بالا در یک اشاره کوتاه می فرماید: 
«صاعقه شما را فرا گرفت در حالی, که نگاه می کردید», (و به دنبال آن 
همگی از وحشت جان باختید) (قَاحدَئکكم الصَاعقة و اند شم تنْظرون). 


نیاید از خداوند تقاضای بازگشت انها را به دنیا کرد و عرضه داشت 
خواه‌ندا ها را به کار‌های ان شفما نی اس اتیل فا اسکن 


دعای موسی 


علیه السلام اجابت شد و همگی به حیات و زندگی مجدد باز گشتند, 
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همان گونه که قرآن در آیه بعد می فرماید: «شما را پس از مرگتان حیات 
بخشیدیم شاید شکر نعمت او را بجای آورید» (یَمّ بَعَتْناکمٌ من بَعد مَونکم 
کم تشکژون). 


از آنچه در بالا گفته شد به خوبی روشن شد که هرگز حضرت موسی علیه 
السلام این تقاضا را از سر میل و خواسته خود نکرد. بلکه مامور بود 
تقاضای بنی اسرائیل را در پیشگاه خدا تکرار کند, تا هم یک درس علمی به 
آنها داده شود و بفهمند جایی که تاب مشاهده صاعقه یعنی یک جرقه 
کوچک در معیار آفرینش را ندارند چگونه تقاضای مشاهده پروردگار را 
دارند؟ و هم مجازات و گوشمالی باشد برای این سرکشان لجوج که بیهوده 
در برابر یک امر محال اصرار و پافشاری نکنند. 


در هشتمین_بخش از آیات: باز سخن از لجاجت بنی اسرائیل است هنگامی 
که خداوند آنان را بر دشمنانشان پیروز کرد, و شرّ فرعون و فرعونیان 
قطع شد په سوی سرزمین مقدْس یعنی بیت المقدس که آرزوی آنها 
وصول , به آن بود حرکت کردند هنگامی که به نزدیک بیت المقدس رسیدند 
از سوی خداوند به آنها فرمان داده شد وارد این سرزمین شوید و از 
مشکلات ان تثر سید ولی انها به موسی علیه السلام گفتند: در این 
سرزمین جمعیتی زورمند (به نام عمالقه) ند که مق ناد و تا آنها از آنجا 
خارج نشوند ما وارد آن نخواهیم شد. بعضی از مقمنان راستین به آنها 
توصیه کردند شما از عمالقه نترسید, وارد دروازه شهر شوید. همین که 
وارد شوید, به فرمان و عنایات 


وتو خوا فد شد 


ولی بنی اسرائیل همچنان به لجاجت خود ادامه دادند. و همان گونه که در 
1 مورد بحث می خوانیم 7 «ای موسی (اين فکر را از مفز خود 
بیرون کن) ما هرگز ِ شهر نخواهیم شد, تو خودت و پروردگارت (که 
وعده پیروزی داده است) بروید (با عمالقه) بچنگید (هنگامی که پیروز 
شدید به ما خبر کنید) ما در اینجا نشسته ایم» (قالو یا مُوسّی اّا آن تَوخْلها 
ابدا ماداموا فیْمّا قَاذْهت ائت و ریک ققاتلا ایا هیهنا قاعدُون). 
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در اینجا نیز بنی اسرائیل ثمره تلخ و شوم لجاجت خود را چشیدند و خداوند 
پیروزی بر دشمن و ورود در بیت المقدس را چهل سال به تأخیر انداخت و 
در اين چهل سال در بیابان های نزدیک بیت المقدس سر گردان شدند که به 
خاطر سر گردانی آنها 1 سرزمین «تیه» نامیده شد (تبه به معی 
سرگردانی است) و اين بیابان بخشی از صحرای «سیناء» بود. 


نکته قابل توجه اين که لجاجت و سرسختی آنها سیب شد که حتی به 
ساحت قدس پروردگار اهانت کنند؛ ؛ جمله «قاذهت انت و5 ریک فقاتلا [ّا 
ها اهر باق ساسا عاهایت ارات ین فتاه 
نادان و خودخواه و لجوج از این گفته ها بسیار دارند. 


در واقع سرگردانی چهل ساله در بیابان. یک حکمت و لطف الهی بود که 


نسل زبون و ذلیلی- ی رش ان وا مستمر فکری و 
ی ای و م تتونومت و 
صحنه اجتماع بیرون روند و : نسل دیگری که در دل بیابان و در میان 


انبوه مشکلات و در فضایی باز متولد شده بودند پرورش پابند و بدین گونه 
تصفیه درونی در این قوم صورت گرفت و مردانی که بتوانند سرزمین 
مقدس را از چنگال دشمنان آزاد و حکومت الهی را ور برقرار سازند 
پرورش یابند و در واقع این مجازات نیز نوعی لطف و مرحمت بود و 
بسیاری از مجازاتهای الهی چنین است. 


# " دز نهمین بخش از آیات سخن از قوم فرعون است که خداوند آیات و 


نشانه ها و معجزات رز کون برای هدایت آنها فرستاد که در قرآن عدد این 


معجزات بزرگ به عنوان «تسع آیات» <«1» (نه معجزه مهم) آمده است. 
ولی آنها که در لجاجت د ست ار از بلدی اسرائیل نداشتند, مرنب بهانه 
جویی می کردند. سرانجام چنین گفتند: «ای 


(1). اسراء آیه 101. 
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مرد ساحر افرفرد ات به خاطر عهدی که با تو کرده بخوان (تا ما را از 
این :درد و.-رنج هایق. که به. آن گرفتار شده ایم برهاند) در این صورت ما 
هدایت خواهیم شد (و به تو ایمان می آوزیم)- اما قافن که عذاب را از 
آنها برطرف ساختیم آنها پیمان شکنی کردند, و هرگز ایمان نیاوردند» (و 
قالوا یا ایا السَاحر اذغ لنا یک یما عَهد عندک انا لََهتدُون - قَلمّا کشفنا 
عَنَهْمٌ العذاب اذا هم ینکتون). 


تغییر ات آية کاملا نان سن دهد که مه این سضان ان سر لحاجش سود از 
یک سو موسی علیه السلام را ساحر می خواندند و در عين حال دست به 
دامن او برای رهایی از بلا می زنند, تعبیر ریک (پروردگار تو و نه پروردگار 
ما) نشانه دیگری از اين لجاجت است. قول و کوه ژر نو زد ایمان به موسی 


علیه السلام که در جمله «اثنا لمهتدون» کاما اشکان اتمه تیه 
«ینکثون» که به صورت فعل مضارع امده و نشان می دهد بارها پیمان 


و سرانجام آنها نیز به جریمه لجاجت خود گرفتار شدند. و خداوند همه 
سران و نفرات کارامد انها را در میان امواج دریا غرق کرد. و این است 
نتیجه لجاجت <1». 

*** دهمین و آخرین بخش از این آیات ناظر به لجاجت مشرکان عرب 
است. آنها اصرار داشتند که با انواع بهانه جویی ها از قبول دعوت پیغعمبر 
اسلام صلی الله علیه و آله که آمیخته با انواع معجزات بود سرباز زنند. با 
اين که اگر روح حق طلبی , بر آنها حاکم بود یکی از اين معجزات بزرگ و از 
جمله خوه :فر ان مخیه که معحرم‌جاویدان ام اساء ات برای اما کافت 
بود ولی انها پیوسته پيشنهاد تازه ای می کردند و معجزه جدیدی می 
خواستند ولی باز هم ایمان نمی اوردند. 


این آیات نشان می دهد که آنها لجاجت را به آخرین حد رسانده بودند. 


قتی فرهانده دنا کسمتند‌ها هر کز هه انمان تفن آمزیم تاخننمه اعشاز این 
سرزمين 


(1). نظیر همین تعبیرات بلکه با شرح بیشتر در سوره اعراف, آیات 131 
تا 35 1 امده است. 
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(خشک و سوزان) برای ما خارج سازی- يا باغی از نخل و انگور در اختیار 
داشته باشی, و نهرها در لابلای آن جاری کنی- یا قطعات سنگهای آسمانی 
را- آن چنان که می پنداری- بر سر ما فرود آوری یا خدا و فرشتگان را در 
پرابر ما حاضر سازی يا خانه ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی يا به 
آسمان بالا 


روی حتّی به آسمان رفتنت نیز ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای (از 
سوی خدا) برما تازل کني که آن را بخوانیم» (و قاوالن نوم لک نی 

تفجَر آنا من الأرْض یبُوعاً ... او تژقی فی السّماء وَلن تون لرْفَیک حتّی 
عَلینا کتابا تفه ..). 


این سخنان که نشانه های بهانه جویی و لجاجت در آن کاملاً نمایان است 
حاکی از یک نکته انحرافی دیگری نیز بود, و آن این که نشان می داد آنها 
چنین تصوّر می کردند که پیامبر علیه السلام می گوید: من فقال ما یشاء 
هستم و بر تمام جهان هستی حاکمیت دارم. در حالی که معجزات هميشه 
به فرمان خدا است و آن گونه که خدا بخواهر نازل می شود و لذا در 
پایان اين آیات چنین می خوانیم: «ای پیغمبر بگو! منزه است پروردگارم 
از اين گفتگوهای شما) مکر من جز بشری هستم که فرستاده خدا می 
باتتم» (فل سیحان بن. هل کیت الا تشرا رسولا. 


شأن»تزول آبات تشان میب دهد که کروهی آن.مشز کان:مکه و در زاس آنا 
«ولید بن مغیره و ایوجهل» در کنار خانه کعبه اجتماع کردند. و پیرامون کار 
که اید کمی بمیترا محووضلی اه علیه و آله برود یم رها 
کف که سا اق دی ان جنگ اند نوها ما سخی. وی تاسر ضلی. ال عایه و 
آله-.نه. امد آن که::شاید آماده پذیرش حق شده اند فورا به سراغ آنها 
شتافت ولی با سخنان بالا روبرو شد. به اضافه مطالب بی اساس و اهانت 


به یقین اگر آنها به دنبال حق و در جستجوی حقیقت 


تفذند امین صلین اللت علیه و الم مخطای»بوخ.به خفاسته آنها غظل کید ود 
اقل یکین از این معحزات ,زا یه آنها اراته دهم ولی آان بارها معجزاتی ار 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دیده بودند و نپذیرفته بودند و تازه در 
همتن. تعاضا رشان اعتراف هی کنند که اک بامیر ضلی الب عیة.. 
اه ای مر ای ی او ایا سس انا توا ی 
آوزد خر این کة نامه ای از سوی خدا| 
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برای آنها بیاورد, تازه اگر چنین کاری را پیامبر صلی الله علیه و آله می کرد 
نیز به احتمال قوی ایمان نمی آوردند, چرا که سابقه آنها بهترین گواه 
لجاجت و بهانه جویی است ؛ : سوابق آنها نشان می دهد وقتی که در برابر 
قوی ترین معجزات قرار می گرفتند فوراً می گفتند: 


این کار سحر است و این مرد ساحر, و با اين اثهام واهی به سادگی از ز کنار 
معجزات می گذشتند. 


** از مجموع آیات بالا می توان به خوبی این نکته را دریافت که مسأله 
لجاجت و بهانه جویی در تمام طول تاریخ بشر از اغاز خلقت تا کنون 
هميشه یکی از موانع مهم راه حق بوده است و یکی از مشکلات بزرگ 
انبیاء را وجود این صفت رذیله در عمق جان اقوام پیشین تشکیل می داده 
است و اگر انسان بخواهد به حق برسد قبل از هر کار باید این خوی زشت 
و رذیله اخلاقی را از وجود خود ريشه کن سازد 


لجاجت و بهانه جویی در روایات اسلامی 


ایات و روایات و بحث های مربوط به لجاجت را که ناشی از 


تعصب های جاهلانه و تقلیدهای کور کورانه می شود روشن ساختیم, در 


بحث کنونی سخن از بهانه جویی و لجاجت است و به تعبیر دیگر پافشاری 
کردن رو یک فشساله علطم نه به خاطر تعضب های قومی و تقلید 
کور کورانه, بلکه به خاطر خوی بهانه جویی کودکانه ای که در بعضی از 
افراد دیده می شود که بدون هیچ دلیل منطقی در برابر حق تسلیم نمی 
شوند و برای فرار از حق دنبال بهانه ای می گردند. 


همان گونه که در آیات گذشته د بد یم این رذیله اخلاقی در بسیاری از اقوام 
بوده و به خاطر همان از سعادت محروم کشتتند و در گرداب بدبختی 
افتادند, در احادیث اسلامی نیز بحجّت گسترده ای در این زمینه دیده می 
شود. 


1- در حدیثی ایاضر ا ررض لته الم هام سا لح فایه 
٩‏ اسر لجاجه؛ کارهای 
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نیک تدریجاً به صورت عادت در می [ ولی کارهای شر و بد ناشی از 
لجاجت است». <1» 


2- 7 در یی از امیر مقمنان تفه علیه السلام می خوانیم: «اتاک 5 مد موم 
اللْجاج قائّه بثیرٌ الخْرُوْبِ ؛ از لجاجت مذموم و نکوهیده بپرهیز که مایه بروز 
جنگهاً است». «<2» 


اصرار می ورزد و به صورت منطقی پافشاری می کند. بی شک این اصرار 
و پافشاری کار بسیار خوبی است و سرچشمه پیروزی و موفقیت. 


ولی اصرار و پافشاری لجوجانه و بهانه جویانه که از آن ۳ «مذموم 
اللجاج» در حدیث فوق شده است. سبب تحریک همین حس در دیگران می 
گردد و ادامه آن به جنگ و خونریزی می کشد. 


3- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «جماغ الشد اللجاخ 5 
کثره المماراه؛ 


کانون شر و فساد همان لجاجت و بحث و جدال تعضب آ مرف است». <3» 


در واقع بسیاری از مشکلات و مصائب اجتماعی, , سرچشمه ای جز همین 
امور ندارد. از یک سو گروهی به بحث و جدل و لجاجت بر می خیزند, و از 
سوی دیگری, گروهی دیگر نیز بر آثر جهل و نادانی و خودخواهی همین راه 
را ادامه می دهند, ناگهان آتش نزاع شعله ور می شود و هر دو گروه بی 
آنکه هدفی را دنبال کنند به جان هم می افتند, در حالی که اگر یک طرف 
بر سر عقل بیاید و کمی خویشتن داری به خرج دهد جلو مفاسد عظیمی 
گرفته می شود. 

4 در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار مي خوانیم که در مذمّت این 
خوی زشت فرمود: «حَیرّ الاخلاق ابقذها عَن اللجاج بهترین اخلاق, اخلاقی 
است که از لجاجت دورتر باشد». «4» 


از اين تعبیر استفاده می شود که روح لجاجت و بهانه جویی با تمام صفات 
رذیله پيوند دارد, یا در انها موثر است و با از انها متاثر می باشد. 


(1): ستن اين ماجه:-حدیت: 221 میران الجکمه: جدیت 18114 
(2). شرح فارسی غرر الحکم, جلد 2, صفحه 298. 

(3). همان مدرک, جلد 3, صفحه 376. 

(4). شرح فارسی غرر الحکم, جلد 3, صفحه 425. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 52 


5- و نیز از آن حضرت نقل شده است که در همین رابطه فرمود: « لا 
مرب اجْمَخْ من اللجاج؛ هیچ مرکبی سرکش تر از لجاجت نیست». «<1» 


به خدعه و نیرنگ و گاه به جنگ و جدال, که در روایات سابق به 


6- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم هنگامی که موسی بن 
عمران علیه السلام می خواست از استاد و معلمش خضر علیه السلام جدا 
شود از او تقاضای پند و اندرز کرد, از جمله توصیه های خضر علیه السلام 
این بود: «ایّاک اللجاجة او تقشی فی غیر حاجه او ان تصَحک من غیر 
عجب وااکز طیَیک و یاک 3 خطایا النّاس ؛ آز لجاجت بپرهیز و همچنین از 
گام ای در طری ارو وان توالت در ای او 
ارتباط ندارد) و همچنین از خنده های بی معنی, و همواره به یاد گناهان 
خویش باش و از بررسی گناهان مردم بپرهیز». «2» 


در این حدیت لجاجت همردیف گام های بی هدف و دخالت در اموری که 
ارتباطی ؛ به انسان ندارد قرار داده شده و اين نشان می دهد لجوح هرگز 


7- این بحث را با حدیث پر معنای دیگری از علی, علیه السلام پایان می 
دهیم انجا که فرمود: «قن لع وتمادی هو رایس الذِی ران له علّی قلیه 
و صارث دايْرخ السوء علی راسه؛ کسی که لجاجت کند و این راه را 
همچنان ادامه دهد او کسی است که فکرش وارونه می شود و خداوند 


زنگار بر قلبش می نهد و بدیها و بدبختی ها بر گرد وجود او دور می زند». 
«3» 


بة هر حال اخاذیت در تکوهش این زدیله آخلافن بمیاز اشت و آنچه در بالا 
اد نمونه بارزی اه احادیث است که نشان می دهد این خوی زرشت از 
آن رذایلی است که صاحبش را بدبخت و بیچاره صف. ند از حق دور می 
سازد, به باطل نزدیک می کند و به سرنوشت دردناکی 


(2). سفینه البحار, ماده لج. 
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ا۶ آنجا که این خلق مهن ععرم اظلان کدان است سره آن فرل 
از هر چیز, جهل و نادانی و کوته فکری است. افراد عاقل و فهمیده که 
دارای فکری عمیق هستند هميشه تابع منطق و استدلالند, هرگاه کسی با 
بوهان امیش ای انیا تانت کته کادی را کهسالیان درا شام مف دهد 
اشتباه است همان ساعت از آن باز می گردند, ولی افراد کوته فکر و 
جاهل و نادان به آسانی از راه و روشی که به آن عادت کرده اند باز نمی 

گردند: وتمام استدلالات متطقی در برابر آنها بی رنی و بی اثر انست. 


/ یکی دیگر از علل و انگیزه های ار سرزنش های بی موردی است که از 
خارج بر کسی تحمیل می شود, هرگاه کسی را نسبت به کار خلافی که 
انجام داده است ملامت کنند و در راه ملامت؛ طریق افراط و نیویند و 
ملامت آمیخته با لطف و محبّت باشد, غالبا سبب بیداری و بازگشت به 
طریق حق می شود, ولی اگر ملامت و سرزنش از حد بگذرد, و توآم با 
خشوتت: و با در انظار عهوم باشد قالیا افرادخطاکار را بز سز. لج.می 
ارت ناما مات که اشای که کار فلانی ها انخام دایم انم سامت 
ها بی مورد است بر سر حرف خود و ادامه راه خویش پافشاری می کنند و 
تدریجا کار به جایی می رسد که باور می کنند کار خوبی انجام می دهند. و 
باید ان را ادامه داد, از همین رو در حدیثی از امیر مومنان علی علیه 


السلام می خوانیم «الأفراط فی القلامه َسُبْ نیران اللجاجّه؛ زیاده روی 
در ملامت و سرزنش, اتش لجاجت را شعله ور می کند». «<1» 


سومین عامل پیدایش این صفت. احساس حقارت است. عقده حقارت 
سب می شود که افراد زیر بار دیگران نروند و برای اثبات شخصیت 
خویش گوش به حرف هیچ کس ندهند, سخنان منطقی را نپذیرند و بر پندار 
مرفار وه کفتان تاطل خسن اضرا افسازی کسه بر سالی که افراد: 
شخصیت خود را بی نیاز از این کارهای خلاف می بینند به راحتی در برابر 
منطق و برهان تسلیم می شوند. و هرگز بر خطاهای خود اصرار نمی 
ورزند. 


(1). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 212. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 54 


ضعف اراده و عدم شخصیت در انتخاب و تصمیم گیری را می توان عامل 
چهارمی برای لجاجت و بهانه جویی دانست. بدیهی است جدا شدن از 
برنامه های اشتباه آلود که انسان مذتها به آن خو گرفته, و همچنین اعتراف 
به خطا و اشتباه کار ساده ای مهافت اراده و شجاعت دارد؛ 
انها که از این فضلیت انسانی محرومند. رو به لجاجت و بهانه جوبی می 
اورند. 


دای انم قدای عاعان تم شم خی که مرک مسر که اسان 
حماواتی است فمه اسان تست انا مکی دار کم رو 


اینها عواملی بود که می توان برای خوی زشت بهانه جویی و لجاجت ذکر 
کرد. 


اثار منفی این خوی زشت نیز بر کسی پوشیده نیست زیرا از یک سو 
اسان زا کرفتار مشکلات ناخواسته ای مق کند, همان کون که ذر داشتان 
کی سا انم ات که اما ما اخاه باه خی له 
خودشان را ساعت به 


ساعت سخت تر کردند, تا آنجا که پیدا کردن گاوی به آن صفات که بعد از 
اصرار و لجاجت تعیین شده بود, هزینه بسیار سنگینی داشت. در حدیثی 
آمده است که آنها اموال خود را روی یکدیگر گذاردند تا توانایی بر خریدن 
آن. اه ها کردند نیشن رو موستین علیه. السلام آمدند و ناله و فریاد 
شردادنده گفتند آی.موسی۲ فبیله.ما ففیر نفندم و به نداین افتاده است.د 
به خاطر لجاجت. ما دستمان از کم و بیش کوتاه شد و در اینجا موسی 
غلیه: التنلام به نها مخبنت کرد ه«دغایبی به. آنان .امفخت نا.دو شابه: ان 
مشکلاتشان حل شود <1». 


وم شدن از درک واقعیت ها که زمینه ساز تعامل انسان است یکی 
فک از ارف ان عیرست اتسوا کم لحاس باه حین به 
انسان اجازه نمی دهد خطاهای خویش را اصلاح کند و در برابر واقعیت ها 
و حقایق. سر تعظیم فرود اورد و به همین دلیل از پیشرفت. ترقی و تکامل 


باز می ایستد. 


( یمان الاتهای لد تفه 2 27 
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انزوای اختفاکی و پراکندگی مردم از گرد انسان سومین پیامد سو ۶ این 
خوی زشت است. زیرا عموم مردم از افراد لجوج و بهانه جو متنفر و 
بیزارند و حاضر به همکاری با انها نیستند, اصولا همکاری اجتماعی نیاز به 
انعطاف و تذکر پذیری دارد, کاری که از لجوح ساخته نیست. 


می شوند, و همین سوء سمعه, انها را به عقب می راند و منزوی تر می 
کند, همان گونه که در حدیث معروف دعائم کفر, از علی 


علیه السلام نقل شده است که فرمود: «و من من نازع فی الرأی و خاضم, 
سَهْر بالعتل (بالقسّل) من طول الِلْجاج ۱ ندید و لجوجانه 
9 برخیزد و با مخالفان مخاصمه کند, به خاطر لجاجتش مشهور 


به نادانی می شود». <1» 


کوتاه سخن این که خوی زشت لجاجت و بهانه جویی انسان را از خدا و 
2 خلق و حتی از خور ۳ پیشتن دور می سازد, و جز با ترک این خوی ز رز شت؛ انسان 
نمی تواند از موقعیت و مکانت شایسته ای برخوردار شود. 

تفاوت استقامت و لجاجت ! 


هرگاه انسان در طریق خیر و مسیر حق ایستادگی کند, یکی از شایسته 
ترین کارها را انجام داده است. و این همان فضیلت صبر و استقامت است 
که پیش از اين درباره آن بسیار سخن گفته ایم, ولی اگر در طریق باطل و 
مسیر نادرست بایستد و ههبج گونه انعطافی از خود نشان دهد همه 
مخالفان را در اشتباه بداند. و خود را حق مطلق بپندارد. و هرگز حاضر به 
اصطلاح خطاهای خویش نباشد آن را لجاجت می نامند که از زشت ترین 
خوهای زشت است. 


راه درمان لجاجت 


چنانکه می دانیم درمان بیماریهای اخلاقی و روانی به طور کلی از دو 


(1). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 119. 
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نخست از طریق علمی و بررسی پیامدهای سوء ان رذیله اخلاقی, و به این 
طریق کسی که اثار منفی بهانه جوثی و لجاجت را با تحلیل عمیق دریابد و 
بداند این صفت رذیله انسان را از خدا و خلق خدا دور می کند و راه تکامل 
را به روی او می بندد و در اجتماع منزوی می سازد و از درک حقایق 
محروم می نماید و در وافع حجاب ضخیمی است که به روی عقل انسان 
می افتد به یقین این امادگی در او پیدا می شود که از این خوی زشت 
فاصله بگیرد و ريشه های گندیده آن را از سرزمین روح خود برکند. 


و نیز بداند که لجاجت و بهانه جوثی با ایمان سازگار نیست همان گونه که 
در حدیئی از امام صادق علیه السلام مي خوانیم «سِنّهْ لا تون فی المَوْمن 
قیل و ما.هی؟ فال العش الک و اللجاحهة والکدت و الکشه ۶ النره: 
شش چیز است که در افراد با اب وجود ندارد 


رید ند ان شش چیز کدام است؟ فرمود: سخت گیری و بخل و لجاجت و 
دروغ و حسد و ظلم». «<1» 


طریق دیگر مبارزه راهکارهای عملی است, یعنبی هنگامی که مقدمات 
ابراز این صفت در او پیدا می شود سعی کند فوراً اکن ایض که این وک 
را پذیرا شود و از گوینده تشکر کند و اگر در ابتدا از خود سرسختی نشان 
داده عذرخواهی نماید, هرگز یک سخن را از سر لجاجت تکرار نکند و اگر 
یک بار بر زبان او جاری شد بلافاصله سکوت کند و خود را از وسوسم 
شیطان .به خدا بشبارد هنکاهفی: کهچند بار این مزنامه:را عفلی کند تدریجا. 
از شدذت لجاجت او کاسته می شود و با ادامه این راه ريشه کن خواهد 
شد. 


با افراد لجوج نشست و برخاست نکند و به جدال و مراء ننشیند و به بحعت 
و مجادله نپردازد. حالات بزرگان پیشین را مطالعه کند که چگونه حرف حق 
را حتی از یک کودک يا غلام و برده می پذیرفتند و اگر شاگردان آنها ایرادی 
می گرفتند و ایراد را درست می دیدند با عنایت و احترام پذیرا می شدند 


و از آنجا که یکی از آثار يا یکی از 


تحار الاتوان لد 64 سفخه 901 یت 29 
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این دو صفت رذیله بکاهد از لجاجت او کاسته خواهد شد و نیز حالات اقوام 
پیشین را که بر آثر لجاجت در برابر انبیا برخاستند و کفر را بر ایمان ترجیح 


دادند و تشد اسام گرفتار عذاب های الهی شدند از نظر بگذراند و بداند 
پوئیدن راه لجاج سرانجامش 


همان است که دامنگیر آن اقوام کافر لجوج شد و اگر گرفتار عذاب الهی 
نشود در زندگی دنیا سخت به رنج و تعب می افتد در داستان گاو بنی 
اسرائیل آمده است که لجاجت در برابر دستور موسی علیه السلام سب 
شد بنی اسرائیل هر چه داشتند به عنوان بهای ان گاو با ویژگی های 
خاش سرد اند فا ایض که کروهی ا. آنها به کداتن ادن ترو عونت 
علیه السلام رفتند و اعتراف کردند که بخاطر لجاجت هرچه داشتیم از 
دست دادیم برای ما دعا کن تا خداوند روزی ما را وسیع کند! «<1» 


(1). بحار الأنوار, جلد 13, صفحه 272. 
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کفران نعمت و سپاسگزاری 
ارتتارت 


«شکر نعمت» همان «قدر دانی از نعمت» است خواه به زبان باشد يا در 
عمل, بنابراین «کفران و ناسیاسی» بی اعتنائی به نعمتها و پا تحفیر و 
ی ها اس وا کار تا نم شا فی‌ اش توا ور ۶ 
فردی باشد یا در زندگی اجتماعی و در واقع شکرگزاری سبب پیوند دلها و 
استحکام رشته های محبت در جامعه انسانی, در حالی که ناسپاسی پیوندها 
را قطع می کند و جامعه انسانی را به جهنم سوزانی از کینه و عداوت و 
بدبینی مبدذل می کند! 


در مسیر تکامل روج انسانی و سیر الی الله و تهذیب نفوس نیز کفران و 
ناسپاسی مانع بزرگی است, روج را الوده و وجدان را ضعیف و نورانیت 
باطن را از بین می برد. 

موضوع «شکر منعم>؟ که در فطرت انسانها به ودیعت نهاده شده, راه 
گشای راه توحید و خداشناسی است که بسیاری از علمای عقائد در 


نخستین بحتهای عقیدتی یعنی «ضرورت شناخت بخشنده : تقا* بز. آن 
تکیه کرده اند که 


شرح آن در بحثهای آینده به خواست خدا| خواهد آ مد 


با این اشاره به: فران. باز ی مرديم و بکشی از ایات. فرانن. را. که. از 


می دهیم. 
اش آدیادن کم لین رتم یندعم و آنن. کفرم آن غذانی. آشدند 
[انذاهنمت 7) 
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ِ ها نکر قانما سکن شمه هن کفه فان نس کرنق 


3- و5 من ر کر قالّما بسک لتسه و من کقر قانّ لد نود حمیذ (لقمان- 
2 


4 و آلن ادَفْتا اسان ما رخْمة تم تزغناها من اه لیوْسٍِ کفوژ لین 
ادقناة تَعماء جع صهاء مَسشَثة لیَقولت 5 هت الششاث نید 2 آفر حور 
(هود- 9 و 10) 


5 و ادا مَسَکُمْ الصَرٌ فی ابر صَلّ من تذغون الا ایاغ قَلَفا تجاکم الی الب 
اغرَضتم و کان الأنسان کفورا. (اسراء- 67( 

6- الم تر ای الَذین جوا نقمه اللّه کُفراً و احلّوا قَة قفش دار هار کم 
خضاه نها وس العرار. 0 8 و 29) 

و رت ۸ علا فریق کاس امه امه بانا رزهها تیدا مهد کل 


1 رِ 
عای فکقرث بانقم 1 قاذاقها ال لباس الْجْوّع چ الجوّف بما کائوا 
تون سل 112 


ار شکر گزاری کنید 


(نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید مجازاتم شدید 


است. 


2- ... هر کس شکر کند به سود خویش شکر کرده است و هر کس کفران 


کند پرودگار من غنی و کریم است. 


3- هر کننن شکرگزاری کند به سود خویش شکر کرده است, و آن کشن که 
کفران کند (زیانی 
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به خدا نمی رساند) چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. 


- و اگر به انسان نعمتی بچشانیم سپس از او بگیریم بسیار نومید و 
ناسپاس خواهد بود- و اگر نعمتهایی پس از شدت و ناراحتی به او برسانیم 
شادی و غفلت و فخر فروشی می شود. 


5- و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد همه کس را جز او فراموش 
خواهید کرد, اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد روی می گردانید 
و انسان کفران کننده است. 


6 آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و جمعیت 
خود را به دار البوار (نیستی و نابودی) کشاندندر (دار البوار همان) جهنم 
است که آنها دون انش ان وارد می شوند و بد قرارگاهی است. 


7- خداوند (برای آنها که کفران نعمت می کنند) مثلی زده است: منطقه 
آبادی را که امن و آرام و مطمئنی بوده و همواره روزیش بطور وافر از هر 

مکانی فرا می رسید اما نعمت خدا را کفران کردند و خداوند ِِِ 
اعمالی که انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را در اندامشان 


8- برای قوم «سبا» در محل سعونتشان نشانه ای (از قدرت الهی) بود, دو 
باغ (عظیم و گسترده) 


از راست و چپ (با میوه های فراوان» به به آنها گفتیم) از روزی پروردگارتان 

بخورید و شکر او را بجا آورید, شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری 

آمرزنده (و مهربان)- اما آنها (از خدا) روی گردان شدند, و ما سیل ویرانگر 

بر آنها فرستادیم و دو باغ (پربرکت) شان را به دو باغ (بی ارزش) با 

میوه های تلخ, و درختان شوره گز, 9 اندکی درخت سدر مبدل ساختیم + و 

این زا بخاطر کفرشان بهة نها خزا دادیم و ایا جز کفران. کننده را به چنین 
مجازاتی کیفر می دهیم؟ ! 


تفسیر و جمع بندی 


نخستین آیه گفتاری است از حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل 
که یکی از پیامهای مهم الهی را به آنها یادآور می شود و می گوید: «به 
خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکرگزاری کنید 
نعمت خود را بر شما خواهم افزود و 
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اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید (و ورد ک است» (و اذ تن 2 لین 
شکرثم لاریدتکُم و ِن کقرتم ان عذابی لشدید) اين سخن را موسی علیه 
السلام هنگامی به بنی اسرائیل می گوید که از چنگال فرعون و فرعونیان 
رهائی یافته و استقلال و عظمت و آزادی و نعمت را دریافته اند و گروه 
کتیری. از انقا 0 ۳ 


خفاه لا بنی» کو با انهاع عاکیوانته همرام است ی وفده: قمافی: النیت 
کر ترا اس ان اش کت اه با اف توالت ار 
درباره کفران کنندگان نمی فرماید شما را عذاب می کنم بلکه می فرماید: 
«عذاب من شدید است» این تفاوت تعبیر دلیل بر نهایت لطف پروردگار 
است و در عین حال هشدار شدیدی است به افرادی که در برابر 


7 نعمت هائی که در بالا 1 شد؛ چهل سال در بیابان «بیه >> 
سرگردان شدند. 


رونت نف تخر از رورت سلیمان است که وقتی به یاران و 
اطرافیان خود پیشنهاد کرد تخت ملکه «سبا» را از شام به یمن بیاورند و 
یکی از نزدیکان او که از علم کتاب آگاهی داشت گفت: مر ان ری 
چشم بر هم زدن نزد تو می آورم و این کار را انجام داد, اسان بسیار 
شادمان شد که در میان پارانش این گونه شخصیتهائی با چنین قدرت 
روحانی و معنوی که می تواند چنین تصرفات شگرفی را در محیط خود 
بنماید پیدا می شوند, در مقام شکرگزاری برآمد و سپس گفت: هر کس در 
برابر نعمتهای الهی شکرگزاری کند به سود خویش شکرگزاری کرده و هر 

کس کفران کند (به زیان 9 کرده) 7 
است» (و من یَسْکَرّ قاتما بَسْکَرٌ لتفسه و من کقر قانّ رَبي نی گری). 


قابل توجه این که جزای شکرگزاران به روشنی ذکر شده ولی در مورد 
کیفر ناسپاسها به صورت غیر مستقیم بیان گردیده است می گوید: «کسی 
که کفر ان کند 
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پروردگار من بی نیاز و کریم است,» این تعبیر مخصوصا با تکیه بر کریم 
بودن خداوند نهایت لطف و کرم او رانشان می دهد. 


در ضمن این نکته نیز از جمله بالا استفاده می شود که اگر خداوند. بندگان 
را از ناسپاسی بر حذر می دارد و به سپاس گزاری دعوت می نماید بخاطر 
این نیست که برای او تفاوتی می کند. حتی در فرض ناسیاسی نیز در 
بسیاری از اوقات به 


لطف و کرم خویش ادامه می دهد شاید بیدار شوند و خود را از نعمت و 
انعام پروردگار, بر اثر ناسپاسی محروم نکنند 


تربیت انها است وگرنه خدائی که غنی بالذات است و کمترین نیاز به ذات 
پاکش راه ندارد نه از طاعات بندگان سودی می برد و نه از عصیان و 
استاسی ان ردان کیان کرفی فی ییا 


ی در سومین آبه نیز مضمون همان آیه قبل در داستان «لقمان حکیم» 
امده است می فرماید: «ما به لقمان حکمت دادیم (و به او گفتیم) شکر 
خدا را به جا آور, هر کس شکرگزاری کند به سود خویش شکرگزاری کرده 
ها که که کر (و زیانی به خدا نمي رساند) چرا,که خداوند بی 
نیاز و ستوده است». (و و لقد انا مان الکْمَة ان اسر له و من بدا 
قائما یشک لِتفسه و مر کقر قَانّ اللَة غیرد حمیذ). 


حکمتی را که خداوند به لقمان آموخت شامل شناخت اسرار جهان هستی 
و آگاهی از طرق هدایت و بهترین روش زندگی فردی و اجتماعی بود که 
گوشه ای از آن در همان سوره لقمان در لابلای اندرزهای لقمان به 
فرزندش آمده است و این یک موهبت و نعمت معنوی است که خداوند با 
اهمیت زیاد از آن یاد فرموده همان گونه که در آیه قبل نیز بر یک نعمت 
معنوی تکیه شده بود تا مردم در مواهب مادی غرق نشوند و نعمت را 
منحصر در نعمت مادی ندانند. 


فعل 
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مضارء ذکر شده و کفران و 


روحانی و قرب الی الله تداوم شکر لازم است در حالی که یک لحظه و یک 
بار ناسپاسی, عواقب سوء و دردناکی به دنبال دارد. دیگر این که در ذیل 
اين ایه روی دو صفت «غنی و حمید» (بی نیاز و ستوده) تکیه شده در 
حالی که در آیه مربوط به سلیمان روی دو صفت «غنی و کریم» تکیه شده 
بود و این تفاوت شاید اشاره به آن است که خداوند در هر حال غنی و بی 
هر چند به حمد و ثنای او نیاز ندارد, اين بندگانند که از طریق شکر گزاری 
راهی به کرم فزونتر او پیدا می کنند. 


نو خها رین آه‌شتن اد اباتهای کم ظرفیینه قامه اسان ها یه 
9 آفده: که. ناشیاستی جزء خمیره وجود آنها شده تا 
«اگر به انسان نعمتی بچشانیم سیس از او نید یم تفای فا دونش و ناسپاس 
خواهد بود- و اگر نعمتهائی بعد از شدت و ناراحتی به او برسانیم (از روی 
زور امین جوید: مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و 
ات کی ۱ الانسان مثا 
رخمة نم ترَعناه یوس کفُور- خفن اوفتای عماء دص امه 
موق قت السشاث عَّی اه لقرخ فَجوز). 


همان گونه که می دانیم اوصاف نکوهیده ای که برای انسان بطور مطلق 
در قرآن مجید آمده است اشاره به انسانهای تربیت نایافته و بی ایمان و یا 
ضعیف الایمان است به همین دلیل در 


آیه ,ای که بعد از آیات مورد بحث آمده می خوانیم: « ال الذین جبرّوا و5 
عَملّوا الصالحات اولیک هم م؛ مَغفره و اج کريم ای ار اه 
ایمان قوی) صبر و استقامت به خرح دادند و عمل صالح بجا آوردند که 
برای آنها آمرزش و اجر بزرگی است». 


هب وی تا بش اهتشا ماه اه و اسان فافلن و 
ور کشا هد دس له الا امازی مس هه یل صاله رام 


نیافته اند. 
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و در مجموع از اين چند آیه می توان نتیجه گرفت که کفران نعمتها و 
ناسپاسی در برابر مشکلات انسان را , به صفات سوء دیگری می کشاند و 


از مغفرت و اجر کبیر محروم می سازد. 


تعبیر به «لنّن ادفتا (اکن انیم )در هر ده مور تخیر لظیفی است: که 
می گوید: 


انسانهای بی ایمان يا ضعیف الایمان چنان هستند که اگر مختصر نعمتی از 

نعم الهی از آنها سلب شود زبان آنها به ناشکری و اظهار یأس و ناامیدی 
۵ آکن فختضر "نغفتی یه آنها برستد مغر ور هی ند و نو 
ریق میک ای رای اه که ام سار 
کوک و انجه به. بی: انشا میت وسند بخسن کوخکیری است:تو انز ان 
بخش فی حد ذاته کوچک و ناچیز باشد بی اندازه کم ارزش خواهد بود ولی 
با ان ال افراهنی انمان زا کان می هو و ان به حاطر کسو طرفیت 
انها است در حالی که ایمان و اشنائی با ذات پاک حدا که نم نهایت قدرت؛ 
علم و توانائی دارد چنان ظرفیتی به انسان می بخشد که حوادت بزرگ 
اعم از نیک و بد او را دگرگون 


*** در پنجمین آیه اشاره به حال کسانی می کند که به هنگام روی آوردن 
و ای بل 
کرده و به تاشتاشی. روی می اد می فرماید: شام که در دریا 
ناراحتی به شما برسد (و گرفتار طوفان و گرداب و امواج خطرناک شوید) 
همه کس را جز خدا فراموش می کنید اما هنگامی که شما را به خشکی 
می رساند و نجات می دهد روی برمی گردانید و انسان (بی ایمان) کفران 
کننده است». (و ادا مَسَکم ال فی البَخُر صَل من تذغون الا اباخ قلَمّا 
تجَاكَمْ الی البَرٌ اعْرَصْنّم و کان اسان کَفورا). 


بارها در زندگی خود نیز شبیه این موضوع را دیده ایم که افراد ضعیف 
الایمان هنگامی که گرفتار امواج بلا می شوند و طوفان. بیماری. فقو 
گرفتاری و مصائب دیگر 
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له آنما مه دیا تقامت اخلاص رو به درگاه خدا می آورند, اما همین که 
امواج فرو نشست, اوضاع آرام شد به کلی تغییر چهره داده و راه 
ناسپاسی را پیش می گیرند در حالی کم در چنین شرایطی باید توجه 
بیشتری به درگاه بخشنده این نعمتها و بر حلال مشکلات داشته باشد. 


در ادامه این آیه قرآن مجید تعبیر بسیار جالبی دارد می فرماید: «آپا 
خداوند نمی تواند در خشکی شما را گرفتار مصائب بزرگی سازد (و با یک 
زلزله شدید) شما را در زمین فرو برد یا طوفانی از سنگ ریزه بر سر شما 
فرو ریزد (و در میان آن مدفون کند) بگونه ای که هیچ یار و یاوری برای 
نجات خود نداشته باشید, پا اینکه بار دیگر 


شما را (به حکم الزامهای زندگی) به درا باز گرداند و طوفان کوبنده ای 
بر شما بفرستد و شما را به خاطر کفرتان غرق کند بگونه ای که کسي پیدا 
۰ خون شما کند» (افامتتم ان خسف یکَمّ جانب ابر او 

ن علَیكم حاصبا ثم لا تجذوا لک کل ام امقم ان تهیدگم فله تایه 
اکرت فرسا اشنا - فن ای رفک سا کفرنم ‏ تخوو کم 
عَلَیتا به تبیعا). 


اشاره به اینکه چگونه شما ناسیاسی می کنید و مفرور می شوید با اینکه 
هر جا باشید در چنگال قدرت پروردگارید, طوفانی که در دریا به فرمان او 
امواج را می انگیزد, در صحرا و خشکی نوده های ریگ را از جا بلند می 
کند و در نقطه دیگر فرو می ریزد و آن کس که می تواند شما را در دریا 
غرق کند, در خشکی نیز می تواند در اعماق زمین فرو برد (توجه داشته 
باشید که «خسف» و «غرق» که در ایات فوق امده مفهومی شبیه هم 
دارد؛ یکی فرو رفتن در زمین و دیگری فرو رفتن در امواج اب است). 

و اله است و نتیجه کفران نعمتهای الهی را برای ان حضرت شرح می دهد 
می فرماید: «ايا ندیدی کسانی را که نعمتهای خدا| را تبدیل به کفران 
کردند و قوم خود را به دار البوار (سرزمین هلاکت) فرستادند» 
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تلع ال الفيت لها تفت الا کفرا و احَلَوّا قَومَهَمْ دارالبوار). 


سیس می افزاید «دار البوار همان جهنم اسبت که در شعله های سوزانش 
فرو می روند و بدترین قرارگاهها است» (جمَتَم یَْلوتها و بنُس القرار). 


تعبیرات این ابه نان من دهد که 


کفران نعمت های الهی ممکن است قوم و ملّتی را به جهنم بفرستد و در 
بدترین جایگاه. جای دهد و حتی ممکن است دنیا را نیز برای انها مبذل به 
جهنم سوزان کند. 


در اینکه منظور از نعمت خدا در این آیه چیست؟ بعضی آن را به وجود 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تفسیر کرده اند که مشرکان عرب آن را 
کفران کردند و به دار البوار سقوط کردند, و بعضی به اثمه اهل بیت که 
گروهی آن الهش امن اوسا کفر ان تون ولین ظاهرا آیه مفهوم 
گسترده ای دارد که همه نعمتهای الهی را شامل می شود و آنچه در بالا 
آمد از مصادیق روشن آن است هر چند آیه ای که بعد از این دو آیه امده 
تشان: می: دهد که آبه.ناظر : به کسانی است که در راه اسلام و توحید را 
رها ساخته و به شرک و بت پرستی روی اوردند ولی انهم می تواند ناظر 
به یکی از مصادیق بارز ان باشد. 


بعضی از مفسران مانند فخر رازی و مرحوم طبرسی در مجمع البیان شان 
ترولی‌تبرای, اباب قوی کر کردهو آن‌ را تاظوربه اهل مکه دانشته ایخ کد 
خدافنه انواع ها را نع اما داد که فهم بر ار همه بعت میا رسای 11 
علیه و آله از میان آنان بود, اما آنها قدر نعمت را نداسته راه کفران را 
پیش گرفتند و به سرنوشت دردناکی گرفتار شدند و در واقع کفران آنها 
نسبت به نعمت بعثت پیامبر همان کفر آنها بود ! 


هن یاه تن ات گنوی اشت که سل اهاخ 


نعمت های الهی شده بودند؛ نعمت امنیت و آرامش و روزی. فراوان و 
نعمت های معنوی که بوسیله پیامبرشان به آنها رسیده بود ولی آنها کفران 
نعمت کردند و همه آن نعمت ها از آنها 
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گرفته شد و به مجازات الهی گرفتار گشتند, می فرماید: «خداوند (برای 
انها که کفران نعمت می کنند) مثلی زده است: منطقه ابادی که امن و 
ارام بوده و همواره روزیش بطور فراوان از هر مکانی برایش فرا می 
1 
لباس گرسنگی و ترس و ناامنی را بر اندامشان پوشانید- پیامبری از خود 
اماستای هدایت ها اند اما اه را بت کی ای ال سا را 
گرفت در حالی که ظالم بودند». 


(و صَرَتَ ال میا قزبة کات امتة فطفته بانها ررقم تعدا من کل عکان 
قکَفَرّت بائْعم اللّه قاذاقها ال لباس الحْفَع و الحَوّفِ یما کائوا یَضتَفُو ن- و 
لَقَدٌ جاءَهم 0 منم کوخ قَاعَدَهَم العذاث و هم ظالمون). 


در اين که آیا اين آیه اشاره به سرزمین خاصی است يا بیان یک مثال کلی 
می باشد در میان مفسران گفتگو است. جمعي معتقدند که آیه ناظر به 
سرزمین مکه است و تعبیر تعبیر «یَأتیها رزفها رعداً من کل تکان؛ روزی آنها 
بطور فراوان اهر مکان فدا.میرسیده این اجمال زا توت فی کید 
چرا که کاملا منطبق بر شرائط مکه است زیرا سرزمین خشک و سوزان و 
ها 
جای دنیا به سوی ان سرازیر است. 


مم 0 ۳ مم 
تعبیر به «کاتَث امتهً مّطمیْثْهٌ؛ ان محل امن و امان و مطمئن بود» 


شیر ربق یکره بر این تفسیره است: جرا کف مسیظ ان غالا دن تشن 


هنگامی اين نعمتهای مادی به اوج خود رسید که نعمت معنوی بعثت پیامبر 
صلی الله علیه و اله بر آن افزوده شد ولی مکیان این نعمتهای مادی و 
ی و ی ی تا ی اب 


ولی با این همه می تواند آیه مفهوم جامع و گسترده ای داشته باشد که 
تمام گروههای کفران کننده نعمت های مادی و معنوی را شامل شود هر 
چند اهل مکه یکی از مصادیق بارز آن بودند که طبق بعضی از روایات به 
خشک سالی گرفتار شده تا 
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آنجا که برای سد جوع از مردار استفاده کردند و در غزوات اسلامی 
شدیدترین ضربات بر انها وارد شد. 


*** در هشتمین بخش از آیات. سخن از یکی از ناسپاس ترین اقوام. یعنی 
«قوم سبا» است که مشمول بزرگترین عنایات الهی و برترین نعمت های 
او شدند ولی بر اثر غرور و غفلت و هوس بازی, راه کفران پیش گرفتند, و 
خدا| آز مه فمت ,را از آن ناسپاسان گرفت و آنها را بر خاک سیاه نشانید, 
می فرماید: «برای قوم سبا در محل سکونتشان با ای (از قدرت و 
نعمت الهی) بود, دو باغ عظیم گسترده از راست و چب (با میوه ها و 
محصولات فراوان, به آنها دادیم, و گفتیم) از روزی پروردگارتان بجوزید و 
شکر آو را بجا و (چر| که) شهری است پاک و پاکیزه, و پروردگاری 
است اجه ند (و 


مهربان)» (قَدٌ کان لسباٌ فی مَشکنهم یه جِلتان عن یمین و شمال کلوا من 
رزق ریکَمْ واشکروا له بلده طَیَِةْ و رب عَفوژ). 


مفسٌران نوشته اند با این که خاک یمن گسترده و حاصل خیز بود ولی علی 
فص ان ها وراه هی ات ار ان ای ی را ی 
ند مره اش و ری این که افاوید میا رها سای کرهفتان 
ها را مهار کنند. سدهای زیادی در نقاط مختلف ساختند که از همه مهمتر 
«سد مارب» (بر وزن مغرب) بود, که سیلهای عظیم دو کوه «بلق» را مهار 
کرد و در پشت این سد خاکی اب عظیمی ذخیره شد که با استفاده از ان 
توانستند دو _رشته باغ عظیم و طولانی در دو طرف تت | رد به وجود 
آورند, تدریجاً قریه های آباد در پرتو این کشاورزی عظیم مرکز تجمع مردم 
شد, قریه هايي که به هم متصل بود, و سایه درختان آن به یکدیگر پیوسته, 
وفور نعمت آمشخنه با امنیت محیطی بسیار مرفه برای بک زندگی پاک 
آماده ساخته بود, محیطی که برای اطاعت پروردگار و تکامل در چنبه های 
معنوی بسیار مناسب بود. 


قران در ادامه ایه فوق می گوید: انها قدر این همه نعمت را ندانستند, خد 
را به 
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فراموشی سپردند و به کفران نعمت پرداختند, به یکدیگر تفاخر می کردند 
و به اختلاف طبقاتی دامن می زدند و سرانجام به نتیجه شوم اعمال خود 
نید بو و به تعبیر قران «آنها (از خدا) روی گردان شد ند و ما سیل 
ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو باغ (پر برکت) آنها را به دو باغ (بی 
ارزش) ‏ با میوه های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر مبدّل 


با ار کفرانشان رو آنبا کر داوتی ایا مه کفران کین را سفن 
مجارای کر مت دهم ۰ ژسلنا عللهمْ سل القرم و نام 


9 -و 2 2 2 
وق ما نف و عل تبازی لا 


از شگفتی های این داستان این است که در بعضی از تواریخ آمده: تعدادی 
از موش های صحرایی دور از چشم مردم مغرور و مست که به عیش و 
نوش و کفران مشغول بودند, به دیواره این سد خاکی حمله حمله ور شدند 

و آن را از درون سضت» کزدتد. ناهان باران شدیدی بارید و صیلاب 
اک ی ار 
مرخنه:در هم شکست و سیلاب عظیمی نه زاه افتاد: و تمام آبادی ها؛ باغ 
ها, کشتزارها, ی قصرها و خانه های مجلل را وبران کرد, و آن 
ره ای ی و ی ها ی 
مبدّل شد, مرغان غزل خوان از آنجا کوچ کردند و جای خود را به زاغ ها و 
بوم ها سپردند, و جمعیت ان ابادی های عظیم در اطراف پراکنده شد. 
جمعیتی فقیر و دربدر که دائماً بر گذشته خود تأسف می خوردند, بات 
بیهوده و بی اثر و به گفته شاعر: 


ای روزگار عافیت, شکرت نگفتم لاجرم دی که‌در. آعوت: بود, اکنون به 
دندان مین کزم 


آری چنین بود نتیجه ناسپاسی این قوم غافل و بی خبر. 


جالب این که: ثروتمندان قوم سبا از اين شکایت داشتند که چرا آبادی های 
ما اين چنین به یکدیگر متصل شده و رفت و آمد در میان آنها برای همه 
آسان است؛ در گذشته سفر کردن اسان چا 


بود که امکانات فراوان داشتیم ولی هم اکنون فقرا نیز 
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با ما همسفر می شوند, چرا که سفر در سایه درختان پرمیوه و در طول 
ابادی های متصل به یکدیگر برای کسی مشکلی ندارد, به همین دلیل از 
خدا تقاضا کردند کهور بان سفرهای آنفا ذهری. بیفکتد عا توایان: تتوانند 
دوش به دونش آنها سفر کنند: آری آنها کفران نعمت خدا را به حدٌ اعلی 
رساندند, و مجازاتشان نیز در حدذ اعلا بود. 


و چنان سرزمین و جمعیت آنها متلاشی شد که سرگذشت آنها به عنوان یک 
ضرب المثل در پراکندگی در میان مردم باقی ماند (یَفرّقوا ایادی سبا). 


*** از مجموع آیات فوق که هم سخن از کفران نعمت به طور مطلق می 
گوید, و هم سرگذشت ناسپاسان پیشین را به عالی ترین وجه شرح می 
دهد, به خوبی استفاده می شود که ناسپاسی و کفران نعمت تا چه اندازه 


کفران نعمت در روایات اسلامی 
اشاره 


در روایات اسلامی به طور وسیع و گسترده از کفران نعمت و زشتی و آثار 
شوم آن و از زیبایی شکر و برکات چالب آن بحث شده است؛ از < 


1- در حدیثی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: 
«اسرع الدوب عَقَوبةٌ کفَران اوه نا هه که زودتر از همه گناهان 
عقوبتش دامان انسان را می گیرد کفران نعمت است». <1» 


2- در حدیتی از امیر, مومنان کل علیه السلام می خوانیم که فرمود: 
«سبت وال النقم الکَفرانْ آنچه ی ی 


است». <« »> 


3- در حدیت دیگری از همان بزرگوار آمده است: «کفرّ النععه مرها 5 
شک ها مس وی تما تاتتسانننی تعمت آن را از بین مین برد نو 


شکر نعمت سبب دوام آن است». «3» 


4- در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «کفُران النقم یرل القد 
و یسْلت 


۱-۱ 


(1). بحار الانوار, جلد 66, صفحه 70. 
(2): غرر الخکم؛ جلد.4: ضفحه 121 
(3). همان, صفحه 627. 
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النعم ؛ کفران نعمت سبب لغزش قدم ها (و به زمین خوردن در زندگی) و 
موجب سلب نعمت ها می گردد». <1» 


ِ‌ ی س و " 
5- باز از همان بزرگوار می خوانیم: «اأَقَة الْعم الْکفرانْ؛ آفت نعمت هاء 


ناسپاسی است». <2» 


6 و نیز از امیر مومنان_علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«کافرٌ الَعمَهٍ کافر قصْل اللّهٍ؛ کفران کننده نعمت, منکر فضل الهی است». 


» 3 


7- کت از مجازات های الهی مجازات ه استدراج است, و مفهوم آن این 
است که خداوند بعضی از افراد طغیانگر و ظالم را که می خواهد مجازات 
کند مشمول نعمت های خود قرار می دهد هنگامی که نعمت بر او فوق 
العاده زیاد شد: ناگهان تعمت را سلب می کند تا شدیدا احساس درد و 
عذاب کند. 


به ,همین جهت بر حدیئی از امام حسین علیه السلام می خوانیم 
مات ام مه آلله مان ای ان بشيع علنه الکقم وشله اس 
استدراج در نعمت و غافلگیر کردن خداوندی این است که به بنده اش 
نعمت فراوان می دهد و توفیق شکرگزاری را او سلب می کند (ناگهان به 
زمین می خورد و همه چیز را از دست می دهد». «<4» 


- ۳ سچاد علی ِ علیه السلام می فرماید: «الدْنوتٌ النت 

عَبرُ النعم البعی علی و ,والتّوال عن العاده فی الحَیّر واصطناع 
9 کفرانٌ النعم و ی کر گناهانی که نعمت های الهی را 
تغییر می دهد, ظلم بر 9 و تفییر دادن عادت: نز آمهر خر و کفران 
نعمت و ترک شکر است». «<5» 


-9 


در حدیت دیگری از امیرٍ موّمنان علی علیه السلام آمده است: «کفر النعمّه 
لَوْمْ و ضُحْتَةُ الاحمق شُوّم ؛ ناسیاسی نعمت نشانه پستی است. و دوستی با 
احمق سبب سر افکندگی است». «6» 


0ات بخ را با تمیق از آمام ضاوق یه اسر ان نون عفل و 
واه اک ول ادا بای موز ایحا عی حوا شم که اخام 
علیه السلام به یارانش دستور 


(2). همان, جلد 3 صفحه 99 

(3). همان, جلد 4, صفحه ۵34. 

(4). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 117. 

(5). همان, جلد 70, صفحه 375. 

(6). غرر الحکم. جلد 4, صفحه 630. 
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می دهد, عقل و لشکریانش را بشتاسند, و از جهل و لشگریانش نیز باخبر 
باشند, و هنگامی که بعضی از یاران توضیحات بیشتری می خواهند امام 
کل لام مس ماه 

«خداوند برای عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داده که ضد آنها جنود جهل 
است, و در ضمن این هفتاد و بنج لشکر, که در صدر کلام امام علیه ِِ 


واقع شده می فرماید: «والشکر 5 ضده الکَفران تن از لشکریان عقل 
شکر است و ضد آن کفران است». «1» 


** تعبیراتی که در روایات دهگانه بالا آمده به خوبی نشان می دهد که تا 
هه اقا اش ره اف خطرای ات وه ۲ وا انس او 
زندگی فردی و اجتماعی نمایان است, و چگونه انسان را از اوج نعمت بر 


ای صدلنتة می. کتناتذر توخیعات را شسلت مت کید و مایه مره ار خدا رو 
نزدیکی به شیطان است. 


در اینجا چند نکته شایان ذکر است: 
1- معنی کفران نعمت 


در واقع سعی 


بدیهی است کفران نعمت. گاه در قلب است و گاه با زبان, و گاه در عمل. 


در قلب خود نعمت را بی مقدار يا کم اهمیت می شمرد و با زبان نیز 
سخن می گوید که نشانه بی اعتنائی نسبت به نعمت و بی ارزش بودن آن 
است. و در عمل , به آن اهمیت نمی دهد, و به جای حسن استفاده از آن 

سوعءٍ استفاده مي کند, به همین دلیل, بزرگان علم اخلاق فرموده اند: 
«السكد صَرّف العبّد جمیّع ما انعم اللةَ تعالی فی ما خُلِق لاجْله؛ شکر 
| نعمت هایی را که به آنها بخشیده است, در 
همان راهی مصرف کنند که برای آن آفریده شده» و بنابراین کفران و 
نانیماسی ان ات 


(1). بحار الانوار, جلد اول, صفحه 110 (با تلخیص). 
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که نعمت ها را نابجا مصرف کنند. چشمی را که خدا برای دیدن آثار 
عظمت او در عالم هستی و تشخیص راه از چاه و مشاهده آیانت الهی 
آفریده در طریق حرام به کار کیرد: و همچنین گوش و زبان و دست و با با 
مال و ثروت را. 


نقل شده که فرمود: دی اجتنات المحارم؛ شکر نعمت ۳1 است 
که از گناهان پرهیز شود». <1» 


و به اين ترتیب معنی سپاس و ناسپاسی هر دو روشن می شود. 
2- پیامدهای کفران 


تاسیاسی تعمت. انار سوء کسترده: اي از نظر معتوی. و مادی در وندکی 
انسان ها دارد, از یک سو سبب زوال نعمت ها می شود, زیرا| می دانیم 


نه ی جهت چیزی را از کسی می گیرد. آنها که ناسپاسی می کنند با زبان 
که اين نعمت را از آنها بگیرد و آنها که شکر نعمت را بجا می آورند در 
کف ها ای مشاست اموععت را بر ما افزون کن, فی المثل 
اگر باغبان مشاهده کند که در بخشی از باغ درختان به سرعت رشد و نمو 
می کنند و برگ و بر می آورند, به یقین از آنها پذیرایی بیشتر می کنند. و 
اگر ببیند در بخش دیگر هر قدر هم از آنها پذیرایی می کند نه طراوتی 
دازند. ون بر کی: نه میوه ای, نه گلی و نه سایه ای, این کفران نعمت 
تست صی قمو که بان سا ۲ رد ری رای هدیکرا کف کته 
اند: 


بسوزند چوب درختان بی برسزا خود همین است مر بی بری را 


در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام چنین آمده است: «مَرْ کر 
التعم بجنانه اسَتحَق المزید بل ان یَظَهَرَ علی لسانه ی ۱ 
تغمت: کند بسن از آن که به زبان شکر گوید, لیاقت خود را برای افزون 


شدن نعمت ثابت کرده است». <2» 


صفحه 329. 


(2). مستدرک الوسائل, جلد 2, صفحه 399. 
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حتی از بعضی از روایات که از امام صادق علیه السلام نقل شده استفاده 
می شود. به مجرد این که انسان نعمتی را بشناسد و حمد خدا را بگوید 
بلافاصله فرمان افزایش از سوی خداوند دربارم ره او صادر می شود. می 
فرماید «ما انعم الله علن موجه ععیعما رعایه 


- 


و مد ال ظاهرا بلسانه قَتَعّ کلامة عی بَوْمَر َذ بالمزید». «1» 


به یقین تأثیر ناسپاسی در سلب نعمت ها نیز چنین است. ممکن است 
لظف خدا ایجاب کند که مجارات صلب تعفت تاخیر بیفتدم ولی به. هر حال. 
اک انسان بیدار نشود و جبران نکند این مجازات حتمی است.؛ چرا که 
لاز مه حکمت خداوندی است. 


از سوی دیگر ناسپاسی سبب می شود که انسان از معرفه الله دور بماند 
و اين بزرگترین خسران و زیان است, بزرگان علم کلام در نخستین بحث 
در مورد آنگیزه معرفه الله به سراغ اين مسأله رفته اند که شکر نعمت 
نخستین انگیزه شناخت پروردگار است زیرا| تشکر و سپاسگزاری از 
بخشنده نعمت یک امر وجدانی است, انسان هنگامی که خود را عرق 
نعمت می بیند و می داند این همه نعمت در درون و برون وجود او است.؛ 
خدا ای ما ایا مار مس فاص ول باس اسان ای 
نعمت دارند و نه بخشنده نعمت, و لذا از معرفه الله نیز محروم می شوند. 
از سوی دیگر ناسپاسی در برابر نعمت های خالق سبب می شود که انسان 
در برابر مخلوق نیز ناسپاس می شود, نه تنها ارزشی برای محبت ها و 
خویا تس شا گرا فان سم بلکه قوم را کار آازمتد انص و این 
صفت سبب تنفر و بیزاری مردم از چنین افراد می شود, و به این ترتیب 
تاسراسان راو اروای احصاعی ونداشتن ار این در عراتر مشللات 
زندگی خواهند شد. 


اسباب و انگیزه های ناسپاسی و راه درمان ان 


تقصیر در شکر گزاری و گرایش به ناسیاسی گاه از اینجا سرچشمه می 


گیرد که 
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انسان معرفت کامل نسبت به نعمت ها ندارد, و اصولا به نعمت های الهی 
نمی اندیشد. اگر ما کمی در آفرینش بدن خویش و دستگاه عجیب و بسیار 
دقیقی که خداوند 2 آن آفریده بیندیشیم به اهمیت نعمتهای او در این 
بخش از وجودمان آگاه می شویم, و حس شکرگزاری که جزء وجود انسان 
است. تحریک می شود. 


دستگاه هایی در وجود انسان است (مانند قلب و کبد و کلیه ها و شش ها) 
که اکن بش نو اند معادل مضنوعین. آنها :۲ 9 که قطعاً کارایی بسیار 
پایینی خواهد داشت گاه دهها میلیون يا صدها میلیون هزینه دارد و به این 
ترتیب اگر بخواهیم قیمتی بر یک یک اعضاء خود بگذاريم خواهیم دید 
صاحب سرمایه بسیار عظیمی هستیم. 


مت های یرونی کاه یک خرعه. اب فه انذازه.بی دیا ارخش داوض خنان 
که از بعضی از علماء نقل کرده اند که روزی بر یکی از شاهان وارد شد در 
حالی که ظرف آبی در دست او بود و می خواست بنوشد, شاه به آن عالم 
بزرگ گفت: مرا پندی ده آن مرد عالم گفت اگر فوق العاده تشنه باشی و 
این آب را از تو باز گيرند, مگر اين که تمام ملک و حکومت خود را بدهی 
چه خواهی کرد؟ گفت چاره ای ندارم, تمام ملک خود را می دهم. مرد عالم 
گفت: ۱ به حکومتی داری که بهای ان جرعه ابی بیش 


گاه انسان بیمارانی را می بیند که از شدّت درد و رنج به خود می پیچند و 
مرگ را یک عطیّه آسمانی برای خود می شمرند, در آن حال انسان فکر 
می کند اگر تمام عالم را به او بدهند همراه با اين 


بیماری ارزشی ندارد و اگر همه جهان را از او بگیرند و عافیت و تندرستی 
به او بدهند ارزش دارد. 


نعمت های به ظاهر کوچک و بسیار کم اهمیت در وجود انسان است که 
وقتی سلب شود, حیات انسان به خطر می افتد. چشمه های ابی در دهان 
انسان به طور دائم کار می کند که غدّه های بزاق نام دارد و دائما زبان و 
دهان و لب ها و گلو را نرم نگه می دارد, و به هنگام خوردن غذا جوشش 
فوق العاده می کند, دا را رم مادم رای ره در مین مان مر 
عین حال به هضم آن نیز کمک می کند 


اکرووخی این شمه ها یه حلی که لب ها موان ع لوق انشان من 
چوب 
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می شود. حالت خفگی به او دست می دهد, و قدرت بر سخن گفتن ندارد, 
خی هه ات وس مد و ایا اه هه 
یقین همین چشمه های کوچک ناییدا و به ظاهر بی اهمیت برای انسان از 
تمام ثروت های جهان برتر و بالاتر است. 


بگذریم از نعمت آفتاب عالمتاب. و هواي روت پرور و انواع | مواهب زمین و 
گياهان و مرکب ها و مواهب عظیم دیگر که به تعبیر قرآن «و ان تَعَذوا 
تععة الله:ایعضو‌ها داکر نعستههای خدارا شماریتن کنید هر کر به شمارش 


ن قادر نمی یابید». <1» 


قابل توجه این که بسیاری از نعمت های الهی است که چون هرگز از آدمی 
سلب نمی شود, هیچگاه شناخته نخواهد شد. نعمت هایی بود که در گذشته 
برای انسان دائمی بود. با گذشت ۳ آن زاین تعصی 
از ضوازن دینه وه عطظفت ان نعمت یی بر دم در حالی که 


ممکن است نعمت های بی شمار دیگری باشد که هنوز مکتوم است. 


تا مسأله سفرهای فضایی و تأثیر حالت بی وزنی بر محیط زندگی پیش 
نیامده بود انسان نمی دانست بیروی جاذبه چه نعمت بزرگی است و 
امروز می فهمیم که اگر جاذبه نبود خانه ها و کاخ ها و زراعت ها و درخت 
ها همه با اندی چیزی به هوا پرتاب می شد و انسان با اندی حرکتی به 
سقف و دیوار می خورد. سفره غذا با مختصر حرکتی به اطراف پراکنده 
می شد و حتی فرو بردن لقمه غذا و جرعه آب برای انسان مشکل بود. 
اگر همین یک نعمت را روزی خداوند از انسان بگیرد حرکت دورانی زمین 
سبب می شود که آب دریاها در فضا پخش شود و زمین به بیابانی خشک و 
سوزان تبدیل رن فکر کنید اگر تمام عمر را , به شکر همین نعمت 
بپردازيم قادر خواهیم بود؟ 


و اگر نعمت های معنوی یعنی هدایت انبیاء و رهنمودهای معصومین علیهم 
السلام و نزول کتب اسمانی را که از نعمت های مادی بسیار برتر است بر 


آن بیفزاييم آنگاه خواهیم 


(1 )تلد ایم 18 
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ی مات یی سا اک ای ره 
سپاس او ناچیز. 


را در انسان زنده می 


و از اینجا می توانیم راه درمان ناسپاسی را به خوبی پیدا کنیم. و از این رو 
گفته اند؛ تسین رات تحضیل شک گنای حعرفت و تعکر کر انم آلمیه.د 
انواع نعمت های ظاهری و باطنی او است. <1» 


راه دیگر نگاه کردن به افرادی است که زندگی پست تری از انسان دارند. 
هر قدر در زندگی آنها دقیق تر شود 


روح شکرگزاری در او زنده تر می گردد, در حالی که اگر به بالا دست خود 
بنگرد وسوسه های شیطانی ناسپاسی ون ای اشکار فیه شود. 


از سوی سوم به این 11۳9 بیندیشید که هر مصیبت و بلایی از بلاهای دنیا 
نز آو قرود آیز از ان هم تضر می هدیشک کت که کرفار بش از 


> 
نقل شده است کسی بق نیسای زر ان شکایت ِ و گفت: دزد به خانه 
من آمده و همه چیز را با خود برده است, به او گفت : برو شکر خدا کن که 


اگر , به سای آن: دزد شیطان نم حانه تو.می امد و ایهان وزرا می برد حنه 
می کردی؟ «42 


1 صادق علیه السلام در کتاب توحید معروف مفصل که از حقایق توحید» 
ت گویا و دلایل روشن و تحلیل های شگفت انگیز, سخنان فراوانی 


ی 
انسان ها را , به شناخت منعم حقیقی آشنا سازد. 


از جمله در بخشی از سخنان خود به نعمت سخن گفتن و نوشتن که دو پایه 
اصلی تمذن انسانی است اشاره می فرماید و بعد از بیان مشروحی می 
فرماید: اگر خداوند ابزار این دو کار را در اختیا ر او نگذاشته بود, نه توان 


بر سخن گفتن داشت نه نوشتن؛ , آری خداوند 1 و ذهنی در اختیار بشر 
که 


(1). معراج السعاده, صفحه 810. 
(2). المحجه البیضاء جلد 7, صفحه 227. 
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می تواند سخن بگوید. و دست و انگشتانی به او بخشیده که قلم به دست 


بگیرد و امور مختلف را بنویسد, اگر این دو نبود انسان همجون چهار پایان 
بود که نه سخن می گویند 


و نه چیزی می نویسند (نه علم و دانشی دارند و نه تمدّن درخشانی) هر 
کس شکر این نعمت را بجا اورد. پاداش الهی در انتظار او است. و هر 
کس کفران کند (به خدا زیان نمی رساند بلکه به خودش زیان می رساند) 
زیرا خداوند از جهانیان بی نیاز است. <1» 


شکر راه وصول به نعمت های پروردگار 


نقطه مقابل کفران و ناسپاسی. شکر پروردگار است. و مفهوم آن 
قدردانی از نعمت ها با قلب و زبان و عمل است. اما با قلب همان 
معرفت پروردگار و تسلیم در برابر او و رضا و خشنودی به عطایای او 
است., و با زبان. گفتن جمله هایی است که بیانگر قدردانی و سیاس انسان 
در برابر خالق نعمت ها است. و امّا با عمل به اين طریق است که هر 
نعمت و موهبتی را در جایی صرف کند که خداوند دستور داده و برای ان 
آفریده است. 


راغب در مفردات می گوید: شکر به معنی تصوّر نعمت و اظهار و ابراز آن 
است. بعضی گفته اند در اصل «کشر» (بر وزن کشف) بوده که به معنی 
ابراز و اظهار است., و «دابّه شکور» به حیوانی می گویند که هرگاه 
مراقبت کافی از اب و علف او کنند. روز به روز چاق تر می شود, و «عین 
وجود انسان از یاد بخشنده نعمت ها است. 


شکر در واقع بر دو گونه است: شکر تکوینی و شکر تشریعی, شکر تکوینی 
ان است که یک موجود از مواهبی که در اختیارش قرار دارد و برای نمو 
شکر استفاده کند مانند درخت و گل و میوه ای که با مراقبت باغبان. گل و 
میوه های با ارزش به بار اورد, و 


تاتیاشیی: آن:.است. که اتری. از .مرافیته بدیرایی:باغیان در ان ظاهر. 


(1). بحار الانوار, جلد 3, صفحه 82 (با تلخیص). 
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بنابراین, کسی که نعمت های الهی را در طریق عصیان صرف می کند, به 
طور تکوینی ناسپاسی می کند. 


شکر تشریعی آن است که انسان در مقام شکر گزاری مرا ید و با قلب و 
زبان از پروردکار خود سپاسگزاری نماید. 


همان گونه که در سابق نیز اشاره شد هیچ کس توان شکر نعمت های خدا 
را ندارد, چرا که همین توفیق شکرگزاری و فکر و عقل و زبان و دست و 
پایی که انسان به وسیله آن شکر قلبی و لسانی و عملی را انجام می دهد 
همه از نعمت های خدا است و اين توفیق و ابراز هنگامی که در مسیر 
شکرگزاری به کار گرفته می شود نعمت دیگری است که خود نیازمند شکر 
دیگری است. به همین دلیل همان گونه که در روایات اسلامی اشاره شده 
شبن نکن ادمهه اظهار عجز و ناتوانی از شکر خدا در برابر نعمت های 
او است و عذر تقصیر به پیشگاه حق بردن» ورنه سزاوار خداوندی خدا| را 
کسی نمی تواند بچای آورد. 


بسیاری از مطالب مربوط به شکر را که نقطه مقابل کفران و ناسپاسی 
است در بحث های گذشته و و برای تکمیل این بحث به ذکر بعضی 
از آیات فراتف و روایات معصومین علیهم السلام بسنده می کنیم. 


قرآن مجید صبر و شکرگزاری را قرین هم قرار داده و آن را وسیله 
شکوفایی بعلم و ایمان در کانون قلب انسان شمرده است ,رمی فرماید: # 
من آیاته الْجَوّار فی البَخْر ,کالاغلام ان بَشاً سکن الریخ قَیَظْللنَ رواد علی 
ظَهّره ان فی لک لایاتِ لْکل صبّار 


شکور ؛ از نشانه های خدا, کشتی هایی است که همچون کوه در دریاها (به 
نیروی باد) حرکت می کند اگر بخواهد باد را ارام ی اد با کشتی: ها سر 
پشت دریا متوقف شوند, به یقین در اين امر نشانه هایی (از عظمت خدا 
است) برای هر صبر کننده شکر گزار» «1». 


۳ 
نسانی 


(1): شوری: آیه.32 و 33. 
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است اشاره کرده و می فرماید: «و جعل لک السَمع و الأبْصارّ و لاد 
لَقَلْکَم تشکرون ؛ خداوند برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد شاید (او 
را بشناسید و) شکر نعمت او را بجا آورید». «1» 


قرآن مجید در موارد زیادی اشاره به وجود این فضیلت (شکر گزاری در 
انبیاء بزرگ) کرده. يا به آنها دستور شکرگزاری داده است «<2». 


و گاه می فرماید: شکرگزاران واقعی در میان انسان ها کم هستند. خطاب 

به آل داود می فرماید: «اعْمَلوا ال داود شکراآ و قلیل من عبادی الشکغر؛ 
ای آل داود ! (در برابر آن همه نعمت های عظیم و حکومت گسترده و علم 
و دانش و قدرتی که در اختیار شما گذاردیم), شکر نعمت های خدا را به 
خای آورید هه خند کفی از ند کانمن شک حرارنده: 9 


در جای دیگر می فرماید شرط خشنودی ۰ از شما شکرگزاری است 
می فرماید: «ان تکقَژوا قَانّ ال عَییاٌ عََکمْ و لا یرْضی لعباده الکفر و ان 
تنتیکه | دص کم ؛ اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است. و هرگز 
کفران را برای بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را بجا امن از 
برای شما می پسندد و راضی 


می شود». <»* 


آیات مربوط به شکر در قرآن مجید بسیار است. و شاید بالغ بر هفتاد آیه 
شود. و جالب این که صفت شکرگزاری به عنوان یکی از اوصاف پروردگار 

این آیات آمدخ است. در سوره نساء آیه 137 میٍ خوانیم : «ماأ تفعل 
رل بعذایکم ان سکم تم ای دا 
مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید (و نعمت هایش را به جا مصرف 
نمایید), و ایمان بیاورید خدا| شکر گزار و آگاه است (و از اعمال و تیات 
شما باخبر است)». 


قابل توجه این که مفهوم آیه این است: اگر شکرگزاری به معنی واقعی 
انجام شود سرچشمه مجازات ها و عذاب الهی به کلی برچیده می شود. به 
علاوه صفت شک گزاری در اینجا به عنوان کی از اوصاف الهی مطرح 


شده است و نشان می دهد 


(1). نحل, آیه 8 7. 

رازه آیات1 12 شلد د اسر ام 2 همان وه و1 سا مر اه فرمایید 
(3). سبا آیه 13. 

ون ای 7 

اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 82 


شکرگزاری از صفاتی است که خداوند در آن با بندگان مشترک است., 
منتها شکر گزاری بندگان در برابر خداوند به معنی صرف نعمت های او در 
موارد رضای او است. و شکر گزاری خداوند به معنی قدردانی از بندگان 
شکر گزار از طریق پاداش های شایسته است. 


از بعضی دیگر از آیات قرآن استفاده می شود که توجه به نعمت های الهی 
که سبب می شود که انسان در صدد شکر گزاری برآید عامل بازدارنده ای 
در برابر گناهان است, در ابه 74 سوره اعراف خطاب به گروهی از اقوام 


پیشین می فرماید: «قاذکروا آلاء اللّه ۳ تعتَو| فی الَرْض مفسدین ؛ نعمت 
های خدا را به یاد اورید, و در زمین فساد نکنید». 


در آیه 09 همین 


سوره می فرماید: «قَادْرُوا آلاء له لمکم تُفلِحُونَّ؛ نعمت های خدا را به 
باد آورید شاید رتاو شوید». 


این تعبیر به خوبی نشان می دهد که یادآوری نعمت های خداوند و سپاس 


کوتاه سخن این که ريشه تمام سعادت ها و سرچشمه عظیم برکات الهی 
همان شکرگزاری است که روز به روز انسان را به خدا نزدیکتر و پیوند 
عشق و محبّت بندگان را با خدا محکم تر می سازد که عاملی برای تقوا و 
پرهیزگاری و طریقی به سوی رستگاری است. 


فلسفه شکرگزاری 
ممکن است انسان ها در برابر نعمت هایی که به دیگری می بخشند انتظار 
شگر زار اه باشنده وربا ی در جقصی از شرابظ به ان شاوچتد 


پاسستن, خوام تبار روخن باسند. وبا نار به خاطر حوقعیت ها احقما کی 


ولی بی شک خداوندی که از همگان ی نیاز است و اگر تمام جهانیان 
کقران ۲ کنند, با کافر شوند گردی بر دامان کبريائیش نمی نشیند, نیازی به 
شیک داز بت ان تاره تدای این ففه: تایه دز سناه شیر کرارس 
کرده است- همانند سایر 
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عبادات- نتیجه اش به خود اتتینان. ها باز کشت مین کنته و احر کمی:دفت 
کنیم فلسفه آن روشن می شود. 


کسی که از نعمت های پروردگار قدردانی می کند. خواه در دل باشد یا با 
زبان يا عمل. نشان می دهد که لایق نعمت است, خداوند حکیم نیز کارش 
همه جا از روی حکمت است., نه بدون دلیل نعمتی را از ز کتفی هی کیرد مه 
بی دلیل نعمتی را به کسی می بخشد, بنابراین هنگامی که انسان در برابر 
تعمت های او شکرگزاری می کند به زبان حال می گوید من لابق شکر 
بیشترم و حکمت پروردگار ایجاب می کند : نها آن هت را بر او پایدار 
کند بلکه افزون تماید. 


ولی فرد ناسپاس با زبان حال 


بی لیاقتی خود را عرضه می دارد و حکمت پروردگار ایجاب می کند که 
نعمت را از او بگیرد و اگر انسان روزی در صف شاکران بود, و روز دیگر 
بندضفت کفرآن نکن پیوست خداوند مطابق اين تغییر روش با او رفتار 
می کند. «ذلک با ال لمْ تیک مُعَیرا : نِعمَهٌ انعمها علی قوم ختّی بعَیرُوا ما 
بائَفسهمٌ 5 ان ال سمیع ع علیم «۰: ۰ و9 این به خاطر 0 است ۳ و 
۱ ای ۳ آنها خودشان را 
تغییر دهند, و خداوند شنوا و دانا است». 


و اگر در آیات و روایات اسلامی شکر سبب دوام نعمت پا افزایش آن 
شمرده شده دلیلپنزي همین است. در حدیتی امیر مقمنان تعتلت علیه السلام 
می فرماید: «یالشکر نذوم انعم" شکر سبب دوام نعمت است». «2» و 

در حدیت دیگر می فرماید: «یَد مرخ الشکر زيادة النعم ؛ 0 


نعمت است». (<3» 


اضافه بر این هنگامی که روح شکرگزاری در انسان پرورش یابد, از شکر 
خالق به شکر مخلوق می رسد, و تشکر و سپاسگزاری در برابر خدمات و 
قح رن مخلوق انگیزه موَتری می شود #9 حرکت بیشتر در جامعه 
انسانی و شکوفا شدن استعدادهای خلاق و ظرفیت های وجودی اشخاص. 


و در نتیجه جامعه به پیش حرکت می کند. 


(1). انفال, آیه 53. 

(2). شرح فارسی غرر الحکم, جلد 3, صفحه 198. 

(3). همان مدرک» صفحه 328. 
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شک گزاری از خالق راهی به سوی معرفت او می گشاید و پیوند انسان را 


با آفریدگار محکم تر می کند و همان گونه که سابقاً نیز اشاره شد در 


می شود. مهمترین دلیل همان متضاله شکر منعم است که از مسایل 
فخدانی است 6 به اضطلاح «فیاسانها معا دیاس با خود آن ات 


شکر گزاری علاوه بر این که معرفت بخشنده نعمت ها را به دنبال دارد, 
معرفت نعمت را نیز همراه خواهد داشت., چرا که هر قدر نعمت از نظر 
کر ی ‏ یا اه 
حق شکر منعم, معرفت نعمت ضروری است. و همین معرفت نعمت روز 
به روز پیوند بندگان را با خدا محکم تر می سازد و انش عشقش را در دل 
بة-دتبا ل داشته باشتد که.از آن نه هر اتب برتر و والاتر باشد. 


جهان در چشم هشیاران عالم بود آیینه حسن رخ یار 

به هشیاری نگر در نرگس مست که گردد مست او هم چشم هشیار 
به عالم جز رخ زیبای دلبرنمی بینم به چشم دل پدیدار 

شکرگزاری در منابع حدیث 


روایات در این رت فوق حد احصاء است که گلچینی از آن را از نظر 
خواننده غزیز هی خذراتيم که همان نمونه خروار است: 


1- در حدیثی از پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله می خوانیم: «الطاعم 
السَاکر له من الاغر کاجر الصائم المعتست و المعافی الشاکر له من الامْرَ 
کاجر الفْبتلی الضایر و المْعطی الشاکر له من الاجر کاجر المجروم الفانع؛ 
کسی که غذا بخورد و شکر نعمت خدا را بجا آورد. پاذاش زوزه داری را 
دارد که برای خدا روزه گرفته است و شخص تندرستی که شکر خدا را بجا 
قق آورد اجر بیماری را دارد که در برابر بیماری صبر و شکیبایی دارد. و 
دارنده ای که شکر نعمت را بجا می اورد. 


اجر محروم قناعت پیشه شکیبا را دارد». «<1» 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 4 حدبت 1 
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2- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: ی 
فی التُورات, السْکر من انعم علیک و ام علی من کرک فا لا وال 
ِلعماء ادا شجث. و لا تقاء لها اد رت در تورات نوشته شده است از 
کند نعمت ببخش, زرا اگر در 9 ها شکرگزاری شود زوال 
نخواهد داشت. و اگر کفران شود بقا نخواهد داشت». <1» 


این حدیبت نشان می دهد که نه تنها خداوند در پرابر شکر, نعمت ها را 


افزایش می دهد بندگان خدا| نیز در برابر تشکرها باید افزایش نعمت 
دهند. 


3- در حدیت دیگری, از همان قزر از آمده است که فرمود: «تلایت لاب 
مَعَهّنَ شی ۶ الدعاء عند ند الکزب و الاستغفار عتّد الدْنّب السَکرَ عند 
النغمه ؛ لسه خی ارت کر با وجود آن جیزی زیان نخواهد «#«ِ دعا به 
هنگام حوادث سخت. و استغفار به هنگام گناه, و شکر به هنگام نعمت». 


>» 


با نوجه به اهمیت فوق العاده ای که دعا و استغفار در آیات و روایات و 
شود. 


انسان از سه حالت خارج نپست یا گرفتار مصیبتی می شود يا نعمتی به او 
می رسد که از نگهداری ان بیم دارد. و يا لغزش و گناهی از او سر می 
زند» داوفی هن یک اد آنها در این روایت ثر .صعنی: اشدخ است, مشکلات به 
وسیله دعا ینمی روه ن انار کنامبه: وله استما..ه ینت 


نعمت ها به وسیله شکرگزاری. و در همین زمینه از امام علی بن ایی 
طالب علیه السلام آمده است:  «‏ ِعَمَهٌ لا تشک کسیئه لا ئعْفَرّ؛ نعمتی که در 
اند ان شک گزاری نشود, ماه گناهی است که در بزرابر ان استغفار 
نشود». «3»> 


4- در حدبت دیگری از همان امام علیه السلام می خوانیم که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله در سقری بر شتر خود سوار بو ناگهان یاه شد و 
پدج سجده شکر بجا آووند: هنگامی که برخاست و سوار بر مرکب شد, 
عرض کردند ای رسول خدا ! کاری از شما دیدیم که 


(1). همان, حدیث 3. 

(2). همان, حدیث 7. 

(دا: رح فاریش گرد الحکم لد 6: ضفخه :0 17 
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تاکنون ندیدیم, فرمود: : «یعم_ اسیَفْبلنی ج جَبْرَئیل قَبَشرّنی ۱ 
عر و جل قَسَجَدّث لله شکرا کل بشری سَجْده؛ از خیوالن .یه استقبال 
من امد و بشارت هایی از سوی خداوند متعال به من داد. من برای هر 
بشارتی سجده شکر در پیشگاه خدا بجا آوردم». <1» 


از این حدیث به خوبی استفاده می شود که پیشوایان بزرگ تا آنجا که در 
توان داشتند برای هر نعمتبی شکری جداگانه بجا می آوردند. 


5- در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام دستوری برای شکر جامع و 
ی ی ی ی ی ی ی ی از 
اسان ساختع نیست.) فرمود: «ذ] اصبحت و امسّیت َ ققل عَشر مات 
ال ما اضْتَخت بی من فقو او عافته من دین او دیا قمتک ودک لا 
شریک لک, آی الْحَمذ کار ها لت با رب علی تزصی و تقد الصا 
هنگامی که صبح و شام می کنی, د 


باز ارفا زاخواض کاس اه از مت ها تا ها و من ان نی 
شده, سلامت دین پا دنیا همه از تو است, بحاتة ای, همتابی نداری, پیو سته 
حمد و شکر مخصوص تو است, به خاطر آنچه به من دادی, تا از من راضی 
شوی, و حتّی بعد از رضا, تو را حمد و سپاس می گویم». 


هایی را که در آن روز و شب به تو می رسد ادا کرده ای». «<2» 


6- امیر مومنان 9( علیه السلام در حدیث کوتاه و پرمعنایی چنین می 
فرماید: «شُکَرّ الْمَهٍ امان من تخْلیلها و گفیل بتأییدها؛ شکر نعمت مانع 


زوال نعمت می شود. و سبب تأیید آن می گردد». «3» 


7- و در حدیث دیگر می فرماید: هش آلناس مَن لایسشکر النقمه و لا برُعی 
ار اي ۳0 ۳ 
و رعایت احترام نمی کند». 


(احترام خالق و خلق). «4» 
در زمینه اهمیت شکر و تأثیر آن در دوام نعمت ها و فزونی 2 آن قدر 


احادیث وارد شده است که ذکر همه آنها ور این فتختضر نمی کتج. و آنجه 
در بالا آمد گوشه ای از آن است. 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 98, حدیث 24. 
(02. همان, حدیت 28. 

(3). شرح فارسی غرر الحکم, جلد 4, صفحه 179. 
(4). همان. صفحه 170. 
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می دانیم یکی از اشکال حدیبت, فعل و تقریر معصوم است. یعنی همان 
گونه که قول و گفتار آن ها معارف دینی را برای ما روشن می سازد. عمل 
و همچنین سکوت آنها در موارد مختلف آموزنده و همچون دریای بی کران 
از معارف و احکام و اخلاق است. مخصوصاً در زمینه شک گزاری نمونه 
های 


زیادی وجود دارد از جمله: 


1- امام باقر علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 

شبی نزد عايشه بود (و پیوسته مشغول عبادت بود) غاشه: کفت: چرا این 

قدر خود را به زحمت می افکنی در حالي که خداوند گذشته و آینده تو را 

بخشوده است., پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای عایشه ! «الا اکون 
عَبداً شکور آیا من بنده:شکر دار خدا تباشم». 1 


از این قغبیر فعلوم می شون که انکیرم: عباوت اولباء الله شکر تعمت هاق 
او بود. 


اش تین و احاذیت توافت کرارا انامه اکمم صلی الله عیویه اله تنعل 
شده است که_در برایر سوال افراد مختلفی این جمله را تکرار فرمود: 
«اقلا اکون عَبّدا شکور». 


2- در حدیثی از هشام بن احمر که از یاران امام موسی بن جعفر علیه 
السلام بود می خوانیم که می گوید: من با آن حضرت در بعضی از اطراف 
مدینه بودم, ناگهان دیدم امام از مرکب پیاده شده و به سجده افتاد و مدذّت 

لانی سجده را ادامه داد, سیس سر از سجده برداشت و سوار بر 
مرکب شد. عرض کردم فدایت شوم سجده را طولانی, فرمودی؟ فرمود: 
«ابّني دکرّث نعْمَةّ انعم اللْهْ بها عَلی قَاحببّث ان اشکر رَبّی من به یاد 
نعمتی افتادم که خداوند به من ارزانی فرمود. دوست داشتم شکر 
پروردگارم را بجا آورم». <2» 


از این روایت ت استفاده می شود که پیشوایان بزرگ, مقید بودند در برابر هر 
نخضتی ری عدا بان بها اهنت بلکه به. یازا خود یر قمتن. معتی ,را 
دستور. ضی دادندر. از این رو در جدیتی از آمام ضادق علبه. السلام. آمده 
است: هرگاه یکی از شما به یاد یکی از نعمت های 


خدا بیفتد, صورت بر خاک بگذارد و شکر خدا بجا آورد, و اگر سواره است 
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پیاده شود و صورت بر خاک نهد و اگر از ترس انکشتت: تما شدن نتواند 
پیاده شود صورت بر قربوس زین بگذارد. (قربوس قسمت برآمدگی جلو 
زین است) و اگر آن را هم نتواند انجام دهد صورت بر کف دست بگذارد و 
شکر خدا را بجا آورد. «1» 


3- در حدیتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که به یکی از یارانش 
به نام ابو بصیر فرمود: ی ی ات 
نوشد, و خداوند به خاطر آن او را اهل بهشت می کند, سیس در شرح این 
کلام فرمود: نخست ظرف آب را می گیرد, و هنگامی که می خواهد بر لب 
بگذارد شم اللّه می گوید کمی می نوشد و هنوز سیراب نشده آن را از 
لب بر می دارد و شکر خدا می گوید, بار دوم می نوشد, سپس ظرف را از 
لب برمی دارد و شکر خدا می گوپد و برای سومین بار نیز همین کار را 
تکراز فف کید «دنوحت ال ول اه ها العه خداو ده برکت ان آورا 
اهل بهشت می کند». <2» 


چگونه باید شکر کرد؟ 


در تعریف شکر گفتیم که شکر گزاری همان قدردانی از نعمت است., خواه 
در عنل باشه با بة وسبله زبان وبا به.علب: و کفران وتاسباسی تقفت 
۳ 


و مهمترین بخش شکرگزاری همان شکر عملی است. چه بسیارند کسانی 
که با زیان شک حدا مت کمرنخ 


ولی در عمل کفران می کنند. 


کسانی که اسراف و تبذیر می کنند, و يا بخیل هستند, یا نعمت های الهی 
را وسیله فخر فروشی بر دیگران قرار می دهند, يا بر آثر نعمت مست می 
شوند و طغیان می کنند, همه آنها ناسپاسند. و در طریق کفران نعمت گام 
پر می دارند, به عکس آنها که نعمت های الهی را کتمان نمی کنند, و 
آشکار و بنهان انقاق می نمایند و با گسترش تنعمت؛ تواضع آنها 0 
خالق و خلق بیشتر می شود و سعی دارند نعمت ها همه در جای خود 
مصرف شود, و چیزی از ان ضایع نگردد. انها بندگان شکر گزاری هستند و 
شایسته فزونی نعمت. 


(1). همان, حدیث 25. 

(2). همان, صفحه 96, حدیث 16. 
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در زوانات اسلافی به هر شه مرحله شکر اشارات لطیفی شده است. 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: «مَن اْعم ال 
عَلیّه بنغمه قعرقها بقلبه قَةَ 5 ای شکر‌ها ره 
بدهد و آن را در درون دل بشناسد, شکر آن را بجأ آورده است». <1» 


تذیفی اش شتاخت: تعمت نو ارخش و اهنت ارهم ستت شتاسا ین عم 
و هم انگیزه ای برای شکر عملی و زبانی خواهد بود. 


در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است که به یکی از یارانپش فرمود: 
«ما ام اللَه علی عَبّد ینعم صَعْرَت او کنرت ققال الَحمَدلله الا اکی 


ها هر اتعتشتو. خدا ون داعم ری کی مود و او 
الحمد 71 شکر آن نعمت را بجأ آورده است». «2» 


به یقین منظور از گفتن اوه تنها لَفلَقَه زبان نیست, منظور حمدی 
است که از عمق جان و درون دل برخیزد. 


در حدیت 


سومی از همان آمام بزرگوار می خوانیم که یکی از دوستانش از او پرسید 
آبا شکر حد معینی دارد که اسان عننی. ان را انجام دهد از شاکرلن 
محسوب شود فرمود: ارچ آن مرد سوال کرد چیست؟ فرمود: : «یِجْمدللة 
عَلی کل همه عََیّهٍ فی اهُل و مال و ان کان فی ما انعم اللةْ عََیه فی ماه 
َو" ادّامْ؛ خدا را در برابر هر نعمتی که به او در خانوادم یا اموالش بخشیده 
سپاس می گوید و اگر در آنچه خدا به او داده است حشی (برای نیازمندان 
با مضارف فیکر) بوده باشده آن را ادا می کند». «3» 


و نیز در حدیتی از امیر مومنان علي علیه السلام می خوانیم: «شْکرّ العالم 
علی علمه, عَمَلَةٌ به و بدلٌ لِمُستحته ؛ سپاسگزاری عالم در برابر علخ که 


س تحهس 


دارد ان است که ان غفل. کند وسبه تبار فندان بدل ماید»:<4» 


این ها اشاره به شکر عملی است که در برابر هر نعمتی باید انجام داد. به 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 96, حدیث 15. 

(2). همان, حدیث 14. 

(3). همان صفحه 96, حدیث 12. 

(4). شرح غرر الحکم فارسی, جلد 4, صفحه 160, حدیث 5667. 
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و ی ور 1 و یا از دیگران دریغ عوي دارد بنده 


قابل توجه این که شکر عملی در برابر افراد متفاوت است و در هر جا به 
شکلی خواهد بود, همان گونه که 0 مقمنان علی علیه السلام در حدیت 
کوتاه و پر معنی به چهار نمونه آن اشاره نموده است. می فرماید: «شْکرٌ 
الهک بطوّل الناء شک من قَوقک بصدق 


الولاعر شک تظیرک بخشن الاخاء شکر مَن دوتک بسیّب العطاء؛ شکر 
پروردگارت این و رو بل ثنایش گویی, رک دست_ نو 
است. به این است که ذر پیروی از او-ضاذق باشی: .شکر .همردیفت آن 
است که مراتب اخوّت را به خوبی انجام دهی و شکر کسانی که زیر دست 
تو هستند به ات است که از بخشش به آنها مضایقه نکنی». «<1» 


یکی از ,شاخههای سکن عملی این است. که انسان آگز بر شش پیووز 
شود تا آنجا که ممکن است و مشکلی ایجاد نمی کند. عفو و گذشت را 
شکرانه پیروزی خود قرار دهد همان گونه که امیر مومنان علی علیه 
السلام در حدبت م معروفش می فرماید: « |ذ| قدَرت علی عَذوّک فاجْعل 
العنو عه شرا دوه علیه شکامی کمن دشما نت ره دی ققم را 
شکرانه این پیروزی قرار ند 2 


این : نکته نیز شایان ذکر است که یکی از بهترین طرق شکر در برابر نعمت 
ها ی ار راه خدا باست؛ همان گونه که علی علیه 
السلام می فرماید: «اکسن شگر الثّقم الائعام بها " بهترین شکر نعمت ها 


بخشیدن از آن است». «3» 


عبادت و نیایش در برابر پروردگار نیز طریقه دیگری برای شکرگزاری 
عملی است. بلکه مطابق احادیث اسلامی بهترین انگیزه عبادت مسأله 
شکر گزاری ذکر شده, در حالی که انگیزه نعمت های بهشت برای عبادت 
به عنوان عبادت تاجران, و انگیزه ترس از دوزخ به عنوان ترس از بندگان 
ذکر شده, ولی انگیزه شکر , به عنوان عبادت آزادگان تعبیر شده است, در 
کلمات علی علیه السلام کم است: «انْ قَوما عَبدق شکرا قتلک عبادَه 

الاجرار». «» 


(1). همان صفحه 158, حدیث 653د. 


(2). نهج البلاغه, 


کلمات قصارء حعمت 11. 
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انگیزه های شک گزاری 


با این که روح شکرگزاری در انسان تقویت شود, از طرق گوناگونی می 
توان استفاده کرد, نخست معرفت نعمت ها است. می دانیم نعمت های 
خداوند سر تا پای وجود انسان را در بر می گیرد. نعمت های مادی و 
معنوی, نعمت های ظاهری و باطنی و نعمت های فردی و اجتماعی. 
خوشبختانه پیشرفت علوم و دانش های بشری کمک بسیار موتری به 
شناخت نعمت ها کرده است و در پرتو آنها بسیاری از شگفتی های وجود 
انسان و موجودات جهان کشف شده که هر کدام نعمت بزرگی محسوب 
می شود, امروز ما به خوبی می دانیم که جسم یک انسان از میلیاردها 
واحد کوچک زنده به نام یاخته تشکیل شده که هر کدام از آنها ساختمان 
بسیار پیچیده و حیرت انگیزی دارد. و هر کدام نعمتی از نعمت های خدا 
است., امروز است که ما می دانیم در درون خون ما میلیون ها موجود زنده 
به نام گلبول سفید وجود دارد که هر کدام به صورت سرباز مدافعی از 
سلامت انسان در برابر هجوم انبوه میکرب های بیماری زا که از زمین و 
هوا و اب و غذا وارد بدن انسان می شوند دفاع می کنند, اگر یک روز گفته 
می شد در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
امروز ما به خوبی می دانیم که در هر نفس هزاران بلکه میلیون ها نعمت 
وجود دارد و بر هر نعمتی شکری واجب است. اگر پیشینیان با آگاهی از 
علوم زمان خود می گفتند. 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارندتا تو نانی به کف 


آری و به غفلت نخوری 


به ما کمک می کنند, بلکه هزاران عامل دست به دست هم می دهد تا 
گندمی از زمین بروید و خوراک انسانی شود. 


بنابراین انگیزه شکر که از طریق معرفت : نعمت حاصل می شود در عصر 
و زمان ما ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. 


با نر ای خقاف اش ار از خوام ملعم پر رین تفت ها حاضلن ی 
شود. 
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انگیزم دیگر برای شکر گزاری این است که انسان همیشه به زیردستان 
خود نگاه کند و ببیند خداوند چقدر بر او منثّت نهاده و چه امکاناتی در اختیار 


او قرار داده که به دلایل مختلفی به دیگران نداده است. در حدیثی می 
خوانیم که امير مومنان علی علیه السلام در نامه ای که به یکی از اصحاب 


معروفش حارثت همدانی نوشت فرمود: 


«والیر ان تثْظر الی مَن فصِلّت علیه, قامّ ذیک من ائواب الشکُر؛ به افراد 
پایین تر از خود زیاد گاه کن؛ که این خود از ابواب 00 ۰1 


این در حالی است که اگر انسان به افراد بالاتر از خود بنگرد به یقین روح 
ناسپاسی همراه وسوسه های شیطانی در او زنده می شود. 

مطالعه برکات و آثاز سپاس گزاری که فزونی نعمت و دوام و بقاء آن 
است. و در بحث های گذشته به طور گسترده ذکر شد نیز از انگیزه های 
مهم محسوب می شود. 


برای ایجاد انگیزه های شکر در توده مردم نسبت به یکدیگر نیز بهترین راه 
آن است که افراد قدردان و شکرگزار و کسانی که از خدمات و عطایا و 
کمک ها خوب استفاده می کنند مورد تشویق قرار گيرند, تشویق های 
گفتاری, و تشویق های رفتاری. حضرت علی علیه السلام در عهدنامه 


«ولایَُوتن المحسِنْ و الفسیٌی دک یمترّلٍ سواء ان فی ذلک ترهیداً 
لاهل الاخسان فی الاغسان 5 تذریباً لاقل الاساه علی الاسائه؛ هرگز تباید 
افرآد تیک کار ۵ بدکان نوی تم کشا باشند, زیرا این کار سبب می شود که 
نیکوکاران در نیکی هایشان بی رغبت شوند, و بدکاران در اعمال بدشان 
تضویق گردند». < > 


شکر خالق و شکر مخلوق 
بی شک شکرگزاری و سپاس, نه تنها در برابر خالق که در برابر مخلوق نیز 
مطلوب است. کسی که به دیگری خدمت می کند و نعمتی در اختیار او 


می گذارد و از مواهب خویش به او می بخشد هر چند انتظار قدردانی و 


(1). نهج البلاغه, نامه 69. 
(2). همان نامه 53. 
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که مشمول نعمت او شده است این است که در مقام شکرگزاری و 
سپاس براید, و با قلب و زبان و عمل از وی قدردانی کند, در روایت 
معروفی از امام علی, بن موسی الرضار علیهما السلام می خوا: نیم: «مَن لم 
شُکرالعتَيم من المحلوقین لَم یشک ال عَرُوجل؛ کسی که بخشنده نعمت 
را از میان مخلوقین شکرگزاری نکند. شکر خداوند متعال را بجا نیاورده 


است». «<1» 


جمله «من لم یشکر المخلوق لم پشکر الخالق» هر چند به این عبارت در 
متون روایات معصومین علیه السلام وارد نشده ولی محتوا| و مضمون ان 
در روایت بالا و دیگر روایات دیده می شود و تاب دو تفسیر دارد. نخست 
این که ترک شکر‌گزاری مخلوق. يا ناسیاسی در برابر بخشندگان نعمت. 
دلیل بر روح ناسپاسی در وجود شخص است که به خاطر ان, ارزشی برای 


نعمت های مردم قایل نیست. بلکه گاه خود را طلبکار هم می داند, چنین 
کسی 


به یقین در برابر خالق متعال نیز شکرگزاری نخواهد کرد, به خصوص دن 
که نعمت هایی که مردم به یکدیگر می دهند چون محدود است و ؟ 
۱ و 7302۳12 
را در تمام عمر احاطه کرده و به همین دلیل گاه از شدذت ظهور مخفی و 
پنهان می شود. 


دیگر اين که تشگر از مخلوق در واقع تشکر از خدا است, چرا که مخلوق 
واسطه ای برای انتقال نعمت خدا| به بندگان بیش نیست؛ بنابراین کسی 


که شکر مخلوق را بجا نیاورد در واقع شکر خدا را بجا نیاورده است. 


به هر حال در روایات اسلامی بر اين معنی تأکید. شده که هم در برایر 
سپاس کار هی کزه نعمت بیشتری بدهید. چنانکه در حت از امام 
صادق علیه السلام آمده است که: وزج شده: : «اشک 
مَنْ انعم عَلَیّک و انم عَلی ه من شکرک؛ از کسی که به تو نعمتی می بخشد 
تشگر کن و به کسی که از توتشگر می گند نعمت بیشتری ببخش». <2» 


در 


(1). عیون اخبار الرضاء جلد 2, صفحه 24. 
(2). اصول کافی, جلد 2 صفحه 4 
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کرده و آن را در کنار شکرگزاری از خودش قرار داده است؛ می فرماید: 
«وَوَصینا الائسانٌ بوالدیه, حَملَنَه امه نا علی وهن و5 فصالَة فی عامین ان 
اشکر لی ولوالدیک الیت الَعصیر؛ ما به اتسا وربا رمدبدن و ماود سهارشن 
۳ مادرش هر روز با زحمتی روی زحمت حمل کرد (و دوران بارداری 
۳ 


رنج های فراوان پشت سر گذاشت) و دوران شیر خوارگی او در دو سال 
پدر و مادرت شک گزاری کن که بازگشت همه شما به سوی من است». 


»[ 


به یقین پدر و مادر تنها کسانی نیستند که بر گردن انسان حق دارند (هر 
چند حق آنها بسیار بزرگ است) هر کس حقّی معنوی يا مادی داشته باشد 


بانذدر برانر او تشر کر 


در حالات پیشوایان بزرگ اسلام نیز دیده شده است که گاه کمترین خدمت 
را با بزرگترین نعمت پاسخ می گفتند, «داستان هدیه کردن یکی از کنیزان 
امام حسین علیه السلام شاخه گلی به آن حضرت و در برابر, آزاد ساختن 
او به وسیله امام علیه السلام معروف است. و هنگامی که از حضرتش 
توص خواستند که این خدمت بزرگ چگونه در مقابل آن کار کوچک قرار 
می گیرد فرمود: «کذا ادبنا اللهْ؛ اين گونه خداوند ما را ادب کرده است». 


4» 


و نیز در داستان معروف دیگری می خوانیم که در پکی از سفرها امام 
حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و عبد الله بن جعفر از قافله 
عقب ماندند و در بیابان نشنه شدند, از دور خیمه چادر نشینی جلب توجه 
نمود, به سراغ آن آمدند, پیر زن تک و تنهایی در آن دیدند که آنها را 

ب کرد و گوسفندی را که داشت برای تغذیه آنها آماده ساخت و آنها 
ط اين همه 
محبت را تا اندازه ای جبران کنیم. سیس خشکسالی شدیدی در ار های 


گونه ای که چادرنشینان به شهرها هجوم آوردند و از مردم درخواست کمک 
می کردند, روزی چشم امام حسن علیه السلام به همان پیرزن افتاد که 


(1). لقمان, آیه 14. 


ها تحار الا مار له نمشد انش رای کی شوت ایا 
حسن علیه السلام نیز نقل شده است. بحار الانوار, جلد 43, صفحه 343. 
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در کوچه های مدینه تقاضای کمک می کند. حضرت او را صدا زد و از او 
پرسید به خاطر داری که من و برادر و پسر عمویم در بیابان نزد تو امدیم و 
تو بهترین کمک را به ما کردی, پیرزن نیکوکار چیزی به خاطر نداشت, ولی 
امام فرمود: اگر تو به خاطر نداری, من به خاطر دارم. سپس پول زیاد و 
گوسفندان فراوانی به او بخشید و او را نزد برادرش امام حسین علیه 
السلام فرستاد. ان حضرت نیز عطایای بیشتری به پیرزن دادند و سپس او 
را به سراغ عبد اللّه بن جعفر فرستادند, او نیژ نعمت زیادی به آن پیرزن 
بخشید و در پایان حدیث آمده است: «صارّتث من اغتی الاس ؛ ؛ او یکی از 
ثروتمندترین مردم شد». «1» 


دا ی او و ره افیا رسای اسان 
و آله و محبّت و خدمتی که آن حضرت به خاطر خدمات مادرش در دوران 
شیر دادن او به شیماء کرد نیز در بسیاری از تواریخ امده و خلاصه اش این 
است که بعد از جنگ «حنین» گروه زیادی از طائفه بنی سعد و قبیله 
«حلیمه سعدیه» به اسارت در آمدند, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله شیماء را در میان اسیران دید به یاد محبت های او و 


مادرش در دوران شیرخوارگی خود افتاد برخاست و عبای خود را بر زمین 
گستراند و شیماء را روی آن نشاند و با مهربانی از او احوال پرسی کرد و 
فرمود: تو همان هستی که در روزگار شیرخوارگی به من محبت 0 
(مادرت نیز محبت کرد) این در حالی بود که حدود شصت سال از آن تاریخ 
می گذشت. شیما از پیامبر صلی الله علیه و آله تقاضا کرد اسیران طایفه 
اش را آزاد سازد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من سهم خودم را 
می بخشم. هنگامی که مسلمانان از اين ماجرا آگاه شدند. آنها نیز به 
پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله سهم خود را بخشیدند و در نتیجه همه 
اسبران ان "طایشه اراد دنو (ه هه این کر یب به: عاطو خدمت: دوران 
شیرخوارگی, گروه زیادی آزادی خود را باز یافتند. <2» 


تاه اس کر ماس ایح ‌تاای وانا ش عض ‏ وان 
السلام فراوان است. 


( یاهع ایک ریا فا مت مها اسان 
خلر رنه 320 


(2). اعلام الوری؛ صفحه 1260 و 1927 سفیه البحار, ماده «حلم». 
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نمونه دیگر از این گونه شکر و سیاسگزاری در برابر خدمات بندگان خدا 
خر ای کر قار ای ام ی لاه یه و لها اش وان 
اس کر مسر رسول خر حلی اه یهد ری وه میت ور 
پیش از آن که «حلیمه سعدیه» افتخار دایه بودن نسبت به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله را پیدا کند چند روزی از شیر فرزندش به نام مسروح, 
پیامبر اکرم صلی الله علیه 


و آله را شیر داد. هنگامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هجرت 
فرمود و اموالی در اختیار آن حضرت قرار گرفت. هیچ گاه ثویبه را 
۲ 
فی فرستاد. آن زن بعد از جنگ.«خیبیر»چشم. از جهان پوشید. 


شگفت آور این که در بعضی از تواریخ آمده است که «ثویبه» کنیز «ابو 
و اله را داد او را ازاد کرد (پیدا است ابو لهب در ان زمان به خاطر 
خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله از تولد پیامبر صلی الله علیه و 
اله خوشحال شد که از برادرش عبد الله فرزندی به وجود امد). 


شنکامی که ایة لت هد از آن هه دشنی. پيامیز اسلام صلی, الاه. عایه 
و آله از دنیا رفت, برادرش عباس او را در خواب دید سوّال کرد: حالت 
چگونه است؟ گفت: در آتشم, ولی شبهای دوشنبه مجازات من تخفیف می 
یابد و از میان انگشتانم آب می نوشم, و اين به خاطر آن است که پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله دوشنبه متولد شد, و من هنگامی که بشارت 


تولد او را از ثویبه کنیز خودم شنیدم؛, و آگاه شدم که چند روزی پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله را شیر داد او را آزاد کردم. 1 


(1سفتته آلهان خاد دص 22 هام نها 
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یت ناو با تخاب خفظ افیف 

اشاره 


در خلد اقل از این کتاب که.بخت بیرآمون اضول کلی مباعث اغلاقن بوز, 
بحتی پیرامون مبارزه با آفات اللسان (آفت های 


زبان) به عنوان یکی از نخستین گامهای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس و سیر 
و تمارک الی اللّه مطرح شد, وعده دادیم جزئیات آن در بحث های آینده 
نو و ود تن یکی از آنها مسأله غییت است که از شایع ترین وررتبجت 
کر ۱ ۳۳۱۰ کت و 
تشر تسام صخت رل ناه ها انس دی احماعس است: 


بی شک بسیاری از مردم نقطه ضعف هایی دارند که غالبا پرده هن 
افتاده اگر اين عیوب و نقطه ضعف ها آشکار گردد. اعتماد عمومی سلب 
می شود., و مفاسد متعددی که در بالا اشاره شد سطح جامعه را فرا 
خواهد گرفت, به همین دلیل اسلام از آن شدیدا نهی کرده و در کتب 
علمای اخلاق غیبت به عنوان یکی از بدترین افات زبان ذکر شده است (هر 
چند غیبت منحصر به زبان نیست از طریق قلم يا اشارات دست و چشم و 
ابرو نیز انجام می شود). 


و از آنجا که بدون پرهیز از اين رذیله اخلاقی هرگز انسان در مسیر قرب 
الی الله به جایی نمی رسد و جامعه انسانی روح صلاح و سعادت را نمی 
بیند باید, برای ان اهمیت فوق العاده قائل شد. 
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گذاشتن لقب. های زشت. بر یکدیکگر که غالبا در غیاب اشخاص از آن 
استفاده می شود نیز شاخه ای از شاخه های غیبت است, هر چند گاهی 
نبحت عنوان مستقلی از ان یاد شده است:؛ از همین رو ما این دو بحث را 


تفای قاری غیت حقطظ ااافیت: اش که انسات ور تفت نش ازشحاص ‏ 
انها به نیکی یاد کند و 


اگر کسی از آنها غیبت کند به دفاع از حیثیت آنها برخیزد و با تعبیرات 
ای با ها سای ار اراس وا رن 
ایا ی یات ی را توا 
دارد. 


به هر حال با توجه به اهمیت موضوع, قرآن مجید در آیات متعددی به سراغ 
این موضوع رفته و دستورهای موکدی صادر نموده است: 

1- .. ولا یَْتبٌ بفَصُکَم بَعضاً ایب احَذُكَمّ ان یاک لحم اخیه میا 
قکراتفوه. 3 12( 

2- وَیْل لکل همَرّو ۳ (همزم- 1( 


3- ان الذین یُجتُونَ ان تشیع الْفاجشَة فی الذین آمئوا لهُم عذاث الیجٌ فی 
الا و الاخو. (نور- 19( 


4 لا مج ال الْجَهْر بالسٌوء من الْقَوْلِ الا من ظلِم و کان اللَذْ سمیعاً 
علیما. (سا 146) 


ترجمه: 


1- «... و هیچ یک از شما دیگری را غینت. نکند: با کسی از شما دوست 
دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر 
کراهت دارید». 


2 وای بر هر غيیب جوی مسخره کننده. 


3- «کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد 
عذب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است. اخلاق در قرآن, ج 3. ص 
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4- خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها (ی دیگران) را اظهار 
کند. مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد, خداوند شنوا و دانا است. 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین آیه, قرآن با صراحت از سه چیز نهی می کند که در واقع علّت 
و معلول یکدیگرند. نخست از گمان بد. و بعد از تجسُس, و سرانجام از 
غیبت. روشن است گمان بد انسان را وادار به تجشس در احوال دیگران: 
و کشف اسراز آنها می کند و از آنجا که-هر اتسانن ممکن است عیب و 
نقصی داشته باشد که با تجشس کشف شود اطلاع بر آن عیب بتهاتی 
سبب غیبت می گردد. 


تقو ان مخیی .وی آیره ۳۳ برای غییت آهمیتی بیش از مسأله گمان بد و 
فخییی فا شیم سرا که روا رال باه رلیلین وا مان شا که مه 
فرماید: 


«کشستی: از شما دیکری.زا غیبت نکند ابا هیج یک ار.شماا دوست: دارد که 
گوشت برادر مرده خود را بخورد (به یقین) همه شما از اين امر کراهت 
دارید» (ع لا بت حفْضُکم تفضاً اج احَفكة ان جاک لَمْم اخیه عم 
قکرهتْمَوة). 


این تشبیه که در واقع یک دلیل منطقی را تشکیل می دهد تمام ابعاد 
فعاله عییت :۱ بیان کرده, شخص 


غائب را به مرده تشبیه می کند, و رابطه دینی او را به عنوانر برادری و 
اخلت و آبروی او را به پاره تن او و غیبت را به منزله خوردن گوشت اوء 
کاری که هر وجدانی, هر قدر ضعیف باشد, از آن ابا و وحشت دارد, و حتی 
در سخت ترین حالات حاضر نیست چنین کند. 


این تشبیه می تواند اشاره به نکته های فراوان دیگری نیز باشد: 


فرد غائب همچون مرده است که قدرت بر دفاع از خویش ندارد. و هجوم 


است. 


بی شک خوردن گوشت مرده سبب سلامت جسم و جان نمی شود بلکه 
سرچشمه انواع بیماری ها است, بنابراین غیبت کننده اکر انش کینه و 
حسد خود را با غییت موْتا فرو نشاند به یقین چیزی نمی گذرد که همان 
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اخلاقی در درون جان او سر می کشد و همچون خارهای مغیلان او را آزار 


می دهد. 


غیبت کننده انسان ضعیف و ناتوانی است که شهامت رویا رویی با مسایل 
را ندارد و به همین دلیل به مرده برادر خویش هجوم می برد. 


همان گونه که یک حیوان پا انسان مردار خوار, سبب انتشار انواع میکرب 
های بیماری می گردد, شخص غیبت کننده نیز با ذکر گناهان و عیوب پنهانی 
برادران مسلمان عوامل اشاعه فحشاء را فراهم می سازد. 


قراز خی با دکر: این تالف ربنم کار هانی که در ان تفه نویه 
تحریک وجدان و فطرت انسان ها در برابر این گناه بزرگ می پردازد, و 
شاید به همین دلیل جمله را با سوال شروع می کند, تا پاسخ ان از درون 
انسان ها برخیزد و تاثیر ان قوی تر شود. می فرماید: 


«آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟» 


در ضمن آیه می تواند اشاره ای به این نکته نیز باشد, که موارد جواز غیبت 


(مانند تظلم و رفع ستم و مشورت و اصلاح ذات البین در واقع مانند موارد 
اطا و ار ما او 


ولی این سوال مطرح است که ما در تمام دنیا به ندرت در طول یک سال 
به موردی برخورد می کنیم که کسی گوشت مرده انسانی را- چه رسد به 
برادر خویش- خورده باشد, زشتی این امر به اندازه ای است که همه از 
ان پرهیز می کنند, در حالی که غیبت امر رایجی است که در همه جوامع 
دیده می شود, بلکه یکی از وسایل تفریح و سرگرمی در جلسات است: 
راستی این تفاوت از کجا سرچشمه می گیرد؟ 


این موضوع ظاهراً دلیلی جز این ندارد که رواج غیبت. قبح و زشتی آن را 
متاسفانه در نظرها کم کرده است. 


در دمین آیه با تهدید کوبنده ای به سراغ عیب جویان و غیبت کنندگان می 
رود می فرماید «وای به هر عیب جوی غیبت کننده ای که مردم با ایمان 
را به ِِ می گیرند, و با نیش زبان و حرکات دست و چشم و ابرو, در 
پشت و بیش رو, مومنان را هدف تیرهای طعن و تهمت قرار می 
ی ول کر ام 
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دز این که واه همه مادم لمز رس ون ری وه هم و4 ازسادی تن 
(بر همین وزن) که هر دو صیعه مبالفه است, به یک معنی است, و اشاره 
به غیبت کنندگان و عیب جویان می کند يا در میان آنها تفاوتی است. در 
میان 


مفشٌران گفتگوی بسیار است. بعضی هر دو را به یک معنی می دانند 
بعضی به دو معنی, ب اقا دنه دوشعی: ‏ رضعضی رم امه سس 
غیبت کننده. و لَمَّه را به معنی عیبجو تفسیر کرده اند و بعضی عکس آن 
را گفته اند, و بعضی می گویند همَرّه به کسی گفته می شود که با اشارات 


عیب جویی می کند, ار ینعی کسیر ات سنا سای انه صل 
زشت را انجام می دهد. 


بعضی اولی را به معنی عیب جویی اشکار, و دومی را به معنی عیب جویی 
پنهان و يا اشاره دانسته اند و بعضی عقیده دارند هُمَرّه کسی است که در 
حضوره عیب جویی می کند., و لمَرّه کسی است که در پشت سر اين کار 
زا انحاضمی دهد 


بعضی از مفسران گفته اند همز و لمز, دو صفت رذیله است که از جهل و 
غضب و تکبُر ترکیب شده است زیرا هم سبب اذیّت و آزار دیگران است و 
هم توغی: بزتزی طلبی در .آن نهفته. انست,: فان انا که در خود قضیلتی 
0 
دهد. <1» 


در همان تفسیر این دو صفت را از اوصاف منافقان- طبق حدیثی- بیان می 
کند. «2» تعبیر به «ویل» که در اغاز این ایه امده است. در 27 مورد از 
قران مجید دیده می شود که در مقام نفرین و به معنی هلاکت و یا به 
معلی انواع عذاب است, و این که گفته اند اشاره به چاه پا وادی پر ع انق 
در جهنم است در واقع از قبیل تفسیر کلی به مصداق است. 


این واژه و واژه «ویس» و «وَیح» همه حالت تاسف انسان را بیان ص کنن 


ویل در موارد کارهای زشت و قبیح گفته می شود و ویس در مقابل تحقیر, 
و ویح در مقام ترحم. «3» 


(1). روح البیان, جلد 10, صفحه 58. 

(2). همان مدرک. 

(3). تفسیر کبیر فخر رازی, جلد 32. صفحه 91. 
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با توجه به موارد استعمال ویل در قران. به خوبی روشن می شود که این 
واژه در مواردی به کار می رود که کارهای بسیار زشتی انجام گرفته 
استن و از اینجا زوشن فی شود که- غیت و غیت حویبت از تیدگام فران 
مجید از زشت ترین کارها است. 


دی .هه تما سخن از نکوهش اشاعه فحشاء و تهدید شدید 
مرتکب شوندگان به میان امد و به طور ضمنی, مذفت از غییت فافت. نگ 
زیر اتاغه فتاه غالبا از طظریق غیت با مت ات هی فرماند: 
«کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد. 
عذاب و دردنا در دنیا و آخرت دارند, و خدلوند می داند و شما نمی دانید» 
(ان. الدین بجبون بان کشیع الفاحشة فی الذین آمئوا لمْمْ عذات الیغ قی 
الذنیا ‏ الأخه و له رع و ام لا مهن 


البته شأن نزول آیه در مورد تهمتی است که از سوی منافقان به یکی از 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله زده شده بود؛ ولی شا اشاعه 
فحشاء (شیوع دادن زشتیها در میان مردم) مفهوم عامی دارد که مخصوصاً 
غیبت را در بسیاری از موارد شامل می شود. 


در واقع نخستین آیه از آیات بالا اشارم به بعد حق الناس فردی غیبت 
داشت و این آیه اشاره به آیان ویران گر جمعی آن است. زیرا هر گاه 
کارهای ی را که مردم در پنهانی انجام داده اند ۵ کنتت‌تاز ان آگاه 


نیست بر ملا شود, بسیاری از افراد ضعیف الایمان تشویق به این گونه 
کارها می شود. 


«فاحشه» از ماده فحش در اصل به معنی 1 است که از حد اعتدال 
خارج شود و صورت فاحش به خود بگیرد, بنابراین شامل تمام منکرات و 
کارهای بسیار زشت و قبیح می شود, هر چند 3 ِِ از موارد 3 قرآن 
مجید يا در کلمات روزمژه در خصوص انحرافات چنسی و آلودگی های 
ناموسی به کار می رود ولی این مانع از عمومیت فاحشه و فحشاء 
بیست, و در واقع از قبیل استعمال در یک مصداق بارز است. بنابراین 
انشاعه فخشاء که در آیة آمدهه فد بشیاری از موارد از ره کیت 1 
می شود, متخضر بة الود کي های جنسی نیست. 


در آیه 45 عنکبوت درباره نماز می خوا: نیم: «انٌ الصّلاح تلهی غن القکشاء و 
الم کر نماز انسان را ای ها م سکران باز می دارد» و به یقین 
فقو ام ات 
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به همین دلیل در ذیل اين آیه حدیثی وارد شدم که می فرهاید: « من _قال 
فی مومس مازآئة اه و سمعتة نام نهو ین ادن قان اه عر و جل ان 
الذین یجبون ان تشیع الفاجشة فی الذین امَثوا لهَمْ عَذابٌ اليمٌ؛ کسی که 
درباره موّمن انچه را می بیند (از عیوب پنهانی) و آنچه را می شنود (که 
۴۳ درباره ۳ گویند) او از کسانی است که خداوند متعال درباره آنها 
گفته کسانی که دوست دارند اشاعه فحشاء در میان مومنان شود عذاب 
درناکی دارند». 


این نکته نیز حائز اهمیت اسشت. که قران در ایه. بالا مجادات این گونه 
اشخاص را عذاب دنیا و اخرت ذکر کرده, و این نشان می دهد غیبت 


و اشاعه فحشاء پی آمدهای سویی در تن انسان ها نیز دارد. 


بر مساله مهم داد نمی ِِ کسانی که اشاعه خن ۱ کرفتار 
7 النض دبا و آخر تم شون یله مین هید کسانی: که ذفاست دار ند 
اشاعه فحشاء در میان مومنان شود چنین سرنوشتی دارند. 


۴ در چهارمین و آخرین ایه مورد بحث, سخن از جواز غیبت در مورد 
ظالمان برای مظلومانی که به دادخواهی برمی خیزند امده است که از ان 


به خوبی روشن می شود غیبت بدون مجوز جایز نیست. می فرماید: 
«خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی ها را اظهار کند مکر ان 
کس که مورد ستم واقع شد (و می خواهد از این طریق تظلم کند و رفع 
ظلم نماید) (لا یْجب الله الجَهُر بالسّوء م من القوّل الا مَنْ ظلم). 


منظور از جهل من القول, هر گونه ابراز و اظهار لفظی است خواه به 


صورت شکایت باشد پا حکایت., پا غیبت,؛ پا نفرین و کر ما بنابراین 
مظلومانی که مورد ستم ظالمان قرار گرفته اند برای دفاع 9 
و برای این که افرادی از این استثئناء سو ۶ استفاده نکنند, و به بهانه این که 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 104 

مظلوم واقع شده اند, هر جا بنشینند و به غیبت این و آن , بپردازند, در پایان 
آیه می فرماید: خداوند سخنان را می شنود و از نیات آگاه است. (و کان 
الاهسعا علما 

تن از آنچه در آیات فوق آمد زشتی فوق العاده غیبت و عواقب دردناک آن 
در دنیا و اخرت به خوبی روشن می شود. 


غیبت در روایات اسلامی 

اشاره 
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در منایع حدیت و کتب اخلاق 


روایات زیادی در نکوهش غیبت وارد شده؛ مضمون این روایات به قدری 
شدید و تکان دهنده است که درباره کمتر کناهی می توان این گونه 


در حدیئی می خوانیم رت و 
گوه ای کدی کوش رقانی که در خانه هایی و 
«یا مَعَسَر من من ح پلسانه و لم بوْمنْ بقلیه لاتعْتابُوا الَمُسمين و لا توا 
ورام قَانْ مَنْ تتبع عَوَرزت اخیه بیع اللة عورنه .خی بفضکه فی, جوافت 
د یه ؛ ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و در قلبتان ایمان نیست, غیبت 
مسا نکنید: و در صدد کشف عیوب آن ها نباشید. چرا که هر کس 
درصدد کشف عیوب برادر مسلمانش باشد خداوند در صدد کشف عیوب او 
خواهد بود تا آنجا که در درون خانه اش رسوایش می کند». «1» 


2 در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم که روزی خطبه خواند و 
درباره اهمیت گناه ربا سخنانی فرمود تا آنجا که گناه یک درهم از ربا را 
بدتر از سی و شش زنا شمرد. سپس فرمود: «ان اژبا الرّبا عرْض الرّجّل 
المسلم ؛ بدترین ربا بردن ابروی مسلمان (از طریق غیبت و مانند ان) 


است». <« »> 


این تعبیر (اهمیت گناه غیبت نسبت به زنا) در روایات متعددی امده و در 
۰ : ی 


اخلاق در قرآن, جح 3. ص: 105 


از روایات آمده است علت آن این است که زناکار پس از توبه حقیقی 
بخشوده خواهد شد؛ ولی غیبت کننده جون حق الناس را ضایع کرده 
متصول زخمت: آلهی تتحواهه ند 


تا صاحب غیبت را راضی کند. «<1» 


3 در حدیث ديگري, از امام صادق علیه السلام می خوانيم که فرمود: 
«الْعَیبةٌ حرامٌ علی کل مُسلم و ائها لاک الحسَناتِ گما تن الا الْحطَبَ؛ 
را ام 
آنشن هیزم را می سوز آند و-نابود.می کند»: 2 


که غیبت جنبه حقق الناس دارد, و حسنات غیبت کننده را به نامه اعمال 


4- در یک حدیث قدسی آمده است که خداوند به موسی علیه السلام 
خطاب کرد و فرمود «مَنْ مات ثاثبا من لته قَهو آجژ من یدح اجه و 
قن مات نصا علبها: قهو اقل من تال الار؛ کسی که بمیره دز خالی که 
توبه ری باشد, ای ی نت وا ی 
کسی که بمیرد و اصرار بر آن ورزد و توبه نکند, اولین کسی است که وارد 
دوزخ می شود». «3» 


5- در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم تعبیر تکان دهنده دیگری, دیدم می شود 
0 «مَنْ مشی فی عَیبه اخبه و کشف عَورَیه کان اوّل خُطوو خطاها 

فی جَهَنْم ی ی و ی 
7 او گام بردارد, اولین گامی را که برمی دارد در جهنم می گذارد». 
«4>* 


6- در حدیث دیگری از همان پزرگوار می خوانیم «ما عُفِرّ مجلس بالعَیبه 
1 خر بالدین قترْهو انتفاعکم مِنْ استماع له فان القایّل و المُستمع 
پاش ان ی الا مس بات آاممی قوم گر ای ار 
دین ویران 


می گردد, حال که چنین است گو خود را از شنیدن غیبت پاک دارید چرا که 
گوینده و شنونده هر دو در گناه شریکند» <5» 


(1). وسائل الشیعه, جلد 8. صفحه 601, حدیت 189. 
(2). جامع السادات, جلد 3, صفحه 305. 

(3). همان صفحه 302. 

(4). همان. صفحه 303. 

انهای اتسار ور نج 9 گر 
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7 و گرری رای رصان ای و تس مورد ابا 
فوق العاده معنوی غیبت چنین می خوانیم «من اغتابِ مُسْلما او مُسِْمة آن 
یل اللّه صَلاتَة و لا صیامَة ازبعین لبِلَةّ الا ان یَعْفر له صاحبَهُ کسی که غیبت 
مرد مسلمانی يا زن 0 بکند خداوند نماز و روزه اه زا حفل بشما 
روز قبول نمی کند مگر اين که صاحب غیبت از او راضی گردد». «<1» 


8- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام ,می خوا: نیم: «مَن رزوی عّلی 
َوْمنِ روابه بریدٌ بها یه و دم فُروته لتسَفط هن اغْیْن التّاس. احْرجةه 
الله من ولابته الی ولایه السّبّطان قلا یَفبَلهٌ السْیّطانْ تفت کف زین 
درباره فرد با اف نقل کند و هدفش این باشد که عیبی بر او نهد, و 
شخصیتش را در هم بشکند تا از چشم مردم بیفتد, خداوند او را از تحت 
سریرستی خودش به تحت سرپرستی شیطان می فرستد, و شیطان او را 
نمی پذیرد». »> 


روشن است که مصداق واضح روایت بالا شخص عیبت کننده است که 


هدفش از غیبت عیب نهادن بر مومنین, و در هم شکستن شخصیت 
اجتماعی آن ها است و چنین افرادی به قدری گناهانشان عظیم است که 


حلی شیطان از پذیرفتن ولایت آنها وحشت دارد». 


وت سا هفن نمی 


الله علیه و آله آمده است «تهی عَن العَببه ال فن اعتات ام ما 
تال هه و نقمن سول و جاء تم القامه تَوة من فیه را التن من 
الجیقه یتاذ به اهْل المَوّقف؛ پیامبر صلی الله علیه و آله از غیبت نهی کرد 
و فرمود: کسی که مسلمانی را غیبت کند, روزه اش باطل می شود, و 
وضویش می شکند, و روز قیامت از دهان او بویی خارج می شود که 


متعفن تر از بوی مردار است. به گونه ای که اهل محشر از آن ناراحت می 
شوند». 3 » 


0- این بحث را با حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام پایان می دهیم, 
هر چند روایاتی که در این زمینه باقی مانده بسیار بیش از آن است که در 
بالا آوردیم, اما آنچه در بالا آمد برای درک اهمیت گناه غیبت کافی است 
فرمود: «ا"اکَ و العَیِبَة قاتها تُمقتک ای اللّةَ و التّاس, و عبط اجْرَکَ؛ از 


غیبت بپرهیز که تو را در پیشگاه خدا و مردم مبغوض می کند. و اجر و 
پاداش تو را (در برابر اعمال صالحه) بر باد می دهد». «<4» 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 258, حدیث 53. 

(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 358, حدیث 1. 

(3). وسائل الشیعه, جلد 8, صفحه 599, حدیث 13. 

(4). شرح غرر الحکم, جلد 2 صفحه 687, حدیث 2632. 
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به یقین حتی یکی از این احادیث به تنهایی برای یی بردن به اهمیت گناه 
غیبت از دیدگاه پیشوایان اسلام کافی است تا چه رسد به این که همه انها 


را در کنار هم بچینیم و یکی در نظر بگیریم. 


و اجماع مسلمین بر حرمت غیبت, عقل نیز آن را زشت و قبیح و در خور 
سرزنش و مجازات می شمرد, چرا که یکی از مصادیق بارز ظلم و ستم 
است که قبح و زشتی ان از مستقلات عقلیه می باشد. بنابراین دلیل 
حرمت غیبت., تمام ادله اربعه فقهی می باشد. 


در اینجا مسایل مهمی باقی مانده است که باید مورد بحجت و بررسی قرار 


گیرد: 


1- تعریف غیبت 
اشاره 


در تعریف غیبت., ارباب عبت لغت و فقها و علمای اخلاق. تفسیرهای مختلفی 
ذکر کرده اند که در واقع همه آنها بةه یک معتی باز می کرددء هر چند از 
تظر میم و خخضرض در صیان آنها قفا شخ هایی است. 

ضتخام آلاعه فی حویبت: ضغبیت آن است که اسان شت سر کاس که غیت 
و عملاش پوشیده است سخنی بگوید که اگر به گوش او برسد ناراحت 
شود». 


مصباح المنیر می گوید: «غیبت آن است که عیوب پنهانی کسی را که از 
فاش شدن 1 ناراحت می شود (پشت سر او) باز گویی کنی». 


مرحومه شیخ انصاری از بعضی از بزرگان علما نقل کرده است که اجماع 
و اخبار معصومین علیهم السلام دلالت دارد بر این که حقیقت غیبت ان 
است که از دیگری (در پشت سرش) چیزی بگویی که اگر بشنود ناراحت 
شود. <1» 

این مضمون در حدیثی از رسول خدا| صلی الله علیه و آله نقل شده است. 


در حدیبت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که غیبت آن است 
که درباره برادر 


(1). مکاسب محزمه شیح انصاری, صفحه 41. 
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مسلمانت چیزی بگویی که خداوند آن را بر او مستور داشته است. <1» 


از انچه در بالا امد استفاده می شود که غیبت ارکانی دارد. نخست این که 


سر کسی بگوید, و اگر در حضورش گفته شود, عنوان 0 به خود می 
گیرد (عنوان 3 و مانند آن) دیگر این که باید از قبیل ذکر عیوب 
اشد. و آن هم عیب مستور وپنهان که اگز آشکار باشد غییت نیست. هر 
چند ممکن است به عناوین دیگری حرام باشد, و دیگر این که هنگامی که 
غییت نویدم آن زا بشتود محر و ناراحت شود, ولی به نظر می رسد این 
یک قید توضیحی است برای اين که آشکار کردن عیب پنهانی آن هم پشت 
سر اشخاص برای هر انسانی غم انگیز است. ممکن است افراد بی بند و 
باری پیدا شوند که هر چه درباره آن ها گفته شود, پروا نداشته باشند. ولی 
این گونه افراد بسیار کمند. 


از آنچه در بالا آمد این نکته نیز روشن می شود این که بعضی از عوام 
هنگامی که به آنها گفته می شود چرا پشت سر فلان کس غیبت کردی؟ 
می گویند این سخنان را پیش روی آنها هم می گوییم, از قبیل عذر بدتر از 
گناه است چرا که پیش روی آنها گفتن هرگز مجوّز غیبت نیست, و آن هم 
کناهبتر کی است جرا که هم آزار‌موهن است هو .هم هک اختر ام آو: 


در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله مي خوانیم که نام شخصی را 
برد امین دض از حاضران ید آه انم این فان وی 
است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شما غیتش کردید؟ عرض 
کردند: ای رسول خدا, صفتش را گفتیم, , فرمود: «ان فلثْمْ ما لیس فیه فَقَ 
ند خْ؛ هرگاه چیزی را می گفتید که در او نبود, به او تهمت زده بودید, 


نه غیبت». «<2» 


عذر دیگر عوامانه ای که بعضی از افراد نادان به آن متوسشل می شوند که 
در برابر نهی از غیبت می گویند مگر دروغ می گوییم فلان کس اين عیب 
را دارد, این نیز دست کمی از عذر ناموچه بالا ندارد, جرا که اکر عیبی دز 
کسی نباشد و بگویند تهمت است نه غیبت, عستت. آن: آاسته که غیت نما نت 
ای که در او هست پشت سر او بگویند. 


(1). وسائل الشیعه, جلد 8, ابواب احکام العشره, صفحه 602. 
(2). محجه البیضاءء, جلد 5, صفحه 256. 
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ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که از بعضی از کلمات بزرگان گاه 
چنین استفاده می شود که غیبت در مورد همه مومنان نیست, بلکه تنها در 
مورد کسانی است که از گناه خود پشيمانند, و يا توبه کرده اند و در سر 
حد عدالتند. 


و اما افراد فاسق و گنهکار. غیبتشان جایز است. هر چند گناهشان پنهان 
باشد, و گاه به این روایت از امام ی 
که فرمود: «مَن عامل اللّاس قَلَم بَظلهم. وحَلَهْم قلَم بَکذِتهّم و 
قلم یُحلفَهُمْ کان مِمَن خرم عَیْبنْهْ و کفلت مرو و طهر عدال و 5 

اخوََة؛ کسی که در روابطش با مردم ستم نکند, و در سخنانی ده 
به مردم دروغ نگوید و از وعده هایش تخلف نجوید, چنین کسی غیبتش 
حرام و شخصیتش کامل, و عدالت او ظاهر, و اخوتش واجب است». «1» 


به این ترتیب غیبت کسی را حرام می شمرند که عادل باشد و شخص 
فاسق را هر چند عملش مستور باشد جائز الغیبه می دانند. 


مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 بحار الانوار در کتاب العشره نیز در 
ابتدای 


سخن تمایلی نف این تشن بیدا خروم تن در یل کلام از آن ریا 
عدول صی کند 2 


ولی مسلم است این عقیده سیب می شود که اکثریت مردم جایز الغیبه 
شوند و این بر خلاف اظلاق ابه فران: صروایات ی شمازی. استت. که دز 
زمینه حرمت غیبت امده است. 


اه بر اين روایات متعددی دزیم که می گوید: چند گروهند که غیبت آنها 
فسقش باشد, و از جمله در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می 


خوانیم ۰ «اربعه لي 7 عيبةٌ. الفاسق المَعلن بفسقه 7 ۰ چهار گروهند 
> ار است: که اشکار گناه کند». 
«3» 


و ری ام هی اس قاس اف اس تسه ات 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 239, حدیث 28. 
(2). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 235 تا 237. 
(3). همان. صفحه 261. 
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تام اوق اوه النمای ی مرا یف دا جاهر الفاسق بقنفقه قلا مه لد 
علی عَیْبهٍ؛ هنگامی که فاسق تظاهر به فسق کند, 2 
غیبتی». «<1» 


و در حدیت دیگری از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام می خوانیم 
ال ای اه کی اد با بر 
غیبت ندارد». <2» 


و احادیث متعدد دیگری نیز تصریح به این موضوع کرده است, این احادیت 
به مقتضای مفهوم وصف؛ بلکه مفهوم شرط که در مقام احتراز و نفی غیر, 


بیان شده است, به خوبی نشان می دهد که اگر شخصی گناهی کند و 


بحث استثنائات غیبت خواهد آمد, غیبت شخص متظاهر به فسق نیز در 
خصوص ان عملی که تظاهر به ان می کند جایز است., نه نسبت به تمام 
اعمالش. 
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فرقی میان فاسق و عادل در این زمینه نیست, مگر در مواردی که غیبت 
شتیب: هی ا .منکن با دقع خطر و ضرر ان جاضفه مسلمین کردن ود آن 
هم میان فاسق و عادل تفاوتی نیست. 


در بحت استثنائات غیبت. شرح بیشتری در این زمینه خواهد آمد. 
اقسام غیبت 


گاه تصور می شود که غیبت تنها با زبان است در حالی که حقیقت غیبت- 
آن گونه که دانستیم اظهار عیوب پنهانی که اگر صاحبش بشنود ناراحت 
می شود. 


و ی و یت و و یا حتی 
ی ار ه ممکن است در لباس جدی باشد و گاه 
در لباس جدی و طنز, وای بسا گناهان و غیبت هایی که در لباس شوخی و 
یا ار دا ات کم تا رت 
را تا کر تساو 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 253. 
(2). همان. صفحه 260. 
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آزادی بیشتری احساس می کند. و مطالبی را که به صورت جدی قادر بر 
بیان آن نبود, در لباس شوخی و طنز بیان می کند. 


اضافه بر این گاه عیبت با تعبیرات صریح (به اصطلاح دلالت مطابقی و 
تضنی) انجام می گیرد, و گاه به دلالت های التزامی و تعبیرات کنایی که 
امن انم ارات 


فلا اف که سکن از موهتی بش میان می ایدم وید بجدریمر شرع 
مقدس دهان ما را در اینجا بسته است. و يا اين تعبیر نشان می دهد که آو 
مرتکب گناهان زشتی شده است و ای بسا اگر صریحاً بیان می کرد, چیز چیر 
ای 
به سراغ هر گناهی می رود. 


سیس سکوت می کند. 


و گاه در مقام خیرخواهی و دلسوزی می گوید: «خداوند عاقبت فلان کس 
را به خیر کند». يا می گوید: من از عاقبت او سخت بیمناکم و در واقع گناه 
را در لباس طاعت عرضه می کند. و به گفته بعضی از بزرگان مرتکب گناه 
مضاعفی می شود, هم غیبت و هم ریاکاری, غیبت از این نظر که با همین 
گفتار سر بسته, معایب زیادی را به طرف نسبت داده است, ریاکاری از 


اين نظر که می خواهد بگوید من اهل غیبت نیستم و مطیع فرمان 
پروردگارم. 


انگیزه های غیبت 


می تواند سرچشمه غیبت شود از جمله: 
1- حسد 2- خودخواهی و خود برتر بینی 3- غرور و نخوت 4- انحصارطلبی 
5- کینه توزی 6- جاه طلبی 7- دنیا پرستی و علاقه به مال و مقام 8- 


ریاکاری 9- تزکیه نفس و اظهار پاکی و تقوا 10- ایجاد سرگرمی ناسالم 
1 1- سو ۶ ظن 12 1 جویی 13- تشنفی قلب و فرونشاندن غعضب 14- 


سخریه و استهزاء و امور دیگری از این قبیل. 
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قدر مشترک همه اینها این است که انسان سعی می کند با غیبت کردن 


و موقعیت اجتماعی او را درهم بشکند و او را در نظرها خوار و بی مقدار 
کند. و از اين طریق انتقام بگیرد یا خشم خود را فرو نشاند. یا او را از 
مقام و مال محروم سازد و در اختیار خود بگیرد یا اظهار زهد و قدس کند, 
با وا ات او سا اس نا من ند 


از تا روشن ی شوی کم او غیت ۲ حمخد کسترون اس که عواملن 
زیاد و متنوعیم دارد. و در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است: «اصَل الغیته تتتوّغْ بعشره اتواع؛ شفاء غبظ و مُساعده قوّم و تهَمَوٍ, 
تَصَدیّق خبر بلاکشفه, و شوء طرْ و عشد و سکره و تقب و تلم و 
۳ ان ارات السّلاچه فاذکر الخایق لا المکلوق یَصیرٌ ایک مَکان الغینه 
عبرم وعکان الاثم توابا؛ ؛ سرچشمه غیبت به ده نوع تقسیم می شود تشمّی 
قلب (فرونشاندن آتش غضب) و همگامی با دیگران (تعضب کروفی) و 
۱۳ و کذب آن آشکار نشده, و 
سوء ظن و حسد و استهزاء و اظهار تعجب و ابراز ناراحتی و خویشتن 
آرانتن: دار ای با ی ۱۱ 
این سبب می شود که به جای غیبت (از عیوب دیگران) عبرت بگیری و به 
جای گناه پاداش برای تو حاصل شود». «<1» 


روشن است که امام علیه السلام در صدد بیان بخشی از عوامل عمده 
غیبت بوده است. زیرا| همان گونه که گفته شد, عوامل غیبت از اینها 
فراوان تر است. 


پیامدهای زیانبار غیبت 


غیبت آباز مخرب زیادی در جامعه انسانی دارد 


که اگر دست کم گرفته شود خطر آن بیشتر خواهد بود. اضافه بر این ایا 
سویی از نظر روحانی و معنوی و عقوبت های الهی دارد که در روایات به 
ان اشاره شده است. 


در مورد اول امور زیر را می توان بر شمرد: 


(1). بحار الانوار, جلد ۰72 صفحه 257. 
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1- عیبت مهمنترین سر مایه جامعه بعلی «سرمایه اعتماد» را از بین می 
برد, زیرا غالب اشخاص دارای نقاط ضعفی هستند که سعی در کتمان ان 
دارند اگر آنها پوشیده بمانند, اعتماد مردم نسبت به یکدیگر باقی و بر قرار 
خواهد بود. 


ولی کشف آنها بی اعتمادی عجیبی ایجاد می کند. و می دانیم اساس تعاون 
و هنارت اما عفر اعمان مسمایل اراد جافعه تست فیک ات و 
بدون آن جامعه بشری به جهنم سوزانی تبدیل می شود که ی 
زندگی اجتماعی را دارد, ولی منافع ان از بین خواهد رفت. 


2- غیبت سرچشمه سوء ظن نسبت به همگان است. زیرا هنگامی که 
عیوب مخفی جمعی از افراد از طریق غیبت آشکار گردد, انسان نسبت به 
همه پاکان و نیکان هم بدبین می شود. و می گوید: لا بد آنها نیز در خلوت 
های خود چنین کارهایی دارند که ما نمی دانیم, و «بر هر که بنگری به 
همین درد مبتلا است». 


3- غیبت یکی از اسباب اشاعه فحشاء است چرا که هنگامی که گناهان 


مخفی افراد از طریق غیبت آشکار گردد. دیگران نیز تشویق به گناه می 
بو و اصولاً ابقت گناه از بین می رود و عذر و بهانه ای بای آلودگان 
نیز مرتکب این عمل می شود. 


قرو ی ان ماس از یه شاه 


می وا نیم که فیمود: «مَنٍ قال فی موم مارآئة 0 ن سَمعنة ادْنامٌ قَهَو 
جن ۳ قال اللة عَرّ وجل: ان الذین یجبون ان تن تشیع الْفاجسَة فی الذین 

1 منوا لهُمْ عَذابٌ الْ؛ کسی که دربازه ۱ ۱ ها) 
می بیند, و گوشش می شنود و بگوید, او از کسانی است که خداوند متعال 
در حق آنان فرموده: کسانی که دوست دارند, کارهای زشت در میان 
مومنان شایع شود عذاب دردناکی دارند». <1» 


4- غیبت, گنهکاران را در گناهشان جسور می کند. زیرا مادام که پرده از 
اغمال ابشان برداته شوه ات آشرم و حبا مانع از کتاهان پیشتر:و 
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سرمایه گران بها را از بین می برد و به همین دلیل کینه و عداوت شدیدی 
را در دل غیبت شونده (در صورتی که به گوش او برسد) بر می انگیزد. 


6- غیبت, غیبت کننده را از چشم مردم می اندازد, چرا که فکرٍ می کنند, 
هنگامی که عیوب دیکر ان را ترجانها. مه وی لا بو یوت انا زا ند 
دیگران خواهد گفت. لذا در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می 
فرماید: «مَن ره ای تفن یو ؛ هر کس به سوی تو (عیوب مردم را( 
نقل کند (عیوب تو را) برای دیگران نقل خواهد کرد». <1» 


در حدیث دیگری می خوانیم: «لامروح لمَعْتاب؛ غیبت کننده شخصیت و 
احترامی ندارد». 


»> 
7- غیبت عذر و بهانه ای برای توجیه گناهان غیبت کننده می شود, او برای 
این که از حملات و اعتراضات مردم در امان بماند. به سراغ غیبت می 
رود. 


و اما آثار سوء معنوی آن ینش آز ان است که در بیان گنجد و در اینجا به 


1- - در روایات گذشته خواندیم که غیبت حسنات را نابود می کند همان گونه 


و ۳۳ ۷ عالم بزرگوار شیخ بهایی در یکی از کتاب های خود غیبت 
را به صاعقه تشبیه می کند که حسنات را در یک چشم به هم زدن نابود 


می کند سپس می گوید: 
کسی که غیبت مردم می کند. مانند کسی است که منجنیقی نصب کرده و 
با ان حسنات خود را نشانه گیری کرده و شرق و غرب ان را می کوبد 


«د». 


2- غیبت دین انسان را از بین می برد همان گونه که بیماری خوره گوشت 
های تن را می خورد. 


3- غیبت کننده اگر بخشوده شود آخرین نفری است که وارد بهشت می 
شود, و اگر بخشوده نشود اولین نفری است که وارد دوزخ می گردد. 


(2/). همان جلد 4, صفحه 347. 


(3). کشکول شیخ بهایی, جلد 2, صفحه 295 (مطابق نقل کتاب پرورش 
روح: ضصفجه 422). 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 115 


4- غیبت سبب رسوایی انسان می شود, در حدیثی از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می خوانیم فرمود: «یا معشَر هم من آمن بلسانه وَلَمّ یَوْمنَ بقلبه لا 


بُوا المُسلمین و بو تبغوا عوراتهم فانة من تک غَوْره اخیّه نع اللهٌ 
یِفصَحةه فی جوّف بینه یه ؛ ای گروهی که با زبان 
ایمان اورده اید ولی با 


قلبتان ایمان نیاورده اید, غیبت مسلمانان نکنید, و در صدد کشف عیوب 
آنها نباشید, چرا که هر کس در صدد کشف عیوب برادر مسلمانش باشد 
خداوند عیوب او را کشف می کند, و هر کس خدا| عیوبش را کشف کند 
حنی در درون خانه اش رسوا می شود». «1> 


5- غیبت سبب می شود که حسنات غیبت کننده به نامه اعمال غیبت 
شونده» و سیتات غیبت شونده به نامه اعمال غیبت کننده منتقل شود چنان 
که در حدیثی از پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«یوّتی باخد یوم القایه یوقف بین يَدي اه وفع اه کنانة قلا یی حسناز 
قتفول آلهی لسن هزا کنایی قاتی لا ازی فبها طاعنی ققال ار بتک لا بضل 
لا ینسی, ده عَملک باغتیاب اللّاس نم بُوْتی باخر و ی یذفع الیه کِتَابِغٌ قیری 
فیها طاعات کثيرو قَفُول الهی ما هذا کتابی کاس ها عملت هنم الطاعات, 
َیقُولٌ: ان فلاناً اعنایک قَدْفعث حسَناه الَیکَ؛ روز قیامت کسی را در 
دادگاه عدل الهی حاضر می کنند, و نامه اعمالش را به دست او می دهند, 
نگام.ضفع کنو حیتنات خود رادن آن: تفف نت عرضه نی .دار خدایا این 
نامه عمل من تیست زیرا طاعات خود را در آن نمی بینم, خداوند به او می 
گوید پروردگار تو نه گمراه می شود و نه چیزی را فراموش می کند. 
طاعات تو به سبب غیبت مردم از بين رفت. تین یکی تام اور نده 
تافه عفلتشنیا یه وسششنن می تسیا ند در. ان-تطاعات. زبادی فی بیند: که 
اکام دای که توص ی کر رها اس ان تس را 
هی ان طاعای وا احام سای خا مت مایت فلا کین سا 
عیبت 


که 


کرد, بدین سبب حسناتش به تو داده شد». <2» 


درباره او غیبت می کند طبقی از رطب به رسم هدیه برای او فرستاد و 
پیغام داد: «شنیدم تو 


(1). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 252. 

(2). مستدرک الوسائل, جلد 9, صفحه 121, حدیث 30. 
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حسناتت را برای من هدیه کرده ای خواستم به این وسیله جبران کنم». 


مادرم را غیبت می کنم چرا که او از هر کس به حسنات من سزاوارتر 


است». 


6- غیبت سبب می شود که نماز و روزه انسان تا چهل روز, مقبول درگاه 
خداوند نشود, چنان که ازٍ پیامبر اکرم صلی الِله علیه و آله نقل شده 
فرمود: «مَن اعْتابِ ب_مُسلما | و مُسلمَة لَمْ یَفبل ال تعالی صَلاتة و لا صيامَةٌ 
ازبعین یوم و یلح الا ان بعفر له صاحب؛ کسی که مرد یا زن مسلمانی را 
غیبت کند, خداوند نماز و روزه او را چهل شبانه روز قبول نخواهد کرد مگر 
این که غیبت شونده او را ببخشد». «<1» 


درمان غیبت 


اشاره 


درمان این بیماری خطرناک اخلاقی از جهاتی با درمان سار بیماری های 
اخلاقی مشابه, و از جهاتی متفاوت است و در مجموع. رعایت امور زیر 
برای پیشگیری يا درمان غیبت بسیار کارساز است: 


1- درمان اصلی هر بیماری جسمی يا روانی و اخلاقی جز با ريشه یابی 
عوامل آن و قطع کردن انها امکان پذیر نیست., و از انجا که عوامل زیادی 
در بروز و ظهور این صفت زشت موّثر بود باید به سراغ آن ها رفت. حسد, 
کینه توزی, انحصارطلبی, 


انتقام جویی, کبر و خودبرتربینی, اه قواهاتمممی شود که آوفی وا هنت ۶ 
غیبت می فرستاد, و تا اینها از وجود انسان ریشه کن نشود. صفت رذیله 
غیبت ریشه کن نخواهد شد. 


کات که انسان نسبت به کسی حسد نورزد کینه نوز نباشد, انتقام 


جویی نکند, خودبرتربین نباشد, و همچنین از رذایل دیگری که او را به سوی 
غیبت هی فرستد بای کردد, دلیلی آندارد که.-خود را آلوده: غیت کند. 


راه مهم دیگر برای درمان این رذیله اخلاقی, توجه به پی آمدهای سو ۶ 


(1). همان صفحه 122, حدیت 4د. 
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و مادی, فردی و اختماعن, ان است, هر گاه انسان به این نکته توجه کند که 
غیبت او را از چشم مردم می اندازد و به عنوان فردی خائن. حق نشناس. 
ضعیف و ناتوان در جامعه معرفی می کند, و پيوند اعتماد و اطمینان را در 
جامعه متزلزل می سازد., حسنات او را از بین می برد سیئّات دیگران را 
بر دوش او می گذارد, عبادات او تا چهل روز پذیرفته نمی شود, و جزو 


و نیز به این حقیقت توجه کند که غیبت. حق الناس است. چرا که آبروی 
خلق خدا را می برد, و ارزش ابروی هر کس همچون ارزش جان و مال او 
است. و تا صاحب حق راضی نشود, خدا او را نمی بخشد و ای بسا غیبت 
می کند و دست رسی برای جلب رضایت طرف پیدا نمی کند. و این بار 
گناه برای هميشه بر دوش او می ماند. 


آری اگر غیبت کننده در این 


امور دقت کند, به یقین از کار خود پشیمان و منصرف می شود و آنها که 
غیبت را وسیله تفریح و سرگرمی مجالس خودشان قرار می دهند اگر در 
این عواقب بیندیشند قطعاً تجدید نظر خواهند کرد. 


3- غیبت کننده باید به این حقیقت توجه کند که نیروهای انسان محدود 
است ؛ ؛ اگر نیرویی را که صرف تضییع ابروی اشخاص و شکستن موقعیت 
اختماعن آنها می کند, صرف رقابت های صحیح و سازنده نماید, ای بسا در 
مدّت کوتاهی از رقیبان خود پیشی گیرد, و مقام والایی را که انتظار دارد, 
در جامعه برای خویش فراهم سازد, بی آنکه ضر به ای بر فرد پا جامعه 
وارد کند, و عقوبات دنیا و اخرت را متوجه خود سازد. 


به تعبیر دیگر چه بهتر که انسان به جای تخریب دیگران به آبادانی خانه 
خفیشن سر داز خا در مخله: ای ابان در خانه. ای آباذاتر. ولد نین. کند. وین 
کسی که به ویرانی خانه دیگران دل بلستته است سرانجام در محله ای 
ویرانه و خانه ای ویرانه تر زندگی خواهد کرد. 
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و 717 
غیبت کردن این صفات درونی خود را اشکار خی سار ده هی ان آن. که 
شخصیت اجتماعی طرف را بشکند شخصیت خود را در هم می کوبد. 


این نکته نیز حائز اهمیت است که برای ترک غیبت- مخصوصاً در مورد 
کسانی که این کار زشت به صورت یک عادت برای ان ها در امده, قبل از 
هر چیز مراقبت شدید و نظارت اکید بر زبان و سخنان لازم است. و 


غیبت است و کلیه آاموری که وسوسه غیبت در او ایجاد می کند ضرورت 
دارد. 


در حدیثی ,از امیٍ مومنان علی علیه السلام می خوانیم که فرمود: «ما عم 
مج سن بالْعَیْبه الا رت من الذّین؛ مجلسی به وسیله غیبت آباد نشد مگر 
این که از نظر دین خراب گشت». «<1» 


نکته دیگر اين که یکی از انگیزه های غیبت, تبرئه خویشتن است. مثلاً می 
گوید اگر من مرتکب گناه شدم, فلان کس که از من عالم تر و باسابقه تر 
است چنین عملی را انجام داده یا بدتر از اين را انجام داده, در حالی که 
برای تبرله خویشتن راه های زیادی وجود دارد که منتهی به این گناه زک 
یعنی غیبت نمی شود, و اصولا اعتراف به اشتباه و خطا در این گونه موارد 
سالم ترین و موّترترین عذر است؛ اضافه بر این کون از اشتباهات درک 
این اتشت که انسان خهررا نا آلودکان مفایسه کنو حرادبا باکان نان 
مقایسه نکند و با انها رقابت نداشته باشد. 


گاهی نیز برای تبرئه خویش به این عذر متشبث می شوند که از وقتی که 
فلان گناه و انحراف را از فلان عالم دیدم عقیده من از همه چیز سلب شد 
۱ 0 

این گونه عذرها مصداق روشن عذر بدتر از گناه است, و عواقب بسیار 


خطرناکی دارد, چه بهتر که انسان اعتراف به خطای خویش کند, و تا آنجا 
که می تواند اعمال 


(1). روضه الواعظین. صفحه 542. 
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دیگران را حمل بر صحّت کند و به فرض که عالم 


یا جاهل و رئیس يا بزرگی انحرافی پیدا کرده, او را بهانه انحراف خویش 
قرار ندهد که این یک بهانه شیطانی است بلکه نظر به خیل عظیم پاکان و 
نیکان و مقژبان درگاه حق بیفکند. 


*#** در مباحت مربوط به غیبت چند موضوع باقی مانده است که آنها نیز در 


1- استماع غیبت: 


همان گونه که غیبت کردن از گناهان بزرگ است, شرکت در مجلس غیبت 
و گوش دادن به سخنان غیبت کننده نیز از ز گناهان بزرک محسوب می شود, 
چرا که تمام مفاسد غیبت مربوط به همکاری دو طرف است, غیبت کننده 
و مستمع عیبت, اک کتن ار شود نف کت ون کت لا مس آین که 
گامی در طریق نهی از منکر برداشته شده ماهیت غیبت تحقق نمی یابد, 
نه عیوب کسی فاش می شود نه آبروی انساني می ریزد, نه هتک حرمت 
می شود, و نه مفاسد دیگر اجتماعی به بار می اید. 


به همین دلیل در روایات اسلامی مستمع غیبت همکار غیبت کننده يا به 
تعبیر روایت ت یکی از دو غیبت کننده محسوب شده است. چنان که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «الَمَستَمعٌ احَذ المَعتايین».«1» و از 
علی علیه السلام نقل شده است که فر مود: «السامع 0 احذ 
الفتتابین». <2» 


در حدیث دیگری از امام امير مقمنان علی علیه السلام می خوانیم که 
ای دا و کی یا ی ما 
می کند فرمود: «یا بت ترَهْ سَمعک عَن مثْل هذا قائَةْ تظر الی احْبَْ ما فی 
وعائّه قافرَعة فی وعایک ؛ فرزندم ! گوش خود را از این گونه 


( 1 خامه ادا لو مر صفخه ۶267 یار الاتوازر کل 72 ضفخه 
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اخلاق 
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سخنان پاک دار چرا که او (غیبت کننده) کثیف ترین چیزی را که در ظرف 
خود داشت انتخاب کرد و در ظرف تو ریخت». «1» 


خو در روایات آمده است که شنونده غیبت باید به دفاع از برادران 


ی و بر و ای «مَنْ اتیب عندة 
وه المَسْلمّ فاستطاع تَصَرخ فلم ینْصَیه خَدَلهٌ اللهٌ فی الدئیا و الاختو؛ 

۳ که عیبت برادر مسلمانش نزد ِ شود و توانایی بر پاری او داشته 

باشد و یاریش نکند. خداوند او را در دنیا و اخرت مخذول می کند». <2» 


در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «اذا وف فی رَجُلٍ و ات فی 
لا قکنْ بلرَّجّلِ ناصراً و و ِلْقوم زاجراً دق ۴ هگامی که کیب کویی 
و غیبت کسی را در میان جمع می کنند و تو در آنجا حضور داری, او را یاری 
کن و حاضران را نهی از منکر, و از ان مجلس (گناه) برخیز». «3» 


و نیز از همان حضرت نقل شده است که فرمود: «الساکث تفتزیک 
المَعْتاب؛ سکوت کننده شریک غیبت کننده است». «4» 


ان و را کی هکره نام اس ای نام وی فا انس 
دهیم فرمود: «الا وَمَنْ یَطوّل عَلی اخْیّه فی عنم سمقها فیه فی مَجلْس 
قرةها له ر؟ ال عَه الْف باب من السْرِ فی انیا و لأَخِرو, قان هو لم 
رها و هو قادژ غلی رها کان علبٍّ کوزر من اْتابَه سْعین مَّة؛ کسی که 
بر برادر مسلمانش مئت بگذارد و در بان کننتی: که از او در مجلسی 
شنیده دفاع کند, 


خداوند هزار در از شر و بدی را در دنیا و آخرت از او باز می گرداند, و اگر 
دفاع نکند در حالی که قادر بر دفاع است هفتاد برا, بر گناه غیبت کننده بر او 


خواهد بود». «<5» 


ممکن است این روایت ت ناظر به مواردی باشد که شخص مستمع انسان 
ات فوی ود ۲ سصکی اشت در خالی کوخسته فده ی تست 


روشن است سکوت 


(1). میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2339. 
(2). همان, صفحه 2339. 

(3). کنز العمال. حدیث 8028. 

(4). آثار الصادقین, ج 16, ص 98. 

(5). من لا یحضره الفقیه, جلد 4, صفحه 8 و 9. 
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چنین شخصی آثار زیانبارش در مورد هتک حرمت آن فرد مسلمان بسیار 
بیشتر از کلام غیبت کننده است. 


نی ی الناسش بان الات 


حق الناس دارد زیرا| باعث هتک حیثیت و تضییع ابروی مسلمانی می شود, 
و می دانیم ابروی مسلمان همچون جان و مال او است. 


از تشتییفن: که در آبه سوره حجرات درباره غیبت آمده و به خوردن گوشت 
برادر مومن بعد ار مرگ او تشبیه شده جنبه حق الناس بودن آن روشن تر 


ق رو 


ا سا ای وان ی استا دوس ی یت ی خسن 
ستم است که باید جبران گردد از جمله: 


1- در خطیه حجه الوداع آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: «ایا التّاسنْ اپ ماک و اموالَکم و امراضکظ علکمْ حراظ کخرّمَه 
وَمکم هدّا فی سَهْرکم هذا فی بلَدكُمْ هذا انّ اللَه عم الَْيبه ما حَرّم 
الما و الکم؛ * ار دم کون ,ها و اموال و ابر وق.-سما بر یکدییر مخفر و 
است مانند احترام 


امروز و این ماه (ذی الحجه) و این شهر (مکه) خداوند حرام کرده است 
غیبت را همان گونه که حرام کرده است (تعژض به) مال و خون را». «<1» 


بی شی هر خون بی کناهت ريخته شود باید جبران روز و هر مال 
مشروعی از هر کس تضییع شود, باید عو ض ان را پرداخت. غیبت نیز باید 
به هر نحوی که ممکن است جبران شود. 
اصولا قرار گرفتن آبروی موّمن در کنار مال و خون او دلیل روشنی است 
بر این که تضییع ابرو جنبه حق الناس دارد. 
2- در حدیت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آن که غیبت 


با مقایسه با زنا, شدیدتر از ان شمرده شده می فرماید: «زانی بعد از 
توبه (خالصانه) مشمول عفو الهی 


(1). شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 9, صفحه 62. 
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هه هگ ار اه لا مت وت ی هخا مات کته 
بخشوده نخواهد شد تا غیبت رن او را عفو کند». <1» 


3- در کتاب مجموعه بوژام از پیامپر اگرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
است که فرمود: «کل الفشلم علی المهله رای کید ا ص و 
وَالفِيبة تناول العرْض؛ تعرض به همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است, 
خون او و مال او: آبروی او: و غیبت تعل ض نسبت به آبرو است». «2» 


جمله اخیر که غیبت را مصداق تعرض له ای سین زو خواه از کلام 
پیامبر صلی الله علیه و اله باشد خواه از کلمات راویان حدیث, در هر حال 
می تواند شاهد و گواهی برای مقصود ما باشد. 


روایاتی که می گوید غیبت سبب نقل حسنات از 


نامه اعمال غیبت کننده به غیبت شونده, و نقل سیئات از نامه اعمال غیبت 
شونده به غیبت کننده می شود (و در گذشته به آن اشاره شد) دلیل 
روشن دیگری بر حق الناس بودن غیبت است. چرا که نقل حسنات و 
سیئات برای جبران ابروی ضایع شده غیبت شونده است. 


حال که روشن شد غیبت حق الناس است, و حق الناس باید جبران گردد, 
این سوال پیش می آید که غیبت کننده چگونه می تواند خطای خود را 


ی و اگر نرسیده باید برای او در 
پیشگاه خدا طلب آمرزش. کرد را شود) این مضمون در 
چدیتی از امام ی اه ی ی است: «قَا اعتَیّبِ غنیت فباخ 
الَمْعْتات ب قَلِم ٍ سا ان تخل 2 لخ جاخفه عم دلی 
قاستغغر ال «3» 


این تفسیر و توضیح شاید به خاطر این است که اگر غیبت به شخص غیبت 
شونده نرسیده است نقل آن برای او ای بسا سبب اذیت و ازار بیشتری 
می شود. و مسئولیت سنگین تری به بار می اوردر به همین دلیل تنها 
دستور استغفار برای او داده شده است. بنابراین اگر موردی باشد که 
غیبت شونده ناراحت نمی شود, 2 


(1). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 251. 
(2). مجموعه ولتام, جلد 1, صفحه 123. 
(3). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 242. 
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و از اینجا تفسیر روایات متعددی که می گوید: «کفاتخ الاغتیاب ان تستففر 
لِمَن اعتبتة عَتبته؛ کفاره غیبت آن است که برای کسی که غیبتش را 


کرده ای استغفار کنی». «1» روشن می شود. 


شاهد گویای دیگری بر تحلیل فوق حدیثی است که از پیامبر صلی الله علیه 
و اله نقل شده است : 


«ٍمن کاتت لاخِیّه لد مَظلَمَة فی عرّض او مال قَلیتحلا مت من قبل ان 
باتی یوم لیس هناک دیناژ و لادِرَهم ائما یوْجَذ من حسنایه قان لم تکن له 
خستاتک اجد من شبات صاحبه فریدت. علمد عیانه هر کس:" نیت یه 
برادر مسلمان خود ستمی در مورد آیز. زا مال او کرده باشد باید از او 
حلیّت بطلبد پیش از آن که فرا رسد روزی که در آن روز درهم و دیناری 
نیست بلکه از حسنات او بر می دارند (بر حسنات برادری که مال يا آبروی 
او تضییع شده است می نهند) و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان 
رفیقش برمی دارند و بر گناهان او می گذارند». «<2» 


در دعاهای معروف ایام هفته که از امام زین العابدین علی بن الحسین 
علیه السلام در ملحقات صحیفه سجادیه نقل شده در دعای روز دوشنبه نیز 
تعبیرات روشنی دراین باره دیده می شود که امام از خداوند (به عنوان 
سرمشق برای دیگران) چنین می خواهد: اگر مظالمی از عباد نزد من 
است, و من بر کسی از بندگان تو ظلم و ستمی کرده ام در عرض و 
ابروی, پا در مورد اموال و خانواده و فرزندانش, با عکیستی از او کرده ام, و 
یا تحمیلی وا ات اما کر یا ربا ری نی ور 
برابر ام و اکنون دستم نمی رسد که حق او را به او باز گردانم یا 
جات تس ار اه ی له که ام راتس وشات عم دا 
از من راضی فرمایی». 


» 3 


به هر حال احتمال حق الناس بودن غیبت بسیار قوی است لذا اگر جبران 
خاک ای من ی ها ار 


این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از طرق جبران غیبت آن است که 
انسان 


(1). میزان الحکمه, جلد 3. صفحه 2339, احادیث 15543 تا 15548 
(2). جامع الشعادات, جلد 2, صفحه 306. 

(3). ملحقات صحیفه سجادیه, دعای روز دوشنبه (با تلخیص). 
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نزد کسانی که غیبت در حضور آنها انجام گرفته برود, و عمل برادر موّمن 


خود را به گونه ای توجیه و حمل بر صحّت کند, که آثار غیبت از اذهان آنها 
بش هت صاخ اب هه و سا رو 


علمای اخلاق و همچنین فقها در اين نکته اتفاق نظر دارند که مواردی پیش 
ی ی و این به 


به تعبیر دیگر, غیبت به عنوان اولی بی شک حرام و از گناهان کبیره است 
و همه علمای اسلام در ان متفق القولند ولی عناوین ثانویه و عوارض 
حاضله مره است. عنوان. دانی را عخت السعاغ فرار هه و دون موارد 
خاصی غیبت مجاز یا واجب شود. 


و این موضوع در مواردی است که پای مصلحت مهمتری در میان است. که 


ات اف که ون ان سا ات ارو یه 


1- در مورد دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق, که اگر شخص مظلوم 
افشاگری نکند کسی به داد او نمی رسد. و حق او پایمال می گردد. این 
همان چیزی 


است که قرآن مچید می فرمایدٍ «لا یب له لح بالوء من الْقَوّل الا 
من ظلم و کان اللَة سمیعا علیما؛ خداوند دوست ندارد کسی ظ 9 خود 


1۷۳ را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده, خداوند شنوا و دانا 


است». «<1» 


2- در مورد نهی از منکر, یعنی در جایی که اگر انسان افشاگری نکند فرد 
تا اف ان کمکام سس ار کارشان ی که رها ماود ی 
معروف و نهی از منکر بر مفسده غیبت غلبه می کند, و مجاز بلکه واجب 
می شود. 

3- در مورد بدعت گذاران و توطئه کزان و کسانی که بر ضد مصالح 


۳ اب 


(1). نساء, آیه 148. 
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می کشند, که اگر کار آنها بر ملا شود, مردم به پا می خیزند. و جلوگیری 


انشته 


4- در مورد مسلمانی که جان یا مال يا ناموسش از سوی دیگری در خطر 
قرار گرفته و او اگاه نیست. افشا کردن این خطر نیز جایز بلکه گاهی 


5- در مورد مشورت یعنی در آنجا که کسی می خواهد مثلا با دیگری 
وصلت کند يا شرکتی تشکیل دهد يا مسافرت نماید و از انسان درباره 
شخص مورد نظرش سوال می کند, در اینجا نمی توان گفت: افشای عیب 
طرف. گناه دارد بلکه امانت در مشورت اتخاب فی. کند کم آزخه را می 
داند و در مورد ان برنامه تأثیر می گذارد, افشا کند, و از این که 7 
است مصداقی از غیبت باشد ترسی به خود راه ندهد, ۳ که پرده پوشی 
در این گونه موارد خیانت است., و خیانت در مشورت جایز نیست. 


6- در مورد 


شهادت دادن در جایی که از انسان تقاضای شهادت کنند, نیز غیبت کردن 
جایز است. چرا که مصلحت شهادت قوي تر است. همچنین در مورد اجرای 
حدود الهی که اگر چند نفر ببینند (بی آن که تجسٌس خاصی کرده باشند) 
که فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است. و بيایند و نزد حاکم شرع 
شهادت دهند, تا در مورد انها اجرای حد شود. و يا شهودی درباره اس 
شهادت داده اند, ولی شهود در باطن؛ فاسق و گنهکارند, اما حاکم شرع در 
ظاهر با خبر نیست در اینجا نیز افشاگری و يا به تعبیر دیگر جرح شهود, 
است. (البته تمام این ها در موردی است که شهود به اندازه کافی 
برای اثبات مطلب حضور داشته باشند). 


اشاره 


معمولاً همه علمای اخلاق و فقهای بزرگوار, غیبت متجاهر به فسق یعنی 
کسی که آشکارا مرتکب گناه می شود را جز۶ مستثنیات شمرده اند, و 
تصریح می کنند عیبت این گونه اشخاص که پرده های حیا را دریده و 
آشکارا در برابر چشم مردم مرتکب معصیت می شوند, غیبت ندارند. و به 
روایاتی نیز در این زمینه تمشک جسته اند. 
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در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوان؛ نیم: «آربعه لیست 
محسوب نمی شود بخست قاس که آشکارا گناه می ۳9 ۳ 
پیشوای دروغگو و کسانی که بدگویی به مادر یکدیگر می کنند, و آنها که از 
جماعت مسلمین خارج شده اند را بیان فرمود)». <1» 


در حدیت دیگری از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «ثلاثه لیس لهم 
حرمه صاحب هوی مبتدع و الامام الجاثر و الفاسق المعلن الفسق ؛ سه 
کس احترام ندارند, 


فرد منحرف بدعت گذار است (اشاره به صاحبان مکتب های انحرافی 
است) و دیگر پیشوای ظالم و فاسق متجاهر به فسق است». <2» 

در حدیت دیگری از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام آمده است: 
«مَن القی جلبابٍ الحیاء فلا غيبة ل2: کسی که چادر حیا را از سر بیفکند 
غیبت ندارد». «<3» 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «اَرْعَوُن 
عّن ذکر الفاجر ان تدکَرُوة, قاا کرو بغرفهة التّاسَ آپا ملاحظه می کنید از 
نام بردن افراد فاسق, نام آنها را هرید تا ردص نها را بشناسند». «4>* 


و احادبث در این زمینه فراوان است. 


ول این یه نظر مین زرشید کم این کوبه اقرادنه طور کلی از ضوع غیت 
خارجند نه اين که از حکم آن استثنا شده باشند چرا که در غیبت دو چیز 


شرط بود, اول مخفی بودن عیب که این افراد ندارند, و دوم ناراحت شدن 
اد دز اند که آن بر در آنها تیسشت: زرا احر تاراعت نودند اشکارا مر نکب 
کار خلاف نمی شدند. و به تعبیر علمای اصول خارج شدن این قبیل 
اشخاص به صورت تخصص است نه تخصیص. 


در اینجا سوالاتیر پیش می آید بخست این که آپا جواز غیبت متجاأوز به 
فسق مخصوص گناهانی است که آشکارا انجام می د هند پا در همه چجیز 
عشت آنما حایز است؟ 


قنین ان که ای کدی لیا صمتاعیی. فتاه نف بای ی 
در محل 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 261. 

(2). همان, صفحه 253. 

(3). همان. صفحه 260. 

(4). کنز العقال, جلد 3. صفحه 595, حدیث 8069. 
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با توجه به شرحی که در بالا در مورد این گونه افراد داده شد, پاسخ همه 
این سوالات روشن می شود, ون اين که تنها در موردی غیبت آنها جایز 
است که حالت تجاهر به فسق دارند, ولی. نز کارهایی: دیکرم و یا در 
محیطهای دیگر جایز نیست, چرا که ادله حرام بودن غیبت شامل غیبت آنها 
در این گونه موارد نمی شود و معلوم است در جایی که متجاهر هستند 
جستجوی شرایط امر به معروف و نهی از منکر ضرورتی ندارد چون 


ی ی کیت و 
کلی پرده حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بی باک است؛ چنین 
افزاد تفا ارام ارت ناه تایدنبه فروم معرفی: شون با مروم: ار 
خطرات انها در امان بمانند, 9 «من القی جلبابِ الحیاء؛ کسی که 
چادر حیا را بیفکند» و تعبیر «َادُكَرُوة یَعْرفْةٌ الناس ؛ نام او را ببرید تا مردم 
اوترا مشسانته»"ناظر به-همین معتی است: 


بنابراین می توان گفت: متجاهر به فسق بر دو گونه است: نخست آنها که 
در یک عمل تجاهر دارند که تنها در همان عمل غیبت انها جایز است, و 
دیگر کسانی که پرده حیا را دریده و جسورانه دست به هر گناهی می زنند, 
اين گونه اشخاص در هیچ چیز احترامی ندارند و افشاگری در 


مور اما لادم و صرفری ات ۲ اقراماا ناه اخظر انم انا اکان شید 
این سخن را با ذکر دو نکته پایان می دهیم : 


حِ از صدق 0 ۱ راویان ات 
ی آیده بغضی از کااکاهان ار آمفضن اش علم ابا داشته اند خرا که در آن 
عیبت افراد می شود, در حالی که پرواضح است که حفظ حریبم احکام 
اسلام از امیختن به دروغ و مطالب 
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خلاف هدفی است بسیار برتر و بالاتر. و همین هدف والا است که به ما 
اجازه می دهد درباره سوابق راویان اخبار دقت و جستجو کنیم و نقطه های 
ضعب. مارا فرش ویر کاهای سال نت کيع ۲ اعکام. لین 
دستخوش هوا و هوس های این و ان نشود. 


دیگر این که در مسایل اجتماعی و سیاسی برای گزینش افراد, جهت پست 
های حساس و يا در ادامه کار اگر نقطه ضعف هایی پنهانی وجود داشته 
تانب کر تسام ی اس اه کرون اما هر بان 
متضیل. وان ینت استد ولی مه خاطظر اسمت حفتط طام حامته 
اشامی و کی خی کرو توطثه ها اقذام بة آننه:تها اشکالی ندارد, 
بلکه گاه واجب می شود و کسانی که بر این گونه عیوب سرپوش می نهند 
مبادا گرفتار غیبت شوند. در واقع مصال جامعه اسلامی را فداي اشخاص 
می کنند. حدیثی که قبً از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردیم که 
ملامت می کرد و می فرمود: «از پرده پوشی بر گناه فاجران . ۰ و دستور 
ی داد آنیا ترا افتا کته 


ولی این بدان معنی نیست که بی جهت آبروی اشخاص را ببرند و یا از حد 
از تحاوز کنتة ه در حزیم زندکی شخضی و خصوصی آنها وارد.شوند. 


از آنچه در بالا گفته شد تکلیف دستگاههای اطلاعاتی کشور اسلامی نیز 
رل ی 
ار کاز اما فد صقان رن است و 
نه مشمول عنوان غیبت حرام بلکه ادای وظیفه و انجام واجب است. 


1- مشمول دایره غیبت 


بی شک غیبت افراد موّمن و بالغ و عاقل حرام است. و بی شک غیبت کفار 
حربی که برای نابودی يا ضربه زدن به اسلام و مسلمین کمر بسته اند هیچ 
اشکالی ندارد, چون انها محترم نیستند. 
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ند کف ّ کن و جان و ماا ۲ ان قم ضا و ترم ۱ ۳ جایز ازتتیت؟ 


تعضی. آز بر حان فقهاء مانند محقق اردبیلی و علامه سبزواری صاحب 
کفایه, حرمت غیبت را عام دانسته اند, وه رواباتی که وا «المسلم» پا 
«الناس» در ان به کار رفته استدلال کرده اند و گفته اند حرام بودن غیبت 
آنها هیچ جای تعجب نیست, چرا که مال و جان آنها محفوظ است. چرا 
عرض و آبروی آنها محفوظ نباشد. 


ولی ۴9 صاحب جواهر رضوان الله یه نها به مخالفت برخاسته و 
می گوید ظاهر روایات؛ بعد از انضمام بعضی به بعض دیگر این است که 
ا تفت ال متضوض 


مومنان و موالیان اهل بیت علیهم السلام است. و حثّی به سیره مستمره 
بین علما و عوام نیز استدلال فرموده است. <1» 


اگر منظور اين فقیه بزرگوار از مخالفان ولایت (مخالفان اسلام) اقراد 
ناصبی و معاند و دشمن موّمنان و مسلمانان باشد بی شک نه احترامی 
قا نف هک ی وی اک سک ار‌فرن اسلا که انس مالسان 
محفوظ و محترم است و همچنین اهل کتاب که در ذمّه مسلمین هستند 
بوده باشد نظرات محقق اردبیلی و سبزواری موجه تر به نظر می رسد 
چرا که هر جا مال و جان محفوظ باشد, عرض و ابرو نیز محفوظ است و 
تع[ض به آن جایز نیست. و خطاب به مومنان در ایه 12 سوره حجرات ت (در 
آیه غیبت) و يا تعبیر به موّمن در بخشی از روایات هرگز دلیل بر عدم 
شمول حکم غیبت نسبت به دیگران نمی شود و به تعبیر دیگر اثبات شی 
ع تفن ها عدا نمی کند: 


بنابراین باید از غیبت تمام کسانی که جان و مال و عرضشان محترم است 
پرهیز کرد. و همه آنها مشمول حق الناس است. البته این در صورتی است 
که آتها متجاهر به قسق نباشتد و کارهای آنها شکل توطثه و آضرار به 
مسلمین به خود نگیرد. بلکه 
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عیوب و گناهانی در پنهان داشته باشند که مخصوص خودشان باشد, افشای 
آنها اهنت ریت به آنان به تفن صح و ری ندارد. 


اما در مورد کودکان ممیز که از غیبت ناراحت می شوند نیز باید قبول کرد 
که غیبت حرام است همان گونه که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در 
مکاسب محرمه به 


ن اشاره کرده و می گوید: «عنوان برادر موّمن نیز بر آنها صادق است 
چرا که قران مجید درباره ایتام می فرماید: «و ان تُخالْطَوّهَم قَاحُوائْکَم ؛ 
اگر با آنان همزیستی دارید آنها برادران شما هستند». «1» 


فلی خق. اس اس که نید ان وا مهم کدرا که-ایر کش 


عیوب پنهانی کودک غیر ممیْز هتک حیثیت او در آینده و يا هتک حیثیت 


خانواده او می شود, آن هم کار خلافی است. به همین دلیل مرحوم شهید 
تاتی در کتاب «کشف الزیبه» فرقی میان صغیر و کبیر نگذاشته است و به 


تعبیر دیگر اطفال موّمنین به حکم خود موّمنان هستند از نظر جان و مال و 
عرض و ابرو. 
و از اینجا حکم مجانین و دیوانگان نیز روشن می شود. 


گاه غیبت درباره شخص خاص با اشخاص معین است که حکم آن از بحت 
های گذشته در جهات مختلف تبیین شد. 


ولی گاهی جنبه کی و عمومی پیدا می کند. مثلاً می گوید اهل فلان شهر 
خسیس با نادان و ساده لوحند. يا می گوید اهالی فلان ابادی دزدند, یا 
معتادند یا در مسائل ناموسی بی بندوبارند. 


آیا تمام احکام غیبت بر اين غیبت های عمومی جاری می شود؟ 


می توان گفت غیبت دارای چند صورت است: 


(1). بقره, آیه 220. 
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1- دز آنجایی که غیبت شونده, شخص يا اشخاص محدود و معدودی باشند 
که مخاطبین, آنها را نمی شناسند, مثل این که بگوید در فلان شهر یا فلان 
ابادی یک يا چند نفر را دیدند که مشغول نوشیدن شراب يا اعمال زشت 
دیگری بودند, بی شک احکام غیبت در اینجا جاری نیست, چرا که با این 
سخن مطلب پنهانی اشکار نمی شود. 


2- آن که به صورت شبهه محصوره مطلب 


را بیان کند (به اصطلاح شبهه قلیل فی القلیل یا کثیر فی الکثیر باشد) مثل 
بگوید یکی از آن چهار نفر را دیدم مشغول شرب خمر بود (و نام آن چهار 
نفر را ببرد يا بگوید یکی از پسران زید را دیدم که فلان کا ر خلاف را انجام 
فف. داو. با این که بکوید کروه کتیری اد اهالت فلان آیادی‌با فلا هر 
ی 
نلد نه رود. 


ظاهر این است که ادله غیبت چنین موردی را شامل می شود و به فرض 
که نام. ان را غییت نخذارزنم عون کشف: سس ناقضی شده: خر آم بودن آن از 
جهت هتک احترام مومن و قرار دادن او در معرض اتهام ثابت است. 


3- به تمام اهل یک شهر با آبادی چیزی را نسبت دهد, بی شک در اینجا نیز 
احکام غیبت و یا لااقل هتک احترام مومنین جاری می شود, خواه منظورش 
تمام اهل شهر بدون استثناء باشد یا اکثریت آنها. 


بنابراین, آنچه معمول است که اهالی بعضی از بلاد یا آبادی ها را با اوصاف 
زشتی یاد می کنند, از نظر اسلام جایز نیست., مگر این که قرینه باشد که 
منظورش افراد کمی از انها است.؛ و به اصطلاح شبهه قلیل فی الکثیر یا 
شبهه غیر محصوره شود. و یا این که وجود ان اوصاف را همه بدانند, و در 
عین حال قصد هتک و مذمت نیز نداشته باشد. 


3- دفاع در برابر غیبت 
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آپا در برابر غیبت کننده باید به دفاع از فرد با ایمانی که غیبت او شده 
ست 
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برخاشت ما بکمید پشر بای الخطا استر خر 


کسی ممکن است در زندگی لغزشی پیدا کند, يا گفته شود ممکن است 
اين کار سهوا يا از روی فراموش کاری انجام شده باشد با نظر آن شخص 
لا باید فعل برادر مسلمان را حمل بر صحت 
کرد. بنابراین اگر قابل توجیه باشد توجیه کند, و اگر قابل توجیه نباشد می 
2 زیرا همه ما در 
معرض این گونه لغزش ها هستیم. 


بعضی از بزرگان فقها معتقدند که دفاع واجب است. از جمله شیخنا 
الاعظم مرحوم علامه شیخ انصاری در بحث غیبت از مکاسب محژمه است. 


روایات زیادی نیز درباره لزوم رد غیبت از معصومین علیهم السلام نقل 
شده است که مرحوم صاحب کتاب وسائل الشیعه در باب 11_96 از ابواب 


احکام العشره و۵ گردآوری نموده است از جمله: 


در حدیئی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «یا علی ۶ من ای 
عنده اوه المسلم فاستطاع تطره 5 لم ینْصَره حَدَلة ال فی الظیا 5 
الاخره کسی که نزد او غیبت برادر مسلمانش شود و توانائتی بر پاری او 
داشته بااشد و پاربیش نکند خداوند او را در دنیا و اخرت مخذول می کند». 


همین تعبیر یا شبیه آن در روایات متعدد دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و امام صادق علیه السلام نقل شده است. 


در حدیت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آلتفی خوانیم که ور 
خطبه ای برای عموم مردم فرمود: «مَنْ تس 0 اخیه عیبة 

میس ر؟ اللةُ عَلة اف باب من لش فی الکّیا و 1 
و اعْجَبَهٌ کان عَلَیّه کوژر مَنْ 


اعْتابِ؛ کسی که از برادرش غیبتی را که در مجلسی می شنود رد کند (و 
در برابر ان دفاع نماید) خداوند هزار در از درهای بدی را در دنیا و اخرت 
از اه زد قی کند. و اکر ان غیت زارد نکند و ار ان.خوشحال. شود. هماتنذ 
گناه غیبت کننده برای او خواهد بود». <1» 


و نیز در حدیث دیگری از همان بزرگوار نقل شده است که فرمود: «مَن رد 
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عرّض اخیّه کان آَْ ججاباً من التّار؛ کسی که از آبروی برادرش دفاع کند 
حجابی از اتش دوزخ برای او خواهد بود». <1» 


ولی از مجموع این روایات وجوب دفاع استفاده نمی شود, بلکه نهایت امر, 
استحباب موکد می توان استفاده کرد. زیرا تعبیر به مخذول کردن که در 
چند روایت آمده بیش از اين نمی رساند که خدا دست از یاری چنین 

بر می دارد (چرا که خذلان به معنی ترک نصرت و یاری است) همچنین 
وعده ثواب بهشت يا نجات از دوزخ که در روایات آمده است آن هم دلیل 
بر و وب نخواهد بود, ولی تعبیری که در روایت دوم ده است که مانند 
کناه فنتت کتندخ برای او می نویسند دلیل بر وجوب دفاع است,؛ ولی در ان 
حدیث این گناه در مورد کسی ذکر شده که نه فقط دفاع نمی کند بلکه از 
غیبت برادر مسلمانش خوشحال هم می شود. 


به هر حال خواه دفاع در برابر غییت برادر مسلمان واجب باشد و خواه 
مستحب موْکد, یکی از وظایف حساس اسلامی است. و اگر جنبه نهی از 
منکر به خود بگیرد به یقین واجب است. 


4 غیبت مردگان چه حکمی دارد؟ 


گاه تصور می شود 


که مفهوم غیبت و همچنین روایاتی که درباره غیبت وارد شد ناظر به افراد 
زنده است و مردگان را شامل نمی شود, بنابراین غیبت کردن پشت سر 
مرده اشکالی ندلرد ولی این اشتباه و ی است زیرا| طبق روایات 
اسلامی: «حرمة المیتِ کخرمته و هو حی احترام مرده مسلمان همچون 
احترام زنده او است». «2» بلکه می توان گفت غیبت مرده از جهاتی 
زشت تر و نایسندتر است, زیرا زندگان ممکن است روزی غیبت را بشنوند 
و به دفاع از خود برخیزند, ولی مرده هرگز قادر به دفاع از خود نیست, به 
عم ترس گس سس ۳ اسفت. اراس اس ها اساسا 
بطلبد ولی در مورد مردگان این مطلب هرگز صدق نمی کند. 
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اضافه بر این دستورآاتی که درباره احترام به جسد مرده مسلمان داده 
شده از قبیل غسل و کفن و نماز میّت و مفاهیمی که در نماز آمده است و 


دفن و زیارت اهل قبور و حرام بودن بی احترامی به قبر موّمن همگی دلیل 
بر این است که آبروی مسلمانان بعد از مردن نیز باید حفظ شود. 
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3 

حسن خلق و کج خلقی 

اشاره 

اشاره 

معا نی طاصر ان اسعت کم اسان | امرس یرم ناه 


و زبان نرم و ملایم با مردم روبرو شود, و در هر جا و با هر کس با خوش 
روتی برخورد کند, لب هایی پر از تبسم, و کلماتی پر از محبت و لطف 


داشته باشد. این یکی از فضایل اخلاقی است که در روابط اجتماعی فوق 
ااعاه هیر اس 


به عکس, کج خلقی و ترش 


روئی و سخنان خشن و خشک و فاقد لطف و محبت از رذایل اخلاقی که 
ريشه هایی در درون جان 0 دارد و باعث نفرت عموم و پراکندگی از 
دور انسان و گسستن پیوندهای اجتماعی خواهد شد. 


ی نان قران دی ووابات اتلامی یرسفا بان مطالب فرآ وا و 
زمینه آن فضیلت و این رذیلت دیده می شود که حاکی از اهمیت فوق 
العاده ان در سرنوشت فرد و جامعه است. 

قسمت مهمی از موفقیت پیامبر صلی الله علیه و آله در پیش برد اهداف 
خود, و همچنین سایر معصو مین علیه السلام و مزر کان علما و پیشوایان. 
مرهون همین فضیلت بوده است و یکی از عوامل مهم شکست بسیاری از 
رهبران و مدیران جامعه فاقد بودن این فضیلت است. 


تاریخ انبیاء و اولیاء و معصومین علیهم السلام و به طور کلی تاریخ رهبران 
جهان پر است از شواهد زنده این موضوع. 
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شده است را مورد بحت و بررسی قرار می دهیم: 


1 قبما مه من ال لّت له و لو کنت قطاً لیظ الب لاقطُوا من 


حَولک عَاغف عم واشتغفزی هم و شاورْهَمٌ فی الامّرٍ قاذا عَرَفت قتوگا 
عَلی اللّه ال الله بت الْفْتَوکلین. (آل عمران- 159) 


2 و اک لعلی خْلّقِ عَظیم. (قلم- 4) 

3 و لا گر كي بلتاس و لا تقش فی الارض مرح اک الا فجب کل 
مُخْتال قَخُور- و افصِدٌ فی مَشیک و اعضُض من صَوتک ان ائْکرّ الاصوات 
وت الحمیر. (لقمان- 18 و 19) 

4 وفولوا لاس خشْناً و اقیموا الصّلوه و آوا الرْگوه. (بقره- 83) 

5- اژْهّبا الی 


2 حسن < م 


عَوّن ان طغی- قَفولا 2 قولا ینلع بتک او بخُشی (طه- 43 و 44) 


6 اوقم بااتی هت آخشن فاد الدی ی فستة عدا ی کانه له خسف و چا 
لَقّاها الا الذین ۱ او ما تاه لوحت خطیم [ (فصّلت- 34 و 35) 


ِ 


تا 


[- به (برکت) 7 الهی, و شر اش آنان (مردم) نرم و (مهربان) شدی ! ۰ و 
اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف نو پراکنده می شدند, 1 تفن آنما را 
ببخش و برای آنها آمرزش بطلب, و در کارهاء با آنان ۳ 
هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش و) بر خدا توکل کن ! زیرا خداوند 
متوکلان را دوست دارد. 


2- و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری ! 


3- (پسرم !) با بی اعتنائی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه 
مرو؛ که خداوند 
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هیچ متکب مغروری را دوست ندارد- (پسرم !) در راه رفتن , اعتدال را 
رعایت کن.. از صدای خود بکاه! (و هرگز فریاد مزن) ۳ زشت ترین 
صداها صدای خران است. 


4 ... و به مردم نیک بگوئید و نماز را بر پا دارید, و زکات را بدهید .. 


5- به سوی فرعون بروید ! که طغیان کرده- اما به نرمی با او سخن بگوئید 
شاید متذکر شود يا (از خدا) بترسد. 


6- بدی را با نیکی دفع کن ! ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او 
دشمنی است, گوئی دوستی گرم و صمیمی است- اما جز کسانی که 
دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند, و جز کسانی که بهره 
عطیفت زار آنمان وقا تار مان انل نمی وید 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین آیه مسأله «حسن خلق» به عنوان یکی از ویژگی های اخلاقی 
پیامبر صلی الله علیه و اله و یکی از عوامل پیشرفت او در جامعه اسلامی 


ذکر شده است. می فرماید: 


«به خاطر رحمت الهن:ذر بزانز آن ها ترم (و‌مهریان) شدی: و کر خشن :و 
سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند (قبما رَحْمَه 


من اللّهٍ لت له و لو کت قظاً علیظ الغَلب لالقطُوا من عولک). «1» 


بنابراین خلق و خوی نیکوی پیامبر صلی الله علیه و آله یک رحمت الهی 
درباره او و درباره تمام ات بود. و به یقین این نرمش و مهربانی و حسن 


ات 0 2 0 مردم و ات و به 
تعبیر دیگر حسن خلق خمیر مایه پیوند جوامع انسانی است, و کج خلقی 
عامل رای مرت 


در این که «فظٌ» و «غلیظ القلب» هر دو به یک معنی و به معنی تأکید 


است پا دو 


رز ادن این که «هاه دز حفاه افیها دخمه من آلله + طر‌صوله ارست: با 
استفهامیه يا نافیه يا زائده, احتمالات متعددی داده شده. ولی حق ان است 
که موصوله يا زائده باشد, مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می گوید: 
که «ما» در اینجا به اتفاق مفسرین زائده است. (البته اين گونه حروف 
زائده, تاکفد را اه این که وه معت ارسست) 
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معنی متفاوت را می رساند, مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» تعبیر 
جالب و جامعی دارد می گوید: «بعضی گفته اند جمع بین این دو وصف با 
0 هر دو از نظر معنی قریب الافق هستند به خاطر این است که 
«فظ» معمولا در مورد خشونت در سخن به کار می رود, و «غلیظ القلب» 
در مورد خشونت در عمل که ناشی از سنکدلی است. بنابراین هر دو به 
معنی خشونت است. ولی یکی به معنی خشونت در 


سخن,. و دیگری خشونت در برخورد عملی است. 


در هر حال خداوند به پیامبرش نرمش و انعطاف و خوش رویی و خوش 
خویی داده بود به گونه ای که در برابر افراد گنه کار خشن و سنگدل, 


نرمش نشان می داد و به این ۱ افراد را غالبا به سوی 
اسلام جلب و جذب می کرد. 


و به دنبال آن یک سلسله دستورات عملی می دهد که خوش رویی و خوش 
خویی از صورت تظاهر بیرون آید و جنبه های عملی به خود بگیرد. می 
فرماید: «آنها را عفو کن و برای آنان از خدا آمرزش بطلب, و در کارها با 
آنها مشورت کن,. و هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش !) و بر خدا توکل 
نما که خداوند متوکلان را دوستٍِ دارد». (قاغفٌ عم واستعفز هْمْ و 


شاورهخ فی الافر فادا عرفت فتوکل علی الله ان الله تخب المتوکلین). 


و به این ترتیب جاذبه فوق العاده ای بر محور وجود پیامبر صلی الله علیه و 
اله پیدا شد که دورترین افراد را به سوی خود جلب کرد. 


سیاق آیات نشان می دهد که این آیه از آیات مربوط به جنگ احد است که 
دوست و دشمن سخت ترین فشارها را در طول این جنگ بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله وارد کرد, بدیهی است 0 
محبت آمیز در چنین شرایطی, نشانه قرار داشتن پیامبر صلی الله علیه و 
اله در بالاترین سطح خوش خویی و محبت و مهربانی بود, و کمتر انسانی 
را می توان یافت که در چنین شرایطی از کوره در نرود و تند خویی نکند. 


اعا ۴ 
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دوفیز آبه نیز اشاره به حسن خلق عجیب پیامبر اسلام صلی 


الله علیه و آله است که از آن به اخلاق عظیم تعبیر شده می فرماید: « 
انک لعلی خلقٍ عظیم». 


«حْلْو» (بر وزن افق) مفرد است. و با خلق (بر وزن قف) یک معنی دارد. 
و به طوری که از مفردات راغب استفاده می شود با حلقّ (بر وزن حلق) 
ریشه مشترک دارد منتها «حَلْق» به صفات ظاهری گفته می شود و 
«حْلْق» و «جْلّق» به صفات درونی. 


0 ‌ِ 
بعضی از ارباب لغت «خلق» و «خلق» را به معنی دین و طبیعت و سجیه 
تفسیر کرده اند و ان را صورت باطنی انسان می دانند. «<1» 


دسر ال سم امس انساام ای ال ی لس هخا ای سار 
فی دهد که اس خن و احااعس از مالس ات سا ات 


یی از سفیت ان خی لیم پيامین ضلی: الله علبه رال زا نف یر در رام 
حق, وسعت بذل و بخشش, تدبیر امور, و رفق و مدارا و تحمّل سختی 

در راه دعوت به سوی خدا و عفو و گذشت و جهاد در راه پروردگار و ترک 
حرص و حسد تفسیر کرده اند «2» و اين نشان می دهد که خلق عظیم را 
منحصر به خوش خویی و نرمش و مدارا ندانسته اتدباجه ان را مجموعه 
ای از صفات والای انسانی شمرده اند, و به تعبیر دیگر تقزتا همه اخلاق 


حسنه را در خلق عظیم به طور جمعی دیده اند. 


حدیثی که از امام صادق علیه السلام در این زهینه نقل شده, است نیز موّید 
اپن معنی ااست می فرماید: «انّ اللة عَرَّ و جل ارب تبیّهُ قاخسَن ادبة قلْمَا 
اکقل له الاد بٍ قال اک لقلی خُلْق عظیم؛ خد اند 0 رل ریت 


او فرمود: الک لعلی حلْقٍ عظیم». <«3>» 


کر دنس ازروفایات سل قطیی‌به املام‌یا ادا فرآنن قسس تننده 
به خاطر آن است که اسلام و قرآن در بردارنده مجموع فضائل اخلاقی 


است. 


این در حالی است که در بعضی از روایات «حسن خلق» به خوش روبی, 
نرمش و خوبی گفتار تفسیر شده, از جمله در حدیثی که در «نور الثقلین» 
در ذیل همین آیه 


(1). لسان العرب, ماده خلق. 
(2). مجمع البیان, جلد 10, صفحه 331, ذیل آیه فوق. 
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نقل شده می خوانیم: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: حسن خلق 
چیست؟ فرمود: «تلین جانبک و تیب کلامک و تلقی اخاک بیُشر حسن؛ 
ی خی اس کدرا را اس ار و کلام خود را پاکیزه 
نت اف کی و با چهره گشاده برادر مسلمانت را ملاقات نمایی». 
«» و این دو با هم منافاتی ندارند. 


آخرین نکته ای را که در زمینه اين آیه شایسته دقت می‌دانیم این است که 
بعضی از مفسران از تعییر به «علی» در «انکَ لقلی خْلّق عظیم» با توجه 

به این که «علی» معمولا مفهوم سلطه را در بردارد, چنین استفاده کرده 
اند که‌یا هی صلی اللم علبه و اله ساطه کامان بر فضائل اخلاقی داشت, 
آن چنان که آين فا و را 
آنها را ظاهر می ساخت. <2» 


ان در سومین آبه گفتاری از «لقمان حکیم» به فرزندش نقل شده که در 
آن بر جهار بر تاکند نموده است: نخست این که می گوید «با 


بی اعتنایی از مردم روی مگ دان» ( ولا 1 تصع حَدک للناس). 


سیس می افزاید: «و مغرورانه بر روی زمین راه مرو که خداوند ,هیچ 
متکیر مغروری را دوست نمی دارد». (و لا تقش فی الاْض مَرَحا ان | لا 
یْحبٌ کل مَحْتالِ فحُورٍ). 


و در سومین و چهارمین جمله می گوید: «در راه رفتن اعتدال را رعایت 
کن و از اوج صدای خود بکاه و فریاد نزن که وت ترین صداها صدای 
خران است» (5 اقصده فی مشیک 5 اعصض من صوتک ان کت الاصوات 
لصَوث الحمیر). 

اين دستور که غالبا در رابطه با برخورد با دیگران است بخش مهمی از 
حسن خلق را که امیزه ای از خوش رویی و تواضع و نرمش در سخن و 


دانسته که در لابلای کلمات خود ان را بیان فرموده است. 


(1). نور الثقلین. جلد 5. صفحه 391. 

(2). به تفسیر فخر رازی و روح البیان, ذیل آیه شریفه مراجعه شود. 
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از ماده 


(بر وزن خطر) در اصل نوعی بیماری است که به شتر دست می دهد و 
گردن » 7 7 ام کند, ۰ به هر گونه روی گردانی اطلاق شده 
بیماری و شبیه سا حیوانی است. و جالب این که نهی از این کار تنها در 
مورد مومنان نیست بلکه در مورد همه انسانها است, می فرماید: «ولا 
تصعر حَدّک للنّاس» و به هر حال قرار گرفتن این صفت رذیله در کنار تکبر 


و افراط کاری در راه رفتن و صدا نشان می دهد که همه از صفات رذیله 
اج 


در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در تفسیر جمله 
«ولا تصَعر حذک للتاس» فر مود: مفهومش آن است که صورتت را از مردم 
بر مگردان و از کسی که با تو سخن می گوید به عنوان توهین و استخفاف 
صورت بر متاب. <1» 


۴ دز خهارمین آیه موره نت خد آوتخسی: نانبل رارا به غتوان اخذیی 
پیمان الهی مخاطب ساخته و بعد از تاکید بر توحید خالص و احسان به پدر 
و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان میٍ فرماید: به مردم نیک 
بگویید. و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید (و قولوا لاس خُسْناً و اقَیموا 
(لصافمع آنو. ال کوه):قرارن کرفنن جفله «فولوا للناس حضا »در میان 
پیمان های مربوط به توحید و نیکوکاری و بر پا داشتن نماز و دادن زکات؛ 
بیانگر اهمیت حسن برخورد. نسبت به مردم است. و به این ترتیب خوش 
خویی و برخورد خوب با توده مردم در 


ردیف مهمترین و اساسی ترین دستورات اسلام قرار دارد. 


در واقع چون مال انسان محجد ود است و نمی تواند همه دوستان و 
نیازمندان را با ان بی نیاز کند, دستور به بذل حسن خلق داده. همان 
سرمایه ای که فناناپذیر است. هما ن گونه که در حدبت معروف از پیامبر 
وا ی ون الناسن 
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تاقرالیی ولکق مق یم ق اوه وشن النلق ما نی نوانند 
همه مردم 2 راضی کنید, 9 رویی و حسن خلق از 
سوی شما همه را شامل می شود و خشنود می سازد». 1 


در حدیتی از اما م باقر بت السلام 0 تفسیر این , ۳1 أَژه است که 


ِِ «قولوّا لاس احسَن ما تجبون ان یُفال لَکَمْ به مردم بهترین 
سخنانی بگوئید که دوست 2 به شماأ گفته شود». 2 


درست است که مخاطیین این ای اسر ال سم ولی هدف قرآن از 
تراسا که اضا کل بر اه ات 


** پنجمین آیه نشان می دهد که مسأله خوش رویی و برخورد خوب با 
۷ مخصوصا در مقام دعوت آنها به 
سوی حق, , از همین رو هنگامی که موسی علیه السلام مأمور شد پیام الهی 
را به فرعون طغیانگر که بنی اسرائیل را به بردگی کشیده بود برساند, با 
این خطاب مخاطب شد: «تو و برادرت هارون به سوی فرعون بروید که 
طغیان کرده است. اما به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود پا (از 
خدا) بترسد» (ااهبا الی فوعون ات طغی- قَفُولا 2 ولا نا" لعَلَة بَتدکر او 
یخُشی). 


این تعبیر نشان می دهد 


که اگر امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی حق با نرمش و 
برخورد محبت آمیز همراه باشد., آفید این می رود کفاصتی در شتدل خر ین 
افراد اثر بگذارد. 


و اک هر اه ی وین اس اس تا کت ماو 
این است که اکر شما با سخنان نرم و ملایم با او روبرو شوید و در عین 
لمات وا ات اسان تا ال ای ان هه 
دا یی و یآ 


را کته العمالر حلن تس صفتم وی نا وه ان مین در 
منابع شیعی نیز نقل شده است. 


(2). تفسیر برهان ذیل آیه مورد بحث. 
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و از اعماق جان ایمان بیاورد. و اگر ایمان نیاورد ممکن است لااقل از 
ترس مجازات الهی دست از مخالفت و کارشکنی در طریق ایمان دیگران 


بردارد. 


«فخر رازی» می گوید: ما نمی دانیم چرا خداوند موسی را به سوی 
فرعون فرستاد با اين که می دانست او هرگز ایمان نمي آورد. سپس می 
گوید: در اين گونه موارد جز این که ما تسلیم در مقابل آیات قرآن باشیم و 
لب به اعتراض نگشاییم راه دیگری در پیش نیست. «<1» 


ولی پاسخ اين سوّال روشن است و نمی بایست بر شخصی مثل فخر 
رازی مخفی بماند, زیرا کار خداوند اتمام حجت است., یعنی حتّی نسبت به 
کسانی که یقینا ایمان نمی آورند اه عمجت می. کند: مبادا , به هنگام 
آمدند به یقین ایمان : مي اور همان گونه که در آیه 165 سوره ِ 
مي فرماید: «رسْلا مُبَشُرین و مُنذرین لا یَکُونَ لِلناس عَلی اللّهٍ حجَّةَ تمد 
الرسل یاختزانی 


که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از این پیامبران حجتی برای 
مردم بر خدا باقی نماند (و بر همه اتمام حجت شود)». 


و این که می فرماید: شاید او متذکر شود پا از خدا| بتر سد, به این معلی 
است که طبیعت تبلیغ امیخته با نرمش و خوش خویی, رسیدن به چنین 
نتیجه ای است, هر چند ممکن است این طبیعت در پاره ای از افراد با 
موانع سختی برخورد کند, و به تعبیر دیگر, له تام چا و موی سره 
مقتضی دارد نه علت تامه. 


بدیهی است مخاطبان آیه گرچه موسی و برادرش هارون است ولی مفهوم 
آیه شامل تمام مبلغان دین و.آهران: نه معروف:و ناهیان از متکر هی شود 

1۳ قدر که انسان, باادب و متأنت و نرمی می تواند هدایت کند, با 
خشونت و درشتی نمی تواند هادی باشد, و این معنی بارها و بارها نجربه 
شده است. 


کاا< 
(1). تفسیر «فخر رازی». ذیل 1 مورد بحث (جلد 22, صفحه 59). 
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ی | ی آیه مورد بحث سخن از نرمش و مدارا حتی با 
دشمنان سر سخت است. و بیان شگرفی که این کار دارد می 
فرماید: «بدی را با نیکی دفع مکن تا دشمنان سرسخت هون : دوستان 
گرم و صمیمی شوند». (اذفع بالتی هی احسن ج فاذا الذزی بتک 5 ۹ بیتة عداوه 
کایَهٌ وَلمهٌ حَهیمٌّ). 


البته دفع سیثات با حسنات. طرق و مصادیق مختلفی دارد که یکی از آنها 
نرمی و مدارا و خوش رویی و ادب در برابر دشمنان لجوج و سرسخت 
است که در بسیاری از اوقات نا به کلی منقلب می کند, و دشمنان 


سرسخت را به دوستان مهربان تبدیل می نماید. 


جالب 


این که دز آنة بعد ات ان می فرماید: «اين کار از هر کس ساخته نیست؛ 
تنها کسانی که دارای صبر و استقامتند توفیق چنین برخوردی را با دشمنان 
پیدا می کنند, و تنها کسانی که پهره عظیمی از ایمان و تقوا درند به آن 
نائل می شوند» (و ما بلقّاها ال الذینَ صبژوا و ما باه الا دُو حظ عظیم). 


البته رسیدن به این مرحله از حسن خلق که انسان بدی ها را به نیکی 
پاسخ گوید کار هر کس نیست زیرا احتیاج به سلطه کامل بر نفس دارد و 
تنها کسانی که خودسازی کرده اند و از سعه صدر کافی برخوردارند و 
انتقام جویی را از وجود خود ريشه کن ساخته اند توان بر چنین کاری دارند. 
از مجموع ایات بالا به اين نتیجه می رسیم که قران منادی حسن خلق و 
نرمش و محبت و ملاطفت است. و پیشوایان اسلام مخصوصاً پیامبر اکرم 
صلیت اه فلج و الم وه کاملی: ار آن ده تسه دا سین 
تا ی ارحص ا ها خی اش لس سره اس اوه 
شمر د. 


اشاره 


در زمینه خوش خلقی و برخورد خوب با همه مردم, روایات فراوانی در 
روایات در برابر این فضیلت اخلاقی امده است در کمتر مورد دیگری دیده 


می شود, این تعبیرات 
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بیانگر نهایت اهتمام اسلام به اين مسأله مهم اخلاقی است. از میان اين 
ووانات کاختتی کرده ايم که دیا از نظر هی کد ره 


1 در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«الاسَلام خسن الق ؛ اسلام همان خوش رویی 


است». «1» این تعبیر نشان می دهد که عصاره تعلیمات اسلام همان 
2- در حدیثی از حضرت علی علیه السلام در یک تعبیر جامع و جالب می 
خوانیم «عنوان صحيفة المومن حسن خلقه؛ سرلوحه نامه عمل انسان با 
ایمان حسن خلق او است». «<2» 

می دانیم آنچه در عنوان و سرلوحه نامه اعمال قرار می گیرد. بهترین و 


مرن انم ات و به ریک رم ری اشت که مه حامع .همه اما 
نیک است و قبل از هر چیز نظرها را به خود متوجّه می سازد. 


3 در حدیث ديگري از رسول خدا صلي الله علیه و آله می خوانیم نیم: «اکتَرّ 
ما تج بو امّتی الجَنة القوی و خسن الخلق؛ تا ره ره کر ام من 
به سبب آن وارد بهشت می شوند تقوا و حسن خلق است». «3>» 


در این حدیث حسن خلق همسنگ و همطراز تقوا قرار داده شده و به 
عنوان تکوم از دو عامل اصلی ورود در بهشت معرفی شده است. 


4- در حدیت دیگري امیر مقمنان لین علیه السلام می فرماید: «اکمَلَکَم 
اتمانا: اخشتکد خلفا ؛ کسی که ایمانش از همه کامل تر باشد. حسن خلقش 
از همه بیشتر است». «4» 


آنچه در بالا آمد بخشی از روایاتی بود که از اهمیّت حسن خلق سخن می 
گوید و اکنون به هب بخش 3 می رویم که از ای ی آمدهای 


1- در حدیثی از پسول خدا صلي الله علیه و آله می خوانیم: «اْْْق 
الَحسَن یذیت السَبتَه؛ حسن خلق گناهان را ذوب می کند». (و آنار آن را 
قف و« 


وک اس ماه تفه راو شورس ور 3 
ای انوا کل مه وا سرت 0 گر 


حدیث 0. 

(4). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 387, حدیث 34. 
(5). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 321. 
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ار ای کر هیا ری افو خوا شاه ان صاعت ای 
الَحسَن له غنام اجر الطَایّمٍ القایئّم ؛ دارنده حسن ِ پاداشی همچون روزه 


دار شب زنده دار دارد». <1» 


3- در حدبت سومهمی از امامٍ ۳ علیه السلام آمده است: «ار ال تباتک 
و تعالی لبُعَطِی الْعَبّد من اللّواب علی خسن الْحْلّقٍ کما بُعّطِی المجاهد فی 
سبیل الله؛ خداوند ۳۳ نه بنده 7 در ۲ حسن خلق همان پاداشی 


می دهد که به مجاهد در راه خدا می دهد». <2» 


و به این ترتیب صاحبان حسن خلق به درجات والائی می رسند که روزه 
داران و شب زنده داران به عبادت. و مجاهدان راه خدا می رسند و در 
پر سا خاق کاهان ها یه می‌ سوه این در میم انار وی آن: 
و در زمینه آثار دنیوی آن نیز تعبیرات بسیار مهمی دیده می شود, از جمله: 


4- ,در جدیئی م از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم : «حسن 
الق ی بت المَوَدد : حسن خلق محبت و دوستی را تثبیت می کند». (و 
دلهای رکه رابه هم پیوند می دهد). «<3» 


5- - در حدیث ديگري از امير مقمنان علی علیه السلام می خوانیم : «لا عیش 
اهتا من خسن الخلق؛ ؛ هیچ زندگی, گواران 0( 


نیست». 7 


6- در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «الِرْ و خسن الْخْلق 


بِعه یَعمَران الذیاز و5 یپزیدان فی الاغمار؛ نیکوکاری و حسن خلق, خانه ها ها را آباد 
کنر و عمرها را افزایش می دهد». «<5» 


7- در حدیت ٍ دیگری ان امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «حسنْ 
الاخلاق ید الازراق و یوس الرفاق؛ حسن خلق 


روزی ها را فراوان می کند و بر محبت دوستان می افزاید». «<6» 


8- در حدبت دیگری از همان حضرت آمده است: «فی سعه الاخلاق کر 
الازراق؛ ؛ در وسعت خلق, گنج های روزی ها نهفته است». <7» 


از مجموع روایات اسلامی که در بالا گلچینی از آن ارائه شد اهمیت فوق 
العاده 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 100, حدیث 5. 
(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 101. 

(3). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 148, حدیث 71. 
(4). غرر الحکم, جلد 6, صفحه 399. 

(5). اصول کافی, جلد 2, صفحه 100, حدیث 8. 
(6). شرح غرر فارسی, جلد 3. صفحه 393. 

(7). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 53, حدیث 86. 
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حسن خلق در زندگی مادی و معنوی انسان ها و تأکیدی که اسلام بر اين 
امر دارد, به خوبی نمایان است. و در واقع همه آناز و برکات مادی و 
معنوی | 


*** در اینجا توجه به نکاتی لازم است: 


1- تعریف حسن خلق 


آن آشنا هستند, ولی برای توضیح بیشتر می توان گفت: حسن خلق از 
مجموعه ای از صفات و برخوردها تشکیل یافته است: «نرمش و مدارا؛ 
گشاده رویی» زبان خوب و اظهار محبت؛ رعایت ادب, چهره خندان و تحمل 
و بردباری در مقابل مزاحمت های این و آن.» تشه که این صفات و 
اه ها سای ی که 


در حدیث جامع و جالبی از امام صادق علیه السلام در تعریف حسن خلق 
خنیر:. آموه اشتء نیت اد یاران امام پر سید. : «ماأ حَذٌ خسن الحْلق؛ 


یف حسن < چیست ؟» امام علیه السلام فرمود: «تَلینْ جانبک و 
لطت کلاعک و تلفی اخاک پیشر کش تا 


2 


می کنی. و سخن خویش را پاکیزه می گردانی, و برادرت را ب خوش رویی 
ملاقات می نمایی». <1» 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله به بخشی از تفسیر 
حسن خلق اشاره شده می فرماید: «الّما تفُسیر خسن الْحْلَقّ ما اصابَ 
الحئیا بْضی, 8 کم , را ۳ 
مقدار از دنیا به او برسد. خشنود باشد و اگر به دنیا نرسد خشمناک 
نشود». <2» 


(1). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 389, حدیث 42. 
(2). کنز العمال, جلد 3, صفحه 17, حدیث 5229. 
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2 انا و پیامدهای حسن خلق 


در روایاتی که در بالا آمد نکات مهمی درباره پیامدهای مادی و معنوی 
حسن خلق امده بود, که نیاز به تحلیل دارد. 


از آثار اجتماعی و دنیوی آن این که حسن خلق مایه جلب محبت است. این 
مساله به تجربه تقریبا برای همه کس ثابت شده است که با حسن خلق و 
برخوردهای محبت امیز و موذبانه می توان صید دل ها کرد. نه تنها افراد 
عادی مجذوب اخلاق حسنه می شوند, بلکه به گفته حافظ: 


به حسن خلق توان صید اهل نظربه دام و دانه نگیرند مرغ دانا را 
دیگر اين که حسن خلق و خوش رویی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می 


هر خاش کر ی جات خود ده رویی هخسن خی هد ۳ 


۱ : ت 1 
۳ و اتحاد که جلننمه 
اس 

مو و < 

ب 

لست ؛ حا 
صل 
می 


افزون 


بر این ارامش روح که یکی از اثار مستقیم برخوردهای محبت امیز است 
سبب افزایش عمر می شود زیرا امروز ثابت شده عامل بسیاری از مرگ 
از عوامل اصلی بیماریهای مختلف است و مسلم است که حسن خلق و 
برخوردهای محبت امیز, از فشارهای روحی می کاهد و بدین سبب عامل 
لفق ی و این که مین سای مق ارس وی 
ها وذرامدها است: ترا بی تاخر ۶ کاسیتب: ه یر و ات هام ی 
تواند در کار خود موفق باشد که جلب اعتماد رامین کت که ان اس 
خلت آاعما خرن وم ات مان خت ود که آفر اد گرم دهد رید 
اجناس متوسطی را از افراد خوش برخورد و خوش اخلاق بر اجناس بهتری 
از افراد عبوس و ترش رو و بد برخورد ترجیح دهند, به همین دلیل در 
موْسسات مهم اقتصادی خصوصی دنیا سعی دارند افرادشان را برای 
چگونگی برخورد با مراجعین آموزش دهند و از اين طریق اعتماد افراد را 
یه ار هوستته تجاري با ضنعتی حلت: کنید. 
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بسیار دیده ایم که در هواپیماها از سوی مهماندارها بازیچه های رایگان به 
تک تک کودکانی که در هواییما سوار می شوند داده می شود. ممکن است 


در مجموع ارزش چندانی نداشته باشد ولی این برخورد اثر عمیقی در روح 
افراد می گذارد و این برخورد به طور ناخوداگاه مشتریان را جلب می کند. 


البته اسلام طرفدار حسن خلق به عنوان ریاکارانه, آن گونه که در دنیای 
مادی امروز معمول است؛ بیست, ولی در عین حال حسن خلق را گنح 
روزی می شمرد و روی تأثیر ان در فزونی نعمت ها 


انگشت می گذارد. 


شمرده شده و دلیل آن روشن است زیرا مجاهدان برای عظمت اسلام 
می کوشند و صاحبان خلق حسن نیز سبب جلب قلوب به سوی اسلام و 


و نیز در روایات اجر صاحبان حسن خلق, اجر صائم و قائم شمرده شده 
چرا که صائمان و قائمان به عبادت شبانه از این طریق خودسازی می کنند 


و کسانی که در برابر ناملائمات به خاطر خدا برخورد نیکی دارند نیز روج و 
جان خود را از این طریق پرورش می دهند. 


کوتاه سخن این که آنها که دارای حسن خلقند هم در پیشگاه خدا محبوبند و 
هم نزد خلق خدا, هم در زندگی شخصی موفقند و هم در زندگی اجتماعی. 


به یقین حسن خلق یکی از ارکان اصلی مدیریت قوی و کارساز است., و 
اگر دهها شرایط مدیریت در کسی جمع باشد, اما حسن خلق در آو نباشد. 
شکست خواهد خورد در حالی که حسن خلق او می تواند بسیاری از ضعف 

های او را بپوشاند و يا جبران کند. 


سرچشمه های حسن خلق 


بعضی از مردم به طور طبیعی خوش اخلاق و خوش برخوردند و این یکی 
از مواهب الهی است که نصیب هر کس نشده است. باید خدا را با تمام 


وجودش شکر گوید. 
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ولی: کروفن. تین تستتم: آهامی توانتد با خمرین و ممارست: و به کار 
بستن اصول دقیقی حسن خلق را در وجود خود زنده کنند و چنان در عمق 


بهنرین راه برای رسیدن به این کمال 1 است که دز آنار فعتوی و مادی 
ان همه روزه بينديشند, و روایاتی 


کذذن بالا کفته ند وعطلیل هایی که‌ذر دیل آن امت‌را بهخاطر سا نو 
نهر متایستی آرا تکرار کنند: 


از سویی دیگر باید از نظر عملی نیز به تمرین حسن خلق مشغول شوند 
زیرا فضائل اخلاقی مانند نیروهای جسمانی از طریق تمرین تقویت می 
شود همان گونه که ورزش کاران پس از مدتی تمرين, دارای اندامی 
نیرومند و زیبا و کارامد می شوند. ورزش های اخلاقی نیز روح انسان را 
قوی و زیبا و کارامد می کند. 


بزرگان اخلاق گفته اند, اشخاص بخیل باید دندان روی چگر بگذارند و از 
اموال شود ساين فان نتسشن بر آعار. اس کاسترای انشا مت کل 
است ولی تون بت رفن آشتان تنر می شود و به تدریح به جایی می رسند که 
اگر روزی چیزی نبخشند ناراحتند ! 


و نیز توصیه کرده اند افراد ترسو باید در میدان های مبارزه حضور پابند تا 
با گذشت زمان ترس آنها بریزد و روحیه دلیری و شجاعت در آنها زنده 
شود. 


ی ان نیز از همین طریق تمرین مستمر و پی گیر مي توانند 


بگيرند. 


۱ ۱ ۳ بر رو( 0 
تنگ نظری و بخل و حسادت است اگر کسی بخواهد به تمام معنی خوش 
خلق باشد باید ان عوامل منفی را از خود دور کند: 


در قوای غضبیه و شهویه به سرحد اعتدال بر سد, دارای سعه نظر باشد, 
کبر و خودبینی و حسادت و بخل را از خود دور 


کند تا بتواند به خلق حسن آراسته گردد و از کج خلقی نسبت به مردم در 


صفات نیک را باید در وجود خود زنده کرد. چرا که بدون انها حسن خلق 
اشکار نخواهد شد. 
«غژالی» در اینجا تعبیر جالبی دارد و می گوید: همان گونه که صورت زیبا 


تنها به زیبایی چشم ها بدون زیبائی بینی و دهان و گونه ها حاصل نمی شود 
با وا ساسا ری سا ساره تال سس 


زیبائی باطن و حسن خلق تا قوای چهار گانه آگاهی و غضب و شهوت و 
عدالت به حد اعتدال و کمال نرسد این زیبائی حاصل نمی شود. 


بی شک عامل 
توارث 


ِِ ۳ 0 الاغراق با بزرگواری ریشه دای 


ورائت است». <1» 


و در جای دیگر می فرماید: «اطَهَرْ الّاس اغراقاً اْسنْهُمْ اخلاقاً؛ آنها که 
ريشه های پاک تری دارند. اخلاق بهتری دارند». ۳۶ 


این نکته نیز در تمام مباحث اخلاقی نیز باید مورد توجه باشد که بدون 
امدادهای الهی فراهم کردن فضایل اخلاقی ممکن نیست. باید دست به 
دامن لطف الهی زد و با تمام وجود از پیشگاهحش توفیق به دست اوردن 
این فضائل را نمود. 


در حدپثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «الأاحْلاقْ هنایخ 
من اللّه ع2 وجلٌ قاذا اعت عَبداً ستحَخ خلفاً حسنا و آذا | ایض عَبدا مَتَحَهُ 
۳ 7 اخلاق. مواهب الهی است, هنگامی که بنده ای را (به خاطر 
نیات و اعمالش) دوست دارد, اخلاق نیک : به او می بخشد, و هنگامی که 


ما زا تحار تایو اعساا) موه دا نو اخلاق شرس اه خی 
دهد». («3» 


یکی از بهترين راه ها برای کسب فضیلت حسن خلق, و ملاحظه آثار 
شگفت انگیز آن, بررسی حال پیشوایان بزرگ دین است: 


(1). غرر الحکم. حدیث شماره 4855. 

(2). همان. حدیث 3032. 

(3). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 394, حدیث 64. 
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1- در حدیثی از امام حسین علیه السلام می خوانيم که می فرماید: از 
پوزم غلن علبه الفلاض از روش مامتر ضلی اللة علیم.و آله در برخورد | 
مردم سوال کردم فرمود: «پیامبر صلی الله علیه و آله هميشه چهره ای 
خندان داشت, بر مردم آسان می گرفت و با نرمش رفتار می کرد, خشن 
و سنگدل نبود و فریاد نمی کشید, هرگز به کسی ناسزا نمی گفت, 
عیبجوئی نمی کرد. متملّق و ستایش گر نبود. هرگاه چیزی برخلاف میل او 
انماه می‌سورای ای که افر اه ارای نوم مورا مد حافل می زد 
امیدواران را اامید نمی کرد سه چیز را هميشه رها می نمود مذمت, 
عیبجوئی و جستجو در اسرار مردم, سخن نمی ؟ گفت. مگر در جائی که امید 
تست مایت کر مت ان سا مض رات که 
همه اهل مجلس سکوت کرده و چشم به زمین می دوختند گویی پرنده ای 
گفتند و ات ساضر‌ضلی له علیهرو آله‌عان نود که کیت جرت نم 
را ۳ 1 


2- در حالات علي علیه السلام در حدیث معروفی می خوانیم که امام عازم 
کوفه بود اتفاقاً یک نفر یهودی با آن حضرت همسفر شد, شنحامین که بر 
سر دو 


راهی رسیدند (راهی به سوی کوفه می رفت و راه دیگری به سوی مقصد 
یهودی) مرد بهودی با کمال تعجب دید علی علیه السلام راه کوفه را رها 


کرد, و از طریقی که او عازم بود آمد. عرض کرد: 


مگر شما نفرمودید قصد کوفه را دارید, ینس چرا راه کوفه را رها کردید؟ 
فرمود: 


می دانم. عرض کرد: اگر می دانید پس چرا آگاهانه از راه خود صرف نظر 
کرده با من آمدید؟ فرمود: همسفر باید احترام همسفرش را نگه دارد و 
برای تکمیل آن باید هنگام جدائی مقداری همسفرش را بدرقه کند. این 
گونه پیامبر ما به ما دستور داده است: 


بهودی گفت: لا بد کسانی که از او پیروی کردند به خاطر این کارهای 
بزرگوارانه و اعمال انسانی او است, من هم گواهی می دهم که آیین شما 
حق است (اين سخن را گفت و مسلمان شد). > 


(1). جلاء الافهام آبن قیم جوزی. صفحه 92, مطابق نقل کتاب پرورش 
روح» جلد ۷۱ صفحه 79 
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3- در حدیثی از تفسیر امام خسن عسکری علیه السلام آمده است که زنی 
خدمت فاطمه زهرا علیها السلام رسید و گفت: مادر (پیر) و ضعیفی دارم 
و در مسایل نمازش مشکلی برای او پیش امده, مرا فرستاده است که از 
آن سوال کنم, فاطمه علیها السلام پاسخ او را بیان فرمود. ولی آن زن 
شا نمی کوی روت اس کف بسا سوم ان ان وه 
و پاسخ شنید و این کار را تا ده بار تکرار کرد, و حضرت 


هر بار پاسخ او را گفت. سپس او از فزونی سوال ها شرمنده شد و عرض 
کرد: دیگر به شما زحمت نمی دهم ای دختر رسول خدا! 


فاطمه علیها السلام فرمود: هر چه می خواهی سوال کن. آیا اگر کسی بر 
عهده بگیرد که با و یی :| از-فجل» بلفدی :نالا برد ۵ عرایه. ان ضد ,هرا 
دینار باشد. سنگینی بار. او را زحمت خواهد داد؟ زن عرض کرد: نه, 
حضرت فرمود: هر سوالی که تو از من می کنی و من پاسخ می گویم, به 
اندازه فاصله میان زمین و عرش مملو از لوْلو پاداش من خواهد بود, به 
طریق اولی چنین باری بر من سنگین نخواهد بود». «1» 


اين حوصله عجیب و آن برخورد محبت امیز و آن تشبیه زیبا برای برطرف 
کردن شرمندگی سوال کننده از کثرت سوال, هر کدام نمونه جالبی است 
از خوش خلقی پیشوایان بزرگ که سزاوار است برای همه درس عبرت 
باشد, و در طریق ارشاد مردم از آن الهام بگیرند. 


4- در حدیت معروفی از برخورد امام حسن محجتبی علیه السلام با مردم» 
می خوانیم که روزی یک مرد شامی امام را (در کوچه های مدینه) دید که 


شروع به به لعن و ناسزا به آن حضرت کرد, امام پاسخی به او نمی گفت.: 
هنگامی که از لعن و ناسزاها فراغت حاصل کرد امام روبه او کرد سلام 
فرمود و در چهره او خندید فرمود: ای مرد محترم ! گمان می کنم که تو در 
این دیار غریبی و حقایق بر تو مشتبه شده است هرگاه از ما طلب عفو 
کنی, تو را می بخشم و اگر چیزی بخواهی, به تو می دهیم, اگر راهنمائی 
بخواهی تو را راهنمائی می کنیم, و 
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در اختیارت می گذاریم, اگر گرسنه ای سیرت می کنیم. و اگر برهنه ای 
لباس در اندامت می پوشأنیم, اگر نیازمندی بی نیازت می کنیم, و اگر از 
جایی رانده شده ای پناهت می دهیم (خلاصه) هر حاجتی داشته باشی 
برآورده می کنیم. و اگر دعوت ما را بپذیری و به خانه ما بیائی و میهمان ما 
باشی, تا موقع حرکت از تو پذیرائی می کنیم. ما محل وسیعی داریم و 
امکانات فراوان و مال بسیار (پذیرائّی از تو به هر مقدار. برای ما مشکلی 
ایجاد نمی کند). 


هنگامی که آن مرد این سخن محبت آمیز را (در برابر سخنان رکیکی که 
گفته بود) شنید گریه کرو (و به کلی منقلب و دگرگون شد) و گفت: گواهی 
می دهم که : تو خلیفه الله:در زمین .هستی, خدا آگاه تز است که توت (و 
امامت) را در کدام خاندان قرار دهد. شترض ان ان که آیزن عیت: ۱ از شما 
یم تو و بدرت میقوضن برین علق ۱ در ِِ« بودی و اکنون محبوبترین 
التتنلام آمد و تا 7 و میهمان امام بود. 


و از معتقدان به محبت انها شد. <1» 


5- در کتاب «تحف العقول» آمده است که پیر مردی از انصار خدمت امام 
حسین علیه السلام ان و حاجتی داشت. امام فر مود: «آبروی خود را حفوظ 


کن از این که بخواهی آشکارا از من تقاضا کی حاجتت را در کاغذی 
بنویس و به من ده و من کار خود را انجام می دهم». 


او در نامه اش نوشت: «ای 


ایا یه الما فان کسن بانضه دشن ازنصه طلان ات اه رفن مت طلیه 
از او بخواهید که به من مهلت دهد تا توانائی پیدا کنم». هنگامی که امام 
حسین علیه السلام نامه او را خواند داخل منزل شد. کیسه ای اورد که در 
آن هزار دینار بود (هزار مثقال طلا) فرمود: «پانصد دینار را برای ادای دین 
به تو دادم و با پانصد دینار دیگر مشکلات زندگانیت را حل کن و هرگاه 
خواستی تقاضا کنی (از هر بی سروپایی تقاضا نکن بلکه) از یکی از سه 
کس تقاضا کن؛ يا فرد دین دار پا صاحب 


(1). بحار الانوار, جلد 43, صفحه 344. 
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شخصیت, پا تژز که زاده ای, اما دین دار دینش سبب می شود که آبروی تو 
حاجز حنت را انجام ندهد, و اما بزرگ زاده فی: داند نو بی جهت از او خواهش 
تکنژم اع دا ارت فرط ی کنده عاضای تویرا زو مات کی 
گذارد». 1 


ان 


«مردی از دشمنان کینه توز اهل بیت علیه السلام نزد حضرت آمد او را 
ناسزا و دشنام داد. امام در جواب او چیزی نفرمود. چون ان مرد از نزد 
حضرت رفت. امام به حاضران فرمود: اکنون دوست دارم با من بیائید 
مر ی ی وا ای ی اب ای 
جواب کاز ا قزر همان او می دادید, حضرت حرکت فرمود, د ررحالی که آیه 
شریفه «و الکاطیین القیظ و العاین عن القّاس و ال بت المخسنین» را 


روای بت کننده 


این حدیت می گوید: از خواندن این آیه دانستیم که امام در نظر ندارد 
برخورد تندی با او کند. هنگامی که به در خانه او رسیدند. حضرت از پشت 
در .صدا زد. فرمود؛ بگونید: علی بن الحسین است. هنگامی که آن مرد 
متوجه شد که امام با جماعتی در خانه او امدند. وحشت کرد و خود را برای 
شر و ناراحتی آماده می کرد, هنگامی که حضرت او را دید فرمود: ای 
برادر ! تو نزد ما آمدی و چنین و چنان گفتی, هرگاه بدی هائی را که به من 
نسبت دادی راست باشد از خدا می خواهم که مرا بیامرزد, و اگر دروغ 
گفتی و تهمت زدی از خدا می خواهم که تو را بیامرزد. 0 
بزرگواری و خوش رفتاری شرمنده شد پیشانی امام را بوسید و گفت آنچه 
من گفتم در تو نیست. و من به این بدی ها سزاوارترم. «2» 


7- در حالات امام باقر علیه السلام می خوانیم که مردی از اهل شام در 
مه مر ال نوم هو و خالیا: به مجلس آن حضرت می آمد و می گفت 
روگ مه حا هار یی موی سل سا اس مک ور 
روی زمین, کسی از شما اهل بیت نزد من 


(1). تحف العقول. صفحه 178. 
(2). منتهی الا مال, جلد 2, صفحه 4. 
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مبغوض تر نیست. و می دانم دشمنی با شما اطاعت خدا و اطاعت رسول 

خدا صلی اللةه علية و آلة است. ولی چون نو دارای فضائل و علوم. مختلف 

همراه با فصاحت بیان هستی, از سخنانت خوشم می آید لذا , به مجلس تو 
1 

می ابم. 


امام در پاسخ او می فرمود: «لن تخفی عَلی ال خافیه؛ چیزی بر 


خدا پنهان نیست». 


مدتی گذشت. به امام خبر دادند که مرد شامی بیمار شده و بیماریش 
شدید است. مرد شامی به بازماندگانش سفارش کرده بود, هنگامی که من 
مردم نزد محمد بن علی الباقر علیه السلام بروید و از او بخواهید که بر 
من نماز بگذارد, و به او بگوئید که من چنین وصیتی را کردم. صبحگاهان 
بود که به امام خبر دادند او از دنیا رفته و چنین وصیتی کرده است- در 
حالی که امام علیه السلام در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول 
تعقیب نماز صبح بود- امام فرمود: عجله نکنید تا من بیایم. سرزمین شام 
سرزمین سرد. و حجاز, منطقه گرم است. ممکن است این شخص 
گرمازده شده باشد, امام دو رکعت نماز خواند و دست به دعا برداشت. و 
مدتی دعا کرد. سپس برخاست و به منزل آن مرد شامی آمد و با صدای 
بلند آن مرد را که تصور می کردند مرده است صدا زد. مرد شامی گفت: 
«لبیک یا: بن سول اللّهٍ». حضرت او را نشاند و تکیه به چیزی داد غذای 
ریبادت ره ارات تن تری 9 
را خنک کنید (همان کاری که امروز با گرمازدگان می کنند) آنگا حضرت 
بازگشت, چیزی نگذشت که مرد شامی سلامتی خود را باز یافت, خدمت 
امام آمده گفت: عرض خصوصی دارم. حضرت مجلس را خلوت کرد, مرد 
شامی عرض کرد: من شهادت می دهم که تو حجت خدا بر خلقی. و هر 
کس راهی جز راه شما برود گمراه و زیان کار است. 


حضرت فرمود: مگر چه شده؟ عرض کرد: شکی ندارم که روح مرا قبض 


کردند و مرگ را با چشم خود دیدم ناگاه صدایی شنیدم که می گفت روح 
او را به تنش باز گردانید چون محمد بن علی علیهما السلام از ما درخواست 
کرده است. <1» 


8- در حدیث معروفی در حالات امام ششم و در مقدمه «توحید مفصّل» 
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می خوانیم: «مفصُل» می گوید روزی بعد از نماز عصر در روضه پیامبر 
صلی الله علیه و اله (میان مقبره و منبر پیامبر اکرم) نشسته بودم و در 
عظمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و مواهبی که خدا به او داده 
است انديشه می کردم, ناگهان چشمم به «ابن ای العوجاء» اتکی از 
ملحدان معروف ان زمان) افتاد, که در میان جمعی از یارانش نشسته و 
برای آنها سخن می گوید به طوری که من سخنانش را می شنیدم. می 
گفت: صاحب این قبر به کمالات زیادی نائل شد, یکی از یارانش گفت: او 

مرد فیلسوفی بود که اذ3عای نبوّتر عظمی کرد و معجزاتی برای مردم 
۳ عقل ها را متحیر ساخت. هنکامی که مردم گروه گروه در دین او 
وارد شدند, او نام خود را در کنار نام خدا قرار داد و در شبانه روز پنج بار 
در ادان و اقامه نام او زا همراه نام خدا مق برند قاين این العوجا» گفت: 
سخن درباره محمد صلی الله علیه و اله را بگذار که عقل من درباره او 
رادم سس از ماس افرتی رکه تون ی اش ات ان 
اکدی از ای ات سای مس ی اه دار 


«مفصل» فی: کواند: خشم و غضب, تمام وجود مرا فرا گرفت؛ روبه او 


کردم و گفتم: 


«ابن ابی العوجاء» گفت: چرا اين گونه سخن می گوئی اگر از علمای کلام 
و عقائدی استدلال کن ! اگر دلیل قانع کننده ای داشتی ما می پذبریم» و 
اگر از دانشمندان نیستی ما را با تو سخنی نیست, ور باران: جعفر بن 
اه شخای رها تک ان از ای و شدای سای مش 
است, ولی هرگز با درشتی با ما سخن نگفته او آدم عاقل و فهمیده و 
ی تب ی ی ی 
سخن نمی گوید, او با حوصله گوش به سخنان ما فرا می دهد, هنگامی که 
سخن ما به پایان رسید و پنداشتیم او را قانع کرده ایم, او با منطق قوی و 
دلائل پرقدرتی به ما پاسخ می گوید و راه را بر ما می بندد, اگر تو از یاران 
او هستی, این گونه با ما سخن بگو. <1» 


(1). بحار الانوار, جلد 3. صفحه 57 و 58 (با تلخیص و نقل به معنی). 
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این حدیت نشان می دهد که امام صادق علیه السلام حتی در برابر 
خلق خود می نمود. 

9- در حالات موسی بن جعفر علیهما السلام می خوانیم, که مردی از 
دودمان خلیفه دوم, در مدینه بود که امام را بسیار اذیت و ازار می کرد و 
به امیر مومنان علی علیه السلام ناسز| 


می گفت. بعضی از یاران امام عرض کردند اجازه بده او را به قتل 
برسانیم (و شر او را دفع کنیم). 


امام علیه السلام با شدت از این کار منع کرد و پرسید جایگاه این دشمن ما 
کجا است؟ 


عرض کردند در یکی از نواحی اطراف مدینه زراعت می کند, امام سوار 
بر مرکب شد و به سوی مزرعه او آمد و مشاهده کرد, او در مزرعه است 
امام با مرکب خود وارد مزرعه شد؛ آن من فریاد کشید چه کار می کنی؟ 
زراعت ما را پایمال نکن. امام اعتنا نکرد و نزد او آمد و با خوش رویی و 
خنده فرمود چقدر خرج اين مزرعه کرده ای؟ 


عرض کرد: صد دینار, فرمود: جقدر امید داری از آن بهره برداری ۱ 
عرض کرد: 


علم غیب ندارم, فرمود: من می گویم چقدر امید داری عائد تو شود, عرض 


کرد: 


دویست دینار, امام فرمود: این سیصد دینار را بگیر و زراعت تو مال خودت 
آن مرد (شدیدا تحت تاثیر اين حسن خلق و کرامت نفس و محبت امام 
واقع شد و) برخاست و سر حضرت را بوسید, امام بازگشت و به مسجد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد, ناگهان آن مرد را در مسجد یافت که در 
گوشه ای نشسته, هنگامی که چشمش به امام افتاد گفت: «اللَه الم 
حیث یَجْعَل رسالتة؛ خدا آگاه تر است که نبوت (و امامت) را در کجا قرار 
دهد»>». 


یارانش به او گفتند داستانت چیست؟ تو قبلا حرف هایی بر خلاف این می 
زدی, او با یارانش به تندی سخن گفت و آنها را نهی کرد و پیوسته به امام 
دعا می کرد. امام به اصحاب خود که قبلا اراده کشتن او را داشتند فرمود: 
«کعدامیک 


از این و بهتربوده کار تزا که شما قصدداستیده:یا کار که من قصنه 
داشتم». <1» 
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10- در حالات امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و برخورد مت 
ام او با مردم چنین امده است: تگفن از یاران اف مین کوید: من در 
خدمتش در مجلسی بودم در حالی که گروه زیادی از مردم اجتماع کرده 
بودند و از مسائل حلال و حرام سوال می کردند. ناگهان مردی قد بلند و 
گندمگون بر او وارد شد و سلام کرد و گفت من یکی از دوستان شما. و از 
دوستان پدران و اجدادتان هستم, من از می ایم؛ زاد و توشه خود را از 
دست داده ام و چیزی که مرا به مقصدم برساند ندارم ار صلاح بدانید 
مبلغی به من بدهید و مرا به شهر خود برسانید. خداوند به من نعمت داده 
فنحاهین که به: رم رنسیدم آنجه. را که یف هرن بعطا فرفودند ان یادا 
طرف شما انفاق می کنم. چون من نیاز به صدقه ندارم. فرمود بنشین خدا 
رحمتت کند سپس رو به مردم کرد و با آنها سخن می گفت (و سوالاتشان 
را جواب می داد) تا پراکنده شدند و من با دو نفر دیگر در خدمتش بودیم, 
فرمود: اجازه بدهید من به اندرون خانه بروم» برخاست و داخل اتاق خود 
شد, سپس برگشت و دست خود را از بالای در بیرون آورد و صدا زد اين 
مرد خراسانی کجاست؟ فر مود: این دویست دینار را بگیر و برای هزینه 
سفرت از آن بهره برداری کن و به آن تبرژک بجوی و چیزی از طرف من 


انفاق نکن. و هم اکنون برو که مرا نبینی و من نیز تو را نبینم. هنگامی که 
مرد خراسانی رفت. امام بیرون امد. یکی از حاضران عرض کرد. فدایت 
شوم محبت زیادی درباره این مرد کردید. چرا خود را از آن پنهان نمودید؟ 
فرمود: می ترسیدم اثار ذلت سوال. در صورت او ببینم (می خواستم 
شرمنده نشود). «<1» 


1- در حالات امام جواد محمد بن علی علیهمز السلام آمده است که یکی 
از یارانش می گوید: خدمت آن حضرت ِ گوسفندی از یکی از کنیزان 
آن حضرت گم شده بود. یکی از همسایه ها را گرفته بودند و کشان کشان 
خدمتش آوردند و می گفتند تو گوسفند ما را سرقت کرده ای. امام فرمود: 
دست از همسایگان ما بردارید, آنها گوسفند. شما را سرقت نکرده اند 
گوشفند شما در خاته.فلان کس است بزوند و آن زا 
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از خانه او بیاورید, آنها رفتند و گوسفند را در خانه او دیدند و صاحب خانه 
را گرفتند و زدند و لباسش را پاره کردند, در حالی که او سوگند یاد می 
کرد که گوسفند را سرقت نکرده. سرانجام او را نزد حضرت آوردند. امام 
فرمود: وای بر شما به این مرد ستم کرده اید. گوسفند بدون اطلاع او وارد 
خانه اش شده است سپس امام دستور داد در برابر پاره کردن لباس او و 
کتک زدن چیزی به او بدهند (و او را راضی کنند و با محبت باز گردانند, و 
آنها چنین کردند). «1» 


2- در حالات امام هادی علیه السلام می خوانیم که یکی از یاران آن 
حضرت به نام «ابو هاشم جعفری» می گوید 


در تنگنای شدیدی واقع شدم و به خدمت امام هادی علیه السلام رفتم, تا 
به او شکایت کنم, پیش از ان که من سخن اغاز کنم, امام فرمود: 


کنی؟ ابو هاشم می گوید: من از این سخن ناراحت شدم و سکوت کردم و 
ندانستم چه در پاسخ بگویم. امام خودش ادامه داد و فرمود خداوند ایمان 
را به تو روزی کرد و بدن تو را به وسیله آن بر انش دوزخ حرام نمود, 
خداوند سلامت و تندرستی به نو داد و تو را بر اطاعتش یاری کرد خداوند 
قناعت به تو روزی داد تا در پیش مردم بی ارزش نشوی. 


ای ابو هاشم ! من ابتدا به سخن کردم برای این که گمان کردم می خواهی 
شکایتی از کسی که این نعمت ها را به تو ارزانی داشته است نزد من 


مطرح کنی, و من دتهر داوم یی اصو وتا ره و بدهتی آن را نی (ه 
مشکل خود را با ان مرتفع کن). «<2» 


این بزرگواری وت برخورد سبب شد که او راضی و خشنود, توی آ رکه 
طرح شکایتی از زندگی خود کند, از خدمت امام باز گردد. 


3- مرحوم «کلینی» در جلد اول «اصول کافی» درباره حضرت امام حسن 


عسکری علیه السلام نقل می کند که آن حضرت را در نزد شخصی به نام 
«علی بن نارمش» که 


(1). بحار الانوار, جلد 50, صفحه 47. 

(2). همان. 
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از دشمن ترین مردم نسبت به آل ابی طالب بود (از سوی بنی عباس) 


حبس کرده بودند و به آن مرد دستور داده شده بود که هر چه می توانی بر 
ان 


که آن مرد (ناصبی خشن) چنان در برابر امام نرم شد که صورت بر پای 
مبارکش می گذارد و به عنوان احترام و بزرگداشت چشم به زیر می 
ی هنکافی که از انزد امام بیرون امد نه 
کلی دگرگون شده بود و سخت به امام اعتقاد پیدا کرده و بهترین سخنان 
را درباره حضرت می گفت «1» این نشان می دهد که رفتار امام از نظر 
عبادت و اطاعت و حسن خلق و حسن رفتار به قدری عالی بوده که در این 
مدت کونتاه. سرسخت ترین دشمنان را به بهترین دوستان مبدل ساخت. 


4- درباره حضرت مهدی ولی عصر علیه السلام ارواحنا فداه,. و حسن 
خلق و برخورد مملو از لطف و عنایتش به افرادی که به محضرش رسیده 
اند سخن بسیار است. از جمله مرحوم «محدث نوری» در کتاب «جنه 
المأوی» از یکی از علمای معتمد نجف اشرف نقل می کند که در نجف 
اقرت مر با اسان وسصيسی امس مه اه کرسار ناراحتی 
شدید سینه بود به گونه ای که همراه سرفه, اخلاط خون آلود از سینه او 
خارج می شد, و در نهایت تنگدستی می زیست, و غالبا به اطراف نجف 
برای تحصیل روزی می رفت., اما به قدر کافی چیزی عاید او نمی شد, در 
عین حال سخت علاقمند بود که با دختری از اهل نجف ازدواج کند, و هر 
زمان خواستگاری می رفت با جواب منفی روبرو می شد, زیرا فقیر و 
فاقد امکانات بود. هنگامی که فقر و بیماری و نومیدی از ازدواج با ان 
دختر, او را تحت فشار قرار 


دنه تضفیم کر‌فت: هه اجه بو مان اه خی روف :نود که برایق ضلم 
مشکل, چهل شب چهار شنبه به «مسجد کوفه» بروند و به ذیل عنایت ولی 
عصر (عج) متوسل شوند تا به دیدار آن امام بزرگوار نایل گردند و به 
مقصود خود برسند». عمل کند. 


این کار را شروع کرد و پی در پی شب های چهار شنبه به مسجد کوفه می 


(1). اصول کافی, جلد 1 صفحه 8 حدبت 9. 
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شب آخر فرا رسید, شبی بود زمستانی و تاریک وتوام با بادهای: نسخت و 


او می گوید آن شب من بر سکویی که نزدیک در مسجد بود نشسته بودم و 
نمی توانستم وارد مسجد شوم, زیرا از این می ترسیدم که مسجد به 
خاطر خون ریزی سینه ام آلوده شود. هوا سرد بود و پوششی در برابر 
سرما نداشتم. و ی ی 
تار شده بود. پیش خود فکر می کردم. شبها یکی پس از دیگری گذشت و 
با این همه رنج و زحمت و مشقت و خوف, در اين چهل شب به جایی 
نرسیدم, در حالی که تاه و نومیدی تمام وجود مرا فرا گرفته بود, احدی 
در مسجد حضور نداشت, من آتشی برای تهیه قهوه برافروخته بودم که به 
آن عادت داشتم و نمی توانستم ترک کنم, و قهوه ای که با من بود بسیار 
کم بود, ناگهان دیدم مردی از ظرف دی به نوی من آمنه همین که خشنمم 

به او افتاد, پیش خود گفتم: این که از عرب های بادیه نشین اطراف 
مه امت واهته: اسشت کمان شم موی توافت 


تاریک بی قهوه بمانم. 


دز هفرع خال. که‌ندر اش آنذيشبه بودم آن ره نزن من امد و با نام مرا 
مخاطب ساخت سلام کرد و در برابر من نشست. تعجب کردم, چگونه نام 
مرا می داند گفتم شاید از یکی از قبایل اطراف نجف باشد که من گاهی 
برای گرفتن کمک به سراغ آنها می روم, سوال کردم آیا شما از فلان 
طایفه اید؟ گفت: نه. قبیله دیگری را نام بردم گفت: نه, و هر چه گفتم 
1 
طرّی طره هستید (طری طره لفظ , بی معنایی بود) آن بزرگوار این سخن 
را که شنید تبسم کرد و خشمگین نشد, فرمود: ایرادی ندارد بگو ببینم 
برای چه به اینجا آمده ای؟ گفتم به تو چه مربوط است که در این کارها 


دخالت می کت ۶ 


فرمود: ضرری ندارد, اگر برای من بازگو کنی! من از حسن اخلاق و بیان 
شیرین او سخت در شگفتی فرو رفتم و قلبم به او متمایل شد, هر چه 
تیشتر سکن هی: کعت بر مخیتم افزوده فی. شد من عادت: یه کشیدن 
تنوتون داشتم و از پیپ استفاده می کردم, آماده کردم و به او تعارف 
نمودم, فرمود برای تو اشکالی ندارد ولی من از ان استفاده نمی کنم. یک 
فنجان قهوه برای او ریختم. از من گرفت. مقدار کمی از 
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آن نوشید و بقیه را به من داده گفت: بقیه را بنوش !, لحظه به لحظه علاقه 
برای من فرستاده که مونس من باشی ! سیس شرح حال خود را برای او 


با ذکرٍ سه مشکل مهم زندگیم بازگو کردم, و گفتم که برای حل آنها به 
اینجا آمده و این همه زحمت بر خود هموار کردم, فرمود: اما سینه تو خوب 
شد, و در آینده نزدیکی نیز آن دختر به ازدواج تو در می آید ولی فقر تو تا 
پایان عمر بر طرف نخواهد شد. من توجه نداشتم که او چه می گوید و 
چگونه از آینده خبر می دهد, اين مطلب گذشت, و بعد از ماجرای عجیبی 
از نظرم پنهان شد, هنگام صبح احساس کردم سینه ام کاملا سالم است و 
بیش از یک هفته نگذشته بود که وسایل ازدواج با آن دختر از جایی که 
انتظار نداشتم فراهم شد, ولی فقر من همچنان باقی ماند. «1» 


آتجهتور تالا آمد کوشه.هابی از سره تخوابان بررک اسلا علیمم. التزلام ۶ 
تجلیاتی از حسن خلق آنها سس برخورد با دوست و دشمن بودل, این نمونه ها 
نشان می دهد که آن بزرگواران تا چه حد در این زمینه تأکید و اصرار 


داشتند که همه در برخوردهای خود نهایت حسن خلق را رفتار کنند. و آنچه 
را قران مجید درباره پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده. عملا نشان دهند. 
ار اس 
ترین پیام را به ما دادند. 


سوء خلق و آثار آن 
نقطه مقابل خسن خلق: سوء خلق است. که می وان آن را به. ند زبانی و 


افراد بد اخلاق و دارای سوء خلق, بلای عظیمی برای خود و خانواده و 
حافقة ای کهر در از ند کی می کنند متسب هی نو ید 


سوء خلق از مهمترین عوامل نفرت و انزجار و پراکندگی است و کسانی 
ی 


(1) خیم الماوی. که به ضفیمه سلو. دور بحار الاتوار جات شدهه ضفحه 
240 
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درد بزرگ مبتلا هستند, غالبا در -خامعه منژوق می. شوند. و مردم .با آنها 
قطع رابطه می کنند, و اگر به خاطر الزام های اجتماعی يا پست و 
مها میرب ماو اما بات رل ۷ 
ها تفا نها عی رو 


هرگاه این بیماری اخلاقی در عالمان دینی و خادمان مذهب پیدا شود, خطر 
بسیار بزرگتری به دنبال دارد و آن اين که سبب بدبینی و سوء ظن مردم به 
اصل مذهب و فرا ر آنها از دین خواهد شد. و اين گناهی است بسیار بزرگ 
که‌یز ق یفن تواند آن‌ترا ختران کند: 


به همین دلیل در روایات اسلامی شدیدترین تعبیر ات درباره سو ۶ خلق دیده 
می شود, تعبیر اتی بسیار تکان دهنده و گاه وحشت زا, که گلچینی از ان را 
فا تا ان ی نی را 


1- در خدیتی از پیعمتر اکرم صلی الله: علیه و آله می خوانيم که فزمود: 
«ابَاكمٌ و سوء الْحْلق قَانّ سُوء الْحْلّق فی التّار ا تا ار سس تا 
مرهرت کفان سل یرآنام فر آنس امه (و صاحب خود را نیز به 
آنش دوزخ گرفتار می کند). «1» 


2 در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم که: , سوء خلق گناهی 
است که توبه ندارد. و فرمود: «ابی اللَه ۹ الحْلْق السّیی باللَوْبه؛ 
خداوند از پذیرش توبه افراد بد اخلاق ابا دارد» عرض کردند: با و 
الله ! چرا و چگونه؟ 


فرمود: «لائَهْ اذا تاب من دنب وفع فی اعْظَم من الذه 2 تابِ 
زیرا هنگامی که از گناهی ند گنج در کنامدهدر قرف خاقع مرو ۳ 


مک 


است منظور از این سخن این باشد که افراد بد اخلاق؛ هنگامی که در 
موردی توبه می کنند, در حالی که بد اخلاقی از وجود انها ريشه کن نشده, 
عقده آن را در جای دیگر و به صورت شدیدتر باز می کنند, و به همین دلیل 
اک( از 
وجود خود ريشه کن سا 


3- حضرت علی علیه السلام سوء خلق را بدترین مصیبت شمرده و می 
فرماید: «اشد 


(1). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 383. 

(2). بحار الانوار, جلد 70, صفحه 299. 
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القضاتت سوء الْحْلّق؛ شدیدترین مصیبت ها سوء خلق است». <1» 


چه مصیبتی تن بالاتر که انسان را در جامعه منزوی می کند و تمام 


٩‏ نز از همان حصرتدمی. خوات نیم که فرمود: «لا وَحشَه اوحش من شوء 
؛ وحشتی بدتر از سوء خلق نیست». <2» 


1 زیرا| انسان را در تنهایی عجیبی فرو می برد. 


5- به همین دلیل در حدیث دیگری می فرماید: «لا عَیْشّ لِسَیّی الحْلّقِ؛ 
انسان بد اخلاق زندگی ندارد». «3» چرا که هم خودش در زحمت است و 


هم اطرافیان و معاشرین او در عذابند. 


6- شبیه این تعبیر اما با یک تفاوت پوشن در یک حدیت دیگری از آن 
حضرت آمده است: «لاسْوَدد لسیی الحلق ؛ انسان بد اخلاق در جامعه, 
و آقایی پیدا نمی کند». «4» 


دلیل آن هم روشن است زیرا نخستین شرط بزرگی و آقایی جاذبه اخلاقی 
هم و هحیت و ات اشت رو آن کش که این شرماته را تداردر ند آن 


نخواهد ر سید. 


7- و نیز از همان حضرر- 
بفب۰ 


جدیث گویای دیگری در,این زمینه آمده است.ٍ می فرماید: «الَمَوْمنْ لین 
الاربکه, تتی الحادع: الکافژ شرس الحلیقه بت سیی الطریقه؛ موّمن نرم و 
انعطاف پذیر و خوش خلق است. و کافر بد 0 و بد روش است». «5» 


قبه این فرتیب ین خلق, نکی از شانه های یمان جع خلق بکی از 
نشانه های کفر می باشد. 


درمان سوء خلق 
آنچه که در بالا آمد و روایات فراوان دیگری که برای پرهیز از طولانی 


شندن منخن. از دکر آنها خودداری شد. به زوشتی کواهی می. دهد که.ننبوء 


خلق یکی از 


(4). همان. 
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بدترین و مزاحم ترین صفات است که ان مرگباری در ند کی انسان و 
اطرافیان او دارد, و افق زندگانی را تیره و تار و شهد حیات را در کام 
ان ی 

درمان خود بکوشند. و از طرقی که علما و بزرگان اخلاق گفته اند بهره 


گیرند, از جمله این که: مبتلایان به این صفت رذیله باید همه روزه در 
عواقب شوم ان بیندیشند و روایات بالا و سخنان بزرگان را مکرر در مکرر 


مرور کنند و آثار شوم آن را در زد کی مبتلایان به آن مشاهده نمایند که 
چگونه مردم از آنها متنفر می شوند, ور ور کی در برابر حوادث سخت 
تنها می مانند, و در مجموع رانده درگاه خدا و خلق خواهند شد. 


این نکته نیز حائز اهمیت است که برای ريشه کن 


کردن صفات زشت اخلاقی باید از تمرین و ریاضت استفاده کرد, و در اين 
طریق پافشاری نمود, خوش خلقی را- هرچند تصنعی باشد پیشه خود 
ساخت, تا اين امر به صورت عادت و ملکه در آید, و همین که عوامل سوء 
خلق پیش می آید, انسان خودش را از آن دور کند و به اموری دیگری 
مشغول سازد, به نماز ۰ برخیزد, يا خود را سرگرم ورزش 
و سرگرمی های سالم دیگر نما 


و نیز همه روز به خود تلقین کند که من بد اخلاق نیستم و دارای حسن 
خلقم, اين تلقین تدریجا اثر می گذارد, و جوانه های حسن خلق بر شاخسار 
وجودش نمایان می شود و آثار سوء خلق برچیده خواهد شد. 


گاه می شود که سوء خلق, بر اثر گرسنگی, تشنگی و يا بیماری های 
جشسمانی. بیدا .می. شود در این کوته موازد بایة بة: دزمان ریشتة.هاق. آن 
پرداخت. دز مان زیاد با مردم خودداری کرد. 

و گاه می شود که اين رذیله اخلاقی از دوستان و رفیقان بد خلق به انسان 


منتقل می شود باید با اين گونه افراد قطع رابطه نمود, سا سار 
برقرار کرد که دارای فضیلت حسن اخلاقند. 
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بداخلاق تبرین مردم اگر به دستورهای بالا عمل کنند و تصمیم و اراده قوی 
برای اصلاح خویشتن داشته باشند, به یقین نتیجه خواهند گرفت. 


مزاح و شوخی 


در روایات اسلامی و همچنین کلمات بزرگان اخلاق؛ بحت های گسترده ای 
در زمینه مزاح و شوخی امده است که جمع بندی همه انها انسان را به 
اینجا می رساند که «مزاح» اگر در حد اعتدال باشد و آلوده به گناهی 
نشود, نه تنها چیز بدی نیست بلکه 


می توان آن را بخشی از مسأله حسن خلق و گشاده رویی و اخلاق فاضله 
محسوب داشت, و بی شک اگر به افراط کشیده شود يا با گناه آلوده گردد 
مبدل به یکی از رذایل اخلاقی می شود. و گاه ممکن است خطرات آن از 
خسا رات سخنان جدی بیشتر باشد, چرا که در مزاح نوعی آزادی وجود دارد 
که در سخنان جدی نیست. 


از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام و بزرگان 
وین تب استفادم‌می شود کم انفا-عقلا مرا را نه صفرت تال در ند کت 
خود داشتند. 


با این اشاره به سراغ بخشی از روایاتی که مزاح را نیکو شمرده و سپس 
به سراغ روایاتی که از آن مذمت کرده است می رویم تا طریق جمع میان 
این دو گروه از فحوای روایات روشن شود. 


1- در حدیثی از حضرت علی علیه السلام می خوانیم که درباره پیامبر صلی 
الله علیه و آله چنین می فرمود: «کان تشول الم ضلی الله عله و اه 
لیس الرّجْلَ من اضحایه اذا ره مَعْمُوماً بالمْداعته؛ رسول خدا هرگاه یکی 
از باران شرا آتدهحن میدید اهزا با کی و مزا خوشهال هی 


کرد». 1 


اه ۱۷ 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که به یکی از یاران 
خود فرمود: 


(1) خشخدرک الوساتلر جلد 8 ضفحه 108 
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«کَیْف مُداعَبَة بعْضِكُم بَعضَاً؛ چگونه شما با یکدیگر شوخی می کنید»؟ 
او پاسخ گفت: بسیار کم. 


امام فرمود: «قلا تقعلوا قَانّ المْداعَبَة من خسن الحْلْقِ, و انک لبَدْجْل بها 
السَرُو علی اخیک و لَقَدٌ کان 


سول له صلی الله علیه و آله با الرَجّل ید د ان تشر این کار از 
به وسیله آن شادی در دل برادر موّمن خود وارد می کنی و پیامبر صلی 
الله علیه و اله با افرادی شوخی می کرد تا انها را خوشحال کند». «<1» 


3- س حدبث دیگری از همان امام علیه السلام می خوانیم که فرمود: «ما 
من موْمن الاو فیه دُعابث فْلُ و ما ال بَهُ قال الْمَزاخ؛ هیچ مومنی نیست 


مگر این که در او دعابه وجود 0 زاوی می گوید: سوال کردم دعابه 
چیست ؟ فرمود: مزاح است». «<2» 


از این تعبیر استفاده می شود مقمنان نباید, خشک باشند, و یکی از شاخه 
های حسن خلق مزاح های حساب شده و توام با تقوا است. 


4 از روایات استفاده می شود که گاه پیشوایان معصوم علیهما السلام 
دیگران را تشویق می کردند که در مجلس آنها مزاح کنند و مایه ادخال 
السرور گردند. مرحوم «کلینی» در کتاب «کافی» در حدیثی نقل می کند, 
کهدیک تفر اعرانی نود که اه خدفت باصو‌صلی الله علیه و اله من امد 
هد به اي هن آورد: سپس عرض می کرد: پول هدیه ما را محبت فرمائید. 
پیات لیالد علیم و اه مه یه مدا تاه که حضری آ دوه 


می شد, می فر مود: 
اعرابی کجا است ای کاش می آمد. «3» 


5- در احادیث., نمونه هایی از مزاح های پیامبر صلی الله علیه و آله به 
افزاد دید فی..شود که.دو نوع: خود.جالب: و, آموژندم: اشت. از .جمله :در 
حدیتی داریم که: ژزنی به نام «ام ایمن» خدمت پیامبر علیه السلام آمده 
عرض کرد: همسرم از شما دعوت کرده, فرمود: همسرت کیست. 


همان کسی که در چشمش سفیدی است. زن عرض کرد به خدا سوگند 
چشم او سفید نیست, فرمود: من می دانم که در چشم او سفیدی است, 
عرض کرد: 


«لا والله نه به خدا سوگند». فرمود: «هر کسی در چشمانش سفیدی (و 
سیاهی) است». <4» 


۱ 

(2). همان. حدیت 2. 

(3). همان, حدیث 1. 

اه زر ی ون 
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در ایا را اس وی مت سید 
9 

1- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «ابَکمْ و اَْزاح اه 
یَدْهَبُ بماء الوَجُه و مَهابّه الرژجال؛ از مزاح بپرهیزید که آبرو و ابقّت انسان 


را می برد». <1» 


2- باز در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «اذا اخببت رَجْلا قلا 
تماز حه و لا تمارو؛ ۳ 
1 او منما». «<2» 


3- در حدپئی از امیر مقمنان علی علیه السلام آمده است. که فرمود: 
«ابْام و الْمزاح قاّه یَجْوٌ السخیمه و بُورثٌ الطغبته و هو السَث الاضعژ؛ از 
مزاح ۱ ات : و دشنام کوچک محسوب می 
شود». «3» 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانيم که فرمود: «لا 
تماز زخ فَبِجْترء عَلیک ری کی 6 ۱0 


>» 4 


نی این اجه در این روایات کوتاه و پر معنی آمده است, مزاح می تواند 
ابرو و شخصیت انسان را بر باد دهد سبب عداوت و دشمنی گردد, و مانند 
دشنام تاثیر سو ۶ بگذارد و موجب جرئت و جسارت افراد نادان بر انسان 


رو 
اد فظا اه او و ان 


به خوبی می توان دریافت که راه حجمع میان گروه اول از روایات که 
تشویق به مزاح می کند و گروه دوم که از آن به شدت نهی می کند 


توضیح این که: مزاح امری است بسیار پیچیده, و گاه شوخی ها از جدی ها 
جدی تر است, و به تعبیر دیگر, مزاح بسیار ظریف و شکننده است, و اگر 
از حسات:ه کتاتب‌خاوح‌ شود انار آن تسار وبران کر و مات ارست: 


اک هواخ درد اعتدال مرها برای ادعال شرور و شامماتی در فلت 
مومن و رفع خستگی ها و اندوه ها باشد, و تمام جهات شرعی در آن 
رعایت گردد به یقین 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 665, حدیث 16. 
(2). همان, صفحه 664, حدیث 9. 

(3). همان, صفحه 664, حدیث 12. 

(4). همان صفحه 665, حدیث 18. 
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مطلوب است و مورد رضای خدا. 


ولی اگر مزاح به قصد انتقام جویی و بردن آبروی اشخاص, و اعمال کینه 
توزی است.؛ مه ضاً در مواردی که از طریق جدی, این کارها امکان پذیر 
تیلست و گروهی به شوخی و مزاح برای رسیدن به اهداف شیطانی خود 
پناه می برند, بدون شک مبغوض و منفور, و گاه از دشنام هم بدتر است. 


همچنین اگر در مزاح از کلمات رکیک و سخنان سبک و کودکانه استفاده 
شود بی شک سبب ابروریزی و از بین رفتن شخصیت انسان است. 

و نیز اگر مزاح در برابر کسانی که ظرفیت آن:ز ندارند و حریم شخصیت 
اشخاص را نمی شناسند انجام گیرد, ای بسا راه را برای جرئت و جسارت 
ها اه ایا ره تا ی 


ان کوت مر اس هام شرا سامت سوت تاه اه تساک نان کر 


قرار می گیرد. 


زافان‌ترام خق. و‌شالعان ال اللم بو ,طالبان تهذیی تفس تاجن شورد 
مزاح به هوش باشند, نه آن را او ی و و انسانی 
عبوس و خشک و فاقد احساس و محبت در آیند, و نه به وسیله آن آلودمو 
گناهان پا 19 منافی مروت گردند, و بسیار دیده ایم که افرایر ظاهرا 
متدین گاهی در جلسات خود به عنوان مزاح و شوخی سخنانی می گویند یا 
حکایاتی نقل می کنند که گاه غیبت يا تهمت و یا اشاعه فحشاء و يا سبب 
ربختن آبزوی مفطمانان فی. کرد 


از این گذشته مزاح هر چند هیچ مطلب خلافی در آن نباشد اکر زیاد ,شود 
غالبا . آثار منفیي دارد, و به گفته بعضی از پرر ان «المزا فی الگلام 
کالْملح فی الطعام ؛ ؛ مزاح در سخن مانند نمک در غذاست (که اگر از حد 
بکدزد.شوزه و اک کم بانتند نی تمک»می:شود)»: 


اضافه بر این کسانی که زیاد شوخی می کنند سخنان جدی آنها از ارزش 

می افتد, و مردم سخنان آنان را به عنوان جدی قبول نمی کنند, چنانکه در 

حربت امیر مقمنان قف علیه السلام وارد شده است «ه خر کر هل بل 
حدم کششن که شوخی اش زیاد شود. جذی اش باطل می شود». <1» 


(1). غرر الحکم. شماره 8356, جلد 5. صفحه 279. 
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این نکته نیز حائز اهمیت است که گاه مزاح ها, اهداف جدی را تعقیب می 
کند, اگر این هدف های جدی. مسایل تربیتی و سازنده باشد بسیار خوب 
است, مثلا از طریق شوخی به کسی فهمانده شود که باید در امور دینی و 
اخلاقی کوشا باشد. این کار بسیار خوبی است. ولی اگر هدف های جدی 


مسایل تخریبی و مفسده انگیز و انتقام جویی و مانند آن باشد, بسیار 
زشت و ناجوانمردانه است که انسان در لباس مزاح آبروی افراد را برد و 
بر شخصیت انها ضربه وارد کند. 

6 

امانت و خیانت 


اشاره 


امانت از مهم ترین فضایل اخلاقی و ارزشهای اسلامی و انسانی است که 
با تأکید فراوان در قرآن و احادیث از آن یاد شده است و علمای ِِِ و 


سالکان آلف الله اهمیت فوق العاده ای برای ان قائلند, و به عکس خیا 

از بزرگترین گناهان و نکوهیده ترین رذایل اخلاقی است. 

ایا شرس ایحا اترا وست ت مروت کوک و سب 
معاش و معاد آنها است: در حالی که خیانت آتش سوزانی است که همه 
پیوندها را از میان می برد, و سبب هرج و مرج جامعه و فقر و ضعف و 
بدبختی است. امانت از صفاتی است که هم در رابطه خلق با خالق و هم 
انسان ها نسبت به یکدیگر و هم انسان نسبت به خودش و هم نسبت به 
محیط زیست او صادق است. کتاب های اسمانی و ایین های الهی امانت 
های خدا| در نزد مردم است. 


نعمت های معنوی و مادی که خداوند در جسم و جان انسان آفریده هم 
اماتسام آسصت. 


اموال و تروت های مردم و پست ها و مقام های اجتماعی, امانت هایی 
است که مردم رح 


0 س ۳ 
فرزندان در دست پدر و مادر. و شاگردان در نزد معلمان همه امانت های 


الهی 
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آب و خاک و هوا و آنچه خداوند برای زندگی و حیات بشر در جهان طبیعت 
اتسته هر کرام اماسی گرنماادر دس اسان ها اس که یات سین 
به انها گناه بزرگی 


است. 


با توجه به وسعت مفهوم «امانت» و «خیانت» و گسترش دامنه آن در 
ابعاد مختلف اهمیت این فضیلت اخلاقی بیش از پیش اشکار می شود. 


با این اشاره به آیات قرآن باز می گردیم و به کلام الهی در زمینه امانت و 
خیانت گوش جان فرا می دهیم. 


در قرآن مجید امانت به صورت مفرد يا جمع بارها تکرار شده. 


و در مورد شش نفر از پیامبران بزرگ الهی جمله «اتّی کم سول امین» 
من برای شما فرستاده امینی هستم>» در آیات قرآن درباره نوج علیه 
السلام (شعر|ء- 07( و هود (شعر|ء 25( و صالح (شعرا|ء- 143 و لوط 
(شعر|ء- 02( و شعیب (شعر|ء- 7/9( و موسی (دخان- 1( دیده می 
شود, که نشانه واضحی از اهمیت این فضیلت اخلاقی است که در کنار امر 
رسالت قرار گرفته, و بدون آن هرگز اعتماد امت ها به رسولان جلب نمی 
شود. 


از این گذشته آیات متعددی در سوره های مختلف پیرامون اهمیت امانت و 
لز وم رعایت کردن ان دیده می شود که ذیلا به سراغ تفسیر انها می رویم. 


1- والذین هم لاماناتهم و دهم راغون. (مومنون- 8. معارج- 32) 
2 ان ال ۹۳ مرکم ان نوَدُوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکَمنْمْ یی التّاس ان 


تحْکُمُوا بالعوّل اج ال نعما بعکم ب به ان ال کان تما تضیرا سا 
59( 


3- یا ایا الذین آقئوا لتَعُوئُوا ال و سول و تجُوئوا امانای و 
تَعْلَمُون. (انفال- 27) 


 < ۳ ۳‏ 9 رس لا ۳9 ۳ ۳ 
4 .. قان امن بَعَصکم بَعضا قَلیْوّدٌ الذٍی اوْئْمنَ امائتة و لیبق الل رب ... 
(بقره- 283) 
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1 عرَضنا الاماته عَلی السماواتِ و الانضٍ و الجبال قابیْن ان بَحمل 
شققن مئها و حملها الائسان ال کان ظلوما مولا. با 72( 


اما 


2 خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و 
هنگامی که میان مردم داوری می کنید, به عدالت داوری کنید! خداوند, 
اندرزهای خوبی به شما می دهد خداوند شنوا و بیناست. 


3- ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در 
امانات خود خیانت روا مدارید در حالی که می دانید. 


4- ... و باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان چیزی از دیگری 
گرفته) امانت (و بدهی خود را به موقع) بپردازد و از خدائی که پروردگار او 


تا ات و اس مولیت ها بر ایا من وا 
عکرضه داشتیم آنها ات خمل آن. ستر با ففیه هار ان هراسیدند, اما انسان 
آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود (چون قدر این مقام عظیم 
را نشناخت و به خود ستم کرد ). 


تفسیر و جمع بندی 

در نخستین آیه اوصاف برجسنه مقمنان راستین؛ , ضمن بشارت دادن آنها به 
فلاح و رستگاری بیان شده است, و بعد از بیان اهمیت نماز و اعراض از 
لغو و بیهودگی و پرداختن زکات و پرهیز از هر گونه انحراف جنسی در 


تفن ۵ ششضین ضیف آشازی به مساله حفظ. آمانت ,و بای بنوی. به .ود 
و پیمان کرده می فرماید: 

«مومنان کسانی هستند که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند». 
(والذین هم لامانانهخ و عهَده راغون). 

همین ععبیر در سور معار ج آبه. 32 ضمن اوضاف انسان هاق شایسته بیان 


شده 
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قابل توجه 


این که «امانات» در اینجا به صورت جمع ذکر شده که اشاره به انواع و 
افباه امانت اشت: ویسارت ار معشیران وه که اند که امانت ور 
اتن. آبه: نها امن امانته ها مالی. فبست ,یاک تام امانات یی 
مانند قرآن و آییه خدا| و عبادات؛ وظائف شرعیه و همچنین شامل نعمت 
های مختلفی که خداوند به انسان داده است می شود. 


هستند که تمام این امانت ها را مراعات کنند, و مراقب حفظ همه آنها 
باشند. 


عطف وفای به عهد بر حفظ امانت بیانگر این حقیقت است که هر دو به 
یک ريشه باز می گردند, چرا که پیمان شکنی نوعی خیانت در عهد و پیمان 
است و رعایت امانت نوعی وفاداری به عهد و پیمان محسوب می شود. 


تعبیر به «راعون» که از ماده رعایت است (توجه داشته باشید که این واژه 
از ماده «رعی» به معنی مراقبت از گوسفندان به هنگام چرا گرفته شده 
است) نشان می دهد که منظور از آن چیزی بیش از ادای امانت است. 


بدیهی است امانت گاهی جنبه فردی دارد و به دست یک شخص سپرده 
می شود (مانند یک امانت مالی که انسانی به انسان دیگر می دهد) و گاه 
جنبه گروهی دارد مثلا حفظ قرآن و آیین خدا| و حفظ استدلال کشورهای 
اسلامی, امانت هایی است که به دست جوامع اسلامی سپرده شده و برای 
حفظ آن حرکت گروهی و دسته جمعی لازم است. 


در دومین ان با صراحت دو دستور بیان شده است ؛ دستوری درباره امانت 
و دستور دیگری درباره عدالت. می فرماید: خداوند به شما دستور می دهد 
که امانت ها 


تاه صاضان انیا فرشا نیدب م‌فکاهی. که میان فردم داوری. من کنید از 
عدالت داوری کنید. خداوند پند و اندر زهای خوب به شما می دهد. 
خداوند شنوا و بینا است (ان ال باه که ان وا الامانات الی اهلها چ اذا 
جک 229 لاس ۱ 9 تحکموا 


لقن لاه تا وان اه ان ها ی 


با این که. مشاه حکومت عادلانه و داوری صحیح در میان مردم جایگاه 
تیار والایی دای خن کین ال بسن از ان دستور به ادای امانات داده 
شده است که نشانه اهمیت فوق العاده آن است. و ترتیبی که در ایه 
اشاره شده شاید به خاطر این است که امانت مفهوم عامی دارد که 
داوری عادلانه در میان مردم یکی از مصادیق ان است., زیرا امانت به 
مفهوم عام ان تمام مقامات و پست های اجتماعی را که امانت های خدا و 
امانت های مردم, در دست صاحبان آن مقام ها است شامل می شود. 


تأکیدهائی که در ذیل آیه آمده از یک سو توصیه به امانت و عدالت را پند و 
اندرزهای نیک پروردگار می شمرد. و از سوی دیگر ؛ به همگان هشدار می 
یعنی رعایت امانت ۱ 


اس ایا ای ری ارات ها رو اما هت سر 
شرح هر یک از این ها بجعت مشروحی دارد از جمله انجام واجبات و ترک 
محرمات را جزء امانات الهی می شمرد, و آنها را : به شاخه های متعدد, از 
اا ارات وه کر کم 


باید به گناه گردش نکند, جچشم نگاه خیانت 1 ننماید و گوش: گفتار حرام 


و امانت های مردمی را از قبیل سپرده هایی که نزد یکدیگر دارند و ترک 
کم فروشی و ترک غیبت و رعایت عدالت از ناحیه حکومت ها, و عدم 


و امانت انسان را نسبت به خویش این می داند که آنچه را خیر دین و 
دنیای او است برگزیند, و تسلیم شهوت و غضب و کناهان ناشی از آنها 
نشود. 1 


(1). تفسیر فخر رازی, جلد 10, صفحه 139. (ذیل آیه مورد بحث). 
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گسترش مفهوم امانت و شمول آن نسبت به بسیاری از وظایف مهم و 
نعمت ها در بسیاری از تفاسیر از جمله تفسیر «ابو الفتوح رازی» و 
قرطبی و «فی ظلال» و «مجمع البیان» و غیر این ها مورد تاکید واقع شده 


است. 


درز بات اسلامی حا که دا اشاری ها هی کرت تور اه ار ی 


شده است. 


آنچه در شان نزول این آیه نقل شده نیز به خوبی گستردگی مفهوم امانت 
انیس راهان ول یاس شام اسر حای 
الله علیه و آله با پیروزی کامل وارد مکه شد, «عثمان بن طلحه» کلید دار 
کعبه را احضار فرمود و کلید را از او گرفت تا درون کعبه را از لوث بتها 
پاک سازد. پس از انجام این مقصود عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و 
اله تقاضا کرد منصب کلید داری بیت الله که مقام بسیار برجسته ای بود, 
ی ای ها را 
دست «عثمان بن طلحه» داد در حالی 


که آبة فوق را تلاوت می فرمود: «انّ ال دک ان و وا الامانات الی 
اهلها ...» این در حالی است که هنوز «عثمان» مسلمان نشده بود. 


در سومین آیه صریحا از سه چیز نهی شده؛ خیانت به خدا و خیانت به 
او ات اما ای یر ای 
ایا ات ای را وا سا 
غلیه و آله خبانت تکنید و در امانات خود نیز خیانت, زوا تدارید (با ایا الذین 
آمیُوا لا خوئوا ال و الشول و تخوئوا اماناتکُة). «1» 


مغرو ف:وز ضبان :فقس ر آن .ان اشت: کم ,قنظور از اماتت خدا.ه پياهیو اضلی 
الله علیه و آله که نهی از خیانت در آن شده است همان «اسرار» 
مسلمانان است. که بعضی از افراد ضعیف الایمان به خاطر حفظ منافع 
شخصی خود برای مشرکان افشا کردنن و خداوند. پیامبرش را از ان اخام 
ساخت که یک نمونه از ان در داستان «ابو لبابه» دیده می شود. که بعضی 
از اسرار نظامی مسلمانان را برای دشمنان سرسختی مانند بهود 


(1). در مورد محل اعراب جمله «و تخونوا اماناتکم» احتمالات متعددی 
داده شده, و از همه مناسب تر ان است که تخونوا مجذوم به وسیله لاء 
محذوفی است و معطوف است بر لا تخونوا که در جمله اول امده است. 
بنابراین واوء واو عاطفه است نه واو حالیه و نه واو به معنی «مع». 
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«بنی قریظه» فاش ساخت. و يا داستان حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله 
را برای «ابو سفیان» فاش کردند. و منظور از خیانت در امانات در جمله 
دوم همان 


اماناتی است که در میان مردم معمول است. 


ار لاله فاهی له را مر تس ها ات یرم 
مایت اشان آها اهان 


احتمال دیگری نیز داده شده که که از احتمالات سابق جامع تر و بهتر است 
و آن این که آیه مفهوم گسترده ای دارد که شامل هر گونه امانت معنوی و 
مادی و مالی و غیر مالی می شود. بنابراین هم خیانت به امانت های الهی 
ممنوع است هم امانت هایی که پیامبر صلی الله علیه و اله از ایین خود نزد 
ات گذارده و هم امانت هایی که مردم نسبت به یکدیگر دارند چه در 
مربوط به امور مالی و چه اسرار زندگی. لذا در حدیث امده رت 
پیامبر به ابو ذر فرمود: «یا ابادژ المجالس بالاماته و افشاء سر اخیک خیاته 
ای ابو ذر گفتگوهایی که در مجالس خصوصی می شود امانت است و 
افشاء سر برادرت خیانت محسوب می شود». <1» 


آیه 28 همین سوره انفال که در دنبال آیه سابق آمده است نشان می دهد 
که حتی اگر اموال و منافع اولاد انسان به خطر بیفتد نباید به خاطر آنها 
خیانت کرد (همان گونه که در داستان ابو لبابه آمده است که وجود اموال : و 
اولاد او در میان بهودیان سبب شد که نسبت به اسرار نظامی 

خیانت کند) می فرماید: 


س 5 ۶ و ۳ مر 1 
«واعلَمَوا اگما اموالْکمْ و الاک فلت و ان اللّ علخ اج عَظیسٌ؛ بدانید 


بنابراین امانت های الهی و مردمی چیزی نیست که انسان بتواند به بهانه 
های مختلف در ان 


خیانت کند. 
کل کلا کل 
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سومین ۳ مخصوص به امانت های مالی است و در لابلای آنان که سخن 
از تنظیم اسناد مالی می دهد واقع شده می فرماید: هرگاه بعضی از شما 
نلست به بعضی ذیکز اطمینان داشته بااشد رقف تواند بدون نوشتن سند پا 
گرفتن گروگان, امانت خویش را به او بسپارد. و در اين صورت کسی که 
امین شمرده شده باید امانت ۳ (به موقع) بپردازد, و از خداوندی, که 
برد کار اه ات بش فیژد. (وخیانت: نکند) (قان امن بعکم بعضا فلنهه 
الذی اون امانتة و لبق ال رَبّه). 


تعبیر امانت در آیه بالا ممکن است اشاره به وام هایی باشد که بدون 
نوشتن سند و دادن گروگان- تنها به خاطر اعتماد و اطمینان- به افراد می 
دادند, يا اشاره به اموالی باشد که به عنوان رهن سپرده می شد. و يا هر 
دو. و در هر صورت دلیل روشنی است بر لزوم احترام امانت در هر شکل 
و در هر صورت. 


*** در پنجمین و آخرین آیه مورد بحث باز هم سخن از امانت الهی است 
امانتی بزرگ و گسترده که آسمان ها و زمین و کوه ها از نگهداری آن 
عاجز بودند و انسان یک : تنه آن را بر دوش کشید می فرماید: «ما امانت را 
به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا کردند و از 
آن هراس داشتند اما انسان آن را بر دوش کشید و او بسیار ظالم و نادان 
بود. (چرا که قدر اين مقام والا را نشناخت و به خود ستم کرد) (اا عَرَصتا 
لاماته قلی السّماوات و الارض و الْعبال قانْن ج ان بَخْملتها واشقفن 


متها و حملّها الائسان ان کان ظلْوماً جَهُولا 
اين چه امانتی بود که آسمان با آن عظمت و زمین با این وسعت, و کوه ها 


با آن صلابت از حمل آن ناتوان بودند در حالی که این انسان خاکی با این 
خه کو‌جکش آ ۱۶ بر دوشن کشتد. 


مفسران پیشین و بزرگان معاصر احتمالات زیادی در تفنتفی. رآیزه ای ذکر 
کرده اند ولی آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است که منظور از اين 
امانت بزرگ الهی همان تکلیف و مسئولیت است که بدون عقل و آزادی و 


اراده میسر نیست. 
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آری تعهّد و تکلیف و مسئولیت در برابر خدا و خلق و خویشتن بار بسیار 
سنگینی است که هیچ موجودی جز انسان استعداد پذیرش آن را نداشت. و 
بف دنیال: ان خداوند. غقل: را که ملایک. توا و عقاب: و ازادق. و وله 
انتخاب و ۱ 
عظمت بی نظیری به انسان داد, و او را , تعضفام خلتقه اللمی:ز مارد 


ولی این انسان ظلوم و جهول, قدر اين مقام منیع را نشناخت, در گرداب 
شهوات غوطه ور شد؛ و از سعادت بزرگی که در انتظار او بود دور ماند و 
به خویشتن ستم کرد 


بنابراین ظلوم و جهول بودن انسان به خاطر پذیرش این امانت نبود, چرا 
که پذیرش آن نشانه عقل و سبب افتخار او است.؛ زیرا| بدون آن هرگز به 
مقام خلیفهاللهی نمی رسید, بلکه ظلوم و جهول بودنش به خاطر عدم 
حفظ این امانت, و خیانت در ان بود. 


خیانت در 


آن تست فد که یه بشت فرنن دلت ها کقا تدم شوه تیه مدق یل 
هم اصَّل» از چهار پایان هم پست تر شود. 


نه. تعنیز ذیکر. اسمان. ها ق نمین و کوه ها با ان همه عاخت و وزدعوت: 
استعداد برای پذیرش این امانت نداشتند و در این عرضه الهی که به شکل 
تکوینی صورت گرفت با زبان حال عدم آمادگی خود را برای پذیرش تکلیف 
و مسئولیت اعلام داشتند ولی انسان به خاطر استعدادهای بالایی که خدا 
به او داده بود, در این عرضه تکوینی امانت را پذیرفت, و این بزرگترین 
افتخار او بود. 


ولی از آنجا که گروه عظیمی از انسان ها حق این امانت الهی را ادا 
نکردند,. و در حفظ آن نکوشیدند و از این رو مستحق عنوان ظلوم و جهول 


شدند, زیرا بزرگترین ظلم را به خویشتن کردند و از افتخار عظیمی که خدا 
به آنها داده بود غافل ماندند. 


ذیل این یه در واقع اشاره ای است به این نکته مهم که خیانت در امانت, 
پات الم سعیلن ات و این هه ری ات .ها اه خن 
را دنبال می کنیم. 
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آری حفظ امانت, دلیل بر عقل و عدالت است., و خیانت در آن دلیل بر 
ظلم و جهالت. 


از انحخی بالا کفته شید تخوس رهش مشود که متظون از این انسان 
ظلوم و جهول, افراد کافر بی ایمان و يا مومنان ضعیف و بی تقوا است 


وگرنه اولیاء ال و نیکان و پاکانی که در فتسیر نم گام برداشتند همواره 
حق این امانت را ادا کرده و می کنند و در 9 همان ها هدف آفرینش 
نوع انسانند. 


* از مجموع آیاتی 


کف.فو تالا آمد اشبیتحفظ آمانت (اغم ا* امانت ها البی و آتساتن اه 
خوبی روشن می شود که اسلام تا چه حد به این امر حیاتی اهمیت داده و 
انا قشانه عقل و ایمان"ه عدالت نمرده است. 


امانت و خیانت 2 روایات اسلامی 


در آخادیتی که از بیامیز ضلی الله علیه. و آله-و امامان معضوم علبهم 
السلام به ما رسیده است اهمیت فوق العاده ای به این مساله داده شده 
گاه از امانت به عنوان یکی از اصول اساسی مشترک در میان همه ادیان 
تفای یاد شده؛ و گاه به عنوان نشانه اصلی ایمان و گاه به عنوان سیب 
جلب و جذب رزق و روزی و اعتماد مردم. سلامت دین و دنیا و غنا و بی 
نیازی باد شده است که گلچینی از این روایات را در ذیل ۳ نظر می 
رنه 

1 دی کفتی. ان رستول. خدا صلی االله علیه. ور آله..خطای: به: علی.. غاید 
السلام می خوانیم که فرمود: «یا ابَالحسَن اد الاماته ای البرٌ و الفاجر فی 
ما قل وجل حا ی فی العتط 5 المخیط تست اما سم اه ربزط 
به شخص نیکوکار باشد يا بدکار, چه کم باشد چه زیاد به صاحبش برسان: 
حتی در نخ و سوزن». «1» 


علی علیه السلام می گوید این سخن را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
ساعتی پیش از وفاتش به من فرمود و سه بار ان را تکرار کرد. 


(1). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 273. 
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2 در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که 
فرمود: «لا ایمان لِمَن لا اماتة کستی که مایت را رعات هی که اسان 


ندارد». < 1 


3- در حدیثت 


دیگری از امام, صادق علیه السلام آمده است: «ارّ ال عرّ وج له ببٍی؟ 
تبّاً الا بصِدّق الجدیثِ و اداء الاماته ای الب و الفاجر؛ ِِ هیچ ِِِ 


زا هوس و مر انوم که راشت گویی و اداء امانت تسبت به تیکوکار و 
بدکار جزء تعلیمات او بود». <2» 


این تعبیر نشان می دهد که در تمام ادیان آسمانی راستی و امانت جزء 
مهمترین تعلیمات بوده و از اصول ثابت ادیان الهی شمرده می شود. 


4- از همان امام بزرگوار نقل شده که برای ازمایش ایمان مردم فرمود: 
«لا تنْظَرُوا الی طوّل ژکوع الرَجْل و شخودو, ان ذلک شمه اغتادغ قَلَو 
7 کد استوختنن لذلک لک انظرّوا الی سای حفه وا ؛ نگاه به 
رکف و سح ان افراه که نها اور شاه صانت آماندایید) 
چرا که این چیزی است که ممکن است به آن عادت کرده باشد, و هرگاه 
آن را ترک کند, نکر انم شور ولی نگاه به راست گویی و امانت آنها 
کنید». «3» 


5- شبیه همین معنی با تعبیر تکان دهندم تری از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل شده است که فرمود: «لابَنْظُّو| ای که صَلاتَهمْ و ضَومهم 
کنره الْحجٌ و المََرّوف و طَنْطَتتَهمٌ باللیْلٍ ولکن انْظَرّوا الی صدق الْجدیثِ و 
اداء الاماته نگاه به فزونی نماز و روزه آنها و کثرت حج و نیکوکاری آنها و 
سر و صدایشان در شب (هنگام راز و نیاز با خدا) نکنید, بلکه :نگان. به 
راست گویی و امانت آنها کنید». «4» 


اصا 


هدف از اين تعبیر این نیست که نماز و روزه و حج و انفاق, سبک شمرده 
شود, بلکه هدف ان است که این 


تنها نشانه دین داری افراد معرفی نگردد, بلکه به دو رکن اساسی دین 


6- امام سجاد علیه السلام در این زمینه تعبیر عجیبی دارد؛ به شیعیانش 


می فرمود: 
«عَلَیکُمْ باداء الاماته قوالّذٍی تفت مُحقداً صلی الله علیه و آله بالحق تا لو 
ان فایل ایت الکسین ان لیا غلیهما السلام. آنتفتین علی. السیف آلذی 


قتلة به لاه اند ۱ کر از ۱ 0 


ک 


(1). همان. 

(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 104. 

(3). همان صفحه 105, حدیث 13. 

(4). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 114, حدیث 5. 
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کنشن که مخمد ضلی: الم علیه. و اله را به حق پیامبر خویش قرار داد, اگر 
قاتل پدرم حسین علیه السلام شمشیری را که با ان پدرم را شهید کرد نزد 
من امانت می سیرد (و من امانت او را قبول می کردم) در امانتش خیانت 
نمی نمودم». ۰1 


7- شبیه همین معنی- به تعبیر دیگری- از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: «انْ ضارت علِیٌ بالسَیْف و قاتلّه لو نمی و اسْتنحکنی 
و استشازیی, تم قبلث ذیِک منَة, لاب الب الامائة؛ آن کس علی علیه 
السلام را با شمشیر زد و شهید کرد هرگاه امانتی نزد من بگذارد یا 
ات یا مشورتی کند, و من از او بپذیرم, حق امانت را بجا می 
ورم>؟. 


(در نصیحت و مشورت و هم در امانت های عادی). «<2» 


8- از حدیبت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده به خوبی استفاده 
می شود که حتی مقامات عظیم پیشوایان بزرگ همچون علی علیه السلام 
دسا وی الحوشه ادا اه وه ها مهب یار 


بع نام «عبد الله بن آبي یعفور» فرمود: «ایْظة ما بلعٌ به عَلی عنْد سول 
ال صلی الله علیه و آله قَالْرَّمَهْ؛ نگاه کن ببین علی علیه السلام که در 
سایه چه چیزی آن همه مقام نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیدا 
کرد. آن را بشناس و رها هکن. سپس افزود: «قانّ عَلیْا علیه السلام نا 
بل ما بلعّ به عنّدَ رَسول ال بصدق الحدیث و اداء الاماته ؛ زیرا علی علیه 
السلام به آن همه مقامات در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رسید به 
خاطر راست گویی و ادای امانت بود». «3» 


9- در حدیث دیگری در مورد آثار مهم دنیوی آمانت و خیانت از علی علیه 
السلام می خوانیم «الاماته 7 تج الرزق و الخیاتهة تخل تج القَفر؛ امانت رزق و 
روزی می اورد, و خیانت فقر است». «4» 

10- در چدیت کوتاه و بسیار پر معنی از همان بزرگوار می خوا: رزوی ار 


الاسّلام | لاماتة؛ ۳۳2 (ريشه و اساس و سرچشمه) اسلام امانت است». 
«5»> 


ِ شبیه همین معني با کمی تفاوت از لقمان حکِیم نقل شده فرمود: «پا 
اگ الاماته تَسْلْمْ تک خئیاک و آخرنک وک امینا تکن غَنباً؛ پسرم ! امانت 
که 


(1). همان مدرک, حدیث د3. 

(2 جه وه آمر جلن ارصفته 0 

(3). اصول کافی, جلد 2, صفحه 104, حدیث 5. 
(4). بحار, جلد 78, صفحه 60. 

( وا رن الک لد صفحه: 47 
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آخرت تو سالم باشد, و امین باش تا غنی شوی». «1» 


را مت ات و رت وش میا ارم اد 
پایان می دهیم فرمود: 


-ِ عءِ 
«لائزال ای بخیر ما تحابوا 


و تهادوا و اقا الاماته و اج ختیبوا الحرام و وَقَرُوا الصَيْفَ و اقاموا الصَّلاء و 
توا الرکاح قاذا لَم یِفعلّوا درک اسلا بالقحط و السَیِیّن ؛ را 
مسیر خیر و سعادتند مادام که با یکدیگر محبت کنند و به یکدیگر اعتماد 
کنند, و امانت را به صاحبان آن بپردازند و از حرام پرهیز کنند, مهمان را 
رای دارند, نماز را بر پا کنند. و زکات را بیردازند, و هنگامی که چنین 
نکردند به قحطی و خشکسالی گرفتار می شوند». «<2» 


نی رات که ضیا کلعصی ام رمانات روط مه انافت-عر فاعم 
تعلیعای اسامی دازد. فخیانت تا جدجد زبانارد ویران کرو مانه بدیخی و 
دوری از خدا است. هر یک از روایات بالا به یکی از ابعاد آثار سازنده 
امانت و ابعاد ویران گر خیانت اشاره می کند که تأمل و دقت در آنها 
چیزهای بسیار به انسان می آموزد. 


شاخه های امانت 


فلحاففی که سخن از امانت به میان می آند غالب مردم به امانت در امور 
پیشوایان اسلام نقل شده بود. امانت معنی بسیار وسیع و گسترده ای دارد 
که شامل تمام مواهب الهی و نعمت های خداداد می شود. 


و معنوی همه در مفهوم وسیع امانت درح است. 


احادیئی که می گوید امانت موجب غنی و بی نیازی, و خیانت موجب فقر 


است 


(1) معانن الاخان صفخه کر بخار الاتان خلد 72 صفحد 17 1 
(2). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 115. 


ص: 96 1 
ناظر به امانت های مالی و مادی است. 


ولی آیه و بعضی از روایاتی که اشاره به عرضه شدن امانت نف شمان ها 
و زمین می کند به یقین به معنی امانت مادی و مالی نیست., بلکه فراتر از 
ان است. و ناظر به امانت های معنوی می باشد. 


در حدیتی از امیر مومنان_ علیه السلام می خوانیم هنگامی که وقت نماز 
فرا می رسید حال او دگرگون می شد, و هنگامی که از آن حضرت سوال 
می کردند می فرمود: «وقت نماز رسیده همان وقت امانتی که خداوند آن 
را در آسمان ها و زمین عرضه داشت. از جمل: ان ابا کردند و ترسان 


شدند». (« [» 


در حدیثی می خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
خداوند ارواح پیفمبر صلی الله علیه و اله و فاطمه زهرا علیها 9 
انفه معصومین علیهم السلام را آفرید, 0 فر مود: از جمله این که 
«ولایتهم افاته ند علفی ؛ ولایت آنها امانتی است در نزد خلق من». «<2» 


از احادیث دیگری استفاده می شود که خلافت رسول ال صلی الله علیه و 
اله امانت است. <«3» 


پا این که نماز و زکات و حج امانت است. <4» 
و يا همسران نزد شما امانت الهی هستند. «5» 
و در تهج البلاغه در نامه امیر مومنان علی علیهم السلام به اشعث بن قیس 
می خوا: نیم که فرمود: «و ان عَمَلک لیس لک , 1 و ی اماید» 


فسانر ات برای تو وسیله آتخ و نان نیلست؛ اک امانتی ۳ نز کودن 
تو». «06>»> 


و نیز در حدیثی از پیغمبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که مجالس 
(خصوصی که اشترار در ان کفنه می شود) امانت است. <7» 


یک تکلیف الهی) امانتی است که خداوند نزد بندگانش گذارده است. «<8» 


به هر حال امانت و خیانت را نمی توان در عمل خاص و برنامه معینی 
محدود 


(1). نور الثقلین, جلد 4, صفحه 313. 

(فاینخا آلاوانحلد 26 تفه 320 

(3). همان, جلد 99, صفحه <17. 

(4). همان, صفحه 274. 

(5). همان جلد 21, صفحه 981د. 

(6). نهج البلاغه, نامه 5. 

(7). المحجه البیضاء جلد 3, صفحه 327. 

او بحار الاتداره حله 10 صفخه 101 
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ساخت چرا که آثار و پی آمدهای آن نیز تنها در بخش امانت و خیانت مالی 


محدود نمی شود. 


آثار و پیامدهای امانت و خیانت 


می دانیم در زندگی اجتماعی که اساس کار تعاون و همکاری برای مبارزه 
با مشکلات و بهره گیری هر چه بیشتر از مواهب حیات است. مسأله 
اعتماد نقش اصلی را ایفا می کند, چرا که اگر اعتماد متقابل نباشد جامعه 
بشری به جهنم سوزانی تبدیل می شود که همه از یکدیگر وحشت دارند, و 


به جای این که نیروها در جهت سازندگی به کار بیفتد در جهت پیشگیری از 
این وحشت به کار گرفته خواهد شد. 


به تعبیر دیگر جامعه انسانی بدون اعتماد متقابل, همه چیز خود را از دست 
می دهد, هر چند همه امکانات را در اختیار داشته باشد. و به عکس با 
داشتن اعتماد متقابل همه چیز دارد. هر چند به ظاهر فاقد امکانات باشد. 


پایه و اساس این اعتماد دو چیز است: 1- امانت 2- صداقت. و این که در 
فقر, دلیلش همان است که در بالا امد. 


و این که در روایات تین اضده بود تمام انبیای الهی امانت و صداقت 


را در متن دستورهای خود داشته نیز به خاطر همین است. 


مرحوم کلینی در کافی ماجرای جالبی در این زمینه نقل می کند می گوید: 
مردی به نام عبد الژحمن فرزند سیابه (که از علاقه مندان خاص امام 
صادق علیه السلام بود نقل می کند هنگامی که پدرم از دنیا رفت, یکی از 
دوستانش, در خانه ما آمد و به من تسلیت گفت سپس افزود آپا پدرت 
چیزی برای شما باقی گذاشته است گفتم : نه او کیسه ای که هزار درهم در 
آن بود به من داد گفت از اين مال نگهداری کن و از درآمد آن بهره برداری 
نماء من این خبر را در حالی که بسیار خوشحال بودم به مادرم گفتم, 
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سپس با کمک دوستی به وسیله ان هزار درهم متاع هایی خریدم و در 
مغازه ای مشغول کسب شدم و خداوند اموال زیادی به من روزی کرد 
زمان حج فرا رسید من به مادرم گفتم , به قلب من افتاده است که به 
زیارت خانه خدا بروم. مادرم گفت: هزار توهد ان خرتارا شاه کردان: 
من نزد او آمدم, امانتش را ؛ به آو بازگرداندم. او گفت شاید این مقدار کم 
بو سره وهی کم نه (من از ان استفاده فراوان بردم) ولی می 
خواهم 72 بروم. دوست داشتم امانتت را به تو باز گردانم. 


هنگامی که مناسک حج را بجا آوردم به مدینه آمدم,. خدمت امام صادق 
علیه السلام رسیدم جمعیت زیادی نزد حضرت بودند, هنگامی که مجلس 
خلوت شد امام به من اشاره ای فرمود, نزدش رفتم فرمود آیا نیازی 
داری؟ عرض کردم من عبد الرحمن بن سیابه هستم. فرمود پدرت چه 
کرد؟ عرض کردم مرحوم شد, 


حضرت ناراحت شد و طلب آمرزش برای او کرد, یبن فرمود: آپا چیزی 
برای شصا. کد اه ات ؟ گفتم نه فرمود پس چگونه حج کردی؟ من 

ماجرای دوست پدرم را بازگو کردم. هنوز سخنانم تمام نشده بود 9 
هزار درهم را چه کردی؟ عرض کردم به صاحبش برگرداندم فرمود: 
«احسنت» آپا مایل هستي پندی به تو دهم؟ عرض کردم فدایت شوم آری, 
فرمود: «علیک بصدّق الحدیت واداء الاماته تشرک الباتن فی اموالهم 
قگذا- و جَمَع ین اصابعه-؛ " بر تو باد به راست گویی و اداء امانت تا شریک 
مال مردم شوی این چنین- هنگامی که این سخن را می گفت انگشتان خود 
رابه هم جمع کرده بود و به من نشان می داد. یعنی مانند این انگشتان-». 


عبد الرحمن می گوید من این سخن (نورانی) را به خاطر سپردم, و کار من 
6 70 


»[ 


ما هم در دوران زندکن خود نظیر این گونه اشخاص را دیده ایم؛ تاجر با 
فضیلتی در نجف اشرف بود که معاصرین ما همه او می شناسند. به خاطر 
شهرتش به امانت داری, هر کس هر چه داشت به دست او می سیرد, و 


فکرش از هر نظر راحت 


(1). فروع کافی, جلد 5, صفحه 134. (با کمی تلخیص). 
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تهدی تا انح که حیرفت عرانس داشت :ده ششا نی از لها و فلا ه 
طلاب نداشتند, خانه هایی را که می خریدند همه به نام او می کردند, و 
شاید هنگام وقاتش بیش از پانصد خانه از رافراد مختلف به نام او بود. که 
هتم کرام با فشکلی رو هسدنه ( رخف | نله علیه . 


از سوی 


ذیگر‌شنکامتن کذ آمانتتدن تک جامعه با در بیش نواژم:خکم فرما توت ما ید 
آرامش فکر و روح آنها است, زیرا در صورت احتمال خیانت همه از هم 
وحشت دارند و دائماً از این تگزانند که خباتی: نیت یه آنما صورت نگیرد, 
و مال يا جان يا ناموس يا مقامشان به خطر نیفتد. و به یقین ادامه چنین 
زندکی که افراد از یکدیگر بترسند ناگوار و دردنای است وای بسا سبب 
بیماری های جسمی و روحی فراوانی شود. 


از توق میوش آمانت ارت ای هرجه: دای زندگی را کم می کند. و سیب 
صرفه جویی در وقت و عمر و مال است.؛ زیرا هنگامی که راه خیانت در 
محیط: باز شود مدیزان وی وان ف ۳ ۲ ار بازرس ها و حسابرس 
بخش های مختلف بگمارند. و گاه لازم می شود نسبت به بازرس ها هم 
بازرس های دیگر که اعمال آنها را کنترل کنند در نظر بگیرند. هر چند اين 
امور نیز به طور کامل نمی تواند جلو مشکلات ناشی از خیانت را بگیرد. 
ولی به هر حال جلو از بین رفتن نیرو و سرمایه زیادی را می گیرد, هم 
اکنون در جامعه خود شاهد و ناظر مسایل دردناکی در زمینه اسناد مالی و 
از میان رفتن اعتماد و امنیت اقتصادی و به زندان افتادن افراد زیادی در 
این ِِ را که اگر , به چای ِ« کفین صداقت و امانت بود, هیچگاه 


از سوی چهارم امانت سبب جلب محبت و پیوند دوستی در میان افراد 
است., در حالی که خیانت عامل بسیاری از جنایات و حوادث ناگوار 
اسان اشت اس مها عر امه مسا ات 


طلاق ها و جدایی ها, بحث و بررسی کنیم. سرچشمه بسیاری از انها 
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در بعضی از روایات در آاشاره لطیفی , به این معنی 0 بود آنجا که 
ی «لاترال امّتی بحیّرِ ما بَحابوا 5 
تهاوا و وا الاماته و احْتیئوا الحرام ... قاذا لم یلو ذلک بالقخط و5 


هدر مت دارند و نک می کند و منت را رات مي نمیند و از 
ی «1» 


از سوی پنجم امانت به مفهوم گسترده که شامل مسایل علمی نیز می 
شود سبب پیشرفت علوم و دانش ها است, دانشمندان امین و با صداقت 
سعی می کنند در مطالعات و ازمایش های خود دقت به خرج دهند و آنچه 
را باز یافته اند بی کم و کاست در اختیار دیگران بگذارند. و همین سبب 
پیشرفت علم و دانش است در حالی که اگر اصل امانت از مطالعات 
علمی برذاشته شوده‌همکن است شیب کمراهی افراد تاآگاه کرد 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام مي خوانیم که فرمود: «کل ذٍی 
صناعه مُصَط الی تلا خلال بَجْتِبٌ بها الَمکتَست و هو ان یَکون حاذقاً 
بعمله, مَوَدیاً للاماته فیه, مُسْتَمیلاً لِمَنّ اسْتَعْمَلَة؛ هر صاحب صناعتی لازم 
است سه صفت داشته باشد که به وسیله آنها کسب و کار خود را رونق 
دهد, نخست این که در کارش ماهر باشد. و امانت 


زا خن ان انا کته ه تست نه مسانی که انمارا : به کار می گیرند عطوف و 
مهربان باشد». «<2» 


این نکته نیز حائز اهمیت است که امانت انسان را به صداقت و راستی 
دعوت می کند همان گونه که صداقت و راستی انسان را به سوی امانت 
فرا می خواند زیرا| صداقت نوعی امانت دور کفتار است, و امانت نوعی 
صداقت در عمل, به این ترتیب هر دو به یک ريشه در دو چهره مختلف باز 


قی کر دنن. 


لذا در احادیث اسلامی از امیر مومنان علی علیه السلام آمده است که 
فرمود: «الاماتة 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 115. 

(2). همان, جلد 75, صفحه 236. 
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توّدّی الی الصَدّق؛ امانت انسان را به صدق و راستگویی دعوت می کند». 


»[ 


و در حدیث دیگری از همان امام همام می خوانیم: «اذا قوبّتِ الاماتة کنر 
الصَدقّ ؛ هنگامی که امانت تقویت شود. صداقت فزونی می یابد». «2» 


انگیزه های امانت و خیانت 


کسانی که به سراغ خیانت می روند, و آن را بر امانت ترجیح می دهند 
غالبا به منافع ود کوز. می انديشند, زیرا خیانت در بسیاری از موارد 
منافعی کم يا زیا. به صورت سریع و زودرس در اختیار خیانت کننده قرار 
می دهد بی آنکه به زیان های هنگفت ناشی از آن بينديشند. 


این افراد که گرفتار حرص و آز و طمع هستند کمتر به عواقب خیانت می 
اندیشند زیرا منافع زودرس پرده بر چشم و گوش و عقل انها می افکند. 


آنها بر اثر ضعف ایمان و عدم توجه به قدرت لایزال خداوند قادر منان که 
ری فا نیت کر دمر وه امافت ارات ادا حاحی دا ی سس ده 
داده است, چشم بر هم گذارده, و همه این ها را به دست فراموشی 
و 


در دام خیانت گرفتار می شوند. 


1- ضعف ایمان و عقیده و عدم توجه به توحید افعالی خداوند, و حاکمیت 
او بر همه چیز. 


2- غلبه هوا و هوس و دنیاپرستی. 
3- چیره شدن حرص و آز و طمع بر انسان. 
4- نیندیشیدن به پیامدهای خیانت در زندگی مادی و معنوی. 


5- رها کردن تلاش و کوشش های مستمر برای رسیدن به مقصود از 
طریق مشروع به خاطر تنبلی و ضعف اراده. 


تفر فارعی نجل 2 صفخه: 7: 

(2). همان. جلد 3. صفحه 134. 
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و با توجه به این امور. تقطه مقابل آن که انگیزه های امانت است روشن 
می شود. 


امانت از ایمان و یقین به پروردگار عالم و علم و قدرت او و اعتماد به 


وعده های او سر چشمه هن کیره امانت زائیده عقل و درایت و توجه به 
عاقبت امور و نتایج کارها است. 


امانت دلیل بر واقع بینی انسان, و رهایی او از چنگال اوهام و پندارهای 
موس الم است. 


امانت از شخصیت بالا و والای انسان سرچشمه می گیرد. چرا که حاضر 
تصی شود خود را به مال و مقام و مواهب زود گذر مادی که از طریق 
خیانت حاصل می شود بفروشد. 


و در یک کلمه امانت مولود فهم و شعور و عقل و ایمان و اخلاص و 
شخصیت است. و 
هایی که به حقوق مشروع خود در جامعه نمی رسند, و به این جهت تحت 
فشار فقر قرار می گیرند. و دست آنها به خیانت. الوذة می شود و .به 
همین دلیل در دستورهای اسلامی آخیی ارت کر برای حفظ امانت قاضی 
در قضاوتش باید او را از بیت المال به طور 


کال آدازه کر 


و ۳ ای و 
مدیریت است می فرماید: «وافسخ لة فی الیل ها بزی عایو: وَتقل مَعَهٌ 
حاجَثه المع النّاس, و اعطه من التترله لک ما لا لته فیه وه بط 
خاصتک یمن بذلک التبا ال#جال لَذ عندک اْظَرٌ فی ذلِک تظرأً بلیْفا؛ و 
کر دنه بسن بت اه (فاضی) سفره سخاوتت 0 ۲ 
نيازمندي اش از میان برود, و حاجتی به مردم پیدا نکند, و از نظر مقام و 
منزلت آن قدر مقامش را نزد خودت بالا ببر که هیچ یک از یاران نزدیکت 
به نفوذ کردن در او طمع نکند, و از توطئثه این گونه افراد نزد تو در امان 
باشد, و در این موضوع با دقت بنگر». «1» 


این بحث را با حدیث پر معنایی از امام صادق علیه السلام پایان می دهیم. 
حدیثی که نشان می دهد سرچشمه های خیانت بسیار متنوع است. و برای 


(1). نهج البلاغه, نامه 53. 
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تمام آن سرچشمه ها توجه کرد. می فرماید: «مَن اون عَلی اماته قاداها 
با تو, قَاثٌ مه 

لمن عَلی اماتٍ وکل, به ابلیس ما شَیطا طان من مرده اعغوانه لیضلوة و 
۵ حلی قِکوة الا من عصمة ال عَرٌ و جل؛ هر کس امانتی به 
او سپرده شود و آن را ادا کند هزار گره از گره های آتش دوزخ از گردن او 
کشوم ات پین در ادای امانت تفیل کنید: جرا کم هر آمانتیبد کنتی 
قا و اس سس ار این اما مهافت وه 


تا او را گمراه سازند, و در دل او وسوسه خیانت کنند تا هلاکش کنند مگر 
کسی که خداوند متعال او را حفظ کند». «1» 


راه پیش گیری و درمان 


پرورش روح امانت در افراد و پیش گیری از خیانت جز در سایه تقویت 
مبانی ایمان امکان پذیر نیست, زیرا| همان گونه که در بجّت ده آمد, 
کون از ریشه های عمده خیانت شرک و عدم اعتقاد کامل به قدرت 
پرورد کار و.رازفیت: آو؛ است.. افراة ضعیف. آلانمان ید کمان ابرم که اک 
دست به خیانت تبالایند در زندکی. عقب: من. مانتده. و منافع نها تامین. تفی 

ی ها فا اه و 
شد, توکل و اعتماد بر خدا, و اطمینان به وعده های تخلف ناپذیر او سبب 


از سویی دیگر چون یکی از عوامل مهم خیانت, نیاز است باید تا آنجا که 
قرار دارند براورده کنند مبادا نیازشان سبب شود که زنجیر طلایی امانت 
را پاره کنند و به خیانت روی اورند. 


از سوی سوم توجه به عواقب شوم خیانت در دنیا و اخرت, و رسوایی ها و 
محرومیت های ناشی از آن, و سرافکندگی در برابر خلق و خالق و گرفتار 
شدن فرجتگال عفری. که انتسان.از آن.می گربزه به‌زیفین از عوافل باز 
دارنده و از اسباب پیشگیری و درمان خیانت است. 


(1). بحار الانوار, جلد 72. صفحه 114. 
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انسان هنگامی که به یاد این نصیحت لقمان به فرزند دلبندش می افتد که 


ّ 


می گفت «یا بت اد الاماتة تَسْلْمْ تک ذلیاک و آختیک وک امین تکن 


نم آما تسا ی او آ اس شمه ام اش ۲ 
غنی شوی». «1» با ام و ودشن: لنویل قق: شود که به سوی این 


اگم به | پن نکته توجه کنیم که به گفته امیر مومنان علی علیه السلام: 
«ر اس الکیر الْخباتة؛ سر رشته کفر خیانت است». «2» و در جای دیگر 
فرضووت 9 آزرخ التفاق الخیاته؛ : سر رشته نفانق خیانت است». «3» و در 
جای دیگر فرمود: «جآنب الخْياتة قانئها مُجانبِة الاسّلام؛ از خیانت کناره گیری 
کنید که سبب کناره گیری از اسلام است». «<4» از ۳0۵ وحشت خواهیم 
ی اک ای و از اسلام برابری می 
کند اشنا می شویم. و اين عامل بازدارنده مهمی است. 


هنگامی که به این حدیت تکان دهنده گوش فرا دهیم که بنیان گذار اسلام 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «ارْبَهْ لا تخل بیْنا واجدة مِتهق الا 
حرت و لم یَعْمَرٌ بالْبترگه الخیاتة و السَرقَة و شْرّبْ لحم و الرّنا "هار 
انتزت که اگر یک دکی ان ها دز خانه اصوارد شود وتران من رده هر کر 
عرکات: الشت ان را اناد خواهد رات سرفت تحص وراه 
«5» به خطر خیانت به امانت, بیشتر پی می بریم. 


بدیهی است جامعه ای نیز که یکی از این چهار چیز یا همه آن ها در آن 
وارد شود. مشمول همین حکم است.؛ ویزآن.فی. دوز بر کت‌ ال هت 
شود. 


*** این نکته نیز قابل دقت است همان گونه که امانت داران باید در 
امانت خیانت نکنند, امانت گذاران نیز باید به هوش باشند که امانت خویش 
را 


به در ت چه ؟ 


از مان الحکشر جای ار صفجم 15 2 
(2). همان. 

(3). غرر الحکم. 

(4). همان. 

(5). بحار الانوار, جلد ۰76 صفحه 125. 
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می سیر ند اگر کسی امانتش را به دست انسان بد سابقه ای بسیارد. و او 
در امانت خیانت کند, باید خویشتن را ملامت کند. در حدیثی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله می خوانیم 


«من آتنمن ی امین فلت 27 قلی: الا ضمان لاه قذ تهاه ان تمه مه 
کی که امانت میس را امین مارد عدا ضامط ان تسه 
زیرا خدا او را از سیردن امانت به چنین کسی نهی کرده است». ۰1 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «مَن یمن غَیْرَ مُوْتمن قلا حجٌ له ی 
اللّه ؛ کسی که فرد غير امین را امین بشمرد (و امانتش را ِِ 
مال خود را ضایع کرده) و حجتی در برابر پروردگار ندارد». «2 

بنابراین بر تمام مدیران جامعه اسلامی لازم است که به هوش باشند, مبادا 
هستند, به دست افراد خائن بسیارند, که هم دنیای خویش را تباه می کنند 
و هم دین خود را, و در پیشگاه خدا مسوولیت سنگینی دارند. 


یخی رابت کن ست :التال 


امانت همه جا مطلوب است ولی از دیدگاه اسلام در اموال عمومی و 
سرمایه های معنوی و مادی که تعلق به جامعه دارد, نه به شخص خاصی. 


دارای تأکید بیشتری است فلسفه آن نیز روشن است, زیرا اولا کروقی 

چنین می پندارند, چون این سرمایه ها تعلق به به عموم دارند, آنها ۳ 

هتم میا هد در انعصل کم مها اشکات در اسال مه 
نیت الضال دایم سود نظام جاقعه از هد 


گسیخته خواهد شد, و چنین جامعه ای هرگز روی سعادت نمی بیند. 


اهاط باه ایحا که عقل رآ ای ینعی 
علیه السلام تقاضا کرده بود کمی بر سهمیه او از گندم ببت المال بیفز اید, 
و ضابطه عدالت بین مسلمین را به خاطر رابطه برادری کمی تغییر دهد, 
خلق یه تام او ای کاس ی 
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دست او برد, فریاد عقیل بلند شد, و ابیت فرمود: «یا عقیل 
انتن ون جیوه آخماها انساما تمه و نی الا رن‌ها رها لعشیه: 
ای عفیل از آهس تفبده ای که انسانی آن را به بارخ سرح کردم (و نزدیک 
دست تو آورده) ناله می کنی, اما مرا به سوی آتشی می کشانی که 
خداوند جبا ر با شعله خشم و غضبش آن را برافروخته؟». «ایٌْ من الادی و 
دا هن لطن: او از انار اخس محضر سم الت ص ار آن انش 
سوزان ننالم ؟». «<1» 


و در جای دیگر در یک سخن تکان دهنده هنگامی که عطایایی را که عثمان 
بی حساب و کتاب از بیت المال به اقوام و بستگانش داده 294 به بیت 
المال باز گردانید فرمود: «واللهٍ لو وجدنة ی زو بو التشاء و ملک به 
الاماء لرددئة, قانْ فی الْعَدلٍ سَقة و من ضاق عَلَیّه القول قَالْجَوَرٌ 
اصیَقٌ؛ به خدا سوگند اگر آنها را (آنچه از عطایای عثمان) بیهوده از بیت 
المال ی به این و آن بخشیده شده بیاأبم؛ نب بیت المال باز می 
گردانم, هر چند 


مهر و کابین زنان شده باشد, و يا کنیزانی را با آن در اختیار گرفته باشند, 
چرا که عدالت سبب گشایش و پیشرفت جامعه است. آن. کتش: .که 
عدالت بر او گران آید تحمل جور, بر او گران تر است». 2 


و هنگامی که به آن حضرت پیشنهاد کردند برای پیشرفت کار حکومتت (حد 
اقل در آغاز کار) برای افراد صاحب نفوذ امتیازی در عطایای بیت المال 


قاپل باشد, امام از این پيشنهاد د خشمگین شد و فرمود: «اتاً ین 
اطلت التظر بالجور قیعن ولیث علیهم والله. لا اطوژ به ما سَقر شویذ زو ما 
ام تجْمُ في السّماء تجُما, اه کان المال لی لقویت تمد فکیف و الما المال 
مال الله ؛ ایا به من دستور می دهید که برای پیروزی خود از جور و ستم در 
حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا زنده 
ام و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب 
می کنند, هرگز به چنین کاری دست نمی زنم, اگر این اموال از خودم بود 
به طور مساوی در میان آنها تقسیم می کردم (و عدالت را رعایت می 
نمودم) تا چه رسد به اين که این اموال, اموال خدا است (و متعلق به بیت 
المال است)». «<3» 


(1). نهج البلاغه, خطبه 224. 

(2). نهج البلاغه, خطبه 13. 

(3). همان, خطبه 126. 
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حتی گاه نزدیک ترین دوستان خود را در مورد خیانت ور سوت المال تهدید 


می کرد تا دیگران به حساب خود برسند. و بدانند این مسأله بسیار جدی 
است. در همین رابطه در نامه ای که امير مومنان علی علیه 


السلام به بعضی از فرمانداران کشور اسلامی که از آشفته بودن جامعه 
اسلامی به خاطر بروز پاره ای از جنگ ها سوء استفاده کرده و اموال بیت 
المال را به غارت برده بود می نویسد. «قاتق اللَح ور ردو الم هوْلاء اْقوم 
اموالهم, قاتک ان لَمُ تفقل نم امکتیی اه متک لَاغذِرَن ال [ فیک و 
لاطرتتک پیتیف الْذٍی ما صَرْیتُ یه اعد الا حل | ثر, و وله لو ان الحسَن 
و لسن ققلا مثلٍ الذٍی ققلت ما کاتت لهما علدی هَوادة و لا طفرا منّی 

باراتم جلی اد الک عقما: ادا ترتتو آموال مردم (افوال تبت 
المال اه نها با ان ها او کان دا نی هامید مرا در 
مسلط سازد وظیفه ام را در پرابر خدا درباره تو انجام خواهم داد و با این 
شمشیرم که هیچ کس را با آن نزدم مگر اين که داخل دوزخ شد به تو 
خواهم زد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین کاری همانند تو انجام دهند, 
هیچ پشتیبانی و هواخواهی از سوی من نخواهند داشت, و در اراده من ناثیر 
نمی کند, تا آن زمان که حق را از انها بستانم». «<1» 


می::دانیم پیامیز اسلام:صلی الله علیه و آلم.به هسام افتح مکه به تمام 
مجرمان و جنایت کاران قریش و غیر قریش که قریب بیست سال بر ضد 
ان حضرت و یارانش توطئه کردند و خون های زیادی از مسلمانان را 
ریختند. فرمان عفو عمومی داد. فرمانی که اثر بسیار مطلوبی در جلب و 
جذب مردم مکه به اسلام داشت. و آن روز را روز مرحمت و عفو و 
بخشش نام کات با این حال چند نفر 


ی و ی 
قتل برسانند, یکی از آنها ابن خطل بود, و گناهش این بود که هنگامی که 
اسلام آورد و به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و آله او را مأمور 
جمع آوری زکات کرد, و کسی از طایفه خزاعه را همراه او فرستاد, او 
مقدار قابل ملاحظه ای زکات جمع آوری کرد ولی رفیقش را کشت و 
اموال را با خود برداشت و به مکه برگشت هنگامی که قریش سوال کردند 
و ای ای اه اه 


(1). نهج البلاغه, نامه 41. 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 198 


می گفت و به آنها می داد تا به آواز بخوانند و جلساتی تشکیل می داد و 
بت پرستان نز آن شرکت می کردند دیمح اواز می خواندند و 
شراب می نوشیدند, و از آنجا که این مرد وقاحت و بی شرمی را به حد 
تهایت زشاندم نوج و خانت:در پیت المال شب ارتذاد امهبار کشت:به ینت 
پرستی و هتک و توهین نسبت به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و اله شده 
بود چنین دستوری را درباره او صادر کرد, او به پرده های کعبه پناه برد (از 
آنجا که کعبه پناهگاه این گونه جنایتکاران نیست) او را بیرون کشیدند و 
کشتند. «<1» 


این تعبیرات شدید و سخنان تکان دهنده نشان می دهد علی رغم این که 
گروهی از مردم خیانت به بیت المال مسلمین را سهل و ساده می 
شمردند, از بزرگترین خیانت ها و کیفر آن از شدیدترین کیفرها است. 


تهان تنل خدا صلی الله-علنه و آله که آاهشست فنی الفادم بت المال 
زا نشان معی دهد بایان خی تحص کیان از امن فراز اشت که هام 
بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از خیبز به سرزمین وادی القرق 
رسیدند, و با آن حضرت غلامی بود که رفاعه بن زید او را به حضرت هدیه 
داده بود, مسلمانان در انجا توقف کردند. و ان غلام (که طبق بعضی از 
روایات مذغم نام داشت) مشغول پیاده کردن وسایل سفر پیامبر صلی الله 
علیه و آله از شتر بود که ناگهان تیری از ناحیه دشمن به سوی او پرتاب 
و او را شهید کرد اصحاب (ضمن تأسشف بر این حادثه) گفتند «بهشت 

بر او کوارا نابات صلی االه علیه و آله,فرهود: فه نس کند بة کسی که 
جان.محمه صلی الله علیت.و اله در دست. او است اکنون آن: لاس در نش 
نس آتش دوزخ می سوزد. همان لباسی که روز خیبر از غنایم مسلمین 9۹ 
یانت برده بود, اصحاب تعجب کردند, "و سخت تحت تأثیر قرار گرفتند, 


یکی از باران بیافتر. ضلی. الله. علیه و اله. آن را شتید و خدمنش زسید, 
عرض کرد ای رسول خدا من هم دو بند کفش را از غنایم بردم, فرمود: 
همانند ان بند کفش در اتش دوزخ برای تو بریده می شود. <2» 


( زره اللاعد این آنی السدیم جلد 15 صفعه 12 و و 1[ 
(2)ز .یره این فتاه له رفح دود 
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صدق و راستی 


اشاره 


راستی و درستی مطرح گردد, مجموعه شخصیت انسان را نشان می دهد 
به گونه ای که نمی توان نام انسان واقعی را بر کسی که از این دو بی 
بهره است گذاشت. 


این ده رنشه فستر کی دازند, زیر ا راسویی,جبزق اجز. آمانت:دن کفتار: و 
ار را 
پیشوایان اسلام, صدق الحدیثت و اداء الامانه با هم ذکر شده است, همان 


کوته که وه حفیت‌های عادی فر رای هسیر ابا همم اور نت 


در کنار این صفت صفات ممتاز دیگری است که در واقع لازم و ملزوم 
کر هه اس وا الا اف انشا ری افحه سین 
با اخلاص و دور از حب و بفض های افراطی و تعصبند, در حالی که 
دروغگویان معمولاً افرادی ترسو: ریاکار, متعصب و لجوج. طفّاع و یا 
گرفتار حب و بغعض های غلط می باشند. 


افراد راستگو در زندگی خود پایبند به اصولی هستند. در حالی که 
دروغگویان ابن الوقت و منافقند. 
در یک کلمه می توان گفت: راستی و درستی دو کلید برای کشف باطن 


اشخاص از جنبه های مختلفند, و لذا همان گونه که در بجعت روایات خواهد 
امد در کلمات 
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معصومین علیهم السلام این دو را وسیله ارهز افراد قرار داده اند که اکر 
می خواهید خوبي و بدی کسی را بشناسید, او را در مساله راست گویی و 
ادای امانت. به ازمانش بگذارید. 


با این اشاره به سراغ آیات قرآن و روایات اسلامی در زمینه صدق و 
راستی می رویم. 0 ۱ ۲ 
نان تک جی یی و تن چم بات در بار حرف و انار ان ی بدا رب 


در قران 


آیات زیادی درباره اهمیت صدق و راستی وارد شده که آیات زیر گلچینی 
از انها است. 
قال اد هذا یوم یْقَعٌْ الصادٍقین صدُفَهْمْ لهُمْ جات تجری من تحتها 


الائهاژ خالدین فیها ابدا رضی ال عم و ضوا عَنْهْ ذلک القَورّ الَعَظيمُ. 
(مائده- 9( 


2- با اْهّا الذین آمَوا الوا ال و کوئوا مع الصّادقین. (توبه- 119) 


3- ... لیجری ال الصّارقین بصدَقهم و بُعَدْبِ المنافقین ان شاء و یوب 
لیم ان ال کان عَفُورا رجیماً 9 24( 


۳9 9 
4 ان الْمسلمین و الَمْسَلماتِ ت و امین و موم تِ و القانتین و القانتات 
و الصّادقین و الصَادقاتِ ... اعد ال لهُمْ مَعْفْرَةٌ و اجراً عظیما. (احزاب- 


35 
5- طاعذ و قول معژوف قاذا عَرّم الاأمر قَلَو ضَدفوا ال لکان یر لَهُمَ. 
(محمد- 21) 

6 و لَقَهٍ قتتّا الذی من قبلهم قَلَبعْلَمنَّ اللْهْ الذین صَدَفوا و لیعْلَمٌَ الکاذبین. 
(عنکبوت- 3) 

کلا کا عل 
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ترجمه 

1- خداوند می گوید: «امروز روز انست. که راستی زاستکویان.. به. آنقا 
سود می بخشد, برای انها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر 
(درختان) ان می گذرد و تا ابد. جاودانه در ان می مانند, هم خداوند از انها 
خشنود است. و هم آنها از خدا خشنودند اين, رستگاری بزرگ است » 


2 اي کسانن که ایفان. آورده آید! از (مخالفت: قرمان) خدا ردو با 
صادقان بااشید. 


3- هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد. و 
منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید پا (اگر توبه کنند) توبه انها را 
بیذیرد, چر| که خداوند امرزنده و رحیم است. 
4- به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان, مردان با ایمان و زنان با 
ایمان, مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع 


فرمان خدا, مردان راستگو و زنان راستگو ... خداوند برای همه آنان 
مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. 


5- (ولی) اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است, و اگر هنگامی که 
فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند (و از در صدق و صفا 
درایند) برای انها بهتر می باشد ! 


6 ها کساتی را که بیش از انان ِِ آزمودنم (و اینها را نیز امتحان می 
کنیم), باید علم خدا درباره کسانی 0 ۳ 
می گویند تحقق یابد !. 


تفسیر و جمع بندی 


تعبیراتی که در قرآن مجید درباره اهمیت راستگویی و صدق آمده تعبیرات 

کم نظیر یا بی نظیری است, از جمله تعبیری است که در نخستین آیه مورد 

بحجت آمده که بعد از گفتگوی مشروحی درباره انحراف مسیحیان از توحید 

و سوال خداوند از حضرت ملسیح علیه السلام در روز قیامت درباره این 

انحراف و تبرله مسیح علیه السلام خودش را از اين ائهام.ر خداوند می 

فرماید: این روزی است ک راستی و صدق راست گویان به آنها سود می 
بخشد (قال اللهٌ هذا یوم ینم الصَادقین صِدُفَهُمٌ). 


اشاره به این که راستی و صدق آنها در دنیاء در روز قیامت به پاری آنها 
می شتابد 
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و سبب نجاتشان می شود (نه این که صدق آنها در قیامت سبب نجات 


است چرا که قیامت دارای تکلیف نیست). 


سیس در ادامه این سخن به پاداش آنها اشاره کرده می افزاید برای آنها 
باغ هایی از بهشت که از زیر درختانش نهرها جاری است, جاودانه در آن 
پا ی ی 
و اين پیروزی و رستگاری بزرگی است (لَهْم جَنَاتْ تجرِ 


من تنها الالهاز خالدین فیها ابداً تضی اللَهْ عم و توا له دک الْمَعَرّ 
0 


از یک سو بهشت با آن مواهبش و جاودانه بودنش, و از سوی دیگر رضایت 
و خشنودی خداوند. و تعبیر به فوز عظیم (رستگاری بزرگ) به خوبی نشان 
ممتو کف سار صاوفان باه حموال امد مسا ای ها ان 
است, که ام اعال خی را ان مان نب رای لا 
کرد, و يا به تعبیر دیگر کلید انها صداقت و راستگویی است. 


بدیهی است خدا از هر کس خشنود باشد هر چه از او بخواهد به او می 
دهد و طبیعی است تا که انسان به تمام خواسته هایش برسد 
خشنود خواهد شد بنابراین خشنودی خدا سبب خشنودی او می شود و این 
خشنودی متقابل نعمتی است که هیچ نعمتی به پای آن نمی رسد. و 
موهبتی که نصیب صادقان و راستگویان می شود. 


این تعبیر (زضی اللهٌ عَنهم و رصوا عَنْهٌ) در چهار مورد در قرآن مجید آمده 
که دقت در انها عظمت مفهوم ان را نشان می دهد, در یک جا سخن از 
فهات را اصات اسن ات اس تن ار رت لاس 
و در مورد سوم سخن از خی البریه (بهترین انسان ها) است, و در ابه 
مورد بحث سخن از صادقان است. و نشان می دهد صادقان جزت الله, و 
خیر البریه و در زمره مهاجران و انصار و تابعین محسوب می شوند. 


دید 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 203 
در خوفشن: آبهتجمنم مفضان را مخاطت فرار دادم و دستور می دهد تقولی 


الهی را پيشه کنند و همواره با صادقان باشند (یا ابا الذِین آَمَئوا اثقُوا ال 
و کوئوا مَع 


الصادقین). 


باه نب این کم ات که ان ها کل اطظااها از آ اس هط اه 
مشافهه می شود, تمام مومنان را در هر زمانی و در هر مکانی شامل می 
شود روشن می گردد که بودن در کنار صادقان وظیفه ای است برای 
همگان در هر زمان و در هر مکان و دلیل بر این است که برای اين که 
شاه راخ پری وم وا را تون ترا و ناه طین ند باید همراه 
صادقان گام بردارند. 


در این که منظور از صادقین در آیه چه کسانی هستند, تفسیرهای مختلفی 
برای ان ذکر شده است. 


بعضی آن را تم سامین اسلا وا زاین کزده اند وشعصضی آن‌سر | به 
۲۳ 


از او جدا نشدند, و بعضی تفسیرهای دیگری برای آن:ذکر کرده اند. 


ولی مراجعه به ساير آیات قرآن, اپن آیه را تفسیر می کند. 2 آنة 15 
حجرات می خوانیم «ائّما الَمَوْمتُون ال منوا بالله و رَسُوله " تم م یر تابوا 
و جاهدُوا بامَوالهمٌ و الْفَسِهمٌ فی سبیل الله اولیک هم الصَادفون؛ مومنان 
کسانی هستند که ۳ 1 ایمان اور تنس سک و ند یه 


خود راه نداده اند, و با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کرده اند, 
این ها صادقانند». 


تور این ایم-:ضاوفان با افضاف الا قاتته یمان خالی ان هر کون شی و 
تردید و جهاد با جان و مال در راه خدا؛ توصیف شده آند. 


راب0 وزهن ختقیز: یکی از مصادیق بارز آنها را مهاجرانی ذکر می کند 
که اموال و خانه های خود را رها کرده و برای جلب رضای خدا هجرت 
کرده آند, و پیوسته به 


پاری دین خدا| و فرستاده اوء پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله شتافتند. 


و در آیه 117 سوره بقره آنها را به اوصاف مهم دیگری از قبیل ایمان به 
حدا هرت نات موف اه کش اسان دسا مسر اس من ها 
بهترین اموال 
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خود در راه خدا و اقامه نماز و اداء زکات و وفای به عهد و شکیبایی در 
مشکلات و در هنگام جهاد, توصیف می کند. 


دوع این امصاف یدنه کرفت که سا دفان فقطا 
صادقان در سخن و کلام نیستند. بلکه صدق در ایمان و عمل و در طریق 
ایثار و جان فشانی و اطاعت پروردگار نیز در برنامه آنها است., گرچه این 


مفهوم, مفهوم وسیعی است. ولی نمونه کامل و اتم آنها معصومانند. 


لذا در روایاتی که از طرق اهل بیت و اهل سنت نقل شده می خوانیم که 
این ایه تفسیر به علی بن ابی طالب و یارانش, يا تفسیر به علی بن ابی 
طالب و اهل بیتش شده است. 


کف ای وی خی وم ای ابو انس فان ی کند. کر حفت سم 
الطادقین یعنی مع علی بن ابی طالب و اصحابه». «<1» 

کرو کر اد خلهای احل تا تساه کر کفایم ااظالی هه 
سبط بن جوزی در تذکره, نیز همین معنی را نقل کرده اند. با این ت 
که به جای اصحاب. اهل بیت امده, و در ذیل ان می تج : «قال بِنْ 
عباس: علء سید الصادقین؛ ابن عباس گفت: علی ال ار سید و 
سرور صادقان 7 <2* 


دو ها اسان س اه فاص ار نت لاس نم 


آیه فرمود: «ای آل محشد؛ منظور آل محشد صلی الله علیه و آله است». 


>» 3 


بسیاری از مفسران از مطلق بودن ند جنین استفاده کرده اند که این 
دستور شامل همه مسلمان ها در هر زمان و مکان می شود و از انجا که 
صادق مطلق امام معصوم علیه السلام است. دلالت می کند که در هر 
زمان باید پیشوای معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. (و تعبیر به صیغه 
جمع- صادقین- به خاطر مجموع مخاطبان در تمام زمان ها است). 


تتجه این که همه ما موظفيم که همیتشم با صادفان بانیم ضادفانی که 


(1). احقاق الحق, جلد 3. صفحه 297. 
(2). همان مدرک. 
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اوصافشان در آیات بالا آمد, و نمونه انم ار پیشوایان معصوم علیهم السلام 
است. 

اور یمین آیه ترا و باداش فیافت را یر ااط با خساله: ضدی و 
راستی شمرده و صادقان را در برابر منافقان قرار داده است و بعد از 
شرح حال مقمنان راستین به آتهایی که شربت شهادت نوشیدند و گروه 
دیگری که در انتظار جهاد و شهادت بودند می فرماید: هدف این است که 
خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد, و منافقان را اگر اراده 
کند. عذاب نماید و يا (هرگاه توبه کنند و بازگردند) ببخشد و توبه آنها ر 
بپذپرد که خداوند غفور و رحیم است ایح اه الصّادقین بصدُقهم و 
يِعَذذب المنافقین ان شاء او یوب عَلَیْهم ان اللة کان عَفُورا رجیما). 


به این ترتیب پاداش های عظیم معنوی و مادی بهشت در انتظار صادقان 
اف صادقان در گفتار و رفتار و عقیده, و آنها که از دائره صدق پا بیرون 


می نهند در 


دزه نفاق سقوط صون - کید 


دانی ز چه رو سرو روان سرسبز است پیو سنه چرا| به دوستان سر سبز 


اسر 


چون مذهب او است راستی در همه وقت بر طرف چمن همیشه زان 
سرسبز است 


** در چهارمین آیه به ده گروه بشارت مغفرت و پاداش عظیم می دهد و 
۰ آنها را صاردفین ف صادقات (مردان واستکه هن زان راتکه و 
شمرد) بعنی بعد از اسلام و ایمان و اطاعت فرمان خدا| سخن از صدق و 
راستی به میان می اورد و نشان می دهد که تا چه حد این فضیلت اخلاقی 
چه در مردان و چه در زنان واجد اهمیت است. حدیثٌ معروف نبوی صلی 
الله علیه و آله «لیَسْتیمْ ایمان عَبّدٍ حّی بشتقیم قبهُ و لا بَشتقیم قیم له 
کت بستفی اند امان نع کس درست عیشنود تا شین درت 
شود, و قلب هیچ کس 
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درست نمی شود تا زبانش به درستی گراید». «1» نیز اشاره به همین 


از اين حدیت استفاده می شود که حتی ایمان کامل پس از صدق و راستی 
و اصلاح گفتار حاصل می گردد, و آنها که زبانی آلوده به دروغ دارند, از 
ایمان کامل بی بهره خواهند بود. 


نف "ور فنجمتن. آجه بعد از اشاره به وضع نامطلوب منافقان و دوگانگی آنها 
در سخن و عمل و ترس و وحشت عجیبشان در مسأله جهاد. جهادی که 
مایه عرّت و آبرو است, می فرماید: آنها قبل از آن که فرمان جهاد نازل 
شود می گفتند ما اطاعت می کنیم و سخن به نیکی می گوییم, اما هنگامی 
که کار محکم می شد و فرمان جهاد قطعی می گشت عدم صداقت خود را 
دق آنن شنخن اشکار میشاختندر.در عالی که اکر راست 


می گفتند (و از درٍ صدقٍ و صفا در می آهدند) برای آنها بهتر بود (طاعة 
وقَول مَعَروف قاذا عَرَم الامر قَلَو صَدفوا اللة لکان خَیرألَهَم). 


این تعبیر نشان می دهد که دروفکونن که از نشانه های منافقان است ؛ 
قبل از آن که میدان عمل فرا رسد, همه گونه وعده می دهند, ولی به 
هنگام عمل عدم صداقت و دروغشان آشکار می شود و در واقع این رذیله 
اخلاقی (دروغ) دریچه ای است به سوی نفاق. <2» 


(1). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 193, 


(2)زجی تسین صفله اول آية (طاعفو قول.معروف) سر ان اخیالات 
زیادی داده اند که برخاسته از ترکیب و اعراب جمله است. ایا خبر در جمله 
بالا محذوف است پا مبتدا و در هر دو صورت محذوف چیست؟ آنچه ما در 
بالا آوزذیهه تگیع از روشنترین احتمالات آیه است. برای اطلاع بیشتر می 
توانید به تفسیر مجمع البیان و ابو الفتوح رازی و تفسیر کبیر فخر رازی 
ذیل ایه فوق مراجعه فرمایید. 
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پیامبر صلی الله علیه و آله بت ) ما ی ور که یی انز بودند نیز 
از خودیخ و باید علم خداوند در مورد کسانی که راست می گویند و انها که 


اب لقد فتنا 
الذین من یلم قَلَیِعلقن ال الذين ضَدفوا و لَیِعْلَمََ الکاذبین). 


شک نیست که یاران پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر آزمون های 
۱ از ی او ] هجرت 
یعنی به هم 


زدن خانه و لانه خود و چشم پوشی از وطن مألوف و تمام تعلْقاتی که 
انسان در وطن دارد, و انتقال یافتن به نقطه ای که باید همه چیز را از 
صفر شروع کند, و در میان انواع محرومیت ها زندگی نماید. و در صورتی 
که زن و فرزند او با او هماهنگ در هجرت نباشند مشکل به مراتب بیشتر 
می شود. 


قرآن به یاران نیامیر.ضلی: الله: غلیه .و ال هشدان ی دهد که آنن یکی 
امتحان بزرگ الهی است (در مکه بمانید تحت شکنجه های دشمنان هستید 
و به مدینه بروید گرفتار محرومیت هایی می شوید) تصوّر نکنید اين آزمون 
بزرگ و آزمون های دیگری همچون جهاد و شنیدن و دیدن ناملایمات از 
دشمن منحصر به شما است, ما همه پیشینیان را احترام کردیم. اساسا 
زند کی دنیا بر پایه ارففن قرار داردر و این جهان میدان زان بزرگ 
است خدا می خواهد صادقان و ان در ادذعای ایمان از دروغگویان 
شناخته شوند. 


در واقع در اینجا صدق و راستی به عنوان نشانه ایمان و دروغ نشانه نفاق 
و کفر معرفی شده. 

البته صدق و کذب در اینجا صدق و کذب در عمل است نه در سخن. عملی 
کم هماهی: با اوعاهای لین اسان ,و خط مش احماعی او ماش ده 
است, و عمل ناهماهنگ کذب است. و البته صدق و کذب در عمل با گفتار, 
ریشه های مشترکی دارند, زیرا صدق بیان حقیقت است و کذب بیان 
عکش ان است این ین کاه به-وسله سخن و دام نم وسله غمل ها گر 
می شود. 

از مجموع آیات بالا اهمیت فوق العاده صدق و راستی به عنوان یک فضیلت 
که 
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زیر بنای فضایل دیگر انسانی 


است روشن می شود. آری آنجا که صدق و راستی است, صفا و صمیمیت 
و امانت و اعتماد و شجاعت حاصل است. و آنجا که صدق و راستی نباشد, 
همه این صفات رخت بر می بندد و انسان را از درون تهی می سازد. و 
حتی به ایمان و عقیده انسان نیز لطمه وارد می 


و جالب این که صفت اصلی رهبران و پیشوایان الهی در بعضی از آیات 
فوق, راست گویی و صدق ذکر شده و همه را دعوت می کند که هميشه و 
در همه ابا صاوتان با مهو این نمی که مه تصایل اساع و 
اولیاء بر محور صدق دور می زند, و برای شناخت آنها قبل از هر چیز باید 
ان 


صدق و راستی در روایات اسلامی 


اهمیت این فضیلت اخلاقی در روایات اسلامی بیش از آن است که در 
خن وه رهاباشی که اي سامتر ای الله غلیض و الة دامن مامتان 
تام ایهم سم رات سس ارب 
احصا و شمارش است. تنها گلچینی از آن را در ذیل بیان می کنیم که به 
نا بیانگر موقعیت این صفت در میان تمام صفات 
انسانی است. و از این روایات به خوبی استفاده می شود که همه فضایل 
انسانی از صدق و راستی سرچشمه می گیرد. 


آضر حدقی آوسایر آکرم ضلی الله غلبم و له فل فده ود کشت ند 
به آن اشاره کرده ایم و به خاطر اهمیت فوق العاده اش تکرا ر می نماییم, 
می خوانیم: «لاتْظرُوا الی کیره َلاتهم و صیامهم و کرو ال و ال کاه و 
کنره المَعرّوف وَطّطتتَهم باللیل, او وا الی صذق 0 5 


اداء الأْماته ؛ نگاه نکنید به فزونی نماز و روزه و زیادی حج و زکات و انفاق 


ها و سر و صدای عبادات شبانه بعضی از مردم (اگر می خواهید آنها را 
امتحان کنید) آنها را به راستگویی و ادای امانت آزمایش کنید». «1» 


2- در حدیث دیگری ناما شاوی یه الا شمی واسخوان رامع 
وجل لَمْ ینت تیا 
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الا يصدّق الْحدیتِ و اداء الأْماته ای ابر و الْفاجر؛ خداوند متعال هیچ 


پیامبری را مبعوت تکرجرهحن نهر استین در سخن گفتن و ادای امانت به 
نیکوکار و بدکار». <1» 


3- در حدیث دیگری درباره نیز که اگوی در همه اعمال انسان می 
گذارد از همان امام بزرگوار می خوا: نیم: «منْ ضدق لسانة کو عف: 
کسی که زبانش به راستی گراید اعمالش پاک و پاکیزه می شود». (<2» 
زیرا راستگویی ریشه اعمال صالح است و شرح این مطلب در اینده خواهد 


امد. 


4- در حدیثت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که در پیامی به 
یکی از دوستان بزرگوارش به نام عبد الله بن ابی یعفور فرمود: «انْظرٌ ما 

به علِی عِند سول اللّه هَالزمَة قَانّ عَلیّا اما بلع ما بل به عَنّدَ سول 
ال" بصدق العدیت ز اداء الأماتّه؛ نگاه کن ببین علی علیه السلام به چه 
وسیله آن همه مقام نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیدا کرد آن را 
رها نکن زیرا علی علیه السلام آن همه مقام را نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به خاطر راست گویی و اداء امانت پیدا کرد». «3» 


این تعبیر نشان می دهد که حتی شخصیت 


تزر کی ماتدقلی غایه الشلام فرشانه این ده فلت یه آن اف وال فزه 
پات ضای االف علی له رس 


5- در سّالی که از امیر مومنان علی علیه السلام درباره مقام و شخصیت 
انسان ها شد و کسی پر سید ۳ الاس اکرخ؛ چه کسی (نزد خداوند 
متعال) گرامی تر است؟» فرمود: «مَنْ ضَدّق فی الا کی که همه 
جا راست بگوید». «4» 


باه مایت ی هی که ره ال کرام 
ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است». (حجرات- 13) روشن می شود 
6- در حدیت دیگری امیر مقمنان قلم علیه السلام درباره خا ی صدق و 
راستی در نجات انسان ها از چنگال مشکلات و خطرات می فرماید: 


«الرهوا الصدق فانه فتجاه هر کر زاشت وین را رها تکنیده سرا که سرت 
جات انفتان ۳ 


در حدیبت دیگری از امام صادق علیه السلام نشبیه جالبی درباره صدق و 
راستی می بینیم 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 104 حدبت 1 
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که می فرماید: «الصَق تور عیر فُتشَفشع الا هی عالمه گالشخس یسْتضی 
ء یها کل شَی شاه من غبر تقصان ی ی ی ی 


اه تابش آن قرار بگیرد روشن می شود بی آنکه 
نقصانی در آن وارد گردد». ۱ 


و در ذیل این حدیت از همان بزرگوار می خوا: نیم: «الصَق سیف اللّه فی 
اْضه و سمایئّه ایتما هوی به بقد" ور او رصم رن 
است. هر کجا 


آن را فرود آورد, کارگر می شود». «1» 


7- در آهمیت صدق همین بس که در حدیثی از امیر مومنان علی علیه 
السلام امده است: 


«الصَدقَ رت الدیت ؛ صدق و راستگویی اساس دین است». و در حدیت 
دیگری می فرماید: «الصَدوق صلاخ کل شّی >؛ راستی سبب اصلاح هر 
چیزی است». 


و در حدیث مشابه دیگری می فرماید: «الصَدّقَّ اگوی دعایّم الایمان؛ | صدق 
قوی ترین ستون های ایمان ایست». و در تعبیر «ذیکری. می. فرماند: 
«الصذاق ق جمال الانسان و دَعامَهة الأبمان؛ | صدق جمال انسان و ستون ایمان 
است». بالاخرهدر معبین فهم دیکری فی. افزاید؛ «الصدی اشاف خلایّق 
المَوّقن؛ | صدق شریف ترین اخلاق افراد صاحب یقین است». «<2» 


8- این بحث را که بسیار بحث دامنه داری است با حدیثی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که در آن سخن از کلید بهشت و جهنم می گوید پایان 
می دهیم: «الّ رجا جاء الی الثبی ققالّ یا ول اللهٍ ما عَمَل الْجنِ؟ قال 
السدْقَ اذا دق الب بر و ادا بر آهن, و ادا آمن دخل الْجَتَ قالّ: یا زشول 
للّه و ما عَمَلّ ال ر؟ قالّ الکدت, اذا گذت لته قجر و ادا قجر گقر, و اذا 
را تا ی اه او ی 
انسان را بهشتی می کند چیست؟ فر مود: راست گویی, زیرا| تاضی: که 
انسان راست یگوید نیکوکاری می کند با 
آفزد و ناهن که ایهان. یاهرد اه عرض کرد ای 
رسول خدا! عملی که انسان را دوزخی کند چیست؟ فرمود: دروغ است.؛ 
هنگامی که 
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دروغ بگوید کار بد انجام می دهد. و هنگامی که کار بد انجام می دهد کافر 
می شود و هنگامی که کافر شود داخل دوزخ می گردد». <1» 


سرچشمه آیمان شمرده شده است.؛ این به خاطر ان است که افراد بدکار 
برای توجیه اعمال خود معمولاً به دروغ پناه مي برند. این از یک سو, از 
سوی دیگر در روح آدمی اثر می گذارد و تدریجاًٌ ایمان را تضعیف می کند, 
و سرانچام به کفر می کشاند, همان گونه که قرآن مجید می گوید «ثم کان 
عافیه الذین اشانا المع ان کیوا. ابا آلله .و کانوا نها سر ون شیس 
سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را 
تکیت کردته وان زاب سخریبه و فتی 02 


9- در جدیث دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «اذا 
احت ال عَبدا عبداً الَهَمَه الصَدّق؛ هنگامی که خدا کسی را دوست بدارد 0 
راستگویی 17 به قلب او می افکند». «<3» 


0- این بحث را با حدیت دیگری از امیر مقمنان علی علیه السلام پایان 
می دهیم . فرمود: 


«اریع ۳ من | یم ّب قق۹ ج و خی الا 5 الاخر, صلاق حدیت و5 اداء اماته 


۱ ۱ 
و اخرت به او‌داده شده " راست گویی ذر سخن. اداء امانت, نگهداری شکم 
از حرام و حسن خلق». «<4» 


است. 


تاکن غفل انست: 
مقام والای انسان در پیشگاه خدا| دی زه راست گویی است. 


(1). میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2674. 

(2). روم, آیه 10. 

(3). شرح غرر آمدی, جلد 3, صفحه 161. 

(4). همان مدرک, جلد 2, صفحه 151. 

اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 212 

راست گویی سبب نجات در آخرت است. 

راست گویی قوی ترین ستون دین است. 

راست گویی کلید بهشت است. 

راست گویی نشان محبوبیت انسان در پیشگاه خدا است. 

آن کس که راست گو است خیر دنیا و آخرت را نصیب خود می کند. 

وبا تست تا ای که سا داست کی کر که سوت 
روشن می شود کمتر صفتی از فضایل اخلاق است که به پای این صفت 
برسد. 


در اینجا چند موضوع مهم باقی می ماند که توجه به آنها لازم است (هر چند 
در لابلای آیات و روایات گذشته اشارات ووتی به آ نما شده است). 


عایر منت کمیی در وندی انسات ها 


گرچه بات ماس و صدق در زندگی بشر به طور اجمال بر کسی ِِ 
نیست., بحجّت پیرامون آن- از یک نظر- تنوضیح واضح است. ولی هنگامی که 
وارد تفاصیل آن شویم به آثار معجز آسایی برخورد می کنیم که صدق و 
راستی در تمام بخش های زندگی بشر دارد, و توجه به آن می تواند انگیزه 
نیرومندی برای گرایش به اين فضیلت بزرگ اخلاقی گردد. 


سای که هد و راستی از خود به یادگار می گذارد ماه ات 
اطمینان و اعتماد در همکاری های دسته جمعی است. 


می دانیم اساس دی انسان را کاز کزوهی و دینبته موب تشکیل می 
دهد و بدون آن هیچ کار مهمی پیش نمی رود. ولی کار گروهی هنگامی 
امکان پذیر است که افراد گروه تسبت به یکدیگر اطمینان کامل داشته 
باشند, و اعتماد و اطمینان در صورتی حاصل 


آری موثرترین وسیله جلب اعتماد همان صدق و راستی است, و خطرناک 
ترین دشمن ان, دروغ است. و تفاوتی در میان فعالیت های علمی, 
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یک سیاستمدار پر نفوذ اگر یک يا چند بار به مردم دروغ بگوید به سرعت 
نفوذ خود را از دست می دهد. 


یه وا مه ای که اعا مسا اف 
اعتمادی نیست. 


یک موّسسه اقتصادی اگر فقط در معرفی یک نوع از کالاهایش دروعغ بگوید 
مردم نسبت به تمام فراورده های او بدبین می شوند, و طرفداران و 
مشتریان خود را به زودی از دست می دهند. 


در مدیریت ها اگر مدیر در گفتار و رفتار خود صادق نباشد, نظام و انضباط 


به این ترتیب به اینجا می رسیم که پایه و اساس هر گونه پیشرفت معنوی 
و مادی در اجتماع اعتماد متقابل برخاسته از صدق و راستی است. 


لذا در روایتی از امیر موّمنان علی علیه السلام می خوانیم: «الصَق صلاخ 
کل شی ء الکدث ار 
دروغ سبب فساد همه چیز می شود». <1» 


و در حدیبت دیگری از همان بزرگوار آمده است که فرمود: «الکدان و5 
لْتث شواء قانْ قضیلّه ال علی الَبّت القغ به, قاذا ل بو تکلامه 
فقو بطلت حیائة : دروغ گو و مرده یکسان است, زیرا برتری انسان زنده بر 
مرده همان اعتماد به او است, هنگامی که به گفتار او اعتمادی نباشد زنده 


بودن او بی اثر است». <2» 


دیگر این که صداقت 


و راستی به انسان آبزه و تنتخطریت می دهد در حالی که دروعغ مابه 
رسوایی و بی آبرویی است. ضادقان .همیشته شربلند و آبروفندنده و دروعغ 
گویان سر به زیر و بی آبرو هستند. 


به همین دلیل در حدیتی از امیر مقمنان علی علیه ء السلام آمده است که 


فرمود: «عَلَیک بالطدّق, فمَن ضصَدّق فی افواله جل قَلرخْ؛ هميشه راست 


ها 
و مقام او در جامعه بالا می رود». «3» 


(1). همان, جلد 1, صفحه 281. 
(2). همان, جلد 2, صفحه 139. 
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از سوی سوم صدق و راستی و امانت به انسان شجاعت و شهامت می 
بخشد, درحالی که دروغ و خیانت همیشه انسان را در هاله ای از خوف و 
ترس فرو می برد مبادا خلاف گویی و خیانت او ظاهر گردد. و تمام نقشه 


از سوی چهارم راست گوی انسان را از بسیاری از گناهان نجات می دهد, 
چرا که می داند اگر خلافی کند و از او سوال کنند. نمی تواند اعتراف به 
گناه خویش نماید. پس بهتر که گرد گناه نگردد. 


در حدیبت معروفی از پیامبر اکرم صالخ الله علیه و آله آمتدة است که 
مردی خدمتش آمد و عرض کرد من گرفتار چهار گناه پنهانی هستم: زنا, 
شرب خمر. سرقت و دروغ؛ هر یک از اينها را بفرمایید به خاطر شما ترک 
می کنم. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: دروغ را رها کن. 


الله علیه و آله از من سوال می کند اگر دروغ بگویم پیمان خود را شکستم 

و اگر راست بگویم حد شرعی بر من جاری می شود, و هنگامی که تصمیم 
به سرقت و نوشیدن شراب گرفت باز همین فکر برای او پیدٌ شد به 
خذا مت پیامبر صلی الله علیه و آله آمة عرص کرد «با ترشتول الله اتمام 


راه های گناه را بر من بستی, من هفه آنما زا ترن تمورم «1» 


از سوی پنجم صداقت و راستی بسیاری از مشکلات را در جامعه حل می 
کند, راه وصول به مقصد را آسان می سازد, از هزینه های کمر شکن 
بازرسی ها می کاهد. حجم پرونده های حقوقی را به حد اقل می رساند و 
آرامش خاطر به مردم می بخشد و نگرانی هایی را که به خاطر احتمال 
دروغ گویی برای افراد مختلف پیدا می شود از میان بر می دارد. و رشته 
های محبت و دوستی را در میان افراد محکم می کند و به انسان شخصیت 
و ابقت می بخشد. 


و اگر:دن روایات اشلامی از آمام ضادق علیة السلام آمده است «اکشه 
من الصدق فائلة: ۶ یر من الخبر فاعلة: بهتر از بزاست گویی کویندة آن 
است. هن ان یکی ها انجام دهنده آن 


(1). شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, جلد 6, صفحه 3<7. 
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است» «1» (اشاره به این که شخصیت ذاتی و والای انسان سبب صدق و 


این سخن را با حدیثی که شاهد صادق این ٍ مطلب است به پایان مي بربم, 
اسر ها ی او الصادق بصدقه تلانا؛ خسن 
الکتد و المع لف المهانه دض راست: کوب خاطظر ضدافتته تنید 
چیز را به دست 


می اورد: حسن اعتماد مردم و جلب محبت و دوستی» و ابهت و 
شخصیت». 462 


انگیزه های صدق 


این فضیلت اخلاقی مانند همه فضایل اخلاقی دیگر ريشه هایی در اعماق 
جان انسان دارد, از جمله صفات زیر است: 


الف: اعتماد به نفس و نداشتن عقده حقارت؛ انسان را به راست کویت 


به سراغ دروغ می روند. 

د: از همه مهمتر ایمان به خدا و روز جزا و برخورداری از تقوای الهی 
1 اصلی صدق و راستی است. به همین دلیل دی مخ 2 ۱ 
نهج البلاغه آمده است می خوانیم: «الایمان ان تور الصَدّق عَیثْ یرک 
علی الیدت حیت بنفقعک ؛ نشانه ۳ 1 هر را وز آتتا 
کهبه بو زیان من رشساند به:دریع در آنضا که ستود دارد فقدم داری»: وه 


(1). بحار الانوار, جلد 68. صفحه 9. 

(2). غرر الحکم, جلد 2, صفحه 876. 

(3). نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 458. 
اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 216 
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مفهوم صدق 


با اين که اين واژه از واژه هایی است که همگی با معنی و مفهوم آن آشنا 
هستین در عیی جالتدر هیا دانشمتدان دز عربفت آن. کفتخو‌های. بای 
است, بعضی صدق و راست گویی را به معنی مطابقت محتوای سخن با 
واقعیت ذکر کرده اند, در حالی که بعضی دیگر آن را مطابقت با تشخیص و 
اعتقاد گوینده می دانند, فان اجه شریفه سوره منافقون برای این سخن 
استمداد چستند, آنجا که می فرماید: «اذا جاتک المْنافقون قالوا تشچد. ایک 
لتعمل اللهة اه عفر ای ره َغْ- 


وال یِشهد ان المنافقین لکاذِبون؛ هنگامی که منافقان نزد تو آیند می 
گویند ۳ و می دهیم که بقینا نو رسول خدایی, خداوند می داند که نو 
رسول او هستی, ولی خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگو هستند». 
«< 1 


بدیهی است منافقان که شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله می دادند سخنی مطابق واقع هی کته ولی چون مطابق اعتقادر آنها 
نبود به عنوان دروغگو معرفی شدند ولی در پاسخ این سخن می توان ؟ 

که نسبت دروغ به منافقان از اینجا فترخنلنمه: مین کین کد: آئما شهادت به 
وسالت: هیر ضلی له یه ولد را به صووتی. ابزات فی‌داشتد. که 


مفهومش این بود که مطابق اعتقاد درونی ما ۱ ست, و چون این سخنن با 
واة فعیت مطابق نبود نسبت دروعغ به انها داده شده است. یعنی انها در این 


اظهار که این سخن موافق اعتقاد درونی آنها است دروغگو بودند, بنابراین 
صدق و کذب در هر حال بر اساس تطابق با واقعیت ها مشخص می شود. 

ولی امیر مومنان علی علیه السلام که همه چیزر را از زاویه عبودیت 
پروردگار می بیند در تعریف صدق و گذب», سخن دیگری دارد می فرماید: 

«الصَدّق مَطابقة المَنّطِق وضع الالهی و الَکدْت ندال المتطِق عّن الوضع 
الالهی؛ صدق همان مطابقت سخن با وضع الهی است.؛ و کذب ناهماهنگی 
سخن با وضع الهی است». <2» 

فنظور از فضه المن ظاهر ).همان وضع جهان افربتش استت: که ازاده‌نو 
فرمان 


(1). سوره منافقون, ان 1 
(2). شرح غرر فارسی, حدیث 1552 و 1553, جلد اول. صفحه 400. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 217 


خدا| به وجود آمده است, بنابراین تعریف امیر مقمنان کلف علیه السلام نیز 
همان تعریفی است که در 


بالا آمد با این اضافه که شکل توحیدی أضْ محفوظ شده است. 

البته صدق و کذب همان گونه که بر زبان جاری می شود در عمل انسان 
نیز خود را نشان می دهد, کسانی که عملی بر خلاف ظاهر حالشان می 
کنند دروغگو هستند, و آنها که ظاهر و باطن و اعمالشان هماهنگ است 
صاد قند. 

اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 219 
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دروغ و آثار و عواقب آن 

اشاره 

حق این بود که ما صدق و کذب را همراه با هم در بحث گذشته می 
آوردیم. چرا که اين دو در مقایسه با یکدیگر شناخته می شوند, ولی از آنجا 
که در آیات و روایات و سخنان علمای بزرگ اخلاق مسأله کذب و دروغ به 
طور گسترده مورد توجه واقع شده است. بهتر دیدیم که این دو را از هم 
تفکیک کنیم, تا حق بحث در آنها ادا شود. 


آری در تعلیمات اسلام در مورد مبارزه با کذب و دروع, فوق العاده تأکید 


شده, تا آنجا که دروغگویان را همردیف کافران و منکران الهی می شمرد. 
و دروغ را کلید تمام گناهان معرفی می کند. و تصریح می کند که انسان تا 


دروغ را به هر شکل و به هر صورت ترک نگوید طعم ایمان را نخواهد 


اما تری الکفت المین انامون بات اللش »105 
2- ان ال لا تهدی من هو کاب کال (زمر- 3) 
3- ال ال لا بهدی من هو مُشرف کذابت. (غافر- 28) 


4- قَاعَقَبهمْ نفاقاً فی قَلويهمْ الی یوم یلْقَوتَة بما احْلْفُوا ال ما وَعَذُوهُ 5 بما 
کائوا ۱ : 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 220 


0 
یکزذبون. (توبه- 


77( 
کي اقم نالیم ها تا دشر ۱10 


و در مورد تکذیب الهی که آن نیز نوعی کذب و دروعغ است, تعبیرات بسیار 
تکان دهنده ای در قران دیده می شود از 


6 قَلْ ان الذین یفْترون ی اه الکَذِبَ لایُفلِحُونَ. (یونس- 69) 
7- ... 2 تتنهل قتجْعل آغته ال عَلی الکاذبین. (آل عمران- 61) 
ترجمه 


1یا کسانی دروخ می شدند. که به. آبات. خن آیمان: فدارند. (ارها 
دروغگویان واقعی انها هستند ! 


2- ... خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت 


3- ... خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند. 
4- اين عمل, (روح) نفاق راء تا روزی که خدا را ملاقات کنند, در دلهایشان 
برقرار ساخت این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به 
خاطر آن است که دروغ می گفتند. 

5- و به خاطر دروغهایی که.می گفتند عذاب دردناکی در انتظار انهاست. 
6- بگو «آنها که به خدا دروغ می بندند (هرگز) رستگار نمی شوند». 

7- ... آنگاه مباهله کنیم. و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 

تفسیر و جمع بندی 

در نخستین آنف: «ققف فرماید: دروغ و افترا کار کسانی است که ایمان 


خدا| ندارند, و دروع گویان واقعی آنها هستنند (انضا ۶ پعتری الکدت الذیت 
یو 1 منون بایات الله 5 اولتّک هم الکاذِبُون). 


این سخن هنگامی صادر شد که دشمنان اسلام و مشرکان نادان هنگامی 
که نسخ 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 221 


در بعضی از آیات قرآن را می دیدند که بر اثر تغییر شرائط گاه بعضی از 
احکام الهی جای خود را به احکام تازه ای می داد بهانه ای به دست اورده و 
تاش اسلام مه له اه له راد سس یی سره یف سا این که 
مف تساه صلی اللو مه الب ای واه ای ات را اه قت 
آموزد (منظورشان از معلم دو غلام نصرانی به نام «یسار» و «جبر» و یا 
مردی به نام بلعام نصرانی رومی بود, در حالی که قران به زبان عربی 
فصیحی نازل شده و انها همه از عجم 


بودند. 


کر از تن پاش هت ای هام که پیات صلی الله یه ه ال خی الم 
را که روح القدس از سوی خداوند بر او نازل کرده است بیان می کند و 
آثار ایمان و صدق و راستی از تمام سخنان او هویدا| است, کسانی دروعغ 
می گویند که به خدا ایمان ندارند, یعنی ایمان با دروغ جمع نمی شود, و 
مومنان حقیقی زبانشان جز به صدق و راستی گردش نمی کند. 


جمله «یفتری الکَذبِ» در واقع تأکیدی آستت پر دهع انها. که هه دیون مت 
گویند و هم تهمت می زنند, یا به گفته طبرسی, در مجمع البیان به معنی 
بخترع الکذت است یعنی دروغ هایی از پیش خود می سازند (توجه داشته 
باشید افترا به معنی قرّی (بر وزن فرط) در اصل به معنی قطع کردن 
است, سپس به هر کار خلافی از جمله شرک و دروغ و تهمت اطلاق شده 


است). 


در واقع نسبت بین دروغ و افترا نسبت عموم و خصوص مطلق است. 
سخن خلاف در بردارنده نسبت ناروایی به کسی باشد. 


این احتمال نیز وجود دارد که «یِفتری الکذت» اشاره به سردمداران شرک 


و کفر است که آنها دروغ ساز بودند. دروغ هایی مانند: شاعر و ساحر 
هر ۳۳۳ 
کردند. 


به هر حال ابه فوق به خوبی دلالت می کند که دروعغ با ایمان سازگار 
نیست و لذا در تفسیر این ایه در روایتی می خوانیم که از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله پرسیدند: ایا موّمن ممکن است الوده بی عفتی شود؟ 
فرمود: اختمال <ازدر عرضن کردند آیا همکن 


است 
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آلوده سرقت گردد؟ فرمود: ممکن است. عرض کردند «یا سول ال 
الخدمن خ یِکذِتٍ؟ قال لاء نم قرء هذو الايَة؛ ای رسول خدا آیا موّمن ممکن 
است دروغ بگوید؟ فرمود: نه, سپس آیه فوق را تلاوت فرمود». <1» 


ا وی را فت ک را سا ارات خر احلی ارت: 


بِ در دومين آفة مورد بحث با صراحت می فرماید: «خداوند کسی را که 
دروغگو و کفران کننده است (هرگز) هدایت نمی کند». (انّ ال لایهدی 
مر من هو کاذبٌ کفاز). 


و در سومین آیه مورد بحث می خوانیم: اون یرجه اسر دنه 
بسیار دروغگو است هدایت نمی کند را للع لایهدی من هو مسر ف 
ک ای 


می دانیم هدایت و ضلالت به دست خدا است. حنی پیامبر خدا هم اگر 
بخواهد ِِِ را هدایت کند, تا خدا اراده نکند نمی تواند هدایت کند «اینّک 
لاتقدی مَن اجْببّت وَلکِنّ اللَة بهدی من یشاء؛ تو هر کس را دوست بداری 
نمی ۳ ِِ کنی ولی 0 هر کس را بخواهد هدایت می کند». 
2 


ولی این بدان معنی نیست که خداوند گروهی را به اجبار هدایت و گروهی 
را به اجبار گمراه کند, هد هه اول زا در مان تعستهای تمشنی تعوضاه 


ور سازد و گروه دوم را در آتش دوزخ فرو برد, که اين نه با عقل و منطق 
سا زگار است و نه با عدل الهی. 


بلکه منظور این است, فتاه که زمینه های هدایت و ضلالت از طریق 
اعمال خود مردم فراهم شود خداوند هر کس را مطابق لیاقت و 
شایستگی هایش پاداش می دهد. دست گروهی را می گیرد و به سرمنزل 
مقصود می رساند, و لطف و عنایتش را از گروه دوم بر می گیرد, تا 
سر گردان شوند, و 


هر گز به سرمنزل سعادت نرسند. 


و از مهمترین اموری که زمینه گمراهی را فراهم می سازد. دروغ و 
اسراف و کفران 


برسویی در روح البیان ذیل ایه مورد بحث. 
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نعمت است که در دو آبه فوق به آن اشاره شده و از تعبیرات از ان ند 
خوبی می توان دریافت انها که هدایت و ضلالت را امری اجباری می دانند, 
و آیات هر بوط : ترآ ادلی رنف شمه با که | نوزم اتتا نو 


آری دروغ یکی از مهمترین عوامل گمراهی و بدبختی انسان است. 


ممکن است مورد این دو آیه دروغ بستن بر خدا, و انحراف از اصل توحید 
بوده باشد, ولی مورد هرگز مُحَصّص نیلست؛ یعنی خصوصیت مورد مانع از 
عصوفیت »کم کلن. که تفر این:ذو ابه وارد شده است نمی شود. 


رابطه ای میان دروغ و کفران نعمت که در آیه اول آمده شاید از اين نظر 
است که آنها نعمت وجود موسی علیه السلام را که برای هدابتشان اضدم 
بود کفران کردند و به تکذیبشان پرداختند. و رابطه میان اسراف و دروغ از 
این نظن اشت. کد فرغوتیان -ذر مخالفت. فرمان خدآونه وه ظلم اب بنی 
اسرائیل, و کشتن فرزندان انها؛ راه اسراف را پیمودند و نبوت موسی 
غلیه السلای با کشت کروند: 


هل ال یت دس و و نات ساره تا اه 
پیمان می بستند که اگر به روزی وسیعی دست یابند, نیازمندان را مورد 
حمایت و عنایت قرار دهند, ولی 


دک آن ها نشان داد که آنچه من کفتتد دروغ بود, خداوند می فرماید: 
این عمل (ییمان شکنی) نفاق را _در دلهایشان تا روزی, که 1 را ملاقات 
کنند برقرار ساخت (قَاعقَتَهم نفاقاً فی قلْويهمْ الی یوم بَلْقوتَة). 


سپس می افزاید: کین يس ی و 
و به خاطر آن است که دروغ می گفتند». (نضا الوا الله ما5 دوه و بما 
کانوا تکذ نون : 


کشن است که خی ,از عهدهایی که با دا پشته ده توغین درفع غفلت 


است. 


به هر حال آیه فوق با صراحت می گوید شکستن عهد و پیمان الهی و دروغ 
گفتن روح نفاق را در دل انسان تا پایان عمر زنده نگه می دارد. و چه 
کیفری از این بدتر. 
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رابطه این دو گناه (پیمان شکنی و دروغ) با نفاق روشن است, زیرا نفاق 
چیزی جز دوگانگی ظاهر و باطن نیست. پیمان شکنان دروغگو نیز تظاهر 
به پایبند بودن به تعهدات و صداقت و راستی می کنند, در حالی که چهره 
بان ها و انآ اه 


آری بسیارند کسانی که همچون ثعلبه بن حاطب انصاری که وقتی در 
تنگناهای زندگی قرار می گیرند به درگاه خدا روی می آورند و با تمام 
وجود حل مشکل خود را از او می خواهند, و عهدها و پیمان ها با خدا می 
بندند و نذرها می کنند اما هنگامی که گره های مشکلات گشوده شد و به 
مقصد رسیدند همه آن ها را به فراموشی می سیارند. که این مصداق بارز 
پیمان شکنی و دروغ و کذب و نفاق و دورویی است (از خدا می خواهیم که 
همه ما را از این گونه اعمال حفظ کند). 


مین آبه شخ آز اضفات: و 


اعمال زشت منافقان در میان است, و به خصوص روی مسأله دروغ گویی 
انها تکیه می کند می فرماید: «در دل های انها نوعی بیماری است؛ خداوند 
بر بیماری آنها می افزاید و عذاب دردناکي ؛ به خاطر دروغ هایی که می 
گفتند دارد» (فی فلَويهم مرض فزادهم ال مرضا و مه عذاب الیم بما 
کائوا تکدپون 


از دی اتب ری ارو هی از ۶۱ سر می زد 
ممکن است اشاره به دروغ هایی باشد که در آیات قبل ف به آنها اشاره شد 
از جمله ادعای ایمان است در حالی که در دل ایمان نذاشتند: و دیگر خندعه 
و نیرنگی است که نسبت به موّمنان داشتند و با دروغ های خود آنها را 
فریب می دادند, و از همه مهمتر آن که از هر فرصتی برای تکذیب پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله استفاده می کردند. ولی در هر حال این آیه می 
گوید: عذاب الیم آن ها به خاطر دروغ های آنها است. و این نشان می دهد 
که بدترین کا ر منافقان دروغ گویی آنها بوده است که عذاب الیم مستند به 
آن شده. در حالی که گناهان زیاد دیگری نیز داشتند. 
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روشن است که منظور از بیماری در این جا بیماری نفاق است که یک 
بیماری اخلاقی محسوب می شود که ناشی از دوگانگی شخصیت منافق 
است که در ظاهر چیزی است و در باطن چیزی دیگر. 


ان ششمین آبهتاظر.: به شاخه معیّنی از شاخه های کذب است و آن دروغ 


بستن بر خدا است, روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده مي 
فرماید: بگو آنها که دروغ به خدا می بندند (هرگز) رستگار نمی شوند (فْل 
۰ ال( علی 


اللت الکوت لا کون 


اصولا دروغ با رستگاری جمع نمی شود به خصوص ار دروغ بر خدا و 
پیامبران_ الهی باشد و منظور از دروغ بر خدا در این آنهدت زره قرینه آیات 
پیش از آن- این است که مشرکان فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند, 
و گاه گفته شده است ادعای مسیحیان را نسبت به حضرت مسیح علیه 
ااشاهه مویوا یت مه سوت عرص لاسام کما ماو مود دا 
می دانستند نیز شامل می شود. و در هر حال چنین نسبتی به خداوند دروغ 
ظاهر و اشکاری است., زیرا نه خداوند جسم دارد و نه عوارض جسمانی بر 
او چیره می شود, و نه همسر و فرزندی. 


اصولا فلسفه وجود فرزند در نظام افرینش نیاز انسان ها, نیاز فطری و 
طبیعی انسان ها به کمک فرزندان و احتیاج به بقاء نسل از طریق آنها 
بر هر کاری است مفهوم ندارد. 


این نکته نیز قابل دقت است که در آیه فوق عمل مشرکان مصداق دروغ و 
افترا هر دو شمرده شده است, این به خاطر آن است که دروغ مفهومی 
گسترده تر از افترا دارد (و به تعبیر معروف, نسبت میان انها نسبت عموم 
و خصوص مطلق است) دروغ آن است که انسان سخنی خلاف واقع بگوید 
خواه درباره شخص بگوید يا چیزی. ولی تهمت و افترا آن است که نسبتی 
ناروا و غیر واقعی به کسی بدهد که در این صورت هم دروغ است و هم 


تا ی «أنَ 
الذین یَفتْونَ عَلی الله الکذت 


لا یفْلخون». 
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در هفتمین و آخرین آیه مورد بحث که همان آیه معروف مباهله است سخن 
از شاخه دیگری از دروغ یعنی دروغ بستن به پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و اله است. که لعنت خدا را نصیب دروغ گویان کرده است. می 
فرماید: «هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به نو رسیده (باز) 
کسانی با تو به مهاجّه و ستیز بر می خیزند به آنها بگو بيایید ما فرزندان 
خود را دعوت می کنیم. شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش را دعوت 
می نماییم, شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود دعوت می کنیم شما هم 
از نفوس خود, انگاه مباهله می کنیم, و لعنت خدا را پر دروغگویان قرار 
می دهیم». (قمن حاعکَ فیه من تقد ما جالک من العلم قفل تعالوا نع 
ینائنا و آبناتکم و نسائنا و ساتَکم و الفْسنا و الفْسَکم ثم نله قتجعل لعته 
اللّه علی الکاذبین). 


مباهله در اصل از ماده بهل (بر وزن سهل) به معنی رها کردن است و 
حتی در تعبیرات ت فارسی خود نیز این جمله را به کار می بریم که فلان کس 
را بهل کرده اند یعنی به حال خود رها نموده اند. و در تفسیرهای مذهبی 
مباهله به معنی آن است که دو گروه بر سر یک امر مذهبی در برابر هم 
قرار گيرند, و هر کدام درباره دیگری نفرین کند, نفرین هر کدام موثر واقع 
شد دلیل حقانیت او است. همان گونه که در صدر اسلام در میان 4 
اسلام صلی الله علیه و آله و مسیحیان نجران واقع شد. و هنگامی که 
۱ 


میعادگاه برای مباهله امد و اثار اجابت دعا را در چهره انان دیدند. 
مسیحیان نجران عقب نشینی کردند و با پیغمبر اکرم از در مصالحه در 
آمدند که بحث آن را به طور مشروح در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آورده 
ایم و اینجا نیاز به شرح آن نیست. 


منظور این است که تعبیر «َتجْعَل لت له عَلّی الکاذیین؛ لعنت خدا را بر 
دروغگویان قرار می دهیم» تعبیر فوق العادن. ای انست که..عظمت. کناه 
دروغ را بازگو می کند. 


ترس 
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آیات فوق که بخش مهمقی از تأکیدهای قرآن در مورد زشتی دروغ و آثار 
شوم آن است به خوبی نشان می دهد که تا چه حد این گناه از نظر اسلام, 
زشت و منفور و خطرنای است, و افراد با ایمان و جامعه اسلامی باید در 
بزایر آن خساشیت, کامل تشسان. دهنده ع ضحته. اجتماغ را از: لوت ان پاک 
کنند. 


دروغ گویی در روایات اسلامی 


اشاره 


در روایات اسلامیٍ تعبیرهای تکان دهنده ای درباره زشتی دروعغ است که 
کلهیتی از آن.را ذیلا مطالعه فی. کنید؛ 


1- از بعضی از روایات استفاده می شود که درو کلی گناهان است. در 
حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «انّ اللة عَرّ و جل جَعَل سر 
اقفالا عجَعَل مفاتیح تلک الاقفال الشراب. و لکشت ( 0 من الشراب؛ 
خداوند متعال برای شرّ قفل هایی قرار داده است. و کلید آن قفل ها 
شراب است (چرا که مانع اصلی زشتی ها عقل است و شراب عقل را از 
کار می اندازد) و دروغ از شراب هم بدتر است». «<1» 


2- در تعبیر دیگری از امام حسن عسکری علیه السلام می خوانیم: «جلّتِ 


هر ت و جُهِل مِفْتاجة الْكِذْبِ؛ تمام پلیدی ها در اتاقی قرار 
داده شده ِِ آ ِ دروغ است». «2» 


دلیل آن اين است که انسان های گنهکار هنگامی که خود را در معرض 
رسوایی می بینند با دروغ گناهان خود را می پوشانند, و به تعبیر دیگر دروغ 
بش انا آجا رومیت فهت که انا کاهان را هیکت نیب انکه اد تتنواین 
بترسند, در حالی که انسان راستگو ناچار است گناهان دیگر را ترک کند 
چرا که راست گویی به او اجازه انکار گناه را نمی دهد و ترس از رسوایی 
ها او را به ترک گناه دعوت می کند. 


حدیث معروف مردی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و آلوده انواع 
گناهان بود و پیامبر صلی الله علیه و آله فقط از او پیمان گرفت که درو 
نگوید. و همین سبب شد که تمام گناهان را ترک کند شاهد گویای این مذعا 


است. <3» 


(1). اصول کافی, جلد 3. صفحه 339. 

(2). بحار الانوار, جلد 169, صفحه 263. 

(3). شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 6, صفحه 357. 
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3- از احادیث دیگری استفاده می شود که دروغ با ایمان ساز کار نیست؛ در 
چدیثی چنین_ می خوا ۱ 
لفقین عبانا؟ فال: تع؛ فیل و تکون تخبل؟ فال: تعق. قبل کون کاب 
قال: لا؛ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 2 ایا انتتان موه 
ممکن اسشت:(اخیایا) ترسو باشد فرهود: اریبار پرسیدنة آبا همکن: است 
بخیل باشد؟ 


فزمود: اری. پزشیدند ابا ممکن است دروغکو باشند؟ فزهود: نه»: <1» 
همین مضمون به صورت دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام نقل 


شده است آنجا که فرمود: «لا یچ اعد طَعْمّ الایمان حتّی بتک الْدْبَ 
هَرْلَهٌ وجده اسان هه ام عم یمان رامیت یا وه را ترن کویه 
۱ شوخی باشد يا جدی». «2» 


خرا خرهخ با انمان ساز کار نیشتت ۱۱ زیرا .درو با به. خاطن ان انست: که 
انسان به منفعتی برسد يا از مشکلی رهایی یابد چنان که ایمان انسان 
قوی باشد می داند که خیر و شر به دست خدا است او است که می تواند 
گره کور مشکلات را بگشاید و او است که می تواند در برابر ناملایمات از 
انسان دفاع کند. و اگر انسان به این امر که شاخه ای از شاخه های توحید 
افعالی است اعتقاد داشته باشد چنین نیازی دارد که به دروغ متوسل گردد. 
4- در حدیث دیگری بان امیر مقمنان علی علیه السلام می خوانیم که 
فرمود: «وَشَرّ الْفُولٍ العَدْبْ؛ بدترین سخن, دروغ است». «3» 


زیرا آثار مرگبار آن از هر سخن بدی بدتر است. 
5- باز در حدیث دیگری از علی علیم السلام دروغ به عنوان پدترین گناهان 
معرفی شده می فر‌ماید: «اعَظَم الخطایا عندالله اسان الکو و سر 


التّدامّه تدامَة یوم القیامه؛ بدترین گناهان نزد خدا (گناه) زبان دروغ گو 
است. و بدترین پشیمانی روز قیامت است». «<4» 


6- در حدیث دیگری, دروغ سرچشمه فجور. سبب ورود در دوزخ شمرده 
شده 


ادا سای وف وه 
(2). اصول کافی, جلد 2 صفحه 0« حدبت 11 

(3). نهج البلاغه. خطبه 84. 

( 4 تخت تیا اه کته در یی شیم و کی اس 
کر الا سای اما سای الا اه ها کم ارت 
(کنز العمال, جلد 3, صفحه ۵19, حدیت 8203). 
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است, پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: «ابّاکم 5 
ات قانّ العِدْبِ یّدی الی الْفْجّور ون الَفْجور بهّدی ال الثار ؛ از دروغ 
بپرهیز چرا که دروغ به فجور دعوت می کند, و فجور به آتش دوزخ». «1» 


5 دروعغ با عقل سازگار بیست, همان گونه که در حدیتی از امام کاظم 
السلام می خوانیم: «انّ العاقل لایکذث 5 ان کان فیه هواه انسان 
عاقل دروغ نمی گوید هر چند به آن تمایل داشته باشد». «2» 


8- دروعغ فرشتگان رحمت را از انسان دور می کند. در حدیتی از پیامبرٍ 
اگزه صلب اللق. انم و ال مها مارا کرت ای کرد ساعد العای 
له قسیرة میل من ین ماجاءبه 0 ۱1 دروعی بگوید 
فزشتنیه ار وی من کار اسف ی وه انیا نم بی‌صیلن از 
او دور می شود» «3» (میل از یک کیلومتر بیشتر و از دو کیلومتر کمتر 


است). 


0- دروغ دریچه ای به سوی نفاق است, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می فرماید: «انّ الکدت باب من ابواب ب التفاق؛ : دروعغ دری از درهای نفاق 


است». <4» 


زیرا انسان دروغگو خود را در چهره راستگو قرار می دهد در حالی که 
باطنش غیر از آن است. این دوگانگی ظاهر و باطن نوعی و نفاق, و دروغ 
یکی از کارهای شایع منافقان است. 


10- - دروغ گو اعتماد مردم را از دست می دهد, چنان که در یکی از کلمات 
امیر موّمنان علی علیه السلام می خوا: نیم: «مَن غرف بالکذب قلتِ الق 
به کی که رو کی اس وی ا فاد مر مس ای کم هن 0 


»5« 


۲ با ۳ و _ تلاپ 3 ع‌ِ 
که فرمود: «من تَجتّبِ الکوت صَْدذقت اقوالْةْ؛ کسی که از دروغ بپرهیزد 
سخنانش پذیرفته می شود». <6» 


1- این بحث دامنه دار را با حدیث دیگری که در کلمات قصار امیر 
مقمنان علی علیه السلام آمده است و مردم را از دوستی با درف‌ویان بر 
حذر داشته پایان می دهیم. 


فرمود: «و ابّاک و قصادقه الْکَدّاب قائّة کالسراب یقرب عَلَیک الْبَعيد و بیع 


۳ 


(1). کنز العمال, حدیث 8219. 

(2). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 305. 

(ز فتر مه ناغم ای ان لخد له مر که 397 
(4). کنز العمال, حدیث 8212. 

(5). شرح غرر, جلد 5, صفحه 390. 

(6). همان مدرک. صفحه 461. 
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۳-2 ّ که 
القریت؛ از دوستی با دروغگو بیرهیز که مانند سراب است, دور را در نظر 
تو نزدیک, و نزدیک را دور می سازد». (و تو را گمراه می کند). «<1» 


تیال یازا وم مه وه دنه متفه ام 
گناهان و متزلزل کننده ارکان ایمان و بدترین سخنان و دعوت کننده به 
انواع معاصی و شاخه ای از شاخه های نفاق و پاره کننده رشته های اعتماد 
و اتحاد است. و درباره کمتر گناهی این همه نکوهش و مذفت دیده می 
شود. 


ین در اینجا نکات مهمی باقی مانده است که به طور فشرده به آن می 
پردازیم: 


1- آثار زیان بار دروغ 


کرنمه آیات و ومایاتی که.دن بالا آفد به قدو کافی پروه اد ری این مساله 
برداشت, ولی اهمیت موضوع تحلیل های بیشتری را در اینجا می طلبد. 


نخستین اثر زیان بار دروعغ رسوایی و بی آبوواین و از دست دادن پایگاه 
اجتماعی و اعتماد مردم است. 


می دهد که دروغٌ بودن یک سخن را برای مدت طولانی نمی توان پنهان 


اکن فساله ین اهفتین پاش همکن: است: فرآمفنن شم دی اک مساله 
مهمی باشد سرانجام واقعیت ها خود را نشان می دهد و راز دروغگو فاش 
می شود, نه به خاطر این که دروغگو حافظه ندارد, بلکه به خاطر این که 
دروغ چیزی نیست که ان را بتوان به حافظه سپرد زیرا یک حادثه که واقع 
می شود ارتباط زیادی به حوادث اطراف خود 
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دارد و پیوندهای علت و معلول با حوادثت قبل و بعد و لوازم غیر قابل 
اجتناب, آن حادثه را با دیگر حوادث مربوط می سازد. کسی که حادثه ای 
دحوم فا مر اس سا شا ار بسا همان و 
اشخاص و حوادت اطراف آن نیز بسازد, و از آنجا که این روابط حد و 
۱ 12۳ 
بقیه وا می ماند. درست مانند داستان یوسف علیه السلام که برادرانش به 
دروغ گفتند او را گرگ خورد و پیراهن او را به خونی آغشته و برای پدر 
ایرد انا خرآموش کرت که براهن را از ینس ارو باره کالم 
بودن پیراهن پرده از کار آنها برداشت و دروغشان را ظاهر کرد و یا مانند 
همسر عزیز مصر» هنگامی که به دروغ ادعا کرد یوسف علیه السلام به 
دنبال او دویده و قصد تجاوز به او را داشته است, فراموش کرده بود که 
در این ماجرا؛ پیراهن یوسف علیه السلام از عقب سر پاره شده که دلیل 
روشنی است بر دروغ زلیخا و اینکه او به دنبال یوسف علیه السلام دویده 


است. 


أ مروز 


بازپرسان آگاه به راحتی می توانند با سوال های پی در پی مربوط به یک 
حادثه و لوازم و خصوصیات ات دروغ یا راست بودن یک آدعا را نات کته 
و کمتر دروغ گویی می تواند خود را از چنگال آن. ها رهایی ببخشد. اری 
دروغ گو نمی تواند حافظه داشته باشد و به هر حال سرانجام کارش 


وان نی آبوننت ات 


دیگر از آثار دروغ اين است که انسان را به دروغ های دیگر, با گناهان دیگر 
دعوت می کند., چرا که دروغ گو برای مخفی ساختن دروغش گاه مجبور 
می شود دروغ های زیاد دیگری بگوید يا دست به کارهای خطرناکی بزند. 


که به طور موقت پرده ای بر خلافکاری های خود بیندازد در حالی که اگر 
راست می گفت ناچار بود آن اعمال را ترک کند. 


خهازشنن انن مساق بای رون پیز است: کف اسان زا تیا مه ‌صتای 
منافقان ملحق می سازد زیرا دروغ خود شاخه ای از شاخه های نفاق است 
چرا که دروغگو خود را به چهره راست گویان در آورده و سخنش را به 
ان ات ابید در ای که در یر کنیس کید 
این دوگانگی ظاهر و باطن به طور تدریج به 
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سازد. 


در حدیثی از امیر مقمنان علی علیه السلام آمده است که فرمود: «الْکِذْبٌ 
یُوّدی الی التفاق؛ دروغ انسان رابه نفاق می کشاند». «1» 


پتخمین آنر.زبان ار آن این است اک کسی. ای ها ورلیافت: ها 
فراوانی داشته باشد که بتوان از آن در پیش برد اهداف 0 بهره 


گیری فراوان کرد ولی دروغگو باشد: کسی نمی تواند 


اد آنشانستی:ها پهر کیره خرا کف انسان جنران اه دی هر قدم ماه 
با شک و تردید می شود. 


به همین دلیل در بعضی از روایات اسلامی دروغ گو با مرده یکسان شمرده 
شده است؛ می فرماید: «الكذابٌ و المَیِت سواء فان قضیلة الحیه علی 
الحیت اللْقَه به, قاذا لمْ یوت بکلامه بتطلث حَیانَهُ؛ دروغگو با مرده برابر 
است فنرا فصات دم بر مزوه اعتمادی است که انسان به او دارد و 
هنگامی که به سخن کسی که (به خاطر دروغگوبودنش) اعتمادی نباشد 
گویی زندگی او باطل شده است». 


ششمین پیامد زیانبارش این است که انسان با استفاده از ابزار دروغ می 
تواند کارهای زشت دیگری انجام دهد, حسود و کینه توز و بخیل هر کدام به 
وسیله دورغ می توانند حسد یا کینه پا بخل خود را اعمال نمایند و همچنین 
در مورد بسیاری از گناهان دیگر, مثلا هنگامی که کسی از او تقاضای وا 
مي کند به دروغ می گوید من خودم امروز برای ی وام گرفتم, یا 
ی آن تخ آحمورت اعشان ا ندعم که 
واقع مرد معتبری است. 

هفتمین اثر زیانبار آن که در علوم و دانش ها ظاهر می گردد اين است که 
اگر افراد محققی در یک یا چند مورد دروغ بگویند تمام تحقیقات و کتاب 
های علمی خود را از اعتبار می اندازند, و اگر این عمل شیوع پید | کند 
اعتمادی بر تحقیقات و علوم دیگران و نخواهد ماند و کاروان علم و 
دانش بشری متوقف می شود. 


(1). شرح غرر الحکم, جلد 1. صفحه 310. 
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و آثار زیانبار دیگری که 


با دقت در زندگی دروغگویان می توان به ان یی برد. 


اضافه بر اين آثار که جنبه اجتماعی دارد. پیامدهای سوء معنوی نیز بر دروغ 
مترتب می شود که در روایات اسلامی به ان اشاره شده است. از جمله 


فرشتگان از انسان دور می شوند همان گونه که قبلا در, حدیثی از امام 
علي بن موسی الرْضا علیه السلام خواندیم: «اذا گذت اند كذبة تیاعة 
الملک مه مسيرَة میل من تین ماجاعبه "تکاس که اسان وررت بگوید 
فوشه آز آم ورف نود بش آنداجم بی مر به خاطر بوی بدی که از عمل 
او برمی خیزد». «1» 


دیگر این که دروغ انسان را از نماز شب محروم می سازدر د بت از 
امام صادق علیه السلام می خوانیم «ایّ الرَجْل لیَکذِبْ العِدْبَه قیْحرَمْ بها 
صلاه اللیّلِ, قاذا خر صلاه الیل خُرِمّ بها الرّقّ؛ گاه انسان دروغی می 
0۱ ۱ ۹ ۳ 
می شود از روزی (وسیع) محروم می گردد». «2» 


دیگر این که دروغ گفتن باعث عدم قبولی بعضی از عبادات می شود همان 
گونه که درباره روزه داران آمده است در حدبتی از امام صادق علیه 


لاه ی ی هر 
«قادا ثم قامقَظوا الستتَکُمْ غن لدب و عَطُوا اْصارَکُمْ؛ هنگامی که 
0 زبان را از دروغ حفظ کنید, و چشمان خود را (از نگاه گناه 
آلود) فرو گیرید». »> 


این حدیبث دلیل بر ان است که این گونه اعمال از ارزش روزه می کاهد. 
دیگر اين که دروغ گفتن گاه سبب می شود که برکات الهی از انسان قطع 


گردد, چنان که در جدیئی از امام علی بن ۳ الرضا علیه السلام می 
خوانیم: «اذا کذبِ ولا یس الْمَطه؛ هنگامی که 


زمامداران دروغ بگویند باران قطع می شود». «4» 
بعضی آنان برای دروغ در روایات آمده که هم ممکن است جنبه معنوی 
داشته باشد هم جنبه اجتماعی و ظاهری, از جمله از روایات متعددی 


استفاده می شود که دروع از روزی انسان می کاهد و سبب فقر و 
تنکذستی امی: نو ز: 


(1). نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 6, صفحه 357. 
(2). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 260. 

(3). وسائل الشیعه, جلد 7, صفحه 119, حدیث 13. 

(4). مسند الامام الرضا علیه السلام, جلد 1, صفحه 280. 
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در حدیثی از امیر موْمنان علی علیه السلام می خوانیم: «اعتیادٌ لدب 
پورث گ اقفر ؛ عادت کردن به دروغ گویی سبب فقر و تنگدستی است». 


« 


و در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مي خوانیم: 
«الَعِدْبْ یتَفَصْ الرَرّق؛ دروغ از روزی انسان می کاهد». «2» 


این کاهش رزق ممکن است از آثار زیانبار معنوی دروغ باشد, و پا از آثار 
ظاهری و اجتماعی, چرا که دروغگو اعتماد مردم را از دست می دهد و با 
از دست دادن اعتماد عمومی فعالیت اقتصادی او محدود می شود, و همین 
امر سبب نقصان رزق و روزی او می شود. 


انگیزه های دروغ 


دروع مانند سایر صفات رذیله سر چشمه های فختافه دارد که مهمترین 


1- ضعف اآیمان و اعتقاد. چرا که اگر دروغگو به علم و قدرت خداوند و 
وعده های او اعتماد کافی داشته بااشد هرگز ترا رسیدن به اموال دنیا پا 
تحصیل جاه و مقام, دروغ نمی گوید و موفقیت خود را در دروغ گویی نمی 
بیند. از فقر نمی ترسد, از پراکنده شدن مردم و بر باد رفتن نفوذ اجتماعی 
خود هراس ندارد و مقام و قدرت را از سوی خدا می داند و 


برای حفظ آنْ به دروعغ متوسل نمی شود. لذا در روایتی از امام باقر علیه 
السلام می خوانیم: «جانبوا الْكذّبِ فان الكرْبِ مجانِبٍ الایمان؛ از دروغ 
کناره گیری کنید, ل که دروغ از ایمان جدا است». «<3» 


2 دیگر از سرچشمه های دروغ ضعف شخصیت و عقده حقارت است؛ 
افرادی که گرفتار این ضعف ها هستند, برای پوشاندن ضعف خود متوسل 
به دروغ می شوند. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
خوانیم نیم : «لایکزن الکادت الا من مهاته تفسه عَلیّه؛ تراهم دروعغ نمی گوید 
مگر به خاطر بی ارزش بودن خودش در نظر خویش». «4» 


(1). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 261. 

(2). میزان الحکمه, حدیث 17463. 

(3). بحار الانوار, جلد 66, صفحه 386. 

(4). کنز العقال, حدیث 8231 (جلد 3, صفحه 625). 
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3- بسیار می شود که حسد و بخل و تکبر و خودبرتربيني و عداوت نسبت 

به افراد سرچشمه دروغ گفتن و تهمت زدن نسبت به آنها می شود و یا 
دروغ گفتن درباره خویش به خاطر کبر و غرور, و تا اين سرچشمه ها 
گرفته نشود, دروغ هم ادامه خواهد یافت. 


منافقان نیز برای پوشاندن چهره واقعی خود به دروع متوسل می شوند 
همان کین که فبلابه آن اشاره ند 


4- بیماری های اخلاقی جامعه و انحراف از مسیر حق و آلودگی به انواع 
گناهان سبب تشویق عده ای به دروغ می شود, تا آنجا که می گویند اگر به 
دروغ متوسل تتفویم آزاند نی کردن دزن آبرد اجتماع برای ما مشکل است., و 
یا کسب و تجارت ما می خوابد. 


5- علاقه شدید به دنیا و حفظ مقامات آن نیز یکی دیگر از عوامل مهم 
شیوع دروغ- حتی دروغ بر خدا و پیامبر- می گردد. 


در خطبه 147 نهج البلاغه می خوانیم 


که علی علیه السلام فرمود: «و اه ستأتی عَلیْکَمْ من بعدی مان لیس فیه 
شی ۶ اجفی من الحع" و لا اظهَر من الباطل و لا اکن من الْکذْب عَلّی الله 
و وله ؛ ار ایا مر و 


حق و آاشکار نز از باطل و فراوان تر از دروغ به خدا و پیامبرش نیست». 
طرق درمان دروغ 


برای ريشه کن کردن این صفت رذیله (دروغ گویی) از همان طرقی باید 
وارد شد که در طریق درمان سایر رذایل اخلاقی وارد می شویم؛ یعنی 
شوم همچنان پابرجاست. اگر انگیزه دروغ گویی ضعف ایمان نسبت به 
توحید افعالی است. باید پایه های ایمان را تقویت کرد, خدا را قادر بر همه 
چیز دانست, رزق و روزی و موفقیت و عرّت و آبرو را به دست او بدانیم, 
تا ضعف هایی که سیب توسل به دروغ می شود برطرف گردد. 
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و اگر انگیزه آن حسد و بخل و کبر و غرور است باید به درمان آنها پرداخت 
و به یقین اگر این ريشه ها تدریجا قطع شود, چیزی جز صداقت و راستی 
باقی نخواهد ماند. 


و از سوی دیگر باید روی پیامدهای سوء زیانبار دروغ که سبب تیره روزی و 
بدبختی و رسوایی در دنیا و اخرت می شود انديشید, و به یقین هر کس در 
این ها که به طور مشروح سابقا بیان کردیم, به ویژه در روایات پر 
محتوایی که در این زمینه وارد شده درست بیندیشد ناثیر مهم بازدارنده ای 
دارد. 


و اگر اشخاصی که مبتلا , به این رذیله اخلاقی هلستند از دوستان ناباب و 
و 


که آنها را به دروغ تشویق می کند بپرهیزند سریع تر درمان می شوند, 
همان کته که برش ان افراه آلوتمبه سارت سای سم ود ها ی 
آلوده به میکرب بیماری ها سبب سرعت بهبود این بیماری خواهد شد. 


رهبران جامعه و بزرگ خانواده نیز نقش موثری می تواند در عادت دادن 
مردم به راست گویی داشته باشند چرا ک وقتی افراد یک جامعه يا اعضاء 
خانواده چیزی جز صدق و راستی از بزرگترها نبینند به سرعت به صدق و 
راستی روی می آورند و به عکس, یک درو کهاز انا صادر شود زمینه 
های آلودگی جامعه يا خانواده را به این صفت رذیله فراهم می سازند. 


در ضمن نباید طرق دروغگويي را به مردم یاد داد. در حدیثی می خوانیم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لا ثم الناس یکین قان یی 
یَعْفُورٌ بت لَم یَعْلَمُوا ان الدتت باکل الاسان قلتا لمیمم اني اخاف ان باکلَه 
ال قالوا اه الب ؛ هرگز تلقین دروغ به مردم نکنید, ۳ 
0 ان رهان )نمی «انستته که کر ن,همکن ات اسان و بخورد, 
هنگامی که پدرشان یعقوب به آنها (سفارش کرد مراقب پوسف باشند 0۳ 
گفت من از اين بیم دارم که گرگ او را بخورد (آنها یاد گرفتند و) گفتند 
وا ی ی 
بود)». <1» 


آری این ترک اولی بهانه ای به دست پسران یعقوب داد. 


(1). کنز العمال, جلد 3, صفحه 624, حدیث 8228. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 237 
ایجاد شخصیت در افراد, یکی دیگر از موثرترین طرق درمان دروغ است 


زیرا همان گونه که در گذشته اشاره کردیم یکی از عوامل مهم دروغ گویی 
احساس 


حقارت و کمبود شخصیت است. و دروغ گو می خواهد با لاف زدن آن را 
جران کنوهو اکر اخشناس کنو صاحب ایشعداه‌ها و نیزوهایی انست: که را 
تور ای تن ایا ای در هه وتیل 
جستن به دروغ برای ایجاد شخصیت کاذب در خود نمی بیند. 


به فیزه: کر به. آنها توجه داده شود که ز استخویان و صذیقان در پیشگاه خدا 
فر اضف آا ع ۵ هیدان هدن وین و همتسیه آنان ور قیامت فآ هزد 
بود به یقین برای ترک دروغ و اقبال به راست گویی تشویق خواهند شد, 
قران کریم می فرماید: 


«و من بُطع ال و لول قاولنک مق الذین الم لاه یم مت ان و 
الصدیقین ۱ الصَالجین و حسن اولیُک فیقا؛ و کسی که خدا و 
پیامبر را ار را ۳۳ 
نعمت خود را بر انان تمام کرده از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان 
و انها رفیق های خوبی هستند». <1» 


این نکته نیز قابل توجه است که نفوذ صفت زشت دوهغکویی مانند صفات 
دیگر در وجود انسان از جاهای ساده و کوچک شروع هی توق و قدازیجا: 
انسان را به دروغ های خطرناک می کشاند همان گونه که امام سجاد علیه 
السلام فرمود: «لقُوا الکذْت فی صغیر و کبیرٍ فی کل جدٌ و رل ان 
الرَجْلَ ادا کَذِبِ فی الطغیر اجْترء ی الکبیر؛ از دروغ ببرهیز خواه کوچک 
باشد يا بزرگ, جدّی باشد یا شوخی, چراً که انسان هنگامی که در 
موضوعات کوچک دروغ بگوید جرئت می کند که دروغ بزرگ هم بگوید». 


*» 


استثنائات دروغ 


ان که وان موه کاهان است وخ رات سای براد 


شز ناگی ان اه ات موی فرص اتهاعی دا لین باز کر 
مواردی دارد که به صورت 


(1). نساء آیه 69. 

(2). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 235. 

اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 238 

استثناء در روایات اسلامی و سخنان فقها و علمای اخلاق به پیروی از آن 
احادیث آمده است. 

ای هار هدیا عبا هن 

1- دروغ برای اصلاح ذات البین؛ 

میرف برای اغفال تشم دز میدان خر 

و در معام تور 

4- برای دفع شر ظالمان؛ 

5- در تمام مواردی که جان و ناموس انسان به خطر می افتد و برای نجات 
از خطر راهی جز توسل به دروغ نیست. 


تمام موارد را می توان در یک قاعده کلی خلاصه کرد و آن این که هدف 
های مهمتری به خطر بیفتد و برای دفع آن خطرات. توسل به دروغ 
تب هه یس و و و 
مهم است فی المثل انسان در چنگال جمعی متعضب و بی نطو 

2 
فورا خون او را می ریزند عقل و شرع در اینجا اجازه می دهند که انسان با 
پاسخ دروغین جان خود را ات آنما نجات دهد. یا در مواردی که اختلاف 
شدیدی در میان دو نفر بروز کرده و انسان می تواند با گفتن دروغی (مثلا 
و ی ی هر 
گفت) صلح و صفا و اشتی ذر میان ان دو برقرار شسازد و افنال این اهداف 


ان ارات ی تین 
دروعغ شود, و این استثنائات ضروری 


را دستاویزی برای توسل به دروعغ سازد, و به بهانه استفاده از استثنائات 
دروغ برای هر موضوع جزئی دروغ بگوید. 


در واقع تجویز دروغ در این موارد مانند حلال بودن خوردن مردار (اکل 
مبته ) در موارد ضرورت است که باید به مقدار ضرورت و تنها در مواردی 
که راهی جز ان نیست اکتفا شود. 


دلیل این استثنائات علاوه بر قاعده عقلی بالا (قاعده اهم و مهم) روایات 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 239 
متعددی است که منایع مختلف اسلامی از معصومین علیهما السلام نقل 


شده است. 


در ی معروفی ‏ از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «لَسَ شی ۶ 
مِقّا عم ال الا وقة ال لِمن اَطهّ له رای السم سس گر 
این 0 آن را برای کته که مضطر شده است حلال فرموده». 


»[ 


2- از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که می گوید رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «اخْلف بالله کاذباً و تج اخاک من القثل؛ 
سه‌کند دزوع به‌نام خدا باد کنو برادرت را از کشته شدن (به.تاحقی) تحات 


د». »> 


3- در حدیث دپگری از ز همان حضرت صلی الله علیه و آله آمده است که 
قنور کل الکت یکت علی این آدّم الا تخل کیت بت لیم صلد 
بیتهما: : هر دروعی در نامه عمل انسان توت می وی نگر کنی کی و 
در میان دو نفر بگوید تا میان آن دو صلح برقرار گردد». «3» 


4- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «الکَذث مَدْمُومٌ 
الا فی امین َفم شَد الظلمّه و اصلاخ ذات لین ؛ دروغ نکوهیده است مگر 
در دو چیز, دفع شر ظالمان و اصلاح ذات البین». «4» 


-3 


در چدیت دیگري. ار ۰ ۰ چنین نقل شده است: 
«کل | لد تک ۰ بش الوخل قی کوب فا 
الحرّبَ وه از کون س رخلتن شحناه طلغ هم او فحفت اوه 

رْضیها ؛ تمام_ دروغ ها حتما دروغ نوشته می شود, مگر اين که انسان در 
جنگ دروغ بگوید, زیرا (یکی از طرق پیروزی در) جنگ فریب (دشمن) 
است,: پا در میان دو نفر کینه و عدواتی باشد و او (به وسیله دروغ) میان 


آنها صلح و آشتی برقرار سازد, یا با همسرش سخن می گوید (که واقعیت 
ندارد) به خاطر این که او را راضی کند». «<5» 

منظور از جمله اخیر این نیست که انسان هر چه بخواهد به همسرش دروغ 
نکمند. بلکه باظر مه خباردی اشت که هحشر اهان ‏ عاتا سای دار 
که در 


زا بخار الانواردحله ۱01 سصفحه 8و 


(2). وسائل الشیعه, جلد 16, صفحه 134, (حدیث 4 باب 12 از کتاب 
الایمان). 


(3). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 245. 
(4). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 263. 
(5). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 245. 
اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 240 


امکانات شوهر نمی گنجد, او با وعده دروغین؛ سر و صدای او را خاموش 
قف: کند: و ای بسا با گذشت زمان فراموش می شود, و درگیری و منازعه 
ای پیش نخواهد آمد. 


این معنی در مورد نوقعات غير منطقی شوهر نیز صادق است. و در بعضی 
از روایات نیز به ان اشاره شده است. <1» 


راه فرار از دروغ (توریه) 


توریه (بر وزن توصیه) به سخنی گفته می شود که شنونده از آن چیزی می 


فهمد و گوینده از ان یت دیری. ۱ اراده می کند, با به تعبیر دیگر سخنی 
است دو پهلو,. که عبارت 


تاب هر دو معنی را دارد, و افرادی که مقید به پرهیز از دروغ هستند گاه به 
آن متوسل می شوند., تا هم دروغ نگفته باشند و هم شنونده از اسرار آنها 
آگاه نشود. 

تال ها یو می اند اش تیا کاسلا زره که 


1- کسی از دیگری سوال می کند آیا اين کار خلاف را تو کرده ای؟ او در 
جواب می گوید آستغفر اللّه پناه به خدا می برم (شنونده از این سخن نفی 
آن کار را می فهمد در حالی که گوینده منظورش استغفار از عمل خلافی 
بوده است که انجام داده است). 


2- کسی از دیگری سوال می کند فلان کس نزد تو از من بدگویی کرد, او 
می گوید: 


مگر چنین چیزی ممکن است (شنونده از این جواب نفی آن کلام را می 
فهمد, در حالی که منظور گوینده از آن کلام تنها یک استفهام بود). 


3- کسی در خانه دیگری می آید و می گوید: فلان کس خانه است؟ او 
اشاره به پشت در خانه می کند می گوید اینجا نیست (شنونده تصور می 
کند در خانه نیست., در حالی که گوینده منظورش پشت در خانه بوده 


است). 


4- از یکی از دانشمندان سوال کردند, جانشین بلافصل پیامبر صلی الله 
علیه و آله که بود؟ | و که در شرائطی بود که نمی بایست عقیده خود را 
صریحاً بیان کند در جواب ب گفت: «مَن بثْةٌ فی بَیْیّه؛ آن کس که دخترش در 
خانم این میتی ین فکررمین کرد که شاه رنف 


(1). بحار الانوار, جلد 69, صفحه 243. 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 241 


این است کسی که دخترش در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله بود یعنی 
ابه کی ها ضایر میس او نم ان کی که دی ام خصلی اناد 


لها خاسه رها قاها الملا دراه آ هتفرن علی غلها ام لا 


5- در داستان سعید بن جبیر و حجاج می خوانیم هنگامی که حجاج از او 
سوالاتی کرد. می خواست بهانه ای و پرسید تو مرا 
چگونه آدمی هی دانی ۱ کفیت: انت عادل (عادل در لفت عرب دو معنی 
دارد یکی به معنی عدالت پیشه و دیگر به معنی شخص کافر است که 
عدیل و شریک, برای خدا قائل است. همان گونه که قرآن می گوید: کم 
الذین کمروا برَبهم دلوت کافران برای پروردگار خود, شریک و شبیه قرار 
می دهند». بل 


از آنچه در بالا آمد روشن شد که توریه هرگز دروغ نیست ؛ چرا که نیت 
گوینده سخن راستی بوده و عبارات ت او نیز تاب آن معنی را داشته است هر 
چند شنونده به خاطر ذهنیت خودش چیز دیگری را از آن فهمیده و معلوم 
است اشتباه شنونده در فهم معنی کلام ارتباطی به گوینده ندارد. 


و از اینجا روشن می شود در مواردی که به خاطر ضرورت های مهمی 
4 جایز است.؛ اگر انسان بتواند توریه کند باید به آن متوسل شود 


و از دروغ بپرهیزد, بنابراین دروغ گفتن تنها در ضرورتی مجاز است که راه 
توریه بسته باشد, و به اصطلاح علمی مندوحه ای در کار نباشد. 


و از اینجا روشن می شود این که افرادی مانند غزالی توربه را مصداق 
کذت می دانند, ولی می گویند میزان زشتی و فساد ۳ از کذب های 


معمولی کمتر است درست تیلست هدز این که نوریه را طور دیگری 
تفسیر کرده باشد که واقعا مصداق دروغ باشد. 


به هر حال زشتی و فساد دروغ به قدری زیاد است که انسان تا ممکن 


آن بپرهیزد, هر چند از طریق توسل به توریه باشد. 


مواردی از سخنان انبیاء در قرآن مجید دیده می شود که در روایات 
اسلامی انها را به عنوان توریه معرفی کرده اند نه دروغ. 


ماد وی سا هت ام پا مان یف ان فان 
کردند تو این بلا 


(1). انعام, آیه 1. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 242 


را بر سر خدایان ما آورده ای, او در پاسخ گفت: «بل قَعَلهٌ کبیرهم هذ 
قاسَتَلوهم ان کائوا ینطِقون؛ (ابراهیم) گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده 
است از انها بیرسید اگر سخن می گویند». «<1» 


1 به پ« « .۰« 2 0 کائوا هون » زار آنما 
سخن می گویند) به عنوان شرط برای این سبت قرار داده شده, بعنی 
اکه آن‌هاحی اند حرف ند کا ر کار آن بت بزرگ است. 


شین سوام «ا نکم لسارقون؛ شما سارق هستید» «2» که کارگزاران 
یوسف علیه السلام به برادران گفتند با توجه به آیات قبل از آن چنین در 
ده کین می. کند. که آنها. بیمانه شام ایدم هدن در .خالین. که 
منظورشان سرقت یوسف علیه السلام از پدر در کنعان بود. 


کوتاه سخن این که توربه و گفتن سخنان دو پهلو هرگز مصداق کذب نیست 
هر چند مخاطب به خاطر ذهنیتش چیزی از آن می فهمد که با واقعیت 
مطابقت ندارد, اما متکلم منظورش مفهوم صحیح و درستی است و آنها که 
مقیاس صدق و کذب را ظاهر کلام می دانند, نه مراد و مقصود گوینده 
ممکن است توریه را نوعی دروغ خفیف بدانند در حالی که چنین نیست.؛ 
معیار صدق و کذب. مراد و مقصود 


گوینده است که قابل تطبیق بر محتوای عبارت باشد. 
ضاا کستی ۶ دیکری می:پرست این لباس. را قلان کسن یه ما ادا کرده 


است؟ 


مخاطب که مایل نیست این مطلب را صریحاً نفی کند در جواب به صورت 


توزبه مق کوند: خدا او را عمر دهد. ای بسا شنونده از این سخن چنین 
استنباط کند که آری او به من داده است در حالی که گوینده چنین قصدی 


را نداشته است, تنها وف در حق او کرده است. 


(1). انبیاء آیه 63. 

(2). یوسف, آیه 70. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 243 
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وفای به عهد و پیمان شکنی 

شاخ 


بارهز گفته ایم مهمترین سرمایه یک جامعه اعتمادی است که افراد به 
یکدیگر دارند و هر چیزی که این اعتماد و همبستگی را تقویت کند مایه 
سعادت و پیشرفت جامعه است و هر کار بر آن لطمه وارد کند, عامل 
شکست و بدبختی است. 


مان کی ار ری ردال اف ارسس. 


لزوم وفای به عهد جزء سرشت و فطرت انسان ها است, و به تعبیر دیگر 
ار خر ات کار انار است. 


فطریات اموری هستند که هر انسانی آن را درک می کند و می پذیرد بی 
انکه نیاز به دلیل و برهانی داشته باشد. خوبی عدالت. زشتی ظلم و 
همچنین اهمیت وفای به عهد و نایسند بودن پیمان شکنی. جزء واضح ترین 
فطریات هر انسان است که هر کس با مراجعه به وجدان خویش آن را 
درک می کند و بر آن صحه می گذارد. به همین دلیل در میان تمام اقوام و 
قلل آغم از انیا که صاحت ین و انی هستد یا 


از دین و مذهب بیگانه اند, پایبندی به عهد و پیمانها لازم شمرده می شود, 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 244 


پیمان شکنان سعی می کنند بهانه و دستاویزی برای کار خود پیدا کنند تا به 
پیمان شکنی متهم تن هه آعتان نان ار ی توص نوا فیه داتفه اجه 
مردم آنها را به پیمان شکنی بشناسند هیچ کس برای قول ها و وعده ها و 
تعهدات آنها ار رفتی قائل نخواهد شد, و پشتیبانی مردم را در همه چیز از 
دست می د هد. 


حتی در میان اقوام جاهلی پایبندی به عهد و پیمان از وظائف حتمی شمرده 
شده و سعی داشتند تا می توانند عهد و پیمان خود زا نشکتنده ی ابات 


قرآن و روایات اسلامی نیز این مسأله به صورت گسترده ای مطرح شده و 
با قوی ترین تعبیرات و بیان ها بر لزوم وفای به عهد تاکید شده است. و از 
پیمان شکنان سخت نکوهش به عمل امده است. 


زمینه یاداور می شویم : 


1- والموفون بعقُدهم اذا عاهذُوا. (بقره- 177) 

2 والذِتْمٌ لامانانه و عََدهمْ راغون. (مومنون- 8) (معارج- 32) 

3- و أوفُوا بالعهد ان الْعَهُد کان مَسَوّْلٌ. (اسراء- 34) 

4تلی که اوفی فده ع الفی فان الله بحت العف (ال زان 36) 


5- ال الذین عاهذکش من الششکین بقل تقشوکش شت و ل نطاجشم 
کم احدا قََمُوا الهُم عَعَدَهْم آلی مهم ان ال بح المْتَفِین. (توبه- 4) 


6 و أَوفُوا بعقد ال ادا عاهدئم و لا تَفضوا الابْمان بَعد توکیدها و قذ عنم 
ال عم کفیلاً (نحل- 91) 


7 و ما وجذنا لاکرمم من عَهد و ان وَجذنا اکَرَهمْ آفاسفین. (اعراف- 
102( 


8- او کلما عاهدوا عَهداً 


ید قریق مِْهُمْ بل اکتَرُهم لابْوْمنُونَ. (بقره- 100) 
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ترجمه 

1- ... و (همچنین) کسانی که به عهد خود- به هنگامی که عهد بستند وفا 


می کنند. 


3- ... و به عهد (خود) وفا کنید, که از عهد سوال می شود ! 


4- آری کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهی زکاری پيشه نماید (خداوند او 
را دوست می دارد زیرا) خداوند پرهیز کاران را دوست دارد. 


5- مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق 
شما فروکذار نکردند و اخدی. را بر ضد شما تقویت تنمودند پیفان آنها را تا 


پایان مدتشان مجنرم بشمرید؛, زیرا| خداوند پرهیز کاران را دوست دارد ! 


6- و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید و سوگندها را بعد از 
محکم ساختن نشکنید درحالی که خدا را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار 


داده اید, به یقین خداوند از آنچه انجام می د هید آگاه است. 


7- و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نيافتیم (بلکه) اکثر آنها را فاسق و 
گنهکار یافتیم ! 


حضفی آن 1 ا ‏ کرد 7 پآ« 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین آیه از آیات فوق که سخن از ريشه و اساس همه نیکیها است 
به بیان شش عنوان پرداخته نخست از ایمان به خدا و روز قیامت, و 
فرشتگان و پیامبران و کتاب اشتفانن نتتخن. نه: هبان آمزتم و بعد به مساله 
انفاق فی سبیل الله (انفاقهای مستحبی) و بر پاداشتن نماز و ادای زکات 


اشاره می کند و در پنجمین عنوان سخن از وفای به عهد و 


در ششمین عنوان به اهمیت صبر و استقامت در برا بر مشکلات زندگی و 
ی ی ی «و 
کسانی که به عهد خویش هنگامی که پیمان می بند ند وفا می کنند» (5 
الَفوفون بة بعهدهم اذا عاهذوا). 
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ا خی تس ی مت قاه بع ماش ار اس فا مق 


با توجه به اینکه ماده اصلی «وفا» این است که چیزی به حد کمال و تمام 
برسد, فنعامی. که کشین به عهد و پیمان خود عمل کند این واژه درباره او 
به کار می رود و «وفی بعهّده» يا «اوّفی بعهّده» گفته می شود (بنابراین 
تلائی مجرد و مزید این واژه هر دو یک معنی می دهد). 


واژه «عهد» در اصل به معنی «سر کشیدن» و «پاسداری» از چیزی است 
و به همین دلیل به قراردادهائی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقاً رعایت 
نمود عهد گفته می شود. 


وفای به عهد در این ایه قائل نشده است. بنابراین هم عهدهای الهی را 
شامل می شود و هم عهد و پیمانهای مردمی را, خواه در برابر مسلمانان 
باشد يا غیر مسلمانان یعنی مادام که انها به عهد و پیمان خود پایبند باشند 
مسلمین نیز باید عهد و پیمانهائی که با انان دارند رعایت کنند. 


ات در دومین ۳ که در شرح صفات مقمنان راستین آمده است و با «قد 
افلح المومنون» شروع می شود. به هفت وصف از مهمترین و اساسی 
ترین صفات مقمنان اشاره شده که در بیان 


پنجمین و ششمین صفت می فرماید: آن ها کسانی هستند که نسبت به 
امانت ها و عهد و پیمانشان رعایت می کنند (و به آن پایبند هستند) 
(والْذی هم لاماناتهم و دهم رانغون). 


در این آیه که در دو سوره قرآن بی کم و کاست آمده است امانت و عهد 
در کنار یکدیگر قرار گرفته که شاید به اين اشاره باشد که امانت ها نوعی 
عهد و پیمانند, همان گونه که پیمان ها نوعی امانت است. 


تعبیر به «رعایت» که از واژه «راعون» استفاده می شود چیزی بیش از 
مفهوم وفای 
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به عهد را می رساند, زیرا رعایت و مراعات به معنی مراقبت کامل از 
چیزی است تا هیچ گونه آسیبی به آن نرسد, شخصی که امانتی را پذیرفته, 
یا عهد و پیمانی با کسی بسته باید چنان مراعات کند که هیچ گونه آسیبی 
به امانت و عهدش نرسد. 


البته هم امانت مفهوم بسیار وسیعی دارد و هم عهد و پیمان که در پایان 
این‌تیعت اشارم‌خها هیم. کرد: 


در سومین 1 درباره تزا لزوم وفای به عهد به تعبیر تازه ای برخورد 
می کنیم ,رمی فرماید: به عهد خود آوفاکنید که از عهد سوال می شود» 
(وأوقوا بالعهّد ار الْعَهُد کان ند مَسئُولا). 


مفسران برای جمله «انْ العهد کان عنه مسئولا» تفسیرهای گوناگونی 
کرده اند. یکی همان است که در ترجمه فارسی آن در بالا اشاره شد که 
انسان مسئول است و عهد «مسئول عنه» است یعنی درباره وفای به عهد 
از انسان ها سوال می شود. 


دیگر این که از خود عهد و پیمان سوال می شود همان گونه که از مَوفده 
(نوزادان زنده به گور شده) سوال می شود کویت این ها موجوداتی زنده 
عافاند ما مسا تال شیر تفه که 


آیا حق آنها ادا شده است با نه؟ 

ات یی نوم ففی خجاری است کهیزای باکید کفتهشده است: 

در ضمن باید توجه داشت که در سوره اسراء از آیه 2 تا 39 بخشی از 
مهمنترین احکام اسلامی بیان شده, از توحید گرفته تا فتصاله حق پدر و 
مادر, و از مسأله قتل نفس گرفته تا زنا و خوردن اموال پتیمان: و از وفای 
به عهد گرفته تا مسوولیت هايي که چشم و گوش و دل بر عهده دارند, و 


این آفز نان می دهد که تفسیاله وفای به عهد در چارچوبه اساسی ترین 


و جالب این که در پایان این احکام می فرماید: «ذلک مما اوَحی الک تیک 
من الجکمه؛ این (احکام مهم) از حکمت هایی است که پروردگارت به تو 
وحی فرستاده است». 


تسه 
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در چهارمین آیه بعد از آنکه اه کروهن از اهل کتاب که رعایت امانت نمی 
کنند نکوهش به عمل اورده می افزاید: اری کسی که به پیمان خود وفا 
کند و پرهیزکاری پیشه نماید (خدا او را دوست دارد) چرا که خداوند 
پرهیز کاران را دوست می دارد. 


ِ 0 و ۵ 2 
(بلی من اوفی بعهّده و اّقی فان اللة یِجب المُنقینَ). 


۳ اینجا وفای به عهد همردیف تقوا شمرده شده؛ تقوایی که بهترین زاد و 
وت اتسان در قیامت و سبب ورود در بهشت و معیار شخصیت و مقام 
انسان در پیشگاه خدا است. 


و ی هت 
و تعبیر آیه درباره این دو از قبیل ذکر عام بعد از ذکر خاص است. 


گذاردن به پیمان هایی است که مسلمین با مشرکین داشتند, و دستور می 
دهد مادام که انها به پیمانشان وفادار باشند شما نیز پیمان شکنی نکنید 
(هر چند طرف مقابل شما جماعت مشرک باشد) می فرماید: (اعلام 
برائت ت از مشرکین برای همه آنها است) مگر کسانی از مشرکان که با آنها 
عهد بستید و در حق شما چیزی از آن نکاستند, و احدی را بر ضد شما 
تقویت نکردند, پیمان آنها را تا پایان مدٌتشان محترم بشمرید, زیرا خداوند 
پرهیزکاران ر دوست دارد». رال الذین عاهَدُتَم من 0 لَم 


لفْضَوکم شیناً و لغ بُظاهژوا عَلَیِکغ احدا قایِموا اه عَهَدَهُم الی مَُتَهِمٌ ان 
الله حت الخ فا 


می دانیم در مراسم برائت ت از مشرکان که در سال نهم هجرت و بعد از 
فتح مکه و استقرار اسلام و استقرار مسلمین در سرزمین حجاز ثابت شد؛ 
پیامتن اکزم صلی اللهعلیه و له دستون داد کدعلی علبة الشلام دز هر انیم 
مشرکان باید تکلیف خود را تا چهار ماه روشن کنند, يا ائین بت پرستی را 
رها کرده و در سایه توحید اسلامی قرار گیرند, و يا از ورود به مسجد 
الحرام خودداری کنند, و اگر پس از انقضاء چهار ماه درست از بت پرستی 
نکشند. آماده پیکار گردند. 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 249 
ولی با اين همه عهد و پیمان. گروهی از مشرکان را که نسبت به پیمان 
خود پایبند و وفادار بودند محترم می شمرد. و به آنان تا پایان مدت 


هنگامی که استثناء این گروه را در کنار لحن شدید آیات آغاز سوره توبه 
نگاه می کنیم 


به اهمیت وفای به عهد در اسلام آشنا می شویم و در ضمن این استثناء 
ار ای ی اه ره ره 
های دیگری را الغا فرمود. تنها به اين دلیل بوده است که پیمان شکنی را 
انار کرو انم مره یواست کم یی اک ی ال یه و 
آلهءمیان آنها و دیگوان فرفی: بگذ ازد 


در آن روز چهار موضوع به وسیله علی علیه السلام به همه مردم در 
مراسم جح اعلام شید 


1- الغای پیمان های مشرکان پیمان شکن. 
2- عدم حق شرکت مشرکان در مراسم حح در سال آینده. 
3- ممنوع بودن ورود مشرکان به خانه خدا. 


4 صمتهع ون طوافت. اراد غریان و ترههه کف‌در ان زمان دی میان: عدم 
ای معمول بود. 


به هر حال با توجه به این که این ماجرا بعد از فتح مکه واقع شد و 
مسلمانان بر تمام ان منطقه سلطه داشتند, و هیچ قدرتی توان مقابله با 
آنها را نداشت و در عین حال پیمان گروهی از مشرکان. محترم شمرده 
شد روشن می شود که مساله وفای به عهد در هیچ شرایطی قابل اغماض 
و انکار نیست. <1» 


جالب این که مدت پیمان این گروه (که طایفه بنی خزیمه بودند) ده سال 
از صلح حدیبیه بود, که در آن زمان حد اقل هفت سال از ان باقی مانده 
بود. و مسلمین پیمان آنها را تا پایان آن مدت تحمل کردند, با اين که 


مساله شرک و موضع شدیدی که اسلام در برابر ان داشت, چیزی بود که 
مش تاشنت فاعهها در آنتحمل تون 


اک 


پیام 
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در ششمین آیه خطاب به همه مسلمانان کرده و می فرماید به پیمان 
الهی- هنگامی که پیمان بستید- وفا کنید, و سوگندهایتان را بعد از تأکید آن 
نشکنید (وآوقوا بعهد ال اذا عاهَدِتم و لا تنْفَصّوا الایّمان بَعد توکیدها ...). 


در اینکه مراد از عهد الله (پیمان الهی) در اين آیه چیست در میان مفسران 

است, بعضی آن را به معنی پیمان هایی که مردم با خدا می بستند 
یا بیعتی که با پیغمبر او کرده بودند می دانند در حالی که بعضی دیگر 
تصریح کرده اند که منظور همه پیمان ها با همه انسان ها یا با خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله است. و بنابراین مفهوم عامی دارد. زیرا خداوند 
دستور داده است به آن عمل شود بنابراین یکی نوع پیمان الهی محسوب 
می شود, و یا منظور پیمان هایی 0 نام خدا با افراد بسته 
می شود. شبیه قسم هایی که انسان به نام خدا نسبت به انجام تعهدی در 


به هر حال مفهوم آیه عام باشد یا خاص دلیلی بر اهمیت وفای به عهد از 
دیدگاه اسلام و قرآن است. 


جالب این که بعد از آن که قرآن در اين آیه مسأله وفای به عهد و سوگندها 
را طورد حاکیه فرار. من هه وال آنهی قوما ند #«همانند ان تن (شسبک 
مغز) نباشید که پشم های تابیده خود را پس از محکم شدن, وا می تابید 
(شما هم نسبت به سوگندهایتان چنین نباشید) و سوگند (و عهد) خود را 
وسنیلة خیاننت و-فتناد قراز .نذهید (و لا تکه نوا کالتی تفص غَرّلها 


و 
فش بعد فوع انکانا تخدون ایماتکم وجلا کر 


از این تعبیر چنین استفاده می شود که عدم پایبندی به سوگند و عهد و 
پیمان نوعی سبک مغزی و حماقت است. و همچنین استفاده از پیمان ها و 


متزلزل شود. همه در انش بی اعتمادی خواهند سوخت و پیمان شکنان در 
شود. 


و از آنجا که گاهی افراد و گروه های قوی تر به خود اجازه می دهند که به 
بهانه های 
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واهی پیمان خود را بشکنند. و خود,را از زیر بار تعهدات فردی و اجتماعی 
برهانند قرآن مجید با جمله «ان تکون امد هی اژبی مِن امَوٍ» در ذیل آیه 
بالا اشاره به این حقیقت کرده و می گوید: اگر گروهی جمعیتشان از گروه 
دیگر بیشتر است, مبادا پیمان خود را بشکنند, (چرا که) آنها نیز سرانجام 
گرفتار زیان و خسران خواهند شد, و دیگران به هنگام قوت و قدرت با آنها 
همان معامله خواهند کرد که آنها با افراد ضعیف تر انجام دادند. 


این آیه نه تنها پیمان های فردی بلکه پیمان های جمعی و جهانی را نیز در 
بر می گیرد, و تعبیر «انْ تکون امَدٌ هی ابی من امّو» اشاره به همین 


است. 


ت * دز هفتمین..آبه"بعد از اشاره به سرگذشت دردناک اقوام پیشین و 
بخشی از تقاط ضعف و اتحراف آنهااشاره به دو گناه مهم آنها می کند می 
فرماید: (آنها افراد پیمان شکن بودند) و ها بر اي اکند آنها کمن همان 
ثابتی نیافتیم بلکه اکثر آنها را فاسق 


از اب ۹ یافتیم (5 ماوجذنا لاکترهم من عهد و ان وَجدنا 


این عهد و پیمان عمومی که خداوند از امت های پیشین گرفته بود و 
اکثرشان آن را شکستند, و نستت اه آن وفادار نماندند کدام عهد و پیمان 
بوده است در میان مفسران در این زمینه گفتگو بسیار است, گاه گفته می 
شود منظور عهد و پیمان فطری است که خداوند به حکم آفرینش فطرت 
از همه بندگان خود گرفته است که بر مسیر توحید و تقوا ثابت قدم بمانند, 
به علاوه هنگامی که به آنها عقل و هوش و چشم و گوش داد مفهومش این 
بود که وظیفه دارند چشم و گوش خود را باز ز کنند و درهای عقل و هوش را 
به وق خفایق بکشایند و در برابر آن: تسلیم باشتند: 


و نیز ممکن است اشاره به عهد و پیمان هايي باشد که پیامبران در آغاز 


دعوت خود از مردم می گرفتند, ول تیار ی. ان سرا ون اعار می پذیزفتتن .و 
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باشد. 


بههز خال آبه‌ نالا کواخ‌ن این حقیعت است که مساله مان شکنی:ن عوم 
پایبندی به عهدها, یکی از عوامل مور بدبختی همه امت ها بوده است.؛ 
همان گونه که در دنیای امروز نیز چنین است تا ضعیف و ناتوانند طرفدار 
عهد و پیمانند و همین که قدرتمند شدند عهد و پیمانی را به رسمیت نمی 
شناسند, و زور و قلدری معیار رابطه آنها با دیگران است. 


کر همین و آخرین ای فورن بت بعی از کن بخشی: از خایات مود 
و عوامل 


آن می فرماید: آیا هر بار آنها عهد و پیمانی با خدا و پیامبر صلی الله علیه 
و آله بستند جمعی از آنان, آن‌ترا دور تیکتدند وبا ان مخالفت نکردندر ار 
اکثر آنها ایمان نمی آوردند (و اين پیمان شکنی نیز یخشی از کفر و بي 
ایمانی را تشکیل می دهد) (او کلما عاهذوا عَهّدا َبِدَهُ فریق مهم بل 
اکَرَْهمْ لایوْمُون). 


از یک سو از آنها پیمان گرفته شده بود که به پیامبر موعود که بشارتش در 
تورات امده است ایمان بیاورند, نه تنها ایمان نیاوردند بلکه پیمانی را که با 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هنگام هجرت به مدینه بستند که لااقل به 
دشمنان آن حضرت نیوندند, 1 را نیز شکستند, و مخصوصاً در جنگ 
احزاب ب آشکارا با مشرکان مکه هم صدا شدند. و بر ضد اسلام و مسلمین 
موضع گرفتند. 


این شیوه دیرینه بهود انفت که غالا ند عهد و پیمان خود وفادار نیستند, و 
هر زمان گوشه ای از منافعشان به خطر بیفتد, تمام عهدها را به دست 


هم اکنون صدق گفتار قرآن را در عصر و زمان خود در پیمان هایی که 
بیفتد. عهدنامه هایی را که چند روز يا چند ماه پیش با مخالفان خود امضا 


1۳ زیر پا می گذارند. و حتی به معاهدات بین المللی در زمینه 
تواملت هام مات 
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ی 


این مسأله در عصر و زمان ما به قدری روشن است که بعضی از مفسران 
«1» آیه فوق را از آیات اعجازآمیزی می دانند که در آن خبر از آینده ای 
دور داده شده است و گویی به هنگام نزول آیه پیمان شکنی های یهود 
عضر ها در بر ار خشمان پيامید ضلی اللة علیه و. آله بودم آنتنت: 


آنها پیمان های زیادی با پیامبرشان موسی علیه السلام و پیامبران بعد از او 
سا ار ای هه 
کدام وفادار نماندند. 


تعبیر به فریق (گروه) در آغاز آیه, و تعبیر به اکثر در پایان آن نشان می 
فهد که,تظور ات کرش ور ایا اکرت حسفت مان سکن سرا تا 
است و نیز این تعبیر نشان می دهد که پیمان شکنی و عدم ایمان رابطه 
نزدیکی با هم دارند. 


** تعبیرات آیات بالا به خوبی نشان می دهد که وفای به عهد و پیمان در 
تعلیمات اسلام جایگاه رفیعی دارد. یکی از نشانه های ایمان و همطراز 
تقوا و همسنگ امانت است و به قدری اهمیت دارد مسلمان و غیر 
مسلمان در آن یکسان است, یعنی هنگامی که انسان با شخص یا گروهی 
عهد و پیمان ببندد, باید به آن پایبند باشد خواه طرف او مسلمان مومنی 
باشد يا کافری فاسق, مادام که او به عهدش وفادار است باید ما هم 
وفادار باشیم. و نیز نشان می دهد که یکی از مهمترین عوامل بدبختی 
انسان پیمان شکنی و عدم وفای به عهد است. 


کاعاا 

(1). تفسیر مراغی, جلد اول, صفحه 177. 
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وفای به عهد در روایات اسلامی 


اشاره 


در احادیت اسلامی در زمینه وفای به عهد 


تعبیرات بسیار مهم و جالبی دید هی نود که: تیار یر صختی و آموزندخ 


است. 


1- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در یک جمله کوتاه می فرماید: 
«لا دین لِمَن لا عَهّدّ ل8؛ کسی که پایبند عهد و پیمان خود نیست دین ندارد». 


»[ 


این تعبیر نشان می دهد که اگر تمام دین را در وفاداری نسبت به خالق و 
خلق خلاصه نکنیم حد اقل یکی از ارکان مهم دین وفای به عهد است. و 
لذا در تعبیر تعبیر دیگری .از امیر مومنان علی علیه السلام امده است: «اصل 
الدین ادا الامائه 5 الوّفاء و <«2» 


2- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: ما یقن باللّه من لَم رَع 
عَهُودة و دنه ؛ کسی که رعایت عهد و پیمان خویش را نکند, به خدا یقین و 
ایمان پیدا نکرده است». «<3» 


زیرا| پیمان شکنان, منافع خویش را در عصیان پروردگار جستجو می کنند, ۰ و 
این دلیل بر آن است که پایه های اعتقادشان نسبت به توحید افعالی 
۳( 


3- در فرمان معروف مالک اشتر. از مهمترین مسایلی که علی علیه 
السلام بر آن تأکید می کند مسأله وفای به عهد در برابر هر کس, و هر 
گروه است, می فرماید: «و ان عَقَدّت بیتک, و سشنَ عَذْوک عُفدَه او ابسْتة 
ملک ز قخط 1 هدک بالوفاع و ازع تک تالاماته 3 ال تشک جلَهة وت 
ي اقوانهم و تسیب رای ین تتظیم الوفاء افو و که لزم دک 
و فیتا یهد دون لاسمین لها ات لوا من عواقب العدر: 


ت 


اگر پیمان بین تو و دشمن بسته شد یا تعهد پناه دادن را به او دادی جامه 
وفا را بر عهد خویش بپوشان, و تعهدات خود را محترم بشمار, و جان خود 


(1) بحار الانوار جلد 69, صفحه 198, (حدیث 26) 
(2) غرر الحکم, حدیث 1762. 
(3) غرر الحکم. حدیث 9577. 
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که همچون وفای به عهد و پیمان, مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند, 
نسبت به ان این چنین اتفاق نظر داشته باشند. حنی مشرکان زمان 
جاهلیت علاوه نر فتشامانان اریدا هراعات فی کردند جرا که عواقیب یمان 
شکنی را آزموده بودند». «<1» 


4- ,در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است 
«افْرَبْکم عَدا منی في الق اْدَفکمْ للْحدٍیت 5 ارام للاماته 5 3 اوفاکم 
بالعفد و اخستکم خلقاً و اور 2 من النّاس؛ در فردای 2 
ره نزدیک تر است (که دارای پنج صفت باشد) از 
همه راستگوتر, و امین تر, و وفاکننده به عهد, و از همه خوش اخلاق تر و 
نزدیک تر به مردم باشد». <2» 


به عهد "1 شوم ِا ِِ و عذر چنین آفده: <ا ۱ 
الْوَفاء تام الصذق, و5 لا الم خن جنهٌ اوقی مِنةُ و ما ریعدژ من عم وف 
الْمرْجعٌ. و لَقَدٌ اضْبَخْنا فی مان قَدٌ انحَدّ اکن اهْلهٍ الْعَدْر گیسا, و 
ال اجه فیه الی خسن الحتله ما لَقَم ام ال قکیری الْعز ال لقَلبٌ 
وج الجبله و دُوتها مانغ من ام 


03 


له تهّیه؛ ای مردم ! وفا همزاد راست گویی است. سپری محکم تر و 
نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم, ار کس که از قیامت آگاه است پیمان 
شکنی نمی کند (ولی متاسفانه) در زمانی به سر می بریم که اکثر مردم 
پیمان شکنی و حیله گری را عقل می پندارند و افراد نادان این گونه 
اشخاص را اهل تدبیر می خوانند. چه می گویند؟ خدا آنها را بکشد, چه بسا 
انسان روشن بین سبت به تمام حوادث آبنده آگاه است, و طریق مکر و 
خیله ارم عمی. قت اند ول اسر ی ال فانم اه انست 4 #9 
امام در اینجا شخص خود او است). «<3» 


امام در اینجا ان کر کوا تفن ارزش ها در عصر و زمان خویش شکایت می 
کند که چگونه بسیاری از مردم مکر و حیله و پیمان شکنی را تدبیر می 


پندارند, ۱ 0 ۱ ۱:۳۳ 


( ز ای تا سیگ 


(3). نهج البلاغه. خطبه 41. 


اخلاق اف ص: 256 غاض الَوَفاء و فاض الْعَكر و اسَعت مساقَة 
الخلف ن لول و الْعمَل 


رن شده و بی وفایی و پیمان شکنی فراوان گشته و 
فاصله میان گفتار و عمل بسیار زیاد شده». 


6- در حدیت دیگری از امام باقر علیه السلام چنین آمده است: 
«تلاث لم ججْعل ال عر و جح لاحد فین رز جُضَء ادا الاماته ای الب 5 


2 


الْفاجر, و الَفاء یلهد 7 و الفاجر, و بر وان رین کانا او فاجرین ؛ 


سه جیز است که خداوند به احدی اجازه مخالفت با ض را نداده است؛ 


ادای امانت خواه صاحب امانت انسان نیکوکاری باشد يا بدکار. و وفای به 
عهد, خواه طرف مقابل نیکوکار باشد يا بدکار و نیکی به پدر و مادر خواه 
ان دو نیکوکار باشند يا بدکار». «<1» 


همین مضمون در جای دیگر از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است. 


0 


این حدیت به خوبی نشان می دهد که در قانون وفای به عهد و ادای امانت 
و نیکی به پدر و مادر هی گونه استثنایی وجود ندارد. 


7- در حدیث دیگری امام علیه السلام عهد 0 را همچون طوقی بر 
گردن انسان می داند می فرماید: «ان أعْهُود قلایدٌ فی الاعناق الی یوم 
الْقیامه قمَنْ وصلها وله ال و مَن تقضها حَدلَه الله؛ عهد و پیمان ها 
طوقی بر گردن انسان ار ار ی ۱ 0 ۳ 
آن وفا ند خرافنه یود اقسا زا ااشا هاش بر ازع سا رم 
و کسی که ان را بشکند, خداوند او را به حال خود رها می سازد (تا در 
برابر حوادث روزگار درهم بشکند)». <3» 


8- در حدیث دیگری آمده است که شخصی به علی بن الحسین امام سجاد 
علیه السلام عرض کرد: «اخبرنی بجمیع شرایع لین 4 : تمام اصول اسلام را 
(به طور فشرده) برای من بیان فرما». 


امام در پاسخ کوتاهی فرمود: «َوّلْ الْحَو وَالْْکُمْ باعل و الفاء بالعهد؛ 


سخن حق گفتن,؛ و داوری به عدالت کردن؛ و به عهد 9 نمودن است». 
> 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 162, حدیث <1. 
(2). خصال. صفحه 140, حدیث 119. 

7 وک ور رد 

(4). سفینه البحار, ماده عهد. 
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0- در حدیت کوتاه و پر محتوایی امیر مقمنان علی 


علیه السلام می فرماید: «اسْرّفْ الحَلایّق الْوَفاء؛ وفای به عهد بهترین خلق 
و خوی انسان است». <1» 


0- این بحت را با حدیث مهم دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پایان می دهیم (هر چید اچادیت در اين زمینه بسیار فراوان است) فرمود: 
«اذا تفص تقصُوا الَْهَد سَلط ال عَلبهم عَدوْهم ؛ هنگامی که مردم پیمان شکنی 
کنند خداوند دشمنانشان را بر آنان مسلط می سازد». «2» 


یت در روایات بالا حقائثق مهمی درباره اهمیت وفای به عهد ۵ آیان عمیق 
آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان آمده به گونه ای که وفای به عهد به 
عنوان «اساس دین» و «نشانه یقین» و «سبب قرب به پیامبر در روز 
رستاخیز» و «سیپر مهم در برابر حوادت اجتماعی» شمرده. اضافه بر این 
روایات اسلامی تصریحم دارد که وفای به عهد یک قانون جهان شمول است 
و مسلمان و کافر را در بر می گیرد. وفای به عهد سبب «سر بلندی و 
پیروزی» و پیمان شکنی سبب «محرومیت از الطاف الهی» می شود. 


انار فردی و اجتماعی وفای به عهد 


پیش از اين نیز گفته شد که تمام پیشرفت های علمی و فرهنگی و 
اقتصادی که نصیب انسان ها شده است مولود زندگی اجتماعی انها است. 
تجارب به هم می پیوندد, افکار به یکدیگر ضمیمه می شود و صنایع و 
تمدنها دست به دست هم می دهند و حرکتی عظیم در جوامع انسانی پدید 
می آید. 


۱ 0 ۱ ی 0۳ 
تال بوذ و له پیش رکتی؛ نه تمدنی و نه فرهنگی و درست به همین دلیل 


رون ااکور یت 
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استحکام پیوندهای اجتماعی قائل شده است و به یقین هر چیزی که کمک 
تضعیف آنها گردد منفور است. 


بدیهی است نخستین چیزی که سبب تقویت این پیوندها و در نتیجه از 
شر ایط عمده تعاون , و همکاری اجتماعی است همین فاد پیمانها و 
عهدها است.؛ اگر مسأله وفای به عهد و میثاقهای فردی و بین المللی حتی 
برای یک روز کنار گذاشته شود شیرازه اند کی ار کت بو 
شود و پیشرفت جامعه انسانی عملاً متوقف می گردد. ی 
«لاتَق ی دی سای یی ای بر 
خویش نیست اعتماد مکن». «<1» 


اصولا می توان میزان موفقیت افراد را رت فد حین تته یز آن پایبندی او به 
عهدهایش ارزیابی کرد, 1 ها که وفادارترند م گزیزنرند. امیر مقمنان علی 
علیه السلام در سخن دیگری می فرماید: «الْوَفاء < حصنْ السودد؛ وفای به 
عهد قلعه (محکم) بزرگی و شخصیت است». <2» 


در نقطه مقابل آن اگر پیمان شکنی ها در سطح جامعه ای گسترش یابد 


همه نسبت به پکدیگر بدبین و بی اعتماد می شوند و رشته اتحاد آنها پاره 


می گردد و به آسانی در برابر دشمن زانو می زنند, از همين رو در حدیثی 

اترستول خدا ضلین الله علبه و الف آمده است :داد تعضوا القزد سلطا 2۱۱ 

علیهم عدة عَذْوَهَمٌ: هرگاه مسلمانها غهد و:پیمان- را ششکنید خشمن تر آنفا 
هن کز ود «3» 


وفای به عهد سرمایه های دیگران را به سوی انسان سرازیر 


شخ کنو و حتی در جهات مادی ژتدت اف تفن هر حیرد به همین دلیل 
تمام دولتهای جهان برای اينکه بتوانند از رونق اقتصادی خوبی برخوردار 
کردند. عی .خی: کنند. به: عهق حصاتهای. ود اند ماشته و الا یر و 
خواهند شد؛ حتی در کشورهایی که انقلاب رخ می دهد و نظام جامعه به 


در ال تخس 0 1026 
( گر الک عویت 30424 
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به دست می گیرند اعلام می کنند که بر تمام عهد و پیمانهایی که نظام 
پیشین داشته است وفادارند. هر چند عهد و پیمانها بر خلاف سلیقه و 
تشخیص آنها باشد چرا که اگر راهی جز این بروند اعتماد بین المللی را از 
دست خواهند داد, این تتتو با درباره افراد و اشخاص نیز صادق است. 
اضافه بر اینها اصل عدالت که از بدیهی ترین اصول اخلاقی اجتماعی است 
بدون وفای به عهد و پیمان در جوامع انسانی پیاده نمی شود و پیمان 
شکنان در صف ظالمان و جبارانند و هر انسانی با فطرت خداداد خویش 
چنین افرادی را ملامت و سرزنش و تحقیر می کند و این نشان می دهد که 
لزوم وفای به عهد یک امر فطری است. 


2 سرچشمه های وفاداری و پیمان شکنی 

از آنجا که شناخت انگیزه های صفات برجسته و همچنین رذائل اخلاقی 
ناثیر مهمی بر تحصیل فضائل و درمان رذائل دارد, سزاوار است در اینجا 
به سراغ انگیزه های وفاداری و پیمان شکنی برویم. 


تب نگ انمان راشکین هه اعا ب یه افات کدی از اتساب 
وفاداری و پایبند بودن به عهد و پیمانهاست چرا که پیمان شکنان برای 
منفعت عاجل به سراغ این کار زشت می روند 


و قدرت و رازقیت خداوند و وعده های او را به فراموشی می سپارند. از 
همین رو امیر مقمنان علی علیه السلام در سخنان کوتاه و نورانیش می 
فرماید: 


«مِن دلایّل الایمان الوفا۶ بالعقّد؛ یکی از نشانه های ایمان وفای به عهد 
است». «1» در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «ما ایِقن بالله 
مر هر لم برع هو و ذفته ی 


به 3 نیاورده است». <2» 


از اين گذشته شخصیت درونی ذاتی انسان انگیزه دیگری بر وفاداری است 
افراد با شخصیت هرگز به خود اجازه پیمان شکنی نمی دهند و پیمان 
شکنی را نشانه ضعف و زبونی و فقدان شخصیت می شمرند, به همین 
دلیل اضر ان علی شلد انسلام 


(1). غرر الحکم, حدیث 9414. 
(2). غرر الحکم, حدیث 9575. 
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وفاداری را یکی از نشانه های نیکان و پاکان می شمرند می فرماید: 
«بحسشن الوَفاء یعرف الابراژ؛ نیکان را به وسیله حسن وفاداری می توان 
شناخت». <1» 


جهل و بی خبری و غفلت از اثار شوم پیمان شکنی درباره فرد و جامعه, 
یکی دیگر از عوامل تن در دادن به این رذیله اخلاقی است درست مانند 
کسی که غذای به ظاهر شیرین اما در باطن مسموم به زهر کشنده را با 
میل و اشتها می خورد و از عاقبت کار خبر ندارد. 


نها که ان عفل و گرد ری هزم نو ند و آثار نیک وفاداری و زیانهای 
پیمان شکتی را به خوبی درک می کنند هر گز از آن فضیلت اخلاقی, دست 
بر نمی دارند و به این صفت رذیله تن در نمی دهند چنانکه امیر مومنان 
علی علیه السلام می فرماید: «الوَفاء حلیه العقل و عَنوانْ الیل : وفاداری 
ژنتت خرد و بیانگر تجابت و فضیلت ادمی 


است». <« »4 
طرق درمان پیمان شکنی 


از آنچه در بحجت گذشنته (بحث انگیزه ها) آمد هم طرق یه دست آوردن 
فضیلت اخلاقی وفاداری را می توان شناخت و هم راههای درمان نایاییندی 
به عهد و پیمان را. 


افراد پیمان شکن اگر واقعا در صدد اصلاح خویش برآمده باشند باید قبل 
از هر چیز به تقویت پایه های ایمان خوبش بپردازند چرا که دانستیم پیمان 
شکنی از آثار ضعف ایمان و یا فقدان آن است اگر سطح معرفت آنها 
درباره خداوند بالا برود و همه چیز را به دست با کفایت او بدانند هرگز 
برای تحصیل مال و مقام و جاه و جلال دست به دامن این صفت رذیله نمی 


همچنین. اکر در آنار شوم آن مطالعه کنند که این کار گرچه در کوتاه مدت 


ِِ است سودی به همراه داشته باشد ولی در دراز مدت سبب 
سرشکستگی و 


(1). غرر الحکم, جلد 1, صفحه 337, حرف الباء حدیث 153. 
(2). غرر الحکم. 
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نی اعتباری و بی آیفویت در میان دوستان و آشنایان و در کل جامعه می 
شود و بزرگترین سرمایه های خویش یعنی اعتماد مردم را به کلی از دست 
می دهد, هم در پیشگاه خالق رو سیاه است و هم در برابر خلق خداء و 
نمونه های عینی آن در زندگی روزمره و در تمام طول تاریخ در 
چشمان ما قرار دارد. آری هرگاه انسان در این امور بیندیشد به یقین توان 
ترک این رذیله را پید | خواهد کرد. ,همین مصمون در حدیئی ی 
السلام نقل تفنذم, که فرمود: «والحْلف + بوجتٌٍ الغفت: 2 عیدالله و عند الناس؛ 
پیمان شکنی موجب خشم خداوند و خشم مردم می شود». 1 


به همین دلیل در بسیاری از جوامع که 


خبری از دین و ایمان به خدا نیست سازمان ها و شرکتهایی دیده می شوند 
که می کوشند قراردادها و پیمانهای خود را با دقت اجرا کنند و گاه حتی 
فراتر از ان می روند چرا که راه بدست اوردن اعتماد مراجعین و در نلیجه 
جلب توجه و درامد بیشتر را در این کار دیده اند و به راستی مطلب هم 


اقسام عهد و پیمان 


د. 


1- عهد با خدا 2- عهد با مردم 3- عهد با خویشتن. 


در عهد با خداوند بسیاری از فقهاء در کتب فقهی خود در کنار مباحت نذر, 
بحث عهد را عنوان کرده اند وراگر کسی با خدا عهدي کند و صیغه عهد را 
بخواند مثلا بگوید: «عاهَدّث اللة انة متی شفانی اللهٌ اصوم تلاته ایام او 
اتضد ق یکذا و گذا؛ با خدا عهد کرده که هرگاه مرا از بیماری شفا دهد سه 
روز روزه می گیرم يا فلان مقدار صدقه می دهم» (صیغه عربی و یا 
فارسی تفاوتی ندارد) بر او واجب است که به عهد خود وفا کند و اگر 
ار و 
مبارک رمضان است. 


(1). نهح البلاغه, نامه 53 (عهدنامه معروف مالک اشتر). 
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تانزاین قود وسصان با ها ها ار نظر اخلافن لیم الوفاع است باه 
از نظر فقهی نیز چنین است و مخالفت با آن کقاره دارد. 


حتی اگر انسان صیغه عهد را نخواند و تنها در دل نیت کند بهتر است به 
عهدی که با خدا کرده وفا کند. 


قران مجید در مذمت گروهی از مقمنان 


ضعیف الایمان یا منافق جر ماجرای جنگ احزاب بمی فرماید: «و لد کائوا 
عاهذوا ال من قَبل لا بُوِلون الاابات و کان عقذاللّه مسئولا؛ آنها قبلا با خدا 
عهد و پیمان بسته بودند که پشت به درشمن نکنند (ولی ی و 
عهد الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت». «1» 


و در جای دیگر می فرماید: «واوفوا بعهّد الله اذا عاهدتم؛ و هنگامی که با 
خدا عهد بستید به عهد خود وفا کنید» (بعضی ات ۷ عهد را به 
و 0 0۱ ۱ ۳2۳ 
خدا و بعضی به معنی هر کاری که به حکم عقل يا نقل بر او واجب است 
تفسیر کرده اند. <2» 


و عهد با مردم هرگونه قرارداد و پيماني را شامل می شود و چنانچه در 
قالب شرعیه و عقلائیه دراید عمل به ان واجب است ولی عهدهای یک 
ظرفه صل ینک اس و ای کرش کید فیک که ان کمک ند این کوفد 
عهدها که عهد ابتدایی نامیده می شود و همچنین وعده هایی که یک جانبه 
صورت می گیرد وفای به آن از نظر فقهی واجب نیست بلکه مستحب 
موکد است ولی از دیدگاه اخلاق همه انها مجنرم و لازم الوفا است وگرنه 
اتشان از تیل بم فضازل اخلافی و معاهات عالية انسانی باز می ماند: 


در بعضی از روایات وعده هایی که انسان موّمن به دیگری می دهد به 


منزله ندر شمرده شده هن ند کقاره ندارد. اما م صادق علیه السلام می 
فرماید: «عِدَة الْمْوّمن, اخاة ندز لاقارَة له قمَنْ خلت قبجْلفِ الله بَدَء و 


لمَفْنه تعتض و ذلک قَوَلةْ یا انهّا الذین آمَنُوا لِم 


(1). احزاب, آیه 15. 


جلد 20, صفحه 106. 
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تفولون ها لا تصعلون کی ها عتوالله ان ونوا ها لا عون روتدی ای که 
مومن به برادر مومنش می دهد نذر است هر چند کفاره ندارد, پس کسی 
که با آن مخالفت کند با من مخالفت کرده و خشم خدا را سبب شده است 
و این همان است که در قران می فرماید ای کسانی که ایمان اورده اید 
چرا چیزی می گوئید که عمل نمی کنید این کار موجب خشم عظیم خدا 
است که سخن بگوئید و عمل نمی کنید». «1» 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلي الله علیه و آله نقل شده است 
فرمود: «مَن کان یوّمنْ خ بالله و الوم الاخر قلیف اذا وَعَدّ؛ کسی که ایمان 
نه: خدا وتزوز قیاضت:دارد باند به وعده‌خودش وفا کند» :62 


اما عهدهایی که انسان با خودش کند عهدهایی است که به هنگام 
خودسازی و در طریق تعامل صفات نیک و اعمال صالحه واقع می شود و 
بسیار موثر و سازنده است. 


یک نمونه آن همان است که عرفای اسلامی آن را از گام های نخستین 
تیر و شنلو ی .فی. تشتمار ند و از آن‌عتو‌ان فشارطه که ب«دژیبالن آن:غرافنه 
و محاسبه قرار دارد ذکر می کنند, و منظور از مشارطه این است که 
انسان در هر روز صبحگاهان با خودش عهد کند که جز در مسیر طاعت حق 
گام برندارد و از گناهان بپرهیزد و سپس در روز مراقب اعمال خویش 
باشد که به این شرط و عهد عمل کند و شامگاهان به محاسبه بپردازد که 
۱ 


افراد با شخصیت و صاحبان وجدان بیدار 


2 


بنابراین می توان گفت که پایبند بودن به عهدهایی که انسان با خویشتن 
می کند یکی از طرق تهذیب نفس و نیل به فضائل اخلاقی می باشد. 


ترس 


(1). اصول کافی, جلد 2, صفحه 36, حدیث 1. 
(2). همان مدرک. صفحه 364, حدیث 2. 
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پایبندی مسلمین به عهد و پیمان ها 


پیشرفت سریع اسلام در قرنهای نخستین برای همه مورخان شرق و غرب 
مایه شگفتی است ولی اگر : به علل و عوامل آن درست بیندیشیم به آسانی 
می توان به رمز و راز آن پیشرفت سریع و برق آسای پی برد. 


به پقین یکی از علل آن, پایبندی لشکر اسلام به پیمانهایشان بود, چیزی که 
تا وا ی اف ی ار و 
این تیان به قدری برای آنها اهمیت داشت که حاضر بودند بسیاری از 
پیروزی های زودگذر را فدای آن کنند. 


قانفن مهم «امان» که در دستورات. اسلامت آمده. ایسته بر این معا تاکیو 
دارد که هر کدام از سربازان اسلام در هر رتبه ای که باشند می توانند به 
بعضی از افراد دشمن موقتا امان دهند و تمام سربازان اسلام موظفند که 
نسبت به آن همچون یک عهدنامه قطعی وفادار باشند. 


نمونه های زیادی از آن را می توان در تاریخ اسلام مشاهده کرد از جمله: 


1- یاقوت حموی در معجم البلدان درباره فتح شهر سهریاج «1» داستان 
عجیبی نقل می کند که در زمان یکی از خلفا لشکری به انجا اعزام شد 
یکی از بزرگان لشکر می گوید ما تصمیم گرفته بودیم یک روز شهر را فتح 
کنیم (چون عده و عذه به 


اندازه کافی داشتیم) در ابتدا جنگی در میان اهل شهر و لشکریان اسلام در 
گرفت سپس لشکر برای تجدید قوا به پایگاه خود برگشتند تنها یکی از 
افراد جنگجو که از بردگان بود در اطراف شهر باقی مانده بود آنها از او 
امان خواستند او امان نامه ای نوشت و به تیری بست و به سوی آنها 
پرتاب کرد هنگامی که لشکر اسلام برای ادامه نبرد به اطراف شهر 
بازگشت صحنه عجیبی را دیدند,. و آن این که مشاهده کردند آنها در شهر 
را باز کرده اند و از در قلعه خارج شده و کاغذی به دست دارند که نشان 
می دهد آمان نامه ای است از سوی یکی از لشعریان اسلام و از انها 
خواستند که امان نامه را 


(1). در مرکزٍ بخش بوانات فارس قصبه ای وجود دارد بنام سوریان که 
ظاهرا همان سهریاج باشد زیرا در معجم البلدان در ذیل همین داستان نام 
فارسی آن را سوریانج ذکر کرده است (که مخفف آن سوریان می باشد). 
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معتبر بشمارند, لشکریان اسلام در کار خود حیران ماندند. به خلیفه وقت 
نامه نوشتند و عسب تکلیف کردند, او در جواب نوشت یک فرد مسلمان 


پیمانش همچون پیمان کل مسلمانان است باید ان را محترم بشمارید و به 


اهل شهر امان دهید ! آنها چنین کردند (و اثر بسیار مطلوبی در جلب و 
جدذب ساکنان شهر به سوی اسلام داشت) 1 


اين داستان نشأت گرفته از حدیث معروف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله در حجهالوداع است که آن,حضرت و 


فرمو دج افو تون آعوم تکافا دمانهم و هم ید علی مق سداهم سفی 
بذمتهم م ادناهم ؛ 


اقواو نا اتمان یا کم او وهای ایا بکسان اشیی انیا ون بزایه 
دشمن متحدند و کمترین آن ها می تواند تعهدی از سوی جمعیت بر عهده 
بگیرد». <2» 

2- در تواریخ اسلام می خوانیم شنکافی که مسلمانان در عصر خلیفه 92 
ساسانیان را شکست دادند و هرمزان بزرگ به وسیله لشکر ایران دستگیر 
ده آو راید عضو آوردندی خلیفه به او گفت شما بارها با ما پیمان بستید و 
پیمان شکنی کردید دلیلش 

هرمزان گفت: می ترسم قبل از آنکه دلیلش را بگویم مرا به قتل برسانی ! 


در این هنگام هرمزان تقاضای [ کرد و به زودی ظرف ساده و بی 
ارزشی پر از اب کرده برای او اوردند. 


هرمزان گفت: اکر آز تشتنکی .هم نمیرم. هر کر ذر تین ظرفن. آب: تخوا هم 
خورد : 


خلیفه گفت: ظرف [ِ بیاورید که مورد قبولش باشد, ظرف را بدست او 
ی ی و و 


خلیفه گفت: نترس من به تو اطمینان می دهم تا ننوشی با تو کاری نداریم. 


(1). معجم البلدان, جلد ۳ ماده سهریاج. 
(2). اصول کافی, جلد 1 صفحه 04 حدبت 2 
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هرمزان ناگهان ظرف را واژگون کرد و آبها را به روی زمین ریت خلیفه 
۱ ۱ 9 ۱ 
او بیاورید و او را تشنه نکشید. 


هرمزان گفت: من آب نمی خواهم منظورم این بود که امان از تو بگیرم. 
خلیفه گفت: من تو را به هر صورت خواهم کشت. 


ولی هرمزان جواب داد تو به من امان و اطمینان دادی. 
خلیفه گفت: دروغ 


«انس» حاضر بود و گفت هرمزان راست می گوید تو به او امان داده ای 
مگر به او نگفتی من با تو کار ندارم تا اب را بنوشی؟ ! 


خلیفه در کار خود فرو ماند و به هرمزان گفت تو مرا فریب دادی ولی من 
مرا رف رم هل اس ها ی 
صحنه (و پایبند بودن مسلمانان به عهد و پیمانشان نور ایمان در دلش 
درخشیدن گرفت و) مسلمان شد. «1» 


خالت اسکه از زرمانات اسلافی استفاهه‌می شود که خن شمه هد و آمان 
نیز لازم_الوفاء است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «لو 
ان قَوّما حاضژوا مدینة قسَلَوهم مْ الامان ققالوا: لا, قَظتُوا الم قالوا: تم 
قثر لوا ایهم کائوا انیت ؛ هرگاه گروهی در محاصره سپاهیان ۳ 0 و 
تفاضای امان. کنند.ولی مسفانان پاسة نمی دهتع آما بعمان اینکه بانیده 
مثبت بوده به سوی مسلمانان بیایند اینها در امانند». <2» 


به این ترتیب نه تنها عهد و امان لازم الوفاء است احتمال آن نیز در بعضی 
موارد لازم الوفاء می باشد. 


(1). تفسیر نمونه, جلد 11, صفحه 393. 

(2). وسائل الشیعه, جلد 11, صفحه 50, حدیث 4. 
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بحث منطقی و جدال و مراء 

اشاره 


بهترین راه برای تبیین حقایق و رسیدن به نظرات صحیح و سالم, بحث 


یکدیگر ضمیمه شوند و جرقه های استعداد و نبوغ به هم پیوندد نوری 


ولی اگر فضای بحث را تعصبها و لجاجتها و خودخواهی ها و خشونتها و در 
یک کلمه جدال و مراء فرا 


گیرد, چنان ظلمانی و تیره و تار می شود که گاه بدیهی ترین حقایق. پنهان 
کت مان مقر فیر تخیها اوامه ام ها رو 


واقعیتها می افتد. 


به همین دلیل در اسلام جدال و مراء یا به تعبیر دیگر بحثهای تعصب آلودی 
کته دیآ ان وان تکیت ار گنها زکرم یاد تون خر که 
بزرگترین سد راه حق و رسیدن به واقعیتها است. 


البته در جای خود تفسیر دقیق جدال و مراء و تفاوت میان این دو را به 
خواست خدا| بیان خواهیم کرد, هدف در اینجا اشاره سر بسته ای به ابعاد 
نفرت اسلام از این خلق و خوی نکوهیده و مدح و ستایش از کسانی است 
که راه انصاف را در بحت 
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1 تخادلمتی فی. الکو همان کانما تسا نون ال الففت هم مه ون 


(انفال- 6) 

ِ صََّفُنا فی هذا الْفُرآنِ لاس من کل متل و کان الاسان اکن شی 
جَدلاً. (کهف- 54) 

3- و من الّاس من یُجادلٌ فی اه یر علم و بیع کل شَیّطان مرید. (حج- 

۲ (3 


4 و من التّاس من یجادل فی الله بغیّر علم و لا هدی و لا کتاب منیر. (حج- 
8( ۲ .۰" 


5 ان الذین ُجادلون فی آیلت اللّهٍ یقیّر سلطان انا ان هی ضذورهم ال 
کنة ما هم صاآفيه فاشتعد بالله ان هو السمنع النضید. (غافر 56) 


و قالوا ءلعَنا حبْد ام هو ما صَربوخ لک الا جدلا بل هم قوَمْ خصفون. 


(زخرف- 58) 


57 ان الشیاطین لَبُوحون الی اوليائهغ لِیْجادلوکُمٌ و ان اطَعَتْمُوهَمّ الَکَم 
لمش رکون. (انعام- 121) 


8- لح اه شهْد مَعْلوماث قَمَن قَرّض فیهنّ الْحَمٌ قلا رقت و لا فُشوق و لا 
جدال ی ال (بقره- 197) 


9- الا ان الذِین یماژون فی السَاعه لفی صَلال بعید. (شوری- 18) 
0- و لقَدّ الدَرَهُم بَطشتنا قتماروا بالتّذُر. (قمر- 36) 
ترجمه 


1- آنها پس از روشن شدن حق, باز با تو مجادله می کردند (و چنان ترس و 
 ِ‏ ِ را فرا گرفته ی تور ( 


2- و در این قرآن, از هر گونه فله برای مردم بیان کرده ایم ولی انسان 
بیش از هر چیز به مجادله می پردازد. 


3- گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی, به مجادله درباره خدا بر می 


4- و گروهی از مردم, بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی 
بخشی درباره خدا| مجادله می کنند. 


5- کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آن ها آمده باشد ستیزه 
جویی می کنند در سینه هایشان فقط تکبر (و غرور) است و هرگز به 
خواسته خود نخواهند رسید پس به خدا| پناه بر که او شنوا و بیناست ! 

6- و گفتند: «آیا خدایان ما بهترند يا او (مسیح)؟! (اگر معبودان ما در 
دوزخند. مسیح نیز در دوزخ است., چرا که معبود واقع شده) ولی نها این 
مثل را جز ا طریق جدال (و لجاج) برای تو نزدند آنان گروهی کینه توز و 
پرخاشگرند 


یا وی هی بیاعم ی را 


از آن ها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود ! 


8- ححجء در ماههای معینی است ! و کسانی که (با بستن احرام, و رو به 
مناسک حج) حج را بر خود فرض کرده اند (باید بدانند که) در حج آمیزش 
جنسی با زنان و گناه و جدال نیست. 


9- ... آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند, ذز کمزآهی: عمیقی 


اا را از انا ما مداخ خی اما اضرا مر نله اقا ی 


داشتند. 
تفسیر و جمع بندی 


قزر تین اب خداوند گروهی از مومنان ضعیف الایمان و کم حوصله را 
که در مسیر راه به سوی میدان جنگ بدر مرتبا با پیامبر صلی الله علیه و 
آلة. مجادله داشتند تکه‌هتن می کند. .می فرماید* «انهما با این که واقعیت را 
دریافته بودند (که این مسیر مطابق فرمان خدا| است) ولی باز دست از 
اعتراض خویش بر نمی داشتند و آن چنان ترس و وحشت وجود آنها را فرا 
گرفته بود که گویی به سوی مرگ رانده می شوند و با چشم 
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خود آن را می بینند» (جادلوتک فی اوعد ما تین اّما ُسافون ای 
الْمُوتِ وَهَم ینْظرُون). 


قرائن نشان می دهد گروهی از تازه مسلمانان که تجربه جنگ نداشتند 
ق ار کی ما ات وا کی وان 
الله علیه و آله با صراحت به آنها گفته بود: من این راه را به فرمان خدا 
می روم ۳ 
این راه برگردد. گویی مرگ را در چند قدمی خود می دیدند و در واقع 
ضعف ایمان و ترس از مرگ و شهادت آنها را وادار 


کرده بود که با دلایل واهی و بهانه های گوناگون به تضعیف اراده پیامبر 
صلی الله علیه و آله برخیزند. قرآن آنها را نکوهش می کند و در آیات بعد 
وی ای ای تدای ۳ خدا بر این قرار گرفته بود حق را تقویت کند و 
ريشه کافران را قطع : نماید (هر چند افراد ضیعف الایمان گرفتار تخیلات و 


اوهامی شده بودند). 


از این آیه به خوبی استفاده می شود تج از سر چشمه های جدال و 
بحثهای غیر منطقی ضعف نفس و ترس از مقابله با حوادث مهم است. 
در تواریخ معروف اشلامی اهده. است: .هکامین که خبر حرکت لشکر 
قریش از مکه برای نجات کاروان تجارتی شان که در راه بود و شنیده 
بودند مسلمانان قصد حمله به آن کاروان را دارند, در همه جا منتشر شد, 
کر وش از مسلمانان ضعیف موکُداً از یافیر دصضلی. الله. علیه و اله خواستند 
که به مدینه باز گردد, چرا که توان مقابله را با لشکر قریش ندارند و اصولا 
برای جنگ نیامده اند. 


از جمله ابو بکر برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! سردمداران قربش 
هرگز , به کسی ایمان نیاوردند, و هیچگاه شکست نخوردند و ما آماده جنگ 


نیستیم (یعنی بهتر است به مدینه باز گردیم و با آنها روبرو نشویم). 
ول خدا ضلی اللةه علیه و آله فرقود: شین 41 


سپس عمر برخاست و همان سخن ابو بکر را تکرار کرد, پیامبر صلی الله 
۱ به او نیز فرمود بنشین. 
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سپس مقداد برخاست و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
همان راهی که خدا دستور داده است برو ما با 


توایم ۰ قسم به خدایی که تو را به حق مبعوت کرده اگر تو به «برک 
العماد» (منطقه دور دستی در ناحیه یمن) بروی ما با تو خواهیم بود, و اگر 
به ما دستور دهی در میان شعله های اتش و نوک خارهای تیز فرو بروبم, 
چنان خواهیم کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله (از گفتار او شاد شد و) برای 
او دعا کرد. «<1» 


و عجب این که ابن هشام در کتاب ی ای یب شورای 
پیافیر صلی الله علیه و. اله.را با اضخایش درباره چنی بدر تقل کرده اند؛ 
ولی به کلام خلیفه اول و دوم که رسیده اند با جمله سر بسته «قال ابو 2 
و اخسَن. تم قام عُمَر بّن الحَطاب و فال و احسَن ِ« قناعت کرده ار 
ای با و ای اک ای ۱ 
بد مانند سخن مقداد مشروحا ذکر می شد. و از این معلوم می شود که 
سخن آنها سخنی بوده که با تعصبات نویسندگان این دو کتاب سازگار نبوده 
است. 
*** در دوّمین آیه سخن از همه انسان های لجوج و متعصب و تربیت 
نایافته است, می فرماید: ما در اين قرآن هر گونه مثلی را برای مردم بیان 
کردیم (و برای هدایت ان ها نمونه هایی از تواریخ تکان دهنده پیشینیان از 
حوادث دردناک زندگی افراد بی ایمان از شاهان ستمگر و سرکش و از 
اقوام لجوح و متعصب اوردیم) ولی انسان بیش از هر چیز (در برابر حق) 
به مجادله می پردازد (و راو وصول حق را به خاطر آن به روی خود می 
بندد. (و لَقَد ضرّفُنا فی هذا الفرآن لاس من کل متل و کان الاسان ار 


از هر موجودی اهل جدل هستند. و در هر حال این تعبیر نشان می دهد که 
انسان اگر از 


( یفام الا ای 9 ضفخه 15 


(2). سیره ابن هشام, جلد 2 صفحه 266 و تاریخ طبری, جلد 2 صفحه 
140 
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فطرت پاک نخستین منحرف شود, به جدل تفای من" فننت و با تیان 
باطل و تعصب آلودش در برابر حق می ایستد و راه هدایت را به روی خود 
می بندد و این بزرگترین بلای جان او در طول تاریخ است. 


۴ در سومین ایه ضمن تعریف روشنی از مجادله باطل, سرنوشت 


مجادله کنندگان را بیان می کند و می فرماید: بعضی از مردم بدون هیچ 
علم و دانشی به مجادله درباره خدا بر مي خیزند و از هر شیطان متمردي 
پیروی می کنند اون لسن تال اه بر عم و نیع 
شَیطان مرید). 


ره یراع این اه شا ول نف کیکه انخمجمعی از مفسران کفتم اند 
درباره نضرین حارث که از مشرکان لجوج و متعصب بود, نازل شده که 
درباره قرآن سخنان واهی می گفت. و فرشتگان را دختران خدا| می 
پنداشت. ولی , پید | است که مفهوم آیه عمومیت دارد, و تمام کسانی را که 
بنمن: کلم و هت نها ار نوی شعضت و لعاعت بعت: ول هی کته 
شامل می شود. 


جالب این که در آخر اين آیه مجادله کنندگان را پیرو هر شیطان متمردی 
شمرده و اين تعبیر نشان می دهد جدال به باطل, راه شیطان است., بلکه 
هر شیطانی در مجادله کنندگان نفوذ می کند, انقا را ند راه ود هد 
کشاند. 


توصیف شیطان به «مرید» (یعنی متمرّد) بیانگر 


این حقیقت است که مجادله کنندگان در صف متمردان و سرکشان در 
مقابل حق قرار دارند. <1» 


ورد ات خی ها دنق ال ییاسک درا تصصصی »فان را 
پا اصل وجود خداوند, پا قدرت و علمش, پا کارهای او به مجادله بر می 
خیزد و به هر حال مذمت شدید جدال به باطل از این ایه به خوبی روشن 
می شود. 


(1). مرید از ماده مرد (بر وزن مرد) به معنی طغیان و بیگانگی کامل از 
حق است و در اصل به معنی برهنگی و تجرد آمده, به همین جهت به 
پسرانی که هنوز موی صورتشان نروییده امرد گفته می شود, و شجره 

موّداء به معنی درختی است که هیچ برگ ندارد و متمرد و مارد به معنی 
شخص سرکش است که به طور کامل از اطاعت فرمان خارج شده است. 
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ات همین معلی با اضافاتی در آبه هشتم همین سوره (سوره حج) آمده 


است. 


می فرماید: «#بعضی از مردم هستند که درباره خدا| بدون هیچ علم و 
دانشی و هدایت و کتاب روشنی به مجادله بر می خیزند» (و من النّاس مَنّ 


یُجادل ی اللّه بقیّر عم و لا دی و لا کتاب ُنبرٍ). 


اشاره به این که بحث و گفتگو اگر آمیخته با علم و آگاهی شخصی با 
باشد نه تنها ضرری ندارد, بلکه می تواند کلید حل مشکلات باشد. 


ولی هنگامی که امور سه گانه بالا (علم_ و آگاهی شخصی , راهنمایی 
پیشوایان آگاه, کتاب های روشنی بخش انتهازی) وجود نداشته باشد, 


مجادله از طریق هوا و هوس و تعصب ها و لجاجت ها صورت می گیرد که 


نتیجه اش 


گمراهی و بدبختی است. 


از ابه: تهج ایرن سوره که به دنبال آیه فوق. آفده نیز بط -خویی استفاده می 
شود که یکی از سرچشمه های جدال به باطل, کبر و خود برتر بینی است 
که سبب گمراهی دیگران نیز می شود و این گونه افراد در دنیا رسوا, و 
در آخرت,گرفتار عذاب سوزان می شوند (ثایت عطفه یل عن سییل له 
فی الکّیا خی و تذيقة یامد عذاب الجریق). 1 


*** در پنجمین آیه ضمن توصیف دیگری در بیان مفهوم مجادله به باطل به 
یکی از سرچشمه ها و انگیزه های اصلی این رذیله اخلاقی اشاره کرده می 
فرماید: کسانی که در آیات خدا بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی که برای آنها 
امده باشد, جدل و ستیزه جویی می کنند در دل هایشان فقط کبر و غرور 
است و هرگز به منظور خود 


(1). حج, آیه 9. 
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واژه «سْلّطان» در اين گونه موارد به معنی دلیل و حجت و برهان است که 
شامل امور سه گانه ای که در آیه قبل آمده بود می شود, هم علم و آگاهی 
شخصی را ود و هم هدایت پیشوایان آگاه, و هم راهنمائی کتب 


بی. 


جالب این که می گوید: ريشه اصلی مجادله و ستیزه جویی آنها تکبری 
است که در درون جان آنها, جایگزین شده, و از طریق جدال به باطل می 
وا هدس نی کن شرس ی هر کر آن تخد اهدص که دلیل مخوار 
می شوند. 


و از آنجا که این رذیله اخلاقی یکی از دامهای خطرناک شیطان است در 
ذیل ابه می فرماید: «اکنون که چنین است به خدا| پناه بر که او شنوا و دانا 


است». 


5 7 ۳ 9 
(قاسَتهذ بالله اب هو السَمیع البَصیرّ). 


ور نمی آجهسکن آن فش حاتت است که بر کفر و شرک خود 
اصرار داشتند و برای توجیه کارهایشان در برا؛ بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
به مجادله بر می خاستند, هنگامی که قرآن می گوید شما و معبودهایتان 
آتشگیره جهنم هستید, آنها در مقام مجادله می گفتند: «آیا خدایان ما بهتر 
است يا مسیح؟ او هم معبود واقع شد و باید وارد دوزخ شود». (وقالوا 
عءالهْتنا حَیِرٌّ ام هو). 


نشتبتن: فرآن: میت اف اند : آنها حقیقت را می دانند «و اين مثل را جز از روی 
قدال پرای تو نزدند, بلکه آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند». (ما صربوة 
جَدلا بل هم قَومْ حصمُون). 


می گوید «مسیج علیه السلام بنده ای بود که نعمت خود را بر او تمام کرده 
بودیم» (ان هو الا عَبْد انعقنا عَلیه). «<1» 


(1). زخرف. آیه 59. 
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اشاره به اين که او خود را بنده خدا می دانست, و هرگز راضی نبود کسی 
او را پرستش کند, و اگر دیگران راه انحراف پوییدند و او را یکی از خدایان 
سه گانه پنداشتند تاه منوجه او بیست»؛ و نباید از دوزخیان باشد, 
بنابراین قابل "مفاسته تاایت ها با افراذی من فرعون پیست: 


2 جمله «بل هم قة م حَصمُون» نشان می دهد که یکی از سرچشمه های 
جدال به باطل, وت هار عداوت ها ایس که سرا مس ی 
غير منطقی وامی دارد. و غالبا خودش می داند باطل می گوید, ولی کینه 
توزی و عداوت, به او اجازه تسلیم در برابر حق نمی دهد. 


ره ففتمیرن. آبه پس از اشاره به حرام بودن مردار و 


انیت اهب ها ترا وی روا وت ای اه 
ذیح حیوان, نام خدا بر آن برده نمی شد می فرماید: «اين کار گناه است» 


(و ان [1 0 + 
سیس به توجیهات غلطی که برای کار خود داشتند اشاره کرده می افزاید: 


«شیاطین به دوستان خورٍ سخنانی مخفیانه القا می کنند تا با شما به 
مجادله برخیزند و اگر از آنها اطاعت کنید, مشرک خواهید بود». (و ان 
السّیاطین یوحن الی اولِيانهم لِْجادلَوِکم و ان اِطْعَتْمُوهَمْ انکْمْ لَمُس رِکون). 


مجادله باطل آنها- به گفته جمعی از مفسران بزرگ مانند مرحوم طبرسی 
قاه الم ارو فیطل انن بوه که آنها موی کته که اک ما گوست 
ات ی اس ار ان ای شا ی واه 
ار 


این توجیه سخیف و باطل برای مردار خواری همان جیزی است که 
شیاظین این به خوشتان شود لاس دنه تاه کف ان ۵ 
مجادله با کلام حق برخیزند. و گوشتهای آلوده مردار را با گوشت پاکیزه 
حیوانی که به نام خدا| ذبح شده است مقایسه کنند, بلکه ان را برتر بدانند. 


از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که این گونه مجادله ها انگیزه 
فنطانن 
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دارد. 

ات خی وفانات: تفای ی وی کس این که باطل را گنه 
مجوس در نامه ای به مشرکان قریش اموخته بودند. 1 

کل علاع 


در هشتمین آیه سخن از جدال در هنگام احرام و جع است. می 
فرماید: «حج در ماه های معینی است. و کسانی که (با انجام احرام) حح را 


بر خود فرض کرده اند (باید بدانند) در 


حج آمیزش جنسی با همسران و گناه و جدال نیست (الحَمٌ اسْهْدٌ معْلوماث 
قمَن قرض فیهّ الْحَجْ قلا رقت و لا فُشوق و لا جدال فی الَحَخْ). 


فی -دانیم حالت. اخرام: یک خالت. فوق. العاده»معتون: و روحانین است که 
انسان را به سوی قرب خدا می برد, به همین دلیل بسیاری از ز کارهای مباح 
در احرام ممنوع است و بعضی از کارهای حرام, که به هنگام احرام حرمت 
مضاعفی دارد. 


معروف است که 25 کار است که به هنگام احرام ممنوع است که یکی از 
آنها جدال است, گرچه معروف در میان فقها این است که منظور از جدال 
گفتن بلی واللّه یا گفتن لا وّاللّه است. (اولی را برای اثبات مطلبی و دومی 
را برای نفی مطلبی می گویند) و منظور از فسوق دروغ گفتن و دشنام 
داون 6 احمان‌ ری سر یاه با نحص اعا ال احواض استن ول 
بعید نیست که واژه جدال هر نوع مجادله و ستیزه جویی را در بر گیرد. و 

هر حال ک از ال بر کل ادرام سا ی ای کارا این 
عبادت بسیار مهم روحانی ساززگار نیست, و انسان را شدیدأ از خدا| دور 
می کند. 


به کار بردن جمله خبربه در آیه بالا که می گوید: جدال در 62 وجود ندارد, 
ببانگر خاکید _بیشتری در این موضوع است, کوبن: مش فرماید: «اين عمل با 
روح 2 ابداٌ ساززگار نیست». 

ترس 

(1). مجمع البیان و همچنین تفسیر ابو الفتوح رازی؛ ذیل ۳1 مورد بحجت. 
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در نهمین آیه سخن از عنوان مراء که چیزی شبیه به جدال است در میان 
امده می فرماید «اگاه باشید کسانی که درباره قیامت 


به ستیزه جویی (و 0 و انکار) برمی خیزند. در گمراهی (عمیق و) دوری 
قرار دارند». (الا ار آلذین بُماژون فی السّاعه آفی ضلال تهیج). 


روشن است که هدایت فرع بر آن است که انسان حق جو و حق طلب 
باشد و حق را نزد هر کس و هر جا ببیند با آغوش باز پذیرا شود, و هرگاه 
تعصب ها و لجاجت ها و کبر و غرور مانع از تسلیم حق در برابر ناحق گردد 
انشان به. کمر آهن کننیده می شود ان هم عمراهی غمیق و خطرناکن: 


فرقزمیان عدال و مزاع مات مت این ده را دا خواهیم کفت: 


و * در دهمین و آخرین آیه, سخن از قوم لجوج لوط است. که هر قدر این 
پیامبر بزرگ به آنها هشدار داد و آنها را از عذاب الهی بیم داد, و جدی و 
قطعی رز متا راتسا به آنها گوشزد کرد, آنها نپذیرفتند» ار 
سنیزه جویی در برابر 7 برخاستند, می فرماید «لوط آنها را از مجازات 
(عظیم ما) آگاه ساخته بود, ولی آنها اصرار بر مجادله و القاء شک و شبهه 
داشتند». (ولقَد اندرهم بَطشتنا فتماروا تالندرا: 


و همین امر سبب شد که قوم لوط در حجابی از غفلت و بی خبری فرو 
روند تا زمانی که فرمان الهی صادر شد, و شهرهای آنها بر اثر زلزله های 
شدید زیر و رو گشت و بارانی از سنگ های آسمانی بر ویرانه ها و 
جسدهای بی جان آنها بارید. آری این است نتیجه جدال و مراء در برابر 
حق. 


ایزن.ابانت به خوبی خطرات این دو رذیله اخلاقی را نشان می دهد و 
تاک ی که که آنسای‌ مر ان ال اشامت نا بسن مان 


و به ولایت شیطان تن در می دهد, و در ضلال بعید و انواع عذاب های الهی 
غوطه ور می شود. 


ترس 
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تعریف جدال و مراء 


واژه جدل و جدال به طوری که راغب در مفردات می گوید از «جَدَلث 
ال ایا که ید رنه وه من یی که ان مره 
جویانه می گوید می خواهد طرف مقابل را با زور از افکار و عقائدش دور 
سازد. 


بعضی نیز گفته اند جدال در اصل به معنی کشتی گرفتن و تلاش بر زمین 
رفن دیکر: است. و از آنجا که مشاعرات لقطظییاحت بد آن دارد: این 
وازه در ان ورد نید به کار وفته است: 


البته جدال بر دو گونه است, جدال به حق و جدال به باطل که اولی 
ممدوح و دومي مذموم است., از این رو در قرآن مجید در یکجا می 
فرماید: «و جادلهَم بالتی هی ۱؟ خسن ؛ به آنها به طریقی که نیکوتر است 
استدلال وقنآظرن کر 1 


در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور به جدال به حق شده, و 
ان را در کنار حکمت و موعظه حسنه قرار داده است. 


اما جدال به باطل همان است که در آیات بالا آمد که افراد لجوج و 
متعصب گرفتار آن می شوند. و روشن ترينِ دلایل حق را با ستیزه جویی 
انکار می کنند و اما «مراء» (بر وزن حجأب) به معنی گفتگو کردن در 
خبزی. استت: که. .در آن. هدبة: (شیک و ترژند) وجود دارد. راغب در کتاب 
مفردات می گوید: در اصل از «مَریث الق یعنی پستان شتر را برای 
دوشیدن به دست گرفتم. گرفته شده است. سپس به گفتگو پیرامون 
چیزی که مورد شک و تردید است اطلاق شده (شاید به 


تناسب: که انسان تردید دارد ایا دز بستان شتر جیزی براق دوشیدن وخود 
دارد یا نه) بعضی تعبیر دقیق تری درباره ریشه اصلی این لغت دارند. می 
گویند: «مَرَیث التاقه» در جایی گفته می شود که شیر موجود در پستان 
شتر دوشیده شده سپس به امید این که بقایایی که در پستان باقی مانده 
ِِِِ شود, آن را بدوشند, که اين عمل با شک و تردید انجام می 

دم هفان. کفنه کف بعت های تفا با مرا ختی | زرسته: 


(1). نحل, آیه 125. 
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ولی اين واژه بعدا به هر نوع بحث و گفتگو درباره هر مطلبی که محل 
نردید است, خواه بحجت و گفتگوی متبت و حق جويأنه, و خواه لجاجت امیز 
و پرخاشگرانه باشد اطلاق گردیده است. 


از مواردی که «مراء» در معنی متبت به کار رفته آنة شریفه 22 سنوره 
کهف است که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دستور می دهد اگر می 
خواهد درباره اصحاب کهف با مخالفان صحبت کند, آشکارا به گفتگو بنشیند 
فلا مار فيهم الا مراءٌ ظاهرا). «1» 


و موارد منفی آن فراوان است از چمله دو مورد که در آیات بالا آمده بود. 


این نکته نیز لازم به یادآوری است که واژه مریه (بر وزن جزیه, و قربه) به 
معنی تردید در تصمیم گیری است. و بعضی به معنی شک توآم با قرائن 
تهمت گرفته اند. 


(همانند ریبه). 
جدال و مراء در روایات اسلامی 


از آنجا که مجادله به باطل سبب مخفی شدن حق و افزایش تعصب و 
خشونت و مفاسد بی شهار دیگری می شود, در روایات اسلامی به شدت 
از آن نهی شده مخصوصا اگر مجادله در مصالح دینی باشد. از جمله: 


1-بیامبر اکرم صلی الله غلیه و اله دز خدینی, هی فر ماند؛ 


ار که و هه هو لول هی گروفی ایهم انآ 
که خدا هدایتشان کرد گمراه نشدند مگر آن که گرفتار جدال شدند». «<2» 


2- همین مضمون در حدیث دیگری پا تفاوت مختصری از آن حضرت نقل 
شده است فرمود: «ما صَّل قفوم الا و اوِتَق الجَدَلّ؛ هیچ قومی گمراه 
نشدند مگر این که اعتماد بر جدال 0 9 


3- در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «لعَنَ اللّهُ ادن 
یجادلون فی دینه 


(1). کهف, آیه 22. 

(2). احیاء العلوم, جلد 3, صفحه 1553. 

(3). بحار الانوار, جلد 2, صفحه 138, حدیث 52. 
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املنک فلعون غلی اسان تیک ایند لفتت: کت کشانی. که ون کین 5 
با ی اما بر فان سا سر‌ضای الله له اه 
مورد لعن قرار گرفته اند». «1» 


4- در حدیت دیگری از همان امام رز وان آمده است که: «الحول ق 


الدین بَفسد 5 لین ؛ جدال در دین؛ سبب فساد ایمان و یقین می 0 
« »0 


3 در حدیثی از امام صادق علیم السیلام می خوانیم: «ابّاكمْ و الخَضَوَةٍ فی 

الدّین قائها تغل اقب عَن ذکُر ال عرّ و جَلَ و تورث التفاق, و تسب 
الصْغایْن. وَتستجیز الْکدت؛ از خصومت در دین (و جدال و پرخاشگری) 
بپرهيزید, چرا که فعر انسان را از ذکر خدا به خود مشغول می دارد و 
سبب اختلاف و نفاق و کینه و عداوت می گردد و سبب پناه بردن به دروغ 
می شود». <«3» 


تعبیر به خصومت در دین هر چند غیر از عنوان جدال است, ولی در این 


6- شبیه همین معنی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 


نقل شده است فرمود: 

یاک و الحْضُومة قاتها ُورثٌ الک و تخبظ العقل و خودی تصاحتها: 3 عسی 
ان یتکلم بشی ء قلا یَعْفَرٌ لَهْ؛ از خصومت و جدال که سبب شک و تردید 
می شود, اعمال انسان را حبط و نابود می کند و صاحبش را ؛ به هلاکت می 
کشاند و ای بسا سخنی بگوید که هرگز بخشوده نشود». «4» 

7 از نصایحی که لقمان حکیم به فرزندش کرد نیز توصیه به ترک جدال بود 
گفت: 

یا تم لا تجادل الْعْلماء قَِعْفبُوک؛ فرزندم ! با دانشمندان ستیزه جویی مکن 
19 دشمن هی اند( از-عغلو مان مخز وه می مانن), 5۶ 

8- در حدیبت دیگري از امام امیر مقمنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«مَنْ طلّب الدین بالجدّل ترندق؛ | هر کس دین را با جدال و ستیزه جویی 
طلب کند کار او به کفر می کشد». «<6» 


9 امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به یکی از یاران خود فرمود: 
«ابلعْ عنی اولیایی 


(ا ا ه هو ت13 
کت 

ی او رصح و دصر 6: 

(4). همان, صفحه 134, حدیث 30. 

(5). مجموعه وژام, جلد 1. صفحه 117. (باب ما جاء فی المراء و المزاح). 
(6). المحجه البیضاءء, جلد 1, صفحه 1007. 
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ها ان لب او ی را 
ی الْحدِیّتِ و اداء الأماته و مرْهْمّ بالسُکُوتِ و تک الْجدالِ فیما لا بعنه؛ 
ها به سوی خویش 
1 زا اف دم واشتی در تمه دای اماشه کم ات 


به سکوت و ترک 


جدال در اموری که به آنها مربوط نیست دستور ده». <1» 


وتا خی وی انا ی اف عم 
می بریم, انجا که فرمود: 


«لا یَسَتکُمل عَبْذ حقیقه الایمان عت ی ید المراء و الْجَد تل و ان کان ج مجفا؛ 
انس عونت ابمار را کفان یاهع زعاتش که مراء و جدال را 
تری گوید هر چند حق با او باشد». <«2> 


* اما مراء که در بحثهای سابق تفاوت آن با جدال گفته شد و حاصل کلام 
این بود که جدال به معنی هر گونه مشاجره لفظی و ستیزه جویی در کلام 
است در حالی که مراء به معنی گفتگو کردن در چیزی است که در آن شک 
و تردید وجود دارد. گاه اين گفتگو برای طلب حق جویی و گاه به خاطر 
تعصب و لجاجت و اظهار فضل و برتری جویی است که بسیار نکوهیده 
است و در روایات اسلامی روی این عنوان؛ نکوهش بیشتری دیده می 
شود ! (هر چند تفاوت زیادی با جدال ندارد). 


یا 


[- در جدیتی نظیر حدیت, فوق از پیغمبر اکرم می خوانیم: «لایستکمل 


۳۳ 


کقاعه الایخان خی برع المراء و ان کان مُحفا؛ . هی بنده ای از بندگان ح 
حقیقت ایمان را به کمال نمی رساند مگر اينکه مراء را ترکی گوید هر چند 
حق با او باشد». «3» 


اشاره به اينکه جروبحتهای لجوجانه که برای اظهار فضل و برتری جویی 
انجام می شود حتی در مسائلی که حق است سبب سقوط انسان در 
مبانی عقیدتی و اخلاقی می شود. 


2- در حدیث دیگری از همان حضرت از زبان چند نفر از صحابه می خوانیم 
که 


(1). میزان الحکمه, جلد 1 صفحه 372. 
(2). المحجه البیضاءء جلد 


5 صفحه 208. 
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کی ی | کی ای اه و لشت ها وا رمت ور تخاای که 
مشغول مراء در یک مسئله دپنی بودیم. پیفمبر صلی الله علیه و آله به 
شدت عغضیناک شد که او,را تا آن زمان آن گونه ندیده بودیم سپس فرمود: 
«انّما قلک من کان فلکم بهذاه دَژوا المراء قانّ الوم لایماری, تَژوا 
لس قا العماری قه عقت حسانکه توا آلمراء فان الغماری ا ارعع 2 
تم القیاعه روا القراع فان رعین تایه ایات فی لته ف ریاضها:ه 
۳ و اغلاها لِمَن ترک الیراء و هو صادق؛ درو المراء قَانَ اوّل ما 
تهانی عَْة ربی تقد عباده الاوثان المراء؛ اقوام قبل از شما به خاطر همین 
جروبحثنهای هوس آلود هلاک شدند. مراء را کی که وم 
کند, مراء را رها کنید زیرا مراء کننده گرفتا ر خسارت کامل می شود, مراء 
را رها کنید که من روز قیامت برای مراء کننده شفاعت نمی کنم, مراء را 
رها کنید که..هر کس آن را رها کند هر چتد حق بگوید ضامن سه خانه 
بهشتی برای او هستم ؛ خانه ای در ریاض بهشت (قسمت پائین) و خانه ای 
در وسط و خانه ای در بالای بهشت (اشاره به اینکه تمام بهشت در زیر پای 
او است) مراء را رها کنید که اولین چیزی که خداوند بعد از بت پرستی مرا 
از آن نی کرد فراع نود ات جر[ 4 


و در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «دَرُوا 
المراء فان لاتفمَم مم کته و لا ئوْمَنْ فئتثه مراء را ترک 


کنید چرا که حکمتی از آن فهمیده نمی شود و از فتنه آن در امان نخواهید 
بود». »> 


4- در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده: «المراءٌ داغ ردو" و لیس 
يلانسان حَضلة شَر مئة و هو خن ابلیس و نسبته قلا بُماری فی او حال 
کان الا من کان جاهلا بتفْسه و بقیّره مَحْرُوما من خقایق الذین ؛ مرا (و 
جروبحثهای غیر منطقی) درد بدی است و هیچ صفتی برای انسان بدتر از 
آن نیست و آن, اخلاق ابلیس و منسوبین به او است و هیچکس در هیچ 
حالی مراء نمی کند مگر کسی که نسبت به موقعیت خود و دیگران جاهل 
است. و از حقایق دین محروم می باشد». «<3» 


اشاره بهة اینکه شخص مر آعکننده خود را خالی: از خطا وه دیگران- زا داتما 
خطاکار می داند و این دلیل است که نه خود را شناخته و نه دیگران را و 


(1) همان حدیث 50. 

(2), صفحه 134, حدیت 31. 

(3) همان صفحه 135, حدیث 32. 
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از درک حقایق دین محروم می ماند. 


5- در حدیثی آمده است که مردی به امام حسین علیه السلام عرض کرد 
بنشین تا در مسائل دینی با یکدیگر مناظره ی امام در 
پاسخ او فرمود: : «پا, هذا انا 0 موف عَلیتّ هدای فان کت جاهلا 
بدینک قادَْتَ و اطلبةٌ مالی و ! لِلمماراث و | السْیّطان لو 0 
ناجیه و ول ناظر الّاس فی الذین که لا تَطُوا یک الْعجر و ألْجَهل . 
مرد! من نسبت به دینم با 
نسبت به دینت جاهل هستی برو و تحقیق 


کن مرا با مراء چکار و (بدان) شیطان پیوسته انسان را وسوسه می کند و 
در گوش او می گوید با مردم مناظره و جروبحث در دین کن تا گمان نکنند 
تو جاهل و ناتوان هستی». «<1» 


6- در صدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: «ارَبَعٌ 
بعتن توت تا مناقشه الیساء یعنی مَحادتَهنٌ و 
مماراث الامحمق تَفُول و یو و یی فقیل یا 
سول ال و ما اْمَوّتی قال کل غني فْ؛ چهار چیز است که قلب را 
می میراند: ی اک رو ۱ 
احمق. تو چیزی می گوئی و او چیز دیگر و به نتیجه خوبی نمی رسید و 
همنشینی با مردگان. بعضی (تعجب کردند و) عرض کردند منظور شما از 
مردگان چیست ای رسول خدا؟ فرمود: هر ثروتمند غافل و مغرور و مست 
ثروت». <«2» 


7 امیر مومنان علي علیه السلام می فرماید: «اتاکم و المراء و الحَضو مه 
قانهُما یِمَرّضان القلوبِ عَلی الاخوان و یب عَلَیَهمَا النفاق؛ از مراع و 
را بپرهیز که دل»های مراتران را شنت ننه مکصیکر 
بیمار می:ستازد و شیب تفر فه آتان.می تشنود»: «3» 


اه هی یل :دون دی فیگری از یی گرم ضلی ال یه و الم در 
یکی از سخنان, ِِ آن 9 آمده است: «اور لاس مَنْ ترک المراء 
باتش «4« 


0- ون چدیئی از امام امیر المومنین قنلی: علیه السلام امه است: «جماع 
السّر اللجاخ وَکنرخ 


(1). همان حدیبت 32. 
(2). همان صفوحجه 


8 حدیت 10. 

(3). همان, صفحه 139, حدیث 6د. 

(4). همان, صفحه 127, حدیث د3. 
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الْفُمااه؛ کانون شر لجاجت و کثرت جروبحثهای بی منطق است». «1» 


0- این بحث را با حدیث دیگری از سلمان فارسی از پیعمیز اکرم صلی 
الله علیه و آله پایان می دهیم که فرمود: «لا یوم ول نی بحت یج اهل 
نی و عتی بَدع المراء و هو مجو؟ ققال مر تن [ لطاب ما لاه حْب 
اهل بیتک؟ قال: هذا, قصَرَّبِ بیدو علی عَلي بُنِ ابی طالب علیه السلام هیچ 
کس ایمان (به من) نمی آورد مگر اين که اهل بیت مرا دوست دارد و مراء 
را هر چند حق با او باشد ترک کند. عمر (در آنجا حاضر بود) و گفت علامت 
محبت اهل بیت تو چیست؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: این 
(را دوست بدارد) و با دستش بر (شانه) علی علیه السلام زد. <2» 


بی شک این دو موضوع را که پیغمبر اکرم در کلام خود به عنوان نشانه ذکر 
گروه. اشت. با .هم رانطه دارفد ممعکن است راطع‌ااس آنساشد که دلالن 
فضیلت علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام به قدری روشن است 
کار کمن احل‌صدال ه صراء ابرم ماش منت آن .یی خت 


بر د. 


** روایات در زمینه نکوهش مراء بسیار فراوان است. ده حدیثی که در 
بالا دکر کرديم کلچینن از میان نها بود و دقت در همین احادیث برای پی 
بردن به خطرات این خلق و خوی نکوهیده و آثار اسف انگیز و مخرب آن 
در فرد و جامعه روشن است. 


۳ و پیامدهای جدال و مراء 


تاکندهای شاوان که‌فر آبات فران و وهانات توا اطافی: فر 


مذمت جدال و مراء و جروبحثهای پرخاشگرانه و بی منطق وارد شده به 
خاظی آن اس که او سس اس صفی اس کار در اخلای سس سره 
افکندن بر چهره حقایق است و بدترین حجاب را میان انسان و درک حقایق 
ایجاد می کند به گونه ای که گاه حتی 


(1). غرر, جلد 3, صفحه 376, حدیث 4795. 


(2). سفینه البحار, ماده «مر ۶» : بحار الانوار, جلد 27 صفحه 07 حدیت 
79 
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واضح ترین بدیهیات را ی دور ۱۵ ای اقور هتم برد زب از 
اه فان عفی. که مرا ال هی مه قمه حس رای از آنجه 
خودش می گوید انکار می کند. 


و اينکه در بعضی از روایات گذشته خواندیم خصومت و جدال و مراء قلب 
را بیمار می کند ممکن است اشاره به همین معنی باشد زیرا قلب به 
معنی عقل است و بیماری آن به معنی عدم درک حقایق. وین کر ون 
کفسمت امس مان لت له اسان امه که کسای وس ال ره 
آوزند کارشان به کفر می کشد و يا اینکه جدال موجب شک در دین خدا و 
فساد یقین می گردد, همه اینها اشاره لطیفی است به آنچه در بالا گفته 


شند. 


دیگر از آثار منفی این اخلاق رذیله ایجاد عداوت و دشمنی در میان دوستان 
و فراموشی یاد خدا و کشیده شدن به انواع دروغها است که در احادیت 
خواهد با جدال و مراء بر دوستان خود غلبه کند و برتری 


بجوید آنها را بر ضد خود تحریک می کند و غالباً گفتار آنها به تحقیر و دشنام 
یکدیگر می کشد و اینها بدترین اسباب نفاق و جداثی است حتی گاهی 
برای توجیه سخنان خود به انواع دروغها متوسل می شوند که این خود بلای 
بزرگ دیگری است و مجموع اینها سبب می شود که انسان از خدا دور 
گردد و در دام شیطان گرفتار شود و انسان را به هلاکت معنوی بیفکند. 


به همین دلیل در احادیث ده خواندیم که انسان به حقیقت ایمان دست 
نمی یابد تا زمانی که مراء و جدال را ترک گوید هر چند خود را بر حق 
بداند زیرا سخنان ستیزه جویانه در مسائل حق نیز سبب انواع خصومتها و 
اهانت از طریق سخن يا اشارات دست و چشم و ابرو و دروغ و کذب و 
تکبر و برتری جوئی الوده می کند. 


اضافه بر همه اینها جدال و مراء ابقّت و شخصیت انسان را در هم می 
شکند و زبان جاهلان را به روی انسان باز می کند اگر با افرادی نادان 
مجادله کند سبب هتک و توهین او می شوند و اگر با دانشمندان ستیزه 
جوئی کند او را مغلوب و حقیر 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 286 
می سازند. 


در مجموع همان طور که در روایات سابق خواندیم جدال و مراء یکی از 


چه بهتر که انسان بحثهای خود را با دیگران با محبت و دوستی و تواضع و 
مهربانی و به صورت جستجوی حق برگزار کند که هم از علم و دانش آنها 
بهره گیرد و هم آنها از 


ما سس فاص نم مات تیزم را 


انگیژه های جدال و مراء 


یکدیگر مرتبطند و علت و معلول یکدیگر محسوب می شوند این خلق و 
خوی نکوهیده یعنی جدال و مراء و پرخاشگری بی منطق نیز از صفات 
زشت دیگر سرچشمه می گیرد. 


1- از عوامل مهم جدال و مراء کبر و غرور است که به انسان اجازه نمی 
دهد به اسانی در برابر حق تسلیم شود و او را وادار می کند که برای حفظ 
برتری جویی خود حق را از طریق جدال و مراء انکار نماید لذا در حدیثی از 
امام صادق علیه السلام از پدران بز کوارشن علیهم السلام نقل شده است 
که فرمود: «ان من اللواصُع ان ِِِ ال2َجْلَ پالمکلس دون المجّلس 5 ان 
یُسَلم عَلی من یَلفی و ان یرک المراء و ان کان مَحفّا و لابْجبّ ان بُحْمَد 
را 
می کند و ترک مراء هر چند حق با او باشد و عدم خشنودی از ستایش 
ستایشگران در برابر تقوا». <1» 


2- خودنمائی و اظهار فضل و ریاکاری یکی دیگر از انگیزه های جدال و 


مراء و جژوبحثهای پرخاشگرانه است که بسیار متداول و معمول است به 
ویژه در 
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فضیلت خویش را به آنان نشان دهد یا بخواهد در برابر ارباب فضل جایی 
برای خود بگشاید. دررخدیی که ق1 ار امام حسین خلبه السلام نجل کرزیم 
این جمله دیده می شد که فر مود: 5 ان الشبُطان لیوشوین لِلرجل 5 
ناجیه و یَفُولّ ناظر النّاس فی الدَین کی لا یَظنُوا یک الْعَْرَّ و الْجَهلَ؛ 
شیطان پتوشته: آتستا زر وسوسه می کند و در گوش او می خواند و می 

گوید با مردم در امر دین مناظره کن تا گمان نکنند تو عاجز و 799 


»[ 


در حدیث دیگری نیز امام صادق علیه السلام هنگامی که طالبان علم را به 
کرو ی کر با رال داء ال عم و 
گروهی برای 9 بر مردم و گروه دیگری برای فهمیدن و 
اندیشیدن (و عمل , کردن) سیس در توصیف گروه اول می فرماید: 
«فصاجت الجهّل المراء موذ مَمارٍ مَتعَرّضٍ ِلْمقال فی اندیه الرجال؛ ار 
کس که علم را برای جدال و ِ مین طلید. شختا وش آزاردهنده و 
پرخاشگرانه است. در مجالسی که شخصیتها حضور دارند سخن می گوید». 
(و خودنمایی و اظهار فضل می کند) وردر پایان حدیث امام علیه السلام به 
او نفرین می کند و می گوید: «فقدّق ال من هذا حَیشْوَمَة ؛ خداوند بینی او 
را بر خاک بمالد». <2» 


3- دیگر از انگیزه های جدال و گفتگوهای پرخاشگرانه جهل و نادانی نسبت 
به مقام خویشتن و دیگران است چرا که خود راء بزرگترین و عالم ترین می 
پندارد و دیگران را جاهل و نادان لذا در حدیثی که قبلا از امام صادق علیه 
السلام نقل کردیم بعد از آنکه امام علیه السلام مراء را یک بیماری دردناک 
می شمرد و آن را از خوهای 


ِ- 


1 
9 


شیطانی _معرفی می کند می فرماید: « فلا یماری فی ای حال 


کان | 
کانّ جاهلا یتمه و یقیّره؛ هیچکس در هیچ حالی مراء نمی کند مگر ‏ 
نسبت به موقعیت خود و دیکران جاهل است». <3» 


4 و 5- انتقام جوئی و حسد دو انگیزه دیگر از انگیزه های جدال و مراء 
است؛ برای اينکه آبروی طرف مقابل را ببرد و از او انتقام بگیرد و حسادت 
خود را اعمال نماید و از قدر و مقام او در نظرها بکاهد متوسل به 
جروبحثهای توام با توهین و 


3 


(1). همان صفحه 135, حدیث 32. 

(2) تفه کات سا ای الاو هه 11 
(3). بحار الانوار, جلد 2, صفحه 134, حدیت 31. 
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6- تعصب و لجاجت نیز از عوامل مهم جدال و مراء است چرا که اشخاص 
متعصب و لجوج حاضر نیستند به آسانی دست از عقائد فاسد خود بردارند 
لدا زوین آن هی آنشتند. و پیوسته:ج و بضت.فی کنند: آشمان هر شمان را 
به هم می بافند و به هر حشیشی متشبث می شوند تا اعتقاد فاسد خود را 
بر کرسی بنشانند همان کاری که بسیاری از کافران و مشرکان در برابر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر پیامبران داشتند که نمونه روشن 
آن گفتگوی بت پرستان بابل در ی بت شکن علیه السلام در آن 
هنگام که منطق گویای ابراهیم آنها را ری مس شود قرار داد و موقتاً 
از خواب غفلت بیدار لد ند ولی تعصب و لجاجت همانند یک ابر ظلمانی 
پرده های تاریک بر فکر و عقل انها 


انداخت و باز هم به مقاومت احمقانه خود ادامه دادند! 


7- دنیا پرستی که عامل اصلی همه گناهان يا اکثر گناهان است نیز یکی از 
عوامل مهم جدال و مراء محسوب می شود کسانی که دارای این صفت 
و به وسیله ان به نوائّی برسند و دنیای آنها آباد گردد. 


کوتاه سخن اینکه عوامل منفی فراوانی دست به دست هم می دهد و 
انسان را به جر و بحثهای دور از ادب و انسانیت و انصاف می کشاند و او 
را وادار می کند که با لجاجت و سرسختی در برابر حق بایستد و در برابر 
ال دداع کزد: 


اقسام مراء و جدال 
جدال و مراء را عمدتاً می توان به دو بخش تقسیم کرد جدال و مراء 


مثبت یعنی بحث های منطقی و گفتگو برای تبیین مسایل و توضیح حقایق و 
آگاهی از نقطه تظر‌های یکدیگر و زشیدن به وافعیات از این طرین. 


هدف صحیحی را دنبال نمی کند, و در مسیر روشن شدن حقایق نیست 
بلکه هدف از آن 
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اعمال خصومت يا تعصب و لجاج و برتری جویی و خودنمایی و اظهار فضل 
در برابر دیگران است. 

71 ین تقسیم بندی در آپات قرآن نیز منعکس است آنجا که می فرماید: «و لا 
یلا اقل الاب ال بای ماقم افل کان مود اتسار بر 
به طریقی که تیکو زر ات مجادله ۳-0 (عنکبوت- 48). 


و در جای دیگر می فرماید: «و جادهُم بالّتی هی امْسَن؛ و با روشی نیکوتر 
با انفا فجادله دمناظره کن*: (تحل- 125). 


و در جای دیگر در نکوهش جمعی از 


کافران می فرماید: «بُجادلوتک فی الق بَعْدما تبیْن؛ با اين که حق برای 
انها روشن شده باز با تو مجادله می کنند». (انفال- 6). 


و در مورد مراء هثبت در داستان «اصحاب کهف» و تعداد آنها می فرماید: 
«قلا ثمار فیهم الا مراءٌ ظاهرا؛ : پس درباره تعداد انفا نز مبارنت عنطفن 
تو آم با استدلال نداشته باش». (کهف- 22 


و در مورد مراء منفی می فرماید: « لا ان الذین یبماز ون. فن الساغه لقن 
صَلال بعید؛ ؛ آگاه باشید آنها که در قیامت تردید می کنند و با لجاج و عناد به 
فجا هی بردارند در گمراهی عمیقی هستند». (شوری- 18). 


و تقسیمات دیگری نیز بر حسب افرادی که در طرف مقابل قرار دارند و 
مسایلی که در ان جدال و مراء می شود دارند. 


از جمله طرف مناظره انسان باید انسان فهمیده و عاقلی باشد که بتوان 


از طریق مناظره منطقی منطقی بر علوم او دست یافت, همان گونه که در وصیت 
امیر مومنان علی علیه السلام آمده است: «ذع الْمماراتِ و مُجاراتِ مَن لا 


عَفل له جا عام که و فتاظرم را سا کشی که غعل دا رده علم :رها 
کن». <1» 


و شخص مناظره کننده باید انسان آگاهی باشد, چرا که اگر افراد ناآگاه به 
عنوان دفاع از حق به میدان بیایند و بر اثر ضعف معلومات شکست 
بخورند. ایین حق ضایع می شود لذا در حدیثی می خوانیم که محمد بن 
عبد الله معروف به طیار به 
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امام صادق علیه السلام عرض کرد: «بلَعّنی اتک کرت مُناظرح الّاس؛ به 
من گفته اند که شما از مناظره (شیعیان) با مخالفان کراهت دارید؟ امام 


فرمود: ا2 


کلام ولیک قلا ترق حَنْ ادا طار تشن فا وه تفه ان مات 
قمَنْ کان هکذا لا تکرَهة؛ | ز گفتگوهای شخصی مانند تو کراهت نداریم 
کی ها ی ما ی و و 
بنشیند, و هنگامی که می نشیند می تواند به پرواز در آید (با مهارت وارد 
بت فی: دنو با ففا راز از خارج هقی برددا.ها از کفتجو و فناطوی 
چنین کسی ناراحت نیستیم». «1» انتخاب لقب طیار برای این صحابی 
معروف امام صادق علیه السلام نیز اشاره به همین معنی است زیرا که در 
مباحثه و جدل, بسیار قوی و نیرومند بود و با قدرت و مهارت می توانست 
از حق دفاع کند. 


اینجاست که به تمام کسانی که اطلاع کافی از مسائل دین ندارند, و نمی 
توانند با قدرت از او دفاع کنند. هشدار می دهیم که وارد بحث و مناظره با 
مخالفان نشوند, چرا که شکست می خورند و شکست انان موجب 


از آنجا که افراط و تفریط غالبا در امور مختلف در میان افراد نادان وجود 
دارد کسانی هستند که ناآگاهانه راه افراط را می پویند و می گویند چون 
جدال و مراء در اسلام شدیدا تحریم شده اصلا با کسی نباید بحث کرد. هر 

چند بجی مستدل و روشتگر و در مسیر حق باشد. سکوت رابید بر هر 


این هم به یقین یک انحراف بزرگ است چرا که تبیین حقایق جز در سایه 
منطق و استدلال میسر نیست, و بستن این راه به روی مردم به معنی 


محروم ساختن گروه عظیمی از وصول به حقایق و واقعیت ها است. 
این سخن را با حدیث جالبی پایان می دهیم. 


امام حسن عسکری از جدش امام صادق علیه السلام نقل می کند که در 
محضر مبارک آن 
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امام سخن از جدال در دین شد و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
اتفه. مغضومین علیهم. السلام. از آن نهق. کردند: افام:صادق عغلبه السلام 
فزمودن. این مساله به ظور کامل نفی تشیده است, بلکه.نهی از جدال به 
غیر طریقه صحیح شده است سپس فرهود: آیا نمی شنوید که خداوند می 


گوید: «و لا تجادلوا اهل الکتاپ الا بالتي هی اعْیتَنْ» «1» و نیز می 
فرماید: ات الی سبیل 7 بالَچکُمه المُوعظه ۲ و جادلهَم مان 
هی احسنْ» <2». 


خشس این اند خداوند دستور داده که جدال , به احسن کنند (بحث و گفتگوی 
منطقی و مستدل با بهترین روشها؛ آنچه حرام است جدال غیير احسن 
است, چگونه ممکن است خداوند جدال احسن را تحریم کند در حالی که به 
پیامبرش دستور می دهد در برابر بهود و نصاری که می گفتند بهشت تنها 
از آن ما است بگوید: «هائوا توهاتکم ان تم صادقین ؛ اگر راست می 
گویید دلیل خود را بیاورید» «3» به اين ترتیب صدق و ایمان را با برهان 
قرین ساخته, و برهان و دلیل همان چیزی است که در جدال به احسن 
آورده می شود. و هنگامی که بعضی از آن حضرت پرسیدند جدال به به غیر 
مجادله کنی؛ ۳ دلیل نادرستی اقا کند 


ولی تو قادر نباشی با منطق صحیح به او پاسخ بگویی و تنها به اپن قناعت 
کنی که من گفته تو را قبول ندارم (بدون اقامه دلیل) یا این که آن شخص 
که اهل باطل است سخن حقی را بگوید که بخواهد از آن برای مقصد 
نادرست خود کمک بگیرد و تو از ترس نداشتن جواب صحیح سخن حق را 
انکار کنی. اين کار بر شیعیان من حرام است که سبب فتنه و انحراف 
برادران ضعیف الایمان شوند و اهل باطل از ناتوانی اين گونه اشخاص در 
استدلال گواه و شاهدی بر حقانیت خود دست و پا نمایند. 


سپس امام صادق علیه السلام نمونه های متعددی از استدلالاتی که قرآن 


در امر معاد در برابر مشرکان داشته. ذکر می فرماید و انها را به عنوان 
مصادیق جدال احسن می شمرد که باعث اتمام حجت بر کفار و ازاله 
شبهات انها می شده است. <4» 


(1). عنکبوت, آیه 46. 

(2). نحل, آیه 125. 

(3). بقره, آیه 111. 

(4). بحار الانوار, جلد 2, صفحه 125, حدیث 2 (با تلخیص). 
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طرق درمان اين رذیله اخلاقی 


هرگاه حالت پرخاشگری و جر و بحث بی حاصل, و به تعبیر روایات جدال 
غیر احسن در درون وجود انسان ریشه بدواند, و به صورت خلق و خوی او 
وه ان دین و ایمان و تقوای چنین انسانی در مخاطره فزاز من. کیرد .و 

لا زم است برای نجات از خطرات ناشی از این صفت رذیله و 


شود و آن زا درهان کندء و خود را از اش آن رهابی, بخشند: 


نخستین راه درمان که شاید جز۶ مقدمات پا یک عامل تسکین د‌ 
محسوب شود تا به درمان عمقی بیردازد, اختیار سکوت است در 


ش حا که اخفها ز عیوهححفال مه ال ما فان ان تن 
مدتی ادامه داد, و به اصطلاح دندان بر چگر بگذارد و مشکلاتش را تحمل 


البثه سکوت درمان بسیاری از رذایل اخلاقی است (حسد, کینه نوزی؛ 
سخن جینی؛ , ریاکاری, ناشکری, تهمت, دروع, , برتری جویی, و بسیاری دیگر 
از رذایل اخلاقی است که از طریق سخن اعمال می شود و سکوت می 
تواند به عنوان یک راه پیشگیری در تمام این موارد به کار گرفته شود به 
همین دلیل در روایات اسلامی مدج و ستایش زیادی نسبت به سکوت شده 
ات که‌ما ی شتا کلم اجان ان کات سیر سیسه‌ط اور ان 


رام شنک یرای یش کن. کردن. این ردبله. اخلافین دفت: ی پزوزشی. ابان 
مرگبار و عواقب شوم این صفت است مانند محجوب ماندن از درک حقایق 
و گرفتاری در چنگال اوهام و تعصهها و ایجاد عداوت و دشمنی در میان 
دوستان و دور ماندن از حقیقت ایمان و گرفتاری در چنگال خشم و غضب 
تشن اس سا وی اه ام فان 


به یقین اندیشیدن در پیامدهای سوء تا عمیقی در باز داشتن انسان 
دارد. 

چگونه ممکن است کسی بداند فلان غذا سمّی و کشنده است و در عین 
ال از ان بو کی عیشت تاول عی نو و از انار و بام‌های 
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اصلاح ریشه ها و برطرف ساختن انگیزه ها یکی از طرق درمان است. 
هنگامی که می گوئیم انگیزه جدال و مراء و تکبر, برتری جویبی, خودنمائی, 
حجلنند » انتقام جوتی, دنیایرستی. تعصب و لجاجت است به 


یقین اگر بتوانیم این صفات رذیله را از خود درو سازیم صفت جدال و مراء 
ای ۱ و او بت ۳ ۱ و ۱9 
این صفت رذیله بسیار مشکل است. 


است. 


در حديتي از امیر مقمنان علیه السلام می خوانیم : «من جالس 
الجال قلیَسْتَدٌ لقیل و قال 7 
شود باید آماده قیل و قال و جدال و مراء باشد». «<1» 


به یقین قبل از همه این امور, اراده و تصمیم قاطع بر ترک مراء و جدال 
داشتن و پرهیز از این رذیله اخلاقی لا زم است و آن کس که واقعاً مصشم 
بر ترک باشد سرانجام پیروز می شود. 


انصاف در سخن 


نقطه مقابل مراء و جدال انصاف در بجعت است. یعنی انسان به سخنان 
دیگران آن گونه بنگرد که به سخنان خویش می نگرد و از آن همان گونه 
دفاع کند که از سخن خویش دفاع می کند و به تعبیر دیگر طالب حق باشد 
و آن را در نزد هر کس و هر جا بیابد پذیرا شود هر چند گوینده حق یک فرد 
عادی و او عالمی بزرگ و پرآوازه باشد حتی اگر کودکی یا کافر و ظالمی 
تتتخن خقی یگوید: آن را پیذیرد. 


آآفت اصات کم ات یی ار آ سا فان شوم سین 
یکسان نگریستن به منافع خویش و دیگران است ولی یکی از شاخه های 
ان انصاف در سخن می باشد. در حدیت معروفی می خوانیم که امام 
ها 


اک 


«سَیَدٌ الاغمال تلا : اْصافٌ اللّاس من تفسک حتّی لا ترْضی بشی ء 


رضیت له مثلة و 


(1). سفینه البحار, جلد 2, صفحه 532, چاپ قدیم (ماده مراء). 
اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 294 


قواساتی الاع قن المال دک الله علی کل ال ۶ رین اعمال هید 
است: رعایت انصاف در حق مردم نسبت به خویشتن تا آنجا که چیزی را 


برای خود نخواهی مگر اینکه همانندش را برای آنها بخواهی و مواسات با 
برادر دینی در مال و ذکر خدا در هر حال». «1» 
جالب اینکه در بعضی از روایات می بینیم که امام صادق علیه السلام 


مراء را سومین عمل و انصاف دادن در برابر مردم را چهارمین عمل می 
شمرد که ممکن است اشاره ای به انصاف در سخن بوده باشد. 


(1). کافی, جلد 2, صفحه 144. 
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اشاره 


ژاند کت اجتماعی همیشه توام با تزاحمها و نزاعها است و یکی از شاخه 
های تزاحم بگو و مگوهائی است که در میان افراد صورت می گیرد و گاه 
دامنه پیدا می کند و به مشاجرات شدید و حتی در بعضی اوقات ممکن 
است به خون ریزی منتهی شود ! 


وظیفه دیگران اين است که در اصلاح ذات البین و رفع سوء تفاهم و فراهم 
آوردن خل خوشن بینی و حسن ظن در میان افرادی که درگیر مناقشات 
هستند بکوشند و به اصطلاح اه رف اس نباشند. 


ولی متأسفانه گروهی هستند که بر اثر انگیزه های مختلف درست در جهت 
خلاف اين مطلب گام برمی داد کون ان نف بات و دامنه 
این حریق را وسیعتر می کنند و به یقین در تمام مفاسدی که 


از آن به بار می آید شریک و سهیم اند؛ ؛ سخن این را برای آن می برند و 
سخن آن را برای این و حتی گاهی از خودشان چیزی نیز بر آن می افزایند 
این گروه را سخن چین می نامند و از بدترین خلق خدا هستند در حالی که 
گروه اول صالحان و مصلحانند و کار آنها در حد جهاد فی سبیل الله است. 
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همان, گونه که در روایات وارد شده است: «اجْر المَصلح بِيْنَ التّاس 
کار المجاهد ب بِيْنَ اهل الحرب». «1» 


سخن چینی هر گاه تکرار شود به صورت یک خلق و خوی در می آید و از 
تاک هشیان کست اخلافی است ‏ انات :هم رهایات اسلامف اشار ات: اد 
در -نکوهتتن این رذبله اخلاقی. و ستانش فراوان فرباره اصلاح ذات آلیین 


امده است. 


با این اشاره با بت قرآن باز ی کرديم و آیات مربوط به این دو صفت را 
تورسشی قی کنیم تسشن به تحلل مه .هه فادها ی ار امطایت سکن 
چینی و برکات اصلاح ذات البین و طرق درمان آن رذیله اخلاقی و تقویت 
این فضیلت می پردازیم. 


ول کل مره مره 5 (همزم- 1( 


س‌ 


سس 


2 و لا نطغ کل حلاف قهین- همّاز مسّاء بتمیم- تاع لِلْحَْرِ مُعْتدٍ ائیم- عثل 
ند دلک نیش اقلمء 11 تا 019 ۲ 


3- یا ای الذین منوا ان جاءَکَم فاسق بتباء فتبیئوا ان تصیبوا قوماً بجهاله 
فتضخوا علی ما فعلتم نادمین. (حجرات- 6 


4- مَن پشقع شفاعه ۳ حَستة یَکن لذ 7 تصیب ملنها و من پشقع شد هه 


0 
5- بستلوتک عن لأئفال فُلٍ الأفال له و اللسول قاَقوا ال الوا ذات 


ِ‌ 


بتکم و اطیغوا الله و رشواة 


ان کنثمْ مُوْمینَ. (انفال- 1) 


6 و لا تکعلوا الله غوضة لانمانکع ان تبژوا و تلفوا و : وان الا 
له سمیع عَليمٌّ. (بقره- 224) 


7 لا یر فی کثیر من تجْواهْم الا من اقر بضدقه او مَغژوف او اطلاح 
۱ 


لناس و 
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من تفع ذلک ابْیغاء مضات الله قسوف نویه امراً عظیما. (نساء 114) 


8 ( الا باللّه عَلَیّه توکلث و 
البه انیت ب. (هود- 88) 


ترجمه 

1- وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای ! 

2- و از کسی که بسیار عیبجوست و به سخن چینی آمد و شد می کند- و 
بسیار مانع کار خیر, و متجاوز و گناهکار است- علاوه بر اینها کینه توز و 
پرخور و خشن و بدنام است پیروی مکن. 

- ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر شخص فاسقی خبری برای شما 


ِ درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نادائتی آانستب برسانید 
و از کرده خود پشیمان شوید! 


اک ها 
از آن خواهد داشت و خداوند حسابرس و نگهدار هر چیز است. 


5- از تو درباره انفال (غنائم و هر گونه مالی بدون مالک مشخص) سوال 
می کنند, بگو انفال مخصوص خدا| و پیامبر است. پس از (مخالفت فرمان) 


خدا بیرهیزید و خصومتهایی را که در میان شماست: آشتی دهید ! و خدا و 
پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید ! 


6- خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید ! و 


برای اینکه نیکی کنید, و تقوا پیشه سازید و در میان مردم اصلاح کنید 
(سوگند یاد ننمائید) و خداوند شنوا و داناست. 


7- در بسیاری از سخنان در گوشی (و جلسات محرمانه) آنها خیر و سودی 
نیست.: مگر کسی که (به اين وسیله) امر به کمک به دیگران, یا کار نیک یا 
اصلاح در میان مردم کند و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند 
پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 


۷ نبیست, بر تا و ری 
3 ص 


تفسیر و جمع بندی 


دز تسین آنم-فین قرما ید وای بر هر عیب کننده مسخره جوتی (ویل لکل 
همزه لمزه). 


در تفسیر «همزه» و «لمزه» و فرق میان این دو سخن بسیار است که در 
تفسیر ۳ ذیل آیه شریفه آورده ایم مهم آن است که یکی از 
تفسیرهائی که برای آیه فوق شده است این است که آیه اشاره به افراد 
سخن چین می کند. از ابن عباس پرسیدند منظور از این آیه چیست؟ و آنها 
چه کسانی هستند که خداوند ایشان را مذمت به ویل کرده است؟ ابن 
عباس د‌ ر پاسخ گفت: «همٌ القشاون بالنهیمه القرقون بین الاجته الناعئون 
للناس یایب ؛ آنها کسانی هستند که اقدام به سخن چینی می کنند و میان 
دوستأن تفرقه, ایجاد می نمایند و عیب بر مردم می گذارند». مرحوم 
«طبرسی» در «مجمع البیان» این معنی را بعنوان اولین تفسیر برای آیه 
ذکر کرده و «فخر رازی» آن را هفتمین و آخرین. تقشسیر برای: ای( کر می 
کند هه 


لمزه دارد و هر گونه قیبت و عیب جوئی را شامل می شود سخن چینی نیز 
در مفهوم درح است ؛ خداوند به این گونه اشخاص وعده مجازات 


«خطمه» را داده است ؛ همان آتش برافروخته الهی که از دلها سر می زند 
وتمام وخود. آدفی, را فرا قف بیرض 


از این آیه استفاده می شود که آ ان قیامت- بر عکس- ان دنیا نخست به 
درون می زند و اعماق قلب را می سوزاند سپس به برون و شاید بخاطر 
این باشد که رذائل اخلاقی و اعمال زشت ناشی از ان از درون انسان 
سرچشمه می گیرد و بازتابش در اعمال بیرون است. 


** در دومین آیه روی سخن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرده 
مراد راد آقا کار سم کم تاد هی که و افراد پستی هستند و 
سای کت این من ات اطاعت و (ولائطع کل حلاف 
مهین هَمّاز مَساء بتمیم). 


و به دنبال این صفات زشت صفات زشت دیگری را در آیات بعد برای آنها 
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کفر به ایات الهی و به دنبال ان می فرماید: ما بر بینی او داغ ننگ می نهیم 
ستَسمه) (و او را در دنیا و اخرت رسوا می سازیم). 


ذکر سخن چینی و نمامی در ردیف رذائل مهم دیگر و همچنین کفر بر آیات 
الهی دلیل بر زشتی فوق العاده این عمل است ! 


تعبیر به «مشاء بنمیم» به صورت صیعه مبالغه, اشاره به کسانی است که 
پیوسته در مبان مردم سعایت و سخن چینی می کنند و انها را نسبت به 
یکدیگر بدبین می کنند و تخم عدوات و دشمنی در دلها می کارند و این 


یکی 


از مهمنرین گناهان کبیره است. 


«خلاف* بو کشت کفته می, شود که سار اه کید باد من کنم و اقفی لا 
کسانی هستند که نه مردم به آنها اعتماد دارند و نه خودشان نسبت به 
خودشان و توصیف آنها به مهین ( پِسٌت) نیز گواه دیگری بر این معنی است 
و به خاطر همین فرومایگی و پستی است که بر دیگران عیب می گذارند و 
پیوسته سخن چینی و افساد می کنند گوئی از محبت و الفت مردم نسبت 
به یکدیگر رنچ می برند و می خواهند همان گونه که خودشان از چشم 
مردم افتاده اند مردم نیز نسبت به یکدیگر چنین شوند. 


در سومین آیه مطابق شأن نزول معروفی که دارد «ولید بن عقبه» با 
گروهی برای جمع اوری زکات از طایفه «بنی مصطلق» از سوی پیامبر 
صلی الله علیه و له اعزام شدند. هنگامی که اهل قبیله با خبر شدند که 
نماینده رسول خدا| به سوی انها صت ار خوشحالی به استقبال او شتافتند 
ولی از آنجا که میان آنها و «ولید» خصومت شدیدی بود تصور کرد آنها 
قصد کشتن او را دارند (یا اينکه به عمد آنها را متهم به چنین قصدی کرد) 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت و عرض کرد آنها از پرداخت 
زکات خودداری کردند, پیامبر سخت بر آشفت و آماده, مقابله با آن گروه 
شد و مطابق روایتی مردم فشار برای جنگ با آنان آوردند «<1» آیه نازل 
شد و به مسلمانان دستور داد که هرگاه فاسقی خبری 


(1). سیره ابن هشام, جلد 3, صفحه 308. 
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برای تما اور ذرباره ان تحفیق کنید (مبادا دروع پا تنهمت و سخن چینی 
باشد) پیغمبر اکرم صلی 


الله علیه و آله دستور تحقیق به «خالد بن ولید» داد که با گروهی به سراغ 
انها برود. 


او با شتاب دک هی کاری انجام نداد, پس از تحقیق معلوم شد طایفه 
بنی المصطلق کاملاً به اسلام وفادرند. خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله 
دی دسر فسوی الَائی من الله و الْعجَلة من السَیّطان کد 6 
تحفیق نمودن از سوی خدا| و عجله از شیطان است. <1» 


طبق حدیئی از امام صادق علیه السلام آیه فوق اشاره به نام و سخن 
چین دارد. <2» 


از این تعبیر روشن می شود که نمامی و سخن چینی, سخنان دروغ را نیز 


تتت در چهارمین آیه که بعضی از بزرگان مات لام فحانمن. ان و ۲ 
بحث نمیمه آورده اند می فرماید: کسی که شفاعت برای کار بدی کند 
سهمی از آن را خواهد داشت. (و من يِشعع شفاعه عَة یه یکنْ له کل منها) 
ان اب مفهدم مسعود رده ان حارد که سک خینی:, سا تتر شامل :می 
شود چه شفاعت سوتئی از این بدتر که در میان 9 مسلمان ۳9۳ عداوت و 
دشفتی, زا شعله ور شارد آنها وا تست به یکدیکر ین کرژفنی به‌حان هم 
بیندازد و لذا در حدیثی از , پیامبر نقل شده که فرمود: 1 
عَلَیّه او اشار قَهّوَ شریک ؛ کسی که دعوت به کار بدی کند یا راهتمائی به 
ان نماید و یا حتنی اشاره کند شریک در ان کار است». 


سخن چینی و افساد ذات البین قرار دارد می فرماید: تقوای الهی پیشه 
کنید و برادرانی را 


ایمان دارید. 


(1). تفسیر قرطبی, جلد 9, صفحه 131 6. 

(2). مستدرک سفینه البحار, جلد 10, صفحه 152. 
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(قاتُوا ال و اطلِخوا دات کم و اطیفُوا ال و رَسولة ان کتنمْ موّینین). 


در شأن نزول این آیه آمده است که بعد از پایان جنگ بدر میان دو تفر از 
انصار بر سر غنائم جنگی مشاجره لفظی در گرفت آیه فوق نازل شد و 
تصویی کرو که ا ار تا تم چیکی ب ساسی اسمو اند در ساناخراوی کد 
اختلاف دارند اصلاح کنید. 

ِ هیر ان ی فر مافد: خداوند را معرض سوگندهای خود قرار 
ندهید, برای یکی کردن و تقوا پیشه و نمودن. و اصلاح در میان مردم کردن؛ 
بِ شنوا و دانا اسپت (ولا تجعلوا اللهَ عرص 2 لایمانکم ان ۳ و5 تتَفُوا 

کوا تین التاس واللة شميغ علیم). 


در تفسیر این آیه دو نظر وجود دارد نخست این که ناظر , به کسانی است 
که کاهن. تیه تن عصیانی دنت مین ند ما کواین اف کار 
خر نخواهیم کرد, و برایر اصلاحشان, هب اقدامی نمی کنیم, آیه شریفه 
نازل شد و گفت: اين سوگندها باطل و بیهوده است. هیچ چیزی نمی تواند 
مانع کار خیر و اصلاح مردم شود. (شان نزولی که برای ۳ ذکر شده نیز 
این نظر را تايید می کند چرا که نقل شده است میان داماد و دختر یکی از 
پاران پیامبر صلی الله علیه و آله به نام «عبد اللّه بن رواحه» اختلافی روی 
داد و او سوگند اد کرد که برای اصلاح کارشان اقدامی نکند, آیه نازل 


شد و این گونه سوگندها را بی اساس معرفی کرد). «<1» 


ان ای ی اس نت مات ۲ 


نیاز به سوگند ندارد. 


در هر صورت اهمیت اصلاح در میان مردم ارف وی رو هی رود 


است. 


(1). مطابق این تفسیر در جمله ان تبرّوا کلمه «لا» در تقدیر است و در 
اصل الا تبروا . ۰ بوده است, و واژه «غَرصه» در اینجا به معلی مانع است, 
ی ام دا ۱ 
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در هفتمین آیه سخن از گفتگوهای در گوشی است که در بسیاری از مواقع 

نیت آراز صیحران و بدییتی و و طن مین شهیسی گام واه سا خرای نفشه 

های شیطانی و مخفیانه فراهم می سازد. لذا می فرماید: در بسیاری از 

سحتان در گوشی و مجرمانه نها ر و قیده ای نست) ( حَیْر فی کثیر 
9 تما هرا 

اما بلافاصله می افزاید: مگر کسی که بخواهد توصیه به کمک کردن به 

دیگران یا انجام کار نیک یا اصلاح در میان مردم دهد (که و فایده 


این گون, و ۷ ضررهایش برتری دارد) ( ۱ من اه مر بصَدقه او 
در ینآ ریک عبر بسارتشویق آمیزنسبت به ینامور میافزای 
و هر کس برای خشنودی خدا چنین کند به زودی پاداش بزرگی به او 
خواهیم داد (و من یل ذلِک اتغاء مضاه اللّه قسَوف توییه امراً عظیما). 


استثناء مسأله اصلاح 


ذات البین از نکوهش و نجوا از یک سو و قرار گرفتن اصلاح در کنار صدقه 
و معروف از سوی دیگر: و وعده پاداش عظیم برای آن از سوی سوم 
تقضی گواه بر اهمیت این کار است. 


در این که فرق میان صدقه و معروف چیست؟ بعضی گفتند صدقه به 
معنی کمک های مستحبی بلا عوض است. و معروف به معنی قرض 
الحسنه می باشد, و بعضی برای معروف مفهوم عامی قائل شده اند که 
شامل تمام کارهای نیک می شود (بنابراین نسبت ان با صدقه. نسبت 
عموم و خصوص مطلق است). 

وش اشامن اک ام الله عایه الم مات نان 
بهترین ۱ که خدا و پیامبرش آن ۲ با دارد وت سك میان 
به ِِِ است, هنگامی که ۳ شوند الا الک علی ضدقه ۳ لد 

1 ؟ لح بین ی الّاس اذا تفاسذوا ورب بیْتَهْمْ اذا تباعدوا». «<1» 


بنابراین اصلاح در میان مردم هم به طور مستقل ذکر شده, و هم به عنوان 
یکی 


و ارو ای اجه و 6و 1 


از مصادیق عمده صدقه و معروف. و به تعبیر دیگر چون اصلاح در میان 
مردم فرد کامل معروف و صدقه است جداگانه ذکر شده است. 


** در هشتمین و آخرین آیه سخن از برنامه یکی از پیامبران بزرگ الهی 
و ان 4 من جز 
اصلاح تا آنجا که توانایی دارم. نمی خواهم (انْ اریذ الا الاضلاغ ما 
اسَتطعث). 


این همان هدفی است که تمام پیامبران الهی آن را تعقیب 


ی اه ای ‏ ای اسان اسلاعس انا 
اجتماعی مردم. 


بعضی در تفسیر اصلاح گفته اند, مفهوم آن این است که می خواهم دنیای 
شما را با عدالت و اخرت شما را با عبادت اصلاح کنم. ولی روشن است 
که اصلاح مفهوم وسیع تری دارد که فراتر از عدالت را نیز شامل می شود. 


سپس برای توفیق در اين امر بسیار مهم یعنی اصلاح دین و دنیای انسان 
ها در تمام زمینه ها از خداوند بزرگ توفیق می طلبد و می گوید: توفیق 
من جز به یاری خدا نیست. پر او توکل کردم. و به سوی او باز می گردم. 
(و ماوفیقی آلا باه علیه توکلت 5 اله انیث)" 


جالب این که شعیب هنگامی این سخن را به قوم گمراه گفت که آنها غرق 
فساد مالی و اخلاقی بودند, و نهی شعیب را از عبادت بت ها و کم فروشی 
و فساد مالی. مخالف آزادی خود قلمداد می کردند و می گفتند از تو که 
آدم عاقل و فهمیده ای هستی بعید است بخواهی جلو آزادی فکری و 
عملی ما را بگیری گویا انها نیز مانند گروهی از مردم عصر ما که از مفهوم 
ضصخیه آزادی بی خبرند و نمی دانند یا تمی. خواهند بدانند: که آزادی 


افتخار آمیز "تشز تنها در چهار چوب ارزش ها است, در بیراهه ها سرگردان 
بودند, که شعیب به آنها پاسخ گفت هدف من اصلاح به معنی واقعی کلمه 


است., نه تسلیم هوا و هوس های شما شدن. 

قابل توجه این که قوم شعیب علیه السلام او را به عنوان انسانی عاقل و 
فرزانه 
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می شناختند, و عنوان «حلیم» و «رشید» را برای او معترف بودند. اما 
همین که برای اصلاح فساد عقیدتی و فساد مالی انها 


نز فرب گناهان و نکوهیده ترین صفات است. و دیگر این که اصلاح در 
میان مردم یکی از وظایف مهم الهی و انسانی است که با هیچ عذری نمی 
ها را رن کت 


با توجه به این که سخن چینی از بدترین پدیده های شوم اجتماعی است که 
جامعه را به هم می ریزد, و سرچشمه مفاسد بی شمار و حتی خون ریزی 
می شود, در احادیث اسلامی موّکدأٌ از آنْ نهی شده و روایات تکان دهنده 
ای پیرامون آن وارد شده است از جمله: 


1- در حدیئی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که از یاران 
خود پرسید. «الاً ام پشرارتُم؛ آیا شما را از بدترین افراد آگاه سازم؟ 
عرض کردند آری ای رسول خدا » فرمود: 


«الْمَشائُونَ] بالنمیقه و القرّفُون بین ایب اون لبراء لَْعایب؛ آنها 
می افکنند و بر افراد پاک عیبجوئی می کنند». 19 


نمیمه در اصل به معنی صدای کوتاه و آهسته ای است که از حرکت چیزی 
پا از برخورد پای انسان یه زمین هنگام راه رفتن بر می خیزد و از آنجا که 


افراد سخن چین. معمولا سخنان خود را آهسته و در گوشی به این و آن 
می رسانند, تا به 


(1). وسائل الشیعه, جلد 8, صفحه 6۵16. 


عنوان خبر مهمی مورد استقبال فزاز کیرت: این واژه بر سخن چینی اطلاق 


شده است. <«<1» 


و بعضی گفته اند نمیمه در اصل به معنی تزیین کلام 


دروغین است.؛ (چرا که افراد سخن چین سعی می کنند, حتی سخنان دروغ 
خود را به لباس زیبا در آورند): <2» 


شبیه همین معنی از امیر مومنان علی علیه السلام نیز نقل شده ست. 


» 3 


ِ در‌جدیث دپگری م۳ را و تسف : «الجتَه مُرّمة 
چینی دارند حرام است». «<4» " 


قثات از ماده «قت» (بر وزن شط) در اصل به معنی دروغ گفتن و استراق 
سمع نمودن است. خواه سخن چینی در آن باشد يا نباشد بنابراین قتات 
کسی است که می خواهد مخفیانه از اسرار مردم باخبر شود 0 
اقا افشاد کنو که ایو ام با تن یی بر می نود 


است. 


دور هت دیترق از دایم‌کنه آن‌بیامید اکر‌ضلی الا غلیه و آلهتفل 
شده است که فرمود: «یا اباد صاحتب النمیمه لا یستریح من عَذاب اللّه 
فی الاختو؛ شخص سخن چین در آخرت از عذات المی آفتوده نخوا هد 
شد». <5» 


4- در حدیث دیگری تعبیر شدیدتری درباره افراد سخن چین از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله نقل شده است, در یکی از خطبه هاٍیش فرمود: 5 
من مقشی فی تمیق بَيْن ائنین سَلطاللَة عَلَیّه فی قَبّرو ناراً تفه الي یوم 
الْقیاقه * کنفیت حهبدر میان دی فر اکن خبیی: کنو خداو نهر کبرتنن: سین 
قاط .شمیت کف که با رود قامت اه با متس انو» «6» 


ال ای اسان ار ای ی 


و قحطی شدند» موسی علیه السلام چند مرتبه به نماز استسقاء پرداخت و 
دعای او مستجاب نشد (از این نظر در تعجب فرو رفت) خداوند به او 


(1): افتاس آن فغزدات رات (روانه تمیمه): 

(2) افتناس ان لشان لعرت: (هازهمیمه): 

(3). وسائل الشیعه, جلد 8, صفحه 617. 

(4). همان مدرک. 

(5). همان مدرک, (حدیت 4). 

(6). وسائل الشیعه, جلد 8, صفحه 618, حدیث 6. 
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وحی فرستاد که من دعای تو و همراهانت را مستجاب نمی کنم, چرا که در 
میان انها فرد سخن چینی است که اصرار بر کار خود دارد. موسی علیه 
السلام عرض کرد پروردگارا آن مرد کیست؟ که ما او را از میان خود 
بیرون کنیم؟ خداوند فرمود: ای موسی من شما را از سخن چینی نهی می 
کنم آیا ممکن است خودم نمامی کنم (سر آن گنهکار را فاش نمایم, در اين 
هنگام موسی دستور داد) همگی توبه کردند و باران نازل شد. <1» 


6- در حدبتی از امام صادق علیه سرت آمده است که فرمود: «اریعة 


وج نَ الحته الکاهنْ و المنافهه 5 مَدَمنْ الحمر و الْعَتَاه و هو النمَامٌ ؛ چهار 
اک 1 


کاهن (آنها که به دروعغ از امور پنهانی و آینده خبر می دهند و ادعای آگاهی 
بو اسرار سارت مان ماس رات الک مات ی 
نمام». « »> 


7 از اف فوضان غلی علیه السلام آخده ات کم فرمو وه ام سره 
الشر؛ سخن چین پل شر و فساد است». «3» 


8- در حدبت دیگری از همان بزر گوار آمده است: «لاتجتمع تجتمع اماتة تمیمه؛ 
۳ (شخص سخن 
چین خائن است). «<4>* 


-9 


این سخن را با حدیث دیگری از پیامبر اکرم پایان می دهیم هر چند احادیث 
۳ این زمینه بسیار است فرمود: «انّ احَبَکم الیٍ اللّه الذین یوْلفوتَ 5 
یألفون ز ان اقصَکة الف- الم العسانون بالنميمه, المقَدْفُونَ یی الاخوان؛ 
محبوب ترین شما نزد خداوند کسانی هستند که در میان مردم الفت و 
دوستی ایجاد می کنند و خودشان نیز محبت و دوستی را پذیرا می شوند و 
مبغوضترین شما نزد خداوند کسانی هستند که سعی در سخن چینی دارند. 
و در میان دوستان جدایی می افکنند». «<5» 


۴ 


(1). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 76 2. 
(3). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 79 2. 


(4). غرر الحکم, حدیث 10581. 
(5). آثار الصادقين, جلد 24, صفحه 416. 
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از مجموع این احادیث به خوبی استفاده می شود که نمامی و سخن چینی 
از گناهان کسو ه ا ایا ه صت خی ارچ را ان آ رت 
است کسانی که مرتکب این کار شوند و در میان دوستان ۰ ها 
جدایی افکنند هررگز روی بهشت را نخواهند دید. مگر این که توبه کنند و به 
جبران اعمال خویش بیردازند. در خلال این روایات اشارات پرمعنایی به 
فلسفه حرام بودن این عمل و پیامدهای آن شده بود که در بحث های آینده 
مشروح تر مورد توجه قرار خواهد گرفت. 


پیامدها انار تیوه یگ ری 


که آاه اس باصعا اسان سیکسا 
با یکدیگر دارند. اين اعتماد متقابل سبب اتحاد صفوف و همکاری و تعاون 
در حد اعلا و پیشرفت جامعه در تمام زمینه ها است. 


اسلام که اهمیت فوق العاده ای به حفظ اعتماد عمومی و وحدت صفوف 
می دهد هر چیزی را که 


لطمه ای بر آن وارد سازد حرام شمرده و هر چه سبب تقویت آن گردد 
لازم می داند (گاه به طریق وجوب و گاه به طریق استحباب دعوت به آن 
کرده است). 


بی شک نمّامی و سخن چینی از عوامل مهم تفرقه و ایجاد بدبینی در میان 
افراد جامعه و سبب عداوت و دشمنی؛ , و گاه موجب متلاشی شدن خانواده 


ها است. به همین دلیل در روایات بالا شخص نمام و سخن جین؛ 
شرورترین افراد جامعه شمرده شده است. 


در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوا: ققر کف وت وا اکن 
التنانم فانها تورث الصفاین + آن سکن بججتی: بر حدو با شید که سییت: کیته و 
دشمنی است». «<1» 


و در حدیث دیگری از همان زر کوان آمده اشت: سای زر امه انیا 

تَرْرغ الصْغيتة ال ار ی ی 
عداوت و دشمنی می پاشد و انسان ر از خدا و مردم دور می سازد». 
»> 


(2). غرر الحکم, حدیث 2663. 
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در بعضی دیگر از احادیث تعبیر به «شحناء» شده است که همان معنی 
در احادیث گذشنه نیز خواندیم: که سخن جین بدترین خلق خدا شمرده 
یت به خاطر این که در میان دوستان جدایی می افکند, و افراد پاک را 
مهم می سازد. 


از اين گذشته شخص نقّام و سخن چین در جامعه, منفور و مطرود می 
گردد, زیرا طرفین نزاع که به سخنان او گوش فرا دادند, غالبا پشیمان می 


می کنند و مردم را از تماس گرفتن با چنین شخصی برحذر می دارند, 


در یکی از احادیثت بالا نیز خواندیم که سخن چین هم از خدا ون 


هم آز خای شرا 


امام صادق علیه السلام سخن چین را ی ایو ی مار 
در میان دوستان, جدایی می افکند. در یک جدیث گوبا و با تعبیراتی کوبنده 
چنین مي فرماید: «ان من کر السگر النمیعه بقَق بها ین المْتحاپین و 
یَحِْب العداوة علی الصا دقن : و بَسَفک بها الدماء و تدم بها الكور 5 
یکشف نها الشوت والْنمامٌ اد من وطا عَلی ار ض تقد یکی از 
بزرگترین سحرها سخن چینی با در میان دو دوست جدایی می 
افکند, و تخم عداوت را میان علاقه مندان می پاشد و سبب ریختن خون 
ها, و ویران شدن خانه ها و دریدن پرده ها می گردد. و سخن چین بدترین 
کسی است که بر زمین قدم نهاده است». <1» 


البته سخن چینی سحر نیست ولی آثار سحر را دارد, لذ| امام فرموده است 
یکی از بزرگترین انواع سحر است. 


توجه به این نکته لا زم است که سخن چینی اثر تخریبی دارد و معمولا 
اموری که جنبه تخریب دارد زودتر از اموری که جنبه اصلاح دارد اثر می 
کند چون زمینه های بدیینی معمولا در دل ها وجود دارد, هنگامی که سخن 
شب ار فیرعت بان فی کید فک ات با ید 
جمله دو نفر دوست چهل ساله را از هم 


جدا| سازد. همان گونه که ساختن یک سد مفید برای ذخیره ی ممکن است 
دهها سال طول بکشد اما ویران کردن ان با مواد منفجره در چند ساعت 


علیه السلام پایان می دهیم فرمود: «الساعی قاتل تلائه قاتل تفسه و قاتل 
من بُسعی به و قایل مَنْ یُسُحی یه : سعایت کننده هم قاتل خویشتن است, 
که در نزد وی از دیگری سعایت کرده است». «<1» 


بسیار می شود که سعایت نسبت به کسی در نزد شاهان و امراء واقعا" 
سبب قتل او می گردد, و در چنین صورتی سعایت کننده نیز قاتل خویشتن 
در پیشگاه خدا محسوب می شود و کسی که نزد او سعایت شده است به 
ی ی ات 


توجه به این نکته لازم است که جمعی از بزرگان سعایت و نمامی را به یک 
معنی دانسته اند. در حالی که ممکن است فرقی در میان آن دو باشد (هر 
چند بسیار قریب الافق هستند) نمامی و سخن چینی ان است که میان دو 
دوست پا دو خویشاوند پا دو همکار را جداپی بیندازد ولی سعایت این است 
که نزد شخص بزرگی بدگویی از کسی کند و کار او یا جان او را به خطر 
بیندازد. لذا سعایت در بسیاری از روایات به عنوان سعایت نزد سلطان و 


اند انیت کار ره ازست: 

اما نزدیک بودن افق هر دو معنی. سبب شده که تحت یک عنوان ذکر شود. 
انگیزه های سخن چینی 

این صفت رذیله مانند صفات دیگر پیوند ناگسستنی با بسیاری از رذائل 


ارامش زندگی دیگران را تحمل کند و از این که دوستان دست به دست 


هم دادند و کارهای خود را به سرعت پیش می برند, يا خانواده ها و 
همسران که پیوند محبت قوی با هم دارند 


(1). خصال (مترجم) شیخ صدوق, صفحه 122 (باب الثلائه). 
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بدبین و يا به جان هم بیندازد. 


دنیایرستی انگیزه دیگری برای سخن چینی است., چرا که شخص دنیاپرست 
می خواهد در میان دیگران اختلاف بیفکند, و کسب و کار آنها را به رکود و 
ورشکستگی بکشاند تا خودش بهره گیری کند. 


نفاق عامل مهم دیگری برای_سخن چینی است. قرآن مجید درباره منافقان 
می گوید: «الا انم هم اون ولکن لایشغژون؛ آنها (منافقان) 
فساد کنندگان ۷ هستند, و لکن نمی فهمند». <1» 


آری کار آنها ایجاد فساد است به هر طریقی که ممکن م شود در حدیتی از 
امام صادق علیه السلام می خوانیم: «علامَة التفاق ان النمیقه ؛ 
یکی از نشانه های نفاق اصرار بر سخن چینی است». «<2» 


آری نزد این طرف می آید و به عنوان خیرخواهی بدگویی از طرف مقابل 
می کند, و سخنان زهرالودی از وی نقل می نماید. و نزد طرف مقابل نیز 
اختلافت و کسبکش های اختماعن است تاردر آن مان نشسن آهسته بکسد. 


عامل دیگر برای سخن چینی همان چیزی است که امروز به عنوان بیماری 
اخلاقی آزازدهی پا سادیسم معروف است,: بعضی هستند که بر اثر عقده 
حقارت يا انتقام جویی يا انحرافات دیگر روانی از اذیت ۳ لذت 
می برند, و از خوشی آنها ناراحتند این گونه افراد به سخن چینی و سعایت 
کشیده می شوند تا مردم را به هم 


پیز ند.و در گوشه ای بتشیتند و ذر جنگ ه.دغه‌ای آنها لذت ببرند. 


از بعضی از روایات استفاده می شود ناپااکی نطفه : نیز از عوامل گرایش به 
تیتعابته ون ین است رال مسا ات سا که ارام ۱ 
مجبور به اين کار کند) چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله آمده است: «السّاعی بالّاس الی الّاس لیر 


(1). بقره, آیه 12. 
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شدو؛ کسی که نزد مردم بر ضد دیگری سعایت می کند در مسیر صحیح 
نیست» (بعضی در تفسیر جمله «لغیر رشده» گفته اند یعنی «ليِس بولد 
خلال ؛ چنین کسی حلال زاده نیست». «1» 


عادت به دروغ گویی یکی 1 یکی ذیکر از عوامل سخن چینی است. شخص دروغگو 
ار ار کم سار او ای ی ان ۳ 
افساد کند هرچند سخنانی به دروغ باشد. 


در حدیث مفصّلی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره نشانه های 
صفات خوب و بد آمده است. می خوانیم : «اما علامة الکداب فاربعه ... ان 
قال لم یوق و ان قیل له لَْ بُصحق و النميمة و الهُ؛ نشانه دروغگو 
چهار چیز است: ۱ و اگر سخنی به او 
بگویند تصدیق نمی کند, و سخن چینی و بهتان». <2» 


بعنلی فن ای که صفت رذیله دروغگویی در درون جان انسان متمر کز شود 


طرق درمان 


برای مبارزه با این پدیده شوم اخلاقی و قطع ريشه های آن از درون جان 
آدمن قبل. از قزر خر باید به سراع انکیزه ها آن. رفت: به یقین تا عامل 
حسد و دنیاپرستی و نفاق 


و حالت ازاردهی و انتقام جویی که عوامل اصلی پدیده شوم نمیمه و سخن 
چینی می باشد از میان نرود» این رذیله اخلاقی از وجود انسان برچیده نمی 
شود. ممکن است مدتی با اراده و تصمیم های قوی, محدود یا منفی گردد, 
ولی باز در مواقعی خود را نشان خواهد داد. 


فراموش نکنیم که بسیاری از فضایل اخلاقی یا رذایل اخلاقی در یکدیگر 
تأثیر متقابل دارند هر کدام می تواند سیب دیگری و گاه مسبب از آن 
گردد, و این در حالات و شرایط مختلف روی می دهد. 


از سوی دنک دقت در پیامدها ۵ انا سو ۶ تصاصه و سخن چینی و سعایت و 


(1). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 70 2. 
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ویرانگری آن در سطح جامعه و درون خانواده ها و عواقب ناگواری که از 
این رهگذر دامن همه را می گیرد, و در بحث های گذشته به آن اشاره شد, 
و همچنین عذاب ها و مجازات های الهی که در دنیا وت ان رن 
ات فهاعا عامل ار دارنده ی ات 


افراد سخن چین به ویژه کسانی که به آن عادت کرده اند, باید ان اثار 
شوم اجتماعی و کیفرهای الهی این عمل را همه روز از نظر بگذرانند. و 
ی 
اين ! و گرنه وسوسه های شیطانی و هوا و هوس آنها را آسوده نخواهد 
گذاشت. 


برخورد مردم با ایمان با افراد نام و سخن چین می تواند عامل بازدارنده 
دیگری باشد. زیرا هنگامی که به گفته های آنها اعتنا نشود, و با بی اعتنائی 
قواجه حردنم وموخم ها زا طرد کنتددربه تودی در فی ایند که:- ان 


آنها خریداری ندارد- و سبب بد بینی و نفرت مردم می کدی همین امر 
اراده انها را در این کار زشت تضعیف می کند. 


در حدیتی از امیر مقمنان من علیه السلام می خوانیم ۱ «اکذب السعایه و 


النميمة باطلة کاتث او ضحيحه ۱ ۳۲ فکذیت: کش خواه 
باطل باشد يا صحیح». «<1» 


اگر دروغ باشد باید تکذیب شود و اگر راست باشد با بی اعتنائی روبرو 
دد. 


در حدیثت دیگری می خوانیم که مردی نامه ای خدمت امیر مومنان علی 
علیه السلام داد که در آن 1 کسی سخن چینی شده بود. آمام به او 
فرمود: : «ان کت صادقاً مَقتناک وان کنّت کاذباً عاقبناک و ان احببْت القیلَة 
اقلناک بل تفیلْنی یا امیر الْْوْنین ح اگر آنچه را نوشته ای راست باشد ما تو 
را مبغوض می داریم, و اگر دروغ باشد ما تو را مجازات می کنیم, و اگر 
توبه کنی توبه تو را می پذیریم. 


امرن غرظی کیج نی تدش کلم ام اش وان ههور 2 


این نکته نیز قابل توجه است؛ کسانی که سخن چینی دیگران را نزد تو می 
کنند 


ی 2 
صفحه 270 شبیه ان امده است. 
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درباره تو نزد دیگران نیز سخن چینی خواهند کرد. همان گونه که در حدیثی 
در روضه بحار الانوار از امام صادق علیه السلام نقل شده می خوا: نیم «5 
هن نم" البی تیم علیی کی کر ی ای ده ور 
سخن چینی خواهد کرد». «1» 


آخزین سخن در این زمینه این است که غالب مفاسد اخلاقی در صفات 
رذیله از ضعف آایمان ناشی می شود هر قدر پایه های ایمان 


به روز جزا در دل محکم تر گردد, اين رذایل کم رنگتر و کم رنگتر خواهد 


شند. 


مارد انمعتاة 


حرام بودن سخن چینی به عنوان یک گناه کبیره و زشتی آن از نظر علم 
اخلاق یک اصل اساسی است که باید هميشه مورد توجه باشد, ولی به 
تورت ممکن. استه این -حکم مانند سایر احکام شرع استاءهایی:داشتهء 
باشد که در آن موارد نقل کردن حرف این برای ان یا بالعکس : نه تنها جایز 
باشد, بلکه گاه واجب باشد, از جمله این موارد جایی که احساس کنیم فرد 
یا گروهی قصد کشتن يا ضریه زدن به فردی را دارد و مسأله جدی است, 
سکن آنها را براقفرد هورد نظر تقل کنیم تا ور محافظت خوششن بکوشه 
پا از منطقه خطر دور شود, نظیر انچه در مورد موسی علیه السلام واقع 
0 ۵ هر و ۹ ۲ 
آمد.و گفت؛ د«لن العا انمزون یک لیفلوی فاعرخ ان لک مهو ال اضحین 

اک ی ای ی 
که من از خیرخواهان تو هستم». <2» 


گاه می شود به وسیله سخن چینی راست یا دروغ میان صفوف دشمن 
اختلاف افکند. اين نیز از موارد جواز یا وجوب آن است نظیر آنچه درباره 

نعیم بن مسعود و جنگ احزاب ب نقل شده که در میان دو گروهی از دشمنان 
اسلژم اختلاف افکند و آنها را تسیت به یکدیگر بدبین و در آمر جنگ سست 
نمود. «3» 


ولی این گونه استثنائات نادر هر کز: نباید بهانه ای برای آلوده شدن به این 
گناه یا 


(1). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 230. 
(2). قصص, آیه 20. 


(3). شرح این 


داستان را در تفسیر نمونه جلد 17, صفحه 259, ذیل آیه 25 سوره احزاب 
بخوانید. 
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استقبال از سخنان سخن چینان شود. در حدیثی از امیر موْمنان علی علیه 


السلام می خوانیم که فرمود: « لا تج اف تطدیق وآش 5 ان سم 
رو افراد سخن چین عجله نکن هر چند خود را در 
لباس خیرخواهان درآورند». «1» 


اصلاح ذات البین 
اخلاق در قرآن جح 3 338 


ی ال شک نی مرسعاسم اصام ات اس است که تردورسی 
کوشد با سخنان خود میان دو نفر که اختلاف است صلح و صفا برقرار 
سازد. این صفت یکی از فضایل مهم اخلاقی است که در آیات قرآن مجید 
و روایات اسلافی. نب ان اشاره شده است. 


که در این زمینه رسیده است می رویم. 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی, الله علیه و آله هی خوانیم که فرمود: 
«مَن قشی فی صلح بَیْن ان , صلّی عَلیّه مَلایکة ال ی بجع و اغطت 
تواب یله القَدّرٍ؛ کسی که در طریق اصلاح میان دو نفر گام بردارد, 
فرشتگان اتتخان خر آهو.قووه قب فر نهد کا فان که بان ند نوات 


شب قدر به او داده می شود». <2» 


ِ- در حدیث دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام مي خوانیم که در 
السلام فرمود: اصلاح ذات البین را ترک نکنید. «قایی سمقت ما صلی 
الله‌علبه و اله تقول صلاخ داب این افضل من عانه الطلان 


الصیام ؛ اصلاح در میان مردم از تمام نمازها و روزه ها برتر است». «3» 


3- در حدیت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمود: «الا احبرکم بافصّل من _درَجّه الصیام و الصّلاه وَالصَدَقه اصلاخ ذاتِ 
البین فان فساد ذاتِ البین هی الحالِعَه؛ 


(1). غرر الخکم, شماره 10327. 

(2). وسائل الشیعه, جلد 13, صفحه 163, حدیث 7. 
(3). نهج البلاغه, نامه 47. 
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آیا به شما خبز بدهم از چیزق که از روزه و‌تماز و ضدفه برتر انشت:. آن 
اصلاح میان مردم است. زیرا فساد میان مردم همه چیز را از بين می 
برد». «1» 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: «صَقه یُجِنها ال اضلاخ بِيْن التّاس اذا 
تقانمد وا تفایت عم ادا قاعدوا: ضدقه ای که خدا آن را دوتست. داره 
اصلاح در میان مردم است هنگامی که روابط انها خراب شود. و نزدیک 
ساختن آنها به یکدیگر است. هنگامی آنها از یکدیگر دور شوند». <2» 


5- در حدیت دیگری از همان حضرت آمده است که به مفضل بن عمر 
فرمود: «ادا خایت ین انتین ن من شیعتنا مُنازعه عَه قاه فتذها من مالی ؛ هنگامی 
که فیان :ذوفن اسان مور نزاعی فبوق رو نش اضف مامتها ) 
با مال من, در میان آنها صلح و سازش برقرار ساز». «3» 


بر همین اساس یکی از یاران امام صادق علیه السلام به نام ابو حنیفه 

ِِ الحج می گوید نزاعی در میان من و دامادم درباره میرائی واقع شده 
د. مفصُل از آنجا که می گذشت., کمی ایستاد سپس گفت: هر دو به 

0 رفتیم و با چهارصد درهم, اختلاف میان ما را حل 


کت یقت کف دا سا زرف که از ما اما شاوی یه 
السلام بود که دسنور فرموده هرگاه اختلافی در میان شیعیان واقع شود از 
مال آن حضرت برگیرم, و آنها را صلح دهم. «4» 

6- در تفسیر آیه شریفه «ولا تجعلوا ال عَرَصه صَءّ لایْمانکم» آمده است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا ذعیت لِضلح بین بَْنَ انْتّین قلا تقل علیت 
یمینی ان لا افعَلّ؛ ار کر کر ام 
برقرار کنی نگو من قسم خوردم که چنین کاری نکنم». 


(این فسم اعتبارزی ندارد از آن ضرفنظر کن):-«6» 


این حدیث اشاره به کسانی است که گاهی اقدام به اصلاح ذات البین می 
ِ سپس گرفتار مشکلاتی می شوند و سوگند یاد می کنند که دیگر گرد 
کاز تکر ند 


(1). میزان الحکمه, جلد 2, حدیث 10<17. 
ها ال کانی: اه وه 0 وت 1 
(3). همان مدرک, حدیث د3. 

(4). همان مدرک حدیث 4. 

(صد اضول کافی حلد 2 مکح 6 
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تواند مانع این کار مهم شود. 


7-از امیز مومنان علی علیه السلام ی خوانيم که؟«صن اشتضلع الانداو 
بلح اراد * کسی. که افراد متضاد را صلع دهد به-.هدف»خویش تال می 
شود». «<1» 


منظور از اضداد در حدیت بالا اضداد فلسفی نیست که قابل جمع نباشد 
بلکه اضداد عرفی است., البته حدیت تفسیر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر 
انسان بتواند در میان افراد و گروههایی که افکار مختلف دارند هماهنگی 
ایجاد کند, به اهداف خود در مدیریت جامعه خواهد رسید. 


اد اششت اضاا ات اس ۶ انح ارت 


که گاه دروعغ گفتن در این راه نیز مجاز شمرده شده است چنانکه در 
حدینی از امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: 


«الکلامْ تلائخ صِدّق و کِدْبْ و اضلاخ ین لاس قیل له یل فداک ما 
الاضااخ تب سشن الَاسَ قال تسم من الرَجْل کلاما بلْعْهْ فَتَحْبُتْ نَفسة فتلفاخ 
فتفول بن یت و فلان قال فیک من الک گذا و گذا خلاف ما وت ملة؛ 
رت ی است: گاه راست است و گاه دروغ. و گاه اصلاح در میان 
مردم. کسی عرض کرد: فدایت شوم منظور از بین مردم چیست؟ 


امام فرمود: اين که از کسی درباره دیگری سخنی می شنوید که اگر به 
برسد ناراحت می شود نز تو او را ملاقات می کنی و می گویی فلان کس 
درباره رف داشت- برخلاف آنچه از او شنیده بودی-». (و به 
ان وله ان رتست یک ای وتو ما کر > 

معا مه سدع وه ی راو ور ی هر شود 
از نظر عرف و لفت دروغ است. ولی به خاطر قصد اصلاح بین مردم جایز 
توریه کردن در این موارد واجب نیست. هر چند بتوان توریه بعیدی نمود. 


» 3 


اولی صدق نامیده می شود و دومی کذب. ولی از انجا که سخنان خلاف 
واقع به نوبه خود 


(1). غرر الحکم. حدیث 8043. 

(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 341, حدیث 16. 
(3). بحار, جلد 9, صفحه 251, حدیث 19. 
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نیز بر دو قسم است يا موجب فساد است با 


موجب صلاح, امام علیه السلام آن دو را از هم جدا کرده و آنچه موجب 


مت از مجموع احادیثت فوق به خوبی روشن می شود که در میان اعمال 
کش ای پم ات اصااه ات اس اس اضا رو کر 
شخص اصلاح ی درود می فرستند., و عمل او برتر از نماز و روزه 
است. و کار او همچون جهاد فی سبیل الله است. 


بدیهی است اصلاح ذات البین تنها در سطح فرد يا افراد اثر نمی گذارد 
بلکه سبب انسجام اقشار مختلف جامعه و تحکیم پیوندهای محبت در میان 


و این اتحاد و انسجام سبب پیروزی و عژت و اقتدار جامعه اسلامی است. 
ظا قر ای زانی لاس 


اصلاح در میان مردم يا گروهها و طوایف غالبا کار پیچیده ای است 
مخصوصاً اگر کینه ها و دشمنی ها ريشه دار و کهنه باشد, به همین دلیل 
برای رسیدن به آن گاهی باید راه طولاني پیمود و از نکات و دقایقی بهره 
گرفت؛ هیا وان ساشی ه وان کاهی. اشنا بود و به بقین وعایت: اضول 
ذیل. برای رسیدن به این مقصود مفید و موثر است: 


1- پیدا کردن ريشه های اختلاف و نفاق- چرا که تا انسان ريشه ها را 
نشناسد درمان نتیجه ها مشکل است., و اگر اختلافات ريشه یابی شود و 
انسان به سراغ نابود کردن ريشه های اختلاف برود زودتر موفق خواهد 
شند. 


2- شتابزدگی اصلاح ذات البین در بسیاری از مواقع, نتیجه معکوس دارد به 
خصوص اگر اختلافات عمیق و ريشه دار باشد, در این گونه موارد باید 
جهات اختلاف را بررسی کرد و گاه تحت شماره روی کاغذ آورد. سپس به 
خل گنک آنها پزداخت, و به هر یی ان ده 


طرف امتیازی داده شود, و تعادلی برقرار گردد, و کار به اصلاح بیانجامد. 
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۱ 
قائل شد تا به خاطر احساس شخصیت حاضر به عفو و گذشت نسبت به 
بعضی از خواسته های خود بشود. 


4 گاه اصلاح کننده باید از خود نوعی فداکاری به خرج دهد و مثلا مبلغی از 
ادعای طرفین را بر عهده بگیرد. همان گونه که در حدیث امام صادق علیه 
السلام و مفضل در ضمن احادیث بالا خواندیم. و به یقین مالی که در این 
راه خرج می شود از بهترین انفاق های در راه خدا محسوب می شود. 


5- شخص مصلح باید به شدت از جانبداری یک طرف بپرهیزد, و به تعبیر 
دیگر خود را بی طرف و نسبت به هر دو علاقه مند و با محبت نشان دهد, 
زیرا هر گونه جانبداری از یکی از طرف او را از رسیدن به مقصود باز می 
دارد. البته افراد زورگو و بي منطقی هستند که هرگز سر در برابر حق و 
عدالت و اصلاح فرود نمی آوردند آنها حکم دیگری دارند که در شرح آیات 
گذشته بیان شد. 


6- در بسیاری از مواقع پیمودن راه طولانی اصلاح نیاز به صبر و حوصله و 
خون سردی دارد. شخص مصلح نباید زود مایوس شود و درهای اصلاح را 
به روی خود بسته ببیند, بلکه باید بداند ۰ ترین اختلافات را می توان با 
صبر و شکیبایی و درایت و تدبیر حل کرد. بن براین اگر در یک مرحله ناکام 
شود فتاه را نباید پایان یافته اعلام کرد ! 


به تعبیر دیگر 


افساد جنبه تخریبی دارد وکا اشنانین است ولی اصلاح جنبه سازندگی دارد 
و کار پیچیده ای است. یک بنای عظیم را می توان با چند بمب منفجر کرد 
و با خاک یکسان نمود. ولی ساختن ان سال ها وقت لازم دارد. بنای اعتماد 
و دوستی و محبت و صمیمیت در جوامع انسانی نیز چنین است.؛ تخریب ان 
سان و سریع. و ساختن آن پیچیده و دراز مدت. بنابراین در امر اصلاح 
هرگز شتابزدگی عاقلانه نیست. 


این سخن را با داستان عبرت آموژی که در بحار الانوار آمده است پایان 
می دهیم . 


فسوی کل نب سخاییی: از سقصی عل رم کید که ور شمان ها کته 
مردی غلامی 
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داشت, می خواست آن را بفروشد, به مشتری گفت این غلام عیبی ندارد 
جز این که سخن چین است ! مشتری این عیب را سبک شمرد و گفت 
اشکالی ندارد, غلام را خرید (شیطنت غلام شروع شد) روزی به, همستن 
آقای خود گفت: شوهرت تو را دوست ندارد و می خواهد همسر دیگری 
بگیرد, تیغی به تو می دهم کمی از موی پشت سر او را قطع کن تا من با 
آن سحری فراهم کنم که او تو را دوست بدارد. 


شیشن: برد و هرتشن. آمذ .و به. اه کفت اب رن دوست: مهانی بیدا کردم و 
قصد کشتن تو را دارد, تو خود را به خواب بزن تا حقیقت را دریابی. مرد 
شبی خود را به خواب زد ناگهان احساس کرد که زن با تیغ به سراغ او 
آفده باور کرد کمن خواهد او را به قتل برساند. برخاست و زن را کشت. 
قسله رن ارت ند هر کت که مر را کت در میان دو 


قبیله جنگی در گرفت و گروهی از میان رفتند, و کار به دراز| شید «[» 
اری"به: انن. اسانی, هی توان: وق فببله راب جان هم انداخت: ق. فوناتی 
گرفت, ولی به یقین اصلاح در میان انها به این اسانی نیست. 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 270. 
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سوء ظن و حسن ظن 

اشاره 


ند فانی فامی. که به صووت یک حالت ترونی کر آید رصقم بی ردایل 
اخلاقی است که موجب از هم پاشیدگی خانواده ها, و گروهها و جوامع 


نخستین ثمره شوم بدگمانی عدم اعتماد است و هنگامی که اعتماد از میان 
برود, همکاری غیر ممکن می شود و با از میان رفتن همکاری جوامع 
انسانی به جهنم سوزانی تبدیل می شود که همه از یکدیگر می ترسند و در 
فکر خنثی کردن فعالیت های یکدیگرند. 


به همین دلیل اسلام که برای اعتماد متقابل افراد و امت ها اهمیت فوق 
العاده ای قائل است از مساله بدگمانی به شدت نهی کرده است و آنچه را 
اسباب بدگمانی می شود ممنوع شمرده و به عکس از آنجا که حسن ظن 
سبب جوشش محبت و اعتماد و همکاری و پیشرفت و تعالی است ان را 
دعوت نموده است. 


بی شک حسن ظن ممکن است در بعضی از موارد ضایعاتی داشته باشد 
ولی هرگز ضایعات آن با آثار و پیامدهای شوم سوء ظن قابل مقایسه 


تیلست 


البته سوء ظن شاخه هایی دارد که یکی از بدترین شاخه های آن سوء ظن 
باللّه است که در بحت های آینده خواهد آمد. با اين اشاره به قرآن باز می 


خرتیقق ایا نا که کر ره سوه ظرن و خسن ظر ونسدم ات 


مورد توجه قرار می دهیم: 
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با انشا الدیم آفتها اخشها کترا مخ الطره ان عفضن آلطن انم (خعرات: 
12( 1 


2- تلر ط ان آن یقلت اللسول و الغوهئون الی اقلبهق ادا و رین ایک 
فی قَلویکم و ظَتْمْ ظُنّ السوء و 4 قوّما بورا. (فتح- 12) 


دیع لغنافقتن و اقب و الْمشرکین و الْمْش کات الَائّنَ یله 
طْنّ السوء عَلَبَهِمّ دا رم السَوء و عَضت ال له و لعَتَقْم و اع٩‏ جهن 
۱ 


ا3 جَئوکمْ من َوَقکَم و من پاشقل نکم و از اعغتِ الابصاژ و بلقت 
الْعْلوتْ الحناجر و تظتون ال ت 0 10( 


کر طافته فقو هتم اتقففم جط ون بالله که العف طن الخامتن. 
(آل عمران- 154) 


6- ولا اد سَمعَثْموة ظَّ الْمْوْمنونَ و الْموْمنات یائفسهم حیراً و قالوا هذا 
اکک بو و [نور- 12) 


۱ 


٩‏ ات 


1- ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بيرهيزید. چرا که 


2- ولی شما گمان کردید پیامبر و مومنان هرگز به خانواده های خود باز 
تخهاهند کشت هم این (بندار خلط) دز دامای تما ز نت یافته بود و گمان بد 
کردید و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلاک شدید! 


3- و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان 
بد می برند مجازات کند (اری) حوادث ناگواری (که برای مومنان انتظار 
می کشند) تنها بر خودشان نازل می شود ! خداوند بر آنان غضب کرده و از 
رحمت خود دور ساخته و جهنم را برای آنان آماده 


اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 323 
کرده, و چه بد سرانجامی است. 


4- (به خاطر بیاورید) زمانی 


را که آنها از طرف بالا و پائین (شهر) بر شما وارد شدند (و مدینه را 
محاصره کردند) و زمانی که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به 
لب رسیده بود. و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید ! انجا بود که 
مقمنان ازمایش شدند و تکان سختی خوردند ! 


5- سیس بدنبال اين غم و اندوه, از آفتتتن بر شا فرستاد این ار اطتتن 
بصورت خواب ب سبکی بود که (در شب بعد از حادثه احد) گروهی از شما را 
فرا گرفت. نا گروه دیگری در فکر جان خویش بودند, (و خواب به 
چشمانشان نرفت) آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت- 
درباره خدا داشتند, و می گفتند «آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می شود؟ 
بگو همه کارها (و پیروزیها) به دست خداست » آنها در دل خود چیزی را 
پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند, می گوبند «اگر ما سهمی 
از پیروزی داشتیم در این جا کشته نمی شدیم » بگو اگر هم در خانه های 
تا و و از ی بت وت ای 
آرامگاههای خود بیرون می آمدند (و آنها را به قتل می رساندند) .. 


60- چرا هنگامی که اين (تهمت) را شنيدند. مردان و زنان با ایمان نسبت به 
خود (و کسی که همچون خود آنها بود) گمان خیر نبردند و نگفتند این 
دروغی بزری و اشکار. اسشت: 


تفسیر و جمع بندی 


در نخستین آیه با صراحت از فنتهعظن نمی شید و خلویجا مقدمه ای برای 
تجسشُس و غیبت شمرده شده است می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده 
اید از بسیاری از گمانها بپرهيزید که بعضی از گمانها گناه است و هرگز در 
کا ر (خصوصی دیگران) تجشس نکنید و هیچ کس 


از شما دیگری را غیبت نکند» (با ایا این آقتوا اج کقتوا کر[ من الطن ان 
تشم الط ام و لا خی ات عصیر عضاا: 


| 


تهبیر کترا. تارب رن مس با ند 
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این احتمال نیز داده شده که منظور از کثیر این نیست که غالب گمان ها 
کمان بد است, بلکه گمان های بد نسبت به خودش زیاد است هر چند در 
مقایسه با" کضان های خوب زیاد نباشد. ولی ظاهر آیه همان معنی اول 


است. 


قابل توجه این که بعد از آن که نهی از بسیاری از گمان ها می کند, در بیان 
علت آن می فرماید چون بعضی از گمان ها گناه است, اشاره به اين که 
گمان های بد بر دوگونه است ؛ بخشی مطابق واقع است و بعضی بر خلاف 
واقع. آنچه بر خلاف واقع است گناه است, و چون معلوم نیست کدام 
مطابق واقع و کدام مخالف واقع؛ انسان باید از کمان های بد بپرهیزد تا 
گرفتار سوء ظن خلاف واقع نشود و به گناه نیفتد. 

و از آنجا که سو۶ ظن درباره اعمال خصوصی مردم کف از اسباب 


تجسس. و تجسُس گاه سبب آگاهی بر عیوب پنهانی و به دنبال آن 
زر هت ی نود رن آیه+شربفه تست از مار ین ود مرحاه 


بعد از تجسس و در مرحله سوم از غیبت نهی شده است. 


دز این که سو تفای ان ای اشتا قس تاه فا خر مس یار 
| 


بدون این که انسان کامی مطانق آن در غمل بزدارد: حرام است و با دز 
صورت ترتیب اثر دادن به سوء ظن حرام می شود بحتی است که در پایان 
ایات و روایات به خواست خدا بیان خواهیم کرد. 


ین دز ذوفن آبة در مقام نکوهش گروهی از منافقان که از ملازمت رکاب 
ناسر ضی الله‌علیه و ال ونان حنیه سس از وید و کمان هی 
کرد ان کته سا کی شرت پاسو-ضای الم‌صامه له ده خر 
می روند هرگز باز نخواهند گشت, و به وسیله مشرکان مکه تار و مار می 
شوند, در حالی که قضیه کاملا بر عکس شد و مسلمانان با پیروزی تازه ای 
که از صلح حدیبیه سرچشمه گرفت سالم به سوی مدینه باز گشتند می 
فرماید: بلکه شما گمان کردید پیامبر و موّمنان هرگز به خانه خود باز 
تا تیانع 
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در دل های شما زینت یافته بود و گمان بد کردید, و سرانجام هلاک شدید, 

و از سعادت بزرگی محروم گشتید. (بل .تم ان لنْ یقلت ال سول 5 
نون الی له اتا و تن دیک فی قلویكة و طتم طل الشوه و 
فوما بور 


واژه «بور» در اصل به معنی شدت کساد بودن چیزی است. و چون شدت 
کسادی باعث فساد می شود چنانکه در ضرب المثل معروف عرب امده: 
«کسد حتی فسَّد». این کلمه به معنی فساد سپس به معنی هلاکت اطلاق 
شده است, و به زمین های خالی از درخت و گل و گیاه باثر می گویند چون 
در حقیقت فاسد و مرده است. 


کوه طتافقان که کرضاو این کمان باطل ور ماع ر اف سل ندیه 


شندند: غدم کمی نبودند: وب یقین هلا کت,.به: معتی: مرک:داهان: آنها. ترا 
نگرفت, بنابراین بور در اینجا به معنی هلاکت معنوی, محرومیت از ثواب, و 
خالی بودن سرزمین دل های آنها از گل های فضائل اخلاقی و شجره طیبه 
ایمان است. و با منظور هلاکت در آخرت به سبب عذاب الهی, و در دنیأ به 


سبب رسوايي است, و به هر حال آیه دلیل روشنی است بر نهی از سوء 
شخص ضا ورام مار خواصلین اللم علیه و الم 


تفن ابة مورد بحث سخن از سوء ظن نسبت به ساحت قدس 
پروردگار عالم است در حالی که در ایات کته سخن از سو ۶ ظن به 
انسان ها بود می فرماید: 


هدف (دیگر از فتح مبین- فتح حدیبیه) این بود که مردان و زنان منافق؛ و 
مردان و زنان مشرک را که به خدا کمان بد بردند مجازات کند, حوادت 
بدی را که آنها برای مومنان انتظار داشتند, تنها بر خودشان نازل می شود, 
خواونده آنبا عصب کرت واز رحمتش دور نس ساخته و جهنم را برای آنان 
آماده کرده است و چه ,بر سرانجامي و (و بعدّت المُنافقین و5 
المْنافقات و الَفْشرکیّن و الَفُشرکات ۳ ۳ ظَنّ الشوء «1» عم 
یر السوء و عَضت اه علخ و لَعَتَهْم و اعة آ ‏ هنم و سائت مضیرا). 


(1). سَوء (به فتح سین) به گفته صحاح اللفه معنی مصدری دارد و سوء به 
ی ی ی هر به گفته زمحشری در کشاف هر دو به 
یک معنی است. 
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گمان بدی که آنها به خدا بردند اين بود که گمان می کردند که وعده های 
الهی به 


پیامبرش هرگز تحقق نخواهد یافت و مسلمانان نه تنها بر دشمنان پیروز 
نمی شوند, بلکه هرگز به مدینه باز نخواهند گشت همان گونه که مشرکان 
نیز کمان :داشتند .نحمد.صضلی. الله. علیه.ه. آله ودبار ابا آن-جمع کمه 
نداشتن اسلحه کافی در هم کوبیده می شوند و ستاره اسلام به زودی 
افول می کند, در حالی که خداوند وعده پیروزی به مسلمانان داده بود و 
سرانجام چنین شد. مشرکان نه تنها جرئت حمله به مسلمین را پیدا نکردند 
ربا آنن که مشامیزن دزن جوییه نزدیک مکه در چنگال آنما بونده خفن به 
قصد زیارت خانه خدا آمده بودند نه به قصد جنگ, سلاحی جز شمشیر که 
سلاح»مسافر است با خود نداشتند) خداوند آن چنان رعب و وجشتی, در دل 
مشترکان انداخت که .حاضر یه تنظیم صلحنامه: مغزوق خذیییه.شدنده همان 
لاه ای کرام رها آسته را نم وهی مسا بان شون 


به هر حال قرآن مجید این سوء ظن را شدیداً نکوهش می کند, و وعده 
عذاب های دردنای را , بت ضاصان ان هن فد 


خالت ان کت ات اه شالت شم ارم تا ری ی کی سا 
منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات شمرده. و نشان می دهد همه 
نها اغمد از ند هردفن این افو تریح به عکس مقمنان که هميشه 
نسبت به خدا و وعده های ای بارش یت ان تا ور می دانند این 
وعده ها قطعاً تحقق می پابد. ممکن است بر طبق مصالحی دیر و زود 
شود اما سوخت و سوز در آن نیست, چرا که خداوند بزرگ هم به همه چیز 
عالم و آگاه است, و هم بر هر چیز قادر و 


تواناء با این علم و قدرت مطلقه تخلف در وعده هایش امکان پذیر نیست. 
به همین دلیل در ایة ای وله دنبال این آیه در سوره فتح آمده می گوید: 
«علله خنور السماوات و الاعض و کان اللغ عریزا حکتما لشگرهای آاسمان 
و زمین از آن خداست. و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است». 


این که منافقان و مشرکان گرفتار سوء ظن به خدا هستند در حالی که 
قلب مومنان از حسن ظن لبریز می باشد, به این دلیل است که مشرکان 
و منافقان ظواهر امور را می بینند. در حالی که موّمنان راستین به باطن 
امور توجه دارند. 


کل کلا کل 
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چهارمین ایه نیز در مورد سوء ظن نسبت به وعده های الهی است و 
مربوط به داستان جنگ احزاب است., جنگی که در تاریخ پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله به عنوان خطرناک ترین چنگ محسوب می شود زیرا| 
مشرکان با جمیع مخالفان اسلام بر ضد اسلام متحد شده بودند, و عظیم 
توت تتروی ان رفان را به-میدان آهزدتد به کونه اق. که لرنه سر اتذام افر اد 
ضعیف الایمان افتاد, و در دل نسبت به وعده های الهی در جهت پیروزی 
مسلمین متزلزل شدند. می فرماید: «به خاطر بیاورید زمانی که نها 
(دشمنان اسلام) از طرف بالا و پائین (شهر) شما (یعنی مدینه) وارد شدند 
(و همه چا را به محاصره خود در آوردند) و به خاطر بیاورید زمانی را که 
چشم ها از شدت وحشت خیره شده. و جان ها به لب رسیده بود (و بعض 
گلو را گرفته بود) و گمان های گوناگون بدی به خدا می بردید, آنجا بود که 
مقمنان آزمایش شد ند و تکان سختی خوردند. (اذا جاَتَوکم من قَوقكَم 3 من 
اسَفل منکم و 


اژ زاغتِ الاصاژ و بلقت الْفْلو العناجز و تظَتونَ باللّه الظَیُونا مُنا یک اثثلت 
الْمَومتّوت و لو زلزالاً هدید 


بی شک سوء ظن په خدا و سوء ظن به مردم تفاوت بسیار دارد, زیرا سوء 
ظرت سفه مر دم غالبا بق اختمال انجام ینف گام تاضوات:,مسفی راهن 
شود در حالی که سوء ظن به خدا سبب تزلزل پایه های ایمان است, و یا 
ان سرچشمه می گیرد؛ ؛ زیر| اعتقاد به این که خداوند در وعده هایش 
خلاف وجود دارد کفر است., چرا که خلف وعده يا ناشی از جهل است با 
عجز و يا دروغ. به یقین هیچ یک از این ها در ذات پاک او راه ندارد. به 
همین دلیل در ایات مربوط به سوء ظن به خدا, نکوهش های شدیدی دیده 
می شود. 


ور تفه اب بان سفی از مظن بالله است: آنت. اه که راد ره 
جنگ احد می باشد که گروهی از افراد تازه مسلمان بعد از شکستی که در 
این میدان دامنگیر مسلمانان شد گرفتار سوء ظن نسبت به وعده های 
الهی شدند, آیه فوق نازل شد و شدیدا آنها را نکوهش کرد, در حالی که در 
آیات قبل از آن, به این حقیقت اشاره 
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شده که وعده الهی درباره پیروزی دشمن در احد در آغاز ز جنگ تحقق یافت. 
ولی دنیا پرستی گروهی از شما و پرداختن به جمع آوری غنائم سبب هجوم 
غافلگیرانه دشمن و آن شکست. دردناک. شد, خدا به وعده خود عمل کرد, 
شما عمل نکردید. 


سپس در 1 مورد بحجت می فرماید: «خداوند به دنبال این غم و اندوه 
(ناشی از شکست احد) ارامشی بر شما فرستاد, این ارامش به 


صورت خواب سبکی بود که (که در شب بعد از حادثه احد) جمعی از شما 
را فرا گرفت اما گروه دیگری که در فکر جان خویش بودند (و خواب 
چشمانشان را فرا نگرفت) گمان های نادرستی درباره خدا داشتند, همانند 
ی ۳ب آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می 

د. بگو همه کارها به دست خدا است, آنها در دل اموری را پنهان می 
فا ی اکآ وا بر ام 
در اینجا کشته نمی شدیم بگو اگر در خانه هایتان هم بودید, آنهایی که 
کشته شدند در سرنوشتشان بود افرادی به بسترشان می ریختند (و آنها را 
به قتل مي رساندند» (نَمّ ا ترل علیکم من بعد و ال افتة ماس یُعشی 
آنقه ملک و طایقه قة هتم اسهم بَطئون با غَیر الحقٌ ظقنّ 


اْجاهلّه تفولون قل لنا مش الاثر مین شب ۶ کذ ان رکه له نون کب 
اسهم ما لا یدوخ لک تخولون لو کان نا ون فرش و ما ِِِِ 
آو کم یویِکمّ ليررّ الذین کیب عليهمٌ القثل الی مضاجیهم) (ال 


وا 034 


و ون شم اش اشا یه فص که که ایس اسان ال شا شا 
اشت‌کاهت ان اسان شدای قفا اسان به لام رون رود 


اش تعتی ات این ایض و آبات قیال اف کته روش مشود که مسالم: نع 
ظن به خداوند غالبا در مواقع بحرانی و در دلهای افراد ضعیف الایمان پیدا 
می شده؛ گاه در جنگ احزاب, گاه در احد, گاه در حدیبیه. و در واقع در ان 
گونه مواقع است که گوهر ایمان و اخلاص اهوم می شود ! 


ظن به طور عام و دعوت به حسن 
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ظن است. این آیه ناظر به داستان افک (دروغ و تهمت) است؛ می دانیم 
گروهی از منافقان یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را متهم به 
خارج شدن از جاده عفاف کردند و شایعه ای برای آن درست کرده و در 
یک زهان ان شایعه:را در تحاق مدینه بختتن کردند: گرچه هدف گیری ظاهراٌ 
به سوی یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بود, ولی در واقع 
هدف اصلی خود پیامبر و اسلام و قرآن بود, در این هنگام آیات کوبنده ای 
نازل شد که پرده های نفاق منافقان را کنار زد و نقشه های آنها را نقش بر 
آت نمود, و این توطئه را در نطفه خفه کرد. تعبیرات ت این آیات بقدری 
ساب مد ماه ات وی انست اسان مر اتای ۱ 
تر هی" آنکیری: ابه.مورد خخت: که: یکین آز ایات پانزده گانه ای است که در 
داستان افک نازل شد چنین می فرماید: «چرا هنگامی که این (تهمت 
بت ک) را شنیدید, مردان و زنان با ایمان. نسبت به خود (و کسی که 
همچون خود آنها بود) گمان خیر نبردند. چرا نگفتید اين دروغ بزرگ و آشکار 
است» (لوا 1 ظَرّ القَغمئون و المومنات بائْفَسهمٌ خیرا وقالوا 


تعبیر به مومنون و موّمنات نشان می دهد که یکی از نشانه های ایمان 
حسن ظن نسبت به مسلمانان است. و سوء۶ ظن و بدگمانی با جوهره 
ایمان سازگار نیست. 


در واقع در اینجا مردم به سه گروه تفسیم شدند, کروهی منافقان شایعه 
ساز و شایعه پراکن, و گروهی سردمداران آنها که در 


قران عخید: از آنها به. غنوان فوالخی کولی کنرة» با تدم و. گروهن 
مومنان پاکدل بودند که به خاطر ساده دلی در دام شایعه گرفتار شدند. 


روی سخن قرآن مجید در آیه فوق به گروه سوم است و آنها را سخت 
ده ات ایا اي دا 


شده اند. 


۴ در این ابات یش کانه. که. : بعضی درباره سوء ظن : سبت به مردم و 
بعضی در مورد سوءظن سبت به پروردگار عالم است این رذیله اخلاقی 


شدیدا محکوم شده و به 


بعضصی از پیامدهای سو۶ ان نیز اشاره گردیده است, و اگر در مدمت این 
ی ایک و 
این آیات متعدد و روایات بیشتری که در بجت آتفم خواهد ۳ 


سوءظن در روایات اسلامی 


نکوهش از سوء ظن به عنوان یکی از بدترین و زشت ترین رذائل اخلاقی 
در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد. به عنوان نمونه به روایات زیر 
توجه فرمایید: 


1سدر حدیئی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم: «ایاکَمْ و 
الظر قان الط ادن الکذب؛ از فان سرد که ما یه ی 
نوع دروغ است». <1» 


ِ- در حدبت دیگری از همان حضرت می خوانیم : «انَّ ال حَرم من 
المشلم ده 5 مالَه 5 عرضَة 5 ان بط به و خداوند خون و مال و 
آبروی مسلمانان را ؛ پر تکدیر رام کرنن مين کمان بد.جربارم اما 


*» 


3- در حدیث تکان دهنده ای از علی علیه السلام می خوانیم: «لا ایمان مَع 
سوء ظن ؛ کسی که سوء ظن دارد ایمان ندارد». «<3» 


این تعبیر ممکن است اشاره به سوء الظن 


نسبت به مردم يا نسبت به خدا و يا هر دو بوده باشد. 


4- در حدیت دیگری از همان حضرت ,می خوانیم: «اتاک ان تتتتبی ء الظتَ 
قانَ سُوءالظن ؛ بقسند العبادع و بعظم الوزر؛ از سوء ظن بپرهیز چرا که سوء 
ظن عبادت 3 فاننند و پشت انسان را از تا ر گناه سنگین می کند». «4>» 


5-ردر حجدیث دیگری از امیر مومنان, علی علیه السلام می خوانیم: «سوء 
الظْن یالمکسن شژالائم و افیَم الظلّم؛ بد انیت بخ آفرار نیکوکار 


بدترین گناه و زشت ترین ستمگری است». «5» 


۶۸2 صفحه 195. 


(2). المحچه البیضاء, جلد 5 صفحه 268. 

(3). غرر الحکم, جلد 6, صفحه 362. 

(4 ان هدر کت حلو 2 صفحه 308 

(5). همان, جلد 4, صفحه 132. 
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0- و نیز از همان حصر ی روایت شده است که فر مود: «سشْوء الظن بفسد 
لاوز ه تعت ی اون سوءظن کارها را , به فساد می کشد و سبب 
انواع شر می شود». <1» 


و از همان امام بزر گوار نقل شده است که فر مود: «سَد الثاس 
رت باخد دٍ لسَوء ظنه و لایِیق به احخذ لسوء فعله ری مب 
2 به خاطر سشوعظن بة هیچ کتن اعتماد نذارده و به خاطر اعمال ندشن 
کسی به او اعتماد نمی کند». <2» 


لت تج لها ی الختر مفتقا (مخملا: ا ف0_ 


می شود. گمان بد نسبت به آن مبر, در حالی که می توانی ان را حمل بر 
صحیح کنی». «3» 


9 در حدیث دیگری از امام امیر مقمنان علی علیه السلام آمده 


ات فوالله ما بعذت اللة فتخانة خومبا بقد الایمان الا :ی و وه 
خاهه؛ به خدا| نت نم خداوند سبحان مومنی را بعد از ایمان عذاب نمی 
کند, مگر به خاطر سوء ظن و بداخلاقی او». «4» 


و نیز در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار می خوا: تیم ی عات 2۱۴ 
شُوء الطر لَمْ زک رنه و ین خابل لح کی که ات 
شود ,هر کر میان آو و دوشتانن ضاح و.صفا برقر از تخواهد فده «6» 

در مورد نکوهش از سوء ظن به خدا و عدم ایمان به وعده های پروردگار 


نیز روایات زیادی وارد شده که حکاپت از اثرات مرگبار آن در ز یذ کی 
معنوی و مادی انسان دارد, از جمله: 

اون وی ان اخام باق یه السلای خی کرام که از سول شها ان 
الله لیه و آله در ضمن حديثي چنین نقل مي کند که فرمود: «واللّه الذی لا 
اله الا هُو لا بُعدْبٌْ ال مُومنا بعدٍ لوب والاشتففار الا بشوء طَنٍّ باللْه و 
تقصیر من رجایّه بالله و شوء خلْقَهٍ و اعْتيابه لِلَمُوْمنینَ؛ به خدایی که 
معبودی جز او نبست سوگند که خداوند هی مومنی را بعد از توبه و 


استغفار عذاب نمی کند مگر , به خاطر سوءظن به خداوند و کوتاهی در 
امیدواری به ذات پاک او و 


(1). همان مدرک؛ صفحه 132, حدیبت 75 
(2). همان مدرک, صفحه 178. 


(3) نع البلاغر کلمات فضارز خدیت 0 6 دبا الاهار لد ور صفخه 
187 


(4). غرر الحکم, جلد 6, صفحه 244, حدیت 10140. 
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بداخلاقی و غیبت مومنین». <1» 


2- در حدیت دیگری از حضرت علی علیه السلام می خوانیم که از داود 
پیامبر علیه السلام 


صپصحصحصحچح«حچح«۹اشثصثح«ح«»«_«9«9«- 
ایمان نیاورده است». <2» 


3- امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: «الْحْبْنْ و الجرص و الْبْحْل غَرایر 
شوء یِجْمَعْها و الظرٌ بالله سُبحاتَة ترس و حرص و بخل غریزه های 
مختلفی هستند که تمام آنها در سوء ظن به خداوند جمعند». «3» 


دشمتان خدا به خود راه نمی دهد. و کسی که به وعده های پروردگار در 
زمینه روزی مطمئن باشد حرص نمی زند و از بخل بیزار است بنابراین 
ی 


*#* آنچه در روایات بالا آمد که آمیخته با نکته های لطیفی درباره علل و 
انگیزه ها و پی آمدهای سوءظن به مردم و به خدا بود بخشی از روایات 
فراوانی است که درباره سوءظن کر فنانم تن آقده است و ما از میان 
آنها ده روایت درباره سوءظن سبت به مردم و سه روایت در مورد 
سوءظن به خداوند را گلچین کردیم و در بخش تحلیل ها , به نکات مختلفی 
که در این روایات آمده اسنت می پزدازیم: 

حسن ظن در روایات اسلامی 


به همان نسبت که سوءظن مایه ویرانی جامعه و بدبختی انسان ها و 
مق بر کارها و ناراحتی روج و جسم است.؛ حسن ظن مایه ارامش و وحدت 
است به همین دلیل 


(1). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 394. 
(2). همان مدرک. صفحه 394. 

(3). شرح غرر, جلد 2, صفحه 60. 
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در احادیث زیادی هم حسن ظن نسبت به مردم و هم 


حسن ظن نسبت به خداوند مورد اکن فراوان قرار گرفته است. در مورد 
حسن ظن نسبت به مردم» احادیث زیر بسیار جالب است: 


1- در حدییئی 1 امپر مومنان علی علیه السلام می خوانیم که فرمود: 
«حسنْ لاه من افصَّل النخار وَاجرّل العطایا؛ حسن از بهترین 
صفات انسانی و 0 مواهب الهی است». «1» 


7 حدیت ث دیگری ار یت امام بزرگوار می 9 نیم: «حسنْ الظن من 
ها اسر «2» 


د و تفر ازهمان رت تمل تدم استت که جرمود: «حسنْ الظن بُحَمّفَ 
الق و تیچ فلر انم »شم نانوی رسک ی کندسو از آلوده 


شدن به 2اه رهایی می بخشد». «<3» 


4 در جدیث دیگری باز ازهان آمام ماه نی ان نومه یی زا 
راحة الْقلب سَلامة الذین ؛ | حسن ظن مایه آرامش قلب و سلامت دین 


است». <4>» 


5- باز در حدیت دیگری از همان امام معصوم علیه السلام چنین می 
خوا: نیم: «مَن حسن طَنْ بالتاس حاز منم المحَبّة؛ کسی که نسبت به مردم 
خونش گمان باشد محبت آنها را به سوی خود جلب خواهد کرد». «5» 


و در مورد حسن ظن نسبت به پروردگار عالم نیز احادیث تافو در منابع 
معتبر اسلامی دیده می شود از جمله: 


1- - پر حدیثی از بعض معصومین علیهم السلام نقل شده است که فرمود: 
«والّذی لالة لا هو ما اعطت مُو من قط یر الانیابه جرج لا یخن طنٍ 
بالله عرّ و جلّ و رجایه له و خسن خُلقَه و اف عَن اغتياب المْوْنین 
اه 
خیر 


دنیا و آخرت: تصی رسد هکر. .یه خاظر. (خند تخیر ) خسن اطظن یه خندا وند 
متعال, و امید از درگاه او و حسن خلق و خودداری از غیبت مقمنان». «<6» 


(1). غرر الحکم. حدیث 4834. 

(2). همان, حدیث 4824. 

(3). همان. حدیث 4823. 

(4). همان. حدیث 4816. 

(5). غرر الحکم. حدیت 8842. 

(6). اصول کافی, جلد 2, صفحه 71, حدیث 2. 
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2- در حدیثی از امامم علیربن موسي الرضا علیه السلام می خوانیم که 
فرمود: «و اخسن الط بالله فان اللع عرّ وَجَلَ تقهل: انا کند ظ عبنی 
المَوین بی ان خیرا قخیرا و ان شثا قسَد 1 ؛ نسبت به خداوند حسن ظن 
داشته باش,: چرا که خداوند متعال می فرماید: من در نزد گمان بنده مقمن 
خویشم (و با آن همراهم) اگر گمان خیر داشته باشد به نیکی با او عمل 
می کنم و اگر گمان بدی داشته باشد به بدی». <1» 


3- و 
آلم نقلي شده است که فرمود: «والذي لا الة الا مُو لایحسْن طر عبد 

بالله الا کان ال عند طظَقّ نیم موم لاخ ال کرد بتده الحترات 
بَستد بَستخیی ان تکون نوم الفومن ود اجسَن به الط تم یف ظنَه و رجاته 
قاخسنُوا یال الط و ازعتوا له ۱ 
هزگاه بندم قومتی جسن ظر به خدا داشته باسد دا نزد خمان بنوه موفن 
خویش است زیرا خداوند کریم است و تمام نیکی ها به دست او است. حیا 
می کند از اين که بنده مومنش حسن ظن , به او داشته باشد, سس او 
فان ماو ام رانا تام کت تا یر ان 


حسن ظن به خدا داشته باشید و به سوی او رغبت کنید». «<2» 


4- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است 
که فرمود: «رأیّث زجلا من امّتي عَلي الصّراط یرد گما ترَتعذٌ السَعْقَ فی 
وم رنج عاصف و جائة خسن ظنٍَ یالله قَسَکَن َعْدَتَة؛ (در عالم مکاشفه, یا 
به هنگام معراج) مردی از امّتم را به صراط دیدم که شدیداً می لرزد. آن 
گونه که شاخه درخت نخل در روز طوفانی می لرزد, در این هنگام حسن 
ظنش به خدا به سراغ او آمد و به او آرامش بخشید». «3» 

5- در حدیئی از اهام صادق علیه السلام در تقسیر حسن ظن بالله می 
خوانیم: «حْسَنْ الط باللّه ان لاترجُوا الا ال و لاتخاف الا دب ؛ حسن ظن 
به خداوند این است که تنها به خدا| امید 9 باشی ۵ خر از کات 
نترسی». <4» 


کاعاعا 

(1). همان, صفحه 72, حدیث 3. 

(2). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 365, حدیث 14. 
(3). مستدرک الوسائل, جلد 11, صفحه 250. 
(4). اصول کافی, جلد 2, صفحه 72, حدیث 4. 
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تعریف سوءظن و حسن ظن 

اشاره 


هنگامی که این دو واژه دار فا مردم به کار می رود مفهوم روشنی دارد؛ 
مفهوم سوءظن آن است که هرگاه کاری از کسی سر زند که قاپل تفسیر 
صحیح و نادرست باشد آن را به صورت نادرستی تفسیر کنیم, مثلا هنگامی 
که مردی را با زن ناشناسی ببیند فکر کند آن زن نامحرم است و نیت آنها 
ارات اعغمال خلاف .فی باشدر در خالن. که. مظن من هید بکه ما 
محرم يا همسر او است. پا هنگامی که شخصی اقدام به ساختن مسجد یا 
بنای خیر دیگری 


می کند مقتضای سوءظن آن است هدفش ریاکاری يا اغفال مردم است. 


در حالی که حسن ظن می گوید این عمل را با انگیزه الهی و نیت 
خیر خواهانه انجام داده است. 


از اینجا روشن می شود که دائره حسن ظن و سوءظن بسیار وسیع و 
گسترده است و نه تنها در عبادات بلکه در مسائل اجتماعی, اخلاقی. 


اقتصادی و سیاسی نیز جاری می شود. 


و هنگامی که این دو واژه درباره خداوند به کار رود منظور از حسن ظن 
آن است که به وعده های الهی امیدوار باشد, وعده رزق و روزی», وعده 
یاری کردن یارانش, وعده پیروزی مجاهدان, وعده او تن گناهان و مانند 
اینها. و معنی سوء ظن آن است که به هنگام بروز مشکلات نسبت به وعده 
های الهی متزلزل شود, و هنگام پیش آمدن امتحانات دشوارٍ در مسائل 
فالین هیر ار وعده های خداوند را قراموش کرده رو یه کنام آورد. 


در روایات گذشته نیز تعبیرات زنده رز نی تنده ی ود که آنجه: وا در 
ند 2 


۴ 


در اینجا نکات مهمی است که باید به تحلیل آنها پرداخت: 
1- پیامدها و آثار شوم سوءظن 


گسترش دامنه سوء ظن در جوامع بشری, آثار بسیار زیانبار و نامطلوبی 
دارد که به طور اجمال بر کسی پوشیده نیست, ولی در توضیح ان جهات 
ذیل قابل توجه است: 


الف) از میان رفتن «اعتماد» که مهمترین سرمایه جامعه است, به خاطر 
گسترش سوء ظن از مهمترین آثار سوء این رذیله اخلاقی می باشد که در 
اخبار گذشته نیز به آن اشاره شده بود؛ از جمله این که می فرمود: 
«بدترین مردم کسی است که به خاطر سوءظن به هی کس اعتماد ندارد, 
و به خاطر اعمال بدش کسی به 


او اعتماد نمی کند». 


در جامعه ای که بی اعتمادی حکمفرما است, همدلی, همکاری و تعاون 
وجود ندارد و اثار و برکات زندگی دسته جمعی از میان می رود. 


در حدیثی از امام علی علیه السلام می خوا تشه رتیت یه تخرد 
الخياتة اصپحصحچحى«ثى«ح«<«ِ 
خیانتی ۳ بدبین می شود و او را خائن می پندارد». <1» 


۳9 شش عظرن. ارام صاهعه وا ین همریی: زو همان کوته که: ارامشن روح 
صاحبان این رذیله اخلاقی را بر هم می زند. کسی که سوءظن دارد, از 
همه_وحشت دارد و گاه تصور می کند که همه بر ضد او گام بر می دارند و 
دائماً باید حالت دفاعی به خود بگیرد. 


ج) اضافه بر این در بسیاری از موارد به دنبال سوءظن خود حرکت می کند 
وخادته:فی آفرسن, و گاه حتی به خون ریزی منتهی می شود. مخصوصاً در 
مواردی که افراد. سوءظئی به نوامیس خود پیدا کنند, يا گمان کنند که 
دیگران در پی اموال با 


(1). غرر الحکم, حدیث 8837. 
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توامیتتن آنها هشتند, به گونه ای که هی توان گفت عامل اصلی بسیاری از 
کرده است. 


به همین دلیل مر روایات , کته از علی علیم السلام خواندیم که می 
فرمود: «سُوءالظِ بُفْسِذٌ مور و بت عَلی الشُروّر؛ سوعءظن کارها را به 
فساد می کشد و مردم 1 به انواع بدی ها وادار می کند». 


جنایات می شوند, زمانی از اشتباه خود 1 2ب 1 


گذشته, به همین دلیل احساس گناهکاری شدیدی به آنها دست می دهد که 
گاه انها را 


تا سر حد جنون می کشاند. 


به عنوان نمونه به ماجرایی می توان اشاره کرد که برای یکی از پزشکان 
روانی واقع شده بود که به هنگام بازدید از تیمارستانی به فرد مجنونی 
برخورد کرد که مرتب کلمه دستمال را تکرار می کرد, هنگامی که پیگیری 
نمود به اینجا رسید که عامل جنون او این بوده است که روزی در کیف 
همسرش دستمالی را می بیند که محتوی ادکلن و بعضی از هدایای مناسب 
مردان است. بلافاصله نسبت به همسرش بدبین می شود که با مرد بیگانه 
ای ارتباط دارد. و بدون تحقیق بیشتر همسر خود را بر اثر خشم زیاد به 
قل مموشا دق که ال راار می کته کاعری در آن مره کم 
روی آن نوشته است این هدیه را برای سال روز تولد شوهرم گرفته ام 
ناگهان شوک شدیدی به او دست می دهد و دیوانه می شود و مرتب به باد 


د( سوءظن در واقع یک ظلم آشکار است؛ چرا که افراد بی گناه را در 
منطقه فکر خود هدف انواع تیرهای تهمت قرار می دهد, دا کر بان مین 
بر آن با کر ها موی ری ی تاعاس 
کته از تکیت علیه السلام خواندیم که می فر مود: ند عقانی بدترین ظلم 


ها است». 


0( سوءظن سبب می شود که انسان به سرعت دوستان خود را از دست 
بدهد, حتی نزدیکانش او را تنها بگذارند. و این وحشتناک ترین غربت است 
چرا که هیچ 


انسان با شخصیتی حاضر نمی شود با کسی معاشرت کند که اعمال نیک او 
را با بدگمانی تفسیر کند و او را به هر کار خلافی متهم سازد. در احادیت 
گذشته نیز از امیر مومنان 


هسام ها ی که ی وی و کی که سا بیان فا نت 
شود راه صلح و صفا میان او و دوستانش را می بندد». 


و( در پاره ای از روایات کته خواندیم که سوءظن؛ عبادت انسان را 


اگر منظور از سوءظن در این روایت, سوءظن به پروردگار باشد علت 
فساد عبادت روشن است. و اگر نسبت به مردم باشد (همان گونه که ذیل 
روایت گواهی می دهد) به خاطر آن است که در بسیاری از موارد به دنبال 
سوءظن انسان کح و به دنبال تجسس مرتکب غیبت و گاه 
تهمت می شود, و می دانیم غیبت و تهمت یکی از اسباب عدم قبولی 
عبادت است. 


ز) سوءظن چون یک تفکر انحرافی است تدریجاً در سایر افکار انسانی نیز 
اثر می گذارد, و تحلیل های او نیز از حوادت نادرست می شود و از 
ی ان در 
حدیثی از امپر مومنان علی علیه السلام چنین نقل شده است که فرمود: 
سفق اه سا مه کسی مت خن داس بانفن کر اه کر اند 


می شود». 


پیامدهای سوءظن به خدا 


سوءظن به پروردگار و بدبینی نسبت به وعده های الهی و آنچه در قرآن 
مجید و احادیث معتبر وارد شده, اثار مخربی در بنیان ایمان و عقائد انسان 
دارد, و انسان را از خدا دور می سازد, همان گونه که در روایات گذشته 
خواندیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمود: «داود علیه 
السلام در مناجاتش می گفت: پروردگار | کسی که تو را بشناسد و حسن 


ظن به تو نداشته بااشد ایمان نیاورده است». 


اضافه بر این سوءظن به وعده های الهی سبب فساد 


عبادت می گردد. چرا که روح 


«سوءظن عبادت را فاسد می کند» ممکن است اشاره به همین باشد. 


ی ای هس و هام لس اسان اور ری اس 
سخت و پیچیده. سست و ناتوان می کند. همان گونه که در تفسیر آیات 
مربوط به سوءظن خواندیم که: در بعضی از میدان های جنگ چگونه 
کزوهی از تازه مسلمانان گرفتار سوءظن به وعده های الهی شدند (و در 
مبارزه با دشمن سست گشتند در حالی که مومنان راستین و با معرفت که 
حسن ظن به خدا داشتند, با کمال قدرت و امیدواری در برابر دشمنان 
ایستادند و پیروز شدند). 


یه غاا وخ شوم تاللفر. اسان را از یات الفن مرو مه کنو 
خداوند با هر کس مطابق حسن ظن و سوءظن او عمل می نماید, همان 
گونم که در روایات اه اشاره شده بود که «لقمان حکیم» به فرزندش 


هش اور «فرزندم نسبت به خدا حسن ظن داشته باش: سیس از مردم 
سوّال کن کیست که نسبت به خدا گمان نیک داشته باشد و خداوند مطابق 
آن با او رفتار نکند؟». <1» 


کوتاه سخن این که اک انسان, طالب آرافتکن و استقامت و تاد یی و 
جلب عنایات پروردگار و ایمان خالص است. باید نسبت به خداوند و وعده 
ای اه من ی امه 


عوامل و انگیزه های سوعظن 

اخلاق در قرآن جح 3 365 

این رذیله اخلاقی, همانند رذائل دیگر از سرچشمه های متعددی نشأت می 
گیرد: 

1- آلودگی درون و برون: افرادی که خود آلوده اند, دیگران را همچون خود 


الوده می پندارند. و از طریق «مقایسه به نفقس »؟, که کف از صفات غالب 
انسان ها است مردم 


را به کیش خود و به روش خود می پندارند, ها رالد کی پاک نشوند, 
حسن ظن به 0 نخواهند داشت. در حدیتی از امیر مقفتان علی علیه 


(1). آثار الصادقين, جلد 12, صفحه 240. 
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م۶ و ۳ 5 اشن 1 ۳ میم 7 
«لابظر" باحخد خیرا لانة یپراه الا بطیع تسه ؛ ادم بد به هیچ کس کمان خوب 
نمی برد, زیرا دیگران را همچون خود می پندارد». <1» 


2 همنشینی با بدان: کسی که معاشرانش را از افراد فاسد و مفسد 
انتخاب کرده است. طبیعی است که نسبت به همه مردم سوء ظن پیدا 
کند, چرا که تصور می کند معاشران او نمونه هایی از سایر مردمند, همان 
گونه که در حدبت معروف امیر مومنان علی علیه السلام آفده است که 
فرمود: «مَجالسَة الاشرار ثورث سوء | لح" پالاخیار؛ همنشینی با بدان 


سیب ندگمانین نسبت به نیکان می شود». 2 


3- زندگی در محیطهای فاسد: هنگامی که انسان در خانواده پا در شهر و 
کشوری که فساد بر آن حاکم شده است زندگی کند, نظر او نسبت به همه 
افراد حتی به نیکان بد می شود. هر چند معاشران او افراد خوبی باشند 
ولی غلبه فساد بر محیط کار, خود ایجاد سوءظن می کند. 


4- حسد و کینه توزی و تکبر و غرور: بخشی دیگر از عوامل سوءظن است 
چرا که شخص حسود و کینه توز می خواهد از این طریق از مقام شخص 
منود بکاهو و کیت خوو ترا آز انم ظریق اعمال کند. افرادمنکتن برای 
تحقیر دیگران متوسل به سوء ظن می شوند تا انها را در فکر خود و 
جامعه, افرادی پست و حقیر جلوه دهد. 


وتا ی یوار وال ار ات کشت که فا 


خود کم بینی شده, و يا از سوی دیگران مورد تحقیر واقع گشته است 
سعی می کند دیگران را هم در محیط فکر خود حقیر و پست و آلوده و 
کار وا هر در همم ار کاس را ی 
فراهم سازد. 

اما سوءظن نسبت به خداوند, قصضا از ضف: ابهان ناشی می شود, عدم 
ایمان به صفات ذات و صفات افعال, و ضعف باورها نسبت به علم و 
قدرت و رحمانیت و رازقیت و ساير صفات پروردگار او را به سوءظن در 
وعده هایش می کشاند, و راههای سعادت و نجات را به روی انسان می 
بندد. 


(1). غرر الحکم, حدیث 1903. 
(2): بعار آلاتوان خلد.1 7 ضفحه 19 
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یکی از سوالات مهمی که در اینجا مطرح است این است که اصولاً آیا 
سوءظن یک امر اختیاری است يا غیر اختیاری؟ اگر انسان صحنه ای را می 
بیند و بی اختیا ر گمان بدی درباره شخص يا اشخاص می برد آپا این قابل 
نکوهش است؟ و ممکن است در دائره تکلیف قرار گیرد, با اين که همه 
مقدمات آن غیر اختیاری بوده؟ ۵ خونه هشکرن. ات ان خفه مامت هم کیش 
به یک امر غیر اختیاری تعلق گیرد؟ 


1- نخست این که: اين بدگمانی که در فکر انسان پیدا شده به تنهائی 
مشمول مجازاتها و نکوهش ها نیست., بلکه اگر در مرحله عمل ظاهر 
نشود, و انسان ترتیب اثری بر آن ندهد, سخنی نگوید, و کاری که دلالت بر 
بدگمانی می کند انجام ندهد, نه جای نکوهش دارد و نه کیفر. 
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حدیت الَفْسٍ قَهُو مَعْفوٌ علَة .. ولک المَنهیت عَلَه عَنه تظ و الط عباره 
فا تکاله الیش یل له تایه به خاطی 0 
انسان با خودش می گوید, مورد عفو واقع شده ... آنچه از آن نهی شده 
این است که: گمان (بد) ببری, و گمان آن است که فکر تو به آن اعتماد 
کند, و قلب به آن مایل شود (و طبعاً در عمل ظاهر گردد)». «<1» 


کوتاه سخن این که سوءظن دارای سه مرحله است: «سوءظن قلبی». 
«سوءظن زبانی». «سوءظن عملی». آنچه در قلب است مشمول تکلیف 
نیست چون از اختیار بیرون است. ولی انچه در زبان و در عمل است. 
حرام و ممنوع می باشد. 


به همین دلیل, در بعضی از روایات می خوا نیم: «سه چیز است که 
هیچکس از آن برکنار نمعر ماند, تنکین از آنها گمان بد است» سیس فرمود: 
«واذا ظَتنت قلا تَحَفَق ؛ هنگامی که گمان بدی بردی ترتیب اثر به آن مده». 
« »> 


2- دیگر اینکه: بسیاری از سوءظن های غیر اختیاری پا در ابتدا مقدمات 


(1). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 68 2. 


(2). فرائد الاصول شیح انصاری, در بجّت حدبت رفع. بحار الانوار, جلد ها 
صفحه 320, ذیل حدیث 9. 
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اختیاری دارد يا در ادامه راه, افرادی که با افراد بد همنشینی می کنند 
سوءظن به نیکان پیدا خواهند کرد. بنا ابراین بر آنها لازم است از همنشینی 
با بدان بپرهیزند تا حالت سوءظن آنان بر طرف گرد و این یک امر 
اختیاری است. و اگر بدون مقدمات اختیاری چنین گمانی 0 انسان پیدا 
شد انسان درباره آن باید بینديشد, و احتمالات صحیح را مد نظر قرار دهد. 


بگوید: این زن ناشناس که با فلان کس است شاید خواهر او يا فرزند 
خواهر, يا فرزند برادر. يا همسر او است. و ممکن است من نها را 
نشناسم, بی شک انديشه در این احتمالات صحیح, سبب می شود که 
سوءظن سست گردد يا به کلی برطرف شود. به همین دلیل حدیثی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوا: تیم «اظلت لاخک غفرا فان آ 
تجذ 1 وا قالتمسن له درا" برای ۳ مسلمانت (جهت توجیه 
اعفالنت) غدری حسعو کنو اکرسغد رف شافتی بارهم کون کر در 
بیابی». <1» 


یک ار ای مسا تدای رای را 
خواندیم که می فرمود: 


«کار برادرت را به بهترین صورت حمل کن ... و کگمان بدی به سخنی که از 
برادرت شنیده می شود, مبر» در حالی که می توانی محمل صحیحی برای 


آن پیدا کنی». 


[- سوءظنی که آتازتشن در سخن و رفتار پیدا می شود. این سوءظن حرام 


است. 


2- سوءظنی که اثر ظاهری ندارد, ولی با تفکر و اندپشه و از بین بردن 
مقدمات خارجی, زوال می پذیرد, این گونه سوءظن احتمال دارد مشمول 
ادله حرمت باشد. 


3- سوءظنی که هیچ اثر خارجی بز ان مترتب نمی شود و به کلی از اختیار 
انسان بیرون است., و با هیچ کاری از میان نمی رود چنین سوءظنی 
مشمول تکالیف شرع نیست., مادام که انسان ترتیب اثری بر ان نداده 


باشد. 


و این که د د در آیه 36 سوره اسپاء می خوا: نیم: «و لاتَققْفٌ ما 


ر قرآن 
9 م له ان ال و الْبَضَرّ و الفْوّاد کل اولیّک کان عَیْه 


ی * از انچه.غلم به آن نداری پیروی نکن چرا که کوش و جشم و دل: 
ی ند نا ره تدرن صنی | تمس 


(1). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 196, حدیث 15. 
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در اینجا نخست باید به سراغ اصول حاکم بر درمان بیماری های اخلاقی و 
رذائل برویم که همان اندیشیدن در آثار نکبت بار آن است, زیرا هنگامی 
که انسان به پیامدهای سوءظن بیندیشد, که چگونه سرمایه اعتماد 
اجتماعی را از بین می برد و ارامش جامعه را بر هم می زند, و سبب می 
شود که انسان دوستان خود را از دست دهد و او را از واقعیت های اجتماع 
غافل می سازد و انسان را به ظلم و ستم در حق دیگران وادار می کند- 
آن گونه که شرح آنها گذشت- خواه ناخواه از این خوی زشت و رذیله 
اخلاقی فاصله می گیرد, همان گونه که آگاهی انسان بر مسموم بودن یک 
غذاء سبب فاصله گرفتن از آن می شود اين از یک سوء از سوی دیگر 
هرگاه انسان ريشه های این گناه را قطع کند یعنی از همنشینی با بدان که 
سبب سوء ظن به نیکان است بپرهیزد و تا می تواند از زندگی در 
محیطهای فاسد دور شود, حسد و کینه توزی و تکبر و شود را که از عوامل 
اصلی سوءظن هستند از خود دور سازد همچنین سایر انگیزه ها و ريشه ها 
زا قطع کید بو فیو انم کیله اطلافن اد فجهد. آه ریمض هد شد. 


اضافه بر این ها امور زیر می تواند به نجات از شر این خوی زشت کمک 


الف) جستجوی توجیه صحیح برای اعمال مبهمی که ممکن است سبب 
سوءظن گردد. همان گونه که در روایات 


سابق خواندیم که امام علی علیه السلام می فرماید: «لاظْتّنَ یلمَه 
حَرَجث من احد شُوء و ات تجذ آها فی الحَیرِ مُحتمل هر وه کی که ار 
کسی صادر می شود گمان بد مبر در حالی که می توانی توجیه صحیحی 
برای آض بیابی». <1» 


روشن است بسیاری از کسانی که در ژ ند کون شخصی مورد سوءظن و 
بدگمانی واقع می شوند اعمالشان قابل توجیه و حمل بر صحت است. 


ب) هميشه تجسشُس در کار دیگران در عین آن که از سوعظن سرچشمه 


(1). نهج البلاغه, کلمات قصار, حدیث 360. 
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ج( بز ین اثر ندادن به و نیز 1 یکی تیکز از طرق درمان آن است. 
زیرا اگر اتشان, تسبت به. کسی بدکمان شد, و به-دتبال. آن از او فاصله 
خرفت و اظهار بی اعتمادی موه خ خلاصته در لابلای اعمالنش آناز بد کمانی 
ظاهر شد. سیب تشدید این صفت می شود, ولی با بی اعتنایی و ترتیب اثر 
ندادن تدریجا ضعیف و محو می گردد. به همین دلیل در روایات اسلامی 
می خوانیم: « |ذ| 9 قلا تَعقفُو ۱ *هنامی که حماق بد بردید, به بخ ان ترتیب 
اثر ندهید». <1» 


بی شک توجه به مجازات های الهی و آثار سوء معنوی این رذیله اخلاقی که 
نمونه ای از آن در روایات آغاز بجت گذشت. زر نیز اثر قوی و بازدارنده در 
این زمینه دارد, ۷ 


موارد انتتتتناء 


بی تردید زشتی سوءظن, هر چند به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول 
است استثنائاتی نیز دارد که در روایات اسلامی به آن اشاره شده است از 


جمله: 


الف) هرگاه فساد در محیطی به صورت یک خوی غالب درآید, و آلودگان 
غلبه پیداً کنند. حسن ظن در چنین شرائطی نه تنها از فضایل اخلاقی 

کف اشت اسان با فا ای ار کول 
۳۳ اسلامی نسبت به این موضوع هشدار داده شده است. 


در حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام می خوانیم: ,«اذا اسْتوّلی 
الصّلاغ علی الرّمان و اقله تم اساء رَجُل الطِنَ یتخل لم تطهر ملة حفة 
ققَه ظلّم. و اذا اسْتوّلّی الْقساذ علی الرّمان و اه قاخسن رَجْل الظن 
برَجْل فقَذ غرّر ؛ هنگامی که صلاح موی بر ان داهن الب شود 
سپس کسی نسبت به دیگری که گناهی از او آشکار نشده است سوءظن 
پیدا کند, ظلم و ستم کرده است, و هرگاه فساد بر زمان و اهلش چیره 
گردد. و در این حال کسی به دیگری حسن ظن پیدا کند. خود را فریب داده 


است». <« »> 


(1). کنز العمال, جلد 3. صفحه 497, حدیث 7585. 
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هشن ام وهای ای اف ی الا ای الا 
با تعبیرات مختلف نقل شده است. <1» 


حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده می فرماید: 
«اخترسوا من التّاس یشُوء الظِنٌ؛ با سوءظن در برابر مردم از خود 
پاسدآری کنید» «2» نیز ممکن است اشاره به چنین زمان و چنین حال و 
احوالی باشد. وگرنه سوءظن , به عنوان یک اصل هرگز مورد ستایش 


نیست.. 


از این روایات در مجموع چنین استفاده می شود که در محیطهای نسبتاً 
سالم. اصل را باید بر حسن ظن گذارد. و به 


عکس در محیطهای فاسد, اصل را باید بر سوء ظن گذاشت. البته نه به 
معنی این که انسان چیزی را ندانسته به کسی نسبت دهد بلکه در چنین 
زمانی باید احتیاط را از دست ندهد. مبادا گرفتار زیان های جبران ناپذیر 


شود. 


البته نباید این استثناء و این گونه احادیث بهانه گردد که هر کس به هر کس 
سوءظن پیدا کند و بگوید زمانه فاسد شده و حسن ظن غلط است. حتی 
در زمان های فاسد هم باید افراد را گروه بندی کرد. افراد ظاهر الطصْلاح که 
در صف خوبان قرار دارند و خلاف روشنی از انها دیده نشده نباید مورد 
سوءظن واقع شوند. 


ولی گروه هایی که در صف مفسده انگیزان قرار گرفته اند, و کارهای 
خلاف از آنها مکرر دیده شده هرگز نسبت به حرکات آنها نباید خوشبین بود. 


ب در مسایل امنیتی و اطلاعاتی که به سرنوشت جامعه مربوط است, 
نمی توان با خوشبینی به هر حرکتی در جامعه نگاه کرد, بلکه باید در آنجا 
حسن ظن را کنار گذاشت. پا به تعبیر دیگر باید با احتیاط لازم با این گونه 
حرکات برخورد کرد. مفهوم این سخن آن نیست که با سوءظن کسی مورد 
مجازات يا هتک و اهانت و يا بی مهری قرار گیرد. بلکه منظور این است 
که تمام حرکات مشکوک باید زیر نظر باشد, و پیرامون آن تحقیق شود, 
اگر بعد از تحقیق دلائل روشنی بر انجام کا راخلاف توام با 


(1). میزان الحکمه, جلد 2, صفحه 1787, حدیث 11575 تا 11577. 
(2). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 158, حدیث 142. 
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نیت سوء به دست آمد تعقیب گردد. 


ج) از موارد دیگری که سوءظن نه تنها جایز است 


بلکه ممکن است واجب باشد در برابر دشمنان است. ممکن است دشمن 
دم از صلح و دوستی و محبت و تغییر رویه بزند و دست دوستی به سوی 
ما دراز کند. در این گونه موارد هرگز نباید گرفتار حسن ظن شد., و 
بلافاصله دست دشمن را فشرد و به او اعتماد کرد, بلکه؛ باید احتمال داد 
ممکن است تمام اینها مکر و فریب و خدعه و نیرنگ باشد, و توطئه ای 
ای فا را ین 


روی همین اصل در فرمان معروف, «مالک اشتر» آمده است: «الْحَدَرَ کل 
الحَدّرٍ من عَذوک بَعَد چلجه فان اعد رما قارب لیتقل قحْدٌ بالحژم و 
اه فی ذلک خسن الط | کاملا 
از او بر حذر باش. زیرا دشمن گاه نزدیک می شود تا طرف راغافلگیر کند 
بنابراین در چنین شرایطی احتیاط را از دست نده, و دورانديیش 0۳ و 
حسن ظن خویش را متهم ساز». «1» 


(1). نهج البلاغه, نامه 53. 
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تجسس يا جستجوگری در کارهای خصوصی مردم 


اشاره 


تجسشُس به معنی جستجوگری در اعمال و امور مربوط به دیگران است, و 
غالبا در مورد امور نامطلوب و خلاف اخلاق به کار می رود ولی تجسس 
در لغت عرب به معنی جستجوگری در امور مثبت است. 


در حقیقت سوءظن و گمان بد سبب می شود که انسان برای کشف اسرار 
ی ی و گاه عوامل دیگری مانند: بخل و 
حسد و تنگ نظری ممکن است انگیزه این کار زشت باشد. 


قجت. ب تضورتی کف دون الا کفته یج در اساام شندیدا فعتوع: است:د 
سبب ناامنی اجتماع و سرچشمه انواع خصومت ها می شود, اگر اجازه 
داده شود هر کسی به 


جستجوگری در ند کش خصوصی دیگران بپردازد, ممکن است ابروی 
بسیاری از افراد بر باد برود, و آتش کینه توزی و دشمنی در جامعه روشن 
شود, و جهنمی به وجود آید که تمام افراد اجتماع در آن در عذاب باشند. 


البته این حکم اخلاقی و اسلامی هیچگاه تضادی با ضرورت وجود دستگاه 
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تاقا اند ای که در قرآن مجید با صراحت نهی از تجشس قفت کند آنه 12 
سوره حجرات است می فرماید: 


قنااها آلذین امتوا اختترا کنیرا من الظن ان بَعَض الظَنّ انم و لا تَجسَوا 
لاتعتت تعصکم خضا 0 ایمان آورده اید از بسیاری از گمان 
ها بیر هیز ید چرا که پاره ای از گمان ها گناه است و (در کار دیگران) 
تجسشُس نکنید, و یکدیگر را غیبت ننماید ..» 


همان گونه که در بحت غیبت و سوءظن نیز اشاره شده, آیه شریفه فوق از 
سه چیز نهی می کند که در واقع علت و معلول یکدیگرند. نخست از گمان 
بد که سرچشمه تجسُس می شود, سپس از تجسُس که سبب آگاهی بر 
عیوب بتغانی مردم و غیت آنان.می. کردد. 


همان گونه که در بالا اشاره شد «تجسشس» بار منفی دارد و كت 4 
مواردی گفته می شود که یک کار غیر اخلاقی صورت می و 
«تجسشس» در جایی به کار می رود که انسان در جستجوی شی ۶ ِ 
باشد. چنانکه در داستان «یوسف» علیه السلام می خوانیم که «یعقوب» به 
فرزندانش دستور داد: 


+ و 


«یا بتیت ادْهَبُوا فَتحسُمُوا من وف و اخِیّه و لا تسوا من روح الله؛ ؛ ای 
فرزندان من بروید و از (گم شده های من) تنس هت ادن حستکی کنید 
۵ ارمومت:المی میوش بیجن 


بعضی نیز گفته اند: تحشس به معنی گوش دادن مخفیانه يا استراق سمع 
نسبت به سخنان دیگران است در حالی که تجسس. جسنجوی عفلوخ از 
اسرار و عیوب دیگران می باشد. 


این نکته قابل توجه است که نهی از تجسُس در آیه سوره حجرات, هیچ قید 
و شرطی ندارد, و این نشان می دهد اصل بر حرمت تجسس به عنوان یک 
قاعده کلی است, و اک در شرایط خاصی به خاطر اهداف مهمتری مجاز 
شمرده شود, عنوان استثناء خواهد داشت. 


(1). یوس آية 97. 
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توجه به ایه فوق و حرمت تجسُس در میان مسلمین به قدری روشن بوده 
است که توده مردم نیز در مسائل مورد ابتلاء خود به ان استدلال می 
کردند. حدیثی که در بعضی از منابع اهل سنت (کنز العمال) از (ثوررکندی) 
نقل شده شاهد این مذعا است, می گوید «عمر بن خطاب» گاهی در شبها 
برای مسایل امنیتی در «مدینه» گشت می زد از درون خانه ای صدای 
مردی را شنید که مشغول آواز خوانی بود, «عمر» از دیوار بالا رفت و 
گفت: ای دشمن خدا آیا گمان کردی تو مشغول گناهی و خداوند تو را 
مستور داشته است ؟ 


آن مرد به «عمر» گفت ای خلیفه عجله مکن ! اگر من یک گناه کرده ام تو 


سه گناه کرده ای, خداوند می فرماید: ها تو تجسشس 0 
نیز می فرماید: 


۰ 
«وائوا البْوت من ابوابها؛ از در وارد خانه شوید» «1» تو از دیوار آمدی ! و 
خداوند می فرماید: «لاَوَخْلوا 


وتا عبر اوتکم کی شتا رشوا هتقو علی اخلفا "در خانه هانی غیز از 
خازه ِِ خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید». 2 
تو بدون اجازه وارد شدی. 
عمر (در برابر این استدلال) وا ماند (و به او) گفت: اگر تو را مورد عفو 
۷ آمد؟ گفت: ای عفر از آو صرزاف نظر کرد 
و بیرون آمد. «<3» 


تجسشس در روایات اسلامی 


بات تجسشس در روایات اسلامی مورد نکوهش شدید واقع شده است به 
گونه ای که هر خواننده ای به اهمیت آن کاملا واقف می شود از جمله: 


1- در حديثیي از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
«بَاکمْ و الطِنّ قَانّ الق اعد الْحَدیت و لا تحسشوا 5 لامجسشوا؛ از 
گمان (بد) بپرهیزید زیرا گمان (بد) دروغ ترین سخن اه و تحسُس و 
تجسشس نکنید». «4» 


2 در حدیث دیگری از همان حضرت چنین می خوانیم: «لا تحاسَذوا و 
لاتباعصَوا 


(1). بقره, آیه 189. 

( 2 تور ان ۱27 

(د اد کنر الغما ل عله .صفحه ۵00 عویت: 8827 

خی مس ای ور 
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و لا تجَسَشوا و لا تَحسَشوا و لا تناجشوا و کُوئُوا عباة ال احوانا؛ نسبت به 
0 نورزید و بغفض و کینه نداشته باشید, و در کار دیگران تحسُس 


و تجسشس نکنید. و مردم را (با کارهای مختلف خود) از خود نرانید, و 
بندگان خدا| و برادران دینی باشید». 


از این حدیت به خوبی تست فی: آید .که نرتسن همانند حسد و کینه و 
نفرت». سبب دوری مردم از یکدیگر و از هم پاشیدن شیرازه اجتماع است. 
«1> 


مرحوم کلینی در کتاب کافی در حدیثی از پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل می کند که قرمودند: «یا مَعْشَرَ من 
اسلَم پلسانه و لَمْ بُسْلمٌ بقلیه لا تتیغُوا عترات المْسلمين, قاله من تم 


عسرات امین بد ال رت و مر نت یره بُفْصصه کی 
بای فان سر اد او ی ای ای ار 


های مسلمانان جستجو مکنید, چرا که هر کس تجسس درباره لفزش های 
مسلمین کند, خداوند از لفزش او جستجو خواهد کرد, و هر کس که خداوند 
از لغزش او جستجو کند. رسوایش خواهد نمود». «2» 


یلا و 


و در حدیتی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم که فرمود: «تتیع 
اون ب من افْتح العْبُوب و شَرّ السَیاتِ ؛ جستجو کردن از عیب دیگران از 
زشت ترین عیوب و بدترین گناهان است». «3» 


4- در جدبت دیگری از همان بزاز کوار می خوانیم : «من بحت عن اسٌرار 
غیره اظَهر ال اسرارة 7 کسنتی که از اسرار گرا تفتیش کند, خداوند 
آتی‌از اهر فلا می تا «4» 


زر و یلا 


5- در حدیت دیگری از همان و علیه السلام آمده است: «من 
ِ فیلات الیو حَرَمَةه اللَه مَوَذْاتِ الملوب؛ 7 ون که در جستجوی عیوب 


تانق دیگران باشد خداوند او را از دوستی دل های مردم محروم می 
سازد». «<5» 
6- در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام جنينٍ کت ب خوانیم: که به 


نکای از یارانش فرمود: « لا تفش الاشن غن اذيانهم و قتبقی بلا صدیق . 
درباره عقائد مردم تفتیش نکن که بی دوست خواهی 0 «6>* 


(1). همان مدرک. 

۱ 
(3). شرح غرر, جلد 3, صفحه 1386, حدیث 4581. 
(4). همان مدرک, جلد 5, صفحه 371, حدیث 8799. 
(5). همان مدرک, حدیث 8800. 


(6). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 253, حدیث 109. 
اخلاق 


قز فز ان در نز 3 


چرا که غالب مردم عیوب و اشکالاتی در عقیده (یا در عمل) دارند که 
هرگاه پنهان بماند و عمل به ظاهر حال بشود دوستی مردم با یکدیگر 
میسشٌر است, در غیر این صورت انسان بدون دوست و تنها می ماند. 


جستجوگری در کار دیگران آثار بسیار منفی در زندگی فردی و اجتماعی 
دارد زیرا| از یک سو سبب نفرت مردم از جستجوگر که به حریبم تقد کون 
شخصی و اسرار آنها هجوم می برد می شود, هیچ کس تحمل نمی کند که 
دیگری در زندگی خصوصی او دخالت کند و یا در پی کشف اسرار او باشد, 
چنین کسی را متجاوز. بی شرم و بی شخصیت می دانند, و مردم از او 


حدیتی که در بالا خواندیم و می فرمود: افراد جستجو؟ بر اسرار عیوب 
مردم بدون دوست می مانند ممکن است اشاره به این مطلب باشد. 


مستور بماند می توانند با هم زندگی کنند. ولی برملا شدن عیوب پنهانی 
سبب بدبینی و بی اعتمادی نسبت به هر کس خواهد شد., و همین امر 


حدیث بالا به این نکته نیز می تواند اشاره داشته باشد که تفتیش در حال 
فیکر ان سبب بدبینی به همه و از دست دادن تمام دوست ها می شود. 


از سوی سوم جستجو و تفتیش درباره عقائد و اسرار و عیوب دیگران 
سبب کینه توزی و عداوت در صحنه اجتماع و گاه منجر به درگیری های 
شدید می شود. 

ا مات موه اسر امش ات اس ات انم آمر ند 


یعنی سعی می کنند ۱30۲ 
ببرند یر فلا سود وا و حدیتین که می گوید: «مَن بَحَت عَن اسّرار 


غیره اطَم ال اسَرارَخ؛ کسی 
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که از اسرار دیگران جستجو کند, خداوند اسرار او را فاش می کند». <1» 


و حدیث دیگری که می گوید: «مَنْ کشف ججاب اخیه انکشف عوراتِ بیِته؛ 
کسی که پرده از اسرار دیگران بردارد, اسرار خانه او فاش خواهد شد»؟. 
«» ممکن است اشاره به همین معنی؛ پا اشاره به اثر وضعی و مجازات 
الهی این عمل در دنیا باشد. 


در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار آمده است: «مَنْ تطَع علی اسرار 
جاره انتَقکت استاژخ؛ کسی که تفتیش از اسرار همسایه خود کند, پرده 
اسرار او پاره می شود». «3» 


ِِِ | 


1- سوءظن و بدبینی غالبا انسان را به سوی تجشس درباره دیگران می 
راند و هرگاه جای خود را به حسن ظن بدهد, به فکر تفتیش پیرامون عیوب 
دییر ان نخواهد افتاد. به همین دلیل- همان گونه که در سابق نیز اشاره 
شد- در اه 12 سوره حجرات, نهی 7 
قرار گرفته است. 


2- آلودگی به گناهان و عیوب مختلف یکی دیگر از عوامل جستجوگری در 
حال دون است, چرا که افراد آلوده و پر عیب می خواهند همتایانی پیدا 
کنند و از این طریق به خود آرامش کاذب دهند که اگر ما آلوده انم کفنت 
که آلوده نباشد. 


در جدیتی از رسول خدا صتا الله علیه و آله می خوانیم : «رّة التّاس 
الظایون و5 ززرت 3 الظانین ال تن 


ِِ بدترین مردم سوءظن برندگانند و بدترین سوءظن برندگان, تفتیش 
کنند گانند». <4» 


3- حسد و کینه توزی و عداوت و تکبر و خود برتر بینی هر کدام می تواند 
عاملی برای جستجوگری باشد تا مقصود را از درجه اعتبار بیندازد, و زهر 
عداوت خود را 


.)11 


بریزد, و خود برتر بینی را اشباع کند. 


4- ضعف ایمان نیز یکی از عوامل بسیاری از صفات رذیله و از جمله 
تفتیش در حال دیگران است, زیرا انسان ضعیف الایمان اس ۳5 
ایمان و حیئیت دیگران قائل نیست, و به آسانی به حریم زندگی خصوصی 
آنها تجاوز می کند و از بین بردن آبروی مسلمانان آبرومند برای او مسأله 
مهمی محسوب نمی شود. همان گونه که در احادیث گذشته در کلام پیغمبر 
کر صلی الله علیه و آله خواندیم که این گونه افراد را به عنوان «یا 
معْسَر من امن بلسانه و لَمٌ بَدْحْلِ الایمان فی قَلبه "ای گروهی. که:به.زیان 
ایمان آورده اید, ولی ایمان در دل شما وارد نشده» خطاب می فرماید. 


استثنائات 


اشاره 


به دنبال بحث های گذشته این سوال مطرح می شود که آبا تجشس در 
تمام موارد به عنوان یک عمل ضد اخلاقی ممنوع و حرام شمرده می شود 


و یا موارد و استثنائاتی هم دارد. همه کشورهای دنیا اعم از اسلامی و عیر 
اسلامی دارای سازمان های وسیع اطلاعاتی هستند که گاه تمام زد 
افراد را مورد تجسشُس قرار می دهند, ۵ ی دار کنشفت: اتران انما.-دان نهر 
موارد دیگری که تجسشس و تفتیش 


از نظر غقلایحهان تما متوم: تست بلکه لارم هرد می ود نز 
وجود دارد. 


کر مان ان سول اد کفت که این ال کین ما سای ار اسول 
دیگر استثنائات غیر قابل انکاری دارد از جمله: 


1- سازمان های اطلاعاتی 


هر حکومتی وظیفه دارد کشورش را از شر توطئه های دشمنان بیرونی و 
درونی و جاسوسان دشمن حفظ کند. بی شک اگر مدیران جامعه بخواهند 
در برابر هر پیش آمدی با حسن ظن برخورد کنند به زودی گرفتار عواقب 
دردناک توطئه های منافقان داخلی و دشمنان خارجی خواهند شد, زیرا 
را 
جز با تفتیش و تجشس دقیق امکان 
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آگاهی بر آن توطثه ها و خنثی کردن آنها وجود ندارد. 


در چنین مواردی باید حسن ظن را کنار گذاشت. و با سوء ظن به هر پدیده 
ای نگریست و برای حفوظ اهداف بزاز کف و والاتر یعنی مصالح امت 
اسلامی به تجسٌس پرداخت و در واقع فلسفه تشکیل دستگاههای 
اطلاعاتی و صضد اطلاعاتی دشمن (ضد جاسوسان بیگانه) همین است. ۰ و به 
تعبیر دیگر اين استثناء از قانون اهم و مهم سرچشمه می گیرد. و ای بسا 
افرادی که مورد سوءظن واقع می شوند و در اسرار زندگی آنها تفتیش به 
عمل می آید: افراد سالم و بی: کناهی. باشتد ولی بدیعی است برای. بیدا 
کردن گنهکاران واقعی و مزدوران دشمن چاره ای جز جستجوی وسیع در 
تمام مواردی که احتمال ان وجود دارد نمی باشد. 


حتی گاه لا زم می شود؛ جاسوسانی در لباس مختلف به میان دشمنان 
بفرستند يا در موشسات مهم داخلی افرادی در قالب کارمند و کارگر و 
تظافح مات ار ویتکا آگر 


بذر فتنه ای پاشیده شده و توطئه ای در حال شکل گرفتن است. پیش از 
آن که آنش آن زبانه کشد و مصالح امت را در کام خود فرو برد, در نطفه 


خفه و خاموش کنند. 


البثّه مفهوم این سخن این نیست که اين امر بهانه ای شود برای دخالت در 
دک خصوصی همه افراد و افشای اسراری که هیچ گونه ارتباطی با 
مصالح امت دار هر چند متأسفانه از این ال عقلایی هميشه نت 
باید دقیقاً 0 ۳ ۱ 0۱۰ شود ۰ 


فراتن از ان رفن خاید نوسنت: 


در آیات قرآن و تاریخ زندگي پیامبر صلی الله علیه و آله و روایات اسلامی 
اشارات روشنی به این مساله دیده می شود. 


هر ند 7 توبه قرآن تصریح می کند که در میان شما جاسوسان دشمن 
وجود دارند (و فیکم سَمّاغون لهَمْ), یعنی باید مراقب آنها باشید. 


داستان تفتیش زنی که اخبار مدینه را در آستانه جریان فتح مکه برای ابو 
سفیان می برد. به وسیله علی علیه السلام از طریق تهدید او با شمشیر تا 
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منافقان را که در لابلای گیسوی خود پنهان کرده بود بیرون بیاورد و تحویل 
دهد <1» و ماجرای استخبار حذیفه در جنگ احزاب از وضع دشمن و نفود 


در قلب لشکر آنها و آوردن اخبار آنها برای تن الله در تاریخ اسلام 
معروف است. «<2» 


از آیات قرآن مجید استفاده می شود که این مسالهة در عصر انبیای گذشته 
نیز وجود داشته است و گاه به صورت اعجازآمیز حتی از پرندگان 


برای آگاهی از اوضاع مناطق دور دست مانند آنچه در داستان سلیمان و 
هدهد امده استفاده می کردند. 


در حدیثیي از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام مي خوانیم « کا 
سول اللةٌ صلی الله علیه و آله اذا بت جَیْشَا قَانْهَم م امیر|- با اه امیر 
یَعت مَعَهُمُ من یُقایه من بتجَسُسنْ له خبرة پامبر اکرم صلی الله علیه و له 
بود گاهی مورد ائّهام واقع شود) همراه او یکی از افراد مورد اعتماد را می 
فرستاد تا اخبار او را جستجو کرده و به رسول الله گزارش دهد». <3» 


۳ 


در لهج البلاغه در نامه 33 نبهج البلاغه می خوانیم که امام امیر مقمنان علیه 
السلام به فُشّم بن عباس فرماندار مکه چنین می نویسد: «امّا بَعدْ ان 
عینی بالمفُرِتِ نت لت بُعلمُنی ان وج ای الْمَوسمّ اناسن من اهلٍ لام 
لْعَمّي القلوب ... الذین پلیشون الق بالباطل و بطیعون المکلو ۳ 
مَعْصیّه الخالق ... قاقَمْ غلی ما فی یَدَیِکَ قیام لحارم السلیت: اما ند 
مأمور اطلاعات: من در مغرب (شام) برایم نوشته و مرا آگاه ساخته که 
ره از مردم شام به سوی حج گسیل داده شده اند, گروهی کوردل . 
که ادا ال نی اسر هار سل رت افسای ال 
اظاغت ی کنند چ نناشر ان متفه وس بان طرافرت وش 
دوراندیش و نیرومند». 

در حدیث دیگری از انس بن مالک نقل شده است که پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله دیده شود بنسیسه «<4>* (شخصی از یارانش) را به عنوان 
فانو اطلاعاتی فرستاد تا خبرهایی از قافله ابو سفیان برای او بیاورد. 


»5« 


(1). برای توضیح بیشتر 


به جلد 10 پیام قرآن. صفحه 403 به بعد مراجعه فرمائید. 


(2). برای توضیح بیشتر به جلد 10 پیام قرآن, صفحه 403 به بعد مراجعه 
فرمائيد. 


(4). در بعضی از کتب بسبس ِ نقل شده, او بسبس بن عمرو است. (سیره 
ابن هشام, جلد 2 صفحه 265). 


(5). سنن ابی داود, حدیت 2618. 


در نامه مالک اشتر نیز اشاره روشنی به این مطلب دیده می شود که امیر 
مومنان علی علیه السلام به او دستور می دهد که صامور ان اطلاعاتی خود 
را برای بررسی حال کارمندان و کارکنان مخفیانه بفرستد به گونه ای که 
آنان احسانتن کنند که دائماً چشم هایی از نقطه نامعلوم مراقب کا ر آنها 
است می فرماید: «ثَمّ تقد اغمالَهْم وَابْعّت لین من اهل الصَدّق 8 
له فان تعاهنک ۱ فی السَرّ لامورهم حَدوه لهْمْ عَلی آستعمال الاماته 
والرّفقٍ پاله عته: با فرستادن مامت آن مخفی از افراد راستگو و باوفاء, 
اعمال کارمندان و کارکنانت را زیر نظر بگیر, زیرا جستجوی مداوم پنهانی 
تشنبت: به. کار های آنها نیب مت شود که به. امانت داری. »هدارا کودن 
نسبت به زیردستان تعقیب شود». <1» 


در حدیث معروف امام حسین علیه السلام در مورد ماندن محمد حنفیه 
تراد ان حضرت چنین می خوانیم : هنگامی که حضرت آماده حرکت از 
0( 
آن حضرت خواست ‌ همراه وی باشد, امام علیه السلام فرمود: «امّا ائت 
قلاء عَلیک ان نُقَیم بالقدیته و تون لی عینا لا تخف عد کنیا ی من امورهم؛ 


اما تو همراه من نیاء 9 


چیزی از اخبار آنها (دشمنان) بر من مخفی نماند». «<2» 
د سازمان های بازرسی 


امروز در تمام ادارات و موسسات مهم, سازمان هایی به نام سازمان های 
بازرسی وجود دارد که کار آنها نظارت بر اعمال کارمندان و کارکنان و 
جاو بر ار خیف ومیل ها رل عنم انجان مظیحه از شوی آنان.می 


باشد. 


بدیهی است کار آنها تجشس در زندگی شخصی کارمندان و کارکنان نیست 
بلکه. تلاوت اان و آموز مربوط ده انسام عطایف. اخماعی, و رابت 
مصالح امت است و اگر چنین سازمان هایی به کلی برچیده شود يا افراد 
ناصالح در آن قرار گیرند. ممکن است فساد. سراسر اجتماع را بگیرد. 


(1). نهج البلاغه, نامه 53. 
(2). حیاه الحسین؛ جلد 2 صفحه 63 2. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 357 


روشن است این فتاه مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست.؛ بلکه در 
گذشته در مناطق مختلف جهان وجود داشته است. 


تفاوت سازمان های اطلاعاتی با سازمان های بازرسی در این است که 
سازمان های اطلاعاتی مخفیانه کار می کنند. ولی سازمانهای بازرسی 
آشتکارا و شناخته شدم دربارم. مشائلی .که مشجوی به تظر می..رشند 
ی ی 
عدالت سیرده شود. 


3- تجسس در مسائل شخصی سرنوشت ساز- کسی که می خواهد 
همسری برای خود انتخاب کند يا شریکی برای معامله برگزیند یا کارمندی 
برای یک موّسسه حساس بگمارد به یقین بدون تفحص و تجسشُس و تحقیق 
چنین کاری را نمی کند, و عقل و شرع به او اجازه می دهد که جال انها را 
از دوستان و همسایگان و معاشرانش جستجو کند, يا شخصا از دور و 


نزدیک مراقب او باشد تا اطمینان حاصل کند که او شخص صالحی است و 
برای هدفی که 


دارد مناسب است. 


به یقین این جستجوگری از موضوع تجسُس حرام خارج است. ولی هرگز 
تباند این کوته حسانل بهانه ای برای وزوة در زند کین خصوصی آفراد کردد, 
و در حالی که فعلا تصمیم چندان بر ازدواج پا انتخاب شریک پا استخدام 
کارمند ندارد به بهانه این که ممکن است روزی چنین حاجتی حاصل شود 
پس هم امروز تجسشس و تفحص را شروع کند. اين بهانه های شیطانی 
هرگز نمی تواند مجوّز برای تعدی از حدود شرع گردد. 


کوتاه سخن اين که هرگونه افراط و تفریط در این مسأله سیب انحراف از 
تعلیمات اصیل اسلام می شود, و به تعبیر دیگر نه می توان به بهانه حرمت 
تجسس از تحقیق و تفحجص در مسایل سرنوشت ساز جامعه اسلامی دور 
ماند, و مصالح امت را در برابر توطثه های دشمن. بی دفاع ساخت., و نه 
می توان به بهانه مصالح امت هجوم به زندگی خصوصی مردم که هیچ 
ارتباطی با ان امور ندارد برد, هر دو اشتباه است و موارد خارج از اسلام. 


ترس 


طرق درمان 


تا ربشه های این خوی زشت و عادت به جستجوگری در زندگی خصوصی 
دیگران از وجود انسان برچیده نشود, ترک کردن ارف مره است. 
شایزایت. انما که ضی, خواهند سای کنتمر ود این وی ر شترا اد کوو 
دور سازند در درجه اول باید سوءظن را 1[ ای که در 
بجعت ده داشتیم- دور نمایند, چرا که هميیشه سوءظن انسان را به 
جستجوگری وا می دارد. حسد و کینه توزی و عداوت و تکبر 7 
توانه عاملی بدای تست در رند کن-حصوصی دیکران باسته که اکز از 
وجود انسان برچیده شوند نتیجه آن نیز از بین خواهد 


رفت. 


عقده حقارت و آلودگی به گناه که انسان را دعوت می کند افرادی مانند 
خود پیدا کند تا به ۳ البلیه اذا عقَت طابت آرامش کاذبی پیدا کنند, 


اگر از وجود انسان برچیده نشود. تفتیش در حالات دیگران ادامه خواهد 


از این ها گذشته هر کس باید در این موضوع بیندیشد که آپا راضی هست 
دیحران در ود که خصوصی او تفتیش کنند و به اسرار او دست پابند, ان 
راضی نیست چرآ خودش تمایل دارد در زندگی دیگران تفتیش کند, و به 
اسرار خصوصی انها دست يیابد. این مقایسه در بسیاری از خوهای زشت 
می تواند جنبه بازدارنده قوی و نیرومندی داشته باشد. 


توجه به پیامدهای سوء تجسشس برای فرد و جامعه و کیفرهای شدید الهی 
آن در دنیا و آخرت. و اینکه هر کس برای فاش کردن اسرار دیگران تلاش 
کند خدا اسرار و عیوب پنهانی او را بر ملا خواهد نمود. و پرده های او را در 
تقبا ۵ آخرت. می در نبز ضی تواند. اتر. عمی در بازدار دی از این حوق 
0۳[ 


اخلاقی باید عوامل بازدارنده تکرار شوند, و مکرر در مکرر انچه را در بالا 
تا ها کر 
سرزمین قلب انسان کنده شود, و روح در پرتو انوار فضائل, نورانیت و 


کاعاعا 
رازداری و افشاء سر 


می توان رازداری و افشاء سر را به عنوان یک فضیلت و رذیله اخلاقی به 
طور مستقل مورد توجه قرار داد و 


می توان آن را از شاخه های مسأله تجسُس درباره اسرار دیگران به 
حساب اورد. 


به هر حال در تعریف رازداری چنین می توان گفت؛ بسیاری از مردم 
رازهایی اعم از خوب و بد دارند که اگر افشا شود زیان می بینند. 1 
شخص آبرومندی بر اثر وسوسه های شیطان مرتکب گناه بزرگ مخفیانه 
ای شده, و فرد یا افراد خاصی به عللی از آن آگاه شده اند اگر این راز بر 
ملا شود شخصیت اجتماعی او سقوط می کند., لذا از آن چند نفر خواهش 
می کند راز او را مستور دارند. 


با این که کار خیری از او سرزده که اگر فاش شود و مردم به مقامات 
عالی او پی برند ممکن است بر سر زبان ها بیفتد و از او تعربف و تمجید 
کنند و قصد خالص او مشوب شود و یا گرفتار عجب و غرور گردد. لذا از 
فرد یا افرادی که از آن باخبر شده اند, تقاضا می کند راز او را مکتوم 


دارند. 


با این که اقدام به یک کار مهم اقتصادی کرده که اگر رقیبان؛ باخبر شوند 
منافع مادی او به خطر می افتد, از کسانی که اگاه شده اند تقاضا می کند 
راز او را مکتوم دارند. 


بنابراین مسأله رازداری تنها مربوط به گناهان و رذائل اخلاقی نیست بلکه 
گاهی مربوط , به فضانل .معتوق با سنافع مهم و میت مادی: است: وندر ری 
کلمه‌نرازداری. فربوظ به آشرازی است؛ که اس شون آن سس ضرر و 
زیان صاحب آن می شود. 


صاحبان راز در واقع مردمند. 


در آیات قرآن مجید, چیزی که صریحاً دلالت بر لزوم رازداری و زشتی 
افشاء سر باشد نیافتیم, البته 


ی ی تم ون 


اخلاق در ر فرآن: ج 3, ص: 360 


تعبیر دیگر گویای گسترش علم اللّه است, و متأسفانه بعضی از نویسندگان 
بدون توجه به محتوای این آیات آن را در متاخ رازداری آورده اند. 


اما در آیات قرآن تعبیرات دیگری دیده می شود که (نه به دلالت صریح 
مطابقی و تضمبی بلکه به دلالت التزامی) از فضیلت رازداری و زشتی 
افشاء سر خبر می دهد از جمله: 


1- در آیه 16 سوره تویه مي خوا: نیم: «ام حسِبتَمٌ ان کر کوا و لا تقلم ال 
الذین جاهدوا مِنْکم و لم ی تَجْدُوا من دون اللّه و لا َسُوله و لا الْمُوّنین 
باه کی سا لین انا کسان کیدید که زیم مال وا رها من 
شوید, در حالی که هنوز آنها که از شما جهاد کردند, و غیر از خدا و 
رسولش را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند (از دیگران) مشخص 
عمل ی کنید آگاه است»*: 


این آیه می گوید مسلمانان اسرار خود را به کسانی بگویند که مطمئن به 
حفظ آن باشند نه به افراد تامظمی که افشا سس ی کید مفهوم این 
سخن ان است که رازداری فضیلت است. و افشاء سر از رذائل محسوب 
می شود. 


۷ 


ی افخ ول ال عضران ی رم شوانم ایا الم او و 
0 من نکم لابالجتکم خبالا؛ ای کسانی که ایمان ِِِ اید محرم 
آسراری از غیر خودتان انتخاب نکنید, آنها از هر گونه شر و فسادی درباره 
شما کوتاهی نمی کنند». 


۱ 


بطانه تقریباً 


مفهومی همانند ولیجه دارد, و هر دو به معنی محرم اسرار است. و اين که 
خداوند همه مقمنان را مخاطب ساخته و می گوید غیر مسلمانان (مخاص 
و مومن) را محرم سر خود ندانید, در واقع اشاره ای به لزوم حفظ اسرار 
و تکوهش از افشاء بت دارجیستها این آند.و ان فل:ناظر یه سرا 
کی سس که ار یه اسوار. خاخعه اسلایی اوه کف انا آن 
ره اه و ماس اس کید 


گاه تصور می شود که آیه 93 سوره نساء ( آذا جانَهُم م21 مر من الامن او 
الحجوف آذا عوابه) در این آیه خداوند از منافقان. پا بعضی ۳ ضعیف 
الایمان نکوهش می کند که آنها هنگامی که سخنی درباره پیروزی پا 
شکست گروهی از مسلمین , بت آنها موی تست نود ایور اتف ی کنید: 


اخلاق در قرآن, جح 3, ص: 361 


ولی ذیل آیه نشان می دهد که اين آیه ناظر به پخش شایعات بی اساس یا 
مشکوک است نه پخش اسرار, جون می فرماید: اگر آنها به پیامبر صلی 
الله له و لو اولی امن (برد کانه که فذرت تحص کافی: :دارند) 
مراجعه کنند از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد (و بیهوده دست به 
پخش شایعات نمی زنند). 


تقییر به: اهن ه وف کف در آية آمذه اشاره به این است گاهی به دشمن 


شایعاتی مربوط به پیروزی مسلمین منتشر می کرد تا آنها را در امر جهاد 
سست کند, و گاه شایعاتی درباره شکست آنها, تا آنان را صا نوت سازد, 
قرآن 0 را از پخش این گونه شایعات برحذر می دارد که مبادا 
نقشه دشمن اثر کند و انها به مقصود خود که تضعیف مسلمین است نائل 
شوند. 


البته در قران مجید در مورد خصوص رازداری 


همسران در سوره تحریم بحت مشروحی امده است و خداوند سرزش 
شدیدی نسبت به بعضی از همسران پیامبر که در رازداری کوتاهی کرده و 
اسرار بیت رسالت را افشا کردند.نموده است می فرماید: «و اذا اسر 
یی الی بَعض اژواجه خدیناً قَلَمّا تباث به و اظهرخ ال لیه وف تَعضه و 
اغرَض عَن بَعص فلا ها به قالّت من اثباک هذا قال بای لعَلِیمْ الحَبی- 
ان تئوبا الی ال قََدٌ ضَقت فْلْونُْما و ان تظاهرا له قَانّ اللةَ قُوَ مولا و 
یل و صالخ المُوْنینَ و ایک بَعَدَ دلک ظهیرٌ؛ به خاطر بیاورید هنگامی 
را که پيامبر صلی الله علیه و آله يكي از رازهای خود را به بعضی از 
همسرانش گفت, ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش 
را از آن آگاه ساخت قسمتی از آن را برای او بازگو کرد. و از قسمت دیگر 
خودداری نمود, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله همسرش را از آن 
خبر داد گفت چه کسی تو را از اين راز آگاه ساخته فرمود خدای عالم و 
آکاه شرا اگان ات ام از کار مد یه کفید. ز مهف ها است) ۱ 
دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید 
را مرا ات ارایاست وم رل و 
مومنان صالح, و فرشتگان بعد از آن ها پشتیبان او هستند». «<1» 


(1). تحریم, آیه 3 و 4. 
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در این که این رازی که بعضی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
افشا کردند چه بود, بحث های مفصلی 


در میان مسلمانان ات وحون تشر آن به. فز ار اف کشد قیم وا نیمه 
تفسیر نمونه ذیل ایه 3 و 4 سوره تحریم مراجعه فرمایید. 


مورد دیگری که در قرآن مجید به صورت خاص درباره رازداری (البته با 
اشاره نه با تصریح) آمده است, در داستان ابو لبابه است که بنی قریظه 
(گروهی از یهود که از هیچ گونه کارشکنی و خیانت درباره مسلمین فرو 
گذار نمی کردند) با او مشورت کردند که آیا تسلیم حکم پیامبر صلی الله 
علیه و آله شوند. او با اشاره گفت. اگر تسلیم شوید همه شما را اعدام 
خواهد کرد, سیس از این گفته خود پشیمان شد و توبه کرد و روزهای 
متوالی خود را به ستون مسجد بست و مشغول توبه و گریه زاری بود 
سرانجام خداوند توبه او را پذیرفت و آیه : 102 ,سوره توبه در پذیرش توب 
او نازل گردید. «و حون ارو یدهم خَلَطوا عَمَلا صالحاً و خر سنا 
یی 21 ان وب عَلَيهِم ان اللة عَفور رَحیه؛ ؛ و گروهی دیگر به گناهان 
خود اعتراف کردند. ه اعمال صالد ه خاصالحی. زا به.هم آمتشتند: امید می 
رود که خداوند توبه آنها را بیذیرد, خدا غفور رحیم است». 

تعبیر به «گروهی» اشاره به این است که محتوای 1 مخصوص به فرد 
خاصی نیست بلکه تمام کسانی که گناهی می کنند و در صدد جبران بر می 
آیتز و در توبه خود خالص و صادقند را شامل می شود. 


افشای سر امده است. 


رازداری در روایات اسلامی 


در احادیث اسلامی درباره رازداری و ترک افشای سر تعبیرات گونا گونی 
دیده می شود که نشان دهنده اهتمام اسلام به 


این »هه است تا آنجا که اسراو تیحران رنه فنرله اماتتهای آنما مره 
شده و افشای سر به عنوان خیانت در امانت است. 


1- در جدیئی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «اذا حَدّتَ 
الرَجّل الکییت ‏ اقت تین ماه هگای که ,شحصی بسن با مکی 
می گوید سپس به اطراف خود نگاه می کند 


( که دیگری ار را ندز نشنود) آ بمنزله امانت است (و افشاء این سر همچون 
خیانت در امانت است). «<1» 


2- در حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام می خوانیم: «مَنْ اففتی 
سا اسَتَودَعَة قَقَدٌ خان؛ هر کس سرژی را که به او سپرده شده فاش کند 
خیانت کرده است. <2» 


3- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «مَنْ کشَف ججاب اخیه 
انکشف. ججات. بینه ه: کسی که پرده از روی اسرار برادر مسلمانش بردارد 
خداوند دی اشرار ات۱ بر ملا می کند». <«3» 


4 در حدیت دیگری از امیر مقمنان علیه السلام می خوانیم : «جمع حَیز 
الْیا ۲ لاخره فی کتمان السر و مَصادقة الاأیار 3 جمیع الشر فی الأذاعه 
3 مُواخاخ الاشرار؛ تمام خیر دنیا و آخرت ذر دو چیز جمع شده؛ در رازداری 
و دوستی با نیکان و تمام بدی ها در دو چیز جمع است افشای سر و 
دوستی با بدان». «<4» 


البته کتمان سر ممکن است اشاره به کتمان سر خویشتن باشد ولی اطلاق 
حدیث شامل کتمان اسرار خویش و دیگران هر دو می شود. 


5- در حدیث دیگری می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله در مواعظ 


خفیش. یه ابو در چنین فرمود: سا اباتر المحالتن تالاماته, 5 افشاء سس 
اخیک خياته, فاجتنت ذلک جلسات خصوصی امانت اندت زره 


افشاء:شت یر ادر‌هومن خیانت مین باشد.. از آن سش هی «و» 
*** رازداری شاخه های متعددی دارد: 
یآ 
تا ای ی 


خشحفظ اشیر از ایلع وس 


(1). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 237. 

(2). شرح غرر, جلد 5, صفحه 268, حدیث 8295. 
(3). همان مدرک, صفحه 371, حدیث 8802. 
(4). بحار الانوار, جلد 71, صفحه 178, حدیث 17. 
(5). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 89. 
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4 سرا تظام‌تو حکوست اسلا فی: 


آنچه در بالا از روایات آمد مربوط به حفظ اسرار دیگران بود: و اما در 
مورد حفظ اسرار خویشتن نیز روایات فراوانی داریم که به مسلمانان 
توصیه می کند اسرار زندگی خصوصی خود را حفظ کنند, چرا که افشای 
آن گاهی منشاً حسد, کینه توزی, رقابت های ناسالم می گردد. و انسان 
هو ها ان ق کرو سب نو وا میا سود و مضاع اوه خر 


قف نو موه ایا آن‌ردیا ات ی که بازنه 


1- - در حدیثی از امير مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «سدک شرژوژک 
ان کَتَمتَة و ان ادَعْتٌَ کان تبورک؛ یا مور ال ام 
نه شنز ط. ان کم آن-را کتمان: کنو اکر ان-زا افشا کتی.(اق.خشیا) عانه 


هلاک تو می شود». <1» 


2 در تعبیر دیگر می فرماید: «سک اسیرک قان اه فسَیِتَه سرّت اسیره؛ 
سر تو اسیر تو است اکر ان را افشا کنی تو اسیر او می شوی». «<2» 


.و 


3- باز در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است: «ضَدر العاقل صَنذوق 
سرو؛ سینه عاقل صندوق سر او است». «<3» 
4- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «سرّی من دمک قلا 


و - نو 


يِجَریِنَ من عغیر اوداجک؛ سر تو به منزله خون تو است 


که فقط باید در ری های تو جاری باشد». <4» 


5- در حدیث پرمعنایی دیگری از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
آمده است که موّمن نمی تواند مومن باشد مگر اين که سه خصلت در او 
وجود داشته باشد: سنتی از پروردگار, و سنتی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سنتی از ول او سپس می فرماید: «فَسّْتَةٌ من ره کتمان سژه قال 
اللة عر ق جل .عالم القیت: فلا بظمن علی غبه احدا الا من ازتصی: مره 
1 ؛ خداوند عالم الغیپ است و آسرار قیب را بر کسی فاش نمی کند, 
ق ‏ فا پا ای اه ی ایا ات ره ما 
را صبر در برابر مشکلات می شمرد. «<5» 


(1). غرر الحکم, جلد 4, صفحه 141, حدیث 5616. 
(2). همان. صفحه 146. 

(3). نهج البلاغه, کلمات قصار, حدیث 6. 

(4). میزان الحکمه, جلد 4, صفحه 427. 

(5). بحار الانوار, جلد 72, صفحه 68. 
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حنی در بعضی از روایات توصیه شده است که همه اسرار زد کی 
خصوصی خود را حتی به نزدیکترین دوستان نگویید. چرا که ممکن است 
روزی ورق برگردد و آن دوست, دشمن شود, و به افشای اسرار و ریختن 
آبرو ننردازن. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: « لا تطع ضدیقک من 8 سرک 1 علی 
مالو اطلَفت عَلیّه عد وک لم بَصدّ یرک ک, فان الصدیق قد ی عدوا ما , ما؛ 
دمتست اس ان دار از 0 آکاه سا که اکر دشت را از آن آکاه 
سازی به تو زیانی نرسد, چرا که دوست ممکن است روزی دشمن شود». 
<[1>» 


اک در مورد 


افشای اسرار اولیاء ال و انفه معصومین علیهم السلام روایات بسیار 
مهمی وارد شده و تأکید شدید بر کتمان این اسرار گردیده است. 


این اسرار ممکن است اشارم به مقامات مهم معصومین علیهم السلام 
باشد که اگر دشمنان از ان آگاه شوند حمل به غلوّ می کنند کنند و ان را 
دستاویزی ترا تک ان مرها ار سان بردن ای 
حالی که مطالبی وجود دارد که حساب شده و هماهنگ با قرآن مجید و 
سنت پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. 


تا اضانه اه ای سا ورد ی سکف ات ای ات من 
ماه فا که اسان ال همم السا فان ات 
برانگیز بود. 

و با اشاره به زمان قیام امام قائم (عج) از اهل بیت علیهم السلام است, و 
همان گونه که بعضی از روایات اشاره دارد, بعضی از اتمه معصو مین 
علیهم السلام تصمیم بر قیام در برابر حکومت های سالم زمان داشتند, 
ولی جون ۷ از شیعیان ناآگاه اسرار را افشا کردند, از قیام, عقیم 


شد. و در ذیل به بخشی از روایاتی که در زمینه کتمان اسرار معصومین 
علیهم السلام وارد شده اشاره می کنیم: 


1- در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «اذا تقانرتِ هذا الامرٌ 
کان اسَذ لللَفتّه؛ 


(1). میزان الحکمه, جلد 4, صفحه 427, حدیث 8419. 
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هنگامی که امر قیام ما نزدیک می شود تقیه و کتمان را بیشتر کنید». (و در 
حفظ اسرار بکوشید). «<1» 


2- در حدیث یگری از فمان | خاض‌ههاه مین خوایمه: دمن افص با امل 
الِمّت اذاقة ال 5 خن الحدید ؛ کسی که اسرار ما اهل بیت 


علیهم السلام را افشا کند, خداوند گرمی آهن را به او می چشاند» (اين 
تعبیر ممکن است اشاره به ره سلاح دشمنان و او باشد). <2» 


3- در حدیث دیگری از امام حسن عسکری می خوانيم که به یکی از یاران 
خود فرمود: 


دآفری ان تون دنک و علْمَنا الْذٍی اوْدعناک, اسراّنا 
شد لوقنا لقن تعیلها بالعند ... و لا تثش سنا الی من ینغ لین ع؟ 
الجاهلین باخوالنا؛ : به تو دستور می دهم که دین خود را مصوم 0 
اه توا ی 0 
که به تو سپردیم. بنابراین علوم ما را نزد افراد لجوح که با آن به دشمنی 
ی «3* 


از این حدیث شریف در ضمن معلوم می شود که بیان کردن اسرار ائمه 
علیهم السلام نزد آگاهان و افراد حق جو و حق طلب, هیچ مشکلی ندارد. 
ارات و ی مت ما سا ات وا 
فضایل آنان و علومشان را در معارف اسلامی و احکام بلشبته‌ندبز آن خره 
می گیرند و بد و بیراه می گویند و ایجاد مزاحمت برای پیروان مکتب اهل 
بیت علیهم السلام می نمایند. 


4- در حدیئی از امام صادق علیهم السلام می خوانیم که فر مود: «امَتَجئوا 
شیْعتنا عند لا موافیب الطلاه گنت فحافطنهم علنا 3 عند 
اسَرارز هم کیف حفْظفُم لها غْن عَذونا 5 ۳ اموالهمٌ کیت مواساتهم 
و قت نماز که 
چگونه 


آن مش کی بات همخت مه انوا این اه 
که نزد آنها است چگونه آن را از دشمنان محافظت می نمایند. و سوم 
یت ها ۱۱ 


(1). بحار, جلد ۰72 صفحه 412. 

(2). همان مدرک. 

(3). بحار الانوار, جلد 72. صفحه 418. 
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مواسات با برادران دینی خود در آن دارند؟». «1» 


5- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «ما 
قتلنا من اذاع حدیتنا قثل خطاء ولکن قتلنا قثل عَمد؛ کسی که اسرار ما را 


است». <« »> 


6- در واقع بسیاری از مشکلات ائمه علیهم السلام 1 انها در 
چنگال ظالمان بی رحم و دشمنان سرسخت و حسود | هل بیت علیهم 
السلام به خاطر اين بود که بعضی از شیعیان که زبان آنها چاک و بند 
درستی نداشت مطالبی درباره فضائل آن بزرگواران يا ضعف ها و رذائل 
دنتصیان. هقی یت و آن :۱ فاش می کردند, و به گوش حکام ظالم 
وق رم رت وهای در وش منم و ام یه ماود آن .سر واراند اف 
انجامید, همچنین اخباری که درباره قائم اهل بیت علیهم السلام و انتقام او 
از دشمنان بوده که سخت مایه وحشت دا نمی نسم هنگامی که که از 
تنج حفننته فشکلات عضایفی یرای انس رکواران به-دست مین آمد: 


7- در حدیث دیگری که همان مضمون حدیث سایق را به شکل تازه ای 
دنبال مي کند از همان بزرگوار می خوانیم که در تفسی آیه شریفه «و 
ون ال الاثبیاء بغیر حق آنها- یعنی بهود- پیامبران خدا را به ناحق می 
کشند» «3» می فرماید: «اما وال ما قَلوهَم مْ باسَيافِهم وَلکن 


اذاغوا سرّهم 5 افسّةا عَلیهم قفیلوا؛ به خدا سو گند آنها پیامبران را با 
شمشیرشان نکشتند, بلکه اسرار انها را فاش کردند (و دشمنان حق 
ترسیدند مزاحمی برای تخت و تاج حکومتشان پیدا شود) در نتیجه پیامبران 
الهی کشته شدند». <4» 


8- ,در حدیث دیگری از مفضل بن عمر نقل شده که می گوید: آن روز که 
شعلیی ورن وف (یکی از یاران امام صادق), را کشتند من خدمت آن 
حضرت رسیدم و عرض کردم يا ابن رسول له ! آا این حادثه مهمی که 
امروز برای شیعه اتفاق افتاده است نمی بینلی !۲ *؟ فرمود: چه شده است ؟ 
عرض کردم معلی بن خنیس را کشتند فرمود: 


(2). اصول کافی, جلد 2 صفحه 0 حدبت 4 

(3اء ال عضد از انه مل 1[ 

(4). مرآه العقول, جلد 11, صفحه 64. (حدیث شماره 7). 
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«رحم له الفعلی قمْ ق 3 کئث اتوفغ ذلک اه قَذ اداع ستّنا, و لیس التَاصِبٌ نا 
خژبا باغظم مَوٌ که عفن مر ناسر نا شا صعای رایزمت کند من 

هم چنین نتظاری ِِ 9 او اسرار ما را فاش کرد و کی که 


در برابر ما به جنگ برخیزد مشقت او بر ما بیش از کسی نیست که اسرار 
ما را ۳ کند». «1» 


شش کال حفظ اشران تیه اهل ست یم ا شام مه ی کان خفطظ 
اسرار مذهب تال نی است که مان ور آن تردید کرد, چرا 
که اگر اين اسرار فاش نود و دنشمتان خر آن دست یابند, در مورد فضایل 
آنها حسادت می ورزند» و در مورد برنامه های اجتماعی و تربیتی انا 
ش ی کشا تسام ها دا 


نمایند, به همین دلیل دستور اکید به حفظ اسرار داده شده است. 


شم در ار رفظ راز ای ان کم لاه 
اتف کر آن ار پیات استبه همین دلل میاشر آکره حلی نله 
علیه و اله هم خودش نسبت به این مساله فوق العاده اهمیت می داد, و 


هم اصحاب و یارانش را به ان توصیه می کرد, و بسیاری از پیروزی های 


مثلا در داستان فتح مکه اگر آن زن (ساره) که از سوی دشمنان مامور بود 
امادگی مسلمان ها را برای فتح مکه به مشرکان قریش برساند, در کار 
خود موفق می شد مکه به این آسانی فتح نمی شد, و ای بسا خون های 
زیافی از طرفین بو زمین می ریخ ولی کید پیامیر صلی الم علیه و. آله 
بر کنترل راه ها و توقیف کردن آن زن مرموز و خبرچین سبب شد که 
لشکر عظیم اسلام ناگهان در کنار مکه پیاده شد, و مشرکان که خود در 
برابر عمل انجام شده یافتند, تسلیم شدند. 


در روایات اسلامی به این مساله نیز اشاره شده و تعبیرهای پرمعنایی در 
این روایات دیده می شود از جمله: 


(1). مرآه العقول, جلد 11, صفحه 62. 


امیر هومنان علی علیه السلام می فرماید: «الظَقَرٌ بالحژم لحم 
اجه اي و الرَأحْ یتحصین الاشرار؛ ی 
دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه است. و اندیشه صحیح با 
نگهداری و رازداری میسٌر است». «1» 


2- در حدیئی از یمام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: «ارّ ال عَرّ 
و گل عَیر قوّما بالاداعه, ققالّ اذا جاتَهم امد من ان اواات فه ادا واه 


قابَاكمْ والاداعه؛ خداوند متعال گروهی را به خاطر افشای اسرار سرزنش 
کر اه اه ای که ایا مت یی ی ۳ 
دا مر وا اس ها 
پیروزی از خطرات دشمن غافل می سازند و یا به عنوان شکست شاب تن 
می کنند) بنابراین از افشاء اسرار بپرهیزید». «<2» 


3- در حدیت دپگری, از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «اظهاٌ السّی ء 
قیل آن بتکم مَفسده ای رن فل ار نک اما 
یابد, سبب فساد ۶ (چرا که مخالفان آکام: هم نو نی نی در 
رام آن فی آندازتده وجه با از رسندن به: تتبجه.مانع می, نیو ند): «و» 


پیامدهای رازداری و افشای اسرار 


همه انسان ها در زندگی شخصی خود رازهایی دارند که گاه مربوط به 
ضعف ها و عیوب آنها است و گاه مربوط به پیروزی ها و موفقیت ها می 
باشد, به یقین افشا کردن انچه مربوط به ضعف و عیب است, اعتبار و 
حیثیت اجتماعی افراد را زیر سوال می برد, و ای بسای مایه سلب اعتماد 
عمومی و شکست و ابروریزی شود, به همین دلیل هم خودشان باید ان 
اسرار را بپوشانند و هم دیگران, تا مجالی برای اصلاح عیوب و برطرف 
کردن ضعف ها حاصل شود. 


و افشا کردن آنچه مربوط به پیروزی ها است آتش حلنند را در دل 
حسودان شعله ور می سازد, و افراد تنگ نظر و بخیل را برای از بین بردن 
اسباب موفقیت تحریک می کند, و در هر حال مایه شر و فساد و بدبختی و 
ناکامی است به همین 


(1). نهج البلاغه, کلمات قصار, حدیث 48. 
(2). مرآه العقول, جلد 11, صفحه 65. 
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در حدپئی از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شدر. است که فرمود: 
«اخقظ لساتک تور ولا بُمَکن التّاس من قیاد رقَبَتک قثگل؛ ؛ زبانت را حفظ 
کت نا آمر‌وهند باشی: هام اختبار.خودها به رشت مردم تدم که خلیل 
خواهی شد». <1» 


جالب اینکه در آغاز این حدیبت چنین آمده است: «انّ کان قفی بدک هذه 
شی #۶ قَانْ اسْتَطفعت الا ثقلم هذه قَافْعل؛ ؛ هرگاه در یک دست تو چیزی 
باشد و بتوانی کاری کنی که دست دیگر با خبر نشود بکن». «<2» 


از اینجا روشن می شود که هرگاه کسی از اسرار دیگری باخبر شود. نزد 
او امانت است اگر ان را افشا کند خیانت در امانت کرده, و سبب می شود 
خطر افتد و يا تنگ نظران و حسودان بر ضد او تحریک و بسیح شوند, و یا 
اراذل و اوباش در مال و عرض و ناموس او طمع ورزند. 


به همین دلیل در احادیث بالا خواندیم که می فرمود: «اسرار شما مایه 
خوشحالی شما است ار آنها را کتمان کنید. ولی اگر افشا کنید مایه 
هلاکت شما است». 


بنابراین انسان تا ممکن است باید اسرار خود را , به کسی نگوید و به تعبیر 
دیگر سینه او صندوق سر او باشد, و اگر ضروربی ایجاب کرد, پا بر آثر 
تصادفی دیگری ازدان آگاه شد؛ او 7 در حفظ اسرار بکوشد و نلست به 


برادر مومنش خیانت 


در مورد افشای اسرار مذهب و مکتب در برابر متعصبان لجوج و کینه توز 


و هیچ فکری غیر از فکر قاصر خوپش را به رسمیت نمی شناسد نیز 
مطلب همین گونه است مخصوصا در مورد فضائل ائمه معصومین علیهم 


السلام که شنیدن آن برای دشمنان حسود و تنگ نظر سخت و سنگین 


است. 


همچنین در مورد حفظ اسرار سیاسی و نظامی کشور اسلام و افشای آن 
که گاه سرنوشت کشور اسلام را , به خطر می اندازد یا سبب می شود 
خونهای بی گناهان 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 225 حدبت 14 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 371 


زیادی ريخته شود و اموال و ابروها و جان هایی بر باد رود رازداری از اهم 
وظائف, و9 افشای اسرار از زرشت ترین رذائل اخلاقی است, و ترک آن 
کیفر سنگینی دارد. 


به همین دلیل در احادیث گذشته خوانديم که امام صادق علیه السلام می 
ما را عمدا به قتل رسانده نه به عنوان قتل خطا». 


در حدیث جالبی که مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار نقل کرده است 
می خوانیم که خلاصه اش چنین است: دو نفر نزد علی علیه السلام آمدند, 
یکی از آنها را ماری گزیده بود و دیگری عقربی به او نیش زده بود, آنها 
سخت گریه می کردند. علی علیه السلام فرمود: اینها کیفر کاری را تحمل 
می, کنند. که اتجام داده: اند آنها زابه رشان بردند وتو ماه دار اخت 
ترین حالات به سر می بردند, سپس امیر مومنان علی علیه السلام دستور 
داد آنها را نزد او حاضر کردند, فرمود: حالتان چگونه است؟ عرض کردند 
در سخت ترین درد و رنجها به سر می بریم فرمود: از گناهی که شما را به 
اینجا کشیده است توبه کنید؟ 


و به او پناه برید. عرض کردند ای امير موّمنان چه گناهی از ما سر زده 
است؟ امام رو به یکی از آنها کرد و فرمود: «اما تو آیا به خاطر داری 
روزی فلان کس نسبت به سلمان فارسی به خاطر علاقه اش به ما 
ند حونی قمه کرد ولی رها زاو تکرش اه رس نخان مهالن اه 
فرزندان خویش داشته باشی, تنها نوعی شرمساری مانع تو شد (که نمی 
باید بشود) اگر می خواهی خداوند درد تو را درمان کند تصمیم بگیر که بعد 
از اين هر کسی از دوستان ما بدگویی کرد و تو می توانی یاریش کنی 
کوتاهی نکن مر این که بر جان و مال و خانواده ات بترسی». 


و به دومی فرمود: ایا هی واه چر| به این وضع گرفتار شدی؟ آپا به 
خاطر داری روزی قنبر من وارد مجلس رک از حکام جور شد و تو در آنجا 
بودی و به احترام او برخاستی, حاکم جور به تو اعتراض کرد که چرا در 
حضور من به قنبر احترام کردی؟ 


تو در پاسخ گفتی من چگونه به احترام او برنخیزم در حالی که فرشتگان 
رام او مقر وت بویتوی ال اي فرب 9 زاه 
می رود. فنکاصت که این 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 372 

سخن را گفتی او عصبانی شد و برخاست و به ظرب و شتم و آزار قنبر 
پرداخت. اکزدفی خواهی خداوند عافیت به نو دهد, هرگز در برابر دشمنان 
ما کاری نکن که به زیان دوستان ما تمام شود». <1» 


همچنین اگر در تواریخ می خواندیم که بعضی از پیشوایان اسلام جاسوس 
هایی:وا آعدام کید به حاظر ان اشت که کان انا ع‌ ها 


پاکی را بر زمین می ریزد. از این رو باید خون ناپاک انها بر زمین ریخته 
شود. 


ضرورت ها 

کاخ با ز یا ضرورتی ایجاب می کند که انسان سا خود را به دیگری بگوید, 
#0 ۱۳ موارد نیز به ما دستور داده شده است که افراد عاقل و امینی 
را برای اين کار پیدا کنیم. علی علیه السلام می فرماید: «مَنْ اسر الی عَنرٍ 


ثقه فقدٌ صَيع 3 اهر جرَم؛ کسی که س* خویش را نزد افراد غیر مطمئن بازگو کند 
سر خود را ِِ کرده است». <2» 


حتی دستور داده اند که در صورت ضرورت سر خود را به کسی بسیارید 
که اه هم سر در کف ما داشته ناش کابهخاظر حفظ فی حور و« 


امیر مومنان علی علیه السلام در حدیثی می فرماید: «لاتَصَع سرّک عند مَن 
لا سر له عندک ؛ سر خود را نزد کسی که سری نزد تو ندارد نگذار». «<3» 


مخصوصاً باید توجه داشت کسانی که اسرار خویش را فاش می کنند. 
افراد عابل اعتمادی بزاق حفظ اسرار دیگران. تیستند. باید از آنفا پرهیز 
کرد. 


امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: مر صَعّف عَن حفظ سره, لَم 
یطق سر غیره تیه که از حفظ سر خود ناتوان است, توانایی بر حفظ 
اسرار ویکزان ندارد». <4» 


(1). بحار الانوار, جلد 26, صفحه 237. (با تلخیص). 
ی اس دص 9۳ 

( شرخ یر التکمر خلو گر صفجم 55و 
ان سور هاد گر سصشه 2 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 373 


انگیزه های افشای سر و راه درمان آن 


این صفت رذیله از ضعف های مختلفی است که در بعضی انسان ها 
سرچشمه می گیرد از جمله: 


1- افراد حسود برای ضربه زدن به کسی که مورد حسدشان است سعی 
در افشای اسرار انها دارند تا از اين طریق در افکار عمومی بی اعتبار 
شوند یا منافعشان به خطر بیفتد. 
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افراد کینه توز برای اعمال کینه های خود از افشای اسرار دیگران 
خودداری نمی کنند تا از آنها انتقام بگیرند. 

3- دیگر از انگیزه های کمی ظرفیت و جهل و نادانی و بی خبری است. 
کاس که وار ایحا هرک راز کارت اش و 

نزد سه کس نگذارید, و یکی از سه کس را شخص احمق شمرد. «<1» 

در خذیت دیگری آز همان بزرکوان آضده است: «لاست ال الحاهل شین 
لا بطیق کتماتة؛ سر خود را نزد جاهل نگذار که توان کتمان ان را ندارد». 


>» 


4 اصولاً افشاء سر و به طور کلی نشر خبرهای پنهانی و تازه و احیان 
شگفت انگیز برای گروهی از مردم جاذبه دارد, و امادگی زیادی برای 
شنیدن آن دارند, همین معنی بعضی از مردم را وسوسه می کند که به 
افشاء سر دیگران بیردازند و نظر شنوندگان منحرف را به خود جلب کنند. 
5- لغزش ها و اشتباهات و عدم توجه به سری بودن بعضی از مسائل نیز 
عامل مهم دیگری در افشای اسرای است. و به همین دلیل هر چه افراد 
رازدار بپشتر باشد, احتمال افشای سر فزونی می یابد, تا آنجا که گفته 


اند: «کل سر جاور الائنان شاع؛ هر رازی از دو نفر بگذرد فاش می شود». 


در حدیثی می خوانیم که امام صادق علیه السلام از یکی از یارانش به نام 
عمار پرسید ایا 


(1). غرر الحکم. حدیث 4662. 

(2). غرر الحکم. حدیث 10265. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 374 

آن سری را که به تو گفتم به کسی گفتی؟ عرض کرد نه به هیچکس نگفتم 


جز به سلیمان بن خالد. فرمود: آفرین (و به همین دلیل فاش شده است) 
آیا قول 


شاعر را شنیده ای که می گوید: 
قلا ون سِرّی و سِرّک نالنأآلا کل سر جاور ان شابغ 


سژی که میان من و تو است نباید به شخص سومی برسد, چرا که هر 
سرژی از دو نفر تجاوز کند. پخش می شود. «<1» 


دلیل آن هم روشن است چرا که اگر بنا شود هر کسی سر دیگری را به 
تک از محرم اسرارش بگوید نفر دوم نیز همین کار را ی 
سومی و چهارمی نیز به محرم اسرار بگویند در مدت کوتاهی در سراسر 
جامعه پخش می شود. 


و اما راه درمان 


از بحت های پیشین دانستیم که اگر موضوع افشاء اسرار در مورد اشخاص 
انجام شود, ابرو, و حیتیت انها می رود و اعتماد عمومی را که سرمایه 
اخای اه ات ی وی ات که کاهی به کی تتعاعت مرو 
اثار وجودی آنان از جامعه محو می شود. 
و اگر افشای اسرار مربوط به جامعه و مکتب و مذهب باشد گاه کشوری 
به به خطر می اندازد مان مذهبی را حرقتار قف ۳ های بی 
۱ هی و و آموان ام تست ان ار راد نی 
رود. 
توجه به عواقب دردناک افشای اسرار. یکی از عوامل بازدارنده درباره این 
رذیله اخلاقی است. همان گونه که دقت در پیامدهای هر یک از صفات 
رذیله, عامل بازدارنده ای در برابر ان است. 


خشکانیدن ريشه های این رذیله اخلاقی یعنی جهل و حسد و کینه توزی و 
مانند 


(1). اصول کافی, جلد 2 صفحه 4 2, حدبت 9 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 375 


آن راه مهم دیگری برای درمان است. 


انديشه در کیفرهای سنگین الهی که افشای اسرار فرد و جامعه دارد 


است. 


توجه به این نکته که اگر افشای اسرار دیگران سبب ضرر و زیان هایی به 
آنها بشود, فاش کننده سر به عنوان تلسبیب, در بسیاری از موارد ضامن آن 
ضرر و زیان ها است.؛ نیز عامل بازدارنده دیگری است. 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 377 
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حلم و غضب 
اشاره 


خشم و غضب از خطرناک ترین حالات انسان است که اگر جلو آن رها 
ی ی ۱ ۳ 
اه ارم رت آن را ی در جس سالنن انا 
می شود و اگر می بینیم قرآن مجید آن را دومین صفت پرهی زکاران بعد از 
صفت انفاق (در آیه 4 ال عمران) شمرده به خاطر همین است. 


خشم و غعضب همچون آتتانی سوزان است که گاه یک جرقه آن ترتها 
مبدل به دریایی از انش می شود, و خانه ها و شهرهایی را در کام خود فرو 
می بر د. 


اگر تاریخ را ورق بزنیم مشکلات عظیمی را که در جوامع انسانی بر اثر 
تیور ان یه ختتتم: نه: کاخود. آمده خر رشن کنیق. خواهتم خید که 
سرچشمه بسیاری از ضایعات و ناملائمات و حوادت دردناک همین خشم و 
عضب بوده است و خساراتی که دامن افراد و خانواده ها و اجتماعات را 
ره ار تقرست حسارات است: 


حلم و بردباری که نقطه مقابل ان است را مورد بررسی قرار می دهیم. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 378 
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القواچش و اذا ما عَصبُوهم تففروّن. (شوری- 37) 


2 الدین ون فی انسراء و اصّاء ‏ و الکاظمین الط و العافین عن 


وتااشن اژ دب مغاضباً قطن ان لُن تقو عنم فناوی فی ایا 
لا الع الا اّت سبُحاتک ائي کتث من الظالمین. (انبیاء 87) 


4 ان ابراهیم لاعَاه حليد. (توبه- 114) 

گهان ار اه تخلیه ۱ خت. (فوت 75) 

6- قَبَسْرْناة بغلام حلیم. (صافات- 101) 

7- و اذا خاطبَهْمْ الجاهلّون قالوا سَلاما" (فرقان- 63) 

8- خُذ الْعَو و أمر ارف و اغرٍض عن الجاهلین. (اعراف- 199) 

ترجمه 

1 همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند. و 
هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند. 


2- همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو 
می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 


- ذا| النون (یونس) را (به یادآور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم 
ِ و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت (اما 
موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) ور آن. 4 ها (ی متراکم) صدا زد 
(خداوندا) جز تو معبودی نیست منزهی تو, من از ستمکاران بودم. 
4- به یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود. 

5- چرا که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود. 


6- ما او (ابراهیم) را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. 


7و هکافی: که حاهلان؛ آن ها را مخاطتب سازند. (وسختان اخردانه 
کف اه نها شلاخ می کید (وا مت اعتانی ور وا رخرنی کفرند. 


8- (به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان 


زا بیذیر و.به تیکی ها دغوت نما و از جاهلان روی بکردان (و با آنان ستیژه 
مکن). 


تفسیر و جمع بندی 


در نختتتیره. اند مورد بحث که درباره اوصاف گروهی از مقمنان پاکدل و 
مشمول عنایات حق سخن می گوید, بعد از ذکر ایمان و توکل بر خدا می 
فرماید: «آنها کسانی هستند که 0 پززک و اعمال نت اختناب من 


ورزند, و هنگامی که < آخشمگین شو د (خشم خود را فرو مت برند و) عفو 
می کنند (والذین یجتنبون بای لالم والقواچش و5 اذا ما عضبوهم یُعْفرّون). 


به تعبیر دیگر آنها فتعاصی. که ۳ غضب در درونشان شعله ور می شود 
خود را کنترل می کنند و دست به انواع گناهان و جنایات الوده نمی سازند. 


ذکر این صفت بعد از مسأله اجتناب از گناهان بزرگ و اعمال زشت شاید 
به این جهت است که سرچشمه بسیاری از گناهان, حالت غضب است که 
زمام نفس را از دست عقل بیرون می برد و ازادانه به هر سو می تازد. 


جالب اینکه نمی فرماید: آنها غضب نمی کنند, چرا که خشم و غضب به 
تکام برون تاملایمات سخت : طییعی هن انشانی است: مهم آن انست: که 
آنها بر غضب خویش مسلطند و هرگز زير سلطه غضب قرار نمی گیرند, به 
خصوص اینکه وجود غعضب در انسان همیشه جنبه منفی و ویرانگری ندارد, 
گاه می شود که بسیار شتازنده انتت که بعدا : به طور مشروح به خواست 
خدا, به آن هی بزردازبم: 


*#** در دومین ان نخنة از ان که به پرهی زکاران. وعده بهشت جاویدان می 
دهد که 


وسعت آن به وسعت آسمانها و زمین است در بیان اوصاف آنها نخست 
۷ انفاق را مطرح می کند و می گوید: «اين پرهیز کاران کسانی 
هستند که در وسعت 


و پریشانی انفاق می کنند» (الذین بلْفِفُون فی السْراء والصَراء) سپس می 
افزاید: «و خشم ود را فرو مي برند» (و الکاظمین العیظ) و در نلیجه از 
«خطاهای مردم می گذرند» (والعافین عن الناس) دوز مخفوع آنها 
نیکوکارند. «چرا که خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (و ال 
المحستن ]: 


جالب این که در آیه بعد از آن وعدو ۳ و مغفرت به آنها داده شده که 
اکر لغر یرای اما مدا شمدره کناهی از آن هار ندیه نانخها هفشقد 
و استغفا ز کنند خداوند آنها زا مشمول عفه خود فراز من دهد 


اشاره به این که همان گونه که آنها دیگران را عفو می کنند و از 
خطاهایشان می گذرند, خداوند هم آنها را عفو می کند و از 7 
مت فذرق: 


به هر حال «کظم غیظ؛ فرو بردن خشم» در اين آیه به عنوان یکی از 
صفات برجسته پرهی زکاران, و در رده های اول بیان شده است. <1» 

** در سومین ايه سخن از خشم و غضب یکی از پیامبران الهی یعنی 
«یونس» علیه السلام نسبت به امت خویش است. خشمی که در ظاهر 
مقدس بود ولی در واقع از عجله و دستپاچگی نشأت می گرفت و به همین 
دلیل خداوند به خاطر این «ترک اولی» او را در تنگنای شدیدی قرار داد و 
سرانجام از اين «ترک اولی» توبه کرد. می فرماید: 


و ذ التّون» (یونس) را (به بادآور) در آن هنگام خشمگین (از میان قوم 
خود) رفت., و چنین می پنداشت که ما بر بر او تنگ نخواهیم گرفت (اما 
هنگامی که در کام نهنگ فرو 


(1). «کظیم» صیفغه مبالفه از ماده کظم (بر وزن نظم) در اصل به معنی 
بستن گلوی مشک بعد از پر شدن است. به 


هی ول کظیم یه کی کته مه نود کف ماه آد قضت: دوه 
خویشتن داری می کند و به اصطلاح دندان بر جگر می گذارد و صرف نظر 
ور و غیظ به معنی شدت خشم است که بر اثر بروز ناملایمات به 
ای هر ی 0 
خشم می باشد بنابراین کظم غیظ به معنی خویشتن داری و سلطه بر 
نفس به هنگام بروز شذّت غضب است و اين صفت بسیار بالایی است. 
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رفت) در آن ظلمت های متراکم صدا زد خداوندا جز تو معبودی نیست.؛ 
منژهی آتوء من از ستمکارپان بودم (وَدّاالنون از هب مغاضبا فظِ ان لنْ 
بط ا قاری مب الات ای لا اه ال ات انیت این کات مه 
الظالمیّن). 


سرانجام و بعد از تحمل سختی های فراوان خداوند توبه او را پذیرفت و 
بی انکه در شکم نهنگ هضم شود, او را بیرون فرستاد, با تنی بسیار رنجور 
و ضعیف و ناتوان. 


در این که مدت توقف یونس علیه السلام در شکم ماهی چقدر بوده چهل 
روز يا یک هفته يا سه روز, يا طبق روایتی که از علی علیه السلام نقل 
شده نه ساعت, اختلاف است, هر چه بود بسیار جانگاه و ناراحت کننده بود 
حتی یک لحظه ان. 


راستی «یونس» چه «ترک اولی» کرده بود که مستحق چنین کیفری شد؟ 
با این که می دانیم از انبیاء گناه و معصیتی سر نمی زند, تصور ابتدایی بر 
این است که خشم و غضب در برابر قوم گمراهی که دعوت خیرخواهانه 
پیامبر دلسوزی مانند یونس علیه السلام را نمی پذیرند, کاملا طبیعی است. 
ولی برای پیامبر بزرگی مانند اوء اولی این 


بود که- خسن از اکاهین از اين که به زودی عذاب الهی برای آن قوم فرا 
خواهد رسید, باز هم تا آخرین . لحظه آنها را ترک نگوید, و از ان نی 
ماأیوس نشود, و اگر یونس علیه السلام خشمگین نمی شد. شاید در کار 
خود و3 2 تجربه نیز نشان داد که آن قوم در آخرین لحظات 
بیدار شدند و دست توبه و انابه به درگاه حق برداشتند و خداوند عذاب را 
از آنان برگرفت. 


ی ی رات که زیاد هم بی دلیل نبود- خداوند بر پیامبرانش 
نمی بخشد چگونه شعله های خشمی را که از کینه توزی و انتقام و حسد و 
خوی ها ردبله یر زبانه ی کند خماهد بحشید؟ 


بدیهی است منظور از خشم در اینجا خشم بر قوم گنهکار است, و منظور 
از جمله (قَظنّ ان لن تقدر عَلیْهٍ) ؛ این است که او گمان می کرد. هجرتش 
از میان آن قوم گنهکار کار بدی نیست که در خور سرزنش و کیفر باشد, و 
منظور از اعتراف یونس علیه السلام به ظلم و ستم همان تلم و سم بر 
خویشتن است که گرفتار مجازات «ترک اولی شد. 
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و اما آیاتی که از حلم و بردباری و ترک غضب ستایش می کند به شرح زير 


است: 


ذر الين و دذمین ابه از آیات مورد بحت خداوند. خضرت ابراهیم علیه 
السلام را به عنوان «اواه حلیم» پا «حلیم اواه» معرفی می کند, اولی به 
دنبال داستان سرپیچی ازر (عموی ابراهیم) از دعوت او به سوی توحید و 
بت شکنی و استغفار ابراهیم علیه السلام برای او, و دومی به دنبال خبر 
دادن فرشتگان از مجازات «قوم لوط» و تقاضای ابراهیم 


علیه السلام از خداوند در مورد تخفیف مجازات آنان آمده است. 


«اواه» به معنی کسی است که مهربان و رحیم است. و برای هدایت افراد 
دل سوزی فراوان می کند. <1» 


به هر حال توصیف حضرت ابراهیم علیه السلام به «اواه حلیم» يا «حلیم 
اواه» که بیانگر رابطه و نزدیکی این دو وصف با یکدیگر است. نشان می 
دهد که فرو بردن غضب و حلم و بردباری و دلسوزی حتی درباره مجرمان 
و تلاش برای نجات آنها از چنگال جرم و گناه و کیفر از صفات برجسته ای 
اشت که.انبیاءبزر ک به ان منضف بود ند 


حضرت ابراهیم علیه السلام نه تنها در برابر عمویش «آزر» که مردی 
متصب و لجوج بود حلم و بردباری نشان می داد بلکه حتی در برا؛ بر «قوم 
لوط» با آن آلودگی های عجیب. دلسوزی داشت که ا رفح تن باشد آنها را 
از این آلودگی ها و گناهان بززرک رهایی بخشد تا گرفتار عذاب الهی 
نشوند. 


ولی فرمان الهی فرا رسید که همین اندازه حلم و بردباری در برابر عمو و 
قوم لوط کافی است. آنها قابل هدایت نیستند. و مخصوصاً قوم لوط 
کرفعار آان» داب شید و کوشدم بنندید: 

9 * در ششمین ۹ خداوند, اک از مواهب ری خویش را , بر ابراهیم می 
شمرد, 


(1). البته برای «اوّاه» معنای دیگری ذکر شده, ولی مناسب همان معنی 
است که در بالا کفته شده و در اصل «اواه» بةه معنی کسی است که 
فراوان آه می کشد خواه به خاطر توبه بااشد پا مسوولیت؛ پا دلسوزی 


نسبت به مردم. 
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می فرماید: (دعای او را درباره فرزند اجابت کردیم و) او را به نوجوانی 
حلیم و بردبار و پر استقامت بشارت دادیم (قبشناه بعلام 


لیم). 


ال اد ماس ای شا ی اس اس ات اس رایس 


هیجان غضب است و از انجا اين حالت از عقل و خرد ناشی می شود که 


این پیشگویی درباره «اسماعیل» تحفق یافت, اف که به صوروات جوان 
نورسی درآمد هوشیاری و عقل و حلم و بردباری خود را به هنگام فرمان 
الهی درباره ذبح او نشان داد و همان گونه که در آیه بعد از آن آمده است, 
«به پدرش عرض کرد: «یا ابتِ افعل مار تور ۰ پدر جان آنچه را دستور 
داری انجام ده» هت تاکز مشاه ذیح تا 0۳ مرحله که فرمان خودداری 
به ابراهیم علیه السلام داده شد خونسرد و تسلیم بود. 


دی در هفتمین ره که بیان صفات «عباد الژحمن» (بندگان خاص خدا) می 
کند هر صفات برجسته دوازده گانه آن ها این صفت را بر می شمرد. 
«هنگامی که جاهلان آن ها را خطاب می کنند (و سخنان ناموزون به آنها 
نثار می کنند) آنها در پاسخ سلام می گویند (و از کنار آنها با حلم و 
بزرگواری می گذرند) «واذا خاطبهْمٌ الجاهلون قالوا سلاما». 


گرچه در اين آیه واژه حلم , به کار نرفته, ولی مفهوم مجموع آیه آن است 


خشمگین نمی شوند و بردباری نشان می دهند, هه امسر که هن 
این گونه افراد به وسیله حلم و بردباری رهایی می بخشند. 


ی ه ری |تس رو موه خی ارس هه یا 
دوست دارم و انها نیز مرا 
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دوست دارند, و آنها هنوز به وجود نیامده اند. گویا ایشان را می بینم 
ی هی ای وا 
تا به اینجا رسید) و به صفت صبر و حلم آراسته باشند .. , و در طریق رفق 
و مدارا سلوک کنند, کسی عرض کرد يا رسول اللّه با غلامان خود رفق و 
مدارا کنند, فرمود: نه, انها غلام ندارند و خودشان خدمت خویش را انجام 
می دهند؛ پلکه با جاهلان و سفیهان مدارا نمایند سیس این ۳9 تلاوت 
فرمود: (و عباد اللَجمن الذین یِمَشون عَلی الاْض هونا و اذا خاطبَهَم 
الجاهلون قالوا سلاما). <1» 


منظور از سلام در اینجا این است با آنها با مسالمت رفتار می کنند و 
پاسخی که ت و أم با مقابله به مثل و لغو و دشنام بااشد نمی گویند و به 
سخاندشت آما نن اعضا هشتتد کوبی اضلا نشتیوم اند 


شنت در هشتمین و آخرین آیه مورد بحث که در سوره اعراف آمده است 
اف در مهم ور ارت تاه مسا اسلام صای الم عس و ازد یه 
عنوان نماینده همه مقومنان- داده شده است می فرماید: عذرشان را بپذیر 
ی و از جاهلان روی بگردان (و با آنها ستیزه مکن) 
(حذالعفة و مر بالعرف و ارت عن الجاهلیّن). 


طبیعی است روی گردانی از جاهلان به معنی حلم و بردباری و ترک هر 
کونه بر خاشکری در برابر آنان است: بلکه می توان گفت: دو جمله قبل هم 
که دستور به مدارا و پذیرش 


عذر به دعوت نیکی ها می دهد به نوعی دلالت بر همین معنی دارد. 


دام تشه اسر اکرض ی زلف ع یه وه الم ی هم مین فد کم روز 
برا, بر جاهلان و نابخردان نهایت صبر و حوصله و تحمل و بردباری را نشان 
می داد و هر گز , به خاطر سخنان ناموزون و کارهای بی ادبانه آنها خشم و 
و هر 


آیه بعد از این آیه که می گوید: اگر وسوسه های شیطان به تو برسد, به 


عشری ذیل ایه مورد بحت) و تفسیر روح البیان, جلد 6. صفحه 241 (ذیل 
ایه مورد بحث). 


که او شنونده و دانا است (و اما یتک من السّیطان رخ قاسشتید یلها 


و می تواند اشاره 9۹ به این معلی باه که 9« و 
2 انگیزه شیطانی است که هر کس در تراشی ان باید به خدا پناه 


بر د. 


شاهد این سخن روایتی است که در تفسیر روح البیان در ذیل این آیه آمده 
است هنگامی که آیه اول نازل شد و دستور بردباری در برابر جاهلان داد 
مراکم صی اه که و له رات ی ارت وا 
چگونه می توانم تحمل کنم» در حالی که خشم و غضب حاصل می شود؟» 
آبة بعذ تال شدو حضرت دشتور داد که دز ترایز تجزیکات شیطاتی.به خدا 
پناه ببر. <1» 


وک هنامس سرا تسش را 
قرآن درباره مکارم اخلاق. همین آیه است. <2» 


راستی هم چنین است زرا در برابر خطاها, عفو و پذیرش عذر را در 


پیش گرفتن, و همه مردم را دعوت به نیکی نمودن, و با جاهلان و نابخردان 
درگیر نشدن, سه برنامه مهم در رابطه با زندگی اجتماعی و فعالیت های 
حمعی است که اگر هر سه با شر ایط خاصش پیاده شود اکثر مشکلات 
اختماعی ناهد فد 


*** از مجموع آیات فوق اهمیت فضیلت اخلاقی حلم و بردباری و خطرات 


خشم و غعضب در روایات اسلامی 


در روایات اسلامی تعبیر ات عجیب و تکان دهنده ای درباره خشم و غعضب 
دارد, دوازده حدیث که ذیلا از نظر شما عزیزان می گذرد. گلچینی از انها 


۱ ت‌. 


(1). تفسیر روح البیان, جلد 3, صفحه 298, ذیل آیه. 
(2). مجمع البیان, ذیل آیه. 


1- در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: 
فاص جمره من الشیّطان؛ : غعصضب, آتنش پاره سوزان و ۳ ای 
است از سوی شیطان». <1» 


2 در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله می خوانیم: 
«الْعَصَ تفت لفات کما : عفن الصن العشل قضت اسان را فاسد می 
همان کته کش ضعر (داروی شسار تسین است که ور خی تال 
است) عسل را خراب می کند». «<2» 


3- در حدبتی ,از امیر مقمنان تقلی علیه السلام می خوانیم که فرمود: 
«اغعدّی َو للْمَةء عَصَبة و شَهونة. قعن عَلکهما علت درجته و بلع غاستة؛ 
سخت ترین دشمن انسان غضب و هوای نفس او است, هر کس بتواند این 
دو را مهار کند, درجه او بلند می شود, و به اخرین مرحله کمال می رسد». 
«3» 


‌ 


4- در حدیث دیگری از همان امام همام می خوانیم: «العَصَب ناژ مَوَقَدَن 


من کَظَمَهٌ اطفَاهاء و من امه کان اوّلْ مُخترق بها؛ غضب آنش برافروخته 
است که هر کس ۳ را فرو برد آن ۳ خاموش کرده, و هر کس 
جلو آن را رها کند, نخستین کسی است که به آن آتش می سوزد». «<4» 


5- در عبارت گویای دیگری از.ان بزرگوار آمده است: «لیبتن لابلیس جح خند 
ارت من النساء العَصب؛ ؛ برای شیطان سیاهی قوی تر از زنان 0 و 
غضب نیست». «5» 

6- در حدیث دیگری از امام صادق علیم, ال در یی جمله کوتاه و بسیار 
پر معنی می خوانیم + «الَعَصَث مفتاخ کل ر" سَرّ؛ خشم و غضب کلید تمام بدی 
ها است». «<06» 

زار ایض نیقی اس که اما شاه عله السام ادر یکی ]ی 
دعاهای رمعروف صحیعفه سجادیه از آن به خدا| پناه می برد و عرضه می 
نِ"# «لم آئی اعَوَذیک من یجان الجزص و سوه الْعَصّب و لب الَحسَد 
5 صَعفَ الصَبر و قلهة القناعه؛ خداوندا من به تو پناه می برم از هیجان 
از ۱ 272 
<« 7« 


(1). بحار الانوار, جلد 70, صفحه 265. 

(2). همان مدرک. 

(3). شرح غرر, جلد 2, صفحه 454, حدیث 3269. 
(4). همان, صفحه 47, حدیث 1787. 

(5). آثار الصادقين, جلد 15, صفحه 454. 

(6). اصول کافی, جلد 2, صفحه 303. 

(7). صحیفه سجادیه, دعای 8. 


اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 387 


8- در حدیت دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: «اتاک و 
هت قاولَه حون و آخژه تدم " از غضب ره که آعادسن 0 
آخرش پشیمانی است». <1» 


می خوانیم: «عِلَد له الْقیْظ و القَحب 


خر جَم الخْلْماء؛ به هنگام غلبه خشم و غضب عقل عاقلان به آزمون 
گذارده می شود». <2» 


100- و نیز در گفتار پر معنای دنک درباره عواقب دردناک غضب می 
فرماید: «عْفْوبَةٌ القَصُوب 3 الحَقود 9 حون تبدَء باه نفسِهمّ ؛: کیفر افراد 
کشمگین و کنه نوز و حسود.قبل از هر کس دامن خود نا زا می گیرد» 
3 > 

ای اسام ای یه لاه میم ات کی و اراد 
عَوَرتَةْ؛ کسی که خشم خود را باز دارد, خداوند عیوب او را مسنتور می 
دارد». «<4» 

2- این بحت را با حدیث ناب دیگری پایان می دهیم- هر چند احادیثت 


فصن لس اسلا کر ات سار فراوای مار اش ام 
صاون. یه السلام موه فا 


«اوٌ شی ء اش من العصَب انّ الرَجُلَ اذا غضب بقل اللَفْس و5 
المعضن "چه. جیز .بدنن از غطب اشت, اااا 0 
شود آدم می کشد و افراد یاک را دشنام می دهد و متهم می سازد». «5» 


2 از روایات بالا- که گلچینی از روایات زیادی بود که در نکوهش غضب 
وارد شده است- ابعاد فاجعه ای که عضب و خشم در زنذ. کین انسان می 
آفریند به خوبی روشن شد؛ در حقیقت همان گونه که در روایات بالا آمد 


خشم بدترین دشمن انسان, ان سوزان؛ خطرناکترین لشکر شیطان؛ کلید 
تمام بدی ها, آغازش جنون و پایانش 


0 تراغ اد و راضتفعه 06 2 حدیت 2635 
(2). همان, جلد 4, صفحه 326, حدیث 6225. 
(3). همان. صفحه 361, حدیث 6325. 

(4). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 293 


( و یالتعا ان ان 


اثرات ویرانگر غضب و پیامدهای آن 


انا سوء غعضب نوشته شود, معلوم می 7 که اثرات سوء آن از بسیاری 


1- قبل از هر چیز باید به اين نکته توجه داشت که خشم و غضب دشمن 
آدمی است و به هنگام هیجان غضب, عقل به کلی از کار می افتد, و 
انسان دیوانه وار حرکاتی را انجام می دهد که نه تنها مایه تعجب همه 
اطرافیانش می گردد, بلکه خود او نیز بعد از فرو تتنتبیتن: ادتشن غضب., از 
کارهایی که در آن حال انجام داده است در تعجب و وحشت فرو می رود 
در .ان حال گاهی دیوانه وار به هر کس حتی نزدیکترین دوستان خود حمله 
می کند, دست او تا مرفق در خون بی گناهان فرو می رود می زند, درهم 
می شکند. می کوبد و ویران می کند. درست همانند یک دیوانه خطرناک. 


اخ اسر خوشان هی عه لاه در تین ماه ها ات مر 
اللات سر الصوات #عصت تفن آ ومع را فاسد می کند, 2 یشان ۳ 
از کار صحیح دور می سازد». <1» 


و نیز به همین دلیل در روایات اسلامی آمده است که اگر بخواهید میزان 
عقل انسان ها را به دست آورید, به مقدار مالکیت آنها بر نفس و 
اعصابشان به هنگام غضب نگاه کنید, در دیدن از امیر مقمنان علی علیه 
السلام آمده است: «لایَعرف الآ عند الَعَجّب؛ : فقط در موقع غضب می 
توان عقل و رای افراد را سنجید». «<2» 


زا ۳9 
ساحت مقدس پروردگار نیز- تقو ورب جسارت می کنند, و يا بر حکمت و 
قسمت و 


تدبیر او خرده می گیرند که این مرحله ای است بسیار خطرناک. 


کش ماد هم امک یامته ا کش صای لا ام و ور 
عضب ایمان را فاسد می کنده همان گونه که صبر (دارویی است بسیار 
سل را فده کیره 


(1). غرر الحکم, حدیث 1356. 
(2). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 113. 


3- غضب منطق انسان را خراب می کند, و به گزافه گویی و باطل گویی 
وامی دارد, و اگر شخص غضبنای در مقام قضاوت بااشد به یقین داوری 
صحیح نخواهد کرد. به همین دلیل در حدپتی از امیر مومنان علی علیه 
السلام, می خوانیم: «شْدّه العصب تعیر لمیر الْمَلْطِق و تقَطع مادح الختّه, 
ات ی ی ار اک 0 
را قطع می کند, و فهم و شعور را پراکنده می سازد». «1» 


در حدیئی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم: «مَن ای 
بااعضاء کل تیوه ان کم که گرفار اسر قضاوت مت نو ی 
حال غضب قضاوت نکند». 


4- دیگر از پیامدهای سوء خشم و غضب, آشکار شدن عیوب پنهانی انسان 
است زیرا در حال عادی, هر کس خود را کنترل می کند, تا عیوب و نقطم 
ضعف های خویش را پنهان دارد, و آبرویش را در برا؛ ترآ وت کم مسا 
همه کم و بیش دارند حفظ نمایند. اما هنگامی که آتش خشم و غضب 

ور می شود, پرده ها کنار می رود, و کنترل عقل برداشته می شود, 
یوت قغفی انسان آشان عی. کرندده و آبروها بر باد می رود. 


در غرر الحکم از امیر 


مفمنان علی علیه السلام چنین نقل شیده است: «بتسَ القرین ات 

ار 5 بدتی الشةٌ 5 و یباعذ الحَیر ؛ عضب همنشین بدی است, 
۱ 212 
۳ سازد». « »> 


5- خشم و غضب راه شیطان را به سوی انسان باز, و به او نزدیک می 
سازد, زیرا ایمان و عقل که دو مانع قوی در برابر هجمات شیطانند به 
هنگام غضب, ضعیف و ناتوان می شوند, 0 از سر راه شیطان 
پزداشته می نود به-قفین :دلیل به اشاتی کر انشان تقود فی. کند: 


در حدیث معروفی می خوانیم: هنگامی که نوح علیه السلام امت خود را 
(که بعد از ارشاد و 


(1). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 428. 
(2). جامع احادیث الشیعه, کتاب الجهاد, جلد 13, صفحه 468. 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 390 


تبلیغ طولانی و مستمر پذیرش هدایت نشده بودند) نفرین کرد (و نابود 
شدند) شیطان نزد نوح علیه السلام آمد و گفت: توخفی: نز کردن هر 


داری می خواهم آن را تلافی کنم. 


نوح علیه السلام در تعجب فرو رفت, گفت بسیار بر من گران است که 
حقی بر تو داشته باشم, چه حقی؟ 


گفت همان نفرینی که درباره قومت کردی و آنها را غرق و 

باقی نماند که من او را گمراه سازم, و من تا مدتی راحتم,؛ تا زمانی که 
نسل دیگری بپا خیزد و من به گمراه کردن آنها مشغول شوم. 

نوح علیه السلام (با این که می دانست نهایت کوشش را برای قوم خود 

کرده بود در عین حال ناراحت شد و) به شیطان گفت: حالا چه جبرانی می 

خواهی کنی؟ 


(نوح می خواست سخنان او را نیذیرد, ولی خطاب 


شیطان گفت: در سه زمان به یاد من باش, که من نزدیکترین فاصله را به 
مردم در این سه موقع دارم: 


3- و هنگامی که با زن بیگانه ای تنها هستی. و هیچ کس در آنجا نیست باز 
هیا دمن باس :19 


در روایت دیگری می خوانیم که «ذو القرنین یکی از فرشتگان را ملاقات 
ها ار ان ی را او 
گفت: خشم و غضب را ترک کن زیرا هنگامی که انسان غضب می کند, 
شیطان بیش از هر زمان بر او مسلط است:؛ بنابراین غضب را با وقار 
خویشتن داری باز گردان؛ و آتنش ]رت را با اراهشن خاموش کن .و از عجله 
بپرهیز که هنگامی که در کارها عجله کنی از نصیب خود 


تاد هار تایه له صفحه 310 
اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 391 

محروم خواهی شد و در برابر اشخاص دور و نزدیک مهربان باش و سخت 
گیر و عنود نباش». <1» 


بی شی عضب علاوه بر این آثار شوم مادی و اجتماعی و اخلاقی آباد سو ۶ 
کسی که خشم خود را فرو برد. ثواب شهدا را «<2» دارد و در قیامت 
همنشین انبیاء «3» و قلب او از نور ایمان پر می شود «<4» 


غعضب و خشم پدیده روحی پیچیده ای است که از عوامل و انگیزه های 
متا شرخشمه هی کیر ده تاعت: این واه یکی ار 


می توان نام برد که هر یک سهم مهمی در بروز اين پدیده خطرناک روحی 
دارد از جمله: 


1- قضاوت های عجولانه: در زندگی فردی و اجتماعی همه روز اخبار 
ناراحت کننده ای به انسان می رسد, اگر فورا , به قضاوت نشیند؛ انش 
خشم در دل او شعله ور می شود, و گاه دست به کارهای زشت و 
خطرناکی می زند. و چه بسا بعد از تحقیق و تحمل می بیند اصل خبر 


و ار 
شند. اخلاق در قرآن ج 3 434 


آری این قضاوت های عجولانه است که در طول تاریخ عامل عصبانیت ها و 
عواقب تلخ و دردناک شده است. 


در حدیثی از امیر مومنان علی, علیه السلام می او که می فرماید: 
«من طبائع الجْهّال اللسَرَمٌ الی نی رال ی این 
است که در هر حال به سوی خشم و 


(1). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 293. 
زاف احاویت امه ارت زر و ۳9 7 
(3). همان مدرک. 

(4). همان, صفحه 478. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 392 


غعضب سرعت می کنند (چرا که گرفتار قضاوت های عجولانه می شوند). 
<1>» 


2- کمی ظرفیت: افرادی که دارای روح رک و فکر گسترده هلستند؛ 
حوادث تلخ را در درون جان خود. 0 ِ 
افراد کم ظرفیت با کمترین ناملائمی از ناملائمات بر می آشوبند, و گاه به 
زمین و زمان بد می گویند. 


حدبت بالا که سرعت غضب را از خوی جهّال شمرده بود اشاره ای به این 
حقیقت نیز می تواند داشته باشد. 


3- تکبر و خودبرتربینی: افراد متکبر افرادی پر توقع اند و هميشه مایل 
فر کص رحس انا را حعط 


کنند. مقدم آنها را خیر مقدم بدانند و گرامی دارند و امتیازات خاصی برای 
آنها قائل شوند, اما هنگامی که این عکس العمل ها را از مردم نمی بینند 
به سرعت عصبانی و خشمگین می شوند, در حالی که ريشه اصلی بدبختی 
در وجود خود آنها است و دوستان و اطرافیان مردم گناهی ندارند. 


در حدیتی از حضرت مسیح علیه السلام نقل شده که ضمن شرح اسباب 
غضب یکی از عوامل ان را تکبر و عجب و خودبینی برشمرد. <2» 


در حدیت دیگری از همان حضرت آمده است که حواریون به او گفتند ای 
اضف ندم تیکین. ها یه ما بکو از .هه خطر بای تن خیننت ؟ فر مود غعضب 
خداوند است. عرض کردند: با چه وسیله ای از غضب خداوند در امان 
باشیم, فرمود: غضب نکنید. 


عرض کردند سرچشمه عضب چیست؟ فرمود: «الْکیْرُوا ا لح ف وم 
التاس ؛ تکبر و خودبزرگ بینی و مردم را کوچک شمردن». «3» 


4- حسد و کینه توزی: افراد حسود و کینه توز, مواد اصلی کینه توزی را در 
درون دل نهفته اند, و دقیقا همچون مخزن باروتی است که با نزدیک شدن 
به جر قه کوجکین شعله وز اف کردن: و آنن خسشم از تما مجمدشان ظا هر 
می شود. م در حدیتعم از امیر مقمنان 0 علیه السلام می خوانیم که 
فرمود: «الْحِقَذ مَناء ژ الْعَضصَّب ؛ کینه توزی سبب خشم 


(1). شرح غرر الحکم, جلد 6, صفحه 28, حدیث 9351. 

(2). محجه البیضاء, جلد <5, صفحه 304. 

(3). سفینه البحار, ماده غضب. 
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است». <1» 

5- حرص و دنیایرستی: افرادی که عشق و دلباختگی به دنیا وجودشان را 


پرکرده و حرص و از در درون جانشان لانه گزیده, کمترین مزاحمت به 


از آنجا که زندگی اجتماعی خالی از مزاحمت های پی در پی نیست, بلکه 
می توان گفت مزاحمت های جزئی همه روز وجود این گونه افراد غالبا 
خشهین و طضیانی فستند و.اکر تهاتتده خشم خود. را بر تور آین.ه ان 
بریزند, درون جانشان را همچون خوره می خورد. 


ی ی 
اشاره به این عامل شده و می فرماید: «وشدذه الجرص علی فصول المال 
و الجاه؛ شدت حرص بر فزونی مال و مقام». 


درمان غضب 


با توجه به این که غضب, آثار شوم و پیامدهای بسیار خطرناکی دارد, و گاه 
شیرازه 0 را از هم می پاشد. کوشش و تلاش برای درمان آن 
پشیمان خواهند 7 


بزرگان علم اخلاق در اين زمینه بحث های فراوانی دارند و از آن بالاتر در 
روایات اسلامی دستورهای مهم و موثری برای خاموش کردن انش غعضب 
اه اس ها ان رانا اسر را 


1- افراد خشمگین و عصبانی همیشه حتی قبل از آن که شعله های آتش 
غضب قلب آنها را ی باید در آثار شوم آن وت 
رک و ۱ او ال 
می افروزد. غضب دوستان را از انسان دور می کند و ره به دست 
دشمنان می دهد, غعضب آناز ویرانگری روی اعصاب انسان می گذارد, عمر 
اما ص که اس وان رم انیت سای ار 
0 


مادی باز می دارد. 
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به عکس, حلم و بردباری رمز موفقیت و پیشرفت و سلامت روح و جسم و 
سبب محبوبیت در جامعه و موجب رضای خد | و دوری شیطان است. 
که در انتظار صاحبان غضب است نیز بينديشید. 


نه تنها در حال غضب, بلکه قبل از آن نیز باید در اين مسائل بیندیشد و به 
خود ز نلقین کند تا گرفتار ان نشود. 


2- فکر در عواقب خشم و غضب: بارها این نکته را تجربه کرده ایم و اگر 
ما تجربه نکرده ایم دیگران تجربه کرده اند, که هر تصمیمی که انسان به 
هنگام غضب می گیرد نسنجیده و نادرست است و غالبا موجب پشیمانی 
می گردد, چه بهتر که این جمله معروف را که از بعضی از دانشمندان به 
پادگار مانده, همواره با خود زمزمه کند, به هنگام غضب نه تصمیم و نه 
یه مساو ات 


3- از طرق مهم درمان که در روایات بر آن تأکید شده است ذکر خدا 
اسیت, در بعضی از روایات آمده 7 که عصبانی می شوید: «اعَْقذ 
بالله من السیّطان الرجیم» بگوئید. «<1» 


در بعضی دیگر آمده است به هنگام غضب «لا حَوّل و لا و ال اللّه ال 
العظیم» بگویید تا غضب از شما برود. <2» 


در بعضی دیگر از روایات آمده است: «به هنگام غضب صورت بر زمین 
بگذارید و برای خدا سجده کنید». 


انم توت هی ای سای کف ی الا یه الم ان شین کر که 


در وجود او نمایان 


می شود) آیا نمی بینید که چشمان او سرخ و رگ های او متوژم می شود. 
کسی که این حالات را در خود مشاهده کند, صورتش را به زمین بگذارد. 
«3» 


به یقین هر کس چنین کند و به درگاه خدا| پناه ببرد و از او رفع شر شیطان 
و غضب را بخواهد ارامش می یابد. 


(1). سفینه البحار, ماده غضب, المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 307. 
(2). جامع الاحادیث, جلد 13, صفحه 472. 

(3). المحجه البیضاء جلد 5, صفحه 308. 
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عم 


بالا امد, موثرتر می باشد. 


مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل, بای تحت عنوان باب وجوب ذکر اللّه 
عند الغضب در ابواب جهاد النفس اورده است که دلیل بر اهمیت این 
موضوع است. <1» 


4- تغییر دادن حالت یکی دیگر از طرق درمان غضب است همان گونه که 
در روایات اسلامی آمده است: اگر شخص در حال نشستن عصبانی شده 
برخیزد و اگر ایستاده است بنشیند, و صورت از آن صحنه برگرداند يا دراز 
بکفند ق ار صوانه آن آن محل دور شود وخود را بق کار دیکرش: مشتفول: 


سازد. 
است. 
دز خییقی آز رسولن شرا شین له غلیه ی العت خوانندهکان ال ید 


ی پیت وم و یم 


جاهلان) عصبانی می شد؛ در حالی که ایستاده بود می نشیت و اگر نشسته 
بود, به پهلو می خوابید و خشم او برطرف می شد». 


0 


در بحار الانوار از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: «و ایا 

رل یت و هو قانم لس اه سَيَدذُهبٌ علنه رجْرٌ السشْیّطان و ان کان 
سا لیف ؛ هر کس که خشمگین شود در حالی که ایستاده باشد بنشیند. 

«ِ از او دور می شود, و اگر نشسته است برخیزد». 

در ذیل این حدیث آمده است که اگر انسان نسبت به یکی از بستگانش 

خشمگین شود و بدن او را با دست خود لمس کند و این تماس بدنی خشم 

او را فرو می نشاند. «<3» 

5- وضو گرفتن: نوشیدن آب خنک و شستن سر و صورت با آن به یقین در 


الله علیه و اله امده است 


اسان ال له هه ۱ ی پا هی ارات اد اافیه 


(2). المحجه البیضاء, جلد 5 صفحه 3008, بحار الانوار, جلد ۰۱ صفحه 
272 


ای 0 تشه ور و 


«اذا عغضت اج کک فلتهصا شام که کش ات ما شم رن شود اه 
بگیرد». ۰1 


از این تعبیر استفاده می شود که وضو گرفتن به هنگام خشم و غعضب 
مستحب است و در فرو نشاندن آاتش غضب تاثیر دارد. 


فرماید: 


«بعید نیست که منظور از وضو گرفتن در اینجا شستن دست باشد». ولی 
با توجه به این که وضو در لسان روایات به معنی همین وضوی نماز است و 


لاح قیقت: شیر عیه در ۰ جدید شده است, ظاهر حدبت مزبور 
نبه حعیعفمت 07 
همان وضوی نماز است. 


در بعضی از روایات از رسول 


خدا صلی الله علیه و آله علاوه بر وضو, غسل هم وارد شده است می 
فرماید: 5 آذا عضب | حَذكَم یتوص لیَعْتَسل فان ی من الثار ؛ 
خاک ی ای ی و | 
غضب از آتش است» (و آتش را آب خاموش می کند). «2» 


و در تعبیر دیگری آضذه است که غضب از شیطان است, و شیطان از اننن 
آفریده شده و آتش را آب خاموش می کند, بنابراین . هنگامی که کسی از 
شما خشمگین شد وضو بگیرد». <3»> 

هرکام آمون نالا ترکمر کر خمیعه شووی اضافه بر انیا اتسان :دز باهدهات 
خطرنای غضب در دنیا و آخرت., و کیفر و مجازات الهی آن بیندیشد به یقین 
آتش غضب او هر چند شدید و سوزان باشد خاموش خواهد شد. مشکل 
آنجا پیدا می شود که انسان در همان حال و در همان صحنه بماند و هیچ 
تغییر و دگرگونی در وضع خود ندهد که نجات از پیامدهای آن, مشکل و گاه 
غیر ممکن می شود. 


خشم و غضب همیشه جنبه منفی ندارد, گاه جنبه مثبت دارد و برای و دک 


مادی و معنوی انسان ضروری و لازم است. بنابراین می توان غضب را به 


(1). همان, جلد 77. صفحه 312. 
(2). همان, جلد 70, صفحه 272. 
را هفان مدرک 
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منفی, يا «ستوده» و «نکوهیده» تقسیم کرد. و هرگاه خشم الهی را نیز بر 
اتف انتم کت یر فمه حونه تیم خو | هر هرد 
1- غضب خداوند: در بسیاری از آیات قرآن سخن از غضب و سخط الهی 


نخ شا آفدم است: حضوصا اروش اسزاف کم ات سای سا 


به آنهاء بلکه غضب بعد از غضب امده است تا انجا که مغضوب علیهم از 
سوی جمعی از مفسران, در سوره حمد؛ به گنهکاران بنی اسرائیل که نه 
تنها در گذشته, بلکه در عصر و زمان ما نیز چهره تاریخ بشریت را سیاه 
کرده آند, تفسیر شده است. 


بی شک غضب به معنی هیجان درونی توأم با انتقام جویی که آثار آن 
برافروخته شدن صورت و پرشدن رگ های گردن از خون است در مورد 
خداوند که بالاتر از جسم و جسمانیت و تغییر و دگرگونی است مفهومی 
ندارد, همان گونه که انتقام جویی به معنی فرو نشاندن سوز در و به 
اه ی شیب اس وراه تمرم اه اس ای االییت که 
دنیا و اخرت تفسیر کرده اند. 


راغب در کتاب مفردات با صراحت می گوید: هنگامی که غضب به عنوان 
تک از امضافت الفی دکی‌شند مراد ار ان فقظ اتعام (وفخارات] است. 


در احادیث اسلامی نیز به این معلی اشاره شده است, چنانکه در حدیتی از 
ماقم علیه الشلاه سوام کهور برابت ان سا که یت داد 
چیست ؟ فرمود: 


سم ی ره 1 و 
«عصّب اللة تعالی عقابة. با ی ی 


کسی که گمان کند چیزی خداوند را دگرگون می سازد رش ات می 
دهد) کافر شده است». <2» 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که خشم خدا کیفر 


او است 


(1). اشاره به عمرو بن عبید معتزلی است که با جماعتی خدمت امام باقر 


شرمنده باز گشتند. 


همان گونه که رضای او ثواب ب او است. (نه این که در ذات خداوند به هنگام 
ختنیم و رضا تعسر. ورد کر کوی عا ضل شود که انت اصفعات ممکات است ]. 


ارتباطی با خشم و غضب مخلوقین ندارد, بلکه کیفرهایی است عادلانه که 
برای تربیت انسان ها مقرر شده است. 


2- خشم های منفی و غضب های ویرانگر که در مباحث گذشته به طور 
ی راد وه هقی ادا تم و 
انگیزه ها و طرق درمان آن را نیز بررسی کردیم, و در اینجا نیازی به 
توضیح بیشتر نمی بینیم. 

3- غضب های مثبت انسانی: اگر کسی گمان کند خداوند نیرویی در انسان 
بی حکمت آفریده است, يا بعضی از نیروهای خدا داد صرفاً جنبه ویرانگری 
دارد چنین کسی حکمت خدا را نشناخته, و در واقع توحید افعالی او ناقص 


است. 


محال ۱ ست عضوی در پیکر و نیروتی در درون و جان ادف باشد, و اثر 


هنگامی که انسان خشمگین می شود, تمام توان او بسیج می گردد, و گاه 
قدرت او چندین برابر زمان عادی و معمولی می شود. قلسفه وجودی این 
بیفتد بتواند حد اکثر دفاع را در برابر مهاجم داشته باشد, و این نعمت 


پرندگان یا حیوانات دیگری را دیده ایم که در هنگام عادی 


با یک اشاره فرار می کنند. اما زمانی که جان خود یا فرزندان خود را در 
ی و ی ی سا و 
قرو می برند. گاه یک پرنده ترسو هنگامی که نوزاد خود را در خطر ببیند, 
مانند یک عقاب حمله می کند. و با قوّت و قدرت مهاجم يا مهاجمین را 
عقب می راند. حتی حیوانی مانند گربه اگر در اتاق در بسته ای گرفتار 
شود و به او حمله کنند, به مقابله بر می خیزد و مبدل به حیوان بسیار 
حیوان درنده طرف مقابل را مجروح می کند. 
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بنابراین نیروی غضب یک نیروی مفید و مهم دفاعی است که برایر بقای 
حیات انسان ضرورت دارد. مشروط , بر این که در جای خود به کار گرفته 


شود. 


[- - در داستان موسی علیه السلام می خوانیم: فتحافین که برای گرفتن پیام 
الهی به کوه طور آمده بود» و در غیاب او سامری گمراه از فرضت استفاده 
کرد و گنس[ معروف خود را ساخت و بلی اسرائیل را به پرستش آن 
وادار نمود, و خداوند اين خبر را در همان کوه طور به اطلاع موسی علیه 
السلام رسانید, موسی علیه السلام خشمگین و اندوهناک به سوی قوم 
خویش باز گشت و الواحی که در آن احکام بنی اسرائیل بود. به کناری 
ِِ و موهای سر یا ربش برادر و جانشین خود را گرفت و کشید و بر او 
فریاد زد: 


که چرا در مقابل این انحراف بزرگ 


خاموش نشستی؟ چرا از من پیروی نکردی؟ و فرمان مرا به بوته 
فراموشی افکندی و در اینجا هارون به دفاع از خود پرداخت و ترس از 
تقرمه راب کنوان دز و کر مور ات ی و قومه غصبان 
آبیغا قال تس ما و من بَغُدٍی أَعَجلمٌ ام القی الالواع 


وَأَحَدٌ بر آس اخیه , بجنه بح الیه). 1 


| رز شتیاه بزرگ خود, بر بعنی انحر اف از توحید به شرک شدند. 


مردم ظهور و بروز پیدا می کند. مثبت و سازنده است و جنبه الهی دارد. 


همچنین تمام خشم و غضب های انبیای الهی در برابر اقوام گمراه. 


به یقین اگر موسی علیه السلام با خونسردی با این مسأله برخورد می 
کرد, ای بسا خون سردی او را دلیل بر امضای گوساله پرستی می گرفتند 
و مبارزه با آن بعدا مشکل می شد ولی این خشم و غضب کار خود را کرد, 
و تکان سختی به انان داد. 


(1). به سوره طه, آیات 92 تا 94 و سوره اعراف آیات 150 تا 151 
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2- در حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز می خوانیم که گاه در 
دای ارات که ای ای میک ار فم ی 
در چهره مبارکش نمایان می گشت. 


ضارا فر داشان یه هی حوایم کف سیر اکرم ضایر ال عیسو الهش 
برابر پيشنهاد سهیل بن عمرو (نماینده قربش جهت عقد پیمان صلح) 


درباره بعضی از موارد نادرست صلحنامه سخت عصبانی شد به گونه ای 


و عضب در چهره اه تقایان: ترصن ام تست رفن ان 
پیشنهاد شد). «<1» 


را و 19( 
نت کل علية السبلام تخت عصیبانن شدی ونه. رز وق آن وان مش 
کشید و فرمود: من تو را امر به معروف و نهی از منکر می کنم (و 
پرخاشگرانه به حق و عدالت پشت می کنی, توبه کن وگرنه جانت در خطر 
است. جوان متجاوز که وضع را چنین دید به سرعت عقب نشینی کرد و از 
در عذرخواهی درامد و تقاضای بخشش نمود. «<2» 


به یقین این خشم مقدس الهی بود که در مقام دعوت افراد گنهکار به سوی 


4- درباره ابو ذر می خوانیم هنگامی که عثمان امر به معروف و نهی از 
منکر او را تحمل نکرد دستور تبعید او را به سرزمین بد آب و هوای ربذه 
صادر کرد. علی علپه السلام به بدرقه او آمد و هنگام وداع با او فرمود: «یا 
یار اک قصِبت له (عز وجل) فازخ ج من عَصبّت له ام القَوْمَ خافوک عَلی 

یاهمْ و خِفتَهْمٌ علی دینک, قائژک فی ايديهمٌ ما خافوک علیه وَاهْرَب مهم 
بما خمة علید: ای رهاط ها خفه ر ‏ عست کرد 
پس به همان کس که برایش غضب نمودی امید وا ر باش این مردم (عثمان 
و دار و دسته او) از تو بر دنیایشان تر سید ند و تو از 


آنها بر دینت,؛ پس آنچه را که آنها برایش در وحشتند به خودشان واگذار. و 
پتبخاطر آنخه بد انس ی ارآ فرار کن». «<3» 


(1). بحار الانوار, جلد ۰20 صفحه 360. 
(2). همان, جلد 40, صفحه 113. 

(3). نهج البلاغه, خطبه 130. 

اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 401 


در میان خود تقسیم می کردند و به مردم ظلم و ستم روا می داشتند یک 


در سخن دیگری از خود ابو ذر به فنحاضفی که معاویه از انتقادات او به 
وحشت افتاد. و می خواست او را از شام که تبعید کند, نقل شده است 
چنین می خوانیم که او خطاب به گروهی از مومنان شام به بدرقه او آمده 
بودند چنین گفت: «ایهّا الناس اتصعها عع ضلایکد و ویک عصا لاه 

عَرَوَجَل اذا غصی فی الا ض؛ ای مردم ! همراه نماز و روزه خود خشم برای 
خداوند متعال در برابر گناهانی در زمین انجام می شود داشته باشید». 
«<1>» 


5- در حدیثی در حالات سیدالشهدا امام حسین علیه السلام می خوانیم 
حاهفن که ولید بن عتبه والی و فرماندار مدینه بود (و می خواست با 
استفاده از موقعیت خود اموالی از حضرت را غصب کند) امام عمامه او را 
از سرش برداشت و بر گردنش پیچید (و فشار داد ولید هنگامی که این 
شجاعت و غضب را ملاحظه کرد عقب نشینی نمود) مروان (معاون ولید) 
ام 
تشه ای که ازسلم 


و بردباری من حسد بردی, این مال تعلق به حسین داشت ولی امام حسین 
فرمود: «اين مال را به تو واگذار کردم ای ولید» این سخن را فرمود و از 
جای برخاست (اشاره به این که خشم و غضب من به خاطر مال دنیا نبود 
بلکه به خاطر این بود که به تو ثابت کنم با زورگویی در برابر من کاری 
پیش نمی رود). »> 


6 در حدیث دیگری می خوانیم که امام علی پن ابی طالب علیه السلام 
گامی که می خواست مالک" اشتر را به عنوان استاندار مصر پفرستد 
نامه ای برای مودم مغر خرمتام که کار نی ود هی وله ی 


امیرالمَوّهنین علیه السلام ای الْقَوّم الذین عَضِبُوا 


(1). میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2270. 
(2). بحار الانوار, جلد 44, صفحه 191. 
اخلاق در قرآن, ج 3 ص: 402 


له چین عُصی فی ارّضه و ذُهِتِ یحَقّه؛ اين نامه ای از بنده خدا علی امیر 
مقمنان به جمعیتی که به خاطر خدا غضب کردند, در آن هنگام که در زمین 
او عصیان شند و حق او را بردند؟»؟. (اشاره به قیام مردم در برابر غارت 
غارتگری اطرافیان عثمان نسبت به بیت المال است). «<1» 


7- در بعضی از احادیث امده است: خداوند متعال به شعیاء وحی فرستاد 
که من صد هزار نفر از قوم تو را هلاک خواهم کرد. چهل هزار نفر از بدان 
و شصت هزار نفر از خوبان, شعیاء عرض کرد: گنهکاران و بدان مستحق 
عداشه فکان حرا لطاب اسف «داهها افل الععاصی بل تعص| اعخیی: 
انا با نیت کارا اه سای موم اه عصت سیم 
نگرفتند». <2> 


اشاره به خشم های مقدسی دارد که برای خدا و دفاع از حق در برابر 


کنترل عقل و شرع قرار دارد و به منظور بسیج تمام نیروها در برابر کار 
خلافی است که در حال انجام است تا جلو ان گرفته شود. ولی خشم های 
شیطانی نه تنها تحت کنترل عقل نیست بلکه هوا و هوس های لجام 
گسیخته بر آن حاکم است. 


و ۱ 
ریزی است در حالی که خشم های شیطانی نه هدف مقدسی دارد و نه 


ثالثا خشم های مقدس هميشه حدود معینی دارد, و از حد تجاوز نمی کند 
در حالی که خشم شیطانی هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسد, و 
با یک مثال ساده می توان تمام تفاوت هایی را که در بالا امد مشخص کرد. 
خشم های مقدس مانند سیلاب هایی است که از کوه ها به راه می افتد و 
پشت سد قرار می گرد و به صورت حساب شده در کانال ها به جریان 
می افتد و سبب انواع آبادی ها و برکت ها است. در حالی که خشم 
مانعی بر سر راه آن نیست و هر چیزی را بر سر راه خود بیابد درهم می 
کوبد و ویران می سازد. 


(1). نهج البلاغه, نامه 38. 
(2). بحار الانوار, جلد 14, صفحه 161. 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 403 


این سخن را با حدیثی از امام صادق علیه السلام پایان می دهیم: «اََا 


الَمْوْمنٌ الذی اذا غصّت عضت 1 یخرخه عصبه من حق, 5 اذ| رزضی لم حح 
یط من کی 


است که هرگاه خشمگین شود, خشم او را از دائثره حق خارج نمی کند, و 
هرگاه (از کسی) خشنود کرد خشنودیش او را در باطل وارد نمی سازد». 
۰1 


حلم و بردباری 


نقطه معایل عصت و ختتم. لجام. کبسخته: ی ی وی ی 
حضرتش درباره تفسیر حلم سوال کردند فر مود: «کَظَمْ ۱ رفاک 
انش حلم نروبرگن کضت و سلط بر نعسشن است: 2 


و نشانه آن حسن برخورد با افراد و معاشرت بالمعروف است, همان گونه 
که در حدیثی از پپامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «لسنَ یکلیم 
من لَمْ عاشر بالقفرف عی لاد له هر مات نهد کنسی. که. تسیت: یه 
افرادی که ناچار است با آنها معاشرت کند خوش رفتاری نداشته باشد, 
حکیم و بردبار نیست». «<3» 


افرادی هستند که بر اثر عجز و ناتوانی بردباری پیشه می کنند, و در واقع 
دارای فان شام نیستند چرا که هر وقت قدرت پیدا کردند. دست به 
انتقام دراز می کنند, همان گونه که در حدیثی از امیر موّمنان علی علیه 
السلام می خوانیم : «لیسَّ الحلیمْ من عَجرّ فهُجم و اذا قدر انتَقَمّ, انم 
الحليمّ من اذا قدر عفی؛ کسی که به خاطر عجز و ناتوانی ساکت شود و 
اقدام به کاری نکند و به هنگام توانایی انتقام بگیرد حلیم و بردبار نیست. 
حلیم کسی است که به هنگام توانایی ببخشد». «4» 


نف هر احال. خلم و پرجبازی شعه کن. حخض‌هضا براقم روشاء ویر ان 
سر پرست. های: خانواده ها یکی از بااززش ترین. فضاغل. اخلاقی. است که 
سبب پیشرفت و تعالی و حسن مدیریت و جذب دل ها 


ها ات یم از 


(1). بحار الانوار, جلد 64, صفحه 354. 

(2). همان, جلد 75, صفحه 102. 

(3). کنز العمال, حدیث 5815, جلد 3. صفحه 130. 
(4). غرر الحکم, حدیث 7529. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 404 


در اهمیت این فضیلت اخلاقی چند روایت زیر را که به عنوان گلچینی از 


7 در حدیئی .از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که: «الا 

ها قالوا بلی يا رَسَول اللّه ققال اعسَتکمْ اجلاقاً 5 
7 ابتکم بقرایته و اسشدیم اتصاقا .هی فسته فی العصت 
والرَضا آیا به شما خبر بدهم کدامیک از شما از جهت اخلاق به من شبیه 
ترید؟ عرض کردند آری ای رسول خدا. فرمود: آن کس که از همه خوش 
خوتر, و بردبارتر و نیکوکارتر نسبت به خویشاوندانش و با انصاف تر در 
حال خشم و خشنودی بوده باشد». «<1» 


2- در حدیث دیگری از همان رن ۳ ۱ است: «ما جمع شی 
الی شّی عء افضَل من جلم | لی علم؛ چیزی با چیزی همراه نشده که برتر 
از همراهی حلم با علم باشد». «<2» " 


3- مر حدبتی از امیر موّمنان علي علیه السلام می خوانیم که فرمود: 
«اسْجَمْ الّاس من لب الْجَهّل بالجلم؛ ی ات ۱ 


ک 


و 1 9 غالب آید». «3» 


شبیه همین معنی از آن حضرت نقل شده که فرمود: «اقوّی التّاس من 
قوی عَلی عَصَبه یجلمه ؛ ؛ قوی ترین مردم کسی است که با نیروی حلمش بر 
غضبش چیره شود». <4» 


4- در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: 


الجلم ؛ برترین اخلاق مردان حلم است». «5» 
5- در حدیث جالب دیگری از 


بنامتی اکنض ضلی الله علیتو الط جین می خواتی هن القوین ارت 
بالجلم وَاللينَ دَرَجَة الْعابد المْتَهَجُدٍ؛ شخص موّمن با حلم و نرمش به مقام 


عبادت کننده شب زنده دار.هی رست» دی 


اين تعبیر به خوبی نشان می دهد که حلم و بردباری از عبادات مهم در 
پیشگاه پروردگار است. 


وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 211 امده است. 


(2). همان, صفحه 212. 

(3). شرح فارسی غرر, جلد 2, صفحه 450. 

(4). همان, صفحه 435. 

(5). همان, صفحه 488. 

()ز فستد ک. الوسال: خلو ,1 1 ضفحه 206 رکنات السفاد): 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 405 


6- در حدیث پرمعنای دیگری از رسولي خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم 
که فرمود: «من اجب السّبیل الی الله عَرّ و جّل جرّعتان جَرّعَه غیظ ترذُها 
یجلم و جُرْعَةْ مَصیبه تردُها بر ؛ ۱ 3 
دو:جرعه أستت:.جر عه خفتم را به:وسیله خلم فروبردن و جر عه: مصیفت: | 
با صبر تحمل کردن». «<1» 


7 روزی علی علیه السلام شنید که مرد (نابخردی) قنبر را دشنام می دهد 
و گویی قنبر می خواست به او پاسخ دهد, امام فرمود: قنبر ! او را رها کن 
تا خدا را راضی و شیطان را خشمگین و دشمنت را (با شرمندگی) کیفر 
داده ی سپس ,فر مود: «قوّالذی خَلق الحتد 5 بر ۶ الس مه ما ا[ضی 
القفعن بمتل الجلم. و لا اسْحَط الشَیّطان بمثل الَمّتِ, و لا غعوقتِ 
ال اس سم ایکا اور ای 


و انسان را آفریده هیچ شخص موّمنی پروردگارش را به چیزی مانند حلم 
خشنود نساخته و شیطان را به چیزی 


مانند خاموشی به هنگام غضب خشمگین نکرده, و احمق را به چیزی همانند 
سکوت. مجازات ننموده است». <2» 


8- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده: «مَن کَظم عَبّظا و 
هو قادة علی انفاذه و حَلم عَنْد, عَْه, اغطاخ الله اج شهید 1 
را فرو برد در حالی که قدرت بر انجام کاری مطابق ۳ دارد و حلم و 
بردباری پيشه کند, خداوند اجر شهیدی به او می دهد». «<3» 


9- در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است که امام علی بن الحسین 
علیه السلام چنین فرمود: «انَّهْ ليفْجبْني الرجُلٌ ان یدرک جِلمَةْ عِتد عصبه؛ 
من لذت می برم که انسان که حلم و بردباریش به هنگام خشم به سراغ او 
آید*.(و اه را از جنگال خطر رهاتی بنخشد). 


0- این بحث را با حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام پایان می 
دهیم- هر چند روایات در این زمینه فراوان است- در این حدیث امده است 
که امام علیه السلام خدمتکاری داشت و او را به دنبال کاری فرستاده بود, 


2 


ولی تأخیر کرد. امام شخصا به دنبال او رفت, دید در گوشه ای خوابیده 
است (و گرما بر او غلبه کرده بود) امام بالای سر او نشست و مدتی او را 
باد بت و بخوابد. هنگامی که بیدار شد امام (با محبت و 


اف اه هط 0 در 6 

(2). سفینه البحار, ماده حلم. 

(3). جامع الاحادیث, جلد 13, صفحه 479, حدیث 12. 
اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 406 


بردباری مخصوصی) , به او فر مود: این کار درست نیست که هم شب 
بخوابی و هم روز. شب را بخواب و روز را برای ما 


بگذار. «<1» 


این رفتار که نهایت محبت و تواضع و بردباری امام را می رساند می تواند 
سرمشقی برای افراد عصبانی باشد که در این گونه موارد از هر گونه 
خشونت چشم بیو رز شند و راه حلم را در پیش کی ند 


*** در اینجا چند نکته قابل توجه است: 
1-حجلم و بردباری آثار بسیاری در زندگی انسان ها دارد از جمله اين که 


کند نجات و رهایی می بخشد. 


دیگر این که مایه غتتن آبزه اشت: چرا که همه مردم حلم و بردباری را 
در ففایل اقراد ادان و تع یل بر یت و طر ما ی 


صخرند اخا در شصی ار اثبار از علی له السلام امه اتت « حام 
ساد؛ ان کس که حلم پیشه کند, نزرک و سرور می شود». 2 


اضافه بر این حلم در برابر نادان سبب می شود که مردم به یاری حلیم و 
بر ضد نادان قیام می کند به همین دلیل در حدیثی می خوانیم که امير 
مومنان علی علیه السلام می فرماید: «ان ال عوّض الحلیم من خصلیه ان 
الایت لیاوا علی مت و کنخ | که ار 

و 
جاهلش بر می خیزند». <4» 


به علاوه حلم سبب عزت و آبرو است در حالی که خشم آمیخته به جهل 
سبب آیروریزی است. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده 
است: «ما ار ال یجقُل قط و لا ادّل یجلم قطّ؛ خداوند هیچ کس را به 


ترا عزیز نمی کند, همان گونه که هیچ کس را به خاطر حلمش 


ذلیل نخواهد کرد». «<5» 


(3). غرر الحکم, جلد 2 ص 66. 


ر ی آشی اه ضوح 60 
(و), اضول کافی ها مر صفجه 112 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 407 


کوتاه سخن این که حلم و بردباری در زندگی برای انسان برکات زیادی 
دار و بهترین سخن در این زمینه سخنی است که از سول اکرم صلی 
الله علیه و اله نقل شده است می فرماید: «قامّا الحلمٌّ فمتة کوب 
الْجمیل. و ضحْبة الابُرار, و رَفغْ ین الصْعه, ور من الساشه, و تشهّی 
الخیر. و قرب جِبٌَ من ,معالی الدرَجاتِ, و العفو و المهل وَالمعروف 
َالطَّت. وا ها ی ی و 
و پر معنی ده نتیجه مثبت برای حلم بیان کرده و می فرماید: «از آثار حلم, 
شدن خسّت و پستی, رما لت کین فمتو ره به مقامات عالی رسیدن» ۳ 
بهره گرفتن و به مردم فرصت دادن, کا ر نیک بجا آوردن و سکوت (در برابر 
نادان) پيشه کردن. این ها اموری هستند که عاقل , به خاطر علمش از آن 
بهره می گیرد». « [1» 


2- حلم و بردباری مانند سایر صفات انسان دارای سر چشمه ها و انگیزه 
های متعددی است,: سرچشمه حلم را می توان امور زیر شمرد: 


ناملائمات از در نروده و گرفتار خشم و آشفتگی ها نشود, امیر 
فوشان علی علید الشام در ریم حلم اشاره آق له این سرچنمه 
فرم ات نا که ی کی و ۴ 


العیْظ ملک اللَفس ؛ حلم, فرو بردن خشم و مالکیت نفس است». <2» 
همین معنی از امام مجتبی علیه السلام نیز نقل شده است. <3» 


ب) علوْ طبع و بلندی همت و شخصیت بالا از اموری است که به انسان 
اجازه نمی دهد خشم خویش را آشکار کند, و دست به کارهای غیر منطقی 
افراد خشهگین کم ظرفپت بزند. امیر مومنان علی علیه السلام می 


فرماید: «الْحلمْ 5 الاناخ توآمان پنتجهُما عَلو الهِمّه ؛ بردباری و خونسردی (در 
زاب خوادت) افرزندان <وقلویی نستتنه که:از هفت بلند متولد عننده آندت. 


>» 4 


ج) ایمان به خدا و توجه به ذات پاک و صفات او و از جمله حلم خداوند در 
برابر عاصیان و طاغیان نیز می تواند سرچشمه دیگری برای این فضیلت 
1 


(1). تحف العقول, صفحه 19. 

(2). شرح غرر الحکم, جلد 3, صفحه 741, حدیث 3859. 
ار انا سای رفح ۱102 

(4). نهج البلاغه, کلمات قصار, حدیت 460. 
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امام صادق علیه السلام مي فرماید: «الْحلمْ سراج اه تیش شا یه 
الی جواره و لایکُونْ حلیما الا المَوَیَد ائوار ال و بائوارِ مره و الوحید؛ 
حلم چراغ پر فروغ الهی است که دارنده آن از آن نماد میت کیرد 2 
سوی جوار قرب خدا پیش می رود و انسان نمی تواند حلیم باشد. مکر 
اننکه با انفار الهی:ه نما معرفت»ه تباید کردوه. هل 


د) علم و عقل و آگاهی بر نتایج مثبت حلم و پیامدهای منفی خشم و غضب 
نیز عامل دیگری برای پیدایش این فضیلت اخلاقی در وجود انسان ها 
است. امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «الجلمٌ نو جوهرهُ 
العیل تلم هروا رن است سس ار 


ِ 9 1 0 9 
است». «2» و در تعبیر دیگری می فرماید: «بوفور العقل یِتَوَفرٌ الحلمٌ؛ با 
افزایش عقل بر میزان حلم و بردباری نیز افزوده می شود». «<3» 


و نیز در حدیتی از همان بزرگوار می خوانیم: «علیک بالجلم قاتهٌ 
الم ؛ بر تو باد به حلم و بردباری که میوه درخت علم است». «<» 


3- موارد استثناء: با اين که حلم از فضائل بسیار برجسته و از خوهای 
شایسته انسانی است, ولی مواردی پیش می آند که حلم در انجا پسندیده 
نیست و این گونه استثنائات در سایر فضائل اخلاقي نیز ممکن است پیدا 
شود مثلا در مواردی که حلم و بردباری سبب جرات و جسارت جاهلان 
متعصب می شود و بر فشار و فساد و عصیان خود می افزایند در اینجا 
حلم پسندیده نیست باید عکس العمل مناسبی نشان داده شود تا او 
سکوت کند. 


در مواردی که حلم و بردباری به زیان جامعه و يا مکتب و عقیده انسان 
تما وی ره و اس فا و بت خلط ار 


و نیز در مواردی که حلم نشانه ضعف و ذلت محسوب می شود حلم کار 
خوبی نیست و به گفته شاعر: 


ایغ تست سته: آلتی ات ای کباب ات صاعیان سم 


۳ ۱ 


(1). بحار الانوار, جلد 68, صفحه 422, حدیث 61. 

(2). شرح غرر الحکم, جلد 1, صفحه 311, جدیث 1185. 
(3). همان, جلد 3, صفحه 221, حدیت 4274. 

(4). همان جلد 4, صفحه 285, حدیثت 6۵084. 

اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 409 

1 


عفو و انتقام 


اشاره 


یکی از بزرگترین فضائل اخلاقی که رسیدن به آن کار آسانی نیست, عفو و 
گذشت به هنگام قدرت و ترک انتقام جویی است. 


بسیاری از مردم کینه ها را در سینه های خود پنهان می کنند, و به طور 
دائم در انتظار روزی 


هستند که بر دشمن پیروز شوند. و چندین برابر از او انتقام بگیرند, نه 
فقط بدی را به بدی پاسخ کرو یی ی ری را به چندین بدی پاسخ 
دهند؛ و از همه بدتر این که گاه به این صفت رذیله و بسیار زشت افتخار 
ک ص ها یه 1 
چنین و چنان کردیم. 


تازیگ مانتیو اشت‌ار اتفام خوی هاس رخانه لا طین و آموا و عبایل 
و اقوام و ملت ها. 


عجب این که انتقام جوپی ها به صورت زنجیره ای پیش می رود فرضا 

قبیله ای از قبیله ای دیگر یک نفر را به قتل می رساند, قبیله مقتول به 

هنگام قدرت ده نفر را می کشد, باز قبیله اوّل ؛ به هنگام قدرت پنجاه نفر 
به قتل می رساند و حمام خون به راه می افتد. 


فارتبا هی تاموس هار قلعم ها معمر اد رادم همین عون رت حوانت 


است. 
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اما به عکس سیره انبیاء و اولیاء این بوده است که هنگام پیروزی حتی 
الامکان حذخه ها را با ات عفو بشویند, و دشمنان سرسخت را از این 
طریق به دوستان صمیمی مبدل سازند. 


آنها هرگز علاقه نداشتند خون را با خون بشویند (جز در موارد استثناء) و 
بدی را با بدی پاسخ گویند. بلکه سعی داشتند تا آنجا که مقدور است ِِ 
ها را به خوبی پاسخ دهند؛ چرا که هدف آنها تربیت بوده نه انتقام, خاموش 
کردن آتش بوده نه برافروختن اتش های جدید. 

ولی به یقین این کار, کار همه کس نیست., کار افرادی است که در پرتو 


ایمان و تقوا تربیت شده اند و تسلط بر نفقس داشتند, کار افراد با فضیلت 
و پر افتخار 


و انسان های شایسته است, ۵ واه درنده خویان چیزی را جز انتقام به 


آیات: قران مجند و .روایات: اسلامی.مملو است. از بیان فضیلت: عفو و 
نکوهش از روح انتقام جویی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
امامان معصوم علیهم السلام گواه بسیار زنده و خوبی برای این معنی 
است. که یک. تموته آن .دانشان فنع.مکه ود عفه عمومی سامت صلین اللة 
علیه و اله از دشمنان خونخوار و بسیار سرسخت است. 


با اين اشاره به قرآن باز می گردیم و آیات عفو و انتقام را مورد بررسی 
قرار می دهیم (توجه داشته باشید که واژه انتقام در قران مجید به معنی 
بالا به کار نرفته و تنها به معنی مجازات الهی است و لذا در همه جا به 


خداوند نسبت داده شده است., و هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. 


جع هن باقع عفيبه اه فاکیه علی لاه احت 
الظالمین. (شوری- 40) 


م- و لا یأتل ولو القْل ملک و السّعه انوا اون ااخز عا حضا که و 
الغهاجزین فی.شیل الله ‏ لیعفوا و لیوا ۱ 
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‌ ۱ 


لکْمْ وال ور رَحيمٌ. (نور- 22) 
3- خذ العف و مر بالْعْرّف و اغرض عن الجاهلین. (اعراف- 199) 


4 و ان عاقیتْمُ قعاقئوا بمثئل ما غُوقتُمْ به وَلَیْنْ صَبَرتَم هو حَیَرٌ للصّایرین. 
( رل ۳ 


5- دقع یی هت أَحسَن السَیه تغن عم بماًبَصفُونَ. (مومنون- 96) 


6- ولا سفق الَحَسَته و اس اوقم بالٌنی هی اسَن ادا الّذی بیَتک و 
بیتة عداوه لین حمیم- وم بلمّاها الا الذین بر وا وم لا ها 


لا جُوحظ عظیم. (فصلت- 34 و 35) 


7 با ۳7 الدین آعئوا کیت عَلَیْکمْ القضاصّ فی القثلی الْحِهٌ بالحْد وَالعبا 
باْعَبّد والائنی بالائنی قمن غفی له من آچبه شی ۶ قاتاغ بالمغروف 5 
یه باگسان ذلک تحْفیف من رَبکُمْ و رَحْمَه من اغتدی بَعد لک قَلَهْ عَدَابٌ 
ليمٌ. (بقره- 178) ۲ 


8 با ها الذین آمئوا ال من اواجكُ وأولادكُم عذو1 لک قأَحدروَفم و آن 
تعفوا و تَصِفخوا و تغفروا فان اللة عَفور حیٌ. (تفاین- 14( 


بت 


9- ان تبد ۳ خیرا او تحْفوه او تَعه تعفُوا عَن شوء فان اللّه کان فقو قدیرأ. 


(نساء- ور 
0- واضیرّ علی ما یَفولونَ وَامْجْرََمْ هرا جمیلا. (مزشل- 10) 
ترجمه . 


1- کیفر بدی, مجازاتی است همانند آن, و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش 
او با خدا| است, خداه ند ظالمان را دوست ندارد. 


2 آنها که از میان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید 
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که از انفاق سبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا| دریغ 
تماشده آنما باید عفو کنند و خشم بيوشند, آیا دوست تفی دارید خداوتد شما 
را ببخشد؟ و خداوند آهرزنده.و مهربان اشست: 


3- و هرگاه خواستید مجازات کنید, تنها به مقداری که به شما تعدی شده 
کیفر دهید ! و اگر شکیبایی کنید این کار برای شکیبایان بهتر است. 


4- با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت کن و از جاهلان 
روی بگردان (و با انان سنیزه مکن). 


5- بدی را به بهترین راه و روش دفع کن (و پاسخ بدی را , به نیکی ده) ما به 
آنچه توصیف می کنند آگاهتریم. 


6- هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را 


با نیکی دفع کن ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی 
است گویی دوستی گرم و صمیمی است- اما جز کسانی که دارای صبر و 
استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی (از ایمان 
و تقوا) دارند به آن نائثل نمی گردند. 


7- ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر شما 
نوشته شده است؛ ازاد در برابر ازاد و برده در برابر برده و زن در برابر 
زن» پس پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود چیزی به او بخشیده شود (و 
حکم قصاص او, تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند (و 
صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در تظر بگیرد) و قاتل تیز به نیکی 
دیه را (به ولی مقتول) بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف و 
رجمنی است از ناحیه پروردگار 1 شما: ۵ کشتی. که بعد از آن تجاوز کند 
عذاب دردناکی خواهد داشت. 


3 ای کسانی که ایمان آورده اید ! بعضی از همسران و فرزندانتان 
ی 


ببخشید (خدا شما را می بخشد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. 


اگر نیکی ها را آشکار يا مخفی کنید و از بدیها گذشت نمائید خداوند 
بخشنده و توانا است (و با اينکه قادر بر انتقام است عفو و گذشت می 


0- وک زان انچته (دشمنان) می گویند شکیبا باش و به طرزی شایسته 
از انان دوری کن. اخلاق در قران, ج 3. ص: 413 
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در نخستین آیه مورد بحت خداوند نخست اشاره به فعتعاله مقابله به مثل و9 
مجازات در 


حق عقوبت می فرماید و آن را حق موّمنین می شمرد (تا دشمن و افراد 
خطاکار خود را در امنیت نبینند) سیس اشاره به مسأله عفو و گذشت و 
ترک: انتفام خوین می کند وهی کوید کیفر ندی فجاو آتی -همانند آن است و 
هر کس عفو و اصلاح کند اجر و پاداش او با خدا است و خداوند ظالمان پا 
دوست ندارد (و جَزآء سَیّهٍ سَینَةْ مثئلها من عفی و اصلح قاجْرْهْ عَلی الله 
لخلا تخب الطالهین): 


با توجه به این که سوره شوری از سوره هایی است که تمام آن در مکه 
نازل شده و می دانیم در آن زمان مومنان مورد تعرض وسیع و گسترده 
مخالفان قرار می گرفتند, قرآن در آیه 39 این سوره به آنها دستور می 
دهد که در برابر ظلم تسلیم نشوند, و هنگامی که مورد ستم قرار می 
گیرند اب پاری بظلیند و به. کمک یکدیگر بشتانتد. سین در آیه :40 

به آين حقیقت اشاره می کند که مبادا به خاطر این که بعضی از دوستان 
شما مورد ستم قرار گرفتند در مقام انتقام جویی برآیید و از حد بگذرانید و 
خود نیز در صف ظالمان فرار کپریده ختی. اعر در انجا. که.عفو آنار. سویی 
ندارد عفو و اصلاح کنید بهتر است. 


در این که منظور از اصلاح که در این ۳ به دنبال عفو آمده چیست؟ 
مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند, بعضی اصلاح میان خود و خدا را ذکر 
کرده اند, و بعضی اصلاح میان مظلوم و ظالم تا این مسأله بار دیگر تکرار 


نگردد, و بعضی اصلاح خویشتن را از انتقام جویی و خشم و غضب و بعضی 
تری قصاص را ذکر کرده اند. <1» 


جمع میان این معانی 


دز تین کی ای ایض یه صای نمی رسد و به هر حال آیه به 
ی ی ی ی ی ی ی ی 
صورت می گیرد تا ريشه کینه ها برای هميشه کنده شود, و تعبیر «قَاجْرُ 
علی الم (ناداش اه پر خدا است) 1۳9۳۱۹۳۵ 
تعیین کرده باشد نشان می دهد اجر و پاداش چنین کسی به قدری عظیم 
است که جز خدا نمی داند. 


(1). تفسیر المیزان و قرطبی و اثنی عشری و روح البیان و فی ظلال, ذیل 


ایه مورد بحجت. 
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در دومین آیه که ناظر به جریان افک یعنی تهمتی که بعضی از منافقان به 
یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله زده بودند و از این طریق می 
خواستند حیثیت پیامبر صلی الله علیه و اله و اسلام را زیر سوال ببرند 
نازل شده نشان می دهد که عفو و گذشت درباره همه مطلوب است حتی 
گناهکاران و الودگان زیرا این ایه زمانی نازل شد که گروهی از صحابه 
بعد از داستان افک سوگند یاد کردند به هیچ یک از ز کسانی که در این ماجرا 
درگیر بودند کمک: مالی تکنتد: اين آیه نازل شد, و انها را از شدت عمل و 

خشونت باز داشت هر که و کش داد سی روا ۱0 
۱ را نسبت 
به نزدیکان, و مستمندان و مهاجران در راه خدا قطع نمایند (و لا یال اوَلوّ 
0 والسَعه ان یُوْئوا اولی الفربی والمساکیّن و المهاجرین فی 

( 


سپس می افزاید باید 


عقو و گذشت نمایند آیا دوست نمی دارید خداوند شما را بیامرزد, (حال که 
چشم امید به رحمت خدا دارید شما هم به دیگران رحمت کنید) (وَلبَعْفُوا 
وَلْیصَمَجُوا الا جِبُون ان یر ال لَکَمٌ). 


و ۹ غفور و رحیم است (شما هم غفور و رحیم باشید) روا عْفَورٌ 
رحیم 


نکته قابل توجه اینجا است که داستان افک جریان خطرناکی بود که اسلام 
و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله را نشانه می گرفت, گروهی از 
منافقان بنیان گذار آن بودند, ولی جمعی از مقمنان غافل نیز فریب خوردند 
و درگیر آن شدند, با اين حال قرآن نسبت به این گروه فریب خورده غافل, 
توصیه به عفو و گذشت می کند, بنابراین در مسائل شخصی به طریق 
اولی باید عفو و گذشت کرد. 


در اين که در میان 9 نز چه تا وی ات راغب در مفردات 


از و کشت مه راد 


چرا که ممکن است انسان عفو کند ولی از ملامت خودداری ننماید. ولی با 
توجه به اینکه صفح به معنی روی برگرداندن است می تواند اشاره به این 
باشد که اصلا خطای خطاکار را به کلی به دست فراموشی بسپارد. نه تنها 
ملامت نکند, بلکه هیچ تأثیری در ارتباط شما با او نداشته باشد. 
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این : نکته نیز شایان دقت است که این گروه قسم یاد کرده بودند که کمک 
۱ ز کسانی که درگیر ماجرای افک شدند قطع کنند, در عین حال 
قران من کوید فسم اد تکنید بعتن قشم هاي: شما تسبت به چنین اخوری 
بی آثر و بیهوده است. زیرا هیچ قسمی نسبت به کار خر پذیرفته 


نیست ! 

رم ارم ها یمه مه سا ی و ای المع ال اروت 

خطابی که تکلیف دیگران را نیز روشن می سازد. می فرماید: «عفو را 

بگیر (با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر) و مردم را به کارهای , نیک 

۷ روی ,بگردان (و با آنها ستیزه جویی مکن) (حذالعفغ 
مر بالْعژف و اغرض عَن الجاهلین). 


این سه دستور که از سوی خذا و ند به باختنا توص لیر الله علبه ها له به 
عنوان یک رهبر بزرگ جامعه داده شده است همه بیانگر اهمیت عفو و 
گذشت است., در دستور اول توصیه به عفو می کند. دستور دوم اشاره به 
این درد کر بیش از آنچه مردم در دارند از آنها نخواهد. و دز دستور 
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رهبران راستین و پویندگان راه حق همواره در مسیر خود به سوی خدا و 
اصلاح جامعه با افراد متعصب و جاهل و لجوج روبرو می شوند که انواع 
مزاحمت ها و هتک و توهین را نسبت به آنها روا می دارند, ایه فوق و 
بسیاری دیگر از آیات قران می گوید با آنها گلاویز نشوید و بهترین راه 
نادیده و نشنیده گرفتن کارهای انها است, و تجربه نشان می دهد که این 
کار بهترین راه برای بیدار ساختن و خاموش کردن انش خشم و حسد و 
تعصب آنها است. 


در حدیئی آمده است که وقتی آیه فوق نازل شد پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه. و: اله. فف خیر کی فرموه: منظور از اين آیه چیست؟ و چه کاری باید 
انجام دهد؟ جبرئیل عرض کرد: 


نمی دانم باید از درگاه 


خداوند سوّال کنم. بار دیگر برگشت و عرض کرد: «اّ اللََ بَأمَرْک ان تفع 
کح طلمی :و قطن هر خر‌عی :و تصل 2 من قطعک؛ خداوند به تو 
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دستور می دهد کسی را که به تو ستم کرده عفو کنی, و کسی که تو را 
محروم کرده مشمول عطای خود سازی, و کسی که از تو بریده با او پیوند 
محبت داشته باشی». <1» 


** در چهارمین آیه روی سخن را به همه مسلمانان کرده و به آنها چنین 
دستور می دهد ار خواستید مجازات کنید به مقداری که به شما تعدی 
شده بسنده کنید (نه بیشتر از آن) ولی اگر شکیبایی پيشه کنید (و عفو و 
گذشت نمایید) این کار برای شکیبایان بهتر است (و ان عاقبتم فعاقبوا 
بمثّل ما وم به ولا صبرثم لهُوَ حَیْرٌ للضّایرین). 


در روایات آمده است که این آیه در چنگ احد تازل شد. در آن هنگام که 
چشم پیامبر صلی الله علیه و آله به بدن رشید حمزه افتاد که در خاک و 
خون غلتیده بود و دشمن سنگدل سینه و پهلوی او را شکافته و کبد (یا 
قلب) او را بیرون کشیده بود و گوش و بینی او را نیز قطع کرده بود. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله بسیار منقلب و ناراحت شد و بعد از حمد و 
سپاس الهی و شکایت به درگاه او فرمود: اگر من بر آنها غلبه یابم آنها را 
مُثله خواهم کرد» (و طبق روایت دیگری فرمود: با هفتاد نفر از آنها همین 
معامله می کنم.) آیه فوق نازل شده, و دستور به عدم تعدی در مجازات 
داد و مسلمانان را دعوت به 


صبر (و عفو) نمود, بلافاصله پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: «اصبٌ 
اصَبرّ؛ خدایا صبر می کنم. صبر می کنم». <2» 


جالب این که در آیه بعد از اين مي فرماید: «واضیر و ماضَیک الا یال 
شکیبایی پيشه کن و شکیبایی تو جز برای خدا و توفیق پوزد کار تیست». 
اشاره به اين که در اين لحظات دردناک که تمام وجود انسان به خاطر 
جنایات دشمن سنگدل نادان می سوزد, صبر و گذشت کار بسیار مشکلی 
است که جز به امدادهای الهی میشر نیست. 


البته اجازه ای که از ابتدای آیه در مورد مقابله به مثل استفاده می شود 
راجع به 


[ 2 سین ای وال و ا لو کل یه مو تحت 
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اصل کشتن قتل عمد است. ولی نسبت به مَثْله که یک عمل غیر انسانی 
جتی مقابله به مثل نیز جایز نیست, و اين مطلب صریحاً در روایات اسلامی 
امده است که حتی سگ درنده را هم نمی توان مَثله کرد «1» و اگر از 
روایت فوق جواز ماه استفاده شد به وسیله روایات صریح تفسیر خواهد 
شد, که منظور, اصل قتل است نه مَثله کردن. 


جمعی نیز گفته اند که مسأله انتقام تابرابر و مُثْله کردن آنها از سوی 
مسلمانان مطرح شد نه از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و عمومیّت 
خطاب ایه نیز موید همین معنی است که این تصمیم از سوی مسلمانان 
بود. 


* در پنجمین آیه باز روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده 


دستوری فراتر از عفو و گذشت می دهد و می فرماید: بدی را از راهی که 
بهتر است دفع کن, و پاسخ بدی را 


به نیکی ده, ما به آنچه آنها مي گویند و توصیف می کنند آگاه تریم (ْقع 
تکیت هیا السیته تَحْنْ اعْلَم بمَا + بَصفون). 

۶ در ششمین آیه نیز همین معنی با تعبیر دیگری آمده است, می فرماید: 
«بدی را با نیکی دفع کی تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و 
صمیمی شون (ارفع تالتی هن اکشهی فادا الدی ی وه دام کاند 
ولو حمیمٌ). 


0 


یز یه 22 سور ه رعد نیز می خوانیم: 


هتگامی که اوصاف اولی الالباب و صاحبان انديشه و فکر را شرح می دهد 
می فرماید: یکی از اوصاف آنها این است که با حسنات, سیثات را از میان 
می برند (3 ندز تون بالحسته السیتّه). این تعبیر می تواند اشاره به این 
باشه که آما حطاها وه تناها تمس را با ات و اعا زر کی سرا مه 
کنند, و نیز می تواند اشاره به 


(1). نهج البلاغه, نامه 47. 
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این باشد که آنها بدی دیگران را به بدی پاسخ نمی گویند. بلکه بدی را با 
نیکی تلافی می کنند, تا افراد خطاکار و گناه کار پیش وجدان خود شرمنده 
شوند و در کار خویش تجدیدنظر نمایند. 


این فان یو ور تقسیر. آبهتدادم‌شده است که .هر ده قضی دی نقسیر اجه 
جمع باشد. <1» 


از این سه آیه به خوبی استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله (و 
کسانی که پیرو راستین او بوده و هستند) ماموریت دارند از مرحله عفو و 
گذشت نیز فراتر بروند و بدی را با نیکی پاسخ دهند, کاری که تحمل ان 
برای هر کس میسر نیست., به همین دلیل در ایه بعد می فرماید: به این 
مرحله جز کسانی که دارای صبر و استقامتند و کسانی 


که هون عظیمی از یمان وا کارت مه زو تناها ار الیو 
صتبروّا و مایِلقّاها الا ذحظ ظیم). 


و راستی مقابله به ضد در برابر بدی ها کار سنگینی است که جز نیکان و 
با ان ار ار ها سم یی ار اسان مت مت 
مار ار ار 


جالب این که در تاریخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیشوایان بزرگ 
دین کرارا اين موضوع به ثبوت رسیده است که گاهی سخت ترین دشمنان 
کینه توز بر آثر مقابله به ضد (نیکی در برابر بدی) به کلی منقلب شده و 
مبدل به دوستان تن اند, و این نجر به ها فراوان نشان می 
وت که ای این عم اه 


** در هفتمین آیه سخن از مسأله قصاص است که یکی از احکام مهم 
ِِ اسلام و ضامن حفظ خون ها می باشد و قرآن آن را مایه حیات 


خا هه مت رد از کین ال عون مذشست زا یر از ان ی وان می 
فرماید: «ای کسانی که ایمان 
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آورده اید حکم, قصاص در مورد مقتولین بر شما نوشته شده» (یا ۳۹ الذین 
منوا کت عَلیکم الصا فی الْعثلی). 


تا انجا که می فرماید: اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود مورد عفو قرار 
گیرد. (و قصاص تبدیل به خونبها گردد) باید از طریق پسندیده ای (برای 
ادای بدهی خود) پیروی کند, و قاتل نیز به نیکی دیه را به او (ولی مقتول) 
بپردازد, اين تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگار شما (فَمَن عُفْت 1 
من اخِیّه شی ء قاثباغٌ بالقعروف و اداء الیْه 


۳۳ و 
باگسان ذلک تخفیف من زبکم و رَحْمَة). 


و در پایان آیه با آنهایی که بعد از عفو و گذشت يا تبدیل قصاص به دیه 
پشیمان می شوند و به خشونت باز می گردند و به هنگام قدرت قاتل را 
می کشند, اخطار شدید داده است و می فرماید: «هر کس بعد اد ان 
تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت» (قمن اعتدی بعد ذلک قله عَذاب 
الی). 


زیرا| بعد از عفو یا تبدیل قصاص به دبه, راه باز گشت به کلی مسدود می 
شود مقضاض برای همه تحاقط هی کرد و اتعاضجوی از فان فنلن 
مجددی محسوب می شود که از هر نظر قابل تعقیب است. 


این ۳1 قاتلان را در میان خوف و رجاء ره می دارد, از یک طرف راه 
قصاص را گشوده تا کسی جرئت نکند دست به خون دیگری بیالاید, و از 
طرفی بر اش رات سر اشهام بیی‌های کش طرای را کرد 


تعبیر به برادر در آیه فوق, نشان می دهد که حتی اگر در میان مسلمین 
قتلی صورت گیرد, باز رابطه برادری قطع نمی شود, و تا ضرورتی ایجاب 
نکند نباید به سراغ قصاص رفت. و این تعبیر دلیل , بر این است که اسلام 


محبت و دوستبی را در اولیاء دم برانگیزد. (اين مضمون از ابن عباس در 
روایتی نقل شده است). <1» 
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همچنین تعبیر به «ذلک تحْفِیفٌ مِنکُمْ و رَحْمَةُ» نیز دلیل دیگری بر ترجیح 
عفو و گذشت یا تبدیل قصاص به دیه 


است. 


* در هشتمین ای خطاب بةه همه مقمنان کرده و در مورد اختلافات و 
0 های خانوادگی چنین می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید, 
بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان ,شما هستند از آنها برحذر باشید 
(یا ابا الذین منوا ان من ازواجكَم و اولادکم دا کم قامدرو). 


این عدوات ممکن است از طرق مختلفی اعمال گردد, در جنبه های معنوی 
مانند جلوگیری کردن از هجرت به مدینه در عصر پیامبر صلی الله علیه و 
ایا یت رن ی واه ال رام ها خر نار وال 
معنوی يا در مسائل مادی مانند مزاحمت های مختلفی که فرزندان نااهل و 
همسران پر توقع نسبت به پدر و شوهر انجام می دهند. 

ببخشید «خدا شما را می بخشد» زیرا خداوند بخشنده و مهربان است (5 
ان تعفوا و تَصَفخوا و تغفژوا فان اللة عَفور رحیم). 


بی شک اگر عفو و گذشت از محیط خانواده برچیده شود. و هر کس 
بخواهد در مزاحمت هایی که به حق او می شود, در مقام انتقام جویی 
براید. محیط خانواده مبدل به جهنم سوزانی می شود که هیچ کس در ان 
امنیت ندارد, و به زودی خانواده ها از هم متلاشی می شوند. 


جالب توجه این که در این أیهٌ خداوند نخست با صراحت دستور به عفو, و 
سیس صفح می دهد و در ذیل ایه به طور ضمنی دستور به غفران می 
دهد زیرا| می فرماید: 


آپا دوست ندارید که خداوند شما را ببخشد؟ یعنی شما هم غفران کنید تا 


اخلاق در قرآن, ج 3. ص: 421 


حال باید دید فرق میان عفو و صفح و غفران چیست؟ «1» 


به نظر می رسد که عفو مرحله نخستین است و به معنی گذشت و ترک 
انتقام و هر گونه عکس العمل می باشد, و صفح به معنی روی برگرداندن 
و نادیده گرفتن و به فراموشي سپردن است که این مرحله دوم مي باشد, 
و خطا و گناه است, که مردم هم آن را به 
های با ایمان در 0۳ است. 


*** در نهمین آیه, عفو و گذشت در کنار انجام اعمال خیر قرار گرفته و 
وعده عفو: الهی در برابن آن دادمشدم است:.فی. فرماید: <«اکر نیکی ها زا 
آاشکار یا مخفی سازید, و از دق ها گذشت مایید. (مشمول غفو. خدا 
خواهید شد) خداوند بخشنده و توانا است (و با این که قادر بر انتقام است- 
جز در موارد معیْنی- عفو و گذشت می کند. 


ِ‌ِ »« ۳ ن‌ 2 ۳ ِ 
(ان تبدغا را اوحْفوخ او تعمُوا عَق شوء ال ال کان َو قدیرآٌ. 


بنابراین انسان نباید تصور کند انتقام گرفتن به هنگام قدرت و پیروزی 
افتخاری است. افتخار آن است که انسان در اين گونه موارد مالک اعصاب 
خویش باشد و تا آنجا که از عفو و گذشت سوء استفاده نمی شود, عفو و 
گذشت نماید. 


۳ * در دهمین و آخرین آیه از آیات مورد بحث باز روی سخن به سوی 
ناخ لین زا 1 وا مر سس اسان ها مس اس 
می فرماید: در برابر آنچه آنها (دشمنان) می گویند شکیبا باش, و به طرز 
شایفبته ای از آنها کنازه گیری کن (عاضیر لین ما 


(1). توجه داشته باشید که ماده «غفران» همان گونه که در مورد خداوند 
کفته می .هن ور آیات فعددی دربارزم انسان: نیز 


کان رفته است موه فل للذیه امتها قیها تلد لا برخین ام اند 
(جاثیه, ان 14( و مانند 5 اذا ما عصبواهم یبغفرون (شوری, یه 37). 
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یَفُولون و امَجْرَهَمْ هَجْراً جمیلا). 

می دانیم که یکی از حربه های ناجوانمردانه مشرکان و دشمنان لجوح 
پیامبر صلی الله علیه و اله انواع هتک و توهین ها و دشنام ها و نسبت های 
ناروایی بود که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می دادند که قلب 
مبارک آن حضرت را سخت آزار می داد, ولی با این همه, خداوند به او 


دور اقی دهد کههدر این آن.شکیبایی کند و مه .نا دیدن کیرد ‌هک 
جمیل نماید. 


منظور از «هَجُر جَمیل» (دوری شایسته) به معنی هجران آميخته با محبت 
و حسن خلق و دلسوزی و دعوت به سوی حق است. و این یکی از روش 
بایستند بر لجاجت آنها افزوده می شود, لذا دستور داده شده است که در 
دستور, قبل از نزول دستور جهاد است و ان را با نزول دستور جهاد منسوخ 
دانسته اند, در حالی که چنین بیست " زیر| جهاد جایی دارد, و هجر جمیل 
جای دیگر. 


به هر حال اين آیه, عفو و گذشت را مخصوصاً در برابر گروه خاصی که 
زبان انها قید و بندی ندارد و بر اثر جهل و نادانی از گفتن هر کلام ناپسند و 
زشتی ابا ندارند توصیه می کند؛ چرا که هجر جمیل بدون عفو حاصل نمی 
شود. 


به گفته مرخوم طبر ستن در مجمع البیان این آیه.ییامی است به 


تمام منادیان راه حق و مبلغان اسلام (در هر زمان و مکان) که در برابر 
خشونت های جاهلان و بدگویی های متعصبان نادان. بر آشفته نشوند, و 
خونسردی را از دست ندهند و حسن اخلاق و مدارا را پیشه خود سازند. 
1« 

*#** آیات فوق که مخاطبش گاه همه مسلمانان هستند, و گاه شخص پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان رهبر مسلمین است به خوبی مقام 
والای عفو و گذشت را در برابر حوادث تلخ و ناملائمات روشن می سازد, و 


اساس و پایه کار مسلمین را در 


(1). مجمع البیان جلد 10, صفحه 379. 
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میان خود بر پایه عفو و گذشت می نهد, و حتی در مقابل دشمنان در آنجا 
که‌از عفو و لاشت سوعاشتفادم تشود به آن توضیه ی کند: 


ی واه قز ونان هی 


مسأله فضیلت عفو و نکوهش انتقام در روایات اسلامی بازتاب وسیعی 
دارد. و تعبیرات بسیار تکان دهنده ای درباره آن دیده می شود از جمله: 


1- در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیم و آله آهده است «ذا کان یوم 
القنامه نادی مناد مَنْ کان اجره اس اه قلیدخُل لته قیقال مَ مَْ دا الذی 
اجژه 6 له اللضه تکفا العافون عن الناس و َیخْلونَ الجتّد بغیر حساب؛ 
ی که 
با ۱ ۱ ۱ 
است؟ در پاسخ می گویند: کسانی که مردم را عفو کردند. و آنها بدون 
حساب داخل بهشت می شوند». <1» 


2 در حدیت دیگری از همان بزرگوار می خوانيم که در یکی از خطبه ها 
فرمود: 


الا اخی کم بختر خلاتق الذبا و ات العقق عتن طلفی و تصل من 


قطعک والاخسانْ الی مَن اساء الیِکَ, و اعطاء من حَرَمک؛ آیا به شما خبر 
دهم که بهترین اخلاق دنیا و آخرت خیست ؟ عقو و کشت از کشت که رنه 
ها و 
شما بدی کرده, و بخشش به کسی که شما را محروم ساخته است». «<2» 


در این حدیت شریف عالی ترین مراتب عفو که همان پاسخ دادن بدی با 
خوبی است در شاخه های مختلف بیان شده است و این مقام انبیاء و اولیاء 
و صلحای راستین است. 


3- امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «ا لعف تاج الْمکارم؛ عفو و 
گذشت تاح فضایل اخلاقی است». «3» 


عضو بدن یعنی سر گذاشته می شود. این تعبیر نشان می دهد که عفو و 


(1). همان, ذیل آیه 40 سوره شوری. 

(2). اصول کافی, جلد 2, صفحه 107. 

(3). شرح غرر الحکم. جلد 1, صفحه 140 (حدیث 520). 
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فضایل اخلاقی موقعیت خاصی را دارد. 

4- در حدیث دپگری از همان حضرت نقل شده است که فرمود: «شیتان لا 


بو انا الیو العل ل؛ دو چیز است به قدری ثواب آن زیاد است که 
1 1 


قرار گرفتن عفو در کنار عدالت علاوه بر این که اهمیت عفو را روشن می 
سازد. تعدیل این دو را با یکدیگر نشان می دهد, چرا که عدالت حق است 
کینه ها و جوشش محبت ها می گردد. و انضمام این دو به یکدیگر هر گونه 


سوء استفاده را از بین می برد. 


5- در حدیث دیگری از همان بزرگوار بدترین مردم را چنین معرفی می کند 
می فرماید: «سَد الناس مَن لا یعف 1 عن الرژّله ولا یِسترٌ العَوَرح؛ بدترین 
ی ی 2 و عیوب 
مردم را نمی پوشاند». <2» 


6- در حدیثی می خوانیم که مرد (خطاکاری) را فز فاهو حاکن کیونه: او 
تصمیم داشت گردنش را بزنند. و امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
حاضر بود, شامون عرض کرد: «ما تقول یا ابا العشتن : شها دراین باره چه 


می فرمایید: «فقالّ افو ان ال لا زیژک یُشن او الا را قعفی علة؛ 
حضرت فرمود: من می گویم خداوند با حسن عفو جز عرّت تو را نمی 
افزاید». 


بر ضد مامون داشت) بخشید «<3» 


7- در حدیث دیگری از, امیر مومنان علی علیه السلام_ آمده است که 
فرمود: «قله ۳۹ ایح بخ العیوب, اللسَرْعٌ الی الانیقام اعْظَمٌّ الدْنُوب؛ کمی 
۱ ۱۱ ۱0 ۱ ی 0 ۳۳ 
بزرگترین گناهان است». «4» 


8- همان حضرت در کلمات قصارش در نهج البلاغه فرموده است: «ذا 
قدَرّت عَلی 


(1). همان مدرک, جلد 4, صفحه 184 (حدیث 5769). 

( 62 تسین اگم جاه مه گر (حذیت :535 ]. 
(دا تحار الاام لد 9 ضفخه 172 خویت :10 

(4). شرخ غرر: جلد 4 صفحه 505, خدیت 6766. 
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عذّوک فاجعل العفع عَنْه شکرا لِلقدره عَلیّه هنگامی که بر دشمن خود پیروز 
شدی, عفو را شکرانه این پیروزی قرار ده». «<1» 


همین معنی به صورت های دیگری وارد شده از جمله می فرماید: «العَفوْ 
صِ و 
رزکاه 


الظقر ؛ عفو زکات پیروزی است». «2» 

9- در حدیثی از امام ابوالحسن (جضرت رضا پل چضرت هادی علیهما 
السلام) می خوانیم که فرمود: «مّا التقت فِنتان قط الا 7 تجر اللَه اعَظمَهّما 
عَفواً ؛ دو گروه و نبرد در برابر هم ۱ 
گروهی را که عفو بیشتری دارند پیروز کرد». «3» 

0- این بحث را با حدیت دیگری از امیر مقمنان علی علیه السلام پایان 
می دهیم فرمود: 


«دع الائتقام قَایَهْ من اسَچء افعال المُفْتدر ؛ انتقام جویی را رها کن که از 
بدترین کارهای افراد قدرتمند است». «<4» 


از مجموع این احادیث اهمیت فوق العاده عفو و گذشت و زشتی کینه 
توزی و انتقام روشن می شود و باید تنوجچه داشت که احادیث بسیار فزونتر 
است از انچه در اینجا نوشتیم. 


فضیلت عفو و گذشت و ترک انتقام جوثی به عنوان یک اصل از نظر شرع 
و عقل و کتاب و سنت جای تردید نیست اما اين بدان معنا نیست که 
استثناتی نداشته باشد, بلکه مواردی پیش می آید که عفو و گذشت سبب 


جرآت جانیان و جسارت خاطیان می شود به یقین هیچکس عفو و گذشت 
را در اين گونه موارد عفو و گذشت نمی شمرد بلکه برای حفظ نظم 
جامعه و نهی از منکر و پیش گیری از تکرار جرم باید از عفو صرف نظر 
و د عادلانه پرداخت. 


تور قرآن مجبد در مورد مقابله به فان دی اه 194 سوره بقره ممکن 


۳ ۱ 


اقا کار الاان لد 6 صفحه 424 حور 65: 
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اشاره به همین معنی 


باقتخ آنجا کهدمی فرماید «فمن اعتدی علیکم قاغتدوا عنم یمتل ها عندی 
عََیکَم؛ کسی که بر شما تعدی کند همانند آن بر او تعدی کنید» (در واقع 
مقابله به به مثل, تعدی نیست؛ بلکه مجازات عادلانه است). 


البته این احتمال نیز وجود دارد که آیه در مقام بیان جواز قصاص و مجازات 
عادلانه بوده باشد (و به اصطلاح, امر در مقام توهم حظر است و دلیل بر 
وجوب يا استحباب نیست). 


به هر حال عفو و مجازات هر کدام جای ویژه ای دارد. عفو در جایی است 
که انسان قدرت بر انتقام و مقابله به مثل دارد, و اگر راه عفو را پیش می 
گیرد, از موضع ضعف نیست. این گونه عفو مفید و سازنده است, هم برای 
0 ۷ 
می شود. و هم برای ظالمی که مغلوب گشته زیرا او را به اصلاح خویشتن 
وا می دارد. 


در احادیث اسلامی نیز به این استئناء اشاره شده؛ اشاراتی پر معنی و 
لطیف از جمله در ,حدیتی از امیر مومنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«الْعَفْ بُفسدٌ من اللئیم يِقَدْرٍ اصْلاجه من الکریم ؛ عفو و گذشت افراد لیم و 
را اش انا احا ی 
نماید». <1» 


در حدیث دیگری از همان بزرگوار می خوانیم: «الْعَفُو عَنِ الْمْقٍَ لاعن 
اضر عفو. درباره کسی است که اعتراف و اقرار به گناه خود داشته 
باشد نه در مورد کسی که بر گناه اصرار دارد». «<2» 


و نیز در حدیبت دیگری از همان امام همام آمده است که فر مود: «جاز 
بالحشته و تجاوز:عن السته ما لخ تکن تلما فن الدین اف قضا 


فی سْلَطانِ الاسلام؛ ؛ یکی ها را به نیکی پاداش بده, و از بدی ها صرف 
نظر کن مادام که لطمه ای بر دین يا سستی بر حکومت اسلامی وارد نمی 
کند». «3» (در این گونه موارد باید به سراغ مجازات عادلانه رفت). 


جلد 20, صفحه 270, حدیث 124. 


(2). همان, حدیث 783, و همان صفحه 330, حدیث 783. 
(3). غرر الحکم, حدیث 4788. 
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در جدیی نیز از آمام زین العابدین و بن الحسین علیه السلامٍ در تأیید 
همین آمده است که فرمود: «حق ه من اسائک ان تعفو عَنةٌ, و ان 
عَِقت ار العلوعتة مه اتتصوت قالّ ال تبارک و تعالی ون التضر قد 
طلم فاولی ها عاه منیا و 
که آو را عفو کنی ولی اگر می دانی عفو او سبب زیان می شود می توانی 
انتقام بگیری خداوند متعال می فرماید کسی که بعد از مظلوم شدن پاری 
طلبد (و به مجازات ظالم بیردازد) ایرادی بر او نیست». <1» 


ولی نباید وجود این گونه استثنائها سبب سوء استفاده گردد و هر کس به 
بهانه اینکه عفو و گذشت سبب جرئت و جسارت بدکاران و خاطیان است 


به انتقام جویی بپردازد. بلکه باید از روی خلوص و عدم تعصب موارد 
استثنای از اصل عفو و گذشت را با دقت شناخت و طبق ان عمل کرد. 


این نکته نیز شایان توجه است که عفو و گذشت از اجرای حدود و تعزیرات 
اجرای حد و تعزیر در جای خود 


بسیار مطلوب و جالب و شگفت انگیزی دارد که به طور خلاصه می توان 


1- عفو و گذشت گاه دشمنان سرسخت را به دوستان صمیمی مبدل می 
سازد به خصوص زمانی که توام با نیکی و مقابله به ضد (یعنی خوبی در 
مقابل بدی بوده باشد) که در ایه 34 سوره فصلت به ان اشاره شده 


است. 


2- عفو و گذشت سبب بقاء حکومتها و دوام قدرت است چرا که از 
دشمنیها و مخالفتها می کاهد و بر دوستان و طرفداران می افزاید. در 
از ارام ی اه اه ۳ 
المْلکِ؛ عفو پادشاهان سبب بقاء حکومت انسشت»: <2» 


(1). میزان الحکمه, جلد 3, صفحه 2015, حدیث 13225. 
(2). بحار الانوار, جلد 74, صفحه 168. 
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3- عفو و گذشت سبب عزت و آبرو می گردد, چرا که در نظر مردم نشانه 
بزرگواری و شخصیت و سعه صدر است.؛ در حالی که انتقامجویی نشانه 
کوتاه فکری و عدم تسلط بر نفس می باشد, در حدیثی از پیامبی اکرع 
صلی الله علیه و آله آمده است: «علیکم بالعفو قانّ او لا تزی الا زا" 
افزاید». «<1» 


4 عفو و گذشت جلو تسلسل ناهنجاری ها و کینه ورزی ها و خشونت و 
من ی و ها ای ای ار 
خوبی: از یک طرف: سیب بر اقفر وه شدن: ان کبته: در دل طظرفت دیگر می 
شود, و او را , به انتقامی خشن تر وا می 


دارد, و آن انتقام خشن تر سبب خشونت بیشتری از طرف دیگر می شود. 
و گاه به جنگی تمام عیار در میان دو طایفه يا دو قبیله بزرگ منجر می 


گردد که خون: های زیادی در آن ربخته می شود و اموال و تروت. ها بر ناد 
می ر ود. 


در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: «تعافوا تسْفّط 
الصهای ی کدی ره کید که دمن هام مها یا اد ان مه 
برد». <2» 


5- عفو سبب سلامت روح و آرامش جان و در نتیجه سبب طول عمر 
است.؛ همان گونه که در حدیث دیگری از رسول الله.ضلی: الله: علیه ِآ 
می خوانیم که فرمود: «مَن کنر عَفوَةْ مد فی غمره؛ کسی که عفوش 
افزون گردد, عمرش طولانی می شود». «3» 

البته آنچه در بالا گفته شد آثار و برکات اجتماعی عفو و گذشت است. و 
اما نتایج معنوی و پاداش های اخروی ان, بیش از این ها است. همین 
اندازه کافی است که بدانیم در حدیثی از امیر مومنان علی علیه السلام 
آمده است که: «العفو مع القدره خنه من عذاب الله سبحائة؛ عفو و 
گذشت به هنگام قدرت سپری است, در برابر عذاب الهی». «<4» 


و اما انگیزه_ های انتقام جویی نیز فراوان است از جمله تنگ نظری, کوته 
بینی؛ عدم آنندم نگری, حسد, کینه توزی. ضعف نفس, هوایرستی. و 
بسیاری از خوهای 


اضول کافت لد ور طفکه 10 

(2): کته العمال راد تفه و ور یرت 7002 
روا مه ان التکم خله ‏ خررت 4 11 

(4). غرر الحکم, جلد 1, صفحه 398, حدیث 1547. 
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زشت دیگر که هر کدامبه ای با به ضمیمهدیگری, آن اقم جیس 
را در د 


انسان ها بر می افروزد. و مردم را به جان هم می اندازد, نظام اجتماعی 


را به هم می ریزد, و گاه باعث ضایع شدن اموال و نفوس و از میان رفتن 
قدرت جامعه ها و کشورها می گردد. 


بهترین راه برای درمان صفت رذیله انتقام جویی و صعود به اوج فضیلت 
عفو و گذشت در درجه اول, تفکر درباره پیامدهای هر کدام از این دو 
صفت است, هنگامی که انسان ببیند عفو و گذشت چه برکاتی در دنیا و 
آخرت دارد و چگونه سبب قدرت و آبرو و عظمت نزد خلق و خالق می 
شود و انسان را از بسیاری از مشکلات زندگی و دردسرهای فراوان می 
رهاند و به او محبوبیت در نزد مردم و خدا می دهد در حالی که انتقام 
جویی گاه شیرازه زندگی او را به هم می ریزد. و جان و مال ِِ او را 
وا 


اد 


از سوی دیگر هنگامی که ریشه های انتقام جویی را که در بالا اشاره شد 
بشناسد و به درمان یک یک آنها بپردازد. با از میان رفتن علت. معلول نیز 
از میان خواهد رفت, و کینه توزی و انتقام جویی جای خود رابه دوستی و 
محبت و عفو و گذشت خواهد سپرد. 

ره این ترتیب به پایان بحجت درباره فضیلت عفو و گذشت و رذیله انتقام 
جویی می رسیم هر چند هنوز مسایل ناگفته در اینجا کم نیست. 
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عیرت و بی غیرتی 

اشارخ 


آز هانن‌هاین کهزدز روابات اسلامی به قتهان بیان ی فصرلت مهم اخلافن 
آمده است غیرت است که در اصل به معنی دفاع شدید از عرض و ناموس 
یا مال و مملکت دنق آینزه است. مخصوصاً این واژه در مواردی به کار 
می رود که چیزی 


بشکنند, و صاحب ان به دفاع شدید برمی خیزد. 


است. 


خخ قضیلتی از آنن,بالاتر که انسان را اخازم قدهد تیکانه ای بذر خریم ناهوس 
یا کشور یا دین و ایین او هجوم برد بلکه در مقابل او بایستد, و تا سر حد 
جان دفاع کند. 

وتا 2 در دنیای امروز کو ارزش های اخلاقی تفر نی شده و انحرافات 
اخلاقی خانواده هایی را فرا گرفته, مخصوصاً در غرب ارتباط زنان و مردان 
با افراد تبحاته عیب شمرده نمی شود, این واژه تذدریجا. به فراموشی 
سپرده می شود و گاه در نظر بعضی, ضد ارزش و ناشی از تعصب کور 
فلمداد می. شوم و انس یک قاخعه عطظیم اشت <ر خالی که دون بوت: 
حمایت و دفاع قوی از ارزش ها و افتخارات 
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با این اضاره به گران مجید بر مس ریم ق اد ابات فر ان در این مساله 


مهم الهام می گیریم. 
1- لین لَم لته افو و الذیّت فی. فلوم مُرَضْ و الُرجفو فی 
لَْذیته لتفرسک بهخ لا ْجاورونک فبها الا قلل- مَلفونین تما تقو اجه 


فُتلوا تفتیلا- ستَة اللّه فی الذین خلوا من قَبل و ن تج لشته الله 7 
(احزاب- 60 تا 62) 


2 قال رَپٌ لخن احبٌ ال مقّا بَدغْوتنی الَيّه و الا تشرف علی یدمن 
ٍِ_ اکن من الجاهلین. (یوسف- 33) 


.. و لایَصْربن بارجْلهنّ لیعْلم ما یُحْفینَ من زیِتَتهنّ. (نور- 31) 


اه ان ضقان مات ی سا کهآ ده شیاتس تور 


بخنش می کنتد دمست از کار خون پرتدارنده که را بر ضه آنان.می .تور انیم 
سپس جز مدّت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند! و از 
همه جا طرد می شوند و هر جا یافت شوند گرفتار خواهند شد و به سختی 
به قتل خواهند رسید ٍِ این سنت خداوند در اقوام پیشین است, و برای 
سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت ! 


2- (یوسف). گفت: پروردگارا ! زندان نزد ‌ِ محبوبتر است از آنچه اینها 
مرا بسوی آن می خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی 
بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود. 


3- .. و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 
دانسته شود (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد). اخلاق در 


تفسیر و جمع بندی 


در تخستین آبه مورد بحث خداوند سه گروه را شدیدا مورد تهدید قرار می 
دهد منافقان و بیماردلان (اراذل و اوباش هوسباز) و شایعه پراکنان که اگر 
دست از کارهای خود یعنی مزاحمت نوامیس مردم و تضعیف روحیه 
مسلمین و نشر شایعات دروغین درباره زنان پاکدامن برندارند به 
شدیدترین مجازات گرفتار خواهند شد, می فرماید: «اگر منافقان و آنها که 
در دلهایشان بیماری است و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در 
مدینه پخش می کنند دست از کار خود نکشند تو را بر ضد انها می 
شورانیم. سپس نمی توانند جز مدت کوتاهی در این شهر در کنار تو باشند- 
و از همه جا طرد مي شوندء و هر جا یافت شوند دستگیر خواهند شد و به 
قتل می رسند (یْنْ لَمْ یه الَْناْفُونَ والذین فی فُلویهِمْ مَرَضْ وَالْمْرَجِفُونَ 
فی 


الَْدیته 9 بهش تم لا بُجاوژوتک فیها الا قلیلا- مَلَغْونین ابْتما توا اخذُوا 
وَفتلوا تفتیلا تقتیلا 


اين غیرت الهیه که سبب دفاع شدید از عرض و نوامیس و کیان مسلمین 
شده است سرمشقی برای همه در مساله غیرت دینی و ناموسی است و 
نشان می دهد که در برابر اراذل و اوباش و منافقان کوردل و بیماردلان 


اين تعبیر با آنچه از فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تاریخ نقل 
شده که در این گونه موارد سخت گیر بود و با متخلفان برخورد شدید می 
کرد, تشان می دهد که این فشاله به غنوان یک فضیلت اخلاقی :و وظیفه 
اجتماعی پذیرفته شده است. 


تعبیرات سه گانه در ۹ بالا (مَنافقون, الذین فی فلوبهم مرض و5 
الفجفون) ممکن است همه اشاره به گروه معینی بااشد که با انواع 
کارهای خلاف به تضعیف مسلمین می پرداختند, ولی ظاهر آیه, و پاره ای 
از شأن نزول ها نشان می دهد که اشاره به سه گروه مختلف است: 
منافمان: با بخنن شایعای دراه غرفات بیامیر-ضلی الله.عليه و آله دز 
مدینه سعی داشتند روحیه مسلمانان را تضعیف کنند, و گروهی از اراذل و 
اوباش با ایجاد 
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مزاحمت در مورد زنان مسلمان اسباب ناراحتی آنها را فراهم می کردند و 
گروه دیگری با پخش شایعات درباره زنان با ایمان آنها را شحت انار ای 
دادند, ابه فوق هر سه گروه را نهدید به مجازات شدید تبعید و قتل می 
کند. 


تعبیر به «الْذین فی قلویهم مر ض» در آیات قرآن در معانی مختلف به کار 
39 گاه اشاری به نفاق است. مانند آنچه در آیه 10 سوره بقره آمده 


قزادهم اللَةٌ مَرَضا) و گاه در مورد کسانی که هوس های سرکش جنسی 
دارند به کار رفته, چنان که در آیه 32 همین سوره به زنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله دستور داده شده که به هنگام صحبت کردن با نامحرمان, به 
گونه, ای ,هوس انگیز سخن نگویند که بیماردلان در آنها طمع کنند (قلا 
تحْصَفن بالقوّل قَبَطْمَع الذی فی قلیهٍ مَرَض). 


جالب توجه این که قرآن در ادامه همین آیات (آیه 60 و 61) می افزاید: 
این سنت خ اون در ِِ پیشین است 0 به امت اسلام نیست) و 


این تعبیر نشان می دهد که حعم بالا یک حکم عام در تمام ادیان الهی بوده, 
و سئتی است تغییرناپذیر که باید در برابر مزاحمین و منافقین و شایعه 
پراکنان برخورد قاطعانه کرد (البته با حفظ تمام موازین شرعی و منطقی) 
*** در دومین آیه به نمونه غیرت دینی یکی از بزرگترین پیامبران الهی 
یعنی حضرت یوسف علیه السلام برخورد می کنیم هنگامی که از سوی 
زنان هوسباز مصر مخصوصا ذلیخا مورد ۳ قرار گرفت و از او خواستند 
تسلیم خواسته های نامشروع ذلیخا 1 یا تسلیم خواسته های نامشروع 
خودشان شود یوسف که در سن جوانی و در برابر طوفان شهوات قرار 
داشت به شدت مقاومت کرد تا انجا که زندان را با همه 
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پروردگار چنین عرضه داشت «پروردگار من ! زندان نزد من محبوتر است 
۱ 


را از من برنگردانی قلب من به آنها مایل می شود و از جاهلان خواهم بود 
(قال رب السَجْنْ احثٌ ای مِمّا یدْعُوتنی الیّه و الا تصرف عَنی کیدَهن اصَتبٌ 

یهن و ان من الجاهلین)؛ اين تعبیر هم از مقام عفت و عصمت یوسف 
ار 
را مقایسه با عدم غیرت عزیز مصر مقایسه می کنیم که وقتی نایاکی 
همسرش دیدش او ات سب به این جمله قناعت کرد! «پوشفت 
اغرض عَنّ هذا واستغعفری لذدّثبکِ الک کت هت التاطی تسف ار این 
موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز استغفار کن که از خطاکاران بودی» 
(یوسف- 29) فرق میان این دو روشن می شود واضح است منظور یوسف 
این نبود که از خداوند طلب زندان کند بلکه هدف این بود که اگر او را در 
میان زندان و عمل نامشروع مخیر کنند (همان گونه که ساختند) زندان را 


*** در سومین ایه مورد بحث خداوند دستوری به زنان موّمنه می دهد که 


علاوه بر حفظ حجاب «هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 
پنهانش پید | شود د و صدای الق بر پا دارند به گوش رسد » (ولا 
یرد باژجل لب12 مار من زب ‌). 

در این کي شده تا آنجا که به زنان اجازه 


نمی دهد پا را بر زمین بکوبند و صدای خلخال را ظاهر کنند «1» و همان 
گونه که در بالا 


(1). خلخال طوق باریکی از نقره يا طلا بوده که دارای حلقه ها یا زنگهای 
کوچکی بوده که اگر محکم 


راه می رفتند صدای لاده و زنهای عرب بعنوان یک زینت آن را به ساق پا 
می کردند و بعضی می گویند فلسفه اصلی آن یت بایان کرد 
عرب که معمولا پاهایشان برهنه بوده است 1 را به 1 پا می کردند تا 
حشرات موذی صدای آن را بشنوند و دور شوند 0( 
در آمده است. 
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اشاره کردیم اسلام به زنان پیامبر (به عنوان الگو و سرمشق) دستور می 
دهد که هنگام سخن گفتن با بیگانگان سخنان خود را با آهنگی هوس انگیز 
ادا نکنند که سبب تحریک هوسبازان گردد اینها همه دستوراتی است که هم 
تاکید در رعایت نهایت عفت را دارد و هم رعایت غیرت. 


غیرت در روایات اسلامی 


در روایات اسلامی اهمیت بسیار زیادی به فتاه غیرت به عنوان یک 
فضیلت داده شده و حتی از خداوند به عنوان غیور (کسی که بسیار غیرت 
دارد) یاد شده است از جمله: 


1- امام صادق علیه السلام می فرماید: «انّ ال عیورد بخ کل غیور 
ولِغیرته حَرْم القواجش ظاهز‌ها و باطتها؛ خداوند غیور است و هر غیوری را 
دوست دارد و به خاطر غیرتش تمام کارهای زشت را اعم از اشکار و 
پنهان تحریم فرموده است». <1» 


رت ,در حدیث دیگری از همان بزر گوار می خوا: تیم دا لم ید َغر الرَجْل فهْوّ 
0 | قلر > آکز انسانی غیرت نداشته تاد قلب و فکزش 


 »« است».‎ 


به گفقه علامه مخاسی منظور از 5 قلب وارونه در اینجا اين است که همانند 
ظرف وارونه آتدیته کی در آن جات مر یووم دلب افراه فاقد غیرت 
نیز تهی از صفات و اخلاق برجسته انسانی است. <«3» 


اوصاف برجسنه انسانی دارد. 


3- در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که 
فرمود: کان ابر اهیم ابی عیورا ۱۱-5 لغب من و ام اللَه اف تن لافاژ 
من المَوّمنینَ ؛ پدرم ابراهیم مرد غیوری 


(1). فروع کافی, جلد <5, صفحه 535ظ, باب الفیره. حدیث 1. 
(2). همان. صفحه 536, حدیث 2. 

(3). مرآت العقول, ذیل حدیت مورد بحث. 
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بود و من از او غیورترم. خداوند بینی مومنانی را که غیرت ندارند به خاک 
بمالد». <1» 

4- در حدیت دیگری از همان پزرگوار آمده است که فرمود: «انی اد 7 
وله ح آ ی وا الله تفای ُحْتٌ من عبادة الْعَُوَ 0( 


خداوند از من غیورتر است, و خداوند بندگان غیورش را دوست دارد». 
« »> 


5- در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است که فرمود: «انّ الْغیرة من 
الایهان "غیت از یمان است»- (حرا که امان انشان را دعوت به خوط 
دین و آیین و کشور و ناموس خود می کند, و آن کس که از اينها دفاع نکند 
و غیرت نداشته بااشد با ایمان نیست). «3» 


6 در حدیثی از امیر موّمنان علی علیه السلام آمده است: «قَرّ الجُلِ 
عَلی قذر همّتّه . .. و سَجاعلْهُ علی قَذّرٍ اتقته و عمْثْهُ علی قذرِ عیرنه تشر 
سای ها هس اه اف وا او به اندازه عژت نفس و بی 
اعتنائیش (نسبت به ارزشهای مادی) است, و عفت او به اندازه غیرت او 
است». <1» 


7- در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام می خوانیم که فرمود: 
گروهی از اسیران را خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله اوردند (چون 


اشت ان خر را کی 


بودتد) خضرت وستور قتل اما راد آمرحز یکی از آنها را که ارآ فصو آه 
از سا کش صلی الم که و الق مان کر جرا هرا ار اور موه فرفور 
جبرئیل به من خبر داد که در تو پنج خصلت است که خدا و پیامپرش تو را 
دوست دارند «الْغيرَة الشديده علی حَرّمك والسَخاء و خسن الحْلق و صِدّق 
اللسان و السْجاعه ؛ غیرت شدید نسبت به خانواده, و سخاوت و حسن خلق 
و زانسکویی و شحاعت: هنگامی که آن مرد آن سخن را شنید, اسلام آورد 
مایا عم سوه یه کر ی رواک مناخ ی اه 
علیه و آله بود به درجه شهادت نائل گشت». «5» 


(2). کنز العمال, حدیث 7076, (جلد 3. صفحه 387). 

(3). همان صفحه 385, حدیث 7065. 

(5). وسائل الشیعه, جلد 14, صفحه 109 (باب 77 حدیت 10). 
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8- در حدیث دیگری از امیر مومنان علی علیه السلام آمده است که ضمن 
نکوهش از بعضی مردم عراق که زنانشان دربیرون منزل به صورت زننده 
ای با مردان اختلاط داشتند فرمود: «لعن الله من لایغاژ؛ خدا لعنت کند 
کسی را که غیرت ندارد». «<1» 

تعریف اقسام غیرت 


همان گونه که در بالا آوردیم غیرت صفتی است که انسان را وادار به دفاع 
شدید از دین و آیین و ناموس و کشور خود می کند, و اصولا هرگونه دفاع 
شدید از ارزش ها نوعی غیرتمندی است. ۹ 
باضه‌تی: به. کار غی رهد ولی ضقهوم: ان وستع و کستر دم اشسی: 


دیگر اگر به راه افراط کشیده شود مبدل به ضد می شود؛ و خلق نکوهیده 
ایتاست و آن دز صووتی اس کوبه سل دفاع عیر منطفیرو آمیحیم ۱ 
وسواس دراید. 


در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله ,علیه و آله می خوانیم که پیامیر اکپم 
صلی الله علیه و اله فرمود: «ين ارو ما حث له و تا ما رها 
قاهاها بعب فالفیرة فی الربته و آماها یکرخ قالغیرژة فی غیر الزیته 

از غیرت است که خداوند آن رز دفشت: داز نو توعی خدا ان و ِِ 
ندارد. اما غیرتی که خدا ان را دوست دارد, غیرتی است که در موارد 
مشکوک (که قرائنی بر آلودگی ها وجود دارد) می باشد, و اما آنچه را خدا 
نمی پسندد, غیرتی است که در غیر این موارد بااشد (بعنی انشان مثلا 
مس ونوا با نو صان نی اسشاسم متفم ساره و مت به با کدا مت 
او گرفتار وسواس گردد که این صفت بسیار زشت و خطرناک و سبب 
نشویق افراد پاکدامن به فساد می شود.)» <2» 


در حدیبت دیگری از امام امیر المومنین علیه السلام می خوانیم در یکی از 
نامه ها به فرزند گرامیش امام مجتبی علیه السلام فرمود: 5 ایا 2 


اللْغایْر فی عَیْرَ مَوَضع عَیْرَّو ان ذلک 


(2). کنز العقال, جلد 3, صفحه 385, حدیث 7067. 
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یَدْغوا الطَحيحءة الی السَقمٍ 2 ای الرّیب؛ از غیرت در غیر موردش 
بپرهیز چرا که این گونه غیرت ها (ی افراطی انحرافی و آميخته با 
وسواس) تیب .می شود که. افراد صحتخ .و درنستکار. از آنان.. کزفتار 
آلودگی و بیماری شوند و افراد 


بی گناه در معرض تهمت قرار گيرند.» «<1» 


حقیقت این است که افراط در همه چیز مذموم است به خصوص در امثال 
اراس ی که سا و و 
ترین محارم خود سوء ظن پیدا کند, و انها را با کنجکاوی های بی مورد و 
حرکات مشکوک و سخنان بی اساس مورد اتهام قرار دهد. و ای بسا همین 
امرشی هن او ریاس اسان بر تال نم ۰ 
غیرت ها و سوء ظن ها در شرع اسلام حرام است و باید جدا از آن پرهیز 
کر آق اخباز مرنوط بهجاهایت چنین بر می. ابو که نکی از علل کشتن 
دختران و زنده به کور کزدن نوزاذان «عتر با عامل اضلی آن توعی خبرت 
انحرافی و بی منطق بود که می گفتند ممکن است این ها بزرگ شوند و 
در جنگ های قبیلگی اسیر چنگال دشمنان گردند. و نوامیس ما به دست 
جوانان ذنشمن. بیفتد, خه بهتر که.ما آنها زا نانود کنیمء و توامینس خود را 


غیرت به صورت صحیح و معتدل و مثبت یک نیروی دفاعی عظیم است که 
به کمک آن می توان بر دشمنان و مخالفان پیروز شد, چرا که این نیروی 
باطنی هنگامی که جان و مال و ناموس و دین و ایمان یا استقلال یک 
کشور در معرض تهدید قرار می گیرد بسیج می شوند, و تمام نیروهای 
ذخیره وجود انسان را به حرکت در می آورد, و گاه یک انسان غیور در تحت 
تأثیر عامل غیرت, نیرویی به اندازه د انسان پید | می کند و تا حد ایثار و 
فداکاری, ایستادگی و پایمردی نشان می دهد, به 


(1). نهج البلاغه, نامه 


31. 
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همین دلیل. غیرت یکی از اسباب عزژت و سربلندی و اقتدار است. 


اقر اد ود و تصرف فنافی که هی راد رای انشا مه ند 
به زودی مقاومت خود را از دست می دهند و عقب نشینی می کنند و این 
یکی دیگر از برکات غیرت است. 


غیرت سبب می شود که حریم ارزش های والای یک جامعه نشکند و پاک و 
محفوظ بماند. 


غیرت سبب امنیت جامعه و از میان رفتن مظاهر فساد و فحشاء است در 
حالی که بی غیرتی هم امنیت را در هم می شکند, و هم ارزش ها را به باد 
می دهد و هم صحنه جاأمعه را به صحنه فساد و الودگی ها مبذل می سازد. 


شکامن که حضرت لوط یه السلام کته الیدم‌ شیر آن قوم کشکان را 
دید که حتی تصمیم دارند مزاحم میهمانان او شوند (میهمانان حضرت لوط 
فرشتگان الهی بودند که به صضورت جوانانی زیبا بر او وارد شدند, واو که از 
وضع آنها خبر نداشت و آلودگی محیط را می دانست سخت در وحشت و 
ناراحتی فرو رفت, و هنگامی که قوم آلوده و منحرف از وجود اين مهمانان 
با خبر شدند به سراغ خانه او آمدند. و لوط علیه السلام هر قدر آنها را 
نصیحت کرد اثر نگذاشت حتی حاضر شدند دختران خود را به عقد آنان (که 
توبه کتتو و آنهان آفرند) جر اورند, آنها این ایثار بزرگ را نیز نیذیرفتند و در 
خواسته های انچرافی خود, پافشاری داشتند. لوط علیه السلام به آنها 
گفت: «قانْفوا الله و لا رفندفی صیفی: لمکم رَجْل رشید؛ ؛ از خدا 
بترسید و آبروی مرا نبرید و با قصد سوء نسبت به میهمانانم مرا 


زنبنوا مسازید: آیا یک انسان عاقل و شایسته و با غیرت در میان شما وجود 
ندارد (که شما را از این اعمال ننگین و بی شرمانه باز دارد؟)». 


ولی هنگامی که این سخنان در آنها اثر نکرد, فرشتگان الهی خود را به او 
معژفی کردند. و گفتند نگران نباش, به زودی عذاب الهی آنها را درهم می 
کوبد, و طومار زندگانیشان را در هم می پیچد, و چنین شد. 
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این سخن را با حدیثی از امام صادق علیه السلام پایان, می دهیم که فرمود: 
«انْ الْمَرّء یجْتَاخْ فی مزله و عبله ای تلا خلال تکلفها و ان لَم یَکْنْ فی 
طَبْعهٍ ذلک؛ معاشره جيلة, ی یر ؛ انسان در منزل 
و در برا, بر خانواده اش نیاز به سه صفت دارد که اگر در طبیعت او وجود 
نداشته باشد باید آن را به زحمت برای خود فراهم سازد, معاشرت زیبا و 
توسعه آميخته با اندازه و حساب, و غیرت آمیخته با حفظ و نگهداری از 


آلودگی ها.» <1» 


(1). بحار الانوار, جلد 75, صفحه 236. اخلاق در قرآن, ج 3, ص: 443 
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اجتماع گرایی و انزواطلبی 

آشارج 

علمای اخلاق بحثی تحت عنوان مخالطه و عزلت در کتاب های اخلاقی 


آفردم انده م- کاه: اتافه کردم اند. که ابا -مخالطه (احتما کرانی). افصل 
است: یا عزلت؟ 


(انزواطلبی) بعضی تمایل به افضل بودن مخالطه داشته اند, و بعضی به 
اثژو اطلبید و حاهت ثر آن زا تايه سس ایض فا داشته اند کفجرمارم ای 
از ش انط اولی‌شطاوت استه دارم اه از شرا حوفی: 


۳ ۱ قان- ۲ صاً ۳ 1 شیر ما ۲ الهام کر وین از کتاب و ستت و 
دایل: قلن اصخش کب اسان ما ند اعتفاع رای میراد و مس 


انسان موجودی 


است اجتماعی, و تنها در سایه اجتماع می تواند به اهداف والای خود دست 
یابد. مشکلات خود را اسان تر مرتفع کند, و به سعادت مطلوب سریع نر 


بر لنند . 


یقت ان ما ارت 
یا اه 
را ی وم ار ها ان 
مربوط به حقوق بشر و حکومت اسلامی, و آمر به معروف و نهی از منکر 
و اجرای حدود و احقاق حقوق و تعاون در بر و تقوا و مانند ان. 
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اسلام دست خدا را با جماعت می داند رید الله مع الجّماعغه) و جدا شدن 


از صفوف مسلمین را سبب نفوذ شیطان شمرده و می فرماید: گوسفندان 
تک رو از گله طعمه گرگند (و السَاذٌ من الم لِلذتب). «1» 


مورد بررسی قرار می دهیم. 
1- و اتچموا یک ال جمیعاً و لا ر تقَفُوا و ادکروا نغمه اللّه کم اذ ثم 


آغداء قالف بَیْن فلویکم فاشتت فت اخواناً و کنتَمْ علی شفا خُفْرَو من 
الثّار قانقَد کم منها کذلی. یبن اللهٌ اک آباته مد تهندون. (آل عمران- 


103) 
و من پیشاقق الرَشول من تقد ما تن ی دی و ِ قیر سیبل 
7 1 مصیرا. (نساء 115) 

3 هو الذی (ٌدکتشرو و پالغوینین- و اف ین فلویهغ َو اثققَت ما فی 
الاش حضها ها اایف تین فُلْويهمْ و لک الله الت هم ال عزیژ عکی 
(انفال- 62 و 63) 


فا هت الفین قارلین ق را 


2 


ضفا کاعم بیان روص صف- 4) 


5 و جَقلتا هی فلوب الذین ابغوغ رأَقةٍ و فاد بتدغوها ما کتبُناها عَلیهم 
لا ابتَعاء رضوان الله قما رَعوها حون رعایتها. (حدید- 27) 


ترجمه: 


1- و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت) چنگ 
بزنید و پراکنده نشوید و نعمت (بزرگ) خدا را به یاد اورید که چگونه 
دشمن یکدیگر بودید و او میان دل های شما الفت ایجاد کرد و به برکت 
نعمت او برادر شدید ! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید خدا شما را از 
آن نجات داد ار و که ند آیات خود را برای شما آشکار می سازد 
شاید پذیرای 


(1). نهج البلاغه, خطبه 127. 
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هدایت شوید. 


را موّمنان پیروی کند ما او را ۱ و به دوزخ 
دا خفن کنیم و عاگاه‌بدی ارد 


فا بخواهه ترا فرش ده کنا برای که کانی استه. او ان 
اک وا وا ی و ها ۳ 
هم الفت داد! اگر تمام انچه روی زمین است صرف می کردی که میان 
دلماه آبات الفت ده می وانسن ادلی خدا ند ان اما الق انار 


4- خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئثی 
بنایی آهنین اند ! 


و و در دل کسانی که از او پیروی کردند زافت ها وجیت قرار دادیم و 
رهبانیتی را که ابداع کرده بودند ما بر آنان مقر نداشته بودیم 


چه هدفشان جلب خشنودی خدا| بود ولی حق آن رعایت نکردند. 
تفسیر و جمع بندی 


فر هر یک: از اباتق که.دو نالا امد اشارم خاص و ویژه ای به اهمیت مسأله 
اجتماع و توجه به وحدت و ایحاد شده است, در فحشتیرن. اجه بعد از آنکه 
دعوت به اعتصام به حبل اللّه و عدم تفرقه شده است می فرماید: و 
همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت) چنگ بزنید, 
و پراکنده نشوید و به یاد بیاورید نعمت (بزرگ) خدا را بر خود که چگونه 
سمت الم رادر هر دی (و امیش بل له خمعا و نوف و انگزو 
ش فا هم شخ ال سفق تا یت و لا تَقرّفوا و ادکروا 
مه الله عَلیکم از نتم أغداء قالف بین ج قلوبکم تیم بنقمته اگوانا 


در این که منظور از حبل اللّه در آیه فوق چیست؟ مفسران تفسیرهای 
کون وتی.دازند. در بعضی. آن ووایات آمده است. کم هنطور از عبل. لاد 
قرآن مجید است که همه باید به عنوان نقطه وحدت به آن چنگ زنند, و در 
بعضی از روایات آمده منظور خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است, و 
معلوم است که همه اینها به یک حقیقت باز می گردد, 
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عیل الم همان اشاط ‏ عا است که از ظریی فرآن سیر د آلنش 


درست است که این آیه سجن سخن از دوستی مسلمین با یکدیگر و ترک 
دشمنی ها می گوید, ۳ 
و اه ها 
تخو‌اهد داشت: و حالب اینکه فر ام در آرد 


فوق, عداوت را یک سئت عصر جاهلی می شمرد. و دوستی و محبت را از 
ویژگی های اسلام و می, فرماید: در گذشته دشمن بودید و امروز برادر 
یکدیگرید. و در ذیل آیه خا کید بیشتری بر این معنی می فرماید : در گذشته 
شما بر لب حفره ای از آتش بودید و خداوند شما را از آنجا برگرفت و 
۳ ۳9 این گونه خداوند آیات خود را بر شما آاشکار نی سازد تا هدایت 
شوید. (و کم عَلی شفا حُفْرَوٍ من التار قالقدکم منها). 


ام هت فا ارت کی اش تاش راظه ای زار 
عاطفی دو انسان به یکدیگر بر اساس مساوات و برابری است می داند. 


بدیهی است برادران پر محبت و پر جوش هرگز نمی توانند دور از یکدیگر 
و بی خبر از هم زندگی کنند, حتماً با اين پیوند عاطفی نزدیک در کنار هم 
خواهند بود. 


نکته مهم دیگر اين که هرگز مسائل مادی نمی تواند رمز وحدت و سبب 
ارتباط محکم اجتماعی باشد, چرا که امور مادی هميشه منشا تنازع و 
اختلاف است, تقاضاهای مردم نامحدود و امور مادی محدود است. و همه 
اختلافات از ان برمی خیزد, فا یل الله ماهتا که که سا عم وه 
روحانی است.؛ می تواند بهترین رابطه عاطفی را میان انسان ها از هر قوم 
و نژاد و زبان و گروه اجتماعی برقرار سازد. 

یره آ هت کی ار سنوت وراک کمانی ی هید عد. زر 
گزیند. می گوید: کسی که بعد از 
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ایح مه فالتا ماب لت 


الله علیه و آله بر خیزد, و از طریقی جز طریق موّمنان پیروی کند ما او را 
به همان راه که می رود می بریم (و در گمراهیش سرگردان می سازیم) و 
۱ بدي دارد (و من بشاقق 9 9 

جّ تن له الهدی و ی غتر میل الفژمین لوله ما تل و لطله جهثم 
9۰9۰ 


اين آیه به روشنی به مسلمانان دستور می دهد که از جامعه اسلامی جد 
نشوند, و همگی با هم طریق هدایت را در پیش گيرند. 


البته با توجه به جمله «من یشاقق الرسول ..» و تعبیر به «سبیل 
المومنین» روشن می شود که منظور از هماهنگی با جامعه اسلامی 
هماهنگی با جامعه ای است که در طریق پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و 
اله گام بر دارد, و ایمان و اطاعت خدا, اساس و پایه ان می باشد, و گرنه 
همرنگ شدن با هر جامعه ای منظور نیست. 


تکپشصو اک صای ای لس ری ای وی ور ده 
وقت با مسلمین نماز می گذارد. روز جمعه نماز باشکوم تری داشت و در 
حج در اجتماع عظیم تری همه مسلمانان را به اجتماع در گرد این برنامه ها 
فرا می خواند و به یقین گوشه گیران عزلت طلب, مخالفان این برنامه, و 
جدای از جماعت مقمنانند, و مشمول آیه فوق خواهند بود. 


جمعی از علمای اهل سنت به این آیه برای حجیت اجماع استدلال کرده 
اند, ما نیز می گوییم مانعی ندارد که اين آیه دلیل بر حجیت اجماع مسلمین 
بااشد ولی اجماعی که امام معصوم علیه السلام نیز در آن حضور داشته 
اتیی متیر مصطاع اصوای حیاول تاکسا 


9 در سومین ۳ نکش ار نعمت های برد خداوند بر پیامبرش را این 
می شمرد که مومنان را گرد او جمع کرد, و در میان دلهای انها الفت 
برقرار ساخت., کاری که از طرق عادی در ان شرایط غیر ممکن بود می 
فرماید «او همان کسی است که تو را با 
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پاری خود و مومنان تقویت کرد, و میان دل های آنها الفت برقرار ساخت, 

اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دل های آنها 

الفت دهی, نمی توانستی, ولی خداوند در مین آنها الفتٍ ایجاد 2 او 

توانا و حکیم است.» (هُو اْذي ایْدَکَ بتطره و بالْمُوّمنین- اف رن و 

ی شب فلویهة و لک الله آلف هم ار 
عغزیز حکیمٌ). 


اگر اسلام برای انزوا و گوشه گیری و عزلت ارزشی قائل بود, هرگز تألیف 
بین قلوب موّمنین و پیوند آنها را به یکدیگر به عنوان معجزه بزرگ برای 
تا ای مایا و سس رت 


اين تعبیر نشان می دهد که نه تنها زندگی در دل اجتماع مطلوب است. 
بلکه باید چنان پیوندی در دل ها ایجاد شود که انها را یک پارچه کند. 


بدیهی است که هرگز نمی توان گفت این مربوط به زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و عصر آن حضرت بوده, چرا که در هر زمان مدافعان حق باید 
گرد محوری جمع شوند, و با قالیف قلوب. جمعیتی قوی و نیرومند بسازند, 
و از حق و امام زمان و پیشوای خود دفاع کنند. 


قابل خوجه اینکه خداوتغ در ایتحا لیف قلوت رابه کودشن نشیت می دهد و 
می گوید: خدا در دل های شما 


الفت ایجاد کرد, همان طور که در آیه 103 آل عمران نیز به خود نسبت 
داده, با اين که می دانیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله دست به چنین 
کارق زده: این .برای آن است که نشان دهد که اين یک معجزه الهی بود که 
خدا| در اختیار پیامبرش قرار داد, ار نه ان قدر کینه ها و عداوتهای نو و 
کهنه در میان مردم متعصب و لجوج و نادان و بی سواد عصر جاهلی بود, 
که هیچ قدرتی نمی توانست آنها را بر طرف سازد. حتی اگر تمام روت 
های زمین را در این راه هزینه می کردند. ولی تعلیمات اسلام و اخلاق 
تا ای اه او ال ما رها ات ار ودرا رب ی 
را مات مدرم ای انم که ار میم رن رات بامی خی 
الله علیه و آله است به وقوع پیوست, و الفت که در لغت به معنی اجتماع 
عاشا ام نون متا اسب 
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در میان آن دل های پراکنده و مملو از بغض و کینه ایجاد شده و کینه های 
دیرینه را از دل ها شست. 

یه در چهارمین ]و سخن از وجدت صفوف مسلمین است. چیزی که 
هرگز در انزوا و عزلت یافت نمی شود. می فرماید: «خداوند کسانی را 
دوست می دارد, کم در راو او پیکار مي کنند. همچون سذی فولادین و 
بنایی آهنین» (انّ اللة بِجب الذین بقاتلون فی سبیله ضعا کامم بنیان 
مَرصَوص). 

بنیان به معنی هرگونه بنا است, هم سد را شامل می شود و هم بناهای 


دنک و فرضتوطر, آز مادم وضاض مه مفعتی سوت حرفتم هی آزء انا که 
در 


زمان های گذشته, گاهی برای محکم شدن بنا و یک پارچگی دیوارها, , سرب 
وا اب هن کرذتتد و در لابلاق قطعات سی فرمانید ان هی رنه که تمام 
فاصله ها را پر کند, و مصالح پنا را به هم پیوند دهد, لذا به هر بنای محکمی 
مرصوص می گفتند که اشاره به استحکام و یکیارچگی آن بود. 


درست است که آیه دریاره پیکار نظامی و جهاد فی سبیل ال است. ولی 
روشن است که همین معنی در سایر مجاهدت های اجتماعی در زمینه 
سیاست و فرهنگ و اقتصاد. جاری است. و در آنجا نیز یکیارچگی و اتحاد و 
انسجام دل ها لازم است. 


چیزی که در میان گوشه گیران انزوا طلب اصلاً وجود ندارد. چرا که آنها 
همانند قطعات سنگ یا آجرهایی هستند که بدون هیچ انسجام و به هم 
پیوستگی هر کدام در گوشه ای افتاده اند, نه دفاعی در برابر دشمن از آنها 
سر می زند. و نه پیکاری برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
جامعه. 

تین در پنجمین و آخرین آیه مورد بجت؛ اشاره به مسأله رهبانیت و برنامه 
ترک دنیا و دیرنشینی گروهی ان فتتخیان. کردم هه ور انب وان یی 
بدعت نکوهش می کند, 
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کاری که هرگز : به آنها دستور داده نشده بود. می فرماید: «انهازهبانیتین: را 
تدعت: کداردم‌بودند کم شا پردانها مقر تداشته بودی گرچه هدفشان جلب 
خشنودی خدا بود, ولی خق. آن را رعایت نکردند. لذابه. آنهانی. که از: این 
گروه ایمان آوردند پاداش دادیم. و بسیاری از آنان فاسقند و خارج از 
اطاعت پروردگار» (و رهبانية ابتَدَعوها ما کتبناها عَلیهم لا ابتغاء رضوان 
اللّه قما رعوها َو" عابتها قاتینا الذین 


منوا مِلْهْمْ اجرَهَم و گنیر مهم فاسقون). 


می دانیم امروز گروهی از مسیحیان تارک دنیا اعم از زن و مرد داریم که 
به دیرها پناه می برند. و همه به صورت مجرد زندگی می کنند و به 
اصطلاح به تمام مذاهب دنیا پیشت پا می زنند و به اصطلاح مشغفول عبادت 
می شوند و دیرها مراکزی هستند که برای این گونه افراد بنا شده است. 


این موضوع مربوط به امروز نیست, بلکه از بدعت هایی است که از قرن 
سوم میلادی هنگام ظهور امپراطوری رومی «دیسیوس» و مبارزه شدید او 
تا پروان مشه یه السلای بدا فص انوا ی انر‌صکست او ان امیرا ور 
خونخوار به کوه ها و بیابان ها پناه بردند, و بذر رهبانیت در میان انها 


پاشیده شد. <1» 


بنابراین, این گونه رهبانیت که با روح تعلیمات انبیاء هرگز سازگار نیست 
در قرون اولیه مسیحیت نیز نبود بلکه بدعتی بود که بعدا به وسیله افراد 
نادان منحرف گذارده شد و تا به امروز نیز ادامه دارد که کزوهین هم 
زندگی اجتماعی را ترک می کنند و هم ازدواج و هم سایر فعالیت ها را, و 
توسط به اصطلاح بانیان خیر خواه, هزینه انها پرداخته می شود. 

حال در اين دیرها چه می گذرد. و بر اثر انحراف از اصول فطری انسانی 
چه مفاسد عجیبی روی می نهد, داستان بسیار مفصّل و غم انگیزی دارد تا 
آنجا که-یکن نویستد کار مسیجی نه. تعضی از دیرهسا آشاره کردم و-ان» را 
کانونی از فحشاء می شمرد. 


۵ ال ای ند کی یی یو بو ع و نی آا نات ی دار ده 


سبب 


(1). داثره المعارف قرن بیستم؛ ماده رهب. 
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اختلالات روانی گوناگونی می شود. 

اسلام آمد و خط بطلانی بر این 


حوته. کاز‌ها کشفدر و فرص وا دعوت یه نندکی: اختماعی توام:با مشاب 
نمود. 


توجه به این نکته لازم است که رهبانیت در اصل از ماده «رهبه» (بر وزن 
ضربه) به معنی ترس و خوف است و منظور در اینجا خوف از خدا است, و 
به گفته راغب در کتاب مفردات. ترسی است که آمیخته با پرهیز و 
اضطراب باشد, سپس این واژه به کار گروهی از مسیحیان يا غیر آنها که 
انزواطلبی را پیش گرفته و به گمان خود به عبادت پروردگار می پرداختند 
اطلاق شده است., از جمله بدعت های زشت مسیحیان در مورد رهبانیت. 
تحریم ازدواج برای مردان و زنان تارک دنیا بود و پشت پا زدن به همه 
وظائف اجتماعی و انتخاب صومعه ها و دیرهای دور افتاده را برای برنامه 
های عبادی بدعت آمیز. 


ل ا وم سا ی اه که ات ما سا 


به یقین رهبانیت نامطلوب همان چیزی است که در بالا اشاره شد, و 
رهبانیت مطلوب همان ساده زیستی ِِ تجمّلات اند کفا: و عدم 
اسارتت ور تال مال عهفام اتعت کم-تدام با زندگی اجتماعی و جهاد و 
پیکار در مسیر حرکت جامعه به پیش, در تمام زمینه های معنوی و مادی 


به تعبیر دیگر آیه فوق می گوید: نوعی رهبانیت در آیین مسیح علیه السلام 
از سوی خدا نازل شده بود که زهد حضرت مسیح علیه السلام نمونه ای از 
آن بود, ولی مسیحیان (در قرون بعد) نوع دیگر از رهبانیت را بدعت گذاری 
کردند که هرگز در آیین مسیح علیه السلام نبود, و آن انزوای اجتماعی و 
بیگانگی از زندگی دنیا و ترک ازدواج و گوشه گیری بود. 


حضرت مسیم علیه السلام هم در عمر خود ازدواج نکرد, ولی نباید 
فراموش نمود که حضرت مسیح علیه السلام عمری کوتاه داشت, و حدود 
سی سال در میان مردم روی زمین زندگی نمود, و در اين مدّت مشغول به 
تبیغ آییره حه : و پیوسته از نقطه ای به نقطه دیگر می رفت و مجالی برای 
ازدواج نیافت. 


به هر حال اسلام رهبانیت بدعت گذاری شده مسیحیان را به شدت محکوم 
کرد 
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و حدیث معروف «لا ژهبانیة فی الاسلام ؛ در اسلام رهبانیت وجود ندارد» در 
منایع مختلف امده است. 


سخن درباره رهبانیت و تاریخچه و ابعاد ۳1 نتایج آن بسیار است. برای 
آگاهی بیشتر می توانید به تفسیر نمونه کل انة فوق مراجعه فرمایید 1« 
و در بجت های آینده نیز اشارات دیگری به این مطلب خواهیم داشت. 


یک نگاه اجمالی به تعلیمات اسلام در زمینه های مختلف به خوبی نشان 
عم که که هفا حا اسلا سا نوا ر عماعت و اعصام اسه مغ خی غادات 
اسلامی که رابطه میان خلق و خالق است و به صورت دسته جمعی انجام 
می شود. 

اذان و اقامه دعوت عام به سوی نماز و فلاح و رستگاری است رح علی 
الصّلاه, و کل القلاح) ضمیر ها در سوره حمد, همه به صورت جمعی 
مومنان و نماز گزاران. 

نماز جماعت و از آن فراتر نماز جمعه و از همه فراتر حج, عباداتی می 
باشند که به طور کامل جنبه اجتماعی دارند. 


در روایات اسلامی تأکید فراوان بر لزوم جماعت و همراهی و همگامی با 
آن شده است از جمله: 


ای ییا شامش اکرم صایت ای هت 


آله می خوانیم که فرمود: «ایها لاس غلبم یالجماعه و ایام و الفْرْقَ؛ 
ای مردم ! بر شما است که از جماعت جدا نشوید, و از جدایی و پراکندگی 
بپرهیزید» <2» 


2 در حدیت دیگری از همان نزر کوار: می خوانیم ۳ «الْجماعة رَحمه, 5 
الْفْوَقَة عذاب ؛ اجتماع رحمت است. و پراکندگی ات » «3» 


ِِ مم ‌ِ 9 
3- در حدیث دیگری باز از همان حضرت امده است: «بذالله علی الجماعه 
> 9 م لل 
قاذا اشتد 


(1). تفسیر نمونه, جلد 23, صفحه 381- 390. 

(2). کنز العمال, جلد 1, حدیث 1028, صفحه 206. 

(3). میزان الحکمه, جلد اول, حدیت 2438, صفحه 406. 
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+ 0 ب رل وو و ۳9 ۹ ی سِ سِ تج , لب 
شَدّ) الشاذمهَم احْتَطقة السْیّطانْ کما یختطف الذُئبٌ الشات الشاذة من 
الک یت ارس ات ای ایا رح 
جدا| شود (و به انزوا رویر آورد) شیطان او را می رباید, همان گونه که 
گرگ گوسفند جدا شده از کله را می رباید». «<1» 


4- همین مضمون را به تعبیر دیگری از مولای منْقیان علی علیه السلام در 
تهج البلاغه می خوانیم فرمود: «و الرَمُوا الوا الاغظم قَانّ باه مَع 
الجماعه, و ابا و الفرْقَهٍ قَامّ السّاد من التّاس شیْطان, گما ان السّاد 

من العتم لِلدئّب. الا من دعا الی هذا لشعار قافثلوغ و و کان تخت عما متی 
هذو ؛ همواره با سواد اعظم (اکثریت طرفداران حق) که دست خدا 
با جماعت است. و از پراکندگی بپرهيزید که انسان تنها بهره شیطان است. 
چنانچه گوسفند تک رو بهره گرگ. آخاه‌باشنه خد. کس به ابر شعان :دعویت 
کند (اشای معا قرفه اندازی مماه از فنته. و فساد خوارج است ]وم 
را بکشید, گرچه زیر این عمامه من باشد». <2» 


5- با توجه به اهمّیت تعبیر 


فوق به روایت دیگری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله در همین 
ژمینه نقل شده توجه کنید, می فرماید: «این السَیّطان دس الاتسان کذئب 
اْفتم یذ الْقاصيَه التَاجیة و الشار دة, تاک و الشعاب, و عَلیکَم بالعامّه 5 
الجماعه 5 الساجد؛ شیطان گرگ انشتان ها است.: مانند. کر .براق 
([ زا که اک کلف دم مه توص امین کنای فر ارم 
گیرند یا فرار می کنند, می گیرد. از جدایی و فرقه فرقه شدن بپرهیزید و 
بر شما باد که همراه مردم و جماعت و مساجد باشید.» «3» 


6- در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است: «لا بجل لِمْسلم آن بَهْْرَ 
اخاخ قَوّق تلائه (ابّام), و السَابق بالصلح بَدْخْلّ الْجتَ؛ برای هیچ مسلمانی 
جایز نیست.؛ تفر از تشه روش ار ادر مسلماشین »دور (و قهر) کند, و آن 
کس که پیش قدم در صلح می شود, داخل در بهشت خواهد شد.» «<۸4» 

7- همین مضمون را با تعبیر دیگری, از آن حضرت می خوان نیم: «لا بل 
لِفسلم ان بَهَخْر اخاغ قَوّق تلائّه ایام الا ان یَکُون مِمَن لابُومنْ بَوائقَة؛ برای 


هی ماما سزاوار نیست بیش از سه روز از برادر مسلمانش دوری 
کند. مگر این که کسی بوده باشد که انسان از 


(1). کنز العمال, جلد 1, صفحه 206, حدیث 1032. 
(2). نهج البلاغه, خطبه 127. 

(3). المحچّه البیضاء جلد 4, صفحه 8. 

(4). همان. صفحه 7. 
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خطرات او ایمن نباشد.» «1» 


حنی در بعضی از احادیثت آمده است: «اگر دو نفر از یکدیگر قهر کنند و از 
دنیا بروند مسلمان از دنیا نمی میرند.» <2» 


درست است که این احادیث درباره جدایی به معنی قهر کردن از یکدیگر 


است,: 


ولی به هر حال نشان می دهد که اسلام همواره طرفدار اجتماع و پیوستن 
دل ها است و به یقین عزلت و گوشه گیری با روح این دستورها نمی 
سازد. 


8- در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم که به 
مردی که می خواست به کوه برود و گوشه گیری کند تا عبادت خدا بجا 
آفرن فو مهد «لَصَبْرٌ احدِکمْ ساعة + علی ما یکره فی تَقْض 1 الاسّلام 
خَیرٌ من عبادته خالیاً ابعین سَتَهٌّ؛ صبر کردن یکی از شما به اندازه 1 
ساعت در برابر ناملایمات در میان مسلمانان بهتر از اوتحم سال در 


انزوا است.» <«<3» 


9- روایات متعددی داریم که در اسلام از رهبانیت که نوعی انزوا و گوشه 
گیری است به شدّت نهی شده از جمله در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله 


لسن قي اقب ره ولا سباکة: در است من رهانیت و سیاحت 
بیست. > (منظور از رهبانیت. گوشه گیری و ترک دنیا برای عبادت است. 
تیا ات رای تست رای سا مس ی کر 
تر ک,خانه.و لانه مت کردند هدانما تهصضووتب یاج دی ردسشن بودندره ان 
را نوعی عبادت و ترک دنیا می پنداشتند, بنابراین در اسلام نه گوشه گیری 
ثابت و نه انزواطلبی سیار وجود ندارد). <4>* 


10- در حدیت پرمعنایی از پیامبر اکرم صایت الله علیه و آله چنین می 
خوا: نیم که در عصر آن حضرت, فرزند «عثمان بن_مظعون» یکی از اصحاب 
پيامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت, او شدیداً اندوهگین شد, تا آنجا که 


گوشه ای از خانه اش را به عنوان مسجد برگزید و مشغول عبادت شد (و 
همه 


کار را ترک کرد و منزوی گردید) این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله 


(1). همان مدرک. 

(2). سفینه البحار, ماده هجر. 

(3). ضیرآن الحکمه جلد دم ضفخه 6 19 خدیت 12914 
(4). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 115. 
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رسید. او را صدا| 0 5 عْثمانْ ان له تبایک و تعالی لَم 
بکنت:: لیا ال ها , اما تهبانبة امثی الجهاد فی تشبیل. الله؛ ای عثمان ! 
خداوند متعال 2 رشات را رهبانیت امّت من جهاد در 
راه خدا است» (اشاره به این که اش هی خواهی ترک دنیا هت از یک 

طریق مثبت مانند جهاد در راه خدا و شهادت فی سبیل الله تری دنیا کن. 
نه به صورت منفی و منزوی شدن). 


سبسن ذرباره مرگ فرزندش به: آو دلداری داد.و فرمود: <آیا شادمان نمی 
شوی که روز قیامت به هر دری از درهای بهشت برسی فرزندت را در آنجا 
ببینی که دامان تو را می گیرد و نزد خدا تو را شفاعت می کند» <1» 


11- شبیه این معنی را در نهج البلاغه درباره یکی از یاران علی علیه 
السلام می خوانیم که وقتی وارد «بصره» شد. به دیدن «علاء بن زیاد 
حارثی» رفت. فا ام سار ار ی و 
«خانه ای به این وسعت در این دنیا برای چه می خواهی؟ نیاز نو در آخرت 
به آن بیشتر است.؛ سیس افزود, اری می توانی به وسیله این خانه به 
آخرت برسی به این صورت که مومنان را در آن مهمان کني, صله رحم 
تفای وحفوی ارم آن زا بردازي ان این کا زد کنی رنه ومسام. اه 


اخرت می رسی»؟. 


در اینجا «علاء بن زیاد» از برادرش «عاصم بن زیاد» که در نقطه مقابل او 


قرار داشت. سخن گفت و عرض کرد: یا امیر المومنین ! من از کار برادرم 
به شما شکایت می کنم. 


امام فرمود: «مگر چه شده؟» 

عرض کرد: عبایی پوشیده و از دنیا کناره گیری کرده است. 

امام فرمود: «او را نزد من حاضر کنید.» 

هنگامی که خدمت جتوت آمد. به او چنین فرمود: «یا عَدوٌ تفسه, 


اشتهام یک الْحَْتُ, اما َجشت الک و ولدک, | تری ان ال احل 
الطیبات 5 هو یر ان 


(1). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 114. 
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تاخدها؟؛ ای دشمن جان خود! شیطان در تو راه یافته, و هدف تیرهای او 
قرار گرفته ای (اگر به خود رحم نمی کنی) ایا به خانواده و فرزندت رحم 
اما دوست ندارد که تو را از انها استفاده کنی؟ (ايا چنین تناقضی امکان 


پذیر است ؟)». 


سپس هنگامی که «عاصم» به امیر المومنین عرض کرد: «پس شما چرا 
یک چنین لباس خشن و غذای ناگوار داری؟» (بگذارید من هم به شما اقتدا 


کنم؟). 


امام فرمود: «وظیفه من با تو فرق دارد, خداوند به پیشوایان حق و عدالت 
واجب کرده که بر خود سخت بگیرند و مانند ضعیف ترین مردم زندگی 
کنند, تا فقر فقیران آنها را در فشار قرار ندهد (تا سر از فرمان خدا 
برتابند).» <1» 


2- از روایت دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که به عبد اللّه 
بن مسعود فرمود چنین استفاده می شود که مساله «رهبانیت» و انزوای 
اجتماعی, در میان بنی اسرائیل (یهودیانی که به حضرت مسیح علیه 


السلام گرایش تا کوای اور نی رای تابن یر انها: تخمیا موم 
هرگز جزء آیین آنها نبود. 


«ابن مسعود» می گوید: «من با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر یک 
مرکب سوار بودیم فرمود: 


«می دانی از کجا بنی اسرائیل رهبانیت را به وجود آوردند؟» ف مسعود 
می گوید: «من گفتم خدا و پیامبرش آگٌاه ترند» فرمود: « علیهه 
بَعد عیسی حضاو بمعاصی اللّه فقضبٍ ال الایمان الوم 

م اهل الایمان 9 مَرَاتٍِ ب قَلَم یبق ب متَْم الا القلیل, قفالوا بان ظهَوّنا 
ار افتونا و لَم با بلق للدین اجه یغوا ]۳ تم کتعالعا تقرّقْ فی الارّض الی 
ان یبعت اللَه الب آلذی وعدنا به عیْسی علیه السلام یعون مَحَمّدا صلی 
الله علیه و آله قَتَقهّ‌قوا فی غیران الجبال اجْدَئوا رَهبانیت؛ گروهی از 
جباران, بعد از حضرت عیسی علیه السلام ظهور کردند که پیوسته مشغول 
گناه بودند, مومنان به مسیح علیه السلام به آنها خشم گرفتند, و به جنگ با 
آنها برخاستند و سه بار گرفتار شکست شدند, و از آنر مومنان جزء گروه 
کمی باقی نماند (و بقیه شهید شدند) آنها با خود گفتند اگر ما در مقابل آنها 
اشکار شویم همه ما را نابود خواهند کرد, و 


(1). نهج البلاغه, خطبه 209. 
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کسی برای دعوت به دین باقی نمی ماند, بيایید پراکنده شویم تا زمانی که 
پیامبری که عیسی علیه السلام به ما وعده داده است ظاهر شورد- 
مقصودشان محمّد صلی الله علیه و اله بود- انها به غارهای کوه ها پناه 


بردند, و ایین رهبانیت را به وجود اوردند» «1» (بنابراین رهبانیت جزء ایین 
مسیح علیه السلام نبود, روشی بود که در شرایط خاضی, جمعی 


اطادیرت خفن و بسا ی 1 


در برابر روایات با لاء روایاتی در منایع حدبت آمده است که نشان می د هد 
انزواطلبی مطلوب و دقیقا در تضاد با روایات و بجت های سابق است, از 
جمله: 


ادن تین از تصیر اکیق ضلی الم لیم ات می.صانیمه سا 21 
عبادَهٌ؛ گوشه گیری عبادت است». <2» 


2 در حدیث دیگری از امام امیر المومنین علیه السلام آمده است: «مَن 
انفرد گٍِِ_ الناس اتس بالله سْبحائَهٌ؛ کسی که از مردم جدا شود با خدا 
انس می گیرد». «<3» 


3- در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «فی اغتزال ابُناء الکنا 
جماع الطّلاح؛ در جدایی از مردم دنیاء مجموعه مصلحت ها است». «<4» 


4 و نیز در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «فی الائفر اد لعباده 
اللّه کرو الازباح؛ در جدایی از مردم برای عبادت پروردگار. گنج های 
منفعت ها نهفته است.» «<5» 


فرمود دالطتر علی لوق 2 نامه عل مود ال قعن عقل عن ال 
ول غن ال تا چ ال اغسن قها و رغت. فن .ما الم ضتر جر تهاین 
ی و از اهل دنیا و 


دنیایرستان. دوری می گزیند و به آنچه در نزد خداست رغبت می ورزد». 
«6> 


اين احادیث گواهی می دهند که انزوا و دوری از مردم. نشانه عقل و دانش 
و 


(1). مجمع البیان, جلد 9, صفحه 243, ذیل آیه 27 حدید. 
(2). میزان الحکمه, جلد 3. حدیث 12884. 


(3). شرح غرر الحکم, جلد 5, صفحه 38د3. 
(4). همان, جلد 4, حدیث 6505, صفحه 406. 
(5). همان, حدیث 6504. 

(6). بحار الانوار, جلد 67, صفحه 111. 

اخلاق در 


سبب حضور قلب در عبادت و رسیدن به انواع فوائد است. 


6- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «ان قدَرت ان 
لا ر تخرح من یتک قافعل, قانَّ عَلیِک فی خرُوجک الا تعْتات و لاتکذِبٍ و لا 
تخشد و لا ثرا و لا تلع و لا نداهن؛ ؛ اگر بتوانی که از خانه ات بیرون 
نروی چنین کن؛ زیرا هنگامی که بیرون نروی غیبت نخواهی کرد, و دروغ 
نخواهی گفت و حسد نمی ورزی و ریا نمی کنی و تصنع و مداهنه نخواهی 


کرد». < ۰1 


7- امام امیر المومنین علیه السلام می فرمود: «سلامة الدّین فی اغتزال 
الناس ؛ سلامت دین در گوشه گیری از مردم است.» «<2» 


پایان می دهیم هر چند حدیث در این زمینه بسیار است: فرمود: «مَنْ 
اغترزل اللاس سلم من شرهم؛ کسی که از مردم کناره گیری کند, از شلر 
انها در امان خواهد بود.» «<3» 


فنقد تن گاه طرفداران مسأله غزلت و گوشه گیری که در میان صوفیه و 
مرتاضان: هواخواهان بسیاری داشتند به بعضی از آیات قرآن : نیز توسل : می 
ز جهله آپه 16 سوره کهف که مي فرماید: «و از اعت وه 
دون ال نله فا و الی کف تشر لک رکف من رشعه و تچ فد 
من مِنْ امرکَم مرژققا ؛ هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند, کناره 
گیری کردید, به غار پناه برید که پروردگارتان رحمتش را بر شما می 
گستراند, و در برابر این امر (وحشتی که از کفار دارید) 0 برای 
۱ 


همچنین به سخن ابراهیم که در سوره مریم آبه 1 و 19 آمده است 


که می گوید: «و رلک ما تَذعْونَ مِن دوپ له و ااغوا زین کفتی, ۱۱۱ 
اون بدعاء ژ نف شفیا- قلَمَا اعْتَرَلَهُه ما یُعَبدٌون من دون اللّه وهبنا له 
اسْحاق و یعْفُوبِ و کلا جعلنا تیا و ان تما و انکه عبر خدا می‌خه اتید کنارخ 
می کنم و پروردگار را 


(1). فروع کافی, ج 8, ص 128. 

(2). شرح غرر, جلد 4, حدیث 5609, صفحه 140. 
(3). همان جلد 5, حدیث 8151, صفحه 239. 
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می خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم- اضف که از 
آنان و آنچه غیر خدا می پرستید, کناره گیری کرد. ما اسحاق و یعقوب را به 
او بخشیدیم, و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم». «1» 


در هر ذو آبه:: عز لت و کناره گیری از جامعه وسیله جلب رحمت پروردگار و 
مواهب الهی شمرده شده است و این نشان می دهد که عزلت و گوشه 
گیری امر نایسند و نکوهیده ای نیست. 


طریق جمع بین آیات و روایات 


ولی با دقت در متون آیات و روایات به خوبی تایت هی فنون که مساله 
عزلت و گوشه گیری در یک سلسله شرایط خاص اجتماعی, 9 
تستایین توضبه شدم است: در خورد اضحاب کمف: فی دانیم که انها در یک 
جامعه کافر و بی بندوبار گرفتار شده بودند و به جرم ایمانشان به خدا, 
تحت تعقیب بودند, و چاره ای جز فرار از شهر و دیار و پناه بردن به کوه و 
غار نداشتند. 


در مورد ابراهیم علیه السلام نیز چنین بود. او نهایت تلاش و کوشش خود را 
0 | 
واقع نشد و جانش در خطر بود, مامور به مهاجرت و عزلت شد. 


شرایط برای هر کس در هر زمان حاصل شود, چاره ای جز هجرت و 


در آنجا که امام صادق علیه السلام گوشه گیری را برای خود انتخاب می 
کند. دلیل آن را فساد زمان و تغییر اخوان و عدم امکان همکاری با مردم 


(1). مریم, آیه 48 و 49. 
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ره که اش امه الشهتم عای ع الا هل که ات سا 
در عزلت می داند که مربوط به جایی است که معاشرت با مردم به 
راستی دین انسان را , به خطر بیفکند. 


کان-بعضی از افر ان شر ایط .خاصی: دا رنه بسیار. اسیت بدین و ضعیف دزن 
برابر مظاهر فسادند, ممکن است به این گونه افراد توصیه شود. کمتر در 
اجتماعات ظاهر شوند. انها شبیه افراد بسیار ضعیف المزاجی هستند که 
اگر در اجتماعات حاضر شوند به زودی مزاح آنها انواع بیماری ها را به خود 
جذب می کند. ممکن است طبیب به چنین شخصی دستور دهد کمتر در 
اجتماع ظاهر شود. امروز معمول است هنگامی که هوا بیش از حد آلوده 
می شود, به به افراد ضعیف مانند کودکان و پیرمردان و بیما ران قلبی و 
تنقسی توصیه می شود در خانه بمانند. 


تخت ات هه یک ار ناک اکن صی اس ترس بت هرا 
خاص اجتماعی است., يا شرایط خاص فرد است., بنابراین نباید آن را به 
همگان و در هر زمان و مکان توصیه کرد. 


اگر می بینیم امام صادق علیه السلام به یکی از یاراننش می فرماید اگر 
می توانی از ز خانه ات بیرون نروی 


چنین کن, چرا که از غیبت و دروغ و حسد و ریا و ظاهرسازی و مداهنه 
وخ تا هر ان ین اند 
کزدخ: فا ان فزن: فرد آسیب پذیر و ضعیفی بوده است. 


از مخفوت انجه:فر بالا حفته شین نیح هی یسم 


این نکته را نیز نمی توان نادیده گرفت که انسان های اجتماعی نیز برای 
انس به پروردگار ساعت پا ساعاتی را از روز باید به خویشتن پردازند, 
مخصوضا در ساغات آخر شبه تنها باشتد و با خدا انس گیرند و راز و نیاز 
کنند و از اين فراتر این که سالکان راه خدا و عاشقان پروردگار و عارفان 
پا کباخته در همان ساعاتی که در میان جمعند, با خدا هستند, و جز او نمی 
بينند, و به غیر او انس نمی گيرند. و همه را برای او می خواهند. 


گاه نیز می شود که جدایی و قهر کردن از مردمی که راه فساد را لجوجانه 
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سبب می شود که آنها تکان بخورند و به خویش ایند. در حالات جمعی از 
علما دیده می شود که وقتی مردم در فساد اصرار می ورزیدند آنها را ترک 
می گفتند و به صورت قهر از میان آنها بیرون می رفتند, و چیزی نمی 
گذشت که مردم احساس سرشکستگی و کمبود می نمودند, و به سراغ ان 
عالم رفته او را به میان خود باز گردانده و اعمال خویش را اصلاح می 


نمودند. 
همه آیتها اسانانی است. که در زاین اضل. کلی. اخعاعی بونن: اتسان 
قابل قبول است. 


انگیزه اصلی توجه انسان ها به مسائل اجتماعی و جامعه گرایی از طبیعت 
انسان سرچشمه 


می گیرد, و اين جمله که انسان مدنوةٌ بالطبع است در میان همه جامعه 
شناسان, یک جمله شناخته شده ای است, گوشه گیری و انزوا روح انسان 
را به شدّت آزار می دهد, و به گفته جامعه شناسان مطالعاتی که در مورد 
افراد تارک دنیا به عمل آمده نشان می دهد که انزوا و گوشه گیری اثر 
بدی در روح آنها گذارده و در آنان افسردگی بانتن و توهم و در غالب 
اوقات تولید اختلال روانی می کند. <1» 


و به همین دلیل یکی از بدترین شکنجه ها برای انسان زندان های انفرادی 
است که حتی در صورت ضرورت نباید یابد, زیرا به یقین موجب 
اختلال روانی می شود, مگر در کسانی که روح عرفانی فوق العاده قوی 


داشته باشند و با خدا انس بگیرند, و راز و نیاز با او را جانشین همه چیز 


البته توجه انسان به زندگی اجتماعی و گروهی تنها از طبیعت و فطرت 
انسان سرچشمه نمی گیرد, بلکه منطق و عقل نیز, اين کار را : به او توصیه 
می کند, چرا که بدون زندگی اجتماعی, به هیچ گونه رشد و ترقی نصیب 
انسان ها نمی شود, و اگر 


(1). جامعه شناسی ساموئیل کشک صفحه 8 42. 
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انسان ها از همدیگر جدا زندگی می کردند, امروز هم تقریباً به همان حالت 
انسان های نخستین بودند, زیرا با یک مطالعه ساده می توان فهمید که 
تمام علوم و دانش ها و معارف و صنایع از ضمیمه شدن افکار و انديشه ها 
و تجربیات به یکدیگر به وجود آمده است, و همین امر است که قطار 
جاشعه انفنا نی رابت بیس عی رانه ماه مخ ها ور یدهم تسف واه 


های ترقی و تکامل می رساند. 
به طور کلی می توان گفت که تنهایی 


۵ رت رسمه تانق از مفاشد ی یخی ها متا کافی ها است :۱ 


[- بسیاری از انحرافات فکری و اعوجاح سلیقه, و کج اندیشی و بدخلقی 
از انزوا و گوشه گیری سرچشمه می گیرد, به همین دلیل افراد منزوی 
غالبا افراد تندخو, سخت گیر, لجوج, و خودبزرگ بین هستند (البته این اصل 
مانند هر اصل دیگری استثنائاتی دارد). 


2 عجب و خود پسندی یکی دیگر از آثار گوشه گیری و انزوا است زیرا 
انسان روی غریزه حبٌ ذات معمولا به خود و آثارش سخت علاقه مند 
است, و 2 معاشرت نداشته باشد, و فضائل و کمالات آنها را 


نبیند و خویش را ب 1 سبب می شود که خود را برترین و 


به همین دلیل بسیار دیده شده که افراد منزوی و گوشه گیر ادعای بزرگ و 
گاهی عجیب دارند که همگی از عجب و خود بینی فوق العاده و حالت توهم 
و خیال پروری حکایت می کند. 


که یک مره کل ی تا 
فاضل تر و عالم تر, پاک تر و باتقواتر از او وجود دارد, یا لااقل افراد زیادی 
همانند او هستند. از همین رو از عالم خیال و وهم و پندار فاصله می گيرند, 
و از ادعای بیهوده پرهیز می کند. 


3- سوء ظن به همه افراد حتی نزدیک ترین کسان, یکی یکی دیگر از آثار منفی 
انزواطلبی و گوشه گیری است, و عجب اینکه سوء ظن سبب گوشه گیری 
می شود, و گوشه گیری سبب سوء ظن بیشتر, و این گونه افراد مردم را 
نادزشت: آلوده, حق, 
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نشناس,: حسود و کینه نوژ می پندارند, ولی هرگاه در اجتماع ظاهر شوند» و 
دوستان خوبی برای خود برگزینند, 


به زودی می فهمند که همه این توقعات باطل بوده است. 


4- غافل ماندن از یو خویش. انسان به خاطر حب ذات قع لا عیوب 
خود را نمی بیند, بلکه گاه عیوب خود را صفات برجسته و نقطه های قوّت 
فت یندار ور جرا که اسان همیشته»باید. عیوب: خووی را در انیته اقصاو یت 
دیگران تماشا کند. و ببینند افراد بی طرف و بی نظر درباره او چه می 
گویند و چه انتقاد و ایرادی دارند, حتی گاهی انسان عیوب خود را دز ایند 
فکر بدخواهانش بهتر می تواند ببیند, چرا که در صدد عیب جویی هستند. و 
مو به مو شرح می دهند؛ ولی افراد منزوی و گوشه گیر از چنین آثئینه ای 
محرومند. 


5- دور ماندن و محروم ماندن از تجربیات دیگران- فکر و نیروی هر 
انسانی محدود است و تنها بخش های کوچکی از زندگی را می تواند نجربه 
کند. ولی اگر با دیگران مخصوصاً افراد صاحب نظر در تماس باشد, دریایی 
از علم و دانش و تجربه و آزمون در اختیار قرار می گیرد. که می تواند 
همه خواسته های خود را در آن بيابد. و مشکلات را به کمک این علوم و 
تجربه ها حل نماید. 


مکی یشان مات و ی ور وان سل کر جات انش 
هاء و به اصطلاح همایش ها است که از مناطق مختلف یک کشور یا از 
نقاط مختلف دنیا در هر سال, 0 
گردهمایی ها, فرآورده های علمی و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل 

سازند, ماه شا سای صوفی اش ان کر دهاش ها ی سوه 


در یک سخن برکات و آثار و نتایج اجتماع گرایی تخ ات ان است که بتوان 
در این مختصر بیان. کر ده انچه کفتيم کوشته ای از 


آن نود و همچنین "زیان های, انزواطلبی وه گوشه کیری فراتر از ايتها انست. 


جاک 
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خدایا ! تو را شکر و سپاس می گوئیم که به ما توفیق دادی اصول مسائل 
اخلاقی را- برای نخستین بار- در سایه آیات قرآن مجیدت تفسیر کنیم, ۰ و به 
مقدار توان گفتنی را در این زمینه بگوئیم, عوامل و علل, نتائج و آثارر راه 
میت خصال سر ما نصا ودایل ها سا کر وم مات کت 
شرح دهیم. 


تارالها آمی‌دانم‌سان ان فص رولیت تس کی یراق ها شاه 
می کند که خود عامل نم ابا نشیم تن هرهز زا مرج وه 
که به این وظیفه خطیر عمل کنیم و ما را در این طریق یار و یاور باش! 


پروردگارا! تو خود می دانی نفس افاره, بسیار سرکش است و تا عنایت و 
امداد تو نباشد در میدان مبارزه با نفس کاری از ما ساخته نیست, تو را به 
خاصان درگاهت, به نیکان و پاکان راهت سوگند می دهیم ما را تنها مگذار ! 


معبودا ! در زمانی زندگی می کنیم که فضاثئل اخلاقی از جهان بشری رخت 
بربسته, و طوفان رذایل همه ارزشها و سنتهای حسنه, و راه و رسم انبیا و 
اولیا را درهم می کوبد, و زمین مملو از ظلم و جور شده است, وعده ات 
۵ محف ها و ان حضله بر ری دی امس عله الشلام ‏ اسوا 
و ما را در صفوف مقدم مجاهدان راهش قرار ده (آمین با رب العالمین). 


پایان جلد سوم اخلاق در قرآن 
آخر ذی القعده 1421- 6/ 12/ 1379 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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